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 خلاصه:

در جهان حومورا درون خاندانی اصیل زاده، حاصل ازدواج  

ها  ملکه و پادشاه، پرنسسی متولد شد. با تولد پرنسس درخت 

هایشان همچون بارانی از شهاب  اقاقیا پژمرده گشته و برگ 

ها به همراهی پرستوها کوچ سنگ سقوط کردند، حواصیل 

های آب  سالی همه جا را فرا گرفت، چشمهکرده و خشک 

دد در زمین فرو رفتند و از دیدها پنهان گشتند تا مبادا  مج

 شاهد آن پرنسس باشند!  
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 مقدمه: 

آن بود که با خیره شدن در دیدگانش، هرکس را به عالم  

 کرد!  اموات راهی می

آن بود که نژاد بریل را سرافکنده و شرمسار کرد، به شایعات  

 باری دیگر متحول کند. ای داد تا آزتلان را  پر و بال تازه 

آن شخصی بود که به عنوان پرنسس یک خاندان اصیل زاده،  

از وی انتظارات فراوانی داشتند. هرچند افسوس که او تنها  

 قاتلی در جلد یک طفل معصوم بود! 
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 سخن نویسنده:  

 سلام و درود بر خوانندگان عزیزم.

متوالی  ماه  هشت  و  گذاشتم  وقت  خیلی  رمان  این    برای 

براتون تایپش بی  امیدوارم تونسته باشم  ادامه داشت.  وقفه 

دلنشین و جذاب واقع بشه و ازش نهایت لذت رو ببرید. این  

از یه رمان   رمان برام معنای خاصی داره، شاید بشه گفت 

 ها واقعی شدن!  برام فراتر رفته و شخصیت 

ایجاد استانداردی جدید، تنها چیزی که کمی   )برای 

باشد   به چیزی واقعاً  متفاوت  نیاز  کافی نیست، بلکه 

تحت   را  مردم  تخیل  قدرت  راستی  به  که  است  تازه 

 تاثیر قرار دهد.(  

 نکته:

در   ● را  لغات  دفترچه  که  باشید  داشته  یاد  به  حتماً 

رو شدن با سرزمین حومورا بخوانید تا در صورت روبه 

 حیوانات خطرناک دست و پایتان را گم نکنید! 
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 تخیل را آفرید. که به نام آن 

 )سوم شخص( 

قصر طلایی آزتلان در آتشی سیاه فرو رفته بود که لحظه به  

می  کشیده  نابودی  به  قبل  از  بیشتر  و  لحظه  خدمه  شد. 

های قصر  ها و سالنسربازان همگی با فریاد و ترس از اتاق 

آمدند و با گریه و نگرانی به همراه چاشنی ترس، بیرون می

رفتند تا جان  شمالی قصر بیرون می   دوان از دروازه   -دوان

 خود را نجات بدهند.  

گویی در آن لحظه به یاد نداشتند که ملکه و پادشاهی هم  

گیر   آتش سیاه  آن  میان  در  اصلی  تالار  در  و  دارند  وجود 

اند و راه فراری ندارند. آسمان قصر به خاطر آتش به کرده 

ر زمین  سیاهی کشیده شده بود و پرندگان با استشمام دود ب 

 کردند. سقوط می

هایش را به سختی گشود، پلک زد و به اطرافش  پادشاه چشم 

دیدنش   درست  مانع  آتش  زیاد  حرارت  انداخت.  نگاهی 
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شد و این یعنی عمق فاجعه، او بالأخره آمده بود؛ گویا  می

تهدیدهایش پوچ و توخالی نبودند و چه اشتباه بزرگی کرد  

از کار و تصمیم  ها را جدی نگرفت! شاید باکه آن ید الآن 

چشم در  باشد؛اما  شده  پشیمان  چیز  اشتباهش  هایش 

در چشمدیگری می  و عشق  انعکاس غم  موج بینم،  هایش 

 زند! می

شود، به روز عجیب آرام می   اواخر   در  که  دریایی  همچون 

های همسرش که در کنارش افتاده بود، چشم دوخت. لباس 

با آن پاره و سیاه شده بودند،  اگر آتش    ملکه  همه پارچه، 

شد و این در  زنده کباب می   -گرفت به حتم ملکه زندهمی

 های معشوقش بسیار دردناک خواهد بود.جلوی چشم

اش  پادشاه کمی خود را تکان داد تا به ملکه که در یک متری 

را   پاهایش  که  بسیاری  احساس سنگینی  با  اما  برسد،  بود 

د تا مانع را ببیند. اسیر کرده بود، سرش را به عقب برگردان

با دیدن آن شیء، نفس عمیقی کشید و بغضش را قورت  

داد. لوستر بزرگ طلایی قصر بر روی پاهایش افتاده و او را  
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قدر نگران دختر و همسرش بود که زمین گیر کرده بود. آن

 به ناگاه درد را احساس نکرده و گویی فراموشش شده بود.  

با بستن چشم  را روی زمین هایش آرام سپادشاه  های  رش 

براق یشمی گذاشت و از گوشه چشم به همسرش خیره شد.  

انگار بی هوش شده ملکه هنوز داشت نفس می اما  کشید 

 هایش در این هیاهوی بسته بودند.بود. چرا که چشم

خراش خود لحظه به لحظه بیشتر در آن  قصر با صداهای دل 

داشت،  سوخت و به سوی نابودی قدم بر میآتش سیاه می 

بار فکرش به  پادشاه که گویی از نجات ناامید شده بود این

ها از او مواظبت  طرف پرنسس پر کشید، پاره تنش که سال 

به   را بیشتر  اکنون گویی حماقت کرده و جانش  کرد ولی 

خطر انداخت. امیدوار بود اکنون در این آَشفته بازار جایش  

 امن باشد و دست آن شیطان به او نرسد.  

چشم  قطره گوشه  از  خواست اشکی  چکید.  هایش 

هایش را برای وداع از این قصر ببندد که با صدای جیغ  چشم

گوش در  که  چشم بلندی  پیچید،  مجدد    هایش هایش  را 
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وحشت  بالا  گشود.  را  آن صدا سرش  دیدن صاحب  از  زده 

دوید و به او نزدیک  گرفت و به دختری که در میان آتش می 

 شد، چشم دوخت.می

حظه با دیدن آن دختر و دویدنش میان آتش، قلبش به  در ل

بر آغوش   با جان و دل  لرزش در آمد، مگر دیوانه بود که 

گذاشت؟ پادشاه که از آمدن و نزدیک شدن  آتش قدم می 

نفس   سختی  به  بود،  کرده  وحشت  و  ترسیده  دختر  آن 

 عمیقی کشید و از ته دل فریاد زد:

 کن!   هایدرا برو! فرار کن، هایدرا فرار -

آلود و ترسیده، به سختی از  هایی اشکپرنسس اما با چشم

گذشت تا به پدر و مادرش برسد.  مصالح خراب شده قصر می 

اش را روی قلبش نهاد و با خود پادشاه از درد دست زخمی 

 زمزمه گویان گفت: 

 ت... . چرا کسی نیس -
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های  با رسیدن هایدرا به بالای سر پدرش، پادشاه به چشم

گونهاشکی   و و  بلند  موهای  کرد.  نگاه  سیاهش  های 

به هم ریخته و چشمطلایی از غم  های خاکستری اش  اش 

اش را با درد بسیار  سیاه شده بودند. پادشاه آرام دست زخمی 

 بالا آورد و بر گونه راست هایدرا نهاد. سپس زمزمه کرد:  

این   - اون  فرار کن،  باید  هایدرا  اومده.  تو  به خاطر  جاست 

 ن... . جا نموبرو دخترم این بری،

پرنسس اما سریع سرش را به چپ و راست تکان داد و با  

 هق گفت:  -گریه و هق

بابا بلند شو، شماهام باید بیاید من بدون شماها نمیرم.    -

 .  مامان...

هایدرا شتابان از جای خود برخاست و به سوی ملکه رفت، 

با لمس کردن صورت ملکه با دو دستش، پلکان ملکه تکان 

هایش به  ای بعد چشم گشود. سفیدی چشمخوردند و لحظه 

قرمز خونین تغییر یافته بود. مردمک هایش لرزش زیادی  
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داشتند و خبر از بد بودن اوضاع می داد. ملکه با طمانینه 

 ام زمزمه کرد: آر

  برو ...  کنیم  محافظت ...  ازت  تونیم  نمی  یگهد..برو...     -

 . برو... هایدرا

هایدرا که اصلاً قصدی برای رفتن نداشت، مجدد جیغ کشید  

 و با گریه گفت: 

گین بدون شماها برم؟ نه نمیرم، بدون  چرا؟ برای چی می   -

 شماها هیچ جا نمیرم. 

هایش را برای  و عشق چشم ملکه غمگین، با نگاهی پر از درد  

همیشه بست و نگاه آخرش را به دخترش تقدیم کرد. هایدرا  

با ظاهر شدن فلس قرمز بزرگ اژدها در بالای بدن مادرش،  

از ته دل جیغ بلندی کشید و خودش را روی بدن مادرش  

نمی  باورش  شاید  از  انداخت.  همیشه  برای  را  مادرش  شد 

او  دست داده و اکنون دیگر مادری ندار از دستورات  د که 

 نافرمانی کند! 
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نمی  برود، میدلش  مادرش  روز صبح  خواست  هر  خواست 

همیشه   مثل  و  شود  بیدار  مادرش  عصبانیت  با  قبل  مثل 

یک   که  بخورد  حرص  مادرش  و  بیاورد  در  بازی  مسخره 

پرنسس باید باوقار باشد. اما هایدرا که پرنسس نبود، او تنها  

 را بسیار لوس کرده بودند. دختر مادر و پدرش بود که او  

دیوارها،   شدید  لرزش  و  قصر  بالای  در  عظیمی  انفجار  با 

هایدرا سرش را بالا آورد و به سقف نگاه کرد. گویی در این  

های طلای سقف همه داغ شده  آشوب زلزله آمده بود. تکه

چکید  و در حال ریزش بودند. اگر طلای داغ روی بدنش می 

پخت و برشته  ره از درون میبه حتم همچون گوشتی در کو

 شد!می

زده از جایش برخاست و به طرف پای پدرش  هایدرا وحشت 

هایش را دور کمر  رفت که میان راه شخصی از پشت، دست

او حلقه کرده و هایدرا را همچون شنلی از پشت در آغوش  

بدنش شود.   و  بر سر  قطرات طلا  ریزش  از  مانع  تا  کشید 

شده بود، سریع به عقب بازگشت    هایدرا که از این کار شوکه
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تا آن شخص را ببیند که با دیدن فرمانده قصر ادوارد، عصبی  

 جیغ کشید:  

کنی؟ ولم کن باید پدرم رو نجات بدم. فرمانده چی کار می   -

 ولم کن! بهت دستور میدم... 

کشید و در آغوش فرمانده دست و  وقفه جیغ میهایدرا بی

فرمانده قصدی برای رها کردن او نداشت. زد. اما گویا پا می

اندوه به پادشاه چشم دوخت، پادشاهی که دیگر   با  ادوارد 

چیزی از ابهتش باقی نمانده بود و تمام بدنش در خون قرمز  

 غرق شده بود.

با شنیدن جیغ را بالا  پادشاه  های هایدار به سختی سرش 

ادوارد  آورد، او پاهای فرد جدیدی را دیده و اکنون با دیدن 

به   پادشاه  خیره  نگاه  با  ادوارد  بود.  گشته  خشنود  بسیار 

های قوی خود  تر از قبل پرنسس را با دست خودش، محکم

گرفت و گردنش را برای احترام به شاه خم کرد، مصمم و  

 غمگین گفت: 

 خوام که دیر رسیدم.  پادشاه من، اعلیحضرت. عذرمی  -
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هرچن آمدنش  از  را  او  خود  دل  در  اما  تحسین  شاه  دیر  د 

با سرفهمی با مکثکرد.  آرام و همراه  پی که در های پیای 

 ناشی از آسیب زیاد بدنش بود، گفت: 

  دستش   به  ارذ نن.....  ببر  رو  اون  ببر،ب..  رو  درای..ادوارد، ها  -

 .کنممیم..  خواهش ازتا... بده نجات رو مر دخت ه،ت..بیوف

فرمانده که بین نجات پادشاه و پرنسس گیر کرده بود، با بالا  

هایش را با  آمدن حجم بسیاری خون از دهان پادشاه، چشم

آن کردن  باز  با  و  بست  به  افسوس  کمر  تا  را  گردنش  ها، 

ی تعظیم  های پرنسس به نشانهسختی در میان لگد و تکان

 خم کرد و با غم پاسخ داد:  

تا شما و  ات میدم و برمی سرورم، پرنسس رو نج   - گردم 

 ملکه رو ببرم. لطفاً دووم بیارین. 

شاه اما در حالی که طعم گس خون را می چشید، به سختی 

 لب زد: 

 .  توست به رمو..دست آخرینآ.. نی.. برنگرد... ا -
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با بالا آوردن مجدد دریایی از خون قرمز، سکوت اختیار کرد  

، شوری بسیار خون پی مجدد شروع شدنددر های پیو سرفه 

ها را  بار داده بود. به سختی آن در دهانش، به او حسی خفت 

 های خود گفت:خس میان سرفه -قورت داد و با خس

 ها سانن..ا  و  هالف ا...  ببر  بامباو..را..  به  ور..  هایدراه..  -

  فی خ.. م  باید  ن و..ا.  امنه  شا..ج   وانار..نی  پیش  روب...  جانونا..

 .بشه

هایش را تمام کند و با آخرین  افسوس که شاه نتوانست حرف 

نفسش، برای همیشه از سرزمین حومورا جدا شد. هایدرا که  

با دیدن فلس اژدهای  با شوک به صحنه خیره مانده بود، 

این پدرش،  طلایی  و  و  قرمز  شکست  پیش  از  بیشتر  بار 

خواست به طرف پدرش حجوم ببرد که ادوارد با یک ضربه  

جان در  هوش کرده و هایدرا بی به گردنش، او را بی محکم  

گرفت. ادوارد به اطراف نگاهی انداخت، قصر  آغوشش جای 

در حال فرو پاشی بود و دیگر جای ماندن نبود، او به سرعت  
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اژدهایی   به  تبدیل شدن  با  و  آغوش گرفت  در  را  پرنسس 

 های خونینش را گشود.مشکین و زیبا، بال

***  

 *دفترچه لغات* 

 (: Land of Humura )سرزمین حومورا  

سرزمینی متشکل از سیزده پادشاهی بزرگ و مستقل است که در هر پادشاهی آن حیوانات  

ها کنند، اما لازم به ذکر است که بیشتر پادشاهی و مخلوقات منحصر بفردی پادشاهی می 

 .دهنددر اختیار اژدهایان است که قدرت مطلق را در حومورا تشکیل می 

 (: Kingdom of Aztelan) اهی آزتلان پادش

می  بریل  اژدهایان  اختیار  در  که  دارد  قرار  مرکز سرزمین حومورا  در  پادشاهی  باشد. این 

پادشاه آن شاه جورمونند و ملکه آن ملکه رایو هستند. همچنین پادشاهی آزتلان به دلیل  

های  از پادشاهی   موقعیت خاص جغرافیایی و در مرکزیت حومورا، رونق بسیاری دارد و یکی

معروف است که همه علاقه زیادی برای سفر به آن دارند. آزتلان نیز از نظر محیط، دارای  

های بارانی زیبا است که  های اطراف و کوه های نیلوفر در مرداب های سرسبز با گلدشت
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  برید نهایت لذت دیدنشان خالی از لذت نیست. امیدواریم در مدتی که در آزتلان به سر می 

 را تجربه کنید.

 )سوم شخص( 

های سنگین و باوقار، پای به ملکه به همراه پادشاه با قدم 

درون باغ سلطنتی انعکاس نهاد و دست در دست معشوقش  

های طلایی و با شکوه باغ رفتند. هردو  به طرف میز و صندلی 

های اقاقیا بنفش و قرمز باغ سلطنتی  به آرامی از کنار درخت 

استش با  و  گل گذشتند  دلنشین  بوی  و  مام  نسترن  های 

ارغوان به آلاچیق میان باغ رسیدند. ملکه، با رسیدن به پل  

اما   خوشحالی  با  و  کرده  رها  را  پادشاه  دست  باغ،  طلایی 

همچنان آرام و باوقار به طرف پل قدم برداشت. پادشاه در  

ی زیبایش خیره شد  جای خود ایستاد و با لبخند به ملکه

 برد. ن منظره نهایت لذت را می گونه از ای که چه

ایستادن در راس آن،   با رسیدن به پل چوبی و  ملکه رایو 

هایی قفل شده در جلوی دامنش، به آب  خوشحال با دست

گذشتند و به گیاهان آب زلال زیر پاهایش که از زیر پل می
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رساندند، خیره شد. نفس عمیقی کشید تا هوای سرد و  می

 رد.متعادل باغ را به جان بخ

مدتی نگذشت که پادشاه نیز قدم نهاد و کنار ملکه روی پل  

منظره   به  همدیگر  آغوش  در  لبخند  با  هردو  گرفت.  جای 

دلنشین  جلوی  و  زیبا  بسیار  ادغام  از  ترکیبی  که  شان 

های اقاقیا و شاه پسند را تشکیل داده بود و به باغ  درخت 

 زینت بسیاری بخشیده بود، خیره شدند.  

خو خدمه با  خیره ها  سرورانشان  میان  عشق  به   شحالی 

خندند و فکرهای زیادی در سر خود  اند. هر از گاهی میشده

 شان قابل ذکر نیست.دهند که بازگو کردنپرورش می 

طرف طرف و آن پرندگان چلچله، در باغ با خوشحالی به این 

خوانند و  کنند و با جان و دل برای اهالی باغ میپرواز می 

طنین را  می   اطراف  فضای زیبایی  این  هرچند  بخشند. 

بخش مدت زیادی پایدار نماند، چراکه با ورود پرنسس  لذت 

اش، سکوت زیبای باغ شکسته  پیدر های پیآزتلان و جیغ

 شد و پرندگان از ترس پای به فرار گذاشتند.



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  19  

و   با شادی  و  باغ شد  وارد  پر سروصدا  و  هایدرا خوشحال 

پدرش و  مادر  طرف  به  بسیار  قدم    سرعت  هربار  با  دوید. 

سیاه  بزرگ  دامن  به   برداشتنش  داشت  تن  بر  که  رنگی 

رقصید.  خورد و بر روی زمین میطرف موج میطرف و آن این

تند از    -هایدرا با رسیدن به پل، دامنش را بالا گرفت و تند

آن  به  رسیدن  با  رفت.  بالا  طلایی  پل  آغوش  شیب  در  ها 

شق به او خیره شده  پدرش جای گرفت. مادرش با اخم و ع

بود و پدرش، با آغوشی سرشار از محبت پذیرای حضور گرم  

 او بود. 

هایدرا پس از دقایقی از آغوش مادرش جدا شد و خواست  

از کارهای امروز پدرش پرسش کند که صدای عصبی ملکه  

 به گوش رسید.  

در    - برخورد  این طرز  نگفتم  بهتون  بار  ده  مگه  پرنسس، 

 شأن شما نیست.

های مادرش را گرفت  درا با خنده و حالتی بچگانه دستهای

 داد، گفت: طور که تکان میو همان 
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ملکه من اذیت نکن دیگه، الآن که جلوی بقیه نیستیم.    -

 درضمن... 

 سرش را جلو آورد و کنار گوش ملکه با چاپلوسی ادامه داد: 

شما واسه من فقط مامانمی نه ملکه آزتلان! دلت میاد     -

 جوری مورد عصبانیت خودت قرار بدی؟ من رو این 

حرف  با  و  ملکه  کشید  عمیقی  نفس  هایدرا،  شاد  های 

های خود را از روی صورتش زدود. سپس آرام در حالی اخم

 کشید، زمزمه کرد:  که تنها دخترش را در آغوش می

    عزیزم، ما که همیشه کنارت نیستیم.برای خودت میگم     -

بی حرف هایدرا  به  همان  توجه  و  خندید  که  ملکه  طور 

 کرد، گفت:هایش را دور کمر باریک مادرش قفل میدست

 اما من همیشه کنارتونم و دور نمیشم، پس نگران نباشین.     -

ملکه با حرف پرنسس بیشتر از قبل در دلش ترس رخوت  

ن خود  روی  به  ولی  گرم، سکوت کرد،  لبخندی  با  و  یاورد 

دل   ملکه  آغوش  از  هایدرا  که  نگذشت  مدتی  کرد.  اختیار 
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هایی درخشان به  کنده و از وی جدا شد. با شادی و چشم 

اطراف نگاه کرد. با دیدن میز غذای طلایی، جیغ بلندی از  

رفت، از روی  ته دل کشید و در حالی که به طرف میز می

 پل عبور کرد و گفت: 

گاو،    عجب    - استیک  با  همراه  بره  کباب  رنگارنگی،  میز 

 غذاهای اشرافی لذیذ!  

پرده دخترش خندید و درحالی که  پدرش از ابرازعلاقه بی

از دست  را پشت کمر ملکه یکی  به    هایش  او را  گذاشته و 

 کرد، گفت:  طرف میز هدایت می

 با شراب پنجاه ساله کامل میشه.  -

کسری   در  پدرش  حرف  با  شاه  هایدرا  طرف  به  ثانیه  از 

تر  عقب به میز نزدیک   -طور که عقببازگشت. سپس همان 

 شد، خندان پاسخ داد:  می

 اون وقت بهش میگن لذت اشرافی!  -
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خندید و سریع رویش را برگرداند، با رسیدنش به میز، بدان   

نشستن روی صندلی، دستش را به سوی ران گوسفند دراز  

از آن جد را  بزرگی  تکه  و  دندان کرده  با شوق  کرد.  های ا 

تیزش را در آن فرو برد و گوشت را درید. طعم لذیذ و آبدار  

ران سرخ شده، به خصوص وقتی گوشت گوسفند سلطنتی  

باشد، به شدت در دهانش جولان داده و او را از این لذت  

 کند. نهایت سرشار از انرژی می بی

لکه و طور که هایدرا سرگرم خوردن بود، مبین هماندر آن

جای  نفره  دوازده  میز  راس  دو  در  جایگاهشان  در  پادشاه 

گرفتند. با نشستن پادشاه بر صندلی طلاکوبی شده، ملکه  

روش   و  هایدرا  به  افسوس  و  تأسف  با  و  نشست  آرام  نیز 

 خوردنش خیره شد. 

چه گفت  خود  اینبا  را  او  است؟  گونه  کرده  تربیت  چنین 

راکه تربیت او بر عهده  هرچند خود از پاسخ سؤال آگاه بود. چ

پدرش بود، هایدرا به شدت لوس پادشاه بوده و این ملکه را  

دچار  می دور  چندان  نه  آینده  در  حتم  به  زیرا  ترساند، 
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می زیادی  آن مشکلات  حضور  با  که  خصوص  به  شد، 

 تر بودند. تر و قطعی ناشناس، مشکلات بیشتر، مهلک

به خاطر بد    ملکه از نگرانی آهی کشید و خطاب به هایدرا

 غذا خوردنش، عصبی گفت:  

 پرنسس! درست بنشینین و اصول رو رعایت کنین!   -

از خوردن آن   با شنیدن صدای عصبی ملکه دست  هایدرا 

ران لذیذ برداشت و کمی به اطراف نگاه کرد، با دیدن نگاه 

آمیز خدمه، در دل خود را لعنت کرد. زیرا  متعجب و ترحم

مه این کار را انجام ندهد و اکنون  قول داده بود در جلوی خد

 گذشت. اش نمیبه حتم ملکه از تنبیه 

هایدرا آرام ران مرغ را درون بشقاب جلویش نهاد و دستش  

را به طرف جعبه دستمال کاغذی دراز کرد. آهسته و با مکث 

جواهرت   با  که  براق  زیبای  مکعب  آن  داخل  از  دستمالی 

های کثیفش  آن دست قیمت کار شده بود، برداشت و با  گران

را که پر از ادویه شده بودند، تمیز کرد. زیر چشمی به ملکه 
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قدر عصبانی بود که سریع چشم بست  نگاهی انداخت اما آن 

 و سرش را پایین انداخت. کارش ساخته بود!  

خودش را سرزنش کرد، به حتم بعد از این حسابی ملکه او  

تار نکرده کرد که چرا همچون یک پرنسس رفرا مؤاخذه می 

است. آهی کشید و آهسته و باوقار لباس زیبای مشکینش  

را کمی بلند کرد. روی صندلی کنار مادرش نشست، کمرش  

اش را جلو داد. گردنش را به زیبایی و  را صاف کرده و سینه 

آموزش  بالا  طبق  را  آن  ملکه کمی کشید،  اختصاصی  های 

یش که  گرفت و با نگاهی زیبا و مصمم به غذای آبدار جلو

 کرد، چشم دوخت.بدجور شکمش را تحریک می

بار لبخندی  از سر رضایت زد  ملکه با این رفتار هایدرا، این 

 زند گفت:مش موج میو با همان لحنی که وقار در کلا 

 خوای؟ هایدرا، شش ماه دیگه تولدته، برای هدیه چی می -

هایدرا با شنیدن این سوال و شنیدن کلمه تولد، گویی که  

هایش از ذوق بسیار نورانی شدند. در دلش  ر لحظه چشم د
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او   رسید.  گوش  به  شادی  فریاد  و  افتاد  راه  به  کوبی  پای 

 با لحنی خشنود پاسخ داد: بلافاصله

خوشحال شدم، ممنونم که یادتون بود. یه پگاسیس برای   -

 هدیه تولد چیز محشریه. 

اخمی کرده و پاسخی به او    1ملکه با شنیدن نام پِگاسیس 

فکری هایدرا  نداد، در دلش خود را از پرسیدن این سؤال و بی 

اهمیت باشد که  قدر به اطرافش بی سرزنش کرد. چرا باید آن 

پگاسیس را برای تولدش درخواست کند؟ هرکس دیگر بود  

 توانست پگاسیس را بخواهد!  اشکال نداشت، اما هایدرا نمی 

نش عصبی و تلخ ملکه شد، نیم نگاهی  هایدرا که متوجه واک

به پدرش انداخت. پادشاه نیز در فکر فرو رفته بود و کمی  

هایدرا   بود.  گرفته  جای  حالتش  خوش  ابروان  روی  اخم 

باز هم مثل همیشه آن فکر  مجدد آهی کشید،  از طرز  ها 

گونه فکر  بقیه ترسیده بودند، یا نه شاید خودشان هم همین

خلایمی افکار  و  کردند.  حرف  چند  با  که  نبود  چیزی  ق 

 
1 Pegasis 
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فکر،   این  از  هایدرا  داد.  تغییر  را  آن  بتوان  قوی  احساس 

 عصبی از پشت میز برخاست و به خدمه دستور داد:  

 ما رو تنها بزارین.  -

خدمه که متوجه بد بودن وضعیت شده بودند، سریع تعظیم  

های سفید و صورتی خوش  کرده و هر دوازده نفرشان با دامن

های سلطنتی آماده شده بود، سریع ه توسط خیاط دوخت ک

از باغ خارج شدند. با تنها شدن این خانواده، هایدرا با بغض 

 سنگینی، خطاب به مادرش گفت:

زنی  الآن که دیگه کسی نیست چرا راحت حرفت رو نمی  -

خوام اما شماها هربار  مامان؟ من چند ساله یه پگاسیس می 

 ن. کنیجوری رفتار می باهام این 

با   هایدا بغض داشت و این به وضوح مشخص بود، پدرش 

دیدن بغض دخترکش طاقت نیاورد و سریع از جایش بلند  

شد، خواست بگوید باشد و برایش پگاسیس را فراهم کند  

اما ملکه زودتر ذهن شاه را خواند، پس سریع و قاطع مانع  

 او شده و با نگاهی تند به شاه، گفت:
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 پادشاه من!   -

صدا زده شدنش توسط ملکه، اخمی کرده و سکوت    شاه با

توسط ملکه    گونه صدا زده شدن دانست ایناختیار کرد، می 

تصمیم خود   از  و  کرده  ندارد. پس سکوت  عاقبت خوشی 

بازگشت. ملکه با سکوت شاه، با حفظ همان اخم غلیظ روی 

 اش خطاب به هایدرا گفت: پیشانی 

نمی  - درباره مگه  بقیه  چی  دونی  میات  خوای  میگن؟ 

فکر باشی قدر بیکردم این ها رو تأیید کنی؟ فکر نمیشایعه

هجده   تولد  دیگه  ماه  شش  نیستی،  بچه  دیگه  تو  هایدرا! 

زنی، پس  ها هرجا هر حرفی رو میسالگیته و هنوز مثل بچه 

 کی قراره بزرگ بشی؟ 

داد، تمام فکر و  های مادرش گوش نمیهایدرا اما به حرف 

هایی که مادرش  ها بود، شایعهاول حرف   ذکرش نزد بخش

داد؟  ها اهمیت میزد. پس او هم به شایعهها حرف میاز آن 

پگاسیس   درخواست  خاطر  به  را  او  باید  چه  برای  وگرنه 
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می  هم  خودش  چند  هر  کند؟  البته  سرزنش  و  دانست 

 فهمیدنش هم سخت نبود.

جا پیچیده بود، به قدری که  همه    2شایعه پرنسس وُرتلس 

خدمه می حتی  سخن  شنید  آن  مورد  در  نیز  قصر  های 

گویند، پس به حتم به گوش مادر و پدرش هم رسیده  می

مادرش   و  پدر  شکست،  بدجور  قلبش  چرا،  دروغ  است. 

ها  دهند اما گویا آن گفتند به شایعات اهمیت نمیهمیشه می 

 هم تافته جدا بافته نبودند. 

به هایدر  نشکند،  بغضش  کرد  می  سعی  که  درحالی  ا 

 های مادرش خیره شد و آرام پرسید:  چشم

ها واقعی نیستن؟ مگه نگفتین بهشون مگه نگفتین شایعه  -

 دین؟ اهمیت نمی 

بالا   با  و  داده  نشان  واکنش  او، سریع  این حرف  با  پادشاه 

 هایش برای رفع اتهام، گفت: آوردن دست 

 
2 Wortles 
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نمی  - اهمیت  که  نگرانه.  دمعلومه  یکم  فقط  مادرت  یم، 

 همین.  

پوزخندی زده و دستش را    'فقط'هایدرا با شنیدن آن کلمه  

به   درونش  از  چیزی  شکستن  صدای  کرد،  مشت  محکم 

گوشم خورده و سپس، بدان هیچ حرف دیگری، نگاه از ملکه  

هایی بلند و  گرفت و به طرف خروجی باغ قدم برداشت. قدم 

باغ  چه سریعمستأصل که گویی سعی داشت هر از این  تر 

 فرار کند.  

با بیرون آمدنش از باغ سر پوشیده از شیشه، خدمه جلویش  

بی پرنسس  اما  کردند.  آن تعظیم  به  با چشم توجه  هایی  ها 

سرشار از بغض و اشک که هر لحظه در آستانه خورد شدن  

های زیبایش را  اش شد. بال بودند، تبدیل به اژدهای درونی 

آسمان   به  و  نگاه  گشود  پرواز  در  سپس  کرد،  صعود 

آمیزشان او را به آلودش را به خدمه دوخت، نگاه ترحم اشک

می  آزار  می شدت  کوچکش  قلب  رنجش  باعث  و  شد.  داد 

توانست هایدرا بیچاره توان تغییر وضعیت را نداشت. چه می
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بکند وقتی خودش را هم قبول نداشت؟ وقتی خودش هم  

بقیه حق می باور  هایشاداد و حرف به  اعماق دلش  از  را  ن 

 داشت. 

بِریل  اژدهای  دو  ازدواج  حاصل  از  بود  قرار  که   3پرنسسی 

با   قدرت  و  وجود  منتظر  همه  و  بیاید  دنیا  به  قدرتمند 

شکوهش بودند، اکنون به یک اژدهای ورتلس تبدیل شده  

بود. این برای پادشاهی آزتلان یک فاجعه بود و او هیچکاری  

یعه پرنسس ورتلس آزتلان، در کل  آمد. شااز دستش بر نمی

رفت، با تبدیل شدنش  پادشاهی پیچیده بود و هر کجا که می

 شناختند. او را سریع می

  برود   جاهمه   به  راحتی  به  بتواند  تا  خواستمی  را  پگاسیس 

.  نداشت  ای فایده  اما   بشود  شدن  تبدیل  به  مجبور  کهآن   بدان

  یک   آزتلان  در  که   شدمی  کسی  تنها  او  هم  باز  صورت  هر   در

ید بیشتر انگشت نشان شود، به شا  حتی  و  داشت   پگاسیس

نیز شرم  ها هم اضافه میگفته شود که آری پرنسس خود 

 
3 Beril 
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گونه نیست، دارد. اما اخلاق او در ظاهر و برخورد با بقیه این

همیشه جلوی دیگران با وقار و مغرور است و این شاید او را  

 ه باشد.  ای جلوه داددر نزد بقیه جور دیگه 

ترحم  نگاه  بیشتری از  قدرت  با  و  کشید  آهی  بقیه  برانگیز 

با سرعت  بال تا  زد  برهم  را  زیبایش  بزرگ  های سبز رنگ 

نگاه  آن  دیگر  تا  شود،  دور  باغ  از  و  بیشتری  نبیند  را  ها 

های ترحم  ها این نگاهحسشان نکند. هرچند در تمام مکان

 برانگیز پایدار بوده و تمامی نداشتند.  

پرواز    به کوهستان  سوی  به  گویا  انداختم،  نگاهی  اطراف 

آری آنمی مناطق  کند،  بود،  بهترین جا خواهد  برایش  جا 

کوهستانی آزتلان جایی است که مردم عادی در آن زندگی  

شایعهمی از  و  روستای  کنند  بیست  دور هستند، حدود  ها 

جا وجود دارد که مردمش به ندرت برای خرید  کوچک در آن 

خبرند. بودنش در  ها بیروند و از شایعهها میبه شهر لوازم  

مجدد  آن تا  است  انتخاب  بهترین  برایش  حتم  به  جا، 

 آرامشش را بازیابی کند. 
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***  

با سرعتی همچون باد و رعد، از کنار قصر طلایی و بزرگ  

آزتلان گذشت، از زیر آبشارهای ورودی قصر عبور کرد و با  

روانه شد. از این   کوهستان  سوی   به   پرواز از بالای پایتخت،

هایش  سوی با رفتن هایدرا، ملکه ناراحت و پریشان، دست 

اش را پوشاند، آهی کشید و  را قامت صورتش کرده و چهره 

 زمزمه کرد:  

چیزها بحث کنیم؟ یه روز  تا کی باید باهاش در مورد این   -

 . شاید اون واقعاً بیاد 

شد، شاه  ش میه منظور با حرف ملکه که تنها پادشاه متوج

 سریع از جایش برخاست و عصبانی خطاب به ملکه گفت: 

نمیاد، اصلاً شاید حرف  - از کجا  اون  تو  باشه.  هاش دروغ 

دونی درست گفته؟ بس کن رایو، با این رفتارهات فقط  می

 رنجونی. هایدرا رو بیشتر می
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های شاه عصبی شده بود، سریع از  که با حرف   4ملکه رایو 

اش را  جای خود برخاست و درحالی که دامن بزرگ طلایی

آورد، به شاه نزدیک شد و این  با هر قدمش به حرکت در می 

 چنین جواب داد: 

اگر واقعی باشه چی؟ پدرت اسمش رو هایدرا    5جورمونند   -

ی باشه...  واقعی  افسانه  اون  واقعاً  اگر  پادشاه  گذاشت،  عنی 

 سابق از ماجرا مطلع بوده.

شاه با حرف ملکه به سمت منظره پشت سرش چرخید و با 

های آلاچیق طلایی نزدیک شد، آرام درحالی  قدمی به نرده 

ریخت، خیره  که به آبشار باغ، که از ابر کوچکی به پایین می

 شده بود پاسخ داد:

بزار همراه    کنی عزیزم؟رایو، چرا اوقات رو بر همه تلخ می   -

زمان حرکت کنیم، سرنوشتش هرچی که باشه من و تو قادر  

 به تغییرش نیستیم. 

 
4 Raiv Ismen 
5 Jormonnd Aris 
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تر شده و کنارش  آلود شاه، به اون نزدیک ملکه با حرف غم

های او تکیه داد و با بغض  جای گرفت. آرام سرش را به شانه

 زمزمه کرد: 

اما پس هایدرا چی؟ اون دختر چه تقصیری داره. آزتلان،    -

 تونه آزتلان رو بچرخونه. ن به تنهایی نمیاو

هایش را بست، ملکه درست شاه با حرف ملکه خسته چشم

ها تنها یک دختر داشتند که به حتم وارث تاج  گفت. آنمی

تخت  میو  و  شان  مغرور  روحیه  آن  با  هایدرا  اما  شد، 

و  گانه بچه آزتلان  وزرای  با سیاست  بتواند  نبود  اش ممکن 

از پایتخت دست و پنجه نرم کند. اما مگر    های خارجدشمن

 چاره دیگری هم داشت؟ 

کمر   پشت  را  آرام دستش  و  کشیده  عمیقی  نفس  پادشاه 

های طلایی لباس ملکه با لمس دست شاه،  ملکه نهاد، پولک

شان به هم ریخته و در دست شاه فرو رفتند،  کمی ترتیب 

روجی  ها ملکه را به طرف درب ختوجه به آنایشان  اما بی

 باغ هدایت کرده و مصمم زمزمه گویان گفت: 
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شه که فعلاً بزار به تولدش برسیم، اون روز مشخص می   -

خوبه،  خیلی  که  بود  دروغ  اگر  دروغ،  یا  واقعیه  چیز  همه 

کشور  می امور  در  تا  کنیم  اتتخاب  همسر  یه  براش  تونیم 

 بهش کمک کنه. اگرهم نبود... 

انداخته و در را پایین  سکوت به سخنان شاه    ملکه سرش 

داد که با سکوت او، سرش را ناامید بالا آورد و با  گوش می

 اندوه گفت: 

 های اون، کل کشور نابود میشه.وقت طبق حرف اون  -

 شاه با حرف ملکه چروکی بر ابروانش نشست و پاسخ داد: 

 بیا فعلاً در مورد آینده حرف نزنیم رایو.   - 

گوش داده و سکوت اختیار    ملکه شاید در ظاهر به حرف شاه

کرد، اما در دلش آشوبی همچون سونامی شکل گرفته است  

باید  نیست.  سادگی  همین  به  گرفتنش  آرام  حتم  به  که 

ها  ای که سالبیشتر در مورد آن افسانه تحقیق کند، افسانه 

به گفته آن فرد، از یاد همه رفته و در هیچ کجا نوشته نشده  
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گونه نین بود، پس آن ناشناس چه است. اما اگر واقعاً این چ 

از این افسانه مطلع شده است؟ موضوع به شدت مشکوک 

که پادشاه تا آن حد سعی داشت موضوع را ساده بود، اما این

 تر است.  جلوه بدهد نیز عجیب 

با رسیدن به درب ورود و خروج باغ انعکاس، پادشاه دستش  

خود    هایش را پشت کمر را از کمر ملکه جدا کرد و دست

شد، می   جدا  ملکه  از  که  درحالی  سپس   بهم دیگر قفل کرد.

 آهسته گفت: 

 بینمتون ملکه من. شب می  -

با   کمی  سرعت  به  را  دامنش  پادشاه،  رفتن  با  ملکه 

زانوان  دست نرمی  و  زیبایی  به  سپس  گرفت،  بالا  هایش 

تعظیم   با  کرد.  تعظیم  شاه  برای  و  کرده  خم  را  ظریفش 

 و  باغ   محافظ  سربازان  از  اعم  مانده  باقی  خدمه  تمام   ملکه،

سریع تا کمر خم شده و دست های خود   ملکه،  های ندیمه

قلب  روی  مثل را  ملکه  پادشاه  شدن  دور  با  نهادند.  شان 

دامن   کرد.  رها  را  بزرگش  دامن  و  ایستاد  باوقار  همیشه 
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اش با رها شدنش به زیبایی موج بزرگی در  طلایی چهل تکه

های زیبا و براقش پل باغ را صدای پولکخود ایجاد کرده و 

 به طنین زیبایی آراسته کرد.  

ها، به طرف راست حرکت  توجه به این زیباییملکه اما بی

ناامید و  های پل آینه کرد و کنار نرده ای ایستاد. با نگاهی 

روبه منظره  به  ناراحت،  در  قلبی  شد.  خیره  خود  روی 

  به  بزرگش   و  تیز   ای هبرج  با   آزتلان  طلایی  قصر   روبهرو 

دور تا دور قصر از    که  آبشارهایی  کرد،می  خودنمایی  زیبایی

ریختند نیز بسیار محیط را  های معلق در هوا فرو میصخره 

پرنده لذت  بودند.  کرده  به  بخش  زیبایی  به  حواصیل  های 

آن این و  می طرف  پرواز  مسابقه  طرف  پرستوها  با  و  کردند 

ها نبود، او در  هیچ کدام از آن دادند. اما ملکه حواسش به  می

وجوی جواب آن معمای مشکوک  ذهن خود به دنبال جست 

 شد. خیال نمی کرد بی بود و تا آن را پیدا نمی
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او  ندیمه چپ  طرف  در  همیشه  که  ملکه  مخصوص  ی 

های بسیار  ایستد، با لحنی زیبا و متین که حاصل وسواسمی

 ملکه بر آموزش وی بود، خطاب به ملکه گفت: 

بانوی من، ملکه سرزمینم، پرنسس چند دقیقه پیش با     -

احوالی ناراحت به جسم خودشون تبدیل شدن و به سمت  

 کوهستان رفتن، بفرستم برشون گردونن؟  

ملکه با شنیدن نام کوهستان، اخم کرده و بیشتر  عصبانی  

گرفت و شد. سپس درحالی که نگاهش را از منظره قصر می

 د دستور داد:نهابر روی پل قدم می

 نه، خودت برش گردون.    -

ها دوید، در ندیمه به سرعت چشمی گفت و به طرف نرده 

های  ها پرید و در شرف سقوط بود که باللحظه از بالای نرده 

زیبای قرمزش را باز کرده و در آسمان اوج گرفت. ملکه با  

اش در  نگاهی به آن اژدهای قرمز براق آهی کشید و به راه

 ای که تنها راه متصل باغ به قصر بود، ادامه داد.  پل آینه 
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پلی که از آینه ساخته شده بود و به طرز وحشتناکی زمین  

ای که ارتفاع پانصد هزار پایی  آن نیز از شیشه بود، به گونه

زیر قصر به خوبی از آن بالا قابل رویت بود، برای افرادی که 

و جالب به حتم وحشتناک  نبودند  پرواز  به  اما    قادر  است 

بی چیز  تنها  اژدهایان  می برای  کنار  اهمیتی  در  که  باشد 

 آید.  هزاران شیء درخشانی که در اختیار دارند به چشم نمی

های آینه کوبی شده زیبایی ای ستوندر دو طرف پل آینه 

شیشه سقف  که  است  شده  نگه  ساخته  را  پل  حرمی  ای 

ود محافظت  دارند تا در برابر باران و رعد، از صاحبان خمی

کند. پل به شدت بلند و زیبا است، اما برای ملکه که فکرش  

 کشد اصلاً جذابیتی ندارد.  به هزار جا پر می

روند  اش راه میای که پشت دامن طلاییها خدمهملکه با ده

برج  قسمت  بالاترین  در  که  اتاقش  قلوی به طرف  دو  های 

های داخلی  النرود. آرام و با تمانینه در سقصر قرار دارد، می

گذارد و با غرور، بدان توجه به دیگران که با  قصر قدم می 
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کنند به راهش  شوند و تعظیم میحضورش تا کمر خم می 

 دهد. به راستی که رفتارش درخور یک ملکه است!  ادامه می 

 های مارپیچ طلایی برج دو قلو بالا رفته و به اتاق بزرگ از پله 

بزرگ   قرار دارد. خود رسید. درب  اکنون در جلویش  اتاق 

مند زینت داده شده و به  دربی که با طلا و جواهرات ارزش

می  را  زیبایی  درب  ملکه، سریع  نزدیک  درخشد. خدمتکار 

برایش گشود و کناری ایستاد. ملکه آرام و با افکاری درهم  

 وارد اتاق شد و دستور بسته شدن درب را صادر نمود.

شد و درب را به آرامی بست، صدای  ندیمه ملکه وارد اتاق  

ای برهم  بسته شدت درب در اتاق پیچید و سکوت را لحظه 

نفره سلطنتی   اکنون روی تخت دو  به طرف ملکه که  زد. 

 نشسته بود رفت و آرام با تعظیمی سی درجه پرسید:  

اعلیحضرت ملکه، بانوی ارشد به دنبال پرنسس رفتن و     -

 کنم. تا بازگشتشون بنده شما رو همراهی می 
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او را برای    6ملکه نیم نگاهی به او انداخت، دختری که مونیکا

گویا   باشد.  او  جانشین  بود  قرار  و  آورده  قصر  به  آموزش 

تر بریل و دورگه  اش است که از نژاد پایین رتبه خواهرزاده 

اش کشید  بود. ملکه کلافه دستی بر موهای بهم پیچیده شده

 و خسته پاسخ داد:

 موهام رو باز کن، می خوام استراحت کنم.   -

سریع چشمی گفته و به سوی ملکه قدم برداشت. آرام    7مینا 

با دست  ایستاد و  باز کردن  کنارش  به  هایی ظریف، شروع 

دقایقی طول  های تاج طلایی و جواهرنشان ملکه کرد.  گیره 

کشید تا بتواند آن همه گیره چسبیده به موهای سرورش را  

باز کند. با برداشتن آن تاج سنگین و مجلل، ملکه لبخندی  

خوردند،  زد و آرام موهایش را درحالی که در پشتش تاب می

 به چپ و راست تکان داد تا کمی هوا بخورند.  

با دو دستش گرفت و آهسته و با دقت   را  بسیار  مینا تاج 

زیاد آن را به طرف جای خودش برد، تاج واقعاً سنگین است  
 

6 Monika Haf 
7 Mina Kil 
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اولین برای  مینا  به یک شیء سلطنتی دست  و  بود که  بار 

زد، برای همین برایش بسیار جذاب و البته خطرناک بود. می

 گیرد.  زیرا یک اشتباه کوچک، جانش را می 

ای طلایی که رویش را  با دقت و به نرمی، تاج را روی پایه

مخمل قرمزی پوشانده بود، نهاد و به طرف ملکه بازگشت.  

 تعظیم کرد و با استرس ناشی از گرفتن تاج، گفت: 

 ای ندارین؟ ملکه من، امر دیگه   -

کشید و لحاف  ملکه درحالی که روی تخت بزرگش دراز می 

می کنار  را  مشکینش  و  شده  طلایی  کار  جواهرات  تا  زد 

 ی حوصله پاسخ داد: رویش بر داخل بدنش فرو نرود، ب

 .  بری  تونیمی   -

  عقب،  -عقب   مینا با دستور ملکه به سرعت چشمی گفت و

  رفتنش   بیرون  با.  شد  مرخص  بود  کرده  تعظیم  که  درحالی

دو درب بزرگ طلایی آرام باز و بسته شدند و باری دیگر  

ها، ملکه سریع سکوت اتاق برهم خورد. با بسته شدن درب 
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به طرف کمد طلایی و سیاهش رفت.  از جایش بلند شده و 

های درب آن را به سرعت گشود و نگاهی اجمالی به لباس 

ها برای هدف الآنش مناسب نیستند. سلطنتی انداخت. نه آن 

مجدد به دنبال لباس مناسب گشت که با دیدن یک لباس  

ساده و غیر اشرافی در انتهای کمد، لبخندی زده و لباسش  

البته تعویض آن لباس تنگ با آن  را به سرعت، تعویض کرد.  

تر از خودش به تنهایی و در نبود مونیکا به شدت  دامن بزرگ 

توانست به شخص دیگری دستور بدهد. سخت بود! اما نمی

ها در مقامی نبودند که به حریم شخصی ملکه وارد  زیرا آن 

 شوند.  

آن  بدان  لباس  تعویض  قبلی با  لباس  را داخل کمد  که  اش 

جا روی زمین رهایش کرده و به طرف کمد  بگذارد، همان

نظمی متنفر بود  هایش رفت، او در حالت عادی از بیشنل

اما اکنون وقت تنگ است، باید برای دختر خود کاری انجام  

که ملکه یک کشور باشد،  بدهد، چراکه او هنوز هم قبل از آن

 یک مادر بود.  
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تی  با پوشیدن شنل توسی رنگ، بر روی لباس ساده و رعی 

ای را از ای، به طرف پنجره رفت. ماسک ساده آبی و سورمه

کنار کمد کوچک پنجره برداشت و آن را بر روی دو چشم  

مشکینش نهاد تا کسی او را نشناسد. با تکمیل شدن تغییر  

چهره مورد نظر، سریع پنجره بزرگ مستطیل شکل و زیبای  

ارتفاع  اتاقش را گشود. با کمی تلاش روی لبه پنجره ایستاد.  

بیش از ششصد هزار پا است اما او گویی اصلاً برایش اهمیتی  

پایین پرت کرد و   به  از برج  را  تمام خود  آرامش  با  ندارد. 

هایی بلند تبدیل شده  ای بعد به اژدهایی قرمز، با بال لحظه 

 به پرواز در آمد.  و بر فراز آسمان

نظاره  تا  کردم  حرکت  کجا  همراهش  به  که  باشم  آن  گر 

رود. او به سرعت در پایین قصر فرود آمد و در جنگل  می

اطراف   به  مرموز  بازگشت.  خود  جسم  به  باز  قصر  کناری 

نگاهی انداخت تا کسی او را نشناسد. پس از اطمینان حاصل  

 کردن از نبود کسی، نفس عمیقی کشید.
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  شهر   به  و  آمد  بیرون  جنگل  از  تند  اما  کوچک  های قدم  با 

  کشورش   پادشاهی  پایتخت  که  شهری .  شد  خیره  خود  جلوی 

  دشت  در  مردمش  زیباست  بسیار   آزتلان  شهر.  بود  آزتلان

  از  مردم  کنند،می  زندگی  دارد  قرار  قصر  جلوی   که  بزرگی

های نفیس پوستین  آیند و پارچه ها به آزتلان می ر کشو  تمام

 خریداری  های سلطنتی معروف هستند،اژدها را که به پارچه 

 .  ببرند هدیه خود های پادشاه  برای  تا کنندمی

ملکه آرام درون شلوغی و جمعیت زیاد مردم آمد. با لبخند  

به   و  گذاشت  شهر  شده  فرش  سنگ  مسیر  داخل  به  پای 

های اقاقیا به زیبایی دو طرف مسیر  اطراف نگاه کرد. درخت 

گرفته   شکل  مسیر  بالای  در  چتری  همچون  و  آراسته  را 

 بودند. 

گل دلپذیر  اقاقبوی  کشیدن های  به  مجبور  را  ملکه  یا، 

کرد تا بتواند نهایت استفاده و لذت را  های عمیقی مینفس

برد، هرچند  جا لذت میقدر از بودن در اینها ببرد. چهاز آن 
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ای هایش را لحظه اکنون وقتی برای هدر دادن ندارد، چشم 

 باز و بسته کرد و به طرف مسیری نامشخص قدم نهاد.  

گذشت و شنلش را بیشتر روی  ردم می به سرعت از کنار م

کشید تا کسی او را نشناسد. چراکه تمام مردم،  صورتش می

شناختند. ملکه  ملکه بزرگ و خردمند پادشاهی آزتلان را می 

با مردم دیدار میهمیشه در مراسم بزرگ  این  های  و  کرد 

اکنون برای او یک ویژگی منفی بود، هرچند برای پرنسس  

 برعکسی داشت.  این خصوصیت، خاصیت

ها حضور نداشت و همیشه  چراکه هایدرا هیچگاه در مراسم

و گذار و تفریحات جوانی خودش بود. هرچند   در پی گشت 

لیتلی با  اما  نداشت  دوستی  بسیار    8که  سلطنتی،  های 

صمیمی بود و این گویی او را سرگرم و راضی نگه داشته  

 است. 

  *دفترچه لغات*

 
8 Litly 
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های خالص هر نژاد  ها رنگشوند که معیار اصلی آن چند دسته تقسیم می نژادهای اژدها به  

است. )رنگ خالص: قرمز مطلق، آبی مطلق، سفید مطلق، سیاه مطلق...( این نژادها برترین  

نژادهای اژدهایان، در تمام سرزمین حومورا(  هستند که رگ اصیل دارند و خالص هستند.  

اند.( خصوصیت  با نژاد دیگری ادغام و ترکیب نشده )خالص و اصیل: یعنی از ابتدای خلقت

به آن ها  مشترک آن  انسانی و شناسایی نشدن است که بسیار  ها تبدیل شدن به جسم 

می  آن کمک  درمیان  کارهای  کند.  بخاطر  که  هستند  اصیل  نژادهای  جزو  نژاد،  سه  ها، 

  ه اند.اند و بسیار مورد احترام قرار گرفتگذشتگانشان به این درجه رسیده 

  با  بسیار   و   خالص  قرمز   رنگ  به    ( : این اژدهایان سلطنتی،Braille Dragonنژاد بریل )

ها اشاره بسیار دانا بودن و توانا بودن آن   به  توان می   هاآن   خصوصیت   از .  هستند  زیبا  و  شکوه

های آتش قرمز و نارنجی است که بسیار سوزان  های اختصاصی این نژاد شعله کرد. از قدرت 

ترین نوع آتش در حومورا است. این نژاد در پادشاهی آزتلان  قوی و  
9

کنند و  حکومت می 

  اند.نسل در نسل به رونق و کشور گشایی آزتلان، کمک کرده

( به شصت سانتی (: آن Littleلیتلی  تنها  رسند.  متر می ها موجوداتی کوچک هستند که 

ای که در آن زندگی  های مختلفی دارند که هر کدام بسته به منطقه ها انواع و گونه لیتلی 

های بسیار بزرگ و زیبا و بدنی  ها چشم کنند متفاوت هستند. خصوصیت بارز این گونهمی 

 
9 Aztelan 
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ها بازی کردن با  ر خون گرم و مهربان هستند که ساعتها بسیاپر از موهای بلند است. آن 

 ها، اصلا شما را خسته نخواهد کرد.آن 

تواند با کوبیدن سُم  ای از اسب، با دو بال بزرگ و زیبا که می (: گونهPegasisپِگاسیس ) 

 ای از آب شیرین و لذیذ ایجاد کند. خود بر روی زمین، چشمه 

دهد. گفت حدود دو چهارم حومورا را این نژاد تشکیل می (: باید Wortlessنژاد وُرتلِس ) 

های تحت حکومت اژدهایان  رسد که در تمام پادشاهی ها به بیش از دو میلیارد می تعداد آن 

شود. به طوری  های زیادی را شامل می کنند. این نژاد خالص نیست و انواع رنگزندگی می 

کیبی، یا بنفش و نارنجی هستند که تعداد  که بعضی از این اژدهایان به رنگ آبی و سبز تر 

ترین  ها پایین رنگ ترکیبی این نژاد از دو رنگ تا دویست رنگ متغیر است. به همین دلیل آن 

شود  های خاصی ندارند و خیلی کم مشاهده می ها قدرت نژاد در هرم حومورا هستند. آن 

 جز دو بال و شاخ، آتش درونی داشته باشند. 

یک ساختمان چوبی هکاکی شده زیبا،  ملکه با رسیدن به  

جلوی درب آن ایستاد و به ساختمان نگاه کرد، گویی دو 

  آن  های گل را بر روی طبقه بود و به زیبایی با چوب، طرح

های زیبایش  کوچکی داشت که نرده   بالکن.  بودند   کرده   هک

 ش بودند تا مبادا از آن ارتفاع بیافتند. محافظ ساکنا 
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تا آشوب درون دلش را آرام کند،    ملکه نفس عمیقی کشید

آرام   شد.  نزدیک  درب  به  و  نهاد  جلو  به  قدمی  سپس 

اش را بالا آورد و به درب کوبید. هیاهوی اطراف در  دست

میگوش زنگ  که اش  نگذشت  مدتی  است؟  خانه  آیا  زند. 

لای درب به ملکه خیره  بهدرب کمی باز شده و چشمی از لا 

 سناک بود. شد. صدای زخیمی داشت و کمی تر

 فرمایش!   -

که شنلش را عقب بکشد، با احتیاط دستش  ملکه بدان آن 

را به زیر دامنش برده و نشانی را از جیب مخفی داخل دامن  

بیرون آورد. با نشان دادن آن نشان طلایی که طرح اژدهای  

بریل قرمز در آن دایره کوچکش هک شده بود، مرد سریع  

با ملکه  جلوی  گشود.  کامل  را  زمین   در  روی  زانویش  دو 

هایش را بالا آورد. محکم دو دستش را بر  نشسته و دست

با   سپس  انداخت.  پایین  را  سرش  و  نهاد  خود  قلب  روی 

 صدایی که لرزش عجیبی در آن مشهود بود، گفت: 

 ملکه!  -
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ملکه اما تعلل نکرد و سریع وارد ساختمان چوبی شد. درب  

  پیچید   ساختمان  تمام  در را محکم بست که صدای بلند آن

  مرد  به  رایو ملکه. بازگشت ملکه گوش به آن  اکوی  سپس و

  بر   را   هایش دست.  بود  شده  پیر   قدرچه .  کرد  نگاه   جلویش

  غمگین  سپس.  کرد  نوازش  را   آن  نرم  و  نهاد  مرد  شانه  روی 

 : گفت دلتنگ و

 برادر، لازم به تعظیم نیست، لطفاٌ از جاتون بلند شین.   -

که   ملکه  با    10استیو برادر  و  شده  بلند  سریع  داشت  نام 

طرفش  چشم به  شد.  خیره  بزرگش  خواهر  به  براق  هایی 

مردانه آغوش  در  را محکم  او  و  برداشت  اش گرفت،  قدمی 

ای های بلند و زنگوله آرام با لحنی دلتنگ در کنار گوشواره

 ملکه زمرمه کرد: 

 دلم برات تنگ شده بود. رایو.  -

گوش ملکه خورد، احساس خوبی هایش که به  گرمی نفس

ها بود از فراغ دوری برادرش  به او داد. ملکه رایو که مدت

 
10 Stiv Ismen 
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کشید، بدان توجه به تشریفات و هویت فعلی خود رنج می

های لرزانش را دور کمر برادرش حلقه کرده و سر خود  دست

های مردانه او نهاد. سپس درحالی که به خاطر  را روی سینه 

های عمیقی از روی لذت  مدام نفس بوی برادرش  عطر خوش 

 کشید، با تردید پاسخ داد: می

چهمدت   - بیام.  دیدنت  به  نتونستم  که  بود  عوض  ها  قدر 

 قدر گذشته.  شدی استیو. چه

آلود خواهرش، او را از آغوش خود جدا  استیو با لحن بغض

ای او که به رنگ شب بودند، خیره  های تیله کرد و به چشم 

کرد،  تابی میکوبید و بی اش میسینه   شد. قلبش محکم به

 با هیجان پاسخ خواهرش را داد: 

از وقتی دخترت پونزده ساله و به بدن اصلیش تبدیل شد     -

 دیگه نیومدی. 

این  یادآوری مشکل اصلی و دلیل  با  جا بودنش آهی ملکه 

کشید، نگاهش در لحظه مجدد رنگ غم به خود گرفته و  

 ن شد.صدایش بیشتر از پیش اندوهگی 
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 جا هستم. هایدرا، اون... برادر، برای همین الآن این  -

استیو که از لحن غمگین ملکه نگران شده بود، او را از آغوش  

میز   به طرف  را  ملکه  را گرفت.  و دستش  کرده  خود جدا 

بدان   نیز  رایو  کرد،  راهنمایی  خانه  چپ  سمت  کوچک 

به گوشه خانه،  با رسیدن  مخالفتی همراهش کشیده شد. 

ایو با اشاره استیو آرام روی صندلی چوبی قدیمی نشست. ر

های کتاب رفت،  استیو نیز سریع به طرف اتاقک کنار قفسه

دو لیوان چای از سماور گوشه میز برای خواهرش و خودش  

 ریخته و سریع بازگشت.  

او یک مرد کاملاً عادی بود که علاقه زیادی به کتاب خواندن 

بود از خانواده سلطنتی و    داشت، به قدری که حاضر شده

آزادانه زندگیخون سلطنتی بتواند  تا  بگذرد  را در  اش  اش 

آن خانه هرچند  بگذراند.  چوبی  و  ای  طلا  همه  آن  از  که 

اش  تجملات دل خوشی نداشت هم شاید ریشه این خواسته

بود. به حتم او هنوز آن دختر زیبا را که از نژاد ورتلس بود  

 فراموش نکرده است. 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  53  

یم، او با سینی چای بازگشت و روی میز نهاد، کنجکاو  بگذر

و نگران روی صندلی جلوی خواهرش نشست و منتظر به او  

لرزیدند های رایو مدام میو نگاه غمگینش خیره شد. دست

گذشت و همچنان  رفتند. مدتی می پی در هم فرو می در و پی 

 سکوت اختیار کرده بود که استیو عصبی شد. 

گه، هایدرا چی؟ نکنه باز گند زده؟ ماشالله  خواهر بگو دی   -

قدر خراب کاری کرده که دیگه خودت استادی شدی  این

 جا اومدی.  توی گند جمع کردن، پس چرا به این

کاش باز مثل  رایو در دلش لبخندی زد و با خود گفت، ای 

همیشه خراب کاری کرده بود. چراکه او با جان و دل خراب  

گونه نبود. اوضاع بد تر  د اما این کرهایش را جمع میکاری 

را جمع و جور  بتوان خود و همسرش آن  از آن است که 

 کند. 

 ناامید سرش را به چپ و راست تکان داده و زمزمه کرد: 

 نه... کاش مثل همیشه فقط یه گند بود.   -
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استیو که با حرف ملکه بیشتر از قبل نگران شده بود، کلافه  

 : با صدایی تقریبا بلند گفت

 شده؟ خواهر؟!  چی  -

که بتواند  گناهش بدان آنملکه باز در فکر فرو رفت، طفل بی

زندگی شاهانه خود را داشته باشد، محکوم به مرگ بود و 

چه زجرآورتر از آن که ملکه باشی و نتوانی فرزندت را نجات  

های مکرر اسمش توسط استیو،  بدهی. رایو با صدا زده شدن 

های قهوه ای استیو که مصل  چشم   نفس عمیقی کشید و به 

 خودش بود، خیره شد، آرام لب زد:  

اما     - اما...  بیوفتی  اگر بهت بگم، ممکنه توهم توی خطر 

ای نبود تا ازش کمک بگیرم. مامان و  واقعاً دیگه کس دیگه 

بابا که مردن و از بین خواهر و برادرها تنها تو کنارم موندی. 

 خوام. برادر، عذر می 

حوصله رایو همچنان درحال مقدمه چینی بود که استیو بی

 ای مضطربش پرید و عصبی پرسید:  هو نگران میان حرف 
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 رایو، چی شده؟ برای هایدرا چه اتفاقی افتاده؟   -

ملکه از نگرانی بسیار برادرش لبخندی زد، چه جالب است،  

نزد کسی جز همسرش و دخترش   از چند ماه در  او پس 

است.  می برادرش  نیست،  استیو که هر کس  البته،  خندد، 

خنده چه دیدن  از  خشنود قدر  او  ش  های  شدم،  خوشحال 

برای لحظه  اکنون گویی  وقار است و  با  و  ای همیشه سرد 

دید تا  کاش هایدرا هم این صحنه را می گرم شده بود، ای 

 کمی دلش گرم شود. 

های کتاب کج کرد  ملکه آرام سرش را به طرف انبوه قفسه

 و با تردید جواب داد:  

ه  از چند سال پیش شروع شد، درست روزی که هایدرا ب  -

برامون   جسم اصلیش مبدل شد. شخصی ناشناس هر روز 

فرسته، مبنی بر این که باید هایدرا رو بکشیم، ای مینامه

گفت اگر تا  کنه، می میگه اون خطرناکه و دنیا رو نابود می

تولد هجده سالگیش هنوز زنده باشه خودش به آزتلان میاد  
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رو نجات  کشه تا دنیا  کشه و اون رو می و قصر رو به آتش می 

 بده! 

با تمام شدن حرفش، ناخواسته با کلمه مرگ و حس منفی  

هقش    -آن، بغض درون گلویش شکست و به گریه افتاد. هق

های آرگا اطراف خانه که به آن در کل خانه پیچید و گل 

 زیبایی بخشیده بودند، از اندوه بسیارش، پژمرده شدند. 

هایش  جرا، آرنجها و آگاه شدن از ما استیو با شنیدن آن حرف 

دست نهاد.  میز  روی  زیر  را  و  کرده  قفل  هم  در  را  هایش 

نقطهچانه به  متفکر  و  گذاشت  شد.  اش  خیره  نامعلوم  ای 

کند، آن ناشناس که است   به دلیل و علت آن فکر میً عمیقا 

کند؟ در این سرزمین افراد  که همچون پیشگویان رفتار می 

می پیشگویی  ادعای  هیچزیادی  اما  واقعی  کنند  کدام 

چیز  طبق  کتاب نیستند،  در  که  بود، هایی  خوانده  هایش 

اگر می واقع  در  و  اصلاً  پیشگویان خیلی کم هستند  گفت 

والایی  طالع  خیلی  باید  گویی  نبود!  اغراق  ندارند،  وجود 

 رو شوید. بهها رو داشته باشید تا بتوانید با یکی از آن 
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دهد. باید امه میکند و استیو به فکر کردن ادملکه گریه می

یک راهی پیدا کند تا هایدرا را نجات بدهد، از آن گذشته  

اگر راهی پیدا نکند، خواهرش تا چند ماه دیگر به حتم دق  

تهدید  می را  آزتلان  پادشاهی  که  خطری  نگران  او  کند. 

کند نیست، چراکه خیلی وقت است که از سلطنت و این  می

از همان روزی که آن    پادشاهی روی برگردانده بود، شاید 

دختر را به دلایل مسخره خون اصیل اژدها، به دور دست  

مدت  به  را  استیو  شاهزاده  و  فرستاند  حومورا  نقطه  ترین 

چندین ماه در اتاقش حبس کردند تا مبادا باز به دیدن آن 

 دختر برود.  

افراد  سپس ماه  آزاد شدنش خبر رسید که  از  ها بعد، پس 

مادرش بود، آن دختر را کشته و    پادشاه به دستور ملکه که

سوزانده بودند تا حتی قبری برای وداع برای استیو به جای 

 نگذارند. 

هفته بعد،  به  روز  آن  از  سپس  استیو  و  شده  عزادار  ها 

سلطنتی   اصطلاح  به  خون  آن  از  او  گرفت.  را  تصمیمش 
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  نیازی   آن  به  نیز  اکنون  و  بود  نبرده  سودی   هیچگاه اژدها

  درخواست   و  زده   زانو  ملکه  و  پادشاه  حضور  در   پس.  نداشت

  مخالف   بسیار  درخواستش  با  پادشاه  کرد،  را  خود  مقام  خلع

  ایجاد   قصر  در  را  صدا  و  سر  بیشترین  که  بود  ملکه   آن  اما  بود

 .  کرد

با  و  برسد  پادشاهی  به  پسرش  تا  بود  کرده  را  کار  آن  او 

شاهدخت راذان، که یک نینفو بود، ازدواج کند. این گونه 

ها و  توانست آزتلان را گسترش دهد اما اکنون تمام کار می

اش را به  هایش در آستانه نابودی بودند و او تمام توانآرزو 

مقانه منصرف  کار گرفت تا استیو از آن تصمیم به اصطلاح اح

 شود، اما فایده نداشت، چراکه او یک عاشق زخم خورده بود. 

  که   است   آن  از   ترمهلک   ماند،می   جای   بر   عشق  از   که   زخمی 

.  کرد  ترمیم   اژدها  اصیل  خون  با  حتی   راحتی،  به  را   آن  بتوان

  کاش ای   کردمی   آرزو  همیشه  خواست،نمی  را   بودن  بریل   او
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ازدواج کند. اما گویی سرنوشت   11آرورا   با  و  باشد  ورتلس  یک

 ها به گونه دیگری دست به قلم شده بود. برای آن

های  ها استیو با قهر و دعواهای مادرش و مخالفت آن سال 

پدرش، بالاخره کار خودش را کرد و از مقام پرنس آزتلان،  

گیری کرد. او به خاطر آرورا عاشق کتاب خواندن شد، کناره 

ز قصر به داخل شهر نقل مکان کرد و خانه  به خاطر همان ا 

های زیادی پر کرد  چوبی زیبایی خرید. داخل آن را با کتاب 

و به عشق آرورا شروع به مطالعه کرد تا یاد او را همیشه در  

 قلبش زنده نگه دارد.  

از   اما در دلش غوغایی  آرام گرفت،  هرچند شاید به ظاهر 

مرد و این هیچگاه  خورد، آرورا به خاطر او  افسوس موج می

نمی برای  تغییر  وارثی  دیگر  آزتلان  طرف  آن  از  کرد. 

پادشاهی نداشت و این ملکه و پادشاه را نگران کرده بود. 

به سر میسپس سال  پیری  پادشاه که در  بعد  از  ها  و  برد 

کهولت سن ضعیف شده بود، برادر زاده کوچک خود را از  

 
11  Aurora Om 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  60  

از تشریفات مورد  مرکز پایخت به قصر فراخواند و او را پس  

اداره   را  آزتلان  او  بجای  تا  کرد  منصوب  پادشاهی  به  نیاز، 

های بسیار  کند. چراکه او فردی لایق و عادل بود. در جنگ

برای آزتلان موفقیت کسب کرده و مورد تایید مردم بود. یا  

از پس   به حتم  بود که  توانا  فرمانده  روایتی دیگر، یک  به 

 د. آم سیاست های پادشاهی بر می 

جورمونند نیز با مطلع شدن از تصمیم پادشاه، با کمی تعلل 

نشست.   پادشاهی  تخت  بر  و  پذیرفت  را  سلطنتی  فرمان 

مدتی بعد، با پرنسس رایو که دختر پادشاه قبلی و به گویی 

دختر عمویش بود، ازدواج کرده تا خون خاندان سلطنتی را  

 حفظ کنند. 

  نشدند   دار  بچه  سال  سالیان  یکدیگر   با  ازدواج  از  پس  دو  آن 

بالاخره پس از هزار سال، کودکی را هدیه گرفتند.    کهآن  تا

دو صاحب فرزندی زیبا و دختری لایق شده بودند. تمام  آن

سال  آن  طی  در  مجدد  که  آزتلان  وارث  مردم  نبود  از  ها 
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برای  می آزتلان  و  گشته  شده  حال  خوش  باز  ترسیدند 

 برد.  به سر می ها هر شبش را در جشن و پای کوبیهفته 

ها زیاد طول نکشید؛ چراکه با فرا رسیدن سن  شادی   اما این 

اش، پانزده سالگی هایدرا و تبدیل آن به جسم واقعی و اصلی

ها فرو ریخت.  باره نابود شده و امیدتمام آینده آزتلان به یک

او به جای یک اژدهای اصیل بریل، یک ورتلس متولد شده  

. مگر او فرزند پادشاه جورمونند  و این به شدت عجیب بود

از خاندان سلطنتی و پرنسس رایو نبود؟ پس چگونه او به  

 پایه تبدیل شده است؟  یک ورتلس دون

پادشاه   و  ملکه  بود،  فاجعه  آزتلان یک  برای  به راستی که 

شان را کردند تا راهی پیدا کنند و وجود اصلی  تمام تلاش 

فایده اما  بدهند،  تغییر  را  هایدرا    ای هایدرا  نداشت. چراکه 

ای داشت و این باعث تاسف بود.  هسته درونی بسیار قوی 

گویی قدرت سلطنتی او در پایداری و استواری روحش جمع  

 داشت. شده و تنها هسته روحیش را استوار نگه می 
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ملکه و پادشاه که ناامید شده بودند، تلاش کردند تا مجدد  

س چندین  گذشت  از  پس  اما  شوند  دار  آنبچه  نیز  ال،  ها 

ها دیگر از محبت  ای نداشت، آنناامید گشتند. چراکه فایده 

نمی  دار  برخور  هایدرا  حومورا  و  گذشت  ها  مدت  شدند.  

های مردم آزتلان  بزرگ شد. در بیرون و درون قصر زمزمه 

می  سرزمین  را  تمام  در  پادشاهی  نابودی  شایعه  شنید، 

شدند تا هر  ی های مجاور آماده حمله مپیچیده و پادشاهی

 کدام زودتر آزتلان را فتح کنند. 

جوی  ها نبودند، بیشتر در جست اما ملکه و پادشاه نگران آن 

قدر  ها و آن فرد ناشناس بودند، او کیست که آندلیل آن نامه 

مطمئن است هایدرا نابود کننده آزتلان خواهد بود؟ ملکه و 

ا پانزده ساله  های او را قبول نکردند. اما بپادشاه ابتدا حرف

اژدهای  شدن هایدرا، تردید در دل  اما یک  شان جوانه زد، 

چگونه می انگار  ورتلس  کند؟  نابود  را  حومورا  دنیای  تواند 

 رسد. خالی به نظر میی تنها حرفی تو 
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آور خانه چوبی و حقیرانه استیو، دیگر بیشتر  فضای خفقان 

ملکه احساسات  از  که  اندوهی  نبود.  تحمل  قابل  آن  به   از 

کرد، خانه را سرشار از تاریکی کرده و نور  اطراف سرایت می

برد. استیو که همچنان در  امید را برای همیشه از بثین می

آلود ملکه که از گریه و اندوه  فکر بود، با صدای زخیم و بغض 

 زیاد گرفته بود، از فکر بیرون آمد و به ملکه چشم دوخت. 

نگرانم، میگه شاید الکی بوده جورمونند میگه من زیادی   -

توی  تهدید  فقط  اونم  و  نبود چی؟  اگر  اما  اما،  بوده،  خالی 

می  داره،  نمی شک  اما  اون فهمم  هایدرا،  کنه.  قبول  خواد 

 خیلی به باباش وابسته هست.

و باز با یادآوری آن که ممکن است دخترش ضربه روحی  

اری  شکند و اتاق باش می بدی بخورد، مجدد بغض مهار شده

شود. استیو نفس عمیقی کشید و به  دیگر در اندوه غرق می 

همه   آن  با  بودند،  درهم شده  افکارش  پاهایش خیره شد. 

داند برای چه باید یک  کتابی که خوانده است باز هم نمی

 ادهای ورتلس دنیا را تهدید کند. 
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  گونه این.  شد  بلند  صندلی  روی   از  و  بست  را  ایشچشمه   آرام 

را درست    کردن  فکر  و  گریه  نشستن،  ندارد،  فایده چیزی 

مانده  کند. مسئله در مورد هایدراست، در بین اقوام باقینمی

از خاندان بریل، استیو تنها به هایدرا همچون آرورا اهمیت  

دهد، شاید چون او نیز همچون آرورا یک ورتلس در میان  می

جز  اشرافیان بد عنق بریل گیر افتاده و مثل آرورا راه فراری  

 ماندن و تحمل کردن، ندارد.  

آرورا   است؛ چراکه  بدتر  آرورا  از  به حتم  او  نه، وضعیت  یا 

عشق می بخاطر  اما  برود  ولی  توانست  ماند،  استیو  به  اش 

هایدرا نه راه رفتن داشت و نه راه ماندن، تمام خاندانش او  

برند، اما او هنوز هم پرنسس آزتلان است  را زیر سئوال می

به وقار و شکوه بر او واجب است. استیو آهی   و مسلط بودن

کشید، از رسومات سلطنتی خسته است. خطاب به رایو با  

 تعلل گفت: 

باید یکم تحقیق کنم، شاید بتونم     - فعلاً به قصر برگرد، 

چیزی پیدا کنم که بهمون کمکی بکنه. متاسفانه از بین این  
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خطر    همه کتابی که خوندم هیچی در مورد این اتفاق اونم

 یه ورتلس ندیدم. ناامید کنندست. 

، بیشتر از قبل رنگ امید در دلش  رایو با شنیدن این حرف 

جان باخت، آرام سرش را بالا آورد و به برادرش خیره شد.  

وقفه قرمز  های بیاش بخاطر گریه ای های زیبای قهوهچشم

اند. از جایش بلند شده و به بردارش نزدیک  شده و ورم کرده

رد و خیره  گیهای سرد استیو را می شود. امیدوار دست می

 کند: در چشم های قهوه ای برادرش زمزمه می 

 تو چی؟ امید داری؟    -

استیو در دل خود پاسخی قاطع به او داد، نه، چراکه هیچ  

کجا مطلبی ندیده و راه دومی برای کسب اطلاعات نداشت،  

های حومورا را از هر بازرگان جمع آوری کرده  او تمام کتاب 

ه او نخوانده باشد، اما خواهرش  و دیگر کتابی نمانده بود ک

نمی را  این  نمی خواهند  که  اژدهایان  گاهی شاید  دانست! 

آرام   استیو  باشند. پس  اگر ملکه  را بشنوند! حتی  حقیقت 

های سرد  هایش را از حصار دستخندید و با اطمینان دست 
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هایش نهاند و سپس با  ها را روی شانهملکه بیرون آورد. آن

 آرامش پاسخ داد:

 کنم. بهم اعتماد کن رایو، هر طور شده یه راهی پیدا می   -

  هایش شانه  روی   از  سنگینی  بار  گویا رایو با شنیدن آن جمله،

.  کردند  طغیان  هایشاشک  مجدد   چراکه  بود،  شده  برداشته

  تزریق   هایش  در  که  بود  زیادی   امید  خاطر  به  باراین   البته

از  های یخ زدهدستا  ب  را  استیو  های دست.  است  شده اش 

ها را گرفت، بیشتر  روی شانه خود پایین آورد و مجدد آن 

شنل که  درحالی  سپس  و  روی  فشرد  از  مجدد  را  اش 

خود  شانه ریخته  بهم  و  پریشان  موهای  روی  بر  هایش 

 کشید، گفت:می

استیو منتظر خبر خوبی ازت هستم، هایدرا اون، اون هر     -

بیش بمونه  طوری  این  بیشتر  می چی  آسیب  بینه، تر 

 کنن. دختر بیچارم.  ها، همیشه اذیتش می شاهزاده 
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  باز   اما که این موضوع را پیش بینی کرده بود،استیو با آن 

  مشت   محکم  را   هایش انگشت   ملکه،  توسط  شنیدنش   با   هم

 : گفت  عصبی و  کرده

 های بریل، هنوز هم عوض نشدن.  زادهاون اشراف   -

کرد، آرام پلک  رایو که منظور استیو را به خوبی درک می 

کنند،  ها هیچگاه تغییر نمی زده و در دل چنین گفت که آن 

را   قدرت  بازی کثیف  این  بزرگان خاندان،  که  زمانی  تا  نه 

 گونه پاسخ داد:  تمام نکنند. اما به استیو این 

در فعلاً باید برم، هر چیزی پیدا کردی من رو هم در  برا   -

 جریان بزار، لطفاً. 

خواهد گذشته را مرور  استیو که متوجه شد خواهرش نمی

باشه  غمگین  و  رفتن خواهرش  کند، خسته  به  و  گفت  ای 

هایش  خیره شد. رایو آهسته به طرف درب رفت. صدای قدم

پارکت  خانه  روی  در  جالبی  انعکاس  کهنه،  همیشه  های 

می ایجاد  را مسکوت  آن  چوبی،  درب  به  رسیدن  با  کرد. 

گشود. گرد و غباری از درب کهنه بر پا شده و هوا را کمی  
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ای از خانه بیرون آمد و درب را  قبارآلود کرد. ملکه با سرفه

اش را  آهسته بست. با بسته شدن درب، استیو بدن سنگین 

 د. هایش را ستون سرش کر روی میز رها کرده و دست 

را   اما استیو  باشد،  سعی کرده بود جلوی خواهرش محکم 

پذیر ترین فرد بود چه به محکمی؟ او در خاندان بریل آسیب

قدر خود  دانستند حتی رایو، اما گویا رایو آنو آن را همه می 

اش، حالش بد بود که چیزی از خصوصیات برادر عزیز دردانه 

 آورد. به یاد نمی

توانست بکند؟ راهی نداشت،  . چه می استیو به فکر فرو رفت

ها را خوانده بود اما جایی از همچون خطری او تمام کتاب 

نام برده نشده است. اما سوال اصلی این بود که مگر قدرت  

 کشاند؟ توانست باشد که دنیا را به نابودی میهایدرا چه می

  *دفترچه لغات*

ه سالگی به بدن اصلی خود یعنی بدن  ها خاندان اژدهایان در سن پانزددر حومورا جوآن 

های الهی  شوند و سپس پس از تکمیل شدن سن هجده سالگی خود، قدرتاژدها تبدیل می 

آورند. بسته به خون و قدرت پدر و مادر آن اژدها، قدرت او نیز از همان  خود را به دست می 
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است. به گونه ای    گیرد. در حومورا سن اژدهایان و موجودات دیگر بسیار زیادسر چشمه می 

 سالگی تنها سنشان بیشتر شده و سرعت پیریشان خیلی کم می شود.  18که پس از 

پاسخ اما  است.  خوبی  ناشناس  سوال  فرد  آن  تنها  را  اش 

جهان می کل  فهمیدن  تا  ماه  شش  تنها  گویا  و  داند 

مانده. خطر در کمین است و حومورا در آستانه نابودی باقی

پرتگاه ایستاده و در انتظار گذر زمان  برد. در لبه  به سر می 

های خود را به دست آورد، به راستی است تا هایدرا، قدرت 

 که موعود کی فرا خواهد رسید؟! 

روم. به دنبال رایو  غمگین آهی کشیده و از خانه بیرون می

اش را بر روی کنم، آهسته و با اندوه بسیار هر قدم حرکت می 

کند. چقدر ناراحت است، به  گذارد و باز بلند می زمین می 

اش را کنترل کند، به توانست آتش درونقدری که اگر نمی

های کنارش  های رز قرمز و زرد داخل باغچه حتم تمام گل 

 به کرد.روح میسوازند و تبدیل به خاکستری سرد و بیرا می 

 این  و  بوده  مادر   یک  نباشد  هرچه  او  زیرا  دهم،می   حق  او

 . است ناپذیر انکار
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اش روی چهره آشفته اش به آرامی به چپ و شنل مشکین

کند. رایو خورد و موج کمی از باد را ایجاد میراست تاب می

باز می قبلی  زیبای  از همان مسیر  ایندوباره  اما  بار  گردد، 

حواس  چرا اصلاً  نیست،  اطراف  به  آن  اش  متوجه  حتی  که 

 ود. شدود، نمیفردی که با سرعت از جلو به طرفش می 

اش کرده  توجه به رایو، گویی که کسی دنبال بی جوان پسر 

خواهد با سرعت از کنار رایو بگذرد که ناخواسته و است، می

برخورد می رایو  به شانه  زیاد  آن با شدت  تا  که  رایو  کند. 

لحظه عمیقا در افکار خود غرق بود، هین بلندی کشیده و  

ه داشت و ترسیده  قدر عجلمحکم به زمین افتاد. پسر اما آن

توجه به او، سریع از روی زمین خاکی و کثیف  بود که بی

 برخاست و به دویدن و فرار ادامه داد.  

آن که  است  کرده  بود؟  چه  گریختن  درپی  مضطرب  گونه 

های که به دنبال  شود، نگهبآنام مجدد به رایو جلب می توجه

سر  آن پسر بودند، تمام منطقه را با سر و صداهایشان روی  

بودند.   کرده  جلب  خود  به  را  مردم  همه  توجه  و  گذاشته 
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ها با سرعت زیاد، به دنبال آن پسر در تعقیب و گریز  نگهبآن

.  بروند  کنار شانزدند تا مردم از جلوی راه بودند و فریاد می

  از   او  به  انداخت  نگاه  بدان  رایو،  به  رسیدن  با  نگهبان  ده

 آخری   نگهبان  ماا  گذاشتند،  تنها   را  وی   و  گذشتند  کنارش

که گویا مرد جوانی بود، با دیدن رایو که بر زمین افتاده و  

 سرعت   از اند،اش به رنگ خاک در آمده دامن و شنل تیره 

 .  ایستاد رایو به رسیدن با  و کاست خود

  بگیرد،  را  او  بازوی   خواست  و   شد  خم  رایو  جلوی   سریع 

  غم   چهره  دیدن  با  که  برد  ملکه  بازوی   طرف  به  را  دستش

  خشک   راه  میان  در دستش  زدهوحشت   رایو،  شده   سرخ   و  زده

هایش موج  مک بود اما تعجب در چشمک  تنها  هدفش.  گشت

  شاه   فرزند  است؟  آزتلان   بزرگ  ملکه  واقعاً  زن،  آن  آیا زد،می

  بزرگ   شاه  همسر   واقعاً  او  آیا  حال؟  پرنسس  مادر  و  پیشین

   کند؟می چه مردم میان در پس اوست، اگر  است؟ آزتلان

وقت می هر  ملکه  داشت،  یاد  به  بیرون  تا  قصر  از  خواست 

گونه شد. اما اکنون اینبیاید با خدم و هشم زیادی راهی می
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و در این مکان شلوغ بر روی زمین افتاده است! این برایش  

  عقب   را  هایشدست   سریع  مرد آور بود.بسیار عجیب و شوک

  لحنی   با   و  سرعت  به  ملکه  که  بگذارد  احترام  خواست  و   آورد

 : کرد زمزمه آمیز  تهدید و کلافه

 لازم نیست، بس کن سرباز، از کدوم بخشی؟   -

مرد با دستور ملکه، درحالی که همان گونه جلوی ملکه خم 

زحمت   به  را  زن خود  آن  به  برای کمک  ظاهر  به  و  شده 

 انداخته بود، سریع پاسخ داد:  

اعلیحضرت ملکه، سرورم شما این   12آیکان     - جا؟ هستم 

 خوام اما...  عذرمی 

های بعدی او را  ملکه که حال و حوصله پاسخ دادن به سوال 

 نداشت، آرام لب زد:  

امروز     - من  بفهمه  نباید  هیچکس  بشم،  بلند  کن  کمک 

 جا بودم و چه اتفاقی افتاده! این یه دستوره. این

 
12 Akan Om 
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آیکان خیره شده و منتظر پاسخ  ای  های قهوهسپس به چشم 

او ماند، آیکان که به خوبی متوجه مفهوم نهفته در حرف  

لحظه  بود،  به ملکه شده  و  ازدواج کرده  تازه  او  ترسید.  ای 

حالا  -خواست حالاحتم همسرش را دوست داشت. پس نمی

  ترس   کمی  با  و  کرده  خم  را  سرش   سریع.  بگذارد ها تنهایش

 :  داد پاسخ

 . ملکه سلامت باد.بله اعلیحضرت -

رایو آهسته سرش را بالا و پایین کرد و دستش را در هوا  

ملکه، دست  دیدن  با  آیکان  داشت،  نگه    سریع    معلق 

  ایشان به و گرفته بزرگش دست در را  او ظریف های انگشت 

  شده   خم  سریع  ملکه،  شدن  بلند   با.  شود  بلند  تا  کرد  کمک

  بود   شده  خاک  از  پر  که  را  ملکه   شنل  و  دامن  آرامی  به  و

  بدان   را  سرش  و  گرفت  فاصله  او  از  قدم  دو  سپس  تکاند،

 .  انداخت پایین دیگر، حرفی

ملکه کمی به صورتش خیره ماند، سعی کرد در این حال و  

احوال ناخوشایندش، چهره گرد و تپلی او را در ذهن خود  
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کرد   پیدا  درز  بیرون  به  اگر چیزی  مبادا  تا  بسپارد  یاد  به 

سریع مقصر را پیدا کند. او همیشه محتاط است، حتی در  

باشد. آری   ناخوشی داشته  الان، حال  مواقعی که همچون 

 برانگیز است. قعاً تحسین وا

بدان آن ملکه،  نگذشت که  به طرف  مدتی  بزند  که حرفی 

قصر قدم برداشت و آیکان را تنها گذاشت. با رفتن و دور  

لب آیکان  ملکه،  از سر  شدن  نفسی  و  فشرد  بهم  را  هایش 

 آسودگی کشید. پیچاره گویا بسیار تحت فشار بود. 

با   را  آیکان  و  شدم  همراه  رایو  با  و  باز  ترسیده  افکار  آن 

مغشوشش تنها گذاشتم. ضربان قلب رایو گویا در هر لحظه  

کوبید، ترسیده بود. نگران است اما  اش می صدها بار به سینه

اش در شهر، نگران هایدراست، اما به  نه نگران حضور مخفی 

راستی خسته نشده؟ شاید واقعاً به قول پادشاه، بیش از حد  

 دهد. اهمیت می 

ت دقایقی و رسیدن به آن جنگل خارج از شهر،  پس از گذش

رایو باری دیگر به اژدها تبدیل گشت و دوباره بر فراز آسمان 
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کشید گویا اندوهش را  هایی که میبه پرواز در آمد. با نعره 

زد، او ملکه بود و اجازه نداشت با صدای بلند گریه فریاد می

که فریاد  ای دهشتناک بکشد. چرا توانست نعره کند، اما می 

یک،   داشت،  خواهد  معنا  دو  تنها  حومورا  در  اژدهایان 

اژدهایی در هنگام درد کشیدن و دیگری سروری در راس  

 قدرت و شکوه!  

مردم با دیدن ملکه سرزمین خود بر فراز آسمان پایتخت،  

دست  با  و  گشته  نقابخوشحال  با  هایی  پیشانی،  بر  زده 

رخشش یک  هایی درخشان به آسمان خیره شدند. د چشم

زیبای   نور  با  که  آسمانی  فراز  در  سلطنتی  بریل  اژدهای 

تر از قبل شده است، بسیار زیبا و با شکوه  خورشید روشن 

های بلند و قدرتمند که همه  باشد. به خصوص با آن نعره می

 را مجذوب خود کرده است.  

های خود کشیده و  ای که کودکان هم دست از بازی به گونه

آرزوهای  و  شوق  خیره    با  بریل  بزرگ  اژدهای  به  بسیار 

های با شکوه و قوی ملکه رایو را از سر  ها نعره اند. آن شده
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  های شیشه  پشت  از  که  جورمونند  تنها  اما بینند،قدرت می 

  چه   هانعره   این  داندمی   کند،می   نظاره  را   صحنه  این   قصر

 . اندکرده پنهان خود  پشت در  را بسیاری  های حرف 

نگاهم را از آن شکوه زیبا گرفتم. رایو به    نگران و اندوهگین

تر در برج قصر فرود آید  کار را کرد تا بتواند راحتحتم این

اش در شهر مشکوک نشود. چراکه  و کسی به حضور مخفیانه 

توانست با آن جثه بزرگ مخفیانه همچون قبل  به حتم نمی

 خود با آن پنجره کوچک شود. وارد اتاق 

شان، زده های ذوق توجه به نگاه بی   از میان مردم گذشتم و

 مکان  به   به طرف کوهستان پرواز کردم. با سرعت باد خود را

  دخترک .  رساندم  نشست،می  جاآن  در  که  هایدرا  همیشگی

  در   را  لاغرش  زانوان   سال،  چند   این  تمام  همچون   بیچاره

  نگاه   دوردست  به.  بود  گشته  خیره   جلوی   به  و  گرفته  آغوش

بلندترین  وسیع  بسیار  کوه  رشته  یک.  کردم کوه  این  که   ،

هایش  ها بود و به زیبایی به تمام کوهستان و رشته کوه آن
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دید داشت. مه زیبایی تمام منطقه را در برگرفته است و باد 

 وزد. به آرامی، می 

هایدرا آرام آهی کشید، در دلش آشوبی بسیارست، از تمام  

خواهد. دردهای دنیا خسته گشته و دلش کمی شادی می

ها را دارد اما باز هم یک اژدهاست و لازم دارد با  او لیتلی 

آن نه  باشد  داشته  رابطه  معمولی اژدهایان  حیوانات  با  که 

ش ارفت و آمد کند. به خصوص با توجه به مقام سلطنتی 

 تر خواهد بود. این امر ویژه 

می که  آزتلان  در  شایعه  اما  باشد؟  همراه  او  با  خواست 

که   بسا  چه  و  پیچیده  کشور  تمام  در  شیطانی  پرنسس 

  کسی   دیگر  و  بودند   کرده  زیاد  هم   را   داغش   پیاز  بسیاری 

   است؟   کدام  واقعیت  اصلاً.  چیست  دروغ   و  راست  دانستنمی

شد. خسته سرش را روی یاندوه بسیاری از هایدرا ساطع م

هایش که سرشار از بغض بودند را زانوانش گذاشت و چشم 

هایش بیشتر از قبل زانوهایش را محکم در آرام بست. دست

اش به زیبایی همراه با  آغوش گرفتند. موهای زیبای طلایی
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تا  باد می داشت  نیز حال خوبی  هایدرا  کاش  اما  رقصیدند 

قدر یت لذت را ببرد. افسوس آن بتواند از این صحنه زیبا، نها

که   است  شده  دیگران  تمسخرهای  و  مشکلات  درگیر 

 ها را به کل فراموش کرده. زیبایی 

که   سرد  کوهستان  آن  در  همچنان  هایدرا  گذشت،  مدتی 

شود،  تر می لحظه به لحظه به غروب زیبای خورشید نزدیک

ساعت  است.  آننشسته  در  حضور  از  میها  او  جا  و  گذرد 

کرد او  دانست گمان میتکانی نخورده، هرکس نمی  همچنان

 سال هاست مرده و در این حالت خشکیده است. 

اما نه، این خصوصیت هایدرا بود. هرگاه در فکر فرو رفته و  

می رنج  چیزی  از  اینیا  درهم برد،  افکار  در  غرق  گونه  اش 

 گفت. خورد و نه سخنی میها نه چیزی می گشته و ساعت 

کند که اگر  فکر است، دارد با خود تحلیل می  اکنون نیز در

  پدرش   اما  شود،  راحت فرار کند، شاید از این وضعیت اسفبار

از دست ملکه و اشراف د  گناهی  چه او  بریل  اشت؟  زادگان 

اش. زیرا  رحم عاصی گشته بود نه از دست پدر مهربان و دل
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تواند دانست تا چه اندازه وابسته پدرش است و نمیخود می

ها، زاده های اشراف را رها کند. اما از طرفی این آزار و اذیت او  

هایش بسیار او را تحت  ها و دختر خاله به خصوص پسر عمو 

 فشار گذاشته بود. 

مراسم هفته  عموهر  توسط  مختلفی  خاله های  و  هایش  ها 

شد و چون وی پرنسس کشور بود، باید در این  برگذار می

شاه حضور پیدا کند. ولی به  ها به همراه ملکه و پاد مراسم

نگاه مراسم،  در  حضورش  با  تمسخر وضوح  و  های  آمیز 

کرد و  های اشرافی و وزرا را احساس میانگیز خانواده ترحم 

از دست  بقیه  به  زدن  لبخند  نمیکاری جز  بر  به  اش  آمد. 

گونه تظاهر کردن بسیار وحشتناک و دردناک  راستی که این 

 است. 

کنند و ارزش  ، او را بیشتر مسخره می از طرفی نیز اگر نرود

بار با  ای که یک آوردند. به گونهملکه و پادشاه را پایین می 

اش، اش به مراسم عموی بزرگ مریض بودن هایدرا و نرفتن 

جدال بزرگی میان پدربزرگ ملکه با پادشاه رخ داد، چراکه  
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مراسم  این  در  هایدرا  حضور  عدم  بودند  گفته  ها اشراف 

کند و او لیاقت عنوان پرنسس  او را نقص می   پرنسس بودن

 پادشاهی را ندارد.

از آن پس، هایدرا حتی اگر به خاطر بیماری تا پای مرگ   

ها حضور داشته باشد و هیچ جلو برود، باید در این مراسم 

مورد   را  او  بقیه  اگر  همچنین  ندارد.  زدن  دور  برای  راهی 

رده و اجازه پاسخ  تمسخر قرار بدهند او باید با وقار رفتار ک 

دادن ندارد. چراکه ملکه بعد از آن حسابی او را تنبیه خواهد  

با دیگران   نیست  پرنسس  زیرا در شأن یک  اما چرا؟  کرد. 

 دهان شود. به  دهان 

های های سرزمین این شرایط سخت به حتم برای پرنسس 

آزتلان خواهد   پرنسس  برای  تنها  و  نمی شود  لحاظ  دیگر 

بود، زیرا شرایط اسفناک هایدرا تنها به خاطر ورتلس بودن  

اش قدرت آتش خالص را به  او بوده و اگر تا هجده سالگی 

محدودیت  این  تمام  ببرد،  و  ارث  گشته  تمام  زجرآور  های 

اما  دیگر   را نخواهد داشات.  او  کسی جرأت مسخره کردن 
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نکته آن است که آیا او تا هجده سالگی زنده خواهد ماند یا  

 شود؟ توسط آن فرد ناشناس کشته می

بال یک   با صدای  بود که  هایدرا عمیق در فکر غرق شده 

هایش را گشود. سرش را بالا آورده و با دیدن  اژدها، چشم 

های فرعی این نژاد بوده  ه از خاندانمونیکا، اژدهای بریلی ک

کرد، سریع از جای خود برخاست. به و برای مادرش کار می

خواهد  حتم آمده است تا او را به خانه بازگرداند. اما او نمی

خفقان فضای  و  تاریک  اما  طلایی  قصر  آن  در  آورش  فعلا 

ببرد.   لذت  آزادی  این  از  بیشتر  داشت  نیاز  چراکه  باشد، 

 قیقی نباشد. هرچند اگر ح

بلند کوه   با بدن بزرگش جلوی هایدرا روی صخره  مونیکا 

اش تبدیل شد. با دامن فرود آمد و در لحظه به جسم انسانی

طلایی و  قرمز  جلوی  زیبای  و  برداشت  جلو  به  قدمی  اش 

هایش را روی قلب  هایدرا تعظیم کوتاهی کرد. سپس دست 

 خود نهاده و با آرامش زمزمه کرد: 
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سرورم ملکه گفتن شما رو به قصر برگردونم.    پرنسس،   -

 لطفاً همراه من بیاین. 

هایدرا با حرف مونیکا، نگاه از او گرفت، پوزخندی زد و پاسخ  

 داد: 

این  -  همراه  از  به  نیازی  بلدم  رو  قصر  راه  مونیکا،  برو  جا 

 نیست. 

که پرنسس دستور بازگشتش را داده بود، اما مونیکا به با آن

نست اگر تنها به قصر بازگردد سرورش ملکه به  داخوبی می

می  مجازات  را  او  در  حتم  همچنان  که  درحالی  پس  کند. 

 حالت تعظیم بود، با نهایت احترام پاسخ داد:  

 تون کنم. لطفاً اجازه بدید همراهی   -

که قرار است مجدد  هایدرا با شنیدن این پاسخ و فهمیدن آن 

مثل همیشه یک دم همراه خود داشته باشد که لحظه به  

پرنسس   یک  و  بازگردد  قصر  به  باید  کند  یادآوری  لحظه 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  83  

است، کلافه و عصبانی به طرف مونیکا بازگشت و خشمگین  

 پاسخ داد:  

ندیمه سرپیچی از دستور پرنسس؟ یادت نره تو فقط یه     -

 درجه دومی. تا اشتباهت رو به ملکه گزارش ندادم برگرد! 

قدرتی   هنوز  او  چراکه  نداشت.  ترسی  هایدرا  از  اما  مونیکا 

ندارد تا بتواند حتی با مونیکا مبارزه کند، چه رسد به خلع  

مقام و مجازاتش. پس در سکوت درون دلش به او خندید. 

 سپس این چنین پاسخ داد:  

رایط رو برای من سخت نکنین. به سرورم  پرنسس لطفاً ش   -

ملکه قول دادم تا شما رو برگردونم. اگر تنها برگردم به هر  

 حال مجازات میشم.

را   مادرش  اخلاق  خوبی  به  اما  بود  شده  کلافه  هایدرا 

میمی از  شناخت،  سرپیچی  گزارش  اگر  حتی  دانست 

می مقصر  را  او  ملکه  بدهد،  را  خدمتکار  دستورش  نه  داند 

 را، اما به هر حال از تلاش دست نکشید.  عزیزش
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 بهش بگو به دستور من برگشتی.   -

مونیکا اما همچنان استوار در جای خود ایستاده و در سکوت 

کند. زیرا مراحل را از بر  با سری خم شده به زمین نگاه می

داند شان را قبلا انجام داده است. به خوبی میاست و تمام 

گذش  اشتباهات  همچون  بازگردد،  اگر  پرنسس  بدان  ته 

واکنش ملکه به شدت بد خواهد بود. پس عصبانیت ناچیز  

می جان  به  را  میپرنسس  بالا  را  سرش  به  خرد.  و  آورد 

شود. این های خاکستری و منتظر پرنسس خیره میچشم

 گوید: چنین در پاسخ می

 من رو ببخشین.   -

های این جمله تنها یک معنا دارد و آن این است که حرف 

زره  پشت  هایدرا  حامی  زیرا  نیست،  مهم  مونیکا  برای  ای 

تر است. هایدرا آرام  تر و قدرتمند هایدرا از خود او وحشتناک 

و غمگین از ناتوانی خود بر سر قدرت، برای آخرین بار نفس 

آلود های مه عمیقی کشید، به منظره جلویش و رشته کوه

بازگشخیره شد. می  این لحظات آخر  تمام  خواست در  ت، 
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انرژی این منطقه و منظره زیبایش را بگیرد تا برای مدتی با  

 یادآوری این تصویر زیبا، در آن قصر تاریک لذت ببرد. 

بعد، چشم بالا  مدتی  را  سرش  لبخند  با  و  بست  را  هایش 

گرفت. مونیکا نیز از دیدن همچون آرامشی در صورت هایدرا  

د. غروب  هایش نشست و به منظره خیره شلبخندی بر لب 

کند و  بسیار دل انگیزی خورشید گویی زمان را متوقف می

باد با آن به آرامی همراهی خواهد کرد. سردی و گرمی هوا  

گونه به  است،  بخش  لذت  شدت  میبه  که  خواهی  ای 

 ها در آن لحظه از زمان خنثی بمانی.ساعت 

بردند که ناگهان با شنیدن  هر دو داشتند از آن هوا لذت می 

از پایین کوه و افتادن چند سنگ از ارتفاع بسیار،  صدایی  

این   از  نیز  هایدرا  لبه صخره دوید.  به سمت  مونیکا سریع 

هایش را باز کرده و به  واکنش شدید مونیکا، ترسید و چشم

 طرفش رفت. مونیکا سریع و نگران گفت: 

جاست و انگار شما رو تعقیب  پرنسس جلو نیاین. یکی این   -

 جا بمونین تا پیداش کنم.  همین  کرده. لطفاًمی
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جسم  به  سریع  مونیکا  بدهد،  پاسخ  خواست  تا  هایدرا 

اش تبدیل شده و با سرعت به پایین صخره پرواز کرد.  اصلی

هایدرا به سمت لبه صخره آمد و شاهد پرواز زیبای مونیکا  

می کاش  گفت  خود  دل  در  سپس  اینشد.  گونه توانستم 

ن او  اما  کنم!  پرواز    را  او  همه  چراکه توانست،میآزادانه 

 .  کردندمی اشمسخره  بیشتر و  شناختندمی

با نعره بلند مونیکا، هایدرا از فکر بیرون آمد و به پایین خیره  

کرد و انسانی در بین  شد. مونیکا با سرعت به بالا پرواز می 

های بزرگ خود، او را اسیر کرده  پاهایش بود که با چنگال 

کرد که مونیکا به بالا رسیده و  ه می بود. متعجب به او نگا

اش نشست. سپس یک پایش  جلوی هایدرا در جسم اژدهایی 

و درحالی که با سر اژدهایی وحشتناکش که پر    را جلو آورد 

تیزاز دندان  انسان  آن  به  بودند،  براق  سفید  رنگ   به   های 

 :گفت کرد،می نگاه

کرد! باید به قصر تون رو میپرنسس، اون داشت جاسوسی   -

 ببریمش و ازش بازجویی کنیم. 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  87  

اش خیره شد، به  ای هایدرا عمیقاً به آن دختر با موهای قهوه

آمد قصد بدی داشته باشد. پس به مونیکا دستور  نظر نمی 

 داد تا او را بر زمین بگذارد.  

گش را باز کرد. های بزرمونیکا چشمی گفته و سریع چنگال 

کشید، طور که جیغ میبخاطر ارتفاع مونیکا آن دختر همان

از ارتفاع دو متری به زمین افتاد. دستش به سنگی برخورد  

همان  سپس  رفت.  هوا  به  بیشتر  جیغش  و  که کرد  طور 

 گریست، گفت: می

 قدر وحشی هستی؟ اَه دستم شکست لعنتی.  چرا این  - 

گونه برخورد آن دختر عصبی    مونیکا که از لحن حرف زدن و

 ای بکشد که هایدرا آرام خطاب به او گفت:  شد، خواست نعره 

 ولش کن مونیکا.   -

مونیکا با عصبانیت نفس آتشینش را فرو خورده و به جسم  

با  انسانی و  ایستاد  هایدرا  کنار  سپس  گشت.  تبدیل  اش 

 احتیاط گفت: 
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 اون مشکوکه، باید به قصر ببریمش.    -

توجه به حرف مونیکا، چند قدم به آن دختر  اما بی هایدرا  

  و شد  نزدیک    ش بهم ریخته بودند،ترسیده که موهای بلند 

 : پرسید آرامش با

 کنی؟ کار می جا چیتو این  -

آن دختر با شنیدن صدای آرام و خوش آوای هایدرا، دست  

هایی پر از اشک به هایدرا  از جیغ و داد برداشت و با چشم

 سپس آرام لب زد:  خیره شد.

 من... من...    -

بخش هایدرا در شوک فرو رفته بود و  او که از صدای آرامش 

چه نمی رنگ  دانست  محو  اکنون  بدهد،  پاسخ  باید  گونه 

های هایدرا گشته بود، گویی افسون شده است. ای چشمنقره

با خشم   مونیکا  گرفت.  قرار  مونیکا  مورد شک  بیشتر  پس 

 با ظن به آن دختر گفت:  مجدد میان حرف آمد و
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کرد. شاید  پرنسس اون به وضوح داشت شما رو تعقیب می  -

 نیت پنهانی داشته باشه. 

دختر با حرف مونیکا، سریع به خود آمده و با ترس جواب  

 داد: 

اومدم که یه  نه، نه من، من فقط داشتم از کوه بالا می    -

من...   دیدم.  بالا  اون  رو  قرمز  ببینم  اژدهای  کنجکاو شدم 

جاست. دیدم یکی دیگه هم هست  خبره که یه بریل اینچه

زنه. من واقعاً هدف بدی و اون رو... اون رو پرنسس صدا می

 نداشتم. من... 

 مونیکا که بیشتر مشکوک شد، عصبی از آن دختر پرسید:  

 برای چی از کوه بالا اومدی؟ دنبال چی بودی؟  -

ای های قهوهیکا، مجدد به چشم هایدرا با سوال به جای مون

بار بر خلاف روحیه پر  دختر چشم دوخت. دختر غمگین این

 انرژی چند دقیقه قبلش، پاسخ داد: 
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برای چیدن گیاه دارویی به اینجا اومدم. مادرم مریضه،     -

 گفتن، گفتن شاید این بتونه خوبش کنه.  

 هایدرا با شنیدن این حرف، قانع پرسید:  

 چه گیاهی؟ اسمش چیه؟    -

 با  آن دختر که مجدد از صدای هایدرا در لذت غرق شده بود،

 پاسخ   هایشچشم  به  کردن  نگاه   بدان  تاخیر  کمی  و  تردید

 : داد

گیاه پنجه شیطان سرورم، طبیب گفت اگر بتونم اون رو    -

 پیدا کنم ممکنه مادرم زنده بمونه! ولی...  

و قبلاً نام این گیاه را شنیده  هایدرا اندکی در فکر فرو رفت. ا

به  که  بود  آزتلان  کوهستانی  گیاهان  گیاه جزو  این  است. 

بود.  خواهد  بسیار سخت  کردنش  پیدا  و  است  نادر  شدت 

چیدن آن نیز بسیار خطرناک است زیرا آن در قله مرتفع 

 کند. ترین کوه رشد می
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زیرا آهسته سرش را تکان داد و   قانع شده بود.  گویی که 

 گفت: 

جاست. به حتم اگر دنبالش بگردی  اما چی؟ اون گیاه این    -

 کنی. پیداش می 

در   و  داده  تکان  هایدرا  تایید سخنان  روی  از  دختر سری 

 جواب گفت: 

بله سرورم، طبیب مادرم گفت باید به این کوهستان بیام    -

کنه. منم برای همین اومدم و به شما جا رشد میو در این

 برخوردم. 

  و   دختر  آن  هنوز  مونیکا  اما م سرش را تکان داد،هایدرا آرا

  اژدهای   یک  او  دانستمی  چراکه.  بود  نکرده  بارو  را  هدفش

 شک   با  شود؟  آویزان  کوه  از  گونهاین   باید  چرا  پس  است،  بالغ

 :  پرسید را سوالش  تردید  و

تو یه اژدهایی و بیشتر از پونزده سال سن داری، پس چرا     -

 تر بهش برسی؟ پرواز نکردی تا راحت 
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 دختر از سوال مونیکا لبخندی زده و گفت:

ان، قبلاً چند باری سرم گیج رفته و هام زخمی چون بال  -

پرواز   مدتی  بهتره  گفت  طبیب  همین  برای  کردم.  سقوط 

 نکنم.

 ویی آن دختر زده و گفت: گهایدرا لبخندی از راست 

 اسمت چیه؟ از کجا میای؟    -

اش دانست دیگر خطری جان دختر خشنود خندید، زیرا می 

 کند. پس پاسخ داد:را تهدید نمی 

میام،    14هست، از روستای کنار شهر آگاذ    13لی  اسمم لی   -

 پرنسس.  

هایدرا با شنیدن نام آگاذ متعجب گشت. چراکه از آزتلان تا  

ای که اگر او واقعاً تمام راه را  ها راه بود. به گونهت آگاذ ساع

پیاده آمده باشد، الآن جانی برای بالا آمدن از کوه برایش  

 
13 Lyli Lirona 
14 Agaz 
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که باقی کرد  تعلل  پاسخ  برای  کمی  هایدرا  است.  نمانده 

 های مرموز و مشکوکش را از سر گرفت:  مونیکا مجدد سوال

ه رو پیاده  خوای بگی این همه رااز روستای کنار آگاذ؟ می   -

 اومدی؟ انتظار داری باور کنیم؟ 

لی که با لحن خشن و عصبی مونیکا باز ترسید، سریع  لی

قلبش   روی  حقیقت،  به  قسم  نشانه  به  را  راستش  دست 

 گذاشته و با صدایی لرزان گفت:

باور کنید دروغ نمیگم، گفتم که مادرم مریضه، برای اون     -

اش ببرم وگرنه  سریع واسه گیاه این همه راهرو اومدم، باید  

کنم بذارید برم. به کسی نمیگم امروز  میره. خواهش می می

 . لطفاً عفو کنین.جا دیدمشما رو این 

التماس  از  که  قبل  هایدرا  از  بیشتر  بیچاره  دختر  آن  های 

 غمگین شد، این چنین دستور داد: 

شم یکی جونش رو بزار بره. اگر درست بگه من باعث می   -

 ده.  از دست ب
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 مونیکا اما سریع و مصمم دستور هایدرا را این گونه رد کرد: 

نه پرنسس نمیشه، اون به شدت مشکوکه، باید به قصر    -

 ببریمش تا ازش بازجویی کنیم و...  

های مونیکا پوفی کشید و میان حرفش  هایدرا کلافه از حرف 

رفت تا او را از روی زمین بلند  لی میدرحالی که به طرف لی 

 کند، با صدایی بلند گفت: 

 بس کن مونیکا، این یه دستوره.   -

مونیکا که تا آن لحظه به شدت عصبی بود با حرف دستوری  

 سریع گفت: هایدرا بیشتر از قبل واکنش نشان داده و 

 باید به ملکه گزارش بدم.    -

لی سر  بالای  ملکه،  نام  شنیدن  با  و  هایدرا  ایستاد  لی 

هایش را محکم بست. مونیکا به خوبی نقطه ضعف او  چشم

گفت، ممکن لی واقعاً درست می دانست. اما نه اگر لی را می 

  پس .  بدهد  دست  از  را  جانش  نفر  یک بود به خاطر بزدلی او،

  و   گرفت  را  لیلی  دست  و  شد  خم.  گشود  را  ایش هچشم   آرام
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  حرفی   خواست  داشت،  بغض  که  درحالی  لیلی.  کرد  بلند  را  او

 :  گفت حسبی  و  برگرداند  وی  از را  رویش  هایدرا که بزند

دیگه     - وگرنه  نره  یادت  الآنت  امیدوارم حرف  برو دختر، 

انجام بدم. دیدار ما در ایننمی تا  تونم کاری برات  باید  جا 

 پایان عمرت یه راز باقی بمونه. 

لی که گویا متوجه وضعیت بحرانی شده بود بدان حرف  لی

اضافه، سریع چشمی گفت و با احترامی مجدد به سرعت به 

د صخره  مخالف  عجیب  طرف  برود.  پایین  کوه  از  تا  وید 

نیست؟ او مگر به دنبال آن گیاه به سختی بالا نیامده است،  

 رود؟ پس چرا مجدد به پایین می 

مونیکا که گویی متوجه این موضوع شد، خواست به هایدرا  

توجه به او انگار که دلخور شده باشد، به  بگوید اما هایدرا بی

بال  بلافاصله  و  تبدیل شده  باز  اژدها  را  روشنش  های سبز 

کرد. سپس به زیبایی به آسمان صعود کرده و اوج گرفت. 

مونیکا از آن رفتار هایدرا اخم کرده و او نیز به اژدها تبدیل  

داد و هم  شد تا به دنبال هایدرا برود. هم به پرنسس حق می
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نمینمی هم  انگار خودش  چندداد،  خود  با  چند    -دانست 

 است. 

م در آسمان آبی و زیبای پادشاهی پرواز  هر دو در کنار ه

از منظره لذت می می بالا  کردند و در سکوت  از آن  بردند. 

را  دشت زمین  فرشی  همچون  زیبایی  به  آزتلان  های 

های زیبای چوبی همچون طرحی در  اند و آن خانهپوشانده

بخشیده زینت  را  دشت  آن  بالا  قالی،  را  هایدرا سرش  اند. 

یره شد. قصر طلایی آزتلان با آن  گرفت و به دور دست خ

معروف آبشار  معلق  شکوه های  است.  مشخص  دور  از  اش 

ها در تلاش  های مجاور بود و آن قصر، زبان زد تمام پادشاهی 

برای تصاحب همیشگی آن بودند. اما نه تا زمانی که پدرش  

سلطنت تخت  خود    بر  آرزوی  به  هیچگاه  است،  نشسته 

ند، یکی از بهترین پادشاهان  رسند. چراکه شاه جورموننمی

 چند سال گذشته است که به آزتلان رونق بسیاری بخشید.  

هایش را ثابت نگه داشت  هایدرا مجدد بال زد و سپس بال 

خواست دیر تر به  تا سرعتش بیشتر نشود. چراکه شاید می
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قصر برسد و آرامش را بیشتر برای خود نگه دارد. هر دو پس  

به آسمان پایتخت توجه مردمان را  از چند دقیقه با رسیدن  

 به خود جلب کردند.  

گاهی با ترحم و تمسخر به آسمان خیره  مردم با شادی و گاه

اند. اژدهای ورتلسی که همراه با یک محافظ بریل است  شده

می  همه  بود.  خواهد  برانگیز  تعجب  و  دیدینی  دانند  بسیار 

یان بریل  تنها اژدهای ورتلسی که اجازه دارد همراه با اژدها

دار  پرواز کند کسی جز پرنسس آزتلان نیست و چه خنده 

 آور است.  ها باید به او خدمت کنند. واقعا شرم است که بریل 

گوش آن  با  خوبی  به  که  زمزمه هایدرا  خود  تیز  های های 

اش شنید، با درد بال مردم را از آن ارتفاع هشتاد متری می

صر سرعت گرفت. را محکم بالا و پایین کرده و به طرف ق

های بد و زننده مردم بهم ریخت. اش مجدد با حرف اعصاب 

رو بهاش مجدد مجروح شده و حال باید با مادرش نیز رو قلب

 شود.
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  عبور   قصر   طلایی  بزرگ  دروازه   از   درهم   افکاری   با  و   کلافه 

 محوطه   به  ورودش  با.  گذشت  ورودی   آبشارهای   زیر  از  و  کرد

 توجهبی  اما  او .  کردند  تعظیم  برایش  سربازان  همه   قصر،  معلق

اتاقش بال زد. تنها می  به  هاآن  به با نهایت  طرف  خواست 

رو نشود. اما  بهسرعت خود را به اتاقش برساند تا با ملکه رو 

باغ سلطنتی   کنار  از  عبور  با  بود. چراکه  واهی  این خیالی 

. ملکه  انعکاس، نعره بلند ملکه او را مورد هدف خود قرار داد

با بدن اژدها، در بالای سقف پل آینه نشسته بود و با اخم و 

 کرد. فریب، به هایدرا نگاه میابهتی دل 

کند. به نعره عصبی ملکه، وضعیت وخیم اوضاع را بازگو می

حتم آشوبی در راه است. هایدرا با دیدن مادرش، عصبی با  

 خود زمزمه کرد: 

 باز شروع شد.   -

آهسته او را شنید، کنارش قرار گرفت و  مونیکا که زمزمه  

 آرام گفت: 

 . کنین  درکشون  یکم  کاش سرورم ملکه خیلی نگرانتونن،   -
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اش خرخری کرد و با خشم  هایدرا با حرف مونیکا به طرف 

 جواب داد:  

 در جایگاهی نیستی که به من امر و نهی کنی.   -

اگر    مونیکا با اخم به او خیره شد. او تنها یک ورتلس است؛

پرنسس نبود حتی لیاقت هم پروازی با او را هم نداشت، اما  

توانست چیزی بگوید، چراکه ملکه به حتم او  حیف که نمی 

و در  را می  پرواز کرد  به عقب  بنابراین سریع کمی  کشت. 

 پاسخ با شرمندگی ساختگی گفت: 

عفو عذرمی   - لطفاً  نداشتم.  بدی  قصد  اعلیحضرت.  خوام 

 کنین.  

ا به عذرخواهی لازم نداشت، الآن به شدت تحت  هایدرا ام

واکنش  ناخودآگاه  و  بود  گرفته  قرار  نشان فشار  بدی  های 

های مردم بیشتر عصبی شده  داد. به خصوص که با حرف می

به   داشت!  قرار  قصر  افراد  تمامی  دیدرس  در  نیز  اکنون  و 

قدر سخت است مورد توجه افراد زیادی باشی راستی که چه 
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ر به  ریز  تفسیر  که  و  تعبیر  خود  برای  را  رفتارهایت  یز 

 دانند. کنند و تو را لایق نمی می

هایدرا نگاهش را از مونیکا گرفت و با اخم به ملکه دوخت. 

که ملکه از آن بالا به او  حسی همچون حقارت داشت. این

های  کند برایش خوشایند نیست، آرام میان دنداننگاه می 

 اش غرید: تیز و برنده 

  .ندیمه باشه خودت کار به سرت -

هایش را در پوست ضخیم پای  مونیکا با حرف پرنسس، پنجه 

خود فرو کرد و بدان حرف دیگری در پشت هایدرا سکوت 

اختیار کرد. پرنسس با کمی تعلل به طرف باغ پرواز کرد،  

بال  با حرکت هایدرا به سمت خود،  های بزرگ قرمز  ملکه 

بلند شد، چرخی در هوا زد و    زیبایش را گشود و از روی پل 

ای به طرف داخل پل پرواز کرد. در لحظه درحالی که  با نعره

آن جثه غول  با  بود  به  نزدیک  کند  برخورد  پل  به  آسایش 

انسان تبدیل شده و به زیبایی با مهارتی بالا، پاهای پنهان  

دامن طلایی زیر  در  روی شیشه شده  را  نهاد. اش  پل  های 
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  هایدرا  به  رفت،می  باغ   طرف  به  که  درحالی   غرور  با سپس

 آید.به طرف باغ می اخم با که کرد  نگاه

می ده   حرکت  ملکه  پشت  در  ندیمه  شاهد  ها  و  کنند 

عصبانیت او هستند. به حتم امروز کار هایدرا ساخته شده  

رفت، چه شده  بود اما چرا؟ او که همیشه از قصر بیرون می 

آن امروز  اسبود  عصبانی شده  رایو  باز کسی  قدر  نکند  ت؟ 

 چیزی گفته بود؟ 

با رسیدن ملکه به ورودی باغ، هایدرا نیز رسید و به سختی  

اش در آمد. با برخورد پاهایش  با عدم توانایی به جسم انسانی

شیشه  هاشیشه   روی   بر  و  خورده  پیچ   پایش  گویی ها،به 

  بر   لعنتی   و  کرد  باز   را   هایش چشم   درد   با.  کرد  سقوط  محکم

  باز   و  بود  کرده  خراب   دیگران  جلوی   هم  باز.  فرستاد  خود

گرفتند. شاهزاده ورتلسی که حتی توان پر و بال می  هاشایعه

 کنترل تعادل خود را ندارد. واقعاً که خنده دار است.

ی تأسف به چپ و راست تکان داد و  آرام سرش را به نشانه

  اش را درست کرد، سپس سعی کرد بلند شود دامن بالا رفته 
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که با دیدن دامن طلایی ملکه درست در جلوی صورتش،  

بار دیگر بدجور خراب  ای از کار افتاد. اینقلبش برای لحظه

نیک   گواهی  دلش  هنوز  قبل،  دقایقی  تا  اگر  است.  کرده 

داد اکنون با این شاهکار، دیگر هیچ گواهی خوبی صادر  می

 شد. نمی

ش تعظیم  هایدرا سریع از جای خود بلند شد و جلوی مادر

اش از عصبانیت در  کرد. ملکه عمیقا به او خیره بود و چهره 

کوبد،  زد. قلب هایدرا به شدت تند می عمق سکوت فریاد می

زده   با آن گندی که  مادرش  از عصبانیت  ترس  و  استرس 

است برایش بسیار دردآور بود. دقایقی نگذشت که ملکه با  

 ها دستور داد:  نفس عمیقی خطاب به ندیمه 

 تون مرخصید. همه  -

حد و مرز ملکه  ها که از قبل نیز متوجه عصبانیت بیندیمه

همگی   و  گفته  چشمی  سریع  دستور  این  با  بودند،  شده 

قدر  عقب به قصر اصلی بازگشتند. گویی تا به حال آن   -عقب

سریع دستوری را اجرا نکرده بودند. با خالی شدن پل آینه، 
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و  شد  سلطنتی  باغ  وارد  در سکوت  را    ملکه  او  نیز  هایدرا 

 همراهی کرد. 

زدند. هر دو آرام در مسیرهای سنگ فرش شده باغ قدم می 

رود و هایدرا از پشت او را دنبال  ملکه چند قدمی جلوتر می 

های نسترن و ارغوان تمام منطقه را در بر  کند. عطر گلمی

انگیز  ای باغ نیز مانع از عبور نور دل گرفته است. سقف شیشه 

گرمابخ  این گل و  و  نشده  آفتاب  و  ش  بسیار خشنود  را  ها 

 سرزنده کرده است.

که اما زیبایی و بوی معطر یک گل برای چیست؟ برای آن 

پرورش دهندگان خود را شاداب کند، اما اینک گویی هیچ 

  نیستند،  موفق  خود  کار  درست  انجام  در  باغ   های گل   از   کدام

  افکار   و  خود  دنیای   در   دو   هر  هایدرا  هم   و  ملکه   هم  چراکه

 . نیستند شاناطراف   متوجه و کنندمی  سیر خود

به  و  گذشت  کنارش  از  ملکه  سلطنتی،  میز  به  رسیدن  با 

های های شمالی رفت. با ایستادن در جلوی نرده طرف نرده 

شد.   خیره  جلویش  آبشار  زیبای  مرتفع  منظره  به  طلایی، 
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ش است، دانست چه در انتظارجایی که میهایدرا نیز از آن 

سریع پشت سر ملکه، مثل همیشه روی زانوانش زانو زده و  

 با بغض و سری افتاده گفت:  

 ملکه بزرگ.. عذر...   -

 بار گفت: ملکه سریع کلامش را قطع کرد و با لحنی شماتت 

 چرا؟ چرا بزرگ نمیشی پرنسس؟    -

هایدرا غمگین سرش را بیشتر پایین انداخت. در پاسخ این  

 چنین گفت:  

ی بچه که از قصر بیرون برم و یکم آزاد باشم نشونهاین   -

 بودنه؟ آزادی حق هر شهروند ازتلانیست. 

ملکه با پاسخ هایدرا سریع به طرف او بازگشت و با عصبانیتی  

 تشدید شده ادامه داد:  

بله، اما شما شهروند نیستی! انگار اصلاً متوجه نیستی که   -

شهروند ازتلان! تو باید    تو یه پرنسسی نه یه فرد عادی؛ نه

توی قصر بمونی هایدرا، اون بیرون صدها خطر وجود داره  
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می  خطر  به  پرنسس  یه  عنوان  به  رو  تو  جون  و  که  اندازه 

 کنه. زندگیت رو تهدید می

هایدرا با این حرف، به سرعت میان حرف ملکه سرش را بالا  

 آورد و در پاسخ با بغضی سنگین و مشهود گفت: 

نخو   - من  اگر  کنم؟  کار  چی  باید  باشم  پرنسس  یه  ام 

اون   با  هی  چرا  پس  باشم  داشته  رو  مقام  این  نخواستم 

کنین؟ ملکه من بچه شمام نه یه پرنسس! بهتره  محدودم می

 به یاد بیاری شما اول مادرمی بعد ملکه! 

حرف  از  دل،  در  چهرایو  خندید.  هایدرا  همچون های  قدر 

او که خود هم به برادرش استیو بود.  را داشت و  افکار  ین 

داشت   اکنون  بودند،  ادغام شده  و شبش  روز  خاطر همان 

اما بی سرزنش می  رایو  به حرف شد.  اما  توجه  های غمگین 

 حقیقی هایدرا، عصبی پاسخ داد: 

که خودت خواستی یا نه مهم نیست، الآن و در این  این   -

. لحظه تو یه پرنسسی پس باید مثل یه پرنسس رفتار کنی 
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خوام دیگه بحثی در موردش  یدرا این حرف آخرمه! نمی ها

 داشته باشیم! 

حرف  متوجه  اصلاً  مادرش  کرد  گمان  که  او  هایدرا  های 

با  نمی و  گرفت  بالا  را  سرش  است،  دنده  یک  و  شود 

چکید، به رایو ها میرنگ از آن های بیهایی که اشکچشم

 زل زد و با بغص ادامه داد:  

خوام، نه این مقام و نه  این رو نمی   متاسفم ملکه، اما من    -

نمی چرا  قصر،  پرنسس  این  یک  به  پادشاهی  این  فهمید؟ 

 حقیقی نیاز داره نه...  

باقی حرف رایو که  را خواند، سریع و در ملکه  های هایدرا 

 میان حرف ناتمام هایدرا پاسخ داد: 

چی میگی هایدرا؟ تو پرنسس آزتلانی! تو جزو نوادگان     -

 تی بریل هستی، یک پرنسس حقیقی! خاندان سلطن

توانست  دروغ چرا، از این حرف دلش خشنود گشت اما نمی

گونه بود مادرش با  خودش را گول بزند، چراکه اگر واقعاً این
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های خود کرد، بنابراین او نیز به حرف پگاسیس مخالفت نمی

 کند. ها را تایید میاطمینان ندارد و تنها اکنون آن

 تعلل، غمگین پاسخ داد:  هایدرا با کمی

این   - شما  تایید  شاید  رو  حرف  این  بقیه  اما  بگین  طور 

کنن. خسته شدم ملکه. واقعاً دیگه خسته شدم. از این  نمی

ام، ام. من نه با شکوههمه تظاهر به چیزی که نیستم خسته 

نه مثل شما با دقت و محترمم، حتی یه رگ قرمز هم توی  

کنین و یه پرنسس  من رو برکنار نمیجسم اصلیم ندارم. چرا  

 دیگه... . 

شدنش،   خم  با  و  شد  نزدیک  هایدرا  به  سریع  رایو  ملکه 

کار   از  که  هایدرا  گذاشت.  هایدرا  دهان  جلوی  را  دستش 

هایی گشاد  مادرش شوکه شده بود، کلامش را برید و با چشم

نگاه  در  بغض  ملکه که  او چشم دوخت.  به  فریاد  شده  اش 

آزاد دیگرش بازوی هایدرا را گرفت و او را از  زد، با دست  می

رخ قرار  بهروی زمین بلند کرد، اکنون هایدرا در جلویش رخ

محکم   و  نهاد  هایدرا  بازوان  بر  را  دستش  دو  رایو  دارد. 
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اش فشارش داد، سپس آرام و خیره در چشم های خاکستری 

 زمزمه کرد:  

 وقت این حرف رو نزن. وقت، هیچ دیگه هیچ  -

چنان با تعجب  را که هنوز متوجه موضوع نشده بود هم هاید

به مادرش خیره ماند که رایو با چند بار پلک زدن و کشیدن 

 هایی عمیق، ادامه داد:نفس

میگم، تا شش ماه  تو دیگه بزرگ شدی. باید بفهمی چی    -

قدرت  و  میشه  تموم  سالت  هجده  و  دیگه  واقعی  های 

ز تو به عنوان ولیعهد  ات رو به دست میاری. اون رو همیشگی 

 ای؟ فقط تا اون روز دووم بیار.  منصوب میشی. متوجه

هایدرا با حرف ملکه سرش را تکان داد، گویا متوجه شده  

به   ربطی  چه  بود  نفهمیده  هنوز  اما  چیست  موضوع  است 

خواست و  های خودش داشت. او ولیعهد شدن را نمیحرف 

ه این ابهامات با  این که اجبار نبود، بود؟ اما طولی نکشید ک

 ادامه حرف ملکه از بین رفتند. زیرا: 
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 اگر این حرف تو به بیرون از اینجا درز پیدا کنه...   -

ملکه میان کلامش سرش را به چپ و راست تکان داد و با  

 افسوس ادامه داد: 

های بریل برای تصاحب  زاده ریزه. اشرافکل کشور بهم می   -

کشن ، تو و پدرت رو می کنن و منقدرت به قصر حمله می 

فهمی؟ نداشتن یه وارث،  تا قدرت رو به دست بگیرن. می

 بزرگ ترین ضعف یه پادشاهیه. 

می اکنون  روی  هایدرا  از  و  لحظه  در  که  حرفی  دانست 

چه  خستگی  است  ممکن  بود،  آورده  زبان  به  مکرر  های 

عواقبی را در بر داشته باشد و ندانسته آن را بلند فریاد زده  

از نبود مادر و پدرش ترس در دلش رخوت  لحظه بود!   ای 

ها زندگی کند، خود به خوبی  توانست بدان آنکرد. او نمی

فرد  می اما  بزند  عصبانیت  روی  از  شاید حرفی  که  دانست 

خالی هستند.  هایش پوچ و توی عمل آن حرف نیست و حرف 

 پس آرام سرش را بالا و پایین کرد و گفت: 

 .  ن...خوام. مملکه، عذرمی  -
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رایو سریع با به حرف آمدن هایدرا مجدد میان کلامش پرید  

 و با تاکید بسیاری گفت: 

قول بده دیگه هیچ وقت این حرف رو نزنی، نه به خقاطر    -

بلکه به    حفظ جون من و پدرت و نه بخاطر این پادشاهی.

 خاطر خودت، درضمن من فراموش نکردم که کی هستم! 

حرف  این  از  که  آخر،    هاهایدرا  حرف  با  بود،  شده  دلگرم 

سرش را به سرعت بالا آورد و به ملکه خیره شد. سپس با  

 شادی درونی سرش را تکان داد و گفت:

لطفاً من رو ببخش،    . من اشتباه کردم قول میدم. من..   -

 مامان. 

سریع   بود،  گشته  خشنود  حرف  این  شنیدن  از  که  ملکه 

 شش زمزمه کرد: هایدرا را در آغوش کشید و در کنار گو

 واقعاً بزرگ شدی.   -

هایدرا از حرف ملکه لبخندی زد و پاسخی نداد، چراکه این  

هایی بود که سکوت برایش بهترین  حرف به حتم از آن حرف 
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قدر حرف در دل هایدرا نهفته است که  پاسخ خواهد بود. آن

چهنمی بگنجاند،  داند  کلمات  کوچک  صندوقچه  در  گونه 

 کشد.  مت فهماندنش را میبنابراین سکوت زح

هایی بعد، ملکه آغوشش را باز کرده و کمی عقب رفت. ثانیه 

گویان به چشم زمزمه  و  شد  خیره  هایدرا  خاکستری  های 

 ادامه داد:  

مون قدرتمندتره. بهت مطمئنم انرژی و قدرت تو از همه   -

 قول میدم.  

این اگر مادرش  آرام خندید،  به حتم گونه میهایدرا  گفت 

آنچیز از  چون  دانست،  می  را خوب  ی  مادرش  که  جایی 

دانست او حرفی را ندانسته و از روی حدس  شناخت، می می

 زند. و گمان نمی

آهسته سرش را بالا و پایین کرد و به اطراف نگاهی اجمالی  

زیبای  طنین  و  آبشار  صدای  با  سکوت  در  باغ  انداخت. 

شت و آرام  ها زینت داده شده بود. به طرف ملکه بازگچلچله 

 گفت: 
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 بابا کجاست؟   -

چشم  از  چشم  هایدرا،  سوال  آن  با  خاکستری  رایو  های 

زیبایش گرفت و رویش را برگرداند، به آبشار زیبای باغ خیره  

 شد و گفت: 

 مثل همیشه، مشغول رسیدگی به کارهای کشور هست.   -

گویی که چیزی را به یادآورده باشد، سریع به طرف هایدرا  

 گران گفت: بازگشت و ن

راستی فردا جشنه، یادت باشه باید خوب رفتار کنی، الان    -

 دونی ازت انتظار بیشتری دارم. که دلیل رو می 

پاسخ در کنار  هایدرا آهسته سرش را تکان داد، سپس بی

مادرش ایستاد و به آبشار خیره شد. دیدن آبشاری که بخاطر  

ا مه  و  کف  باغ،  دریاچه  پایین  در  زیادش  یجاد  ارتفاع 

 .است بخش لذت و زیبا بسیار کرده،

کرد که اکنون که  هایدرا اما در این فکر نبود، به آن فکر می 

باید فردا چهمی گونه رفتار کند؟ مثل  داند چه خبر است، 
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همیشه هرکس به او طعنه و کنایه زد سریع با او دعوا کند  

بار باید  ای اخمو بنشیند، یا نه اینو تا آخر میهمانی گوشه

نی باید گارد خود را  گونه؟ یعکرد؟ اما چه متفاوت رفتار می

گذاشت هرکس از راه رسید او را مسخره  آورد و میپایین می 

 گونه نیست.کند؟ اما اخلاق او که این 

کشید،   آهی  و  داد  تکان  راست  و  به چپ  را  کلافه سرش 

توانست از مادرش بپرسد. چراکه  دانست و به حتم نمینمی

واند از  شد. دوستی هم نداشت که بتبه کل از او نا امید می 

او کمکی بگیرد و این او را سردرگم کرد. دقایقی هر دو در  

کنار هم از منظره لذت بردند که هایدرا با احترامی به ملکه  

از حضورش مرخص شده تا به اتاق خود برود و استراحت  

آرام شیشه  -کند.  روی  بر  قدم  آرام  آینه  پل  کف  های 

پل  می مرتفع  زیبای  منظره  و  اطراف  به  و  نگاه  گذاشت 

 کرد. می

گاهی کنار قصر معلق بودند و هوا را بسیار دلپذیر و  ابرها گه 

می  سرد  آرامکمی  مشکین    - کردند.  لباس  آن  با  آرام 
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اش به طرف اتاق خود که در کنار اتاق ملکه در برج  طلایی

بزرگ قصر بود رفت. از کنار ورودی سالن اصلی گذشت و از  

 های زیبای قرمز بالا رفت. پله

ا ای رنگ  فکاری آشفته به اتاقش رسید و آرام درب نقره با 

  که  اشهمیشگی  عطر  بوی  اتاق را گشود. با ورودش به اتاق،

  مشامش   بر  شدمی   گیری   عصاره  نیلوفرآبی  های گلبرگ   از

  جذب   بسیاری   آرامش  که  گویی  عطر،  آن  بوییدن  با.  خورد

 .  کرد

خشنود به طرف پنجره بزرگ شش متری اتاق رفت و در  

آن نشست. پنجره را با حرکتی باز کرد و کمی سرش را  لبه  

وزید و موهای بسته شده  از آن بیرون آورد. باد ملایمی می

نقره طلایی تزئینی  آویزهای  با  همراه  را  بازی  اش  به  ای، 

 گرفت.

  و  تزئینات  آن  صدای   حوصله  که  جاییآن  از  اما  هایدرا 

رده و به  ک  جدا  را  هاآن  حرکت  یک  با  نداشت،  را  هازنگوله 

بار با آزاد شدن موهایش از  سوی دیوار اتاق پرتاب کرد. این
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های باد  اش به دستای از موهای طلاییبند زنجیرها، دسته

موهای   رقص  آمدند.  در  رقص  به  و  شدند  گرفته  بازی  به 

هایدرا در آن ارتفاع زیاد ششصد هزار متری، بسیار صحنه  

کرد. که می ایجاد  با شکوهی  و  با شکوه  زیبا  هایدرا  گفت 

نیست؟ او حتی نامی پر آوازه دارد، چه بسا که شکوه و جلال  

 را او آفریده است. 

جا نشسته و به منظره کشورش از  لحظات طولانی در همان

آن بالا خیره شده بود. حس زیبایی داشت، یک جور حس  

قدرت مطلق که گویی خدایی تواناست. دقایقی بعد، با دل  

ای ها همچون ستاره ظره زیبای شب که چراغ کندن از آن من 

در آسمان، آن را زینت بخشیده بودند، از کنار پنجره بلند  

 هایش رفت. شده و به طرف کمد لباس 

  های لباس .  گشود  را  رنگ  ای نقره   چوبی  کمد  درب  آرام 

  بر   خاصی،  ترتیب  و   نظم  با  اشپرنسسی   مدل  با   سلطنتی

ش را جلو برد  دست .  زنندمی  برق   و  شده   آویزان  لباسی  چوب

  بود   کرده  خوش  جا  کمد  گوشه  در  که  ای معمولی  لباس و  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  116  

 لباس  آن  با  را  اشخواب   سفید  لباس  حرکتی  با.  برداشت  را

جا جلوی کمد رها  پف دار بزرگ عوض کرد و آن را همان 

داشتند    ها وظیفهاش بود. چراکه ندیمه کرد. عادت همیشگی

 های او را جمع کنند.  لباس 

ای و سفیدش رفت و خود را  طرف تخت نقره   به  خستگی  با 

پرده سپس  کرد.  رها  آن  کنار  روی  در  شده  بسته  های 

های تخت را گشود. پرده های توری دورتادور تخت  ستون

پخش شدند و همچون پوششی آن را در بر گرفتند. خشنود  

را   برای خواب، سرش  راحتی  و مهیا شدن جای  از کارش 

 . دار برجسته تخت گذاشتای گل رهآرام بر بالشت نق

خوابید و  با آن لبخندی که بر لب داشت، به حتم خوب می

اش بر خوابش تأثیری نداشتند. اما چه بود  های روزانهنگرانی

این  را  او  گونه خشنود کرد؟ شاید حقیقتی که مادرش  که 

بالاخره با او در میان گذاشته بود. اما چرا تا الان نفهمیده 

ید... واقعاً تازه بزرگ شده است. شاید اصلا متوجه  بود؟ شا

از قصر و خوش  این چیزها نبود. گویی آن قدر درگیر فرار 
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هایش شده که مسائل داخلی را به کل فراموش کرده  گذرانی 

 بود. 

از هجوم افکار زیاد، سریع مشتی بر پیشانی خود زده و بر  

زیرلب  چیزی  زمزمه  با  سپس  خوابید،  شکمش  روی 

بست. چشم آرام  را  رفت.    هایش  خواب  به  بالاخره  گویی 

هایی که در اختیارش قرار  امیدوارم بتواند به خوبی از آرامش 

داده شده است نهایت استفاده و لذت را ببرد، چراکه تا شش  

 ماه دیگر، به حتم اوضاع آرام نخواهد ماند. 

نوازش   را  شب  آرام  آسمان  قصر،  جغدان  زیبای  صدای 

و همچمی روح بخش  دهند  برای ساکنین قصر  ون لالایی 

هستند، اکنون به امید فردایی بهتر تمام قصر به خواب رفته  

 است. 

***  

با طلوع زیبای خورشید، پرستوها آواز صبحگاهی را به تمام  

را   تمام قصر  ساکین قصر رساندند، صدای زیبای پرستوها 

هایی خمار کمی در  آراست و به گوش هایدرا رسید. با چشم
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خواب خورد.  تکان  افسانه جایش  هایدرا  به های  بودند،  ای 

میگونه زیادی  بسیار  با خستگی  اگر  که  بیدار  ای  خوابید، 

روز   امروز  چند  هر  بود.  روز  آن  کار  دشوارترین  کردنش 

خاصی است و باید هر طور شده زودتر از همیشه بیدار شود  

 تا بتواند انتظارات مادرش را برآورده کند.  

می اش  اتاق  سر  به  مطلق  با  در سکوت  گاهی  از  هر  و  برد 

می  پرستوها شکسته  و هشت  صدای  باز شده  در  که  شود 

های شوند. هر هشت نفر لباس ندیمه به ترتیب وارد اتاق می

نقره  و  پوشیده سفید  بر  ای  هایدرا  مالکیت  از  نشان  که  اند 

به گونهآن بود،  به  ها  و نهی کردن  امر  اجازه  ای که کسی 

 ا جز هایدرا، پادشاه و ملکه نداشت. ها رآن

در قصر هر رنگ مختص به یک بالا مقام بود، برای وزرا و  

زادگان لباس خدمه به رنگ آبی و سفید است که تنها  اشراف 

اعضای والا مقام خانواده سلطنتی مجاز به دستور و امر و  

ها هستند، برای پادشاه و ملکه نیز به رنگ  نهی کردن به آن

لایی است که تنها آن دو اجازه دستور دادن دارند  قرمز و ط 
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و حتی هایدرا هم قدرت مطلقی در این باره نخواهد داشت.  

های قرمز  هستند، لباس  تر خدمه دیگر که از بقیه پایین رتبه

انجام   را  قصر  کل  کارهای  اصولاً  و  دارند  تن  بر  مشکی  و 

ودند، ها از طرف ملکه آمده بدهند. اکنون گویا این خدمهمی

ها دستور آمدن نداده بود وگرنه  چراکه به حتم هایدرا به آن 

 شد. قدر از حضورشان متعجب نمیآن

نام داشت و دستیار هایدرا بود،   15ها که رایکا  یکی از ندیمه

 به تخت نزدیک شد و آرام با تعظیمی کوتاه گفت: 

سرورم.     - شید  بیدار  لطفاً  هایدرا،  پرنسس  من،  پرنسس 

رو    اعلیحضرت لباستون  جشن  برای  باید  گفتن  ملکه 

 بپوشین. 

هایدرا اما بی خبر از کار های امروز و بالا آمدن خورشید، 

چنان  داد هم برد و ترجیح می همچنان از خوابش لذت می 

به   درب،  مجدد  شدن  کوبیده  با  که  باشد  غرق  خواب  در 

هایش را گشود. ملکه بود که در ورودی درب  سرعت چشم 

 
15 Rayka Rokhamin 
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گونه بر روی  و با عصبانیت به هایدرایی که آن نمایان شده  

 کرد.  تخت دراز کشیده بود، نگاه می 

  خود   جای   در  سریع  ملکه،  برافروخته  صورت  دیدن  با  هایدرا 

 :  داد پاسخ  بلند صدایی و  بزرگ لبخندی  با و نشسته

کردم تا از  من بیدارم، فقط... داشتم خودم رو آماده می   -

 تخت جدا بشم. 

دانست به حتم او را مجدد  کرد، چراکه میبه ملکه نگاه نمی

از حرف کند. نمیسرزنش می بعد  های دیشب که  خواست 

شان مادرش با او راحت صحبت کرده بود، باز دیواری میان 

رد تا به بهترین شکل  کقرار بگیرد. پس تمام تلاشش را می

 ممکن رفتار کند و گند نزند.  

 طور به رایکا خیره بود، ادامه داد:  هایدرا درحالی که همان 

 جا. لباس رو بیار همین   -

گفتن   با  و  کرده  تعظیم  سریع  لب،  بر  لبخندی  با  رایکا 

ها از اتاق بیرون رفت. با خالی شدن چشمی، همراه با ندیمه
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رب را محکم بست، هایدرا با صدای اتاق ملکه جلو آمد و د 

را بست و با نفسی   هایش محکم کوبیده شدن درب، چشم

 : داد پاسخ سریع عمیق،

 ملکه بزرگ، واقعاً بیدار بودم.   -

مدتی گذشت و انتظار داشت صدای ملکه کل قصر را در بر  

بگیرد اما به شکل عجیبی سکوت اتاق همچنان پایدار ماند.  

را گشود و با دیدن ملکه که کنار پنجره    هایش بنابراین چشم 

قدر آرام مانده  ایستاده بود، متعجب شد! چه شده که او آن 

 است؟ 

  مادرش   کنار.  رفت  طرفش  به  و  برخاست  تخت  روی   از 

  کرد،می  نگاه  ملکه  زیبای   رخ  نیم  به  که  درحالی  و  ایستاد

 :  پرسید

 ملکه؟   -

رایو پلک زد و نفس عمیقی کشید. سپس با تاخیر آرام در  

 جواب گفت: 
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توی    - رو  دختری  یه  دیروز  نگفتی  بهم  چرا  پرنسس، 

 کوهستان دیدی؟ 

ای خشکش زد. مگر باید  با اتمام حرف ملکه، هایدرا لحظه

تر  گفت؟ آن دختر تنها یک ورتلس بود که از او کوچکمی

ب مریضش  مادر  درمان  برای  و  بود. بوده  آمده  کوهستان  ه 

واقعاً چیز مهمی نیست که بخواهد آن را به ملکه گزارش  

 بدهد.  

سکوت  ملکه  صدای  با  مجدد  که  بدهد  پاسخی  خواست 

 اختیار کرد. 

 کرده. چرا نگفتی؟ مونیکا بهم گفت تو رو تعقیب می  -

هایدرا سری از روی تأسف تکان داد و با خود گفت مونیکا  

می کوه  کاه  از  گونههمیشه  به  حتم  به  ملکه سازد.  به  ای 

تر نشان داده. گزارش داه است که همه چیز را ده برابر جدی 

دست با  که  درحالی  لبخند  با  زیبای  هایدرا  موهای  هایش 

 خوش فرم خود را به بازی گرفته بود، پاسخ داد: 
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لی گفت مادرش  کنید نیست، لیطوری که فکر میاین   -

گرده، که خب منم  شیطان میمریضه و دنبال گیاه پنجه  

این گیاه رو توی اون منطقه دیده بودم و گفتم بیشتر بگرده  

کنه و بعد رفت. چیز خاصی نیست. تعقیب؟ حتماً پیداش می

 مونیکا دیگه خیلی بزرگش کرده. 

های هایدرا اخم غلیطش کمی  ملکه با گوش دادن به سخن 

چنان  هم  محو شده و مدتی بعد اثری ازش نماند. اما نگرانی

چهره  می در  فریاد  هایدرا  اش  سمت  به  را  رویش  زد. 

 هایش را گرفت و نگران گفت: بازگرداند، دست 

به هیچکس اعتماد نکن پرنسس، همون دختر ممکن بود     -

می بکشه.  رو  چیتو  زادهفهمی  اشراف  بریل  میگم؟  های 

 خیلی خطرناکن، باید خیلی مواظب باشی. 

توجه عمق خطر و دلیل نگرانی  هایدرا با حرف ملکه گویی م

اش به چیز دیگری بود و ملکه نیز  مادرش شده بود. او توجه 

اهمیت می  و  به چیز دیگری  بالا  را  داد. پس سریع سرش 

 پایین کرده و با اطمینان پاسخ داد:  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  124  

 کنم. نگران نباش ملکه، از امروز حواسم رو بیشتر جمع می   -

 تکان  ع بودنش، سری رایو خشنود از هوشیاری هایدرا و مطی

 گشت،می  باز  ورودی   درب  طرف  به  که  درحالی  سپس  و  داد

 : گفت هایدرا  به خطاب

می   - محافظ  یه  تا  برات  باشه،  همراهت  مخفیانه  تا  ذارم 

هات فعال بشن تو رو همراهی و ات که قدرت هجده سالگی 

 کنه. ازت محافظت می

 برای   اما آمد،نمی که از تحت نظر بودن خوشش  هایدرا با آن

 بدون  و  گفته  چشمی  سریع  نکند  ناامید  را  مادرش  کهآن

 اتاق،  از   ملکه  شدن  خارج  با.  کرد  بدرقه   را   مادرش  مخالفت 

روی زمین نشست و به سقف زل زد. عجب    عمیقی  پوف  با

فهمد  داند دقیق چه خبر است، نه میبساطی است، نه می

پدرش در خطر    داند که جان مادر و باید چه کند. تنها می

 ها باشد.  است و همین کافیست تا فعلا مطیع دستورات آن

های مرمر  اش کشید و از روی سنگکلافه دستی بر پیشانی 

، بلند شد. به محض ایستادنش، درب مجدد باز سفید اتاق 
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هایدرا   شد.  اتاق  وارد  خدمه  بقیه  با  همراه  رایکا  و  شده 

هشت نفر داخل   شان نگاه کرد. هرحوصله به وارد شدنبی

آوردند  شدند. دو نفرشان دامن بزرگ کرمی رنگ لباس را می

و دو نفر دیگر بالا تنه دکلته سنگ دوزی شده را، دیگری  

هایش را بر روی بالشتک  ای بزرگ و گوشواره هم تاج نقره 

 کرد تا آسیبی نبیند. قرمز مخملی حمل می

تاده و  با بسته شدن درب اتاق، همه به ترتیب کنار هم ایس

نفر که چیزی در دست  به طرف هایدرا قدم  دو  نبود  شان 

برداشتند. پرنسس کلافه اخمی کرد و سری تکان داد. به  

دانست الان وقت آن بود که مثل همیشه قبل از  خوبی می

لباس  و  بایستد  صامت  کامل  ساعت  دو  های میهمانی، 

 سلطنتی را بپوشد تا درخور یک پرنسس باشد.

اجازه  با  آماده  اخدمه  و  پوشاندن  مشغول  و  آمده  جلو  ش 

سازی لباس شدند، دو نفر بالاتنه سنگ دوزی شده سنگین  

کرد، به  را گرفته بودند و یک نفر بندهای پشت آن را باز می 
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 زاده راستی که این تجملات واقعاً برازنده یک پرنسس اصیل 

 بود. 

بی  اما  به آنهایدرا  توجه  بدان  و  را  ها چشمحوصله  هایش 

دید مادرش  کرد، میست و به فکر فرو رفت. الان که فکر میب

حق دارد آن همه برای یک مراسم دورهمی خاندان بریل، 

 فهمد ماجرا چیست. تدارک ببیند. چراکه اکنون می 

  شده   بیشتر  هاشایعه   حتم  به  نپوشد،  لباس   چنین  این  او   اگر 

  قدر چه.  شودمی  باز  شاندهان  خاندان  بزرگان  باراین  و

  جز  مگر  هستند؟  کسانی چه  خاندان بزرگان  است،  دارخنده 

  و   مادر  مادربزرگ  و  پدربزرگ  دایی،  یک  خاله،  دو  عمو،  سه

همه نزدیک بودند   خیر،  هست؟  هم  دیگری   شخص  پدرش

شان فاصله  اما چه جالب بود که انگار صدها فرسنگ میان

اده  هایشان را آمافتاده، چراکه همه در پی کسب قدرت، بچه 

هایدرا  می از  را  پادشاهی  این  برتر  مقام  بتوانند  تا  کنند 

اوقات واقعاً   بگیرند. مجدد بغض کرد، دختر بیچاره، گاهی 

سوزد. بغضش در آستانه شکستن بود که با  دلم برایش می 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  127  

را باز    هایش حرف رایکا، آن را به سختی قورت داد و چشم

 کرد.  

تون تمومه. لطفاً بشینین تا موهاتون  پرنسس، کار لباس    -

 رو هم آماده کنن. 

بدان هیچ مخالفتی آرام سرش را بالا و پایین کرد و به طرف  

ای و طلایی سمت چپ تختش رفت. در آن اتاق  میز نقره 

متری   تخت چهار  آن  با  متری،  بیست  کور  و  خالی سوت 

شد و روانش را  میاش، اکو  های برهنه هنوز هم صدای قدم

 گرفت. به بازی می

ها او را بیشتر  نهاد، سردی سنگ با هر قدم که بر زمین می 

می نگران  و  کند؟  مضطرب  چه  امروز  بود  قرار  کرد، 

دانست. با چند قدم خود را به میز رساند و در جلوی نمی

ای، نشست. اش با سر تاج اژدهای نقره آینه مجلل دو متری 

کرد، نگاه  خودش  لقب    به  که  سنگین  بغض  با  دختری 

 کشد. پرنسس را یدک می
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رایکا با نشستن هایدرا بر روی صندلی، به خدمه اشاره کرد  

سریع چه  هر  زودی تا  به  مراسم  چراکه  شوند،  مشغول  تر 

شد و هنوز هایدرا موهایش را آماده نکرده بود. دو شروع می

ا و  خدمتکار سریع با دستور رایکا مشغول شده و موهای زیب

می  را  موها  یکی  گرفتند.  بازی  به  را  هایدرا  و بلند  بافت 

ای که طرح فلس اژدها داشتند های زیبای نقره دیگری ریسه 

 آویخت. را بر موهایش می

که   بودند  آزتلان  برتر  طراحان  دست  ساخت  آویزها  این 

می  ساخته  قصر  در  مقام اختصاصی  والا  تنها  و  ها حق  شد 

اش جمع بود،  چقدر ملکه حواساستفاده از آن را داشتند،  

به حتم کار خودش است تا به عموی دوم هایدرا بفهماند  

قدر  جایگاه پرنسس هیچگاه نیازی به یک همراه ندارد تا آن 

آن پسر مغرورش را به هایدرا نچسباند و اوقات دخترش را  

 تلخ نکند. 

روی   لبخندی  گذشته  اتفاقات  تمام  یادآوری  با  هایدرا 

اش با آن های خاکستری و پلک زد. چشمهایش نشسته  لب
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تر شده  تر و زیبا ای رنگ، از همیشه دلنشین لباس کرمی نقره

های اش به زیبایی با آن لببودند. ابروهای نازک و پرپشت 

کردند و هیچکدام از برتری کم  ای و بزرگش رقابت می قلوه

 آوردند.  نمی

آینه، درحال کاوش صورت  هایدرا هم  به  خود چنان خیره 

او نگاه کرد. عجب عادت عجیبی   با حرف رایکا به  بود که 

 بردند. بین میها که خود را زیر ذره داشتند این دختر 

 پرنسس، آرایشتون...  -

کرد و این را رایکا به خوبی  نه، هایدرا هیچگاه آرایش نمی 

هایش  دانست. چراکه دوست نداشت مثل آن دختر خاله می

پاک   از  پس  را  او  نشناسد.  کسی  دیگر  آرایشش  کردن 

 بنابراین آرام سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 به یه آرایش ساده بسنده کن.   -

رایکا سریع چشمی گفته و خودش جلو آمد، کنار پای هایدرا  

  صورتش   آراستن  مشغول روی زانو نشسته و وسایل به دست،
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 و   شده  بلند  زانوانش   روی   از  سریع  که  نکشید  طول  زیاد.  شد

 : گفت

 فقط یه خط چشم و رژلب صورتی براتون زدم.  -

با  داد،  تکان  راضی سر  و  نگریست  آینه  در  را  هایدرا خود 

ای که تاج را دو ساعت کامل  اتمام کار رایکا به طرف ندیمه 

تاج   برداشت.  لطافت  با  را  آن  و  رفت  بود،  داشته  نگه 

و در  ست. همچون اشکی با فلز نقره شکل داده شده  زیبایی 

فلس  آن  با  درون  که  بودند  آویزان  زیبایی  به  اژدها  های 

 کردند. برخورد به یکدیگر، طنین زیبایی ایجاد می 

آرام به طرف هایدرا آورده و با ظرافت تمام    -رایکا آن را آرام 

آن را روی موهای طلایی و اکلیل زده هایدرا نهاد. تاج به  

ش را دو چندان  ازیبایی بر سر هایدرا نشسته بود و زیبایی 

از روی صندلی نقره می ای رنگ سلطنتی  کرد. هایدرا آرام 

 اش انکار ناپذیر بود.  برخاست و به خود نگاه کرد. زیبایی

راضی لبخندی زد و به طرف رایکا بازگشت، با چرخشش،  

دامن بلند لباس موجی ایجاد کرده و به زیبایی زمین را تمیز  
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سنگین سخت نبود؟ واقعاً  کرد. راه رفتن با آن لباس بلند و

خواستم جای او باشم. رایکا قدمی جلو نهاد و شنلی  که نمی

را که دقایقی پیش از روی چوب لباسی جواهر کوبی شده  

ای برداشته بود را به طرف هایدرا گرفت. هایدرا به شنل نقره 

براق خیره شده و مدتی بعد آن را به کمک رایکا پوشید.  

اتاقش رفت و در سکوت پشت    سپس به سمت پنجره بزرگ

 آن ایستاد.  

اش انداخته بودند تا  های برهنه را به زیبایی روی شانه  شنل 

بالا تنه بدنش را به خاطر دکلته بودن لباس بپوشانند، شنل  

نقره ای زیبایش با هر تکان ریز بخاطر آویزهای زیبایی که 

در لبه خود از جنس فلز نقره داشت، صدای زیبایی ایجاد  

 بخشید.  کرد و اتاق را طنین زیبایی میمی

 :  کرد زمزمه طور که به بیرون خیره بود،هایدرا همان 

لی رایکا، دیروز که نبودی یه دختری رو دیدم، اسمش لی    -

 بود. 
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رایکا که سریع متوجه شده بود هایدرا نیاز به هم صحبتی  

کرد.  ها را مرخص  ها انداخت و آن دارد، نیم نگاهی به خدمه 

ها و بسته شدن درب اتاق، به سوی هایدرا  با بیرون رفتن آن

 قدم نهاد. کنارش ایستاد و با لحنی دلنشین و گرم پرسید: 

 یه دختر؟ مگه باز به کوهستان رفته بودی؟   -

 پرنسس بدان هیچ پاسخی، دوبار پلک زد و ادامه داد:  

کوه    جا توی مونیکا اومده بود دنبالم، یه دختر انگار اون  -

 گشت. دنبال گیاه پنجه شیطان می 

رایکا با حرف هایدرا متعجب گشت. ابروانش را بالا داده و با 

 تعجب پرسید:  

 کنه! جا که اصلاً این گیاه رشد نمیپنجه شیطان؟ اون  -

هایدرا با حرف رایکا خندید و به طرفش بازگشت، بالاخره  

بهتر   را  حالش  رایکا  با  بودن  گویی  بود!  کند. می خندیده 

اند. البته، هرچه نباشد از کودکی در کنار یکدیگر بزرگ شده 

درست است که رایکا خدمتکار شخصی و ویژه هایدرا بود و  
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برای  اما در خلوت خودشان،  از کودکی تعلیم دیده است، 

تنها فرد   هم دیگر همچون خواهر بودند و هایدرا به حتم 

 نزدیکی که داشت، او بود. 

ای های قهوهان داد و با نگاهی به چشم خندان سرش را تک

 تعجب برانگیز رایکا، پاسخ داد:  

که گفت فهمیدم یه چیزی مشکل  دقیقاً! به محض این   -

 داره.  

 رایکا سریع در جواب گفت: 

 مونیکا، اون چی گفت؟ فهمید؟    -

 هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داده و جواب داد:  

 ه بود بهش.  نه نفهمید، فقط مشکوک شد  -

 سپس دستش را به زیر چانه گذاشت و گفت:  

 یه چیزی بنظرم در مورد اون دختر مشکوک بود.   -

 با حرفش رایکا کنجکاو، سریع میان ادامه سخنش پرسید: 
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 چی؟   -

ای بزند، خواهد حرف محرمانه ای که انگار می هایدرا به گونه

او   به  نزدیک شده و چسبیده  رایکا  ایستاد، سپس کنار  به 

 گوشش زمزمه کرد: 

گفت طبیب مادرش گفته برای درمان دنبال گیاه پنجه     -

طبیب  تمام  که  صورتی  در  بگرده،  آزتلان شیطان  های 

چه می گیاه  این  همچنین  دونن  خاصه،  و  کمیاب  قدر 

گیاه می این  که  جاست  یه  فقط  آزتلان  کل  توی  دونن 

 پرورش داده میشه!

حرف  با  هارایکا  که  های  درحالی  لحظه  به  لحظه  یدرا، 

گرفتند، با اتمام حرف  هایش رنگ تعجب و شوک میچشم

 هایدرا زمزمه کرد:  

 دونن که کوهستان شرقی نیست!جا، به حتم میو اون   -

هایدرا سرش را عقب آورد و به رایکا خیره شد، درست بود. 

بودنش  مشکوک شیطان  پنجه  گیاه  دنبال  به  چیز  ترین 
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اصلی آن است که گفته شد طبیب به آن    نیست. موضوع 

جا به دنبال آن گیاه بگردد.  لی گفته است در آندختر یا لی 

در صورتی که ممکن نیست طبیبی از آزتلان نداند آن گیاه  

دهد! و به حتم این حرف را نزده است  را قصر پرورش می

 که صرفا آن دختر و مادر را از سر خود باز کند. 

کر فرو رفت و با دست راستش دماغش را  رایکا عمیقاً در ف

اش لبخندی زده و چیزی نگفت،  مالش داد. هایدرا با دیدن 

می  و چراکه  تفکر  موقع  رایکا  عادات  از  یکی  این  دانست 

مشغولیت ذهنی بود. دقایقی هر دو آرام گرفتند و سکوت 

چه صدای  با  گاهی  از  هر  تنها  اتاق،  بلبل-مطلع  و  چه  ها 

شد که ناگهان درب اتاق به صدا  میطنین آویزها شکسته  

 در آمد. 

ای کردند، هایدرا به سرعت رویش را به  هر دو سریع سرفه

به   نیز  رایکا  شد،  خیره  بیرون  به  و  برگرداند  پنجره  طرف 

طرف درب رفته و با نفس عمیقی درب را آرام گشود. با باز 

شدن درب، چهره عصبی و کلافه مونیکا، در پشت درب اتاق  
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. مونیکا در حالت عادی مقامش از رایکا بالاتر بود  ظاهر شد

بنابراین رایکا سریع از جلوی درب کنار رفته و کمی خم شد  

 تا احترام بگذارد. 

مونیکا عصبی و مشکوک به رایکا نگاه کرد که وی نگاهش  

را دزدید و پایین انداخت. مشام مونیکا بسیار تیز بود و گویی  

ا نرمال نیست، اما به حتم  جحس کرده است یک چیز در این

جایی که متوجه شده بود رایکا  مدرکی ندارد. هایدرا از آن 

در وضعیت خوبی قرار ندارد، سریع به طرف مونیکا بازگشت  

 و با اخم گفت:  

 شده؟ چی  -

مونیکا با سوال پرنسس نگاه تیزش را از روی رایکا برداشت  

 و به ایشان احترام گذاشت، سپس گفت:

ملکه صداتون کردن، همه توی جشن منتظر  پرنسس،     -

 شمان تا مراسم رو شروع کنن، خیلی دیر کردین. 
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خود   بر  لعنتی  آرام  و  گفته  وای  دلش  در  ناگهان  هایدرا 

قدر مادرش دیر  دانست چه فرستاد، باز گند زد. به خوبی می

داند. به حتم پس از میهمانی، مجدد  کردن را بد و ناپسند می 

اهد بود. چراکه این در شأن یک پرنسس  دعوایی در راه خو

نیست که دیگران را منتظر بگذارد. پس با افکاری مشغوش 

 پاسخ داد: 

 تونی بری، به زودی میام.  باشه، می -

جواب   در  و  کرد  مخالفت  سریع  پرنسس،  حرف  با  مونیکا 

 گفت: 

 تونم. من باید...  نمی  -

 : غرید اشطرف  به عصبی هایدرا 

 گفتم برو ندیمه، خودم میام.   -

مونیکا که در آن مرحله دیگر قدرتی نداشت و اگر غیر از آن  

می میعمل  محسوب  دستور  از  سرپیچی  سریع  کرد  شد، 

در   رفت.  بیرون  اتاق  از  دیگری  تعظیم  با  و  گفت  چشمی 
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می  را  غضبش  خوبی  به  رایکا  کنار  از  رد شدن  شد هنگام 

گونه مونیکا بر  بود که این  احساس کرد. مگر رایکا چه کرده

 علیهه اوست؟   

با رفتن مونیکا و بسته شدن درب، رایکا نفس عمیقی کشید  

 و دستش را روی قلبش گذاشت، سپس نفس زنان گفت: 

هاش عادت  نزدیک بود بمیرم، هنوز به این مرموز بازی    -

 نکردم.  

هایدرا آرام خندید و به رایکا نزدیک شد، کنارش ایستاد و  

 گفت:

بگو بیاد، باید ببینیم چی    16موینکا شک کرده، به کارینا    -

 پیدا کرده. 

های خاکستری هایدرا خیره شده و  رایکا متعجب به چشم

 جواب داد:  

 
16 Karina Shimima 
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کارینا؟ اون که تازه فرستادیش. به خاطر اون دختره و     -

 طبیب میگی؟ سخت نگیر زیاد حساس نشو. 

 گران گفت:  هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد و ن 

 کنه. نه... نگران اون نیستم، ملکه، انگار داره یه کاری می  -

 رایکا با حرف هایدرا شوکه گفت: 

 طور فهمیدی؟ چی؟ چه  -

 تر پاسخ داد:  هایدرا مجدد آرام

دیشب که برگشتم، توی باغ باهم دعوا کردیم، یکهو در     -

کارینا  بهم گفت، همون چیزی که  داخلی  مورد مشکلات 

 برامون خبرش رو آورده بود. 

 رایکا با حرف هایدرا حیرت زده پرسید:  

 کار کردی؟  تو چی  -

 هایدرا آرام خندید و گفت: 
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بدم،  قدر احمق نیستم که چیزی رو لو  نگران نباش اون   -

نمی چیزی  گفتم  بودی  بچه  چون  گفت  هم  اون  دونستم. 

دونم یه خبری شده که اون موضوع بهت نگفتم. اما خوب می

 رو بازگو کرده. رایکا اصلاً حس خوبی ندارم.  

با حرف  هایدرا، نفس عمیقی کشید و عصبی جواب    رایکا 

 داد: 

راً  قر اتفاق افتاده، عم لعنتی، فقط یه روز نبودم، ببین چه    -

 دیگه برم مرخصی. 

توجه به خود درگیری رایکا، درحالی که به زمین  هایدرا بی

 خیره بود، ادامه داد:  

تر، مادر در مورد مراسم تاج گذاری من به  از اون عجیب   -

عنوان ولیعهد گفت. انگار برنامه دارن به محض فعال شدن  

 هام من رو منصوب کنن تا شورش نشه قدرت 

به پیشانی خود  رایکا درحالی که   را محکم  دست راستش 

 کوبید، پوفی کشیده و گفت: می
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اَه چه وضعیتی، همین امشب به کارینا میگم بیاد، فعلاً     -

 بیا بریم تا باز این مونیکا نیومده. 

به طرف درب   و  داده  تکان  درگیر سری  افکاری  با  هایدرا 

رفت، رایکا نیز جلوتر حرکت کرده و سریع درب را برایش  

د. با باز شدن درب، هشت ندیمه هایدرا که چهار تا در  گشو

راست و چهار تای دیگر در چپ ایستاده بودند تا کمر خم  

 شده و برایش تعظیم کردند. 

بسته شده    رایکا  توسط  هادرب   اتاق،  از  هایدرا  شدن  خارج  با 

و شش ندیمه به همراهی ارشدیت رایکا، پشت سر هایدرا  

راهی سالن مراسم شدند. دو نفر دیگر نیز ماندند تا از اتاق  

قدم  با  و  آرامی  به  هایدرا  کنند.  در  نگهداری  استوار  های 

میراهرو  بر  قدم  قصر  کوبی  طلا  با  های  هرکس  داشت، 

می تعظیم  سریع  او  دیدنش  به  چشمی  زیر  و  خیره کرد 

بیمی و  نکردن  نگاه  حتم  به  همه  شد،  آن  به  بودن  توجه 

 زیبایی غیرممکن بود. 
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با آن کفش  نقره برایم سئوال است، چگونه  اکلیلی های  ای 

راه   راحت  داشتند،  ارتفاع  نیز  سانت  ده  که  بلند،  پاشه 

رود؟ آن هم با آن دامن سنگین و دنباله دار دو متری  می

یدرا تمام مدت با اضطراب و  کند. هاکه زمین را جارو می 

استرس، اما ظاهری کاملاً خنثی و اخمی غلیظ که همیشه،  

هنگامی که در برخورد با دیگران به خصوص با خاندان بریل  

. از  رفتگرفت، بر صورت داشت به سمت مراسم میقرار می 

داد ترسی نداشت، گویا نگران  رفتارهایی که باید تغییر می 

 فکری دارد.  آن بود که مادرش چه 

  خواهد نمی  را   مقام  این   هنوز  او .  نیست  ممکن  او؟  ولیعهد؟ 

سالگی    از  بود  هاسال   قدرتش،  اثبات  برای   چراکه پانزده 

اما   بفهمند،  را  دلیل  تا  کرده  استخدام  پنهانی  را  افرادی 

بود. نشده  متوجه چیزی  هنوز    حقیقت   دنبال  به متأسفانه 

  شایعات   آن  کردن  پخش  جمله  از  بود،  کرده  زیادی   کارهای 

  مردم   تا  است  شده   طلسم  و  شیطان  یک   پرنسس  که  دروغین

ا هست  ماجر  پشت  کسی  اگر  و  نشوند  واقعی  حقیقت  متوجه
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اما نه تنها همه چیز بدتر شد بلکه   خودش را نشان دهد، 

بریل و جنگ  برخاندان  بیشتری  به فشار  آمد.  داخلی  های 

 اش افتضاح بود.راستی که این نقشه

برا بیچاره می دلم  ملکه  به خاطر  ی آن  سوزد که آن همه 

می گریه  دخترش  ظاهری  شکستگی  دل  و  کند،  شایعات 

که هرچند که دل شکستگی هایدرا تمامش دروغ نیست، این 

باشد، هیچ تردیدی در  او یک ورتلس است و پست و پایین  

شود طلسم شده که او سبز بوده و گفته میآن نیست، اما این

ب خودش  را  رنگ  است  این  چراکه  بود،  انداخته  مردم  ین 

خالص در حومورا شوم و خطرناک است، مردم حومورا هم  

داستان تا  بودند  بهانه  کردن  پیدا  انتظار  در  را  که  هایشان 

بسرایند و مخاطبان خود را شوکه و هیجان زده کنند. هر  

ها، با آن ایده هایدرا مقداری  چند که این خصوصیت بد آن 

 ان خورد. مبه درد پرنسس 
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اقامت    17با رسیدن به درب اصلی کاخ آینه  تنها محل  که 

نگاه کرد و خاندان سلطنتی بود، لحظه  ایستاد. به جلو  ای 

نفس عمیقی کشید، تفکر بس است. الآن باید باز به نقش  

خود باز گردد تا کسی به او شک نکند، چرا که اگر کسی  

الش  های این همه سکرد به حتم زحمات و تلاش شک می 

 رود. به باد می

های کاخ آینه گذشت، دامن  آهسته پلکی زده و از بین ستون

های پوشیده شده از  زیبایش با آن دنباله بلندش روی زمین

سنگ مرمر کشیده شده و از کاخ خارج شد. با همان اخمش،  

شده  فرش  سنگ  چمنمسیر  میان  که  با  ای  سبز  های 

د را پیش گرفت  های یاقوتی آبی زینت داده شده بودنسنگ 

ها  حرکت کرد. چرا که بیشتر مراسم   18و به طرف کاخ آپادانا 

شد و محل اقامت بیشتر  در آن کاخ مجلل و بزرگ برگذار می 

 آمدند. های بزرگی بود که برای بازید به پادشاهی میمیهمان

 
17 Ayeneh_Miror 
18 Apadana 
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بر   قدم  نرمی  فرش به  سنگ  زیبای  مسیر  از  و  ها  داشت 

با دقیقه،  ده  از  بعد  سپس  شورا گذشت،  کاخ  به   19لاخره 

لحظه  که  رسید.  قرمز  اژدهای  بزرگ  نماد  آن  دیدن  با  ای 

هایش پنهان  خودش را جمع کرده بود و سرش را زیر بال 

 کرده بود، ایستاد.

جلوی ورودی کاخ ایستاده و به آن مجسمه طلاکوبی شده 

اژدهای قرمز خیره مانده بود. رایکا با ایستادن هایدرا به او  

ر و  کرد  کاخ شورا،  نگاه  به  رسیدن  با  گرفت.  را  نگاهش  د 

 غمگین جلوتر رفت و آرام گفت: 

 سرورم، پرنسس من، باید بریم. دیر شده.   -

هایدرا که گویی با صدا زده شدنش توسط رایکا باز به خود  

آمده بود، نگاهش را غمگین از کاخ گرفت و مجدد آهسته  

و   آرامی  به  داشت  سعی  که  گویی  کرد.  حرکت  به  شروع 

که برای خودش زیاد  کندی از کنار این کاخ عبور کند. با آن

است    که بیچارهدهد اما در آن برنامه دارد و همه را فریب می 

 
19 Shora 
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چاره  بیچاره  دخترک  نیست.  بیتردیدی  جز  و ای  توجهی 

ندارد، وگرنه هر که   بقیه  بودن در جلوی  به خنثی  تظاهر 

قدر در حسرت آغوش  دانیم چهنداند من و رایکا به خوبی می

حوصله به  صاحب کاخ شورا هست. با گذر از کاخ شورا، بی

ا برساند تا  راهش ادامه داد. باید زودتر خود را به کاخ آپادان

های ملکه خلاص شود و سپس  غرها و شکایت   -از دست غر

ست که به دیدار کارینا برود. به حتم امروز از آن روزهایی

 کند. اش میبسیار خسته 

با رسیدن به کاخ آپادانا، مجدد ایستاد و به طاق درب ورودی  

های آتشین باز  کاخ خیره شد، طرح اژدهای بریل با آن بال

یبایی به تصویر کشیده شده است و در بالای طاق  شده، به ز

ای که ورودی قصر، به شکل مجسمه قرار داده شده. به گونه

برای دیدنش و حفظ ابهت نژاد بریل، باید سر خود را بسیار  

 بالا ببرید تا بتوانید شکوه آن را لمس کنید.  

اش به ای به آن مجسمه نگاه کرد و توجههایدرا اما لحظه

آسمان جلب شد. سربازهای بریل بودند که برای نگهبانی از  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  147  

کردند تا  مراسم و حفظ امنیت، بر فراز آسمان کاخ پرواز می

کسی به آن ساختمان گرد مانند قرمز که بسیار بزرگ بود  

 نزدیک نشود. 

کند و آزادانه در آسمان    خواست پروازقدر او نیز دلش می چه

پسندید، تا  چرخ بخورد. اما انگشت نشان شدن را اصلاً نمی

ها آمده بود  بار با پرواز به همین مراسمبه یاد داشت تنها یک

مسخره  همه  قرمز  و  اژدهای  همه  چراکه  بودند؛  کرده  اش 

آمدند و او سبزی های ویژه کاخ فرود می بودند که بر سکو

پایین نماد  قدر  کشید و چهترین طبقه را یدک میبود که 

است.  سخت  موقعیت  و  قدرت  لحاظ  از  بودن  متفاوت 

نژاد   یک  همه،  دیدگاه  از  اما  باشی  پادشاهی  یک  پرنسس 

پست و حقیر باشی که لیاقت آن مقام را نداری، مقامی که 

 سومین رتبه برتر در پادشاهی بزرگ آزتلان است. 

س راست،  و  چپ  به  سرش  دادن  تکان  افکار  با  کرد  عی 

تمرکز می بی باید  اکنون  را دور کند.  از هر  خودش  تا  کرد 

دید سر در بیاورد. وقت غصه خوردن  چیز مشکوکی که می 
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و ترحم جمع کردن نبود. با نفس عمیقی، پای به داخل کاخ 

های کوتاه اما استوار پای بر روی فرش  آپادانا نهاد و با قدم

تالار   ورودی  تا  که  ابریشمی  داشت،  قرمز  ادامه  مراسم 

 گذاشت.

رفت و به بقیه  با سر و گردنی بالا گرفته، به طرف تالار می

کرد. سربازهای بریل و محافظان شخصی خاندان  توجه نمی

با   همراه  نفرت  و  ترحم  با  بعضی  و  تعجب  با  بعضی  بریل 

پچ    -دیگر پچچاشنی تمسخر به او نگاه کرده سپس با یک 

 د.  خندیدنکردند و به او میمی

حرف  وضوح  به  پچهایدرا  می  -های  را  وارشان  شنید،  پچ 

گوش  خود چراکه  روی  به  اما  داشت،  تیزی  بسیار  های 

هایشان تنها کلمات  دانست حرف آورد. چون در دل می نمی

پوچی بودند که خود در میان مردم رواج داده بود و این حقه  

پیدا   راه  به خوبی  و خاندانش  به محافظان سلطنتی  حتی 

 ده بود.  کر
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ندیمه قرمز،  فرش  از  گذر  بردن با  حال  در  که  زن  های 

آن  با  و  دویدند  فرش  کنار  به  بودند  مهمانی  به  تدارکات 

جلویش  سینی داشتند،  دست  در  که  طلایی  بزرگ  های 

کردند و  تعظیم کردند. همگی زیر چشمی به هایدرا نگاه می

اسیر  ها را هم  خندیدند. چه جالب بود که حقه هایدرا، آن می

 دروغ و تظاهرش کرده است. 

ها به درب تالار  توجه به آنهایدرا اما با پوزخندی در دل، بی

رسید. پیشکار تالار که در جلوی در ایستاده بود و 20آرگا  

کرد، با دیدن پرنسس،  حضور افراد را به میهمانی اعلام می 

 سریع کنار رفت و نام ایشان را با صدایی بلند، اعلام کرد:  

فرما  پ   - تشریف  بریل  هایدرا  پرنسس  آزتلان،  رنسس 

 شوند.  می

توجه به آن صدای بلند که در تمام سالن اکو  هایدرا اما بی

های کنار فرش قرمز افتاد. درخشش  شد، نگاهش به باغچه 

های آرگا خیلی زیبا و دلپذیر بود،  رنگ نارنجی و قرمز گل 

 
20 Arga 
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طر  به خصوص که بوی خوب و دلنشینی هم داشتند. به خا

درخت  گلوجود  اقاقیا،  به های  بودند  توانسته  آرگا  های 

تر کرده  ها را سر زنده و بزرگ راحتی رشد کنند و این آن 

 دادند. بود که زیبایی کل کاخ را افزایش می 

نگاه  از گلبا حرف پیشکار،  را  ها گرفت و به سر درب  اش 

 تالار نگاه کرد.  

 .پرنسس، بفرمایید لطفاً   -

طلای اصل که کلمه آرگا را با خط زیبای میخی  سر دربی از  

درخشید. آرگا، نامی که به خاطر  زینت بخشیده بود و می

های این کاخ به این تالار اختصاص داده بودند و واقعاً گل

ای نگذشت که سرش را پایین  اش بود. لحظه درخور و برازنده 

 های های بزرگ برنزی، با طرحآورد و به جلو نگاه کرد. درب 

نگاه   او  به  همه  و  بودند  شده  گشوده  آتشین،  اژدهای 

 کردند. می

 و   بود  شده  پهن   قرمزی   فرش  آن  انتها  تا  که  بزرگی  سالن 

  ایستاده   گرد،  طلایی  میز   هر   دور   فرش،  کنار  در   ها زاده   اشراف
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  ترحم  با  بود  شده  پر   کمی  که  بزرگ   های جام   با  سپس.  بودند

هایش، کردند. هایدرا با مشت کردن دستبه هایدرا نگاه می

ها  نفس عمیقی کشید و وارد تالار شد. با ورودش همه جام 

را کنار گذاشته و با پوزخند به او با خم کردن سرهایشان  

که   شکوهی  همان  با  همچنان  اما  هایدرا  کردند.  تعظیم 

بود داشت به طرف انتهای سالن که جایگاه خاندان سلطنتی  

   آمیز به بقیه نگاهی انداخت.رفت و با نگاهی تحقیر 

  او   پس  کردندمی   نگاه  او  به  تمسخر   با   هاآن  اگر   داشت،  حق 

  بر   که  پوزخندی   شود،  خیره  هاآن   به  بالا  از  توانستمی  نیز

  داشت،  واضحی  سرچشمه  حتم  به  بود  نشسته  هایشلب

یک    که  او  به  ملکه  و  پادشاه  جز  بریل  خاندان  کل  کهآن

بخش  دار و لذت ورتلس بود تعظیم کرده بودند. واقعاً خنده 

است. قدرت واقعی یک نژاد اصیل این است، نه آن نژادی 

 که برتر باشد و همچون نژادهای پست رفتار کند.

دینگ صدای  تالار  در  قدمش  هر    برهم   زیبای  دینگ  -با 

 به  و  شده  اکو  سالن  کل  در  تاجش،  روی   های فلس   خوردن
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آنرمی  همه  گوش با  تالار  مطلق  ها شکسته  سید، سکوت 

کرد. با عبور از آن مسیر طویل شد و ابهت او را بیشتر میمی

داخل تالار و رسیدن به انتهای آن، از سه پله شاه نشینی  

تالار بالا رفت و به ملکه و پادشاه که کنار هم دیگر روی یک  

. سپس  کاناپه بزرگ طلایی قرمز نشسته بودند؛ تعظیم کرد

 آرام گفت:

 خوام که دیر کردم. ملکه و پادشاه سلامت باشن.عذرمی   -

ملکه با اخم درحالی که سعی داشت وقارش را حفظ کند، 

 به آرامی پاسخ داد:

 لطفاً بشینین پرنسس.  -

شد، عصبی بود. چه تصور می گویا ملکه بسیار بیشتر از آن

رف صندلی  هایدرا اما بدون پاسخ، سریع چشمی گفته و به ط

خودش که در سمت راست تخت پادشاهی بود رفت. صندلی  

ای که تاج اژدهایی داشت و  زیبا و با شکوهی به رنگ نقره 

آن  تشک  روی  آرام  بودند.  مخملی  قرمز  رنگ  به  آن  های 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  153  

نشست و با اخم به دیگران خیره شد. هنوز همه سر هایشان  

 پایین بود. پوزخندی زد و بلند با لحنی محکم گفت:

 راحت باشین.  -

با حرفش، همه سرشان را بالا آورده و با گفتن چشمی باز  

زدند و با نگاهی  گاهی با همدیگر حرف میمشغول شدند. گه

خندیدند. به حتم هرکس جای هایدرا بود،  به هایدرا باز می

گذاشت، آن هم برای صدمین بار  هیچگاه پایش را اینجا نمی 

کسی نبود. او پرنسس این  در یک سال جاری اما هایدرا هر  

باشد. وگرنه به حتم نزاع کشور است و حضورش واجب می

شود که بسیار برای امنیت  داخلی سر گرفته و شورش می

 پادشاهی مضر و خطرناک است. 

هایش  با نشستن هایدرا روی صندلی سلطنتی، رایکا و ندیمه

تنها   انداختند،  پایین  را  او قرار گرفته و سرشان  پشت سر 

با لبخند به جشن نگاه  را ایستاد و  یکا بود که کنار هایدرا 

ش کرد. هایدرا اما همچنان اخمو به جلو خیره بود و کمر می

نگه می بگیرد، در حال  را صاف  بهانه  مبادا ملکه  تا  داشت 
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هایش را  تحلیل رفتار افراد جلویش بود که با صدایی چشم

 دیگر فشرد. عصبی و کلافه به یک

 ای هست که ندیدیمتون. نسس، دو هفته به پر -به  -

که مثل همیشه روان هایدرا    21صدای لوس و نازک وارناست 

ش را به طرف  هایش را باز کرد و سر اندازد. چشم را چنگ می 

ایستاده   برلب  پوزخندی  با  به سینه  وارنا دست  که  راست 

لب  روی  بر  که  قرمز  رژ  آن  با  و  بود، چرخاند.  باریک  های 

هایش، اصلاً به دل ن آرایش غلیظ روی چشم بزرگش بود و آ 

اش نبود. قیافه واقعی واقعی  نشست و اصلاً شبیه خود نمی

خودش در زیر آن همه آرایش به حتم زیباتر از این است.  

 هایدرا کلافه لبخندی زد و پاسخ داد:

 هنوز دو هفته پیش هم رو دیدیم وارنای عزیز.    -

 د و گفت:ای زقههوارنا با حرف هایدرا قه 

 
21 Varna Aris 
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بریم پیش بچه   - بیاین  گرفتن.  ها، سراغتون رو میالبته، 

نه  شعور،  که  خودتون  وگرنه  ببرمتون  بیام  گفتم 

 ای برای اومدن نزد ما ندارین.خوام، علاقهعذرمی 

 ای که تنها هایدرا بشنود ادامه داد: تر به گونهسپس آرام 

 گیری پرنسس!  خیلی خودت رو دست بالا می -

هایش را  آمیز وارنا، عصبی دستهایدرا با آن حرف توهین 

احترامی او بدهد که  مشت کرد و خواست پاسخی به این بی

ش را به سمت چپ چرخاند. ملکه  ملکه، سر  با سرفه آرام 

است که با اخم به او خیره شده. گویی انتظار دارد هایدرا با  

مخ همراه او  و  نکند  که  الفت  هایدرا  اخلاق  اما  برود.  اش 

 گونه نیست!این

نباید  چشم برخاست.  جایش  از  و  بست  عصبی  را  هایش 

جا حضور دارد، چشم باز  کرد برای چه در اینفراموش می

 کرد و با لبخندی متظاهر خطاب به وارنا گفت:

 البته، بریم شاهزاده.  -
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پوز همان  با  و  داد  تکان  سری  که  خند وارنا  درحالی  ش، 

از سه پله شاه باسنش را به چپ و راست حرکت می داد، 

نشینی پایین رفت و به طرف انتهای سالن قدم نهاد. هایدرا  

گونه راه رفتن متنفر است اما متاسفانه عادت اعضای  از این 

 گونه راه رفتن است.خاندان بریل این

پله  از  دستکلافه  با  و  آمد  پایین  در  ها  که  جلوی  هایی 

قدم   قسمت  آن  طرف  به  وقار  با  بود،  کرده  قفل  شکمش 

ش کمی احترام گذاشته و باز به کار  برداشت. همه با حضور 

می مشغول  اولینخود  جمعیت  شدند.  میان  به  بود  بار 

اش را رو نمایی کند  رفت. چراکه اگر بخواهد اخلاق اصلی می

انی شد و تا آخر میهم جا با وارنا دعوایش می به حتم همان 

پیچید. هرچند که ارزش دعواهای  کسی به پر و پایش نمی 

از   کامل  و  به خوبی  ملکه  نداشت، چراکه  را  میهمانی  بعد 

 آمد.  خجالتش بیرون می

میز طلایی که همه دور  به  و  با رسیدن  بودند  ایستاده  ش 

ها  های بزرگی در دست داشتند، ایستاد و با تعلل به آنجام 
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ها خبر آمدن هایدرا  جا رسیده و به بچهنگاه کرد. وارنا به آن

هایشان را چرخاندند و با تمسخر  را داد. با حرف وارنا همه سر 

به او نگاه کردند. هایدرا تکان نخورد که وارنا مجدد جلو آمد.  

بی  با  که  درحالی  و  گرفت  را  هایدرا  را  بازوی  او  احترامی 

 کشید، با لحنی تمسخرآمیز گفت:می

 سس.  بیاین دیگه پرن  -

هایدرا کلافه لبخندی زد و دو قدم دیگر جلو رفت، سپس  

کنار وارنا جلوی میز ایستاد و حرفی نزد. همه بهم دیگر نگاه  

گفتند. جو حاکم، بسیار سنگین و  کردند و چیزی نمیمی

آور بود. وارنا احترامی برای هایدرا قائل نیست و انگار  خفقان

کند تا او را بیشتر  تنها به تمسخر کلمه پرنسس را بیان می

 از قبل تحقیر کند. 

لحظاتی در سکوت سپری شد تا وارنا مجدد زبان باز کرد و  

 خندان گفت:
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تا الان که خوب در مورد  چرا همه    - تون ساکت شدین؟ 

و داغون هایدرا نظر می نباشین  قیافه درب  نگران  دادیم،  

 باره حرف بزنیم.  ها اون خودشم مشکلی نداره در این بچه

با   و  برگرداند  هایدرا  طرف  به  سرعت  به  را  سرش  سپس 

 لبخندی شیطانی پرسید: 

 درست میگم پرنسس؟!  -

گفتن  حرف هپرنسس  آن  از  خارج  مزخرفش، ایش،  های 

می هایدرا خط  اعصاب  روی  را  بیشتر  اعصابش  و  کشیدند 

کرد.  کردند. اما او قول داده بود و باید تحمل میتحریک می 

این   از  چیزی  بتواند  شاید  ببیند،  را  لیوان  پر  نیمه  باید 

ماجراهای داخلی و چیزهایی که مخفیانه به دنبالش است  

با   با حرف زدن  بفهمد. آنها میان سخنان آنرا  گونه شان 

 یک تیر و دو نشان زده بود. 

 پس لبخندی زد و آرام سرش را تکان داد.

 بله. مشکلی ندارم.   -
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 ای زد و گفت: قههاش قهوارنا با پایان سخن 

 زنین پرنسس؟  طوری حرف می چرا این   -

 سپس همچون او با تمسخر گفت:

 بله مشکلی ندارم!    -

 ده ادامه داد: مجدد با خن

یکم     - ها،  رفتین  بودن  پرنسس  فاز  توی  زیادی  انگار 

 خودتون رو کنترل کنین لطفاً!

ها با آن تحقیر مستقیم وارنا، خندیدند. گویی که خط بچه

دانستند هایدرا  قرمزهایشان را وارنا شکسته بود و دیگر می

کند و سعی دارد با وقار باشد، نیست  چنان هم که اخم می آن

ت یا قدرتی که  و  باطن،  ندارد!  باطنی قوی  نها ظاهر است. 

آن با  حتم  بتواند  به  را  کند  مجازاتشان  و  کرده  مقابله  ها 

   بخاطر ملکه ندارد و نخواهد داشت.

ای بسنده  هایدرا عصبی نفس عمیقی کشید و تنها به خنده

آید. وارنا که  کرد، هر چند کار دیگری هم از دستش بر نمی 
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بینش به او خیره بود، با دیدن واکنش آرام  های تیز با چشم

 هایش، مجدد با کنایه گفت:و آن لبخند سطحی روی لب 

 انگار خودشم قبول داره. خوبه پس حرف حق رو زدیم.   -

ها در سکوت به هایدرا خیره شده و  ای بچهبا حرفش، لحظه

شان نیم نگاهی به  ای زدند که اشخاص اطراف قههناگهان قه

و پس از مدتی باز مشغول کار خود شدند. هایدرا  ها کرده  آن

به  اما دست  را که در هم قفل شده بودند به شدت  هایش 

های  یکدیگر فشرد تا بتواند خودش را در برابر آن رجز خوانی

 وارنا کنترل کند.

ن با آن لبخندش، نگاهش به  چناهم   و  نداد  پاسخی  مجدد 

که   داد  میز  روی  قرمز  رومیزی  صدای  این آن  بار 

 اش به گوش رسید. پسر عموی بزرگ 22لیماک 

کنی. ایشون پرنسس  وارنا بس کن، داری زیاده روی می   -

 آزتلان هستن، دختر خاله خودت، پس درست رفتار کن.  

 
22 Limac Aris 
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خنده  همان  با  دستوارنا  اعصابش،  روی  به  های  را  هایش 

 سینه گرفت و با تمسخر پاسخ داد:

کنه. معلومه دیگه  حمایت میاوه ببینید کی داره ازش     -

اگر منم شاهزاده دکاموند رو پشتم داشتم به این به اصطلاح 

کردم. به حتم این وسط  چسبیدم و رهاش نمیپرنسس می 

 کنم.کنم. ازش به ظاهر حمایت هم میخودنمایی هم می

اش را بدهد  های زننده لیماک عصبی خواست پاسخ آن حرف 

 اش شد.که باز صدایی مانع

شناسید؟ تا حالا صد تا دوست  این لیماک رو مگه نمی    -

طوری خود شیرینی  شون هم همین دختر داشته پیش همه 

 کرد. عادیه بابا.می

بود که با کنایه به هایدرا حرفش را به لیماک  23صدای روژان  

که او ، به حتم تحقیر هایدراست. آنزد. هدفش از آن حرف 

آورده شده و نام این پسر  به اندازه چند دختر معمولی پایین  

است.  تحقیرآمریز  بسیار  بود  شده  هک  آن  روی 

 
23 Rozhan Iris 
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با یکدارنیست؟ آن خنده  نبودند؟ پس  ها مگر  فامیل  دیگر 

 بندند؟دیگر را به رگبار کلمات میچنین هم گونه اینچه

 لیماک با حرف روژان با خنده پاسخ داد: 

دفاع کنم،  دید حرف بزنم و از خودم  شماها که مهلت نمی   -

ا فقط حمله می اون َ کنین.  با  آره درسته  اما  ه  بودم  زیاد  ها 

خاص   خیلی  ایشون  نیست،  بقیه  مثل  که  هایدرا  پرنسس 

 هستن. خیلی... .

ای بدن هایدرا به  ای است که لحظه لحن حرفش، به گونه

کشید  تند نفس می  -افتد، حالش دگرگون شد و تندلرزه می

تی بر دهان نجس آن پسر که  تا خودش را کنترل کند و مش

اش بود نزند. وارنا و روژان هر دو با خنده  پسر عموی دوم 

این که  بزنند  حرفی  ساتیا خواستند  گوش    24بار صدای  به 

 رسید و کل جمع با حرفش منفجر شدند.  

 
24 Satia Asva 
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کنی،  گمشو لیماک، هربار از یه جمله تکراری استفاده می   -

زی  و  اون خاصه  گفتی  یکی  به  هم  دفعه  باترین دختر  اون 

 روی حوموراست. گمشو اه. 

چیزی  چرا  هایدرا؟  بود،  توهین  آخر  دیگر  یعنی  این 

گویی دختر؟ تا کی قرار است این همه توهین و تمسخر  نمی

 را تحمل کنی؟  

شان بین هایدرا و  همه با حرف ساتیا به خنده افتادند و نگاه 

داشت،   تحمل  کمی  هنوز  اما  هایدرا  بود.  گذر  در  لیماک 

 : کرد زمزمه خود با زیرلب هایش را بست و آراممچش

 منتظر باشید.  -

هایش،  وارنا که کنار هایدرا بود، با دیدن تکان خوردن لب

 هایش را جلو آورد و بلند گفت: سریع دست

 هیس خفه شید ببینم چی گفت.  -

زاده است؟!  گونه یک اشرافقدر وقاحت کلام دارد، او چهچه

واقعاً   بریل  تربیت  خاندان  با  را  خود  شکوه  داشت  دیگر 
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او سکوت    برد. همه با حرف همچون فرزندانی زیر سوال می

به آن وارنا به طرف هایدرا  کرده و  با ذوق خیره شدند.  ها 

 برگشت و با لحنی مشکوک و طلبکار پرسید: 

چه حرفی زدی پرنسس؟ صدا زیاد بود نفهمیدم. لطفاً     -

 دوباره امر کنین. 

زد و این هایدرا را بیشتر  در کلامش موج میتمسخر و نفرت  

می عصبانی  قبل  طرفش  از  به  عجیبی  طرز  به  اما  کند. 

 برگشت و با لبخندی سطحی گفت: 

گفتم بهتره به جایگاهم برگردم تا شما راحت در موردم     -

 حرف بزنین. 

طعنه زده بود و گویا بقیه متوجه شدند. چراکه بلافاصله پس  

 پسر عموی مادرش با تمسخر گفت:   از اتمام حرفش، راشین

 طوری هم راحتیم. معذب نباش. نگران نباش دختر، همین    -
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بدان   مجدد  و  کرد  مکث  کمی  سریع،  پاسخ  آن  با  هایدرا 

های نارنجی وارنا ها درحالی که نگاهش به چشم دیدن آن

 بود، گفت:  

که دونم، مشخصه. اما فکر بعدتون رو هم بکنین. این می    -

 رو مجازات کنن کار راحتیه. بگم شمابه پادشاه 

ها، با حرفش از خنده  وارنا، ساتیا، لیماک، روژان و بقیه بچه 

تر بخندند.  منفجر شده و تا کمر خم شدند تا بتوانند راحت

ها خیره شد که با حرف لیماک  هایدرا کلافه و عصبی به آن 

دست ناخن در  بیشتر  فرو  هایش  حرص  از  ظریفش  های 

 رفتند. 

دونیم شما هیچ  کنین پرنسس؟ همه میکی رو تهدید می   -

 قدرتی ندارین! 

این بود که سریع هایدرا  تمام شده  بار گویا دیگر تحملش 

 پاسخ داد:  

 برسین؟! هاتون به چیخواین با این حرف که چی؟ می  -
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صدای نسبتاً بلندش، گویا در کل سالن پیچید که در یک  

را د لحظه  تمام سالن  به  ، سکوت  توجه همه  و  بر گرفت  ر 

ها دست از خنده برداشتند و به او خیره  ها جلب شد. بچهآن

ام را در  شدند، بیشتر از همه نگاه خشنود وارنا بود که توجه

 آن وضعیت به خود جلب کرد، گویی به هدفش رسید.

صدای بلند هایدرا و جیغش حتی به گوش پادشاه که در  

حر و  بود  ایستاده  برادرش  می کنار  بود،  ف  رسیده  نیز  زد 

چراکه سریع به جای نگاه کردن به هایدرا و دیدن شرایط، 

بلافاصله به ملکه که بر روی کاناپه پادشاهی نشسته بود و  

زد، چشم دوخت. چهره ملکه  داشت با خواهرانش حرف می 

داد و این  طور که پادشاه انتظار داشت گواه خوبی نمیهمان 

 واقعاً یک فاجعه بود.

به  ملک و  کرد  سکوت  بلند،  صدای  آن  فهمیدن  با  نیز  ه 

انگار که به دنبال منبع صدا می  گشت جمعیت خیره شد. 

که نگاهش بر روی هایدرا که پشت بر او بود، قفل شد. اخمی 

همه   آن  بیچاره  هایدرا  برخاست.  جایش  از  و  کرده  غلیظ 
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کرد تا در این وضعیت  تحمل کرد، کاش باز هم تحمل می

ق خفقان قبلیآور  حرف  چرا،  دروغ  نگیرد.  پس  رار  را  ام 

 داد.گیرم، کاش پاسخ نمیمی

از پله  ابهت و جذبه بسیار، آرام  با  پایین آمد و به  ملکه  ها 

برداشت.   قدم  ورودی  درب  کنار  تالار  انتهای  طرف 

یکی دست بر سینه نهاده و تا کمر خم  -ها یکیزاده اشراف 

رفتند تا  نار میگذاشتند و سپس ک شدند، به او احترام می 

 کردند. راه را برای او هموار کنند. اما کاش نمی

با رسیدن ملکه به هایدرا، وارنا از کنار هایدرا دور شد و پشت  

میز، کنار ساتیا ایستاد. سپس همگی به ملکه تعظیم کرده  

دانست مادرش اکنون که میو سکوت کردند. هایدرا اما با آن 

 هایش حرکتی نکرد و تنها چشمپشت سرش ایستاده است،  

ریز شده بودند، بست. سپس نفس  را که اکنون از بغض لب 

طور ایستاده بود که وارنا  عمیقی کشید. ملکه با اخم همان

مجدد آن زبان نیش دارش را باز کرد و خطاب به ملکه با  

 چاپلوسی و خودشیرینی گفت: 
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و  خوام اگر جیغ پرنسس شما راعلیحضرت ملکه، عذرمی    -

موقعیت متوجه  ایشون  کرد،  لطفاً  ناراحت  نبودند.  شون 

 ببخشیدشون.

قدر دروغ و تظاهر؟ با نفرت به هایدرا نگاه کردم، قرار بود  چه

چنان سکوت اختیار کرده و  چه کار کند؟ نکند بخواهد هم

حتم   به  کند  چنین  این  بخواهد  اگر  بتازاند؟  وارنا  بگذارد 

وادیوانه می با حرف  هایدرا  را  رنا، سریع چشمشوم.  هایش 

گشود و با عصبانیت به او خیره شد، سپس تا خواست دهن  

 اش را بدهد؛ صدای ملکه او را سرکوب کرد.  باز کرده و جواب

شد که پرنسس عصبی شد؟ هایدرا  وارنا عزیزم، مگه چی   -

خوب   رو   خودم  دختر  من  رفتارشه،  مواظب  خیلی 

 شناسم. می

هانی و غیر مستقیم ملکه خشنود دروغ چرا، از این حمایت پن

است  شده  متوجه  که  فهماند  وارنا  به  وضوح  به  گشتم. 

چاپلوسینمی با  دیگری  سمت  به  را  ماجرا  های  تواند 
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اش منحرف کند. وارنا با حرف ملکه آرام لبخندی  همیشگی 

 زد و مجدد با اطمینان پاسخ داد:

خیلی    - ایشون  گفتیم  پرنسس  به  فقط  ما  اعلیحضرت، 

شون در تضاد با جسمشون قرار  ت اما رنگ سبز ماهیت زیباس

 گرفته و خیلی زننده هست که یکهو جیغ کشیدن.

 سپس مجدد تعظیم کرد و اندوهگین ادامه داد:

 کنه.دونستیم این حرف ناراحتشون مینمی  -

هایدرا با پاسخ چرت و دروغین وارنا، به طرف ملکه بازگشت  

ز شده از عصبانیت و خواست حرف بزند که با صورت قرم 

مخالفت   اگر  حتم  به  نگفت.  چیزی  و  کرد  سکوت  ملکه 

زادگان  کرد ملکه مجدد او را توبیخ کرده که چرا با اشراف می

می  چیز  بحث  عجب  راستی  به  هم  ملکه  منطق  کنی. 

 ست. خودی بی

دانست نقطه ضعفه هایدرا در چیست و از  وارنا به خوبی می

غ و عصبانی شدنش استفاده  ای به خاطر آن جی آن برای بهانه
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کرد، باید گفت واقعا کار هوشمندانه و پلیدی بود. ملکه نفس 

 عمیقی کشید و با آرامش کلام خطاب به هایدرا گفت:

پرنسس، امیدوار بودم بتونین با بقیه ارتباط برقرار کنین     -

 و حقیقت ماهیت خودتون رو بپذیرین. 

اشراف ملکه چه می  آن هم در جلوی  گان طماع  زادگفت؟ 

می را  هایدرا  میبریل؟  اول  کوبد؟  از  و  بکوبد  را  او  خواهد 

داند این کار بیشترین آسیب را به او و  بسازد؟ اما مگر نمی

می ولیعهدی  سریع تخت  ملکه،  حرف  آن  با  هایدرا  زند؟ 

پایین   را  و سرش  زد  زانو  بزرگ  دامن  آن  با  ایشان  جلوی 

 داد: کنی؟ سپس با بغض پاسخ گرفت، دختر چه می

میعذرمی   - پس سعی  این  از  سرورم،  بقیه  خوام  با  کنم 

 ارتباط گرفته و حقیقت رو بپذیرم. 

را   خودشان  رسومات  بریل  خاندان  کنون،  تا  گذشته  از 

آن از  یکی  و داشتند.  سلطنت  مقام  در  که  بود  این  ها 

پادشاهی، چه ملکه و چه پادشاه باید با فرزندان خود رفتاری 

با رفتارشان  هیچ  اشراف   همچون  نباید  و  داشته  را  زادگان 
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سال این  طی  همان  برای  شوند.  قائل  هیچ  تبعیضی  ها، 

پادشاهی موفق نشده بود کشور را رونق دهد، چراکه مجبور  

زادگان و وزرا قاطع برخورد کند و این آسیب  بود با اشراف 

فرزندان به  میزیادی  این  شان  برای  وضعیت  این  اما  زد! 

 کرد.نمی  پادشاه و ملکه صدق

شاید دلیل تلاش ملکه برای زودتر منصوب کردن هایدرا به  

مقام ولیعهد این پادشاهی نیز همین بود که ولیعهد از این  

مطلق   قدرت  ملکه،  و  پادشاه  از  پس  و  بوده  جدا  رسم 

ای هایدرا  بر بود، که  هرچه دلیل فعلاً  شود. امامحصوب می 

م جمله هایدرا،  خوشایند نیست و نخواهد بود. ملکه با اتما

 اخم غلیظش را حفظ کرد و پاسخ داد:

کنارشون    - مراسم  آخر  تا  و  کنین  عذرخواهی  ازشون 

می کنید.  کار  روابطتون  روی  بتونید  تا  بلند بمونین  تونید 

 شین پرنسس.  
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با اتمام حرفش، از هایدرا روی برگرداند و از همان مسیری  

یدرا خیره  که آمده بود بازگشت. نگاه همه روی ملکه و ها

 مانده بود که ملکه روی کاناپه نشست و بلند گفت:

 مشغول شید.   -

ها چشم برداشته و به کار و  همه سریع با دستور ملکه از آن

داشت! حرف  قدرتی  های سابق خود مشغول شدند. عجب 

پادشاه نیز با دیدن وضعیت و تسلط ملکه بر اوضاع، لبخندی  

ای به د مشغول شد. توجه زد و به ادامه حرف با برادران خو

قر نگران و دلواپس  دانستم چه هایدرا نکرد، اما به خوبی می

توانست جلوی دیگران بر خلاف قوانین  اوست، هرچند نمی

 عمل کرده و هایدار را زیر بال و پر خود بگیرد.

بلند   از روی زمین  به سختی  و  آرام  با رفتن ملکه،  هایدار 

و چروکی   تا چین  حریر  شد، کمی خم شد  پارچه  به  که 

که مجدد وارنا کنارش قرار    دامنش افتاده بود را درست کند

 گرفت و با لحنی لوس، گفت:

 پرنسس روابطتون رو بیشتر کنین.    -
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  اما   هایدرا.  کردند  نگاه  هایدرا  به  و  خندیدند  همه  حرفش   با 

چنان مشغول آراستن لباس خود بود.  هم   هاآن   به  توجهبی

خیال سیب قرمزی از داخل میوه خوری روی میز  لیماک بی 

 برد، گفت:هایش میبرداشت و درحالی که به طرف دندان

حقه   - خوب  گرم،  دمت  کردی  وارنا  سوار  اون  ای  از  ها! 

 های مورد علاقم بود.صحنه 

داشت   ای دستش را ثابت نگههایدرا با سخن لیماک، لحظه 

چه کرد؛  مشت  میو  بدش  رو  دو  پسر  این  از  و  قر  آمد 

ای توانست کاری کند. او به اصطلاح نامزدش بود و چاره نمی

جز سکوت آن هم به خاطر ملکه نداشت. آرام نفس عمیقی  

ای کشید و مجدد مشغول شد، لیماک با دیدن مکث لحظه 

یار  هایدرا پوزخندی زد و سیب را با ولع گاز زد که صدای بس

 بخشی تولید کرد.  لذت 

اش را به  کرد و دستساتیا درحالی که به لیماک نگاه می 

 کرد، با خنده گفت:  ها دراز می طرف سیب 

 لعنتی یه جوری سیبه رو خوردی که منم... دلم خواست.  -
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ای زد و درحالی که گاز دیگری  قههلیماک با حرف ساتیا قه 

 زد، پاسخ داد:با ولع می

 خور، تقصیر منه نامزد نداری؟  خب توهم ب -

با حرف و هدف پنهانش، هایدرا سرش را بالا آورد و با اخم  

 به لیماک نگاه کرد. سپس آرام اما محکم گفت:

 من نامزدت نیستم لیماک، برای چندمین دفعه میگم.   -

 خیال گفت:ای زد و بی قههلیماک با حرف هایدرا قه 

قبول نداری وگرنه   توی این قصر، فقط خودتی که این رو -

 همه قبولش کردن پرنسس.

همچون   هایدرا  برای  که  بود  مدتی  پرنسس،  کلمه  آن 

رفت. اگر پرنسس نبود مجبور به  خنجری در قلبش فرو می 

هیچ  کردن  چه تحمل  و  نبود  توهینات  این  از  قدر کدام 

اش از بند اسارت اشرافیت رها خواست همچون تنها دایی می

 شود.
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و   کلافه  به بیهایدار  و  گرفت  لیماک  از  را  نگاهش  پاسخ 

سمت راست که درب ورودی قرار داشت دوخت، درب باز  

و گل آن بود  از  آرگا  بودند. چههای  دلش  جا مشخص  قدر 

ها  خواست از این تالار نفرین شده رها شده و به دامن گل می

اصلاً   اما  بود،  آرگا  نیز  تالار  این  نام  که  هرچند  ببرد،  پناه 

 جا بود.داد. کاش او این به او نمی احساس خوبی

ها وارنا با نیم نگاهی به هایدرا که حواسش پرت بود، به بچه

های وارنا، آرنجش را آرام  اشاره کرد. ساتیا با دیدن چشمک

بر پهلوی روژان و لیماک زده و به وارنا اشاره کرد. اکنون 

  کردند که آرام چیزی را زیرلب زمزمه همه به وارنا نگاه می

 کرد.  

لبخندی   با  چراکه  بودند  شده  آن  متوجه  همه  که  گویی 

به   زده  ذوق  و  داده  تکان  تایید  معنای  به  سری  شیطانی، 

هم که  دادند. هایدرا  بود  بیرون  به  حواسش  چنان 

اند؟ وارنا مجدد  خواستند چه کنند؟ باز چه تدارکی دیده می

به روژان چشمکی زد که روژان سریع متوجه شد، سپس 
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ای که  ه دستش را روی دل خود نهاد و آرام به گونهبلافاصل

 هایدرا بشنود با درد گفت: 

 شد خیلی درد داره.دونم یکهو دلم چیها، نمی بچه  -

های او را در آغوش  لمیاک با حرف روژان سریع نگران شانه 

 خود گرفت و دلواپس پرسید: 

 چت شد یکهو؟ تو که الآن خوب بودی.   -

نگ نیز  از حالش  وارنا و ساتیا  و مدام  ایستادند  ران کنارش 

می  گونهسئوال  به  می کردند.  بازی  واقعی  اگر  ای  که  کنند 

می نمی باور  نیز  من  افتاده  دانستم،  اتفاقی  واقعاً  که  کردم 

است. هایدرا بیچاره با دیدن آن وضعیت بد روژان که بر روی  

زمین افتاده و در آغوش لیماک فرو رفته بود، آرام جلو آمد  

واست حرفی بزند که دامن بلندش به لگن خم شده وارنا  و خ

 برخورد. 

وارنا سریع از جایش بلند شد و خواست عصبی شکایت کند  

 که هایدرا نگران درحالی که نگاهش به روژان بود پرسید: 
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 جوری شده؟ شد یکهو؟ چرا این چی -

وارنا همچون ماهیگیری، هدفش طعمه را با موفقیت گرفت. 

 داد:پس آرام پاسخ  

خورده. مینمی    - مسموم  یه چیز  انگار  برین  دونم  تونین 

 طرف تالار به خدمه بگین براش دارو بیارن؟ اون

ای تعجب کرد، خب چرا خودشان  هایدرا با حرف وارنا، لحظه 

طرف تالار نگاهی انداخت. خدمه تنها ده  رفتند؟! به آننمی

تالار،    طرف فرش قرمزها فاصله داشتند و در آن قدم با آن

به صف در یک ردیف ایستاده بودند. هایدرا به وارنا نگاه کرد  

 و گفت:

 . .. تونید.خودتون می  -

لحنی  با  را  جوابش  و  کرد  قطع  را  او  حرف  سریع  وارنا 

 پرخاشگر داد:  
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قدر  تونیم تنهاش بزاریم، خب برین دیگه، اه اینما که نمی   -

ز اما  پرنسس هستین درست  برای چیه؟  یردستتون  تردید 

 خیال باشین!قدر بی حالش بده درست نیست این 

سپس ابروهایش را درهم جمع کرد و با حالتی مرموز ادامه  

 داد:

 خواین یه مشکلی براش پیش بیاد؟  نکنه می  -

هایدرا با حرف وارنا، اخمی کرد و بدان پاسخ به آن حرف  

قدم  زننده  خدمه  آن  طرف  به  و  برگرداند  را  رویش  اش، 

برداشت. از بین دو میز کنارشان گذشت و پای بر روی فرش  

قرمز   فرش  زیرا  او جلب شد.  به  همه  توجه  که  نهاد  قرمز 

برانگیز  کاملاً خالی بود و حضور ناگهانی او بر روی آن، تعجب 

 است.

آن به  توجه  بدان  اما  با هایدرا  رفت.  خدمه  طرف  به  ها، 

غ کند که با ش را ابلاها لب گشود تا دستور رسیدن به آن

ای شوکه در جایش میخکوب شد.  صدایی دلخراش، لحظه 

 چه شد؟ صدای چه بود؟ 
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عقب  وحشت  به  آهسته  شدید،  اضطرابی  با  نگران  و  زده 

صحنه و  میبرگشت  آرزو  که  دید ای  را  نبیند  دامن کرد   .

و بلند بود  شده  پاره  زیادی  مقدار  به  پایین  به  کمر  از  ش 

زی ران زیبایش،  و  رنگ  های سفید  کوتاه سفید  آستر  آن  ر 

 کردند.  نازک، به وضوح خودنمایی می

نمیآن که  بود  شده  شوکه  چه قدر  باید  اکنون  دانست 

زده به  واکنشی نشان داده و چه کاری انجام بدهد. حیرت 

دامنش خیره بود که رد دنباله کشیده شده دامن را گرفت. 

نمایی  با دیدن دامن سفید وارنا که روی دنباله دامنش خود

کرد، نگاه متعجبش را بالا آورد و به او خیره شد. روژان می

او   به  بودند و  ایستاده  وارنا  با پوزخند در کنار  نیز  و ساتیا 

 خندیدند.می

آن  دیدن  با  میهایدرا  احتمال  که  کاری  و  سر  دو  زیر  داد 

با خود می قبل شوکه شد.  از  بیشتر  باشد،  گفت خودشان 

حد پیش بروند؟ آن گونه به خود اجازه داده بودند تا این چه

هم آبروریزی جلوی تمام خاندان بریل، با یک پرنسس! الآن  
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استی  کرد؟ گویا به کل مغزش قفل کرد و به رباید چه می 

داشت.  حق   که 

رایکا   بود،  تالار رخ داده  بزرگی که در  در آن هرج و مرج 

سریع از جایگاه به پایین دوید و خود را به سرعت نزد هایدرا  

او شنل نقره با رسیدن به  ای هایدرا را دور کمرش  رساند. 

پیچید و سریع خطاب به اشخاصی که تماماً چهار چشمی  

 بودند، فریاد زد: نظارگر صحنه و بدن لخت هایدرا

کنین؟ ایشون پرنسس این کشور هستن  به چی نگاه می   -

 مگه از جونتون سیر شدین؟  

ها خدمه سریع دور هایدرا را گرفتند  با فریاد بلند رایکا، ده

ها او را از تالار به سرعت بیرون بردند. هایدرا  و با ساپورت آن

ب  های رایکا به طرف درشوکه درحالی که به کمک دست

  سالن   انتهای   به  نگاهش   شدمی   کشیده شان بود،که نزدیک 

 موج  شانهای چشم  در  شوک  و   بهت.  افتاد  پدرش  و مادر  به

ملکه بود که از خجالت و عصبانیت قرمز شده    آن  و  زدمی
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را به هم فشرد و سرش    هایش بود. غمگین و با افسوس چشم 

 رم بود. را برگرداند تا آن صحنه را نبیند. واقعاً که مایع ش

با خارج شدنش از تالار و بسته شدن درب بزرگ، سکوت  

شان را به پادشاه و  بار نگاه سالن را در برگرفت و همه این

ها بالا رفت و کنار ملکه زده از پله ملکه دادند. پادشاه حیرت 

هایی گشاد شده و ابروانی بالا رفته، نشست، سپس با چشم

 آهسته زمزمه کرد:

 کار کنیم؟  چی الآن... باید  -

قدر شوکه شده بود که فکری به ذهنش خطور  ملکه اما آن

 کرد، بناباین متقابلاً آهسته در شوک پاسخ داد: نمی

 دونم... واقعاً... نمی  -

خیس    پادشاه کلافه به بقیه نگاه کرد و کمی لبش را با زبان

کرد. سپس خواست حرفی بزند که با باز شدن ناگهانی درب  

با  تالار آرگ ا و ورود سربازی از قصر اصلی، سکوت کرده و 

تعجب به او خیره شد. دیگران نیز به سرعت سر برگرداندند  
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با دیدن آن سرباز آشفته   و به آن سرباز نگاه کردند. همه 

زند و درحالی که با  نفس می  -اند؛ سرباز نفسمتعجب شده 

کند برای پادشاه در نزدیک  زره طلایی به سختی حرکت می

هایش را در هم قفل ن درب ورودی زانو زد، سپس دست هما

 کرد و بالا آورد، مضطرب نفس گرفت و بلند گفت:

 اعلیحضرت، شاه خردمند آزتلان، خبر مهمی دارم.   -

پادشاه که در آن هنگام با دیدن پریشان حالی آن سرباز، 

تمرکزش از روی موضوع قبلی از بین رفته بود، محکم و با  

 صلابت امر کرد: 

 شده سرباز؟  چی  -

 سرباز سرش را پایین انداخت و بلند در پاسخ گفت:

های ها در راذان حرکت   25ارباب من، سرورم، ارتش نینفو   -

ها، گفته شده  مشکوکی انجام داده و طبق اطلاعات جاسوس

 
25 Ninfoo 
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کنن. همچنین پیغام  دارن به طرف مرزهای ما پیشروی می

 باید با شما ملاقات کنه.رسانی از رازان اومده که میگه 

های سرباز، در هیاهوی غرق شد. پادشاه  کل تالار با حرف

که خود نیز مجدد شوکه شده بود و به تمرکز نیاز داشت،  

 بلند فریادی زده و گفت:

 سکوت کنید!   -

همه با فریاد بلندش ساکت شدند و تالار باری دیگر در  

دستش   آرامش غرق شد. پادشاه جورمونند عصبی و متفکر

کرد؟  اش نهاد و به فکر فرو رفت. باید چه میرا زیر چانه 

راذان مدتی بود که دست از دشمنی برداشته و صلح کرده  

اش بود، اکنون چه شده است که مجدد لشکرهای میلیونی

 را به راه انداخته؟!

ها به حتم با دلیل جلو آمده است؛ چراکه  ملکه نینفو  26آرونا 

شود و  ای با خرد نام برده مین ملکه او در حومورا به عنوا

رود. دلیل با سر به داخل آتش، آن هم آتش بریل، نمیبی

 
26 Arona Noel 
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پادشاه عمیقا در فکر فرو رفته بود تا بلکه بتواند دلیل را پیدا  

کند که ملکه از جایش برخاست و به پادشاه تعظیم کرد،  

 سپس آرام گفت:

 تون مرخص میشم.با اجازه   -

بود، تنها به تکان دادن سر اکتفا کرده    شاه که در فکر غرق 

و پاسخی نداد. ملکه با تایید پادشاه، دامن نارنجی رنگش را  

ش، ها آرام با آن کفش براق سفید کمی بالا گرفت و از پله 

زادگان تعظیم  پایین آمد. با پایین آمدن ملکه، تمام اشراف 

 کرده و شاهد رفتن ملکه شدند.

سرباز زانو زده با اخم گذشت و    رایو با سرعت تمام از کنار

گذشت،  از تالار بیرون آمد، در آن حین که از کنار سرباز می

قدر خشنود بودند و با لذت  نگاهم به وارنا و بقیه افتاد. چه 

قدر پست فطرت هستند.  کردند. چهبه شاهکارشان نگاه می 

رایو به محض بیرون آمدن از تالار، عصبی جلوی درب بسته  

 ایستاد و آرام زمزمه کرد:  شده تالار 

 کشمش.خودم می -
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مونیکا که پشت او همراه با بیست خدمه ایستاده بود، کمی 

 جلوتر آمد و نگران گفت:

 ملکه لطفاً آروم باشین، اول یکم استراحت کنین بعد...  -

به حرف اما  او گوش نمیملکه  به حرف  داد، بیهای  توجه 

زدن مونیکا مجدد حرکت کرد و به طرف کاخ آینه پا تند  

کرد. باید تکلیفش را هر چه زودتر با هایدرا و آن رفتار زشت  

اش روشن کند. مسخره است، او همه چیز را کم و و زننده 

درک کرده  بار انتظار داشت او را  بیش به او گفته بود و این 

اکنون   هایدرا،  افتضاح  کار  آن  با  اما  کند،  رفتار  درست  و 

جایگاهش بیشتر از قبل به خطر افتاد و شاید دیگر حتی با  

 . این اوضاع، ملکه و پادشاه هم نتوانند برایش کاری کنند 

  حتی   حتم  به  و  بودند  هم  هایش بزرگ   پدر  که  او  بر  وای  

  ساکت   دومش  عموی   گفتند،نمی  چیزی   هم   هاآن    اگر

میمنمی نبود  هرچه  پسر اند.  جایگاه  برای توانست  را  ش 

ولیعهدی تصاحب کرده و حتی محکم کند. همه چیز با این  
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اتفاق کاملاً به هم ریخت و نتیجه گویی برای همه مشخص  

 است.

تند و بدان توجه به اطراف که سربازان و خدمه    -ملکه تند

تا کمر خم می با سرعت به   شدند، به کاخ رسیدبرایش  و 

ها رفت تا به اتاق هایدرا برسد، عصبی بدان توجه  طرف پله 

ها شتابان از چهل پله مارپیچ قرمز بالا رفت. با  به تعداد پله 

رسیدن به جلوی درب اتاق هایدرا، از سر عصبانیت محکم  

 تردید گشود. ای رنگ بزرگ را بی درب نقره 

یان اتاق ایستاده  درب با صدا بلندی باز شد و هایدرا را که م 

دامن  آن  با  و  بود  پنجره  به طرف  رویش  کرد.  نمایان  بود 

های سرد  بزرگ کرمی پاره شده، با پاهایی برهنه روی زمین

ایستاده بود. رایکا نیز غمگین به درب باز شده توسط ملکه 

خیره شد. کمی کنار رفت و با صدایی آهسته به هایدرا خبر  

 آمدن ملکه را داد.

اما  افکار آن   هایدار  در  توجه قدر  است که  ای ش غرق شده 

نکرد و پاسخی نداد. ملکه عصبی جلو رفت و با خشم، بازوی  
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راست هایدرا را گرفت. سپس محکم آن را کشید و صورتش  

رد   و  غمگین  صورت  دیدن  با  بازگرداند.  خود  طرف  به  را 

نه هایی که از چشم اشک بودند،  پایین آمده  های سیاهش 

 نریخت، بلکه حتی بیشتر طغیان کرد.  تنها خشمش فرو

و چشم فریاد  روی  با  به  عصبانیت  و  از خشم  متورم  هایی 

 هایدرا جیغ کشید.

خوای این چه کاری بود؟ جواب بده! الآن با چه رویی می   -

می بردی  رو  خودت  آبروی  پرنسسی؟  یه   فهمی؟ بگی 

اشک  مجدد  ملکه،  حرف  با  قطرههایدرا  قطره    -هایش 

ها افتادند  نظم بر روی سرمایکم و گاهی بی چکیدند، با نظ

های هایدرا  و صدای گوش خراشی تولید کردند. ملکه با گریه

 مجدد فریاد کشید:

نمی   - درست  رو  چیزی  این گریه  چرا  پرنسس،  قدر  کنه 

قدر توی کنترل اعصابش  ؟ یعنی یه ورتلس اینانگاری سهل

دخترم    طوری برم بیرون و بگمضعیفه؟ آخه چرا؟ الآن چه 

پرنسس این کشوره و قراره این کشور رو اداره کنه؟ اصلاً  
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چرا بقیه باید تاییدت کنن؟ تو بگو پرنسس، چرا ساکتی؟  

چرا هیچی نمیگی هایدرا، من چی بهت گفتم دیشب!؟ این 

 بود جوابم؟ حرف بزن!

های محکم سکوت با جیغ آخر ملکه، هایدرا گویی که زنجیر 

متقا شکست،  لبش  روی  از  به  را  خیره  و  کشید  جیغ  بلاً 

 های قهوه ای ملکه پاسخ داد:چشم

 ... وارنا و سا...  .کار رو نکردم، اون، اونا کردن و من اون  -

توانست حرف بزند و جواب  قدر گریه کرده بود که نمیآن

تر، لکنت  ش را بدهد. یا به زبان ساده های مادر داد و فریاد 

توجه به ملکه اما باز بی  گرفته و قادر به پاسخ گویی نیست،

 پاسخ هایدار، جیغ کشید:  

می   - چی؟  بیکه  تو  بگی  بود  خوای  تو  دامن  تقصیری؟ 

پرنسس، مگه بهت نگفتم باید مواظب دنباله لباست باشی؟  

جا بودن توضیح خوای به کل کسایی که اون طور میالآن چه 

یکی برای  تونی  می  چرا  یکی  -بدی؟  بدی؟  توضیح  شون 

 ی توجهی؟ آخه چرا...قدر باین
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بار بغض کرد و دیگر نتوانست ادامه بدهد. با  ملکه نیز این 

نگاهی قرمز شده به هایدرا چشم دوخت و بدان مکث پس 

اش، سیلی محکمی بر گوش هایدرا زد که از  از اتمام جمله 

شدت زیاد ضربه سر هایدرا به سمت چپ هدایت شد. بغض 

سقوط   روی زمین   هایدرا با آن سیلی بیشتر شکست و بر

توجه هایش سر به فلک کشید و بیبار صدای گریهکرد. این

های ترحم انگیزشان، از ته دل گریست. ملکه  به خدمه و نگاه 

قدر عصبانی بود که با دیدن آن وضع، سریع از او روی آن

رفت، بلند و قاطع برگرداند و درحالی که از اتاق بیرون می

 دستور داد:

ببندین، نه غذا و نه آب، هیچی بهش ندین.  در اتاق رو     -

 هر کس هم در رو باز کنه بدون تعلل اعدام میشه.

اتاق   از  خدمه سریع تعظیم کردند و چشمی گفتند، ملکه 

بیرون آمد و درب اتاق خود را که در کنار اتاق پرنسس بود  

با ضرب باز کرد، وارد شد و درب را محکم به هم کوبید که  

کل کاخ ایجاد کرد. با بسته شدن درب   صدای بلندی را در
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یک به  کمی  خدمه  ایشان،  تردید  اتاق  کردند.  نگاه  دیگر 

داشتند، اما مونیکا با دیدن آن وضعیت با اخم جلو آمد و 

 گفت:

 پس چرا معطلین؟ در رو ببندین.  -

و درب  ندیمه سریع چشمی گفته  با   دو  بستند،  را محکم 

جلو آمد و با گرفتن    اتاق پرنسس، مونیکا  بسته شدن درب

ها، درب را قفل کرد و همراه با کلید  کلید از یکی از ندیمه

با مکثی   اتاق ملکه حرکت کرد، سپس در زده و  به طرف 

اتاق ملکه، دیگر  با بسته شدن مجدد درب  اتاق شد.  وارد 

نمی آن کسی  در  می   دانست  چه  گفته  اتاق  چه  و  گذرد 

 شود. می

رایکا کردم،  نگاه  هایدرا  با    به  را  او  و  بود  نشسته  کنارش 

محبت در آغوش گرفته بود. گویا که سفره دلش را باز کرده  

اکنون   و  شده  جمع  آن  در  گریه  از  زیادی  مقدار  و  است 

هاست. رایکا نیز از غصه زیاد هایدرا  درحال تخلیه کردن آن 
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نمی چیزی  اما  است  کرده  بخواهد  بغض  اگر  اصلاً  گوید، 

 تواند بگوید؟!د؟ چه میچیزی بگوید چه باید بگوی

ها  تکیه داده و به گریه و زاری آن   کلافه دستم را بر پیشانی

خیره شدم. مجدد دلم برایشان سوخت، هایدرا بیچاره کاری  

نکرده است که بخواهد این چنین مجازات شود. وارنا باید به  

حتم الآن خیلی خوشحال باشد و در پوست خود نگنجد، 

ه بتواند به ملکه جواب بدهد این همه  کطفلی هایدرا بدان آن

 حرف شنید و آخرش هم که سیلی محکمی نوش جان کرد. 

قر برایش سخت بود در آن شرایط  از حق نگذریم، ملکه چه 

سردی خودش را حفظ کند تا مبدا کاری ناشایسته در  خون

نمی  اگر  بدهد.  انجام  بریل  خاندان  را  جلوی  خود  توانست 

دین ماه مورد تمسخر این خاندان  کنترل کند، به حتم تا چن 

 گرفت.بی عقل قرار می

گونه هستند؟ غد و بد زادگان تماماً اینبه راستی که اشراف 

قدر باعث تأسف است که به  اخلاق، با افکاری متوهم؟! چه

شان همچون اژدهایانی باید احترام گذاشت و نام نیکو روی 
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سپس به ملکه   نهاد. خسته نگاهم را از هایدرا و رایکا گرفته،

درب  آن  پشت  در  غمگین  نیز  او  طلایی دادم.  بسته  های 

کند. هرچند بر خلاف هایدرا او  اتاقش، نشسته و گریه می

 شنویم.هایش را تنها خود و من میصدای گریه 

ش ایستاده است و سرش را بدان هیچ حرفی مونیکا نیز کنار 

با انگشت  انداخته و  صلاً  کند. اهای دستش بازی میپایین 

بر  دستش  از  کاری  صورت  هر  در  کند؟  چه  نکند    بازی 

تواند دیگر کاری بکند.  آید. ملکه هم با آن عظمتش نمی نمی

اکنون بحث آبروی کل خاندان و خانواده سلطنتی در میان  

است، بزرگان خاندان باید تصمیم بگیرند و پادشاه نیز مجبور  

و  در  برخورد کند.  پرنسس  رفتار  با  قاطع  به است کع  اقع، 

شان بر تر اکنون کاری جز صبر کردن از دستزبانی ساده

 آید.نمی

آرام از جایم بلند شده و به طرف کاخ آرگا بازگشتم، باید  

دیگر چه می سرباز  آن  است.  قرار  از چه  اوضاع  ها  فهمیدم 

گفته و پادشاه بالاخره به چه نتایجی رسیده است؟ با رسیدن  
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ایستاد کناری  آرگا،  تالار  پادشاه  به  ماجرا شدم،  شاهد  و  ه 

 چنان در فکر است و گویا سرباز حرف دیگری نزده بود. هم

کند که آیا آن فرستاده از راذان را بپذیرد  شاه به این فکر می

  یک   نپذیرفتن  داندمی  خوب  او   و با وی دیدار کند یا خیر؟

  و   آوردمی  بار  به  ای فاجعه  چه  آن،  کشتن  حتی  یا  و  فرستاده

ه هنوز آماده جنگ ناگهانی آن هم با ک  شکشور  برای   این

و میلیون نیست  خوبی  خبر  اصلاً  نبود،  نینفویی  سرباز  ها 

شود. نفس عمیقی کشید و  ها وارد میآسیب زیادی به آن

 هنوز بسته بودند گفت: هایش کلافه، درحالی که چشم

 به اون فرستاده بگو بیاد.   -

زانوانش بلند شده    سرباز سریع چشمی گفت، سپس از روی 

و سریع از تالار بیرون رفت تا با فرستاده که در جلوی دروازه  

تالار   در  همهمه  شاه،  فرمان  با  بازگردد.  بود  ایستاده  قصر 

نام    27مجدد بالا گرفت. برادر بزرگ و دوم شاه که دکِاموند  

هایش  ها به جلو برداشت و دست داشت، قدمی از پایین پله 

 
27 Dekamond Aris 
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با تعظیمی سطحی،   بالا آورد، محکم بر قلبش کوبید و  را 

 اخمو گفت:

 برادر، نکنه قصد صلح داری؟!  -

تر شاه، خواهر دوم ملکه سریع جلو آمد  با حرف برادر بزرگ 

 و خطاب به دکاموند با لحنی مرموز گفت: 

 ن جنگ راه بندازین شاهزاده؟  خوایپس چی؟ می  -

. او خواهر  چشم دوخت 28حوصله و نگران، به راسا  شاه بی

رسید،  دوم ملکه بود و همیشه فکر های خوبی به ذهنش می 

ش نرفته و بیشتر به  ساتیا نیز دختر او بود که اصلاً به مادر 

مادرپدر  پسر عموی  بود. شاهزاده  ش میش که  رفته  شد، 

هزاده راسا، بیشتر جبهه گرفت و عصبی  دکاموند با حرف شا

 با صدایی نسبتاً بلند پاسخ داد:

اون  - بهشون البته،  نباید  اومدن،  جلو  اول  خودشون  ها 

التماس کنیم تا حمله نکنن؛ ما بریل هستیم، نه ورتلس و  

ها به خودشون  نه هر نژاد دیگه! ما خون سلطنتی داریم اون 
 

28 Rasa Ismen 
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کنن و حالا باید    جرأت دادن به قلمروهای ما دست درازی 

 سزای کارشون رو ببینن تا برای بقیه درس عبرتی بشه. 

 با اتمام حرفش، راسا به سرعت با لحنی جدی پاسخ داد:  

هایی داره،  قدر نگین بریل بریل، بریل هم نقطه ضعفاین  -

درسته تا الآن کسی متوجه نقطه ضعفمون نشده اما ماهم  

ز توان ارتش خبر دارین؟  ناپذیر نیستیم. اصلاً اابد شکست  تا

 زنین.طوری حرف می نه فقط همین 

دست شد.  عصبی  راسا  آخر  توهین  از  که  را  دکاموند  اش 

 آمیز در هوا تکان داد و با پوزخند گفت:توهین 

 فهمین؟ اصلاً شما که یه زنی چی از سیاست می -

اش  راسا با حرف دکاموند، غرشی در کالبد صدای اژدهایی 

به   و خواست  نیز سریع کرد  کند. دکاموند  دکاموند حمله 

واکنش نشان داد و خواست متقابلاً حمله کند که با فریاد  

به هر دو   و  بیرون زده  از دهان شاه در لحظه  آتشی  شاه، 

اصابت کرد. راسا و دکاموند با شدت به عقب پرت شدند و  
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شان با درد به شاه نگاه کردند. گویی که حساب کار دست 

سریع دو  هر  با    آمد،  که  درحالی  و  شد  بلند  جایشان  از 

کردند، تعظیم کرده و از  دیگر نگاه میای پکر به یکچهره 

 خواهی کردند. پادشاه عذر 

 شاه عصبی در جواب عذرخواهی شان گفت:

هاتون به الآن به جای این جنگ و دعوا ها و بهم پریدن   -

 فکر یه راه چاره باشین.

ب تالار مجدد باز شد و  سپس باز به کاناپه تکیه داد که در 

فرستاده راذان داخل آمد. با ورود او، همه کنار ایستادند و  

نهاد خیره  به فرش قرمز که فرستاده زن بر روی آن قدم می

کردند  ها آن را اداره می ماندند. راذان، کشوری که تماما زن

ها برای ازدواج مجبور  جا حضور نداشت، آنو مردی در آن 

ای مرد یا با هر نژاد دیگری وصلت کنند زیرا  هبودند با انسان

نینفوها اصلاً مرد نداشتند و از حاصل ازدواج دو نژاد مختلف  

 شدند.هایشان نینفو بودند متولد میکه زن
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  *دفترچه لغات*

( : این پادشاهی که در اختیار نژاد بسیار زیبای  Kingdom of Razanپادشاهی راذان ) 

حومورا واقع شده. این پادشاهی، سرشار از مواد آرایشی و کرم های  نینفوها است در شرق  

باشد که به سراسر جهان صادر کرده و از این طریق بیشترین سود را به  پوست و مو می 

ها هستند که  آورد. در این کشور هیچ مرد نینفوی اصیلی وجود ندارد و تنها زن دست می 

اند. این پادشاهی  ها موفق بودها کنون در تمام دهه کنند و تبا نژاد نینفو کشور را اداره می 

های  های خود را با دریا شریک شده است که به همین دلیل، دارای درخت نیمی از زمین 

ها به بیست متر شاید هم بیشتر نیز برسد. این پادشاهی  باشد که گاهی طول آن نخل زیبا می 

شود حتما در زمستان  ت. توصیه می نیز سرشار از جنگل های کاج و بوته های رز قرمز اس

اش در ساحل شنی، لذت ببرید. همچنین این  به آنجا سفر کرده و از هوای گرم و مرطوب

پادشاهی از کهن، در مجاورت و همسایگی پادشاهی آزتلان قرار گرفته است که از دیرینه  

 اند و تا کنون نیز ادامه دارد. های بسیاری داشته های زیاد و نبرد دشمنی 

 ( نینفو  با گوش Ninfooنژاد  انسانی  نژاد دارای جسم  این   : های قرمز رنگ روباه و دم  ( 

زاده که توانایی تبدیل شدن دارند هستند. دارای  پشمالوی سفید، از نژاد روباه های اصیل 

قدرت کنترل ایجاد توهم به مقدار کم و زیاد و مسلط به هنرهای رزمی هستند، همچین  

ها احتیاط کنید. به خصوص  دارند که بهتر است خیلی با مواجه با آن اخلاق شکاک و مکاری  
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ها دشمنی دارند. چه شما بریل هستید  ها با بریلاگر از پادشاهی آزتلان هستید! چراکه آن 

 یا خیر، اگر از آزتلان هستید، بهتر است اصلا به آن طرف نروید.

یی هافرستاده نینفوها، با دامنی زیبا به رنگ قرمز و گوش

همچون روباه در بالای سر خود، جلوی کاناپه پادشاه ایستاد  

و با نگاهی سرشار از غرور تعظیم کرد. سپس با غرور خطاب  

 به شاه آزتلان گفت:

آزتلان، شاه جورمونند. شاهزاده     - بزرگ  پادشاه  بر  درود 

آیوشی هستم از پادشاهی راذان. نواده ملکه بزرگ و با تدبیر  

 ومورا.راذان. زنده باد ح

تکیه زد.  لبخندی  محکمش  لحن  آن  از  از  پادشاه،  را  اش 

 کاناپه گرفت و پاسخ داد:

جا اومدین شاهزاده؟ مدتی بود با توافق  برای چی به این   -

 در صلح بودیم، ملکه آرونا...
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با تعظیم مجدد، میان حرف پادشاه پرید و پاسخ    29آیوشی  

 داد:

ون پاسخ میدم.  لطفاً من رو عفو کنید که میون سخنت   -

خوام سوتفاهمی پیش بیاد. ملکه من رو فرستادن  فقط نمی

جا بودنم رو برای شما بازگو کنم، اگر با من به تا دلیل این 

 گرده. توافق برسید ارتش به عقب بر می

شاه با حرف آیوشی، اخم کرد. سپس کنجکاو به نینفو خیره  

 شد و با لحنی با صلابت جواب داد: 

دلیل رو بگین، کنجکاوم بدونم چی باعث   تر پس سریع    -

 شده ملکه راذان بدون هیچ هشداری ارتشش رو حرکت بده. 

آیوشی لبخندی زد و دست راستش را به طرف دست چپش  

برد. چیزی را از داخل آستین لباسش بیرون آورد، سپس  

از تمسخر به طرف شاه   نگاهی سرشار  و  پوزخند  با  را  آن 

آن   شدن  دیده  با  دست گرفت.  در  آیوشی، نشان  های 

 ای در تالار به گوش رسید.همهمه 

 
29 Aushy 
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می  را  نشان طلایی  آن  به خوبی  نشان  همه  آن  شناختند. 

از آن   برای سفرهای مهم  سلطنتی و رسمی ملکه بود که 

شناختند زیرا چند  کرد و در راذان همه آن را میاستفاده می 

آن  در  نشان باری  اما  بودند.  کرده  سفر  صلح  برای  جا 

دست م در  ملکه،  فرستاده خصوص  چه  های  راذان  از  ای 

 کند؟!می

زده  راسا که با دیدن آن نشان بسیار شوکه شده بود، حیرت 

شوک  با  بود،  ایستاده  آیوشی  چپ  سمت  در  که  درحالی 

 پرسید: 

کار  ی ماست، توی دست شما چی این! این نشان ملکه   -

 کنه؟ می

پوزخند  و  کرد  اخمی  حرف،  این  با  خورد.  ش  آیوشی  را 

وجود   دلیل  تا  شود  جدی  باید  اکنون  کافیست،  تمسخر 

واقعی آن نشان را در راذان پیدا کند. بنابراین قدمی به طرف  

 راسا برداشت و با احترام گفت: 
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خوب ببینین، این واقعاً برای ملکه شماست؟ این رو تایید     -

 کنین درسته؟می

رد و نشان  زده دستش را بالا آوشاهزاده راسا، همچنان بهت 

های گرم آیوشی گرفت. با دقت به آن نگاه کرد. را از دست 

ش را بالا  زده سرآری آن واقعاً نشان ملکه رایو است! حیرت 

آورد و به شاه چشم دوخت. پادشاه که تا آن لحظه منتظر  

زده از روی  واکنش منفی راسا بود، با تایید کردن او، بهت

 کاناپه برخاست. 

 لق به ملکه هست. این واقعاً متع   -

 شاه که گیج شده بود، با لحنی متعجب گفت: 

طوری نشان ملکه اونجا پیدا شده؟ ایشون اصلاً مدتیه  چه  -

 جا نرفتن! به اون

 آیوشی با همان اخمش گفت: 
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رونای    - تایید    30نشان دیشب در  پیدا شده، سربازهامون 

تایید   نزدیک مرز شما بوده و الآن هم خودتون  کردن که 

 کنین که برای شماست!می

 آیوشی قدمی جلوتر آمد و با لحنی مشکوک ادامه داد:

شاه جورمونند شما بگید، وجود همچین نشان مهمی در    -

تونه جز قصدهای پنهانی شما  پادشاهی ما، چه معنایی می

 اشه؟!  داشته ب

کرد،   اعلام  را  خود  مخالفت  سریع  آیوشی،  حرف  با  شاه 

 دستش را بالا آورد و قاطع گفت:

لطفاً اشتباه برداشت نکنین، آزتلان هیچ دستی در این     -

اتفاق نداره، ملکه دیروز حتی از قصر خارج هم نشدن چه 

 که کیلومترها از کشور دور بشن!برسه به این

 د کشید و گیج ادامه داد: خو سپس دستش را بر پیشانی

 
30 Ronay 
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ملکه   - برای  نشان  این  همون اما  و  گفتین،  ست  که  طور 

جا استراحت کنین تا  موضوع مهمیه. لطفاً مدتی رو در این 

از ماجرا سر در بیاریم و بهتون اطلاع بدیم وامیدوارم ملکه  

 شرایط ما رو درک کنن. 31آرونا 

 داد:آیوشی سریع تعظیم کرد و راضی از مذاکره، پاسخ 

مونم. ملکه به من دستور دادن تا زمانی حتماً منتظر می   -

 که حقیقت روشن نشده به راذان برنگردم. 

شاه آرام سری تکان داد و مجدد در جای خود نشست که  

 صدای شاهزاده دکاموند خطاب به آیوشی به گوش رسید: 

 کنه؟از کجا معلوم ارتشتون حمله نمی  -

 ی به ایشان پاسخ داد:آیوشی لبخندی زد و با نگاه

بهتون اطمینان میدم تا زمانی که من از مرز این کشور     -

 خارج نشده باشم، ارتش ما حرکتی نخواهد کرد.

 
31 Arona  Noel 
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ش دستور داد  دکاموند آرام سری تکان داد و به سرباز کنار 

مجدد   آیوشی  کند.  همراهی  استراحت  برای  را  آیوشی  تا 

با رفت.  بیرون  تالار  از  و  گذاشت  راسا  رفتن  احترامی  اش، 

 سریع خطاب به شاه گفت:

 دونین. این کار ملکه نیست سرورم خودتون هم خوب می   -

 تر با او مخالفت کرد و در پاسخ گفت: دکاموند نیز سریع

اون   - ملکه  چی  نشان  باید  دیگه  شاهزاده،  شده  پیدا  جا 

 ببینین تا قبول کنین؟! 

مصمم  راسا مجدد سرش را به چپ و راست تکان داده و  

 ادامه داد: 

شاید    - باشه،  دزدیده  رو  اون  کسی  شاید  معلوم  کجا  از 

 اصلاً... 

با بیان کلمه دزدیده شدن، شاهزاده روما سریع میان حرف  

 راسا پرید و گفت:
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میگی! اگر واقعاً ملکه نشان رو   خواهر، مواظب باش چی   -

باید مجازات بشن. نشان سلطنتی چیزی   باشن،  گم کرده 

 ل اسباب بازی گمش کنن حتی اگر ملکه باشن. نیست که مث

به روما نگاه کردم، او نیز خواهر ملکه است، خواهر سوم ملکه  

که وارنا دختر او بود. همیشه ساکت است و به خوبی گوش 

دهد، منتظرست یک حفره پیدا کند تا سریع نیشش را  می

ش بگیرد،  بزند و اگر توانست تاج و تخت را از خواهر ارشد

این   هرچند با  اکنون  اما  است،  نشده  موفق  کنون  تا  که 

 وضعیت، احساس بدی نسبت به این ماجرا دارم. 

اند تا  مادر و دختر هردو روی پرنسس و ملکه کمین کرده 

ها را بیشتر از قبل آزار داده و تحت فشار قرار بدهند، هر  آن

شود اما متاسفانه وارنا به  چند روما کاملا حریف ملکه نمی

هایدرا و آزار دادنش تسلط کامل دارد. راسا با حرف    خوبی بر

تهدیدآمیز روما، اخمی کرده و سکوت اختیار کرد. دکاموند  

 پوزخندی زد و خطاب به شاه گفت:
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عالیجناب، لطفاً ملکه رو احضار کنین تا متوجه واقعیت     -

 بشیم. 

ندیمه   ساتراس  به  خطاب  و  داد  تکان  سری  کلافه  شاه 

 ارش بود گفت:ارشدش که همیشه کن

 به ملکه بگو بیان.  -

مردانه   بلند  لباس  با  و  گفته  چشمی  سریع  ساتراس 

اش، از سه پله پایین آمد و به طرف درب تالار رفت.  طلایی

هایی بسته، به کاناپه تکیه داد و آرام  شاه نگران و با چشم

 زمزمه کرد: 

 عجب روزی شد.  -

ب شد، هر دو  آرام پلک زده و حواسم به روما و دکاموند جل 

کردند، حقی که زن و دیگر نکاه میبا نگاهی مرموز به یک

ها نیز از قربانیان اصول خاص  شوهر خوبی بودند. آری آن 

ازدواج، برای  که  هستند  بریل  افراد  با   خاندان  با  حتما  ید 

داخلی ازدواج کنند، وگرنه خون بریل کثیف شده و اصالت  
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برای یک نفر اجبار نبود. زیرا  دهد. البته  خود را از دست می

فهمیدن  با  هرچند  داشت،  دوست  را  دکاموند  واقعاً  روما 

ها متنفر شد و مصمم تر  اش به ملکه، از هر دوی آنعلاقه

تا رایو را که گمان می  او گرفته  کند عشق گشت  از  را  اش 

از تخت پادشاهی پایین بکشاند. هرچند تاکنون که   است، 

م گویی  و  است  بوده  می وفقموفق  واقعاً  تر  ملکه  اگر  شود 

 نشان را گم کرده باشند.

نتیجه ازدواج روما و دکاموند، وارنا و لیماک هستند که هر  

ارث   به  خود  پدر  و  مادر  مشابه  رفتاری  و  اخلاق  نیز  دو 

کردند و  اند. البته هیچ کدام محبتی که باید دریافت میبرده 

دکاموند را دوست    اند، زیرا روما دیگر لایقشان بود را نچشیده 

نداشت و دکاموند نیز از اول به اجبار با او ازدواج کرد. پس  

اما   کنند.  دعوا  یکدیگر  با  مواقع  اکثر  در  که  است  طبیعی 

اند. ها، تغییر کرده اکنون، گویی هر دو پس از گذشت سال 

زنند، تنها  کنند و نه با هم حرف مینه با یکدیگر زندگی می
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زند طرف حرف میلآن، روما بیدر شرایطی خاص همچون ا

 برد.  و خود کارهایش را جلو می

هایشان دادم، روژان و وارنا  نگاهم را از آن دو گرفتم و به بچه

پچ  -دیگر ایستاده بودند و باهم پچهمراه با ساتیا کنار یک 

میمی چه  از  آنکردند،  به  قدم  چند  کنجکاو  ها  گفتند؟ 

شان دادم. صدای وارنا  هایتر شدم و گوشم را به حرف نزدیک 

 گونه به گوش رسید: آرام و نجوا 

بهمون    - بود خیلی  قرار  وگرنه  رسید،  سربازه  اون  حیف 

 خوش بگذره. 

 ساتیا سریع حرفش را تایید کرد و ادامه داد: 

آه آره، هایدرا بدجور ضایع شد و خجالت کشید، دروغ     -

اوج شکوه،  از این بدبختیش در  چرا یه لحظه دلم واسش 

 خت.سو

 روژان خندید و در پاسخ گفت: 
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وای منم، خیلی باحال بود. اَه ولی دیدین چقدر پاهاش     -

می بودن؟  این سفید  ناخن خواستم  با  رو  قدر  پاهاش  هام 

 چنگ بندازم که کبود بشن. اَه... 

 لیماک از حرف روژان آرام خندید و گفت:

 نکه خودت سفید نیستی.   -

کنا  لیماک که  به  را  نگاهش  و  ر روژان  داد  بود  ایستاده  ش 

 خیال پاسخ داد: بی

می  - که  منم خودت  ازم سفیدتره،  اون  اما  به البته  دونی 

حالت   در  پوستم  وگرنه  سفیدم  که  پودرهاست  این  خاطر 

 ست. اون دفعه یادت رفته توی اتا... معمول تیره 

ای کرد و میان  حرفش تمام نشده بود که ساتیا سریع سرفه

 حرفش پرید. 

باهم بحث کنین، الآن جلوی دوتا خب حالا  - ! بعداً برین 

 مجرد خوب نیست.
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قه  ساتیا  حرف  با  آن قههروژان  به  همه  که  زد  نگاه  ای  ها 

 کردند. وارنا خندید و آهسته گفت: 

خوای همه بفهمن مخفیانه با برادرم رابطه  ساکت شو، می   -

 داری؟  

طور که اش را پایین آورد و همان روژان سریع صدای خنده 

 سعی داشت آن را کنترل کند گفت:

 لعنتی، حواسم نبود.  -

ساتیا برایش سر تاسفی تکان داد و چیزی نگفت. بقیه هم 

خود مشغول    های شان را گرفتند و به حرف مدتی بعد نگاه 

اش شدند. هایدرا بیچاره، نه تنها انتخابی برای همسر آینده 

ست و... بگذار چیزی دانست او با دیگری نداشت، بلکه نمی

 نگویم، حقیقتاً دلم گرفت. 

ها نگاه کردم. وارنا که سکوت کرده  آهی کشیده و باز به آن 

 بود ناگهان لبخندی زد و آرام گفت:
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ب   - هایدرا  اگر  آینده بنظرتون  شوهر  اول  فهمه  دست  اش 

نامزدش   برای  بفهمه  اگر  یا  داره؟  احساسی  چه  نیست 

 کنه؟ کار می وقت گزینه اول نبوده چیهیچ 

ها  همه با حرف وارنا خندیدند که راسا عصبی خطاب به آن

 از انتهای تالار با صدایی بلند گفت:

 شاهزادگان، متوجه نیستین توی چه شرایطی هستیم؟    -

لحن   خنده  با  از  دست  سریع  نفر  چهار  هر  راسا،  عصبی 

معذرت  و  هیچ برداشتند  دیگر  سپس  کردند.  کدام  خواهی 

حرف نزدند تا مبادا مجدد مورد خشم راسا قرار بگیرند. همه  

می را  مراتب  سلسله  تالار  بانوان  در  رده  در  دانستند، 

مقام  اشراف  ملکه  خواهران  پرنسس،  و  ملکه  از  پس  زاده، 

داشتند   در  برتری  نیز  مجازات  برای  قدرتی  یعنی  این  و 

عفریته آن  همین  برای  داشت،  خواهند  سکوت  اختیار  ها 

اهمیتی   خشن  جمله  یک  برایشان  حتم  به  وگرنه  کردند 

 ندارد. 
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اش  کنند، پس چرا باید از خاله ها پرنسس را مسخره می آن

بترسند! اما عجیب است، با وجود حضور بزرگان خاندان در  

تا کنار  و  آنگوشه  به  کسی  کار  لار،  و  تمسخر  برای  ها 

و  زشت  داشت  هایدرا مشکل  تنها  گویا  نگفت!  شان چیزی 

عدالتی؟ او هم  قدر ناحقی و بیهمه چیز تقصیر اوست. چه 

 که عضو این خاندان است، تنها با کمی تفاوت. 

از روی تأسف سرم را به چپ و راست تکان داده و از تالار  

رفتم تا ببینم اوضاع از چه  یو میبیرون آمدم. باید به نزد را

ها بالا رفته و کنار اتاق ایستادم. قرار است. آرام از روی پله 

زند، از یک  رایو داخل اتاق ساکت نشسته است و حرفی نمی

 ساعت پیش همچنان آرام است؟ 

سرم را برگرداندم و به راهرو نگاه کردم؛ ساتراس تازه رسیده  

رسیدن به اتاق، ایستاد و با    آمد. بابود و به طرف اتاق می 

هایش به درب کوبید. مونیکا با شنیدن صدای درب،  انگشت 

با اخم به طرف درب رفت، آن را باز کرد و خواست عصبی  

جواب بدهد که با دیدن ساتراس، تعظیم کرد و سریع کنار  
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حس به درب  ایستاد. ملکه با دیدن آن واکنش مونیکا، بی

ببیند   بود  منتظر  شد.  اینخیره  کسی  را چه  مونیکا  گونه 

بود  شده  اتاق  وارد  که  ساتراس  دیدن  با  است،  ترسانده 

 متعجب از روی تخت برخاست و گفت:

 کنی؟ جا چی کار میساتراس، این   -

  با   و  آمد  جلو  آرام  بود،  سال  کهن   و  پیر  مردی   که  ساتراس 

 :داد  پاسخ تعظیم

لطفاً همراه من  سرورم ملکه، شاه شما رو احضار کردن.     -

 بیاین.

 ملکه با اتمام سخن ساتراس متعجب پرسید: 

جا بودم،  جورمونند؟ چرا؟ من که تا یه ساعت پیش اون   -

 کاری نبود که به من نیاز باشه و جشن هم که تموم شد. 

ساتراس مجدد سرش را کمی خم کرد و در نهایت احترام  

 پاسخ داد:  

 شین. ودتون متوجه می لطفاً همراه من بیاین ملکه من، خ   -
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دانست ملکه اخمی کرد و دیگر چیزی نگفت، به خوبی می

ساتراس اگر نخواهد حرفی بزند، هیچ روشی برای به حرف  

خصوصیت   همین  بخاطر  البته  ندارد.  وجود  آوردنش   در 

ها در کنار شاه مانده بود. اش بود که تمام این سالاخلاقی

درا را خیلی دوست  مردی به شدت وفادار و مهربان که های

 داشت، البته که هایدرا نیز احساس متقابلی به او دارد.

اتاق بیرون   با اخمی بر پیشانی، سری تکان داد و از  ملکه 

ها جلویش تعظیم کردند اما او  آمد. با بیرون آمدنش، ندیمه

ای اتاق هایدرا خیره شد. دلش پیش  توجه به درب نقره بی

 ا؟ شاید به خاطر غرورش.  تواند برود، چر اوست اما نمی 

ها رفت، ساتراس و مونیکا نگاهش را دزدید و به طرف پله

نیز پشت سرش با ده خدمه دیگر راهی شدند تا به تالار آرگا  

بازگردند. نگران بودم؛ حس عجیبی از این اتفاق دارم. انگار  

شد؟ نه ممکن که یک جورهایی تصادفی نبودند اما مگر می 

 نیست!
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یده و همراه رایو حرکت کردم. دقایقی بعد نفس عمیقی کش

قرمز   فرش  روی  و  شده  تالار  وارد  غرور  با  همیشه  مثل 

مخملی، با قاطعیت قدم برداشت. همه به احترامش تعظیم  

ها بالا رفت و کنار پادشاه نشست،  کردند و تا زمانی که از پله 

سرشان را بالا نیاوردند. با نشستن بر جایگاه، به بقیه نگاه  

 و بلند گفت: کرد

 سرتون رو بالا بگیرین.  -

ش همه درست ایستادند و به او خیره شدند. مونیکا با دستور 

ارباب  کنار  نیز  ساتراس  به  و  و  ایستاده  استوار  خود  های 

دیگران خیره بودند. دکاموند با احترام و البته پوزخندی بر  

 لب جلو آمد، احترام گذاشت و با نگاهی خیره به ملکه گفت: 

پرسم، مقدمه سوال میملکه من، لطفاً عفو کنید که بی   -

 شما دیروز کجا بودین؟ 

پرده دکاموند شوکه شد. دیروز؟  رایو به وضوح از آن سوال بی

برادر  دیدن  به  دیروز  نداشت،  او  خبر  کسی  اما  رفت!  ش 

استیو،  دیدن  مگر  اما  باشند؟  فهمیده  را  این  بود  ممکن 
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است چراکه  البته  دارد؟  با  مشکلی  را  بریل  خاندان  یو، 

احترامی ترک کرد و اکنون عضو ممنوعه در لیست بریل بی

بود، بنابراین اعضای بریل حق ارتباط برقرار کردن با او را  

 شدند.نداشتند وگرنه از خاندان حذف می

حال ملکه از روی ناچاری به دیدن یک خائن رفته بود، آن  

همیدند هر دو  فهم بهدخاطر پرنسس، به حتم اگر بقیه می 

کردند. شان خلع و تبعید می پی از مقام در را با اعتراضات پی

شدند ها این بود که از خاندان بریل حذف نمیتنها ارفاق آن 

که سلطنتی بودند. به راستی که این قوانین آن هم برای آن 

 آمیز است. ها، جنون بریل

ملکه درحالی که خونسردی خود را به سختی حفظ کرده  

 بود تا کسی شک نکند، ابروهایش را بالا داد و گفت:

کنم این سئوالی باشه منظورتون چیه شاهزاده؟ فکر نمی   -

 که شما اجازه پرسیدنش رو داشته باشین!

دکاموند با پاسخ ملکه، اخمی کرد و کمی سرش را پایین  

 آورد، سپس ادامه داد:  
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ای از  تاده بله، صحیح! اما این تا زمانی درست بود که فرس   -

 جا حاضر نشده باشه! راذان با نشان شما در این 

  زده حیرت   و  برخاست   جایش  از   شوکه  دکاموند  حرف   با  ملکه 

 : پرسید

 !من؟ نشان راذان؟! چیه؟ منظورتون - 

دکاموند تمسخرآمیز خندید و خواست با کنایه پاسخ دهد  

بار از او پیشی گرفت و نگران خطاب به ملکه که راسا این 

 گفت:

این  - به  راذان  از  آیوشی  شاهزاده  آرونا  ملکه  نوه  جا بله، 

کنن ما قصد  شون بود و فکر می اومدن، نشان شما هم همراه 

توطئه و خیانت برای به هم زدن صلح رو داشتی. الآن هم 

آماده   و  ما مستقر شده  مرزهای شرقی  راذان پشت  ارتش 

 ست.حمله

خیره بود زمزمه    ملکه حیران درحالی که به افراد جلویش 

 کرد:  
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 راذان...  -

بار به حرف آمد و با ملایمت به نیم رخ رایو نگاه کرد  شاه این

 و گفت:

 ملکه من، دیروز کجا بودین؟   -

کوتاهی   تعظیم  با  و  برگشت  به طرف شاه  با سرعت  ملکه 

 پاسخ داد: 

سرورم من دیروز در کنار شما در باغ انعکاس بودم، بعد     -

در اتاقم استراحت کردم و چرخی در آسمان   از اون هم مدتی 

 پایتخت زدم. بعد هم با پرنسس در باغ قدمی زدیم.

بر روی   را  راستش  و درحالی که دست  کرده  ملکه مکثی 

 نهاد ادامه داد: قلبش می 

این تمام کارهایی بود که دیروز انجام دادم، سرورم، نکنه     -

 شما به من شک دارین؟  
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خاطر از آن که به حتم کار ملکه شاه لبخندی زد و آسوده  

نبوده است، سرش را به چپ و راست تکان داد و  در پاسخ 

 گفت:

 .  عزیزم شو بلند لطفاً  نه، که البته - 

ش را صاف کرد، سپس مجدد با آن  ملکه لبخندی زد و کمر 

اختیار   کنار شاه نشست و سکوت  به سختی  بزرگ،  دامن 

فکر  اما  دهد،  گوش  را  بقیه  حرف  تا  بود.  کرد  درگیر  ش 

ربط   ماجرا  به  حتم  به  این  و  نگفت  را  موضوع  از  قسمتی 

داشت، باید موضوع را حتماً در خلوت با شاه در میان بگذارد  

اندیشند. با نشستن ملکه، دکاموند سریع ای بیتا راه چاره 

 به میان پرید: 

 اما سرورم، پس...  -

 داد. شاه دستش را بالا آورد و اجازه حرف زدن را به او ن

 ساتراس، به ادوارد بگو بیاد.   -
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از   سرخ،  اقاقیا  ارتش  فرمانده  ادوارد  نام  شنیدن  با  ملکه 

هایش را به هم دیگر فشرد. اگر ادوارد وارد  اضطراب دست 

می  ماجرا  نمیاین  حتم  به  چشم شد  زیر  از  های  توانست 

تیزبین او فرار کند! بنابراین باید جلوی شاه را برای فراخاندن 

که مردی بالغ و با ادراکی بالا بود، بگیرد. پس سریع    ادوارد

 دستش را نامحسوس روی دست شاه گذاشت و بلند گفت: 

سرورم، فرمانده به حتم درگیر مسائل زیادی هست، بهتره     -

اول خودمون روی این مسئله کار کنیم، باید مخفی بمونه 

 ممکنه یه نفوذی بینمون باشه.

که نگاهی انداخت و با احساس  شاه با تعجب و متفکر، به مل

گرمی دست ملکه بر روی دستش، سری تکان داد و حرف  

 ملکه را تایید کرد.  

 درست میگی ملکه، پس...  -

و   نگوید  تا چیز دیگری  پرید  میان حرف شاه  ملکه سریع 

 تر نکند.  اوضاع را خراب 
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فعلاً بهتره استراحت کنین، شب به تحقیق مشغول شید    -

 تا دقت بالاتری برای کار داشته باشین.

شاه متعجب شد اما آهسته سرش را تکان داد و دیگر چیزی  

پایان میهمانی نگفت، بنابراین ملکه از جای خود برخاست و  

اشراف  کرد.  اعلام  اخم را  ملکه،  دستور  با  همگی  زادگان 

کردند. به حتم همه شک کرده بودند اما جرأت گفتن چیزی 

هیچ  رایو  که  چرا  نداشتند.  آن را  نمیگاه  تند  و  قدر  رفت 

 کرد! همیشه آرام با مسائل برخورد می

یک  همراه  ترتیب  به  تالار  داخل  افراد  تالاتمامی  از  ر  دیگر 

با آن لوسترهای چندگانه عظیم  آرگا  الجثه  بزرگ و مجلل 

آویزان شده بر سقف، خارج شدند. مدتی بعد، با خالی شدن  

باقی   ملکه  و  پادشاه  همراه  به  دکاموند  و  راسا  تنها  تالار، 

توجه به دکاموند از جایش برخاست. ترسیده  ماندند. ملکه بی

مشخص است،    یش بهم دیگر نیزهابود و این از فشار دست 

دکاموند اما همچون ادوارد باهوش بود و فرار کردن از دقت  

 بالایش بسیار سخت است.  
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تند  - رایو دامن طلایی خود را بالا گرفت و در حالی که تند

 آمد، گفت:ها پایین میاز پله 

 بینمت.باید زودتر برم عزیزم بعداً می  -

راسا بین  از  سریع    سخن   با  که  گذشت   دکاموند  و سپس 

 .  ایستاد جایش در  میخکوب هاآن  متری   دو در دکاموند،

 طور بود؟ حال استیو چه  -

به درب   و  ایستاد  ابریشمی  بر روی فرش قرمز  رایو شوکه 

بزرگ تالار خیره ماند. استیو؟ دکاموند فهمیده است! اما از  

ش و استیو خبر نداشت،  کجا؟ کسی که از رفتنش جز خود

از کجا... گویی که   او  باشند،  جرقهپس  ای در ذهنش زده 

 متوجه حقیقت شد. 

ش آیکان! آن مردی که در شهر دید، به حتم باید کار خود 

باشد، به خصوص که آن برخوردشان در چند متری خانه  

استیو رخ داده بود! به حتم باید یکی از جاسوسان دکاموند  

بود، در دل بر خود لعنتی فرستاد. چرا در آن لحظه به  می
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نیافتد؟ هرچند خود  این مو گیر  الآن  نکرد که  توجه  ضوع 

می  را  آن جواب  لحظه  آن  در  افکار دانست،  درگیر  قدر  ش 

 بودند که وقت فکر کردن به این نکته را نداشت.

اتفاقی دیگر  نمی اکنون  و  افتاده  که  برای  ست  کاری  تواند 

خواست خود  جلوگیری از آن انجام دهد. اما افسوس که می 

ش لو داده شود. رایو  اه بگوید نه توسط برادر اولین نفر به ش

ها روی برگرداند و با  های به هم فشرده به طرف آن با دست

 اخم خطاب به دکاموند گفت:

 البته که حالش خوب بود!   -

آری به وضوح تایید کرد، او ملکه این سرزمین است و هرچه  

  د ایستمی   استوار   نباشد غرور دارد. بنابراین در شرایطی حاد

  دوست   را  خصوصیتش  این  که   چقدر  و   کندنمی  خم   کمر   و

 بالا  ابروان  روی   بر  دکاموند  پوزخند   روی   از  رایو،  نگاه.  دارم

ین به شاه  غمگ  و  کشید  عمیقی  نفس.  خورد  سر  شاه  رفته 

خیره شد. کاش زودتر به او گفته بود، اما واقعاً زمانی نداشت. 

قدر هر دو خسته  دیگر خوابیده بودند اما آندیروز کنار یک 
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بود.  نمانده  باقی  برایشان  برای حرف زدن  بودند که جانی 

صبح هم که به میهمانی آمده و تا اکنون که ساعت یازده  

 دیگر حرف بزنند. صبح است، نتوانسته بودند با یک

 ملکه با ناراحتی خطاب به شاه، آرام زمزمه کرد: 

 خواستم بهتون... سرورم می   -

شاه اما از شوک، تنها میان حرف او پرید تا این سوال عمیق  

 و سنگین را بپرسد و از پاسخ آن مطلع شود.

 بهم بگو ملکه، تو اون نشان رو به استیو دادی؟   -

ش را  ی شاه شوکه شد و متعجب سر ملکه از آن سوال ناگهان

 به چپ و راست تکان داد، سپس سریع و بلند پاسخ داد: 

البته که نه، من فقط به دیدنش رفته بودم که توی راه    -

به یه دزد برخوردم و همون لحظه انگار نشان از جیب مخفی 

 دامن افتاده.

بود،  شده  ملکه  پاسخ  ابهام  متوجه  سریع  که  دکاموند 

 داد:  مشکوک ادامه
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کنین که خودتون گین انگار افتاده؟ انکار میدارین می    -

 بهش دادین؟  

ملکه اخمی کرد و با جدیت تمام سرش را به طرف دکاموند  

 چرخاند. سپس خطاب به او با جدیت تمام پاسخ داد:

شاهزاده، مواظب حرف زدنتون باشین! دلیلی وجود نداره     -

دم. اون هم نشان بخوام نشانم رو به شخصی جز پادشاه ب

 سلطنتی، منظورتون از این حرف چیه؟  

 ای زد و آرام زمزمه کرد: قههدکاموند با پاسخ قاطع ملکه، قه

 منظوری نداشتم، ملکه من...   -

لحن کلامش هنگامی که ملکه من را گفت احساس عجیبی  

ای که پادشاه اخم کرد و نگاهی خشمگین  داشت. به گونه

به دکاموند انداخت. او اما در دل به وضوح خشنود گشت،  

و چرا که می است  ملکه مطلع  به  او  از علاقه  دانست شاه 

برایش  می این  و  نیست  مطلع  ماجرا  از  ملکه  که  دانست 
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صت بود. گویی یک تیر و دو نشان زده بود. راسا  بهترین فر

 با سرکوب شدن دکاموند پوزخندی زد و گفت:

طور نشان توی راذان پیدا شده؟  خواهر، به نظرتون چه    -

 ممکنه اون فردی که بهش برخوردین اون رو برداشته باشه؟  

ملکه آرام سرش را به چپ و راست تکان داد و متفکر پاسخ  

 داد:

کنم؛ چون به قدری سریع اتفاق افتاد که وقتی فکر نمی   -

برای برداشتن اون نشان نداشت، شاید روی زمین افتاده و  

 یکی از تجار اون رو برداشته.

 راسا با پاسخ ملکه کمی فکر کرد و سپس ادامه داد: 

جا اما پیدا شدنش در رونای چی؟ یعنی اون تاجر به اون   -

 رفته و...

 ملکه پاسخ دهد، میان حرف راسا گفت: که شاه قبل از آن 

هاست. فعلاً هر  تر از این حرف تر و جدی نه! موضوع مهم   -

 دو مرخصید، باید با ملکه حرف بزنم.
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هایش هایش را بست و پلک ملکه با سخن شاه سریع چشم

را محکم بهم فشرد. انتظار همچین چیزی را داشت چراکه  

می  را  شاه  اخلاق  خوبی  حبه  به  ازش  شناخت.  اکنون  تم 

ش با  پرسید برای چه زودتر گم شدن آن نشان و دیدار می

استیو را با او در میان نگذاشته است. اما او خود نیز تا الآن  

جایی که برخلاف  متوجه نبود نشان نشده بود. دکاموند از آن 

اش خراب  رایو پی به دلیل ترخیص نبرده بود و ترسید نقشه

 شود معترض گفت:

 رم!  اما سرو   -

 شاه عصبی میان حرفش پرید و امان نداد. 

 گفتم برین بیرون! همین الان.    -

راسا متعجب نگاهی به ملکه انداخت؛ نگران بود. به ندرت 

این  را  می شاه  عصبی  مشکلات گونه  برای  همیشه  و  دید 

بار است که به  کشور و اشتباهات وزرا بود. اما اکنون اولین 

شیده و عصبی شده است. رایو گونه فریاد کخاطر ملکه این

که گویا متوجه نگاه خیره و دلواپس راسا شد، نگاهش را به  
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او داد و در اوج دلهره لبخندی از روی آرامش زد. باید او را  

به پاسخگویی و دروغ  دست به سر می بعدا مجبور  تا  کرد 

 پی نباشد.در های پی گفتن

یع احترامی  تر شد، سر راسا که گویی با نگاه رایو کمی آرام 

اش که  به شاه و ملکه گذاشت. سپس با آن لباس زیبای آبی

دامن دو تکه بزرگی داشت، به طرف درب تالار حرکت کرد.  

دکاموند نیز با اخم و عصبانیت، از سر حرص به شاه احترام  

گذاشت و با گفتن چیزی زیر لب، از کنار ملکه گذشت تا از  

 . تالار خارج شود. چه گفت؟ بگذار بماند

بروند و  انتهای   به  اخم  با    شاه منتظر ماند تا آن دو کاملاً 

های تالار  درب  تا  داد  دستور  ها،آن  رفتن  با.  ماند   خیره  سالن

متوجه حرف تا کسی  ببندند  مزاحمتی  را  و  نشود  هایشان 

ایجاد نکنند. با بسته شدن دو درب بزرگ توسط دو سرباز  

در خوردن  برهم  صدای  از  بلندی  اکوی  در  ب محافظ،  ها، 

 سالن پیچید. 
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اش را  آوری بود و این صدا نیز چاشنیفضای به شدت دلهره 

بیشتر کرد. با بسته شدن درب، سکوت بدی کل تالار هزار  

ها، همراه با گیلاس  ها و شیرینی متری را در برگرفت. میوه

های بعضا پر یا خالی، ساکن مانده و شاهدان آن صحنه شده  

 بودند. 

از دقایقی نگاهش را از انتهای تالار گرفت    شاه بالاخره بعد 

. ملکه که اکنون غمگین به شاه خیره شده  و به ملکه داد 

های باریک قرمزش را تکان  بود، پلک زد و خواست آن لب 

سیبل بر  دستی  شاه  که  و  دهد  کشید  پشتش  کم  های 

 غمگین گفت: 

 چرا به دیدن استیو رفتی و نگفتی؟! -

افراطی اژدهای  تمام  اجورمونند  اول  همیشه  نیست،  ی 

دهد  های همه را گوش میگیرد، سخنجوانب را در نظر می

می تصمیم  انتها  در  اول  و  هم  شرایط  این  در  حتی  گیرد. 

ش ماجرا را از زبان خود  قضاوت نکرد و صبر کرد تا رایو خود

برای جورمونند تعریف کند و چه زیباست که همچون دیگر  
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نمی قضاوت  طرفه  یک  دلیل  اژدهایان  که  راستی  به  کند. 

ها در کنار هم همین خردمندی  واقعی موفقیت هر دوی آن 

شان است. رایو آهی کشید و در حالی که از  و عاقل بودن 

 رفت، با بغض پاسخ داد:ها بالا می پله

 به خاطر هایدرا رفتم.  -

شاه با شنیدن نام هایدرا، گویی که تمام عصبانیتش از فکر  

  هم   او   آری  ش زده بود، فرو ریخت.بر سر های خیانتی که  

  کرد،نمی  درک  را  او  احساسات  رایو  اندازه  به  شاید  و  بود  پدر

ایدرا را لوس خود بار آورده و خود نیز به  ه  نبود  چه   هر  اما

ها، به  او بسیار وابسته بود. باید گفت رابطه پدر و دختری آن 

از    ترهای دیگر نیست، بلکه بسیار صمیمیحتم مثل رابطه 

 دیگر پدر و دخترهاست.  

با قدم  با  رایو  لرزان، کنار شاه نشست و در حالی که  هایی 

های زیبای عسلی جورمونند خیره  بغض همچنان به چشم 

 بود، ادامه داد: 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  231  

استیو کتاب زیاد خونده، به خاطر همین رفتم پیشش،     -

 گفتم شاید اون بدونه منظور اون ناشناس چیه.

و   نگران  و  جومونند سریع  پرید  ملکه  میان حرف  دلواپس 

 مشتاق پرسید: 

 دونست؟میخب،   -

های سرشار از امید  ملکه که گویی تاب نداشت تا نور چشم 

کند،  شوهر  خاموش  سنگین  اما  کوتاه  کلمه  یک  با  را  ش 

هایش  اش را با دست اش شکست و در حالی که صورت بغض

 کرد، پاسخ داد:پنهان می

 دونست.نه، اون هم نمی -

اولین   -صدای هق برای  بلندش،  امروز توی کل  هق  بار در 

خود  که  است  شوهرش  کنار  تنها  او  آری،  پیچید.  تالار 

دهد. در غیر آن صورت به حتم باز در  اش را نشان میواقعی

زند که مبادا کسی او را ببیند و شخصیتش  دل خود هق می

 به عنوان ملکه زیر سوال برود.  
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اش را که مشغول بغض رایو، دستجورمونند با پاسخ پر از  

هایش بود، پایین آورد و روی زانویش  بازی کردن با سیبیل 

ش را به نشانه افسوس به چپ و راست تکان داد و  نهاد. سر 

چشم میبا  برق  کمی  که  شد.  هایی  خیره  رایو  به  زدند، 

اش هر چه  لرزیدند و صدای گریههای رایو به شدت میشانه

 شد.ر میتگذشت، بمبیشتر می 

او گذاشت و رایو را به آغوش   دست راستش را روی شانه 

مردانه و بزرگ خود دعوت کرد. رایو هم مشتاق خود را در  

های پهن شوهرش  ش را روی سینه آغوشش انداخت و سر

گریه  به  سپس  دیگر  نهاد،  داد.  ادامه  خود  اندوهگین  های 

دا  ش برای پیدانست باید چه کند، استیو آخرین امید نمی

کردن راه حل و نجات هایدرا بود که آن هم شکست خورده  

 بود. 

اکنون راهی نداشت و در باتلاقی از افکار خود گیر کرده بود.  

 جورمونند آرام برای تسکین اندوه ملکه، لب زد:

 دیم.  گریه نکن عزیزم، باهم نجاتش می   -
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خواست گذشت؟ خود یکی را می اما در دلش واقعاً چه می

توانست اکنون بشکند. او مرد بود  ا آرام کند، اما نمیکه او ر

اگر او نیز ناتوان شود، رایو دیگر باید چگونه ادامه بدهد؟ با  

هرگز   پدر  یک  بماند،  باید  و  است  مرد  او  نه  امیدی؟  چه 

نه در جلوی خانواده نمی البته،  او  شکند،  به  امید  با  ای که 

هر چند شاه  اند. اما در خلوت که کسی نیست،  چشم دوخته 

چه ندارد.  خود  برای  خلوتی  را  که  سختی  شرایط  قدر 

نمیمی هرگز  اما  گذراند.  قدرت  اوج  در  باشم!  شاه  خواهم 

 نهایت ناتوان، به راستی که چه لذتی دارد؟  بی

آن از  پس  گریه دقایقی  و  شد  آرام  رایو  ملایم که  تر  هایش 

اش  سرشدند، جورمونند او را از خود جدا کرد و در حالی که  

 را بالا گرفته بود، با لحنی محکم و جدی گفت:

ها ها رو چی بدیم؟ اونزاده الآن باید جواب وزرا و اشراف   -

با خبر بشن وگرنه به حتم شورش   از شرایط هایدرا  نباید 

 کنن. می
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اش  رایو غمگین در حالی که سعی داشت موهای بهم ریخته 

بودند، درست کند  که نظم و ترتیب قبل را از دست داده  

 کمی دماغش را بالا کشید و غمگین پاسخ داد: 

 دونم. دونم واقعاً، نمینمی  -

یش را بر پیشانی خود عمود کرد و  ها جورمونند کلافه دست

ای برای حل کردن این به فکر فرو رفت. باید یک فکر چاره 

کرد، به خصوص که اکنون راسا و دکاموند  موضع پیدا می 

د ملکه به دیدن یک اخراج شده رفته است و  دانستن هم می

خصوص   به  بودند،  شده  مطلع  هم  خاندان  تمام  حتم  به 

 بزرگان قبیله!

جورمونند از افکار درهم زیادی که داشت، کلافه پوفی کشید  

خواست مجدد به فکر فرو را بست، گویی می  هایش و چشم

تالار، چشم بزرگ  درب  کوبیده شدن  با  که  را    هایش برود 

دوان با نگرانی   -ود. درب با شدت باز شده و راسا دوانگش

وارد شد. با سرعت به نزد شاه و ملکه دوید و با رسیدن به 

 ها، با احترامی سطحی، نگران گفت: آن



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  235  

وزرا، متوجه رفتن ملکه به دیدن استیو شدن، همه توی    -

 منتظر شما و ملکه هستن تا توضیح بدین!  32تالار اورلایا 

 خبر، اخمی کرد و آرام به ملکه زیر لب گفت: شاه با این

بار دیگه انگار کاری از دستمون بر نمیاد. فقط نذار  این   -

 بفهمن مشکل هایدرا چیه. 

ملکه در حالی که مجدد بغض کرده بود، نامحسوس سرش  

را تکان داد و از جایش به همراه پادشاه برخاست، باید هر  

ی مقامات دربار آزتلان دلیل  رفتند و برا دو به تالار اورلایا می

دیدار ملکه با استیو و حضور ارتش راذان در کنار مرزهای  

توانم بگویم سرعت  دادند. به جرأت می آزتلان را توضیح می

حرف  باور  پخش  قابل  غیر  واقعا  دکاموند  و  راسا  توسط  ها 

 ای بودند. است. برای خودشان یک پا نامه رسان خبره 

هم   همراه  پادشاه  و  پلهملکه  آن  از  با  و  آمدند  پایین  ها 

رداهایی که بر تن داشتند به طرف کاخ آینه حرکت کردند، 

در واقع تالار اورلایا در همان کاخ بزرگ آپادانا قرار داشت و  

 
32 Orlaya 
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درست در چند صد متری تالار آرگا واقع شده بود. اما دلیل 

برگشت ملکه و پادشاه به کاخ اصلی، نداشتن لباس مناسب  

 در جلسه دربار بود.برای حضور  

ردای   جلسات،  برای  که  بود  سال  سالیان  آزتلان  دربار 

مخصوصی در نظر گرفته بود تا هیچ کس نتواند بدان گواهی  

ورود و به شکل جاسوس وارد جلسه شود. در واقع باید گفت 

این جلسات کاملاً محرمانه بودند و تنها وزرا، همراه با بزرگان  

ن درجه یک همچون راسا، رایکا  زادگاخاندان بریل و اشراف 

 و دکاموند اجازه ورود داشتند.  

هم دست  در  دست  شاه  و  آینه  ملکه  کاخ  طرف  به  دیگر 

حرکت کردند و با رسیدن به آن، به سمت اتاق خود رفتند.  

دیگر بالا رفته و وارد اتاق خود شدند. هر دو  ها با یک از پله 

خود    های مخصوص به طرف کمد رفتند و به کمک ندیمه 

 های ویژه خود را پوشیدند. همچون مونیکا و ساتراس، لباس

بود که   قرمز دوخته شده  و  از حریری طلایی  ملکه  لباس 

گونه است منتها  بسیار زیبا و براق بود. ردای شاه نیز همان 
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آن   پوشیدن  از  پس  دو  هر  شده.  ادغام  سفید  رنگ  با 

کردن لباس  مرتب  با  وزن،  سنگین  حتم  به  اما  زیبا    های 

ها موهای بلند ملکه، از اتاق بیرون آمدند. شاه به طرف پله 

لحظه  ملکه،  اما  هایدرا خیره  بازگشت  اتاق  به  و  ایستاد  ای 

دل  تردید  شد.  دیدن  با  شاه  بود.  هایدرا  نزد  هنوز  اش 

اش را آرام گرفت  ش، به پیش او برگشت سپس دست همسر 

 و زمزمه کرد: 

می   - اون درستش  شرایط  این  توی  برای کنیم.  بمونه  جا 

 خودش بهتره.  

ش با  ملکه اما ایمان نداشت، دلهره همچون ماری در وجود 

درون  نمی اژدهای  و  بود  نبرد  در  پیروز اش  کدام  دانست 

راستی  می به  عویل؟  شرور  مار  آن  یا  بریل  اژدهای  شود. 

و   داد  تکان  درونی، سری  ترس  آن  با  ظاهر  به  اما  کدام؟! 

کرد.  حرکت  پادشاه  با  حال  دل   همراه  در  اقیانوسی  اش 

هایش را بهم  طغیان بود و تا رسیدن به تالار اورلایا، دندان 

فشرد تا خونسردی ظاهری خود را حفظ کند. هرچند،  می
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اش، به ها و فکبنظرم زیاد موفق نبود. چرا که لرزش دست 

 هایم به وضوح مشخص بودند.خوبی در جلوی چشم

دانا با بیست خدمه در  بگذریم، با رسیدن آن دو به کاخ آپا 

پشت خود، سربازی رفت تا خبر رسیدن پادشاه و ملکه را  

اعلام کند. آن دو نیز آرام وارد مسیر زیبای سنگ فرش شده  

رفت، شدند و قدم زنان به سوی  که به طرف تالار اورلایا می 

 آن پیش رفتند. 

خود آرگا، بسیار    اطراف تالار اورلایا نیز همچون تالار همجوار 

های سفید و زیبا  ها، پر از گل دور سنگ فرش باست. دورتا زی

اورلایا است که به شدت رایحه شیرینی را در اطراف تالار  

اند. پرندگان چلچله نیز از بوی مست کننده این  پخش کرده 

کنند و به زیبایی ها پرواز می ها، با خشنودی بر فراز آن گل

گمی به  را  خود  رضایت  و  خوشحالی  تا  تمام  خوانند  وش 

 عالمیان حومورا برسانند. 

در دل زوج جلویم اما بر خلاف آن فضای زیبا و دلنشین، 

رایو   مثل  نیز  جورمونند  است،  گرفته  شکل  نهان  آشوبی 
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از چشم  این  و  بود  به  نگران  رنگش،  عسلی  درخشان  های 

خوبی مشخص است. سرباز با عجله به درب تالار رسید و  

افظ تالار اعلام کرد. با این  خبر آمدن سروران خود را به مح

خبر محافظ دستور باز شدن درب را صادر کرد و درب های  

طلایی   درب  شدند.  باز  بلند  صدایی  با  اورلایا  تالار  عظیم 

)نیلوفر لوتوس  گل  از  طرحی  آن  روی  بر  که  آبی( بزرگی 

به دست  بزرگ،  کوه  یک  فراز  بر  عظیم  اژدهایی  با  همراه 

و ساخته شده بود. بخاطر    نقاشان زبردست آزتلان طراحی

های مهم، یک جورهایی اهمیت این تالار و برگذاری جلسه

توانست به از نظر امنیتی برترین بود و کسی به راحتی نمی

آن نفوذ کند. برای همان جلسات مهم و محرمانه سیاسی 

 شود. در این تالار برگذار می 

به درب با رسیدن  و ملکه    تالار، کمی مکث کردند و   شاه 

سپس با کشیدن نفس عمیقی، شاه دست ملکه را رها کرد  

و جلوتر به راه افتاد. ملکه نیز کمی صبر کرد تا شاه برود و  

اش را کمی بالا گرفت و آن سپس دامن بزرگ شصت تکه
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بلورین طلاییکفش  سنگ های  روی  بر  را  یشمی  اش  های 

 تالار اورلایا نهاد.

  برداشت   قیمت  گران  های سنگ  آن  روی   بر  قدم   پشت  قدم 

  رنگ   به  بزرگ  تختی   جاآن  در  که   تالار  انتهای   طرف  به  و

شاه رفت. وزرا همه کنار    با  همراه  شد،می  دید  قرمز  و  طلایی

ها آینه کاری  دیوارهای بزرگ تالار که به زیبایی بر روی آن 

بر روی صندلی نفره ویژه خود نشسته شده بود،  های یک 

 آوردند. های خود سر تعظیم فرود بودند و جلوی ارباب 

ملکه و شاه با وقار و سری بالا گرفته، از ده پله شاه نشینی  

ه و جلوی تخت ایستادند، اول شاه از کنار  اصلی تالار بالا رفت

میز اژدها مانند جلوی تخت سلطنتی گذشت و روی تخت  

خود نشست، ملکه نیز متقابلاً از کنار میز گذشت و کنار شاه  

ها در جایگاه خود، با کمی فاصله نشست. با جای گرفتن آن 

 شاه بلند گفت:

 درها رو ببندین.   -
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ی زخیم و پر ابهت شاه، درب  صدا  با  سریع دو سرباز محافظ،

ها را بستند که صدای بلندی در تالار ایجاد شد، به قدری  

لحظه  دیوارها  که  بود  زیاد  صدا  و  شدت  لرزیدند  ای 

برهم   صدای  آمدند.  در  رقص  به  تالار،  یاقوتی  لوسترهای 

به زیبایی   تالار،  لوستر بزرگ  الماس ده  آویز های  خوردن 

 ها را نوازش داد.  و گوش   سکوت داخل تالار را زینت بخشید

درب ثانیه  که  بعد  از  هایی  لوسترها  و  بودند  شده  بسته  ها 

رقص خسته گشتند، شاه نگاهی به وزرا انداخت. کسانی که 

هایی قرمز و  بیشتر از بیست نفر هستند و به ترتیب با لباس 

های بلند نشسته  هایشان، بر روی صندلی ردای سفید بر شانه

 نند.  کو به شاه نگاه می

 شود،می  تقسیم  قسمت  سه  به   اورلایا  بزرگ  متری   صد  تالار 

  از   پس   نشینند؛می   وزرا  تالار،  ورودی   از  اول  متر  هفتاد   در

  و   شده   اضافه  تالار   به  پله   سه  متری،  نود  تا   متری   هفتاد 

  جای   جاآن  در   بریل  خاندان  زادگاناشراف  و   بزرگان
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و جایگاه اصلی    شده  اضافه  پله   ده  نیز  آن  از  پس  گیرند،می

 خاندان سلطنتی یعنی پادشاه و ملکه است. 

 ای گونه  به  شساختار   و  شده  مهندسی  زیبایی  به  تالار  این 

  آسای لغو  اژدهای   یک  شکل  به  بیرون  از  تالار  سقف  که  است

  به   را  خود  بال  دو  و  بوده   پرواز  حال  در  که  ستمتری   بیست

که   عظیم  قدرتی  نماد  همچون  است،  گشوده  آسمان  سوی 

 برای به رخ کشیدن به دیگران، ساخته شده است. 

  عجیبی   شکل  به  داخلی  سقف  تالار  این  خارج  برعکس  اما 

  و   آسمان  شب  در   که  است  خالی  توی   های   ستاره  از  پر

  چند   هر.  کندمی  نمایان  زیبایی  به  را  اشواقعی  های ستاره 

  صحنه   و  کندمی   عبور  آن  از  آفتاب  نور  زیبایی  به  هم  روز  در

ها در داخل تالار و در جلوی پای پادشاه، یی توسط نورزیبا

گیرد، حال چرا منحصر به فرد است؟ چون با وجود شکل می

آن همه سوراخ در آن سقف بزرگ طویل صد متری، به هیچ  

رسد و این آن  عنوان صدایی به بیرون از تالار به گوش نمی

 را خاص کرده است.
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گردد  ماری خاندان بریل باز می دلیل آن نیز به راز های مع

های منحصر به ها خبر ندارد و راز این هنر که شاه نیز از آن

جرات   به  است.  بریل  خاندان  استادان  اختیار  در  تنها  فرد 

توانم بگویم خارج از آن اخلاق و اصول گند خاندان بریل،  می

ها در میان تمام نژاد های اژدهایان حومورا، برترین بودند  آن

در بخاطر  این   و  شاید  چند  هر  نیست،  تردیدی  واقعاً  باره 

گونه به خود مغرور شده و اجازه هر کار  همین است که این

 دهند!اشتباهی را به خود می

و   بزرگان  به  و  گرفت  وزرا  از  را  نگاهش  شاه  بگذریم، 

صندلیاشراف  داد.  اشراف زادگان  طبقه  های  در  نیز  زادگان 

دیگر  ی دارد و خیلی کم از هم تردوم شاه نشینی ابعاد بزرگ 

نشسته  راست  سمت  در  راسا  و  روما  دارند.  و  فاصله  اند 

ها نوبت به دکاموند و مرد دیگری در سمت چپ، پس از آن 

های  ها کسی جز پدر بزرگ رسد، آنبزرگان خاندان بریل می 

مادری و پدری ملکه و پادشاه نبودند و چه بسا که در باطن،  

را   ازتلان  مطلق  می آن قدرت  کنترل  چرا  ها  دروغ  کردند، 
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ای بیش در  گونه بگویم، جورمونند و رایو، هر دو بازیچهاین

 ها نیستند. آن  دست

سال این  طی  که  چند  او  هر  جورمونند،  فرمانروایی  های 

خیلی تلاش کرد تا قدرت را به دست بگیرد و خشنود هستم  

و  که موفق شده است، اما هنوز هم نیمی از سربازان ارتش  

قصر تحت کنترل و وفاداری بزرگان هستند و واقعاً کاری از  

آید. تا بوده همین بوده است و قرار نیست  دست او بر نمی

طی هزار و پانصد سال پادشاهی او همه چیز تغییر کند. هر  

چند که او تمام تلاشش را کرد تا بعد از خود، هایدرا بازیچه  

اسآن نبوده  موفق  زیاد  گویا  که  نشود  همین  ها  البته  ت، 

 قدرت کم هم جای ستایش دارد.

دقایقی اشرافشاه  به  که  حقیقی ست  پادشاهان  و  زادگان 

 آزتلان خیره مانده است که با صدایی ناآشنا، به خود آمد. 

اعلیحضرت پادشاه، ما منتظر توضیحی از جانب شریف     -

 شما هستیم.
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د  به آن مرد نگاه کردم، او همان کسی بود که کنار دکامون 

دارد!  چه صدایی  بود!  آمده  نظر  به  غریبه  برایم  و  نشسته 

آواهایی آن  از  لرزه  صدایش  به  ناخودآگاه  را  بدن  که  ست 

و  می عبوس  چهره  آن  به  صدایش  که  راستی  به  و  اندازد 

 آید. اش میجدی 

 :داد پاسخ تعلل  با و کرد مشت  هایش را شاه انگشت 

بدم؟ فکر می  - باید  از همه  چه توضیحی  چیز مطلع  کنم 

 باشین.

کاراکو با پاسخ جورمونند، آرام خندید. با تعجب به او نگاه  

او نمی به  او عموی  آمد آن کردم،  قدر شیرین بخندد. آری 

ست ارشد ملکه بود، یا به گویش دیگری برادر پادشاه فقیدی 

ش جورمونند را به ولیعهدی خود که در هنگام مرگ فرزند 

زاده کاراکو اژدهای بسیار  منصوب کرد. آرام خندیدم، شاه

هایدرا   دل  به  بسیار  که  راستی  به  و  بودند  گرمی  خون 

او  می بزرگ  پدر  ایشان  نبود  چه  هر  که  چرا  نشستند. 

 شوند. پدر پادشاه فعلی و عموی ملکه سرزمین.محسوب می
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 ش ادامه داد:  کاراکو آرام با همان لبخند 

رو بهمون   بله، ما از همه چیز مطلعیم، اما ماجرای اصلی   -

اطلاع   ازش  ملکه  و  خودت  فقط  که  چیزی  من،  شاه  بگو 

 دارین.  

با حرفش نگران به جورمونند خیره شدم، شاهزاده کاراکو از  

دانست موضوعی پنهان شده است؟! شاه نیز همچون  کجا می 

می موج  نگاهش  در  تعجب  و  بر  من، شوک  اما  ملکه  زند، 

لبخندی زد و در آرامش  اش  خلاف باطن آشفته و بهم ریخته

 پاسخ داد: 

به حتم چیزی که من و پادشاه از اون خبر داریم رو اگر     -

رسید. عمو  زادگان و وزرا میلازم بود به اطلاع شما، اشراف

جان، از شما این حرف بعید بود! شاید هم من انتظار زیادی  

 از شما داشتم.

هایش  تای زد و در حالی که دسقههکاراکو با حرف ملکه قه

 کوبید، پاسخ داد: را از روی تحسین بهم می
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احسنت، حقی که آموزش دیده برادرم آکام هستی، ملکه    -

 رایو. 

و   داد  تکیه  صندلی  به  لبش،  روی  لبخند  همان  با  سپس 

ای ش نفس آسوده بشکنی با دست چپش زد. ملکه از این کار 

 کشید و زمزمه گویان گفت: 

 ن.خواستن ما رو امتحان کن می  -

 ش را تکان داد و زیر لب پاسخ داد: شاه آرام سر 

 شناسیش. پدر منه اما تو بیشتر از من می -

سپس آرام خندید که ملکه عصبی بر پهلویش زد و مضطرب  

 گفت: 

الآن وقت خندیدنه؟ نگرانم، بزرگان هنوز هیچی نگفتن.     -

 ترسم... می

ض  جورمونند که گویی موفق نشده بود تا مود ملکه را عو

ای کرد تا جو از خشکی بیرون  کند، مجدد اخم کرده و سرفه 

صدای   با  که  است  رفته  فرو  سکوت  در  تالار  کل  بیاید. 
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نژاد  گربه از  زرد  ای  به آن جلب شد. گربه  ای، توجه همه 

 پرشیا که به شاهزاده تعلق داشت.

های زیبایش از ورودی تالار  گربه با خستگی تمام با آن چشم

های سبز و سفید عبور کرد و  آرام روی یشم   -وارد شد. آرام

با بالا آمدن از سه پله شاه نشینی، به زیبایی بر روی پاهای  

بزرگ شاهزاده پرید و به شکل ملوسی روی پاهایش دراز  

 کشید.

را  33رفت باید حتماً باتا  آرام خندیدم، کاراکو هر جا که می

هنگامی  ای به یاد گذشته افتادم.  آورد، لحظه همراه خود می

قدر برای نگهداری  رفت و هایدرا چه که به دیدن هایدرا می 

کرد و در نهایت با جیغ و  آن گربه به شاهزاده التماس می

گاه از خود  رفت. کاراکو باتا را هیچگریه از پیش شاهزاده می

 کند چرا که باتا یک گربه معمولی نیست.جدا نمی

رند و یک  دا  لاییبا  هوش  که  است   هاییگربه  جزو   پرشیا  نژاد 

هایشان  توانند به عنوان جاسوس برای صاحبجورهایی می 
 

33 Bata _ Persian cat  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi43pbNjer5AhUByaQKHd9fAswQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpetstylist.ir%2Fblog%2Fpage%2F750&usg=AOvVaw21oySKX7xAMH96D9H8kFRd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi43pbNjer5AhUByaQKHd9fAswQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpetstylist.ir%2Fblog%2Fpage%2F750&usg=AOvVaw21oySKX7xAMH96D9H8kFRd
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ایفای نقش کنند. به راستی که کاراکو ریسک نخواهد کرد؛  

ها، این است که باتا در  هرچند دلیل دیگر این وابستگی آن 

هدیه زنده  واقع  روز  آخرین  در  ایشان  پدر  جانب  از  ای 

اینماندن موضوع  همین  شاید  و  بود  آن   شان  را  قدر گربه 

 برای او خاص کرده است.  

با شکسته شدن سکوت از غرق شدن در گذشته بیرون آمدم  

ها خیره شدم. وزیر جنگ بود که از جایش برخاست  و به آن

 و با تعظیمی گفت: 

سرور آزتلان، شاه من. ارتش راذان پشت مرزهای ماست،     -

 کار کنیم؟ باید چی

 دکاموند سریع با پوزخندی بلند با تمسخر پاسخ داد: 

معلومه! آماده جنگ بشین، نباید بزاریم بدون هیچ آسیبی     -

 جا رو ترک کنن، وگرنه شرافت بریل از بین خواهد رفت.  این
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و دکاموند عصبی  با حرف  و    راسا  به چپ  را  کلافه سرش 

داد  اش را مالش می راست تکان داد و در حالی که پیشانی 

 در جواب گفت: 

بریم رو  شاهزاده انگار اصلاً موقعیتی که در اون به سر می   -

 کنین! بهتون گفتم ارتش ما...درک نمی 

دکاموند سریع میان حرفش دست خود را بالا آورد و تحقیر  

 پس گفت: آمیز آن را تکان داد. س

 شاهزاده نکنه جوابم رو یادتون رفته؟!  -

او یک زن   با به یادآوری آن توهین در تالار آرگا که  راسا 

است و نباید در مسائل دولت شرکت کند، از جایش بلند  

با آتشی که در کف دست راستش شعله ور  شد و خواست 

بلند   و  قاطع  بکشد که شاه  آتش  به  را  دکاموند  بود،  شده 

 فریاد زد:

اگر به این بحث ادامه بدین برای یه ماه از تمام جلسات     -

 شین.محروم می 
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دکاموند که نیز به تبعیت از راسا برخاسته بود و آتشش را  

کرد، با سخن شاه اخم کرده و آتش را خاموش کرد. گرم می 

جایی که از سرکوب شدن خود عصبی و از  راسا نیز از آن

ه شده بود، آتش را خاموش کرد  ضایع شدن خود خجالت زد

خود   صندلی  روی  بر  مجدد  دیگری  حرف  هیچ  بدان  و 

 نشست. 

هیچخنده  جالبی  به شکل  گرفت،  یکام  از  کم  کدام  دیگر 

بالا  نمی بحث  این  مجدد  دیگر  دقایقی  تا  به حتم  و  آورند 

راساستمی کنار  کردم،  نگاه  روما  به  چیزی    گیرد.  اما 

از او نداشتم. اما آن لبخند    گوید. هرچند انتظاری هم نمی

م را درگیر خود کرده  ی که بر لب دارد، عجیب فکر مرموز 

چه   لبخند  این  امروز  پس  بود.  خنثی  همیشه  او  است. 

گوید؟! با افکارم درگیر بودم که با سخن پادشاه خطاب  می

 به وزیر جنگ از فکر بیرون آمدم.

کنم. باید  خوام آرونا رو تحریک  ارتش رو آماده نکن، نمی   -

 اول از حقیقت ماجرا سر در بیاریم.



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  252  

نام داشت و یک ورتلس بود، از جای   34وزیر جنگ که باتر  

هایش را روی قلب خود نهاد خود برخاست. با احترام دست

و تعظیم کرد. سپس چشمی گفت و مجدد بر روی صندلی  

خود فرود آمد. پادشاه نفس عمیقی کشید که روما با همان  

 گشود.ش لب  پوزخند 

صبر کنین سرورم، مگه از ماجرا سر در نیاوردین؟ فکر     -

 ای رو هم بدونین!  نکنم لازم باشه چیز دیگه 

ملکه و پادشاه با حرف روما در لحظه رنگ و رویشان پرید. 

زند و این یک معنا گاه بدان دلیل حرفی را نمیروما هیچ

تا   دارد. او از ماجرا خبر دارد! رایو سعی کرد مطمئن شود

 مبادا چیزی را لو ندهد، بنابراین کنجکاو پرسید: 

و ماجرا چیه؟ شاهزاده انگار شما خبر دارین، پس بهتره    -

 به ماهم بگین.  

 
34 Bater Loper 
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روما با آن حرف ملکه خندید و از جایش برخاست. سپس  

قدمی جلو آمد و در مرکز آن دایره شاه نشینی اول ایستاد،  

 ت: با اطمینان به همه نگاهی انداخت و گف

 مطمئنین مشکلی ندارین جلوی همه بگم؟   -

از بهت در  جورمونند و رایو، این بار به معنای واقعی کلمه 

گونه؟ خلع فرو رفتند. به حتم روما متوجه شده است اما چه

رایو که حواسش به شدت جمع بود، ممکن نیست دکاموند  

دیگر  ها به شدت با یک این را به او گفته باشد چرا که آن

 گونه فهمیده است؟!  من هستند. پس او چه دش

بر روی گونه برایم  عرق سرد نشسته  به وضوح  ملکه،  های 

اش مشخص  مشخص است، ترسیده و این به خوبی از چهره 

حق   که  البته  دارد.  را  شرایط  همین  نیز  جورمونند  بود. 

این   دوران  حتم  به  بگوید  را  چیز  همه  روما  اگر  داشتند، 

پایان می به  یا  رسحکومت  فهمیده است؟  راستی  به  اما  د. 

ها بفهمد! دقایقی کند تا ماجرا را از زبان خود آنتنها ادعا می 

از آن به  بعد  و  فرا گرفت  را سکوتی سنگین  تالار  تمام  که 
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شدت به پادشاه و ملکه سخت گذشت، روما بالاخره زبان باز  

 کرد و خیره به ملکه پرسید: 

اموند چه معنایی جز  دیدار شما با جاسوس شاهزاده دک   -

 توطئه داره؟  

ای خنثی به او خیره شدند. با حرفش، رایو و جورمونند لحظه

منظورش چیست؟ کدام جاسوس؟ رایو که گویی در لحظه  

اش را رها کرد  ای در سرش زده بود، نفس حبس شده جرقه 

 و بلافاصله گفت:

زنین  هایی که میکدوم جاسوس؟ شاهزاده مواظب حرف    -

 باشین. 

 روما با حرف ملکه خندید و با تمسخر ادامه داد:

هام هستم ملکه من! اما این  اوه، البته که متوجه حرف    -

توی  جاسوس  یه  با  باید  چرا  ترسیدین.  که  شمایین 

 های پایتخت ملاقات کنین؟ ملکه لطفاً جواب بدین. خیابون
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روما، لحظه  پاسخ  با  از  رایو  فرو رفت. منظورش  به فکر  ای 

یست؟ او که دیروز جز استیو شخص دیگری را... جاسوس ک

آری! آیکان! جاسوس دکاموند، پس روما نیز جاسوس داشته 

جایی که همیشه با  است و در تعقیب ملکه بوده. منتها از آن 

دیگر دشمنی دارند فکرش به دنبال چیز دیگری نرفته  یک

 و گمان کرده است که ملکه با دکاموند هم دست شده.

آ  از  پس  و حرکت  سپس  راذان  از  آیوشی  با حضور  نیز  ن 

ناگهانی ارتش نینفوها، به خصوص وجود نشان سلطنتی در  

کند ملکه با  راذان شکش به یقین تبدیل شده و گمان می 

دکاموند تبانی کرده تا... چه کند؟! تغییر پادشاه؟! روما اما  

سنگ نمی به  است  کرده  رها  تاریکی  در  که  تیری  داند 

اگ چراکه  نمی خورده،  را  این  دقایقی  ر  تا  بود  ممکن  گفت 

 دیگر موضوع بسیار مهمی را ناخواسته فاش کند.

انگشت  شده آرام  مشت  زیادی  های  اضطراب  گشودم،  را  ام 

شده  شاه  متحمل  کنار  آمد  و  رفت  همه  این  از  خسته  ام. 

نشسته و به دیگران از این بالا خیره شدم. عجب ابهتی دارد.  
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با  تسلطی مطلق که بسیار حس خوبی را به فرد می دهد. 

 حرف روما، شاه با اخم نفسی گرفت و جواب داد:

می شاهزاده   - دارین  با  ،  داشتن؟!  توطئه  قصد  ملکه  گین 

 کی؟ جاسوسی از جانب شاهزاده دکاموند؟  

داد، روما اخمی کرد و در حالی که نگاهش را به دکاموند می

 با تکان دادن سرش گفت: 

که بله سرورم، شاهزاده چرا ساکت هستین؟! تا قبل از این    -

 کردین! خوب با خواهرم بحث می 

رفته و از روی تاسف به چپ و راست تکان دستم را بر سر گ

های این زن و شوهر شروع شد. هرگاه دادم، باز طعنه و کنایه

زدند. دکاموند  رسید با طعنه حرف می یگر می کارشان به یکد 

 با حرف روما، اخمی کرد و با قاطعیت پاسخ داد: 

میل    - که  طور  هر  خودتون  برای  همیشه  مثل  شاهزاده 

کردی تحلیل  نمیشم، جاسوس داشتین  حرفتون  متوجه  ن! 

 طور شما ازش خبر دارین اما من نه!من کیه؟ چه 
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ای زد که با صدایی زخیم و به  قههروما با حرف دکاموند قه

و صابت در جایش   لحظه سکوت کرد  در  ترسناک،  شدت 

 ماند. 

 روما، کافیه.    -

از هیجان بسیار از روی تحت پادشاهی برخاستم و در کنار  

ایستا از ترس سکوت کرده آن  نیز سریع  دم، همه  اند. روما 

احترامی گذاشت و به جای خودش بازگشت. دکاموند سرش  

را پایین انداخت و چیزی نگفت! به کاراکو نگاه کردم، او هم  

 همین وضعیت را دارد.  

اند، این صدا واقعاً هم ترس دارد. به رایو و زده همه وحشت 

ف دیگران سرشان بالاست  ها برخلاجورمونند نگاه کردم، آن

هایشان لرزش بسیاری دارد! ترس، وحشت، دلهره  اما چشم

زند، این صدا در یک لحظه  ها موج میو غم همه چیز در آن 

گونه همه را دگرگون کرده است! او کیست؟ یا شاید باید  این

 گفت چیست؟!  
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هایم را بستم، آری او یکی از بزرگان خاندان قدرتمند  چشم

ترین اژدهایان بریل و قدرت مطلق  یکی از اصیل بریل است.  

پشت پرده پادشاهی آزتلان. او پدربزرگ ملکه یا به عبارتی  

بین   در  را  مقام  بالاترین  که  است. کسی  پادشاه  پدربزرگ 

این   و  اوست  تخت  و  تاج  این  اصلی  وارث  دارد!  بزرگان 

های او  کنند، تنها بازیچه دستپادشاهانی که حکمرانی می

که او به راحتی بتواند  اما برای چه؟ شاید بخاطر آن هستند،  

قدرت و نفوذ خود را در تمام حومورا افزایش دهد و به فساد  

 که هویتش آشکار شود. ادامه بدهد بدان آن

پارسوماش   تخت،   35اعلیحضرت  و  تاج  حقیقی  وارث 

ملکه   و  پادشاه  عموی  و  پدر  فعلی،  ملکه  و  شاه  پدربزرگ 

د در چندین سال ادامه داشت. او در  قبلی بود که این رون

می  صادر  را  دستورات  تمام  قصر،  پرده  و  پشت  کند 

در  عروسک  اما  هستند.  کار  آن  انجام  به  موظف  هایش 

هاست که این روال شکسته شده  پادشاهی جورمونند مدت 

 
35 Parsomash Iris 
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های زیاد  اند و با درگیری ها با او اتمام حجت کردهاست، آن

شد، توانستند نیمی از قدرت  که البته به جنگ داخلی منجر ن

را به دست بگیرند. هر چند که نفوذ اعلیحضرت پارسوماش  

ها است. او که در صندلی اول طبقه دوم یعنی  بیشتر از این 

انگشت بود،  نشسته  پادشاه،  نزدیک  دست  درست  های 

راستش را بر روی دسته صندلی سلطنتی به بازی گرفت و  

 با صدای زخیمش ادامه داد:  

برای دو ماه در اتاقشون حبس میشن تا درس عبرتی    ملکه  -

 باشه که اون کار رو مجدد انجام ندن. 

طور ممکن با حرفش سریع دستم را جلوی دهانم گرفتم، چه

قدر راحت ملکه این پادشاهی را حبث کند؟ آن هم  است آن

در اتاق خود که توهین بسیار سنگینی است. آری این قدرت 

شکنند. مه برایش دست و پا میست، قدرتی که هحقیقی

زده سرم را برگرداندم و به رایو نگاه کردم، بغض دارد  بهت

نمی هم  مخالفت  حتی  نگفت،  چیزی  چرا  اما  چرا؟  کند. 

 گوید؟!چیزی نمی 
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سرشار از اشک هستند اما گویی به شدت در    هایش چشم

ها شود. با بغض و قلبی تلاش است تا مانع فرو ریختن آن

ام به درد آمده بود به جورمونند پادشاه پوشالی  که در سینه 

یش را از شدت خشم زیاد، هاآزتلان نگاه کردم. او نیز دست

محکم بهم می فشرد و فک قدرتمندش در لرزش بود تا گویا  

بیاورد، زبان  به  را   های حرف   گفتن  قصد  انگار  اما    حرفی 

  اجازه   او  به  گونه این  چه  برای   چرا؟.  ندارد  را  دلش  درون

 و ملکه آزتلان را خار و خفیف کند؟!  پادشاه تا  دهندمی

زادگان نیز سر  قدر خنده دار است که حتی وزرا و اشراف چه

نمی نگاه بالا  مبادا  تا  چشمآورند  به  پیرمرد  شان  آن  های 

دوزاده هزار ساله بیافتد! آری دوازده هزار و پانصد سال برای  

نگاهم را از آن ترسوها  یک اژدها سن زیادی است! با افسوس  

ام، این جو حاکم  گرفتم و به درب تالار دوختم، عصبی شده 

 کند. در تالار گویا دارد مرا خفه می 

قصد   وجه  هیچ  به  و  است  بلعیده  را  تالار  تمام  سکوت 

بد شده   و حالم  دارم  بدی  به شدت  ندارد. حس  شکستن 
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رود؟ بس است،  آید؟ یا چرا کسی نمیاست. چرا کسی نمی

چیز  ن که دیگر حرفی نمانده. به وضوح آن پیر مرد از همه الآ

تا   مطلع است و به راستی که چه زیبا دهن روما را بست 

دانست اگر روما آن را بگوید  چیزی را فاش نکند. شاید می

ممکن است جنگ داخلی سر بگیرد و چه کسی بیشتر از  

کنار   راذان  ارتش  بود؟!  خواهد  باغ  نگران  باغ  صاحب 

این مرزهای برای  ریسک  پر  بسیار  کاری  این  و  است  شان 

 آید. پادشاهی به حساب می 

هایم را مالش دهم که با  خسته دستم را بالا آوردم تا چشم

 صدای مجدد اعلیحضرت، بدنم به لرزش در آمد. 

 همه به جز جورمونند مرخص هستن.    -

نگفت شاه، گفت جورمونند! چه وحشتناک و چه جالب، با  

، همه بدان هیچ مخالفت و یا حتی تردیدی، از  اتمام حرفش

جایشان برخاستند. شوکه به کسانی نگاه کردم که تا دقایقی  

آن  بودند. قبل  کور  و  گویا لال  اکنون  و  داشتند  ادعا  گونه 

تند   پا  درب  طرف  به  و  گذاشتند  احترامی  سریع  همگی 
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کردند تا سریع بگریزند. خنده و گریه هر دو به سراغم آمد. 

برای بدبختی این پادشاه و ملکه و خنده برای آن موش گریه  

 تر بودند. مردگان متظاهر بریل که از یک لیتلی هم ترسو

با خروج همه از تالار، تنها چیزی که سکوت را برای باری 

دیگر شکست، بسته شدن درب بود. با کشیدن نفس عمیقی،  

ت به ملکه نگاه کردم. او چرا نرفته است؟ اعلیحضرت که نگف

آن  حرکت  با  که  رفتم  جلو  قدمی  متعجب  بماند.  ها  او 

ایستادم. ملکه و پادشاه هر دو سریع از جایگاهشان پایین  

 آمدند و جلوی تخت خود زانو زدند!

آن  به  از  متحیر  اعلیحضرت  که  بودم  خیره  رفتارشان  و  ها 

نشست.   تخت  روی  زیادی  بسیار  اخم  با  و  گذشت  کنارم 

ع  شدم.  خیره  صحنه  به  با  متعجب  دارد!  قدرتی  جب 

 نشستنش روی تخت ملکه و پادشاه با سرهای افتاده گفتند: 

 اعلیحضرت لطفاً عفو کن...   -

حرفشان شروع نشده تمام شد، چرا که غرش اژدهایی آن 

بسیار   حتم  به  بود!  وحشتناک  شدت  به  مقام،  والا 
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آنعصبانی  که  خود  ست  اژدهای  کالبد  به  لحظه  در  گونه 

او هنوز  خواست به آنیتبدیل شد! شاید م ها بفهماند که 

ترین اژدهای بریل که حدود  هم قدرت مطلق است. بزرگ 

گدازه  غذایش  و  دارد  ارتفاع  متر  کوه  صد  در  موجود  های 

 فشانی است! آتش 

ای به جسمش رفت و بازگشت  ترسیده بودم، او تنها لحظه 

تا مبادا سقف تالار خراب شده و سقوط کند! ابهت و قدرتش  

به بسی چرا،  دروغ  بود.  تصور  از حد  خارج  و  وحشتناک  ار 

جا خارج بشوم اما خواستم هر آن از این شدت ترسیدم. می

 سوخت. ها را تنها بگذارم. دلم برایشان میتوانستم آننمی

آن پدربزرگ  پارسوماش  اعلیحضرت  پس  مگر  نیست؟  ها 

ا هاش را بر بدن آن های تیز گونه دندانتواند این گونه میچه

دارد.   را دوست  شاید طعم خون  بدهد؟  فشار  و  کرده  فرو 

ها  پسندد. با اخم به آنگویی که طعم شوری گس آن را می 

 خیره شد و پس از کمی سکوت لب باز کرد. 

 خواستین این رو مخفی کنین؟  تا کی می  -
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رایو با حرف اعلیحضرت سریع به حرف آماد و با بغض پاسخ 

 داد:

کار رو  کنید نه من و نه جورمونند این اعلیحضرت باور     -

آخه چه مینکردیم،  که  طور  زحمتی  همه  اون  با  تونستیم 

برای آزتلان کشیدیم بهش خیانت کنیم، فقط یه حادثه بود  

 من واقعاً...

 آسوده  و  کرد  ای خنده  ملکه  پاسخ  با اعلیحضرت پارسوماش،

 : گفت

مظنونین! اگر جلوی دونم کار کی بود، اما الآن شماها  می   -

حرف   باهم  سیاهچال  توی  باید  الآن  بودم  نگرفته  رو  روما 

 زدیم.می

 رایو سریع جلوی اعلیحضرت سجده کرد و با گریه پاسخ داد: 

کنم کنم. خواهش می من رو ببخشید، دیگه تکرار نمی   -

 من رو ببخشید... 
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کنم. حیران میان فضایی معلق ایستاده و به صحنه نگاه می 

ای بزرگ با آن عظمت، جلوی آن پیرمرد دوازده هزار  ملکه

باورم   نه  کند!  بخشش  طلب  تا  است  کرده  سجده  ساله 

قدر جدی و آرام است،  شود آن پیرمرد که صورتش آننمی

بتواند کارهایی بکند که رایو با آن غرورش جلوی پاهای وی 

 سر سجده فرود آورد!  

خلا بر  اما  او  کردم،  نگاه  جورمنند  به  رایو متحیر  ف 

فشرد اما حرفی یا  یش را تا حد امکان بهم دیگر می ها دست

نمی  از همسر خود حمایت  حرکتی  اکنون  نباید  مگر  کند. 

 کند؟! پس چرا سکوت کرده است؟! 

آنهم به  بهت  در  خجالت چنان  صحنه  این  و  نگاه  ها  آور 

کنم که با بلند شدن آن پیرمرد از روی تخت شاهنشاهی،  می

اش آرام و به نرمی از تخت  او دادم. با آن جذبهنگاهم را به  

آن  کنار  از  که  حالی  در  و  آمد  گذشت، پایین  می  ها 

یش را به پشت کمرش قفل کرد و با صلابت زمزمه  ها دست

 کرد: 
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جورمونند از این به بعد حق نداری تا یک ماه ملکه رو در     -

اتاق مشترک ببینی. زین پس خودم در تمام جلسات کنارت  

 کنم.ت می نظار

 جایی که دورتر شده بود، بلندتر ادامه داد:  سپس از آن 

 این آخرین ارفاق برای هردوتون بود.    -

بسته  طویل، صدای  و  بزرگ  تالار  آن  از  رفتنش  بیرون  با 

ها در کل تالار اکو شده و به گوش ملکه شدن محکم درب

هایش کل سالن  و پادشاه رسید. ملکه بغضش ترکید و گریه 

در قبل  را  است  درست  میبرگرفتند.  گریه  هم  اما  تر  کرد 

تر تلاش  ها نداشت. گویا قبلاکنون دیگر سعی بر کنترل آن 

کرد بیشتر از آن غرورش جلوی اعلیحضرت نشکند. هر  می

 چند فکر نکنم موفق شده باشد. 

های پر  بار مشتغمگین به جورمونند خیره شدم. او نیز این 

درحا  و  کرده  باز  را  بود،  قدرتش  خیره  زمین  به  که  لی 

کمچشم اشک  جوشش  از  و    -هایش  شدند  براق  کم 

درخشیدند. غمگین سرم را بالا گرفتم و به سقف خیره شدم.  
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شدت   به  تالار  داخل  هوای  و  حال  برخلاف  خورشید،  نور 

می شوق  از  سرشار  و  سایهدرخشان  نور، تابد.  زیبای  های 

بسته نقش  پاهایمان  آجلوی  به  کسی  اما  این  ناند،  در  ها 

نمی نگاهی هم  افتضاح حتی  بسی که  وضعیت  اندازد، چه 

 بخواهند لذت هم ببرند. 

ام و اکنون خیالم  کلافه از کنارشان عبور کردم. خسته شده 

راحت است که دیگر در خطر نیستند، هر چند آن دستور  

اعلیحضرت بسیار برای هر دویشان گران تمام شده بود. اما 

ها فقط برای نجات جان داشتند؟ آن  ها چه گناهیمگر آن 

کرده  را  کار  این  بگذریم، دخترشان  که...  جالب  چه  و  اند 

شان خلع ها را از مقامهمین که اعلیحضرت پارسوماش آن

و تبعید نکرده بود، بسیار جای خشنودی داشت. هرچند که  

 ش است. به نفع خود

طرف  از تالار بیرون آمدم و به طرف کاخ آینه رفتم، از یک 

  آن   نگران   طرف دیگر،نگران ملکه و پادشاه هستم و از یک 

  در   که  طالعی  آن.  دارد  نام  هایدرا   که  ام  ای بیچاره   دخترک
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 آری.  است  شرایط  این  از  ترخاص   بسیار  درخشد،می  درونش

 شاید ...  حتی  گفت،  باید.  نیست  وضعیت  این  لایق  او

 !  باشد بدتر باید شرایطش

جا ایستادم. هنوز در اتاقش  اخمی کردم و با رسیدن به آن 

ای های مرمرین نشسته است و با بغض و چهره روی سنگ 

نور   به  است.  مانده  خیره  زمین  به  احساسی،  هر  از  خنثی 

تابد نگاه  خورشید که از داخل پنجره بر روی صورتش می

  کنم. او نیز کنار کردم. نزدیک غروب است. به رایکا نگاه می

کند. لبخندی زدم،  یش بازی میهاهایدرا نشسته و با انگشت

که در واقعیت یک گروگان محسوب  ست. با آن دختر خوبی

کند و همه چیز را  ش را اذیت نمیشود اما گویی خودمی

 گیرد. ساده می

ها، به بیرون از اتاق نگاه کردم. در انتهای راهرو منتهی به پله

هایم را تیز کرده تا بفهمم . چشمشنومهایی را می صدای قدم 

مجدد   و  کردم  اخمی  صدا،  صاحبان  شناخت  با  کیستند. 

کلافه گشتم. چرا این خانواده از دست شرورهای اطرافشان  
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در امان نیستند؟! درست است که هایدرا حقش بود اما دروغ 

 سوزد.چرا، دلم برایش می

ارت از  هایی که شروارنا و ساتیا به همراهی روژان، با خنده 

دار  های چین آیند. دامن بارد به طرف آن طفلک میها می آن

طرف  ها به اینططرف و آنشان با هر قدم آنبزرگ و ده تکه 

کنند. وارنا با آن اندام باریک  تاب خورده و زمین را جارو می

های بزرگ و براق، به راستی که زیبا  و لاغرش در آن لباس 

اش همه چیز خوب را  ننده شده است. اما آن اخلاق تند و ز

 کند. ش خراب میدر مورد 

گونه  نگاهم به روژان افتاد، با آن هیکل بزرگ و تپلش چه 

قدر فعال و شرور است؟ سر تاسفی تکان داده و نگاهم را  آن

ها گرفتم. هر سه با رسیدن به جلوی درب اتاق هایدرا،  از آن 

ا تکان  ایستادند و با شرارت به یکدیگر نگاه کردند. سپس ب

جلو  که  وارنا  ابروان  ساتیا  خوردن  بود،  ایستاده  همه  از  تر 

ای کرد و جلو آمد. سپس دستش را با ضرب بالا آورد  خنده 

 ای کوبید.و با تمام توانش به درب نقره 
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ش صدای بلند و به شدت بدی در کل راهرو پیچید.  با آن کار 

وضعی چه  آناین  اشراف ست؟  مگر  پس  ها  نبودند  زاده 

یم ها اند؟ عصبی دستگونه بویی از ادب و فرهنگ نبرده چه

را به همدیگر کوبیدم. برای بریل زادگان واقعاً متاسف هستم.  

ها بار پشت سر  بار، بلکه دهساتیا آن کارش را نه تنها یک 

هم و بدان وقفه انجام داد، عصبی شده بودم. به هایدرا نگاه  

واکنشی نشان کردم. خنثی همچنان به زمین خیره است و 

 دهد! نمی

ست، پس چه کاری قلبم به درد آمده. او در اتاقش زندانی 

صدا می و  سر  آن  با  اما  رایکا  بدهد؟!  انجام  های  تواند 

پریشانه، از جایش بلند شد و با عصبانیت به طرف درب  روان 

 رفت. سپس با فریاد از پشت درب گفت:

 حرمتی کار کیه؟  خبره؟ این بیچه  -

 شنیدن صدای رایکا، اخمی کرد و پاسخ داد: ساتیا با 

حرمتی؟ انگار توهم مثل اون ارباب حقیرت بیش از  بی   -

 حد بلند پرواز شدی! 
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با اتمام حرفش رایکا بیشتر از قبل عصبانی شد و خواست  

شرم را بدهد که با شنیدن صدای زخیم  پاسخ آن دخترک بی

 روژان نتوانست حرفش را بزند. 

خوایم با پرنسسمون حرف بزنیم.  از کن می این در رو ب   -

 زود باش ترد شده! 

توهین  پایان آن دستور  از جایش  با  آمیز، هایدرا در لحظه 

دست و  او  به  غمگین  نامحسوس  برخاست.  که  هایی 

های بسیاری دارد  لرزیدند نگاه کردم. آری او نقطه ضعفمی

  ها متاسفانه همین رایکاست، خطاب کردنش بهو یکی از آن 

اژدها   به ظاهر  برای آن دختران  به حتم  ترد شده،  عنوان 

شود، چرا که این را از نگاه پریشان و به  بسیار گران تمام می

 بینم. خون نشسته هایدرا به وضوح می

ها بلند با سرعت همراه آن دامن بزرگ خود، از روی زمین 

با آن پاهای برهنه  اش به طرف درب رفت که رایکا شد و 

های لرزانش محکم بازوان او  سریع جلویش ایستاد. با دست 

 را گرفت و با بغض اما لحنی آرام زمزمه کرد: 
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خوای چی کار کنی؟ همین الآنش هم ملکه از هایدرا می   -

 انیه، نباید کاری کنی که دوباره...  دستت عصب

هایدرا اما خط قرمزهایش همیشه برایش بسیار مهم بودند 

گذارد، بنابراین  ها رد شود را راحت نمیو هر کس که از آن

را به طرف   رایکا  تمام قدرتی که داشت  با  سریع و محکم 

باز می را  درب  که  حالی  در  و  داد  هل  زمزمه  راست  کرد، 

 گویان گفت:  

 برام مهم نیست، دیگه مهم نیست!  -

ای، از روی  های نقرهرایکا با آن حرف هایدرا و باز شدن درب 

لحظه  چشمناچاری  کنار ای  سریع  سپس  بست.  را  هایش 

هایدرا قرار گرفت و به آن دخترهای شرور بریل خیره شد.  

وارنا در وسط ایستاده و آن دو محافظ مکارش از کنار او را  

می  لب کنند.  ساپورت  روی  خودشان  پوزخند  از  هایشان 

های به سینه قفل  کرد. با آن دست بیشتر روان را پریشان می 

کرده، نگاهی سرشار از تمسخر به هایدرا و رایکا انداختند و  

 خندیدند. دلیل  بی
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های  هایی انداختم که کنار درب کلافه نگاهی به آن ندیمه 

خنثی بود.  پایین  سرشان  و  بودند  ایستاده  و   اتاق  بودند 

دادند، کردند. هر چند کاش واکنش نشان میحرکتی نمی 

می خوبی  به  همه  متاسفانه  جزو  اما  نیز  این  که  دانستند 

وظایفشان بود. حتی اگر کسی را جلویشان سر ببرند نباید  

 حرکت کنند. 

ها کلافه  پریشانه آن دلیل و روان های بی هایدرا که از خنده

هایش را روی هم فشرد و قدمی به جلو گشته بود؛ دندان

با واکنش سریع رایکا رو  رو شد. سرش را پایین  بهنهاد که 

های رایکا بود که آورد و به بازوی راستش نگاه کرد. دست 

را رفتن  اجازه  و  بودند  شده  حلقه  بازوانش  او    دور  به 

 دادند. نمی

های نگران و لرزان رایکا خیره  سرش را بالا آورد و به چشم

چشم آبیشد.  هایدرا  های  هستند.  دوران  در  عجیب  اش 

های رایکا را به خوبی اخمی کرد و نگاهش را از او گرفت. نگاه 
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توانست بخواند و رمزگشایی کند. نگاهش را مجدد به آن  می

 وارنا خیره شد.دخترها داد و در سکوت به 

اش به هایدرا نگاهی انداخت  های مسخره وارنا در میان خنده 

میان   متمسخر  عبوس،  چهره  آن  با  شدن  مواجه  با  و 

 هایش گفت:خنده 

 اوه، پرنسس تشریف آوردن!  -

سپس با حالتی توهین آمیز کمی سرش را به نشانه تعظیم  

ند و  ای هر سه سکوت کردخم کرد. با این کار او برای ثانیه

با دیدن واکنش عصبی هایدرا، مجدد از خنده منفجر شدند.  

ندیمه جلوی  در  را  هایدرا  دارند  وضوح  و  به  خود  های 

سربازهایی که هر از گاهی از کنار اتاق گذشته و با نگاهی  

 کنند. اندازند، خار و خفیف میها نگاه می متعجب به آن 

دا رفتار  یش را محکم بهم دیگر فشرد تا مباها هایدار دست 

نادرستی نکند که رایکا به ناگاه قدمی جلو نهاد و با فریاد  

 گفت:
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جا برین، این رفتار مناسب اژدهایان آشغالی مثل  از این    -

 خودتونه، گمشین! 

با اتمام حرف رایکا، هایدرا در شوک از پشت به او و موهای  

سفید بلندش خیره شد. نگاهش به آن آویز سفید مرواریدی  

لای موهای بلند رایکا کار شده بود، خیره مانده.  به که در لا

دیگر ادغام شدند. رایکا که تا  اما افکارش در تار و پود یک 

چند لحظه پیش بیشترین تاکید را برای صلح داشت، اکنون 

 خود اولین پیشتاز نبرد شده است!

هایدرا هنوز در شوک به رایکا خیره است که با صدای تیز و  

پلک زد و گویی که به این دنیا بازگشت.  بلندی، در لحظه  

حیران به صحنه خیره شد، وارنا بود که دستش را بالا برده  

با نهایت قدرت بر گونه های زیبای رایکا کوبید! فشار به  و 

دارد نگه  را  خود  سر  نتوانست  رایکا  که  بود  زیاد    و  حدی 

 !  چرخید چپ  طرف به سرش
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هایلحظه  ناگهان  که  شد  سپری  سکوت  در  جیغی  ای  درا 

کشید و سریع به رایکا نزدیک شد. سپس درحالی که نگران  

 گرداند پرسید: رخ او را به طرف خود باز می 

 رایکا عزیزم، خوبی؟   -

زیاد   بسیار  زادگان  بریل  قدرت  نیست،  خوب  رایکا  نه  اما 

فرعی   جسم  در  چه  و  )اژدها(  اصلی  جسم  در  چه  است، 

رایکا نگاه کردم.    )انسان( خود برتر هستند. به گونه راست

اش متورم شده و به  دخترک بیچاره، دلم برایش لرزید. گونه

ای که از رود. کبودی آن بسیار زیادست، به گونهسیاهی می

 چکد. دهانش خون می

های به خون نشسته هایدرا با دیدن این وضعیت و آن چشم

با عصبانیت به طرف   رایکا که به خاطر درد بسیارش بود، 

رفت و  گشت؛ سپس درحالی که دو قدم جلوتر می وارنا باز

گرفت، با لحنی سرشار از حس تنفر  رخ او قرار میبهدقیق رخ

 گفت: 

 باره!  این آخرین   -
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برد،  وارنا که گویی داشت از این عصبانیت هایدرا لذت می

قه او  صورت  تفقههدر  که  زد  هایدرا  ای  گونه  به  هایش 

از خنده در جای خود   برخورد کرد. سپس درحالی که مدام

 خورد، خطاب به بقیه گفت: وول می 

ببینین کارمون به کجا رسیده که یه پرنسس ورتلسی     -

 کنه!داره ما رو تهدید می

با جیغ ناگهانی و بلند ساتیا، روژان و رایکا و در کنار سکوت  

ناگهانی وارنا، کاخ آینه در سکوتی مطلق فرو رفت. سرباز ها  

خورد.  اند و کسی تکان نمیه خیره ماندههمه حیران به صحن

فعلی  حساس  وضعیت  متوجه  نیز  پرندگان  حتی  گویی 

 رسد. ها به گوش نمیاند که صدایی از آن شده

آن  کردم.  نگاه  صحنه  به  متحیر  شد؟  راست گونه  چه  ی 

وارناست که از شدت درد و ضربه زیاد کبود گشته و از دماغ  

ریزد؟ آیا واقعاً آن  یو دهانش خون همچون آبشاری فرو م

های بلند خود را  هایدراست که جلویش ایستاده و رد ناخن 

 کند؟  هک شده بر گونه راست و کبود شده وارنا، نظاره می
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بچه  تا  نهادم  جلو  قدمی  باورم  شوکه  ببینم.  بهتر  را  ها 

های خاکستری هایدرا اکنون به رنگ قرمز  شود. چشمنمی

آمده  آندر  قرم اند!  هر  نه   برای !  مطلق  قرمز  بلکه زی،هم 

  بقیه   مطمئناً.  کردم  احساس  او  از  عجیبی  قدرت   ای لحظه 

  شرایط   در  هایدرا  فهمیدم،  وضوح  به  من  اما  نشدند  اشمتوجه

  چیز   همه  وگرنه  شود؛  آرام  ترسریع   چه  هر   باید!  نیست  خوبی

 !  گشت خواهد  درهم آینده در

نگران به او خیره شدم که با حرف وارنا بیشتر ترسیدم، نه 

 نباید اتفاق بدی بیافتد.  

 مرگ خودت رو جلو انداختی پرنسس! دخترها بگیرینش.   -

روژان و ساتیا با حرف وارنا، سریع و عصبانی به طرف هایدرا  

آمدند که رایکا ناگهان جلوی هایدرا قرار گرفت. درحالی که  

به ددست را  نفرت  هایش  و  فریاد  با  بود،  باز کرده  و طرف 

 گفت:

 عقب بایستین. ایشون پرنسس...   -
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اما با پاسخ هایدرا به آن دستور وارنا، نه تنها ساتیا و روژان  

هم   رایکا  بلکه  گشتند،  میخکوب  خود  جای  در  شوکه 

 خشکش زد.

 خودت رو مرده فرض کن شاهزاده! سربازها.   -

شان تر خشک طرف با فریاد آخر هایدرا، چهار سربازی که آن 

آن به  را  خود  سرعت  به  بود،  تعظیم  زده  با  و  رسانده  ها 

هایی به  کوتاهی منتظر دستور پرنس شدند. هایدرا با چشم

خون نشسته درحالی که به صورت کبود شده وارنا زل زده  

 ور خود را با لحنی محکم صادر کرد. بود، دست

 ببرینش.   36به کاخ فیتا   -

با شنیدن نام کاخ فیتا، همه حیران به هایدرا خیره شدند.  

شان در بین وارنا و هایدرا در گردش  نگاه متعجب و ترسیده 

بسیار وحشت  به  بود. ساتیا  نهاد و خطاب  قدمی جلو  زده، 

 وارنا آرام زمزمه کرد:  

 
36 Fyta 
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 جا بریم. نوارنا، نباید به او   -

اما عصبی  این حرف وارنا  از  بتر  که  بود  فکر  ها  تواند خوب 

 کند. پس بدان گوش دادن به حرف ساتیا، بلند پاسخ داد:  

 راهش رو که بلدی پرنسس؟   -

که سربازها او را ببرند، به طرف کاخ سپس خود قبل از آن  

جا ایستاده بودند  حرکت کرد. ساتیا و روژان اما شوکه همان

دو به درون اتاق بازگشت. سپس  توجه به آنکه هایدرا بی

 د و عصبی خطاب به رایکا گفت:بلن

خوام بیشتر از این نجاست رو جلوی رایکا در رو ببند، نمی    -

 اتاقم ببینم. 

برد، با دستور هایدرا  رایکا درحالی که در شوک به سر می

انداخت. آن  با  نگاهی به آن دو  نیز در حیرت هستند و  ها 

اه  کنند. حق دارند، هایدرا را هیچگوحشت به هایدرا نگاه می 

اند. آوازه کاخ فیتا در کل پادشاهی پیچیده  گونه ندیدهاین

جایی بر سر  ست که پادشاهان برای جابه جا جاییاست، آن
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  مرگ   پای   تا   دیگرتخت پادشاهی و تصاحب قدرت با یک

 کنند! جدال می 

پادشاهی  بر حق  میدان لایق  اجازه  پیروز آن  و کسی  ست 

آن ک ندارد. همچنین  را  او  با  مبارزه مخالفت  برای  های  اخ 

قدرت افراد درونی بر دیگران نیز استفاده    داخلی و تثبیت 

شود! آن رفتار هایدرا و این تصمیمش، به حتم به خاطر  می

درپی وارنا بود تا به او ثابت کند او لایق  های پیآن توهین 

خواست ثابت کند وقتی خود  گونه میاین مقام است. اما چه 

به وضوح می نشده    دانستنیز  فعال  تنها  نه  قدرتش هنوز 

فرا   مبارزه  به  را  بریل  است و یک  ورتلس  بلکه یک  است، 

خوانده است. بدتر از آن که هایدرا هیچ مزیتی در این نبرد  

وارنا چند سالی است که قدرتش فعال شده و   ندارد، زیرا 

 نهایتی به هایدرا دارد. برتری بی

درا شکست بخورد، اما این مهم نیست، اگر برحسب اتفاق های

ریزد، به طور رسمی او از مقامش به پایین  همه چیز بهم می

شود و دیگر کسی او را قبول نخواهد داشت. هر  کشیده می 
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چند اکنون هم قبول ندارند! اما اگر ملکه بفهمد؟ نه، صبر 

کن. اگر هم بفهمد اکنون در حبس است و کاری از دستش  

پ و راست تکان دادم،  آید. با افسوس سرم را به چبر نمی 

ریزد و افسوس که کاری از دستم بر  همه چیز دارد بهم می

 آید. نمی

ها  ای درحالی که روژان و ساتیا در پشت آن های نقرهدرب 

اند، محکم بسته شدند و صدای  زده ایستاده با نگاهانی حیرت

بلندی در راهروهای کاخ آینه ایجاد کردند. رایکا با بستن  

به طرف هایدرا بازگشت و با نگرانی به او که    ها، سریعدرب 

اکنون کنار آن پنجره طویل ایستاده است، نزدیک شد. به  

و چهره  است  شده  خیره  بیرون  به  عمیقاً  کردم.  نگاه  اش 

 لرزند.  هایش می مردمک چشم

های لرزان، دست چپش را  رایکا کنارش ایستاد و با دست

دست  دست گرفت.  خلاف  بر  رایکا  سرد  همیشه  های  های 

کرده  ایجاد  زیبایی  تضاد  هایدرا،  آن گرم  از  هایدرا  اند. 

شان در حالت عادی بسیار بالا  ست که دمای بدن اژدهایانی
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هیچ  و  نمیبود  پایین  آن گاه  مگر  مرگ  آمد،  آستانه  در  که 

 37جایی که یک اژدهای کولد باشد. اما رایکا بر خلاف او از آن 

ب سرد  بدنش  اوقات  بیشتر  در  که است  است  جالب  و  وده 

 شود. آسیبی به خودش وارد نمی

با  خصو  به.  نیست  خوشایند  زیاد  اطرافیانش  برای   اما  ص 

ها از آتش هستند و رایکا از یخ، پس  زادگان، چراکه آن بریل

زند. هرچند از این نظر هایدرا  ها را برهم میاین تعادل آن

ا به شکل که دمای بدنش بالاست، اممفید است، زیرا او با آن 

 گذارد!  عجیبی دمای سرد بدن رایکا بر روی او تاثیری نمی

های سردش دست گرم هایدرا را  رایکا درحالی که با دست

  های چشم  به   گرفت، با بغضی که در گلویش گیر کرده است،

  نگاه   اندبازگشته   خود  اصلی  رنگ  به  اکنون  که  او  خاکستری 

 : گفت و کرد

بی    - من  خاطر  به  تو  هایدرا  و  بریله  یه  اون  شو،  خیال 

 تونی باهاش مقابله کنی. ملکه اگر بفهمن...  ورتلسی، نمی 

 
37 Cold 
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عمیقی  نفس  تنها  حرکتی،  هیچ  بدان  و  خنثی  اما  هایدرا 

کشید و درحالی که همچنان به منظره زیبای بیرون خیره  

 بود، جواب داد:

رم، بیشتر زیر پاهاشون کار از کار گذشته رایکا، اگر الآن ن   -

 له میشم.  

رایکا سریع سرش را برای مخالفت با هایدرا به چپ و راست  

 تکان داد و با بغض در پاسخ گفت: 

وارنا     - داره،  لطفاً. خطر  نه نمیشی، به خاطر من هایدرا، 

 ممکنه بخواد بکشتت. اون وقت... 

هایدرا خسته و غمگین با چاشنی پشیمانی، لبخندی زد و  

رف رایکا بازگشت. سپس درحالی که دست راستش را  به ط

دست  میروی  رایکا  سرد  چشمهای  به  آبینهاد،  اش  های 

 خیره شد و زمزمه کرد:  

 بار، باید این اتفاق بیافته.  رایکا، برای اولین و آخرین  -
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رایکا با حرف هایدرا و خواندن حس داخل نگاهش با گریه  

هایش قاب گرفت  تروی زمین فرود آمد. صورتش را با دس

 و گفت:

عصبی    - تو  بودم  نکرده  باز  رو  در  من  اگر  منه،  تقصیر 

 دادم تو... شدی، اگر من بهش جواب نمینمی

نمی  دلش  شد،  خیره  او  به  غمگین  که  هایدرا  کسی  آمد 

گونه جلوی او گریه کند و  برایش مثل یک خواهر بود، این

به   را  چیز  یک  اما  ندهد.  انجام  برایش  کاری  خوبی او 

این می میدانست،  گمان  که  رایکا  افکار  خلاف  بر  کرد  که 

را   این  بوده است، هایدرا خود  او  به خاطر  نبرد  این  جرقه 

 خواست و خود نیز آن را بیان کرد. پس او تقصیری ندارد.

  به  هایدرا  که  هاستمدت  واقع  در  نیست،  رایکا  تقصیر  این 

  داد می  نشان  همه  به  زمانی  یک   باید  او .  کندمی   فکر  کار   این

  ندارد   آمادگی  که  هرچند.  روزست  آن  امروز  شاید،  و  چیست

 . نیست آگاه خود پدر   و مادر شرایط از هنوز  آن از بدتر و
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یش را  ها آرام با دامن بلندش، روی زمین خم شد و دست

شانه  سفیدش،  روی  دکلته  لباس  نهاد،  رایکا  برهنه  های 

تر کرده  او را زیبا سفیدش نشسته و    بیشتر از همیشه به بدن

دست  نشستن  با  شانهبود.  روی  بر  هایدرا  رایکا،  های  های 

هایی پر  لرزشی بر اندامش افتاد و سرش را بالا آورد. با چشم 

 از اشک به او خیره شد که هایدرا آرام لب زد: 

الآن وقت گریه نیست دختر، بلند شو. تقصیر تو نیست.    -

 شد.دیر یا زود، این نبرد باید انجام می

شد.   خیره  پنجره  به  مجدد  و  گرفت  بالا  را  سرش  سپس 

قدر جذاب است، کنجکاوم که چرا آن پنجره برای هایدرا آن 

دهد دهد. چه به او هدیه میزیرا مدام نگاهش را به آن می

 کند؟  گونه مجذوب آن شده و از وی دل نمیکه این

د  رایکا با حرف هایدرا، مردد از جایش بلند شد. به طرف کم

 آن سوی اتاق رفت و با بغض پاسخ داد:

 نگرانم، نگران خودت و...   -
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هایدرا اما نگذاشت ادامه حرفش را بیان کند و میان سخنش  

 گفت: 

 بس کن رایکا، بس کن. لطفاً!   -

زند، او هم  تردید و ترس، در کلام هایدرا به وضوح فریاد می

داند ممکن نیست  ترسیده است. البته که دارد. به خوبی می 

حریف وارنا شود اما به خاطر شأن و مقامش هم که شده،  

تواند به خود اجازه دهد و جا بزند! پس با پلک زدن،  نمی

رگیر بیرون  سریع به طرف کمد رفت و کنار رایکا که با اخم د

 آوردن لباس مخصوص رزم بود، ایستاد.  

 به   که  ای نقره  و  قرمز  رنگ  به   لباسی.  کرد  نگاه  لباس  به 

  دست   به  نبرد  در  مبادا   تا  بود  شده  دوخته  بدن  جذب  شدت

  لباس .  بکشاند  مرگ  کام  به  را  او  و  پیچیده  خود  مبارز  پای   و

شمشیرهای    از  کاملاً برابر  در  و  شده  ساخته  اژدها  فلس 

. اما در برابر آتش اصیل اژدهایان معمولی، کاملا مقاوم بود 

ای بختانه قانون به حتم به گونهبریل دوامی نداشت و خوش 

قرار می گیرد که وارنا اجازه استفاده از قدرتش را نداشته  
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کن نگران  نظر  این  از  پس  باشد.  برابر  مبارزه  تا  نده  باشد 

ها در واقع قرار است با شمشیر و به احتمال  نیست. نبرد آن 

 .باشد اژدهایی جسم با زیاد

شود، چرا که اژدها  ها رفع نمیاما با نبود آتش، تمام نگرانی 

های تیز اژدهایان نیز  تنها با آتشش یک اژدها نیست، چنگال 

روند. از  ها به شمار میهای خطرناک آنیکی دیگر از صلاح

ب   هر  ضربه،  یک  با   که  هاستآن   دارتیغ   های دم  دتر،آن 

. کنمی  تقسیم  مساوی،  قسمت  هزاران  به  را   زنده  موجود

.  کرد  فراموش  نباید  نیز  را  اژدها  یک  قدرتمند  فک  و  هادندان

 است  اسیدی   بزاق  یک  دارای   و  مقوی   مواد  از  سرشار  که  فکی

  محدوده آن سریع بزاق گوشت، در هادندان  رفتن فرو با که

تر انجام داده و  کند تا اژدها کارش را راحت حس می ا بیر

 کار را به سرعت تمام کند. 

کوبد، همچون  ام می تاب به سینه قلبم به شدت خود را بی

از بی  ماهی  به تنگ شیشه که  را  تا  ای میآبی خود  زد که 

جای ممکن لبریز از آب است. واقعاً که عجب حس عجیب  
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ا گرفته است. نگاهم را به هایدرا دادم،  و مزخرفی گلویم ر

 رایکا با اخم لباس رزم را به او داد و غمگین گفت:

 بیا، کمکت کنم بپوشی.   -

هایدرا لبخندی زد و آرام سرش را تکان داد. رایکا نمونه بارز 

واقعی دوست  و  یک  غم  همه  آن  با  که  است  کسی  ست، 

او   و  را رها کند  نشد دوست خود  تنها  نارضایتی حاضر  را 

چه  تا  بگذارد.  بودم  امیدوار  و  داشتم  دوست  را  رایکا  قدر 

انتهای زندگی هایدرا، او را یاری کند. بلکه از دردهای آینده  

 او کمی کاسته شود. 

هایش را از پهلوهای خود هایدرا میان اتاق ایستاد و دست

باز   مشغول  و  نهاد  تخت  روی  را  رزم  لباس  رایکا  کرد.  باز 

سیار لباس فعلی هایدرا از پشت سرش شد.  کردن بندهای ب 

کرد تا سریع  حوصله و کلافه باز میها را بییکی آن  -یکی

نبود؟ پس چرا   اما مگر مخالف  بپوشاند.  او  بر  را  لباس  آن 

 کند؟ تر بندها را باز می سریع
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تر از  ای بالا انداختم، درک افکار اژدهایان مؤنث، سخت شانه

ها نکنم. با باز شدن  ا درگیر آنهر چیز است. پس باید خود ر

بندها، دامن لباس به قدری سنگین بود که ناگهان بر زمین  

سقوط کرد. نیمی از آن که قبلاً پاره شده بود طرفی از دامن  

رایکا  را سنگین  این بود.  تر کرده و دلیل آن سقوط سریع 

سنگ  روی  از  را  دامن  که  حالی  در  و  کشید  بر  پوفی  ها 

 نهاد، گفت: ت می داشت و روی تخمی

 این هم دیگه قابل استفاده نیست.  -

  اخمی    هایدرا که روی کار های او متمرکز بود، با آن حرف

 : گفت و کرد

 اون وارنای عوضی، انتظار نداشتم تا این حد پیش بره.    -

آور، سرش را به چپ و  رایکا با به یاد آوردن آن اتفاق شرم 

طور که به طرف هایدرا بازگشت تا  راست تکان داد. همان

باز کند،   باریک هایدرا  از دور کمر  نیز  را  دامن  حلقه گرد 

 جواب داد:  
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 واقعاً توی اون لحظه اعصابم به هم ریخت.  -

که کشیده    هایدرا با به یاد آوردن آن لحظه و درد و رنجی

تر آن نگاه افسوس بار و سرزنشگر ملکه و  بود، از همه مهم

انگشت  آمد.  درد  به  مجدد  قلبش  برای  پادشاه،  را  هایش 

چندمین دفعه در امروز مشت کرد. بغض مجدد گلویش را  

 اش شد. گرفت و مانع تنفس

حواس، همچنان مشغول باز کردن آن گره کور  رایکا اما بی 

آن تا  بود  بیرون    گشته حلقه  کامل  را  لباس  و  کند  باز  را 

هایش چه رنج  بیاورد. بخاطر همان حواسش نبود که با حرف

می یادآوری  هایدرا  به  مجدد  را  دردی  که  و  البته  و  کند 

آن  واضح  تا  داشت  نیاز  نیز  هایدرا  زیرا  نیست.  او  تقصیر 

آور را به یاد بسپارد. چرا که هنوز شروع های خجالتلحظه 

 ماجراست.  

از دقایقی با باز شدن آن گره، رایکا فنر دامن را بیرون  پس  

ها بسپارد آن را  گذاشت تا بعدا به ندیمهآورد و کنار اتاق  

ی بالای لباس را بیرون بیاورد  بیرون ببرند. بازگشت تا بدنه
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اش افتاد. های به اشک نشسته که نگاهش به هایدرا و چشم 

جلو آمد. او را از    ای غمگین به او نگاه کرد و ناگهانلحظه 

اعماق دلش در آغوش کشید و با بغض کنار گوشش زمزمه  

 کرد:  

 یکم دیگه تحمل کن هایدرا، فقط یکم دیگه.  -

دانست منظور رایکا چیست و از چه  هایدرا که به خوبی می

های خود  زند، سری تکان داد و درحالی که اشکحرف می

 سته زمزمه کرد:  کرد، متقابلاً آهش پاک می را با دست آزاد 

کم دارم توانم رو    -امیدوارم کارینا با دست پر برگرده. کم   -

 از دست میدم، رایکا. 

هایش را بست و به همدیگر فشرد، حق  رایکا با بغض چشم

داد. گاهی خود را که جای داشت. او نیز حق را به هایدرا می

می نمیاو  اصلاً  فلاکتگذاشت  شرایط  آن  را  توانست  بار 

ریخت. تحمل کند و چه بسا که حتی روانش نیز به هم می

یقت،  خواست جای هایدرا باشد. در حقگاه نمیبنابراین هیچ 

 خواست جای او باشد؟ اصلاً که می 
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دیگر جدا شدند. رایکا درحالی که  هر دو لحظاتی بعد، از یک

های هایدرا  کند، دستش را به گونههایش را پاک می اشک

اشکمی و  باقی کشد  بین میهای  از  هم  را  او  تا  مانده  برد 

  ای برای تمسخر او پیدا کند. هایدرا بامبادا وارنا مجدد بهانه

اش خیره شد.  های آبیآن کار وی لبخندی زد و به چشم

رایکا نیز لبخندی زد و پس از اتمام کارش، به طرف تخت  

پوشید  تر هایدرا آن لباس را می بازگشت. باید هرچه سریع

 تا مبادا بگویند او از مسابقه منصرف شده و ترسیده است.  

بریل   اژدهایان  فلس  از  شده  پوشیده  قرمز  لباس  را رایکا 

برداشت و با سرعت به طرف هایدرا بازگشت، لباس بر خلاف  

از   یکی  این  زیرا  بود.  بسیار سبک  پر جزئیاتش،  آن ظاهر 

های منحصربفرد هنر دست آهنگران بریل است که  ویژگی 

تر شان راحت کردند تا پوشیدنها را سبک طراحی می لباس 

 شود. 

کنار  در  و  شده  پوشیده  اژدها  فلس  از  تمامش    لباس 

ای هایی همچون پنجه اژدها به رنگ نقره هایش، پنجهشانه
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مخصوص پرنسس کار شده بود که بسیار آن را باابهت کرده  

ثابت   مجدد  و  پوشید  را  آن  رایکا  کمک  به  هایدرا  است. 

ایستاد تا رایکا بندها را ببندد. رایکا نیز با سرعت مشغول  

هایدرا   کمر  تا  گردن  پشت  از  که  بندی  همه  آن  بستن 

ای پشت زره، نوبت اند، شد. پس از بستن بندهای نقره دوخته 

مهم  از  یکی  کمربند  رسید.  پرنسس  کمربند مخصوص  به 

ترین جزئیات یک زره پادشاهی آزتلان است که برای هر  

 مقام فرق دارد. 

بلند به رنگ قرمز و   برای پرنسس، طرحی از یک اژدهای 

پیچک    های گلهایش همچون شاخه ای است که شاخنقره

پیچد تا به زانوانش برسد. های پای پرنسس میبر دور ران

زره  این  لباس  و  به یکشلوار  این ها  و  دیگر وصل هستند 

کند. با بسته شده کمربند زیبای اژدها که  ها را زیباتر میآن

شود، رایکا به طرف کمد بازگشت  از پشت با قفل محکم می

 ها را هم بیاورد.  تا چکمه 
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باز کرد و با نگاهی اجمالی در بین طبقات زیاد  درب کمد را  

ها و وسایل بود،  کمد که هر کدام مخصوص یکی از لباس 

ای و سیاه رنگ رزم خورد. خم  های نقره اش به چکمهنگاه 

ها را از انتهای کمد برداشت. سپس به طرف هایدرا  شد و آن 

 ها را جلوی پاهای او بر زمین نهاد. بازگشت و آن 

ندی زد و دستش را به سوی رایکا گرفت. رایکا  هایدرا لبخ 

او را آرام گرفت و هایدرا با تعادلی که سعی در   نیز دست 

ای ها شد. چکمهحفظ آن داشت، مشغول پوشیدن چکمه 

ای و قرمز  بسیار زیبا که بر روی آن هم طرح اژدهای نقره 

می  دیده  خوبی  به  دیگر  رنگ  خلاف  بر  کفش  این  شد. 

ای بر اقد پاشنه است تا مبادا در نبرد حادثه ها، کاملاً فکفش 

 اثر عدم حفظ تعادل برای جنگجو پیش آید. 

ها، هایدرا سرش را بالا گرفت و به دور خود با پوشیدن کفش 

چرخید تا آن دامن کوتاه لباس را تست کند. دامن یک تکه 

که تنها تا بالای لگنش را گرفته بود و صرفا برای زیبایی به  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  296  

ا رفته  چینکار  آن  با  البته  توجه ست.  کوچکش  های  های 

 کند.بسیاری را به خود جلب می

رایکا با اضطراب به طرف آینه اتاق رفت و درحالی که شانه 

 داشت، مجدد به طرف هایدرا آمد و گفت:را بر می 

 بیا بزار موهات رو هم ببندم که توی مبارزه اذیتت نکنن.    -

در حالی که به سوی رایکا    هایدرا سرش را بالا و پایین کرد و

 رفت گفت: می

 با ربان ببند که باز نشن.   -

باشه  مشغول  رایکا  جلویش،  هایدرا  ایستادن  با  و  گفت  ای 

شانه کردن و بستن موهای بلند و بلوند هایدرا شد. تاج و  

آویزها را به سختی بیرون آورد و موها را ساده به شکل دم 

رمز رنگ زیبا را دور  ای و قاسب بست. سپس آن ربان نقره

موهایش بافت و تا انتهای موها که تا لگن بودند، ادامه داد. 

با عقب رفتنش، لبخند زدم و به هایدرا خیره شدم. چقدر  
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زیبا شده است. انگار به جای رفتن به میدان مبارزه به مراسم 

 رود.  جشن سلطنتی می

نگ به خود  و  آمد  آینه  به طرف  هایدرا  اتمام کارشان،  اه با 

برد، زیرا سری تکان داد و دل از  کرد. از لباس رزم لذت نمی

آینه کند. بدان هیچ واکنش دیگری به طرف درب رفت و  

 آرام خطاب به رایکا که کنارش ایستاده بود، گفت: 

 تر نکنیم. امیدوارم اوضاع رو خراب  -

های خاکستری  نگاه کردم، اضطراب در چشم   هایش به چشم

تواند انکارش کند. رایکا که متوجه  و نمی زند  رنگش موج می 

تنها   و  نیاورد  خود  روی  به  شد،  هایدرا  دگرگون  حال  آن 

امیدوارمی زیر لب زمزمه کرد. سپس درب را گشود. با باز  

ها تا کمر خم شدند و تعظیم کردند.  اتاق، ندیمه  شدن درب 

هایدرا مثل همیشه با سری بالا گرفته از اتاق بیرون آمد و  

هایش  اش مجدد به روی لبکه آن اخم همیشگی   درحالی

 بازگشته بود، به طرف کاخ فیتا قدم برداشت. 
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ها پایین آمد و همراه با رایکا از کاخ آینه خارج شد،  از پله 

اصلاً مگر او حبس نشده است؟ آری اما ملکه نیست و هنوز  

نمی میهایدرا  گمان  شده،  تضعیف  ملکه  قدرت  کند  داند 

مادرش قانون  است.  خود  گذاشته  پا  زیر    که   درصورتی را 

لغو کردند، برای    را  ملکه  دستور  آن   پارسوماش،  اعلیحضرت

این عجیب   اما  بود!  باز شده  هایدرا  اتاق  قفل درب  همین 

 است، بسیار عجیب!

هایدرا و رایکا با بیرون آمدن از کاخ آینه، به آسمان خیره  

دارد، جایی ساخته  شدند. کاخ فیتا درست در آن بالا قرار  

شده است که به شخص یا مکانی در حین نبرد آسیب نرسد  

و چه جایی بهتر از آسمان که معلق در هوا، چیزی ندارد تا  

 نابود گردد. 

البته که این بیشتر خطر دارد، چراکه اگر جنگجو در حین  

درجا   حتم  به  کند؛  سقوط  میدان  از  و  شود  مجروح  نبرد 

 های آن میدان مبارزه این قانون  شود. زیرا یکی ازکشته می 

است که تا مشخص نشدن پیروز میدان کسی حق کمک،  
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قدر بدست.  دخالت و یا هرگونه یاری را ندارد و به راستی چه

های مسخره بود.  هایم نیز برای همین قانوننیمی از نگرانی 

اگر هایدرا زخمی شود چه؟ اگر در حین نبرد اتفاقی برایش  

 قدر نگران هستم.ن که چه بیافتد؟ وای بر م

کلافه دستی بر سر کشیده و به آن دو چشم دوختم. هایدرا  

مکان هیچ  به  رفتن  برای  بدن  گاه  به  قصر  مختلف  های 

نمیاصلی تبدیل  نگاه اش  حوصله  اصلاً  چون  های شود، 

خودشان را ندارد. پس با بیرون آمدن  های بیدیگران و حرف 

در میان آسمان درست    از کاخ آینه پای بر روی مسیری که

 کند، گذاشت. دیگر وصل میها را به یکشده و کاخ 

نگهبانی  به جز سربازهایی که  از ساکنین قصر  کدام  هیچ 

کنند. در واقع این مسیر  دهند از این مسیر استفاده نمیمی

میهمان خاندانبرای  از  که  است  شده  ساخته  های  هایی 

هایی های دیگر و جشن کشور   اژدهایان نبودند، برای فرستاده 

برگذار می  اعضای هیت که  تا  است  های شود ساخته شده 

 سلطنتی بتوانند راحت رفت و آمد کنند. 
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جایی که قصر آزتلان در آسمان معلق است، آن چون از آن

های بزرگ قصر به شکل کاملا مستحکمی برفراز آسمان  کاخ

ورودی  اند و تنها راه ارتباطی به زمین و دروازه  ساخته شده 

قصر یک پل است که آن نیز در پشت آبشارها در دورتادور  

قصر قرار دارد. از نظر امنیتی دورتادور قصر آبشارهایی قرار  

اژدهایان دیگر به سختی می آنطها عبور  دارد که  از  توانند 

کرده و وارد قصر شوند. زیرا اژدهایان در اکثر مواقع از آب  

 متنفر هستند. 

همراه و  زدم  آن   لبخندی  روی  بر  رایکا،  و  هایدرا  با 

چمنفرشسنگ  نهادم.  قدم  از  ها  بیشتر  مسیر  کنار  های 

سرزنده  و  سرسبز  اینهمیشه  به  باد  با  همراه  و  اند؛  طرف 

هایشان را به های روی برگخورند و شبنمطرف تکان میآن

 سپارند. میزبانی باد می 

م. به  قدمم را تند کرده و خود را به جلوتر از آن دو رساند

اش با ربان به زیبایی  کنم، موهای بافته شده هایدرا نگاه می 

طرف تاب خورده و به شکل  طرف و آنتش به اینبا هر قدم 
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رقصند. چهره هایدرا اما بر خلاف موهای  جالبی در هوا می

رسد. غمگین به رایکا  شادابش، عبوس و نگران به نظر می 

لرزند و مدام  ایش می هکه پشت او بود نگاه کردم، او نیز پلک 

می نگاه  آسمان  و  به  سفید  دامن  گوشه  به  نگاهم  کند. 

نخای نقره اطرافش  و  شده  پاره  کمی  افتاد،  شده  اش  کش 

 است. 

متفکر به دامنش خیره ماندم، او که جایی نرفته بود، پس  

با به یاد   چرا دامن پاره شده است! عجیب است، چگونه... 

است تکان دادم، آری درست  آوردن چیزی سرم را به چپ و ر 

فلس  از  یکی  به حتم  بر  بود.  دامنش  به  هایدرا  لباس  های 

 خورد کرده و موجب شده است تا پاره شود.  

  بودند   تیز  بسیار   اژدها  های فلس    بودم،  گفته  که  طورهمان  

  سرشتاسر   چراکه  بود،  خطرناک  بسیار  هاآن  دم   همان  برای   و

ر از قبل نگران شدم. زیرا  اند. بیشتپوشانده   تیز   های فلس   را

های تیز و برنده است که  به حتم لباس وارنا نیز پر از فلس 
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های هایدرا و یا حتی پاهایش که فلس ندارد  اگر به دست 

 بیند.  برخورد کند، به حتم بدنش آسیب می

اش شوم تا این بَتل را  ام، باید هرطور شده مانعکلافه شده 

گونه؟ من که شود، اما چهتمام کند و وارد میدان مبارزه ن

توانم. با رسیدن به ورودی کاخ شورا، سکوت کردم و به  نمی

ماندم.   خیره  تالار  درب  تاج  روی  بر  خمیده  اژدهای  آن 

به حتم می است. صاحب کاخ شورا،  مانع خودش  توانست 

جا نیست. اگر اشتباه  تصمیم هایدرا شود. اما او که اکنون این

فرستاده بود تا پیمان  38ی شامبالا  نکنم شاه او را به پادشاه

شان را یادآور شده و مدتی در شامبالا بماند که مبادا  صلح

توکان   شاه  شامبالا،  بزند.  39پادشاه  سرش  به  خیانت  فکر 

 جا ماندگار شده و ارتش را فرماندهی بنابراین او مدتی در آن

کند تا به محض خطای شاه توکان، شامبالا را به تصاحب  می

 آزتلان در بیاورد. 

 
38 SHambala 
39 Tokan Rokhamin 
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و   مهربان  بسیار  شخصی  او  است،  شده  تنگ  برایش  دلم 

بخشنده بود که تا در آزتلان حضور داشت همیشه از هایدار  

کرد و کسی به خاطر مقام بالایش جرات نداشت  بت میمواظ

در حضور او به هایدرا توهین کند، اما درست پس از آن که  

عازم شامبالا شد، روزگار سیاه هایدرا نیز شروع گشت و تا  

    کنون که سه سال از رفتنش گذشته است، هنوز ادامه دارد.  

امروز، آهی کشیدم و به هایدرا چ از ماجراهای  شم  خسته 

دوختم، دیگر کسی نبود که بتواند او را منصرف کند و باز  

بر نمی از دستم  اینک دیگر کاری  راه رسیدم،  اول  آید. به 

مجدد  چشم کوتاه  ای  لحظه  برای  صبح  مثل  هایدرا  های 

خیره به سر درب آن تالار ماند و از حرکت ایستاد. رایکا با  

به کاخ نگاه  ایستادن هایدرا پوفی کشید و درحالی که او نیز  

 کرد، آرام گفت: می

 جا بودن. کاش الآن این  -

هایدرا با حرف رایکا، لبخند نامحسوسی زد و با حسرت پاسخ  

 داد: 
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داره چی   - الآن  تنگ  کار مییعنی  براش خیلی  دلم  کنه؟ 

 شده.

.  رایکا با حرف هایدرا، سرش را برگرداند و به او خیره شد 

مه چیز بودند؛ شاید به های هایدرا، همیشه گویای هچشم

را همچون  خاطر خاکستری بودن آن هاست که همه چیز 

می نشان  دیگران  به  زلال  نمی آبی  و  را  دهد  حقایق  تواند 

آن چشم دیدن  با  رایکا  کند.  غمپنهان  دلتنگ  های  و  زده 

 هایدرا، به پرنسس تعظیم کرد و گفت: 

 پرنسس من، باید بریم...    -

  توسط   خصوص  به   لفظ پرنسس،هایدرا با خطاب شدنش با  

  ها آن   کسی  حتم  به.  شد  محو  شلبخند   و  کرد  اخمی  رایکا

گونه نای  همان  برای   بود  شده  متوجه  زودتر  رایکا  و  دیده  را

آن  اما چرا  کرد!  را خطاب  او  نمی رسمی  بقیه  ها  خواستند 

دیگر صمیمی هستند؟ این چه معنای  قر با یکبدانند که چه 

 عجیبی دارد؟  
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ام و دیگر  ای بالا انداختم، امروز به اندازه کافی فکر کرده شانه

حوصله ندارم. پس به اطراف نگاه کردم و با دیدن آن فرد، 

عذاب کشیدم.  می   پوفی  یکی  عذاب،  دیگری  پشت  و  رود 

اند تا به  کند. گویی با یکدیگر قرار گذاشتهجای آن را پر می

نوبت جای خود را عوض کرده و به هر نحوی که شده اعصاب  

 و احساس هایدار را بهم بریزند. 

در  بریل،  آتشین  بزرگ  آناژدهای  به  که  نزدیک  حالی  ها 

زخیممی صدای  آن  با  و  داد  سر  غرشی  زمخت    شد،  و 

 اش، گفت: اژدهایی

   ترسیدین؟ سریع قدراین اوه، پرنسس!   -

خنده  صدای  حرفش،  از  بعد  گوش سپس  به  بلندش  های 

رسید و به آسمان صعود کرد. به حتم خبر مبارزه به گوش  

گونه مشتاق به سوی کاخ  همه رسیده است که لیماک این

پرواز می  لیماک،فیتا  آن حرف  با  هایدرا  و ک  اخم کند.  رد 

 زیرلب گفت: 

 امروز باید همه چیز رو تموم کنم!    -
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رایکا با شنیدن حرفش، قدمی جلو گذاشت و نگران زمزمه  

 کرد:  

های این چند سالتون  پرنسس حواستون باشه، نباید نقشه   -

 بهم بریزه. 

 هایدرا با سخن رایکا، پلک زد و خسته پاسخ داد:

 درست میگی...   -

آتشش باز با دیدن لیماک روش  سپس با تنفری که گویی  

تمام   با  برود.  فیتا  کاخ  سمت  به  تا  کرد  تند  پا  بود،  شده 

های ها و چمن داشت و بدان توجه به گل سرعت، قدم بر می

آن اطراف  به  نسبت  خصوصی  به  توجه  همیشه  که  ها  اش 

پله طرف  به  پلکانیداشت،  ختم های  فیتا  کاخ  به  که  ای 

پله می رفت.  در شدند،  درست  قرار    ها  آپادانا  کاخ  کنار 

 ها باقی نمانده است. داشتند، پس چیزی تا رسیدن به آن

معطلی به دقایقی بعد، با رسیدن به کاخ آپادانا، هایدرا بی

ها ایستاد.  ای زیبا رفت و جلوی آنهای شیشهطرف آن پله 
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سپس با اطمینان خاطر که عجیب بر خلاف دقایقی پیش  

ها به  آسمان چشم دوخت. پله هایش موج میزد، به  در چشم 

طور مارپیچ و پلکانی حدود صدهزار متر به آسمان صعود  

ای که تنها نقطه ریزی در آسمان قابل کرده بودند، به گونه

شد! به راستی  کم محو می   -ها کممشاهده بود و ادامه آن 

 که کاخ فیتا از نزدیک واقعاً ارتفاع زیادی دارد. 

ارتفاع دارند،  توانم بگویم آنبه جرأت می هایی که فوبیای 

پله  این  نزدیک  سر  اصلاً  محاسبه  یک  با  چراکه  نشوند.  ها 

ای در ارتفاع چند صد مایلی ها پله شیشه انگشتی، با میلیون

و با فوبیای ارتفاع، به حتم باید شخص قصد خودکشی داشته  

 باشد که به آن نزدیک شود.  

را بر روی آن   هایدرا سرش را پایین آورد و مصمم، قدم اول

با  پله و  برداشت  هم  را  سومی  و  دومی  نهاد.  بلورین  های 

هایش  اش را با دستها بالا رفت. رایکا نیز دامن سرعت از پله 

 ها بالا رفت. کمی بالا گرفت و به دنبال هایدرا از پله 
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ها، به ام به هایدراست که به دور آن ستون مرکزی پله نگاه 

می  پله سرعت  و  را  چرخد  میها  نگاهطی  بسیار  کند.  اش، 

طعنه  آن سخن  گویی  است!  تنفر  از  و سرشار  آمیز  مصمم 

اش تاثیر گذاشت تا هر طور که شده لیماک، بسیار روی اراده 

شان خواست،  ها ثابت کند اجازه ندارند هرطور که دل به آن 

او را مورد تمسخر خود قرار دهند! آن هم جلوی خدمه و 

 دهند.  محیط قصر نگهبانی میسربازهایی که هر روز در 

آری نیمی از ناراحتی او و این خشم الآنش، به خاطر همین  

و   لیماک  با حرف  که  سربازهایی  آن  نگاه  وضوح  به  است. 

همان  خنده  برای  دید.  را  بود  کرده  تغییر  هایدرا،  به  اش 

پرنسس   او  برگرفت.  در  را  تمام وجودش  تنفر  و  عصبانیت 

دادند تا با می تمام به خود اجازه میاحتراها بود؛ اما با بیآن

و   بخندند  او  به  روی خودش،  جلوی  لیماک  های  تمسخر 

اندازند. این نیز برای هایدرا  نگاهی سرشار از ترحم به او بی

با وقار است،  کسی که در جلوی دیگران همیشه مغرور و 

 آید.  بسیار توهین سنگینی به حساب می
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خود نهادم و دورانی  های  هایم را روی شقیقهخسته دست 

دادم، سردرد شدهآن مالش  را  ندارم.  ها  دیگر حوصله  و  ام 

به سال  به  انگار  تا مجدد سرحال شوم.  نیاز دارم  ها خواب 

خورشید نگاه کردم، دیگر رفته است و پایان روز دیگری را  

هم اعلام کرده بود. انگار با خیال راحت بر روی تخت گرم  

بیند. اما  های زیبایی مید خوابو نرمش خوابیده است و دار

نمی که  این افسوس  در  است  داند  قرار  چگونه  شب،  طرف 

 هایی از درد و رنج در کاخ فیتا مجدد به گوش برسد. نعره

آمد  پی مبارزان به وجود میدر های پی هایی که از زخم نعره

نمی قبول  را  شکست  یکی  تا  نمیو  تمام  نبرد  شد. کرد، 

مردم رواج دارد، آن هم این است که    متاسفانه شعاری بین

شوید و ای ندارد. زیرا یا پیروز میمبارزه در کاخ فیتا، بازنده 

کند. بازنده بودن لایق یک مبارز  یا مرگ شما را همراهی می

نمی جرأت  شاید  هرچند  این نیست.  مورد  کردند  در  را  ها 

ه  هایدرا بگویند؛ اما به حتم همه چیز بیشتر از الآن با بازند 
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ریخت. از صمیم قلبم، امیدوارم نبازد، یا  شدنش به هم می

 نه آسیب نبیند. اصلاً کافیست نمیرد.  

نگاه می  رفتنشان  بالا  به  افکاری درهم،  پرنده با  هایی  کنم. 

های خیره کننده  همچون باز و عقاب، به زیبایی با آن بال 

ها پرواز کرده و در آن هوای سرد و ابری  خود در اطراف آن

شان به اطراف  ها اصلاً حواس برند. اما بچه ایت لذت را مینه

 کنند. برند. در واقع تنها به مقصد فکر می نیست و لذت نمی

آن  از  قهوهچشم  عقاب  به  و  گرفتم  که  ها  عقابی  دادم،  ای 

هایش، حواسم را معطوف خودش کرده و  عجیب برق چشم

را درک  نمی انگار، همه چیز  که  تمرکز کنم. گویی  گذارد 

اتفاقات اطراف میمی شود! عقابی به زیبایی  کند و متوجه 

یک قو و ابهتی به شکوه یک اژدها که عجیب آن رنگ سفید  

قهوهای هنقط تیره  رنگ  همه  آن  میان  در  روی  اش،  بر  ای، 

 کند. پشت گردنش جلب توجهه می

آید، همچون دندان یک نوک مشکینش نیز به نظر تیز می

اژدها برنده و براق است. بسیار نظرم را جلب کرده بود تا آن  
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هایش نگاه کردم، عجیب نیست؟ نه  را لمس کنم. به چنگال 

نشاحلقه نه  و  دارد  چگونه  نه ای  پس  باشد،  بند  در  که  ای 

 کند؟  قدر تمیز و مرتب بر فراز آسمان قصر بریل پرواز میآن

می  حد  چرا حس  از  بیش  هم  شاید  است؟  مشکوک  کنم 

اش ام! آخر مگر یک عقاب چه کاری از دست حساس شده 

آید؟ از روی تأسف سری به چپ و راست تکان داده و  بر می

کردم. تنها ده پله تا رسیدن    حال مجدد به بچه ها نگاهبی

ها سریع بالا  قدر از پله به کاخ باقی مانده است اما هر دو آن 

 شان به پایان رسیده است. اند که گویی تمام انرژی آمده 

های عمیق، هر پله را  هایدرا کمرش را خم کرده و با نفس 

رود. رایکا اما گویی وضعیتش از هایدرا نیز  به سختی بالا می

ها نشسته بود و با چهار دست و پای  ت. زیرا روی پله بدتر اس

اش، شد. با دیدن حالت جالب ها رد می خود، از هر یک از آن 

در میان آن همه نگرانی و غم، لبخندی عمیق و شاد بر روی  

 قدر وضعیت خنده داری دارد.  هایم نشست. چهلب
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  قدری اعتماد گفت که چرا آن در دل به هایدرا بد و بیراه می

به نفس ندارد تا به ماهیت خود تبدیل شده و در کسری از  

ست که باید چه مَرَضیثانیه خود را به کاخ فیتا برساند، آن

ها پله را در ارتفاع هشتصد مایلی با پای پیاده بالا  میلیون

 بروند؟  

دستم را روی دهانم گذاشتم و مجدد خندیدم، بیچاره حق  

فرستاد که چرا  لعنت می داشت. چرا که هایدرا نیز به خود  

با بدن خود بالا نیامده است. به حتم این اولین بارشان است  

که کارشان به این کاخ رسیده، حال خوب است. از بار دیگر  

ماند که باید تبدیل شوند. هرچند امیدوارم دیگر  یادشان می

 جا نرسد. کار با این 

  تبدیل   اژدها  جسم  به  توانندنمی   دیگر  که  اکنون بگذریم،

  پایین   به  ارتفاع   این   از  را   خود  اگر  زیرا  بدهند،  ادامه   باید  شوند

 است  ممکن  شوند  تبدیل  ناگهان ملکه،  همچون  و  اندازندبی

به ستون خ  بهم  شانتعادل  بدنشان  یا  و  دم  و  بال  و  ورده 

ای عظیم رخ  گاه به حتم فاجعهها برخود کند. آناصلی پله
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ها مشغول  ار خدمه در زیر این پلهها هزخواهد داد، چراکه ده

شان هستند و با فروپاشی این ستون عظیم؛ به انجام وظایف 

 شوند.  حتم همه قتل عام می 

نفس  -انداخته بود و نفس  پایین   رایکا درحالی که سرش را

آید و به  زد، با صدایی که گویی از ته حلقش بیرون میمی

 رسد، گفت: سختی به گوش می

نمی   - یکم دیگه  بیا  مونده؟  دیگه  چقدر  هایدرا  تونم، 

 استراحت کنیم. 

از حرکت   او جلوتر بود، خسته  از  هایدرا که حدود دو پله 

بالا آورد. چشم را  ز خستگی خمار  ا  هایش ایستاد و سرش 

دید. کمی به بالا نگاه کرد  اش را میشده و به سختی جلوی 

 و سپس با امید گفت: 

 یک، دو، سه... ده تا دیگه بیشتر نمونده.    -

انتظار کمتری داشت،   پله هم  از همان ده  رایکا که گویی 

 کند گفت: ها خود را رها می درحالی که روی پله
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   تونم، دیگه نمیشه...دیگه نمی -

توجه به او پای راستش را روی پله نهم گذاشت هایدرا اما بی 

 و مصمم جواب داد: 

 بلند شو چیزی دیگه نمونده تا بر...  -

او نیز اما دیگر جان و توانی برایش نمانده بود که از آن ده 

جانی لغزید و نزدیک  پله بالا برود، زیرا ناگهان پایش از بی

اش را افتد که سریع دستبیبود سُر بخورد و از آن ارتفاع  

به ستون مرکزی گرفت و با جیغ خفیفی، وحشت زده به  

 پایین نگاه کرد. 

 رایکا با دیدن آن وضعیت، نگران اما با چاشنی خنده گفت:  

 خوب شد الآن؟   -

نیز دیگر نمی  بماند،  هایدرا که خود  پاهایش  توانست روی 

که به   ها نشست. سپس درحالی آرام سُر خورد و روی پله 

 داد با لبخند پاسخ داد:ستون تکیه می

 کنه. طعنه نزن. باید بریم، وگرنه باز وارنا شروع می  -
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رایکا که دیگر آب از سرش گذشته بود، دستش را بالا آورد  

 جان گفت: و در هوا تکان داد، سپس بی 

تونم. خودت... م که داری  به جهنم. من که د... دیگه نمی  -

تاز بیا همین الان  می... میری،  بالا هم برسیم میگه  اون  ه 

 مبارزه ک... کنیم. 

آن  خنده از  حرفش،  میان  مکث  قدری همه  به  گرفت.  ام 

اش را از دست داده که دیگر نای  خسته شده است و انرژی 

دار  حرف زدن ندارد. هایدرا نیز با آن وضعیت وخیم و خنده 

 رایکا، ریز خندید و گفت: 

 واد به خودت سختی بدی.  خباشه فهمیدم، نمی  -

وضعیت  از  نیز  خود  که  خندهاسف  رایکا  گرفته  بارش  اش 

 خندد، در جواب گفت: است، درحالی که می

تقصیر توست، اگر همون اول تبدیل شده بودیم الآن اونجا     -

 بودیم. دیگه نمیام باور کن.
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هایدرا با آن حرف رایکا، خنده از روی لبش ماسید و محو  

گوید. خودش نیز خود را سرزنش کرده بود  یشد. درست م

به خوبی می اما  نیامد.  با جسه اصلی خود  دانست  که چرا 

خواهد در آسمان به جای لذت بردن از هوا و  چرا، زیرا نمی 

انگشت پرواز لذت  نشان خدمه و سرباز هایی شود  بخشش، 

 خندند. دهند و به وی میدیگر نشان می که او را به یک 

پرواز کردن را دوست ندارد؛ چراکه از آن لذت    گونهنه این

می نمی او  کوه برد،  و  ابرها  فراز  بر  هیچ خواهد  بدان  ها 

های زیبایش قضاوت کند و  ای که او را به خاطر رنگ بیننده 

نیست.   ممکن  که  کند  پرواز  بدوزد،  و  ببرد  خود  برای 

و   نشود  تبدیل  امکان  حد  تا  قصر   در  دهدمی  ترجیح  پس

 سریع به جسم فرعی خود بازگردد.  شوداگر می 

رایکا با آن سکوت طولانی هایدرا پس از حرفش؛ نگاه خود  

حالت سفید گرفت و به او داد. نیم را از ابرهای زیبا و خوش

 رخ غمگینش را که دید سریع گفت: 

 هایدرا، منظور بدی نداشتم.    -
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هایدرا با حرف او، گویی که از دنیای افکارش به بیرون پرت  

یج سرش را برگرداند و  شده بود چراکه ناگهان پلکی زد و گ

زند. به رایکا نگاه کرد. تعجب و سوال، در نگاهش موج می

واکنش نشان داده    "هایدرا "لبخندی زدم، گویا تنها به کلمه  

 بود و اصلا متوجه حرف رایکا نشد. 

رایکا که نیز متوجه شده بود هایدرا اصلاً حواسش در نزد او  

 نبوده است، اخمی کرد و زیرلب گفت: 

 زنم. می من رو باش با کی دارم حرف  -

 هایدرا با حرفش خندید و جواب داد:  

کردم که دفعه بعد، باید سوار تو  داشتم به این فکر می   -

 قدر سختی نکشیم. بشم و بیایم بالا تا این 

لبخندی زدم، پس متوجه شده بود اما به روی رایکا نیاورد  

که این دختر با شعور    قرتا مبادا او را شرمنده خود نکند، چه

خانواده بیاست.  شعور  از  تماما  ماندهاش  او  نصیب  اما  اند 

را   او  واقعا  این  و  آورده  به دست  را  از شعور  آخرین درجه 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  318  

می دیگران  خاص  که  فرد  به  منحصر  پرنسس  یک  کند، 

بینند و تنها ظاهرش را ناعادلانه مورد قضاوت  باطنش را نمی 

 دهند. خود قرار می 

آن حرف هایدرا، سرش را به سرعت بالا و پایین کرد   رایکا با 

 و راضی پرسید: 

ریم، فقط جوری تا دم مرگ نمیخوبه، حداقل این -خوبه  -

 تونی سوارم بشی؟ می

ای که رایکا به او گوش زد کرده بود، ناگهان  هایدرا با نکته

 ای زد و پاسخ داد: قههقه

 بندم. ت میاهای سلطنتی رو واسه زین یکی از اسب  -

 با حرف هایدرا، رایکا اخ کرد. سپس با خشم گفت:

 بری! اصلاً.زین اسب! مقامم رو زیر سوال می  -

 اش پاسخ داد: پیدر های پیهایدرا سریع با آن خنده 

رو     - مقامت  یعنی  سلطنتی،  زین  میگم  دارم  کن،  توجه 

 حفظ کردم.  
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 :رایکا با این حرف سریع جبهه گرفت و در جواب گفت

یه اسب سلطنتی     - با  رو  اینه که من  از  این حرفت غیر 

 کوچیک کردی؟ توجه داری که من یه اژدهام نه اسب! 

میان خنده  هایدرا  اژدها،  کلمه  را  با کشیدن  هایش سرش 

 برای دو دفعه بالا و پایین کرد و قانع پاسخ داد:

ات فهمیدم، فهمیدم. تو اژدهایی یه زین اژدهایی واسه   -

 . بندممی

که   درحالی  و  کرد  اخمی  بود،  شده  کلافه  دیگر  که  رایکا 

گرفت، زیرلب بیشعوری نسابش کرد. رویش را از هایدرا می 

هایدرا با شنیدن آن کلمه بیشتر خندید و دیگر سر به سرش  

کنم.بسیار نادرست که  نگذاشت. با شادی به آن دو نگاه می 

ی با او شوخی  گونه با رایکا حرف بزند و بخندد، حت هایدرا این 

 کند و سر به سرش بگذارد.  

با خود می اژدها می گاهی  اینگویم، چگونه یک  قدر تواند 

های نزدیک خود که  تودار باشد که به ندرت حتی با دوست
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برایش همچون خواهر بودند، بخندد و شوخی کند؟ افسوس  

می را  پاسخ  خود  دیگران  که  دست  به  که  هنگامی  دانم، 

که کسی به تو، به چشم یک اژدهای  قدر مسخره شوی  آن

گاه است  خوری و آن واقعی نگاه نکند، بیشترین ضربه را می

شوی، کسی خواهی شد که کرد. عوض می  که تغییر خواهی

 تواند بخندد و بازیگوشی کند.ناخواسته دیگر نمی

کرد،  گاهی دلم برای او، کسی که همیشه هایدرا را شاد می 

می  کا تنگ  بود.  کاش  این شود.  دخترک  ش  این  و  بود  جا 

کرد،  اش میهای قبل از پانزده سالگیروح را باز مثل سال بی

می باز  روزها  آن  هیچکاش  هایدرا  آن  و  تغییر  گشتند  گاه 

 کرد. نمی

  با   و  میزد  قدم  شهر  در  او  همراه  تمام،  شادی   با  که  دختری  

کرد، اما او دیگر  همراه کودکان کوچک بازی می   خوشحالی

هایدرا نیز آن هایدرا سابق نیست. او رفت و هایدرا  نیست و  

اتاق بزرگ همچون زندانی با درب های باز که  ماند با یک 
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های عظیم  اش محکوم به ماندن بود. او ماند و دروازه زندانی

 گناه.  قصر که به روی همه باز بود جز آن طفل بی 

و چشم به گذشته آهی کشیدم  کردن  فکر  بستم،  را  هایم 

ای ندارد. دردی را از میان این همه درد، مداوا   فایده واقعاً

 کند. نمی

ها خیره شدم.  چشم گشودم و با لبخندی خسته مجدد به آن 

اند و آرام سرشان را به ستون هایشان را بسته هر دو چشم 

داده  تکیه  هر  مرکزی  لب  روی  بر  که  لبخندی  به  اند. 

قدمی جلو    کنند؟شان بود، چشم دوختم. به چه فکر میدوی 

هایم را بستم و ذهنم را  نهادم تا افکارشان را ببینم. چشم

 رها کردم. 

تاسر پوشیده شده از یخ دیدم که  ای سر رایکا را در دریاچه

های بلورین اما شفاف و سست  با خوشحالی بر روی آن یخ 

دوید و با اشتیاق  های پاشنه بلند ده سانتی، میبا آن کفش

رفت تا در آغوش هایش را باز کرده بود. گویی که میدست

 کسی غرق شود. 
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دود، نگاه کردم.  که می   اما او کیست؟ کنجکاو به آن سمتی

سرم را که برگرداندم او را دیدم، کسی که سالیان سال، رایکا  

را از خود دور کرده بود تا جان مردمانش را نجات بدهد، اما  

چه   بود؟  کرده  گناهی  چه  ساله  هشت  کودک  یک  مگر 

رحمی  گونه، به شکل واقعاً بیاشتباهی کرده بود که باید آن

شد دور  خود  خانواده  کشور  از  به  گروگانی  عنوان  به  و  ه 

 کش شود؟  دشمن پیش 

ای به تنها دخترش یا  افسوس که شاه توکان، هیچگاه علاقه 

هرچند،   نداشت.  شامبالا  پرنسس  تنها  گفت  باید  واقع  در 

های بزرگش دور او را پر  قدر پرنس مجبور هم نبود. زیرا آن 

این  اصلا  بگویم  اگر  نباشد  دروغ  شاید  که  بودند  کرده 

 دخترش را به یاد نداشت. 

هنگ دارد  برایش  فرقی  چه  برای  پس  آزتلان  شاه  که  امی 

یک   کشور،  دو  بین  دوستانه  ارتباط  و  صلح  کردن  برقرار 

کند او کش را از خاندان سلطنتی کولد، درخواست میپیش 

را ترد نکند؟ بیشتر    را دو دستی تقدیم نکند و با افتخار آن 
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لم برای آن زنی سوخت که این دختر  از همه، باید بگویم د

  کرده   بزرگ  آبی،  شقایق   یبای را همچون گلبرگی از گل ز

 همچون  و   کرد  پر   پر   را  او  ساده  گونهآن   پدرش   اما.  بود

 کی رها شده از پاهایش، به دست باد سپرد.  قاصد

  مردمش  برای   پرنسس  که  بود  آن  او  منطق  است،  دارخنده  

  ترین کوچک  حتی  عجیبی  شکل   به  و  بود  فروخته   را  خود

 قدر چه .  زدنمی  موج  اشقلب  و  وجود  در  هم  پشیمانی

  باشند؟ متفاوت  دیگریک  از توانستندمی اژدهایان

این  همه  در  پرنسسش  برای  که  بود  مردی  حومورا،  طرف 

اش را تحویل دهد  کرد. حتی حاضر بود پادشاهی کاری می

طرف حومورا، پادشاهی بود  تا دخترش زنده بماند و در آن

ه رسد  کرد چکه به ظاهر برای مردمش جان خود را فدا می

دارتر این است که آن پنج  به دختر و فرزندانش! اما خنده

پسرش را نگه داشته بود و دخترک ناتوانش را فرستاده بود  

تا بعدها اگر جنگ مجدد از سر گرفته شد، مردی را از دست  
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تا مبادا کشورش سقوط کرده و در جنگ فرو   باشد  نداده 

 پاشد. 

می  فکر  آن  به  آگاهی  با  رایکا  که  زمان  ن کنم  آن  در  که 

گونه هنوز چهره پدرش  کودکی هشت ساله بوده است، چه 

تواند خود را در دریاچه  گونه راحت میرا به یاد دارد و این

بزرگ   40لوزِن در  که  برف  از  شده  پوشیده  دریاچه  ترین 

جا ببیند  شامبالاست، تصور کند. همچنین پدرش را در آن

خندد!  اندازد و مییاش را در آغوش او مکه خود هفده ساله

فضای  آن  حال  و  حس  آن  که  واقعاً  سوخت،  برایش  دلم 

 انگیز، درد دارد.  غم

هایم را به سرعت باز کردم  با شنیدن صدای یک پا، چشم

که ناگهان از افکار رایکا به بیرون پرت شدم. نگران به اطراف  

شود با پای نگاه کردم، کیست؟ در این ارتفاع، کی حاضر می

آن انسانی   جز  البته  و  بیاید؟  چرخاندم  را  سرم  دیوانه!  دو 

ها متوجه صدا نشده  ها نگاه کردم. گویی آنمجدد به بچه 

 
40 Lozen 
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نکرده  تغیری  زیرا  کرده بودند  اشتباه  من  شاید  ام.  اند. پس 

هایم را بستم. ای بالا انداختم و مجدد چشم حوصله شانهبی

که    تنیدگی بیش از حد افکارم استبه حتم به خاطر درهم 

 ام.  توهم زده 

آرام در دشتی پر از نیلوفر آبی، که در مرداب سبز و سیاه  

ست. مکانی نامعلوم روییده بودند، قدم نهادم. فضای عجیبی

به شکل عجیبی   اما  بر گرفته  را در  تمام منطقه  مه سبز، 

ها را به راحتی ببینم و  توانم همچون کویر تا دور دستمی

 نباید دید را محدود کند؟   مشکلی نداشته باشم. مگر مه

خیال آن شدم و به نیلوفر جلویم نگاه کردم. چقدر زیبا و  بی

ای صورتی رنگ از درونش  حال فریبنده است! هالهدر عین 

شود. کنجکاو  آید و در اطراف به آرامی پخش میبیرون می 

قدر و مشتاق روی زانوانم خم شده و سرم را پایین آوردم. چه 

گونه حال گل لوتوس )نیلوفر آبی( را این   عجیب است، تا به

 فریبنده ندیده بودم. 
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با خم شدن روی زانوهایم، سرم را کمی جلو بردم تا عطر  

آن گل را ببویم، اما با درد عجیبی که در سرم پیچید آخ  

کوچکی زیرلب گفتم، این چیست؟ بوی بدی ندارد در واقع  

آن گاز    اصلاً بویی نداشت. اما به وضوح احساس کردم که

 اجازه وارد آن شد.  صورتی رنگ به طرف دماغم آمده و بی 

به لحظه همچون فشارسنج درد    سر درد امانم را برید، لحظه 

داد. واقعاً این دیگر  کرد و بدتر مغزم را آزار می را بیشتر می 

چه بود؟ کلافه و به سرعت بلند شدم تا بیشتر از آن سرم را  

بل با  نگیرد. هر چند  بازی  زانوانم، درد  به  از روی  ند شدن 

ادامه  هیچ تغییری نکرده و هم  به بیشتر شدن خود  چنان 

 داد. 

  همان   با  کردم،  نگاه  اطراف  به.  است  عجیب  واقعاً  بود،  عجیب  

  کجاست؟   جااین .  گذراندم  نظرم  زیر  از  را  منطقه  کل  درد  سر

  چراکه   نه،  حومورا؟  هستم؟  دنیا  کدام   در  و  پادشاهی  کدام   در

  کدام   از  کجاست؟  جااین   پس  شناشم،می   را  حومورا   تمام  من
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گونه برایم ناشناخته  ه اینک  گیرد می  نشأت  حومورا  پادشاهی

 و عجیب واقع شده؟ 

حال، با آن سر درد عظیم چند قدم دیگر در آن مسیری  بی

برگ  از  برداشتم. که  بود،  شده  ساخته  لوتوس  بزرگ  های 

میگل منتشر  خود  از  عجیبی  نور  آن  ها  با  همراه  و  کنند 

اند. هگازهای صورتی، اطراف را با مه سبز رنگ ترکیب کرد 

 است.  ای، واقعاً که ترکیب زیبایی  صورتی گلبهی با سبز پسته 

تر از آسمان شب، سبز تیره برگان لوتوس، با آن آب سیاه 

را در دلم روانه کرد. چرا آن انگیز و  قدر وهم عجیب ترس 

قاردلهره  و  باد  هوهوی  صدای  بدتر،  آن  از  قار  -آورست؟ 

وحشتناک کلاغ  را  فضا  عجیب  کوچک،  بود.  های  کرده  تر 

انم کنترل  تورفتارم ناخواسته است. چراکه لرزش بدنم را نمی

چه  دیگر  این  واقعاً  و  که  کنم  چیست  است!  عجیب  قدر 

 تأثیر قرار دهد؟  گونه مرا در افکار دیگری تحت توانسته این 

ثانیه  گذرند، سرگیجه  ها هرچه بیشتر می به شکل عجیبی 

را بدتر  نیز بیشتر به سراغم می  آید و شدت وخامت حالم 
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ر رویای سفر  کند. نگاهم به اطراف است اما سرم گویی د می

کند. احوالم چه شده است؟ آن بو  کردن به دور دنیا سیر می 

بود. اثر می قدر قدرت داشت؟ اما مگر نباید روی من بیآن

 پس چرا...

هایم را به ناگاه و از  با پیچیدن صدایی در کل مرداب، دست 

درد روی سرم نهادم و کمرم را خم کردم. صدا ضعیف است  

کو شده و فشار سنگینی به آن وارد  اما به شدت روی مغزم ا

 کند. می

 هایدرا رو نجات نده، بزار بمیره. اون باید بمیره.   -

جمله   با  که  آخرش  بمیره"فریاد  باید  بود،    "اون  همراه 

لرزشی را به تمام اندامم هدیه داد که به حتم تا جان در  

بدن داشتم، آن قدرت عظیم و ترسناک را فراموش نخواهم  

گونه از جایی وهم نداشتم  گاه اینه بودم، هیچ کرد. ترسید

که اکنون در پی راه گریزی بودم تا از این مکان رهایی یابم. 

هایم  طور که دستکنم و همانزده به اطراف نگاه می وحشت 

 زنم: ام، فریاد میرا روی سرم نگه داشته 
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 هایدرا کجایی؟! هایدرا؟    -

خودش نیز در توهم  ام و به حتم  من در افکار او غرق شده 

کم گرفت.  شود دستگاه نمیغرق شده است. افکار او را هیچ 

چیز تمرکز  دانم چرا اما قدرت افکارش عجیب روی همهنمی

که  می قبلاً  دارد.  زایی  توهم  از  بالایی  بسیار  درک  و  کند 

کردم، به وضوح دیدم  چندباری او را در افکارش همراهی می 

دیگر  کند و کنار یک ی خلق می چیز را واقعگونه همهکه چه 

 دهد.  قرار می 

تأثیر افکار و قدرت ذهن او قرار  گونه تحت اما تا به حال این

نگرفته بودم، عجیب است که توانسته بود بر من نیز تأثیر  

زنم و به  هم من، نه هرکس دیگری! صدایش میبگذارد. آن

می نامعلوم  گاز سمتی  آن  با  مجدد  اگر  بروم.  باید  ا  هدوم، 

توانم خود را از داخل باتلاق  رو شوم به حتم دیگر نمیروبه 

 . بکشم بیرون افکار او

کشم که با دوم و جیغ میهای بزرگ نیلوفر میروی برگ 

زده و هر حس و حالی  رویم، شوکه، حیرت دیدن صحنه روبه
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ام تزریق  که تعجب و ترس را در خود جای داده است، به بدن

 بینم؟ آن دیگر چیست؟ میخود چه  شد. در مقابل 

کرده  آن  وحشت  از  بودم،  ترسیده  نیز  من  آری  من،  ام. 

هایی به  اژدهایی که همچون کوه جلویم نشسته و با چشم

به   جلویش  در  که  کوچکی  دختر  به  درخشان،  سبز  رنگ 

کند. او کیست؟ آن اژدها،  زنجیر کشیده شده بود، نگاه می

 بودم؟   چه نام دارد؟ چرا تا کنون او را ندیده

به جسه اژدها، میان آن مرداب تیره نگاه کردم. داخل مرداب  

حتی   نیامده،  بالا  آبی  عجیبی  شکل  به  اما  است  نشسته 

موجی هم ایجاد نشده! حیرت کردم. آن جسه پانصد هزار  

  را  تنی، به حتم باید برای نشستنش در آب یک انفجار عظیم

  کننده   شوکه  واقعاً  آب  دیدن  گونهاین   اما  کند،  درست  آب  در

 . است

قدر از دیدن آن صحنه  سر دردم گویی که تمام شده بود. آن

و اژدها شوکه شده بودم که انگار گازهای لوتوس و سر دردم  

سپس   نهادم،  جلو  قدمی  ناخواسته  بودم.  برده  یاد  از  را 
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تند طی کردم تا خود را به آن اژدها  -های دیگر را تندقدم

می خود  من  نه  اما  چه تر برسانم.  پس  به سم،  پاهایم  گونه 

 کنند؟  دستور مغزم حرکت می

نه من نیستم، آن کنترل کننده مغز، خودم نیستم. حس  

از   استخوانی؛  دست  صدها  انگار  که  حسی  دارم.  عجیبی 

می بالا  آنپاهایم  و  جلو  روند  به  عروسک  همچون  را  ها 

آور است و  های چندشبرند. کنترلم در اختیار آن دستمی

 جرأت ندارم به پایین پاهایم نگاه کنم.  حقیقتاً 

به حتم اگر ناخواسته کاری را به خطا انجام بدهم، هم هایدرا  

گاه افتم. آنشود و هم خود در این توهم گیر میبدبخت می

میهمه  بهم  وارد  چیز  اژدها،  آن  به  شدن  نزدیک  با  ریزد، 

زنجیر   به  آن  دایره  مرکز  در  دخترک  که  شدم  جایگاهی 

 ده و رویش به طرف اژدها بود.  کشیده ش

چشم به  ناخواسته  و  آوردم  بالا  ترسیده  را  آن  سرم  های 

از چشم  شدم.  خیره  وحشتناک  سبز  اژدهای  آتشی  هایش 

جوشد و به شکل عجیبی به پایین  رنگ همچون مُذاب می
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کنم. او قادر  ریزد. واقعاً که افکار هایدرا را تحسین می نمی

یز  انگحد وهم است یک اژدها را خلق کند! اما برای چه تا این 

 او را...

از   پر  بزرگ  تکان خوردن فک  و  اژدها  آن  با سخن گفتن 

دندان مشکینش، لزر تمام بدنم را مجدد در برگرفت. لعنتی،  

عجب هاله قدرتی دارد. به وضوح مشخص است که بسیار  

 باشد. قدرتمند می 

های تو کی هستی؟ چرا در افکار این دخترک برای دفعه   -

 اجازه وارد شدی؟   زیادی بی

ح اتمام  مرا  با  وضوح  به  او  ترسیدم.  قبل  از  بیشتر  رفش، 

بیند! من؟ من که توسط خطاب قرار داده است و انگار مرا می

گونه مرا خطاب  هیچ موجودی قابل دیدن نیستم، پس او چه 

های خود قرار داده است؟ نه، این دیگر توهم نیست،  حرف 

 گیرد!  به حتم از توهم هایدرا نشأت نمی

پایین   را  سرم  من  ترسیده  ندادم،  پاسخی  و  گرفتم 

توانستم حرف بزنم. اجازه نداشتم سخن بگویم و اصلًا نمی
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می باید  آن  چه  و  بودم  ایستاده  دایره  مرکزیت  در  گفتم؟ 

دختر، دقیق کنارم بسته شده بود. نیم نگاهی به او انداختم.  

دست سنگی،  بزرگ  میدان  این  سرما  ها در  خاطر  به  یش 

 رفتند. هایش به سیاهی میناخنمتورم و قرمز شده بودند و  

گونه او را در افکار خود به زنجیر  مگر او کیست که هایدرا این 

لحظه فکری که  با  کرد،  کشیده است؟  به ذهنم خطور  ای 

لبخندی زدم. ممکن است که او وارنا باشد؟ اگر بود که واقعاً  

 شد! اما نه فکر نکنم او واقعاً وارنا باشد. دل من نیز خنک می

تکان کنج از  مانع  کنارم،  در  نیز  ترس  و  بودم  شده  کاو 

خواستم چهره آن زندانی را ببینم اما با  شد، میخوردنم می 

عظیم دست  اژدهای  آن  لحظه غرش  در  هایم  لرزش  به  ای 

 آمدند. 

بار بهت فرصت میدم. دیگه به جا برو، برای آخرین از این   -

 ذهنش وارد نشو. فهمیدی؟ 

عجیب   آخر،  فهمیدی  به  آن  بود.  همراه  روحی  قدرت  با 

شکلی که انگار گوی آتشی را به صورتم پرت کرده بودند و  
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دیدم.  با انفجار مخفی آن درونم آتش گرفته بود اما خود نمی

 اما ندیدن هیچگاه گواهی بر نبودن و وجود نداشتن نیستو. 

دانم از کجاست،  با حرف آن غول و به اجبار قدرتی که نمی 

آو پایین  را  که  سرم  گفت  را  چشمی  زور  به  زبانم،  و  ردم 

کرده  حیرت  نبود.  من  اختیار  در  که  کنترلش  کیست  ام. 

که دلش    قدر راحت مرا تحت اختیار خود گرفته و هرگونهآن

 کند؟  خواهد، مرا چپ و راست میمی

ها، مجدد سرم را کج کردم تا  توجه به تمام آن حس اما بی

هایی مجدد  که دست آن چهره به بند کشیده شده را ببینم

شان زیاد بود که  قدر سرعت پاهایم را به ناگاه کشیدند، آن 

های ممتدی که از پشتم به  تعادلم را از دست دادم و با جیغ

 رسید، با صورت به زمین خوردم.گوش می

دست  آن  و  برگرفت  در  را  بدنم  تمام  سرعتی  درد  با  ها، 

بهسرسام  و  بیرون کشیدند  دایره  آن  از  مرا  آب    آور  داخل 

بود،   برگرفته  در  را  دایره  آن  دورتادور  که  مرداب  تاریک 

انداختند. با افتادن در آب و تزریق آن شدت دمای سرد آب  
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هایم را با وحشت باز  به بدنم، از ته دل فریاد کشیدم و چشم 

کوبد، گویی  ام میکردم. قلبم به شدت خود را به دیواره سینه 

 است.که هر لحظه در آستانه ایستادن 

دمای بدنم به شدت بالا رفته و سرم همچون نبض دست،  

نگاهی   با  اطراف  به  افتاده است. ترسیده بودم و  به ضربان 

می  نگاه  شوک  از  بازگشته سرشار  معلق  کردم.  هوا  در  ام، 

گرفته  را  دورم  ابرها  و  با  هستم  بازگشتم؟  چگونه  اما  اند. 

 پریدن در آن مرداب؟ آن کلید بازگشت است؟ 

میقلبم   سینه  دیواره  به  محکم  را  خود  و هنوز  کوبد 

خواهد خود را از شدت هیجان و ترس، از قفس رها کند.  می

ام را روی قلب خود نهادم و برای چندین  سریع دست راست

های عمیقی کشیدم تا قلبم تسکین  بار پشت سر هم نفس

 یابد.

در آن بین، مجدد به اطراف نگاه کردم. هوا مثل قبل آرام  

جا، آن مکان، کجا بود؟  و خبری از مرداب نیست. آناست  

ناکی داشت، قدرت تاریکی داشت که عجیب  حس وحشت 
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از  محدودم می  باید  به حتم  قدرت کنترل کننده  آن  کرد. 

 صاحب آن حس تاریک نشأت بگیرد. 

کلافه سرم را به چپ و راست تکان دادم، نباید دیگر به آن  

ا فکر کردن به آن بدنم به  دانم چرا اما بکردم، نمیفکر می 

آمد. عجیب، قدرتمند و بسیار خطرناک است.  لرزش در می 

باید خیلی مواظب باشم. آن حرفش، آن فریاد و آن لحن؛ 

توانست  دهند. به خصوص که میهمه به قلبم گواه بدی می 

مرا ببیند و حتی به من دستور بدهد. آن فرد کیست؟ آن  

 اژدها... 

.  سرگرفت  از  را   تندش   ضربان  قلبم  مجدد    با فکر کردن به او،

  مدیریت   را  افکارم  کردم  سعی  و   زدم   سرم   به  دست   با  سریع

 به  بیشتر   که  لحظه   هر   نباید،.  کردممی   فکر  آن  به   نباید.  کنم

می ب  کنم،می   فکر  او وضوح  کاسته  فهمم چهه  قدرتم  گونه 

بازمی می مجدد  و  دروغین  شود  قدرتش،  و  فرد  آن  گردد. 

 نیستند!  
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جرقه ناگاه،  حالش  به  او  هایدرا،  شد.  زده  ذهنم  در  ای 

طورست؟ سریع با این فکر، سرم را بالا آوردم و به او نگاه  چه

است!   نخورده  تکانی  و  مانده  حالت  همان  در  هنوز  کردم. 

سینه  نگران میبه  قلبش  شدم،  خیره  نفس  اش  آری  زند؟ 

زدم.  می پلک  و  کشیده  عمیقی  نفس  خاطر  آسوده  کشد. 

ظرفیت نگرانی امروزم، واقعاً به حد خودش رسیده است و  

 دیگر جایی ندارد. 

رساندم.   هایدرا  پیش  به  را  و خود  برداشتم  جلو  به  قدمی 

خطر    را آرام بسته است و هیچ واکنشی از ترس،  هایش چشم

 به   که  گویی.  است  آرام-آرام اش ندارد. و یا تهدید در چهره 

  و   مرداب  آن  پس.  بردمی  لذت  آن  از  و  رفته  شیرین  خوابی

هایدرا    افکار  وارد   مطمئنم  چیست؟  از  دیدم  که  چیزی   آن

ها، به قدری ترسناک بودند شده بودم، آن صحنه و آن حرف

باید هایدرا به حتم واکنش نشان می اما این حال  که  داد. 

سوال این  به  پاسخ  یک  تنها  دارد،  که  آرامشی  و  ام  خوب 
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دهد. که آن شخص، خود مرا در آن فکر وارد کرد و این  می

 واقعا خبر خوبی نیست!

کنتر  قدرت  که  کیست  فکر  او  با  دارد؟  را  دیگران  افکار  ل 

ام تضعیف شد. ترسیدم، گویا  کردن به او مجدد نیروی درونی 

ام. سریع نفس عمیقی کشیدم  که به آن فرد فوبیا پیدا کرده 

قلب  فاصله  تا مجدد  هایدرا  از  آرام کنم. سپس کمی  را  ام 

ام را بالا آوردم. در هوا تکانی دادم که باد به  گرفتم و دست 

 روع به وزیدن کرد. آرامی ش 

ابر  از  های مخملی سفید با آری، به این باد در آسمانی پر 

ام را کمی بهتر کند.  زمینه آبی روشن نیاز داشتم تا احوال 

نمی وگرنه  کنم،  فراموش  را  آن  لحظه باید  برای  ای توانم 

هایم را بستم و  تمرکز کرده و موقعیت را کنترل کنم. چشم 

های باد سپردم که ناگهان  ه دستام را ببا خوشحالی صورت 

هایم را گشودم و  با انفجاری عظیم در کاخ فیتا شوکه چشم

به بالا نگاه کردم. آسمان در آتش غرق شده است. ابرها سیاه 

 کشد. اند و آتش، از همه طرف در کاخ فیتا زبانه میشده
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انفجار بزرگ و صدای بلندی که   این  با  نیز  هایدرا و رایکا 

از ا زده از  فکار خود به بیرون پرت شدند و وحشت داشت، 

جایشان برخاستند. هایدرا درحالی که به آتش خیره بود، با  

چشم  خاکستری آن  شعلههای  انعکاس  اکنون  که  های  اش 

 زد، خطاب به رایکا گفت: ها موج میقرمز آتش در آن

 چی شد؟  -

به   مانده  باز  با دهانی  بود،  نیز شوکه گشته  رایکا که خود 

 حنه خیره شد و حیران گفت: ص

 دونم. نمی  -

اش که گمان کنم الان دیگر  توجه به خستگی قبل هایدرا بی 

باید رفع شده باشد، سریع رویش را برگرداند و به سرعت  

مانده بلورین را طی کرد. رایکا نیز کمی بعد  آن ده پله باقی 

 متوجه رفتن او شد و پشت سرش دوید تا به وی برسد. 

ب ها را بالا آمدند و بدون مکث؛ از ا سرعت تمام پله هر دو 

دار اژدها بود، عبور  های بزرگ کاخ که به شکل دم تیغ دروازه 
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کردند و پای بر روی پل طویل کاخ گذاشتند. پلی که بدان 

هیچ ستون و سقفی، از سنگ ساخته شده و در هوا معلق  

  بخشیده   زینت  را  اشاطراف   نیز   مخملی  سفید بود! ابرهای 

  جنگ   از   و  کرده  راحتی  احساس  نبرد،  تماشاچیان  تا  بودند

 . ببرند لذت

تر از پل صد  های زیبایش، هر چه سریع هایدرا با آن چکمه

متری عبور کرد. رایکا نیز با آن دامن زیبایش، او را از پشت  

مبارزه  بزرگ  میدان  به  پل،  از  با گذشتن  کرد.  ها همراهی 

ای با پنج ضلع در آسمان  رسیدند. میدانی که به شکل ستاره 

 قرار داشت.    معلق بود و در مرکزیت آن گویی به رنگ سفید

های زیبایی از  سپس در اطراف آن و بیرون میدان، صندلی 

گلدان و  بود  شده  ساخته  میان  بلور  در  یک  قرمز  رز  های 

 شان قرار داده شده بود تا صحنه زیبایی را ایجاد کنند.  بین

ها، به مرکز میدان توجه به این زیبایی رایکا و هایدرا اما بی

خیره شدند و میخکوب در جای خود، ایستادند. آن گوی، 
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های  در دل آتش درحال درخشیدن است و آتش،از دست 

 شخصی ناشناس همچنان درحال زبانه کشیدن است. 

حیران به آن فرد نگاه کردم، کیست؟ رویش به طرف گوی  

بینم. اما موهای بلندی دارد  اش را نمی همان رخاست و برای  

و این نشان دهنده آن است که باید یک زن باشد. هایدرا با  

 دیدن وضعیت عصبانی قدمی جلو نهاد و بلند فریاد زد:  

دونی این  کنی؟ مگه نمیکی هستی؟ داری چه کار می   -

 گوی چه ارزشی برای آزتلان داره؟!  

که تاثیر مهمی در امنیت آزتلان    بود41آری، این گوی لایترا  

ها و  ست که تمام آبشار داشت. این گوی، منبع آن نیرویی 

ها را در هوا معلق نگه داشته است. اگر آن نابود شود،  کاخ

 میرند. به حتم کل قصر سقوط کرده و میلیارد ها اژدها می 

این که  کیست  آماده  آن  را  خود  قبر  دارد  احمقانه،  قدر 

آن فرد خاموش شده    اد هایدرا، آتش از دست کند؟ با فریمی

و یک پسر   نگاه کردم، دو دختر  به کنارش  آرام گرفت.  و 

 
41 Laytra 
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تر نگاه کردم، وای  ها که بودند؟ دقیق اند. آنکنارش ایستاده 

ها کسانی جز ساتیا و روژان نیستند. آن پسر نیز  بر من. آن

 لیماک بود! پس...  

هین   رایکا  آتشین،  دختر  آن  چرخیدن  و  با  کشید  بلندی 

وارنا که  دست وراناست!  او  را جلوی دهانش گرفت.  هایش 

او   به  حیران  نیز  هایدرا  نداشت!  قدرتمندی  این  به  آتشی 

خیره مانده بود که وارنا با پوخندی بر لب که از قبل بیشتر  

منفورش کرد بود، به سمت هایدرا قدم نهاد و با اعتماد به 

 نفس بسیاری گفت: 

 ی پرنسس؟ فکر کردم پشیمون شدین.  بالاخره رسید  -

یش را بهم فشرد و با فکی ها هایدرا با آن حرف، عصبی دست

 منقبض شده پاسخ داد: 

 خودم دعوتت کردم شاهزاده، چرا باید پشیمون بشم؟   -

 ای زد و راضی جواب داد: وارنا با پاسخ هایدرا قهقه 

 خوبه پس.    -



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  343  

از سر تا پای هایدرا    سپس درحالی که با تحقیر ایستاده بود و

 نگریست، ادامه داد: را می 

می    - نکنه  پوشیدین؟  مخصوص  بدن  زره  این  با  خواین 

 ضعیف باهام مبارزه کنین پرنسس؟!  

که او روی نبرد  این حرفش، معنای به شدت بدی داشت، این 

اصلی بدن  بدی با  خبر  بسیار  است  بسته  شرط  ست،  اش 

او بریل بوده و گویی خود نیز از این برتری آشکار    چراکه 

هایی بسته به خود با خبر است. برخلاف انتظارم، او با چشم

هایی کاملاً باز آب را  درون آتش نپریده بود، بلکه با چشم 

روی آتش ریخته است. با مشخص رنگ بنفش گوی لایترا، 

قدرت   دهنده  نشان  بنفش،  رنگ  زیرا  بدتر شد.  چیز  همه 

زیادی دارد. اکنون بالای سی درصد آتش است و تخریب  

 وضعیت خیلی بد است. 

تر بوده و هر روز پس از فعال  وارنا چند سال از هایدرا بزرگ 

تمرین می  آتشش  اکنون شدن  که  است  برای همین  کند. 

قدر حجم زیاد و قدرتمندی دارد. حال به حتم  آتشش آن 
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برای همین  هایدرا می  این اصلاً خوب نیست. شاید  بازد و 

سایه مرگ در کاخ فیتا درحال پرسه زدن  حس بدی داشتم،  

ترساند. اما آیا واقعاً نمایش قدرت  است و این مرا به شدت می

این با گوی لایترا، تصادفی  بسیار وارنا در  بررسی آن  جا و 

توسط  ملکه،  فرمان  لغو  دستور  است  ممکن  یعنی  است؟ 

باشد؟ آن پارسوماش به خاطر همین  ها، مرگ  اعلیحضرت 

 خواهند، درست است؟ اما چرا؟ دلیل چیست!  هایدرا را می 

پاسخی   هیچ  بدان  و  کرد  اخمی  ورانا،  آن سخن  با  هایدرا 

اش نگاهش را از او گرفت و به گوی داد. رنگ بنفش کلافه 

آوری گوی لایترا، توسط آتش بریل  کند. به شکل شگفت می

البته این قدرت شگفتحتی ذره  انگیز  ای هم آسیب ندید. 

که هر چیز و هر شخصی که از راه  دهد. این آن را نشان می 

تواند آن را از بین ببرد. هایدرا با همان اخمش،  رسید نمی 

اش را از رنگ زیبای بنفش گرفت و به وارنا  نگاه خاکستری 

 داد. سپس با اخم گفت:

 بنفش؟ پیشرفت بزرگی هست. -
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به   خیره  بود،  ایستاده  کنارش  که  رایکا  به  خطاب  سپس 

 ادامه داد:   های وارناچشم

 جا سیاه شده. جا رو تمیز کن. همهرایکا، این   -

نگرفته   و آتش  بوده  از سنگ  نگاه کردم، میدان  به جلویم 

است، اما به شدت به خاطر حرارت زیاد آتش، سیاه شده بود  

آمد. به اطراف نگاه کردم،  که خیلی زشت و کثیف به نظر می

ی زیبای رز قرمز  هاهای بلورین، همه سیاه شده و گل صندلی 

 اند. هتماما به خاکستر تبدیل شد 

هایم را مشت کردم، آن صحنه زیبا به خاطر آن دختر  دست

نفهم که درکی از شعور نداشت به نابودی کشیده شده بود.  

بی  هیکل  آن  و  او  به  نفرت  دیدن  با  با  کردم.  نگاه  نقصش 

واکنش هایدرا و اعتماد به نفس درون کلامش عصبی شد  

توانست بکند. پس با کمی مکث، رویش را با  اری نمیاما ک

البته  پله گفتن  به طرف  و  برگرداند  از هایدرا  زیرلب،  ها  ای 

 بازگشت. سپس بلند خطاب به هایدرا گفت:
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اون    - هم  از  رو  بقیه  بود،  مهمی  خیلی  مبارزه  که  جایی 

 دعوت کردم تا بیان و از پیروزی شما لذت ببرن، پرنسس. 

ای با شوک حرف، گویی که قلبش لحظهدن آنهایدرا با شنی

ایستاد. چه می  را هم دعوت کرده؟  از حرکت  بقیه  شنود؟ 

هایش  ماند. سریع چشمگونه آبرویی برایش نمیوای نه، این

در چشم را  ترس  وضوح  به  بست،  بیرا  دیدم. های  رنگش 

شدن   سرافکنده  از  بلکه  باختن  از  نه  است،  کرده  وحشت 

زادگان و وزرا به  م نه هرکسی اشراف جلوی دیگران، آن ه

 حتم بدتر از میلیاردها اژدها بودند.

به محض باختن در مسابقه، این اتفاق در تمام آزتلان پخش  

گاه، همان مقدار قدرت و ابهتی که داشت دیگر  شد و آنمی

گاه دیگر کسی به او ماند. به حتم آنچیزی ازش باقی نمی

  اتفاق وحشتناکی بود. گذاشت و این واقعاً احترام نمی 

مجدد نگران گشتم، قرار است چه کند؟ او قدرتی ندارد که  

اش مبارزه کند، اما  بتواند با وارنا و آن نیروی تازه فعال شده 

نش هم الآن زودست. یا نه، شاید تقدیرش تغییر کرده  مرد 
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دانم اما در هر صورت من حق دخالت ندارم و این  باشد. نمی

 دهد.  عذابم می

ها رفت تا  هایش را باز کرد و غمگین به طرف صندلیچشم

چاره  فکر  بلکه  بقیه  آمدن  انتظار  با  در  بزند.  سرش  به  ای 

ها، سردی بلور بر بدنش تزریق شد و  نشستن روی صندلی 

بود که   پایین  اندخت. سرش همچنان  اندامش  بر  را  لرزی 

های جاری در سطح میدان افتاد. درخشش  اش به آب نگاه 

چ لحظه شم آب،  برای  را  حتم هایش  به  کرد.  روشن  ای 

های رایکا بودند. سرش را بالا آورد و به جلو خیره شد.  آب 

تمام آن  آبش،  و قدرت  رایکا  به کمک  آری درست است، 

سیاهی و کثیفی در یک لحظه تمیز شد و میدان از تمیزی  

 درخشد. زند و میهای آب، برق می و با کمک انعکاس قطره 

های رز قرمز همچنان  دیدن آن زیبایی که جای گلهایدرا با  

میان صندلی نگاه  در  رایکا  به  و  زد  لبخندی  بود،  ها خالی 

زیر   مسابقه،  میدان  فراز  بر  که  متری  ده  اژدهایی  کرد. 

. آیدمی   بیرون  آب  دهانش،  از  و   درخشد می   آفتاب   نور
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  خلاف   بر  را  رایکا  زند،می  موج  هایدرا  های چشم  در  تحسین

  بسیار   بودند،  تضاد  در  دیگر یک  با  ماهیت  نظر  از  کاملاً  کهآن

 . بگذارد تنها  را  او توانستنمی و  داشت دوست

رایکا نیز با آن که پرنسسی از شامبالا بود و در این کشور  

کرد و هایدرا  ای نمیشد، اما اصلاً توجه گروگان محصوب می

می  خواهر  عنوان  به  به  را  صلح  خاطر  به  او  آزتلان  دید. 

کرد اما  کش شده بود و از کودکی به هایدرا خدمت میپیش 

ها در طی این چند سال، از رابطه ارباب و خدمتکار  رابطه آن 

 فراتر رفته بود. 

با لبخند به آن اژدهای عظیم یخی خیره شدم، بلورهای تیز  

رسیدند، به زیبایی  متر می که هر کدام به هفتاد سانتی  یخ

جلب توجه کرده و هر چشمی را به خود  در زیر نور آفتاب  

با جرأت میجذب می  کولد،  کردند.  اژدهایان  بگویم،  توانم 

یکی از زیبا ترین اژدهایان حومورا هستند. البته که این نظر  

ها را نه تنها خاص  هایی که داشتند آنمن است اما ویژگی
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ها هدیه  کرد، بلکه زیبایی عجیبی به آنو منحصربفرد می

  داد.می

  *دفترچه لغات*

( : این پادشاهی در شمال سرزمین حومورا  Kingdom of Shambalaپادشاهی شامبالا ) 

های بسیار وسیعی دارد که از  های سال، همیشه برفی است. زمین قرار دارد و در تمام زمان 

آوری را  اند و به شدت زیبایی حیرت های کاج و خاس بسیاری پوشیده شدهها و درخت کوه

های بسیار زیبای شقایق آبی در اطراف  اند. همچنین روییدن گلین پادشاهی هدیه دادهبه ا

های دیگر تبدیل کرده های زیاد این پادشاهی، آن را به مکانی دلفریب تر از سرزمین برکه

است. این پادشاهی توسط نژاد منحصربفرد کولد اداره شده و شاه توکان، پاشاده فعلی این  

سیار برای این پادشاهی، تلاش کرده است. ارتش این پادشاهی نیز بسیار  سرزمین است که ب

های یخ، قوی بوده اما در برابر آتش به طور طبیعی ناتوان  در حمله، بخاطر دارا بودن تیغ 

آن  این  که  در  هستند  است.  کرده  تبدیل  آزتلان  پادشاهی  بودن  کنترل  تحت  به  را  ها 

شود به این سرزمین سفر کنید  جنوبی، توصیه می   های مرکزی وهای گرم در پادشاهی فصل

هاست، دیدن  های سرشار از شقایق آبی به خصوص تالاب لوزن که بزرگ ترین آن و از تالاب 

کنید. شقایق آبی همراه با تالابی یخ زده و برفی در حال بارش به حتم صحنه رمانتیکی را  
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اقامت دارید،    42اش، شامرا  ایتخت خواهد ساخت. امیدواریم در مدتی که در شامبالا و در پ

 نهایت لذت را ببرید. 

( آبی یخی هست که در  Cold Dragonنژاد کولد  و  به رنگ سفید مطلق  نژاد  این   :  )

کند.  ها برفی است زندگی می که در تمام زمان   43سرزمین شمالی حومورا، پادشاهی شامبالا 

ریزد. اگر با همسرتان  ن به بیرون می شاقدرت زیبای این نژاد، بلور یخ و آب است که از دهان 

های یخ همدیگر را  کنیم به شامبالا رفته و در زیر باران بلور قصد سفر دارید، پیشنهاد می 

در آغوش بکشید. البته باید گفت که این اژدهایان بسیار تند خو و بد اخلاق هستند، بنابراین  

د برای چندین سال در یخ منجمد  بینیها بحث نکنید چراکه یکهو می سعی کنید زیاد با آن 

 اید!شده

فرعی  جسم  به  رایکا  شدن  تبدیل  آسمان  با  از  را  نگاهم   ،

حال به طرف  گرفتم و کنار هایدرا نشستم. رایکا خسته و بی

هایدرا آمد. جلویش ایستاد و سپس تعظیم کرد. به هایدار  

قوانین جزء  این  اما  نبود  راحت  کردم.  که نگاه  است  شان 

راب  از  آنکسی  برخلاف  طه  نیز  این  چون  شاید  نفهمد،  ها 

 های مسخره بریل باشد.  قانون

 
42 SHamra 
43 SHambala 
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این   به  ندارم  حوصله  دیگر  دادم،  تکان  را  سرم  خسته 

بیقانون بی های  و  تحلیلجا  و  کنم  فکر  کنم. وقت  شان 

خواهند، بکنند. اصلا به من چه  بگذارید هر اشتباهی که می 

 مربوط است.

ها کنار  تعظیم،  از  پس  پایین رایکا  با سری  و  ایستاد  یدرا 

آب  به  و  زمین خیره شده  به  کرد.  که  افتاده سکوت  هایی 

کرد. هایدرا نیز با  ها را درست کرده بود، نگاه می خودش آن 

ابر  و  آسمان  به  می اخم  نگاه  زیبایش  حرفی  های  و  کرد 

 زد. نمی

نشسته  مسابقه  میدان  طرف  آن  در  بقیه  و  با  وارنا  و  اند 

شان که از عمد کمی بلندتر از حد  گاه بی  های گاه و طعنه

خندند، به گویند تا هایدرا نیز بشنود، مداوم میمعمول می

ای که صدای قهقه هایشان به حتم تا انتهای آسمان  اندازه 

 کران رسیده است. بی

رفت، خورشید غروب کرده بود و هوا به سمت سردی می

قرار دارد.  ست که در دو ناحیه آب و هوایی  آزتلان کشوری 
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سرد  شدت  به  شب  در  هوا  کشور  شمالی  کوهای  بخاطر 

شود و بر عکس در روز بخاطر دشت و نبود کوه در شرق  می

 آفتاب به شدت داغ است. اصلا تعادل ندارد. 

زادگان آمده  کم تمام وزرا و اشراف -مدتی گذشته بود و کم

کردند و با تعظیمی  بودند. همه با تمسخر به هایدرا نگاه می

میک کنارش  از  نمادین  و  احترام وتاه  این  های گذشتند. 

 خورد و بس.شان واقعا که به درد خودشان میپوچ

پارسوماش  اعلیحضرت  نفرات  آخرین  همه،  رسیدن  با 

  با   هایدرا.  شدند  میدان  وارد  هم  همراه  که  بودند  پادشاه   و

.  شد  شوکه  ای لحظه   بریل  خاندان  بزرگ  کنار  در  شاه  دیدن

  چه   بزرگوار  آن  کنار  در  پدرش  کرد  زمزمه  خود  با  سپس

  شاه   چراکه  آید،می  دست  به   راحت  نیز  پاسخ   کند؟می

اعلیحضرت  تنبی  که  مواقعی  جز  هیچگاه  کنار  باشد  ه شده 

 ایستد.نمی

به همین دلیل هایدرا سریع متوجه مشکل پیش آمده شد  

قدم  با  برخاست.  جایش  از  سریع  که  و  آرام  اما  بلند  هایی 
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آن طرف  به  نبرد  سوال  زیر  را  وقارش  با  مجدد  و  رفت  ها 

رسیدن به آن دو با خم کردن سرش، تعظیم کوتاهی کرده  

 و به شاه چشم دوخت.  

درون خود    های زیادی درهای عسلی شاه حرفرنگ چشم 

فهمد و البته  ها را هایدرا نمیترین آن زند، اما مهمفریاد می 

که قادر به فهمیدن آن نیست. هرچند متوجه شد که ملکه 

با وجود اطلاع رسانی وسیع وارنا و بقیه هنوز نیامده است و  

 این تا حدودی او را نگران کرد. 

د را  ملکه که با هر اتفاقی در مورد هایدرا همیشه سریع خو

هم  می به  بیشتر  یا  و  کرده  آرام  را  چیز  همه  و  رساند 

ریخت، اکنون اصلاً خبری ازش نبود و این به شدت برای می

می  نظر  به  عجیب  و  مشکوک  هیچ  هایدرا  بدان  شاه  آمد. 

حرفی نگاه از هایدرا گرفت و همراه اعلیحضرت از کنار او  

 گذشت و به طرف جایگاه خود قدم نهاد.

متعجب   رفتنهایدرا  که به  مردی  پدرش  شد.  خیره  شان 

همیشه نگران او بود اکنون هیچ حرفی نزد. حتی ابراز تاسف  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  354  

یا   باشد؟  تنبیه  این بخاطر  آیا ممکن است  بود!  نکرده  هم 

اجازه ندارد حرفی بزند؟ به راستی که اعلیحضرت پارسوماش  

شود، خیال ماجرا نمیواقعا ترسناک هستند. هایدرا اما بی

کار  مخفیچراکه  و  های  بدهد  ادامه  باید  همچنان  را  اش 

به   دور  از  و  بازگشت  خود  جای  به  بنابراین  کند.  تحقیق 

پادشاه خیره شد. سپس خطاب به رایکا که کنارش ایستاده  

 بود، آرام زمزمه کرد:  

 برو ببین ملکه چرا نیومده. تا قبل از شروع برگرد.    -

ه طرف پل  رایکا سریع چشمی گفت و با تعظیم کوتاهی، ب

تردید به سنگی رفت. سپس با رسیدن به آن از بالای پل بی

ای بلند به اژدها تبدیل شد.  پایین پرید و در لحظه با نعره 

سرعتش به قدری زیاد بود که در لحظه در میان ابرها محو  

 شد و دیگر قابل رویت نبود. 

که به رفتن او نگاه کند مجدد به طرف شاه  هایدرا بدان آن 

بر روی صندلی کناری ایشان که جایگاه خودش بود رفت و  

آن  اما  دارد  فاصله  او  با  متر  دو  تنها  پدرش  قدر  نشست. 
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نمیتحت  که  دیگرست  افراد  با  نظر  آرام  و  مخفیانه  تواند 

تر این است که پدرش  پدرش صحبت کند و از آن عجیب 

کند! این کار شاه، حس  نیز تلاشی برای حرف زدن با او نمی

ا را بیشتر تحریک کرده بود که به حتم اتفاقی ششم هایدر

کند، محلی نمیافتاده است. زیرا شاه هیچگاه به هایدرا بی

 مگر در شرایطی خاص که احتمالاً الآن زمانش بود. 

چیزی از رفتن رایکا نگذشته بود که با بسته شدن دروازه  

از   تشریفات،  وزیر  و  آمد  در  به صدا  زنگی  مسابقه،  میدان 

خاست. سپس به طرف شاه و بزرگ خاندان تعظیم  جایش بر

 کرد و بلند گفت:

تونین مسابقه رو شروع کنین. پرنسس و شاهزاده وارنا،  می   -

 لطفاً به جایگاه بیاین.

یش را به یکدیگر فشرد. وقتش  هاهایدرا با آن حرف، دست 

رسیده و راه فراری ندارد. باید امشب را هرطور که شده به 

ریخت. آهسته  چیز بهم می برساند. وگرنه همهخوبی به پایان  

های کنار  ای سپر کرده، از پلهاز جایش برخاست و با سینه 
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های دیگر ده تا بیشتر بود، پایین  صندلی سلطنتی که از پله

 آمد. 

بالاترین  صندلی  بودند که در  تنها سه عدد  های سلطنتی، 

ها  ز آن جایگاه قرار داشتند. هرچند به خاطر نبود ملکه یکی ا

بود اما به لطف اعلیحضرت پارسوماش که  باید الان خالی می

 بر روی آن نشسته است جایی برای ملکه نمانده! 

آمد، به وارنا نگاه کرد.  ها پایین میهایدرا درحالی که از پله 

های جلویی نشسته بود و اکنون  وارنا نیز درست روی صندلی 

هم به هایدراست    شد. نگاه اوداشت وارد میدان مسابقه می

و   مرموز  نگاه  است.  شده  خیره  او  به  پوزخندش،  آن  با  و 

نمیتمسخر  خوبی  گواه  حتم  به  ارتقا  آمیزش،  آتش  دهد. 

تر از یک اژدهای  تر و پر انرژی یافته وارنا، به حتم بسیار داغ 

گونه با آن مبارزه  صد ساله است. هایدرا، واقعاً قرار است چه

 ... چراکه نبیند. کند؟ امیدوارم زیاد آسیب

راهنمایی و  تشریفات  وزیر  در  با صدای  وارنا  و  هایدرا  اش، 

یکبهرو  اصلی  روی  دایره  مرکز  در  و  گرفتند  قرار  دیگر 
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و قوی  آماده شدن هردویشان حصاری عظیم  با  ایستادند. 

کل دایره را همچون چتری پوشش داد و نامرئی شد. با کامل  

حی در  که  مبارزه  امنیتی  حفاظ  از  شدن  کسی  نبرد  ن 

هایش را تکان داد و با تماشاچیان آسیب نبیند وارنا آرام لب 

 تمسخر خطاب به هایدرا گفت: 

این   - رو  خودتون  وقت  پرنسس.  یه  نکنین  کثیف  جا 

 خدمتکارتون هم نیست که تمیز کنه اون وقت آبروتون میره.  

هایدرا که به شدت مضطرب بود و با آن حرف عصبی هم  

 : داد پاسخ فکی قفل شدهشد، با 

 ترسم؟ کنی ازت می فکر می -

قه ناگهان  هایدرا  حرف  آن  با  همه  قههوارنا  که  زد  ای 

آنتوجه به  همان شان  شد.  جلب  میها  که  و  طور  خندید 

 :  داد پاسخ بود  گرفته دستش را روی دلش

البته! کاملاً مشخصه ترسیدین پرنسس. وای اصلاً یکهو     -

 خودمم ترسیدم. 
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 اش را کنترل کرد و ناگهان جدی گفت:س کمی خندهسپ

تو یه پرنسس نالایقی، امروز بهت نشون میدم که لایق     -

 این مقام نیستی! 

هایدرا با جدی شدن وارنا، اخمی کرد و درحالی که هر دو،  

نبرد شوند مضطرب پاسخ  دو قدم عقب می تا آمده  رفتند 

 داد: 

 میرم یا تو!  امروز یا من می  -

نا که انگار کاملاً از وضعیت راضی بود خندان سرش را  وار

 تکان داد و در جواب گفت: 

 پس تا دیدار بعدی پرنسس در دنیای مردگان.   -

خواهد  زند؟ واقعاً میقدر بی پروا حرف میچرا این دختر، آن

وزیر   بمیرد.  نبایست  اکنون  هایدرا  نه  نه،  بکشد؟  را  او 

که دو نفر و فهمیدن آن نهای آتشریفات بدان توجه به حرف 

شان است همین الآن این نبرد را شروع نشده تمام  به نفع

 کنند، بلند گفت:
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 طبل مبارزه رو بزنین.  -

از سرباز  به طرف طبل کنار  یکی  وزیر  با دستور  ها، سریع 

ورودی میدان دوید. طبلی بزرگ و عظیم به رنگ سفید که  

از چرم درست شده و بسیار جنس منحصربفردی دارد. با به 

شد که فرسایی شروع میصدا در آمدن آن طبل نبرد طاقت

و  به حتم پایان خوبی قرار نبود داشته باشد. نبرد یک بریل  

شد تا دیگر با یک  ورتلس به حتم برای آیندگان درسی می

زاده مبارزه نکنند. اما نه، هایدرا نیز خون بریل را در  بریل

 افتد؟! هایش داشت، پس چه اتفاقی میرگ 

کنارش   از  را  بلندی  چوب  طبل،  آن  به  رسیدن  با  سرباز 

برداشت و با نفس عمیقی محکم آن چوب را به بدنه طبل  

را در برگرفت و همهمه  کوبید. صدا تمام میدان  بلندی  ی 

باره فرو نشست. کاخ فیتا مطلقا در سکوت  جمعیت به یک 

با   همه  نرسید.  گوش  به  صدایی  هیچ  دیگر  و  رفت  فرو 

هایی حبس شده در سینه به مرکز میدان خیره بودند  نفس

 درخشید. هایشان همچون گویی بزرگ می و چشم 
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دیدن صحنه  برای  برای چه؟  یا  ای خشونتدرخشش  آمیز 

دست زیر  در  ناتوان  که  پرنسسی  مرگ  آن دیدن  های 

شود؟! به راستی در انتظار کدام  رحم زخمی میزاده بی بریل

آن  نشسته اتفاق  انتظار  چشم  چشم  گونه  صحنه  به  و  اند 

 اند؟ دوخته 

با صدای طبل وارنا و هایدرا هر دو آماده بودند تا هر کدام  

چرخید و هایدرا  ا به طرف راست میاز خود دفاع کنند. وارن

ای بزرگ  کرد. همچون دایره در خلاف جهت او حرکت می 

داشتند.  چرخیدند و چشم از هم بر نمیدیگر میبه دور یک 

نمی حمله  نبردهیچکدام  در  چراکه  معروف  کردند  های 

میدان   بازنده  کند  حمله  نفر  اولین  که  کسی  آن  همیشه 

 شود.شناخته می 

اش؛ گویا این موضوع و نکته  پروایی با آن بیحتی وارنا هم  

می خوبی  به  را  تمام  نبرد  احتیاط  و  آرامش  با  چون  داند، 

منتظر است تا هایدرا حرکتی کرده و حمله را او ابتدا شروع 

ها اصول  بختانه هایدرا نیز کاملا از داخل کتاب کند. اما خوش 
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ر فرق  داند. هرچند که نبرد تئوری با عملی بسیانبرد را می 

 دارد اما بهتر از هیچی است. 

همین ثانیه    کلافه  دیگر  که   گویی  وارنا  و  گذرندمی طورها 

برای همان بلند و با لحنی که کلافگی در آن   است،  شده

 زند گفت:موج می

 هنوز شروع نشده ترسیدین پرنسس؟   -

از قصد آن را بلند بیان کرد تا بقیه افراد هم آن را بشنوند و 

فشار بیشتری قرار بگیرد، اما هایدرا به همین    هایدرا تحت

خورد، چراکه اگر طبق اصول پیش  سادگی گول او را نمی 

نرود، درصد باختن و مرگش از نود به صد در صد ارتقا پیدا  

کند. بنابراین حداقل باید در این مورد برتری خودش را  می

 حفظ کند بلکه بتواند درصدی خود را پیروز میدان بشمرد. 

که بیشتر وارنا را عصبی کند، پوزخدی زد  درا برای آن های

 متقابلاً پاسخ داد: 

 کنی شاهزاده؟ تو که نترسیدی چرا اول حمله نمی  -
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پرده حرفش را زده و به او نشان داد  درست به هدف زد. بی

تواند او که کاملاً متوجه برتری دفاع اولیه است و وارنا نمی

وارنا این را به خوبی با آن   خورد ورا تحریک کند. گول نمی

 پاسخ متوجه شده بود. چراکه با جیغ بلندی پاسخ داد:

 ، خون و مرداب!44خون و مرداب -

طور که مشخص است  ها خیره شدم، وارنا همان نگران به آن

اعصاب ضعیفی دارد و صبور نیست. با آن حرف هایدرا هم  

ندانست جایز  را  کردن  دیگر صبر  و  ریخت  هم  به  .  بیشتر 

های حاضر شد خودش زودتر حمله کند تا آن زبان درازی 

 هایدرا را جلوی دیگران تحمل نکند. 

جای او  قدر مغرور شده بود، هرچند هرکس دیگر هم بهچه

می  مغرور  ورتلس  بود  یک  برابر  در  و  است  بریل  او  شد، 

همیشه برتر خواهد بود. پس حمله اول یا دوم هیچ فرقی  

خواست جلوی دیگران نشان دهد که  برایش ندارد. منتها می

 
  یک اصطلاح در حومورا است که هم معنای خون و مرداب میباشد44
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بار هایدرا  به خوبی اصول نبرد را آموخته است که گویی این

 در این کار پیروز شد.  

وارنا که به خاطر آن پاسخ هایدرا، آتش خشمش روشن شده  

بود، در کسری از ثانیه به اژدهایی عظیم به رنگ قرمز تبدیل  

هایش  قدر بال آن شد. سرم را بالا گرفته و به او نگاه کردم،  

بزرگ بودند که از بیست ستون دور تا دور میدان مسابقه 

از آن  ارتفاع داشتند، رد شده و  ها  که هر کدام پنجاه متر 

 پیشی گرفته بود. 

الجثه که به شکل عجیبی هیبت زیادی دارد.  اژدهایی عظیم 

تیغدندان همچون  آتشینش  در  های  خارپشت  یک  های 

چکد اند و با آن قطرات آبی که از دهانش می روییده دهانش  

ش که دیگر هیچ،  اند. دماغ بزرگ بسیار او را وحشتناک کرده 

از آن بیرون می با آن دودهای سیاهی که  با  ها  آید، بسیار 

 ابهت شده است.

نگاه لرزانم را از آن اژدها پنجاه متری گرفته و به دختری  

ای آن اژدها در آغوش  دادم که همچون موری در جلوی پاه
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های ریز آتش که از تبدیل اژدها نشأت گرفته بودند،  گرده 

استوار ایستاده بود. گویی او هم ترسیده است، نگاهش به  

بیند. اژدهایان بریل واقعاً که در  آسمان است و اژدها را می 

 اند.ذات خود ابهت را آفریده 

او کشید    ای که وارنا از روی خشم خطاب بههایدرا، با نعره 

هم  که  درحالی  و  رفت  عقب  قدم  چند  به سریع  چنان 

 : کرد زمزمه بود، خیره آسمان

 کشمت.خودم می -

می کردم،  فکر  حرفش  به  مگر  شوکه  اما  را؟  وارنا  کشت؟ 

توانست؟ اصلاً مگر هدف کشتن بود؟ پس او نیز با همان می

هدف مشترک وارنا پا به میدان نهاده است؟ اگر او وارنا را  

نمی اعتراض  مطمئنأ کسی  همان بکشد  وارنا  کند.  که  طور 

مسابقه  جا میدان  تواند به راحتی او را بکشد، چراکه این می

است و مرگ و زندگی در نبرد کاملاً به اراده و توانایی آن  

 فرد بستگی دارد.  
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پس به عمد مردن و یا کشته شدن مبارز برای کسی اهمیت  

پادشاهان، شاه  پرنس ندارد. چه بسی  و  زیادی  زادگان  های 

اند و کسی  که به این بهانه در نبردهای اجباری کشته شده

ها را تحسین  سرزنش نکرد. حتی آن ها را هم حتی قاتل آن

 اند. کردند که در این نبرد به ظاهر حقیقی پیروز شده

نعره می هایدرا  به طرف  مدام  مبارزه  وارنا  به  را  او  و  کشد 

می  جسم  دعوت  به  نیز  او  تا  کند  کاری  دارد  سعی  کند، 

هایدرا  اصلی چون  نیست.  موفق  زیاد  اما  شود.  تبدیل  اش 

چنان در کالبد  خود تغییر کند. هم   هنوز قصد ندارد به جسم

 رود.  انسانی خود مانده است و تنها هربار چند قدم، عقب می

وارنا کلافه شد، در دل مدام به واکنش افرادی که نظارگر  

کند، اگر نتواند با هایدرا یک مبارزه  بودند فکر می   هانبرد آن 

ر از  گونه بعداً پز نبردش را بدهد؟ بدت واقعی داشته باشد، چه 

اش را  های تمسخرآمیز روژان و ساتیا بود که اعصاب آن نگاه 

ها  طوری هم به دست آنکرد، او همینبیشتر مغشوش می
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شد ای درست، مسخره می گاهی به خاطر نداشتن خانوادهگاه

 حال که دیگر هیچ. 

داد، اما  کرد و خود را بزرگ جلوه میشاید خیلی تظاهر می 

شکننده   کاملاً  دورن  و طعنه دخترها،  از  هر حرف  با  بود. 

خواست نشان بدهد. پس بیشتر  دید اما نمیبسیار آسیب می

ها  داد و با تمسخر به آناز قبل خود را خوشحال نشان می

می نیز  خود  اما  میزد.  چهکنایه  اندکی  دانست  محتاج  قدر 

می نباید  اکنون  پس  است.  آنمحبت  مجدد  گذاشت  ها 

 او پیدا کنند.  ای برای مسخره کردن سوژه

خیال اصول و قوانین نبرد شد و در آنی به طرف  بی  بنابراین 

هایدرا یورش برد؛ هایدرا که از حرکت ناگهانی وارنا شوکه  

خواست  و  کرد  پرت  چپ  طرف  به  را  خود  بود،  شده 

خالی بدهد که محکم به بدنه سپر محافظ برخورد کرد  جای 

اش دی به بدنو به مرکز میدان پرت شد. به حتم درد زیا

هم وارد شده است، سپر محافظ یک ویژگی خاص دارد و آن 
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این است که هر چیزی به آن برخورد کند، با دوبرابر نیروی  

 دهد.  برخورد آن را برگشت می

پس به حتم هایدرا درد زیادی را متحمل شده است. چندی  

اش بازوی  بعد با ناله از روی زمین بلند شد و با یک دست

اش کمی آسیب دیده  ش را مالش داد. انگار دست دست دیگر

است. با اخم به وارنا که اکنون مجدد در جلویش ایستاده  

گونه تا آخر مبارزه پیش برود،  بود، نگاه کرد. اگر بخواهد این 

شود. البته اگر  به حتم تمام بدنش کبود شده و زخمی می

 عضوی را از دست ندهد.  

را محکم بست و نفس عمیچشم قی کشید. در دل  هایش 

است.   رسیده  وقتش  دیگر  آری  که  کرد  زمزمه  خود 

خواهند بگویند. مهم نیست. اما نه  زادگان هر چه می اشراف 

این هایدرا  اگر  نبود،  او  افکار  میاین  فکر  الان  گونه  کرد 

 احتمالا وضعیت بهتری داشت.  

داد در شرایط بهتری به سر  اگر به حرف دیگران اهمیت نمی

خواهد این را بفهمد که هرکس برای  زمانی می  برد. چهمی
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خواهد باور کند سبز  خودش منحصربه فرد است؟ چرا نمی 

 بودن او، یک نقص نیست، بلکه یک ویژگی خاص است! 

 هایش را با اطمینان کامل باز کرد، رنگ چشم   هایش چشم

اند اما احساس درونش درخشش زیادی دارد. تغییری نکرده 

ن و  ترس  همهاطمینان،  چشمگرانی،  در  موج چیز  هایش 

اش را بالا آورد و در  زند. با نگاهی خیره به وارنا، دست می

 هوا بشکن محکمی زد.  

و   شده  پخش  هوا  در  سبزی  دودهای  ثانیه  از  کسری  در 

آنجثه  میان  در  هایدرا  بزرگ  اژدهایی  ی  شد.  پدیدار  ها 

اش به های زیبا و بزرگ بزرگ به رنگ سبز که با آن شاخ

بریل متقابلش چشم دوخته بود. چشم های سفید  اژدهای 

رو خیره بودند.  اش، بسیار خشمگین به روبه بزرگ اژدهایی 

کم محو شد و بدن هایدرا نیز پدیدار گشت،    -مه سبز، کم

پاهای بزرگش؛ به  اندزاه ده متر دارد که در کنار  به  دمی 

 کند. زیبایی جلب توجه می
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آن از  خوشحال  هایدروارنا  و  که  بود  شده  تبدیل  نیز  ا 

اش  ای کشید و به طرفاش موثر واقع شد، مجدد نعره حمله

های بزرگش  حمله ور گشت. با جهشی به آسمان پرید و بال 

اوج گرفت و به طرف هایدرا سرعت   بال زدن  با  را گشود. 

و سریع  فریادی کشید  وارنا  با دیدن حمله  هایدرا  گرفت، 

 رنا پرت کرد.  دمش را با حرکت چرخشی به طرف وا 

های تیز روی  در لحظه دمش به فک وارنا برخورد کرد و تیغ 

قدر دردش آمد و  دمش، درون صورتش فرو رفت. وارنا آن 

شدت ضربه زیاد بود که محکم به سمت راست پرت شد و  

با شدت به سپر محافظ برخورد کرد. با برخوردش به آن،  

مجدد به    سپر قدرت ضربه وارد شده را برگشت داد و او را

تا   از مرکز کنار رفت  مرکز میدان پرت کرد. هایدرا سریع 

وارنا به او برخورد نکند. وارنا با بدنی کوفته بر زمین افتاد و  

ای که به او  ای کشید، هایدرا درحالی که به خاطر ضربهناله

وارنا می دور  بود،  فریاد شادی سر  زده خوشحال  و  چرخد 

 دهد.  می
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کل نعره زیبایش،  داده   های  پوشش  را  فیتا  تمام  کاخ  و  اند 

کرده  حیران  را  نمیحضار  باورش  کسی  حتم  به  شود اند. 

اش آن اژدهای  گونه تنها با ضربه دم هایدرا یک ورتلس این 

به  غول وارنا نسبت  آری  بر زمین کند.  نقش  را  بریل  پیکر 

تر است. وارنا اگر پنجاه متر باشد  هایدرا سه برابر از او بزرگ 

تنها بیست متر ارتفاع دارد و این او را در کنار اژدهایی  هایدرا  

می جلوه  کوچک  وارنا  بزرگی  تمام  به  هرچند  دهد. 

 های بزرگی دارند. زادگان جثهبریل

همان  میهایدرا  وارنا  دور  که  بال طور  باز  چرخد،  را  هایش 

کرده و فریادی از تحمیل قدرت سر داد تا وارنا را به خاطر  

یر کند. در این میان که نمایش قدرت  بیشتر تحق  شکست

اش، کاملاً راه انداخته بود، به دمش نگاه کردم. دم ده متری 

های سفید روی دمش  در خون غرق شده است و تنها تیغ

از پوستش بیرون زده بودند، مشخص هستند. هرچند   که 

در  آن صورتی  رنگ  به  اکنون  و  نبوده  سفید  دیگر  هم  ها 

 اند. آمده 
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اش را مجدد به  تا وارنا روحیه   نگفت   چیزی   ماا  داشت  درد 

طاقت  دردش  نیاورد.  میدست  و  نیست  برای  فرسا  تواند 

مدتی آن را تحمل کند، پس بدان توجه به دمش، بالای سر  

زمخت   و  زخیم  صدای  آن  با  پوزخندی  با  و  ایستاد  وارنا 

 اش، گفت: اژدهایی

 تسلیم شو شاهزاده!   -

هایدرا به او توهین شد، سریع وارنا که به شدت با این حرف  

 و با درد از جایش برخاست و با خشم پاسخ داد: 

 هنوز خیلی زوده پرنسس!    -

هایدرا که از این اراده وارنا نگران گشت، قدمی به عقب نهاد  

و با خشم در دل خود را سرزنش کرد. این ضربه به حتم  

آسیب  کند تا به هایدرا هر طور که شده  تر میوارنا را آتشین 

ضربه  اما  کند،  تلافی  و  وارد  برساند  هایدرا  به  وارنا  که  ای 

خواهد کرد مسلما سه برابر قدرت هایدراست و این او را تا  

 دهد.  کشاند. یا نه، او را به کشتن می مرز مردن می 
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وارنا با سرپا شدنش، مجدد بال زد و با خشم در آسمان اوج  

ود. با رسیدن به ارتفاع رتر میزند و مدام بالا گرفت. فریاد می

 صد پایی، به پایین نگاه کرد و نعره زد:

 پرنسس هایدرا بیاین بالا اگر جراتش رو دارین!   -

رفت. وارنا در  هایم را به همدیگر فشردم، نه نباید می دست

می راحتی  به  پایی  صد  علیه  ارتفاع  بر  آتشش  از  توانست 

رگبار بود. هایدرا استفاده کند و این به شدت خطرناک و م

هایدرا درحالی که در گوشه زمین ایستاده است به بقیه نگاه  

کنند و با پچ می  -دیگر پچکرد. همه در پشت سپر با یک

 زنند.  خنده به او طعنه می

هایش را  عصبی چنگالش را بر زمین فرو کرد و ناگهان بال

است؟   شده  دیوانه  مگر  کند،  صعود  آسمان  به  تا  گشود 

را به کشتن بدهد؟ آیا از جانش سیر شده  خواهد خودش  می

 است؟ 

هایش را به  با فریاد و نعره، به طرف وارنا پرواز کرد و دندان

های کرمی رنگش را  رخ او کشید. وارنا نیز با غرشی دندان
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نمایش   از  او پس  به  هایدرا  با رسیدن  نمایش گذاشت.  به 

هایشان  ها هر دو با یکدیگر گلاویز شدند و با بالقدرت دندان

می ضربه  دیگر  هم  دمشبه  طرفی  از  بدن  زدند.  به  را  ان 

کوبیدند و تیغ هایشان را در پیکر هم دیگر فرو  یکدیگر می 

 بردند. می

وارنا هنوز نتوانسته بود از آتش خود استفاده کند و این باعث  

های  هم به خاطر تیغ   خوشحالی بود، اما هایدرا همین الآن

فرو رفته در بدنش، زخمی شده است. بدن وارنا بیشتر از  

های تیز پوشیده شده  و کل بدنش از تیغ   هایدرا تیغ دارد 

او    است، برای همین هایدرا با وارد کردن هر ضربه به بدن 

   دید.های وارنا دو برابر آسیب میخود نیز متقابل با تیغ

دانست هایدرا دو برابر خودش آسیب  وارنا که به خوبی می

دندان قدرت  تمام  با  است،  بال دیده  درون  را  های هایش 

هایش، سعی داشت بال زخمی هایدرا فرو کرد و با چنگال 

هایدرا را از جا بکند. فریادهای دردناک هایدرا، نشانه خوبی  

چنگال  در  و  چنداشت  هر  بود.  افتاده  گیر  وارنا  قدر  ه های 
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ای نداشت. کوبید تا رهایش کند، فایدهدمش را به بدن او می

است   قرار  که خودش  نیست  مهم  برایش  اصلاً  وارنا  گویی 

می چه فقط  بکشد،  درد  از  قدر  را  ورتلس  یک  بال  خواهد 

بازوانش جدا کند تا درسی برای بقیه شود و خودش را ثابت  

 کند. 

یگرش را به صورت ای از درد کشید و آن بال دهایدرا نعره 

چشم  وارنا  و  اما  کند،  رها  را  او  بلکه  تا  کوبید  وارنا  های 

محکم  هایش چشم و  بود  بسته  دندانرا  درون  تر  را  هایش 

کنم، کرد. با بغض به صحنه نگاه میهای هایدرا فرو میبال

قدر گفتم نکند  شود. چه هایدرا چه دردی را دارد متحمل می

 اما گوش نداد.  

هایی لرزان و انگشتانی مشت گشته، به آسمان شاه با چشم 

می است. نگاه  نازش  دختر  کشیدن  زجر  نظارگر  و  کند 

دختری که برایش حاضر بود همه کاری بکند اما اکنون هیچ  

 دهد.  آید و این واقعاً آزارش میکاری از دستش بر نمی
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از چنگال  را  تا خودش  بود  در تلاش  های  هایدرا همچنان 

اش، نفس در سینه حضار  که با صدای بلند نعره وارنا رها کند  

گره گشت. با سرعت زیادی به سمت پایین سقوط کرد و  

نعره  با  آسمان  در  فریاد  وارنا  را  بلند شکستش  بسیار  های 

 زند. فریادی از سر قدرت و کسب پیروزی! می

حیران دستم را بالا آوردم و جلوی دهانم گرفتم، هایدرا با  

ارتف از  بزرگ  جثه  سقوط  آن  زمین  سوی  به  پایی  صد  اع 

رود. با این سرعت اگر  نمی  کند و هیچ کس برای کمکمی

سنگ  فرو  به  میدان  حتم  به  کند  برخورد  میدان  های 

 پاشد. می

با   هایدرا  و  گذشت  سرعت  به  زمان  ثانیه  از  کسری  در 

ها خیره نگاه کردم، به  هایی ناامید که در لحظه به آنچشم

محک و  کرد  اصابت  سنگ زمین  روی  با  م  آمد.  فرود  ها 

برخوردش، صدای بلندی کل منطقه را در برگرفت و درون  

میدان پر از خاک و قبار شد. همه جا را خاک گرفته بود و 
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دیدند چیزی مشخص نبود. حتی حضار هم همدیگر را نمی 

 و کسی متوجه موقعیت نبود. 

شاه نگران از جایش بلند شد و با اضطراب، به مرکز میدان  

ه اکنون کاملا سفید شده بود، نگاه کرد تا دخترش را بیابد.  ک

با سقوط هایدرا، همان لحظه رایکا بازگشته بود و اکنون با  

بی و  وحشتناک  اتفاق  آن  جلوی  دیدن  در  شوکه  رحمانه، 

 درب ورودی ایستاده و به صحنه خیره مانده بود. 

می  هایش چشم اشک  دست از  و  میان  ها درخشند  در  یش 

شده   آسمان خشک  زمین  توان و  که  گویی  پاهایش  اند. 

تواند چیزی که دیده است را حضم کند. حرکت ندارند. نمی

گونه و به  اند، تا به حال کسی ایندر واقع همه شوکه شده 

وضوح قصد کشتن کسی را نداشته است. همیشه در نبرد  

می  کشته  خنجر  و  چاقو  با  تن  به  نبرد  تن  در  یا  و  شدند 

های حریف، دار فانی را با خفه شدن توسط دنداناژدهایی  

 گفتند.  وداع می
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اولین  این این  که  بود  بیبار  دردناک گونه  با  و  ترین  رحمانه 

پرده آن را  روش، وارنا قصد کشتن پرنسس را کرده بود و بی

به آن   برای همان همه شوکه  بود.  داده  انجام  جلوی همه 

ها فرو نشستند  اک کنند. مدتی که گذشت، خاتفاق نگاه می 

 و مرکز صحنه رویت شد. 

بال  از جای  افتاده و  با آن جثه بزرگ، کنار میدان  هایدرا 

اش که اکنون دیگر بالی وجود ندارد، همچون سمت چپی

جوشد و اطراف را پر از خون کرده است.  ای خون میچشمه

ای از خون کنارش ایجاد شده و تمام بدنش در آن  دریاچه 

 غرق شده است. 

سنگ میدان مسابقه، با آن برخورد به کل شکسته و خورد  

های رویش از زیر جسم خونین هایدرا شروع  شده است. ترک 

گیرند. این سنگ، سنگ  شوند و کل میدان را در بر میمی

 شود،  وارد  آن  به  که  فشاری   و    ای نبود که با هر برخوردساده 

 در چق  گفت  باید  حال.  شود  خورد  خاکستر  همچون  گونهاین
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  سنگ   این  که  است  کرده  سقوط   زیادی   شدت   با  هایدرا

 است.  شده خورد خاص،

آن  و  هایدرا  با دیدن  که  از شوک رایکا  دورش،  همه خون 

طرف  به  سریع  بلندی  بسیار  جیغ  با  بود،  آمده  اش  بیرون 

دوید. اما بخاطر سپر، محکم به عقب پرت شد و به پای یکی 

از حضار برخورد. با درد به سختی از جایش بلند شد و با 

 ت: کرد، گفجان هایدرا نگاه میگریه درحالی که به جسم بی

 پرنسس هایدرا؟ پرنسس من...   -

ارتفاع،   آن  از  نیز  وارنا  که  بود  بلند  قدری  به  آخرش  جیغ 

صدایش را شنید. وقتی متوجه شد که هایدرا آسیب دیده  

است به پایین آمد و با ابهت تمام در آن میدان خورد شده، 

فرود آمد. با ایستادنش کنار هایدرا پوزخندی زد و بلند با  

 فت: لحنی مفتخر گ 

بی    - ورتلس  یه  عاقبت  این  این  پرنسس  مقام  که  ارزشه 

 پادشاهی رو برای خودش کرده. 
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شاه با شنیدن این حرف، با عصبانیت خواست از جایش بلند  

شود که با سرفه سریع اعلیحضرت پارسوماش، نگاهش را به  

گفت ایشان داد. نگاه اعلیحضرت بر خلاف خواسته شاه می 

خواهی همه چیز از این  ی و اگر می که تو حق مخالفت ندار

بدتر نشود، فقط بر جایت تکیه داده و نظارگر مردن فرزندت  

 باش. 

چاره  دخترش،  و  ملکه  بخاطر  که  نداشت  شاه  آن  جز  ای 

مجدد به صندلی تکیه داد و با اخم به وارنا خیره شد. وارنا  

که متوجه شده بود شاه هم اکنون توانی برای دفاع از هایدرا  

 ، خندید و بی رحمانه ادامه داد:  ندارد

های این کاخ اضافه  یه نالایق دیگه هم به جمع بی لیاقت    -

 شد. 

ای زده و با هم به هایدرا خندیدند.  قههبا حرفش، همه قه

زیاد هایدرا چشم و  بود  گیج  کرد،  باز  به سختی  را  هایش 

شد. نبرد هنوز تمام نشده است  های اطراف نمیمتوجه حرف 

و هنوز زنده بود و این یعنی یا باید تسلیم شود و یا چراکه ا
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کار   بودم  امیدوار  دهد.  ادامه  را  نبرد  مرگ  با  ملاقات  تا 

ای نکند. تا الان هم تا پای مرگ پیش رفته است،  احمقانه

 که هنوز زنده است واقعاً جای لطف دارد. این

اش تبدیل شد  وارنا در یک چشم بهم زدنی به جسم انسانی

ف هایدرا قدم نهاد. با چهار قدم خود را به سر او  و به طر

چشم  به  تمسخرآمیز،  نگاهی  و  پوزخند  با  و  های رساند 

اژدهایی جسم  در  که  هایدرا  تغییری خاکستری  هم  اش 

های اصلی خود، کرد، خیره شد. اصولأ اژدهایان در جسم نمی

جایی که  شان داشتند، اما هایدرا از آن هایی جفت رنگ چشم

 د پس نرمال است که در این مورد هم عادی نباشد. ناقص بو

لباس   دامن  که  درحالی  و  شد  خم  زانویش  روی  وارنا 

زمین کشیده می به  مشکینش، روی  آرامی خطاب  به  شد 

 هایدرا گفت: 

خانواده    - تو  بخاطر  گیر  ببین  بدبختی  چه  توی  الآن  ات 

  ها هنوز هم پادشاه و ملکه اینجا افتادن. اگر تو نبودی، اون

  رو  قدرتشون  و  مقام  این  باید  احتمالا  تو  بخاطر   اما بودن.
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  توی   خاطر   به   چون  چرا؟   دونیمی   کنار،  بزارن   و  ببوسن

 ... ملکه بدخیم،

وارنا جمله آخرش را ناگهان نیمه تمام گذاشت و ادامه نداد.  

شاید چون ترسید حرفی بزند و به گوش بقیه نیز برسد. او  

هم  اما  هایدرا  بار.  اولین  برای  بود؟  به ترسیده  گیج  چنان 

کند و متوجه حرف آخرش نشده  اش فکر میهای قبلی حرف 

هوشیاری  که  گویی  کلمه،  هر  به  کردن  فکر  با  اش است. 

می  باز  حرف بیشتر  به  بیشتری  دقت  با  و  توجه  گردد  ها 

کند. حالش خیلی بد است اما شنیدن نام پدر و مادرش  می

انرژی داد تا مجدد   او  از زبان وارنا او را تحریک کرد و به 

 اش بایستد.  روی پاهای زخمی

خوام ببینم اون خدمتکار یخمکت چی  تو که نباشی، می   -

لبته نگران نباش، به یکی از سرباز های  خواد بکنه. اکار می

 خوب میدمش که در خور مقامش باشه.   

روی  بر  تفی  آهسته،  صدایی  با  آخر  جمله  گفتن  با  وارنا 

های اسپورت  دار هایدرا انداخت و با آن کفش پوست فلس 
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سفید و مشکینش، از جا برخاست. خوشحال است، رویش  

همان و  برگرداند  هایدرا  از  شاد را  که  مرکز    طور  طرف  به 

گونه  گشت، در دل به خود افتخار کرد که اینمیدان باز می

هایدرا را تا پای مرگ کشانده است. هرچند که قصد داشت  

تا مردن هایدرا مسابقه را ادامه دهد تا بالاخره کاملا از دست  

 این دختر راحت شود. 

هایدرا، با سر درد شدیدی چند بار پلک زده و گنگ به زمین  

شد. او حرف آخر وارنا که آهسته گفته بود را شنیده  خیره  

است. رایکا، منظورش از آن دختر یخمک، به حتم رایکاست. 

چراکه در آزتلان تنها رایکا بود که عضو نیروهای سلطنتی  

می  بهره  آب  و  یخ  قدرت  از  و  سربازی  بوده  به  را  او  برد. 

 دهد؟ به یک مرد؟  می

افتاد، رایکا به  مرد و یا اتفاقی برایش می نه، اگر هایدرا می

شد. حتی ممکن بود به دست وارنا کشته  حتم بدبخت می

شود، چراکه آن دختر به حتم هیچ بویی از رحم نبوده است! 

و آن حرف  رایکا  تهدید جان  با  در  هایدرا گویی  وارنا  های 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  383  

ودند، بین تر بمورد پدر و مادرش که در نبود او، خوشحال 

دانست باید چه کار  دوگانگی حساسی قرار گرفته بود. نمی

به   نباشد  او  اگر  بود که  نیز موافق  از طرفی، خودش  کند. 

  از    حتم مادر و پدرش الان وضعیت بهتری خواهند داشت و 

 دست  در  او  خاطر   به  خواهرش  خواستنمی  دیگر  طرف

 .شود شکنجه  دیگری 

تمام این سه سال را به    اما، نکته دیگری هم هست. هایدرا

سختی تحقیق کرده بود تا ماهیت خود را بفهمد، اگر اکنون 

رفت، پس زحمات  کرد و می و در اینجا همه چیز را رها می 

کارینا و رایکا که تمام این سه سال را تلاش کرده بودند،  

 شد؟ چه می

که مسئولیتی نیست، او قدرنشناس نیست. با آن نه هایدرا بی 

ندآن وظیفهیمه ها  و  بودند  آن هایش  او  اما  بود،  را  شان  ها 

به آن دید که می دوستانی می  از هرکس   ها توانست بیشتر 

 مند است. اعتماد کند و این برایش خیلی ارزش 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  384  

چشم  نفس   هایش پس  متفکر  کمی  بست،  عمیقی را  های 

کشیده و مدتی بعد، با صدای وزیر تشریفات که مجدد از  

هایش را گشود. وزیر، درحالی که  چشمجایش برخاسته بود،  

 رویش به طرف اعلیحضرت بود، کمی خم شده و بلند گفت:

اعلیحضرت، پرنسس هایدرا زنده هستن اما هنوز شکست     -

 رو نپذیرفتن.  

روی   بر  بزرگ  اخمی  که  درحالی  پارسوماش،  اعلیحضرت 

 ابروان پهنش نشسته بود، با صدایی زخیم دستور داد: 

 رس. برو و ازش بپ   -

و   شده  میدان  وارد  تا  داد  دستور  وزیر  به  مفید  و  کوتاه 

وزیر  وظیفه باید  مسابقه  هر  میان  در  بدهد.  انجام  را  اش 

کنی یا نه، را  مخصوص از بازنده سوال شکست را قبول می 

انداخته   از قصر بیرون  بپرسد. اگر بازنده آن را قبول کند، 

می می تحقیر  مردم،  بین  در  و  چراکهشود  مردم    گردد. 

دهند، برایشان مهم نیست  آزتلان، به بازندگان اهمیت نمی

اند و همین که در میدان نبرد کاخ  قبلاً چه افتخاراتی داشته 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  385  

فیتا بازنده شوند برایشان کافیست تا تمام عمرشان آن افراد  

 را تحقیر کرده و دور بیاندازند. 

  اما اگر بازنده شکست را قبول نکند، بایستی مجدد مبارزه 

کنند. مهم نیست روی زمین افتاده یا درحال مبارزه با مرگ  

باشد، برنده اجازه دارد تا سر حد مرگ او را بزند تا با مردنش،  

و   فرد مرگ  این سوالی است که آن  واقع،  پیروز شود. در 

 کند. اش را با آن انتخاب می زندگی 

از پله اعلیحضرت، چشمی گفت و  با دستور  پایین  وزیر  ها 

ب قدم آمد.  حرکت  ا  با  و  رفت  میدان  طرف  به  بلند  هایی 

اش در هوا، سپر محافظ را کنار زد. سپر به زیبایی به  دست

کم محو گشت. وریز -رنگ سفید درخشان شکسته شد و کم

ها نهاد. به  وارد میدان شده و پایش را بر روی سنگ ریزه 

ای که سعی داشت آن را پنهان  هایدرا نزدیک شد و با خنده 

 ت:  کند گف

 کنین؟  پرنسس، شما باختین. شکست رو قبول می  -
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هایدرا با سوال وزیر، سرش را به سختی بالا گرفت و به وزیر  

چشم کرد.  نگاه   هایش نگاه  آن  خوبی  به  اما  بودند  خمار 

می را  وزیر  خندان  و  دلش  تمسخرآمیز  شد،  غمگین  دید. 

همه  که  گویی  کند.  قبول  را  باختش  خواست  و  شکست 

ین صحنه را از قبل داشتند. به سختی نفس عمیقی  انتظار ا

 کشیده و خواست پاسخ دهد که نگاهش به پشت وزیر افتاد. 

های اشکی رایکا بودند که از پشت وزیر به هایدرا نگاه  چشم

ای قلبش به درد آمد. رایکا را فراموش  کردند. برای لحظه می

ه  هایش همان بود، اما پس چکرده بود؟ نه یکی از نگرانی

شد که خواست شکست را قبول کند؟ به سمت چپ نگاه  

کند ای شیطانی، به رایکا نگاه می کرد. وارناست که با خنده 

دندان  با  و  لبخندی  است!  گذاشته  نمایش  به  را  هایش 

های نمایان، آن هم توسط وارنا به حتم نشانه خوبی  دندان

 نیست.
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دنش هایدرا با دیدن آن وضعیت، گویی که اراده کمی به ب

بازگشته بود سرش را به چپ و راست تکان داد و به سختی  

 جواب داد:  

 کنم. نه، شکست رو قبول نمی   -

را   صحیح  پاسخ  کرد  گمان  و  شد  شوکه  ای  لحظه  وزیر 

تر آورد، سپس  نفهمیده است. پس سرش را خم کرد و پایین 

 گوشش را به طرف هایدرا گرفت و بلندتر پرسید: 

 چی جواب دادین پرنسس؟    -

او   به  تا  بود  را کرده  این کار  از عمد  آیا  اخم کرد.  هایدرا، 

ک نقشه بود تا او را خلع  بفهماند نباید ادامه بدهد؟ این هم ی

چاره است که یک وزیر اش خندید، چقدر بیکنند؟ در دل 

فهماند باید چی  گونه به او دستور داده و می دون پایه این 

 کار کند. 

 با همان اخمش، به سختی مجدد لب زد:  

 کنم.شکست رو، قبول نمی  -
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وزیر شوکه به سرعت سرش را به طرف هایدرا برگرداند و با  

قدر کله  هی حیران به او چشم دوخت. انتظار نداشت آن نگا

شق باشد. نگاه هایدرا، درد داشت اما مصمم بود و گویی که  

اش شد. پس صاف ایستاده و  وزیر هم متوجه تصمیم نهایی

از میدان بیرون آمد. به طرف اعلیحضرت بازگشت و درحالی  

 رفت، مجدد تعظیم کرد و گفت: ها بالا میکه از پله 

 ایشون ادامه میدن.   -

مجدد شروع    همههمه با این حرف وزیر، هینی کشیده و هم 

کرد  گفت. یکی او را مسخره میشد. هرکس یک چیزی می

نامید. شخص دیگری این کارش را  و دیگری او را شجاع می

کرد. اما آیا  شمرد و فرد دیگر او را تحسین میخود میبی

او همین الآن هم داغون برانگیز است؟  واقعاً کارش تحسین 

خواهد ادامه دهد؟ این یعنی حکم  گشته است، چگونه می

 نشست تا بمیرد. مرگ خود را صادر کرده و باید منتظر می 

رایکا با شنیدن آن حرف وزیر، جیغ بلندی کشید و خواست  

وارد میدان شود که سپر محافظ مجدد تشکیل شده و او را  
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شود، به عقب پرت کرد.  در لحظه آخر که نزدیک بود وارد  

رایکا اما ناامیدانه، مجدد از روی زمین بلند شد و درحالی 

کشید، با فریاد  کرد و جیغ می که از پشت حسار گریه می

 گفت: 

می  - خواهش  نه،  سرورم،  پرنسس،  نه  کنین،  بس  کنم 

 پرنسسم!  

اشک  و  بغض  با  چشم هایدرا،  از  آرام  که  هایش  هایی 

ه شد. این صحنه، خیلی دردناک  چکیدند، به رایکا خیرمی

را فراموش  است. به حتم هایدرا هیچ  از مرگ آن  گاه پس 

کند. افراد کمی بودند که تمام این مدت در کنار هایدرا  نمی

شان از صدها دوست و یاور مؤثرتر بوده و  اند. اما ماندنمانده

 این ارزش بیشتری داشت.  

می  فریاد  می رایکا  گریه  و  شازند  اما  مجبور  کند،  بیچاره  ه 

ندارد. در   را  است همچنان سکوت کند و حق حرف زدن 

کشد، اما افسوس که به گوش  زند و نعره می اش فریاد میدل 

رسد. دخترش را ناامید کرده و شرمنده شده بو. کسی نمی
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آن  میشرمنده  گمان  نکرد،  حمایت  او  از  بخاطر  که  کرد 

اما انتظار  کند. خودش است و از او با سکوتش محافظت می 

شیرجه    مرگ  فرشته  طرف  به  گونه با سرنداشت هایدرا آن

 بزند.

با تشکیل مجدد سپر محافظ به دور میدان، وارنا خوشحال  

اش تبدیل شده  از رسیدن به هدفش مجدد به جسم اصلی 

که بسیار بزرگ بودند اما  ها با آنهایش را گشود. بال و بال 

دند. چراکه سپر تنها  کربه شکل جالبی به سپر بر خورد نمی

می هجوم  طرفش  به  که  چیزی  به از  بود  ممکن  و  آورد 

 کرد.  تماشاچیان آسیب بزند، محافظت می

گرفت، وارنا، غرشی سر داده و درحالی که در آسمان اوج می

 خطاب به هایدرا فریاد زد:  

ها رو ببینین  تونی ستاره این آخرین شبی هست که می   -

 پرنسس، پس ازشون لذت ببر!  

تواند او را بکشد! هایدرا به سختی  قر مطمئن بود که می چه

داد و چشم  به آسمان زیب  هایش تکانی به خود  ای شب را 
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داد. کاخ فیتا، خود در آسمان قرار داشت. پس دیدن آسمان  

دیدنی واقعاً  کاخ  آناین  زیر  که  ابرهایی  زندگی  ست.  ها 

زیر  می ابریشم  از  نفیس  فرشی  همچون  الان  کردند، 

پرده  هایی که اکنون بیپاهایشان قرار دارند. همراه با ستاره 

ند. آری  درخشهایشان می و به وضوح در آسمان جلوی چشم

 واقعاً محشر است. 

هایش چشم دوخت. انعکاس  هایدرا با درد به آسمان و ستاره 

پدیدار شده و عجیب   هایش ها به زیبایی در چشم نور ستاره 

هایی به بزرگی  اند. آن هم چشمهایش را روشن کرده چشم

پیکر که جابجا کردنش با دست غیر ممکن  یک سنگ غول 

 است. 

هم مشخص است. خوب بود حداقل    هایش از دوربرق چشم 

های  شود. صدای فریاد هایش نمی گونه کسی متوجه گریه این

هایی که با تمام وجود  رسد، فریاد وارنا به خوبی به گوش می 

شود. صدایی که همه  برای پایان دادن به نبرد کشیده می 

می می اژدها  یک  که  هنگامی  چیست،  نشانه  خواهد  دانند 
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کند  دای مهیبی از خود ساطع میکسی را بکشد همیشه ص

اش را بیشتر از قبل زجر بدهد و وارنا نیز همین کار  تا قربانی 

اوست نه    ای ندارد که این قربانی پرنسس کند. توجهرا می 

 ای برای شکار کردن.  طعمه

وارنا با رسیدن به ارتفاع صد پایی در آسمان معلق بال زد و  

چنان  کشید و همیاد می ناگهان به سمت پایین پرواز کرد. فر

شد، به طرف  با شتاب زیاد که لحظه به لحظه هم بیشتر می 

می  دندانهایدرا  تیغ آمد.  آن  و  تیز  بدنش،  های  روی  های 

می  فریاد  می همه  کشتن  برای  که  که  زدند  هایدرا  آید. 

بلند شود و مبارزه  نعره تا  را شنیده بود، سعی کرد  هایش 

 کند.

قدر راحت  توانست اینبود، نمیچون شکست را قبول نکرده  

شدند؟! به سختی  بمیرد و تسلیم شود. پس اهدافش چه می 

دست و پاهایش را تکان داد و سعی کرد گردنش را حرکت  

قدر شدت ضربه قبلی زیاد بود، که  توانست، آن دهد. اما نمی 
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توانست اصلاً حرکت کند. گویی که کوه بزرگی را  دیگر نمی 

 ودند و توان کنار زدن آن را نداشت.  روی بدنش قرار داده ب

می  نزدیک  هایدرا  به  بیشتر  و  بیشتر  هایدرا  وارنا  و  شد 

همچنان در تلاش بود تا خود را تکان دهد اما موفق نبود. با 

های پر از ذوق وارنا،  نگاهی به آسمان و خیره شدن به چشم

غمگین و با بغض سرش را روی زمین نهاد و بلند فریاد زد. 

آن فریادش   میاز  که  بود  نیست.  هایی  امیدی  دیگر  گفت 

زدند  گونه فریاد میاژدهایانی که در آستانه مرگ بودند، این

تر و قبل از مرگ، با دوستان خود و این دنیا وداع تا سریع 

 کنند.  

با آن فریاد، جیغ را  رایکا  از سر گرفت و خودش  را  هایش 

می سپر  به  شومدام  وارد  بتواند  بلکه  تا  همه  کوبید  اما  د. 

تماشاچیان که  می نیست سپر بشکند.  دانستند که ممکن 

زادگان نبودند، بعضی با سکوت و کسانی جزء وزرا و اشراف 

می  نگاه  صحنه  به  غمگین  خندان  دیگر  بعضی  و  کردند 

رحمانه  شان را از صحنه گرفته بودند تا شاهد مرگ بینگاه 
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ن که کسی دارست، ایآن دختر هفده ساله نباشند. اما خنده 

شود تا بلند شده و مانع این اتفاق شود! چرا؟ واقعا  پیدا نمی 

چرا کسی نیست که مخالفت کند؟ شاید چون همه تحت  

 فرمان شخص و اشخاص خاصی هستند. 

چشم  جیغ هایدرا  صدای  به  و  بست  را  متوالی  هایش  های 

نعره  و  وهمرایکا  راه  های  پایان  سپرد.  گوش  وارنا  انگیز 

که و خودش این را انتخاب کرده بود بدان آنجاست، اهمین 

تواند مجدد بلند شود یا نه! اکنون که تست کند ببیند می

قدر زخمی است  دید حتی اگر بلند شود، آن کرد، می فکر می 

 بریل  یک  با  بخواهد  رسد  چه که توانی برای حرکت ندارد.

 آسیب شدیدی هم ندیده است بجنگد.   انگار که

توان مبارزه را هم داشت، به حتم با نداشتن بال  اصلا اً اگر  

طرف  طرف و آنهمچون موری بود که فقط از ترس به این

می  فرار  از  میدان  که  نداشت  هم  آتشی  بدتر،  آن  از  کرد. 

  مقاومت   پس.  بود   مقاومتش  پایان  واقعاً  این  و  کند  دفاع  خود

 داند راهی برای مقابله نیست! وقتی می  چه؟ برای  کند
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ها را  یش از وارنا نگاه بسته و در انتظار مرگ ثانیههاچشم

اش رحمی تمام به او نزدیک شده و دهان شمرد. وارنا با بی

را تا انتها باز کرد، با نفس عمیقی بازدم بزرگی از آتش را به  

هایش را به سمت پایین  طرف هایدرا روانه کرده و چنگال 

نش را تا  گرفت تا در گوشت و خون هایدرا فرو کند و جا

خواست کار را  آخرین زره مایع وجودش، بگیرد. گویی می

 یک سره کند تا راهی برای احیای مجدد او نباشد. 

دید، بیشتر از قبل دیوانه شده رایکا که تمام اتفاقات را می

تر از قبل به دیواره سپر کوبید. با رسیدن و خود را محکم

ند و با فریاد  آتش به بدن هایدرا، دیگر نتوانست مقاومت ک 

اش یعنی اژدهایی از سر تا پا یخ  بسیار بلندی، به بدن اصلی

 تبدیل شد. 

سپس دهانش را باز کرده و سیل آب و یخ را به طرف میدان 

بود، این هم مصون  از  روانه کرد. سپر  وارنا   سریع  پس   و 

شان فته و در هوا معلق نگهگر   را  رایکا  های یخ  و  آب  جلوی 

کوهی بزرگ در کنار میدان به شکل  ها همچون  داشت. یخ
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آمده  دایره  در  بود،  نامرئی  واقعی حصار  انگار شکل  که  ای 

 بودند. 

رایکا که دید این هم فایده ندارد، با تمام قدرت خود را به  

های یخی به حصار  دیواره کوبید، دمش را چرخواند و با تیغ

  کدام هایش را داخل حصار فرو کرد، اما هیچ ضربه زد. چنگال

ای نداشتند. چراکه آتش تا الآن به هایدرا رسیده بود  فایده

چنگال  رایکا و  بودند.  رفته  فرو  گوشتش  در  وارنا،  های 

ای با دیدن صحنه در خلا فرو رفت. هایدرا، او به حتم  لحظه 

دیگر   قصر  پس  بود.  راه  آخر  این  است.  داده  جان  دیگر 

ذیتش  زادگان، اپرنسسی نداشت. دیگر کسی نبود که اشراف 

ها در اتاقش گریه کند و از  کنند. دیگر کسی نبود که شب

اش برق بزند و قلب پاکش پر  هایش بلرزد. نگاه غصه دست

از ترک باشد. آری، دیگر نبود. او رفته است. آن هم برای  

 همیشه از آزتلان دل کنده است. 

ها آزادنه پرواز کند  توانست در آسمان در آغوش ابراکنون می

نگران   نمیو  را  او  دیگر  که  اکنون  نگاهانی  نباشد.  بینند، 
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می که  کجا  هر  به  هیچ آزادست  بدان  و  برود  خواهد 

پرواز  از  بگیرد.  اوج  آسمان  در  که محدودیتی  هایی 

اش مانده بود لذت ببرد و تا ابد خوشحال  اش در دلحسرت 

 اش کند. که شخصی به او طعنه زده و مسخره بماند. بدان آن

های رایکا و غصه درون دل  اش، دیدن آن گریهتنها ناراحتی 

بود که نمی پدرش  و  مادر  برایشان  پر زخم  توانست کاری 

ای داد. دیدن ملکه شکسته انجام دهد و این او را عذاب می

که در داخل اتاق خود، اتاقی که در آن حبس شده است و  

داده  گریه می  او خبر  به  انگار که  است.  واقعاً دردآور  کند، 

ش را از دست داده است و آن همین الان تک فرزند   بودند

سیلی محکمی که به او زده بود تبدیل به آخرین دیدارشان  

زد. آخرین  گشت بود. آخرین دیداری که چنگی به دل نمی

دیداری که در یادها، همیشه غمگین و منفور خواهد ماند.  

    شان بود و این واقعاً دردناک است.آن سیلی آخرین تماس 

با  ما و  بود  نشسته  اتاق  درب  پشت  در  شکسته  روح  دری 

قبل   از  بیشتر  گذشته،  اتفاقات  لحظه  به  لحظه  یادآوری 
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می ها دست قلبش  روی  را  هقیش  و  می   -فشرد  کرد. هق 

کند، یا نه  گونه با صدای بلند گریه میبار است که این اولین 

دومین بار بود. فرقی نداشت، اولین یا آخرین در هر صورت  

هایش را بر سر او  دختری نداشت تا عصبانیت و بهانه  دیگر

 خالی کند و او از ناراحتی و غصه دم نزند.  

هایی خیس سرش را  طرف رایکا از ناامیدی با چشم در این 

گشت اش باز می پایان انداخت و درحالی که به جسم اصلی 

هق اش عجیب در  - بر روی زمین سقوط کرد. صدای هق

را آن  سکوت  که  گوش    میدانی  به  بلند  بود،  گرفته  فرا 

 رسید. می

کنند. مگر  هایی گشاد گشته به صحنه نگاه میهمه با چشم

نباید الآن همه خوشحال باشند؟ پس چرا سکوت کرده و  

نمی  نمیچیزی  هوار  شادی  از  چرا  و  گویند؟  کشند 

دستقهرمان روی  را  نمیها شان  بلند  فضا  یشان  کنند؟ 

نآن انگار  که  بود  ساکت  فراموش قدر  هم  را  کشیدن  فس 

قدر ها فرق داشت، گویی آناند! شاید روش شادی آنکرده 
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ها  اند. واقعاً لعنت بر آنخوشحال شده بودند که سکوت کرده 

 های بی ارزش بریل. با این اصول 

رایکا دل باخته بود، در دلش دیگر هایدرایی نبود که با او  

گریه  که  باشد  تنها کسی  و  کند  خنبازی  و  را  ده ها  هایش 

کرد. همه حیران به صحنه  بیند. اما نه، رایکا اشتباه می می

می  نگاه  بزرگ  اژدهایی  به  بودند.  شده  با  خیره  که  کنند 

هایش  هایی به رنگ آبی درخشان، وارنا را در چنگال چشم

های تیز و سفیدش گردن او را در دهان  گرفته و با دندان

 فشرد تا به دو نیم تقسیم شود.می

زاده بوده و  همه شوکه شده بودند. آن اژدهای قرمز نیز بریل

بزرگ  وارنا  از  جثه حتی  آن  با  وارنا  که  قدری  به  است!  تر 

نمی دندان عظیم،  حصار  از  را  خود  اژدها  توانست  آن  های 

گوش   به  تازه  بعد  مدتی  فریادهایش  صدای  کند.  خلاص 

رسید. گویی که قبل از آن خودش نیز شوکه شده بود. از  

داد تا به بدن آن اژدها بزند، اما درد دمش را مدام تاب می 

آن اژدها به قدری بزرگ بود که دم وارنا هیچ آسیب شدیدی  
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او نمی وارد  به  او  بدن  به  تنها چند زخم سطحی  و  رساند 

 کرد. می

گونه ناجی هایدرا شده است؟ رایکا که با  آن که بود که این

یه متوجه شد صدای درد  ها در کسری از ثانشنیدن آن فریاد

زنده  و  با -کشیدن  را  سرش  نیست،  هایدرا  سوختن  زنده 

هایی  شتاب بالا آورد و به صاحب آن صدا نگاه کرد. با چشم

تر از  پر از اشک وارنا را دید که در دهان اژدهای بریل بزرگ 

خودش اسیر گشته و درحال دست و پا زدن است تا رهایی  

 یابد. 

دو گرفت و به پایین داد. هایدرا  ن نگاهش را به سرعت از آ

بود که تمام بدنش سیاه شده و بخار داغ از روی بدنش بلند 

هایش را شد! متاسفانه آتش به بدنش رسیده بود و فلسمی

نمی   و  است  آتش  ضد  اژدها  فلس  درسته،  بود.  سوزانده 

سوزد، اما هایدرا که کامل نیست. پس همه چیزش ناقص  

کرد، یعنی هنگام برخورد  عمل می  شده بود. این نیز برعکس
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رفت تا زودتر  شد و به کمک آتش میتر میبا آتش، حتی داغ 

 گوشت و خون بدن را پخته کند. 

گاهی به وارنا  رایکا حیران به صحنه خیره شد، نگاهش را گاه

دوخت و مجدد به سوی هایدرا سوق  و آن اژدهای عظیم می 

می  دستپیدا  شوکه  بر کرد.  جلو  را  خلاف  هایش  بر  د، 

لحظاتی قبل سپر دیگر مانعش نشد! یعنی سپر شکسته بود؟ 

رایکا که متوجه نبود سپر شد سریع به داخل میدان دوید.  

با گریه از زیر بدن آن دو اژدها گذشت و کنار هایدرا جای 

چشم  با  اشک گرفت.  هایدرا  هایی  سر  به  را  خودش  آلود، 

اش که اکنون زخمی رساند و با ناراحتی از کنار بدن خونین و  

 پخته شده بود، عبور کرد.  

دست  صورتش،  به  رسیدن  پوست  با  روی  را  لرزانش  های 

هایدرا کشید که هایدرا سریع کمی دهانش را   سوخته شده

بدنش   بالاخره  بود،  آمده  دردش  شدت  به  گویا  کرد.  باز 

است که درد    سوخته است اما هنوز زنده است پس طبیعی 

 دردناک است که به وضوح احساس  را احساس کند. واقعاً
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پخته   گوشت  به  آتش  با  زیبایتان  پوست  و  گوشت  کنید 

 توانید کاری انجام بدهید!  شوند و شما نمیتبدیل می 

ریختند، سریع چنان به پایین میهایی که همرایکا با اشک 

 دستش را عقب آورد و با گریه گفت: 

 بزنم. خواستم بهتون آسیب خوام پرنسس، نمی عذرمی   -

دیگر نمی اما  آن  هایدرا  به خاطر  است.  کر شده  او  شنید، 

هایش  آتش که مستقیم به صورتش برخورد کرده بود، چشم

شنیدند. این برای هایش دیگر نمیدیدند و گوش دیگر نمی

چشم که  اژدها  گوشیک  و  قوی  داشت،  های  تیزی  های 

 فاجعه بزرگی بود. 

سلا تنها  نداشت،  آتشی  که  هایدرا  آن  از  های حبدتر 

اما مزیتی هم  ماندهباقی بودند.  و گوشش  اش همان چشم 

که نتوانسته بود از این دنیا دل بکند، حداقل  داشت، با آن

شان را اهمیت های بیدیگر چهره آن اژدهایان پلید و حرف 

 شنید و این شاید به نفعش باشد. دید و نمینمی
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اش دنرایکا که هنوز از آسیب دیدن هایدرا و کر و کور ش

می نگاه  او  به  غمگین  بود،  نشده  صدای مطلع  با  که  کرد 

اش افتاد. سریع  عصبی اعلیحضرت پارسوماش، لرزی به بدن

آن به  و  شد  بلند  جایش  اعلیحضرت  از  کرد.  نگاه  طرف 

اش بلند شده و با عصای  پارسوماش، با اخم غلیظی از جایگاه 

  اژدها   آن  و  وارنا  به  داشت،  دست  در  همیشه  که    طلایی خود

 .بود شده خیره

چنان  ها نگاه کرد. هر دو هم رایکا سرش را بالا آورد و به آن

اژدهای باهم گلاویز بودند و هیچ کدام کنار نمی  کشیدند. 

اسباب همچون  را  وارنا  اینعظیم  به  خود  و  بازی  طرف 

با کرد، وارنا نیز آن چرخاند و رهایش نمیطرف میآن قدر 

د که دمش همچون آبشاری، خون اش به آن ضربه زده بودم 

 کرد.  را از آسمان سرریز می 

نزد هایدرا  تمام حواسش،  اما  از جایش برخاست،  شاه هم 

کشید. بدنش هایی بسته به سختی نفس میبود که با چشم 

شد که نشان از  بار کمی بالا و پایین می هر چند ثانیه یک
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مانگاه  که اگر تا دقایقی دیگر به دربد بودن حالش بود. آن

 میرد. برده نشود، به حتم می

ها پایین  شاه که دیگر طاقتش تمام شده بود، به سرعت از پله 

العمل اعلیحضرت پارسوماش، به  آمد و بدان توجه به عکس 

خواست دخترش را نجات دهد اما  طرف میدان قدم نهاد. می

 با سخن اعلیحضرت در جای خود میخکوب گشت.

ا نزدیک بشی، خودم اون رو جلوی جورمونند! اگر به هایدر   -

 ات چی بوده. کشم. یادت نره وظیفههات می چشم

های لرزان از خشم و نگاهی ترسیده از سخن  شاه با دست

توانست سر جان  اعلیحضرت، ثابت به هایدرا خیره ماند. نمی

دختر و همسرش ریسک کند، پادشاهی برایش هیچ ارزشی 

پارسو اعلیحضرت  متأسفانه  و  این  نداشت  متوجه  ماش 

دانست نقطه ضعف جورمونند برخلاف  موضوع شده بود. می

  سلطنتی   تخت  و   پادشاهی  نه   اش استدیگر شاهان، خانواده

 . ندارد همیشگی صاحب که
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به   مجدد  و  نهاد  عقب  به  قدمی  مکث  کمی  با  آرام،  پس 

پله  از  با هر قدمی که  بازگشت.  رفت،  ها بالا میجایگاهش 

دیدند. کسی لرزیدند و این را همه به خوبی میپاهایش می

نمی در همه  حرفی  و دکاموند که همیشه  راسا  زند، حتی 

اند و منتظر دستور  کردند. همه سکوت کرده چیز دخالت می 

قدری بد است اند که وضعیت آن لیحضرت هستند. فهمیده اع

 که شاه هم دیگر اختیاری ندارد. 

با نشستن مجدد شاه بر جایگاهش؛ اعلیحضرت پارسوماش  

اژدهایی کالبد  در  که  فریادی  دو  با  آن  طرف  به  بود،  اش 

 اژدهایی که با هم گلاویز شده بودند روی کرده و گفت: 

 بس کنید!  -

اش را متوقف کرد. آن  ا ترسید و سریع حملهبا فریادش وارن

بریل که گویی می از آن که بود،  اژدهای  این صدا  دانست 

پاهایش را از خشم محکم به زمین کوبید و با عصبانیت و  

ها پرتاب  تمام قدرت خود وارنا را با دهانش به طرف صندلی

 کرد.  
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همه با فریاد و ترس کنار رفتند اما متاسفانه شش نفر، دو  

زاده، در زیر بدن وارنا گیر افتادند  نفر وزیر و چهار نفر اشراف 

و درجا جان باختند. افتادن اژدهایی با آن جثه بر رویشان 

به حتم کشنده بود. اژدهای عظیم با خشم به اعلیحضرت  

اش، عجیب غم بزرگی  های آبیپارسوماش خیره شد. چشم

است و  کنند. او کیست که هم بریل  را در خود منعکس می 

شناسد؟ یا نه، با نگاه عصبی و پر از  هم هیچ کس او را نمی

می  را  او  گویی  پارسوماش،  اعلیحضرت  شناسد. سرزنش 

جورمونند هم نیز آن را شناخته بود که نگران حضورش در  

 جا نبود و بیشتر به هایدرا اهمیت داده بود. این

سرباز  حتم  به  باشد،  غریبه  اژدهایی  اگر  حا چراکه  تا  لا  ها 

دانستند او تنها  اعظام شده بودند. نکته دیگر، گویی همه می

بریل  خاندان  یک  از  جزوی  حتما  او  زیرا  نیست!  زاده 

ست که توانسته بود بدان هیچ آسیبی آن سپر را  سلطنتی 

بشکند و از هایدرا محافظت کند! پس یعنی او واقعاً جزوی  

 از اعضای سلطنتی است؟  
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ایستاده بود و منتظر دستور و یا   ها رایکا بلاتکلیف کنار آن 

ای مانده بود تا هایدرا را سریع از میدان ببرد، اما نه، اشاره 

خواست او زنده از این کاخ بیرون برود. قرار بر آن  کسی نمی

تا   شود  کشته  وارنا  دست  به  هایدرا  امروز  که  بود  شده 

باره با جانشین این پادشاهی او نباشد، اما همه چیز به یک

 زاده بهم ریخت. ر آن بریل حضو

اما جرأت حرف   است  از همه عصبی شده  بیشتر  دکاموند 

زدن ندارد، چراکه اعلیحضرت پارسوماش بسیار خشمگین  

است. دکاموند قول داده بود تا این کار را به درستی انجام  

دهد اما متاسفانه این کارش هم مثل کارهای دیگرش خراب  

نبال هایدرا فرستاده بود تا او را  شده بود. او خود وارنا را به د

به مبارزه تحریک کند، چون به اعلیحضرت قول داده بود هر  

سریع مبادا  چه  تا  بردارد  میان  از  را  هایدرا  پرنسس  تر 

انجام دهند. پس دکاموند و   رایو، کار دیگری  و  جورمونند 

اعلیحضرت هر دو به خوبی خبر داشتند که رایو به دیدن 

 شان را در جلوی خانه وی انداخته بود.  استیو رفته و آن ن
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دانست که پیدا شدن نشان در راذان، در وقاع  ایو نمی ر   اما 

مجدد   اعلیحضرت  بهانه  آن  به  تا  است  افراد خودشان  کار 

قدرت را در دست خود بگیرد. گویی که اخیرا قدرت شاه و  

شان رفته است و این یک  ملکه کمی فراتر از حالت طبیعی

به  اخطار  آن آن  جور  کنند  هاست،  حفظ  را  خود  حد  که 

چنان های قرمز نباید شکسته شوند. اژدهای بریل هم حریم

با حرفش  به چشم که  بود  اعلیحضرت خیره  های مشکین 

 ای از خشم کشید.  نعره

جا، خیانت به خاندان سلطنتی محسوب  حضور تو در این   -

 میشه! 

وهم  واقعاً  اژدها  آن  بودنعره  پرقدرت  و  بلندی  انگیز  از   ،

اش برد. پس به حتم او  شد پی به قدرت درونیصدایش می 

یک شاهزاده است، اما کی؟ کدام؟ شاهزادگان بریل که همه  

در قصر هستند، چه کسی ممکن است... راسا که گویی تازه  

های آبی درخشانش را در میان آن دریاچه  آن اژدها و چشم

جایش بلند    اش شناخته بود، با بغض ازقرمز درخشان بدن
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پله  از  تزلزل  با  و مردد  شد. سپس چند قدم  آمد  پایین  ها 

 زمزه کرد:  

 برادر؟!    -

راسا هست؟   و  روما  و خواهر  ملکه  برادر  استیو،  او  استیو؟ 

کاخ تمامی  در  و  قصر  در  او  حضور  نیست،  های  ممکن 

سلطنت   از  او  بود،  ممنوع  خارجی  و  داخلی  سلطنتی 

امنیت حکومت نباید وارد  گیری کرد، پس برای حفظ  کناره 

قصر شده و یا در مسائل قصر به هر دلیلی دخالت کند! اما  

نبرد  بسیار  که  فیتا  کاخ  میدان  در  و  اینجا  در  های اکنون 

گیرد حضور پیدا کرده است. چه  مهمی در آن صورت می 

 معنایی دارد؟ برای چه آمده است؟! 

هم  هنو راسا  و  مانده  خیره  عظیم  اژدهای  آن  به  ز  چنان 

او نیز دل  اش برای برادر تنهایش تنگ  مطمئن نشده بود، 

سال است.  می شده  تنها  ها  و  است  ندیده  را  او  که  گذرد 

خود دریافت کرده است. زیرا کسی    اخبارش را از جاسوسان

اما اکنون با شجاعت تمام   اجازه نداشت او را ملاقات کند 
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رفع  را  خواهرش  دلتنگی  از  کمی  شاید  این  و  آمده  خود 

 کند. می

داد.  راسا  به  را  نگاهش  آرام  زمزمه  آن  شنیدن  با  اژدها 

میچشم راسا  چشمهای  در  خاصی  تکبر  اما  هایش  لرزند، 

زند. گویی که دست خودش نیست. زندگی در قصر،  موج می

آن است.  واداشته  این خصوصیت  به  را  همیشه  او  باید  که 

گیرد  میگونه رفتار کند وگرنه مورد تمسخر دیگران قرار  این

 شود. و زیر دست و پاهایشان له می 

اژدها، اخمی کرد و نگاهش را از راسا گرفت، به یادآورده بود  

ای هم برایش نفرستاده  که تا قبل از آن خواهرش حتی نامه

آن بدان  سپس  فرعیبود.  جسم  به  تبدیل  با  که  شود  اش 

اعلیحضرت که به روایتی، پدر بزرگ   همان جثه عظیم به 

م میمادرش  صدایی حسوب  با  بلند  و  دوخت  چشم  شد، 

 زخیم گفت:  

برم. نترسین کاری  جام، هایدرا رو می فقط به یه دلیل این    -

 به این قصر و قدرت فاسدش ندارم.  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  411  

خواست  و  گشت  عصبی  بیشتر  حرف  آن  با  اعلیحضرت، 

بلند دکاموند، مانع حرف زدن  اش پاسخی دهد که صدای 

 شد. 

نی راحت بیای و بری، یادت نره تو تواستیو! فکر نکن می   -

نشان  خیانتی!  به  مظنون  الآن  تو  نیستی!  شاهزاده  دیگه 

 ملکه... 

 های دکاموند پاسخ داد: ای کرد و در میان حرف استیو، خنده 

 خواین بگین کار خودتون نبوده؟ چه جالب شاهزاده، می  -

پاسخ از   نتوانست   و  شد  شوکه  استیو  پردهبی   دکاموند، 

ای به تفکر  ود. لحظهب  شده  قفل  اشزبان  گویی  بدهد،  جوابی

نیاز داشت تا مجدد کلمات دروغین خود را بچیند، استیو 

 ای زد و با تکان دادن دمش گفت:  قههقه

برای     - باهاتون  هم  مادری  جد  این.که  واقعاً!  داره  خنده 

کنه واقعاً خنده داره و مایع  کشتن این دختر همکاری می 

 تاسف خاندان بریله! 
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های اعلیحضرت خیره شد و ادامه  سپس مستقیم به چشم

 داد: 

پدربزرگ، انگار خیلی ترسیدین که حاضر شدین یه دختر     -

داشتی کجا رفت پس؟ انگار    بچه رو بکشین! اون شکوهی که

 فقط واسه من و آرورا... 

زند، دانست استیو در مورد چه حرف می اعلیحضرت که می

فریادی کشید و محکم عصایش را بر زمین کوبید. تا به حال  

این  را  او  بود. گویی دیدن کسی  ندیده  پر سر و صدا  گونه 

  استیو باعث شده بود کنترل خود را از دست بدهد و نتواند 

 آرامش خود را مثل همیشه حفظ کند!  

با صدای  استیو  به  و خطاب  کشید  روی خشم  از  فریادی 

 بلندی در کالبد اژدهایی پاسخ داد: 

قصره،     - قوانین  خلاف  بر  اینجا  تو  حضور  کن!  سکوت 

 ها دستگیرش کنین!  نگهبان



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  413  

استیو پوزخندی زد، در دل گفت هنوز هم مثل گذشته است  

سپس درحالی که به طرف رایکا و    و تغییری نکرده است.

 گرداند بلند گفت: هایدرا روی برمی

 تونه جلوم رو بگیره.این دو نفر با من میان! کسی نمی  -

 تر از قبل ادامه داد:مجدد به اعلیحضرت نگاه کرد و جدی 

 حتی شما!  -

سپس نگاه از ایشان که بسیار عصبانی بود گرفت و به طرف  

هایش گرفت. هایدرا از  او را با دندان  رفت. آرام شکمهایدار  

ای نبود، در حالتی قرار داشت که  درد زوزه کشید اما چاره 

توانست به جسمش تبدیل شود، آسیب زیادی دیده و نمی

قدرت تبدیل را از دست داده بود. رایکا سریع از پاهای استیو  

 بالا رفت و بر پشت گردنش نشست. سپس آرام زمزمه کرد:  

ه استیو، سرورم. اگر پرنسس رو از این قصر بیرون  شاهزاد    -

 ها محسوب میشن، این کارتون ممکنه...  ببرید، جزء فراری 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  414  

نمی  واقع  در  نداد،  پاسخی  و  زد  پلک  پاسخ  استیو  توانست 

دانست دهد. چون هایدرا در دهانش بود. او هم به خوبی می

  ای نداشت، جانش در بردن هایدرا چه عواقبی دارد اما چاره 

از آن بودند که به این زادگان روانیخطر بود. این بریل تر 

 دخترک رحم کنند.  

طرف  به  فریاد  با  سریع  سربازها  استیو  کردند،  حمله  شان 

های عظیمش را باز کرد و چند باری را بال زد که بخاطر  بال

ای ایجاد کرد، سربازها به عقب  قدرت زیادش، باد بسیار قوی 

های کاخ برخوردند. برخی هم ونپرت شدند و محکم به ست

 در لحظه از آن ارتفاع به پایین سقوط کردند.  

استیو به آن کارش خندید، خواست بال بزند و ارتفاع بگیرد  

ارتفاع  مجدد  زن  یک  توسط  بلندی  جیغ  با  کم  که  را  اش 

های شکسته شده نشست. با نشستنش،  کرده و روی سنگ

به درب خیره  میدان کمی لرزید و مجدد ساکن شد. همه  

 طرح  شمیرهای  شدند. سربازها مجدد آرایش نظامی گرفته و

 . بود شده گرفته استیو طرف به اژدهایشان،
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در   چیزی  که  درحالی  و  شد  میدان  وارد  گریه  با  ملکه 

دوید. شاه با دیدن یش قرار داشت، به طرف استیو  ها دست

 ملکه به سرعت از جایش برخاست و بلند گفت: 

 کنین؟ جا چی کار میاین ملکه! شما  -

اما بی با  ملکه رایو  توجه به پادشاد به سوی استیو دوید و 

رسیدن به او با گریه به بدن سوخته هایدرا چشم دوخت. 

سینهقلب به  را  خود  شدت  به  میاش  خوب اش  کوبید، 

بدهد  می فراری  میدان  این  از  را  هایدرا  استیو  اگر  دانست 

یز از سربازان سلطنتی زندگی  هایدرا تا آخر عمر باید در گر

 زاده نیست. کند و این در شأن یک پرنسس بریل

بی آن جسم  از  را  نگاهش  بغض  با  کباب شده  ملکه،  جان 

گرفت و به طرف اعلیحضرت بازگشت، با اطمینان و ترس،  

جلو رفت که سربازها به او احترام گذاشتند و کنار رفتند. 

نظم آن  و  بود  چروکیده  سر  تا  سر  را    دامنش  همیشگی 

 قدر بهم ریخته است. نداشت. کاملاً مشخص بود که چه
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همه با جلو آمدن ملکه ایستادند و به او تعظیم کردند. ملکه 

نیز از حرکت ایستاد و دیگر جلوتر نرفت، با صدایی لرزان اما  

 استوار گفت:  

برسونم،    - به شما  رو  پیامی  تا  اومدم  بیرون  اتاقم  از  من 

 اعلیضرت.  

اعلیحضرت پارسوماش با نگاهی کلافه به ملکه چشم دوخت  

و منتظر ماند تا حرفش را بزند. امیدوار بود دلیل منطقی و  

خوبی برای سرپیچی از دستورش داشته باشد وگرنه دیگر  

نوه عنوان  به  او  نمیبه  رحم  عمیقی  اش  نفس  ملکه،  کرد. 

ز  اش بود را بالا آورد. توماری ا کشید و چیزی که در دست 

خیره   ملکه  دست  به  متعجب  همه  آهوست.  چرم  جنس 

نامه نوشتن  برای  که  بود  تومارهایی  آن  از  های  شدند. 

می  استفاده  و  سلطنتی  وزرا  اشراف،  دست  در  تنها  و  شود 

 خانواده سلطنتی است. 

هایی کلافه به آرامی روی صندلی خود  اعلیحضرت، با چشم

 نشست و با صدای زخیمش پرسید: 
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 یه ملکه؟ خب، این چ  -

رایو نیم نگاهی به دکاموند انداخت و با پوزخندی برلب پاسخ  

 داد:

شاید شاهزاده دکاموند بهتر از من بدونن در این نامه چی   -

 نوشته شده! 

از   سریع  شوکه  مرموزش،  نگاه  و  ملکه  حرف  با  دکاموند 

 جایش برخاست و با فریاد گفت: 

 چی دارین میگین ملکه! من...    -

سنگ بر  اعلیحضرت  عصای  شدن  کوبیده  کاخ، با  های 

دکاموند سریع حرفش را قطع کرد و سرش را پایین انداخت.  

هایش را محکم بهم فشرد و لبانش را گاز گرفت، چه  دست

 ؟ شد

ملکه با آن واکنش اعلیحضرت و دکاموند اخمی کرده و نفس  

های اعلیحضرت خیره شد. عمیقی کشید. مستقیم به چشم

ترسیده است اما کار خودش را هم کرده بود. خوشحال است  
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که توانست به موقع دخترش را نجات بدهد و برادرش  از آن 

گرفت که کمک  هم کمک به سزایی کرد. اگر او تصمیم نمی 

 ریخت!  کند به حتم همه چیز به هم می

می باز  قبل  دقایقی  به  روی  ذهنش  بر  که  هنگامی  گردد، 

تخت خود نشسته بود و منتظر گذر روزهای حبس بود. ورود  

اش، همه چیز را بهم ریخت. او ابتدا  رایکا و پریشان حالی

برای بازرسی و بررسی حضور نداشتن ملکه در مراسم رفته  

ان را جویا شود، اما هنگامی که ملکه متوجه  بود تا احوال ایش 

شد هایدرا نبردی را تدارک دیده است، چیزی در ذهنش  

 هشدار داد. 

او بعد خروج از تالار اورلایا، دکاموند را دیده بود که پنهانی  

کند و وگو میهای کاخ گفتبا اعلیحضرت در پشت ستون

گفت یکه دکاموند مهایشان را شنیده بود، آنکمی از حرف 

همه چیز آماده شده است و او در تله افتاده است، اما متوجه 

حرفشان نشده بود. نفهمیده بود منظورشان کیست و پس  

 از اطلاع رایکا درباره نبرد، حدس زد هدف کیست.
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وگرنه چه کسی قصد داشت جز روما و دکاموند پرنسس این  

  پادشاهی را بکشد تا فرزندان خودشان را بر تخت پادشاهی 

آن  اما  بنشانند!  داشتند  اختلاف  باهم  که  هم  هرچه  ها 

متأسفانه هدف واحدی باهم دارند و این اصلا خوب نیست. 

تواند خارج شود، ملکه در اتاق خود حبس شده است و نمی 

پس رایکا را به دنبال برادر خود استیو فرستاد تا سریع او را  

 فرابخواند.  

ممنو  قصر  در  استیو  حضور  که  است  او  درست  اما  بود،  ع 

دست  از  دیگری  کار  نمیاکنون  بر  تنها  اش  برادرش  آید، 

کسی است که تحت کنترل اعلیحضرت قرار نگرفته و ترسی 

رو شدن با او ندارد. او تنها فرد قابل اعتمادش بود. از روبه 

شد خاطرات تلخ گذشته را زنده کند اما  هرچند مجبور می

 ای جز آن نداشت.چاره 

مونیکا را فرستاد تا به سرعت جاسوسی را که   رایکا که رفت،

آن روز دیده بود، پیدا کند. گویا نامش آیکان بود. همان مرد  

جوانی که به ملکه در جلوی خانه استیو کمک کرد. با رفتن  
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مونیکا، ملکه باری دیگر تنها شد، روحش در کاخ فیتا حضور  

داشت و جسمش در این اتاق بزرگ حبس گشته بود. کاری  

 داد. توانست بکند و این او را عذاب می ینم

رایکا و مونیکا تمام تلاش خود را کردند، رایکا با دیدار استیو  

سریع تمام ماجرا را تعریف کرد و او را به کاخ برد، قرار شد  

استیو کاری را در راه انجام دهد و بعد خود را به سرعت به 

و دیدن آن  کاخ برساند. پس رایکا زودتر آمد اما با رسیدن  

رسید هایدرا مرده بود  صحنه ناامید شد. به حتم تا استیو می

 آمد. و دیگر کاری از دستش بر نمی 

مونیکا نیز با پیدا کردن آن مرد و حرف کشیدن ازش پی به 

ای برد که دکاموند از جانب خود به او داده بود تا آن  نامه

به نزد   نشان را به راذان ببرد، پس سریع آن نامه را گرفت و

کرد با رسیدن مونیکا ملکه آورد، ملکه درحالی که گریه می 

 بار مطمئن هر چند دیر سریع از اتاق بیرون آمد. چراکه این

 اند. شده بود قصد جان فرزندش را کرده 
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تمام راه را با ترس و نگرانی آمده بود، سوار بر پشت مونیکا  

ای باشد نه ترسید تا نکند شاهد صحبالا آمد و تمام مدت می

ترسید صحنه مرگ  که دیگر نتواند آن را درست کند، می

-ای که دخترش در آن زمین تکهدخترش را ببیند صحنه 

 تکه شده و هر قسمت از بدنش به طرفی افتاده است. 

بختانه قبل از رسیدن او استیو زودتر آمد و تقریبا  اما خوش 

توانست همراه هم رسیدند. اکنون با نشان دادن آن نامه می

کند، پس   رد  هم  را  اتهام خودش  و  دهد  نجات  را  هایدرا 

گشت و این اعلیحضرت و  شان بیشتر از قبل باز میقدرت 

خوردند، به حتم از دکاموند بودند که بیشترین ضربه را می

 گرفت. ها بالا میاین پس مجدد تنش 

اعلیحضرت نگاهی به آن تومار انداخت. پوست چرمی آهو و  

مز دورش، کاملا همه چیز را برایش روشن کرد.  آن ربان قر

که به حتم آن نامه دکاموند بود زیرا او در بیشتر مواقع  آن

کرد. پس سرافکنده  از پوستین آهو و ربان قرمز استفاده می 

 را بست و بلند گفت:  هایش چشم
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همه مرخصین. پرنسس رو هم به درمانگاه ببرین تا مداوا     -

 بشن.

اع با دستور  برده و    لیحضرت پی همه  بد بودن وضعیت  به 

دانستند که وقتی کسی  گریختند. چه جالب است همه می

زند و نیاز به محیطی خلوت دارد، یک اتفاق  این حرف را می 

جالب  و  داده  رخ  نمیمهم  جرأت  کسی  که  آن  از  کند  تر 

 حرفی زده و یا سوالی بپرسد.  

اشراف  و  وزرا  رهمه  بیرون  کاخ  از  سریع  با زادگان  و  فتند 

های اصلی خود، به زیبایی به سمت تبدیل شدن به جسم 

پایین پرواز کردند. صدها اژدها در یک زمان و کنار هم در  

آسمان به پرواز در آمدند. صحنه بسیار زیبایی بود و دیدنش  

کرد. با خروج همه،  ها هرکس را به خود مجذوب می ساعت 

با حر ببرد که  را  نیز خواست هایدرا  اعلیحضرت،  استیو  ف 

 اخم کرد. 

 تو بمون!    -



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  423  

استیو با نفرت، به عقب برگشت و عصبی هایدرا را بر زمین  

گرفت،   جای  هایدرا  کنار  و  آمد  پایین  سریع  رایکا  نهاد. 

او آننمی کار کند،  باید چی  نبود که  دانست  بزرگ  قدری 

توانست او را  بتواند هایدرا را به دهان بگیرد. پس چگونه می

کمی   نفس ببرد؟  ملکه  دستور  با  که  کرد  نگاه  اطراف  به 

 ای کشید. آسوده 

 مونیکا، پرنسس رو ببر.    -

مونیکا سریع چشمی گفت و به طرف رایکا و هایدرا دوید،  

تر بود و این برای بردن هایدرا بهتر است. او به نسبت بزرگ

سریع به جسم خود تبدیل شد و کنار رایکا ایستاد، رایکا نیز  

با تبدیل شد و ب او نهاد.  ه سختی هایدرا را بر روی جسم 

تمام شدن کارشان به بقیه نگاه کردند. دکاموند، اعلیحضرت،  

کردند  دیگر نگاه می ملکه و شاه به همراه استیو همه به هم

ها گرفت و سریع گفتند. رایکا نگاهش را از آنو چیزی نمی

 به پرواز در آمد. سپس بلند گفت: 

 شون، ضربان قلبشون خیلی ضعیفه. باید سریع برسونیم -
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هایش را باز کرد. مونیکا سرش را تکان داد و به سختی بال 

ترین  هر دو با تمام تلاش خود به سمت درمانگاه که در پایین 

تر او را  نقطه قصر قرار داشت پرواز کردند. باید هر چه سریع

اینمی واقعاً  بود  ممکن  وگرنه  از  رساندند،  جدی  را  او  بار 

 بدهند.  دست

، میدان مبارزه با حضور پنج تن از بزرگان در  ها با رفتن آن 

نگاه می یکدیگر  به  رفت. همه  فرو  و حرفی  سکوت  کردند 

زدند. ملکه، بغض داشت و به پدربزرگ خود خیره شده  نمی

اش را به زمین داده بود  بود. استیو نیز با نفرت و اندوه، نگاه 

کند. جورمونند، غمگین و  کرد به او نگاه  و حتی رغبت نمی

خسته به رایو نگاه کرده و از جایش تکان خورد. آرام قدم  

دست  گرفت،  جای  رایو  کنار  در  و  روی  برداشت  را  هایش 

 های او گذاشت و او را به خود تکیه داد. شانه

رایو با حضور گرم جورمونند در کنارش سرش را در سینه  

شید، گویا خیلی  های کوتاهی ک اش پنهان کرد و نفس مردانه 

نشأت  حاکم  جو  از  این  و  دارد  اضطراب  است،  عصبی 
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چنان  گیرد. استیو کمی به خواهرش نزدیک شد ولی هم می

هم   کنار  طرف  یک  در  سه  آن  اکنون  بود،  پایین  سرش 

پراکنده  ایستاده  خود  جایگاه  در  دیگر  نفر  دو  آن  و  اند 

 اند. نشسته

قابل آن سه ایستاد،  ها پایین آمد و در مدکاموند عصبی از پله 

 سپس با اخم خیره به ملکه گفت: 

دونی ما اون کار رو کردیم چی  خب که چی؟ الآن که می   -

 خوای بکنی؟ کار می 

رایو سرش را از توی آغوش جورمونند بیرون آورد و با نگاهی  

 آلود به دکاموند خیره شد. با بغض زمزمه کرد:  اشک

تو عموی اون هستی، چطور تونستی برای کشتنش نقشه     -

 بکشی؟ 

 ای زد و پاسخ داد: قههدکاموند با حرف ملکه، قه

ترن  های خودم رو که لایق چون عموشم حق ندارم بچه   -

مقام  این  برای  هایدرا  از  وارنا  دخترم  برسونم؟  قدرت  به 
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ور  تره، با وجود اون چرا باید یه ناقص پرنسس این کشلایق 

لکه  رو  ما  اون خون  احترام  باشه؟  باید بهش  دار کرده چرا 

بزاریم؟ اصلاً چرا اون باید ورتلس به دنیا بیاد؟ اصلاً شاید  

 نفر دیگه رابطه داشتین! ها درست باشن، شاید با یکشایعه

اژدهایی   کالبد  در  فریادی  این حرفش، جورمنند سریع  با 

با عصبانیت  به دکاموند  ناپذیر  ی وصف خود کشید و خطاب 

 گفت: 

 ها ببرینش. هات باش دکاموند! نگهبانمواظب حرف  -

های خود را  گاه نیزهها نگهبان که تا آن با فریادش، سریع ده

بار به طرف دکاموند گرفتند.  به طرف استیو گرفته بودند، این

ها، اخمی کرد و پوزخند زد. سپس  دکاموند با دیدن سر نیزه

 در جواب گفت: 

 ونند، انگار متوجه نیستی کی حاکم اینجاست!  جورم -

 ملکه عصبانی در میان حرفش پاسخ داد:  

 نه تو متوجه نیستی شاهزاده!   -
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های لرزان باز کرد و جلویشان گرفت،  سپس تومار را با دست

با بالا آوردن تومار پیچ تومار ناگهانی باز شد و از بالا به پایین 

متن  شد.  نمرها  تومار  درون  که  های  خطی  و  شدند  ایان 

اش بود، مشابه خط دکاموند بود و مخاطب آن آیکان نوچه

 رؤیت شد. محتوا، از این قرار است: 

نشان رو به رونای در راذان ببر و کاری کن سربازها اون    "

   "شاهزاده دکاموند _ رو ببینن 

که  بود  خصوصیتش  بزرگ،  توماری  در  اما  کوتاه  متنی 

توانست همین متن را  همیشه همه چیز را به رخ بکشد، می

در پارچه و کاغذی ساده بنویسد، همچنین نامش را نگوید  

تا لو نرود. اما این رسمی بودن دستورش و حضور نامش در  

ادامه متن همه چیز را خراب کرد. دکاموند با دیدن آن تومار  

 و متن فریاد زنان گفت: 

این مال من نیست! منظورتون چیه؟ دارین پاپوش درست     -

 کنین!  می
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رایو با آن حرف دکاموند که به شکل خنده داری انتظار انکار  

 کردنش را با وجود اسمش داشت، خندید و پاسخ داد: 

 کنین شاهزاده! چه راحت همه چیز رو انکار می  -

 گشت و با اخم ادامه داد: سپس به طرف اعلیحضرت باز

شاید بتونین این رو انکار کنین، اما من مدرک دارم. اون    -

 هم مخاطب این نامه. 

ای رنگ از رخش پرید و  دکاموند با شنیدن این حرف لحظه 

برگرداند.  اعلیحضرت  طرف  به  را  سرش  سرعت  به 

اش چتر کرده و سرش را  اش را بر پیشانیاعلیحضرت، دست

که تلاشی برای کان داد. چه خوب است. آنبه چپ و راست ت

 کند. این غرورش را دوست دارم و چقدر بجا است. انکار نمی 

بی و  شد  بلند  جایش  از  پله آرام  از  با  پاسخ  آمد.  پایین  ها 

رسیدن به آخرین پله، عصایش را بر زمین کوبید و خطاب  

 به استیو گفت:
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ر هنوز برای بعد از این همه سال، دیدار جالبی بود. انگا   -

 کنی. خراب کردن من تموم تلاشت رو می 

بالا آورد. سکوت  را  اعلیحضرت، سرش  با آن سخن  استیو 

ها صورت گرفت  های برنده آنمطلقی برای لحظاتی بین نگاه 

 و مدتی بعد، توسط استیو شکسته شد.

تو حتی لایق مرگ هم نیستی، قسم خوردم کاری کنم     -

 ، هنوز هم سر حرفم هستم! عذابی که من کشیدم رو بکشی 

اعلیحضرت، با حرف استیو لبانش به خنده باز شد و سرش  

ای که برلب داشت  را بالا و پایین کرد. سپس با همان خنده 

به طرف دروازه حرکت کرد. دکاموند که متعجب شده بود، 

 خواست دنبال وی برود که شاه بلند فریاد زد:  

ببرین. تا روز محاکمه    سربازها، شاهزاده رو به سیاه چال   -

 کس اجازه نداره باهاش ملاقات کنه.  هیچ 

دکاموند شوکه از این دستور شاه، فریاد زنان خواست فرار  

های خاردار به  کند که توسط سربازها دستگیر شد. طناب 
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اش، توسط درپیدور بازوانش بسته شدند و با فریادهای پی

لیحضرت خیره  سربازها برده شد. شاه و ملکه به پشت سر اع

تر از آن  بودند تا واکنشش را ببینند. اما اعلیحضرت باهوش

اندازد و لو بدهد که با دکاموند ها بیبود که خود را در تله آن

ها مدرکی از این  همدست بوده است. به حتم فهمیده بود آن 

آن رفتن  با  ندارند.  اندوهگین  مورد  و  کشید  آهی  ملکه  دو 

 زمزمه کرد:  

 ای نداشت. بندازیم. فایده  نشد گیرش  -

 کشید، پاسخ داد:  شاه درحالی که مجدد او را در آغوش می 

 شون رو گرفتیم خیلی خوبه.  نگران نباش، همین که یکی    -

این و  داد  تکان  را  سرش  بود،  موافق  که  بغضش  رایو  بار 

 شکست سپس در میان گریه ادامه داد:  

بچه   - با  نزدی؟  دیدی  ام چی کار کردن؟ دیدی و حرف 

 طور تونستی؟چه
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در گلویش  شاه که تحت  بود، بغض  قرار گرفته  ملکه  تأثیر 

چنگ انداخت. آب دهانش را به سختی قورت داد و با اندوه  

 جواب داد:و درد 

سخت بود رایو، باور کن خیلی سخت بود. درست جلوی   -

هام بود ولی کاری از دستم بر نمیومد. اون به خوبی  چشم

کرد، به خاطر جون شماها مجبور شدم  افسار رو کنترل می

 کاری نکنم. 

و بیشتر در آغوش مردش فرو  - رایو هق زیاد شد  هق اش 

دو خیره شد.  و به آنها، لبخندی زد  رفت. استیو با دیدن آن 

برای   را  این جهنم کسی  در  است که خواهرش  خوشحال 

خود دارد و مثل برادرش تنها نیست. هرچند که او انتقام  

کند. آن  گیرد، یک روز بالاخره کارش را تمام میآرورا را می 

 گذارد. قاتل را به حال خود نمی

ها گرفت و به پشت سرشان چشم دوخت.  استیو نگاه از آن

جا افتاده بود و خون  چنان با چند جسد زیرش در آن رنا هم وا

اش را از او  اش است. پوزخندی زده و نگاهریزی داشت، حق



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  432  

خواست بگذارد بمیرد و لحظه به لحظه جان بدهد  گرفت. می

تا انتقام آن بلایی را که بر سر هایدرا آورده بود، بگیرد. پس  

ج  و  رایو  از  که  درحالی  و  کرد  کج  را  دور  راهش  ورمونند 

 شد، بلند گفت: می

 کنن. من میرم، بیشتر از این بمونم باز بهونه پیدا می  -

 تر با خود زمزمه کرد: سپس آرام 

 هرچند تا الان هم دارن. درضمن. -

هردو توجهشان به او جلب شد. نیم نگاهی به آن ها انداخت  

 و با نگاهی درخشان گفت:

 .کنم. بخاطر هایدرابهتون کمک می -

های رایو خوشحال از آغوش جورمونند بیرون آمد و با چشم 

و قدردان، او را همراهی کرد. استیو در کسری از ثانیه    اشکی

اش با کشیدن نفس  به اژدها تبدیل شد و با آن جثه بزرگ 

ثانیه  پرید.  پایین  به  با  عمیقی،  عظیم  اژدهایی  بعد  هایی 

 اوج گرفت.  سرعت زیاد از کنار میدان گذشت و به سوی بالا



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  433  

سپس با فریادی با شکوه به دور میدان چرخید. گویی که 

از آن لحظه به لحظه از  داشت خداحافظی می کرد و پس 

 کاخ دورتر شد. 

با رفتن استیو، رایو نگاهش را از آسمان ابری و تاریک آزتلان 

 گرفت و پر انرژی زمزمه کرد:  

قدر امروز  هتونه بهمون بکنه. آه... چاستیو کمک زیادی می   -

 پرتنش بود و فردا بیشتر... 

جورمونند با حرف ملکه، لبخند سرد زد و دستش را پشت  

لبه میدان هدایت   را به طرف  او  نهاد. درحالی که  کمرش 

 کرد خونسرد پاسخ داد:  می

چیزی نمونده تا همه چیز آروم بشه. یکم دیگه، فقط یکم    -

ه وضعیت رو  توندیگه تحمل کن عزیزم. همراهی استیو می

 تر کنه. امن

های امیدوار کننده همسرش، سرش را بالا آورد  رایو، از حرف 

با چشم  امید به چشمو  از  های عسلی  هایی درخشان و پر 
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شاه خیره شد. امیدوار شد و چقدر بد است هنگامی که لب 

و   بردارد  ترک  امیدت  ناگهان شیشه  و  امید هستی  از  ریز 

 خورد شود.

ی ملکه خود خیره شد، همچنان که بهم  هاشاه نیز به چشم

دیگر خیره بودند جورمونند قدمی ملکه را بیشتر حل داد و  

پایین سقوط کردند.  به  ارتفاع  از  آغوش دیگری  در  با هم 

 گیری هم خارج شده بود. ارتفاعی که شاید از مقیاس اندازه 

بودند.  خیره  بهم  هنوز  دو  هر  شدید،  سقوط  آن  در 

کردند. از کنار  از درون ابرها عبور می  شان زیاد بود وسرعت 

میستاره  گذر  درخشان  آنهای  به  گهگاهی  و  ها  کردند 

اند ها گذشت و نزدیک زمین شده انداختند. دقیقه نگاهی می 

ای بر پیشانی رایو زد و با فشار زیادی او  که جورمونند بوسه

 را از خود جدا کرد.  

های  به جسم  ای بعد هر دو چشم از هم گرفتند ودر لحظه 

اصلی خود که اژدهایانی به رنگ قرمز درخشان بودند، تبدیل  

ها نیز بزرگ بود، باید گفت شاید جثه شاه از  شدند. جثه آن 
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برادرش  استیو هم بزرگ اندازه جثه  اما هم  باشد، ملکه  تر 

درخشیدند و  بود. هر دو در کنار هم دیگر به شدت زیبا می 

هایی بودن تی که یکی از زوجآمدند. به راسکاملاً به هم می 

 اند. دیگر مقدر شدهکه گویی برای یک

***  

رایکا و مونیکا پس از لحظاتی سخت و پروازی سنگین به  

پایین  در  و  درمانگاه جایی که  قرار داشت  نقطه قصر  ترین 

های بزرگشان بر  روی زمین نهاده شد بود، رسیدند. با جثه 

زمین  آمدندروی  فرود  چمن  از  پر  فریاد    های  ترس  از  و 

های بلند که از  کشیدند. خدمه درمانگاه با شنیدن آن نعره 

 رسید، سریع از درمانگاه بیرون پریدند.  دو اژدها به گوش می

با دیدن آن دو اژدها که یکی نیمه بریل و دیگری کولد بود،  

سریع بقیه را خبر کردند. وجود اژدهای سبز در پشت آن  

نمی  تحلیل  دیگر  بود،  بریل که مونیکا  خواست. همه نیمه 

اژدهای سبزی که در کنار یک کولد بود  می دانستند تنها 

 کیست و مقامش چه است.  
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از سر تا پایش سفید است    پرستارها به همراهی طبیبی که

ها خم شد و به  به طرف مونیکا دویدند. مونیکا با رسیدن آن 

سختی و البته محکم هایدرا را روی زمین نهاد. با برخورد  

قدر  محکم هایدرا به زمین از درد ناله کرد. ولی صدایش آن 

اش هم به  کم بود که به سختی شنیده شد. گویی هنجره 

با بر    مشکل خورده است، آری  آن همه فریاد و آتشی که 

توانست حرف بزند عجیب  صورتش برخورده است، اگر می

 بود. 

طبیب، با دیدن پرنسس سریع تا کمر خم شده و سپس به  

پزشکی نزدیک شد. گوشی  هایدرا  ایشان  قلب  را روی  اش 

مابین دست همه  درست  کارش  این  با  نهاد،  جلویش  های 

و به  چشم  منتظر  و  کردند  اختیار  طبیب  سکوت  اکنش 

 دوختند. 

نفس   به سختی  و  بود  سینه حبس شده  در  نفسش  رایکا 

کشید، اگر دیر رسیده بودند چه؟ اگر راهی برای نجات  می

کرد؟  گاه باید چه میبهترین دوست و خواهرش نبود چه؟ آن
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این چنین می به خوبی می اگر  اولین  دانست  به حتم  شد، 

کسی که مسبب این  کرد، فریز کردن وارنا بود.  کاری که می 

 اتفاق شده است. 

صدای   به  مجدد  و  داد  تکان  کمی  را  گوشی  دربار  طبیب 

زیادی  دقت  سپرد.  گوش  هایدرا  قلب  ضربان  ضعیف 

خواست تا ضربان به آن ضعیفی را بفهمی و بخواهی او  می

شده،  بریان  و  سوخته  پوست  آن  با  بدهی.  نجات  را 

 خواست چه کند؟  می

هرایکا دست  در  را  طبیب هایش  به  عمیقاً  و  کرده  قفل  م 

خیره بود. منتظر خبری خوب است. خبری که به او امید  

دهد تا برای صدمین بار از کشتن وارنا منصرف شود. طبیب 

گوشی را برداشت و سرش را بالا آورد، سپس به پرستار کنار  

 خود بلند و مضطرب گفت:  

سریع استخر رو پر از آب کنین. یخ، به یه عالمه یخ نیاز     -

 داریم.   



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  438  

سپس با عجله از جایش بلند شد، پا تند کرد و درحالی که  

می  باز  درمانگاه  طرف  پرستارها  به  از  کدام  هر  به  گشت 

این   از  رایکا  بدهند.  انجام  را  کارها  سریع  تا  داد  دستوری 

ز امیدی هست. ها نفس عمیقی کشید. این یعنی هنوحرف 

طبیب چند لحظه بعد تنها با سرنگی که حاوی مایعی سبز  

رنگ بود، بازگشت. به هایدرا نزدیک شد و خواست آن را به  

پوستش تزریق کند که رایکا به سرعت جلویش را گرفت و  

 مشکوک پرسید: 

 این چیه؟     -

 طبیب دربار به رایکا احترامی گذاشت و مضطرب پاسخ داد:

این نعناست، برای کم کردن دردشون تزریق    بانوی من   -

 کنم تا کمتر درد بکشن.  می

مضر   و  دارو سمی  آن  بود  شده  آسوده  خاطرش  که  رایکا 

نیست، سری تکان داد و از جلوی طبیب کنار رفت. طبیب  

های لرزان آن سوزن بزرگ سرنگ را بر  نیز سریع با دست
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تا سالم   دار هایدرا، که جایی برایش نمانده بودپوست فلس

 مانده باشد، تزریق کرد.  

ها، هایدرا در لحظه  با فرو رفتن سوزن در زیر یکی از فلس 

تکانی خورده و مجدد ساکن ماند. گویی بسیار درد دارد اما  

در   که  دارد  درد  واقعاً  نداشت.  خوردن  تکان  برای  توانی 

هنوز   که  خصوص  به  کنند.  فرو  سوزنی  سوخته،  پوستی 

 فت نکرده باشد.ای دریاتسکین دهنده 

در این حین دو پرستار دیگر با یک نخ نازک آبی بازگشتند.  

وار به دور هایدرا چیدند و روی  هر دو به سرعت نخ را دایره

زمین گذاشتند. با قرار گرفتن نخ روی زمین و متصل شدن  

  ارتفاع   به  و  شد  تبدیل هر دو سرش به همدیگر نخ به شیشه

  قرار   شیشه  این  درون  در  رستد   هایدرا.  آمد  بالا  متر،  چهار

 .  بود مشخص طرفآن  از خوبی به و گرفت

کاسه  با  دیگر  یکیپرستاران  و  بازگشتند  آب  بزرگ  - های 

کردند. با  ای، خالی میها را داخل آن دایره شیشهیکی آن

ریختند، گویی برای او هر کاسه بزرگ که بر سر هایدرا می
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قطره  می تنها  بر سرش  که  بود  باران  از  با  ای  رایکا  چکید! 

ت  دیدن این وضعیت، سرش را از روی تاسف به چپ و راس

تکان داد و به پرواز در آمد. خطاب به طبیب و پرستارها با  

 صدای بلندی گفت: 

کشه این دایره  طوری تا ده سال طول میبرین کنار، این  -

 پر از آب بشه. 

های روی بدنش، متوجه شدند که چه کاری  همه با دیدن یخ 

چشم   رفتند.  کنار  سرعت  به  پس  بدهد.  انجام  است  قرار 

، تا به حال یک کولد را از نزدیک ندیده  هایشان ذوق داشت

 شان که از بلور یخی متولد شده بود. بودند آن هم پرنسس 

رایکا با نفس عمیقی حجم زیادی از آب را از دهانش خارج  

با   کرد و داخل آن دایره و روی سر هایدرا ریخت، هایدرا 

ریخته شدن آن حجم زیاد از آب روی بدنش نفس عمیقی  

لرزید. در کسری از ثانیه، آب از دایره به  کشید و به خود  

بیرون سرازیر شد. مونیکا سریع جلو رفت و گردن هایدرا را  

با دمش گرفت و از زیر آب بالا آورد تا خفه نشود و سرش  
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ها نهاد. هایدرا نفس عمیقی کشید و به را روی لبه شیشه

سختی دهانش را باز کرد تا بیشتر هوا بگیرد. طبیب با دیدن  

 وضعیت بلند و مضطرب گفت:  این

 یخ، به یخ نیاز داریم، زود باشین یخ بیارین.   -

رایکا با شنیدن این سخن طبیب، بدان توجه به پرستارهایی  

های بزرگی  که دویدند تا یخ بیاورند مجدد نفسی گرفت و یخ

به شکل نیزه را داخل آب رها کرد. البته مواظب بود تا سر 

درا اصابت نکند و او را از همین که  ها بر بدن هایتیز آن یخ 

های بلورین در آب  هست بیشتر زخمی نکند. با فرو رفتن یخ

و  و شناور شدن  نشست  زمین  به  رایکا  آب،  بر سطح  شان 

 نگران به هایدرا خیره شد.

قرار   تضاد  در  آب  سردی  با  و  بود  داغ  شدت  به  بدنش 

آن بدنش  گرفتهاست،  روی  از  متوالی  صورت  به  که  قدر 

میبخا بالا  گرم  یخرهای  تمام  ساعت  دو  حدود  به  آید.  ها 

کرد.  ها را اضافه میشدند و رایکا مجدد یخ سرعت آب می

از آن همه تلاش رایکا، بخار بدن هایدرا فرو   بالاخره پس 
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و یخ بر  نشست  آب  انگار سردی  ماندگار شدند.  آب  در  ها 

بدن  آب  داغی  شدن  سرد  با  هایدرا  بود.  یافته  برتری  اش 

را گشود. رایکا با تکان    هایش انی خورد و به سختی چشم تک

باز شدن چشم و  تکیهخوردن  هایدرا سریع  از  های  را  اش 

اقاقیا جلوی درمانگاه گرفت و به طرف با    درخت  او دوید. 

روحش  های خاکستری بیرسیدن به هایدرا با بغض به چشم

ای  اش به گونهخیره شد، دستش را آرام بر صورت سوخته 

 ه درد نیاید کشید و زمزمه کرد:  ک

 پرنسس، بهترین؟   -

با آن چشم بی برای پاسخ  هایدرا  رایکا خیره شد.  به  روح، 

دو   برای  که  مونیکا  نداد.  دیگری  جواب  و  زده  پلکی  تنها 

با به هوش آمدن هایدرا  ساعت روی چمن ها نشسته بود، 

  سریع از جایش برخاست و وارد درمانگاه شد. رایکا با رفتن 

 مونیکا سریع کنار گوش هایدرا زمزمه کرد:  
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قدر احمق باشی که خودت رو  دیوونه، انتظار نداشتم این  -

این جوری به کشتن بدی. واقعاً لازم بود تا این حد پیش  

 بری؟ 

هایدرا، آرام خندید که به سرفه افتاد، گویی نفس کم آورده  

 ن گفت: بود. رایکا سریع با دهان به صورتش فوت کرده و نگرا

 خوای خودت رو بکشی؟ تازه خوب شدی باز می   -

نمی رایکا  هایدرا  خوردن  حرص  دیدن  اما  بخندد  توانست 

خنده  چشمبرایش  پس  بود.  به    هایش دار  تنها  و  بست  را 

لبخندی ملیح بسنده کرد. مونیکا با طبیب بازگشت، پزشک  

افتاده پشت سر ندیمه ارشد قصر می آید و گویی با سری 

 شمارد. ا را دانه به دانه میهچمن

ها نگاه کرد.  با حضور مونیکا، رایکا سریع کنار رفت و به آن 

طبیب جلو آمد و به هایدرا که اکنون به هوش آمده بود، 

تر رفت.  احترام گذاشت. سپس کمرش را صاف کرد و جلو

بار بر روی پیشانی هایدرا جایی که  اش را این گوشی پزشکی
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اژدهایان   دوم  آنقلب  و در  گذاشت  داشت  قرار  جا 

 هایش را بست.چشم

تپش   به  اول  قلب  پایداری  صورت  در  همیشه  دوم  قلب 

شود اژدها قدرت بیشتری را داشته باشد. افتد و باعث میمی

با شنیدن ضربان قوی و محکم قلب دوم، متعجب   طبیب 

 زده گفت:  را باز کرد و حیرت  هایش چشم

 عجیبه!  -

دیگر نگاه کردند.  ا و رایکا سریع به یک با حرف طبیب، هایدر 

رایکا نگاه نگرانش را از هایدرا گرفت و به طبیب داد. سپس  

 مضطرب پرسید:

 چی شده؟ باز مشکلی هست؟   -

 طبیب، سرش را به چپ و راست تکان داد و متفکر گفت:

که خیلی زود بدنشون داره ترمیم میشه. این  نه فقط این    -

 خیلی عجی... 
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آن  ترس  از  موضوع،  فهمیدن  با  و رایکا  نرود  لو  که چیزی 

عصبانیت   با  طبیب  حرف  میان  ناگهان  نکند،  شک  کسی 

 گفت:

می   - چیه؟  زودتر  منظورتون  پرنسس  نباید  بگین  خواین 

 شون رو به دست بیارن؟ سلامتی

طبیب، از سخن رایکا ندیمه ارشد دیگری از قصر ترسید و  

 . با صدایی لرزان پاسخ داد:  به سرعت جلوی پرنسس زانو زد

نداشتم.    - قصدی  همچین  سرورم،  کنین  عفو  رو  من 

 خوام. لطفاً از جونم بگذرین. عذرمی 

رایکا کلافه و عصبی به هایدرا نگاه کرد. هایدرا پلک زده و  

رایکا   بگیرد.  سخت  زیاد  نباید  داد،  تکان  کمی  را  سرش 

های  اد. چشممحسوس به مونیکا داش را از او گرفت و نانگاه 

اش انداخت.  خیره، کنجکاو و مشکوک مونیکا لرزی بر اندام

  خطاب   اخم  با   نباید چیزی بفهمد. نگاهش را به طبیب داد و

 : گفت او به
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 تونی بری. باشه، می  -

ها زد و از  اش را بر چمنطبیب با دستور او سریع پیشانی

عقب رفت و با رسیدن به    - جایش بلند شد. ده قدم عقب

دار است  درمانگاه رویش را برگرداند و سریع محو شد. خنده 

میچه ندارد  قدرتی  که  پرنسسی  از  کوبیدن قدر  ترسید. 

پیشانی بر زمین، یکی دیگر از اصول قصر و پادشاهی آزتلان  

  بسیار   طبقاتی  های   درجه  به  آزتلان  سلطنت بود. متأسفانه

 واجهم  با  تا  است   کرده  موظف  را  ندیمه  این  و  دهدمی  بها

 گونه این   وزرا  و   زادگاناشراف   سلطنتی،  خاندان  با  شدن

خدمها بسا  چه  بگذارد.  و  حترام  هستند  وارد  تازه  که  ای 

انجام میفراموش می را اشتباه  یا ترتیب آن  دهند  کنند و 

نمیبی هم  کسی  و  شده  محکوم  اعدام  به  تواند تردید 

 نجاتشان دهد.  

کرد. مونیکا قدمی جلو  رایکا با رفتن طبیب، به هایدرا نگاه  

آمد، هر دو منتظر بودند تا نکند سوالی در مورد بهبود سریع  
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هایدرا بپرسد اما خوشبختانه گویی برایش چیز مهمی نبود.  

 کمی به پرنسس احترام گذاشت و گفت:

 شم.تون مرخص میپرنسس، با اجازه   -

مونیکا  کرد.  را صادر  رفتنش  اجازه  و  زد  پلک  آرام  هایدرا 

اش تبدیل شد و به  کرد و سریع باز به بدن اژدهایی  تعظیم

سوی آسمان پرواز کرد. با رفتن او هایدرا خسته پلک زد و  

به سختی تلاش کرد تا حرف بزند. گلویش سوخت و کمی 

اش پاره نشده و هنوز قادر است  خون بالا آورد، انگار هنجره 

 حرف بزند.  

 رایکا. با...   -

هاید  صدای  شنیدن  با  و  رایکا  شد  نزدیک  او  به  سریع  را، 

 گوشش را کنار دهانش گرفت. سپس آرام پرسید: 

 چی گفتی؟   -

نتوانست،   دیگر  اما  بزند  تا حرف  کرد  تلاش  مجدد  هایدرا 

خون  سرفه دهانش  از  مدام  و  شدند  شروع  شدیدش  های 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  448  

چکید. رایکا با دیدن وضعیت هایدرا ترسید و به طرف  می

درمانگاه دوید تا طبیب را صدا بزند. با بازگشتش به همراه  

طبیب هایدرا دریایی از خون را در جلوی خود درست کرده  

اش بود. طبیب لرزان جلو آمد و از هایدرا خواست تا دهان 

اش نجره را باز کند. با باز شدن دهان هایدرا و چک کردن ه

 در میان آن همه دندان تیز و برنده، گفت: 

تون هنوز سالمه پرنسس. اما خیلی آسیب دیدین.  هنجره    -

به خاطر آتش ورم کرده و تاول زده. شاید تا یه مدت نتونین 

تون باید گفت تنها چند  حرف بزنین. البته با روند بهبودی 

 کشه. که هنوز هم عجیبه!  روز طول می 

لی آسوده، نفس عمیق کشید و سرش را بالا و  رایکا با خیا 

پایین کرد. طبیب مجدد تعظیم کرد و به درمانگاه بازگشت،  

با رفتن او رایکا کنار شیشه نشست و به آن تکیه داد. باید  

به   هایدرا چیزی  بهبودی  از سرعت  باشد طبیب  حواسش 

 کسی نگوید. سپس خسته زمزمه کرد:  
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وری به کشتن بدی؟  جارزشش رو داشت خودت رو این    -

 اون هم به خاطر امتحان کردن یه دارو؟  

توانست پاسخ  هایدرا، لبخدی زد و پاسخ نداد. در واقع نمی 

دانست. آری ارزش  دهد، اما به خوبی در دلش جواب را می 

توانست داشت، این دارو اکنون که برایش ثابت شده بود می

ای امروز  خیلی به او در نبردهای اجباری و از قبیل نبرده 

قدرت  اگرچه  کند.  نمیکمک  افزایش  را  اما  اش  داد 

تا حد قابل توجهمی پایین  توانست آسیب وارد شده را  ای 

 بیاورد و این خیلی باارزش بود. 

دارویی  تلاش ادغام کردن آن همه گیاه گوناگون  با  هایش 

نتیجه داده و از درون خیلی خوشحال شده بود. به خوبی 

ای که کرد. انرژیی اش احساس می ر بدن دارو را د  انرژی آن

اش جریان پیدا کرده و به  های خونی و روحیدر کل شریان

 کرد.  تر بدنش کمک میبهبود سریع

کمی  چشم باید  بخوابد.  کرد  سعی  و  بست  آرام  را  هایش 

فرایند   واقعاً  دارو  اگر  دیگر  روز  چهار  تا  کند.  استراحت 
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پ بهبود  کاملاً  باید  کند  طی  را  هیچ  درستی  و  کرده  یدا 

اژدهایان به طور عادی سریع بهبود  مشکلی نداشته باشد. 

کنند، اما هایدرا که عادی نیست پس بهبودش هم  پیدا می 

کند. بنابراین این دارو برایش  حتی روند کندتری را طی می 

سطح   به  تازه  واقع  در  شود  موفق  اگر  دارد.  ارزش  خیلی 

 رسد. اژدهایان دیگر می

برای همین بود. او چندین سال است که    تعجب طبیب نیز

پزشک سلطنتی هایدرا بوده و او را همیشه هر ماه معاینه  

داند هایدرا روند کندتری در بهبود دارد، اما  کند، پس میمی

آور است. البته  دیدن این روند سریع برایش عجیب و تعجب 

داد او در کارش ماهر است  که احسنت داشت. این نشان می

 فی را داراست.  و دقت کا

توانستند چهار  که دیر خوابیده بودند اما هنوز هم می با این

ساعتی را استراحت کرده و در آرامش بخوابند. آسمان شب  

زیبایی   طنین  به  قصر  دیده  آموزش  جغدهای  صدای  از 

های  های اقاقیا و راش که کل کاخآراسته شده بود. درخت 
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آرام  - همراه باد آرامقصر بالایی را زینت بخشیده بودند، به  

های باد  شان، در دستهای کوچکخوردند و برگ تکان می

 رقصیدند. می

کند. تازه  می  لانه   آزتلان  در  پاییز  و  رفته  سردی   سوی   به   هوا

ها برای ادای احترام و به رسم  رسیده است اما باز هم درخت 

های اند. در همین جهت درخت طبیعت، به پیشوازش رفته 

های سبز زیبایشان را  ده بودند که هنوز برگمانکمی باقی

ها به سوی جاده مرگ و دنیای  نگه داشته باشند. بیشتر آن 

باخته  رنگ  و  رفته  رنگ پایانی  است.  جالب  چه  اما  اند. 

ها دردناک است  که غمگین و برای درخت باختنشان با آن 

 کند. اما صاحبان خود را بسیار خشنود می

درخت برگ از  ندرت  به  می ها  پایین  به  بخاطر  ها  ریختند. 

ها که درمانگاه در زیر قصر و روی زمین قرار داشت، برگ آن

می  فرود  آن  ساکنان  سر  بر  زیبایی  صحنه  به  آمدند. 

اند ها به خواب عمیقی فرو رفته ست اما حیف که بچه زیبایی 

های  توانند این صحنه زیبای دلپذیر که به کمک کرم و نمی
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گاه روشن شده بود را ببینند و از آن شب تاب اطراف درمان

 لذت ببرند. 

هو صدای  تنها  و  است  رفته  خواب  به  قصر  هوی   -تمام 

های  ها در لانه ها و چلچله رسد. کبوترجغدان به گوش می

های خود پنهان کرده و  خود سر هایشان را در آغوش جفت

اند. امروز روز بدی برای ساکنین اصلی اینجا  به خواب رفته 

و بر    بود  روز شلوغی  و سکوت شب  آرامش  این  بر خلاف 

ها گذشت. امیدوارم برای فردا این چنین نباشد و آرامش  آن

 بیشتری داشته باشند. 

***  

ن شمشیر که از غلاف بیرون آورده و به سمت صورت  آ  با 

سرد  شاه نشانه گرفته بود، مغرور و مصمم اما با لحنی خون

 پرسید:  

معنای   - کارتون چه  رو  این  آزتلان  ارتش  انگار  داشت؟  ی 

 نادیده گرفتین.  
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دست با  چندباری  شاه  سریع  ترسیده  قلبی  و  لرزان  های 

 تعظیم کرد و با ترس و کمی لکنت پاسخ داد: 

کنین. من، من فقط...   نه... نه، نه دا... رید اشتباه م... می   -

. 

های شاه نزدیک  پوزخندی زد و شمشیر را بیشتر به چشم 

 اش گفت: کرد. سپس میان حرف 

شما چی؟ گفتین الآن که رفته سریع کارم رو بکنم و به     -

 آزتلان حمله کنم؟ 

زانو زد و سجده کرد.   او  پاهای  از ترس سریع جلوی  شاه 

دیگر یش را برای بخشش به یک ها سپس درحالی ک دست 

 در جواب گفت: داد مالش می 

اشتباه کردم، اشتباه کردم فرمانده. لطفاً من رو ببخشین،     -

 کنم. کنم. دیگه این کار رو نمیخواهش می 

با لبخندی مضحک به التماس شاهی چشم دوخته بود که  

فقط به ظاهر به خاطر مردمش همه چیزش را برای کشور 
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دانست او به خوبی مطلع کرد، اما هر که نمیخود فدا می 

بود که این شاه تنها روباهی بود در جلد اژدهایان که برای  

هم   را  خودش  دختر  بود  شده  حاضر  حتی  خود  منفعت 

 بفروشد. 

آزتلان  ده خن شاه  از  که  طلایی  همه  آن  شد.  بیشتر  اش 

درخواست کرده بود تا نبرد را مجدد شروع نکند هم فراموش  

آن ارتش  حتی  او  مضحک.  چقدر  است،  هم  نکرده  چنانی 

کرد و ندارد اما به خاطر نژاد منحصربه فرد شان، طمع می

ست! به خوبی  برد. باج گیر قهاری با تهدید کارش را جلو می 

داند اگر به خاطر کولدها نبود، تا کنون شاه آزتلان به  می

های این احمق گوش نداده و در یک چشم برهم زدن  حرف 

 کرد.  شامبالا را به پادشاهی آزتلان اضافه می

هایش، کلافه شد و شمشیر را  از سروصدای شاه و التماس 

او   را کمی فشرد. تیغ شمشیر  نهاد، آن  کنار رگ گردنش 

توانست هنگران ساخته شده است پس می توسط برترین آ 

سنگ را هم ببرد. گردن شاهی نالایق را که دیگر هیچ! با  
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وی جاری   فشار بیشتر گردن شاه زخم شد و خون از گردن

ترسید با حس سوزش  گشت. شاه که به شدت از خون می

 بار بلندتر التماس کرد. اینگردنش سریع به گریه افتاد و  

می    - خواهش  خواهش  فرمانده  بگذرین،  جونم  از  کنم 

 کنم. هرچی بخواین بهتون... می

گویی که نباید آن حرف را میزد، چراکه خود ناگهان سکوت 

کرد و سریع به صاحب شمشیر چشم دوخت. پوزخند روی  

را  لب چیز  همان  دقیقا  او  که  بود  آن  گویای  هایش 

داد.  می زمین  به  و  گرفت  او  از  را  نگاهش  سریع  خواست. 

هایش را به یکدیگر قفل کرده و مالش  بود و انگشت مضطرب  

 ای زد و با تهدید گفت: قههداد. مالک شمشیر قه می

خوام، پس  خوشحالم که خودتون فهمیدین چی ازتون می  -

 پادشاه؛ لطفاً انتخاب کنین. مرگ یا ارتش؟  

چنان با اضطراب به زمین خیره مانده بود. قلبش به  شاه هم 

کوبد. ارتش را اگر از دست بدهد دیگر  اش می شدت به سینه 

های گاه واقعا بازیچه دست تواند کسی را تهدید کند، آننمی
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شود! مالک لبخندش محو شده و درحالی  شاه جورمونند می

 فشرد عصبی زمزمه کرد: که شمشیر را بیشتر می 

 انگار جونتون براتون ارزشی نداره.   -

به لحظه گوشت  شاه که فشار شمشیر و بریده شدن لحظه  

می احساس  را  زیرلب  گردنش  گفتنی  لعنت  با  کرد 

 را بست و بلند با گریه گفت:  هایش چشم

باشه. هر چی بخواین بهتون میدم. فقط از جونم   -باشه   -

 بگذرین.  

خندید، بالاخره پس از چند سال توانسته بود این مرد احمق  

دور کرد    اندازد. شمشیر را از گردنشو البته موذی را گیر بی

چون  و دستش را پایین آورد. سپس به او چشم دوخت. هم 

گناه باران در خود جمع  ای در هنگام سقوط قطرات بیگربه

لرزید، برای عنوان شاه واقعاً باعث تأسف شده و به خود می

 است. 
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و  تکان داد  نگاه کرد. سرباز سریع سری  به سرباز کنارش 

نویسی با انتهای پر پوستین چرمی را با یک جوهر و روان 

عقاب، جلوی شاه نهاد و عقب رفت. شاه به آن خیره شد. 

زد همین الآن  بدجور گیر افتاده بود و اگر زیر حرفش می 

شد. او به خوبی فرمانده را در طی این چند سال  کشته می

گذشته شناخته است. به سختی توانست بود او را از خود  

خر توسط او دستگیر  دور کند اما باز هم موفق نشدخه و آ

 شد. 

نویس را به همدیگر فشرد و با خشم و ترس روان   هایش چشم

را برداشت. سر آن را درون مرکب سیاه زد و با خشم زیر 

خوش  متن خط  توسط  زیبایی  به  که  نویسی  دست  های 

 فرمانده نوشته شده بودند، نوشت: 

 شاه توکان، صدمین پادشاه امپراطوری شامبالا! "

من، ارتش شامبالا از این پس به مدت زمان ذکر  به فرمان  

امپراطوری آزتلان قرار می  گیرد و تمام  شده تحت کنترل 
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داده   آزتلان  پادشاه  جورمونند،  شاه  به  ارتش  اختیارات 

  "شود.می

زمین به  را  مداد  خشم  و  با  کوبید  جلویش  برفی  های 

بر سر گرفت. سرباز  دست پشیمانی  و  افسوس  با  را  هایش 

شد تا پوستین را به همراه مداد و مرکب بردارد.    سریع خم

رفت  فرمانده با خنده درحالی که به طرف اسب سیاهش می

 بلند گفت: 

 تا ده سال دیگه خوب زندگی کن سرورم.    -

آن سرورم گفتنش، معنای بسیاری داشت. در تمام این چند  

دفعه   اولین  اکنون  و  بود  نگفته  سرورم  او  به  هرگز  سال 

می  برای  محصوب  تا  است  تمسخرآمیز  بیشتر  البته  شد. 

احترام به یک شاه! شاهی که به دست فرمانده کشور دیگر  

شود دستگیر شده باشد واقعاً مضحک است. کی حاضر می 

به او احترام بگذارد؟ البته به جز مردم شامبالا که همه برای  

می جان  دلسوزشان  ظاهر  به  داشتند.  شاه  هم  حق  دهند. 

اتفاآن از  پرده و کارهای پنهانی این شاه خبر  قات پشت ها 
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می  نباید  که  البته  شروط  ندارند.  از  یکی  چراکه  فهمیدند. 

عهدنامه صلح همین بود که در صورت اتمام جنگ کارهای  

مخفی  بود  شده  کشف  فرمانده  دست  به  که  توکان  شاه 

 مانده و به گوش مردم نرسد! باقی

زمین انداخت و از    شاه با آن حرف فرمانده آب دهانش را بر

هایی مشت شده به فرمانده نگاه  جایش بلند شد. با انگشت 

های کرد که چگونه با اصالت تمام سوار بر اسبش شده و یال 

کند. خشم و نفرت در قلبش  اسب مشکینش را نوازش می

طغیان کرد. این مرد او را که پادشاه این کشور بود در جلوی 

هیچ کرد.  تحقیر  خودش  فراموش    گاهافراد  را  کارش  این 

کند، یک روز به حتم یک روز انتقام این تحقیر را از او  نمی

 خواهد گرفت.

های براق زینو گرفت و به شاه  فرمانده، دست از نوازش یال 

داد. آن لبخند تمسخرآمیزش به شدت بر روان شاه خدشه  

کرد. دست آزادش  انداخت و او را بیشتر از قبل عصبی می می

آور بالا  خواست  را  تا  شاه  داد  تکان  دست  شاه  برای  و  د 
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از  واکنشی نشان دهد تنها گردوغباری باقی مانده بود که 

 شد. روی زمین بلند شده و بر دهان و دماغش وارد می

برای   که  زیادی  دفعات  چه  و  بود  سرعتی  پر  اسب  زینو 

دزدینش دزدان زبر دست صف کشیده بودند. اما با شنیدن 

خته بودند و حاضر نبودند بر سر جان  نام فرمانده همه گری

خود خطر کنند. فرمانده هرکسی نیست، چون او به تنهایی 

اشراف  آنبا  سلطنتی  خاندان  و  بریل  مقایسه  زادگان  ها 

با سرفهمی شاه  گردوغبار  شود.  دلیل  به  که  متعددی  های 

از نفرت و خشم به رفتن فرمانده خیره  بود، با چشم هایی 

 کند، یک روز! گونه تحقیر می مین شد. یک روز او را ه

فرمانده سوار بر زینو به سوی پایگاه آزتلان در شامرا پایتخت  

تازد. شنل مشکینش به زیبایی در آسمان تکان  شامبالا می 

در هوا می می و  نقره خورد  اش در غلاف  ای رقصد. شمشیر 

شده کوبی  نقره  می   چرمی  زیبایی  به  دور  خود  و  درخشد 

 شود. و پایین می کمرش مدام بالا 
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درخشند، شوق  های زینو و فرمانده هردو به زیبایی میچشم

زند. زینو اسب بسیار  هایشان موج میو اشتیاق درون چشم

هدیه باهوشی او  که ست،  بود  آزتلان  پرنسس  طرف  از  ای 

برای تولد فرمانده به او تقدیم گشته بود. از کودکی با این 

 ند. رفتند و شاد بوددیگر به هر کجا میاسب همراه یک 

ها در آزتلان و دوری از پرنسس، هر دو  طی نبود این سال 

های فرمانده نیز خیس شده بود، شاید  اند. چشمدلتنگ شده 

است.    هایش بخاطر سرعت زیاد زینو و برخورد باد به چشم 

هایش خیس  ست پس چرا همیشه چشمگونهاما نه، اگر این 

 ند؟  شود؟ او نیز دلتنگ است، مگر مردها دل ندارنمی

 از   که  بود  کسی  کشید،نمی  خجالت  ولی  داشت   غرور  او 

. برسد  جااین  به  تا  کرده  طی  را  زیادی   های سختی  کودکی

ص است. شاید اگر هایدرا نبود،  خا   خیلی   برایش  هایدرا   وجود

او اکنون در اینجا و در این موقعیت قرار نداشت. به احتمال  

سال همان  خبردار  زیاد  کسی  و  بود  مرده  کودکی  در  ها 

 شدند. ای از مرگش خوشحال هم میشد. چه بسا عده نمی
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شود. فرمانده  غروب است و هوا به گرگ و میش نزدیک می 

گشت تا راهی  به شامرا باز می  ازان به همراه بیست تا از سرب

آزتلان شوند. ارتش اصلی آزتلان به همراه کل ارتش شامبالا  

آزتلان   راهی  پادشاهی،  از  محافظت  برای  کمی  تعداد  جز 

 شدند تا به پادشاه جدید خود ادای احترام کنند.  می

شد، چراکه قدرت  قدرت آزتلان با این اتفاق چندین برابر می

اژ دفاع  و  حیرت حمله  واقعاً  کولد  این  دهایان  است.  انگیز 

ست، شاه بسیار برای بازگشت فرمانده بزرگش  رویداد بزرگی 

بازگشت آن با فهمیدن  به حتم  و  از  انتظار کشیده  ها گل 

میگل سختی اش  تمام  و  را  شکفت  روز  چند  این  های 

کرد. البته که با این اتفاق قدرتش از اعلیحضرت  فراموش می

 و گویی او منتظر همین اتفاق بود.گرفت پیشی می 

های مشکین و آن اسب به رنگ  فرمانده به زیبایی با لباس 

های کاج  ، در آسمانی به رنگ غروب با چاشنی درخت شب

ارزش دیدن می واقعاً  و  زیبایی درست شده  تاخت، صحنه 
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های شاه و پری داشت. همچون تاخت پایانی قهرمان داستان

 آید. به نظر می 

دن به پایگاه نظامی ارتش آزتلان، فرمانده از دروازه  با رسی

ورودی گذشت. با وارد شدنش به محوطه، تمام سربازان به  

صف شده و احترام گذاشتند. حدود صدها سرباز بودند که  

دادند چراکه  تنها مقدار کمی از ارتش اصلی را تشکیل می

 پایگاه اصلی ارتش کنار این پایگاه بود. 

که از اسب خود پیاده شود، خوشحال زینو  نفرمانده بدان آ 

را بر روی پل سنگی که در مرکز پایگاه بود و در زیر آن  

 زده وجود داشت، نگه داشت و بلند گفت: ای یخرودخانه 

 افراد، خبر خوبی براتون دارم.  -

پچ کنان به او چشم   -همه با حرف فرمانده خوشحال و پچ

ده را با جان و دل گوش  دوختند. منتظر بودند تا خبر فرمان

بدهند، برف آرام شروع به باریدن کرده است، اما برای کسی 

لباس  ندارد. همه  اند و  های بزرگ خزداری پوشیده اهمیت 

های بلور زیبا ندارند. هرچند هرکس  اصلا توجهی به آن دانه 
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کند،   زندگی  پوش  سفید  کشور  یک  در  سال  سالیان 

میهمین  دیدگونه  با  فرمانده  درون چشم  شود.  اشتیاق  ن 

 ها خندید و ادامه داد: آن

 گردیم. تون رو جمع کنین. به آزتلان بر می وسایل  -

لحظه  سخنش،  اتمام  به با  که  متری  هزار  پایگاه  تمام  ای 

برف بارش  در  خاطر  بود،  شده  پوش  سفید  قبل  روز  های 

سکوت غرق شد. همه متعجب به فرمانده خیره شده بودند. 

از واکن  ای زد و اسبش را مجدد به  قههش همه قه فرمانده 

ورودی هدایت کرد، سپس درحالی که زینو را    طرف دروازه 

 کرد، فریاد زد:  برای تاختن آماده می

 مشاور! رهبری ارتش با تو.   -

با حرفش، گویا همه باور کرده بودند که آن خبر یک شوخی  

شادی   نبوده است. در کسری از ثانیه تمام پایگاه از فریادهای 

سربازها پر شده و هیاهوی بلندی شکل گرفت. فرمانده با  

پایگاه دور شده بود، اما صدای شادی   از  سرعت زیاد زینو 
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در نبردهای بسیاری با هم بودند    افرادش که همچون خانواده

 شنید.را به خوبی می

سختی    از  پس  بالاخره  که  افرادش  برای   هم  بود،  خوشحال 

گشتند و  ای چشم انتظارشان باز میهزیاد به آغوش خانواده

ذوق داشت برای دیدن دختری که چند سال است از او دور  

با   را  دیگر  هم  و  بودند  شده  غرق  شادی  در  همه  مانده. 

می آغوش  در  که  مهربانی  مشاوری  بیچاره  اما  کشیدند. 

آلود در جلوی ساختمان بزرگ  هایی بغض حیران و با چشم

به رفتن فرمانده در دور دست    و هرمی شکل پایگاه ایستاده و

 خیره مانده بود. 

  دوش   به  را  فرمانده  مسئولیت  بود  مجبور  چاره بی   مشاور 

  با  مایل  هامیلیون  که  کشوری   تا  را  بزرگ  ارتش  دو  و  بکشد

  و  بود  شده  بدبخت  رسما!  کند  رهبری   داشت،  فاصله  هاآن

 ! بود  همین   برای   رفتن،  هنگام   فرمانده   بزرگ   خنده   آن  شاید

از شامبالا تا آزتلان راه زیادی است و فرمانده اگر مداوم راه  

را طی کند شاید یک هفته طول بکشد تا به مقصد برسد. 
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نمی که  چند  آن هر  با  زینو  چراکه  بتازد  مدام  که توانست 

توانست بسیار قدرتمند بود اما توانش هم حدی داشت و نمی

اسمیلیون غیر ممکن  بتازد.  نفس  را یک  مایل  ت حتی ها 

تواند این مسافت را برود چه رسد به یک یک اژدها هم نمی

 اسب رده سوم سلطنتی!  

می خوب  را  این  هم  دلفرمانده  اما  نمی دانست  شد، سرد 

قدر به قلبش امید هدیه داده بود که  چراکه شوق درونش آن 

شد.  کشید تا برسد غمگین نمی اگر صد سال هم طول می 

 الاخره در یک زمان، یک لحظه دانست بنه تا زمانی که می

ها همچنان  خواهد رسید. آری با وجود این زمان  و یک ثانیه 

 برایش ارزشمند است.

گذشت. ها از حرکتش و تاختن یک نواخت زینو میساعت 

های سریع و کوتاهی  اسب بیچاره خسته شده بود و نفس 

نمیمی زینو  همین کشید.  هفته  یک  تا  باید  گونه دانست 

ای این ام گرفت. پسر تو چهار سال صبر کرده نده بتازد. خ
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نیست. پس چرا آن برایت چیزی  که  هفته  قدر عجله  یک 

 داری؟  

و   شده  پرت  حواسش  که  بود  شده  خسته  قدری  به  زینو 

سمش را روی سنگ کوچکی نهاد، در لحظه پایش لیز خورد  

اش را از دست داد. فرمانده که گویی تازه متوجه  و تعادل 

اش را بر  تگی زینو شده بود، محکم کف دستشرایط و خس

 پیشانی خود کوبید و افسار را به طرف خود کشید.

زینو با دردی که در دهانش بخاطر کشیده شدن افسار ایجاد  

شده بود، آهسته ایستاد و نفس زنان با پاهانی لرزان که از  

نمی دیگر  منتظر  خستگی  بدوند  قبل  همچون  توانستند 

خود شد. فرمانده خندید و از روی اسب    دستور جدید ارباب

 پایین آمد.

هایش را  سپس دستش را به طرف گردن زینو برد و زیر یال

بر خلاف دست زینو  کرد. گردن  زبر صاحبش  نوازش  های 

نرم بود و لطافت زیادی داشت. آری هرچه نبود او یک اسب 

او  به  به شدت  باید  و  بود  آزتلان  قصر  سلطنتی  رده سوم 
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کردند تا آسیبی نبیند. فرمانده با همان لبخند  رسیدگی می 

سرش را به چپ و راست تکان داد. از شواهد موجود گویا  

 سربازانش حتی بیشتر از فرمانده به این اسب رسیده بودند. 

لب دندان زیر  از  نمایان شدند. های سفیدش  باریکش  های 

خود  پوست  در  که  وضعش  و  سر  از  است.  خوشحال 

مشخص است. افسار زینو را رها کرد و  گنجد به وضوح  نمی

داد، خوشحال  درحالی که به مسیر با پاهای خودش ادامه می 

 گفت: 

 متاسفم پسر، یکم حواسم پرت شده بود.   -

هایش در جنگل کاج برفی به  سپس خندید، صدای خنده 

های زیبای شامبالا  زیبایی طنین انداز شد و به گوش کلاغ 

مسیر را با پای پیاده طی کرده    هارسید. خندان و شاد ساعت 

زینو   با  زیاد  انرژی  با  خستگی  و  درد  از  اعتراضی  بدان  و 

 کرد. صحبت می 

زینو می بود یک آری  اصولاً معتقد  اما  بزند  توانست حرف 

اش کار کند.  اسب باید ساکت باشد و در سکوت برای صاحب
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داد  های فرمانده پاسخ نمیپس در تمام مدت اصلا به حرف

الب نمیو  توجهی  هم  فرمانده  که  در  ته  افکارش  با  او  کرد. 

رویایی سیر می  دهاندنیای  تنها  و  آنکرد  بازگو  اش  را  ها 

 شد. زد، اصلا متوجه نمیکرد. شاید اگر زینو هم حرف میمی

فرمانده   جنگلی  مسیر  در  چوبی  کلبه  یک  به  رسیدن  با 

اما زینو  اش ادامه داد.  توجه از کنار آن عبور کرد و به راهبی

که گویی گرسنه شده بود جلوی کلبه ایستاد و محکم پایش  

ها به اطراف  را بر زمین برفی کوبید. با کارش کمی از ریز برف

اش اینجا نیست برای همین  پرت شدند. اما فرمانده حواس 

داشت و به راه رفتن ادامه  گونه خوشحال قدم بر میهمان 

 داد. می

هایش را با عصبانیت بالا  دستای کشید و زینو کلافه شیعه

آورد. فرمانده با شیعه زینو گویی که ناگهان از خواب شیرین  

اش را  اش بیدار گشته بود به عقب بازگشت و دسترویایی 

بود   کرده  فکر  انگار  برد. خندیدم،  به طرف شمشیر  سریع 

هایی برنده و آماده  کسی به زینو حمله کرده است. با چشم 
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که با دیدن وضعیت آرام اطراف به زینو  به اطراف نگاه کرد  

چشم دوخت. زینو با سر به کلبه اشاره کرد و پایش را مجدد  

شمشیر   روی  از  دست  خندان  فرمانده  کوبید.  زمین  بر 

 شد، آسوده گفت: برداشت و درحالی که به زینو نزدیک می 

 هنوز تازه راه افتادیم پسر، چقدر تنبل شدی!  -

تا طلوع   و دقایقی  بود  نیمه شب  افتاد.  به آسمان  نگاهش 

قدر  شود. واقعا آن نمانده بود. باورش نمی مجدد خورشید باقی

جایی که به یاد داشت غروب حرکت کرده  گذشته است؟ تا  

خورشید   طلوع  به  ساعت  چندین  گذر  با  اکنون  و  بودند 

اند! حیران دستی بر گونه خود کشید و درحالی که  رسیده 

می کلبه  کنار  اسب  اسطبل  طرف  زمزمه  به  متعجب  رفت 

 کرد:  

 همه وقت نشدم. باورم نمیشه متوجه گذر این  -

زینو سرش را با تاسف به چپ و راست تکان داد و به دنبال  

قدر فکرش نزد یار بوده است که متوجه  فرمانده راه افتاد. آن

ت خود نشده است. فرمانده با وارد شدن به اسطبلی  موقعی
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قهوه  دیوار  چهار  تنها  چوب  که  جنس  از  سقف  یک  و  ای 

داشت، به طرف زینو بازگشت و مشغول باز کردن افسار و  

کرد تا بیمار  زین وی شد. زینو نیز باید کمی استراحت می

نمی اسب  نشود.  مجدد  دیدار  سال  چند  از  بعد  خواست 

 خود بدهد.  تحویل صاحب اصلی عزیزش را بیمار 

بوسه کارش،  اتمام  هلال  با  که  زینو  زیبای  پیشانی  بر  ای 

اش شکل گرفته بود،  ماهی به رنگ سفید در مرکز پیشانی 

به نسبت   بیرون آمد. هوای داخل اسطبل  از اسطبل  زد و 

گرم بود و اکنون با قرار گرفتن مجددش در هوای آزاد لرزی  

 رمش افتاد. از سرما بر اندام خوش ف

با سرعت به طرف درب کلبه دوید و درب را سریع باز کرد.  

دار چوبی کلبه با محکم باز شدن های روی سقف شیب برف

درب آن بر روی سر و کولش ریختند. اخمی کرد و لعنتی  

به این کار خود فرستاد و سپس وارد کلبه شد. درون کلبه 

 بر خلاف بیرون بسیار گرم است.
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نگ  شومینه  اینبه  که  است  آن  بخاطر  کرد  اینجا  اه  قدر 

احساس خوبی دارد. نگاهش را دور کلبه چرخواند و با دیدن  

به زنی میان بود  بر روی صندلی متحرک نشسته  سال که 

 اش رفت. با لبخند خطاب به پیرزن گفت: طرف 

جا بمونم؟ اسبم خسته  تونم امشب رو اینمادرجون، می  -

 ت کنه. صبح زود از... شده و لازم داره یکم استراح

آلود درحالی که سعی داشت آن کلاف  حال و خوابزن بی

صورتی رنگ کانوایش را هر طور شده قبل از خواب به اتمام  

 برساند، میان حرفش پرید و پاسخ داد: 

 تونی بخوابی.  خوای میاشکال نداره مرد جوون. هرجا می   -

کلبه به  سپس  کرد.  تشکر  و  زد  لبخندی  مجدد    فرمانده 

نگاهی انداخت. چیز زیادی در کلبه نیست. تنها چند مبل  

چوبی قدیمی که مرطوب هستند و یک میز که چند مدل  

است.  شده  گذاشته  آن  روی  بر  مسی  سماور  یک  با  غذا 

فرمانده که اکنون تازه متوجه شده بود چقدر خسته است،  

به طرف مبل سه نفره رفت و آرام روی آن نشست. به خاطر 
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جا مرطوب است اما اهمیت ندارد. او در خون هم اینهوای  

خوابیده بود، خون کسانی که با شمشیر خود کشته است،  

 پس آب که دیگر چیزی نیست. 

شمشیر را آهسته از کمرش باز کرد و کنار خود در پایین  

مبل نهاد. سپس با زره محکمش بر روی مبل دراز کشید.  

ون بیاورد. ممکن  توانست ریسک کند و زره را هم بیر نمی

گونه جانش را از دست  بود دشمنی در کمین  باشد و این

دهد. آری او همیشه محتاط است و این گاهی خوب و  می

 آید. گاهی بد بنظر می

را آهسته بست و به سکوت اتاق گوش سپرد.    هایش چشم

چوب  سوختن  صدای  داشت،  دلنشینی  سکوت  های اتاق 

نها چیزی بود که باعث داخل شومینه که کنارش بودند، ت

شد سکوت بشکند. بودن مبل در کنار شومینه خیلی فکر  می

این است،  میخوبی  استراحت  گونه  هم  سرعت  به  توانست 

کند و هم خودش را گرم کند. هرچند که مبل هم از قبل  

 ست. گرم بود و این خیلی خوب و عالی
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هایش لانه کرد. بارش برف در بیرون  کم در چشم -خواب کم

اعث شده بود هوا مثل همیشه سرد باشد. پس دراز کشیدن  ب

خواب واقعا  گرما  از  منبعی  لذت کنار  و  است.  آور  بخش 

افکارش مجدد به سوی پرنسس پرکشیدند و در خواب غرق  

کند و ابراز  دید که با او دیدن میشد. به حتم در خواب می

 دهد.  ها در انتظار آن است را انجام میای که مدتعلاقه

  نشان   دیدارش  از  واکنشی  چه   هایدرا  یعنی  بود،  مضطرب 

دانست گونه رفتار کند؟ نمیدهد؟ اصلاً خودش باید چه می

می بود،  زود  هنوز  که  و  هرچند  کند.  فکر  بیشتر  توانست 

پیش می این اتفاقی  رویدادها، همیشه  اگر جور  روند. حتی 

طور که  ها سال به آن لحظه فکر کرده باشید هیچ چیز آن ده

 باید پیش رود، نخواهد رفت.  

***  

و   قارطلوع خورشید  کلبه  قار کلاغ -صدای  به ساکنین  ها، 

دهد. فرمانده  خبر از رسیدن صبحی تازه و روزی جدید می 

از خواب کوتاه اما مفیدش بیدار شد و پس از کمی تغذیه و  
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با   بیرون آمد و همراه  از کلبه  به آن پیرزن،  پرداخت پول 

 زینو به ادامه راه پرداخت.

به اطراف نگاه  گذشت و با خستگی ها از حرکتش می ساعت 

ای از امید و  شود اما حتی زره کرد. آری او هم خسته میمی

آورده  شادی  از نظر جسمانی کم  تنها  اش کم نشده است. 

 شد. گاه تسلیم نمیبود هرچند که قلبش هیچ 

ها، به مرز رسیدند. ما بین آزتلان و شامبالا  پس از ساعت 

به درست    قرار داشت. پادشاه این کشور  45پادشاهی شیامن  

کرد  کار بودن معروف بود پس تا حد امکان همیشه سعی می

نه با آزتلان همکاری کند و نه با شامبالا درگیر شود. همیشه  

کرد تا روابطش را با دو کشور تنها در حد تجاری  سعی می

رابطه  هیچ و  به  کند.  حفظ  دوستانه  نمیای  گذاشت  وجه 

کشور   دو  این  با  رابطه  در  دربارش  از  عمل کسی  سیاسی 

به  را  آرامش  و  صلح  او  بریزد.  بهم  را  چیز  همه  و  کرده 

می قدرت  ترجیح  زیاد  آنهای  بود  معتقد  مردمش  داد،  که 

 
45 Shiamen 
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بَرده و کنیز باشند، در جنگ زخمی و کشته نشوند یا مرگ 

هایشان نبینند، بهتر از آن بود شان را جلوی چشمنزدیکان

ج دست  کشتار  شاهد  و  کنند  زندگی  قدرت  در  معی که 

 باشند. 

 دفترچه لغات*  *

( : این پادشاهی در بین دو پادشاهی آزتلان و شامبالا قرار  Shiamenپادشاهی شیامِن )

تمام فصول هنگام   پادشاهی هایی است که تمام مردم حومورا در  دارد. شیامن جزو آن 

های  رخت های یخ زده شامبالا و دکنند. به شکلی که تمام برکه جا سفر می خوشگذرانی به آن 

اقاقیا آزتلان را فراموش کنید و اکنون به شیامن سفر کنید. این پادشاهی در سراسر حومورا  

شود معروف است. مردم شیامن  هایش نواخته می بخشی که توسط نوازندهبه سازهای آرامش 

تار را با جادوهای  بیشتر اوقات برای گذراند اوقات خود، انواع سازهایی چون ویولن و سه 

جا بگذرانید از صدای انواع  نوازند. شاید اگر شبی را در آن زادی خود اجرا کرده و می مادر

هایتان نیاید. در  های زیبای طنین افتاده در آسمان شب خواب به چشم سازها و موسیقی 

جا قابل مشاهده کند و تنها در آن هایی همچون درخت آتشین رشد می این پادشاهی درخت 

ها است که ترکیبی از  سرتاسر پوشیده شده از خزه و این درخت   است. برای همان شیامن
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ها است  اند. این پادشاهی در اختیار گونه درواین های سبز و قرمز زیبایی را ایجاد کردهرنگ

 که موجوداتی بسیار مهربان و خون گرمی هستند. 

رگ که هر  های بزها موجوداتی به شکل انسان هستند با بال(  : دراوین Dravinدراوین)

ها همراه با اژدهای  کدام از بد تولد صاحب یک اژدها و جادویی به مقدار کم هستند. آن 

ها به قدری قوی است که اگر آن فرد  شوند. این رابطه بین آن خود بزرگ شده و بالغ می 

شود. شود و متقابلا اگر اژدها بمیرد آن فرد هم کشته می بمیرد اژدهای او نیز کشته می 

 باشند.  اخلاقی این افراد مهربان و خون گرم است، همچنین به شدت وفادار می خصوصیت 

های زیبا  ها برگان بلند سوزنی داشته و حجم بیشتر این درخت درخت آتشین: این درخت

دهدند. شان که به رنگ قرمز و همچون قارچ هستند، تشکیل می های چتری شکل را گل 

46 

امن، لبخندش را جمع  فرمانده با رسیدن به سربازهای شی

بایست روابط خوبی کرد و جدی جلو رفت. به دستور شاه می 

کرد و نباید زیاده روی کند. چراکه  با این پادشاهی برقرار می 

 
نویسنده: خوانندگان عزیز، لطفا اسم درختهای هر پادشاهی رو توی نت سرچ کنید و ببینید، چون هر درخت طبق توصیف صحنه همون   46

  .منطقه انتخاب شده تا بیشتر بتونید اون رو با تخیل خودتون ببینید
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این پادشاهی بسیار برای آزتلان مهره مهمی بود. حضورش  

 در کنار آزتلان خطرات و فواید بسیاری داشت. 

ای به جنگ نداشت اما اگر  درست بود که شاه شیامن علاقه

می شروع  آنجنگی  به  شد  نسبت  بیشتری  نیروی  ها 

های دیگر داشتند زیرا هم اژدها و هم انسان بودند.  پادشاهی 

های بزرگی مثل  برای آزتلان نیز همچون تجارت   فواید آن

. شدند، بودتجارت آهوهای زیبا که تنها در شیامن متولد می

های این آهوها برای ساخت چرم استفاده شده و به  پوست

 شوند.  های سلطنتی به قصر فرستاده میعنوان پوستین 

فرمانده سوار بر زینو به مرز نزدیک شد. اطراف مرز دیوار  

سنگی بزرگی قرار داشت که در دور تا دور شیامن این دیوار  

ند و  طور که گفته شد از جنگ بیزار هست وجود دارد. همان

اند. این یک کار امنیتی بسیار  دفاع سختی برای خود ساخته 

 سنگین و مفید است تا مانع از نفوذ دشمن شوند. 

این  به  قانونی  غیر  ورود  که  است  این  فوایدش  از  یکی 

ها وارد  سرزمین کاملا غیر ممکن بوده و حتما باید از دروزاه 
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شوید، چراکه ارتفاع دیوارها بسیار بلند است. هرچند برای  

جرأت  کسی  صلح  حفظ  برای  اما  ندارد  مانعی  اژدهایان 

ا  کند غیر قانونی در آسمان این پادشاهی عظیم و زیبنمی

 پرواز کند. 

شوند  وارد  مخفیانه  عادی  مردم  نبود  نیاز  اصلا  که  البته 

را توسط دروازه های اصلی، چراکه شاه شیامن ورود مردم 

آزاد اعلام کرده و این خیلی خوب و مفید بود. فرمانده به 

دروازه رسید و افسار زینو را کشید. دو سرباز نیزه به دست 

ت راست ایستاده بود کمی  به او نگاه کردند. یکی که در سم

جلو آمد. سپس با لهجه جالبی که مختص به مردم شیامن  

 بود، گفت:  

 فرمانده، خیلی وقته ندیده بودمتون.  -

 فرمانده لبخندی زد و در پاسخ گفت: 

 مدتی بود توی شامبالا موندگار شده بودم.   -

 سرباز سرش را بالا و پایین کرد و خندید.  
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دین. بازگشت به میهن احساس خوبی لطفا گوی تون رو ب   -

 داره نه؟  

داد و دست تکان  به طرف جیب فرمانده سری  را  های اش 

وجو کرد  ها جستبرد. اما هر چه در جیب   کنار زین اسب 

بود که  بنفش  به رنگ  نیافت. آن گوی  را  گوی مورد نظر 

شد توسط پادشاهی شیامن به افراد سیاسی کشورها داده می 

و آمد کنند، نبود این گوی نشان از هویت  تا بتوانند رفت  

 جعلی آن فرد است. 

می  را  فرمانده  همه  مشکلی  اما  نظر  این  از  او  و  شناختند 

نداشت، اما با نبود آن گوی هرچه هم آشنا و معروف باشد  

تواند از این مرز عبور کرده و وارد شیامن شود! فرمانده نمی

لحظه در  و  فرو رفت  فکر  به  قدر  آری آن ای خندید،  کمی 

داخل   از  را  گوی  بود  کرده  فراموش  که  داشت  عجله 

ساختمان اصلی پایگاه بردارد. پس آرام خندید و خطاب به  

 سرباز گفت: 
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این    - رو  انگار  گوی  که  داشتم  شوق  بازگشت  برای  قدر 

 فراموش کردم!  

فرمانده خم شد. سپس  و کمی جلوی  زد  لبخندی  سرباز 

 پاسخ داد:  قدمی به عقب رفت و با شرمندگی 

لطفا من رو ببخشین اما شما قوانین رو بهتر از هر کس     -

 دونین. می

هایش محو  که اصرار کند لبخند از روی لبفرمانده بدان آن

شد و سرش را تکان داد. سپس به اطراف نگاه کرد. تا چشم  

ای چیزی نیست تا  کند جنگل است و خبری از کلبه کار می 

آن  چاردر  شود.  مانگار  حواس ه جا  این  بخاطر  نداشت،  ای 

ماند تا ارتش به او برسد و  اش اکنون باید منتظر میپرتی 

دار است، بیچاره آخرش هم  ها راهی شود. خنده همراه آن 

همه عجله  باید یک ماه منتظر بماند تا یار را ببیند. پس آن

 خل موهایش کشید و گفت: دا  بر  دستی   کلافه  بود؟  چه برای 

 نم تا ارتش برسه؟ واسه چند روز تقریبا.  تونم بموکجا می  -
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دو سرباز به یکدیگر نگاه کردند و کمی بهم نزدیک شدند. 

رسید. کمی بعد از هم  صدای حرف زدنشان آرام به گوش  

دور شدند. سرباز قبلی به فرمانده نگاه کرد و سپس با احترام  

 گفت: 

  تونین توی چادر سربازهای مرزی بمونین، از اون جایی می  -

 که قابل اطمینان هستین.  

توانست راحت وارد پایگاه مهم  عجب قدرتی داشت که می 

آن  از  و  داد  تکان  فرمانده سری  با  کشور همسایه شود.  ها 

لبخندی تشکر کرد. سپس از روی زینو پایین آمد و افسار  

های به دست به دنبال آن سرباز وارد دروازه شد. از زیر ستون 

به   و  گذشت  دروازه  چادرهای  سنگی  رفتند.  راست  طرف 

طرف برپا شده بود و دورشان جنگلی به رنگ  بزرگی در آن

جا در اکثر مواقع قرمز، سبز و سفیدی به مانند برف بود. این 

بخاطر هم مرزی با شامبالا برفی است اما در مرکز شیامن  

باشد. سرباز به طرف  بخش می هوا بارانی بوده و خیلی لذت 
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ها قرار داشت رفت و های راهرو چادر چادر آخری که در انت

 پرده ورودی چادر را کنار زد. سپس روی به فرمانده گفت: 

جا بمونین. حضورتون رو به فرمانده اطلاع  تونین اینمی   -

 میدم. 

فرمانده سری تکان داد و افسار زینو را به دست سرباز داد  

کفش  شد.  چادر  وارد  سپس  ببرد.  اسطبل  به  را  او  تا 

آرام بیرون آورد و گوشه درب گذاشت. سرش    چرمینش را 

را بالا آورد و به چادر نگاه کرد. قالیچه نفیسی درون آن پهن  

آمد. قدمی روی آن نهاد  شده بود که به نظر نرم و راحت می

قالیچه  که  کرد  باور  نظیر  و  حومورا  تمام  در  شیامن  های 

 ندارند.  

بالشت    ای تنها چند داخل چادر چیز زیادی نبود، در گوشه 

پتو قرار داشت و در گوشه  ی دیگر یک میز کوچک که  و 

سماور ذغالی و چند لیوان چوبی کنارش گذاشته شده بود.  

برای   گویی  که  بود  کنار سماور  هم  از چوب  پر  سبد  یک 

 هیزم آن سماور تدارک دیده شده بود.
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فرمانده نفس عمیقی کشید و درحالی که خود را برای آن 

کرد، شمشیر را روی زمین گذاشت،  ی سرزنش م  حواس پرتی

امنی  جای  در  شیامن  اکنون  سربازان  بود  مطمئن  و  ست 

کردند. پس با خیالی آسوده  گاه جنگ را اول شروع نمیهیچ 

نقره  زره  آن  آوردن  بیرون  خونینمشغول  و  شد. ای  اش 

زره  سینه  اطراف  در  خون  تا قطرات  و  بودند  ریخته  اش 

یی که در نبردهای زیادی بر  ها اند. خوناش پیش رفته گردن 

هیچ  را  بود  ریخته  زره  چراکه  روی  است،  نکرده  پاک  گاه 

خواست همیشه به یاد داشته باشد چه کسانی را برای می

 چه چیزی کشته است.

زره  آوردن  بیرون  بدنی  با  با  و  نهاد  را گوشه چادر  اش، آن 

خسته و کوفته بر روی آن فرش گرم و نرم دراز کشید. فرش  

ای نرم و خوب بود که گویی بر روی انبوهی از پنبه  ازه به اند

دراز کشیده است. با خود زمزمه کرد که باید حتما یکی از  

اش هدیه  ها را به خانواده سلطنتی به خصوص پرنسس این

 دهد.  
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چشم شدن  گرم  با  بعد  درد  دقایقی  شدن  آرام  و  هایش 

  کمرش، به خواب رفت. از آن طرف ارتش آزتلان و شامبالا 

می  حرکت  آمده  ارتش،  مشاور  رهبری  راهی  به  تا  شدند 

بوران  و  برف  آن  در  نگران  و  خسته  مشاور  شوند.  آزتلان 

دوید تا همه چیز را آماده  طرف میطرف و آنسنگین به این 

داد که از  کند. البته که فرمانده را مورد عنایت خود قرار می

 زیر کارش در رفته بود. 

***  

فرمانده در این چند روز که در پایگاه سربازان مرزی بود،  

اجازه نداشت از چادر بیرون بیاید مگر برای امر واجبی که  

مجبور به انجامش بود. در غیر آن صورت برای امنیت بیشتر  

می  خود  چادر  در  باید  صلح  حفظ  حرکت  و  هیچ  و  ماند 

ی  زد. آری سخت است اما او هر کساشتباهی از وی سر نمی 

 نیست. 

پس از گذشت یک هفته، ارتش آزتلان و شامبالا بالاخره به  

با   فرمانده  هستند.  دروازه  از  عبور  درحال  و  رسیدند  مرز 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  486  

آن  رسیدن  خبر  پایگاه،  شنیدن  سربازهای  توسط  ها 

خوشحال پارچه درب چادرش را کنار زد و به طرف ارتش  

  ها خطاب به مشاور به آن   قدم نهاد. سپس با نزدیک شدن

خیال درون مسیر که سوار بر اسب پیشتاز ارتش بود و بی 

 درحال حرکت است، بلند گفت: 

 کارو!   -

مشاور با شنیدن صدای فرمانده شوکه شد و به اطراف نگاه  

او   با دیدن فرمانده که بدون زره و شمشیر به طرف  کرد، 

آمد متعجب اسب را نگه داشت و سریع از روی آن به می

با توقف مشاور از حرکت ایستاد و سربازها    پایین پرید. ارتش

دوان به فرمانده نزدیک  -ها خیره شدند. مشاور دوانبه آن

کرد  طور که به سر تا پای او نگاه میزده همان شد و حیرت 

 پرسید:  

 کنین؟ شما اینجا چی کار می   -
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شانه که  درحالی  میفرمانده  بالا  را  ای  رویش  انداخت، 

و   پوشیده  را  زره  تا  بازگشت  به طرف چادرش  و  برگرداند 

 شمشیر را بردارد. سپس در پاسخ خندان روی گفت: 

 گوی شیامن رو جا گذاشتم.   -

ای قههبا آن حرف فرمانده در میان راه ایستاد و قه  47کارو 

را به خود جلب کرد. همه    سر داد که توجه سربازان شیامن

ها خیره شدند. فرمانده از  با نگاهی کنجکاو و شکاک به آن

روی تأسف سرش را به چپ و راست تکان داد و وارد چادر  

تا   ایستاد  خودشان  ارتش  نزدیک  جا  همان  هم  کارو  شد. 

 مبادا سربازان شیامن واکنشی نشان دهند.

بر را  و شمشیر  پوشید  را  زره  سرعت  به  با  فرمانده  داشت. 

لبخند برای آخرین بار به چادری که چند روز متوالی را در  

آن گذرانده بود نگاه کرد و از آن بیرون آمد. سپس به طرف  

اسطبل که بیست متر از چادرها دور بود رفت تا زینو را زین  

 
47 Karo Edvin 
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می  گردنش  دور  را  افسار  که  درحالی  آرام  کند.  انداخت، 

 زمزمه کرد: 

   دیگه استراحت بسه پسر. -

خندید و اسب را بیرون آورد، با اقتدار تمام سوار اسب شد 

فرمانده   شدن  نزدیک  با  مشاور  رفت.  دروازه  طرف  به  و 

رود  لبخندی زد اما هنگامی که فهمید به طرف دروازه می

در   را  اسب  افسار  و  گرفت  قرار  جلویش  متعجب  و  سریع 

 دست گرفت. حیران با صدایی آهسته گفت: 

 تلان اون طرفه. رین؟ آزکجا می   -

 فرمانده اخمی کرد و در پاسخ گفت: 

رسونم. اون  دونم، شماها حرکت کنین خودم رو میمی   -

 گوی رو هم بده. 

و   رها  را  اسب  افسار  را دید سریع  فرمانده  اخم  مشاور که 

عذرخواهی کرد. گویی تازه به یادآورده بود که فرمانده اصلا  

دیگری خوشش  از گرفته شدن افسار اسبش توسط شخص  
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خارج نمی او  از دست  اسب  کنترل  کار  این  با  چراکه  آید. 

داد. شاید مسخره به  شد و حس حقارت به او دست میمی

نظر بیاید اما هرکس اخلاقی دارد و خصوصیت اخلاقی او  

 گونه است.این

های زین مشاور به طرف اسب خود رفت و از داخل جیب 

با سری خم کرده به  گوی بنفش کدر را بیرون آورد و  اسب

اش را بالا برد و  منزله احترام به فرمانده نزدیک شد. دست

بازگشت و سوار اسب خود   به فرمانده داد. سپس  را  گوی 

شد. با نگاهی به فرمانده و تایید ایشان ارتش را به حرکت  

 در آورد و راهی شدند.

دروازه   به طرف  را  اسب سیاهش  ارتش  با حرکت  فرمانده 

با دیدن آن سربازی که هر روز برایش غذا و    هدایت کرد و

اش رفت. سرباز با صدای  آورد، به طرف لوازم مورد نیاز را می 

سم اسب به عقب بازگشت، با دیدن فرمانده کمی خم شد  

 و با لبخند پرسید: 

 رین؟ بالاخره دارین می  -
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 بخش جواب داد: فرمانده متقابلاً با لحنی رضایت 

 این چند روز ازت ممنونم.  البته، بابت تموم  -

 سرباز خنده بلندی کرد و گفت: 

 قابل شما رو نداشت.  -

و   گرفت  سرباز  طرف  به  را  گوی  لبخند  همان  با  فرمانده 

اش را دراز کرد، سرباز با دیدن گوی در دست فرمانده  دست

اش  سریع نزدیک شد و گوی را گرفت. سپس با هر دو دست

انگار که ورود او را ثبت    ای بعدگوی را لمس کرد و لحظه 

کرده است لبخندی زد و آن را به فرمانده بازگرداند. فرمانده  

گذاشت، سرش را  درحالی که گوی را داخل جیب زین می

 به طرفین تکان داده و ادامه داد: 

مونه  خوام به کسی مدیون باشم، اسمت رو یادم می نمی   -

 تونگ!  -تونگ
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ک  48تونگ،  -تونگ حفظ  را  تشکر لبخندش  و  کرد.   رده 

را   افسار  خداحافظی  برای  سرش  دادن  تکان  با  فرمانده 

چرخانده و اسب را برگرداند. سپس با سرعت به دنبال ارتش  

آن ارتش  دو  سربازهای  هنوز  تاخت.  که  بودند  زیاد  قدر 

شدند. واقعاً  کردند و وارد شیامن میداشتند از مرز عبور می 

ه قدر سختی کشیده  دهی به این ارتش چمشاور برای نظم

 است؟ 

فرمانده دقایقی بعد به مشاور رسید و اسبش را در کنار اسب  

او در ابتدای آن صف بلند بالا جای داد. سپس در سکوت  

شد.  ها دست خیره  منظره  به  و  نهاد  پاهایش  روی  را  یش 

خندید  ریز می  -مدتی گذشته بود و مشاور هر از گاهی ریز

بلند نشود. فرمانده اما از    هایشکرد صدای خنده و سعی می

 اش بسیار قوی بود، کلافه زیرلب گفت: جایی که شنواییآن

 چته؟   -

 ای زد و گفت: قههاش قهمشاور با آن سوال و لحن کلافه 

 
48 Tong-Tong Wang 
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قدر عجله داشتی که گوی رو برنداشتی. خیلی خنده  اون  -

 داره.  

با   و  کرد  اخمی  پرتی  حواس  آن  یادآوردن  به  با  فرمانده 

یی برنده، به کارو چشم دوخت. کارو سریع با دیدن  هاچشم

اش سکوت کرده و بلافاصله سرش اخم فرمانده و نگاه برنده 

خنده  کرد.  عذرخواهی  و  آورد  پاین  از  را  خیلی  بود،  دار 

کند.  ترسد اما باز هم جلویش او را مسخره می فرمانده می 

ثانیه با  همراه  سبقت  دقایق،  یکدیگر  از  روزها  در  ها 

رفتند و هر کدام سعی داشتند کندتر از آن یکی عبور  گمی

کنند. یک هفته تمام در شیامن گذشت تا ارتش به نزدیکی 

مرزهای آزتلان رسید، هرچند با رسیدن به مرز همه چیز  

 مانده بود. شد بلکه هنوز تا پایتخت چند روزی باقیتمام نمی 

ای در شیامن که نزدیک یکی از روستاها  ارتش کنار دریاچه

بود، اردو زده و برای استراحت ساعاتی را توقف کرده است. 

به   امیدوار  نگاهی  با  و  است  نشسته  دریاچه  لب  فرمانده 
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که درخت  قرمزی  جنگل  و  دریاچه  دورتادور  آتشین  های 

 نگرد.  اطرافش را پوشش داده است، می

ک جمع  از  بعد  هیزمکارو  دل  ردن  در  سختی  به  که  هایی 

بود، آن  پیدا کرده  بزرگی  جنگل  تنه درخت  را در کنار  ها 

گذاشت و به یکی از سربازها دستور داد تا آتش را روشن  

کنند  کند. هوا سرد نیست و برای گرم شدن استفاده نمی

بلکه در مسیر چند آهوی بزرگ شکار کرده بودند و اکنون 

 کردند. ر پا می ها آتش ببرای پختن آن 

به دسته تقسیم شده سربازها  تایی  ده  دور  های  همه  و  اند 

کنند، گاهی  دیگر به شکل دایره نشسته و صحبت می یک

های ای هم در زیر سایه کنند؛ عدهخندند و گاهی اخم میمی

 کنند.  اند و استراحت می ها دراز کشیده خنک درخت 

کارو با خستگی به اطراف نگاه کرد و با دیدن فرمانده در  

به طرف  آب  از  نزدیکی  او  به  رسیدن  با  برداشت.  قدم  اش 

یش را بر روی  هاپشت به وی نزدیک شده و ناگهان دست

آن  شانه تا  نه  البته  داد.  سر  بلندی  فریاد  و  نهاد  او  های 
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ترسیده    ای که همه متوجه بشوند. فرمانده باید تا الاناندازه 

 خورد. داد، اما تکان نمیو واکنشی نشان می

چنان به افق  کارو متعجب به صورت فرمانده نگاه کرد او هم 

دهد. کارو خندید و کنار او  خیره است و واکنشی نشان نمی

به   آهسته  را  آرنجش  سپس  نشست.  بزرگی  سنگ  روی 

 پهلوی آهنین فرمانده کوبید و پرسید: 

 کجایی؟    -

 ام لب گشود و زمزمه کرد:  فرمانده، آر

وقت   - اون  برای  ذوق صدام میدلم  با  که  تنگ  هایی  زد 

 شده.

کارو سرش را کج کرد و به فرمانده نیم نگاهی انداخت سپس  

 سرش را به چپ و راست تکان داد و با خنده گفت: 

 ها. بدجور عاشقی -

 فرمانده لبخندی زد و در جواب گفت: 

 تش دارم. نه عاشق نیستم. اما دوس  -
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ای بالا انداخت و درحالی که از روی سنگ بلند  کارو شانه

 کشید پرسید:  شد و روی زمین پر از چمن دراز می می

 خب چه فرقی داره؟   -

توجه به کنایه کارو با همان لبخند شیرینی که  فرمانده بی 

 بر لب داشت پاسخ داد: 

 فهمی. فرق داره منتها تو نمی  -

 بست و آسوده جواب داد: را  هایش کارو چشم

اونی که من دوستش دارم هنوز متولد     - آره خب، چون 

 نشده. 

فرمانده خندید و از جایش برخاست، او نیز کنار کارو روی  

زمین دراز کشید و دستش را زیر سرش نهاد. از زیر درخت  

برگ  زیبایی  به  به  آفتاب  نور  به خاطر  که  هایی خیره شد 

ه و رقص نور جالبی ایجاد کرده  ها مشخص شدهای آن روزنه 

 بودند. 
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خواب  هایش چشم بست  درد  را  و  خستگی  اما  نبود  آلود 

کردند. ذوق داشت  تزریق می   هایش کمرش خواب را به چشم 

خواست سریع به آزتلان برود اما اگر اکنون ارتش را  و می

کرد، ممکن بود در راه اتفاق بدی بیافتد و به حتم او  رها می 

بود.   میمقصر  فرق  شرایط  پایگاه  در  لحظه  کرد،  آن 

که همراه  توانست بگوید زودتر حرکت کرده است نه آنمی

 ها را رها کرده است. ارتش بوده و آن

هایش آمد به عالم رویا سفر کرد. کارو اما  خواب که به چشم

خندید، گویی کلا مشکل داشت و  خورد و می مدام وول می 

بود. هرچن به بیماری مزمنی گرفته  از مدتی  نیز پس  او  د 

خواب رفت. کارو و فرمانده همچون هایدرا و رایکا از کودکی  

 اند. که نه اما از سیزده سالگی باهم دوست شده 

فرمانده به خاطر مقام و شرایطی که داشت به ارتش پیوست  

را   او  نشدنش  تنها  و  فرمانده  با  دوستی  بخاطر  نیز  کارو  و 

رتش دست یافت. البته که  همراهی کرد و به مقام مشاور ا 

این دلیل تنها برای رسیدن به این مقام کافی نبود، هر دو  
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پشت سرگذاشته تمرین  را  روز های سختی  زیادی  اند،  های 

اند و  های سرد و گرم آزتلان گذرانده بدون غذا در کوهستان 

تا به های آزتلان به سختی زنده بیرون آمده در مرداب  اند 

 این مقام برسند. 

  هر   شاید  که  بزرگ  آهوهای   آن  گوشت  پختن  با  بازهاسر 

خوردن    پنجاه  حدود  کدام مشغول  داشتند،  گوشت  کیلو 

کدام به فکر فرمانده و  دارست که هیچشان شدند. چه خنده 

خواستند از  کنند. شاید میمشاور نیستند و بیدارشان نمی

 آن آهوها سهم بیشتری ببرند.

گذشت پس با بویی که در  گاه از غذا نمیالبته که کارو هیچ

را باز    هایش کل جنگل پیچیده بود ناگهان در خواب چشم

کرد و سریع بیدار شد. به اطراف نگاه کرد و با دیدن غذا  

بی و  بقیه  آنخوردن  جایش  توجهی  از  عصبی  او  به  ها 

به   اخم  با  که  درحالی  و  کرد  نگاه  فرمانده  به  برخاست. 

 زد و بلند گفت:  سربازها خیره شده بود، لگدی به او
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خورن. ها دارن همه آهوها رو میهی بلند شو، این احمق   -

 تو روح... 

کم دور شد و به سمت سربازها رفت، با نزدیک  -صدایش کم

 شدنش یک گروه بلند شدند و با خنده گوشتی را به دست 

می هم  خودشان  گویی  دادند،  انجام  او  کاری  چه  دانستند 

براداده  او  با اند و عصبانیت  ی چیست. چه خوب است که 

ای دارند. شاید برای همان  افرادشان رابطه نزدیک و صمیمی

تقریبا شایعه شد  است که آن و  بوده  نبردها موفق  قدر در 

ها شکست ناپذیرند. فرمانده با لگدی که به پهلویش  است آن 

چشم بود  جایش    هایش خورده  از  و  کرد  باز  سرعت  به  را 

ش را به چپ و راست تکان داد و آلود گردن برخاست، خواب 

 زمزمه کرد:  

 گشنه احمق.  -

بدجور محکم  خنده  انگار  کاروست.  به  منظورش  ای کردم، 

زده است. تنها بیست دقیقه خوابیده بودند اما گویی تمام  

ها رفت و  شان بیرون رفته بود. فرمانده به طرف آنخستگی 
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او نیز مشغول خوردن گوشت لذیذ آهو شد. نزدیک شب بود  

آتش  تاب، در درون  های شبهای هر گروه همچون کرم و 

تابیدند. درست است که شب بود اما ارتش وقتی  ل می جنگ

خوابیدند و  ها در روز میبرای خوابیدن نداشت، چراکه آن

ست کردند. این یک جور آرایش امنیتی در شب حرکت می

 ها حمله شده و غافلگیر شوند.  تا مبادا به آن 

ساعاتی بعد، با تمام شدن گوشت آهوهای لذیذ همه مشغول  

فرمانده  آماده کردن اسب تا مجدد حرکت کنند.  ها شدند 

بودند  شده  آماده  زودتر  که  بقیه  از  جلوتر  زینو  بر  سوار 

درخت  می تک  همان  کنار  بقیه  انتظار  در  مشاور  و  رفت 

 منتظر مانده بود. 

خمیازه  را  فرمانده  سرش  خسته  و  کشید  به  ای  آورد.  بالا 

درخشیدند و  ها به زیبایی می آسمان شب خیره شد. ستاره 

دادند تا زیبایشان را حفظ  ها را پوشش میگاهی آنابرها گه 

کرد که آیا اکنون هایدرا هم مشغول  کنند. به این فکر می 

کرانش است؟ شوق و امید در  های بی دیدن آسمان و ستاره 
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هایش  ستارگان در چشم   زد. انعکاس نورموج می  هایش چشم

های من  خورد و به چشمبه زیبایی همچون آینه باز تاب می

 رسید.  می

همانند   رسیدند.  شیامن  آخر  مرز  به  از حرکت  بعد  مدتی 

شدند ها از پادشاهی خارج می بار باید با گوی ورود قبلی این 

بودند.   خوشحال  همه  شوند،  آزتلان  مرزی  منطقه  وارد  تا 

با ذوق د کشیدند و به  ر صف به اطراف سرک میسربازها 

نگاه می از کردند. چراکه درختجلو  آزتلان به خوبی  های 

از   پس  تا  بودند  منتظر  همه  بودند.  مشخص  دروازه  درون 

بازگردند. دل سال به میهن خود  و هوای  ها  برای آب  شان 

های اقاقیا تنگ شده  های نسترن و درخت آزتلان، بوی گل

همچنین   پر   نیز  آزتلان  شهر   اطراف   های اب مرد  برای  بود. 

 . کشیدمی

قلبی  با  بود،  ارتش  پیشتاز  و  صف  ابتدای  در  که  فرمانده 

مضطرب درحالی که نگاهش به بیرون از دروازه بود، گوی 

را به سرباز داد. سرباز با دیدن گوی بنفش رنگ کدر فرمانده  
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سریع او را شناسایی کرده و با احترامی، اجازه خروج را به  

 ان داد.  ایش

توجه به سرباز زینو را حرکت  فرمانده گوی را گرفت و بی

از پهلو محکم به بدن زینو چسبیده و گویی   داد. پاهایش 

های غیر ارادی  اند. خوشحال است و این از واکنش قفل شده 

در   شیامن،  خروج  و  ورود  دروازه  است.  مشخص  کاملاً  او 

ی پایین آمدن بالای یک تپه تقریبا مرتفع قرار داشت که برا 

 کردند.  از آن باید شیب تندی را طی می

ای درحین ورود به آزتلان در جلوی  اما زیبایی وصف نشدنی

بندد، در فراز قله تپه بلندی دشتی  شان نقش می های چشم

های  کنید که به زیبایی چمنسرسبز و بزرگی را مشاهده می 

می  موج  باد  با  همراه  آن  درون  در  بوی بلندش  و   خورند 

هم  پخش  معطری  هوا  در  را  زده  باران  نم  خاک  چون 

 کنند. می

 با  که  ستهاییمرداب   و  هابرکه  زیاد  وسعت باز از آن زیباتر،

  زیبا   را  فضا  بسیار   هاآن  اطراف  در   نسترن  زیبای   های گل
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  نشین دل   منظره  آن  از  برداشتن  چشم  که  ای گونه  به.  اندکرده 

  کرد   هدایت   قله  طرف  به  را  زینو  فرمانده.  است  سخت   واقعا

  خود   استرس  از  کرده  عرق  های دست  با  محکم  را  افسار  و

هایی بزرگ و براق به منظره نگاه کرد و  ید. زینو با چشمکش

اش را بالا آورد و شیهه  در لحظه از شادی و لذت دو دست

کند. با پایین آوردن بلندی کشید. گویی ابراز خوشحالی می

هسته نوازش کرد و خشنود  اش را آ هایش فرمانده یال دست

 گفت:

بوی خوبش     - و  منظره  این  برای  دلم  برگشتیم.  بالاخره 

 تنگ شده بود. 

خواست موافقت خود را نشان دهد، مجدد شیهه  زینو که می 

بلندی کشید و سرش را پنج بار متوالی بالا و پایین کرد.  

 فرمانده با این کار او خندید و ادامه داد:  

 ن رو بهش برسونیم. پس بیا سریع خودمو -

دم  و  داد  تکان  را  سرش  مجدد  خوشحال  به  زینو  را  اش 

چنان به منظره با  طرف تاب داد. فرمانده هم طرف و آناین
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لبخندی ملیح خیره بود که کارو جلو آمد و کنارش جای  

کرد،  اش را نوازش می ای گرفت. سپس درحالی که اسب قهوه

 گفت: 

 کنی؟ ی نگاه می دو ساعته اینجا ایستادی به چ -

اش را از منظره گرفت و به کارو داد، سپس آرام  فرمانده نگاه 

 پرسید: 

 دلت برای اینجا تنگ نشده بود؟  -

اش را از فرمانده گرفت و به  ای بالا انداخت. نگاه کارو شانه 

 سرد در پاسخ گفت:  منظره داد سپس خون

 چرا باید تنگ بشه؟ من که کسی رو ندارم منتظرم باشه.    -

ای گفت فرمانده عمیق به او خیره ماند و با پوزخندی باشه

و زینو را برگرداند. ارتش کاملا از دروازه عبور کرده بود و  

صف  در  مشاور  همه  و  فرمانده  حرکت  آماده  طویل  هایی 

و د ابتدای صف رفت  به طرف  فرمانده مجدد  ستور  بودند. 

 حرکت را صادر کرد. سپس بلند گفت: 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  504  

یه پیک بفرستین واسه دربار و رسیدنمون رو اطلاع بدین.   -

رسیدن،  محض  به  باید  شامبالا  ارتش  بگین  نره  یادتون 

و   بشماره  غنیمت  رو  وقت  دشمن  ممکنه  وگرنه  برگردن. 

 بهشون حمله کنه. 

و  تری که در پشت فرمانده کل  یکی از فرماندهان رده پایین 

می  حرکت  فرمانده  به  مشاور  و  گفت  چشمی  سریع  کرد، 

طرف   به  سرعت  تمام  با  تا  داد  دستور  خود  کنار  سرباز 

پایتخت بتازد. سرباز با گفتن چشمی، با شتاب از صف بیرون  

ها را  ریزه اش تمام خاک آمد و از کنار فرمانده گذشت. اسب

 بلند کرده و خودش در گردوغبار محو شد.  

دست  کرد،  افرمانده  سرفه  کمی  و  داد  تکان  هوا  در  را  ش 

 اش ادامه داد.  سپس با اخمی وحشتناک به راه

چنان بر روی آن تپه ایستاده  مشاور اما برخلاف فرمانده هم 

شد، چون خطی محو دیده میو متفکر به دور دست که هم 

تاب کل های شبکه شب است اما کرم خیره مانده بود. با آن

اند. برای همان است را روشن کرده   های مرزی آزتلاندشت
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واضح  و  زیباتر  چیز  همه  همچون  که  و  شده  قبل  از  تر 

 روشنایی آفتاب درخشان شده بود. 

رود؟ مگر نباید  اما سوال اصلی آن است که مشاور چرا نمی 

که آیا واقعاً کسی  کنار فرمانده باشد؟ عمیقاً در فکر است. آن 

گفت   دروغ  نه،  ندارد؟  آزتلان  در  را  را  این  فرمانده  و 

عاشقانه دوست می آگاذ  دانست. دختری که  در  اش داشت 

ها از هم دور شده بودند و  چشم انتظارش بود. چراکه سال

اش  به احتمال آن پوزخند فرمانده این دروغ بزرگ را به رخ 

دانم در قلب  شد؟ چرا؟ نمیکشید. اما برای چه منکرش می 

برای فهمیدن آن    گذرد و تلاش اش چه می و فکر پیچیده 

 ای ندارد.  واقعاً فایده 

مشاور پس از کمی تعلل، افسار اسب را گرفت و به دنبال 

خواست هنوز کمی با  تاخت شاید می رفت. تند نمیارتش  

خود خلوت کرده و مقدار بیشتری را فکر کند. چه جالب  

پستش   در  او  حضور  برای  اصراری  نیز  فرمانده  که  است 
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ند کارو هنوز نیاز دارد که با خود کمی  داکند، شاید مینمی

 تنها بماند.  

مانده است.  شب شده و تا پایتخت، تنها سه روز باقی  نیمه

چنان همه در انتظار رسیدن به آزتلان، با تمام توان خود هم 

هایی خمار  دهند و با چشمبه راه رفتن در مسیر ادامه می

های روی  زه آلود به سنگ ریای خوابدارند. عده قدم بر می

برخورد می از خواب میزمین  و  عدهکنند  بر  پرند،  نیز  ای 

 شوند.  روی زمین افتاده و مجدد بلند می

خوابند اما منظور از روز، تنها  درست است که روزها را می 

ها را  ها بود. پس حرکت متوالی ظهر تا شب واقعا آنصبح

ه تعداد  گیرد. متاسفانها را می خسته کرده و تمام انرژی آن 

اندازه اسب به  هم    سواره   بتواند  ارتش  کل  که  نیست ای ها 

 . بیاید

گونه است که هرکس در ارتش سوار  در واقع در حومورا این 

که این شخص باید قدرت    دانندشود، همه می بر اسب دیده  

ها در پشت  بالایی داشته باشد. به همین ترتیب پایین رتبه
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رفتند. مشاور و  ای خود راه می ها بودند و با پاهسر فرمانده 

می حرکت  یکدیگر  کنار  در سکوت  دو  هر  کردند.  فرمانده 

با دست   و  بود  پهلوی خود زده  بر  را  فرمانده یک دستش 

نیاز سریع  تا در صورت  را محکم گرفته  زینو  افسار  دیگر، 

های معمولی بتواند آن را کنترل کند. هرچند زینو مثل اسب 

 آید، رم کند.  ی که جلویش می نیست که ناگهان با هرچیز

مشاور نیز به آسمان پر ستاره دشتی که فاقد درخت است،  

نیز  جلویشان  مسیر  است.  غرق  افکارش  در  و  شده  خیره 

تاب، به زیبایی روشن شده و  های شب گاهی با نور کرم گاه

نور به طور غیر مستقیم بر صورت فرمانده و مشاور همچنین  

در کنار آن بخاطر فلز بودن زره،    تابد.باقی افراد ارتش می

کرم  کم  نور  همان  زیبایی  به  شمشیرهایشان  و  های سپر 

ای تاب هم بازتاب گشته و بسیار صحنه قشنگ و دیدنی شب

 را ایجاد کرده بود. 

بی  و  خسته  خمیازه فرمانده  نیم  حال  کارو  به  و  کشید  ای 

انداخت. کارو متفکر به آسمان چشم دوخته بود و   نگاهی 
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متوجه نگاه سنگین فرمانده نشد. پس آرام نگاهش را    اصلا

 خیال پرسید: از او گرفت و بی

 مشکل چیه؟ چرا خوشحال نیستی؟    -

کارو که گویی با سوال فرمانده از دنیای افکار به بیرون پرت  

 شده بود، نفس عمیقی کشید و با کمی مکث پاسخ داد: 

 ترسم. دونم مشتاقم اما می خوشحالم. نیستم؟ نمی  -

فرمانده کنجکاو ابروهایش را بالا داد و مجدد به او نگاه کرد.  

 سپس پرسید:  

  ترسی؟چه فرقی داشت؟ از چی می  -

توجه به تمسخر فرمانده  کارو مجدد نفس عمیقی کشید و بی

 از حرف قبلی خودش، پاسخ داد: 

که ممکنه فراموشم کرده باشه. اگر یکی دیگه رو  از این   -

پیدا کرده باشه و باهاش ازدواج کرده باشه چی؟ اصلاً اگر  

 الآن بچه داشته باشه چی؟ 
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نای تأسف به  فرمانده با حرف کارو خندید و سرش را به مع 

بر   آرامی  لگد  که  درحالی  سپس  داد.  تکان  راست  و  چپ 

 زد تا سرعتش را کم نکند گفت: پهلوی زینو می

این سال   - تمام  معلوم  از کجا  ها منتظرت  دیوونه شدی. 

 نمونده؟ احمق!  

کارو با آن حرف فرمانده، متعجب به او خیره ماند. هنوز زنده  

ن حرف را از دهان  گونه ممکن است ایاست؟ آری پس چه

کسی بشنود که خود به بدبین بودن و محتاط بودن معروف 

قه کارو  گرفت. قههاست؟  فرمانده  از  را  نگاهش  و  زد  ای 

زد داد  تابی که جلویش بال و پر می چشمش را به کرم شب 

 و زمزمه کرد:  

 طور باشه. امیدوارم همین  -

***  

بار با تن و بدنی  مثل همیشه، لب پنجره نشسته است. این

هایش  زخمی که هنوز از آخرین نبرد، مداوا نشده بود. دست 

زانوان  به آسمان چشم دوخته است.    را دور  خود گرفته و 
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چهار روز از روز نبرد گذشته و باید تا الان خوب شده باشد.  

ده است که  اما متاسفانه هنوز به طور کامل بهبود پیدا نکر

دهد. هرچند که زیاد  این نشان از کامل نبودن آن دارو می 

تأثیر نیست و سرعت بهبود را بهتر کرده است. اما به طور  بی

را می این  و  نشده  پشت  کامل خوب  در  که  نوری  از  شود 

درخشد فهمید.  اش در جای بال بریده شده، متوالی میشانه

دی داشتند. بریده  های حساس و البته قدرتمن اژدهایان بال 

آن محکم  شدن  بسیار  چراکه  نیست  آسانی  همین  به  ها 

هستند. هرچند در برابر قدرت زیاد مقاوم نیستند. بدتر از  

 شان نیز ساده و سریع نیست.آن بهبودی 

ها که تنها برای هایدرا متفاوت  این ویژگی بر خلاف قبلی 

کند.  بود، اینک برای تمام اژدهایان در تمام نژادها صدق می 

بال روی  پس  اژدهایان  هستند،  حساس  بسیار  خود  های 

تواند آسیب روحی و جسمانی زیادی  بریده شدن آن بال می

آن دچار  به  هم  قبل  از  که  هایدرا  بیچاره  کند.  وارد  ها 

 های روحی زیادی بود. آسیب 
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اند و در هوا تاب  موهایش مثل همیشه از پنجره بیرون رفته 

بزرگ  می ماه  به  آن  خورند.  به  و عمیقا  امشب خیره شده 

چشمچاله  است.  دوخته  چشم  درونش   هایش های 

ای قدرتمند و ترسناک از  درخشند و مثل همیشه هالهمی

میدرون  ساطع  آن اش  برای  حتم  به  قدرت،  این  شود. 

 رو شدم.  ست که در رویا با آن روبهنیرویی 

قدر آن روز همه چیز ناگهان بهم ریخت که  اما چیست؟ آن 

به کل از یاد برده بودم، اما عجیب است. با فکر کردن به او  

افتد و این واقعاً وحشتناک است.  ام به لرزه می مجدد بدن 

های ظریف و باریکش به درب اتاق  رایکا با کوبیدن انگشت

کمی مکث کرده و آن را گشود. آرام و بدون سر و صدا وارد  

را چرخان هایدرا سرش  بست.  را  درب  مجدد  و  با  شد  و  د 

دیدن رایکا سریع از روی لبه مرتفع پنجره به پایین پرید.  

به رایکا نزدیک شد و درحالی که انبوهی از موهایش را با  

بریل   اژدهای  فلس  از  و ظریفه ساخته شده  باریک  زنجیر 
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های خاکستری زیبا به رایکا خیره شد  بست، با آن چشممی

 و آرام پرسید:  

 شد؟ چی -

 لک زد و آهسته پاسخ داد:  رایکا متقابلاً پ

 بریم.   -

رفت. پرده آن را    هایدرا سرش را تکان داد و به طرف تخت 

از روی تخت روی  به رنگ سبز یشمی  کنار زد و  را  بندی 

فلس  آن  انتهای  در  که  بودند  اکلیلی  آویزان  اژدها  های 

پارچه به   با دو بند پشت موهایش بست.  را  برداشت و آن 

اش افتاد و تنها دو چشم خاکستری اش  زیبایی روی صورت 

پیدا بودند. رایکا نیز همین کار را انجام داد با آن تفاوت که  

رو  آماده شدن ی رنگ  با  دو  هر  بود.  یشمی  آبی  به    بندش 

های سریع و کوتاه خم شدند تا  طرف درب رفتند و با نفس 

 دیده نشوند. هایدرا درب را آهسته باز کرد و نگران گفت:  

 ا کجان؟ هندیمه  -
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 وار پاسخ داد: رایکا درحالی که پشتش خم شده بود زمزمه 

وقت    - یه ساعت  فقط  استراحت کنن،  برن  بهشون گفتم 

 داریم. 

هایدرا سری تکان داده و خواست درب را باز کند که رایکا  

سریع مچ دست راستش را گرفت. متعجب سرش را برگرداند  

یدرا را از کنار درب  و به او نگاه کرد. رایکا کلافه شمشیر ها

که در جایگاه مخصوصی قرار داشت، برداشت و به او داد. 

 سپس با اخم گفت:

 خوای بدون شمشیرت بری؟ می  -

هایدرا آرام خندید و تشکر کرد. سپس هر دو سریع از اتاق  

خارج شدند. رایکا پشت هایدرا بیرون آمد و درب را مجدد  

و با سرعت تمام  بست تا کسی در نبودشان شک نکند. هر د

های سمت چپ راهرو کاخ آینه، قدم برداشتند  بر خلاف پله 

تند جلو رفتند. با سرهای خم شده از پلی که سمت -و تند

 ها را نبیند.  راستش دیوار نداشت گذشتند تا مبادا کسی آن
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تکنیک  با  سرعت  روی به  از  بودند  کرده  تمرین  که  هایی 

های و خود را به سقف های برآمده دیوارها بالا رفتند  سنگ 

ها از طلا ساخته شده بودند   مخروطی قصر رساندند. مخروط 

 و بسیار لیز بودند. باید خیلی مواظب باشند تا مبادا نیافتند.  

رایکا اول رفت و بعد دست هایدرا را گرفت تا او نیز بالا رود.  

دیگر نگاه کردند و سرشان  با بالا آمدن هایدرا، هر دو به یک

تایید موقعیت تکان دادند. رایکا سریع به طرف پشت    را برای 

قصر دوید و از سقف به پایین پرید. در لحظه به بدن خودش 

از   که  اژدهایی عظیم  گرفت.  اوج  آسمان  در  و  تبدیل شد 

 های بلورین و تیز پوشیده شده و بسیار خیره کننده بود.  یخ

نگاه   او  به  لبخند  با  در  هایدرا  تمام  ابهت  با  بالای  کرد، 

میتیرک  طلایی  های  مخروط  میهای  بال  و  زد.  چرخید 

هایدرا پس از مدتی از او چشم گرفت و نفس عمیقی کشید.  

او نیز از  لحظه  ای بعد همچون رایکا به همان طرف دوید، 

سقف به پایین پرید و در لحظه به بدن خود تبدیل شده و 

 اش نگاه کرد.به سرعت، به بال بریده شده 
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ب نشده و تنها بیست سانت از آن روییده است. نه هنوز خو

گونه رشد کند، باید دو  خواست ایناگر با وجود آن دارو می 

کرد، حال اگر آن دارو را هم نداشت که دیگر  هفته صبر می 

هیچ. سریع نگاهش را از بال خود گرفت و با بستن چشمش،  

 مجدد به جسم فرعی تبدیل شد. 

 سریع  تبدیلش  شدن  کنسل  دیدن  با  بود،  او  نزدیک  که  رایکا 

  رساند   هایدرا  به  را  خود  و  گرفت  اوج  پایین  به  بالا   از  شتاب  با

  رایکا   تیغی  تیغ  گردن   روی   افتادن   با   هایدرا.  نکند  سقوط  تا

کمی بدن    داشت  سعی  که  درحالی  و  کشید  ای آهسته   جیغ

 ها در بدنش فرو نروند گفت: خود را بالا بگیرد تا تیغ 

 وای خیلی تیزن.   -

می بال  قدرت  پر  که  درحالی  مکانی رایکا  طرف  به  و  زد 

 رفت، خندید و جواب داد:  نامعلوم می

 تحمل کن دیگه!   -

 هایدرا خندید و شاکی پاسخ داد: 
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عالمه  خوام بدونم اگر خودت هم جای من روی یه  می   -

 گفتی یا نه؟! تیغ سر تیز نشسته بودی بازم همین رو می 

رایکا مجدد ریز خندید و درحالی که بیشتر از قبل، سرعت  

 گرفت، پاسخ داد:  می

 رسیم. خب یکم صبر کن الآن می   -

ها درگیر بود، سرش را  هایدرا به سختی درحالی که با تیغ 

 تکان داد و زیرلب گفت: 

 تر.سریعفقط  -

رایکا با تمام قدرت بال زد و با شتاب بسیار از زیر آبشارهای  

طرف   به  قصر  محوطه  از  خروج  با  و  گذشت  قصر  امنیتی 

ست که با  کوهستان بال زد. او یک کولد بود، پس طبیعی

هیچ آبی مشکل نداشته باشد. حتی اگر آب آن آبشار، توسط 

 ت داغ بود!  شد و به شدآن گوی قدرتمند آزتلان کنترل می 

بلندی که در قله آن برف   بر روی کوهستان  بعد  لحظاتی 

زیادی نشسته بود، با جثه عظیمش فرود آمد و سرش را خم  
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ای به هوا رفتند و اطراف را  ها لحظهکرد. با نشستنش برف 

آلود کردند. هایدرا سریع از روی گردنش خود را به پایین  مه

ز میان انبوهی از کرد اانداخت. سپس درحالی که سعی می

 برف بلند شود ناراضی گفت:  

 موقع برگشت پیاده میام. دیگه سوارت نمیشم.   -

اش گرفته بود و لذت رایکا که از حرص خوردن هایدرا خنده 

 اش پاسخ داد: برد سرش را بالا گرفت و با غرور اژدهایی می

 چه بهتر!   -

اش یش را به دامن ساده ها هایدرا اخمی کرد و محکم دست

های  اش در میان آن برفها را بتکاند. لباس آبیزد تا برف 

آستین است.  شده  زیبا  خوبی  سفید،  به  بلندش  های 

اند تا در آن سرما از او محافظت  یش را در بر گرفته ها دست

 کنند. هرچند هایدرا خود ذاتاً گرم است.  

توجه به رایکا، موهایش را تکان داد و درحالی که برف  بی

آن لابه می لای  هم  را  رفت.  ها  سنگ  یک  طرف  به  تکاند، 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  518  

برای نشستن بسیار مناسب   بود که  سنگ گرد و کوچکی 

  به   خود  کنار   را  شمشیرش است. خسته روی آن نشست و  

  از  افتادن خاطر به را  گردنش که طورهمان. داد تکیه سنگ

 : پرسید متعجب دادمی  مالش رایکا

 پس کجا موند؟ چقدر گذشته؟   -

 ا به اطراف نگاه کرد و با کمی تعلل پاسخ داد: رایک

 دونم اما هنوز دیر نکرده. نمی -

 سپس نگاهش را به ماه داد و زمزمه کرد: 

 فقط ده دقیقه گذشته.    -

رسید مجبور بودند از  هایدرا کلافه پوفی کشید. اگر دیر می 

قصر   به  نکرده  کسی شک  تا  زودتر  چه  هر  و  بروند  اینجا 

کرد پس چه  وقت دیر نمیب است کارینا هیچ بازگردند. عجی 

شده است که این دفعه سر وقت نیامد؟ مدتی گذشته بود 

که هایدرا مجدد زمان را از رایکا جویا شد. ده دقیقه دیگر  
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کردند. هایدرا از جای  گذشت و با این اوصاف باید حرکت می

 خود برخاست و عصبی گفت:  

اولین    - افتاده  این  اتفاقی  باید  کرده.  دیر  قدر  این  که  بار 

 باشه! 

اما با صدای شکسته شدن چوبی که به گوش رسید، سکوت  

کرد و سریع شمشیرش را از غلاف بیرون کشید. کی بود؟ 

سایه که  شد  خیره  صدا  طرف  به  میان مشکوک  از  ای 

سی  های بزرگ برفی گیاهان کوهستانی، بیرون آمد. او کبوته

 جز کارینا نیست! 

هایدرا با دیدن کارینا سریع شمشیرش را به غلاف برگرداند  

و قدمی جلو رفت. کارینا مثل همیشه با جدیت تمام جلو  

روی   بر  را  دو دستش  زد. سپس  زانو  هایدرا  و جلوی  آمد 

 قلبش نهاد، سرش را خم کرد و آرام گفت: 

ببر  عذرمی    - یه  با  راه  توی  پرنسس.  رو شدم و  روبهخوام 

 مجبور شدم بکشمش. 
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های روی زره و شمشیر کارینا کشیده  نگاه هایدرا به خون

شد و لبخندی زد. او بیشتر نگران بود که نکند برای کارینا  

رو شده بود  اتفاقی افتاده باشد. حال که تنها با یک ببر روبه

جای خوشحالی داشت. هایدرا آرام سرش را تکان داد و با 

 داد:  تحکم پاسخ

 بلند شو.   -

ها بلند شد. مستقیم  کارینا سریع اطاعت کرد و از روی برف 

های کوچک و نافذش به هایدرا خیره شد و سکوت  با چشم 

آید.  اختیار کرد. در آن لباس نازک بسیار ظریف به نظر می 

لباس آستین ندارد و یک شلوارک کوتاه با آن پوشیده است.  

اش مشکین که تا بالای زانوان  های بلند چرمهمراه با چکمه 

او  می چراکه  نیست.  سردش  حتم  به  زدم،  لبخند  آیند. 

  49رسیِ دست که به نام  اژدهایی از نژاد اژدهایان دورگه آبزی 

 شوند.شناخته می 

  *دفترچه لغات*

 
49 Dersi 
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گونه، اژدهایانی با بدن معولی اژدها هستند که اعضایی همچون  این  (: Dersiنژاد دِرسی )

تواند همزمان در خشکی  ای، باله، شاخ های بلند و نفس آبی دارند. این نژاد می پره های  گوش

و آب زندگی کند که برتری بسیاری به او داده است. دِرسی ها نژادی جنگ طلب هستند  

  کنند.ای به کشتار دارند و در پادشاهی کملوت در شهر مستقل موهام پادشاهی می که علاقه 

 که بر صورت داشت، دستور داد:  هایدرا با همان اخمی 

 سریع گذارش بده.   -

کارینا سرش را مجدد خم کرد و با گذاشتن احترام دیگری  

 محکم پاسخ داد: 

همون  - جز  شما  ماهیت  از  خاصی  چیز  که هنوز  هایی 

 خودتون دستور دادین پخش کنم به دستم نرسیده سرورم.  

انگشت  پاسخ  این  شنیدن  با  کرهایدرا  مشت  را  د.  هایش 

 سپس عصبی گفت: 

 قدر دیگه باید صبر کنیم؟ لعنتی! چه  -

 هایش را بست و مجدد پرسید: سپس چشم 

 همین بود؟   -
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و   خشن  صدای  گشود،  لب  و  کرد  باز  زبان  مجدد  کارینا 

ضخیمش در آن سکوت قله که هر از گاهی با صدای شاهین  

 انگیز است. شود، بسیار وهم و عقاب شکسته می

استیو    - شاهزاده  برادرشون  دیدن  به  قبل  روز  چند  ملکه 

های  رفتن. شاهزاده بعد از دیدار با ملکه این چند روز حرکت 

کنم ملکه باید رازی رو به ایشون  ن. فکر میمشکوکی داشت

 گفته باشن. 

گشاد    هایش هایدار با شنیدن این حرف شوکه شد و چشم

های گوید؟ متعجب به چشمگشتند. واقعاً؟ کارینا درست می

 او خیره شد و پرسید: 

 مطمئنی؟    -

 کارینا سریع سرش را پایین آورد و مصمم پاسخ داد: 

نگ   - ملکه  سرورم.  با  بله  و  شدن  ایشون  خونه  وارد  ران 

 هایی متورم از خونه بیرون اومدن. چشم

 هایش را مشت کرد و کلافه گفت: هایدرا عصبی انگشت 
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 چرا؟ آخه چی باید به دایی گفته باشه؟   -

 خود برد و ادامه داد:   رایکا متفکر دستش را زیر چانه 

شاید در مورد ولیعهدی حرف زدن و خواستن شاهزاده     -

 رای منصوب کردن شما بهشون کمک کنه.  ب

هایدرا سریع سرش را به چپ و راست تکان داد و زمزمه  

 گویان گفت:  

گیری کرده پس اجازه  نه فکر نکنم. دایی از مقامش کناره    -

ای بهش نداره توی مسائل قصر دخالت کنه. یاید چیز دیگه 

 گفته باشه! 

تایید حرف هایدرا تکان د را برای  اد و متفکر  رایکا سرش 

 پرسید: 

 پس به نظرتون چی گفتن؟   -

شانه عصبی  اگر  هایدرا  نداد.  پاسخ  و  انداخت  بالا  ای 

جا نبود. مجدد  دانست که ملکه چه گفته است الآن اینمی

 به کارینا نگاه کرد و پرسید:
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 تمام شد؟    -

 کارینا سرش را خم کرد و پاسخ داد:  

پارسوماش  همون  - اعلیحضرت  بودین  زده  طور که حدس 

همراه با شاهزاده دکاموند باهم دیدار کردن و در مورد نبرد  

 حرف زدن. 

 هایدرا با شنیدن این خبر پوزخندی زد و گفت: 

پس کار خودشون بود! کارت خوب بود کارینا، با کمک تو   -

 تونیم دست عمو و پدربزرگم رو از قدرت قطع کنیم.می

هایدرا   نگفت.  چیزی  اما  کرد  تعظیم  مجدد  سریع  کارینا 

 گرداند گفت: سرش را تکان داد و درحالی که رویش را بر می

 تونی بری. مادرم و دایی رو تحت نظر داشته باش. می -

کارینا سریع تعظیم کرد و در لحظه از کوه به پایین پرید.  

قدم عقب  دو  کنارش  که  رایکا  به  اخم خطاب  با  تر  هایدرا 

 ایستاده بود گفت: 
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اون  - اون وقتی  به حتم  بشه،  قدرت قطع  از  ها دستشون 

 خودش رو نشون میده! 

 رایکا نگران پلکی زده و گفت:

هایدرا، مواظب باش. حس بدی دارم، اون شخص هرچی    -

که هست با گذشت چهار سال هنوز خودش رو نشون نداده.  

 شاید اصلاً کسی وجود نداره!  

 و عصبی خطاب به رایکا گفت:  هایدار غمگین  

اگر کسی وجود نداره پس من از کجا اومدم؟ من چرا این     -

 طوری شدم؟ اگر واقعاً کسی نیست من چرا هستم؟

رایکا غمگین جلو رفت و او را در آغوش کشید، سپس کنار  

 اش زمزمه کرد:  گوش

کنی؟ تو مطمئناً  قدر خودت رو اذیت می دختر چرا این   -

ات مثل  و پادشاهی، اخلاق و رفتارت حتی چهره فرزند ملکه  

 هاست.  اون

 هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد و با بغض گفت: 
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اصلی   - جسم  اوننه  مثل  نیستی؟  ام  متوجه  نیست،  ها 

برن، اما من به اژدهایان جسمشون رو از خانواده به ارث می 

 ارث نبردم. یعنی...  

اش های اشکیکرد و به چشم رایکا کلافه او را از خود جدا  

 خیره شد. آرام لب زد:  

ای اومد، اگر پدر و مادر دیگه اگر کسی بود تا الآن باید می    -

داد. اما  داشتی باید تا الآن به خاطرت خودش رو نشون می

چرا   هایدرا،  نیست  کمی  زمان  سال  چهار  نیست،  کسی 

 خوای قبول کنی؟ نمی

ستگی در آغوش رایکا  بار بغضش شکست و با خهایدرا این 

حل شد. آب دماغش در آن سرما راه افتاده و نوک دماغش  

کرد  فینن می   -قرمز رنگ گشته بود. درحالی که مدام فین

 پرسید:  

پس مشکل من از کجاست؟ چرا باید این جوری باشم؟    -

 بگو رایکا اگر مشکل خانواده نیست پس چیه؟ 
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گرفت. متاسفانه   هایش را گاز را بست و لب  هایش رایکا چشم 

دار  دانست و پاسخی برای هایدرا نداشت. خندهاین را نمی

و   ملکه  واقعاً  مادرش  و  پدر  نیست  او حتی مطمئن  است، 

که بداند دلیل دیگر چه  پادشاه هستند یا نه چه رسد به آن

 ممکن است باشد! 

باریدن کرده بودند و   به خاطر شب، ابرها مجدد شروع به 

نشست. هوا خیلی سرد  ز آسمان بر زمین میآرام ا   -برف آرام 

که او هسته  شده و این دیگر برای هایدرا خطرناک بود. با آن

آتش داشت و در تضاد آن بود، اما سرمای زیاد هم برایش  

 آور است. زادگان دیگر، مرگهمچون بریل 

یک ثانیه  آغوش  از  دو  هر  و  دیگر جدا گشتند. ها گذشتند 

هایش  های خود کشید و اشک چشم   یش را بههاهایدرا دست 

قندیل یخی نبندد.    هایش را زدود تا بخاطر سرما دور چشم

نگاه   آسمان  به  خوشحالی  با  که  رایکا  به  خطاب  سپس 

 کرد، گفت: می

 قدر گذشت؟  بیا بریم. خیلی سرد شده چه  -
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رایکا سرش را تکان داد و مجدد به آسمان خیره شد. ماه  

شت و یعنی حدوداً هنوز سر  شصت درجه به غرب قرار دا

 شب بود. پس باید یک ساعت گذشته باشد. آرام پاسخ داد:  

 یه ساعت گذشته. وقتمون تمام شده!    -

 هایدرا به سرعت سرش را بالا و پایین کرد و مضطرب گفت: 

 پس منتظر چی هستی؟    -

 های او خیره شد و گفت: رایکا متعجب به چشم

 تو که گفتی دیگه سوارم نمیشی!   -

 هایدرا خندید و بی حال گفت: 

 الآن حوصله ندارم پیاده تا قصر بیام.   -

ای زده و بشکنی در هوا زد، با چشم بهم زدنی  قههرایکا قه 

هایدرا   جلوی  را  دمش  و  شد  تبدیل  خود  اصلی  جسم  به 

های دمش بالا به سرعت با سختی تمام از تیغ گرفت. هایدرا  

ها قرار داشتند  هایش که بال رفت و خود را به ما بین کتف 

 رساند. خسته میان دو تیغ بلند و بزرگ نشست و گفت: 
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 انگار اینجا بهتره.    -

کرد، جواب  هایش را باز میرایکا خندید و درحالی که بال 

 داد:

 کنی. کم جاهای بهتری هم پیدا می-کم -

تأثیر  هایدرا نیز از حرفش خندید. خوب است، حداقل تحت 

نمی غم قرار  زندگی  کنار  های  چیز  همه  با  راحت  و  گیرند 

و بدی می های آیند. هر چند راحت کنار آمدن هم خوبی 

 خودش را دارد. 

***  

صبح روز بعد، انگار دربار بر خلاف همیشه کاملا در آرامش  

نه این آرامش کوتاه نیز مثل  برد، هرچند متاسفابه سر می

مجدد   راذان  فرستاده  چراکه  نماند.  پایدار  دیگر  روز  هر 

باید   آن،  بخاطر  و  بود  داده  را  پادشاه  با  دیدار  درخواست 

 شد.ای برای دیدار رسمی برگذار می جلسه
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دویدند تا تالار آرگا را  دوان به هر سوی می-ها دوانندیمه

د. ملکه و پادشاه مشغول  تمیز کرده و برای جلسه آماده کنن

وگو با وزرا قابل اطمینان خود بودند تا بتوانند با بهترین  گفت

آن  در  هرچند  بیایند.  بیرون  آرگا  تالار  از  طرف، نتیجه 

وزیر   چند  همراه  نیز  دکاموند  و  پارسوماش  اعلیحضرت 

ای بودند تا نظر فرستاده را به  موافق، درحال کشیدن نقشه

 نفع خود تغییر دهند.  

نبرد میان این دو گروه به وضوح مشخص است. پس از آن  

دانند اعلیحضرت و پادشاه  اتفاق در کاخ فیتا اکنون همه می

هرچند   بیایند.  کوتاه  خود  منافع  سر  بر  نیست  قرار  دیگر 

نمی کوتاه  هیچگاه  که  نبردی  اعلیحضرت  در  دو  هر  آید. 

اند. هرچند مهم نیست، تنها چیزی  فرسا شرکت کرده طاقت

ه مهم است این است که پادشاهی را به فنا ندهند و مردم  ک

 چاره نکنند. را بی

خود روی صندلی مرمر نشسته بود و خدمه با    ملکه در اتاق 

اش را تنظیم ظرافت مشغول بستن موهایش بودند. آرایش 
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لباس  و  میکرده  آماده  را  آماده اش  مراسم  برای  تا  کردند 

ه بود و خدمه ردایش را  شود. شاه نیز در کنار ملکه نشست

 کردند تا مبادا چروکی در آن ایجاد شود. درست می 

درخشید. تاج طلایی به زیبایی بر سر شاه گذاشته شده و می

ابهت خاصی را به پادشاه هدیه داده است. ملکه نیم نگاهی  

به   چقدر  دل  در  زد.  لبخندی  خشنود  و  انداخت  شاه  به 

می  افتخار  بود  لایقی  شاه  که  بود همسرش  امیدوار  کرد. 

خانواده برای  یکیهیچگاه  وزرا  نیافتد.  اتفاقی  یکی   -اش 

پوشیدند و رداهای سفید، به های بلند قرمز خود را می لباس 

گرفت. همه  ها قرار میآن  هایشان بر روی شانهندیمه  دست

با نهایت ظرافت موهایشان را شانه و مرتب کرده بودند تا در  

 د. بهترین حالت خود باشن

های غذا و  خدمه به سرپرستی مونیکا پشت سر هم سینی

بردند و روی میزها با نظم  نوشیدنی را به داخل تالار آرگا می

چیدند. مونیکا با دقت تمام میان میزها  و ترتیب خاصی می
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کرد. باید همه چیز آماده  عبور کرده و همه چیز را بررسی می

 ای پیدا نکنند.  هانهبود تا فرستاده و حتی وزرا بو مرتب می 

ها مشغول انجام کارها بودند تا غروب که زمان  همه، ساعت 

دیدار با فرستاده بود، همه چیز آماده باشد. اکنون خورشید  

در آستانه پنهان شدن و فرا رسیدن زمان موعود است. همه 

چیز آماده است و خدمه خسته کنار دیوارهای تالار به صف  

تا اگر کسی  ایستاده  را  اند  نیاز داشت، سریع آن  به چیزی 

 فراهم کنند.  

شوند. در  یکی وارد تالار می-غروب فرا رسیده و وزرا یکی 

و   ورتلس  نژادهای  انواع  از  اژدهایان  آپادانا  کاخ  ورودی 

یکی بر روی سکوی مخصوص  -های غیر اشرافی، یکیبریل

تالار   به طرف  فرعی خود  به جسم  تبدیل  با  و  آمده  فرود 

ای را گاهی چند تایی و گاهی تنها هستند. عده روند. وزمی

ای اما کاملاً  خندند، عدهکنند و میبا یکدیگر بگو مگو می

 کنند.  جدی درباره چیز مهمی صحبت می



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  533  

به وضوح مشخص بود که چقدر این دیدار برای همه مهم و 

هایی با اهمیت است. بالاخره هرچه نباشد اکثر وزرا چه آن

و بودند  شاه  طرف  آن   که  اعلیحضرت  چه  طرف  که  هایی 

می  همه  شده  بودند  پیدا  راذان  در  چرا  نشان  آن  دانستند 

توانستند صریحاً به وزرای دیگر که طرفشان است. اما نمی

ماجرا   بگویند  دیگر  کشور  فرستاده  به  و  نبود  مشخص 

چیست. ممکن بود جنگی رخ بدهد پس باید همه چیز را  

گونه خودشابه  که  کنند  مدیریت  را  ای  سود  بیشترین  ن 

واقعاً کی می که  است  این  اما سوال  بیشترین  ببرند.  تواند 

سود را ببرد؟ راحت است، کسی که فن بیان خاصی داشته  

 باشد! 

کیگر  ملکه و پادشاه از اتاق خود بیرون آمده و در کنار یک 

چنان در خواب  به طرف کاخ قدم برداشتند. هایدرا اما هم

برد. هرچند که شب دیر نخوابیده  یبعد از ظهر خود به سر م

اش و صبح زود بیدار شده بود اما بخاطر آسیب بسیار بدن 

بهبود  برای  کافی  وقت  بدنش  تا  بخوابد  بیشتر  داشت  نیاز 
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تر را داشته باشد. ملکه و پادشاه با وقار تمام، در جلوی  سریع

اند زیرا  ها به اژدها تبدیل نشده درب کاخ آپادانا ایستادند. آن 

این  م ملکه  و  پادشاه  اصلی  بدن  دیدن  معتقد هستند  ردم 

سرزمین، افتخاری است که نباید نسیب هرکس شود. پس  

ها تبدیل شوند. مگر در شرایط  آید آنخیلی کم پیش می

یا  واقعا خشن و خطرناک که راه چاره  باشند و  ای نداشته 

خیلی ناراحت و اندوهگین گردند. ملکه به جلویش که تالار  

آرام گرفت. شاه  بزرگ آ را  بود خیره شد و دست شاه  رگا 

 لبخندی زد و نیم نگاهی به او انداخت. 

 نگران نباش عزیزم.   -

او نگاه کرد و لبخند زد. دست شاه را رها کرد و   ملکه به 

ها  سرش را با اطمینان و البته چاشنی تردید تکان داد. آن 

! شاه هیشان را قبلا زده بودند، اکنون وقت عمل بودحرف 

لبخندش را جمع کرد و قدمی به جلو نهاد. ملکه نیز پشتش  

حرکت کرد. هر دو با اخمی غلیظ وارد کاخ شدند. سربازهای  

آن شدن  وارد  با  سریع  ورودی،  زانواندرب  روی  شان ها 
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دست و  کردند  قلبها تعظیم  روی  بر  را  خود  یشان  های 

گذاشتن  احترام  این  از  چرا،  دروغ  خونهادند.  شم هایشان 

آید. احساس خوبی دارد و البته وقتی کسی جلویت زانو  می

 بخش است. بزند همیشه لذت

های رسیدند. از کنار گل های استوار و بلند، به تالار  با قدم 

ای نکردند. در واقع  ها توجه آرگا گذشتند و به بوی معطر گل

کردند عجیب بود. با رسیدن به  در این آشوب، اگر توجه می 

های عظیم با صدای بلندی باز شده و پیشکاری  ب تالار در

 که در جلوی تالار ایستاده بود، بلند فریاد زد:  

 شوند.  اعلیحضرت و ملکه وارد می   -

درب  شدن  باز  درب  با  طرف  به  راه  سرهایشان  وزرا  ها 

و   ملکه  حضور  کردند.  خم  را  سرشان  همه  و  برگرداندند 

ها رتی که از آن پادشاه برای همه قابل تشخیص بود زیرا قد 

نباشد  ساطع می هرچه  است،  با شکوه  و  بسیار عظیم  شد 

های نژاد بریل هستند. اژدهایانی به رنگ ترینها از اصیل آن

های سلطنتی  پی خانواده در قرمز درخشان که تنها ازدواج پی
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توانست این خصوصیت را شکل بدهد. برای همان  پیشین می 

 اهی هستند. ها حاکمان بر حق پادشاست که آن 

های استوار بر روی فرش ابریشمی قرمز  ملکه و پادشاه با قدم 

پای گذاشتند و جلو رفتند. به طرف تخت خود قدم نهادند  

پله  از  تخت سلطنتی  و  روی  بر  ابتدا  پادشاه  رفتند.  بالا  ها 

نشست و سپس ملکه کنارش جای گرفت. شاه با سری بالا  

ن بود.  چنان سرشان پاییگرفته، به وزرایی خیره شد که هم 

اعلیحضرت   انحراف کرد.  پوزخندی زد و سرش را به چپ 

های پارسوماش است که به همراه بزرگان دیگر روی صندلی 

 باشد. تر می طلایی نشسته و از جایگاه شاه پایین 

دار است. اعلیحضرت بسیار طماع هستند و این را همه  خنده 

ند  دانند. او بر خلاف بزرگان دیگر که ساکت و آرام هستمی

نظر می مواقع مهم  تنها در  دهند، همیشه در همه چیز و 

کند و قدرت را در دست دارد. هرچند با آن اتفاق  دخالت می 

قدرت  از  او  کمی  از  را  نگاهش  شاه  است.  کاسته شده  اش 

 گرفت و به بقیه داد. بلند گفت: 
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 سرتون رو بالا بگیرین.   -

م و  آوردند  بالا  را  پادشاه سرشان  با دستور  جدد خم  همه 

تعظیم  اتمام  با  گذاشتند.  احترام  و  پچشدند  دوباره   -شان 

شان بلند شد و سکوت تالار شکست. شاه های همیشگیپچ

 نفس عمیقی کشید و خطاب به ملکه گفت: 

 هایدرا کجاست؟   -

هایش را از اضطراب به یکدیگر مالش  ملکه درحالی که دست

 داد، در پاسخ گفت: می

 ب باشه.  فکر کنم هنوز خوا  -

 شاه سرش را بالا و پایین کرد و زمزمه گویان ادامه داد: 

ها گفتن  هرچی که شد باید ازش محافظت کنیم. جاسوس  -

خواد هایدرا رو قربانی کنه. انگار نقشه بدی اعلیحضرت می

 اش دارن. واسه
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های پادشاه  ملکه با شنیدن این حرف هینی کشید و به چشم

سیاه  های  مردمک  کرد،  می  نگاه  نگرانی  از  لرزند، ملکه 

 غمگین و ترسیده پرسید: 

 چ... چرا ز... زودتر ب... بهم نگفتی؟   -

شاه لبخندی زده تا ملکه آرام شود و سپس با آرامش پاسخ  

 داد: 

خواستم نگران بشی. سعی کن آروم باشی رایو. چون نمی  -

باهم ازش محافظت می تنها  عزیزم  ما  نره که  یادت  کنیم. 

 نیستیم.  

لرزند و دلش آرام نگرفته  یش میها که هنوز دستملکه با آن

است اما سرش را تکان داد و نگاهش را از پادشاه گرفت. به  

.  شدند  قفل  تالار   بزرگ  درب   به  هایش چشم   و   شد  خیره  جلو

را    و  شده  وارد  فرستاده  است  ممکن  لحظه  هر پاسخ 

نقشه   اعلیحضرت  است  ممکن  لحظه  هر  کند.  درخواست 

را   آن  نتوانند  ملکه  و  پادشاه  اگر  و  کند  عملی  را  شومش 

 ریزد.  کنترل کنند، همه چیز به هم می
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دقایقی به همین منوال گذشت که پیشکار تالار بلند فریاد  

 زد:  

 فرستاده راذان شاهزاده آیوشی، درخواست پذیرش دارن.   -

 را بست و بلند دستور داد:   هایش شنیدن صدا چشم  شاه با

 تونن وارد بشن. می  -

صدای شاه در کل تالاری که اکنون سکوت آن را فرا گرفته  

های عظیم از بین رفت.  بود، منعکس شد و با باز شدن درب 

ها به داخل تابید.  ها باز شدند و نور خورشید از پشت آن درب 

ازان همراه خود وارد تالار شد و با  بانو آیوشی با دو تا از سرب

ابریشمی   فرش  روی  بر  برلب داشت،  لبخندی که همیشه 

 قرمز قدم نهاد. 

دامن کوتاه و پف دارش که تا بالای زانوانش بود، به زیبایی 

خورد و پاهای سفیدش را بیشتر به  اطرافش پیچ و تاب می 

گذاشت. دو سرباز پشت سرش که مرد بودند هم نمایش می

هایی طلایی پشتش قدم  رهایی بالا گرفته همراه با زره با س



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  540  

را همراهی میبر می او  احتیاط  نهایت  با  و  کردند.  داشتند 

قصر   به  ورود  از  قبل  باید  زیرا  نداشتند  سلاحی  هرچند 

 هایشان را تحویل بدهند.  سلاح

بانو آیوشی با آن تاج زیبای گل دارش جلو آمد و در جلوی  

هایش را  ش را خم کرد و کف دستها ایستاد. سپس سرپله

سینه  جلوی  احترام  در  روش  این  چسباند.  یکدیگر  به  اش 

راذان بود که در تمام موقعیت این مردم  گونه های مختلف 

می  هم احترام  و  رسمگذاشتند  آزتلان،  متفاوتی  چون  های 

 برای احترام نداشتند.  

ه  یش را نیز پایین آورد و به شاهابا بالا آوردن سرش دست 

و ملکه که با رداهای طلایی و قرمز بر تخت پادشاهی تکیه  

داده بودند، خیره شد. ابهت زیادی داشتند و واقعاً به حق  

 زاده هستند.  ها برترین مقامات بریل بود. هرچه نباشد آن 

کردند، آیوشی  همه ساکت بودند و تنها به یکدیگر نگاه می 

ن را  حرف  شروع  قصد  کسی  بود  فهمیده  گویی  دارد  که 

 لبخندش را جمع کرد و لب گشود. 
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پادشاه، من منتظر جواب بودم اما کسی بهم اطلاع نداد.    -

 مجبور شدم خودم بهتون سر بزنم! 

اش را روی دسته تخت  شاه با طعنه آیوشی خندید و دست

 نهاد. سپس پاسخ داد: 

آماده    - رو  گزارش  براتون  داشتیم  شاهزاده،  صحیح 

 کردیم. می

 ی زد و راضی ادامه داد:  آیوشی لبخند

 منتظرم حقیقت رو متوجه بشم شاه عزیز.  -

شاه سرش را تکان داد و به دستیارش ساتراس، دستور داد  

زادگان امضا شده بود  تا آن تومار رسمی را که با مهر بریل 

باز کند و آن را بلند بخواند. ساتراس با دستور پادشاه تعظیم  

در داخل یک سینی طلایی  کرد و به طرف تومار بزرگی که  

و   نهاد  آن  روی  را  دستش  احتیط  با  رفت.  داشت،  قرار 

 را بست. هایش چشم
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طولی نکشید که تومار درخشید و از درون سینی به هوا بلند  

آرام باز شد و در هوا معلق ماند. سپس ساتراس  - شد. آرام

های زیبایی که به خط  چشم گشود. به آن خیره شد و متن 

ه شده بودند را بلند برای تمام حضار و  خوش میخی نوشت

 فرستاده در محضر پادشاه و ملکه خواند. 

 آیریس  جورمونند _ هزار و سومین شاه آزتلان   "

پیدا شدن نشان ملکه آزتلان رایو در پادشاهی راذان و در  

به   تحقیقات  طی  در  است.  بوده  اتفاقی  کاملاً  رونای  شهر 

های قصر ملکه آن را دزدیده و فرار  دست آمده یکی از ندیمه

ها به دنبال او گشتند اما متاسفانه  کرده است، سربازان مدت 

اهی راذان به خاطر خروج از پادشاهی و صلحی که با پادش

ها تجاوز نکردیم. پس به این ترتیب  ایم، به حریم آن داشته 

این نشان در رونای که در نزدیک مرزهای آزتلان است، پیدا  

شاهزاده   راذان،  از  آرونا  ملکه  اعظم  مشاور  توسط  و  شد 

آپادانا و تالار آرگا آورده و به   آیوشی به قصر آزتلان، کاخ 

ملکه آرونا این اتفاق را یک    ملکه باز گردانده شد. امیدواریم 
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تهدید در نظر نگرفته و ارتش بزرگ و قدرتمند راذان را از  

دو   میان  در  مجدد  صلح  تا  کنند  دور  آزتلان  مرزهای 

 پادشاهی حفظ گردد. 

  "ققنوس متولد شده از خاکستر 

   *دفترچه لغات* 

به این منظور که با    شود،ها استفاده می های سلطنتی تمام پادشاهی جمله پایانی، برای نامه 

رسیدن به دست مخاطب اصلی، این جمله نشان دهنده آن باشد که این دستور و نامه واقعاً  

از طرف بالا مقام آن نژاد است، چراکه این جملات کلیدی هر نژاد و پادشاهی از مردم عادی  

  پنهان است.

اش را به تومار زد. در لحظه تومار  ساتراس با اتمام نامه دست

ش را از دست داد و مجدد لوله شده و در همان سینی  نور

با بسته شدن آن سکوت سنگینی تمام تالار   جای گرفت. 

کردند و منتظر  آرگا را در برگرفت. همه به یکدیگر نگاه می 

واکنش آیوشی بودند. آیوشی با کمی مکث لبخندش را جان  

 بخشید و با نگاهی قدردان به پادشاه گفت:  
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 کنم. عمیق ازتون تشکر می بابت تحقیقات   -

آن  فهمیدن  و  او  پاسخ  با  ملکه  و  شدهشاه  موفق  اند، که 

لبخندی زدند و خشنود به یکدیگر نگاه کردند. اعلیحضرت  

از   و  کوبید  زمین  بر  را  خود  عصای  عصبی  اما  پارسوماش 

شان به ایشان جلب شد. شاه نیز جایش برخاست. همه توجه

م لبخندش  و  داد  او  به  را  حتم نگاهش  به  گشت.  حو 

او بودند می انجام بدهد. همه منتظر واکنش  خواهد کاری 

 که با صدای زیبای آیوشی تالار در شوک بزرگی فرو رفت.  

نامه   - پادشاه،  به دست من رسید چیز  اما  ای که دیشب 

 دیگه ای میگه!  

شاه و ملکه با شنیدن این حرف متعجب و شوکه به آیوشی 

خنده  دوختند.  اسچشم  دیشب  دار  اعلیحضرت  گویی  ت، 

کارش را انجام داده بود و یک قدم جلوتر از پادشاه و ملکه 

ایستاده است! ملکه با نگاهی ترسیده به آیوشی خیره شد.  

ای هم خشنود و  کردند و نگران بودند. عدهپچ می -وزرا پچ

های آیوشی کنند. لبخند از روی لبشیطانی به بقیه نگاه می
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هایی که  ی آن جای گرفت، با دندانرخت بست و اخم بر رو

 شدند ادامه داد:  به یکدیگر فشرده می

به    - پادشاه.  بگین  بهم  رو  حقیقت  داشتم  انتظار  شما  از 

که عنوان یک شاه وظیفه داشتین صلح رو حفظ کنین نه این 

 بیشتر بهش چنگ بندازین. 

آیوشی خیره  به  متعجب  و  برخاست  جایش  از  شاه شوکه 

گاهی سرزنشگر به اعلیحضرت نگاه کرد.  شد، عصبی و با ن

آخر کار خود را کرد، اما با دیدن چهره اعلیحضرت که در  

این  چرا  گشت.  متعجب  بود،  رفته  فرو  تعجب  شوک  گونه 

اش به آن کرده است؟ مگر کار خودش نیست؟ نکند نقشه

ای طراحی کرده بود، خوب اجرا نشد؟ اما  ای که حرفهاندازه 

ست، چراکه دکاموند هم شوکه شده  نه، موضوع چیز دیگری 

کند. ملکه با دیدن این وضعیت،  است و به آیوشی نگاه می 

زد تا  های پادشاه میاش را به انگشت آرام درحالی که دست

 او را به نشستن دعوت کند، زمزمه کرد: 
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ها هم از این یکی ها... انگار، اون یه چیزی اشتباهه، اون   -

 ت!خبر نداشتن، کار اونا نیس 

شاه سرش را به چپ و راست تکان داد، اما حرفی نزد. باورش  

شود؟ دیگر کی  شد کار شخص دیگری باشد. مگر می نمی

ها مشکل داشت؟ اما هرچه باشد به حتم در این قصر با آن

انداره شوکه   این  تا  نباید  نیست، چراکه  اصلی  کار دشمن 

و گویی آن   است  نیست. یک خبری  بازی  این یک  شوند. 

تر است که  یکن سوم، از تمام این دو گروه فرزتر و باهوشباز

 ها جلو افتاده!  در شب از آن 

طور که آیوشی با عصبانیت به اطراف نگاهی انداخت، همان 

حدس زده بود کسی قصد گفتن حقیقت را نداشت، همه از  

اند. این که او از همه چیز مطلع شده است، بسیار شوکه شده

خیره شد. پادشاه درحالی که به میز  پوزخندی زد و به شاه  

دیگر فشرد. آیوشی یش را محکم به یکها خیره است دست

 لرزد ادامه داد:  با صدایی که از عصبانیت می 
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طوری با دروغ  خواستین همچین مسئله مهمی رو اینمی  -

فیصله بدین؟ شاه جورمونند حقیقتاً از شما انتظار نداشتم  

آوا این باشین!  کار  دغل  همه قدر  شما  بودن  عادل  جا زه 

 ای بیش نیست.  پیچیده، اما انگار شایعه 

های سنگین،  های آیوشی و آن توهین شاه با شنیدن حرف 

الان انگشت  نگفت.  چیزی  و  فشرد  بهم  بیشتر  را  هایش 

ای نبود که بخواهد چیزی بگوید، چه رسد  وضعیت به گونه

کند. اش از خود دفاع  که بخاطر زحمات چندین سالهبه آن

عمیقی  نفس  و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  آرام 

آیوشی خیره شد. سربازهای کنارش   به  و  پلک زد  کشید. 

گارد گرفته و آماده حمله بودند. سربازهای اطراف تالار نیز  

ها را  دست به اسلحه بردند و آماده شدند تا با اشاره شاه آن

خوش کنند.  شمشیر دستگیر  غلابختانه  در  هنوز  ف  ها 

کشد تا اوضاع از این نیز  اند اما گویی طولی نمیماندهباقی

بدتر شود. جو تالار به شدت بهم ریخته است، فضای بدی 
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گوید. سکوتی بر جو حاکم شده که  شده و کسی چیزی نمی

 آور است. بسیار خفقان 

چنان به آیوشی خیره است که ملکه با نگاهی مردد  شاه هم 

از جایش برخاست. با بلند شدنش همه به او نگاه کردند. با  

ها پایین آمد و جلوی آیوشی ایستاد. آیوشی اضطراب از پله 

به  مستقیم  و  کرد  خم  را  سرش  کمی  ملکه  حضور  با 

ای ملکه چشم دوخت. ملکه اخمی کرده و  های قهوه چشم

 گفت: 

پادشاه مجبور نیستن دلیلی که برای مخفی کردن داشتن     -

 رو بهتون توضیح بدن! 

 آیوشی پوزخندی زد و میان حرف ملکه پاسخ داد: 

من کاری ندارم دلیل چی بوده، ملکه من منتظر جوابی    -

ها  هستن که قبول کنن این اتفاق یه تهدید نیست، اما شما

، پنهان کاری اون با این کارتون همه چیز رو بدتر کردین

برداشتی   چه  خودتون  مهمی.  مسئله  همچین  توی  هم 

 تونه باشه؟ کنین؟ جز اعلان جنگ چی میمی
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یش گرفت و  ها ملکه اخمی کرد و دامنش را محکم با دست 

کرد چروک شده  فشرد. به قدری که به حتم اگر رهایش می

بود. شاه با دیدن عصبانیت ملکه سریع بلند شد و خطاب به  

 شی با احتیاط گفت: آیو

 کنین نیست، فقط یه سوتفاهمه. طور که فکر میاین  -

با صدایی   نگاه کرد، سپس  آیوشی پوزخندی زد و به شاه 

 بلند و عصبانی جواب داد:  

های شما رو  ای که به دست من رسیده حرفاما اون نامه    -

 کنه! برای این چه جوابی دارین؟  رد می 

سعی  که  درحالی  کلافه  خون می  شاه  را  کرد  خود  سردی 

 حفظ کند پرسید: 

دروغ    - شما  معلوم  کجا  از  بدین،  نشون  رو  نامه  محتوای 

 نمیگین؟  

با این حرف شاه، صدای راسا که کنار دکاموند ایستاده بود  

 هم به گوش رسید. 
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 ای وجود داشته باشه؟ بله از کجا معلوم واقعاً نامه   -

ای کرد و سرش را به چپ و ها، خنده آیوشی با این حرف 

راست تکان داد. ملکه آرونا به وضوح از دوز و دغل اشرافیان  

بریل برایش گفته بود، هرچند ملکه از شاه و ملکه راضی بود  

نمی  آناما  هستنددانست  طایفه  همان  از  هم  اکنون    ها  و 

شان رو شده است. آیوشی با پوزخندی که برلب داشت  دست

دستش را درون جیب مفخی دامنش برد و آن را از درون  

و   با پوزخند آن کاغذ کثیف  آورد.  بیرون  زیر دامن  پارچه 

 پاره را بالا گرفت و بلند گفت: 

 ست.این همون نامه -

گر او واقعاً  شاه و ملکه با دیدن آن، بیشتر از قبل ترسیدند. ا

همه چیز را فهمیده باشد باید چی کار کنند؟ ملکه کلافه 

ها بالا رفت و در کنار پادشاه نشست. شاه مجدد از روی پله

 گونه که ایستاده بود، با اخم به ساتراس دستور داد: اما همان 

 بیارش.    -
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با کمری خم  با دستور شاه، سریع تعظیم کرد و  ساتراس 

شد. آیوشی با اخم آن را به دست    شده به آیوشی نزدیک 

یش را با اطمینان در آغوش گرفت و  ها ساتراس داد و دست

به شاه خیره ماند. ساتراس سریع آن را برای پادشاه برد و  

توجه به تشریفات به  جلوی ایشان تعظیم کرد. شاه اما بی

با   و  قاپید  ساتراس  دست  از  را  سفید  پارچه  آن  سرعت 

 د.  اضطراب لای آن را گشو

واکنش   تا  به شاه خیره شدند  نگرانی  و  با کنجکاوی  همه 

ایشان را ببینند، حتی اعلیحضرت هم به او خیره شد تا بلکه 

بتواند از محتوای درون آن نامه سر در بیاورد، شاه نیز لحظه  

شد. ملکه به لحظه بیشتر از قبل شوکه، متعجب و حیران می

ا دیدن مطلب درون  از گوشه چشم به نامه نگاه کرد، او هم ب

 نامه شوکه گشت. 

اما مطلب چیست؟ در آن پارچه چی نوشته شده است؟ جلو 

ایستادم، به بقیه نگاه کردم. همه منتظر   رفتم و کنار شاه 

از این گشاد نمیبودند و چشم  نامه هایشان بیشتر  شد. به 
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نگاه کردم، متن با خط میخی نوشته شده است. هرکه آن  

بسیار خط   نوشته  برای خوش  را  است  معلوم  و  دارد  بدی 

 خطی آموزشی ندیده. 

نیست   سلطنتی  خانواده  از  سوم  شخص  آن  حتم  به  پس 

این برای  سلطنتی  خانواده  بسیار  چراکه  چیزها  جور 

فرزندانسخت  و  هستند  کلاسگیر  به  را  های  شان 

می میخوشنویسی  کی  کار  دیگر  پس  اما  تواند فرستند. 

آید که  ت به چه کارش میباشد؟ اگر سلطنتی نیست، قدر

 خواهد آن را از جورمونند بدزدد؟  می

فرا گرفته بود که با صدای کلافه دکاموند    سکوت  را  جاهمه  

 سکوت شکسته شد.

 سرورم، چی توی اون نامه نوشته شده؟    -

اش را از آن نامه گرفت و به دکاموند داد،  شاه حیران نگاه 

 سپس ناباور زمزمه کرد:  

 لمه. تنها یک ک  -
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شاه مکثی کرد و مجدد به نامه خیره شد. آن کلمه چیست  

که ایشان را این قدر متعجب کرده؟ نفس عمیقی کشید و  

 زمزمه کرد:  

  50بلوآن.   -

ای در تالار  همه با شنیدن این کلمه، شوکه شده و همهمه

می چیزی  یک  هرکس  گرفت.  وحشت  سر  دیگری  گفت، 

می یکی  آن  و  بود  آنکرده  گویی  همه شوکه خندید.  قدر 

نمی حتی  که  بودند  نشان شده  باید  واکنشی  چه  دانستند 

بدهند. اعلیحضرت حیران و عصبی به دکاموند خیره شد.  

ه که این همه واکنش کاملا عادی است. موضوع چیست؟ البت

شاه گویی که ناامید شده باشد، بر روی تخت سقوط کرد و  

 با شوک گفت: 

 کار رو بکنن؟!  چرا باید این  -

ای ملکه غمگین و ترسیده به نامه خیره ماند، به آن کلمه

در   و  نوشته شده  سیاهی  با جوهر  که  است  دوخته  چشم 

 
50 BluAn 
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قدر  پارچه سفید بود اما آنکند. مرکز پارچه جلب توجه می 

رود، اما  در گل و لای تفت داده شده است که به سیاهی می

آن  در  خوبی  به  نوشته  اوصاف  این  با  هم  باز  متاسفانه 

 مشخص است.  

ای از  گوی بلوآن، واقعاً هم شنیدن نامش در حضور فرستاده 

راذان وحشتناک است؛ خط قرمز پادشاهی راذان همین بود  

آمدند، این گوی یکی ورد این گوی کنار نمیو با کسی در م

جرات   هم  عادی  مردم  که حتی  بود  راذان  مهم  عناصر  از 

با رسیدن همچین   نزدیک شدن به آن را نداشتند. اکنون 

کردند آزتلان قصد  ای به دست فرستاده به حتم فکر مینامه

 دزدیدن آن گوی را داشته تا قدرت بیشتری کسب کند. 

  اگر  چراکه   نیست،  هاراحتی   همین   به  موضوع   اصل  نه  اما 

 به  توانستدمی  راحتی  به  اعلیحضرت  و  دکاموند  بود  این  قصد

 این  قدرت  حتم  به  هاآن   کنند  حمله  آزتلان  ارتش  با  جاآن

  نامه   این  صاحب!  است  دیگری   چیز  موضوع .  داشتند  را



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  555  

کلافه دست  کیست؟ آیوشی  از  ها قصدش چیست؟  را  یش 

 آغوش خود باز کرد و با صدای بلندی پرسید:  

باور کنم خودتون ها یعنی چی؟ میاین واکنش    - خواین 

 هم از قصدتون خبر نداشتین؟  

شاه سرش را بالا آورد و به آیوشی چشم دوخت. آری اگر  

ار  گفت حرفت درست است واقعاً مورد تمسخر دیگران قرمی

شد کسی از هدفش باخبر نباشد. شاه با گرفت. مگر میمی

 اش را بر پیشانی گرفت و بلند پاسخ داد: تأسف دست 

 .کنید نیست، در واقع...  طور که فکر میاین  -

حرف  به  تا  نداشت  حوصله  دیگر  گویی  که  های فرستاده 

دروغین بقیه گوش بدهد، میان حرف پادشاه پرید و عصبی  

 ادامه داد: 

تونم حرفی رو از جانب  خوام پادشاه اما دیگه نمیعذرمی   -

رو   تا حقیقت  میدم  وقت  بهتون  روز  یک  کنم.  قبول  شما 
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بگین. اگر از پاسخ راضی نشدم مطمئن باشین ارتش ساکت  

 مونه.  نمی

با اتمام حرفش سرش را کمی خم کرد و از شاه و ملکه روی  

ها را  های بلند به طرف درب بازگشت و آن برگرداند، با قدم 

ها باز  اش به انتهای تالار، درب تنها گذاشت. با نزدیک شدن

ها شاه  شدند و از تالار خارج شد. به محض بسته شدن درب 

د. سپس  عصبی از جایش برخاست و لگدی به میز جلویش ز

 با فریاد خطاب به همه غرید:  

براش     - رو  کوفتی  نامه  این  کدومتون  کدومتونه؟  کار 

 فرستاده؟  

گفت، حتی دکاموند  همه ساکت بودند و کسی چیزی نمی

زدند. و اعلیحضرت هم درجای خود مانده بودند و حرفی نمی 

کرد حرفی بزند. شاه به شدت عصبی بود و کسی جرأت نمی

ام را میان آن همه اژدها  کردم که روما توجهبه بقیه نگاه  

ای شاد به شاه و ملکه خیره  جلب کرد. با پوزخند و چهره 

نمی و سخن  دستبود  و  هاگفت.  گرفته  آغوش  در  را  یش 
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خندیدند. چرا؟ به دکاموند نگاه کردم، او اما  می  هایش چشم

نقشه  آن  نشدن  عملی  برای  را  خود  دل  در  و  کرده  اخم 

 د. کنسرزنش می 

هایی که روز قبل به فرستاده  گویی نقشه داشتند با آن حرف 

شان ها را از مقام زده بودند شاه را دروغگو جلوه داده و آن 

اما  کنند.  خلع  پادشاهی  برای  نداشتن  صلاحیت  بهانه  به 

ها عمل کرده است.  شخص سوم به حتم دیرتر و بهتر از آن 

فرستاده صحبت    ها بادانست آناگر اشتباه نکنم به حتم می

اند. شاه هنگامی که دید کسی پاسخگو نیست، مجدد  کرده 

و   شد  واژگون  بلندی  صدای  با  میز  که  زد  میز  به  لگدی 

 انعکاس صدایش در کل تالار پیچید. سپس بلند فریاد زد:  

 سربازا!  -

سکوت  و  دادند  سر  فریاد  صدا  یک  شاه  فریاد  با  سربازها 

همه شوکه شده بودند و    کردند تا دستور شاه را اجرا کنند.

خواست چه کند؟ پادشاه  کردند، شاه میبه اطراف نگاه می

 با عصبانیت تمام به وزرا خیره شد و دستور داد:
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دستگیر     - رو  داره  تالار حضور  این  در  امروز  که  هرکس 

 کنین و از همشون دست خط بگیرین!  

ای رخ داد. چرا؟  با این دستور همه وحشت کردند و همهمه 

آن   چون با  بود. آن دست خط  باهوش  نوشته  شاه  زیبا  که 

نشده بود اما به وضوح قدرتی داشت که شاه آن را احساس  

ای داشت کرد، در حومورا هر موجودی دست خط ویژه می

 داد. اش را درون آن قرار میکه انرژی 

آن  برای  اما  بود،  ناخواسته  امر  این  واقع  بخواهند  در  که 

از گل درخت آتشین استفاده کرده و  مخفیانه نامه بنویسند  

کنند، با این کار  موقع خوردن آن گل شروع به نوشتن می

آید. شود بسیار پایین میای که به خط وارد میقدرت روحی 

گونه به  به  نسبت  بیشتری  قدرت  نامه  اگر مخاطب  که  ای 

تواند بفهمد کی آن را صاحب خط نداشته باشد هرگز نمی

 نوشته است. 

آ دانست ممکن است فرستاده  ن شخص سوم نمیبه حتم 

نامه را به شاه نشان دهد، اکنون اگر واقعاً در این جمع حضور  
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شود اش روی می داشته باشد به حتم پس از تست خط دست 

خورد. اما به راستی او کیست؟ واقعاً  اش شکست میو نقشه

 کنجکاوم بدانم. 

دگان هجوم زاسربازها با دستور شاه به طرف وزرا و اشراف

فرار   زنان  فریاد  گاهی  وزرا  کنند.  دستگیرشان  تا  بردند 

چسباندند تا سربازها  کردند و گاهی خود را به میزها می می

زادگان اما بخاطر غرورشان هم  ها را ببرند. اشراف نتوانند آن 

دست و  خود  پاهای  با  شده  درب  که  طرف  به  بسته،  های 

اه در رأس تالار  خروجی رفتند. آشوب بزرگی شده بود و ش

کرد، ملکه دست شاه را آرام  با اخم به این همهمه نگاه می 

 گرفت و نگران زمزمه کرد:  

 این کار درستی نیست جورمونند.  -

 جورمونند سرش را بالا و پایین کرد و جدی پرسید:  

 ای داری؟ راه دیگه  -
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اش را از  ملکه سرش را به چپ و راست تکان داد و دست

ونند برداشت. راه دیگری وجود نداشت. این  روی دست جورم

راهی  میتنها  که  حقه ست  این  پشت  کی  بفهمند  توانند 

است. آخر گوی بلوآن چرا؟ بین این همه دلیل برای پایین  

 کشاندن شاه و ملکه چرا بلوآن؟ واقعاً دیوانگی محض است!  

ای در ذهنش زده شده است، ملکه ناگهان، انگار که جرقه 

بالا   را  نکند  سرش  بلوآن!  ماند. گوی  به جلو خیره  و  آورد 

واقعا کسی از آزتلان قصد دزدیدن آن را دارد؟ اما برای چه؟ 

در  متفکر چشم  داشت  یاد  به  که  تا جایی  را بست؛  هایش 

کتاب  از  بود  یکی  شده  گفته  سلطنتی  خانه  کتاب  های 

های حومورا گاهی مکمل یکدیگراند و گاهی در تضاد  گوی 

 دهند. نشان می دیگر واکنش یک

طور که گوی آزتلان و راذان مکمل یکدیگر بودند. اما همان 

نیز گفته شده بود که گوی  نباید در  در کتاب  های مکمل 

کنار یکدیگر و در یک مکان قرار بگیرند زیرا در تضاد یکدیگر  

های تضاد دیگر مکمل خواهند  واکنش نشان داده و با گوی 
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ها ه صاحب سه گوی که آن. پس این امر قدرت بسیاری بشد

 دهد.  را در دست دارد، می

را باز کرد و به دکاموند که سربازها    هایش رایو سریع چشم

را می  آناو  نیست هدف  نه ممکن  کرد.  نگاه  این  بردند  ها 

ها باشد. یا نه اگر هدف آن شخص سوم این است چه؟ آن 

جنگ    افتددانند او کیست و اگر واقعا این اتفاق بیهنوز نمی 

مرگ داد.  خواهد  رخ  آزتلان  و  راذان  بین  های  عظیمی 

می اتفاق  مکانبسیاری  و  بین  افتد  از  زیادی  زیبای  های 

نشینند و  خواهند رفت، هر دو پادشاهی به خاک سیاه می

نه این همه اتفاق، آن هم  -روند. نه مردم بیچاره از بین می

ه  رحمیست! ملکتنها برای به دست آوردن قدرت بیشتر بی

با این افکار درهم شتاب زده از جای خود برخاست و خطاب  

 آلود گفت: به جورمونند با نگاهی بغض 

 بینمت.  باید باهم صحبت کنیم. توی باغ انعکاس می -

 که به ملکه نگاه کند، جواب داد:  شاه عصبی بدان آن
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تونم. باید اول تکلیف اینا رو  بینین که ملکه! الآن نمیمی   -

 زارم با این گندی که زدن قسر در برن. مشخص کنم. نمی

اش فرو کرد و  های بلندش را درون دست ملکه کلافه ناخن

 مجدد میان حرف شاه غرید: 

 باید باهاتون حرف بزنم پادشاه!   -

گرفت و به ملکه با لحن جدی ملکه، شاه از آن آشوب چشم  

آن  گویای  ملکه  برافروخته  کرد. صورت  واقعاً  نگاه  که  ست 

صحبت مهمتری نسبت به این همهمه دارد. پس سرش را  

 تکان داد و گفت: 

 باشه. شما برو منم به زودی میام.   -

ها  ملکه به سرعت کمی جلوی شاه تعظیم کرد و سپس از پله 

ندیم  -تند آمدنش  پایین  با  آمد.  پایین  تا  ه تند  که  هایش 

کنون کنار تخت ایستاده بودند به همراه مونیکا پشتش راه  

افتاده و به سختی از میان آن آشوب عبور کردند. البته زیاد  

کنار   سریع  همه  ملکه  حضور  با  چراکه  نبود،  سخت  هم 
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رفتند. هرچند آن چند نفری هم که در حال فریاد بودند  می

نشده  ملکه  حضور  متوجه  تو  با  نیز  شمشیرهای  اند  یغ 

از ملکه دور شدند. همه چیز کاملا به هم ریخته  سرباز  ها 

هم   بیرون  به  تالار  درون  اشخاص  فریادهای  صدای  است، 

رسیده و سربازهای بیرون تالار نیز متعجب و نگران به آن 

 کنند.  مناره قرمز رنگ تالار نگاه می 

از درب  نگرانی  با  به  ملکه  با سرعت  و  زد  بیرون  تالار  های 

قدم  بازگشت.  آینه  کاخ  میطرف  بر  بلندی  و  های  داشت 

کردند، فقط توجه به سربازهایی که کنجکاو به او نگاه می بی

داد. خدمه  به جلو نگاه خیره بود و افکارش را سر و سامان می

می  مورچه  همچون  سرش  پشت  به  نیز  را  خود  تا  دویدند 

خاطقدم به  ملکه  بزرگ  دامن  برسانند.  ملکه  بلند  ر  های 

خورد و باد کمی را طرف موج میطرف و آنسرعتش به این

گونه راه رفتن بعید است. او که  کرد، از ملکه این ایجاد می 

زند، الآن همیشه از وقار و آداب و رسوم سلطنتی حرف می

 گیرد؟  ها را نادیده می چرا خود آن
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 شاه با رفتن ملکه، از روی تخت بلند شد و با فریاد گفت:  

 شون رو ببرین، به ادوارد بگین بیاد!  همه   -

ای با شنیدن نام ادوارد همه ساکت شده و به امپراطور  لحظه 

آمد دیگر اصلا ًراه فراری وجود  خیره ماندند. نه اگر ادوارد می 

نداشت. ادوارد به شدت با دقت بود و این اصلا خوب نیست. 

سی رحم  ست و دیگر به کبار بسیار جدی شاه اما گویی این

کرد که اگر یکی از  کند. حتی داشت خود را آماده مینمی

او رحم  اتفاق دست دارد به هیچ وجه به  این  نزدیکان در 

کند. همهمه بدتر از قبل شدت نکند و بنظر کار درستی می

گرفت، زیرا با شنیدن نام فرمانده ادوارد حتی بیشتر از قبل  

 وحشت کردند. 

درحالی که با ابهت خاصی از میان    ها پایین آمد وشاه از پله 

می  آشوب  راه  آن  کنارش  که  ساتراس  به  خطاب  گذشت، 

 آمد دستور داد: می

 برو ادوارد رو بیار! توی باغ منتظرم.    -
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دوان از شاه دور شد تا  -ساتراس سریع چشمی گفت و دوان

آن  از  یکی  ادوارد  فرمانده  بدهد.  اطلاع  فرمانده  به 

شدت به پادشاه وفادار بوده و هرگز  ست که به  هاییفرمانده 

بی کارهایش  کوتاهی در  و  نمیدقتی  دیده  به  ای  شود. 

او  اندازه  ای که تا کنون هر وزیری در لیست تحت تعقیب 

وجه دیگر راه فراری نداشت. دروغ چرا  گرفت به هیچقرار می 

یکی از دلایلی که شاه هنوز قدرت مقابله با اعلیحضرت را  

فرماند وجود  کمک  هدارد  واقعاً  که  است  ادوارد  مثل  ای 

 بسیاری به او برای کسب قدرت کرد.  

شاه نیز دقایقی پس از ملکه از تالار بیرون آمد، درحالی که  

فرش  سنگ  روی  میبر  قدم  کرد.  ها  نگاه  آسمان  به  نهاد 

این به  بیشتری  بتوانند سربازهای  تا  بودند  شده  اعزام  جا 

را سرکوب کرده و ک این تجمع  به  سریع  را  نترل وضعیت 

بار دیگر کارشان تمام  دست بگیرند. شاه پوزخندی زد، این 

است. امیدوار بود اعلیحضرت و برادرش نیز در این کار دست  

شان راحت شود. اما  داشته باشند تا برای همیشه از دست 
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متأسفانه شخص سومی به حتم در میان است و خودش هم 

نتظارش را ندارد  داند که ممکن است شخص دیگری که امی

 دم به تله بدهد. 

شاه جلوی سر درب کاخ آپادانا ایستاد و به اطراف نگاهی  

باقی ورودی  درب  جلوی  سرباز  چهار  تنها  مانده انداخت، 

آرگا   تالار  داخل  به  دیگران  به  کمک  برای  بقیه  و  بودند 

اند. سرش را برگرداند و به خدمه نگاه کرد. همه سرشان رفته 

چی و  بود  نمی پایین  آن زی  از  نگاه  و  دیدند.  گرفت  ها 

حوصله پلک زد. در لحظه به اژدهایی عظیم با رنگ قرمز  بی

رگه  که  درخشان  موج  بسیار  آن  در  پررنگ  نارنجی  های 

های نارنجی، یکی از محدود  خورد، تبدیل شد. وجود رگهمی

این گونه از  اژدهایی  بریل است که خیلی کم  از  گونه  هایی 

و اصیل  شدخاص متولد می تنها خالص  نه  اژدهایان  این   ،

بودند بلکه یک مرتبه از آن درجه قرمز درخشان هم بالاتر  

بودند و انرژی بیشتری داشتند. پس برای همان است که در  
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همچین   کرد.  احساس  را  نامه  آن  مخفی  نیروی  لحظه 

 فهمید. اژدهایی باید هم می

متر دندان شش  به  کدام  هر  شاید  زردش،  و  بزرگ    های 

توانست یک سنگ  ای که به راحتی میرسیدند. به گونهمی

هایش به حتم  اش تیغی نداشت اما فلس را خورد کند، دم

و    های دست زدند. پنجه برنده بودند. چراکه از تیزی برق می

دایره   همچون  که  هستند  تیز  و  بلند  قدری  به  پاهایش 

 شوند. برگشته و برای خود قلابی منحصر به فرد محصوب می

هایش را جلوی خدمه حیرت زده و آن سربازهای  شاه بال 

برایش   آمد.  در  پرواز  به  آسمان  در  و  وحشت کرده گشود 

مهم نبود افرادی پایین مرتبه او را ببینند اکنون باید هرچه  

قدر  رساند تا بفهمد ملکه از چه آنتر خود را به باغ میسریع

 پریشان گشته است. 

سمان صعود کرد و در هوا معلق  های قوی، به آبا بال زدن

های بزرگ و زیبای قرمزش باغ را پیدا کرد  ماند. با آن چشم

قدری بالا رفته بود که به  و با سرعت به طرف آن بال زد. آن
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توانستند او را ببینند و مطمئنا از دیدن  حتم تمام قصر می

افتخار می  به خود  پادشاه  واقعی  کردند. هرچند جای بدن 

اشت چراکه این خطرناک بود، یعنی اتفاقی رخ  نگرانی هم د 

داده است که شاه را وادار به تبدیل شدن کرده. هایدرا تازه  

به   دادن  گوش  درحال  پنجره  کنار  و  شده  بیدار  خواب  از 

ها بود که با دیدن جثه اژدهای  صدای خوش آوای چلچله 

هایش از تعجب گشاد شدند. آن پدرش  عظیم بریل، چشم

فاع چند صد هزار متری قصر با بدن خود چه  است، او در ارت

کند؟ با دیدن جثه پدرش سریع از روی طاقچه پنجره  می

 های بزرگ پنجره را کاملا گشود. پایین پرید و درب

ای که دیدنش خالی از  حیران به آن صحنه نگاه کرد، صحنه 

لطف نیست. اژدهایی به اندازه یک کوه بزرگ که در آسمان  

لان در حال بال زدن است و به اطراف نگاه  نهایت قصر آزتبی

کند. هایدرا حیران خطاب به رایکا که درحال جدا کردن  می

 های کثیف بود گفت: لباس 

 رایکا بیا!    -
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اتفاق و صحنه رایکا اما بی از  ای که داشت آن را  از  خیال 

داد، خسته سرش را به چپ و راست تکان داد و  دست می

 گفت:

قدر این لباس چرک ها زیادن  ندارم. این باور کن حوصله     -

 که...  

 تر از قبل او را صدا زد. هایدرا اما مجدد مصمم 

 رایکا بیا زود، عجله کن.    -

رایکا کلافه نیم نگاهی به هایدرا که تا کمر از پنجره بیرون  

رفته بود انداخت و متعجب از روی زمین بلند شد. چه شده  

رده و نزدیک بود خود را  است که هایدرا تا این حد تعجب ک

آرام نزدیک شد و  -اندازد؟ رایکا آراماز پنجره به بیرون بی

بلوند   موهای  روی  از  را  نگاهش  گرفت.  جای  هایدرا  کنار 

های او نیز بزرگ  هایدرا به جهت نگاهش داد و ناگهان چشم

بیند؟ پادشاه معلق در هوا و زمین چه  گشتند. درست می

 سرشار از تعجب زمزمه کرد:  کنند؟ با لکنت و لحنی می



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  570  

 ...  . چرا... چ  یشون... ای  - 

هایدرا به سرعت سرش را بالا و پایین کرد و میان حرف او  

 پرید.  

باز خواب    - آره خودشه، چی شده که تبدیل شده؟ وای 

 های مهم جا موندم. بودم و از اتفاق 

اتاق   درب  طرف  به  سریع  راه  سپس  میان  در  که  دوید 

کشیدهدست با   اش  که  بود  رایکا  کرد،  نگاه  عقب  به  شد. 

کرد. هایدرا  اضطراب دست راستش را گرفته آن را رها نمی

 اخمی کرد و پرسید: 

 دستم رو رها کن رایکا باید برم.    -

 رایکا میان حرف هایدرا نگران و با استرس جواب داد: 

صبر کن، نباید بریم. اگر، اگر جنگ شده باشه جونت به    -

 ه. خطر میوفت

محکم دست میان دستهایدرا  از  را  بیرون  اش  رایکا  های 

 رفت، گفت: کشید و درحالی که به طرف درب می 
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تونی طوری مادر و پدرمم در خطرن، باید برم تو میاین  -

 جا بمونی. این

رایکا اخمی کرد و در دل لعنتی به هایدرا فرستاد، آن احمق  

دانست که رایکا نگران جان اوست نه نگران جان خود،  نمی

فهمید. هر دو با سرعت از اتاق بیرون  احمق بود دیگر نمی

ها پایین رفتند.  حیران خدمه، از پله   توجه به نگاهزدند و بی 

آینه، هر دو به درب ورودی کاخ  ها  کنار ستون   با رسیدن 

پنهان شدند و به شاه نگاه کردند که با شتاب به طرف باغ  

انعکاس که در آسمان معلق بود، پروزا کرد و روی پل آینه  

اش را از آسمان و پدرش گرفت و به  فرود آمد. هایدرا نگاه 

 زمین چشم دوخت. سپس با لحنی مرموز زمزمه کرد:  

 عده کردن؟  کار داره؟ یعنی با کسی وتوی باغ چی  -

 ای بالا انداخت و پاسخ داد: رایکا نگران شانه

خیال بشیم هایدرا، اگر چیزی که نباید بفهمیم رو بیا بی   -

 شیم.بفهمیم بدبخت می
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 تر زمزمه کرد: سپس آرام 

 هرچند برای تو که فرقی نداره، من بدبخت میشم. -

های منتهی هایدرا آهسته خندید و درحالی که به طرف پله 

 رفت، گفت: به کاخ آینه می 

 گفتم که، تو نیا مجبورت که نکردم.    -

رایکا اخمی کرد و دستش را در هوا تکان داد، گویا خیلی 

او   به  تا  دوید  هایدرا  سر  پشت  سریع  است.  شده  عصبانی 

د میخکوب  برسد که با صدای نازک کسی هر دو در جای خو

های بلندش را درون  شدند. هایدرا با شنیدن آن صدا ناخن 

هایش را به دندان گرفت. رایکا  یش فرو کرد و لب ها دست

 هایش که به طرف آن صدا بازگردد چشمنیز متقابلاً بدان آن

این   واقعا حوصله  الان  به یکدیگر فشرد.  را بست و محکم 

گویند مار از  می شخص را نداشتند و واقعاً درست است که  

 شود. اش سبز می آید، جلوی خانهپونه بدش می
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محلی آن دو نفر با اخم قدمی جلوتر گذاشت  وارنا با دیدن بی

اش را محکم درون پهلوی رایکا که به و ناخن انگشت اشاره 

 تر بود، فرو کرد. سپس با پوزخند گفت: او نزدیک 

 کنین؟  محلی میکارتون به جایی رسیده که به من بی -

رایکا با درد زیادی که ناشی از فشار بیش از حد انگشت وارنا  

طور بود، آخی گفت و سریع خود را کنار کشید. سپس همان 

که دستش را روی پهلویش گذاشت، با ترس و درد و چاشنی  

عصبانیت به وارنا چشم دوخت. هایدرا با شنیدن آخ رایکا  

ا که دستش  سریع به عقب چرخید و با دیدن وضعیت رایک

اش از درد جمع شده  را روی پهلویش گذاشته بود و چهره 

بود، ابروهایش بیشتر از قبل به هم گره خورد و قدمی جلو 

سعی   که  صدایی  و  عصبانیت  با  و  ایستاد  رایکا  کنار  آمد. 

 کرد آن را کنترل کند پرسید:می

 کار داری؟ باز چی   -
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روژان و ساتیا   وارنا ابرویی بالا انداخت و متعجب، خطاب به

یشان را به ها که پشت سرش ایستاده بودند و با نشاط دست

 کردند گفت:  ها نگاه می سینه گرفته و به آن

می-به  - از  به  قبل  من.  پرنسس  کردین  باز  زبون  بینم 

سوختن که نمی تونستین درست جواب بدین. انگار براتون  

 مفید واقع شده! 

 و با تمسخر ادامه داد:  روژان با حرف وارنا خنده ریزی کرد

شاید اگر چند بار دیگه با آتیش شاهزاده بسوزن براشون    -

 مفیدتر هم بشه. 

ای زد و سرش را به معنای تایید  ساتیا با حرف روژان، قهقه

 هایش گفت: حرف او تکان داد. سپس میان خنده 

سلطنتی، این   - شده  کباب  پرنسس  اولین  میشن  طوری 

 خیلی خوبه نه؟ 

هایش را مشت  ا با آن همه توهین و تمسخر انگشت هایدر 

اش را  کرد و خواست حرفی بزند که رایکا سریع دست چپ
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دست گوش  با  در  آهسته  نگران  و  گرفت  خود  لرزان  های 

 هایدرا زمزمه کرد:  

 مواظب باشین، نباید...    -

اش رایکا توسط وارنا، نتوانست حرف   هرچند با کشیده شدن

زیرا   کند.  تمام  دسترا  جلو توسط  به  وارنا  ظریف  های 

هایش را  های وارنا بود که لباس کشیده شد و سپس ناخن 

می  حیرت پاره  و  شوکه  هایدرا  چشم  کردند.  رایکا  به  زده 

لباس با  دختری  سادهدوخت.  آبی  حریر  اکنون   های  که 

زانوانلباس  تا روی  از روی سینه  تمام  اش  و  پاره شد  اش 

 اش مشخص گشته بود. بدن

اما  ال است  پوشیده  سفیدی  آستر  اصلی  لباس  زیر  که  بته 

دیده شدن آن آستر نیز مجاز نیست و خارج از عرف قصر و  

صحنه، آن  دیدن  با  ساتیا  و  روژان    جیغی  حوموراست. 

  اما  هایدرا   کرد،  صعود  آسمان  به   هایشانقهقه  و  کشیدند

  نگاه  رایکا  به  پهلو  از  و  بود  ایستاده  عقب  زدهشوک   چنانهم
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را پایین انداخت    سرش  آلودبغض  هاییچشم  با  رایکا .کردمی

 و با صدای لرزان خود زمزمه کرد:  

 کنین؟ چ..چرا ای..این کار رو ب..باهام می  -

کرد و لذت  بار رایکا نگاه میوارنا درحالی که به وضعیت اسف

 اش را کنار لب خود تکان داد و با افتخار گفت: برد ناخن می

 خواست.چون دلم می  -

اش را  طور که سرش پایین بود، سعی کرد بغضرایکا همان 

کنترل کرده و خودش را با آن لباس پاره یک جوری بپوشاند  

تا بیشتر از این زیر نگاه سربازانی که در اطراف ایستاده بودند  

 و به آن خیره شده بودند، آب نشود. 

 باشد.هرچند مهار آن بغض سنگین بسیار سخت و دشوار می 

شدن تحقیر  و  بود  خدمتکار  یک  او  که  است  اش  درست 

ست؛ اما قبل توسط اعضای خانواده سلطنتی کاملا طبیعی

از آن او نیز یک پرنسس است. او هم خون سلطنتی خاندان  
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رحم  توانند تا این اندازه با او بیکولد را دارد پس چطور می 

 باشند؟ 

بیشتر    هایش شروع به چکیدن کردند. آری آرام اشک -آرام

کرد تا مبادا  از این نتوانست خود را نگه دارد. در دل دعا می 

هایدرا واکنشی نشان دهد که بعدا مجدد باعث آشوب شود.  

داند این آزار  طور که خود میکند، همانهایدرا نباید دخالت  

ست و همیشه  و اذیت خدمه در قصر آزتلان کاملا طبیعی 

ااتفاق می  این  چرا  دروغ  اما  باری افتد.  برای  ولین  که  ست 

اتفاق   است،  قصر  زن  ارشد  ندیمه  دومین  که  کسی  رایکا 

افتد و شاید برای همین تا این اندازه برایش سنگین تمام  می

 شده است.

را محکم بست و لباس پاره شده را بیشتر   هایش رایکا چشم 

دور بدنش پیچاند که وارنا مجدد جلو آمد و با دو دستش  

اس را گرفت و محکم آن را همراه با دو طرف پاره شده لب

لباس سفید زیرش از دو طرف کشید. حیران دستم را جلوی 
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زده به کارش خیره ماندم. وقاحت  خود گرفته و بهت  دهان 

 پروا باشد؟  توانست تا این اندازه بیطور میتا چه اندازه؟ چه

کار را کرد و همه خندان به صحنه خیره  جلوی سربازان این

قصر هم می شدند، حت بانوان خدمتکار  آنی  ها،  خندیدند! 

ندارند؟ آری آن انسانیت داشته  رحم  نیستند که  انسان  ها 

است.  تحمل  قابل  غیر  واقعاً  اژدهایان  وقاحت  باشند، 

های دنیا قدرت را درک  رحم که تنها از دارایی موجوداتی بی

 زنند.  کنند و خود را برای رسیدن به آن به آب و آتش میمی

خواست کاری کند؟ قرار بود واقعاً  به هایدرا نگاه کردم، نمی 

جا بایستد تا بروند و  طور مثل درخت خشکیده همان همان 

هایشان را بکنند؟ رایکا با این کار وارنا جیغ بلندی خوشی

اندام   این  از  بیشتر  تا  کرد  سقوط  زمین  روی  بر  و  کشید 

 اش توسط دیگران بررسی نشود.برهنه 

خواستم لت کشیدم. سرم را پایین آوردم، نمیمن نیز خجا

انگیز را ببینم. هرچند با صدایی که  دیگر این صحنه نفرت 

که   هایدراست  آوردم.  بالا  را  سرم  مجدد  رسید،  گوشم  به 
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هایی درخشان به  قدمی به جلو برداشت و با نفرت و چشم 

 وارنا نگاه کرد. بالاخره؟  

سینه  به  را  خود  محکم  شدت  به  مقلبش  کوبد، یاش 

گردد. چند قدم  لرزند ولی او به عقب بازنمییش میها دست

به   تمام  با نفرت  ایستاد،  وارنا  به رخ  دیگر جلو رفت و رخ 

هایش خیره شد. به صحنه با تمام وجودم خیره بودم  چشم

محکمی   سیلی  و  آورد  بالا  را  دستش  ناگهان  هایدرا  که 

شوک و شدت زیاد ی وارنا کوبید. به قدری که وارنا از  برگونه

اش را بر  های مرمر افتاد و حیران دستضربه بر روی زمین

 اش نهاد. ی کبود شدهروی گونه

این کار هایدرا، واقعاً تحسین برانگیز است. یک تلنگر، یک  

حرکت و یک دعوا؛ همه چیز از یک تلنگر سنگین شروع 

می بکشی  کنار  مسیر  از  بخواهی  تا  و  شد  تا  خواهد  بینی 

رفته  انتهای  را  جنازه  آن  از  پر  کوهی  قله  در  اکنون  و  ای 

کردند،  ایستاده  نگاه  هایدار  به  حیران  ساتیا  و  روژان  ای. 

ها قد  باری بود که هایدرا جلوی آنترسیده بودند. این اولین 
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وارنا   علم کرده و حتی به خود جرات داد دستش را روی 

ند. دیگر چسبیده بودبلند کند. هر دو سکوت کرده و به یک 

وارنا پشت خنده  تا  بود صدای خنده دار است،  هایشان  شان 

را کر می  عالم  افتاد  گوش  زمین  بر  وارنا  تا  اکنون  اما  کرد 

 ها هم لال گشتند. آن

هایدرا با عصبانیت بسیار تفی بر روی صورت وارنا انداخت، 

وارنا نیز گویی که تازه از شوک بیرون آمده بود جیغ بلندی 

 گفت:  سر داد و با گریه

 این چه کاری بود؟ تو...   51ریش بی  -

وارنا لگد    هایدرا اما به قدری عصبانی است که میان حرف

 محکمی به پاهای ظریف وی زد و با فریاد پاسخ داد: 

 خفه شو، خفه شو!  -

زده به چهره هایدرا خیره شدند.  وارنا، ساتیا و روژان شوک

کبودی  چهره  به  عصبانیت  از  که  ومیای   سفیدی    رفت 

هایی خاکستری در  نگ داده بودند. چشم ر  تغییر  هایش چشم
 

 این یک فحش در حومورا محصوب می شود.معادل کلمه حرامزاده  51
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کند.  میان اقیانوسی قرمز واقعاً صحنه ترسناکی را ایجاد می

دیگر خیره شدند که  مدتی هر چهار نفر در سکوت به یک 

نهاد.   قدمی جلو  لرزان  و  برخاست  از جایش  گریه  با  رایکا 

هایدرا را    اند، دستدرحالی که سعی داشت بدنش را بپوش

 گرفت و با لکنت گفت:

 رهاشون کنی... ن. ب... یاین ب... بریم. سرورم لطفاً.  -

بی اما  درون  هایدرا  از  را  دستش  رایکا،  نگرانی  به  توجه 

های او بیرون کشید و به خدمه و سربازهایی که به آن  دست

می نگاه  نگاه  معرکه  دیدن  با  همه  دوخت.  چشم  کردند، 

نگاهپرنسس دست   و  کردند  گم  را  خود  پای  به  و  را  شان 

 ها گفت: آسمان دادند. هایدرا اما با فریاد خطاب به آن

 هام گمشین! از جلوی چشم -

فرار   به  پای  ترس  از  پرنسس  صریح  دستور  با  سریع  همه 

گذاشتند و در کسری از ثانیه اطراف کاخ خالی از هر موجود  

شان وانستند پست تای شد. بیچاره سربازهایی که نمیزنده 

را ترک کنند. هرچند با تمام وجود سرهایشان را به آسمان 
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پلک  و  شده،  داده  قفل  فکی  با  هایدرا  بستند.  را  هایشان 

نگاهش را از روی سربازها برداشت و مجدد به آن سه عفریت 

 داد. 

  سعی   و  بودند  ایستاده   وارنا   کنار   اکنون  نیز  ساتیا   و  روژان 

خواست    هایدرا  وارنا  شدن  بلند  با.  کنند  دبلن  را  وارنا  کردندمی

جلوتر برود که رایکا به سرعت مانعش شد. دامنش را محکم  

کشید و با ترس سرش را ده بار جلوی آن سه نفر خم کرد  

 و گفت:

خوام لطفاً برین، خواهش  متاسفم تقصیر من بود، عذرمی   -

 کنم.می

ها کرد و هایدرا، با تنفر به آن رایکا درخواست بخشش می 

می بود.  دوخته  فرچشم  چرا  خواست  بگوید  و  بزند  یاد 

از آنعذرخواهی می ها طلب بخشش کاری که  کنی؟ چرا 

دانست تا همین جا هم  کنی؟ اما به خوبی میای را مینکرده 

که پیش رفته است بعدا باید به ملکه پاسخ دهد و به حتم  

داشت.   را  ارزشش  اما  بود.  خواهد  پیش  در  بزرگی  تنبیه 
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آبرو کردند، نکند  یه بیای دون پااش را در جلوی عدهدوست 

مادرش انتظار دارد او ساکت مانده و به عنوان صاحب آن به 

  اصطلاح خدمتکار، چیزی نگوید؟! 

اش، روژان و ساتیا بازوی  با سکوت هایدرا و آن نگاه خصمانه

با نگاهی ترسیده به طرف کاخ خود   او را  وارنا را گرفته و 

از دید هم  لحظه آخر که  تا  دیگر خارج    کشیدند. هرچند 

و   بود  قفل شده  دیگر  هم  روی  تنفر  با  دو  هر  نگاه  شوند، 

بیایند. هایدرا! عوض   نبودند کوتاه  گویی هیچ کدام حاضر 

ای شاید ای دختر... آن نبرد و آن دردی که تحمل کرده شده

تلنگری بود تا تغییر کنی. هرچند شاید دلیل چیز دیگری  

 باشد. 

های  را را رها کرد و لباس با رفتن دخترها، رایکا دست هاید

ها را به خود  پاره شده را از روی زمین برداشت. سپس آن 

حرمت نشود. هایدرا که گویی از چسباند تا بیشتر از این بی 

عصبانیت و خشم فراموش کرده بود رایکا درچه وضعیتی به  

برد، هینی کشید و سریع به وی کمک کرد تا به اتاق  سر می
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کرد تا  یع سر و وضع او را درست میخود بازگردد. باید سر

 باز شخص دیگری او را نبیند.  

ها  هر دو به سختی با لباسی که سعی داشتند نیوفتد، از پله 

داشت تا مبادا اتفاقی بالا رفتند. هایدرا جلوی او قدم بر می

کسی بدن او را ببیند. درحالی که هر دو به طرف اتاق قدم  

 مه کرد:  داشتند، هایدرا آرام زمزبر می

 ها نشد بفهمم پدرم چرا تبدیل شده. ریش به خاطر اون بی   -

رایکا سری برای تایید حرفش تکان داد اما هر دو به خوبی 

دانستیم که رایکا عمیقا راضی نبود تا مخفیانه جاسوسی می

اگر گیر می  بکنند، چراکه  رو  رایکا  پادشاه  به حتم  افتادند 

ماند اما  ایدرا ساکت نمیداد. هرچند ه جانش را از دست می

 های او نیست.قدرت که در دست

اتاق، خدمه متعجب به وضعیت آن دو   با رسیدن به درب 

سریع   هایدرا  برافروخته  صورت  دیدن  با  اما  کردند.  نگاه 

شان را دزدیدند و درب را باز کردند. هر دو به سرعت  نگاه 

  شان خاطر شدن ها بسته شدند. با آسوده وارد شدند و درب
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کمد   طرف  به  که  درحالی  و  کشید  عمیقی  نفس  رایکا 

 رفت، با بغض گفت: های هایدرا می لباس 

 خوبه چند تا لباس معمولی توی کمدت گذاشتم.   -

صورت  روی  هنوز  که  اخمی  همان  با  و  هایدرا  بود  اش 

می چهره  قرمزی  به  روی  و  اش  نشست  تخت  روی  رفت، 

 مزمه کرد:  گذاشت، زدرحالی که پایش را روی دیگری می

 ذاشتی. اون هم که من بهت گفتم بذار وگرنه نمی  -

که به خوبی صدای آرام او را شنیده بود اما ترجیح  رایکا با آن

وگذار در کمد  اعتنا باشد و به کار خود برسد. با گشت داد بی 

ها، یک لباس خاکستری و آبی روشن را انتخاب کرد  لباس 

ایدرا خسته روی تخت  و همان جا مشغول تغییر لباس شد. ه

 یش را زیر گردنش نهاد.  ها دراز کشید و دست

  که   سقفی.  شد  خیره  اتاق  سقف  به  باز  کاملاً  هاییچشم  با 

  ماندمی   خیره  آن  به  وقتی  ها،لیتلی   از  یکی  جادوی   کمک  به

  در   که  دنیایی.  دادمی  هدیه  هایش چشم  به  را   زیبایی  دنیای 
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ها پرسه بزند و از محدودیت  میان ستاره   در  توانستمی  آن

فضا و مکان دور باشد. دنیایی به زیبایی یک اقیانوس بیکران. 

رایکا با پوشیدن لباس، پارچه پاره را داخل سبد مخصوص  

انداخت و به طرف هایدرا بازگشت. با دیدنش که به سقف  

خیره بود و لبخند عمیقی بر روی لب داشت، کنارش دراز  

را بست. هایدرا با حضور رایکا پلک زد    هایش کشید و چشم 

 خود بیرون آمد. و از دنیای خیالی جادویی 

 نیم نگاهی به رایکا انداخت و زمزمه کرد:  

 خوابی؟  -

  دهد می   ترجیح  گویا  داد،  را  جوابش  لب  زیر  نُچی  با  تنها   رایکا 

  بهبود  روحی آسیب آن از تا  کند استراحت کمی سکوت در

اش بهتر شود. هرچند هایدرا الآن این را  حال  و  کرده  پیدا

 دهد. پس کمی نیم خیز شد و مجدد گفت: ترجیح نمی 

 کردم.  متاسفم. باید بدتر باهاشون برخورد می  -



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  587  

را باز کرد و به او خیره    هایش رایکا با این حرف هایدرا، چشم 

 شد. نگاه لرزانش را که دید لبخندی زده و ملایم گفت: 

نی   - تو  راستش،  تقصیر  کنی؟  عذرخواهی  باید  چرا  ست، 

اذیت  و  آزار  به  چون  نکنی.  کاری  اصلاً  بودم  های امیدوار 

 ارزه. بعدش نمی

هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد و غمگین زمزمه  

 کرد: 

دیدنت توی اون موقعیت، خیلی اذیتم کرد. حتی خودم     -

ها  ونرو سرزنش کردم که چرا زودتر باهاش برخورد نکردم. ا 

 از خط قرمزم رد شدن.

به  دو  هر  شد.  خیره  هایدرا  به  و  کرد  آرامی  خنده  رایکا 

یکدیگر چشم دوخته و سکوت کرده بودند. هرچند مدتی 

های هایدرا شروع شده  نگذشت که جوشش اشک در چشم

و بغضش آرام شکست. رایکا که نیز از تاثیر گریه او بغض  

ش کشید. هر دو در  کرده بود، نیم خیز شد و او را در آغو

کردند.  چنان با سکوت به اطراف نگاه میآغوش هم دیگر هم
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جو سنگینی شده است. رایکا لب گشود و خواست حرفی 

دو   هر  پنجره،  شیشه  به  محکمی  چیز  برخورد  با  که  بزند 

 شوکه از هم جدا شدند و از آغوش یکدیگر بیرون آمدند.  

ر آمدند.  پایین  تخت  روی  از  ترسیده  بود؟  بدون  چه  ایکا 

تریدد اولین کاری که کرد به طرف جایگاه شمشیرها رفته  

ای و براق  و سریع هر دو شمشیر را برداشت. شمشیر نقره

اش هایدرا را که در آن سنگ زمرد کار شده بود به طرف 

پرتاب کرد و خود شمشیرش را به سرعت از غلاف بیرون  

ایدرا  کشید. سپس به هایدرا نزدیک شد و ناخواسته جلوی ه

بچگی   از  را  این  آری  کند.  محافظت  او  از  تا  گرفت  قرار 

 آموزش دیده و ملکه ذهنش شده بود. 

هر دو آرام و کنجکاو به پنجره نزدیک شدند، صدای بلندی  

به   داخل  از  اما  بشود؛  آن  متوجه  بیرون  از  که کسی  نبود 

به   شده  است حساب  چه  هر  بود.  رسیده  گوش  به  خوبی 

ای صدا بلند  توانست به اندازه رنه می شیشه برخورد کرد. وگ 

و شدت ضربه زیاد باشد که شیشه خورد شده و کل قصر با  
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توانست به قدری آرام باشد که  خبر شوند. از طرفی هم می 

 اصلا کسی متوجه آن نشود. حتی ساکنین داخل اتاق.  

رایکا قدم دیگری برداشت و کاملا کنار پنجره قرار گرفت.  

را کشیده بود تا بیرون را به خوبی    سپس با گردنی که آن

 ببیند، آرام زمزمه کرد:  

 پرنسس جلو نیاین، باید اول بررسی کنم.    -

ای گفت و شمشیر به ای باشههایدرا بدان هیچ عذر و بهانه

دست گارد گرفت تا بتواند سریع واکنش نشان دهد. رایکا  

هایدرا   موقتی  و  فعلی  امنیت  از  کردن  حاصل  اطمینان  با 

ب پنجره را آرام با سر شمشیر باز کرد و پنجره را گشود. در

به داخل   باد سردی  و  باز شد  با صدای کمی  پنجره  درب 

 پیچید.  

باد به زیبایی در آن سکوت سنگین؛ موهای بسته شده رایکا  

لابه  از  و  گرفت  بازی  به  اما  را  او  کرد.  عبور  موهایش  لای 

ها، ز بلبل توجه به حس خوب آن لحظه و صدای خوش آوابی
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به بیرون نگاه کرد. هوا کمی تاریک شده و نزدیک غروب  

 بود. چقدر زود گذشته است. 

سرش را بیشتر خم کرد و با تمرکز زیاد به اطراف نگاه کرد.  

با دقت  و  بود  برده  بیرون  پنجره  از  کاملا  را  تقریبا سرش 

کرد. اما هنوز چیزی ندیده است. پایین و بالا را کاوش می

تر آمد و درحالی که با  ا دیدن این وضعیت نزدیک هایدرا ب

 کاوید، گفت: احتیاط اطراف را می 

 شاید اشتباه شنیدیم.   -

رایکا به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد و در حین  

 کاوش پاسخ داد: 

 نه مطمئنم یه صدایی شنیدم!   -

بیشتر  هایدرا شانه پنجره  به  و درحالی که  انداخت  بالا  ای 

 شد جواب داد: یک می نزد

 طوری یه...  حالا که کسی و چیزی نیست. شاید همین   -
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هویی که به گوش رسید هر دو سکوت کردند   -با صدای هو

 و متمرکز به بیرون چشم دوختند. رایکا آرام زمزمه کرد: 

 نگو که فقط من شنیدمش؟!  -

 هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد و ترسیده گفت:  

 هم شنیدم! چی بود؟ نه من   -

چشم که  درحالی  می  هایش رایکا  تنگ  دقت را  با  تا  کرد 

 بیشتری ببیند، زمزمه گویان گفت: 

 کنه. به احتمال یه اژدها که داره جاسوسی ما رو می  -

هایدرا درحالی که ترسیده بود، قدمی عقب رفت و مضطرب  

 پرسید: 

 کن...  هو نمی -رایکا مطمئنی؟ اژدهایان که هو  -

می حرف  به  داشت  پنجره  طرف  از  توپی  افتادن  با  که  زد 

داخل اتاق جیغی بلندی کشید و سریع به طرف تخت دوید. 

ناگهانی می از چیزهای  ترسید و خب ممکن بود  به شدت 
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این از آثار اتفاقات تلخی باشد که در کودکی برایش رخ داده  

 است. 

عکس  سریع  داد،رایکا  نشان  هوا    شمشیرش العمل  در  را 

هوی بلندی در    -چرخواند و به طرف آن توپ بازگشت. هو

اتاق پیچیده و وزش باد سرعت دو برابری پیدا کرد. هایدرا  

به خود می و  قایم شده  ترس پشت تخت  لرزید. فضای  از 

و لحظه  به شدت وحشتناک شده بود  بعد سکوت اتاق  ای 

جیب  برای مدت کمی تمام اتاق را در برگرفت. سکوتی که ع

با فضای چند دقیقه پیش اتاق در تضاد قرار داشت. مدتی 

که گذشت هایدرا آرام سرش را از پشت تخت بالا آورد تا  

 وضعیت را بسنجد.  

های بزرگ  اش به آن موجود ناز با چشمنگاه لرزان و ترسیده 

های سرد افتاده  درخشان افتاد که وسط اتاق روی سرامیک 

آمد. رایکا شمشیرش را    بود. متعجب از پشت تخت بیرون

به غلاف برد و دست به سینه به آن نگاه کرد. هایدرا حیران  

میان اتاق ایستاد و در آن تاریکی که بخاطر رفتن خورشید  
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اش را  هایی خندان و متعجب نگاه ایجاد شده بود، با چشم 

می  لیتلی  آن  و  رایکا  و  میان  زد  لبخندی  رایکا،  چرخواند. 

گذاشت و از کنار  ر جای خود میدرحالی که شمشیرش را د

 گذشت، گفت: لیتلی می 

 هو؟  -این دیگه آخرشه. آخه هو  -

هایدرا که متوجه موضوع شد خندید و خوشحال با ذوقی  

فراوان به طرف لیتلی سبز رنگ دوید. کنارش روی زمین  

برد تا او را در  یش را جلو می ها نشست و درحالی که دست 

 آغوش بکشد، خندان گفت:

هر دومون رو ترسوندی پسر خوب. ولی چه    52هی هارپر     -

 هو رو یاد گرفتی ها!  -خوب هو

چشم  آن  با  گیج  و  متعجب  نگاهی  با  و  هارپر  بزرگ  های 

زیبایش، سرش را بالا آورد و با بغض و شادی به هایدرا خیره  

حتم   به  همان  برای  نشده.  بالغ  و  است  بچه  هنوز  او  شد. 

گفتند،  ی که اژدهایان به او میمتوجه مفهوم و معنای کلمات

 
52  Harper 
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را مینمی کلمات  مثبت  و  منفی  بار  تنها  و  به شد  فهمید. 

آلود و شادش هم برای بار مثبت  خاطر همین آن نگاه بغض 

 و منفی جمله هایدرا بود.  

ای هارپر، های تیلههایدرا با دیدن حس عجیب درون چشم

دست زیر  کوچک سریع  آغوشش    های  در  و  گرفت  را  او 

ید. سپس کمی از محبت زیاد او را به سینه خود فشرد  کش

 و با عشق گفت: 

 هات رو خیلی دوست دارم.  وایی چشم   -

آمد،  ای که گویا از این کارها اصلا خوشش نمی رایکا با چهره 

سپس   نشست.  تخت  روی  و  کرد    عجیب  لحنی  با  اخمی 

 : گفت

 قدر لوسش نکن. اَه حالم بهم خورد. هایدرا این   -

را با حرف رایکا خندید و از جایش برخاست، هارپر را  هاید

برد، در آغوش گرفت و درحالی که به طرف جایگاهش می 

 پرسید:  
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 هارپر کجا رفته بودی پسر؟ این چند روز رو اصلاً ندیدمت.    -

 ای بالا انداخت، سپس با تمسخر پرسید:  رایکا خندید و شانه

 انتظار داری بهت جواب بده؟   -

روی  هایدرا   آرامی  به  را  هارپر  که  درحالی  و  کرد  اخمی 

بالشت مخملی سفیدش که روی پایه بلندی در کنار تخت  

 خودش بود، می گذاشت با حرص زمزمه کرد:  

 میشه بس کنی؟   -

رایکا از حرص خوردن هایدرا خندید و از جایش بلند شد. 

 سپس تعظیم کوتاهی کرد و گفت: 

 باید برم بخوابم. با اجازه.    -

 ای بالا انداخت و متعجب زمزمه کرد:هایدرا شانه 

 قدر یهکویی! چه  -

درب می طرف  به  که  درحالی  خندهرایکا  و  رفت،  کرد  ای 

 جواب داد:  
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 خوام مزاحم سخنانتون با هارپر بشم. نمی  -

ای کرد و  هایدرا که متوجه تمسخر و طعنه رایکا شد، خنده 

 زمزمه کنان پاسخ داد: 

 شد.  اجازه صادر  -

رایکا به خوبی صدای آرام هایدرا را شنید و مجدد صدای  

هایش به گوش رسید. درب را به آرامی باز کرد  قهه خنده قه

اش را  و با دست تکان دادنی آن را بست. هایدرا نیز دست

برایش تکان داد. با رفتن او به پنجره نگاه کرد. هنوز باز است  

به داخل می باد  آو  اما شدت وزش  به وزد،  ن کمتر شده. 

و  بوده  باد  هارپر  قدرت  چراکه  است.  هارپر  بخاطر  حتم 

و  می است  بچه  هنوز  هرچند  کند.  کنترل  را  آن  توانست 

خیلی   حتم  به  شود  بزرگ  وقتی  اما  ندارد،  کامل  تسلط 

 قدرتمند خواهد شد.

آرام به پنجره نزدیک شد و مجدد مثل همیشه روی لبه آن  

بزرگ  کامل  ماه  دوخت.  چشم  آسمان  به  از  نشست.  تر 

ها نشسته بود و به  همیشه در آسمان زیبای شب کنار ستاره 
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کرد. پاییز زود آمده بود و زودتر از  ساکنین حومورا نگاه می

کنید می آن فکر  که  و  چه  بودند  روزها کوچک شده  رفت. 

 داد.  تر از همیشه جایش را به ماه میورشید خیلی سریعخ

هایدرا با لبخندی، نگاه از ماه گرفت و درب را آهسته بست.  

حوصله و با افکاری در هم به طرف تخت برگشت و روی  بی

دراز کشید. دست پهلو آن  به  و  زیر سرش گذاشت  را  اش 

با تنفسی منظم به پیشواز    خوابید. به هارپر خیره شد که 

است.  خوابیده  بامزه  و  ناز  چقدر  بود.  رفته  پریان  خواب 

درخشند و سبز یشمی خود را به  هایش به زیبایی میشاخ

های سفید و سبزش به زیبایی به همراه  کشند. پشمرخ می

پایین میدل  و  بالا  پای کوچکش در زیر  اش  روند و چهار 

 اند. های بسیارش پنهان شده پشم

با لبخندی عمیق درحالی که به هارپر  به هایدرا نگاه کردم.  

خیره مانده بود به خواب رفت. تنفسش منظم شده است. 

کمک   او  به  دارد  خواب  در  اکنون  که  آرامشی  بود.  خوب 

کند تا فردا را دوام بیاورد. احتمالا فردا، همه چیز تغییر  می
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کند. هرچند واقعاً از صمیم قلب امیدوارم اشتباه کرده  می

 باشم. 

***  

خبر  سر پادشاه  به  تا  بود  فرستاده  زودتر  فرمانده  که  بازی 

بازگشت ارتش را بدهد، چهار روز پیش به آزتلان رسید و  

خبر بازگشت فرمانده را در حضور پادشاه اطلاع داد. شاه با 

شنیدن آن خبر در میان آن همه اتفاق و درگیری سخت،  

تا جشن   داد  دستور  و  شد  خوشحال  قلب  صمیم  از  واقعاً 

قصر  بزر به  فرمانده  که  هنگامی  تا  ببینند  تدارک  را  گی 

رسد، مستقیم وارد جشن شده و از بازگشت خود لذت  می

 ببرد.  

تدارک دیده   با فرستاده  از دیدار  قبل  این مراسم  هرچند، 

شده بود و بعد از آن درگیری های داخل تالار آرگا، شاه و  

  ملکه درگیر موضوع خیانت و جنگ شده بودند و شاید به 

است.  برگذاری  درحال  جشنی  که  باشند  برده  یاد  از  کل 
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همه غم و اندوه یک جشن  هرچند اشکالی ندارد که در آن

 هم برای تغییر روحیه لازم است. مگر نه؟  

چه گفته شد، ساتراس به شاه یادآوری کرد که  بر خلاف آن

رسد و آیا باید  فرمانده به احتمال بسیار  امروز به آزتلان می

برگ من  جشن  افکار  مثل  درست  شاه  اما  نه،  یا  شود  ذار 

برنامه قبلی  را طبق  تا جشن  مخالفتی نکرد و دستور داد 

پاسخ   راذان  فرستاده  به  باید  امروز  هرچند  کنند.  برگذار 

 بدهد. آیا پاسخی دارد؟  

بر روی تخت سلطنتی نشسته و به انتهای تالار بزرگ آبگین  

داشت و شاه تمام روز    خیره بود. تالاری که در کاخ آینه قرار

رسید. یک  برد و به کارهای پادشاهی میرا در آن به سر می

 جور تالار رسمی که مخصوص شاه در نظر گرفته شده است.  

پادشاه تک و تنها بر روی تخت مرتفعی که ده پله داشت و  

از طلا ساخته شده بود، نشسته است. درون تالار مجللی که  

های زنند و سقفش از طرح ق میهایش از طلا کوبی بردیوار 

کند، تنهایی  ریزی که با جواهر کار شده است جلب توجه می
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می  سر  پادشا به  او  اطرافش  برد.  در  زیادی  تجملات  ست، 

وجود دارد اما کسی را ندارد که کنارش باشد و این خیلی  

 دردناک است.

امور  درست است که ملکه به  باید  نیز  اما ملکه  ای داشت، 

برد.  کرد و در اتاق خود به سر میلی رسیدگی میدربار داخ

شان مجبور بودند از هم  ها زوج هستند اما بخاطر وظایف آن

توانستند در مواقع سخت دیگر دور باشند و متأسفانه نمی

 کنار هم دیگر مانند. سخت است. واقعا...  

خود زد و به ستون کنارش که    اش را زیر چانه شاه دست 

آینه آینه کاری شده بو بندهای  و در  لعاب طلا وجود  د  ها 

می  فکر  چه  به  شد.  خیره  هم  داشت،  در  افکارش  کند؟ 

ای کرد و لحظه ای به جواب فرستاده فکر می هستند. لحظه 

نمی فرمانده؛  بازگشت  به  یا بعد  باشد  باید خشنود  دانست 

کلافه شود. درگیری سخت و سنگینی بود. اگر کاری را به  

می انجام  بزرگی  داداشتباه  جنگ  درگیر  پادشاهی  کل   ،

 شد که به حتم به نفع هیچکس نبود.  می
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تالار ساکت و مجلل سر و   را در آن  افکارش  سعی داشت 

های تالار آبگین را با  سامان دهد که ساتراس با عجله درب 

دوان درحالی که سرش پایین  -اش گشود و دواندو دست 

ید، به طرف  پیچلای پاهایش می بود و ردای قرمزش در لابه 

کفش  آن  با  بسیار  سرعت  با  آمد.  و  شاه  مشکین  های 

داشت تا به  محکمش روی طلاهای روی زمین قدم بر می

 شاه رسید. جلوی شاه تعظیم کرد و خوشحال گفت:

 سرورم، پادشاه من، فرمانده بالاخره رسیدن!   -

پادشاهی   تخت  روی  از  ناگهان  خبر،  آن  شنیدن  با  شاه 

دست و  بزرگ  یش  ها برخاست  لبخندی  با  کوبید،  بهم  را 

تند که  پله -درحالی  از  بودند، تند  طلا  جنس  از  که  هایی 

 آمد خطاب به ساتراس گفت: پایین می 

 واقعاً؟     -

و   کرده  پایین  و  بالا  را  خشنود سرش  سرعت  به  ساتراس 

 پاسخ داد:  
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بله اعلیحضرت، فرمانده همین الآن رسیدنن و تازه وارد     -

 رسن. یق دیگه به دروازه قصر می شهر شدنن. تا دقا

شاه باشنیدن این خبر و پایین آمدن از تخت، بدون مکث 

 ها قدم نهاد و شادمان دستور داد: به طرف درب 

ها  زاده به ملکه و پرنسس اطلاع بده، تمام وزرا و اشراف    -

شأن  در  باید  کنیم.  پذیرایی  فرمانده  از  باید  کن،  خبر  رو 

 شه.  ایشون باهاشون برخورد ب

از   یکی  به  و  گفت  سریع چشمی  شاه،  دستور  با  سارتاس 

بود،  ندیمه ایستاده  ورودی  درب  کنار  در  که  مردی  های 

دستور را منتقل کرد. سپس مجدد با دویدن خود را به پشت  

شاه رساند و همراه ایشان شد تا بتواند سریع کارهایشان را  

 انجام بدهد.  

لار آبگین به دست  های بزرگ و طلایی تابا رفتن شاه درب

چهار ندیمه بسته شد. زیرا درب تماما از جنس طلای تمام  

می  سنگین  بسیار  همان  برای  و  بوده  روی  عیار  بر  باشد. 

های تالار اژدهایی به رنگ طلایی بر روی درب سمت  درب 
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راست طراحی شده و بر روی درب سمت چپ اژدهایی به  

اند که  ی شدهای طراحرنگ قرمز است. هر دو اژدها به گونه

احترام می  به یکدیگر  اژدهایان طلایی گویی  آری،  گذارند. 

گرفتند، حتی  زادگان در یک رده قرار می در حومورا با بریل

 شاید... بالاتر بودند. 

لباس  تا  رفت  خود  اتاق  طرف  به  سرعت  به  های  پادشاه 

اش را بپوشد. لباسی که ردای بلندی داشت و از پشت  رسمی

شد. این ردا برای پیشواز از اشخاص  ه می روی زمین کشید

رنگ   به  لباسی  بود.  شده  دوخته  اختصاصی  طور  به  مهم 

طلایی، قرمز و مشکی که تاج عظیمی به همراه خود داشت  

تا به همه بگوید در میان آن همه اژدها در جشن پیشواز او  

فرمانروایی است که به پیشواز آن میهمان آمده است و به او 

ارد. چراکه یک پادشاه هیچگاه برای اژدهایان گذاحترام می 

 آید. پایین رتبه، از کاخ خود بیرون نمی

هرج  در  قصر  رسیدن  وتمام  خبر  رفت.  فرو  بزرگی  مرج 

فرمانده و ورود ارتش میلیونی دو پادشاهی به پایتخت، در  
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ندیمه میان  پیچید. خبر  به  تمام قصر  تا  بدل شد  و  رد  ها 

پچ کنان رداهای    -رسید. وزرا پچ  زادگانگوش وزرا و اشراف 

قرمز و سفید خود را پوشیده و در کنار هم به طرف دروازه  

تا به فرمانده به دستور پادشاه خوش آمد  اصلی می رفتند 

 بگویند. 

بودند، از زادگان اما بر خلاف آن که باید خوشحال میاشراف 

می خود  به  پچترس  یکدیگر  با  و  می-لرزیدند  کردند،  پچ 

ها در آسیبی که به هایدرا وارد شده بود،  م. آری آنخندید

بزرگ  فرمانده  اکنون  و  بودند  هایدرا  مقصر  حامی  ترین 

ای از  دار است وضعیت بدی دارند. عده بازگشته بود. خنده 

های قصر قایم  ترس پای به فرار گذاشته و در گوشه و کناره 

 وند. رو ششده بودند تا مبادا با فرمانده بزرگ آزتلان روبه 

هیچکس   و  نداشت  خبر  بود  افتاده  که  اتفاقی  از  فرمانده 

نمی درست  احتمال  هم  آن  بازگردد.  زودی  این  به  او  داد 

زمانی که هایدرا هنوز بهبودی کامل خود را به دست نیاورده  

توانستند  ای نمیبود و یک بال هم نداشت. پس به هیچ شیوه 
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ه کرده است.  ها را وحشت زد منکر آن اتفاق شوند و این آن 

های خود  ای که وادارشان کرد درون سوراخ موشبه اندازه 

دانستند این کار  پنهان شده و غیب شوند. هرچند همه می 

کردند تا  ای ندارد، تنها راه را برای فرمانده هموارتر میفایده

 ها را به راحتی مقصر بداند.  آن

همچون  بودند؛  اتفاق  آن  اصلی  سران  که  بزرگانی  پس 

غرور  اعل با  دکاموند  شاهزاده  و  پارسوماش  یحضرت 

میهمیشگی  دروازه  طرف  به  و  شده  آماده  رفتند.  شان 

قدرت  چراکه  نداشت  ترسی  مرد  آن  از  با اعلیحضرت  شان 

می برابری  نمییکدیگر  فرمانده  و  کاری  کرد  او  با  توانست 

کند. هرچند دکاموند هم قدرت کمتری نداشت اما بخاطر  

کرد از او فاصله  از او داشت سعی می  ای کهترس ناخواسته 

 ست.بگیرد. البته که ترسش منطقی 

پادشاه با پوشیدن آن ردای سه رنگ زیبا که عجیب زیبا و  

با شکوه بود، به همراه ملکه خود که لباسی همچون شاه با 

و   قرمز  رنگ طلایی،  به  تکه  دامنی چهل  و  دکلته  بالاتنه 
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به طر بود، کنار همدیگر  بر  مشکی پوشیده  ف دروازه قدم 

داشتند. دروازه روی زمین قرار داشت و در کنار مسیر  می

اشراف  و  حرف  وزرا  یکدیگر  با  و  بودند  ایستاده  زادگان 

زدند. شاه و ملکه به زیبایی دست در دست یکدیگر در  می

وسط مسیر سنگ کاری شده جلوی دروازه ایستادند و در  

آ  افتخار  پر  فرمانده  و  ارتش  به  انتظار رسیدن  زتلان چشم 

 دروازه دوختند.

ملکه به آغوش شاه تیکه داده و دست همسرش را گرفته  

و   داشت  برلب  مدت  همه  این  از  پس  عمیقی  لبخند  بود. 

سینه  به  خوشحال  میقلبش  همچین  اش  نیز  شاه  کوبید. 

ها  حسی داشت. به اطراف نگاه کرد کسی که تمام این سال 

 کجا مانده است؟  دید. پس اومنتطر فرمانده بود را نمی 

فرمانده   تا  بودند  زدن  حرف  مشغول  همه  و  شده  همهمه 

برسد. آبشارها مثل همیشه در دو طرف مسیر دروازه فرو  

ریختند و فضای زیبایی را ایجاد کرده بودند. ملکه سرش  می
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بود،   ایستاده  کنارش  که  مونیکا  به  خطاب  و  برگرداند  را 

 پرسید: 

 پرنسس کجان؟  -

  سپس .  انداخت  پایین  را  سرش  و  شد  ترنزدیک   قدمی  مونیکا 

 داد.   را  ملکه پاسه آرام

 کنم ایشون هنوز توی اتاقشون باشن.فکر می  -

ملکه با تأسف سرش را به چپ و راست تکان داد و با خود 

 زمزمه کرد:  

 وقت الآن خوابه؟! همه وقت منتظر فرمانده بود، اوناین  -

آورد    شاه که حرف ملکه را شنید، خندید و سرش را پایین

صدای   با  آرام  سپس  داشت.  نگه  ملکه  گوش  کنار  و 

لذت آرامش  نهایت  ملکه  برای  که  ارمغان    بخشی  به  را 

 آورد، زمزمه کرد:  می

ساتراس یه نفر رو فرستاده تا بهش اطلاع بده. احتمالا     -

 داره آماده میشه. 
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به   غرور  با  و  آورد  بالا  را  سرش  حرفش،  اتمام  از  پس 

شا با  که  اینپرستوهایی  به  آندی  و  پرواز  طرف  طرف 

 خواندند، چشم دوخت و ادامه داد:کردند و می می

بالاخره این دیدار خاصی برای اون دو نفره اونم بعد از     -

 چند سال. باید خودش و آماده کنه. 

کنار   در  شاه  زمزمه  با  اکنون  که  خوبی  احساس  با  ملکه 

زد و  دریافت کرده بود، از حرف آخر شاه لبخندی    گوشش

گوید؛ این  سرش را به شانه پادشاه تکیه داد. شاه درست می

و حساسی زیبا  دیدار  بسیار  این سال  دیدار  تمام  ها  است. 

هایدرا در انتظار فرمانده از لیماک پسر دکاموند دوری کرده  

سال  که  زمانی  به  اکنون  بود، و  ایستاده  آن  انتظار  در  ها 

 رسیدند. 

پادش دادم،  تکان  آرام  را  درست  سرم  دو  هر  ملکه  و  اه 

و  می بود  خواب  هنوز  کردم.  نگاه  هایدرا  اتاق  به  گفتند. 

پیشکار بدبخت اجازه نداشت وارد اتاق پرنسس شود و در  

های  کرد. ندیمهپشت درب نگران و ترسان این پا و آن پا می 
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بیدار کنند. هر  پرنسس هم هیچ کدام نمی را  او  توانستند 

گشت. ای ناامید باز می با چهره   شد ودفعه یکی وارد اتاق می 

های هایدرا واقعاً سنگین هستند و این حقیقت  آری خواب 

 محض است. 

به اطراف نگاه کردم، رایکا کجا مانده بود که هنوز به سروقت  

خواب   در  هایدرا  است؟  نکرده  بیدار  را  او  و  نیامده  هایدرا 

برد و خواب تبدیل شدنش به یک اژدهای  سنگینی به سر می

بیند. دخترک بیچاره، در خواب هم آرامش  ل زیبا را می بری

اش را قبول  تواند خود واقعیروحی ندارد. در خواب هم نمی

یا  کند. همیشه فکر می  او بچه پدر و مادرش نیست،  کرد 

ها نبود. هرچند برخلاف این هنوز هم  شاید بچه یکی از آن 

به خود   بخواهی  که  است  واقعاً سخت  و  است  نشده  ثابت 

 لقین کنی که تو فرزند حقیقی هستی!  ت

دوان شد.  دیده  بالاخره  داشت  -رایکا  که  درحالی  دوان 

آبیآستین  لباس  می های  درست  را  چین  اش  از  تا  کرد 

آید.  ها جلو گیری کند به طرف اتاق هایدرا می خوردگی آن 
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اش در کل راهرو کاخ  های پاشنه بلند دو سانتیصدای کفش 

، تپ و تپ بالا آمد. با رسیدن به راهرو  هاآینه پیچید و از پله

اصلی، نفس عمیقی کشید و باز به حرکت ادامه داد تا به  

اتاق برسد. با رسیدن به اتاق خسته گشت و خم شد تا کمی  

 نفس بگیرد. 

ها بود که با دیدن کفش یک مرد در کنارش  نگاهش به زمین 

متعجب سرش را بالا آورد و به کنارش که پیشکار پادشاه  

ایستاده است نگاه کرد. با دیدن آن مرد که نگران و متعجب  

با به رایکا نگاه می کرد به سرعت کمرش را صاف کرده و 

چند سرفه گلویش را تازه کرد. سپس درحالی که نگاهش  

ای داده بود تا از آن مرد و تعجبش فرار کند  را به درب نقره 

 بلند پرسید:  

تباه نکنم باید از تالار  کنی؟ اگر اشتو اینجا چی کار می    -

 پادشاه باشی. 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  611  

مرد که تازه متوجه موقعیت خود شده بود، از شوک بیرون 

آمد و سریع آهانی گفت. سپس کمی جلوی رایکا تعظیم 

 کرد و بعد با کمری خم شده پاسخ داد:

پادشاه من رو فرستادن تا به پرنسس اطلاع بدم فرمانده     -

یان. اما پرنسس جواب  رسیدن و باید برای پیشواز ایشون ب

 نمیدن. 

دست محکم  خدمتکار  آن  حرف  شنیدن  با  را رایکا  اش 

کرد  برپیشانی خود کوبید و عصبی درحالی که درب را باز می 

 تا وارد اتاق شود، گفت: 

 تونی بری.باشه می  -

اش، دنیا را به او داده بود  پیشکار که گویی رایکا با آن حرف 

ها رفت. رایکا  به طرف پله  خشنود احترامی گذاشت و سریع

بهم   با  کوبید.  بهم  را  آن  محکم  و  بست  را  درب  عصبی 

ای از  کوبیدن درب صدای بلندی ایجاد شد که هایدرا لحظه 

 خواب پرید و ترسیده به اطراف نگاه کرد.
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و دامن و    هرچند با دیدن رایکا مجدد با آن موهای آشفته

رفته آستین  بالا  سهای  و  خوابید  دوباره  میان  اش  را  رش 

های اطرافش قایم کرد. رایکا عصبی جلو رفت و کنار  بالشت 

 ایستاد. سپس با صدای بلند و عصبی گفت:  تخت 

 پرنسس بیدار شین. پرنسس، لطفاً بلند شین.  -

هایدرا اما بیشتر بالشت را روی سرش فشرد تا صدای بلند  

جیغ   بلند  سپس  نپرد.  سرش  از  خواب  و  نشنود  را  رایکا 

 کشید:

 خوام بخوابم. ولم کن رایکا برو بیرون. می -

از بی  از قبل  رایکا که  خیالی هایدرا لحظه به لحظه بیشتر 

هایش را بست.  شد، نفس عمیقی کشید و چشم عصبی می 

و   وحشت  از  هایدرا  که  کشید  بلندی  جیغ  ناگهان  سپس 

های گشاد  شوک به سرعت در جای خود نشست و با چشم

اتمام  شده به جلو که دیواری   با  بیش نبود، چشم دوخت. 

نفس رایکا و پایان جیغش، هایدرا با خشم رویش را به طرف  

 او بازگرداند و با صدای نازک و شاکی خود گفت: 
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بذار  رایکا هیچ معلومه دراری چی کار می    - کنی؟ گفتم 

 بخوابم! 

های هایدرا خیره شد و پاسخ تر از او به چشم رایکا اما عصبی

 داد: 

 تونی احمق؟  فرمانده رسیده و تو هنوز خوابی، چطور می  -

و  جیغ  با  بود،  نشده  رایکا  حرف  متوجه  گویی  که  هایدرا 

 هایی بسته پاسخ داد:  چشم

 خون و مرداب که اومده، بذار بخوابم.    -

و   کوبید  بالشت  روی  بر  محکم  را  سرش  مجدد  سپس 

و  چشم زد  پوزخندی  رایکا  فشرد.  بهم  محکم  را  هایش 

هایش را به سینه گرفت. به حتم عادات هایدرا را از بر  دست

دانست که اکنون به شکل خنده داری از جای خود بود. می

 خواهد تا مجدد رایکا حرفش را تکرار کند.  پرد و می می

هایش را  ی بیش نگذشت که هایدرا شوکه چشمآری، دقایق

همان  خوابگشود.  افکاری  با  بود  خوابیده  که  آلود  گونه 
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فرمانده  حرف  فرمانده،  کرد.  کاوش  و  تحلیل  را  رایکا  های 

و   نرفته  جایی  که  ادوارد  کیست؟  منظورش  است؟  آمده 

هایدرا مجبور   نبود که  در قصر  بزرگ دیگری هم  فرمانده 

 واب ناز خود بزند و...باشد بخاطر او از خ

غوطه آتش  در  وجودش  تمام  لحظه  در  که  شده  گویی  ور 

ها ایستاد. با  باشد از روی تخت بلند شد و سریع روی زمین 

هایی که هر آن ممکن بود  شوک و دهانی باز مانده با چشم

گویان   زمزمه  و  ماند  خیره  رایکا  به  بزنند  بیرون  حدقه  از 

 پرسید:  

 م فرماندست؟ صبر کن، منظورت کدو  -

گونه از شنیدن نام فرمانده  زد هایدرا اینرایکا که حدس می

گیج شود، قهقههای زده و از خوشحالی جیغ خفیفی کشید. 

چشم به  خیره  و  پرید  هوا  به  اندکی  حیرت شاد  زده  های 

 هایدرا پاسخ داد: 

شاهزاده     - بودی،  منتظرش  مدت  این  تمام  که  همونی 

 برگشته دیوونه! 
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گویی که هنوز متوجه منظور رایکا نشده بود. کدام هایدرا،  

ای شاهزاده؟ مگر نگفت فرمانده بازگشته است؟ تنها شاهزاده 

خندیدم.   شامبالا...  در  الآن  بود،  فرمانده  قصر  این  در  که 

زند. رایکا  خیلی شوکه شده است که تا این اندازه گیج می

 های زیبایش گفت: نیز خندید و در میان خنده 

مونی. لحظه دیدارتون  رسه و تو جا می باش، الآن می  زود   -

 خیلی باید باحال باشه. 

نمی  باورش  هنوز  دلتنگش  هایدرا  که  واقعاً کسی  که  شود 

بوده بالاخره بازگشته است! شاید منظور رایکا آن مرد نیست.  

گونه مشتاق، اما مگر شخص دیگری هم بود که هایدرا این 

 شخص دیگری نبود که لایق  منتظرش باشد؟ نه نبود. واقعاً

چند سال انتظار مشتاقانه هایدرا باشد. حیران، سرش را به  

 چپ و راست تکان داد و زمزمه کرد:  

 باورم، نمیشه!   -
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او قدم برداشت، تخت را دور زد و    رایکا خندید و به طرف 

کمد   طرف  به  را  او  که  درحالی  سپس  گرفت،  را  دستش 

 ت: داد خندان گفهایش هل میلباس 

فعلا بیا آماده شو، باید زود برسیم تا همین الان هم دیر     -

 شده. وقتی ببینیش باورت میشه.

چنان به جای نامعلومی هایدرا اما واکنشی نشان نداد و هم 

اش را رها  توجه به او جلوی کمد دستخیره بود. رایکا بی

نقره  درب  و  لباسکرد  به  ذوق  با  گشود.  را  نگاهی  ای  ها 

ا می اجمالی  انتخاب  چیزی  یک  باید  که نداخت.  کرد 

آن  بی جلوی  در  تا  بدهد  نشان  زیبا  را  هایدرا  نهایت 

کم عفریته  بودند  کرده  تیز  دندان  فرمانده  برای  که  هایی 

 نیاورد.  

لباس شد.  خم  کمد  در  کمر  تا  و  رفت  دو  جلوتر  با  را  ها 

کرد تا آن لباس مورد نظر را پیدا کند.  اش زیر و رو میدست

صورتی    میان لباس  یک  بزرگ،  سلطنتی  لباس  همه  آن 

دکلته نظرش را جلب کرد. خشنود بالا تنه لباس را بیرون  
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آورد و خندان به طرف هایدرا بازگشت، سپس درحالی که  

و جلوی چشم بود  گرفته  بالا  را  تکانش  لباس  هایدرا  های 

 داد، پرسید:می

 طوره؟  این به نظرت چه  -

گویی رایکا  حرف  با  باشد،    هایدرا  شده  خارج  توهم  از  که 

حواس و بدان  هانی گفت و گیج به لباس نگاه کرد. سپس بی 

 توجه دقیقی به لباس سرش را کمی تکان داد و زمزمه کرد:  

   نیست؟ باز خیلی. دونمنمی - 

 رایکا متعجب به لباس دکلته نگاهی انداخت و پرسید: 

 ها اهمیت میدی؟  از کی تا حالا به این   -

کمهایدرا   می   -انگار  باورش  داشت  واقعاً  کم  فرمانده  شد 

اش بازگشته است، چراکه خندید و درحالی که با ذوق دست 

رفت  کشید و به طرف میز آرایش می را درون موهایش می

 تا موهایش را سر و سامان بدهد، گفت: 

 اره خوبه!    -
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دانست رایکا از صدای خوشحالش خندید، شاید کسی نمی

شد که هایدرا الآن ما رایکا به خوبی متوجه میفهمید او نمی

زند و رفتارهایش حساب شده نیست! از خوشحالی خنگ می

لباس  بازترین همیشه  حتی  و  بودند  باز  را هایش  ها 

اش هوای لباس بسته  وقت اکنون ناگهان دل پسندید، آنمی

کرده است! رایکا سرش را به چپ و راست تکان داد و خندان  

ا درب  طرف  به  به  خطاب  و  گشود  کمی  را  آن  رفت.  تاق 

 ای که کنار درب سمت چپ ایستاده بود، گفت: ندیمه

 برین سریع دامن این لباس رو بیارین، زود.   -

ندیمه به دست رایکا نگاه کرد و با دیدن لباس سریع چشمی  

ها رفتند. بخاطر  گفت و با چند نفر دیگر به طرف اتاق لباس 

لباس دامن بزرگ  و  های  استفاده  پارچه ها  که  زیادی  های 

های سلطنتی تدارک دیده  کردند، اتاقی مخصوص لباسمی

 ها خراب نشوند. ها آسیب نبینند و دامن شده بود تا لباس

رایکا درب را بست و به طرف هایدرا بازگشت. درگیر شانه 

اش بود. رایکا جلو رفت و با لبخند  کردن موهای بهم ریخته 
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از   سپس  ایستاد.  دوخت.  کنارش  چشم  او  به  آینه  داخل 

پایدار نبودند.    هایش لرزیدند و مردمک چشم یش می ها دست

درخشند، برای همان سعی  هایی می های درون چشمگوی 

 دارد پلک نزند تا درخششش را از دست ندهد. 

یش  ها رایکا پشت سرش قرار گرفت و شانه را از میان دست

کردن موهایش شده  گرفت. سپس درحالی که مشغول شانه  

 بود لب زد: 

 شه. چقدر همه منتظر امروز بودیم. منم باورم نمی  -

هایدرا کمی سرش را بالا و پایین کرد و در جواب با شادی 

 گفت: 

چشم   - با  تا  منم  واقعاً،  باورم  آره  نبینمش  خودم  های 

 شه.  نمی

نداد. چه می پاسخ  دیگر  و  داشت رایکا خندید  گفت؟ چه 

کند پس بهتر  بگوید؟ هایدرا اکنون در رویای خود سیر می
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است چیزی به او نگوید تا با خود خلوت کرده و نهایت لذت  

 اش، شاید هم مثبتش ببرد. را از افکار منحرفانه

شانه کردن موهای هایدرا تمام شده بود که درب زده شد و  

جازه رایکا خدمه وارد اتاق شدند. چهار نفر دامن لباس را  با ا

گرفته بودند و یک نفر تاج را با بالشتک همراهش نگه داشته  

ها رفت و همه باهم کمک کردند تا  بود. رایکا به طرف آن

هایدرا لباس را بپوشد. به سختی لباس را پوشید و با بسته  

در ایستاد.  آینه  جلوی  لباس،  پشت  بندهای  خشش  شدن 

سفید  مروارید  و  قرمز  صورتی،  رنگ  سه  لباس  آن  های 

کرد.  هایم را به خود مجذوب می نهایت زیبا بود و چشم بی

 لباس در بدن هایدرا از قبل هم زیباتر شده بود. 

به   هایدرا  تکان  هر  با  زیبایی  به  لباس  تکه  بیست  دامن 

و آناین نیز  طرف موج میطرف  باریک هایدرا  خورد، کمر 

واقعیباعث ش از خود  بیشتر  دامن  پف  بود  نظر ده  به  اش 

های سفید بیاید و برای همان، جذاب ترش کرده بود. شانه

و زیبایش به خاطر دکلته بودن لباس بیشتر از همیشه در  
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کردند و  آن رنگ صورتی روشن توجه را به خود جلب می 

 لرزاندند. دل را می

خود برای هایدرا  رایکا با افتخار به لباسی خیره شده بود که  

دارد.   خوبی  بسیار  سلیقه  که  الحق  است.  کرده  انتخاب 

دوزی  سینه مروارید  روی  و  لباس  بدنه  روی  که  اش هایی 

های روی دامن که با طرح اژدها  انجام شده بود با مروارید 

خوانی داشت و ریتم زیبایی را  دوخته شده بودند، بسیار هم 

دد و درحالی که به  خناند. هایدرا خوشحال میایجاد کرده 

چرخد تا دامن بیشتر از قبل باز شود، با ذوق  دور خود می 

 گوید: می

تا به    - تازه دوخته باشن.  باید  خیلی خوب شده، این رو 

 حال ندیده بودمش.

داد تا سریع  رایکا درحالی که به دو خدمه دیگر دستور می

موهای هایدرا را درست کنند لبخندی زد. سرش را تکان  

 و در پاسخ گفت: داد 
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بله پرنسس، این لباس هفته قبل توسط خیاط ارشد قصر     -

 دوخته شد. لطفاً بشینین تا موهاتون رو هم درست کنن.  

با آن دامن   را آهسته تکان داد و به سختی  هایدرا سرش 

برانگیز  بزرگ، روی صندلی نشست. سپس با نگاهی تحسین 

رای انتخاب همچین  از داخل آینه به رایکا نگاه کرد. او را ب

می تحسین  واقعاً  تایید  لباسی  و  طراحی  چراکه  کند. 

های هایدرا همه بر عهده رایکا بودند و باید از زیر نظر  لباس 

 او بگذرند. 

مدام   و  شدند  مشغول  هایدرا  موهای  با  سریع  خدمه  دو 

آویزهای قرمز و صورتی را به موهای طلایی و نرمش آویزان  

ته شدن موهایش و قرار گرفتن آن  کردند. به حتم با بسمی

شد. مدتی که گذشت دو  تر از همیشه میتاج زیبا دل فریب

خدمه کنار رفته و با دستور رایکا همه از اتاق خارج شدند. 

با بسته شدن درب اتاق هایدرا از روی صندلی بلند شد و با  

 دید،می   آینه  توی   از  را   موهایش   که  درحالی خوشحالی بسیار

 : گفت
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 ی خوب شد.خیل -

چشم با  نیز  نگاه  رایکا  هایدرا  به  براق  موهای  هایی  کرد. 

می کمرش  انتهای  تا  که  آن  بلندش  با  اکنون  رسیدند 

های کوچک اژدهایی  دار و طرح فلسآویزهای زیبای زنگوله 

به رنگ قرمز و صورتی ناز، به شدت رویایی شده بودند. به 

نزدیک شد  راستی که بسیار خوب و محشر شده است. رایکا  

چشم و  لب  روی  که  درحالی  لعاب و  کمی  هایدرا  های 

 گذاشت، زمزمه کرد:  می

 من که قلبم رفت، فرمانده که دیگه هیچی.    -

با این حرف رایکا، هایدرا خندید و پاسخی نداد. رایکا با اتمام  

های کارش از وی جدا شد و به هایدرا خیره نگاه کرد. چشم 

رنگ   خاطر  به  رنگش  انعکاس  خاکستری  لباس  صورتی 

گرفته  خود  به  زیبای   عجیبی  دورگیری  آن  با  اکنون  و 

چشم می بزرگ   هایش مشکی،  نظر  به  همیشه  از  رسد.  تر 

هایش نیز با رنگ صورتی تیره عجین شده و به شدت  لب

 برند. دل می 
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طرف  به  رایکا  ایستاد.  آینه  جلوی  ابهت  و  غرور  با  هایدرا 

گذاشته شده بود، قدم    تاجی که اکنون روی پایه مخصوص

تاجی   گرفت.  دست  در  دقت  با  را  آن  آهسته  و  برداشت 

صورتی رنگ که در مرکزیت آن طرح دو اژدهای زیبا بود  

شان را به یکدیگر چسبانده و قلبی در مرکز تاج  که پیشانی 

هایشان نیز در انتهای هر طرف تاج ادامه پیدا  اند. دم ساخته 

از پشت به یکدیگ . مرواریدهای  رسند ر می کرده و در آخر 

با آن زنگوله  آویزان شده  زیادی همراه  به آن  های کوچک 

است و رنگ سفید، طلایی و صورتی تاج نیز عجیب به لباس  

 آید. می

با هر قدمی که به طرف هایدرا بر می  داشت، صدای رایکا 

پیچید. با رسیدن به هایدرا  های تاج در اتاق میزیبای زنگوله 

گرفت. سپس با کمی بلند شدن روی سر پنجه  جلوی او قرار  

پایش آن تاج را با دقت تمام روی موهای وی نهاد و سریع 

و  خود  به  بیشتر  او  به  کردن  نگاه  بار  هر  با  رفت.  عقب 
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کند، چراکه اکنون با آن تاج ده برابر  اش افتخار میسلیقه

 محشرتر از قبل شده است.

یدرا قرار گرفته  آن قلب اژدهایی درست در بالای پیشانی ها

آوری او را بهتر از قبل کرد. قلب ریز بوده و به شکل حیرت

ست، چراکه اژدهایان بیشتر به  و به سختی قابل شناسایی 

آیند. هرچند وجود آن قلب به حتم از دید کسی چشم می

ماند. حتی شاید هایدرا هم  دید پنهان نمیکه باید آن را می

ر قلب کوچک سفارشی  آن  هنوز  باشد!  خود  ندیده  را  ایکا 

 رایکا با افتخار نیم نگاهی به هایدرا انداخت و لب زد:  

 دیگه تموم شد.   -

هایدرا سرش را برای تایید حرف رایکا بالا و پایین کرد و  

 انداخت، گفت: درحالی که مجدد به خود در آینه نگاهی می 

 پس بریم.    -

اتاق می با رفترایکا خندید و درحالی که به طرف درب   ،

 کنایه خطاب به او گفت:
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 چه عجب از اون آینه و این اتاق دل کندین پرنسس!   -

مانعش    هایدرا متقابلاً خندید و پاسخی نداد. آری اضطراب 

شد تا خودش را زودتر به دروازه برساند. اما راه فراری  می

گذاشت این دفعه نیز عقل افسار  وجود نداشت. قلبش نمی 

زاند سپس بعد از کرده خود افسوس  را بر دست بگیرد و بتا 

 بخورد.  

هایدرا پشت سر رایکا به طرف درب رفت. رایکا درب را باز  

توقف  او  جلوی  هایدرا  کرد.  تعظیم  و  ایستاد  کناری  کرد، 

کرده و نفس عمیقی کشید. سپس با پلک زدن پایش را از  

های اتاق بیرون نهاد و به طرف راه پله رفت. رایکا و خدمه 

پشت سر او حرکت کردند و با ترتیب و نظم، به دیگر همه  

 دنبال ارباب خود راه افتادند.  

ها با آن دامن بزرگ  هایدرا به سختی و با دقت بسیار از پله 

پایین آمد و از کاخ آینه خارج شد، پاهایش گویی با یکدیگر 

رسد. زیرا  مسابقه گذاشته بودند که کدام دیرتر به آنجا می
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آهسته عجیبی  شکل  می  به  بگویم راه  اگر  تقریبا  رفت. 

 ام. ایستاده است، دروغ نگفته 

زادگان، وزرا، پادشاه و ملکه، همگی منتظر چشم به  اشراف 

ای دوخته بودند که به خاطر رسیدن فرمانده باز شده  دروازه 

شد بود. از داخل قصر به وضوح صف بلند بالای مردم را می 

طرف  طرف و آندید که چگونه در بیرون مسیر قصر در این 

 نند. جاده ایستاده و منتظر بودند تا فرمانده را ببی

نام فرمانده، نه تنها در قصر بلکه در تمام آزتلان و پادشاهی  

های اطراف آشنا بود. همیشه بخاطر مقام و نژادی که داشت  

آوازه  و  زمزمه  و  بوده  همه  زد  همه   زبان  به  کارهایش  جا 

گفتند پادشاهی آزتلان  ای میپیچید. حتی عده سرعت می 

فرمانده  همچین  داشتن  بخاطر  آنباید  و  ای،  متکبر  قدر 

 گفتند!خودخواه شده باشد. هرچند دروغ هم نمی

پایتخت  فرمانده هم  به ورودی  ارتش خود،  با  اکنون همراه 

رسیدند. سربازهای جلوی مرز شهر سریع با دیدن فرمانده  
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روی پاهای خود زانو زدند و سرشان را خم کردند. سپس  

 یک صدا باهم دیگر فریاد زنان گفتند:  

 فرمانده بزرگ، خوش آمدین.  -

ها و هماهنگی نسبتا خوبی که داشتند،  فرمانده با این کار آن 

از زینو پایین آمد و به   خندید و اسب خود را نگه داشت. 

، همان کسانی بودند شناختها را می طرف سربازها رفت. آن

های رزمی ارتش  ها در تمرین که در نوجوانی به همراه آن

هایی  کرد. خشنود دستی بر شانه یکی از سرباز شرکت می

 کرد گذاشت و خندان گفت:که با خوشحالی به او نگاه می 

 خیلی وقته که ندیدمت پسر، حالت چطوره؟   -

پاهایش    سرباز خندید و خجالت کشید. به همراه بقیه روی 

 ایستاد و سرش را پایین انداخت. سپس آرام پاسخ داد:  

که  خیلی وقته که رفتین فرمانده. من که عالی فقط این   -

 الآن دیگه منم اره!  
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های پهنش را بالا داد  فرمانده با پاسخ آن سرباز متعجب ابرو 

اش را مشت  ای زد. سپس درحالی که دست قههو ناگهان قه

 کوبید، خندان پرسید: او می کرد و به بازوی می

 کی ازدواج کردی؟ بچه هم دارین؟    -

ای گلگون سرباز از واکنش جالب فرمانده خندید و با گونه

 رنگ پاسخ داد:  

که شما رفتین ازدواج کردیم. بله خانمم دو سال بعد از این  -

 الآن بارداره.  

فرمانده با آن پاسخ مجدد خندید و درحالی که با محبت  

 گرفت زمزمه کرد:  اش میز را در آغوش مردانه سربا

 خیلی خوشحال شدم مرد دلم براتون تنگ شده بود واقعاً.   -

این حرف فرمانده، سربازهای دیگر نزدیک  با  با  و  تر شدند 

از حال و احوال   با فرمانده حرف زدند. هرکدام  خوشحالی 

ها پرس و  پرسیدند و فرمانده نیز از وضعیت آنفرمانده می 
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میج روحیه  و  مجدد  انگار  و  شده  شاد  خیلی  دلش  کرد. 

 بخش است. گرفته بود. دیدن دوستان قدیمی، واقعا لذت 

فرمانده هم  اما  بود  مدتی گذشت  چنان درحال حرف زدن 

اش ها نزدیک شد. اسب که سربازی از داخل پایخت به آن 

می فرمانده یورتمه  به  رسیدن  انتظار  و خودش چشم  آمد 

های اسب به طرف آن بازگشتند و  ا صدای سمها ببود. بچه

 ها شاداب گفت:با دیدن سرباز خندیدند. یکی از آن 

 اگر اشتباه نکنم توی قصر همه باید منتظر شما باشن.  -

نیز   او  یعنی  نداد.  پاسخی  و  انداخت  بالا  ابرویی  فرمانده 

ای بیش نیست؟ سوار با منتظرست؟ یا تنها پیشواز رسمی

دوان  -ه خشنود از اسب پایین پرید و دوانرسدین به فرماند

به طرف فرمانده آمد. سپس درحالی که در آغوش فرمانده  

 گرفت با بغض گفت: جای می

 واقعاً خودتی؟ بالاخره برگشتی؟   -
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جایی که فرمانده هم از دیدن او خشنود گشته بود به  از آن

با بغض  سرعت سرش را روی شانه  او گذاشت و  های پهن 

 د: زمزمه کر

 قدر عوض شدی پسر! چه  -

به 53گریس   و  شد  جدا  او  آغوش  از  فرمانده،  حرف  با 

 هایش نگاه کرد، با همان بغض خود ادامه داد:  چشم

همون  - چی؟  پس  گذشته  سال  تا چهار  بمونم  طوری 

 برگردی؟  

کوبید  فرمانده خندید و درحالی که مشتی بر بازوی او می

 گفت: 

 ی!یکم احساس داشته باش لعنت  -

گریس از حرف فرمانده خندید و درحالی که متقابلاً مشتی 

 کرد، خندان جواب داد:  نثار بازوان مردانه و قوی فرمانده می

 همه منتظرتن، باید سریع خودت رو برسونی.   -

 
53 Grace Rmand 
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فرمانده آرام سرش را تکان داد و با همان لبخند به سربازها  

 چشم دوخت. سپس زمزمه کرد: 

باید برم، شیفتتون که عوض شد بیاین به قصر تا یکم     -

 بیشتر حرف بزنیم. احتمالاً یه مدتی بمونم.  

گفتند.   چشمی  و  شدند  خوشحال  فرمانده  حرف  با  همه 

طرف زینو بازگشت.    ها جدا شد و بهفرمانده به سرعت از آن 

با یک حرکت سوار زینو شد و به گریس نگاه کرد. گریس  

ابتدا   تا فرمانده  ایستاد  نیز مجدد سوار اسب شد و کناری 

حرکت کند. با حرکت فرمانده او نیز کنار کارو قرار گرفت و  

 همراه فرمانده با ارتشی میلیونی به سوی قصر بازگشت.  

ردم مسیری را تا ورودی  با وارد شدن ارتش به درون شهر م

تشویق   را  فرمانده  خوشحالی  با  و  کردند  درست  قصر 

هایی  اند و با چشمکنند. کودکان از بازی دست کشیده می

سیاه  اسب  آن  و  فرمانده  ابهت  به  می براق  نگاه  کنند. اش 

بالا  عده  را  خود  چوبی  شمیرهای  کوچک  پسرهای  از  ای 

بسیا  آرزوهای  با  را  فرمانده  نام  و  میگرفته  فریاد  زنند.  ر 
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فرمانده  عده  سر  پشت  ارتش  به  افتخار  با  نیز  مردها  از  ای 

کنند. همچنین به دنبال  ها را تحسین میچشم دوخته و آن

 ها له نشوند.  گردند تا در زیر پای اسب فرزندانشان می 

فرمانده پس از چهار سال به میهن بازگشته بود. پس این  

زی برایش  واقعاً  مردم  اشتیاق  لذت همه  و  با  با  است.  بخش 

کند، لحظه به لحظه این شهر و  دلتنگی به اطراف نگاه می 

اندازند که  های زیبای اقاقیا او را به یاد خاطراتی میدرخت 

با پرنسس این پادشاهی گذرانده بود. آیا واقعا او هم آمده  

از   مردی  پیشواز  برای  پرنسس  یک  باید  چرا  نه،  یا  است؟ 

تنها مردی از ارتش نیست، او هنوز    ارتش بیاید؟ اما او که

 هم یک شاهزاده است. اما... 

سرش را نامحسوس به چپ و راست تکان داد و سعی کرد  

نبود.  مهم  ها  چیز  این  الآن  کند.  کنترل  را  افکارش 

تر به سراغ پرنسس  توانست بعدا خودش با ظاهری آراسته می

گاه  ها نرفته و سلامی پس از چهار سال عرض کند. به خانه

 کرد، چقدر شهر تغییر کرده است. تغییر فکر خوبی بود نه؟ 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  634  

.  نبود  رونق  پر  و  بزرگ  قدراین  گذشته   های سال  در  پایتخت 

  نکشیده   فلک  به  سر  گونهاین  و  بوده  کوچک  هنوز  هادرخت 

.  بردمی   لذت  واقعا  زیبا،  شهر  این   دیدن  با   اکنون.  بودند

  ها زیبایی   این  دیدن  با   شاید.  است  لرزیده  نیز  اشدل   هرچند

از این پادشاهی دل بکند و باز به شامبالا    مجدد  نتواند  دیگر

باز گردد. پس از صمیم قلب امیدوار بود شاه شامبالا خطایی  

 نکند. 

شدند و ارتش و فرمانده به  یکی برداشته می  -ها یکیقدم

نزدیک می  قبل  از  بیشتر  آزتلان  قصر  بزرگ  شدند.  دروازه 

فرمانده، با سری بالا گرفته همراه با نگاهی سرشار از غرور  

دروازه  کرد.  نگاه  دروازه  تاج  به  افتخار  بدن و  با  عظیم  ای 

با طلا و به رنگ قرمز و طلایی ساخته  اژدهایان بریل که 

شده بود و از ابهت بسیار هرکس را در جای خود میخکوب  

 کرد.می

 آن  روی   اژدهایان  ی پاها  و   داشت  وجود   انحنایی  آن   زیر   در 

از زیر اژدهایان عظیم و    زیبایی  به  ها اسب  بود،  گرفته   قرار
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قدرتمند نمادین آزتلان گذشتند به مسیر سنگ فرش شده  

زادگان است که بار صف وزرا و اشراف قصر، وارد شدند. این

ها را با سکوت و  ارتش با افتخار آزتلان را دور گرفته و آن 

اچشم از  سرشار  گاه  کاوش هایی  طمع،  با  گاه  و  فتخار 

 کنند. می

فرمانده به جلو خیره شد. خانواده سلطنتی در انتهایی ترین  

هم  کنار  دروازه  این  ایستاده مسیر  لبخندی  دیگر  با  و  اند 

دوخته چشم  فرمانده  به  نگاه عمیق  فرمانده  از  اند.  را  اش 

به   سپس  داد.  سوق  ملکه  سمت  به  آرام  و  گرفت  پادشاه 

نگا ملکه  که  اطراف  پرنسسی  هایدرا،  است!  نیامده  کرد،  ه 

ها با افکار و رویا پردازی با او زنده مانده و به خاطرش  سال

در نبردهای سخت و بسیاری پیروز شده بود، اکنون به خود  

 زحمت نداده و به پیشوازش نیامده است!  

ای گرفت. هرچند سعی کرد خود را توجیه  اش لحظه قلب

یک پرنسس برای دیدار با یک  کند. چه انتظاری داشت که  

فرمانده بیاید؟ اما شاه و ملکه که آمده بودند! پس چرا او که  
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آن  دیگر  از  نکند  است؟  نیامده  دارد،  تری  پایین  مقام  ها 

 برایش مهم نیست؟ نکند... 

های او درهم رفته  گونه که اخمکارو به فرمانده نگاه کرد، آن 

شوند اتفاق خوبی  است اگر بیشتر به پادشاه و ملکه نزدیک  

بهانهنمی تا  بودند  آن  دنبال  اشراف  و  وزرا  زیرا  از  افتد.  ای 

تر برد و با  اش را نزدیکفرمانده پیدا کنند. بناب راین اسب

انگشت اشاره خود محکم به پلهویش کوبید. فرمانده زره بر  

 تن داشت اما ضربه آرامی را حس کرد و سرش را برگرداند.  

برقچشم مشکینش،  بان  می   های  سایه  ابروانش  و  زدند 

آن  بر  به  بزرگی  ابتدا  و  کرد  مکثی  کارو  بودند.  انداخته  ها 

نگاهش    چهره غمگین  وی خیره شد و سپس درحالی که 

 بین فرمانده و شاه در گردش بود زمزمه کرد:  

 کنن. کنین؟ پادشاه دارن بهتون نگاه می کار میدارین چی    -

گرداند و به شاه نگاه کرد،  فرمانده با حرف کارو سرش را بر

ها  رفت و بیشتر از قبل به آنچنان داشت جلو میزینو هم 

-کردند و پچشد. وزرا و اشراف به فرمانده نگاه می نزدیک می 
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کردند. فرمانده  وز می -های همدیگر وزپچ کنان کنار گوش

حرف  ادامه  به  و  کشید  عمیقی  این نفس  که  کارو  بار  های 

 گوش سپرد.   لحنش صمیمی شده بود،

می این    - فکر  ندونه  یکی  کردی  اخم  تو  که  کنه  طوری 

 هایی. دشمن اون 

گفت؟ کسی که  دهد، در واقع اصلاً باید چه می پاسخ نمی

مشتاق دیدارش بود، اکنون نیامده است و این برایش خیلی  

سنگین تمام شد. شاه و ملکه اگر نیامده بودند پای دون پایه  

خود ابتدا برای عرض سلامی به گذاشت و  بودن خودش می

های مطلق این  رفت. اما اکنون شاه و ملکه که قدرت کاخ می

اند. اما او... نیامده. این پادشاهی هستند برای پیشواز آمده 

 چه معنایی دارد؟ 

فرمانده بالاخره رسید، زینو با رسیدن به دو متری شاه خود  

د.  ایستاد و کمی سرش را به همراه دست جلویش خم کر

چه تعظیم زیبایی بود که آن اسب سیاه براق برای پادشاه  

می  انجام  اخمخود  فرمانده  و  داد.  کرد  پنهان  را  هایش 
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قدر به او کمک  لبخندی بر لب نهاد. نباید به شاهی که آن 

احترامی کند. در مورد این مسئله هایش بی کرده بود با اخم

  توانست فکر کند و با اهلش حرف بزند. بعدا می

با لبخند و سینه  پایین آمد و  از اسب  افتخار  ای با غرور و 

سپر کرده قدمی به شاه نزدیک شد. کارو و گریس نیز به 

همراه ده فرمانده دیگر ارتش پشت او ایستادند. فرمانده در  

یک حرکت زانو زد و دستش را روی سینه خود نهاد. با کار  

 فرمانده بقیه هم همین کار را کردند.  

افتخار به کارشان چشم دوخت. فرمانده پر افتخارش   شاه با

بازگشته و این برایش در این شرایط سخت و دشوار خبر  

صدای  با  و  کرد  خم  را  سرش  فرمانده  بود.  خوبی  بسیار 

 اش گفت: دلنشین و جذاب مردانه 

خوش   - من.  پادشاه  سلامت سرورم،  و  سالم  که  حالم 

 هستین. من برگشتم. 

کان داد و با آن لبخند بزرگش، جلو آمد. شاه سرش را آرام ت

بلند کرد.   را  آن  و  را گرفت  فرمانده  بازوی  زیر  مهربانی  با 
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فرمانده با حرکت شاه به سرعت بلند شد و به ایشان چشم 

های فرمانده قفل شدند. های شاه نیز در چشمدوخت. چشم 

 با افتخار درحالی که به او خیره مانده بود زمزمه کرد:  

خوشحالم که برگشتین. بعد از چهار سال، خیلی  خیلی     -

 ها داریم که باهم بزنیم.  حرف 

فرمانده با سخن شاه خندید و سرش را تکان داد. سپس با 

 احترام پاسخ داد: 

 های زیادی هستن سرورم.  البته که حرف -

شاه با رضایت سرش را تکان داد و از فرمانده فاصله گرفت. 

 ان پشت سر فرمانده گفت: سپس بلند خطاب به فرمانده 

پادشاهی    - این  افتخار  شماها  برخیزید.  من،  فرماندهان 

کنین.   پذیرایی  خودتون  از  و  برین  آرگا  تالار  به  هستین. 

 امشب رو فارغ از جنگ لذت ببرین. 

همه با دستور پادشاه بلند شدند و خوشحال تشکر کردند. 

شاه به ارتش نگاه کرد. ارتشی که انتهایش قابل دید نبود.  
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کردن رد نگاه شاه لبخندش را جمع کرد و  فرمانده با دنبال  

 مصمم گفت: 

سرورم، ارتش شامبالا همراه ما برای ادای احترام به شما    -

 تر برگردن. به اینجا اومدن اما باید هرچه سریع

 شاه با لبخند سرش را تکان داد و در پاسخ گفت: 

فعلاً بذار استراحت کنن، همه خسته شدن. فردا موقع    -

 رفتن برای بدرقه میام.  

فرمانده که از درک و درایت شاه خشنود شده بود، سرش را  

داند که چگونه  تکان داد و چشمی گفت. شاه با فکرست می 

پندارند،  باید خود را در دل افرادی که او را دشمن خود می 

آن و  بدهد  وفاد جای  را  اینها  اگر  کند.  خود  را  ار  ها 

دانست به حتم تا کنون این پادشاهی و تخت سلطنت  نمی

 را از دست داده بود!

شاه با نگاه اجمالی دیگری به طرف ملکه بازگشت و خطاب  

 به ایشان گفت: 
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 ملکه من، بیاین بریم.  -

ملکه با لبخند چشمی گفت و هر دو به طرف قصر بازگشتند  

رمانده نگاهش را به آن دو داد تا بدرقه  تا به تالار بروند. ف

از دور در پشت آن  به  ها توجهشان کند که چیزی  را  اش 

نزدیک   آرامی  به  زیبا  دامنی  با  بانویی  کرد.  جلب  خود 

شود. آیا، او هایدراست که با غرور و طمانینه از انتهای  می

 آید؟  های قصر به طرف دروازه می مسیر پله 

دور در آن لباس صورتی زیبا و دامن  اش از  فرمانده، با دیدن

هایی که از دور به گوش  اش و با شنیدن صدای زنگولهبزرگ 

قدر  ای از حرکت ایستاد. گویی آناش لحظه رسید، قلب می

اش خود  شوکه شده بود که کار خود را فراموش کرد. قلب

ها او را  کوبد. دیدن دختری که سالرا محکم به سینه می

نهاند به ه است و اکنون جلویش قدم میدر رویا تصور کرد

خواهد خود را از سینه  قدری او را به وجد آورده است که می

 اندازد و به سوی او پرواز کند.  بیرون بی
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ای براق که رد  هایدرا نیز با دیدن فرمانده در آن زره نقره 

خون از  قلب  کمی  ضربان  بود،  مانده  آن  شدت  روی  اش 

ست سفید فرمانده را به خوبی  بیشتری گرفت. چهره و پو

بود.  می نکرده  اشتباه  است،  خودش  واقعاً  او  بیند. 

اش را با آن گذرانده بود. بنابراین  ست که کودکیای فرمانده 

 ها دوری اکنون دیگر به اتمام رسید.  سال

بار  ست، زیرا این گویی که تازه باورش شده همه چیز واقعی 

دند و دامن لباس با  بر خلاف قبل پاهایش تندتر حرکت کر

این به  زیادی  آنسرعت  و  و  طرف  وزرا  خورد.  تاب  طرف 

اشراف به همراه ملکه و پادشاه با لبخند، گاهی هم با تنفر  

از دور دست می  آمد، چشم دوختند. نظارگر  به هایدرا که 

گونه با ذوق و اشتیاق بسیاری به طرف  آن هستند که چه

 آید. فرمانده می 

هم گره خورده و هیچ کدام چشم از هم  های هر دو درچشم

ها نیز  گذرد و لحظه دارند. زمان کندتر از همیشه می بر نمی

اند تا شاهد این صحنه زیبا باشند. هایدرا با سرعت  ایستاده 
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توجه به شاه و ملکه از  زیادی خود را به فرمانده رساند و بی

هایی لرزان در یک  میان آن دو عبور کرد. با بغض و چشم 

ری فرمانده ناگهان توقف کرد. دامن بزرگ لباس نسیمی  مت

کم   -ملایم به طرف فرمانده روانه کرده و خود با رقص کم

دست  زبر  پوست  زیبایی  به  نسیم  ایستاد.  حرکت  های از 

 فرمانده را لمس کرد و پوستش را نوازش داد.  

فرمانده هنوز استوار و مردانه ایستاده است اما از درون به  

اش اختیار خود را از دست داده و  شته. قلبشدت سست گ 

عشق   زیبای  احساس  آن  با  مقابله  برای  توانی  دیگر  عقل 

نگاهی   با  فرمانده  به  و  است  ایستاده  هنوز  هایدرا  ندارد. 

دلتنگ خیره مانده، چراکه به رسم حومورا مرد باید ابتدا به  

 قدر بالا است.  شد تا بداند ارزش زن چه زن نزدیک می 

ده با تزلزل در پاهایش قدمی به جلو نهاد و آن  پس فرمان

رخ   به  رخ  دو  هر  اکنون  رساند.  سانت  به سی  را  متر  یک 

اند. هایدرا قد کوتاه تری نسبت به فرمانده  همدیگر ایستاده

های او خیره شد. دارد پس سرش را بالا گرفته و به چشم
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به   اشتیاق  و  افتخار  با  و  آورد  پایین  را  نیز سرش  فرمانده 

 پرستید.  کرد که با تمام وجود او را می تری نگاه  دخ

کاری می هر  برایش  که  بود پرنسسی  لازم  اگر  کرد، حتی 

هایش را بالا  دید. آرام و لرزان دست شورشی را تدارک می

های نرم و لطیف هایدرا نزدیک کرد. تردید  آورد و به گونه

ی  ها بر صورتش اصابت نکردند. هایدرا اما گویداشت، پس آن 

که تردیدش را احساس کرده بود خود صورتش را جلو آورد  

هایش  های گرم فرمانده بر گونهو با بغض درحالی که دست 

 نشستند، زمزمه کرد: می

 قدر دیر برگشتی! دلم خیلی برات تنگ شده بود.چه  -

فرمانده با این حرف دیگر بیشتر تاب نیاورد. پس در لحظه  

تیار جلو کشید و در آغوش خود  اخو کسری از ثانیه او را بی 

یش  ها کشد. دستانداخت. با تمام وجود عطرش را نفس می

را دور کمرش حلقه کرد و درحالی که سرش را کنار گوش  

 او نگه داشته بود، زمزمه کرد:  

 متاسفم عزیزم. ولی بالاخره اومدم، همین مهمه مگه نه؟    -
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همان  اشک هایدرا  که  زرهطور  و  پهن  سینه  سرد    هایش، 

کردند سرش را کمی تکان داد. سپس  فرمانده را خیس می

فرمانده حلقه ها درحالی که دست دور کمر  متقابلا  را  یش 

 کرد، با بغض در جواب گفت: می

 آره، مهم همینه.    -

پادشاه با در آغوش گرفتن هایدرا توسط فرمانده، خندید و  

نگاهش را از صحنه پیش رو گرفت. سپس درحالی که به  

گذاشت، دستش را پشت کمر  رف مسیر تالار آرگا قدم میط

ملکه نهاد و ایشان را نیز با خود همراه کرد. ملکه اما با اخمی  

غلیظ به عقب نیم نگاهی انداخت و زمزمه گویان با لحنی  

 شاکی گفت: 

طور به خودشون اجازه دادن جلوی این همه اژدها  چه    -

 نسس و... دیگه رو بغل کنن؟! اون دوتا یه پرهم

شاه از حرص خوردن ملکه خندید که رایو با عصبانیت به او  

 نگاه کرد. سپس با تشری ادامه داد: 
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 خندی؟ چرا می   -

شاه سعی کرد خنده خود را کنترل کند، سپس آرام پاسخ 

 داد: 

کردیم ها رو می سخت نگیر عزیزم، من و توهم همین کار   -

 دیگه، یادت رفته؟!

اش پرده شاه را نداشت، چهره سخن بی  ملکه که انتظار آن

آفتاب  همچون  لحظه  را  در  سرش  و  شد  رنگارنگ  پرست 

آهسته   و  زده  شرم  سر  از  لبخندی  سپس  انداخت.  پایین 

 گفت: 

 سرورم!   -

شاه که از دیدن خجالت ملکه بسیار لذت برده بود، صدای  

اش به گوش رسید و ملکه را بیشتر به پهلوی  ی خنده قههقه

د. خندیدم. خوشحالم که همه اکنون با وجود آن  خود فشر

همه سختی در کنار هم خشنود و سرحال هستند. ملکه و  

های خود به طرف تالار آرگا رفتند.  پادشاه به همراه ندیمه
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تنها   را  مقام  والا  دو  آن  مکث  کمی  با  نیز  اشراف  و  وزرا 

جا رفتند. اکنون شان از آن های همیشگیگذاشتند و با حرف 

هایی  ها مرد مانده بود که همه با چشمارتشی با میلیون  تنها

لذت   و  نگاه کرده  زیبای جلویشان  به صحنه  و شاد  گشاد 

 بردند. می

همان   برای  است  جمع  حواسش  همیشه  فرمانده  هرچند، 

 پس از مدتی آرام کنار گوش هایدرا زمزمه کرد: 

حرف    - بیا،  بود.  شده  تنگ  برات  دلم  زیادی  خیلی  های 

 هست که باید باهم بزنیم.  

هایدرا سرش را بالا و پایین کرد و خود از آغوش فرمانده  

دست حلقه  نیز  فرمانده  آمد.  را ها بیرون  کمر    یش  دور  از 

راحت  تا  گشود  شدن  هایدرا  جدا  با  بگیرد.  فاصله  او  از  تر 

هایش دیگر  هایدرا از فرمانده او به طرف ارتش بازگشت. اخم

از بین رفته بودند و انرژی بسیاری گرفته بود. سرحال بلند  

 دستور داد: 
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ها هم به تالار آرگا  سربازها برن استراحت کنن، فرمانده   -

 ه نباشین.  برن. همگی خست

با دستور فرمانده ارتش یک صدا چشمی گفت و با نظم و  

ترتیب هر جوخه به طرفی رفت. هایدرا با لبخندی عمیق به  

ارتش   یک  که  ترتیبی  و  نظم  شد.  خیره  جلویش  صحنه 

میلیونی آن را حفظ کرده است واقعاً کنترلش سخت بود. 

ت و  مدیریت آن همه اژدها، آن هم از چندین نژاد واقعاً سخ

فرسایی طاقت  نشان  کار  را  فرمانده  قدرت  بنابراین  ست. 

قدر لایق فرماندهی ارتش کل پادشاهی است.  دهد که چه می

کارو و گریس جلوتر آمدند و کنار فرمانده ایستادند. سپس  

هر دو با لبخندی تا کمر خم شدند و به پرنسس خود تعظیم 

 و گفت:  کردند. هایدرا با دیدن آن دو نفر با وقار خندید 

 راحت باشین.  -

مثل   کارو  ایستادند.  درست  گریس  و  کارو  دستورش  با 

سال در  که  طبعیهمیشه  شوخ  پیشین  حفظ  های  را  اش 

 کرده بود، خندان خطاب به پرنسس گفت: 
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دونین در این  قدر تغییر کردین. نمی سرورم، پرنسس. چه   -

 قدر از شما... مدت فرمانده چه

غلاف خارج شد و کنار گردن    با شمشیری که در لحظه از 

کارو قرار گرفت هایدرا لبخندی زد و خطاب به فرمانده که  

کرد و شمشیرش را  ای برافروخته به کارو نگاه می با چهره 

 فشرد، گفت: محکم می

 شاهزاده، همه توی تالار منتظرتون هستن.  -

به  سریع  است،  زده  گندی  چه  بود  شده  متوجه  که  کارو 

شتاف پرنسس  به  همراهی  و  کرد  پایین  و  بالا  را  ت. سرش 

 سرعت گفت:  

 آه درست نیست بقیه رو منتظر بذارین شاهزاده.   -

که هنوز از دست آن حرفی که کارو قرار بود  فرمانده با آن 

غلاف   به  را  شمشیر  هایدرا  خاطر  به  اما  بود  عصبی  بزند 

نهاد و هایدار  برگرداند و درحالی که به طرف تالار قدم می
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شد، خطاب به کارو با لحنی کاملاً جدی دمش مینیز هم ق

 گفت: 

 مشاور حواست باشه چی از اون دهنت بیرون میاد!   -

گریس با حرف فرمانده خنده ریزی کرد و درحالی که همراه  

شدند، با  با کارو پشت سر پرنسس و فرمانده عازم تالار می

 تمسخر گفت:

جا به های بیاین کارو آخرش سرش رو به خاطر حرف    -

 باد میده.  

 کارو اخمی کرد و متقابلاً با تمسخر به گریس پاسخ داد:  

 مواظب باش خودت رو به باد ندی، من از علاقه...    -

با نیم نگاه فرمانده، مجدد ساکت شد و سرش را بالا برد.  

سوت   سپس نگاهش را به سرعت به آسمان داد و مشغول

شمرد. ها را در آسمان آبی میزدن شد. هرازگاهی هم پرنده 

کنند. آیا واقعاً آن  قدر کودکانه بحث می ام گرفت. چهخنده 

را   ارتش  یک  که  بودند  مشاوری  و  فرمانده  همان  نفر  دو 
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کرده  چهرهبری  دیدن اند؟  و  آزتلان  به  رسیدن  با  قدر 

  ست.آشنایان تغییر کردند. هرچند تغییر شیرینی 

پشت  که  دیگری  فرماندهان  همراه  به  نفر  چهار  شان هر 

باهم حرف میمی آرگا رفتند. آمدند و  تالار  زدند به طرف 

هایدرا و فرمانده در سکوت جلوتر از همه بودند. سپس کارو  

ها نیز فرماندهان دیگر و خدمه هایدرا  و گریس، بعد از آن

کنار هایدرا  آمدند. البته که رایکا  بودند که پشت سر همه می

کرد تا  بود و با دقت به رفتارهای مضطرب هایدرا نگاه می 

 بعدا حسابی به او بخندد. 

ریسمان با  دیگر  روزهای  برخلاف  آرگا  جادویی  تالار  های 

های راش  های قصر به زیبایی روشن شده بود. درختشمن

های قرمز روشن نورانی کاخ آپادانا به زیبایی با آن ریسمان

و تمام کاخ را روشن کرده بودند. فرش قرمز به  تزئین شده  

ها اکنون با آن ابریشم خالص خود به  کمک همان ریسمان

از خود نمایان کرده  شدت می را  درخشید و جلوه دیگری 

 بود. 
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ساخته شده بر روی تاج درب کاخ به زیبایی روشن    مجسمه 

شده و عظمت آن اژدها را بیشتر از قبل کرده بود. هایدرا و  

شان  مانده به همراه بقیه به تالار رسیدند و با اعلام رسیدن فر

های تالار گشوده شد. با باز شدن  توسط پیشکار ارشد، درب 

ها جلب گشت. هایدرا با خوشحالی  ها توجه همه به آندرب 

ایستاد و   اما در جلوی درب  فرمانده  نهاد.  به داخل  قدمی 

فرمانده با دیدن مکث  هایدرا  نشد.  تالار  اش به طرف  وارد 

بازگشت. کارو و گریس نیز متعجب به او نگاه کردند. فرمانده  

 لبخندی زد و آرام خطاب به هایدرا گفت:  

باید به یه کاری برسم. شما برین پرنسس. منم به زودی     -

 میام.  

لبخند هایدرا با آن حرف فرمانده محو شد اما مخالفتی نکرد،  

جا سر هم  ای بیدانست او کسی نیست که بهانهچراکه می 

کند. به حتم کار مهمی دارد که باید برود و به آن رسیدگی  

ای گفت و به رفتن فرمانده خیره شد. با  کند. پس آرام باشه

 رفتن فرمانده کارو به هایدرا نگاه کرد و با احترام گفت: 
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 گردن. پرنسس لطفاً نگران نباشین. ایشون زود بر می  -

با حرف کارو نفس ع میقی کشید و سرش را تکان  هایدرا 

بود   فرمانده  همراه  که  بچگی  همان  از  را  کارو  او  داد. 

شناخت، چه خاطراتی که هر سه باهم داشتند. گریس  می

نیز یکی دیگر از دوستان فرمانده است که بعد از چند سال  

ها ملحق شده بود. هایدرا با شکوه تمام دامنش را کمی  به آن

تا  وارد  کاملا  و  گرفت  تعظیم  بالا  همه  ورودش  با  شد.  لار 

تمام   مثل  برگرفت.  در  را  تالار  تمام  سکوت  و  کردند 

های دیگر ملکه و پادشاه در کنار یکدیگر روی تخت  جشن

کردند. هایدرا  خود نشسته بودند و به ورود هایدرا نگاه می

های پنهانی  نیز با آن لباس صورتی بسیار زیبا شده و نگاه

 کرد. به خود جلب میحضار را بیشتر از همیشه 

  پشت   نیز  فرماندهان  و  گذشت  قرمز  ابریشم  روی   از  لبخند  با 

به    و  رفت  بالا  پله  سه  آن  از  ها پله   به  رسیدن  با.  آمدند  سرش

پله پایین  که  فرماندهانی  بودند،  طرف  کرده  توقف  ها 

 بازگشت. با همان لبخند بلند دستور داد: 
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 راحت باشین.   -

با دستورش حضار کمر خود را صاف کرده و سرشان را بالا  

زیبایش خیره شده  لباس  آن  و  هایدرا  به  اند. آوردند. همه 

است. هایدرا  هایشان را به حتم کور کرده  برق لباس، چشم

 ها خطاب به فرماندهان گفت:توجه به نگاه خیره آناما بی

خسته   - باید  همتون  حتم  خودتون    به  از  لطفاً  باشین، 

 پذیرایی کنین.  

به   و  زد  لبخندی  کردند.  تعظیم  فرماندهان  دستورش،  با 

ای خود رفت. با نشستنش روی صندلی طرف صندلی نقره

ای متفاوتی رفتند و بساط  فرماندهان هر کدام به طرف میزه

زدند  حرف زدن مجدد در تالار مهیا شد. همه با هم حرف می 

می عدهو  جام خندیدند،  یکای  به  را  خود  دیگر  های 

عده می و  کیک کوبیدند  باهم  ای  را  خود  رنگ  چند  های 

 شدند. شریک می 

هایدرا با خوشحالی به جمعیت شاد جلویش خیره بود که  

نزدیک صندلی خود میخکوب شد.   نگاهش بر روی میزی در
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اند. البته، چرا نباید اینجا باشند؟ جزو وظایف  ها هم آمده آن

ها  هاست که برای پیشواز بیایند. کلافه نگاهش را از آنآن

آن وجود  داد.  دیگران  به  و  را  گرفت  او  جشن  این  در  ها 

تواند ترساند. نکند باز بخواهند او را خراب کنند؟ نه نمیمی

داند که  اهزاده مثل قبل ضعیف باشد. هرچند میجلوی ش

با وجود همچون حامی  را  او  و  ممکن نیست جرأت کنند 

ها که عقلی در سر ندارند و از همین  بزرگی آزار دهند. اما آن

 کرد.  روی او را بیشتر از قبل نگران  

سرش را نامحسوس به چپ و راست تکان داد تا افکار بد را  

ه پادشاه و ملکه چشم دوخت که  از سرش برهاند. سپس ب

می  حرف  باهم  میداشتند  چه  شد.  کنجکاو  گفتند؟  زدند. 

ها کج کرد و نامحسوس سعی کرد به بدنش را به طرف آن

حرف هایشان گوش بدهد. هرچند چیز زیادی دستگیرش  

حرف  چراکه  جلو  نشد.  به  و  یافت  پایان  موقع  همان  شان 

 خیره شدند.  
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و کشید  پوفی  کلافه  ستون بی  هایدرا  را  دستش  حوصله 

اش کرد. فرمانده کجا رفت؟ دقایقی گذشته و او هنوز  چانه

افتد.  اش به آن میز می نیامده است. دل نگران شد، مدام نگاه 

نیست.  خوب  برایش  واقعاً  دختران  آن  شوم  نگاه  دیدن 

ترسد، امیدوارست فرمانده سریع برسد تا مجبور نباشد  می

به اطراف چشم دوخت، با شخص  ها نگاه کند. خسته  به آن

 حال زمزمه کرد:  دیگری هم راحت نیست پس بی

 رایکا...  -

منتظر ماند تا رایکا که کنارش ایستاده بود پاسخ دهد، اما  

رایکا که کنارش نیست! متعجب از سکوت رایکا، سرش را  

رو شد. با ابروانی بالا رفته از  برگرداند و با جای خالی او روبه 

 رسید:دیگر خدمه پ 

 ندیمه ارشد کجاست؟    -

یکی از خدمه که سرش پایین بود، با صدایی ملایم و آرام  

 پاسخ داد:  
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 ایشون چند دقیقه پیش رفتن سرورم.  -

 تر از قبل پرسید: هایدرا با آن پاسخ متعجب 

 کجا رفت؟   -

 ندیمه بیشتر سرش را خم کرد و مضطرب پاسخ داد: 

 چیزی نگفتن سرورم.   -

به شدت متعجب شده بود، سرش را تکان داد و    هایدرا که

مجدد به طرف بقیه روی برگرداند. به فکر فرو رفت. رایکا  

او کجا رفته است؟ بسیار عجیب بود   به  بدان اطلاع دادن 

جایی  خبر  بی  رایکا  و  نیافتاده  اتفاق  این  حال  به  تا  زیرا 

 رفت!نمی

***  

به طرف تالار   هایی تند، وارد کاخ شد و مستقیمرایکا با قدم 

بی روز  روشنایی  آن  در  رفت.  زیبایی اصلی  از   توجه 

و گلدرخت  اقاقیا  قرمزشان  های  زیبای  به های  تا  گذشت 

مقصد برسد. نگران بود و استرس داشت. چرا فرمانده درست  
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چه  خواندن؟  فرا  پنهانی  را  او  قصر  به  رسیدن  از  پس 

 خواهند؟  می

داد و به  م مالش  اش را به ههای عرق کرده مضطرب دست 

نزدیک   تالار رسمیتالار شیوا  تالار شیوا  ای است که شد. 

توانند در آن با شاهزاده ملاقات کرده و به گفت  اشخاص می 

بپردازند. سالیان سال درب  اداری  های  و گو و حل مسائل 

برد. این کاخ بسته بود چراکه شاهزاده در شامبالا به سر می

بازگشته  اکنون که  باز  اناما  نیز  زیبا  این کاخ بسیار  د درب 

 شده است.  

بنا   اژدهایی خمیده  آن  کاخ شورا، کاخی که در سر درب 

شده است متعلق به شاهزاده یا فرمانده کل ارتش آزتلان 

اش در آزتلان با مقام پادشاه و ملکه  باشد. مردی که مقام می

برابری می  پارسوماش  اعلیحضرت  با  و آن حتی  نیز  کند  ها 

به او احترام بگذارند. البته که سلسله مراتبی وجود دارد.   باید

جایی که او ژنرال ارتش است مواقعی که با لباس رزم  از آن 

 ها تعظیم کند.آید باید بر آنمی



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  659  

نیازی به احترام   اما مواقعی که لباس رسمی پوشیده بود، 

نژاد   برترین  از  مقام  بالا  شاهزاده  یک  نیز  او  زیرا  نداشت. 

باعث  اژدهایا آزتلان  پادشاهی  در  او  حضور  بود.  حومورا  ن 

کند به او توهین کرده  افتخار است پس چه کسی جرأت می

 و دستور دهد که تعظیم کند؟ آن هم در مقام یک شاهزاده!   

رایکا به درب تالار شیوا رسید. نفس عمیقی کشید و لرزان  

آن دست خاطر  به  کند.  باز  را  درب  تا  برد  جلو  را  که اش 

زاده تازه رسیده است هنوز خدمه برای خدمت گذاری شاه

لرزان  نیامده  کند.  باز  را  درب  خودش  باید  پس  اند. 

را لمس کرد. ها دست تالار  برد و درب طلایی  را جلو  یش 

دری که طرح یک اژدهای عظیم را در خود جای داده و بر  

خلاف دیگر اژدهایان این قصر به رنگ طلایی براق بود که  

 کند. ه شکوه خود میچشم را خیر

با   نهاد.  به داخل آن  باز شد و رایکا قدم  درب بزرگ تالار 

های طلایی  های سفیدی که رگهپاهانی سست بر روی سنگ 

در خود داشتند عبور کرد و به انتهای تالار چشم دوخت.  
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تختی سلطنتی به رنگ طلایی که در بالای سه پله انتهای 

دو بال باز شده اژدها    تالار قرار داشت. تاج تخت به شکل

 آمد.  بود و رنگ طلایی آن بسیار به چشم می

شاهزاده با غرور و اخم بر روی آن نشسته و به تاج تخت  

تکیه داده بود. نگاه تیز و مشکینش به رایکاست و منتظر  

است تا نزدیک شود. رایکا از ترس عرق کرده بود. البته که  

رسوماش از او حساب  ای که اعلیحضرت پاباید از آن شاهزاده

 برد، ترسید!  می

خواست همین الآن پای به فرار بگذارد و از جلوی نگاه  می

توانست. چراکه به حتم  سنیگن شاهزاده محو شود، اما نمی

افتاد. پس  کرد بیشتر از قبل به دردسر میاگر این کار را می

برای ششمین بار در این چند دقیقه نفس عمیقی کشید تا  

های سست جلو رفت و با آرام بگیرد. با قدم  ضربان قلبش

رسیدن به شاهزاده، در چهار متری ایشان ایستاد. سرش را  

به   نگاهش  که  درحالی  سپس  کرد،  تعظیم  و  آورد  پایین 

 ها بود، زمزمه کرد: سنگ 
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 سرورم، شاهزاده. ب... با من امری دارین؟   -

ترس هرچه  نشد.  باشد،  نداشته  لکنت  تا  کرد  ا  ر  قدر سعی 

نتوانست پنهان کند و شاهزاده به وضوح ترسش را احساس  

توجه به ترسش با همان اخم غلیظ خود دستور  کرد. اما بی

 داد: 

 راحت باش.    -

کوتاه و مختصر به او دستور داد تا از تعظیم دست بردارد.  

بود.  پایین  اما همچنان سرش  کرد،  را صاف  رایکا کمرش 

شاهزاده کلافه و عصبی از روی تخت بلند شد و از آن سه  

اما   ترسید،  بیشتر  کارش  این  با  رایکا  آمد.  پایین  پله 

د  توانست کاری انجام بدهد. شاهزاده جلوی رایکا ایستا نمی

 هایش خیره شد.  و با جدیت تمام به چشم

 چه اتفاقی برای هایدرا افتاده؟   -

ترجیح می اما  زد  زودتر حدس  یک  رایکا  در حد  تنها  داد 

حدس باقی بماند ولی همیشه همه چیز بر وفق مراد پیش  
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به  نمی کرد  و سعی  را در سکوت گذراند  رایکا مدتی  رود. 

از زیر پاسخ دادن در برود.گونه شاهزاده نیز گویی که   ای 

با خشم   و  غرید  ندارد، پس  زدن  قصد حرف  رایکا  فهمید 

 پرسید:  

 رایکا! بهت گفتم بگو برای هایدرا چه اتفاقی افتاده!  -

با فریاد آخرش، رایکا مجدد به خود لرزید. سکوت دیگر جایز  

شود اما وقتی در مواقع خاص  نیست. شاهزاده عصبی نمی 

شود با او صحبت کرد. اگر  نمی  اش بهم بریزد دیگراعصاب 

بیشتر از این سکوت کند به حتم همه چیز از کنترل خارج  

هایش را تکان داد و به سختی  شود. پس آرام و مردد لب می

 گفت: 

 ا... اتفاقی نیفتاده. س..سرورم.   -

رایکا    ای عصبی و تمسخرآمیز میان کلام شاهزاده با خنده

 گفت: 
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انتظار داری باور کنم؟ پشت بازوهای هایدرا نورانی بود!   -

ای سریع خوام دلیل آسیبی که دیده رو بدون هیچ بهونهمی

دونی که  بگی. اصل ماجرا چیه رایکا؟ تو دوستشی، نگو نمی

 کنم!باور نمی 

پاسخ شاهزاده، با  به   هایش ناامید چشم  رایکا  و  باز کرد  را 

نورهای  آن  کردن  پنهان  برای  تلاشش  شد.  خیره  ایشان 

فایده بود. آن لباس را برای هایدرا انتخاب کرد  ترمیم بال بی

اش داشت نور را  های زیادی که در بالا تنه تا به خاطر پارچه

آن  طبقه  شاهزاده  نداشت  فایده  گویی  اما  کند.  چه مخفی 

   رفت، با دقت بود.انتظار می

آن   با  نگاه خیره شاهزاده  کشید.  عمیقی  نفس  و  زد  پلک 

چهره چشم و  براق  همیشه  های  از  بیشتر  را  او  عبوس  ای 

سعی  که  درحالی  رایکا  پس  بود.  کرده  ترسناک  و  جدی 

داشت نگاهش را از شاهزاده بدزدد سرش را پایین انداخت  

 و با بغض شروع به تعریف ماجرا کرد. 
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ت... توی مبارزه یه بالشون رو م... متاسفانه از    پرنسس،  -

 دست دادن.

بدهد   نشان  واکنشی  خواست  شاهزاده  تا  حرفش  اتمام  با 

یش  ها رایکا سرش را بالا آورد و به سرعت با تکان دادن دست

 در هوا برای اطمینان به شاهزاده ادامه داد:  

کشه البته الآن در حال بهبود هستن، فقط یکم طول می  -

 ا...  ت

شاهزاده اما به توجیح رایکا دیگر اهمیت نداد. هایدرا زخمی  

لش را از دست داده و او اکنون این را متوجه  شده است، با

کنند  هایش در آزتلان چه غلطی میشود! پس جاسوسمی

او اطلاع نداده  باید همه  که همچین خبر مهمی را به  اند؟ 

رایکآن حرف  میان  کند!  تنبیه  حسابی  را  و  ها  جدیت  با  ا 

 نگرانی پرسید:  

چرا؟ مقصرش کی بود؟ چه اتفاقی افتاده؟ سریع و کامل    -

 برام تعریف کن، زود باش رایکا! 
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رایکا تا خواست جواب شاهزاده را بدهد، درب تالار باز گشت  

و شخصی وارد شد. رایکا به سرعت به عقب بازگشت. نگاه  

ک جز  کسی  او  شد.  قفل  آن شخص  روی  نیز  ارو  شاهزاده 

انتهای  تا  آمد.  و جلو  باز گذاشت  را  متعجب درب  نیست. 

 تالار رسیده بود که متعجب خطاب به شاهزاده گفت: 

 چرا نیومدین؟ پرنسس منتظرن.   -

 خواست ادامه حرفش را بزند که شاهزاده سریع میان سخن 

 او پرید و خطاب به رایکا خشمگین فریاد زد: 

 رایکا بگو!    -

حرفش را خورد و به آن دو خیره ماند.   کارو متعجب ادامه

ای هایی مشت کرده و چهره یکی به شدت عصبانی با دست 

اضطراب  با ترس و  افروخته و دیگری  دیگر  در کنار هم  بر 

ها خیره شد. او امین  اند. سکوت کرد و کنجکاو به آن ایستاده 

کند. شاهزاده است پس به حتم بودنش مشکلی ایجاد نمی 

هایش به  زاده بدان توجه به کارو و واکنش برای همان شاه 

 ها و توضیحات دقیق و مو به موی رایکا گوش سپرد.  حرف 
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رایکا شروع به تعریف ماجرای چند روز گذشته کرد. ماجرا  

درست زمانی اتفاق افتاده بود که فرمانده از شامبالا حرکت  

آمد. دقیق همه چیز را تعریف  کرده و به سوی آزتلان می 

های ملکه ها گرفته تا واکنش ریش های آن بیحرف کرد، از  

ای که از کارینا شنیده بودند و  های پنهانیو پادشاه؛ حرف 

ای که در تالار گفته شده  های مخفیاز کارهای هایدرا از نامه 

بود. همه و همه را برای شاهزاده تعریف کرد. از نبردی گفت  

دست رفته و از  هایی که از  که با وارنا اتفاق افتاد. از خون

بودند. همه و همه را بازگو    هایی که هنوز ترمیم نشدهزخم 

ها سعی داشت به شاهزاده بگوید که هایدرا کرد. با گفتن آن

ترین  سختی زیادی در طی نبود ایشان کشیده است. بزرگ 

ها او  اش را با رفتن به شامبالا از دست داد. آن سال حامی

زه قرار بود بدن اصلی خود  تنها پانزده سال سن داشت و تا

با آن تا  آورد که شاهزاده عازم شامبالا شد  به دست  ها  را 

 مبارزه کند. 
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پرنسس بیچاره که قبل از رفتن شاهزاده بدن خود را دید، 

سعی کرد جلوی رفتن شاهزاده را بگیرد و به او بگوید مشکل  

قدر سریع اتفاق افتاد که دخترک  چیست. اما همه چیز آن 

می هنگامی   شدید  بارانی  درون  داشت  به  که  تا  دوید 

خارج  شاهزاده  پایتخت  از  ایشان  که  رسید  خبر  برسد  اش 

قصر  شده دروازه  جلوی  در  شدید  باران  آن  زیر  ناامید  اند. 

های خیس در آن هوای بسیار سرد پاییزی ایستاد و با لباس

چشم ماند.  خیره  دوردست  به به  اما  بودند.  خیس  هایش 

هایش قابل تشخیص نیستند. شاید خوب  خاطر باران اشک

 شود. هایش نمی گونه کسی متوجه گریهاست آن

اش اش را از دست داده بود. کسی که کودکیبهترین دوست 

او خلاصه می اکنون میدر  باز  شد.  تا سالیان سال  و  رفت 

گشت. اصلاً شاید دیگر بازگشتی در کار نبود. او جسم  نمی

بایست خوشحال باشد  ورده و میاش را تازه به دست آاصلی

آن  آن اما  بود،  شرمنده  و  شکسته  دل  و  قدر  ترسیده  قدر 
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مضطرب بود که مدتی را تنها در گوشه و کناره اتاق خود  

 رفت.  کز کرده و در سکوت به فکر فرو می

ها شروع شده بودند و حقیقت آن زمانی مشخص شد  شایعه

به را  بدنش  باید  پرنسس  بزرگ  مراسم  برای  نمایش    که 

گذاشت تا همه شکوه یک پرنسس بریل را بچشند و لذت  می

گونه که پیش بینی شده بود پیش  ببرند. اما همه چیز آن

نرفت. پرنسس اژدهایی ورتلس به دو رنگ سفید و سبز بود. 

 درست تضاد رنگ قرمزی که همه به انتظارش نشسته بودند.  

شست و مردم  از آن زمان دنیای زیبای آزتلان به رنگ سیاه ن 

از پرنسس دور شدند. میان اشراف اختلاف شدیدی افتاد و  

به  ملکه  و  شاه  اما  بود،  بدی  وضعیت  دادند.  استعفا  وزرا 

به   را  چیز  همه  و  کرده  کنترل  را  اوضاع  توانستند  سختی 

توانستند  حالت اول بازگردانند. هرچند، پرنسس را که نمی

 درست کنند. پس مشکلات دائمی بود. 

خب هم  این  را  فکرش  اما  رسید،  شاهزاده  گوش  به  نیز  ر 

کرد تا این حد به هایدرا آسیب رسیده باشد. مردم هر  نمی
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هایشان را به تولد هجده سالگی  چند پس از مدتی همه دل 

پرنسس و مراسم بزرگ احیای قدرت خوش کردند. در آن  

درونی قدرت  پرنسس  میمراسم  فعال  را  آتش  اش  و  کرد 

دهان از  میشعله  اشحقیقی  آنور  با  شد.  را  او  همه  گونه 

 پذیرفتند. هرچند... واقعی آتش شاید به رسمیت می   ماهیت 

های رایکا، شاهزاده چشم از او گرفت و نگاهش  با اتمام حرف 

زمین  به  داد. سنگرا  و طلایی  زیبا  های سفید  مرمر  های 

آن  زیبایی  به  او  اما  نمیبودند  توجه  انعکاس ها  کرد. 

ها افتاد است اما او به  زیبا و عظیم بر روی سنگ لوسترهای 

کند. تنها چیزی که در ذهنش مدام اکو  ها نیز توجه نمیآن

های چند لحظه پیش رایکا هستند که با بغض شود حرفمی

 شدند. و گریه ادا می 

 خواستن پرنسس رو بکشن! ها می اون  -

اعلیحضرت و عموی ایشون شاهزاده دکاموند پشت نقشه    -

 قتل بودن. 
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وارنا دختر شاهزاده دکاموند هم همدستشون     - شاهزاده 

 بود. 

ها پرنسس رو مورد تمسخر  شاهزاده لیماک، تموم این سال  -

  کسی .  ازدواج بقیه قرار دادن اونم به اسم نشون کرده برای 

 .   نمیده اهمیتی ایشون نظر به

 شاهزاده وارنا دامنشون رو جلوی صد ها مرد پاره کرد.   -

 بالشون رو کامل بریدن تا بیشتر درد بکشن.   -

که    - دارویی  با  اما  کنده  خیلی  ایشون  بهبودی  روند 

 کنه. خودشون ساختن بدنشون داره بهتر عمل می 

 پرنسس هایدرا در نبود شما خیلی اذیت شدن.    -

 ایشون...    -

خواست تمام  زد و میاش فریاد میبسه، بلند در ذهن   -بسه

شد شد؟ مگر می ها را رویا جلوه دهد. اما مگر می آن حرف 

گناه را به همین آسانی به یک رویا  های یک دختر بیتی سخ

نمی نه  کرد؟  حرف تبدیل  این  تمام  پرنسس  شد،  برای  ها 
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این  که  عذابی  و  درد  بار  بود.  کشیده  طول  سال  سالیان 

حرف و  شانهاتفاقات  روی  بر  او ها  نحیف  و  ظریف  های 

خیال   و  تصور  یک  با  که  بود  آن  از  بیشتر  بودند،  گذاشته 

ه رویا تبدیل شده و از یاد برود. نه به همین آسانی  پردازی ب

نمی بین  تنفر  رفتند! شاهزاده مشتاز  با  را  های محکمش 

رفت، بلند از  بهم کوبید و درحالی که به طرف درب تالار می

 خشم فریاد زد: 

 باید تاوان کارهاشون رو پس بدن!   -

  کارو که از آن حرف شاهزاده تا انتهای قصدش را متوجه شد 

سریع جلویش قرار گرفت و بازوی او را گرفت. محکم آن را  

خیره شد. سرش را به چپ و راست    هایش فشرد و به چشم

ها شعله هایی که آتش از آن تکان داد، شاهزاده اما با چشم 

 کشید غرید:می

دونه چطور انتظار داری کاری نکنم؟ اون دختر، کی می  -

کنم. دردش رو  ک می قدر درد کشیده؟ این رو در واقعاً چه 

 احساس کردم، منم مثل اون بودم! 
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تر از قبل بازویش را فشرد و سرش را به معنای  کارو محکم 

 اش تکان داد اما در پاسخ مصمم گفت: تایید حرف 

فهمم اما نباید عجولانه کاری کنی. الآن جشنه اونم  می   -

 برای ما نباید خرابش کنی. 

زخندی زد و بازویش را با  شاهزاده با فهمیدن حرف کارو پو

حرکتی محکم از چنگ انگشتان مردانه کارو بیرون کشید.  

 گذشت پاسخ داد:  سپس درحالی که از کنارش می

 ذارم راحت قسر در برن! مهم نیست، نمی  -

رود  به طرف درب رفت و از آن خارج شد. به طرف اتاقش می

وجد خود را بپوشد! به    های رسمیخواهد لباس به حتم می

ام. اما مگر این مراسم برای ارتش نیست؟ مگر نباید به آمده 

عنوان فرمانده حاضر شود؟ حضورش به عنوان یک شاهزاده، 

دهد. هرچند به حتم نیت دیگری  جو میهمانی را تغییر می

دارد! کارو با رفتن شاهزاده، کلافه سرش را به چپ و راست  

 تکان داد و غمگین خطاب به رایکا گفت: 
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 قدر سختی کشیدن... دونستم در نبود ما پرنسس این نمی   -

رایکا با شنیدن حرف کارو بیشتر قلبش به درد آمد. آن مرد  

فهمید؟ هیچ مردی  از دردهایی که هایدرا کشیده بود چه می 

ها متفاوت بودند حس  کرد، احساسدرد یک زن را درک نمی 

 درک درد هم متفاوت بود. اما یک چیز مشترک است. آن

حقارتی حس  یک هم  با  همه  که  را  ست  آن  چشیدن  بار 

فهمند. آری کارو، شاهزاده و رایکا همه طعم گس حقارت  می

این آنرا چشیده  و  هایدرا  اند  برای  بهترین همراه  به  را  ها 

کسی که همیشه درحال چشیدن طعمی تلخ به اسم حقارت  

 است، تبدیل کرده. 

***  

ندیمه   تا دست  کرد  را کمی خم  تاج  سرش  برسد.  آن  به 

طلایی به زیبایی بر روی سرش جای گرفت و نظم موهای  

بیکوتاه با  که  بود  جالب  چه  اما  زد.  بهم  را  نظمی  اش 

تر از قبل شد. سرش را بالا آورد و با نگاهی  موهایش، جذاب
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ای با سرشار از تنفر و خشم به آینه جلویش خیره شد. آینه 

 و بسیار بلند بود. دور گیری طلا که روی زمین ایستاده 

به خود نگاه کرد، ردای طلایی و سفیدش او را بیشتر از قبل  

از   با آن تاج هلالی ساخته شده  جذاب کرده است. اکنون 

ردای   شده.  عیار  تمام  به  شاهزاده  یک  دیگر  که  هم  طلا 

اش را تکانی داد و به طرف ندیمه بازگشت. درحالی  طلایی

های ظریف ندیمه  که از داخل جعبه مخصوص که در دست 

مخصوص  انگشتر  همراه  بود،  به  را  آن  همیشه  که  را  اش 

 انداخت گفت: اش میداشت و در انگشت اشاره داشت بر می 

 به ندیمه ارشد و کارو بگو بیان.    -

خدمتکار به سرعت چشمی گفت و با تعظیمی از اتاق بیرون 

رفت. شاهزاده با پوزخندی به طرف آینه بازگشت و آخرین  

کند تا تاوان تمام بلاهایی  اش را به خود داد. کاری میه نگا

اند را پس بدهند. هم دکاموند، هم که بر سر هایدرا آورده 

پارسوماش، هم وارنا و لیماک، آن پسر دون پایه که حتما 

با   است  داده  اجازه  خود  به  چطور  بدهد!  پس  تاوان  باید 
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یک  ست؟ باشد،  پاکدامنی پرنسس بازی کند؟ برایش شوخی

اش بدهد که تا آخر عمرش آن را فراموش  ای نشانشوخی

 نکند. 

را   رویش  عصبی  افتاده  اتفاق  ماجراهای  آوردن  یاد  به  با 

اتاق  باز  برگرداند و به طرف درب  با خشم  اش رفت. آن را 

درب  برخورد  کوبید. شدت  یکدیگر  به  محکم  و  به کرد  ها 

نگهبان درب  کنار  که  سربازی  دو  که  بود  زیاد  ی  قدری 

لحظهمی کردند.  دادند،  نگاه  یکدیگر  به  و  ترسیدند  ای 

های استوار سفید  ها از کنار ستون توجه به آنشاهزاده اما بی 

و طلایی راهروهای کاخ شورا گذشت و به طرف درب اصلی  

 کاخ قدم نهاد.  

خدمه گویی تازه آمده و در حال مستقر شدن بودند. زیرا  

اخ به آن ساکتی اکنون همه مشغول انجام کارها هستند و ک

خدمه است.  شده  شلوغ  سر  بسیار  پشت  نیز  اصلی  های 

را همراهی می ایشان  و  کرده  آری، شاهزاده حرکت  کنند. 

اکنون انگار بیشتر از قبل به یک شاهزاده شبیه شده است.  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  676  

اش گریس  پیشکارش کجاست؟ تا به یاد دارم قبل از رفتن

نیز به ارتش پیوست.    پیشکار او بود. اما با رفتن به نبرد او

اکنون پادشاه باید شخص دیگری را برای خدمت گذاری به  

 کند. شاهزاده بلند بالای آزتلان انتخاب  

هایی که میان راه دست از کار  شاهزاده بدان توجه به ندیمه

دوختند، از کنارشان کشیدند و با حیرت به او چشم میمی

میمی کاخ  اصلی  درب  سوی  به  و  اگذشت  زیر  رفت.  ز 

های زیبای قرمزشان گذشت و از  های اقاقیا با آن گلدرخت 

های آهنین  اش به رایکا و کارو افتاد که کنار درب دور چشم 

و طلایی کاخ، به انتظار او ایستاده بودند. چهار خدمه هم در  

کنارشان مشغول تمیز کردن و گرفتن گردوغبارهای درب  

نیست تا کاخ با کاخ هستند. بالاخره چهار سال زمان کمی  

 خاک یکسان شود. 

ها، رایکا با لبخند به ایشان چشم دوخت. با رسیدن به آن

توانست از شدت جذابیت بسیار زیاد شاهزاده از  گویی نمی

کرد  اش را کنترل نمی ایشان چشم بردارد. هرچند اگر نگاه 
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اش را  احترامی مجازات شود! پس نگاه ممکن بود بخاطر بی

ی داد و تعظیم کرد. کارو نیز با دیدن آن  های سنگبه زمین 

ردای طلایی که فرمانده را به شاهزاده تغییر داده بود کمرش  

را خم کرده و تعظیم کوتاهی تقدیم ایشان نمود. سپس با  

 ادب و احترام گفت: 

 طوری ندیدم.سرورم، مدت زیادی گذشته که شما رو این    -

درحالی که از کاخ    شاهزاده سرش را آرام بالا و پایین کرد و 

های مسیر هوایی  رفت و پای بر روی سنگ فرش بیرون می 

 گذاشت با جدیت پاسخ داد:قصر می 

بله، چهار سال گذشته. بهتره بریم دیر شد. کار زیادی     -

 دارم که باید انجام بدم! 

کارو و رایکا با این حرف، به یکدیگر نگاهی انداختند. کارو  

ت و رایکا نگران آهی کشید. سپس  ای بالا انداخ بیخیال شانه 

آرگا   تالار  افتاده و به سوی  راه  به  ایشان  هر دو پشت سر 

حرکت کردند. شاهزاده جلو بود و کارو و رایکا پشت سرش  

ها با سرهای  آمدند. تقریبا بیست ندیمه نیز پشت سر آنمی
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می حرکت  شده  طلایی  خم  بخاطر  شاهزاده  ردای  کنند. 

توی  بودن حد  از  بیش  عبور  اش  با  سربازها  است.  چشم 

می خم  کمر  تا  قلب شاهزاده  صمیم  از  ایشان  به  و  شوند 

 گذارند. احترام می 

باید بگم؛ اگر اعلیحضرت پارسوماش نیمی از اژدهایان قصر  

آن  دیگر  نیم  پس  داشت،  خود  قدرت  اختیار  در  در  را  ها 

که پادشاه توانسته بود این های شاهزاده هستند. این دست

را نگه دارد بخاطر قدرت شاهزاده است که همراه  پادشاهی  

او حمایت می از  و  بوده  به حتم  او  پارسوماش  وگرنه  کند. 

مجدد پادشاه را عوض کرده بود و دست نشانده دیگری بر  

اش  گذاشت تا تنها دستورات روی تخت پادشاهی آزتلان می 

 را اجرا کند. 

آمد  گا میطرف، شاهزاده به سوی تالار آرهنگامی که در این

آن  در  پرنسس  بود،  کرده  خود  مجذب  را  همه  طرف، و 

ورودی   درب  به  و  نشسته  خود  صندلی  روی  بر  مضطرب 

داند رایکا به کجا رفته و از طرفی  چشم دوخته است. نمی
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برایش   نیامده  نکند  است.  نگشته  باز  هنوز  شاهزاده  چرا 

 اتفاقی افتاده؟  

کند که  یهای خود فرو مهایش را در دستمضطرب ناخن 

شیطانی نگاه  همیشه  مثل  داد.  وارنا  هایدرا  به  را  اش 

اش را احساس کرده بود. برای اژدهایی مثل او این  اضطراب 

هایدرا   از  را  نبرد  تحقیر  آن  انتقام  تا  هست  زمان  بهترین 

انگشت  روز  بگیرد.  آن  اگر  کرد.  مشت  حرص  از  را  هایش 

را ساخته و  شاهزاده استیو نیامده بودن به حتم کار هایدرا  

اکنون او در آن جایگاه نشسته بود، نه آن دخترک ورتلسی  

او قدم  بی با خشم و فکی قفل شده، به طرف  لیاقت! پس 

نهاد. ساتیا و روژان هنگامی که دیدند وارنا به طرف هایدرا  

 رود هر دو خندان به او خیره شدند. ساتیا با ذوق گفت: می

 بار خیلی بیشتر ازش متنفره! این  -

روژان درحالی که سیبی از داخل ظرف برنزی روی میز بر  

 حوصله پاسخ داد: داشت، پوزخندی زد و بیمی
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معلومه، جلوی همه تحقیر شده. پرنسس رو تحقیر نکنه     -

 کنم. به وارنا بودنش شک می

اش را تایید  ساتیا با حرف روژان، سرش را تکان داد و حرف

آن جلوی  که  لیماک  ایستادکرد.  که  ها  درحالی  بود  ه 

بالا میگیلاس  را  از آن مایع قرمز رنگ  برد و جرئهاش  ای 

 نوشید، پرسید: اش را می داخل 

 شاهزاده کجا رفتن؟ همه نگران برگشتنش هستن.   -

ساتیا با سوال لیماک سریع سرش را تکان داد و با صدایی  

 آرام گفت: 

شاهزاده  که چطوری با  اره بابام داشت با بقیه در مورد این    -

 کرد. اونم بخاطر این دختره. کنار بیان بحث می

 روژان اخمی کرد و در پاسخ به حرف ساتیا گفت:

نمی   - حامی مگه  از  یکی  شاهزاده  هایدراست.  دونی؟  های 

سال  این  بعید تموم  اما  کردیم،  اذیتش  خرم  و  خوش  ها 

 دونم از این به بعد بتونیم. می
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 خیال گفت:  ای بالا انداخت و بیلیماک شانه

بابابزرگ    - به  شاهزاده  پشتمونه،  بابابزرگ  نتونیم؟  چرا 

 احترامی نمی کنن. هیچ وقت! بی

 روژان سریع میان حرفش پرید و با تردید زمزمه کرد:  

گفتن اعلیحضرت  نه اتفاقاً، از وزرای میز بغلی شنیدم می   -

شاهزاده   بودن.  نگران  خیلی  خودت،  هم  پدر  دکاموند 

انگار قضیه کشتن  طور میگفتن چهمی بره.  در  خواد قسر 

 هایدرا لو... 

تا روژان خواست آن جمله را تمام کند، لیماک به سرعت  

ای قلوه اش را روی لباناش پرید و انگشت اشاره میان حرف 

او نهاد، سپس متعجب و نگران به چشم هایش خیره شد و  

 زمزمه کرد:   

 حواست هست چی داری میگی؟    هیس، -
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روژان با آن واکنش تند لیماک، به اطراف نگاهی انداخت و  

و   برداشت  را  انگشتش  لیماک  کرد.  پایین  و  بالا  را  سرش 

 نهاد، گفت: درحالی که محتاط گیلاس را روی میز می 

 نباید کسی از زبون ما بفهمه. متوجهین که؟   -

ز با تکان دادن سرشان  ها نی به ساتیا و روژان نگاه کرد، آن 

را   سرش  و  گرفت  عمیقی  نفس  کردن.  تایید  را  حرفش 

گفت و سعی داشت  برگرداند و به وارنا خیره شد. چیزی نمی

اش آشوب بود. شاهزاده  نشان بدهد که آرام است، اما در دل 

اذیت  مورد  در  هایدرا  اگر  است،  برای  برگشته  که  هایش 

چ باید  بگوید  شاهزاده  به  بودن  نمیازدواج  کند؟  داند، ه 

هایش را به همدیگر فشرد،  داند... کلافه و عصبی، دنداننمی

 اصلاً چرا باید شاهزاده درست در این موقع بازگردد؟  

که  از حرص خندیدم، چه  بودند  پررو هستند. طلبکار  قدر 

دخترک   آن  بیشتر  بتوانند  تا  است،  برگشته  چرا  شاهزاده 

واق دیگر  این  کنند.  اذیت  را  به  بیچاره  وارنا  بود.  عاً آخرش 

با پوزخند به چشم  و  لرزان هایدرا  هایدرا نزدیک شد  های 
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نگاه کرد. از سه پله اولیه بالا نرفت چراکه اگر پایش را روی  

گذاشت حفاظ امنیتی تالار او را به عقب پرتاب  پله اول می 

امنیتی می نامرئی  سپر  یک  این  آری  توسط  کرد.  که  ست 

شود، تشکیل شده  فیتا نگه داری می گوی لایترا که در کاخ  

 است تا از سروران خود محافظت کند. 

توانستند از آن سه پله عبور کنند  بنابراین تنها کسانی می

هایشان را روی گوی گذاشته و در حضور او  که قبلاً  دست 

ها را در  گونه گوی قدرت روحی آنقسم خورده باشند. این

می  تشخیص  آزتلان  آن کل  به  و  از  هدهد  عبور  اجازه  ا 

و   ایستاد  پلکان  پایین  وارنا  داد.  را خواهد  سپرهای مخفی 

با   بگیرد،  نادیده  را  او  داشت  سعی  که  هایدرا  به  خطاب 

 پوزخند گفت:

 پرنسس زخمی من! بالتون بهبود پیدا کرد؟   -

ناخن وارنا،  تمسخر  با  درگوشت  هایدرا  محکم  را  هایش 

اش فرو کرد و به وی خیره شد. فکش را فشرد و آرام  دست

 پاسخ داد:  
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شاهزاده وارنا، ممنون که نگران حال من هستین. بهبودی    -

 خوبی دارم. اما...

سرفه  سرعت  به  نتواند  ملکه  تا  شد  هایدرا  مانع  و  کرد  ای 

 خطاب به وارنا با لبخند گفت:    ای بزند. سپسحرف اضافه 

 طوره؟ خیلی وقته ندیدمت. وارنا عزیزم حالت چه   -

هایدرا حیران با ابروانی بالا رفته سرش را به سرعت برگرداند  

اش و  طور بعد از آن کار وحشیانه و به مادرش نگاه کرد. چه 

داشت، می که  اینقصدی  آخر  تواند  کند؟  رفتار  او  با  گونه 

 نفس ندارد؟ مگر... به عنوان یک ملکه عزت  چرا؟! مگر او

هایش را محکم بست و سعی با پاسخ تمسخرآمیز وارنا، چشم

 کرد نفس عمیقی بکشد تا خودش را آرام کند. 

شما    - متاسفانه  شما.  لطف  به  خوبم  من  ملکه  سرورم، 

بیام  این خواستم  هرچی  که  شلوغه  سرتون  کارها  با  قدر 

شغول هستین. برای همین  بهتون سر بزنم خدمه گفتن م 

 نخواستم مزاحم کارتون بشم. لطفاً من رو ببخشین. 
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آره جان خودت، حتی سراغی هم از او نگرفتی چه رسد به  

آرام  آن وارنا  چاپلوسانه  پاسخ  آن  با  اما  ملکه  بزنی!  که سر 

 خندید و خوشحال ادامه داد: 

زنم تا باهم بیشتر حرف بزنیم.  یه روز سر فرصت صدات می  -

 مدتیه با مادرت هم حرف نزدم. حتماً با اون بیا. 

با چاپلوسی  تعظیم کرد، سپس  و  خندید  متقابلاً  نیز  وارنا 

 تمام پاسخ داد:  

 البته سرورم ملکه.  -

ملکه که از صحبت خود با شاهزاده وارنا راضی بود، صدای 

با پوزخند به هایدرا  خنده  بلندتر به گوش رسید. وارنا  اش 

ها را زده  زد که از قصد آن حرف فریاد می   خیره شد نگاهش

گونه است تا او را بیشتر از قبل تحقیر کند. اما ملکه چرا این 

کند؟ مگر ندید چگونه دخترش را کباب کردند  با او رفتار می 

قدر گریه نکرد؟  و به کام مرگ فرستادند؟ مگر بخاطر ا. آن

تو تالار  در کل  پیشکار  بلند  اکو شدن صدای  با  جه  پس... 

 همه به درب ورودی جلب شد.  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  686  

 شوند. شاهزاده ارشد وارد می   -

هایدرا با شنیدن آن جمله گویی که همه چیز را فراموش  

کرد. زیرا به سرعت از روی صندلی خود برخاست و با نگاهی  

نیز   پادشاه  و  ملکه  دوخت.  چشم  ورودی  درب  به  شاداب 

تالار   تمام  شدند.  خیره  درب  به  هم  کنار  در  در  خشنود 

سکوت فرو رفت و همه منتظر شدند تا شاهزاده وارد جشن  

 شود.

درب با صدایی بلند گشوده شد و شاهزاده رویت گشت. همه 

با دیدن آن ردای طلایی به سرعت تا کمر خم شدند و به او 

برتر   شاهزاده  عنوان  به  اکنون  هم  او  آری  کردند.  تعظیم 

سری بالا گرفته  پادشاهی با شکوه آزتلان آمده بود. با غرور و  

های پشت سرش، رایکا و کارو  وارد تالار شد و همراه با ندیمه 

راه می آرام  برداشت.  پادشاهی قدم  اما  به طرف تخت  رود 

رسد و افکار را به  صدای هر قدمش به خوبی به گوش می

 گیرد.  بازی می
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هاله قدرتش را آزاد کرده است، برای همان فشار زیادی روی 

تالا ساکنین  آنتمام  به  که  فشاری  بود.  گرفته  قرار  ها ر 

کرد او از چه نژادی است و چه مقامی دارد، پس  یادآوری می 

نباید برای یک ثانیه هم جایگاه خودشان را فراموش کنند.  

با رسیدن به پلکان ایستاد و نگاهش را به هایدرا داد، لبخند  

حرف  تمام  مجدد  داشت  لحظه  همان  در  هرچند  های  زد. 

کرد. به سختی نگاهش را از  در ذهن خود مرور می رایکا را  

و   داد. شاه  ملکه سوق  و  پادشاه  به سمت  و  هایدرا گرفت 

پله جلوی  شاهزاده  ایستادن  با  خود  ملکه  جای  از  ها 

با لبخند در بالای   برخاستند و از پشت میز بیرون آمدند. 

   ها بالا برود. ها ایستادند و منتظر ماندند تا شاهزاده از پلهپله

شاهزاده نیز با لبخندی سرش را آهسته تکان داد و سرش  

را کمی به عقب برگرداند. سپس خطاب به کارو و رایکا آرام  

 زمزمه کرد:  

 تونین برین. می  -
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کارو با دستورش چشمی گفت و با تعظیم کوتاهی به طرف  

آن  کنار  و  نهاد  قدم  دیگر  نیز  فرماندهان  رایکا  ایستاد،  ها 

سرعت از سه پله بالا رفت و کنار هایدرا  تعظیم کرد و به  

طور که به شاهزاده بود آرام  جای گرفت. نگاه هایدرا همان 

 خطاب به رایکا زمزمه کرد:  

 چرا همراه شاهزاده بودی؟   -

 رایکا سرش را پایین انداخت و آهسته پاسخ داد: 

 بعدا بهتون میگم پرنسس من.   -

ا  رایکا  به  زیرا  نکرد،  اصراری  پس  هایدرا  داشت.  عتماد 

های شاهزاده  اش گوش بدهد. ندیمه توانست بعدا به دلیل می

ها به طرف کنار سکو رفتند و آنجا  اش از پله نیز با بالا رفتن 

های پادشاه و ملکه ایستادند. شاهزاده با ابهت  در کنار ندیمه 

بر  که  قدمی  هر  با  رفت.  بالا  پله  آن سه  از  آهسته  وقار  و 

های سنگی در  هایش به پلهرد کفش داشت صدای برخومی

شد و حس خوب و ابهت زیادی را به افراد  کل تالار اکو می

ها داد. با بالا رفتن از سه پله، کنار پادشاه ایستاد و به آنمی
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خیره شد. سپس هر سه هم زمان سرشان را برای هم دیگر  

خم کردند و به یکدیگر احترام گذاشتند. با اشتیاق و افتخار  

دیگر  ها در کنار هم حه جلویم خیره شده بودم. آری آن به صن

آن زیرا  داشتند.  زیادی  اعلیحضرت،  قدرت  همراه  به  ها 

مطلق   قدرتمند  اژدهای  چهار  جزو  که  بودند  اشخاصی 

 شوند.  پادشاهی آزتلان نام برده می 

دیگر خیره  مدتی بعد سرشان را بالا آوردند و مجدد به هم

ها نیز تعظیم  ند نگاه کردم، آن شدند. به پارسوماش و دکامو

ها هم از تعظیم مستثنا  کرده بودند. پوزخندی زدم آری آن

دست خوشحالی  با  پادشاه،  تخت  نیستند.  طرف  به  را  اش 

 شاهزاده که در طرف چپ تخت اصلی بود، دراز کرد و گفت:  

 خوش اومدین شاهزاده، لطفاً بنشینین.   -

های  ه ردیف دندان شاهزاده از لحن رسمی پادشاه خندید ک

سفید و زیبایش نمایان شدند. سپس به طرف تخت طلایی  

خود که در کنار تخت پادشاهی بود رفت و خندان پاسخ  

 داد:
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 پادشاه من، لطفاً رسوم رو کنار بذارین.    -

نشستند.  هم  همراه  سه  هر  و  خندیدند  ملکه  و  پادشاه 

تا   جلویش  همه  کرد.  نگاه  به حضار  نشستنش  با  شاهزاده 

کمر خم شده بودند. پوزخندی زد، داشت در افکارش برای  

ی اشخاصی که در آزار و اذیت هایدرا دست داشتند، همه 

کشید تا به خوبی تاوان پس بدهند! مدت کوتاهی  نقشه می

 گذشت که با صدای بلندی گفت: 

 راحت باشین.  -

آن  فعلا  مینباید  مشکوک  خود  به  را  نباید ها  فعلاً  کرد، 

گذشته  می اتفاقات  مورد  در  داشتند  او  افراد  که  فهمیدند 

می وقتتحقیق  به  حساب کردند.  می اش  را  رسید.  شان 

صدای زیبایش به خوبی در کل تالار اکو شد و به گوش همه  

 رسید. همه با دستور او برخاستند و همهمه مجدد برپا شد. 

یکی برای عرض ادب و احترام    -بار اما وزرا و اشراف یکیاین

کردند تا  آمدند و به شاهزاده تعظیم میها میبه پایین پله 

نیت خود نشان بدهند. احترام بیشتر خود را به همراه حسن
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به او هدایایی برای بازگشتش تقدیم کرده و به جای خود 

 گشتند. باز می

و خ افتخار  با  نیز  آن هایدرا  های  آمد  و  رفت  به  وشحالی 

برد که چگونه  کرد. لذت می اژدهایان از خود راضی نگاه می 

کنند و از ترس او  ها در جلوی پاهان شاهزاده تعظیم می آن

هایی که بر روی فرش قرمز  کنند. به قدم اش را میچاپلوسی

شدند نگاه کردم. اوه! بالاخره پس از مدتی، آن گذاشته می

پار  میاعلیحضرت  جلو  که  بود  نیز  سوماش  کنارش  آمد! 

کرد. هر دو بر خلاف بقیه  دکاموند بود که او را همراهی می

تر شدند. با رسیدن ها بالا آمدند و نزدیک بدان مکث از پله

ها، شاهزاده با حضور اعلیحضرت از روی تخت  به بالای پله

اعلیحضرت   با لبخند به ایشان خیره شد.  خود برخاست و 

بلاً با لبخند به شاهزاده نگاه کرد و با لبخند و احترام  نیز متقا

 گفت: 

مدتی بود هم دیگر رو ندیده بودیم شاهزاده هایمون! سفر     -

 چطور بود؟ 
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  ملیح،  لبخند   همان  حفظ   با  و  داد   تکان  را   سرش  هایمون،   

 :  داد پاسخ خونسرد لحنی با

سفر البته اعلیحضرت. تغییر بسزایی کردین در این مدت.    -

بسیار لذت بخشی بود. به دور از جو متشنج قصر همه جا  

 لذت بخش هست.

های هایمون خیره شد. هایمون نیز با  اعلیحضرت به چشم

چشم  آرامش آن  سیاه  مشکین    بخش های  نگاه  به  خود 

دیگر نگاه  اعلیحضرت چشم دوخت. هر دو در سکوت به یک

شیدند. ککردند و برای هم دیگر پنهانی خط و نشان میمی

زند چهره خونسرد و آن خنده تمسخرآمیز هایمون فریاد می 

گیرد. چهره  که انتقام هایدرا را هر طور شده از آن پیرمرد می

نمی و  است  خنثی  کاملا  اما  از  اعلیحضرت  را  چیزی  شود 

افکارش خواند. متاسفانه یکی از خصوصیات منحصربفردش  

اش را  ستشود دهمین بود. او همیشه خونسرد است و نمی

قدرتمند   دشمنی  به  را  او  ویژگی  این  همان  برای  خواند، 

 تبدیل کرده است.
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دکاموند که کنار اعلیحضرت ایستاده بود، قدمی جلوتر آمد  

کرد.   تعظیم  هایمون  شاهزاده  به  سرش  کردن  خم  با  و 

شاهزاده نگاهش را از اعلیحضرت گرفت و به دکاموند داد. با  

حساب او را هم به وقتش  دیدن او لبخندش از بین رفت.  

رسید! تنها منتظر بود تا گریس کارها را سروسامان داده  می

دل کند.  کامل  را  تحقیقات  چاره  و  بی  گریس  برای  ام 

سوزد، نتوانست از جشن لذت ببرد و مجبور شد مجدد  می

 مشغول کار و تحقیق شود.  

با  به شاهزاده چشم دوخت.  و  آورد  بالا  را  دکاموند سرش 

ای متعجب شد و ناخواسته قدمی به  ایشان لحظه   دیدن اخم

در   ترسی  همچون  دیدن  داشت  لذتی  چه  برداشت.  عقب 

ای های دشمن پر ادعا؟!  شاهزداه از واکنش او خنده چشم

کرد و بدان هیچ حرفی مجدد بر روی تخت خود نشست و  

ها با پوزخند نگاه کرد. دکاموند با آن کار وی اخمی  به آن

و خواست حرف اعلیحضرت دستکرد  بزند که  به  ی  را  اش 

سرعت بالا آورد و در میان زمین و هوا نگه داشت. چه شد؟ 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  694  

چرا نگذاشت دکاموند بخاطر توهین شاهزاده که در حضور  

اعلیحضرت نشسته بود، اعتراض کند؟ دکاموند نیز متعجب  

به اعلیحضرت نگاه کرد ایشان اما خندید و خونسرد خطاب  

 به شاهزاده گفت: 

 علا. ف -

اش را  شاهزاده با همان پوزخند سرش را تکان داد و دست 

 به طرف جلو آورد. سپس پاسخ داد:  

 تونین برین. می  -

 دکاموند با آن حرف شاهزاده، بیشتر عصبی شد و بلند گفت: 

 طور به خودتون...  . شاهزاده هایمون، چه  -

بر   اعلیحضرت  از کوبیده شدن عصای  بلندی که  با صدای 

ها به گوش رسید، صدایش در گلو خفه شد و شوکه  سنگ 

با چشم  پارسوماش  کرد.  نگاه  اعلیحضرت  به  به  براق  هایی 

ها  دکاموند نگاه کرد و با مکثی رویش را برگرداند و از پله 

 پایین رفت.  
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شاهزاده   که  دوخت  شاهزاده چشم  به  اخم  با  اما  دکاموند 

لا انداخت. آن اش را باابروانش را بالا داد و با تمسخر شانه

بی رفتارش  و  میپوزخند  را حرص  دکاموند  اما  نهایت  داد 

اش بسته بود و قدرتی نداشت تا او را بخاطر رفتارش  دست

خنده  کند.  خواست  شاخباز  گویی  داشت  دارست  هایشان 

 شد! سابیده می 

 ها پله   از  و  برگرداند  روی   شاهزاده  از دکاموند با خشم و حرص

  ها آن.  شد  خیره  جلو  به  شاهزاده  ها،آن  رفتن  با.  رفت  پایین

بقیه  آخ برای احترام آمده بودند و  رین کسانی هستند که 

 اند. مثل قبل مشغول خوردن و صحبت کردن شده

سرش را چرخاند و به هایدرا نگاه کرد، اما میان راه نگاهش  

ها ایستاده بود و  به وارنا افتاد که جلوی هایدرا در پایین پله 

کرد. آن دختر... چرا او را به  ندی عجیب به او نگاه میبا لبخ 

یاد نداشت؟ او که بود؟ متعجب و متفکر به او خیره شد که  

به   پوزخندی  با  گشت.  شاهزاده  سنگین  نگاه  متوجه  وارنا 

 هایدرا چشم دوخت و با نیم اشاره ای به شاهزاده گفت: 
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من  بینین پرنسس؟ شاهزاده هایمون انگار از زیبایی  می   -

 حیرت زده شدن. 

 ای کرد و با تمسخر پاسخ داد:  هایدرا با آن حرف وارنا، خنده 

 کنم شاهزاده. گمان نمی  -

ای کرد و با اخم به او چشم ملکه با آن حرف هایدرا، سرفه

توجه ایشان  به  کرد  سعی  اما  هایدرا  نکند، دوخت.  ای 

چه  نمی هر  دختر  آن  بگذارد  و  بگذرد  هایمون  از  توانست 

ست در مورد او و خود رویا بافی کند! این دیگر آخرش  خوا

است. وارنا اما انگار متوجه شده بود که هایدرا چقدر روی  

شاهزاده هایمون حساس است، بنابراین با خنده و نیتی شوم  

ای که هایدرا  به طرف ایشان قدم برداشت و آهسته به گونه

 نیز بشنود زمزمه کرد:  

م    - مال خودم  رو هم  نیستی  یایشون  اون  تو لایق  کنم. 

 پرنسس!  
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هایش گشاد شدند، چه  هایدرا با شنیدن حرف وارنا، چشم

قدر کریه باشد؟ داد آن طور به خودش اجازه میگفت؟ چهمی

خواهد بکند. بنابراین از توانست بگذارد هر غلطی مینه نمی

روی صندلی خود بلند شد. خواست به سرعت به طرف تخت  

ملکه میان راه با صدایی بلند که به گوش    شاهزاده برود که

 هایدرا برسد پرسید: 

تونی خودت طور میکنی؟ چهکار میپرنسس داری چی  -

اون شاهزاده  با  نمیرو  که حتی  پلهای  از  بیاد،  تونه  بالا  ها 

 مقایسه کنی؟ بشین! 

 هایدرا اما در جای خود ایستاد و بلافاصله پاسخ داد: 

خواست دخترتون رو بکشه، اما  اون کسی هست که می    -

شاید  معلوم  کجا  از  کردین!  رفتار  احترام  با  باهاش  شما 

 بخواین شاهزداه هایمون رو هم دو دستی به اون...  

 ملکه با خشم و حیرت غرید:  

 بس کن! چی داری میگی هایدرا؟   -
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شوکه به هایدرا خیره شدم. در این مدت چه بلایی بر سرش  

واقعاً داشت تغییر می او  باری  آمده بود؟  این دومین  کرد؟ 

استفاده   از خود  برای دفاع  زبانش  از  این هفته  بود که در 

کند! این از هایدرا آن هم جلوی دیگران بعید است. نکند می

دا که جلوی کاخ قدر تاثیر داشته است؟ ابتواقعاً آن نبرد آن

جا، چه شده است دختر؟  آینه با وارنا درگیر شد و اکنون این

هایدرا نفس عمیقی کشید و به ملکه نگاه کرد، نگاه عصبی  

 و متعجب ملکه را که دید آرام لبخند زد و گفت: 

هام رو از دست دادم. خوام، یه لحظه کنترل حرف عذر می   -

 میرم با شاهزاده حرف بزنم.  

وز متعجب بود پس پاسخی نداد و فقط به او خیره  ملکه هن

گونه صریحانه  ماند. حق داشت، از هایدرا انتظار نداشت آن 

ای پرنسس شده  به او پاسخ بدهد. او نیز متوجه تغییر لحظه 

ای او دیگر خودش نبود! هایدرا با سکوت بود. انگار برای ثانیه

زاده  ملکه کمی به ایشان تعظیم کرد و مجدد به طرف شاه
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خواست مادرش را ناراحت کند  اش گرفته بود، نمیرفت. دل 

 گونه رفتار کرد.  دانست چرا ناگهان آناما خودش هم نمی

 مشغول   او  تا  پس  است  متر  ده  حدود  هاتخت  بین  فاصله 

با ملکه شد وارنا به شاهزاده رسیده بود. پادشاه    زدن  حرف

پله از  و  بوده  با دیگران  پایین رفته نیز مشغول صحبت  ها 

است. پس او نیز نیست تا از دخترش حمایت کند. هایدرا  

سعی کرد افکارش را کنترل کرده و به شاهزداه نزدیک شد  

 های وارنا را شنید.  که ناخواسته حرف 

دلم براتون تنگ شده بود. تموم این    شاهزاده من. خیلی   -

ها به خاطر شما به هیچ مردی نگاه نکردم. خیلی خوب سال

 شد که برگشتین.

هایدرا با شنیدن آن حرف در جای خود ایستاد و از خشم  

دیگر فشرد. دامنش را  هایش را مشت کرده و به همانگشت 

نیز محکم در مشتانش گرفت که دامن کمی جمع شده و  

چ حتم  بقیه به  به  تا  نرفت  جلو  شد.  خواهد  روک 

چه  حرف  شاهزاده  ببیند  بود  منتظر  بدهد.  گوش  هایشان 
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اش خیره  ای دهد، برای همان به لبان قلوهجوابی به او می

خود نشاند و با نگاه    گشت. شاهزاده اما اخمی بر روی چهره

 کردن به وارنا با جدیت تمام گفت:  

دونین بانو؟ درضمن شما  چیزی از آداب و رسوم قصر نمی   -

 کی هستین؟  

وارنا با آن پاسخ ابروانش را بالا داد و با مکثی، مجدد لبخند  

زد و تعظیم کوتاهی کرد. سپس کمرش را صاف کرده و با  

 چاپلوسی ادامه داد: 

عذرمی    - البته.  اوناوخ،  سرورم،  دیدنتون خوام  از  قدر 

بذارم   خوشحال شده بودم که فراموش کردم بهتون احترام

وارنا دختر شاهزاده   کنم. من شاهزاده  معرفی  رو  و خودم 

 دکاموند و شاهزاده روما هستم. لطفاً من رو... 

هایمون اما با شنیدن نام آن دختر و اصالتش، بیشتر از قبل  

اخم کرد و میان حرفش پرید. سپس با جدیت تمام به او  

 خیره شد و با تحکم گفت: 
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دگان روما و دکاموند هستین!  اوه، پس شما فرزند شاهزا  -

 بینم.ها میتون رو زیاد در گزارش اسم

 وارنا با پاسخ شاهزاده خوشحال شد و با ذوق پرسید: 

تونم بدونم در چه مورد همچین افتخاری  واقعاً سرورم؟ می  -

 نسیبم شده؟ 

خوبی   گواه  که  لبخندهایی  آن  از  زد.  لبخند  هایمون 

آورد تا حضار  بالا می دهد. سپس در حالی که دستش را  نمی

 سکوت کنند، گفت:

گزارشی مبنی بر قتل دریافت کردم شاهزاده. به حتم می    -

 دونین هدف کی بوده!

با شنیدن آن پاسخ رنگ از رخش پرید. باورش نمی   وارنا 

شود شاهزاده در جلوی همه مستقیم به این موضوع اشاره 

وش  کرده بودند! همه در سکوت با بهت به پاسخ شاهزاده گ

ترسیدند.  دادند. کسی جرات حرف زدن نداشت. از همین می

 که شاهزاده آن را جلوی همه برملا کند. از این 
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دیگر فشرد و  یک  هایش را پراسترس به زده دستوارنا بهت

 سپس با لکنت پاسخ داد: 

های زیادی در مورد من و  سرورم. این چه حرفیه؟ شایعه  -

 رو باور کنین.  هاپرنسس هایدرا هست. نباید این

هایمون از آن پاسخ پوزخندی زد و سپس سرش را به نشانه  

های وارنا خیره ماند و سپس  تایید تکان داد. کمی به چشم 

 با فریاد دستور داد:

 سربازها!  -

ها ایستاده بودند به سرعت  چهار سربازی که در پایین پله 

ید  جلوی شاهزاده به صف شده و بله بلندی گفتند. وارنا ترس 

و به سربازها نگاه کرد. شاهزاده چه قصدی دارد؟ هایمون 

نیم نگاهی به پارسوماش و دکاموند انداخت. هر دو با اخم  

به صحنه خیره بودند و گویی قصدی برای دخالت نداشتند.  

 هایمون نگاهش را مجدد به وارنا داد و با جدیت تمام گفت:



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  703  

ر خیانت و اقدام  شاهزاده وارنا رو به اتاقشون ببرین. به خاط   -

 به قتل پرنسس، به صد ضربه شلاق محکوم میشن!

بهت  تمام حضار  و  دکاموند  روما،  دهان  وارنا،  به  زده خیره 

نمی باورشان  ماندند.  بیشاهزاده  چنین  این  رحمانه  شد 

هیچ زیرا  است  جالب  اما  کند!  تنبیه  را  وارنا  کس  شاهزاده 

نمی  دخالتی  و  ندارد  روما!مخالفتی  حتی  با    کند،  سربازها 

های دستور شاهزاده به طرف وارنا هجوم بردند و او را با جیغ 

ها فرار کند،  کشید و سعی داشت از دست آنبلندی که می 

سکوت   و  وارنا  خروج  با  کردند.  خارج  تالار  از  سختی  به 

سنگینی که بر جو حاکم شد شاهزاده دستش را مجدد بالا  

 اورد و گفت:

 راحت باشین!  -

ورش همه مجدد به سخن گفتن مشغول گشتند. با این دست

آن است!  افتاده  اتفاقی  که  انگار  نه  انگار  که گویی  طور  

را داشتند! روژان، ساتیا و  اتفاق  این  انتظار  مخشص است 

لیماک نیز با دیدن وضعیت به سرعت از تالار خارج شدند  
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دو   هر  ملکه چشم دوختم.  و  پادشاه  به  برسند.  وارنا  به  تا 

گویند. به پارسوماش نگاه کردم.  د و چیزی نمیراضی هستن

اند. دکاموند  ست و افکارش مغشوش شدهخندد اما عصبیمی

به کبودی می  از شدت فشار صورتش  از  نیز  اما کاری  زند 

نمی  بر  چه  دستش  دارد.  را  وضعیت  همین  نیز  روما  آید. 

 احساس خوبی دارد که همه محکوم به سکوت هستند!  

ای ن وضعیت حیران به شاهزاده خیره شد.  هایدرا با دیدن 

قدر محکم و واضح وارنا را تنبیه کرد!  شود که آنباورش نمی

ها  من نیز شوکه و ذوق زده به وی خیره شدم. تمام این سال

به  اکنون  اما  بودم  هایدرا  جانب  از  جوابی  همچین  منتظر 

کنم. لطف شاهزاده هایمون در قلب خود احساس شادی می

بخش بود. هرچند دیدن ضربات شلاق که بر  ذت زیرا بسیار ل

می برخورد  وارنا  پوست  و  صدای  کمر  شنیدن  و  کنند 

 دردناکش به حتم لذت بیشتری دارند!  

زده جلو آمد و کنار تخت ایستاد. هایدرا پس از مدتی بهت

 سپس ناباور گفت: 
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 دونستی؟از کجا می  -

او را    هایمون با این سوال لبخندی زد و درحالی که دست

کشید تا وی نیز بتواند بر روی  گرفت و خود را کنار می می

 تخت طلایی در کنارش بنشیند گفت: 

 مهم نیست عزیزم. بشین لطفاً.   -

هایدرا سرش را کمی تکان داد و با خوشحالی به هایمون  

ج تخت  روی  کنارش  مکث  کمی  با  کرد،  گرفت. نگاه  ای 

گوید اکنون واقعاً لازم نیست هیادرا بداند  هایمون درست می

که   لذتی  از  است  بهتر  گفته!  او  به  را  چیز  همه  رایکا  که 

کنار  نسیب در  دو  هر  ببرند.  را  استفاده  نهایت  شده  شان 

جا دار هایدرا به سختی در آن اند. دامن پف دیگر نشسته هم

اند دیگر چسبیده یک   جای گرفته است. برای همان هر دو به

آن نه  لباس هرچند  که  با  قدر  هایدرا  هایشان چروک شود. 

ذوق خندید و درحالی که با دامن خود درگیر بود تا آن را  

 با کمی کج نشستن جای بدهد، گفت: 
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خیلی شوکه شدم وقتی رایکا گفت برگشتی، راستش اصلاً    -

 شد. باورم نمی 

نگه داشت و با  ای دستش را روی دامن ثابت  سپس لحظه 

 مکث ادامه داد:  

 هنوز هم باورم نمیشه!    -

هایمون با آن زمزمه هایدرا لبخند عمیقی زد و دستش را  

گرفتن   با  بگیرد.  را  هایدرا  لطیف  و  نرم  دست  تا  برد  جلو 

اش  های خاکستری دست او محکم آن را فشرد و به چشم 

لباسش،   رنگ  انعکاس  خاطر  به  اکنون  هرچند  شد.  خیره 

گرفته   هایش چشم خود  به  رنگی  کم  رنگ صورتی  اند. نیز 

های قدر دلتنگ این دختر بود. هایدرا نیز نگران به چشم چه

ضربانش  که  قلبی  با  شاهزاده  شد.  خیره  هایمون  مشکین 

کوبید، اش میمجدد بالا رفته بود و محکم خود را به سینه 

 زمزمه کرد:  

نیست دیگه از  جام. درست کنار تو و قرار  عزیزم، من این  -

 پیشت برم. 
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سپس سرش را جلوتر آورد. کنار گوش هایدرا نگه داشت و  

 محصور کننده زمزمه کرد: 

 مطمئن باش پرنسسم!   -

گونه هایون،  کار  آن  با  ضربان هایدرا  و  شدند  قرمز  هایش 

قلبش بالا رفته، همچنین بدنش نیز گر گرفت. لبخندی زد 

را   هایمون  حرف  سرش  دادن  تکان  با  کرد. و  تایید 

توانست پاسخی به او بدهد به خصوص با احساس گرمی  نمی

مینفس گوشش  به  که  این  هایش  دیدن  خندیدم،  خورد. 

صحنه واقعاً دل گرم کننده است. به حتم از این پس روزهای  

رسند. مگر نه؟  تلخ این دخترک نیز به پایان خودشان می 

 دانم!نمی

محبت سرش را عقب  هایی سرشار از عشق و  هایمون با چشم 

برده و به هایدرا چشم دوخت که درب تالار آرگا، با صدایی 

بلند در آن هیاهوی جمعیت گشوده شد و صدای پیشکار  

کرد. صدایش در  ارشد بود که ورود فرد جدیدی را اعلام می 

 کل تالار پیچید و توجه همه به او جلب گشت. 
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و شوک  حیران  همه  جدید،  آن شخص  نام  شیندن  ه  زد با 

او   شدند.  خیره  ورودی  درب  به  و  کردند  اختیار  سکوت 

او متعجب به   نام  با شنیدن  نیز  کیست؟ هایمون و هایدرا 

با وقار و   بر روی آن  فرش قرمزی خیره شدند که آن زن 

 نهاد. اخمی غلیظ قدم می

پادشاه و ملکه نگران و ترسیده به تخت خود بازگشته و روی  

و نزدیک شدنش خیره    آن نشستند. سپس هر دو به آن زن

زادگان در جاهای خود ایستادند و  شدند. تمام وزرا و اشراف 

دانستند او برای چه در این  به آیوشی نگاه کردند. همه می 

ای ای را خوشحال و عده مراسم حاضر شده است و این عده 

عده چند  هر  بود.  کرده  نگران  بی را  نیز  داشتند  ای  تفاوت 

مایع دروهمچنان  قرمز  گیلاس های  را  ن  خود  های 

نوشیدند و در این عالم حضور نداشتند. آیوشی با لباسی  می

زیبا به رنگ قرمز و آن ردای زرشکی درخشان تیره رنگ،  

به تخت پادشاهی نزدیک شد و با غرور و اخم جلوی پادشاه  

و ملکه در پایین پلکان ایستاد. هایمون متفکر به او خیره  
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زیر نظر خود گرفت. او مگر  شد و هایدرا نگران آیوشی را  

 داند وی کیست؟ می

داند آیوشی کیست. به  آری، در واقع او بهتر از هر کس می 

می کارینا  نوهلطف  آیوشی  که  و  دانست  بود  آرونا  ملکه  ی 

راذان  از  ساده  فرستاده  یک  به  نسبت  بالاتری  بسیار  مقام 

داشت. پس نباید او را دسته کم بگیرد. حرف او، گویی حکم  

دیگر فشرد که  یش را مضطرب به هم ها ه آروناست! دستملک

یش را  ها هایمون متوجه نگرانی او شد. لبخندی زد و دست

های های خود گرفت و کمی فشرد. گرمی دستدر دست 

دست سردی  با  ایجاد  هایمون  را  جالبی  تضاد  هایدرا  های 

کرده بودند. هایون نامحسوس سرش را به طرف هایدرا کج  

 اش لب زد:  ه کنار گونه کرد و آهست

 ست. قدر نگرانی؟ اون فقط یه فرستاده ساده چرا این   -

هایدرا با حرف هایمون با استرس و تردید سرش را به چپ  

وی   و راست تکان داده و سرش را همچون هایمون به طرف 
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لب  کرد.  آهسته خم  که  بودند  هایمون  گوش  کنار  هایش 

 پاسخ داد:  

ست. اون حامل نشان ملکه از راذان  نه، موضوع فقط این نی   -

 بود، نشان اون توی... 

ی تایید هایمون لبخند گرمی زد. سپس سرش را به نشانه

 تکان داد و خونسرد گفت: 

 دونم عزیزم.  البته که می  -

هایدرا که تا آن لحظه نگران بود با پاسخ ناگهانی شاهزاده  

و با  هایمون به سرعت سرش را کامل به سوی او برگرداند  

هایی گشاد شده درحالی که کاملاً  ابروانی بالا رفته و چشم 

 هایش نزدیک لبان شاهزاده قرار گرفته بود پرسید: لب

 دونی؟ هایمون، تو از کجا می  -

شاهزاده هایمون با دیدن آن چهره متعجب و بامزه پرنسس  

های پرنسس خیره  طور که به لبای کرد و همان خود خنده 

 ی سرشار از احساس پاسخ داد:  شد، با لحنمی
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این سال    - تموم  فکر کردی  پرنسسم،  رو  هایدرا  دربار  ها 

مسائل   تموم  از  من،  عشق  نه  کردم؟  رها  طوری  همین 

 سیاسی کاملاً با خبر هستم.  

توجه به هایدرا که اصلاً انتظار همچین نفوذی را نداشت، بی

یعنی   وضعیتی که در آن قرار داشت بیشتر از قبل نگران شد.

طور ممکن بود شاهزاده از کارهای او هم با خبر باشد؟ نه، چه

ممکن است؟ اما غیرممکن هم نیست! زیرا هایدرا حواسش  

های وی نبوده و به حتم اگر شاهزاده فهمیده  به جاسوس

 گوید! باشد، دیر یا زود به او می 

گفت و از او  ر از قبل شد اگر به خودش میبیشت  اشنگرانی 

ب میدلیلی  کارهایش  آن  میرای  چه  باید  کرد؟  خواست، 

نگران است. نکند از کار آخرش هم مطلع باشد؟ نه این دیگر 

غیرممکن است! هایدرا عمیقاً در افکارش غرق شده بود که  

کاشت.   هایدرا  لبان  بر  کوتاه  ای  بوسه  تعلل  با  هایمون 

پرنسس شوکه از این کار سریع خود را عقب کشید و صاف  

خود جای  لپ  در  هایمون  نشست.  گشتند،  گلگون  هایش 
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شاداب خندید و خواست حرفی بزند که با سخن آیوشی، هر 

دو از جو عاشقانه و رمانتیک خود بیرون آمدند. سرهایشان  

 را به طرف آیوشی بازگرداندند و با جدیت به او خیره شدند.  

شاه جورمونند، منتظر پاسختون بودم اما جوابی به دستم     -

 نرسید!  

 سپس به هایمون خیره شد و با اخم و غضب ادامه داد: 

 شین!انگار دارین برای جنگ آماده می -

 شاه با آن حرف آیوشی خسته و کلافه دستش را بر پیشانی

چشم  و  کرده  قائم  نیز    هایش خود  ملکه  بست.  را 

دیگر فشرد و با بغض به آیوشی خیره  هایش را به هم انگشت 

آن پاشد.  هیچ  واقعاً  رسیدن  ها  با  اکنون  نداشتند.  سخی 

طور که  ریزد. همان فرمانده به حتم همه چیز بیشتر بهم می 

انتظار داشت فرمانده درست در روز مهمی به آزتلان   شاه 

رسیده بود و آیوشی با دیدن ارتش میلیونی فرمانده آن را  

یک تهدید بزرگ و اعلام جنگی عظیم شمرده است. گویی 
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بنوازند و پرچم تنها مانده سربازها شیپ را  های  ورهای نبرد 

 پادشاهی برافراشته شوند. 

آیوشی با عصبانیت نگاهش را از هایمون گرفت و مجدد به  

ها پاسخی برای او نداشتند. نکند  پادشاه و ملکه داد. اما آن 

پادشاه   زیرا  شاید،  شود؟  شروع  جنگ  است  قرار  واقعاً 

ده بود پیدا  نتوانست آن کسی که نامه را برای آیوشی فرستا

تواند خود نیز آن را بر گردن  کند و این یک فاجعه است. نمی

ذهنش   به  نبرد،  جز  هم  دیگری  راه  همه  از  بدتر  و  بگیرد 

ها  رسد. اما اکنون با حضور فرمانده شانس پیروزی آن نمی

بیشتر شده است، هرچند جان مردمی که در جنگ کشته  

نبرد، ارزش داشت  شوند برای پادشاه بیشتر از پیروزی در  می

 ها بود. و اندوهش برای آن

با طولانی شدن زمان سکوت پادشاه و ملکه، وزرا و اشراف  

دیگر کردند. هرکدام برای خود  پچ کردن با یک  -شروع به پچ

دادند. سکوت تالار مجدد  زدند و به آن پاسخ میحدس می 

 هایش ها لبریز گشت. هایدرا چشم پچ  -شکسته شد و با پچ
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های خود  هایش را با دندانفشرد و لبدیگر م به هم را محک

قدر مضطرب است؟ شروع یک گرفت. اما چرا؟ چرا آن گاز  

ای نیست. شاید اگر  نبرد با حضور هایمون چیز نگران کننده 

گرفتند حق  قبل از رسیدن هایمون در این وضعیت قرار می

و بزرگ در   ارتش عظیم  اکنون دو  اما  باشد.  نگران  داشت 

 تیار آزتلان بود، پس مشکل چیست؟  اخ

سرم را به معنای تأسف تکان دادم. وقتی چند شب پیش  

مخفیانه به همراه رایکا به کوهستان رفتند و با کارینا دیدار  

کرد. وقتی بینی همچین وضعیتی را هم میکردند، باید پیش 

برای به دام انداختن آن شخص مخفی، کشور و مردمش را 

اید برای این موقع و این شرایط نیز برنامه  به خطر انداخت، ب

به  ریزی می  اکنون  او حماقت کرده بود. حماقتی که  کرد. 

را می اژدها  هزاران  به خاطر  حتم جان  را  مردمش  گرفت. 

پیدا کردن شخصی که شاید تنها در توهم او وجود داشت،  

آن  داشت  و حق  بود  فرستاده  مرگ  کام  مضطرب  به  گونه 

 نش کند! باشد و خود را سرز
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اش شده  هایدرا بغض کرده بود و شاهزاده به خوبی متوجه

آن او چرا  نیست؟  همه  قدر خوناست. عجیب  است؟  سرد 

ها  نگران هستند، حتی وزرا و اشرافی که با پادشاه و حزب آن 

شاه   کنار  در  خود  که  هایمون  شاهزاده  اما  بودند.  دشمن 

 هست چرا نگران نیست؟ نکند... نه ممکن نیست! 

خود  آ همراه  محافظان  از  یکی  طرف  به  را  سرش  یوشی 

 بازگرداند و با تحکم گفت: 

گردیم. دیگه دلیلی برای موند  آماده بشین، به راذان بر می  -

 جا نیست. در این 

اش سریع چشمی گفته و  سرباز با آن صدای کلفت و مردانه

و   شد  اکو  تالار  کل  در  بلندش  کرد. صدای  را خم  سرش 

ر تالار آرگا حاکم کرد. جو بدی شده بود، سکوت را مجدد ب

کرده نمیهمه سکوت  دیگر کسی حرف  و  پادشاه  اند  زند. 

دست  به  را  سرش  چشم همچنان  و  داده  تکیه  هایش  اش 

 اند. بسته
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شود و به سختی  ملکه نیز لحظه به لحظه بغضش بیشتر می 

تواند آن را کنترل کند. هرچند در افکارش دارد به راهی  می

کند. اگر غرورش  آن را تحلیل کرده است، فکر می   که مدتی

ای از پادشاهی راذان  را کنار بگذارد و جلوی آیوشی، فرستاده 

عفو   و  بخشش  خواستار  ملکه  عنوان  به  و  کند  تعظیم 

 یابد؟ شاید... اشتباهش شود، آیا جنگ پایان می

آیوشی با همان اخم خود مجدد تعظیمی به پادشاه و ملکه 

 گفت: کرد و با خشم  

 بینمتون. روز خوش!در میدان نبرد می -

روی برگرداند.    ها گرفت و به طرف درب سپس چشم از آن

میان از  تا  ایستادند  کنار  بازگشتش  با  سرباز  عبور  دو  شان 

های مشکینش برداشت که با صدای کند. قدمی با آن چکمه 

 ملکه؛ در جای خود متوقف گشت. 

 لطفاً صبر کنین.  -
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رخ به او خیره شد. ملکه از  به طرف ملکه بازگشت و از نیم

ایستاد. آیوشی ابروانش    جایش برخاسته و با آن دامن بزرگ 

طرف   به  کاملاً  ملکه  وضعیت  آن  دید  با  و  انداخت  بالا  را 

 ایشان بازگشت. کمی تعظیم کرد و کنجکاو پرسید: 

 امری دارین اعلیحضرت؟   -

شت میز کنار آمد. به طرف  ملکه، نفس عمیقی کشید و از پ 

ها پایین آمد. همه شوکه و  ها قدم نهاد و آهسته از آن پله

را باز کرد و    هایش متعجب به او خیره شدند. شاه نیز چشم 

نگران به ملکه خیره شد. سپس با خود زمزمه کرد که او چه 

 در سر دارد؟  

آمد، دامنش به زیبایی موجی با هر قدمی که ملکه پایین می

می را   ایجاد  خود  دست در  در  و  میکرد  باد  رقصید.  های 

اش  کردند و موهای بسته های دامنش چشم نوازی میاکلیل 

کردند.  ها را به خود جلب میبا آن تاج عظیم و زیبایش توجه 

ها پایین آمد و جلوی  هایی مضطرب و لرزان از پله با چشم 
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کر عبور  لایترا  گوی  حفاظ  از  اکنون  او  ایستاد.  ده  آیوشی 

 است و در خطر قرار گرفته است. 

تواند به  اگر آیوشی قصد کشتن او را کند به حتم کسی نمی

سرعت او را نجات بدهد. اما او که اکنون نگران این نیست!  

جنگی  شروع  به  نگران  او  انگاری  سهل  خاطر  به  که  ست 

اش عنوان ملکه این پادشاهی بلایی عظیم گریبان گیر مردم 

شوند و حتی پس از  سال باید درگیر آن    شود که سالیانمی

 ها سال باید برای عواقبش زجر بکشند.  پایان آن نیز تا ده

هنوز   او  کرد.  نگاه  آیوشی  به  و  کشید  عمیقی  نفس  ملکه 

منتظر بود تا بداند ملکه برای چه از تخت امن و گرم خود  

نیز   پادشاه  چهره  که  وقتی  به خصوص  است.  آمده  پایین 

نی او نیز از قصد ملکه خبر ندارد. آیوشی متعجب بود و یع

با دیدن نگاه ملکه ابرویی بالا انداخت و خواست دهان باز  

با بغض  و  با نفس عمیق دیگری لب گشود  کند که ملکه 

 گفت: 
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این اتفاق به خاطر سهل انگاری من و عدم محافظت من    -

 از نشان سلطنتی بود. 

مه سخنان او  آیوشی با شنیدن حرف ملکه مشتاق شد تا ادا 

گوش آن  به  جالبی  چیز  بود  قرار  حتم  به  بشنود.  های را 

را با تردید و درد بست.    هایش اش بخورد! ملکه چشمروباهی 

 ناامید ادامه داد: 

می   - عذرخواهی  راذان  از  خودم  خواست  جلوی با  و  کنم 

 کنم تا از جنگ منصرف بشن. ملکه آرونا تعظم می

به   تالار  ملکه  سخن  اتمام  سکوتی با  در  مطلق  طور 

چه طاقت این  بودند.  شده  شوکه  همه  رفت.  فرو  فرسا 

چه  غرورش  آن  با  ملکه  است؟  شد  تصمیمی  حاضر  طور 

هایش  کار را بکند؟ هایدرا شوکه از حرف مادرش دستاین

های گشاد شده به خود گرفت و با آن چشم  را جلوی دهان

همه ملکه جلوی  در  وضوح  به  اکنون  که  شد  خیره  ای 

اش شده است. آیا او واقعاً همان  خیال غرور چندین ساله یب

 شناخت؟  ست که هایدرا آن را می ای ملکه
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پرنسس اصلاً احساس خوبی نداشت، عذاب وجدان داشت  

کرد. مکید و او را نابود میذره می  -ی وجودش را ذرهشیره 

آیوشی  برای  را  نامه  آن  چرا  که  سرزنش  پشت  سرزنش 

اکن که  بود  همچین  فرستاده  انجام  به  مجبور  مادرش  ون 

 کاری شود. اما او که قصد بدی نداشت. 

می  و تنها  پدربزرگ  دست  نامه  آن  فرستادن  با  خواست 

ها راحت شوند و نامحسوس  عمویش را رو کند تا از دست آن

که این خبر به  به پدر و مادرش کمکی کرده باشد. هم آن 

را نشان  گوش آن شخص مخفی برسد و تحریک شود تا خود  

بدهد. اما... همه چیز طبق آن چه او برنامه ریزی کرده بود، 

که   نیز گویی  راسا  ریخت.  بهم  اوضاع  کاملاً  و  نرفت  پیش 

با چشم هایی گشاد  بالاخره از شوک بیرون آمده بود، زیرا 

 شده قدمی به جلو نهاد و با لحنی معترض گفت:

خودتون   تونین بهطور میی من، این چه حرفیه؟ چهملکه   -

 اجازه بدین که... 
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کند، زیرا تصمیمش را  های او نمیای به حرفملکه اما توجه

این است.  آنگرفته  پیدا  که  را  اصلی  مقصر  نتوانستند  ها 

از   مشکلات  منشا  واقع  در  و  است  محض  حقیقت  کنند، 

می جمع  را  حواسش  بیشتر  روز  آن  اگر  بود.  کرد  خودش 

شد. بنابراین دستش را بالا  اکنون ماجرا به اینجا کشیده نمی

گرفت و مانع راسا شد تا نتواند حرفش را ادامه بدهد. سپس  

 نامحسوس سرش را به چپ و راست تکان داد و زمزمه کرد:  

 دیگه فایده نداره.   -

هایش متعجب و قلبش هیجان  به آیوشی نگاه کردم، چشم 

زده بود. باید خوشحال باشد. اگر این خبر را به مادربزرگش  

بسیار  افتخارات  حتم  به  میبدهد،  به دست  این  ی  و  آورد 

در   نیز  را  تردید  هرچند  بود.  خواهد  او  نفع  به  کاملاً 

که آیا واقعاً حرف ملکه بینم. تردید برای آنمی  هایش چشم

حقیقت دارد؟ یا بیشتر جنبه تمسخر و احساسی را در بر  

 گیرد؟!  می
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گویند؟ عجیب است. دکاموند و اعلیحضرت چرا چیزی نمی

خواستند این صحنه  ا هستند؟ به حتم نمیها کجیا روما، آن 

از دست   را  بودند  برنامه چیده  همه  آن  برایش  که  را  زیبا 

ها ام درست بود. آنبدهند. به اطراف نگاه کردم، آری حدس

نمی  عقب  هیچگاه  ماجرا  بر  از  پوزخندی  با  روما  ماندند. 

گوشهلب در  آن ای هایش  با  و  ایستاده  تالار  مکان  ترین 

کرد. دکاموند  ر دست داشت به ملکه نگه میگیلاسی که د

هم  کنار  در  نیز  اعلیحضرت  تالار  و  دیگر  سمت  در  دیگر، 

کردند.  ایستاده بودند و با خوشحالی و غرور به صحنه نگاه می

ای برد که زمزمه تالار همچنان در سکوت سنگینی به سر می

 به گوشم رسید. 

 به نظر شما کار کی بوده؟    -

دم. صدای یکی از وزرا بود که در انتهای تالار  سرم را برگردان

زند. ایستاده است. وزیر داروست که دارد با وزیر راه حرف می 

اش گرفته بود و آهسته زمزمه  هایش را جلوی دهاندست
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کرد تا مبادا کسی صدایش را بشنود. وزیر راه با شنیدن می

 اد:  تردید پاسخ دای بالا انداخت و بی صدای کنجکاو او شانه

 مشخص نیست؟ کار خودشونه دیگه.   -

زد که وزیر غذا که در کنارشان ایستاده و  داشت حرف می

هایشان شده بود به سرعت سرش را به طرف  متوجه حرف 

 ها خم کرد و میان حرف وزیر راه گفت: آن

 آره بابا کار خودشونه.   -

دارو   وزیر  که  داد  تکان  را  سرش  نیز  راه  وزیر  حرفش  با 

 با ابروانی بالا رفته پرسید:متعجب 

 خب کی؟ یعنی خود ملکه و...  -

وزیر غذا به سرعت میان حرفش پرید و دستش را بالا گرفت.  

 سپس با تمسخر به چهره گیج وی خیره شد و ادامه داد:  

ها که با چنگ و دندون داردن این تخت رو نگه  اصلاً، اون  -

می می همه  کیه.  کار  معلومه  چه دارن.  تو  طدونن  ور 

 دونی؟ کار اعلیحضرت و شاهزاده اول دکاموند بوده. نمی
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ها در پشت  کردند دست آنپوزخندی زدم. آری همه فکر می

ها  های ابریشمی مشکین در حال رقص است و این آن پرده 

داده  ترتیب  را  نمایش  این  که  اینهستند  اما  مثل  اند،  بار 

ر تالار  همیشه نیست. باری دیگر صدای افراد از طرف دیگ 

ها که به این کار متهم  ام رسید. خودشان بودند. آنبه گوش

شده بودند. هرچند از شواهد پیدا بود که زیاد هم ناراضی  

نبوده و بر خلاف انتظار خشنود نیز هستند که افتخاری برای  

کرده کسب  به  خود  خطاب  آهسته  که  است  دکاموند  اند. 

 کند: اعلیحضرت زمزمه می

 شناسین که این کار به نفعش باشه؟  یشما کسی رو م -

بود،  مطلع  چیز  همه  از  که  همیشه  خلاف  بر  پارسوماش 

بار سرش را به معنای منفی به چپ و راست تکان داد و  این

عصایش را لمس کرد. سپس متفکر با آن صدای زمخت و  

 اش زمزمه کرد: ترسناک 
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رسه. اون فرد هرکی هست  نه. واقعاً شخصی به ذهنم نمی  -

لی حماقت کرده که اسم گوی بلوآن رو آورده، اما هدفش  خی

 هرچی که بود به نفع ما شد و این هم خوب و هم بده.  

 دکاموند آرام سرش را بالا و پایین کرد و متعجب پرسید: 

 چرا بد؟ خوبه که...   -

خیس کرد و با   اش را با زبانهای خشکیده پارسوماش لب 

 مکثی کوتاه ادامه داد:  

این حد توی سیاست بی  یکی که  - تجربه باشه ممکنه تا 

بعداً برای ما هم مشکل درست کنه. باید هرطور شده پیداش  

 کنیم و بیاریمش طرف خودمون.  

 سپس با نگاه نافذش به دکاموند چشم دوخت و ادامه داد:  

 ای که؟!متوجه -

ی تعظیم خم ای گفت و سرش را به نشانه دکاموند سریع بله

پوزخندی   پیدا کنند. کرد.  را  بتوانند آن  نبود  زدم. ممکن 

ی  شان هم نخواهد رسید او کیست. اما رابطه حتی به ذهن
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ها چه معنایی دارد؟ نوه جلوی پدربرزگ خود  خونی برای آن 

کند در صورتی که در یک قایق هستند. ترس و  تعظیم می

نمی اژدهایان  با  که  ها  کار  چه  چه  قدرت  راستی  به  کند. 

 ارزشی دارد؟  

را باز کرد. با دیدن سکوت آیوشی و آن   هایش ملکه چشم

لبخندی که بر لب داشت، او نیز خندید. البته هرکس دیگر  

می  را  استفاده  نهایت  رویداد  این  از  بود  که  برد. هم 

اش را با ناامیدی برای آخرین بار به های مشت شدهانگشت 

 هایش را گشود. دیگر فشرد و مشت یک

گاهش را از آیوشی گرفت. سرش را پایین  مجدد پلک زده و ن

یش را به طرف دامن خود برد تا آن را بالا  ها انداخت و دست

آن   با  دامنش  گرفتن  بالا  با  بزند.  زانو  بتواند  و  بگیرد 

همچون  انگشت  که  براق  طلایی  انگشتر  آن  و  ظریف  های 

کفش  بود،  اژدها  اکلیلیفلس  و  طلایی  سه    های  پاشنه 

 امن برای همه رویت شد.  اش از زیر دسانتی
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  غرور  همه  آن  با  آزتلان  ملکه  که  شودنمی  باورش   هنوز کسی

  این !  کند  تعظیم  راذان  فرستاده  به  است  شده  حاضر  قدرت   و

اصلی آن باید جلوی ملکه آرونا   و  دومی  بود،  تعظیم  اولین

افتاد که به حتم ملکه آن را جلوی مردم آزتلان  اتفاق می 

از قبل شرمنده و شکست تدارک می تا رایو را بیشتر  دید 

 خورده کند. 

هایدرا با دیدن آن صحنه به سرعت از جایش برخاست. باید 

می مادرش  در  مانع  مادرش  اکنون  که  بود  او  تقصیر  شد، 

یتی گیر افتاده است. خواست به طرف مادرش  همچین وضع

را محکم   بازوی لاغرش  بردارد که هایمون به سرعت  قدم 

آلود  هایی اشکگرفت و مانع از رفتنش شد. هایدرا با چشم 

 سرش را به طرف هایمون بازگرداند و با بغض گفت: 

 کنه؟! بینی مادرم داره چه حماقتی میبذار برم، نمی  -

و   داد  تکان  راست  و  به چپ  را  مصمم سرش  اما  هایمون 

با   هایدرا  کشاند.  خود  به طرف  مجدد  لحظه  در  را  هایدرا 

قدرت زیاد هایمون با شتاب کنارش روی تخت افتاد. برایم  
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کرد  عجیب است. هایمون که هیچگاه با او تند برخورد نمی

کند؟ هایدرا  گونه خشمگین با او رفتار می گونه اکنون اینچه

نمی توجه  نکته  این  به  نزد  اما  حواسش  تمام  زیرا  کند؛ 

مادرش است. پس خواست مجدد بلند شود که هایمون به 

بار دور کمر هایدرا قفل کرد و مانع یش را این هاسرعت دست 

از    از رفتن او شد. هایدرا که لحظه به لحظه بغضش بیشتر

می حالیقبل  در  سختی  به    بود،  ملکه  به  نگاهش  که شد 

 :گفت

 ولم کن شاهزاده، باید برم، باید مادرم رو...  -

کرد  شاهزاده اما سرش را به گوش هایدرا که مدام تقلا می

های مردانه او رها شود نزدیک کرد و آهسته تا از حصار دست

 زمزمه گویان گفت: 

کنی باید انتظار عواقب بعدش وقتی یه کار اشتباهی می    -

 رو هم داشته باشی عزیزم.  

به   لحظه  در  گویی  هایمون،  شاهزاده  حرف  آن  با  هایدرا 

خلسه دنی نداشت  ای  انتظار  شد.  شوکه  گشت.  وارد  واری 
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آن و هایمون  کرد  زد  گوش  او  به  را  کارش  صریحاً  گونه 

آن اشتباه  از  هایمون  مدت  تمام  آری  شود.  یادآور  را  اش 

کارهای هایدرا با خبر بوده و این یعنی کارینا به حتم اکنون 

 باید در دست سربازان مخفی هایمون اسیر شده باشد! 

زده سرش را بازگرداند و به هایمون درا نگاه کردم. بهتبه های

به چشم های درخشان و مشکین هایمون خیره  نگاه کرد. 

جا و در  مانده و دهانش باز بود. واقعاً انتظار نداشت همین

این شرایط به او اعلام کند که از کار اشتباهش با خبر است!  

اکنون   آری  باشد؟  گرفته  هم  را  او  نکند  فکر کارینا،  که 

کند از آن روز به بعد دیگر با او ارتباط نگرفته و حتی  می

نکرد؟   بود! چرا شک  نیامده  کارینا هم  نامه رسان  شاهین 

چرا متوجه نشد؟ کلافه و نگران، با چاشنی کمی ترس پشت  

سر هم پلک زد و با صدایی لرزان آهسته خطاب به هایمون 

 اش گفت: و آن ابروهای ضخیم مرتب شده

 .. کارین اون تو...  . ک.  -
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بر   غلیظی  اخم  پیش  دقایقی  بر خلاف  اکنون  که  هایمون 

از   را  نگاهش  و عصبی  دلخور  بود،  نشسته  ابروهایش  روی 

هایدرا گرفت و سرش را به طرف جمعیت بازگرداند. سپس  

های ملتمسانه هایدرا را نادیده  درحالی که سعی داشت نگاه 

 بگیرد پوزخندی زد و پاسخ داد: 

بود فقط حیف که  پی  - بلد  افراد منه. کارش رو خوب  ش 

 غافلگیر شد! 

هایش را با هایش را مشت کرد و چشمهایدرا محکم انگشت 

مژه  خیسی  بست.  می بغض  حس  خوبی  به  را  کرد. هایش 

خراب کرده بود. هایمون در این جور مسائل به حتم با کسی  

و   پادشاهی  یک  پرنسس  او  اگر  حتی  نداشت  شوخی 

 ایدرا باشد.  اش همعشوق

با چشم  از  هایدرا  نامحسوس  اشک  قطرات  که  بسته  هایی 

کردند، همچنان  هایش سقوط می ها بر روی گونه لای آن لابه

سرش به طرف هایمون بوده و گویی در آغوش او قرار داشت.  

انگار اصلاً متوجه موقعیت خود نیست هرچند هایمون گویی  
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با همان اخم زیر    های کنجکاو بقیه را دیده است زیرانگاه 

 لب زمزمه کرد: 

 کنن. به خودت بیا عزیزم. دارن بهمون نگاه می -

هایش را آهسته گشود و سرش  هایدرا با حرف هایمون چشم

با   گرفت.  فاصله  او  از  و  بازگرداند  مادرش  طرف  به  را 

چگونه در زیر  بازگرداندن سرش زانوهای مادرش را دید که ه 

های سرد تالار فرود  روی زمین آن دامن بزرگ شکستند و بر  

ها  پنهان بودند و کسی آن   آمدند. آری پاهایش در زیر دامن

ی زمین سرد به خوبی آن  دید. اما هایدرا به واسطهرا نمی

کرد. قلبش به درد آمد. ی دردناک را دید و احساس  صحنه 

یکی از هم دیگر سبقت    -هایش با شدت بیشتری یکیاشک

های نسبتاً  هایش جاری شدند. ناخنهگرفتند و بر روی گون

برابر   را ده  بلندش درون گوشت دستش فرو رفتند و درد 

اش کردند. هایمون که نامحسوس حواس بیشتر بر او تحمیل  

در   که  جدیتی  همان  با  اوست،  ناخوش  حال  و  هایدرا  به 
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زیر لب درحالی که به ملکه خیره است سرش   ش بودکلام 

 و گفت: را به هایدرا نزدیک کرد  

یه    - اشتباهت  تصمیم  هر  نکن.  فراموش  رو  صحنه  این 

 سازه.  ای مثل همین می تراژدی دیگه 

این چرا  آنهایمون  که  او  است؟  شده  را  گونه  هایدرا  قدر 

دوست داشت و برایش عزیز بود چرا اکنون که او بیشتر از  

کند و  گونه با هایدرا رفتار می همیشه به وی نیاز دارد این 

پاشد؟ اش می های تاول زدهبوه نمک را بر روی زخممداوم ان 

می عفونی  ضد  را  آن  دارد  حرف  نکند  با  که  هایدرا  کند؟ 

هایمون بیشتر از پیش قلبش به درد آمده بود با بغض زمزمه  

 کرد:  

 کنم. شاهزاده من! لطفاً جلوش رو بگیر، خواهش می -

ی های شاهزاده مغرور آزتلان نگاه کردم. موج منفبه چشم 

چشم  نمیدرون  خوبی  اتفاق  از  خبر  گویی هایش  دهد. 

نداشت.   روی  پیش  صحنه  از  جلوگیری  برای  قصدی 

 هایش را بر سینه گرفت و با غرور و تحقیر گفت: دست
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نمیشه، راهی نیست. این صحنه رو ببین و درس بگیر که    -

 هر چیزی عاقبتی داره.  

باهش  هایدرا با حرف دوباره هایمون و گوش زد کردن اشت

خواست از جایش بلند شود که هایمون سریع بازوی هایدرا  

 را محکم گرفت و خیره به او غرید: 

 کجا میری عزیزم؟    -

 هایدرا با گریه و صدایی که بغض داشت آرام پاسخ داد:  

کار رو کردم. اون موقع میرم اعتراف کنم. میگم من اون   -

 ملکه دیگه لازم نیست... 

یدرا بیشتر از قبل عصبی شد. هایدرا  هایمون با آن حرف ها

قدر سهل انگار شده است  کند؟ از کی آنبا خود چه فکر می

نمی  را  او  دیگر  هایمون  نمیکه  مگر  اگر  شناسد؟  دانست 

می بدتر  چیز  همه  کند  بود اعتراف  ممکن  حتی  شود؟ 

. واقعاً چرا فکر  شود  شروع   تالار   همین   بلافاصله جنگ در

دهد؟  ن توجه به عواقبش انجام می کند و کاری را بدانمی
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شد کرد انجام یک کار مفید است دلیل نمی که او فکر میاین

تا همه چیز با انجام آن خوب پیش برود! این حقیقت محض  

بهم   را  چیز  همه  تا  هستند  اشخاصی  همیشه  زیرا  است 

بریزند. هایمون بلافاصله با حرف هایدرا از جایش برخاست  

 اش غرید:  و در صورت 

دیوونه    - این  مگه  اگر  کلاً  شدی؟  پادشاهی  بکنی  رو  کار 

کنه، انگار جایگاهت رو یادت رفته عزیزم. تو یه  سقوط می

کنن. کارشون دارن بهترین کار رو میپرنسسی، ملکه با این

می از خودشون  دارن  نیستی؟  و  متوجه  مردم  از  تا  گذرن 

هایدرا   تو،  از  همه  از  بیشتر  کنن،  محافظت  کشورشون 

 قدر سهل انگار شدی؟  پرنسسم از کی این

آمد. حقیقتاً حرف به درد  اما بیقلبم  نهایت هایش درست 

سنگین و کوبنده بودند. آن هم برای هایدرایی که در تمام  

ها منتظر بازگشت حامی خود بود تا از او حمایت  این سال

کرد. اش بیشتر از بقیه او را سرزنش می کند. اما اینک حامی

هایی لرزان درحالی که مجدد کنار  ، با گریه و دست هایدرا
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طور که به نشست، آهسته همانشاهزاده آرام گرفت و می

 اش خیره بود زمزمه کرد:  ملکه و زانوهای خم شده 

 اعتراف بهش سخته اما... درست میگی!  -

به صحنه   زیرا  داد.  از دست  را  امیدش  دیگر  سپس گویی 

ه تراژدی بزرگی که به  جلویش خیره ماند و سکوت کرد. ب

ای که  برد چشم دوخت. ملکهگاه از یاد نمی حتم آن را هیچ 

فرستاده  جلوی  سلطنتی  لباسی  و  عظیم  تاج  آن  با با  ای 

های ظریفش  های حقیر سر تعظیم فرود آورد و دست لباس 

 های سرد تالار آرگا را با تمام وجود لمس کردند.  زمین 

را   صورتش  کسی  کرد.  مکث  و  آورد  پایین  را  سرش  او 

دیدم. تحقیر و فشاری که در  دید اما من به خوبی مینمی

برد. او  آن لحظه متحمل شد را به حتم هیچگاه از یاد نمی

برای مردمش خود را فدا کرد اما آیا مردم نیز خود را برای 

 کنند؟ شاید آری، شاید هم هرگز. او فدا می 

ن در کل تالار پا برجا بود. به روما نگاه کردم،  سکوت همچنا

به   های براق های قرمز و آن چشم لیوانش خالی شده و با لب 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  736  

ملکه تعظیم کرده خیره شده بود. به راسا نگاه کردم، او اما  

بر خلاف دیگران گویی رابطه خونی هنوز در او زنده مانده  

که گرفته  هایی اشک آلود نگاه از تعظیم ملاست زیرا با چشم

 و سرش را به طرف دیوارها بازگردانده بود.  

  بیشتر  اعلیحضرت  و  دکاموند  جمع  این  در  زدم،  پزوخندی  

 همچون  نباید  چرا   پس.  برندمی  را  سود  و  لذت  نهایت  همه  از

  و   کوبند  هم  بر  را  هایشانگیلاس  خندان  و   خشنود  الآن

  تک   به  را   نگاهم  ساکت،  اما  شلوغ   جمعیت  آن   در   بنوشند؟

دیگرش شکسته بود    نیمه  که  نگینی .  دادم  سوق   تالار   نگین

چشم جلوی  داشت  میو  سقوط  سعی  هایش  اما  او  کرد. 

داشت همچنان بر روی تخت پادشاهی با شکوه و قدرتمند  

به نظر برسد. اما از درون به قدری آسیب دیده بود که با  

می فرو  حتم  به  دیگری  برای  تلنگر  را  جایگاه  و  ریخت 

 کرد. های دیگر خالی می نگین 

ی غمگین و شکسته به ملکه خود خیره شده  ا پادشاه با چهره 

نمی را  ملکه  چهره  هایدرا  است.  همچون  نیز  او  اما  بیند 
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های ملکه  بیند و گریهکند. فشار را میدردش را احساس می

فهمد ملکه اکنون چه حالی دارد. برای  کند. میرا لمس می

آید او را بیشتر از قبل  که کاری از دستش بر نمیهمین آن

 کند. خرد می 

ست که حتی  که برایش از همه بیشتر دردناک است، این آن

بعد از فهمیدن قصد ملکه نتوانست جلویش را بگیرد. زیرا  

واقعاً راه دیگری برای بیرون رفتن از این مخمصه به ذهنش  

قدر نرسید و در آن شرایط کار ملکه از همه چیز بهتر بود. چه 

ممنون وی  آن  از  خود  که  ان است  را  زیرا  کار  داد.  جام 

دهد تا از ملکه  گاه به خود اجازه نمی دانست پادشاه هیچ می

درخواست کند که شخصیت خود را زیر پاهای آن نینفوهای  

دون پایه له کند، اما شرایط همیشه وفق مراد مردم پیش  

خواهی شاه باش یا گدا. گاهی باید در اوج  رود، حال مینمی

نده بمانی و مجدد در اوج  سر تعظیم فرود آوری تا بتوانی ز

بال  مجدد  بتوانی  اگر  هرچند،  کنی.  درمان  پرواز  را  هایت 

 کنی! 
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های سرد تالار را لمس کرد و لرزی بر  پیشانی ملکه سنگ 

اندامش انداخت. ملکه نفس خود را در سینه حبس کرد و  

اش بار مجدد سرش را بالا آورد و دوباره پیشانی برای دومین 

سنگ  بر  سرد  را  سرش  های  در  بدی  درد  حتم  به  کوبید. 

پیچیده است. با دومین تعظیم ملکه به آیوشی نگاه کردم. 

کرد و  با تعجب و لبخند سرش را نامحسوس بالا و پایین می

بالاخره   باشد،  خوشحال  هم  باید  آری  بود.  خیره  ملکه  به 

هرچه نباشد اژدهای بزرگی جلویش سر تعظیم فرود آورده  

 دید! هم این صحنه را نمیاست که شاید توی خواب 

ها بر خلاف همیشه در این شرایط بد دیرتر از همیشه  لحظه 

بار نیز کمرش را صاف کرد و  گذرند. ملکه برای سومینمی

بدون نگاه کردن به آیوشی و آن نگاه تحقیرآمیزش سرش  

اش را بر زمین کوبید. سه بار تعظیم بر  را خم کرد و پیشانی

ر خفت بزرگ و سنگینی را به همراه  های سرد تالاروی زمین 

داشت. اما در کنارش نیز به حتم بخشش بزرگی در پیش  

خواهد بود. آرونا و آیوشی با این کار ملکه رایو اگر آزتلان را  
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خواهند   قرار  مردم حومورا  و خشم  قضاوت  مورد  نبخشند 

 گرفت و این برای راذان اصلا ًخوب نیست! 

ها سنگدل بوده و  که آن  شودمی   پخش  مردم  میان  قولی  به 

آن وجود  شروع  با  را  جنگ  است  کرده  تعظیم  ملکه  که 

قرار کرده  شده  انجام  عمل  در  اکنون  جورایی  یک   اند. 

اند. آری این هم سیاست پشت تعظیم ملکه است. در  گرفته 

تا بتوانی سیاست باید خود را فدا کنی  های درباری گاهی 

با بلند شدن  بازی را نامحسوس به نفع خود تغییر بد  هی. 

ملکه از تعظیم سوم در همان حالتی که زانو زده بود سرش  

را بلند کرد و با غرور خطاب به آیوشی که جلویش ایستاده  

 بود گفت: 

 امیدوارم آزتلان رو بخشیده باشین شاهزاده!   -

 آیوشی با حرف ملکه پوزخندی زد و با تمسخر پاسخ داد: 

ا   - نیستم  نهایی  گیرنده  تصمیم  به  من  باید  علیحضرت. 

شما  ملکه درباره  رو  نهایی  تصمیم  ایشون  بدم،  گزارش  ام 

 گیرن. می
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رایو با پاسخ آیوشی اخم بزرگی بر روی ابروهایش نشست. 

خواست رایو را بیشتر از پیش تحقیر کند. وگرنه آری او می 

دانستند او اختیار تام را از طرف ملکه آرونا  همه در تالار می

عد رایو سرش را برای تایید حرف آیوشی بالا  دارد. لحظاتی ب

و پایین کرد و به سختی سعی کرد از جایش برخیزد. مونیکا  

که متوجه هدف ملکه شد به سرعت به طرف ملکه دوید تا  

برای بلند شدنش به او کمک کند. زیرا دامنش خیلی بزرگ 

 بود و بلند شدن با آن دامن بسیار سخت است. 

های خود زدود و با لرزشی که  ا دست هایش را بمونیکا اشک

دست  دستدر  داشت،  وجود  با  هایش  را  ملکه  سرد  های 

احترام گرفت. سپس کنار ایشان ایستاد و به وی کمک کرد  

های مونیکا  تا با آن دامن برخیزد. ملکه متوجه خیسی چشم

شد اما چیزی نگفت و سعی کرد واکنشی نشان ندهد. اصلاً  

با ایستادن چه بگوید؟ چه واکنشی می تواند داشته باشد؟ 

ملکه، آیوشی رویش را از ایشان بازگرداند و درحالی که به 

 رفت بلند گفت: ها میطرف درب 
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 تا فردا تصمیم ملکه بزرگ رو بهتون اطلاع میدم.  -

رایو با نگاهی سرشار از نفرت به رفتنش خیره شد و محکم  

وش و خرم  دیگر فشرد. آیوشی الآن خیک  هایش را بهانگشت 

تازاند. سربازهای آیوشی نیز پشت سرش از تالار خارج  می

درب  و  آیوشی، شدند  رفتن  با  شدند.  بسته  دیگر  باری  ها 

سکوت تالار نه تنها نشکست بلکه بدتر از قبل شد. جو به  

 زند.شدت سنگین شده و کسی حرفی نمی

ها ایستاده و به اند. خسته و درمانده، پایین پله ملکه شکسته

وضعیت  ز همان  با  نیز  پادشاه  و  هایدرا  هست.  خیره  مین 

پله بالای  در  منتها  ملکه  تختمشابه  روی  بر  های خود  ها 

سرد بوده و با  اند. شاهزاده هایمون اما همچنان خوننشسته

 کند. جدیت تمام به همه نگاه می 

نگرد.  نگاهش دقت بالایی دارد. به دکاموند و اعلیحضرت می 

ها قرار است چه واکنشی نشان بدهند. آنمنتظر است ببیند  

ها بیشترین سود را از این اتفاق  زیرا هرچه نباشد اکنون آن

اند. از طرفی، مطمئن بود  و آن اشتباه هایدرا به دست آورده 
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نمیآن هنور  اگر  ها  زیرا  است.  بوده  هایدرا  کار  این  دانند 

دانستند این فرصت خوب را برای فاش کردن حقیقت از  می

اش را از این پس جمع  دادند. باید خیلی حواست نمیدس

کند تا مشکل جدیدی پیش نیاید و هایدرا اشتباه دیگری  

 انجام ندهد.  

توانند ها بفهمند هایدرا آن کار را کرده است، میزیرا اگر آن 

برند و هم  شان را بالا میبا یک تیر دو نشان بزنند. هم قدرت 

از   کل  به  را  رایو  و  پایین  جورمونند  به  سلطنت  تخت 

ها  قید و شرط برای آنکل پادشاهی بی  گاهکشانند. آن می

آید. لحظاتی از رفتن آیوشی ای عظیم به بار می شده و فاجعه 

قدم با  بالاخره  تالار  سنگین  سکوت  که  بود  های  گذشته 

رفتند شکسته  ها میاعلیحضرت و دکاموند که به طرف درب 

وند؟ رایو و جورمونند نیز  رشد. عجیب است، حرف نزده می

ها خیره شدند. واقعا  با نگاهی شکسته و متعجب به رفتن آن 

آن  رفتن  با  بود!  کمعجیب  نیز  بقیه  خارج  -ها  تالار  از  کم 

پیچد  های آن همه اژدها در کل تالار می شدند. صدای قدم 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  743  

و بیشتر از قبل بر روی روح زخمی خانواده سلطنتی چنگ  

هایم را بستم ی ندارد! کلافه چشماندازد. چرا کسی حرفمی

از جایش   باز کردم. شاهزاده هایمون  از کمی مکث  بعد  و 

بلند شد و به طرف پادشاه بازگشت. سپس با غرور و جدیت  

 تمام گفت:  

 سرورم، باید ارتش رو آماده کنیم.  -

شاه بدان هیچ پاسخی، سرش را آهسته تکان داد و سکوتش 

توجه به هایدرا که  د پادشاه بی را حفظ کرد. شاهزاده با تایی

ها پایین  کرد از پله هنوز روی تخت نشسته بود و گریه می

آمدند بلند  رفت و خطاب به کارو و گریس که به طرفش می

 و جدی گفت: 

کارو ارتش سواره نظام رو آماده کن. به ارتش شامبالا هم   -

 بگو فعلاً بمونن ممکنه بهشون نیاز داشته باشیم. 

با   به کارو  و  بلند چشمی گفت  با صدایی  دستور شاهزاده 

بار خطاب به گریس  سرعت از تالار خارج شد. هایمون این

 با تحکم دستور داد: 
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به   - کن.  اعلام  قرمز  وضعیت  پادشاهی  کل  توی  گریس 

سربازهای مرزی هم بگو مردم رو به شهرهای مرکزی انتقال  

 بدن. 

ید تا از  دو  گریس نیز سریع چشمی گفت و به طرف درب

های دیگرش  تالار خارج شود. با رفتن او شاهزاده به فرمانده 

که در یک صف کنار تالار ایستاده بودند نگاه کرد. پوزخندی  

کرد. جا کوچ میرفت جنگ نیز با او به آنزد، هرکجا که می

توجه از کنار ملکه  سرش را به چپ و راست تکان داد و بی

شد. هرچند پادشاه سریع گذشت و به طرف درب تالار راهی  

اش را بالاخره شکست.  از جایش برخاست و سکوت طولانی

 بلند خطاب به فرمانده با نگرانی گفت:

این  شاهزاده، ممکنه بی    - با  اگر  باشن.  خیال جنگ شده 

 کارمون تحریک بشن اون وقت... 

اش بازگرداند. با  شاهزاده ایستاد و رویش را به سوی پادشاه

های عسلی پادشاه خیره شد و پاسخ  چشمنگاه نافذش به  

 داد:
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بی   - ملکه  آرونا  تعظیم  ملکه  اما  سرورم.  نیست  ارزش 

خیال ماجرا نمیشه، اون هم وقتی پای گوی بلوآن وسط بی

باشه. باید آماده باشیم. شاید با این کارمون و وجود ارتش  

 شامبالا نظرشون رو عوض کنن. 

ی زیرا سرش را به نشانه   شاه با پاسخ او گویی که متقاعد شد.

تایید تکان داد و مجدد بر روی تخت خود نشست. هایمون 

نیز نگاه از پادشاه گرفت و به هایدرا داد. دختری شکسته 

هایی لرزان به او خیره بود. کار اشتباهی کرده  که با چشم

است و باید شب با او به شدت برخورد کند. این کارش تاوان  

نگاه از او گرفت و به طرف درب    سنگینی دارد! مدتی بعد

روی برگرداند. فرماندهان دیگرش نیز پشت سرش با شکوه  

راه افتادند و همگی به طرف پایگاه ارتش راهی شدند. صدای 

آن قدم محکم  اکوی های  و  پیچید  تالار  در  دیگر  باری  ها 

ها، سکوت زیبایی را از شکوه و قدرت ایجاد کرد. با رفتن آن

ر حاکم شد. اکنون در تالار بزرگ آرگا تنها  مجدد بر جو تالا

 اند...  ماندههایشان باقیهایدرا، ملکه، پادشاه و ندیمه 
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خود   هایدرا از جایش برخاست و با لرزش محسوسی در بدن

ها پایین آمد. به طرف ملکه قدم نهاد و با رسیدن به  از پله 

مادرش خواست او را از پشت در آغوش بگیرد که ناگهان  

ملکه از هوش رفت و به سوی زمین سقوط کرد. هایدرا به  

ا سرعت ایشان را از پشت گرفت و با جیغ بلندی ملکه را ب

 نگرانی صدا زد.  

مامان، مامان؟ مامان چی شد؟ خوبی؟ مامان لطفاً جواب     -

 بده!

جانب  چشم از  پاسخی  و  بودند  شده  بسته  اما  ملکه  های 

رسید. پادشاه با آن اتفاق به سرعت از  ایشان به گوش نمی

یکی به سرعت طی کرد.    -ها را یکی جایش بلند شد و پله 

نگران خود را به همسرش رساند و با دیدن وضعیت وی با 

 اش، بلند فریاد زد:  آن رخ رنگ و روی رفته 

 تی بگین بیاد. زود باشین!  به طبیب سلطن -

خدمه به سرعت راه افتادند. یک نفر برای آوردن طبیب رفت  

قدر نگران شده  و بقیه به طرف ملکه آمدند. پادشاه اما آن 
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بود که خود خم شد و ملکه عزیزش را به سختی در آغوش  

کشید. یک دستش را زیر زانوهایش گرفت و دست دیگرش  

هایی  را بلند کرد و با قدم  را پشت کمرش نهاد. سپس ایشان

 بلند به طرف کاخ آینه رفت. 

دوان راه   -خدمه نیز با نگرانی و همهمه پشت سرشان دوان

شد و مونیکا افتادند. دامن بلند ملکه روی زمین کشیده می

سعی داشت آن را بالا بگیرد. دو خدمه دیگر در آن سوی 

که  های خود صورت عرق کرده ململکه سعی داشتند با دست 

زمین   روی  حیران  اما  هایدرا  شود.  خنک  تا  بزنند  باد  را 

نشسته و به برده شدن ملکه توسط پادشاه خیره مانده بود.  

آن  را  مادرش  لحظه  آن  در  که  بیهنگامی  در  گونه  جان 

زده  غم  و  پریده  رنگ  چهره  آن  دید،  آن آغوش خود  اش، 

هایش افتاده بود و آن  های سرد مادرش که روی دست دست

های سرد، همه و همه بیشتر از قبل فشار عذاب وجدان  عرق 

 را بر روی قلبش تزریق کردند. 
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مقصر وضعیت فعلی ملکه، حال خراب الآن مادرش، پریشان  

حالی و موهای بهم ریخته پادشاه، وضعیت وخیم دربار بریل،  

به   و همه  پادشاهی، همه  ناامنی مردم  و  آزتلان  ناپایداری 

خواست تحمل  گونه میسنگین را چه   بار  خاطر او بود. این

این کند؟ چه  بود  با وقوع یک جنگ  گونه قرار  بار را همراه 

 گونه؟!  همه جانبه تحمل کند و به دوش بکشد؟ چه 

مرگ صدها سربازی که قرار بود جان خود را برای پادشاهی  

گونه قرار بود  آزتلان و اشتباه پرنسس خود فدا کنند را چه 

هایدرا،   کند؟  له تحمل  حتم  به  سنگین  بار  همه  آن  زیر 

هایش قاب گرفت  خواهی شد. به حتم! صورتش را با دست 

دوباره  بغض  به  محابا  بی  به  و  داد.  شکستن  اجازه  اش 

اش، اجازه  های لرزانش اجازه باریدن و به قلب خسته چشم

فرو ریختن داد. شیشه وجودش شاید دیگر تحمل نداشت.  

خ دیگر  اکنون  غرورش  متظاهر  آتش  کوه  نبود.  بیش  اکی 

اکنون کنجکاوی  رویایی  غریبه  آن  کردن  پیدا  برای  اش 

خاکستری بیش نیست. همه چیز را خراب کرده و اکنون 
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ها را درست کند و  آید که آن حتی کاری از دستش بر نمی

 قدر برایش دردناک است. این چه

هایش که لحظه به لحظه بیشتر از قبل بلندتر  صدای گریه 

سیدند، در کل تالاری که اکنون جزء هایدرا و  ربه گوش می

باقیخدمه آن  در  کسی  به  هایش  و  شد  اکو  بود  نمانده 

های خودش بازگشت. گویی که در اتاق کوچکی حبس  گوش

اتاق به صدا در   را در آن  شده است و کسی مداوم طبلی 

ای است که به حتم  آورد. فشار صوتی در آن اتاق به اندازه می

درت شنوایی بالا را تا مرز دیوانگی و جنون یک اژدها با ق

 کشاند. می

های بلند، غمگین  رایکا با دیدن وضعیت هایدرا و آن گریه

او راحت باشد. وگرنه  جلو آمد. نمی  با  توانست جلوی بقیه 

می بد  اوضاع  این  در  دویشان  هر  وی  برای  کنار  پس  شد. 

 ایستاد و کمرش را خم کرد سپس با نگرانی گفت: 

سس من، لطفاً آروم باشین. ملکه فقط از حال رفتن.  پرن  -

 شون پیش نیومده. مشکلی برای سلامتی
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کرد که به حتم صدای  بلند گریه می  - قدر بلندهایدرا اما آن 

سوخت. واقعاً قصد بدی آرام رایکا را نشنیده بود. دلم برایش  

نکرد.   تمام عواقب و جوانب کارش فکر  به  نداشت هرچند 

دهد، جلوتر رفت و روی  هایدرا به او جواب نمی  رایکا که دید

 زانوهایش خم شد. سپس بلندتر گفت:  

های سرد  پرنسس لطفاً بلند شین، خوب نیست روی یشم   -

 بمونین. 

هایش را از  هایدرا که تازه صدای رایکا را شنیده بود، دست

شد.   خیره  رایکا  به  بغض  با  و  برداشت  خود  صورت  روی 

مچشم گریه  از  خاکستری هایش  بودند.  شده  تورم 

هایش اکنون به قرمز کبود تبدیل شده و تمام صورتش  چشم

از اشک خیس شده بود. رایکا با دیدن او قلبش به درد آمد. 

توانست کاری برایش انجام بدهد. هایدرا اما گویا اصلاً  اما نمی

متوجه وضعیت نبود زیرا خود به طرف رایکا خم شد و او را  

کرد  طور که مجدد گریه می سپس همان در آغوش کشید.  

 بلند کنار گوشش گفت:  
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 . رایکا دیدی چی شد؟ من... م... ن...   -

داد تا حرف بزند. فشار زیادی را داشت  گریه اما، امانش نمی

می  آن تحمل  گفتن  اکنون  و  فایدهکرد  نیز  نداشت. ها  ای 

های دلت را در قلب کاغذ و جوهر بنویس و  گویند حرف می

آ گناه به  تاوان  تا  بسپار  آب  اگر  غوش  اما  بکشد.  را  هایت 

گاه کاغد هم با آن همه محبت در آب  ها زیاد باشند آنحرف 

ها که  شود. حرف غرق خواهد شد و روی زمین ته نشین می 

نمی تاب  قلب  شوند،  تحلیل زیاد  امانش  آورد.  مغز  های 

کند کاش دیگر  ای آرزو می ای تنها لحظه دهد و لحظهنمی

پروراند و تا چشم  ای رویای ایستادن را در خود می ند. ثانیهنز

 برهم بزند، رویایش به واقعیت تبدیل شده است! 

هایدرا اکنون در این وضعیت قرار داشت. قلبش تاب و تحمل  

آن   گناه،  آن  تحمل  تاب  ندارد،  را  وجدان  عذاب  همه  آن 

جان   راحتی  همین  به  که  اژدهایان  اما  ندارد.  را  اشتباه 

آن ینم هستند. دهند.  جاودانه  نیمه  تقریبا  موجوداتی  ها، 

گذرد. پس  ها از هر موجود دیگری دیرتر میزمان برای آن
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این  از  بیشتر  فشاری  اینباید  کند.  تحمل  دیگر  ها  او  که 

تواند دردی را تحمل کند، نشان از پایان دنیا و پایان  نمی

 زندگی نیست... نه نخواهد بود!  

هایش را دور بار هایدرا را دید دستسف رایکا که وضعیت ا

او حلقه کرد و سرش را روی شانه  نهاد.  کمر  لرزانش  های 

صمیمی بی این  عاقبت  خواهر  خیال  حال  اکنون  شد.  ات 

اش بسیار بد بود و بیشتر از همیشه به او و آن حضور  ناتنی

 اش نیاز داشت. گرم 

به جز دیدن  برای  جالبی  انداختم. چیز  پایین  را  دو    سرم 

شان نیست. های چروک شده اژدهای شکست خورده و دامن 

با   اتاق مشترکش  پس سرم را برگرداندم. ملکه بود که در 

همچنان   و  خوابیده  سلطنتی  نفره  دو  تخت  روی  پادشاه 

صندلی بی روی  کنارش  نیز  سلطنتی  طبیب  بود.  هوش 

است. گویی به خاطر   نشسته و با تب سوزنی مشغول درمان 

بالایی آمده   فشار  پایین  بود فشار خونش  که تحمل کرده 

است. دستیار طبیب کنار ایشان نشسته است و با دستمال  
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های روی گردن و پیشانی ملکه را تمیز  ابریشمی قرمز، عرق 

کند. شاه نیز کنارشان ایستاده است و نگران به وضعیت  می

گونه از  کند. حق دارد، واقعاً حق دارد این اش نگاه میملکه

برود و درهم بشکند. کم کاری نکرده بود. غرورش را له  بین  

توانست با ای که به حتم آن غرور دیگر نمیکرد، به اندازه 

روزهای  مثل  دیگر  هیچگاه  شود.  بازسازی  مرمت  هزاران 

 شود. هرگز!  اولش نمی

شاهزاده هایمون با اخمی غلیظ بر روی ابروهایش به طرف  

نکات و کارهایی که لازم  داشت و تمام کاخ شورا قدم بر می 

به  را  شود  انجام  کشور  و  ارتش  سازی  آماده  برای  بود 

یکی    -ها نیز یکیکرد. آن های همراهش گوش زد میفرمانده 

به ترتیب پس از دریافت وظیفه خود از شاهزاده به سرعت  

شدند تا به کارهایشان برسند. صدای زخیم شاهزاده  دور می 

فرمانده  زد، خطکه خستگی در آن موج می به آخرین  اب 

 اش به گوش رسید.  همراه 
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کس اجازه نداره وارد یا  های قصر رو ببندین، هیچ دروازه   -

خارج بشه، چند نفر رو بزار حواسشون به وزرا و اشراف باشه. 

و هر حرکت مشکوکی تمام حرکت  کنترل کن  رو  هاشون 

ازشون دیدی بهم خبر بده. ده نفرم بذار فرستاده راذان رو  

 تونی بری.  نظر داشته باشن. فعلاً می تحت

فرمانده به سرعت و با صدایی محکم و قوی چشمی گفت و 

رفتن  با  مرخص شد.  شاهزاده  از حضور  کوتاه  تعظیمی  با 

آخرین فرمانده همراه شاهزاده هایمون سرش را بالا آورد و  

به اطراف نگاهی انداخت. گویا تمام این مدت متوجه نشده  

رود. هرچند اکنون جای بدی نیست، در  یبود که به کجا م

های اقاقیا  کنار ورودی درب کاخ شورا ایستاده است. درخت

دست  در  زیبایی  به  کاخ  خارج  و  باد  داخل  لطیف  های 

های قرمزشان را به زیبابی تکان  رقصند و گل عصرگاهی می 

رسد.  دهند. هوای غروب امروز عجیب غمگین به نظر می می

رداند و به آسمان دور دست قصر که از  رویش را از کاخ برگ

 رو قابل رؤیت بود، خیره شد.  کنار آبشارهای معلق روبه 
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آسمان نارنجی آزتلان با آن آبی زیبایی که در آن ادغام شده  

بود، بسیار دل انگیز است. هرچند وجود آن ابرهای سیاه در  

هایش را بست  کند. چشممیانه آسمان دل را اندوهگین می

 ی وزش ملایم و گاهی ناملایم باد گوش سپرد.  و به صدا

فکر می چه  کی؟  به  به  گفت  باید  شاید  یا  کجا؟  به  کند؟ 

توانم بخوانم. شاید هم تمایلی برای  دانم، افکارش را نمینمی

اش در هوا پیچ  خواندن ندارم! با وزش باد نسبتا تندی شنل 

ود. های باد به احتراض در آمد. زیبا بو تاب خورد و در دست 

تنها می را  از جانب همچون  همچین شکوه و عظمتی  شد 

در   را  غرور  و  قدرت  حس  کرد.  احساس  قدرتمندی  نژاد 

اش را مجدد در اطراف  کنم. هاله قدرت وجودش احساس می

پخش کرده است. درست مثل همان موقعی که وارد تالار  

 آرگا شد. 

  *دفترچه لغات*

های مختلف دیگر است که قدرت بسیار  گونه   هاله قدرت: این ویژگی مختص اژدهایان و 

به خاطر  اما  داراهستند  را  ویژگی  این  قوی  و  نژادها چه ضعیف  تمام  البته  دارند.  بالایی 
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به سختی می  بودن قدرتشان  احساس کرد. هاله قدرت محدوده ضعیف  را  از  توان آن  ای 

ها گذارد و آن ر می های دیگر تاثیقدرت نامرئی است که بر روی حس ششم اژدهایان و گونه 

دهد. هرچه آن شخص برتری بالاتری در آن جمع از نظر قدرت  را تحت فشار روحی قرار می 

  داشته باشد، تاثیر و فشار هاله قدرتش روی دیگران نیز چندین برابر است.

سرم را برگرداندم و به کاخ نگاه کردم، پرندگانی که روی  

قی پیش به زیبایی  های اقاقیا نشسته بودند و تا دقایدرخت 

روی  می از  زیادی  صدای  و  سر  با  کارش  این  با  خواندند، 

ها پریدند و بر فراز آسمان به پرواز در آمدند. گویی درخت 

آنترسیده  آری  میاند  هم  قدرت  ها  همچین  توانستند 

آن  بیچاره  کنند.  احساس  را  اصلاً  عظیمی  نیز  خود  که  ها 

کنند و  احساس می  قدرتی نداشتند، پس فشار را هزار برابر

شان است. سرم را به طرفش بازگرداندم  قراری این دلیل بی 

وحشت  سرش  بالای  در  که  پرندگانی  از  نگاه  زده  و 

میمی و  چشمچرخیدند  گرفتم.  گشوده  خواندند  را  هایش 

شد، کم داشت ناپدید می -بود و به افق نارنجی رنگی که کم
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نتهی دردی  خیره بود. دیگر اخمی روی ابروهایش نیست. م 

 بینم.اش میهای غروب زده بزرگ را توی انعکاس چشم

چشم است؟  شده  بسیار  چه  قلبش  ضربان  بستم،  را  هایم 

گونه بالاست. اما قلبش هیجان ندارد. از درد و ناراحتی این 

گذرد؟  کوبد. تمرکز کردم، در افکارش چه میمضطرب می

د.  نفس عمیقی کشید و پشت آن نیز آه سنگینی بیرون دا

کنم. برای هایدرا و بال بریده  بینم. احساس می افکارش را می 

 اش ناراحت است.شده

با او ظالمانه برخورد می تا لحظاتی پیش که آن کرد، گونه 

بیچاره   آن دخترک  دردهای  یاد  به  باز  که  اکنون چه شد 

چشم  نمیافتاد؟  آن  از  بیشتر  گشودم.  را  خواستم هایم 

تکراری  چیز  همه  ببینم.  را  تأسف  افکارش  احساس  ست. 

ها  کند. اگر قرار بود بکند در این سال چیزی را درست نمی

کرد. شاهزاده همچنان به افق خیره د همه چیز تغییر می بای

هایش را پشت کمرش، زیر شنل در هم قفل  است و دست 

خورند های باد تکان میکرده. موهایش به زیبایی در دست
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جذاب  قبل  از  را  او  می و  قدمتر  صدای  عده کنند.  ای های 

هایش را به سرعت بست و به  اش را جلب کرد. چشم توجه

می  هاقدم آری  سپرد.  آن گوش  که دانست  به  متعلق  ها 

اش را  هایی که در جنگ بود حس شنواییهستند. طی سال

قدم  این  است.  کرده  تقویت  حتم  بسیار  به  ظریف،  های 

امپراطوری قدم دربار  بانوان  نگاه  های  راست  سمت  به  اند. 

ای اند. پرنسس است که با چهره کردم، آری واقعاً خودشان

آرام به    -اش رایکا آرام خسته به کمک ندیمه آشفته و بدنی

رود. تازه از تالار بیرون آمده؟! تا کنون طرف کاخ آینه می

 کرد؟  جا چه میدر آن 

ها، بویی به مشامش خورد. این  شاهزاده با نزدیک شدن قدم 

ها پیش قبل از رفتن  بوی عطر نیلوفر بود که خودش سال

اش هدیه  د چهارده سالگیبه شامبالا آن را به هایدرا در تول

داده بود! صبح هم که رسید با استشمام آن بو شوکه شد.  

ها همچنان از آن عطر  انتظار نداشت هایدرا در تمام این سال 

 نیلوفر استفاده کند!  
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هایدرا ایستاد تا نفسی تازه کند که متوجه حضور شاهزاده  

گ  ای که از نیم رخ به خاطر انعکاس نارنجی رن شد. شاهزاده 

غروبی که در حال مردن بود، بیشتر از همیشه جذاب و با  

برای  ابهت  با  با دیدن آن شاهزاده  قلبش  بود.  شکوه شده 

رویش   و  بود  خسته  افتاد.  لرزه  به  امروز  در  بار  چندمین 

روبهنمی او  با  اکنون  متوجه شد  گویی  اما  رایکا  شود.  رو 

رد احساس هایدرا نشد زیرا سرش را آرام به طرف او خم ک

 و گفت: 

 خواین تنهاتون بذارم؟  می  -

هایدرا به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد و نگران  

 پاسخ داد:  

 ! نه الآن نه،  -

رایکا آهسته سرش را تکان داد و مجدد به هایدرا کمک کرد  

کرد  افتد. دستش را به آرامی گرفت و به او کمک می تا راه بی 

نیز آرام   نیافتد. خدمه  تا بخاطر افت فشارش در راه رفتن 

کردند. ها را همراهی مینهادند و آنپشت سرشان قدم می
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می نزدیک  شاهزاده  به  بیشتر  لحظه  به  ند. شولحظه 

سربازهای جلوی درب کاخ شورا با رسیدن پرنسس به چند  

 شان به سرعت تعظیم کرده و احترام گذاشتند.  متری 

ها گرفت، ها کرد و نگاهش را از آن پرنسس نیم نگاهی به آن

ای که هنوز تکانی نخورده بود و  توجه به شاهزاده سپس بی 

از کنارش گذر کرد. تم ایستاده است  لبه مسیر کاخ  ام  در 

نمی شود.  دور  او  از  سرعت  به  تا  کرد  را  خواست تلاشش 

شماتت  و  عصبانیت  مورد  ناخوشش  حال  این  با  اکنون 

شاهزاده قرار بگیرد.  با گذر از شاهزاده قدم تند کرد و آرام  

 خطاب به رایکا گفت: 

 !تندتر زود باش رایکا، -

هایش را بلندتر بردارد  رایکا سرش را تکان داد و خواست قدم

 ها را در جای خود نگه داشت. ه صدایی هردوی آنک

 پرنسس آزتلان هایدرا آیریس، باید باهاتون حرف بزنم.  -
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گونه صدا زده شدنش توسط شاهزاده  پرنسس در لحظه با آن

چشم تأسف  با  و  افتاد  اندامش  بر  و  لرزی  بست  را  هایش 

گونه سرش را پایین انداخت. مدتی بود که کسی او را این 

گونه ده بود. تا به یاد داشت، وقتی شاهزاده او را این صدا نز 

بود و آنصدا می او عصبانی  از دست  گونه زد یعنی بسیار 

باری که شاهزاده او را  کرد. آخرین سنگین با او برخورد می 

برای سالاین بود  از روی  گونه صدا زده  ها پیش است که 

 بود.   لجبازی به حرفش گوش نداده و مخفیانه به شهر رفته

 گونهاین   را  او  روز   چند   تا   شاهزاده   شدنش  پیدا  از   بعد  روز   آن 

ی الک  های گریه با  هم  آخرش . بود  قهر  او  با  و کردمی   خطاب

افتم آروز  خیال ماجرا شد. به یاد آن روزها که میپرنسس بی 

و  می بود  رویا  آینده  کاش  بود،  رویا  روزها  این  کاش  کنم 

شد همیشه کودک  گذشته همیشه جریان داشت. کاش می

این  اما  نشد.  بزرگ  هیچگاه  و  کاشماند  ای  تنها  هایی  ها 

طرف   به  رایکا  شد.  نخواهند  واقعی  هیچگاه  که  هستند 
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حالت  شا همان  در  سپس  کرد.  تعظیم  و  بازگشت  هزاده 

 تعظیم آهسته پاسخ داد: 

 سرورم، پرنسس حال خوبی ندارن.  -

شاهزاده با آن پاسخ رایکا پوزخندی زد و نگاهش را از افق  

ها سوق داد. از پشت به هایدرا خیره  گرفت و به سمت آن

اما  هایدرا  است.  دیدرس  در  نامحسوس  رخش  نیم  شد. 

ماند. شاهزاده کمی  رنگرداند و در همان حالت باقی سرش را ب

اش خیره شد و سپس در حالی که به او و آن موهای طلایی

 کرد، گفت: رویش را به طرف کاخ شورا می

 بینمشون. نیمه شب در باغ سلطنتی می -

بیشتر   و  گفت  سرعت چشمی  به  شاهزاده  دستور  با  رایکا 

ها بدان توجه به آن   تعظیم کرد. شاهزاده اما با اخمی غلیظ

کاخ رفت و وارد شد. پرنسس با رفتن شاهزاده،    به سوی درب 

هایش را سریع باز کرد و به عقب بازگشت. نگاهش به  چشم

تاج کاخ شورا خیره ماند، به آن اژدهایی که سر خمیده خود  

 را در هم تنیده بود. 
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های اقاقیا قرمز، از دیوارهای زیبای طلایی کاخ بیرون درخت 

هایشان را جدا  زده و در دید هایدرا قرار گرفته بودند. باد گل

کرد تا آسمان نیز معطر شود.  کرده و در آسمان پخش می

چشم جلوی  و گلبرگی  کرد  سقوط  آسمان  از  هایدرا  های 

ها نشست. هایدرا در حالی که  جلوی پای هایدرا روی سنگ 

فت. داد آهی کشید و رویش را از آن گرنگاهش را به آن می

اتاقش  آرام دوباره حرکت می   -در حالی که آرام کرد تا به 

 آمد گفت: برود، خطاب به رایکا که کنارش راه می 

 به نظرت باهام چی کار داره؟   -

تند می هنوز  قلبش  ضربان  کرد.  نگرفته  مکثی  آرام  و  زند 

است. رایکا کمی فکر کرد و تا خواست جواب بدهد هایدرا  

   مجدد خود ادامه داد:

 ست، چه انتظاری داری هایدرا؟ که بگه... مسخره  -

 رایکا به سرعت سرفه بلندی کرد و میان حرفش گفت:  

 پرنسس!   -
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ای به خاطر بلندی  هایدرا که با سرفه ناگهانی رایکا، لحظه 

هایی بزرگ شده به رایکا نگاه  صدایش ترسیده بود با چشم 

رت شده  قدر حواسش پکرد. گویا متوجه وضعیتش نبود. آن

هایش  است؟ رایکا که متوجه گیجی پرنسس شد، با چشم 

به خدمه اشاره کرد و سرش را پایین انداخت. دقایقی بعد  

تازه متوجه موضوع شده بود محکم دست   که گویا هایدرا 

خود کوبید و خسته در حالی که از    راستش را بر پیشانی

رود،  میاش بالا  های میان مسیر با بالا گرفتن جلوی دامنپله

 گفت: 

 اصلاً حواسم نبود!  -

رایکا دیگر پاسخی نداد و سکوت اختیار کرد. هایدرا نیز در  

افکارش غرق شد و سعی کرد در حین فکر کردن، پایش به  

نگرانی نیافتد.  زمین  بر  و  نکند  برخورد  زیاد  جایی  هایش 

اش در  اند. از طرفی این حرف شاهزاده و احضار شدنشده

انعکاس که اضطراب زیادی به او داده است    نیمه شب به باغ 

نابسامان مادر و پدرش و اوضاع   از طرفی دیگر وضعیت  و 
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آشفته آزتلان که همه و همه مقصرش، خودش بود. سر درد 

کند. بلکه کمی آرام  گرفته و اکنون ساعاتی خواب طلب می

نتیجه   به  موقع  آن  شاید  کند.  فکر  بیشتر  بتواند  و  بگیرد 

 چند امیدی نیست... خوبی برسد. هر 

***  

با رفتن هایدرا، شاهزداه نیز وارد کاخ شد و با افکاری درهم  

کاخ   داخلی  حیاط  شده  فرش  سنگ  مسیر  در  خسته  و 

  که   کاخی.  بود  شده  تنگ  جااین   برای   دلش.  نهاد  قدم شورا،

  سر   دوباره  قبل  مثل  بود  داده  هدیه  او  به  پادشاه  کودکی  در

 . است شده زنده

خدمه از صبح مشغول آماده سازی آن شده و اکنون کارشان  

های داخلی و تالارهای فرعی  تمام شده است. البته هنوز اتاق 

مانده  دارد  کثیف  بزرگی  باز  فضای  که  اصلی  تالار  اما  اند، 

های اکنون بسیار درخشان و مرتب شده است. صبح برگ

زمین درخت  سنگ  ها  و  بودند  داده  پوشش  زیبای را    های 

های  مرمر مشخص نبودند. اما اکنون از تمیزی بسیار سنگ 
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زنند و نرم و لطیف به نظر  سبز و سفید به زیبایی برق می

 رسند.  می

کنارش   و  رفت  کاخ  آبنمای سمت چپ  به طرف  شاهزاده 

ها سبز شده و به آخر هایش صبح به خاطر جلبک ایستاد. آب 

ر پر شده  حوضچه رسیده بودند. اما اکنون آب حدود نیم مت

آبی زینتی که بسیار گران قیمت  بود و ماهی  های قرمز و 

می شنا  جلبک  بدون  آب  درون  آرامش  با  کردند.  بودند، 

هایش را شکوهمند باز کرده  مجسمه اژدهای بزرگی که بال 

و نگاهش به آسمان بود نیز تمیز شده و آب به زیبایی از  

ژدها  ای که به شکل فلس ااش به داخل حوضچهدهان بزرگ 

 ریزد. بود، می

ماهی  به  و  ایستاده  حوضچه  کنار  استوار  نگاه  شاهزاده  ها 

کرد که کارو از درب ورودی کاخ وارد شد. خسته است  می

زند. خواست مستقیم به  هایش موج میاما نگرانی در چشم

طرف تالار اصلی برود که با دیدن شاهزاده در کنار حوضچه،  

ارج شد و پای بر روی  به سرعت از مسیر سنگ فرش شده خ
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هایی گذاشت که در اوایل صبح بسیار بلند بودند اما  چمن

با دقت کوتاه گشته   اکنون مرتب  به  و  نگرانی بسیار  با  اند. 

جلو قدم نهاد و به شاهزاده رسید. به سرعت تعظیم کرد و  

سرش را بالا آورد. شاهزاده که متوجه حضور او شده بود،  

 خسته گفت:  

 گزارش بده.  -

کارو که منتظر همین حرف بود بلند چشمی گفت و شروع  

 به حرف زدن کرد:  

 سرورم ارتش سواره نظام آماده دستور شماست.  -

شاهزاده آرام و راضی سرش را تکان داد و منتظر شد تا کارو  

دانم، ادامه بدهد. اما کارو گویی ترسیده بود. نگران بود؟ نمی

که دید کارو حرفی   اش حالت عجیبی دارد! شاهزادهچهره 

هایش را آهسته بست و  زند و سکوت کرده است، چشمنمی

 گفت: 

 شد؟ ارتش شامبالا چی -
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مِن کرد و سپس با تردید پاسخ    -کارو با آن سوال کمی مِن

 داد: 

خب... راستش فرمانده کل ارتش شامبالا داره ارتش رو    -

 کنه. برای بازگشت به شامبالا هدایت می

هایش را گشود.  تمام حرف کارو به سرعت چشم شاهزاده با ا 

 عصبانی به طرف کارو بازگشت و پرسید:  

 کنه؟! منظورت چیه؟ فرمانده توما داره چی کار می -

های عصبی  کارو مضطرب سرش را پایین انداخت تا چشم

 شاهزاده را نبیند و سپس ادامه داد:

نمی  - داره گفت  سعی  بشه.  جنگ  وارد  راذان  با  خواد 

اونارت با  رو  برای باطشون  شاهشون  انگار  کنه.  حفظ  ها 

 ها خیلی تلاش کرده. ارتباط برقرار کردن با اون 

هایی بلند به طرف  شاهزاده با پاسخ کارو در حالی که با قدم 

رفت، خطاب به کارو که  اتاقش در طبقه دوم کاخ شورا می

 دنبالش راه افتاده بود پرسید:
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 الآن کجاست؟   -

های سمت بلندش، وارد تالار اصلی شد و از پلههای  با قدم

پله رفت.  بالا  سرعت  به  تالار  لیز  راست  تالار  طلایی  های 

قدر عصبی و درگیر افکار خود بود که بودند اما شاهزاده آن

ها نداشت. کارو نیز در حالی  وقتی برای اهمیت دادن به پله 

لا های طلایی باکه سعی داشت پای به پای شاهزاده از پله 

 برود، پاسخ داد: 

کنه تا حرکت کنن. احتمالاً الآن...  داره ارتش رو آماده می    -

. 

شاهزاده مانع ادامه دادن حرفش شد و به سرعت در جواب  

 گفت:

لباس    - کنم برو و مانع رفتنشون  هام رو عوض میتا من 

های شهر بیرون برن! فهمیدی؟ نگهشون  شو. نذار از دروازه 

 و کارو!  دار تا برسم. بر
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نفس که  درحالی  می  -کارو  و  نفس  ایستاد  سرعت  به  زد، 

ها پایین آمد و به طرف چشمی گفت، سپس مجدد از پله

به   با رسیدن  نیز  تند کرد. شاهزاده  پا  تالار  درب خروجی 

راهروی بالای تالار اصلی به طرف راست رفت و درب بزرگ  

ر دو  طلایی اتاقش را با شتاب گشود. دو خدمتکار زنی که د 

و   تعظیم کردند  به سرعت  بودند  ایستاده  اتاق  طرف درب 

ها در حالی که  توجه به آنآمد گفتند. شاهزاده اما بیخوش

اش را  های رسمیوارد اتاق شده بود و داشت شنل و لباس 

 ها دستور داد:  آورد، خطاب به ندیمهبا سرعت بیرون می

 . های نظامیم رو بیارین، زود باشینسریع لباس   -

ها  دو ندیمه به سرعت چشمی گفتند و به طرف اتاق لباس 

و   مشکی  بزرگ  تخت  روی  را  شنلش  شاهزاده  دویدند. 

فرمانده طلایی پنجره خیره شد.  به  اش پرت کرد و کلافه 

توما همیشه مشکل ساز است. به خصوص الآن که در شرایط  

 بار برای همیشه حسابش را برسد!خوبی قرار ندارند. باید یک 
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این بین، کارو با تمام سرعت از کاخ شورا خارج شد و در    در

کسری از ثانیه خود را از مسیر هوایی قصر به پایین انداخت. 

در چشم به هم زدنی به اژدهایی عظیم به رنگ بنفش تبدیل 

اش را محکم تکان داد و به  های نازک و استخوانی شد. بال 

 رد.  طرف پایگاه ارتش که خارج از شهر بود پرواز ک

می که  زیادی  فضای  خاطر  به  از  پایگاه  خارج  خواست، 

پایتخت ساخته شده بود تا مردم و افراد داخل قصر اذیت  

اما   با پرواز دور نیست  البته  نشوند. هرچند زیاد دور نبود، 

جا بروید شاید حدود بیست دقیقه  اگر با اسب بخواهید به آن 

 طول بکشد.

برج درون  زیبای  از  منظره  قصر  درکنار  های  نظامی  پایگاه 

ساختمان با  درختشهری  و  زیبا  چوبی  اقاقیا،  های  های 

های  ها کنار پنجره تصویر جالبی دارد. به شکلی که ندیمه 

زنند. البته که  ایستند و سربازهای مجرد را دید میقصر می 

گونه همسر سربازهای متأهل هم در بین خدمه هستند و این 

 ها را کنترل کنند! توانند با خیالی آسوده آن می
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چشم آن  با  و  کارو  خشن  بسیار  که  درخشانش  زرد  های 

کرد. از بالای  ترسناک بود، با دقت داشت به اطراف نگاه می

های قصر گذشته و راهش را به سمت راست که پایگاه  دروازه 

در آن طرف قرار داشت، منحرف کرده بود. با دقت تمام از  

درخت  جنگل  میبالای  اقاقیا  به های  و  گذشت 

 مشکوکی  چیز  مبادا  تا   انداختمی   نگاهی  ها،درخت    لای لابه

 . باشد جنگل در

جاسوس  جنگل، زیرا  این  کنار  و  گوشه  در  بسیاری  های 

ای سرباز کردند. برای همان عده اطلاعات را رد و بدل می

تا   بودند  بزرگ  این جنگل  پرسه زدن در  همیشه در حال 

ها اطلاعات را به بیرون شهر بفرستند. جنگل  مبادا جاسوس 

آن بخاطر  بود،  گِلهاید  برگرفته  در  را  شهر  دور  تا  دور  که 

نظره زیبایی را برای افراد داخل و خارج قصر ایجاد کرده  م

است. جنگلی که همچون حصاری محافظ شهر را در آغوش  

خود نگه داشته و قصر در قلب آن به زیبایی همچون جواهر  

 درخشد.  می
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 زیبایی   به   آبشارهایش  و   تابدمی   خورشید  همچون  قصر 

  آب.  کنندمی  ایجاد  کنارش   در   را  کوچکی  های کمانرنگین 

ای نیلوفر آبی هتالاب   درون  دقت  با  معلق  زیبای   آبشارهای 

دشت اطراف  در  میکه  است،  گلهاید  جنگل  و  های  ریزند 

درخشش و زیبایی پایتخت پادشاهی آزتلان را چندین برابر  

 کنند.  می

  *دفترچه لغات*

( در کل  GelHiddگلِهاید ) (: جنگل اقاقیا آزتلان که به جنگل  GelHiddجنگل گِلهاید )

حومورا معروف است. دور تا درو پایتخت آزتلان را در بر گرفته و همیشه سبز است. این  

طبق حرف  داستان جنگل  و  مردم  پاک  های  و  پنهان  عشق  با  جنگلی  به  گذشتگان  های 

های اقاقیا این نام را به خود اختصاص داده است. در  معروف است که بخاطر وجود درخت 

شود که عشق پاکی بهم  های محلی آزتلان از دو جوانی عاشق در این جنگل یاد می ان داست

کند، کشته شدند و  دیگر داشتند، اما بخاطر روح سیاه و شروری که در جنگل زندگی می 

ها در نیمه شب  های اقاقیا قرمز حفظ شده و در بعضی از شبروح پاکشان توسط درخت

های اقاقیا که بخاطر  های درخت گیرد، صدای گریه رار می هنگامی که ماه در مرکز آسمان ق

ها هنگامی که ماه به مرکز  رسد. برای همان شب عشق ناکام آن زوج است، به گوش می 
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ها برند تا مورد خشم و اندوه درخت های خود به سر می رسد تمام مردم در خانه آسمان می 

اند که دست در دست میان مردم گذشته  هایی هستندها تنها داستان قرار نگیرند! البته این 

ها را تایید یا تکذیب  و هر کس چیزی را به آن اضافه کرده است، در هر صورت کسی آن 

  نکرده!

های عظیمی  به اژدهای بنفش نگاه کردم، به حتم آن تیغ

اند بسیار تیز و برنده هستند. البته  که دور سرش را گرفته 

ای دارند. لبخندی زدم،  های برندهکه اژدهایان همیشه تیغ 

آن  با  زیبایی کارو  اما  ورتلس است،  و یک  نبوده  اصیل  که 

رنگ  کنار  در  همیشه  عجیبی  سفید  و  بنفش  دارد.  هایش 

آن   با  به خصوص  دارند.  دیگر  کنار هم  در  زیبایی  ترکیب 

تر  ها را داشت بسیار خشن هایی که کارو از بدو تولد آنتیغ

   رسید. تر به نظر می و ترسناک 

بالاخره پس از دقایق کوتاهی، به پایگاه رسید. با تمام قدرت  

به طرف جایگاه مخصوص فرود که زمین خاکی بزرگی بود،  

هایش را در لحظه بست و با آن جثه شش پرواز کرد. بال 

فرود    متری  با  گذاشت.  زمین  روی  بر  محکم  را  پاهایش 
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  ها آمدنش، در لحظه به خاطر سرعت بالایی که داشت خاک 

 به هوا رفتند و همه جا را گردوغبار در برگرفت.

بی اما  فرماندهان  و  اتفاق  سربازها  این  زیرا  هستند.  خیال 

امری همیشگی در موقع فرود بود و تنها کارو با این مشکل 

انسانی ثانیه به جسم  از  اش  مواجه نیست. کارو در کسری 

تبدیل شد و با سرعت به طرف راست پایگاه ده هکتاری که  

 جا مستقر شده است، دوید. رتش شامبالا در آن ا

آمد تا از  هرچند نیازی نبود، زیرا ارتش به طرف دروازه می

پایگاه خارج شود. کارو با نزدیک شدن ارتش، ایستاد. سپس  

زد با اخم و اضطراب به فرمانده  نفس می  -در حالی که نفس

در   بسیاری  غرور  با  که  توما خیره شد  ارتش شامبالا،  کل 

میر حرکت  شامبالا  ارتش  بالای  بلند  صف  با  أس  و  کرد 

های باریکش به کارو چشم دوخته  پوزخندی بر روی آن لب 

 بود. 

گریس نیز در پایگاه است، زیرا با دیدن فرود کارو به سرعت  

را به جایگاه   از زمین تمرین کماندارها خارج شده و خود 
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کرد  گاه میفرود رسانده بود. کارو همچنان به فرمانده توما ن

چه  تا  بود  درگیر  خود  با  میو  رسیدن گونه  تا  را  او  تواند 

خود   کنار  در  را  گریس  حضور  که  کند  معطل  فرمانده 

خود  راست  طرف  به  را  سرش  سرعت  به  کرد.  احساس 

چشم  به  نگران  و  شد.  چرخاند  خیره  گریس  عسلی  های 

 سپس مضطرب گفت: 

دیر رسیدم.  فرمانده گفت معطلش کنم تا بیاد، اما انگار    -

 بره باید جلوش رو بگیریم. داره ارتش رو می

آن  رفتن  نگران  نیز  خود  که  سنگین  گریس  واکنش  و  ها 

فرمانده بود، لبش را گاز گرفت و نیم نگاهی به توما انداخت،  

 سپس نگران پاسخ داد: 

پس جون بکن یه فکری بکن، اگر برن هر دومون بدبخت    -

 ضوع نمیشه.  خیال این موشیم. فرمانده بیمی

به   قدم  چند  و  گرفت  خود  پیشانی  بر  دست  کلافه  کارو 

کار کند  دانست باید چیطرف برداشت، نمیطرف و آن این

تا توما را نگه دارد. او فرمانده کل ارتش شامبالا است پس  
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قانون داشتند طبق  که  صلحی  خاطر  به  نظامی  های 

او سرپیچی کنند. وگرنه ممنمی از دستورات  کن توانستند 

بود صلح به هم بخورد. زیرا بهانه تراشی برای مردم شامبالا  

کار بسیار راحتی است. گریس نیز با دیدن اضطراب بسیار  

کارو خود بیشتر استرس گرفت و سرش را پایین انداخت.  

هر دو متفکر در حال جدال با افکار خود بودند که فرمانده  

به دروازه رسید. دروازه درست کنار جایگا بود توما  ه فرود 

 کرد.  پس باید از کنار آن دو عبور می

لب  روی  بر  که  مضحکی  لبخند  آن  بود،  با  نافرمش  های 

آهسته از جلوی کارو و گریس گذشت که در لحظه کارو به 

اسب  افسار  و  برداشت  قدم  گرفت!    طرفش  محکم  را  وی 

ای خود به پایین نگاه  فرمانده متعجب از ایستادن اسب قهوه

دن کارو که افسار را با تردید، محکم گرفته بود  کرد و با دی

 اخمی کرد و بلند گفت:

 کنی مشاور کارو؟!  کار میداری چی  -
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کارو نفس عمیقی کشید و نگران سرش را به طرف گریس  

دانست باید  برگرداند. ناخوداگاه این کار را کرد و اکنون نمی

احترامی محصوب  چه جوابی بدهد. این کارش نیز یک بی

شود. گریس با دیدن نگاه سردرگم کارو کمی فکر کرد و  می

زد.  لبخندی  است،  زده  به سرش  فکری  ناگهان  که  گویی 

با لحنی  سپس سرفه  ای کرد و چند قدم به جلو برداشت. 

 آرام خطاب به فرمانده که بسیار عصبی بود گفت: 

 فرمانده توما، شاهزاده هایمون گفتن...   -

می چی چه  که  شاهزاده  است! گوید؟  نگفته  گریس  به  زی 

های گریس، بلافاصله  توجه به حرف طور... فرمانده اما بی چه

 اش پرید و عصبی پاسخ داد: میان حرف 

تون چی من حرفم رو زدم، برام مهم نیست اون شاهزاده   -

 جا ارتشه، نه دربار پادشاهی! گفته! درضمن این

و با لحنی  کارو بلافاصله با آن پاسخ فرمانده توما اخمی کرد  

 جدی خطاب به ایشان گفت: 
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احترامی بزرگی  هاتون باشین. این بی فرمانده مواظب حرف   -

به شاهزاده هایمون هست، شاهزاده هایمون مقام عالی رتبه  

 آزتلان هستنن شما اجازه ندارین به ایشون توهین کنین.  

فرمانده با پاسخ جدی کارو بیشتر از قبل عصبی شد و فریاد  

 زد:  

عالی رتبه هست که هست، برای شما و آزتلان هست نه    -

این مثل  ما،  سرباز برای  ما  رفته  یادتون  شامبالا  که  های 

خود و الکی توهم  هستیم، انگار به خاطر چهار تا توافق بی 

بذاریم!   احترام  بهتون  باید  و  بالاتر هستین  ما  از  زدین که 

میمی که  بیدونی  این  خاطر  به    هاتون احترامی تونم 

کاری هم  تون رو مجبور کنم مجازاتتون کنه و هیچشاهزاده 

 از دستش برنیاد!

هایش را  کارو نیز بیشتر از قبل عصبی شد و محکم انگشت

دیگر فشرد، فرمانده خیلی به خاطر صلح تلاش کرده  به هم

بود و نباید به خاطر یه اشتباه از طرف کارو این صلح خراب  

فرمانده  می و  کارو  هرچند  نمیشد.  شاه  توما  که  دانستند 
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آن زیرا  نداشت،  آزتلان  با  صلح  جز  انتخابی  از  شامبالا  ها 

اطلاعات مخفی آزتلان و آن کارهای شاه شامبالا اطلاعی  

 نداشتند!  

ها اطلاعاتی محرمانه بود که تنها بین فرماندهان چراکه این 

کل و پادشاه آزتلان در میان گذاشته شد. برای همان حتی  

یس که مشاور ارتش و فرمانده سربازان قصر بودند  کارو و گر

هم از آن اطلاعی ندارند. بر خلاف کارو که بسیار عصبانی  

داد، گریس که خود شروع  شده بود و به فرمانده پاسخ می

کننده این بحث بود بسیار راضی و خشنود کناری ایستاده  

گر آن مشاجره است. متعجب به او و آن واکنش  و تنها نظاره 

اش گرفته  هایش را بر سینه بخشش خیره شدم. دستایت رض

با لبخندی رضایت ها نگاه  هایش به آنبخش بر روی لب و 

کرد. عجیب است. راستی فرمانده چه به او گفته بود که  می

خواست به توما بگوید؟ او که دیگر فرمانده را ندیده بود. می

 . پس... زیرا آن کارو بود که این خبر را به فرمانده رساند
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ای مکث و دیدن افکارش حیران به او چشم دوختم.  با لحظه 

قدر زیرک است! فرمانده در حقیقت چیزی به او نگفته چه

اما او چند روز پیش مکالمات سربازهای شامبالا را مخفیانه  

دانست که فرمانده توما به خطار  شنیده بود، برای همان می 

میدان   در  فرمانده  با  که  نبردی  و  آخرین  داشت  جنگ 

از ایشان خورد کینه به دل گرفته و   شکست سنگینی که 

دشمنی پیشه کرده است. بنابراین گریس از این دشمنی به 

و دستور   از عمد حرف  و  بود  کرده  استفاده  نفع خودشان 

یک  کند.  بیشتر  را  توما  خشم  تا  کشید  پیش  را  فرمانده 

اش ب جورایی تیری در تاریکی رها کرده بود که از شانس خو

که دانست که کارو به خاطر آن به هدف خورده بود. او می

با   حتم  به  است  فرمانده  نزدیک  دوست  و  ارتش  مشاور 

می مقابله  توما  حرکت  فرمانده  از  ارتش  مدتی  و  کند 

است  می امیدوار  اما  نکشد  زیاد طول  ایستد. هرچند شاید 

این مقدار وقت کشی برای فرمانده کافی باشد و به سرعت  

گونه باید داند چهجا برساند. وگرنه دیگر نمی را به این خود  
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فرمانده توما که مقام بالاتری از خودشان دارد را بدان هیچ  

 احترامی دیگری نگه دارد.  بی

نمی جوابی  دیگر  کارو  دید  که  توما  بیشتر  فرمانده  و  دهد 

تحت فشار قرار گرفته است، افسار اسبش را به طرف چپ  

تر افسار  دست کارو رها شود. کارو اما محکمکشید تا افسار از  

چشم به  عصبانیت  با  و  گرفت  خیره را  فرمانده  ماند. های 

توانست افسار را رها کند. باید او را تا رسیدن فرمانده  نمی

 هر طور که شده نگه دارد.  

فرمانده توما اما عصبی و کلافه شمشیرش را ناگهان از غلاف  

کت داد. در کسری از ثانیه  بیرون آورد و به طرف کارو حر

شمشیر کنار گردن مشاور ارتش آزتلان قرار گرفت و این  

 شکست. صدای فرمانده بود که سکوت پایگاه را درهم می

های خودم  جا با دستافسار رو ول کن مشاور وگرنه همین    -

 کشم! توی گستاخ رو می

کار فرمانده توما، دست به شمشیر  سربازهای آزتلان با این

کشیدند.   بیرون  بلند  با صدایی  را  و شمشیرهایشان  بردند 
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همه آماده بودند تا در صورت حرکت نا به جایی حمله کنند.  

نیزه  نیز  شامبالا  ارتش  طرف سربازهای  به  را  هایشان 

شد.   بدی  و  متشنج  بسیار  جو  گرفتند.  آزتلان  سربازهای 

گریس به اطراف نگاه کرد و با دیدن این وضعیت نگران به  

 کارو نزدیک شد و آهسته زمزمه کرد:  

خیال شو پسر، ولش کن. دیگه کاری از دستمون بر بی  -

 نمیاد. 

کارو اما با همان اخمی که بر روی ابروهایش نشسته بود، 

تر از قبل افسار اسب را گرفت و عصبی با قلبی که هر  محکم

اش بیرون بپرد،  کن بود به خاطر اضطراب از سینه لحظه مم

 خطاب به توما پاسخ داد: 

 کشتن مشاور ارتش آزتلان عواقب خوبی براتون نداره!  -

به   بیشتر  را  شمشیر  و  زد  پوزخندی  پاسخ  آن  با  فرمانده 

اش چسباند، سپس در حالی که کمی آن را به گردن  گردن 

 فشرد با تمسخر پاسخ داد: کارو می 
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 سی از عواقبش ندارم!  تر -

هایی که از هیجان گریس به سرعت دهان باز کرد و با چشم 

 لرزیدند، خطاب به فرمانده با تهدید گفت:  می

حواستون به موقعیتتون باشه فرمانده توما! شما الآن توی   -

رو   کارتون  این  عواقب  باید  هستین.  آزتلان  اصلی  پایگاه 

 بپذیرین.

 و بلند گفت:  ای زدقهههفرمانده اما قه 

هام رو بستم  کنی چشمعواقب؟ برام مهم نیست! فکر می  -

تونین با ما بجنگین!  و از چیزی خبر ندارم؟ شماها الآن نمی

 خاک   با  رو  کشورتون  کل  راذان چون به محض شروع جنگ،

  نه   دارین  نیاز  ما  به  الآن  که  شماهایین   این.  کنهمی  یکسان

  انتخاب   بدترین  ما  برای   شماها  با  صلح  هم  اول  همون  از!  ما

 ...  اما بود

 اما چی؟    -
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  او های فرمانده،با پیچیدن صدایی دلنشین در میان حرف 

وت اختیار کرد و با نفرت به جلو خیره شد. بقیه سربازها  سک

نیز به دروازه نگاه کردند. کارو و گریس نیز با شنیدن آن 

  فرمانده   اسب  جلوی   از   و   کشیدند  عمیقی  نفس  بالاخره    صدا،

  آرام   صدا  آن  شنیدن  با  کارو  قلب  ضربان.  رفتند   کنار  توما

. سرم  شد  طرف  بر  هایشمردمک  لرزش   نیز   گریس   و   گرفت

را به طرف دروازه برگرداندم، من نیز خشنود و هیجان زده  

 شدم، او رسید، درست به موقع! 

ای از خدمه در پشت سر خود وارد  شاهزاده هایمون با دنباله 

پایگاه شد و سوار بر زینو با آن شنل مشکین براقی که بر  

خورد، به طرف فرمانده توما آمد.  هایش موج میروی شانه

ش اما بیرون دروازه باقی ماندند و وارد نشدند، زیرا  های خدمه

ها اجازه ورود نداشتند. شاهزاده با اخمی غلیظ و  غیر نظامی 

گریس   و  کارو  کنار  از  که  درحالی  زیاد  بسیار  ابهتی 

ها نیم نگاهی انداخت و از روی رضایت،  گذشت، به آنمی
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فس  سرش را بالا و پایین کرد. با این کارش کارو بلافاصله ن

 عمیقی کشید و خشنود، آهسته زمزمه کرد:  

 آرامش!   -

ای خنده  گریس که کنارش ایستاده بود با شنیدن آن حرف 

 کرد و گفت:  

 هنوز مونده تا به آرامش برسی.  -

با رسیدن به کنار فرمانده توما، افسار زینو را آهسته کشید  

  دیگر تا زینو بایستد. هر دو اسب، اکنون پهلو به پهلوی یک

یک  در چشم  سوارهایشان چشم  و  بودند  به  ایستاده  دیگر 

اند. توما محکم دسته شمشیرش را در  دیگر خیره شدههم

چشم از  نگاه  بعد  مدتی  و  فشرد  مشکین  مشتش  های 

غلاف  به  بردن شمشیرش  مشغول  گرفت. سپس  شاهزاده 

 شد و در این بین خطاب به شاهزاده با طعنه گفت: 

 هایمون!  به امید دیدار فرمانده -
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با   که  زد  اسبش  پهلوی  به  لگدی  و  زد  پوزخندی  سپس 

صدای فرمانده محکم افسار را مجدد به طرف خود کشید.  

 ای از درد سر داد. ای ناآرامی کرد و شیعه اش لحظه اسب

 صبار بهت فرصت میدم فرمانده.برای آخرین  -

فرمانده توما با شنیدن آن حرف، به سرعت سرش را به طرف  

 ه بازگرداند و متعجب پرسید: شاهزاد

 جدی میگی؟   -

  و   کرد  اخمی  او  توسط  شدنش فرمانده با اول شخص خطاب

 : گفت بلافاصله کارو که بزند حرفی خواست

 فرمانده توما لطفاً مواظب رفتارتون باشین!    -

نگاهی   نیم  کارو  به  و  بست  نکرده  باز  را  دهانش  شاهزاده 

لب روی  رنگی  کم  لبخند  تنها  انداخت.  او  نشست.  هایش 

حرکت   او  کنار  در  همه  از  جلوتر  همیشه  که  بود  کسی 

میمی او  از  بهتر  دوستی  چه  باشد؟  کرد.  داشته  توانست 
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ممنونش بود نه به عنوان فرمانده و شاهزاده، بلکه به عنوان 

 ست همیشه حامی.یک دو

تر به کارو  کارو با اخم به فرمانده توما و توما، با اخمی غلیظ

توجه به آن دو زینو را برگرداند و  خیره شد. شاهزاده اما بی

در حالی که به طرف زمین نبرد که در سمت چپ پایگاه  

می هدایت  گونهبود  به  بلند  را  کرد،  حرفش  همه  که  ای 

 بشنوند گفت: 

آخرین   - اون شکست خجالت  برای  میدم  فرصت  بهت  بار 

با باخت دومت همه  چیز  بارت رو جبران کنی، یادت باشه 

 تموم میشه.  

خواست مجدد با او وارد  حیران به شاهزاده خیره شدم. می

نبرد شود؟ با توما؟ با اژدهایی از نژاد کولد؟ آیا دیوانه شده  

اما  بالاست  نژاد  از  اژدهایی  نیز  او  که  بود  درست    است؟ 

اژدهایان کولد به دفاع و حمله قوی معروف هستند. نکند  

می  که  است  شده  به  دیوانه  تنهایی  به  را  او  مجدد  خواهد 

چالش بکشد؟ آن دفعه به کمک سربازها فرمانده توما تبدیل  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  789  

اولین  اکنون  اما  با بدن اصلی  نشده تسلیم شد،  بار بود که 

اً با بدن  جنگیدند. اصلاً صبر کن مگر قرار بود واقعخود می

 اصلی بجنگند؟  

به مسیر حرکت شاهزاده چشم دوختم، آری به طرف زمین  

می اژدهایان  است.  نبرد  درست  متاسفانه  حدسم  رود. 

نژادهای  نمی از  دو  هر  کیست.  با  نبرد  این  برتری  دانم 

برجسته هستند و حقیقتاً پیروزی برای هر دویشان بسیار  

فرسا خواهد بود. اما در این وضعیت در تعجب  سخت و طاقت 

گونه راضی به نبردی غیر ضروری با  اهزاده چه هستم که ش 

او شده است. آن هم وقتی همه چیز درهم شده و وضعیت  

تنها چیزی   در حال حاضر  نبرد  این  است.  قرمز  پادشاهی 

نمی نیست.  احتیاجی  هیچ  آن  به  اکنون  که  دانم است 

شاهزاده هایمون چه در سر دارد، هر چه که هست، امیدوارم  

 خوب باشد. 

ایستاده و زیر    نگاه کردم. همچنان در آن مکان قبلی  به توما

خواست سنگینی نگاه دیگر سربازها در حال له شدن بود. می
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شاهزاده را تحقیر کند اما گویی با آن حرف بلند شاهزاده  

سخن میان  از  نیز  او  است.  ترسیده  قبل  از  های  بیشتر 

ش  اسربازهای آزتلان از آوازه شاهزاده هایمون و جسم اصلی

های خود جسم  ها شنیده. اما تا کنون با چشم بسیار حرف 

 ترساند.  اش را ندیده است و این او را می اصلی

اند و او اکنون ها نژادهای زیادی را به او نسبت داده شایعه

ست. بدتر از آن  مطمئن نیست در حقیقت او از چه نژادی 

موقعی این است که اکنون اصلاً آمادگی نبرد را ندارد. آن هم  

که هنگام بیرون آمدن از اتاقش، نوشیدنی بسیاری خورده  

است و حتی از نظر جسمی هم در شرایط خوبی نیست. زیرا  

ای با او اصلاً انتظار نداشت شاهزاده وارد نبرد خود خواسته

آلود  شود. آن هم در آن شرایط. گویی خواسته بود از آب گل 

 ماهی بگیرد که خود در دام افتاده بود. 

ای جور کند تا  توانست به او بگوید مست است و بهانهنمی

این  کند.  کنسل  را  تمام  نبرد  جلوی  در  غرورش  گونه 

رفت. دیگر کسی به  سربازهای شامبالا و آزتلان از بین می
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نمیحرف  نمیهایش گوش  روباه هم  برایش  و  کشتند.  داد 

هایش عرق  دانست باید چه کار کند. دستمضطرب شد. نمی

اش  فشرد. پیشانیدیگر می ها را به همبودند و مدام آن کرده  

قطره  و  کرده  میعرق  رویش  و  سر  از  عرق  چکیدند. های 

گوش   به  پایگاه  تمام  در  گویی  نیز  قلبش  ضربان  صدای 

از چیزی خبر  می او خیره شدم. شاهزاده  به  رسید. متفکر 

جا نبود و تازه رسید. یعنی  دارد؟ ممکن نیست! او که این

از ممکن   توما،  نیامدن  با  شاهزاده  و...  باشد  اتفاقی  است 

حرکت ایستاد و زینو را برگرداند. رویش را به طرف فرمانده  

 توما کرد و با پوزخندی بلند خطاب به او گفت: 

 فرمانده توما، منتظرتم!   -

فرمانده توما با شنیدن صدای شاهزاده، ناخواسته لرزی بر  

کشید و با لبخندی  هایش افتاد. سپس نفس عمیقی  دست

با کمی   به شاهزاده  آن داشت، خطاب  در حفظ  که سعی 

 مکث پاسخ داد: 

 انگاری نیست که... شاهزاده الآن در این وضعیت سهل  -
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اش متعجب  شاهزاده ابروهایش را بالا انداخت و میان حرف

 پرسید:  

 زنی؟ چه وضعیتی؟ فرمانده از چی حرف می   -

کلافه شد و دستی بر داخل    فرمانده با آن سخن شاهزاده،

و   فشرد  را  اسبش  افسار  سپس  کشید.  پشتش  پر  موهای 

خواست حرفی بزند که کارو قدمی به طرف شاهزاده برداشت  

 و بلند با سری خم شده گفت: 

خوان توی این  سرورم منظور فرمانده توما اینه که نمی    -

ای وضیعت نابسامان آزتلان، به خاطر مسائل پیش پا افتاده 

 زاحم شما بشن.م

فرمانده به سرعت ادامه حرف کارو را گرفت و سرش را به 

 نشانه تایید حرف وی تکان داد. سپس بلند گفت:

می   - شوخی  داشتم  نمیبله  همچین  کردم.  با  خواستم 

 ای، مزاحم شما بشم.مسئله پیش پا افتاده 
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ای کرد که به وضوح همه شاهزاده با شنیدن آن پاسخ خنده 

د و متعجب به او نگاه کردند. این لبخند تمسخر  آن را دیدن

نگاه  از  نیز  هرچند  آمیزش  نماند.  پنهان  توما  فرمانده  های 

اش همین بود. شاهزاده  مهم نیست در واقع اصلاً هدف اصلی

وی   به  رسیدن  با  و  داد  حرکت  فرمانده  طرف  به  را  زینو 

تر  کنارش ایستاد. سپس در حالی که کمی صدایش را پایین 

 ای سپر شده زمزمه کرد:بود با غرور و سینه  آورده

های آزتلان مزه خوب و خاصی دارن، اما مواظب  نوشیدنی   -

 شون احتیاط کنی! باش باید توی مصرف 

دانست مشکل فرمانده درست حدس زده بود. شاهزاده می 

از چیست و آن مشاور آب زیرکاهش نیز دستش را خوانده  

ن حتی بیشتز از قبل خورده  ها متنفر است و اکنو بود. از آن

و مجبورش   را مسخره کرده  او  به دل گرفت. جلوی همه 

آن بازیچه دست  را  تا خود  تلافی  کردند  روز  یک  کند.  ها 

کند، زیرا اکنون دستش بسته است. در پاسخ به شاهزاده  می
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هایش را مشت کرد و سرش را برای  بالا رتبه آزتلان، انگشت 

 سخ داد: تعظیم، خم کرد. سپس بلند پا 

 خوام سرورم.عذرمی   -

آن  با  توما،  شاهزاده  فرمانده  توسط  شدنش  زده  صدا  گونه 

 ای زد و بلند دستور داد:  قههقه

 هاشون.  همه برگردن سر پست  -

در   و هرکس  اطراف خالی شد  به سرعت  فرمانده  فریاد  با 

جایگاه خود قرار گرفت. پایگاه مجدد با سر و صدای تمرین  

به آن سربازها پر شد  کند.  ها توجه نمیه و کسی به ظاهر 

آن   با  و  انداخت  توما  فرمانده  به  نگاهی  نیم  شاهزاده 

 های نافذ مشکینش، با تمسخر گفت:  چشم

 بار بود، ولی تو از دستش دادی توما!این آخرین  -

فرمانده توما با سخن شاهزاده، فکش منقبض شد و زیر لب  

 زمزمه کرد:  

 طور؟ ی؟ چهفقط بگو از کجا فهمید -
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بی پرسش  با  قبل  شاهزاده  از  بیشتر  توما،  فرمانده  پرده 

داد و به طرف دروازه  خندید و در حالی که زینو را حرکت می 

 رفت، آهسته پاسخ داد:  می

 جا دیوارها عایق نیستن فرمانده!  این  -

فرمانده با شنیدن آن پاسخ فریادی سر داد و شمشیرش را  

مین کوبید. شمشیر سنگین با  از سر عصبانیت محکم به ز

شدت زیادی به زمین خورد و صدای بلندی را تولید کرد.  

دادن  از حرص  بیشتر  بلند  صدای  آن  شنیدن  با  شاهزاده 

 فرمانده توما لذت برد و به راه خود ادامه داد. 

  هایشچشم  در   تنفر  امواج  و  شده   خیره   او   به  پشت   از   اما   توما 

  انتظار .  است  خورده  رودست  بدجور.  بودند  کرده  طغیان

ده هایمون حتی در ارتش شامبالا هم جاسوس شاهزا   نداشت

قدر زود خبرها به گوشش برسد. حیف،  داشته باشد و این

اگر نوشیدنی نخورده بود و ترسی از رو شدن کارش نداشت  

اش را ترمیم کرده و  توانست غرور خدشه دار شده اکنون می

 می کند.او را حسابی در میدان نبرد زخ 
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شد در پایگاه  اما حیف که نوشیدنی خورده بود و اگر فاش می

افتاد.  نظامی مست شده است، به حتم در دردسر بزرگی می

انرژی  غذاهای  و  نوشیدنی  خوردن  پایگاه زیرا  در  های  زا 

قانون  ارتش  فرمانده کل  به عنوان  او  و  بود  نظامی ممنوع 

ه در واقع به نفع بزرگی را زیر پاهایش له کرده است. شاهزاد

تواند این کارش  خود کار کرد وگرنه هر لحظه که بخواهد می 

را فاش کرده و او را بر زمین بزند. هرچند به حتم فعلاً این  

شود کند، زیرا آسیب بسیاری به آزتلان وارد می کار را نمی 

 و راذان از آن سود خواهد برد. 

هایشان که در کنار دروازه  اسبکارو و گریس نیز سریع سوار  

تیرک  دنبال  به  به  و  شده  بودند،  شده  بسته  چوب  های 

شاهزاده از پایگاه خارج شدند. فرمانده توما هم با تنفر زیادی  

خود   و  داد  را  پایگاه  به  بازگشت  دستور  شامبالا  ارتش  به 

عصبی به داخل اتاق مخصوصش بازگشت. به حتم به خاطر  

 گرفت.یر شدنش، انتقام می این کار شاهزاده و تحق 
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شاهزاده از میان خدمه خود عبور کرد و مسیر قصر را در  

پیش گرفت. کارو و گریس به سرعت خودشان را به ایشان 

های سفید  رساندند و کنارش قرار گرفتند. خدمه نیز با دامن

و طلایی که لباس مخصوص خدمتکارهای شاهزاده هایمون  

 دند.نهابود، در پشت سرشان قدم می 

بی  و  خسته  می شاهزاده  نگاه  اطرف  به  جنگل  حال  کند. 

های اقاقیا در روز همیشه سایه دارد  گلهاید به خاطر درخت 

شود، اکنون که شب شده و کمی در عمق جنگل تاریک می

و خورشید نیز به خواب رفته است، تاریکی تمام جنگل را  

.  در برگرفته. به قدری که انتهای جنگل تاریکی مطلق است

اش نشسته بود و در سمت  کارو با اخمی که بر روی پیشانی

 کرد، خطاب به ایشان گفت: چپ شاهزاده حرکت می 

می  - کردی؟  پوشی  اشتباهش چشم  از  از  چرا  راحت  شد 

 کرد.  جا پرتش کرد بیرون، دیگه هم مشکلی ایجاد نمیاین

 گریس با شنیدن صدای کارو و حرفش خندید و گفت: 

 دیگه کسی نبود سر به سرش بذاریم.  جوری کهاون  -
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اش بیشتر شد و سرش را به طرف  کارو با پاسخ گریس اخم 

 او چرخاند، سپس معترض ادامه داد:  

 کنی؟ زنم، اون وقت تو مسخره میدارم جدی حرف می  -

نگاه  گریس شانه  کارو  به  و خندید، سپس  انداخت  بالا  ای 

 کرد و مجدد گفت: 

دونم چی باعث شد فکر کنی میخب من هم جدی بودم. ن  -

 کنم. شوخی می

کارو کلافه دستی بر صورتش کشید و دیگر پاسخی به او  

نداد. نگاهش را به جلو داد و زیرلب چیزی گفت که شاهزاده  

آمد و سکوت این به حرف  پاسخ بار  را شکست. خسته  اش 

 داد: 

بس کنین. الآن توی وضعیتی نیستیم که بتونیم اون رو     -

که ارتش شامبالا  یم. باور کنین یا نه حقیقت اینحذف کن

اعتماد   بهش  بوده، سربازها  اون  فرمان  چندین سال تحت 

که   نبردی  توی  ممکنه  کنیم  عوض  رو  اون  اگر  دارن. 
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ناخواسته شکل گرفته ارتش با فرمانده جدید هماهنگ نشه  

 و این یه مشکل دیگست.  

با پاسخ منطقی شاهزاده، سر شان را  کارو و گریس هر دو 

بالا و پایین کرده و به فکر فرو رفتند. شاهزاده هایمون اما  

ستاره  شد.  خیره  آسمان  به  و  گرفت  بالا  را  در  سرش  ها 

درخشند و چشمک  آسمان آبی و سیاه شب به زیبایی می

دل می تازه  زنند.  هوای  کمی  اما  است  خسته  گرفته،  اش 

 اش را بازگرداند. خواهد تا انرژی می

 به .  اندآورده   فشار  وی   بر  حد  از  بیش  گویی  امروز،  حوادث 

قدر در طی این  دن آن حقیقت که هایدرا چه فهمی خصوص 

هایش اکنون بیشتر از جسم  مدت آسیب دیده است و بال 

های رایکا در کاخ  اند. با به یاد آوردن حرف خسته او درمانده

میان  در  محکم  را  افسار  و  شد  عصبی  مجدد  شورا 

به محض آنهایش فشرددست پیدا  .  این جنگ فیسله  که 

های این حیوانات را در  کند، حسابی تلافی آن آزار و اذیت
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آورد. آن صد ضربه شلاق امروز وارنا فقط دست گرمی  می

 بود! 

  اخراج   قصر  از  یا   کرده  اعدام  را  هاآن  کند؟  چه  خواهدمی  اما 

  است   آزتلان  شاهزاده   او  آری،  دارد؟ را قدرت  این   مگر  کند؟

  هایدرا   اگر  که  ای شاهزاده .  گیردمی   قرار  پادشاهی  رده  در  که

او  بخواهد، می تا  هرچند  پادشاهی شود.  این  ولیعهد  تواند 

تواند به خواست خود تاج پادشاهی را منتقل  زنده باشد نمی

کند. کارو به شاهزاده نیم نگاهی انداخت و با دنبال کردن  

تا  شد.  خیره  آسمان  به  نیز  خود  نگاهش،  به    رد  چشمش 

آسمان افتاد ستاره دنباله داری را دید. خشنود از دیدن آن  

هایش را بست و آرزو کرد. چه آرزویی؟ ای چشمستاره لحظه 

رازی  نمی بالاخره هرکس  نکنم.  بازگو  باید  هم  شاید  دانم. 

 دارد. 

گریس   به .  بود  اطراف  پرت   حواسش  کردم،  نگاه   به 

  نیز  من کند؟می فکر چه به. کردمی  نگاه هادرخت   لای لابه

درخت لالابه   در   که  چیزی .  گرفتم  را  نگاهش  رد آن  ها  ی 
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جا خیره شد؟! تاریکی  قدر با دقت به آننیست پس چرا آن

دو  کمک  به  تنها  است.  برگرفته  در  را  جا  همه  مطلق 

های کنند و فانوسها حرکت میخدمتکار که در جلوی اسب

ای را در دست دارند مسیر برای بقیه روشن شده است. پارچه 

اسب حتم  به  تاریکی  خاطر  به  صورت  آن  غیر  رم  در  ها 

ها  لای درخت ند. گریس در حالی که همچنان به لابهکردمی

 خیره بود، زمزمه کرد:  

 جاست! یکی اون -

شاهزاده و کارو با شنیدن صدایش، نگاه از آسمان پر ستاره  

گرفتند و سرشان را پایین آوردند. شاهزاده رد نگاه گریس  

را گرفت و به سمت راست جنگل خیره شد. سپس با کمی  

 دقت گفت: 

 ... . چیزی  -

گریس اما میان حرفش پرید و ناگهان اسبش را نگه داشت  

 و بلند فریاد زد: 
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 جاست؟ خودت رو نشون بده! کی اون  -

کارو با آن واکنش سریع گریس بلند به سربازهایی که پشت 

ها محافظت کنند.  آمدند دستور داد تا از زن سر خدمه می 

ا محاصره  سربازها تنها شش نفر بودند که به سرعت خدمه ر

زن  کشیدند.  بیرون  غلاف  از  را  شمشیرهایشان  و  ها کرده 

پچ   -دیگر پچکشند و با یکهای ریزی میاند. جیغترسیده 

 های متعدد بلند فریاد زد:  کنند. کارو با شنیدن صدا می

 ساکت شین!  -

ثانیه  زن از  کسری  در  و  ترسیدند  کارو  فریاد  صدای  از  ها 

هزاده زینو را نگه داشته و  سکوت جنگل را در برگرفت. شا

طرف خیره شده بود. یعنی باید باور کنم که او  با دقت به آن

صدای   با  واقعاً...  آیا  است؟  نشده  مشکوکی  چیز  متوجه 

شکستن چوبی از سمت راست در آن سکوت مطلق و تاریکی 

انگیز کارو نیز شمشیرش را بیرون آورد و آهسته زمزمه  وهم 

 کرد:  

 جاست؟!کی اون -
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ریس نیز شمشیرش را بیرون آورد و آهسته و با احتیاط  گ

 پاسخ داد:  

 دونم اما بوی عجیبی داره! نمی -

 کارو با آن زمزمه آرام گریس، متعجب خطاب به وی پرسید: 

 فهمم. چه بویی؟ من که چیزی نمی  -

تاریکی   آن  از  چشم  نگران  و  شوکه  کارو  پاسخ  با  گریس 

 گرفت و به کارو نگاه کرد، سپس حیران پرسید: 

 فهمی؟  منظورت چیه؟ این بوی تند رو نمی  -

شنید، به فکر فرو رفت. او  هایشان را میشاهزاده که حرف

طور گریس بویی را  خورد، پس چه نیز بویی به مشامش نمی 

ویی که به گفته او بسیار تند است.  کند؟ آن هم باحساس می

 ست. شاهزاده آهسته میان صحبت آن دو گفت: چیز عجیبی 

اون  - کی  ببینم  شین  ساکت  بویی  فعلاً  هم  من  جاست. 

مینمی که  بویی  بگو  گریس  چهفهمم.  طوریه؟ فهمی 

 هاش رو بگو. ویژگی 
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و   شد  متعجب  قبل  از  بیشتر  شاهزاده،  پاسخ  با  گریس 

نمیهایش گشاد شدچشم آن  ند.  متوجه  بقیه  چرا  دانست 

شوند. بویی که در کل منطقه پیچیده  بوی غلیظ و تند نمی

تر شده بود. اما چیزی  رفتند برایش غلیظ و هرچه جلوتر می

می فکر  زیرا  را  نگفت  آن  همه  و  نیست  عجیبی  چیز  کرد 

می  نمیاستشمام  هم  فکر  حتی  اما  کسی کنند.  که  کرد 

سر  کارو  نباشد!  آن  حرف متوجه  تایید  معنای  به  را  ش 

 شاهزاده تکان داد و منتظر به گریس چشم دوخت. 

بوی خیلی تندی داره. خیلی عجیبه اما تا حالا به مشامم    -

 طوری بگم. دونم چهنخورده. نمی 

کارو محکم دستش را بر پیشانی خود کوبید و ناامید زمزمه  

 کرد:  

 گیم توضیح بده! واقعاً که!  به کی داریم می -

با حرکت چیزی در تاریکی شاهزاده بلافاصله هیسی کرد تا  

کارو حرفش را قطع کند. سپس بلند روی به تاریکی فریاد  

 زد:
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فقط یه بار میگم، خودت رو نشون بده. وگرنه بهت حمله     -

 کنیم و...می

حرفش تمام نشده بود که دختری با جسم انسان، از میان 

م نهاد. چند قدمی که  ها بیرون آمد و به طرفشان قددرخت 

کرد.   نگاه  شاهزاده  به  و  ایستاد  حرکت  از  شد  نزدیک 

زنند، او کیست؟ بویی که گریس  هایش عجیب برق می چشم

زد اکنون دیگر از بین رفته است. زیرا صدای  از آن حرف می 

 گریس بود که متعجب به گوش رسید: 

 اِ بوهه تموم شد. مال تو بود؟!  -

دم. موهای زیبای نارنجی رنگش به  نگاهم را به آن دختر دا

آید. موهایش بلند  ها، عجیب زیبا به نظر می خاطر نور فانوس

رسند، عجیب است که در میان شاخ و  هستند و تا کمر می 

اند! بلکه به شکل  ها، کثیف نشده و بهم نریخته برگ درخت 

اند! گویی که تازه ماندهجالبی همچنان مرتب و منظم باقی

 ه و شانه کرده است. ها را شستآن
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هایی بزرگ و گردویی که به چهره زیبایش نگاه کردم. چشم

آن  میان  در  رنگی  نارنجی  می مروارید  توجه  جلب  کند. ها 

و بیشتر    ها را قاب گرفتههایی که کشیده است نیز آنسورمه

اند. گریس با دیدن چهره او که اکنون از قبل زیبایش کرده 

 شد، متعجب پرسید: ی به خاطر نور بهتر دیده م

 تو کی هستی؟  -

کرد، شاهزاده در حالی که از سر تا پای دختر را کاوش می 

 آهسته پاسخ داد: 

 کنی؟ کار می جا توی آزتلان چییه مانِرا؟! این -

های دختر سرش را بالا گرفت تا بهتر شاهزاده را ببیند، شاخ 

 زیبایش که در دو طرف سرش قرار گرفته بودند کمی به 

ها برخورد کرده و حلقه مرواریدی که روی  های درختشاخه

اش بود کمی تکان خورد. سرش را کمی به چپ و  پیشانی 

درخت  از چنگ  تا شاخش  داد  تکان  و  راست  رها شود  ها 

 داد، با ترس پرسید: سپس درحالی که سرش را مالش می 
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 شماها کی هستین؟   -

اما ترسیده نرم و لطیف،  وش رسید.  اش واضح به گصدای 

نشان   را  بدنش  لرزش  داشت  سعی  اما  بود  ترسیده  دختر 

های افراد جلویش توجه کرد، مردی که سوار  ندهد. به لباس 

اسب سیاهی است لباس مشکین براقی بر تن دارئ که شنل  

پشم آن  با  پشتش  روی  بلند  بر  که  سمور  اصیل  های 

 اند، حسابی با ابهتش کرده است.   هایش دوخته شده شانه

ای رنگی  های قهوهدهای پشت سرش نیز هر کدام لباس مر

پوشیده  و نسبت به آن مرد اولی تجملات کمتری در طرح  

لباس  میزمینه  دیده  که  هایشان  اولی  بر خلاف  زیرا  شود. 

ها  های دست دوز روی پارچه لباسش وجود داشت، آنطرح

ها و مردها نگاه کرد، گویی لباسی ساده دارند. به بقیه زن

لباس آن زیرا  هستند،  خدمتکار  با  ها  همدیگر  مشابه  هایی 

اند. سربازها همه شمشیر به دست به  های بلند پوشیدهدامن

 دختر خیره شده و آماده دستور بودند تا او را دستگیر کنند.  
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منتظر   هنوز  داد.  شاهزاده  به  مجدد  را  لرزانش  نگاه  دختر 

افراد    طور که مشخص است این مردها همچونپاسخ بود. آن

ها و تجهیزاتی  عادی که در شهر دیده بود، نیستند. لباس 

ها از  که به همراه دارند به حتم نشان دهنده مقام بالاتر آن

عادی  برق  مردم  شد.  قبل  از  بیشتر  ترسش  ست. 

شمشیرهایشان، او را بیشتر از قبل ترساند. زیرا از شمشیر  

می و  داشت  خووهم  از  را  او  شمشیر  پرتوی  تا  د  ترسید 

خود کرده و توان حرکت و گریز را از او بگیرد. پس سعی  بی

داشت نگاهش را به طرف آن نورهای زیبا و درخشنده سوق  

ندهد. در آن میان شاهزاده انگار قصدی برای پاسخ به جواب 

وی نداشت زیرا همچنان با اخمی غلیظ به آن دختر خیره  

ید آهسته  بود. کارو اما هنگامی که ترس و لرز آن دختر را د

 پاسخ داد:  

 کنی؟ جا توی آزتلان چی کار می اول تو بگو؛ این -

دختر ترسیده با کمی مکث نگاهش را به نگاه مشکین کارو  

 داد و آهسته زمزمه کرد: 
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 من... م... من. خب...   -

 شاهزاده با لکنت آن دختر، اخم کرد و بلند پرسید: 

اینخودت هم نمی  - برای چی کار می جا چیدونی  کنی؟ 

 سر شب باید توی جنگل تاریک گلهاید باشی؟ 

دست  مضطرب  همدختر  به  را  و  هایش  فشرد  دیگر 

هایش را محکم از روی نگرانی داخل گوشت دستش  ناخن

ها واقعاً مقامی  دانست باید چه کار کند. اگر آنفرو کرد. نمی 

می او  فرار  متوجه  و  دستگیرش  داشتند  حتم  به  شدند، 

قانونمی از  از  کردند.  اما  نداشت  اطلاعی  آزتلان  های 

ور خودش به خوبی مطلع بود. اگر آزتلان او  های کشقانون

آن به  زندگی را  ادامه  قید  باید  بازگرداند،  بزند!  جا  را  اش 

زد تا فکر کند  من کنان لب می  -نگاهش به زمین بود و من

از   با صدای فریاد گریس  ناگهان  باید چه جوابی بدهد که 

زده به  زده سرش را بالا آورد و بهتجای خود پرید. وحشت 

 شم دوخت. او چ

 سربازها، بگیرینش!   -
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زده، ناخودآگاه با هجوم چند نفر به طرفش با  دختر وحشت 

جیغ کنان در تاریکی    -سرعت به داخل جنگل دوید و جیغ

از  را  او به سرعت فانوس  با گریختن  نیز  فرو رفت. گریس 

دست خدمتکار کنارش بیرون کشید و با فریاد اسبش را به  

د. شاهزاده خونسرد نفس عمیقی  دنبال آن دختر هدایت کر

کشید و منتظر ماند تا گریس و چهار سربازی که به دنبال  

او به درون تاریکی جنگل رفته بودند، بازگردند. پس خسته  

هایش را بست که کارو کنارش ایستاد. سپس متعجب  چشم

 و متفکر پرسید: 

 جا باشه؟ نکنه جاسوس آیوشیه؟ یه مانِرا چرا باید این -

اده با حدس کارو لبخندی زد و خسته سرش را به چپ شاهز

 و راست تکان داد. 

هاش رو ندیدی؟ احتمالاً باید  بود. شاخ  54نه، اون یه هیدر    -

رو   خودش  اصلاً  وگرنه  نیست  هم  جاسوس  باشه.  فراری 

 کرد. داد و با یه تهدید دست و پاش رو گم نمینشون نمی

 
54 Hyder 
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 مه داد:  ای بالا انداخت و راضی اداکارو شانه 

یه هیدر اون هم توی آزتلان؟ این مدتی که نبودیم انگار     -

 دیدمش.  بار بود که میهمه چیز خیلی عوض شده. اولین

شاهزاده سرش را آهسته بالا و پایین کرد و غمگین زمزمه  

 کرد:  

 تنها چیزی که عوض نشده، پادشاه و ملکه این سرزمینه!   -

ن به او چشم دوخت. کارو با پاسخ سنگین هایمون، غمگی

ترین آن، هایدرا بود این حرفش معنای بسیاری داشت. مهم

که خیلی تغییر کرده است. او هم انتظار نداشت آن دختر  

از سال که  و خوشحالی  اکنون شاد  یاد داشت  به  پیش  ها 

ای را  قدر تغییر کرده باشد. دختری که همچین فاجعهاین

بار آورده اس به  ناخواسته  یا    دختر   یک  طورچه ت.خواسته 

بیاورد؟    دست  به  را   مهم  اطلاعات  اندازه   آن  تا   است   توانسته

را خیلی   به کمک کارینا؟ جاسوسی که کارش  تنها  یعنی 

های رزمی هم کاملاً مسلط بود  خوب بلد است. حتی به هنر 
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ای که کارو به سختی توانست او را شکست داده و  به اندازه 

 دستگیر کند!  

  لغات**دفترچه 

ها  های ظاهری حیوانات هستند. آن گونه به شکل انسان، اما با ویژگی (: این Maneraمانِرا)

شوند. اند، به چند گونه متفاوت تقسیم می ای که از حیوانات به دست آورده طبق هر ریشه 

ها نیز بسیار کم اما کشنده است. به طور مثال با یک ضربه نهایت قدرتشان را  قدرت آن 

اند. بنابراین  های رزمی را به شکل احسنت از نیاکان خود آموزش دیدهکنند و هنر می تخلیه  

،  57، پِترا  56، کارتاژ 55های راذان  ها به شدت خودداری کنید. پادشاهی از درگیری با آن 

 ها قرار دارند. گونهدر اختیار این 59و کِملوت  58زِد  

های بلند  نِرا است. دارای جسم انسانی با شاخ (: این نژاد یکی از یازده گونه ماHyderهیدِر ) 

زاده که توانایی تبدیل شدن  های اصیل باشد که از نژاد آهو و گوزن همچون گوزن و آهو می 

برگ  کنترل  قدرت  دارای  همچنین  هستند.  عده   دارند،  و  آن گیاهان  از  به  ای  مسلط  ها 

بر پادشاهی کارتاژها طی سالباشند. آن هنرهای رزمی می  در غرب آزتلان حکمرانی    ها 

 
55 Razan 
56 Kartazh 
57 Petra 
58 Z 
59 Kemlot 
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ها ساده لوح  گونه تقریبا تند اما ترسو و مضطرب است، آن کنند. خصوصیات اخلاقی این می 

  که اهل مطالعه و تحقیق باشند.خورند، مگر آن نیز هستند و به راحتی گول می 

کارو با به یاد آوردن نبردی که با کارینا داشت، افکارش را  

 ه مجدد پرسید: کنار زد و خطاب به شاهزاد

 کار کنیم؟  با جاسوس پرنسس چی  -

چشم  پرنسس،  نام  شنیدن  با  و شاهزاده  گشود  را  هایش 

بود، چرخاند.   کارو که در سمت چپش  به طرف  را  سرش 

اش های خمار و خسته کمی به او خیره ماند و با آن چشم

 پاسخ داد:  

پرنسس     - باش  مواظب  بمونه.  چال  سیاه  توی  بذار  فعلاً 

نشه کجاست. ازش بازجویی کن، باید بفهمیم دیگه    متوجه

هم   بعدش  نداریم.  خبر  احتمالاً  ما  که  کرده  کارهایی  چه 

 آزادش کن. 

هایمون   شاهزاده  کرد.  را خم  و سرش  گفت  کارو چشمی 

ی نفس عمیقی کشید و مجدد نگاهش را به آسمان پر ستاره 
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  و   وزیدمی  هادرخت    لای این روزها داد. باد به آرامی از لابه

  به   کوتاهش  مشکین  موهای .  کردمی  برخورد  موهایش  به

  حرکت   اشپیشانی  روی   و  خوردندمی  تکان  کمی  زیبایی

  جذابیت  باد  وزش   وجود  با  زیرا  بود،  زیبایی  صحنه.  کردندمی

  که   گویی  ناگهان  هرچند.  است  شده  قبل  از  بیشتر  شاهزاده

باشد، چشم آ  یاد  به  را  چیزی   تازه  و ورده  گشود  را  هایش 

 کرد، پرسید: خطاب به کارو که به اطراف نگاه می

 قدر گذشته؟ چه -

با حرف شاهزاده، شانه  انداخت و به آسمان و  کارو  بالا  ای 

جایگاه ماه جدید که مقدار کمی از آن مشخص بود، خیره  

 شد. سپس پاسخ داد: 

 چیزی تا نیمه شب نمونده.   -

 شاهزاده آهسته سرش را تکان داد و گفت: 
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به پایگاه برگرد و حواست به توما باشه تا باز کاری نکنه.    -

ها رو  گرده، جاسوسهامون میاحتمالاً داره دنبال جاسوس 

 عوض کن که لو نرن.

کارو به سرعت چشمی گفت و افسار اسب را به طرف چپ  

از  احترام،  منظور  به  سرش  کردن  خم  با  سپس    کشید. 

پایگاه گشت. بازگشت به   صدای  شاهزاده جدا شد و راهی 

  سپس   و  رسید  گوش  به  لحظاتی  تا  اسبش  های سم   تاختن

  کارو   رفتن  با  شاهزاده.  شد  محو   جنگل  سکوت  در  کم  -کم

 نکشید   طولی  هرچند.  بازگردد  گریس  تا  ماند  منتظر  مجدد

 .  رسید گوش به جنگل درون از هاسرباز  صدای  و سر که

آمد و فانوس نورانی در دست  گریس بود که با اسبش می 

یکی از سربازها بود. سه نفر دیگر نیز بازوهای آن دختر را  

آوردند. گریس  کشیدند و می گرفته بودند و با اجبار او را می 

ها بیرون آمد و وارد مسیر خاکی میان جنگل  از میان درخت 

  - ی که نفسشد. سپس کنار شاهزاده ایستاد و خسته، در حال 

 زد گفت: نفس می
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قدرت خیلی زیادی داره و خیلی سر سخته. هرچی شاخ    -

 و برگ بود به خوردمون داد.  

قدرت  شاهزاده که می او چیست و هیدرها  دانست منظور 

ای کرد و با نیم نگاهی به  کنترل گیاهان را داشتند، خنده

 صورت زخمی گریس گفت:  

 تحقیق کنی. برای همین قبل از هر کاری باید  -

خنده  نیز  خود  شاهزاده،  پاسخ  با  نیم  گریس  با  و  کرد  ای 

نگاهی به آن دختر که به شدت بیشتر از قبل ترسیده و نگاه  

 لرزانش بین گریس و شاهزاده در گردش بود، ادامه داد:  

 کار کنیم سرورم؟ باهاش چی  -

لحظه  نگاهش  لرزش  سرورم،  کلمه  شنیدن  با  ای دختر 

با تحلیل و کاوش آن کلمه و درک مقام  متوقف شد و سپس  

چنگ   روحش  و  جان  به  اضطراب  قبل  از  بیشتر  مرد  آن 

گونه از دست آن مرد که گویی دانست باید چهانداخت. نمی

نمی کند.  فرار  داشت،  هم  بالایی  بسیار  خواست مقام 
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میزندگی  بده.  پایان  لحظه  این  در  را  هنوز  اش  خواست 

افراد جدیدی آشنا شده و    خواست بازندگی کند. هنوز می

خواست... با پاسخ شاهزاده،  اش را پیدا کند، می یار زندگی 

هایش از  گویی که آخرین امیدش را هم از دست داد، اشک 

مظلوم چشم رنگ  نارنجی  هقهای  و  شدند  سرازیر  - اش 

 اش به گوش رسید. هق 

 ببرش به قصر، فعلاً کار دارم خودت ازش بازجویی کن.  -

شنی  با  روی  دختر  بر  سرعت  به  بازجویی،  و  قصر  نام  دن 

با  خاک  شاهزاده  به  خطاب  و  زد  زانو  محکم  و  های سفت 

 لحنی ملتمس گفت: 

دونم شم... ما کی هستین ی... یا قر... ربان مم... من نمی  -

کنم من رو به  چه مقامی دارین. و... ولی ازتون خواهش می 

نمی من  م...  نبرین.  اهشقصر  خو...  بمیرم.  کنم. می  خوام 

 . لط... 

اما بی التماسشاهزاده  به  های  های آن دختر و گریهتوجه 

پاسخ به مسیر پیش  انگیزش زینو را حرکت داد و بی   ترحم 
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کرد و  رو ادامه داد. باید در نیمه شب با هایدرا ملاقات می

گریه  و  دختر  آن  خاطر  به  کردن  تلف  برای  هایش  وقتی 

ا نماندن او باشد برای بعد  نداشت. تصمیم برای زنده ماندن ی

که   درحالی  سرزمین.  این  خرابکار  پرنسس  با  ملاقات  از 

شاهزاده مشغول گذر از جنگل گلهاید بود، به پرنسس نگاه  

زانوهای   و  نشسته  تختش  روی  غمگین  دخترک،  کردم. 

هایش در آغوش خود گرفته است.  ظریفش را به کمک دست 

های باز به دیوار چشم هایش گذاشته و با  اش را روی زانوچانه

 سفید اتاقش خیره مانده.  

  چشم   دیوار  به  که  شودمی  مدتی  است،  مشخص  که  گونهآن 

  درد   و شده  قرمز   هایشچشم  زیرا  نزده،  پلک   و  دوخته

  و   درد  آن  متوجه  اصلاً  که  کجاست   حواسش اما.  اندگرفته 

  لباس   کردم،  نگاه  اتاقش  به!  نشده؟  هایشچشم  بد  وضعیت

روی   میان   بود  پوشیده  مراسم  در  که  ای صورتی اتاق 

ای از لباس به طرفی پرت  های سفید افتاده و هر تکهسنگ 

 ها را جمع نکرده؟  شده است. رایکا کجاست؟ چرا کسی آن
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اتاق   درب  جلوی  خدمه  کردم،  نگاه  راهرو  به  متعجب 

  درب   کنار  نیز  رایکا.  اندنکرده   تمیز  را  اتاق  اما اند،ایستاده 

را داخل نرفته  چ.  است  شده  خیره  زمین  به  غمگین  و  ایستاده

است؟ دلیلی ندارد برود، زیرا هایدرا خود او را از اتاق بیرون  

کرده است. به بهانه ساعاتی تنهایی اجازه ورود به هیچکس  

قدر تحت فشار  زند که چه اش فریاد میرا نداده است. چهره 

نه خوبی نیست. او  خواست تنها باشد نشاکه میاست. اما آن

در قصر تنها با رایکا و کارینا ارتباط داشت و یک جورهایی  

اش، دچار  پس از رفتن شاهزاده هایمون و تولد پانزده سالگی

گونه ادامه بدهد  افسردگی شده بود. اکنون اگر بخواهد این 

و رایکا را هم از خود براند به حتم وضعیتش بدتر از قبل 

 خواهد شد. 

را   روزها  نمی آن  یاد  اتاقش  از  از  هرگاه  که  روزهایی  برم، 

شدند تا مبادا پرنسس از  رفت همه باید قایم میبیرون می

ناراحت یا معذب شود. حتی به یاد دارم یک  حضور آن  ها 

خبر از اتاق خود بیرون آمده بود، با دیدن  روز که هایدرا بی
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بی  تمیز  چاره خدمتکار  مشغول  آینه  کاخ  راهرو  در  که  ای 

به  کار دانست.  مقصر  را  او  و  عصبی شده  به شدت  بود  ی 

ای که ملکه را مجبور کرد تا آن خدمتکار را با چند  اندازه 

ضربه شلاق تنبیه و در آخر او را اخراج کند تا درس عبرتی  

 برای دیگران شود. 

مدت  تا  بعد  به  پس  آن  او  از  اتاق  راهروی  از  کسی  ها 

زدند تا به  دور میای حتی کل کاخ آینه را گذشت. عدهنمی

شدند از پشت کاخ و از مسیرهای دیگر بروند اما حاضر نمی

کاخ آینه عبور کنند. زیرا در پشت کاخ آینه چند کاخ دیگر  

ها وجود داشت که از قضا کاخ اعلیحضرت  زاده برای اشراف 

آن  در  خدمه  نیز  آن  به  رسیدن  برای  داشت.  قرار  جا 

ها متصل بود  به آن کاخ بایست از راهروهای کاخ آینه که  می

خیلی    عبور  راهشان  که  هوایی  مسیرهای  از  یا  کنند 

شد، بروند. هرچند به خاطر حساسیت شدید  تر می طولانی

دادند از مسیر هوایی عبور  ی بیچاره ترجیح میهایدرا خدمه 
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آن  تا  اخلاق کنند  بد  پرنسس  با  ناخواسته  روبهکه  رو  شان 

 شوند.  

چند ماه بیشتر ادامه نداشت،    هرچند که این وضعیت تنها

ترسم که مجدد  اما اگر هایدرا مجدد رایکا را از خود براند می 

ها هم رایکا بود که هایدرا  آن وضعیت سخت بازگردد. آن روز 

را مجدد آرام کرد و مقداری از حساسیتش کاست. بعد از 

دیگران   جلوی  در  که  شد  پرنسسی  به  تبدیل  هایدرا  آن 

و بود  آرام  و  می  مظلوم  کارهایی  سر  پشت  به  در  که  کرد 

گذاشت. از جمله پخش  شدت روی وضعیت کشور تاثیر می

کردن آن شایعات در مورد خودش و بدتر کردن اوضاع و یا  

خریدن آیکان، جاسوس دکاموند و فرستادن نشان ملکه به 

جا  شهر رونای پادشاهی راذان جایی که گوی بلوآن در آن 

 قرار داشت! 

م که بسیار تاثیر منفی داشت، دنباله کار  آخرین حرکتش ه

ای که به آیوشی با فرستنده  اش بود، یعنی همان نامهقبلی

تر کند و اعلیحضرت  نامعلوم ارسال کرد تا وضعیت را خراب 
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اندازد. تیری در تاریکی هم بود. شاید  و دکاموند را گیر بی

شد. هرچند با بازگشت شاهزاده  آن ناشناس نیز پیدایش می

کرد.  ها آشفته  را  او  این  و  ریخت  بهم  چیز  همه  یمون 

داند قرار  ترسد، نمیاش از شاهزاده هایمون است. میترس 

است چه به او بگوید و این او را بیشتر از قبل مضطرب و  

می  متوجه حساس  همان  برای  احتمالاً  که  قدری  به  کند. 

 هایش نشده است.سوزش چشم 

کان دادم که صدایی از روی تأسف سرم را به چپ و راست ت

سکوت اتاق را شکست. صدای کوبیده شدن درب بود که در  

بی  کردم.  نگاه  هایدرا  به  شد.  اکو  صدای  اتاق  به  توجه 

کرد و توجهی  آزاردهنده آن همچنان در عالم رویا سیر می 

به آن صدا نداشت. شخص پشت درب چندین دفعه مداوم  

. کیست؟ دستش را به درب کوبید و سپس خود آن را گشود

 تواند باشد؟! کی جز رایکا می

رایکا وارد اتاق شد و درب را آهسته بست، رویش را برگرداند  

و به اتاق نگاهی اجمالی انداخت. با دیدن اتاق آشفته، اخمی 
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ها را جمع  رفت تا آن ها می کرد و در حالی که به طرف لباس

 کند، خطاب به هایدرا گفت: 

 انعکاس بری.  نیمه شب شده، باید به باغ  -

هایدرا با شنیدن کلمه نیمه شب و باغ، نفس عمیقی کشید  

و سرش را به چپ و راست تکان داد تا از عالم رویا به بیرون  

پرت شود. سپس از روی تخت بلند شد و به طرف آینه رفت. 

جلوی آن ایستاد و به خودش چشم دوخت. پریشان حال  

 ت. هایش به وضوح معلوم اساست و این از چشم

رنگ چشم خاکستری  مرواریدهای  کنار  در  قرمزش  ، های 

حال   متوجه  را  بقیه  زودتر  این  و  نیست  جالبی  ترکیب 

آشفتهخرابش می موهایش  آن کند.  به  باید مجدد  و  ها اند 

اش نگاه کرد. تنها یک لباس و شلوار  رسیدگی کند. به لباس 

گشاد سفیدی بر تن داشت که از جنس ساتن بود و در زیر  

 پوشید تا مبادا بدنش اذیت شود. های سلطنتی میاس لب

چهره  سوی  به  مجدد  را  لب نگاهش  داد.  سوق  هایش  اش 

اما  ای آب طلب میخشکیده بودند و چند قطره  او  کردند. 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  824  

هایش کشید  ها تنها کمی زبانش را روی لب توجه به آنبی

و سپس به طرف رایکا بازگشت. آهسته و غمگین در حالی 

 شم دوخته بود. زمزمه کرد:  که به او چ

 خوام برم.  کار کنم؟ نمیچی -

رایکا که انتظار این حرف را داشت، کلافه سرش را بالا آورد  

لباس  که  حالی  در  دوخت. سپس  هایدرا چشم  به  را  و  ها 

 انداخت پاسخ داد: درون سبد کنار درب می 

جا میاد. مگه  که چی؟ اگر تو نری، خود شاهزاده به این   -

 شناسی؟ ایشون رو نمی

هایش را محکم بست  هایدرا با پاسخ قانع کننده رایکا چشم 

 و غمگین گفت: 

 درسته...  -

رایکا که وضعیت او را دید، ناراحت به طرفش قدم نهاد و  

ی هایدرا نهاد و  کنارش ایستاد. سپس دستش را روی شانه 
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مژه  زمزمه  به  کنار گوشش  آهسته  بلندش خیره شد.  های 

 کرد:  

دیدن    - از  که  هایدرایی  اون  کو  باش.  آروم  دختر،  هی 

 شناخت؟  شاهزاده سر از پا نمی

هایدرا با حرف امیدبخش رایکا لبخندی زد و غمگین پاسخ 

 داد: 

اون برای موقعی بود که همچین گندی بالا نیاورده بودم    -

 و اون هم خبر نداشت. 

رایکا غمگین از حرف منطقی هایدرا سرش را پایین انداخت.  

توانست دروغ بگوید و  دانست باید چه بگوید. نمیدیگر نمی 

نباش،   ناراحت  است،  نیفتاده  اتفاقی  که  بدهد  امید  او  به 

زیرا همه نیست.  تو  این    تقصیر  و  بود  چیز تقصیر خودش 

ناراحت بود زیرا سربازهای  حقیقت محض است. رایکا هم 

با   همراه  نبرد  این  در  بودند  مجبور  ناخواسته  نیز  شامبالا 

 خواست. آزتلان شرکت کنند و او این را نمی
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. شوندمی  کشته  هایدرا  حماقت  خاطر  به  کشورش  سربازهای  

سرزنش کند.    را  او  و  یدبگو  هایدرا   به  را  این  توانستنمی  اما

نمی  او  و  نیز  آری  هایدرا  افکار  در  موضوع  این  که  دانست 

به  جولان می مردمش هست.  و  رایکا  به  او حواسش  دهد، 

داند چه گندی زده است. او برای افراد شامبالا و  خوبی می

توانست بکند. شان هم ناراحت بود اما کاری نمی قربانی شدن

ت که رایکا ناگهان چیزی را  ریخ هایدرا در سکوت اشک می 

قدر درگیر ماجرای پس از جشن به یاد آورد. آری هایدرا آن

شده بود که از یادش رفته است قبل از ورود شاهزاده رایکا  

شاید  شد!  مراسم  وارد  شاهزاده  همراه  چرا  و  شده  ناپدید 

گفتن این اکنون در این وضعیت درست نباشد، اما ممکن 

را سر  او  باز  بعداً  نگفته  بود  او  به  زودتر  چرا  که  کند  زنش 

است. به خصوص که ممکن بود امشب شاهزاده در مورد آن 

 مسائل هم با او صحبت کند.  

من کنان خواست دهان باز    -پس سرش را بالا آورد و من

کند که درب اتاق ناگهان گشوده شد. هر دو شوکه سرشان 
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شه  ای که همیرا به طرف درب چرخاندند و متعجب به ندیمه

اتاق می او جلوی درب  با دیدن  رایکا  ایستاد، خیره شدند. 

 عصبی با صدایی بلند گفت: 

 ادبت کجا رفته؟ هیچ معلوم هست... . -

ندیمه اما میان حرف رایکا پرید و نگران و مضطرب در حالی  

 که نگاهش میان هایدرا و رایکا در گردش بود، گفت:  

 پرنسس. سرورم!   -

و با لحن ترسیده آن دختر متعجب به او  رایکا و هایدرا هر د

این را  او  که  بود  شده  چه  شدند.  و  خیره  پریشان  گونه 

هایش را بالا آورد و در  دگرگون کرده است؟! هایدرا دست

کرد، خطاب به دختر  هایش را پاک می حالی که اشک چشم

 گفت: 

 شده؟ حرف بزن، چی -

دخترک  رایکا نیز منتظر به دهان آن دختر چشم دوخت که  

 هایی لرزان پاسخ داد: با ترس و چشم 
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 ملکه و پادشاه شما رو احضار کردن.  -

دیگر نگاه کردند.  هایدرا و رایکا هر دو با پاسخ دختر، به هم

بالا رفت.  رایکا چشم  ابروهایش  هایش گشاد شد و هایدرا، 

پدر و مادرش این وقت شب با او چه کاری دارند؟ رایکا نیز  

کند. تا به حال نشده است ملکه و  کر می به همین موضوع ف

پادشاه هایدرا را در این وقت شب فرابخوانند! رایکا با تحلیل  

 حرف ندیمه مجدد سرش را به طرف او بازگرداند و پرسید:  

 نگفتن با پرنسس چه کار دارن؟  -

و   داد  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  سرعت  به  ندیمه 

 ترسیده پاسخ داد: 

رایک    - بانو  راذان  نه  فرستاده  دیدم  اما  نگفتن؛  چیزی  ا 

 شاهزاده آیوشی وارد اتاقشون شدن.

هایش  هایدرا با شنیدن نام آیوشی نگران به طرف کمد لباس 

 رفت و مضطرب گفت: 

 کنه؟!  کار میجا چی لعنتی، آیوشی اون -
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رایکا نیز در حالی که به فکر فرو رفته بود، به ندیمه دستور  

داد تا از اتاق بیرون برود و مشغول کمک کردن به هایدرا  

طور که دامنش  هایش را بپوشد. همانتر لباس شد تا سریع 

 بست، متفکر زمزمه کرد:  را دور کمرش می

این   - پادشاه رفته؟ چه چیزی  اتاق ملکه و  به  قدر آیوشی 

 بوده که تا صبح صبر نکرده؟ مهم 

داد، سرش را  های رایکا گوش میهایدرا که با دقت به حرف 

های درون موهایش را  بالا و پایین کرد و درحالی که گیره 

 کرد پاسخ داد: باز می

باید چیز مهمی باشه که به خودش اجازه داده وارد اتاق     -

چه  هر  ما  وضعیت  بشه.  پدرم  و  بامادر  بد  که  هم  شه  قدر 

تونه به خودش اجازه بده توی کشور خودمون بهمون  نمی

 احترامی کنه. بی

همان و  داد  تکان  را  سرش  هایدرا  حرف  با  که  رایکا  طور 

بست، ادامه  بندهای جلیقه لباس را از پشت کمر هایدرا می 

 داد: 
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 شاهزاده چی میشن؟ بهشون اطلاع بدم نمیری؟   -

های درون موهایش را روی زمین انداخت و در  هایدرا گیره 

باز می  را  اتاق  حالی که موهایش  گذاشت و به طرف درب 

 رفت، گفت: می

 خواد، بیا. نه نمی  -

رایکا چشمی گفت و پشت سر هایدرا راهی شد. درب اتاق  

گشوده شد و هر دو از اتاق  های لرزان هایدرا  توسط دست

بیرون آمدند. بدون بستن درب به طرف اتاق ملکه و پادشاه  

که کنار اتاق پرنسس بود رفتند. هایدرا با رسیدن به جلوی 

درب اتاق ایستاد و مضطرب به نقش و نگارهای درب خیره  

بار پشت سر هم نفس عمیقی کشید و سپس  شد. چندین 

شکل درب اتاق برد. آماده  دستش را به طرف دستگیره دایره  

ای جز این  رو شود؟ نه اما چاره بود تا با ملکه و پادشاه روبه 

 نداشت!
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پس دستگیره درب را محکم گرفت و خواست آن را بچرخاند  

که رایکا به سرعت مانع او شد و خود دستگیره را گرفت.  

 سپس آهسته به هایدرا چشم دوخت و زمزمه کرد:  

 !  حواستون کجاست سرورم؟ -

کند.   فراموش  نباید  هم  شرایط  بدترین  در  را  رسوم  آری 

وگرنه ملکه به حتم او را تنبیه خواهد کرد. در این اوضاع 

همین تنبیه دیگر کم مانده است! خوب شد رایکا حواسش  

شد. هایدرا با  بود وگرنه فشار روی هایدرا بیشتر از قبل می 

خت و  زد به رایکا چشم دونگاهی که تشکر در آن موج می

سپس نگاهش را به درب داد. رایکا نیز نفس عمیقی کشید  

و دستگیره را چرخاند. درب اتاق، با صدای کمی باز شد و 

رایکا آن را تا انتها گشود. ابتدا خود وارد اتاق شد و بدون 

 نگاه کردن به سرورهای خود تعظیم کرده و آهسته گفت: 

 پرنسس رسیدن.  -

کنار رفت و هایدرا با ظاهری    بعد از آن از جلوی درب اتاق

سرد به نظر برسد، وارد اتاق شد. سرش  که سعی داشت خون
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ای سفید براق،  را با غرور بالا گرفت و با دامنی آبی و نیم تنه 

اش پایش را درون اتاق نهاد. موهایش باز بودند و از روی شانه 

 اند. اش راه پیدا کردهبه جلوی سینه

افر به  غرور  با  را  روی نگاهش  ملکه  دوخت.  اتاق  داخل  اد 

تخت دراز کشیده و پادشاه کنارش ایستاده است. به آیوشی  

گوش آن  با  که  زنی  کرد.  گونهنگاه  روباه  جلوی های  اش 

لب روی  نیز  پوزخندی  و  بود  ایستاده  خود  پادشاه  هایش 

کرد. مجدد نفسی گرفت و چند قدمی به سمت نمایی می

برداشت. سپس گوشهآن دامها  با دستهای  را  هایش  نش 

نشانه  به  را  زانوهایش  کمی  و  کرد.  گرفت  خم  احترام،  ی 

 سرش را پایین انداخت و آهسته زمزمه کرد:  

 با من کاری دا... داشتین؟    -

دارد   سعی  که  هرچند  هویداست،  کلامش  در  اضطراب 

را   دامنش  و  ایستاد  صاف  مجدد  سپس  نباشد.  مشخص 

به پادشاه و ملکه چشم   آهسته رها کرد، سرش را بالا آورد و

دوخت. منتظر پاسخ بود اما ملکه و پادشاه خوشحال به نظر  
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رسیدند. ملکه گویا بغض داشت و پادشاه اخم غلیظی  نمی

روی ابروهایش نشسته بود. هایدرا نگاهش را با تنفر به طرف  

بقیه بسیار خشنود است.   اما برعکس  او  آیوشی سوق داد. 

 خبر شده؟  ه است؟ باز چههمه چیز زیر سر اوست، چه شد

هایدرا با تنفر به آیوشی خیره بود که درب اتاق توسط رایکا  

آهسته بسته شد و سکوت بدی در تمام اتاق حاکم گشت.  

هایدرا که استرس زیادی داشت، اکنون با این وضعیت بیشتر  

مضطرب شد. نگاهش را از آیوشی گرفت و به پادشاه داد.  

م و  پدر  تا  ماند  منتظر  انگار  کمی  اما  بزنند،  حرفی  ادرش 

پشت   چندباری  پس  نداشت.  زدن  حرف  قصد  هیچکس 

لب  سپس  و  زده  پلک  خشکیده سرهم  هم  های  از  را  اش 

 گشود. خطاب به ملکه گفت: 

 ملکه من، با من امری...  .  -

آیوشی اما نگذاشت حرفش را بزند و میان سخن پرنسس  

با طعنه و   پرید. با تعظیم کوتاهی، خطاب به ملکه و پادشاه

 پوزخند گفت: 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  834  

بدرقه    - برای  فردا  نیست  نیازی  میشم.  مرخص  من  پس 

 بیاین. 

اش، نیم  هایدرا متعجب از حرف آیوشی و آن لحن دستوری 

طور به خودش اجازه  نگاهی به ملکه و پادشاه انداخت. چه

ها حرف بزند و دستور بدهد؟ از  احترامی با آن داد با بیمی

ترین  ه پادشاه و ملکه حتی کوچک تر این بود کآن عجیب 

واکنشی هم از این حرف وی نشان ندادند، بلکه سرشان را 

 بالا و پایین کرده و حرفش را تایید کردند! 

اند همه چیز  اند؟ نکند متوجه شدهنکند همه چیز را فهمیده 

گونه باشد، کار هایدرا  کار هایدرا بوده است؟ وای که اگر این 

ب که  هایدرا  است.  بود،  تمام  ترسیده  کمی  افکار  این  ا 

لرزاندست هم های  به  را  چشم اش  به  و  فشرد  های دیگر 

خندیدند و حس بدی را  هایش میآیوشی خیره ماند. چشم 

دانست اکنون باید چه واکنشی  کردند. هایدرا نمی منتقل می

او برخورد کند و درست رفتار   با  داشته باشد. پرخاشگرانه 

اش احترامی که به این بید، یا آن کردن را به او گوش زد کن
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چه توجه اما  بگذرد.  وی  از  و  نکرده  میای  توانست طور 

افکارش سیر می توجه باشد؟ نه نمیبی باید... در  کرد  شد، 

که با صدای باز شدن درب اتاق، از فکر بیرون آمد. متعجب  

سریع به عقب چرخید. آیوشی رفته و درب اتاق بود که به  

قدر سریع رفت!  شد. چهرش بسته میدست دو خدمه ماد

داند چرا، شاید چون آن ازش متنفر است، خودش هم نمی

محافظت  مردمش  گوی  و  کشورش  از  داشت  سعی  دختر 

انگشت به هم کند. کلافه  را  با  هایش  ملکه  که  فشرد  دیگر 

 بغض خطاب به او گفت:

 هایدرا، بیا جلو عزیزم.   -

لحن محبت از  متعجب  ملکه  هایدرا  با  آمیز  را  قدمی  چند 

ها برداشت. با نزدیک شدن به تخت ملکه  تردید به طرف آن

پادشاه روی تخت نشست و به هایدرا چشم دوخت. هایدرا  

چشم  به  چشم نیز  شد.  خیره  پدرش  که  های  مردی  های 

ها به او تکیه کرده بود، اکنون پریشان و ناخوش احوال  سال
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خ هایدرا  شده؟  چه  است.  دگرگون  حالش  واست  هستند. 

 سوالش را بیان کند که ملکه خسته گفت: 

باید چیزی رو بهت بگم. اما، قول بده که به حرفم گوش   -

 کنی. 

هایدرا متعجب در چند قدمی تخت ملکه ایستاد و به مادرش  

ابتدا  خیره شد. چه چیزی  از شنیدنش،  قبل  باید  که  ست 

را    بکند. اما ملکه که بدی اوقول بدهد؟ نه نباید این کار را  

های مادرش نگاه کرد.  خواهد، مگر نه؟ هایدرا به چشم نمی

های ملکه لرزش شدیدی دارند. گویی در پشت سد مردمک 

هایش اقیانوسی آماده طغیان است که به سختی مهار  چشم

 شده. هایدرا آهسته پلک زد و با کمی مکث، لب گشود. 

 شده مامان؟ آیوشی چی بهتون گفت؟ چی -

ه به لحن نگران و مضطرب هایدرا سرش را  توجملکه اما بی

 به چپ و راست تکان داد و مجدد ناامید گفت: 
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اول قول بده بهم گوش بدی هایدرا. هرچی که گفتم بهم  -

 گوش بده. 

هایدرا کلافه به پدرش نگاه کرد، خواست زرنگی کند و اول  

موضوع را بشنود، اما ملکه حواسش کاملاً جمع بود و تا او  

اد قصد گفتن موضوع را نداشت. هایدرا که فهمید  دقول نمی

تواند مادرش را گول بزند، نفس عمیقی کشید و سرش  نمی

 را بالا و پایین کرد. سپس با استرس پرسید:  

 شده؟ آیوشی از جنگ خبر داد؟  قول میدم. بگید چی  -

که داند چرا اما امیدوار بود خبر جنگ را بشنود تا آن نمی

ای؟ واقعاً ناجوان ن کارها را انجام داده مادرش بگوید چرا آ

اگر   اما  باشد،  را داشته  بود که آرزوی شروع جنگ  مردانه 

می  خبر  با  کارهایش  از  پدرش  و  خورد  مادر  واقعاً  شدند 

طوری هم به خاطر ناقص بودنش متأسف  شد. او همینمی

آن  اگر  میبود.  است،  ها  کرده  کارهایی  چه  که  فهمیدند 

 شد. شرمنده می هابیشتر جلوی آن
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ریخت. همان هم همه چیز به هم می   قصر  در  بدتر  آن  از 

واقعاً   است  شده  خبر  با  کارهایش  از  هایمون  شاهزاده  که 

که ملکه پاسخی بدهد در  ست. پس قبل از آنبرایش کافی 

دل آروز کرد که خبر در مورد جنگ باشد نه چیز دیگری، 

دانم آرزوهایش شنیده شدند یا نه اما موضوع نه  هرچند نمی 

ست. کارهایش، بلکه چیز بدتری   جنگ است و نه رو شدن

البته شاید تنها برای او! ملکه با بغضی که دیگر به سختی  

توانست آن را کنترل کند، آهی کشید و شروع به حرف  می

 زدن کرد.  

جا...   ف... فردا باید بری. یه مدتی به راذان سفر کن. او... اون  -

. 

ید  هایش پرهایدرا با شنیدن حرف ملکه، شوکه میان حرف

 و حیران پرسید: 

منظورت چیه مامان؟ به راذان سفر کنم؟ به کشوری که    -

 خواد بهمون حمله کنه؟ منظورت...می
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هایدرا گویی که تازه متوجه موضوع شده باشد، شوکه ادامه  

می  پاهایش  کرد.  سکوت  و  خورد  را  از  حرفش  و  لرزیدند 

شوک گویا دیگر تحمل وزنش را نداشتند. پس کنار تخت  

نشست. دامنش به زیبایی   ش سقوط کرد و روی زمینمادر

دورش پف کرد و دایره بزرگی را تشکیل داد. او اما توجهی  

به آن نداشت. تمام فکر و ذکرش نزد حرف ملکه بود. به یاد  

اند؟ سرش را بالا آورد  حرف آیوشی افتاد، واقعاً موافقت کرده 

هش  هایی خیس، به مادر و پدرش خیره شد. نگاو با چشم

میان آن دو در گردش است. با امید بسیاری آهسته زمزمه  

 کرد:  

 واقعاً قبول کردین؟ نه نکردین، مگه نه؟  -

با پلک زدن  امیدوارش به چشم   نگاه  افتاد که  پادشاه  های 

بار بغضش ناگهان شکست نیمه اول حرفش را تایید کرد. این

 و با صدایی بلند گفت:

 طور! طور تونستین؟ چه چه  -
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بود،  بالاخره بغضش شکسته  این حرف هایدرا  با  ملکه که 

می  گریه  که  اشک درحالی  و   از  یکی-یکی هایشکرد 

  اندوه   با  شدند،می   ریز   سر   هایشگونه  روی   بر  هایشچشم

 :  گفت بسیاری 

ای جز این نداشتیم، اگر قبول  هایدرا بهم گوش بده، چاره   -

ن وسط  کردن. بحث گوی بلوآکردیم بهمون حمله مینمی

 بود. میفهمی؟ 

هایی درخشان به هایدرا خیره شد. امیدوارست  ملکه با چشم 

ها را نه تنها درک  ها را درک کند، هایدرا اما آنکه هایدرا آن 

کند. چرا به همین  کند بلکه بیشتر از قبل سرزنش می نمی

ها  کش آناند تا دختر خودشان را پیش راحتی راضی شده

سس این پادشاهی نیست؟ پس چرا  کنند؟ چرا؟ او مگر پرن

باید این همه تحقیر را تحمل کند؟ هایدرا با ناراحتی بسیار  

 کرد:  داد و زیر لب زمزمه   سرش را به چپ و راست تکان

 من نمیرم، نه، نه نمیرم. من...  -
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های او ناگهان به طرفش خم شد و  پادشاه با شنیدن زمزمه 

های  ت. به چشمهای خود گرفبازوهایش را محکم با دست 

خیس او خیره شد، به دریایی از اشک که پشت سر هم فرو  

نگاهمی به  نیز  هایدرا  شد.    ریختند.  خیره  پدرش  لرزان 

هایش بود در حالی که قلبش از  پادشاه، با غمی که در چشم 

 کوبید مصمم گفت: اش میناراحتی خود را محکم به سینه 

هم بهتره. گوش   جوری برای خودتهایدرا باید بری، این  -

جایی، بعد از دو ماه برای جشن تولدت  کن، فقط دو ماه اون

فهمی چی مونی. میگردی و همیشه کنار خودمون میبر می

 میگم؟ به خاطر مردم باید این کار رو بکنی. 

گریه  پادشاه  حرف  با  به  هایدرا  و  گرفت  شدت  بیشتر  اش 

 هق پاسخ داد:  -سختی میان هق

 تونم. م..من... . م... من نمیچ... چرا آخه،   -

سپس   نشست.  و  شد  بلند  تخت  روی  از  سختی  به  ملکه 

 غمگین و به سختی گفت:  
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گوش کن هایدرا فقط دو ماه تحمل کن. به خاطر کشورت،    -

 هایی! به خاطر این مردم. فراموش نکن که تو پرنسس اون 

هایش بلندتر به گوش  هایدرا سرش را پایین انداخت و گریه 

شد و به سمت هایش در اتاق اکو میرسیدند. صدای گریه

می گوش باز  خودش  وضعیت  های  دیدن  با  ملکه  گشت. 

دخترش، خود نیز به آغوش همسرش پناه برد و مجدد گریه  

انبوه   خاطر  به  پادشاه  مردانه  سینه  که  قدری  به  کرد. 

ملاشک نمیهای  بر  از دستشان  کاری  آمد. که خیس شد. 

قدر تلاش کرده بودند تا از هایدرا  چاره ملکه و پادشاه، آنبی

آن  کنند  در  محافظت  را  همه  ندانسته  خود  هایدرا  وقت 

 مرداب تاریکی گرفتار کرد. 

و گریه  بود  کرده  خودش  بود.  همین  برای  نیز  هایش 

به خاطر او    توانست بیشتر از آن اعتراض کند. مردمشنمی

کرد  گاه او هنوز گستاخانه درخواست میدر خطر بودند و آن 

تا در آرامش داخل قصرش بماند. این خودخواهی بود. باید  

گرفت تا در یادش بماند که  رفت. باید درس عبرت می می
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هر کاری عاقبتی دارد. درست همانند حرفی که شاهزاده در  

ش بود تنبیه شود، اما  تالار آرگا به زبان آورد. با ان که حق

هایم را  هایش را ببینم. پس چشمدلم تاب نیاورد که گریه

هایش  که هنوز صدای گریهبستم و سرم را چرخاندم. با این

از  در گوشم می  را  اما سعی کردم تصویر شکستنش  پیچد 

ی زیبایی نبود که بخواهم  هایم پاک کنم. صحنه جلوی چشم

 باشم. آن را برای همیشه به یاد داشته

به هایمون نگاه کردم، با آن که خسته است اما به طرف باغ 

می لباس انعکاس  لباس رود.  همان  ساعت  هایش  چند  های 

و بی به مقام ملاقات کننده قبل هستند  ترجیح  توجه  اش، 

ای را انتخاب کند. مدتی را در جنگ  داده است لباس ساده 

لباس  به  همان  برای  شاید  کرده  عاسپری  رسمی  دت  های 

کشد تا باز به حالت قبل بازگردد. البته  ندارد. مدتی طول می

 اگر مجبور نشود مجدد به میدان نبرد بازگردد. 

ای سپر شده، پای به داخل کاخ آینه  با نگاهی مصمم و سینه 

تردید به سمت چپ به سوی راهرویی که به  گذاشت و بی
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  هایش را شد، رفت. آهسته و پیوسته قدمپل آینه ختم می

داشت و به سربازهایی  دیگر بر می یکی پشت سر هم   -یکی

داد. شدند، اهمیت نمی که با حضورش تا کمر برایش خم می

بار همراهش نبودند و در کاخ شورا در انتظار  اش این خدمه

اند. برای همان  های تالار شیوا ایستاده بازگشت او کنار درب 

ت تو احساس راحتی دارد. حس آن که دم بزرگی پشت سر

 ست.را همراهی کند واقعاً احساس ناخوشایندی 

هایی به های مارپیچ گذاشت. پلهتنهایی پای به راهروی پله 

شوند. مصمم قدم  رنگ سفید زیبا که به پل آینه ختم می 

پله  و سپس  نهاد  پله  اولین  روی  را  از اول  یکی پس  را  ها 

شود؟ چرا مثل بقیه  دیگری، به سرعت طی کرد. خسته نمی 

او جثه بزرگ هایش کمک نمیبال   از تری نسبت به گیرد؟ 

بریل زادگان داشت پس با چندبار بال زدن به راحتی به باغ 

را خسته  انعکاس می اندازه خود  این  تا  نبود  و لازم  رسید 

خواست به جسم اصلی خود در  کند. هرچند شاید دلش نمی

نمی هم،  شاید  شود.  تبدیل  هایدرا  شاهزاده  حضور  دانم! 
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شوند.  یمون از نژادی بود که در حومورا بسیار کم دیده می ها

و   زندگی  الدورادو  پادشاهی  در  که  والا  نژاد  از  اژدهایی 

می  میحکمرانی  پیش  کم  به  کنند.  اژدهایان  این  که  آید 

که این شاهزاده در حومورا آن هم  حومورا بیایند. پس این

طولانی  مدت  برای  آزتلان  می در  سپری  تنها  ای  دو  کند، 

جا را به خواست خود ترک کرده  که او آن دلیل دارد. اول این

های بسیاری در مورد  که او ترد شده. شایعهاست و دوم آن 

کند به خود اجازه بدهد و  او وجود داد. اما کسی جرات نمی

شایعه تنها  موضوع  این  همان  برای  بپرسد،  او  میان از  ای 

عی ندارد. هرچند  مردم باقی مانده و هیچکس از واقعیت اطلا

تنها یک نفر از حقیقت ماجرا اطلاع داشت، آن هم کسی  

 جز پادشاه جورمونند نبود. 

پادشاهی که خود در کودکی هایمون را به آزتلان آورد و او  

ای که در نبود پادشاه و  ی ارشد شاهزاده را به مقام شاهزاده 

می هیچکس،  ملکه  کرد.  منصوب  کند،  حکمرانی  توانست 

فهمید چرا این اتفاق افتاد و یا او از کجا با پادشاه  هیچوقت ن
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که دانستند. آن هم این آشنا شد. همه، فقط یک چیز را می

 او یکی از اعضای پادشاهی الدورادو سرزمینی در ابرها بود. 

شاهزاده با رسیدن به آخرین پله، خسته پایش را روی آن  

د. با ایستادن  نهاد و تمام قدرتش را جمع کرد تا از آن بالا برو 

زد به جلو خیره  نفس می  -در ایستگاه آخر درحالی که نفس

شد. پلی از شیشه که در زیر آن ارتفاع بسیار زیادی قابل  

با  که  بگذارد  آینه  پل  روی  بر  قدمی  خواست  بود.  رویت 

صدایی از حرکت ایستاد. سرش را به سمت چپ چرخاند و  

 به آسمان تاریک چشم دوخت. 

ا پیش که در جنگل آسمان پر از ستاره  هبر خلاف ساعت

شد و ماه در  ای در آسمان دیده نمی بود، اکنون هیچ ستاره 

چنگ ابرهای غول پیکر بارانی گیر افتاده بود. اژدهای رعد  

کند.  کار شده و رعد و برق تمام آسمان را روشن میبهدست

با این اوصاف، به حتم باران تا لحظاتی دیگر شروع به باریدن 

 اهد کرد.  خو
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. از آن لبخندهایی  زد  لبخند  و   بست  را  هایشچشم   شاهزاده 

آن نه  بودند.  واقعی  درست  که  تظاهر  برای  تنها  که  هایی 

شدند تا بقیه را گول بزنند. اولین قدمش را روی پل آینه  می

ها رفت. در سمت چپ ایستاد و از زیر  نهاد و به طرف نرده 

 چشم دوخت.ای پل، به آسمان سقف شیب دار آینه 

روی لب لبخند  است.  به  هایش خیره شدم، چقدر شیرین 

آرامهمان  باران  قطرات  گفتم،  که  جدا    -طور  ابرها  از  آرام 

شده و شروع به ریزش کردند. هوا بوی خاک و آب می دهد، 

بوی نم باران در تمام قصر پیچیده و هوای لذت بخشی است. 

دست نیز  پنجره خدمه  از  را  بیرونهایشان  و  آورده   ها  اند 

کنند. شاهزاده اما  های باران را با خوشحالی لمس می قطره 

تنها به دیدن بسنده کرد. خیس شدن را دوست ندارد اما از 

برد. باران تازه شروع به  نهایت لذت می تماشا کردن باران بی

ها شاید هم تا خود  باریدن کرده است و به احتمال تا ساعت 

هوای خوب بیرون، ترجیح داد    صبح ببارد. هایمون به خاطر
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هایدرا  همین  تا  باشد  باران  زیبای  بارش  شاهد  و  بماند  جا 

 برسد. 

می  را زیرا  او  بوی  باید  بود،  رسیده  الآن  تا  اگر  دانست 

می  اژدها  استشمام  اصلی  جسم  از  که  بویی  آن  نه  کرد. 

گرفته  می برایش  خود  که  آبی  نیلوفر  عطر  بوی  بلکه  آمد. 

رسد، پس  جایی که بویی به مشامش نمیآناست. پس از  

از روی   او نیست.  باغ منتظر  هایدرا هنوز نرسیده و داخل 

تأسف سرش را به چپ و راست تکان داد. این دختر همیشه  

هایش هم  ها عادتوقت شناس بود. گویی در طی این سال

 اند.تغییر کرده 

  ها گذشته و هایدرا به شکل عجیبی هنوز نیامده است! ساعت 

اخم   با  و  کشید  زیبایش  موهای  بر  دستی  کلافه  شاهزاده 

چیزی را آهسته زیر لب زمزمه کرد. باران شدیدتر شده بود 

کردند.  هایش بر خورد می های باران به لباسگاهی قطره و گه 

برای همان پایین ردایش خیس شده بود. او اما اهمیتی به  

یدرا هنوز  داد. عصبانی است تنها به خاطر آن که هااین نمی
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ها  ها در نیمه شب بود، اما اکنون که ساعت نرسیده. قرار آن 

 از نیمه شب گذشته هایدرا هنوز پیدایش نشده است. 

از میان ابرها ظاهر شد و به طرف    60پال   که  نکشید  طولی 

شاهزاده پرواز کرد. او یک درافیل با دو بال زیبا و کوچک  

می نزدیک  شاهزاده  به  که  رسیبود  با  شاهزاده  شد.  به  دن 

روی بازوی دست ایشان که برای او بالا آورده بود نشست. 

هایمون با دیدن پال دست دیگرش را جلو آورد و انگشت  

سپس  اشاره  زد.  پال  کوچک  دماغ  روی  بر  آهسته  را  اش 

 خوشحال زمزمه کرد:  

 هی پسر خوب، خیلی وقته ندیدمت. -

عجب و  پال که از صدا زده شدنش توسط هایمون بسیار مت

هی کردن  -خوشحال شده بود، با صدایی که شبیه به هی

است، حرف اربابش را تایید کرد و خوشحال چندباری را به  

دور خود چرخید. شاهزاده از واکنش شاد و مثبت پال مجدد  

 
60 Paul 
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نوازش   دیگرش  دست  با  را  او  آرام  که  درحالی  و  خندید 

 کرد، خطاب به او گفت: می

 لبته اگر اون هم عوض نشده باشه!  اتاق هایدرا رو یادته؟ ا   -

توجه به بخش آخر حرفش که غم بزرگی را در خود  پال بی 

پنهان کرده بود، سرش را بالا و پایین کرد. هایمون با دیدن 

 پاسخ مثبت پال سرش را کمی تکان داد و در ادامه گفت: 

چی  - داره  ببین  می برو  باغ  کار  توی  من  بگو  بهش  کنه. 

 انعکاس منتظرشم. 

هایش را گشود و مجدد  پال بدان پاسخ دیگری به سرعت بال 

در آسمان به پرواز در آمد، با سرعت زیادی به طرف پایین  

پرواز کرد و در کسری از ثانیه در آن باران و تاریکی شب 

ناپدید شد. شاهزاده با رفتن پال مجدد به ابرها و ماه اسیر  

چشم  از   شده  و  شده  کم  خیلی  ماه  نور  لای لابه دوخت. 

اند، سعی دارد راهی به بیرون پیدا  ابرهایی که اسیرش کرده 

 کند. هرچند ناموفق است.
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  *دفترچه لغات*

اید  طور که تا کنون متوجه شده( : همان Kingdom of Ldoradoپادشاهی الدورادو ) 

پادشاهی الدورادو بر روی نقشه جهان حومورا نشان داده نشده است. زیرا هیچکس از مکان  

دقیق این پادشاهی مرموز اطلاعی ندارد. هرچند مردم اطلاعات کمی از آن دارند و تنها  

ای که شهر  های گذشته، الدورادو سرزمینی از طلا است. پادشاهی دانند که طبق افسانه می 

اند و قصر سلطنتی آن، به وسعت یک پادشاهی مستقل  هایش، از طلا های ناب ساخته شده

الدورادو جایی در میان ابرها است که هنوز هیچ اژدهایی موفق به یافتن  ها  است. به گفته آن 

کنند  آن نشده. پادشاهی الدورادو را اژدهایان والا مقامی همچون اژدهایان طلایی رهبری می 

که ها در حومورا تنها دو دلیل دارد، یک آن که در حومورا بسیار نادر هستند. دیده شدن آن 

که به فرمان پادشاه،  اند و دلیل دو آن گردش در جهان ترک کرده  خود الدورادو را به قصد

ها گفته شده است جنگجویی  اند. در افسانه ترد شده و از آن پادشاهی بیرون انداخته شده 

شود. وی قبل از حرکت از جادوگری که از همه چیز آگاه  برای یافتن الدورادو عازم سفر می 

این سرزمین الدورادو، این سرزمین زَر؟( و جواب  پرسد. ) کجاست  بوده است، سوالی می 

وجوی  های ماه، در اعماق دخمه تاریک، بتاز، جسورانه بتاز، اگر در جست شنود: )روی کوهمی 

الدورادو هستی( هرچند پس از رفتن آن جنگجو دیگر هیچگاه خبری از او نشد. هیچکس  
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نام آن سرزمین تاریکی را به ارمغان    دانند آوردنزند، زیرا شاید می جا نمی دیگر حرفی از آن 

 آورد.می 

 ( طلایی  آن Golden Dragonنژاد   : همان(  طلایی  ها  رنگ  به  است  مشخص  که  طور 

ها از نژاد های سلطنتی حومورا  باشند. آندرخشان هستند و بسیار با شکوه، زیبا و بزرگ می 

که بریل نیز همراه با این  تر گفته شد  هستند که در رده دوم هرم حومورا قرار دارند. )پیش 

ترین  رسد که جزو بزرگ ها به بیش از پنجاه متر می نژاد در رده دوم قرار دارد.( اندازه همه آن 

توان به عدالت خواه و  ها می شوند. از خصوصیت اخلاقی آن اژدهایان حومورا محصوب می 

ای که اگر  ه گونهها همچنین بسیار درست کار و راستگو هستند. بصلح طلب اشاره کرد، آن 

را می  آن  مخالفتی  بدان هیچ  مردم حومورا  تمام  بزنند  زمین  حرفی  در  نژاد  این  پذیرند. 

آن  اختصاصی  پادشاهی  و  هستند  محدود  بسیار  مکانی  حومورا  با  سرزمینی  الدورادو  ها 

آن  از قدرت  است.  ابرها  در میان  می نامشخص،  از  ها  که  قدرتمند  بسیار  نورهای  به  توان 

آید اشاره کرد که هر موجودی را از نعمت الهی دیدن، محروم خواهد  ن بیرون می دهانشا

رو شدید، بدانید بسیار فرد خوش شانسی  ها روزی در حومورا روبهکرد! پس اگر با یکی از آن 

  کند با شما دشمنی کند.هستید. چرا که دیگر کسی جرأت نمی 

ها تنها به اندازه وچک و زیبا هستند. جسم آن گونه اژدهایانی بسیار ک(: این Draffilدِرافیل ) 

ها برای انتقال شهد گیاهان کمک کرده و در همه جا  ها به پروانه کف دست انسان است. آن 
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کنند که بسیار ترش و خوشمزه  ای تولید می شوند. همچنین همچون زنبور ها ماده یافت می 

دِرفی   به آن  لواشک است که  این می 61همچون  باهوشگونه  گویند.  پروانه بسیار  از  ها  تر 

ها اگر به دست کسی نجات داده شوند،  ها را متمایز کرده است. درافیلهستند و همین آن 

او اطاعت کرده و با خوانده شدن کلمه )دِرا( توسط نجات دهده شان، به   از  تا آخر عمر 

ا نژادهای  تواند بشوند. این نژاد به کمک قدرت ذهنی که دارد می سرعت فرا خوانده می 

ها تعامل داشته باشد. هرچند که انرژی زیادی از او  دیگر اژدها ارتباط برقرار کند و با آن 

 کند.گیرد، پس تنها در مواقع مورد نیاز از این قدرت استفاده می می 

دقایقی از رفتن پال نیز گذشت و هنوز نه خبری از هایدرا  

کدام  هیچ  که  است  شده  چه  پال،  از  خبری  نه  و    بود 

اند؟! شاهزاده بیشتر از پیش کلافه شد رویش را به نیامده 

پله  با  طرف  که  بازگردد  آینه  کاخ  طرف  به  تا  برگرداند  ها 

های آرامی به  شنیدن صدایی از حرکت ایستاد. صدای قدم 

پله  راهروی  به  منتظر  هایدراست؟  یعنی  رسید.  ها  گوشش 

   چشم دوخت. از صمیم قلب امیدوار است که هایدرا باشد.

 
61 Derfi 
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به سختی    را  هاپله   دارد  گویی.  شودمی   ترنزدیک  آهسته  صدا 

بالا می و  کرده  فرد  طی  آن  سایه  که  دقایقی گذشت  آید. 

نور چراغ  ایستگاه پل رویت شد. دامن  توسط  های کوچک 

شاهزاده   بود.  بالایش  مقام  دهنده  نشان  داشت  که  بزرگی 

نفس    -نفس عمیقی کشید و با دیدن خود هایدرا که با نفس

سرش  آید، خیالش راحت شد. هایدرا  آخرین پله را بالا می

دست و  پایین  بود. را  گذاشته  زانوهایش  روی  را  هایش 

ها به  زانوانش از زیر دامن قابل رؤیت نبودند اما لرزش آن 

به   قدمی  چند  او  رسیدن  با  شاهزاده  بود.  مشخص  وضوح 

طرفش برداشت و جلویش ایستاد. به او نگاه کردم. لبخند  

م  زیبایش رفته و جای خود را به اخم غلیظی سپرده بود. دل

توانست پس  گرفت و قلبم به درد آمد. کاش هایدرا هم می

 از این همه سال آن لبخند زیبا را مجدد ببیند. 

شاهزاده بدون هیچ حرفی جلوی هایدرا ایستاد تا او نفسی 

تازه کرده و سرش را بالا بیاورد. هایدرا اما گویی قصدی برای 

لحظه  چند  نداشت.  آوردن سرش  دو  بالا  هر  و  ای گذشت 
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بردند که پال بازگشت  چنان در همان وضعیت به سر میهم

ی شاهزاده نشست. سپس به هایدرا خیره شد. و روی شانه 

ست که هایدرا را ندیده است. دلش برای هایدرا  او نیز مدتی 

کرد تنگ شده  دختری که در گذشته همیشه با او بازی می 

است. شاهزاده که دیگر از صبر کردن کلافه شده بود، رویش  

قدم می باغ  به طرف  که  حالی  در  و  برگرداند  بلند  را  نهاد 

 خطاب به هایدرا گفت:

 تر بودین.پرنسس قبلاً وقت شناس  -

طعنه  و  شاهزاده  حرف  شنیدن  با  بود، هایدرا  زده  که  ای 

دیگر فشرد.  هایش را به همهایش را مشت کرد و لبانگشت 

گریه  قدر در این چند دقیقه  حوصله نداشت چیزی بگوید. آن

آشفته شده  افکارش  و  اکنون حوصلهکرده  که  برای اند  ای 

طعنه  تحلیل  و  و  کاوش  خسته  پس  ندارد.  هایمون  های 

دوخت.   شاهزاده چشم  به  و  کرد  را صاف  کمرش  غمگین 

اش سرش را بالا آورد و در حالی که به سختی پاهای لرزان 

داد، راهی باغ شد. با هر قدمی که بر روی پل  را حرکت می 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  856  

می آین انرژی ه  میگذاشت،  تحریف  قبل  از  بیشتر  شد. اش 

خدمه نیست  خوب  اصلاً  نیامدهحالش  هم  به  هایش  تا  اند 

آن خودش  واقع  در  کنند.  حتی کمک  کرد.  مرخص  را  ها 

برود زیرا اصلاً دیگر حوصله چیزی را   رایکا را هم فرستاد 

 نداشت. شکسته است. آن هم بدجور.

قبرستان است. گویی که   رفتن به راذان، همچون رفتن به

کند. مردم راذان  دارد با پاهای خود به طرف قبر حرکت می 

از گذشته تا کنون با مردم آزتلان مشکل دارند. اکنون او به  

پادشاهی   را در  قرار است دو ماهی  آزتلان  پرنسس  عنوان 

تشنه  بریل  اژدهایان  به خون  مردمش  که  جایی  اند، راذان 

شود؟ هرچه بیشتر به رفتن  مگر می بگذراند. بدتر از این هم  

کند قلبش بیشتر از پیش فشرده شده و به به راذان فکر می

آید. باید به شاهزاده بگوید. شاید او راه بهتری سراغ  درد می

داشته باشد. هرچند امیدی ندارد. با آن گندی که زده است  

کند که زودتر به راذان برود    شاید هایمون حتی او را تشویق 

 دد گندی بالا نیاورد.  تا مج
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ی امیدش  چاره، پاهای ناتوانش را با آخرین ذره دخترک بی 

حرکت داد و با رسیدن به درب ورودی باغ انعکاس، دست 

ای باغ تکیه داد. شاهزاده زودتر  لرزانش را به دیواره شیشه 

های  از او وارد باغ شده بود و داشت در چند متر جلوتر با قدم 

 زد. فرش شده زیبای باغ قدم می  استوار در مسیر سنگ

او خیره شد، چه به  از پشت  خواست مجدد  قدر میهایدرا 

مثل صبح او را در آغوش بکشد. گرمای آغوشش را با تمام  

وجودش حس کرده و نهایت لذت را ببرد. از شادی لبریز  

شد، شاهزاده اکنون برایش مرزی را مشخص  شود. اما نمی

شان را خورد کند و  ر پولادین بینکرده است. ابتدا باید دیوا

اندوهگین نفس عمیقی   ببافد.  رویا  آن  از  بعد  برای  سپس 

را روی سنگ  اولین قدمش  را به کشید و  نهاد. دامنش  ها 

با  کمک دست  باغ شد.  بالا گرفت و به سختی وارد  هایش 

درب  و  ورودش  شدند  بسته  نگهبان  سرباز  دو  توسط  ها 

ها خواب بودند و  ت. پرنده سکوت باغ روانش را به بازی گرف

نمی به گوش  حیوان خوش صدایی  هیچ  از  رسید.  صدایی 
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آب  ریختن  فرو  از صخره تنها صدای  که ها  بود  معلق  های 

 شد. گاهی با صدای هوهوی جغد های قصر آمیخته میگه

کرد، به طرف پل چوبی هایدرا در حالی که به اطراف نگاه می

جا منتظرش  شه در آن قدم نهاد. به حتم هایمون مثل همی 

کرد تا  طور که به سختی دامنش را کنترل میاست. همان

برخورد    های گلهای اقاقیا و خار بوتهبه شاخ و برگ درخت 

کافی   نور  کمبود  خاطر  به  تا  کرد  نگاه  جلویش  به  نکند، 

سقف   لطف  به  و  بود  بارانی  هنوز  هوا  نخورد.  سکندری 

باران درشیشه از دست  باغ ساکنینش  اما   ای  بودند.  امان 

صدای بارش باران و برخورد قطراتش به سقف ریتم قشنگی  

را ایجاد کرده است. به خصوص هنگامی که با صدای جغدها 

 شود. ها ادغام می و فرو ریختن آب

هایدرا با رسیدن به محوطه بزرگی که در سمت چپ آن پل 

چوبی و در سمت راست آن میز غذا خوری طلایی بزرگ  

دامنش را رها کرد و در جایش ایستاد. با غم به    قرار داشت

اطراف نگاه کرد. نگاهش با رسیدن به میز طلایی روی آن 
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متوقف شد. به یاد روزهایی افتاد که همراه با مادر و پدرش  

صندلی  میروی  میز  آن  بره  های  کباب  و  نشستند 

های خوش طعم آن روزها را همراه  خوردند. دلش ماهی می

 خواست. یموی طبیعی تازه می با نمک و آب ل

های مادرش را  عجیب است اما حتی اکنون دلش سرزنش 

کند. دلش تنگ شده  برای درخواست یک پگاسیس طلب می

است. تنها چهار ماه گذشته اما در این مدت اتفاقات زیادی  

هستند. ناراحت آهی    ها تقصیر خودشافتاده که نیمی از آن 

اه پیش پدر و مادرش در  کشید و به پل خیره شد. چهار م

دیگر ایستاده و به رود زیر پل  جا کنار هم در آغوش یک آن

بودند. دلش می  را  چشم دوخته  خواست مجدد آن صحنه 

نمی  اما  میببیند.  تنها  هزارانشد،  برای  هر  توانست  در  بار 

لحظه آن صحنه را در ذهنش تداعی کرده و خود را برای  

 خراب کردن همه چیز سرزنش کند.

با تأسف و غم نگاه از پل و میز گرفت و سرش را بالا آورد.  

باران   و  بود  سیاه  ابرهای  پشت  ماه  شد.  خیره  آسمان  به 
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ای همه چیز  بارید. سقف شیشههمچنان با شدت زیادی می 

خواست اکنون واقعاً زیر  داد. دلش میرا به خوبی نشان می

جدانی که  توانست اندوه و عذاب وباران باشد، شاید باران می

کرد را بشوید و با خود ببرد.  ها را تحمل می به سختی آن 

به   آورد.  پایین  را  سرش  و  گرفت  آسمان  و  باران  از  نگاه 

شاهزاده نگاه کرد و با تردید، به طرف پل چوبی قدم نهاد.  

رو شود. پس دل را به دریا زد  آخرش که چی؟ باید با او روبه 

یدن به پل آهسته پای  رو شد. با رسو با عواقب کارش روبه 

هایش بالا  های چوبی آن نهاد و با تعلل از پلهبر روی تخته 

 رفت.

  به   را  پشتش  و  ایستاده  پل  مرکز  در   درست  شاهزاده 

  و   دوخته  آسمان  به  را  نگاهش.  بود  داده  تکیه  پل  های نرده 

  چپ   سمت  در   جلویش  او  به  رسیدن  با  هایدرا.  زدنمی  حرفی

انداخت. خودش مقصر همه چیز    پایین  را  سرش   و  ایستاد

است پس اکنون باید تاوان اشتباهش را بدهد. شاهزاده با  
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رسیدن هایدرا، کلافه نفس عمیقی کشید و خسته، خطاب  

 به او زمزمه کرد: 

 دیرکردی. قرار ما نیمه شب بود نه سپیده دم!  -

هایدرا با حرف شاهزاده، سرش را برای تایید حرف ایشان  

 کمی بالا و پایین کرد و غمگین جواب داد:  

 ای پیش اومد که نشد زودتر بیام. متأسفم.  مسئله -

شاهزاده با پاسخ آرام هایدرا، چشم از آسمان گرفت و نیم  

نگاهی به وی انداخت. سپس سرش را پایین آورد و به سوی 

 لحنی جدی خطاب به هایدرا ادامه داد:   او چرخاند. با

کارها رو کردی؟ کامل و جامع برام  هایدرا عزیزم. چرا این   -

 توضیح بده لطفاً! 

به   تردید  با  و  آورد  بالا  را  با حرف شاهزاده، سرش  هایدرا 

باید  چشم را  چیز  همه  شد.  خیره  مشکینش  براق  های 

کن بود  گفت؟ تمام کار هایی را که کرده بود و شاید مممی

شد که همه چیز را به  ها مطلع نباشد؟ نه نمیشاهزاده از آن
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چون و چرا همه  ها قبل بود بیاو بگوید. اگر او هایمون سال 

دانست هایمون دقیقاً گفت، اما اکنون نمیچیز را به وی می

طور باید به او اطمینان  در کدام سمت ایستاده است. پس چه 

دد، سرش را به چپ و راست  کرده و همه چیز را بگوید؟! مر 

 تکان داد و سپس گفت:  

 باشه. اما اول تو بگو، طرف کی هستی؟    -

 شاهزاده با سوال هایدرا پوزخندی زد و متعجب جواب داد:  

این رو من باید از تو بپرسم! تو طرف کی هستی؟ واسه    -

 کنی؟! کی داری کار می

 فت:  هایدرا با این حرف شاهزاده اخمی کرد و به سرعت گ

 برای خودم؛ چه انتظاری داری؟  -

هایدرا کمی دلخور شد، انتظار همچین سوالی را از هایمون 

ای کرد و با  نداشت. شاهزاده اما با پاسخ هایدرا مجدد خنده

 تمسخر ادامه داد:
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واقعاً؟ ولی اتفاق امروز برای همه سود داشت جز خودت!    -

من هم بگو    کنی؟ بهدقیقاً داری چه کاری برای خودت می 

 طوری... .تا بهت کمک کنم. این

بی حرفهایدرا  ادامه  به  میان  توجه  کلافه  شاهزاده  های 

را   عصبانیتش  داشت  سعی  که  حالی  در  و  پرید  حرفش 

 کنترل کند گفت:

رفت اما به خاطر رسیدن  همه چیز داشت خوب پیش می -

 تو خراب شد. اگر یکم دیرتر اومده بودی الآن تموم بود.

لحظه شاهزا  هایدرا  صریحانه  پاسخ  با  و  ده  کرد  مکث  ای 

بود، حیران   پوزخندش شده  که جایگزین  اخمی  با  سپس 

 پرسید:  

تقصیر منه؟ من که تازه رسیدم. درضمن اگر من نبودم    -

 الآن جنگ شروع شده بود پرنسس!  
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های شاهزاده بیشتر  هایدرا که با کلمه پرنسس و آن حرف 

ر با جرأت بیشتری پوزخند زد  بااز قبل عصبی شده بود، این 

 و خطاب به شاهزاده گفت:  

نه اگر تو نیومده بودی الآن همه چیز تموم شده بود. پدر  -

اینو مادرم نمی به کمک دونستن کی  رو کرده و من  کار 

آیکان چند قطره از آب دهن عمو دکاموند رو به دست آورده  

ری  نامه  اون روی  بودی آب دهن  نیومده  تو  اگر  خته  بودم. 

و   دکاموند  تو  رسیدن  با  ولی  بود.  تموم  چیز  همه  و  شده 

از   حتی  الآن  کردن.  مخفی  رو  افرادشون  همه  پدربزرگ 

 آیکان هم خبر ندارم. تو... .

های هایدرا متعجب شده بود دستش را  هایمون که از حرف 

 به سرعت بالا آورد و میان سخن هایدرا گفت: 

 صبر کن، چند لحظه صبر کن!   -

هایدرا با صدای تقریبا بلند و محکم هایمون مکث کرد و با  

هایی آشفته به هایمون خیره شد. شاهزاده مشکوک  چشم

 به هایدرا نگاه کرد و پرسید: 
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آب دهنشون رو بریزی روی چی؟ نامه؟ همونی که با یه   -

 کلمه خودت برای آیوشی فرستاده بودی؟ 

اکتفا    هایدرا اخم غلیظی کرد و تنها به تکان دادن سرش 

هایی که برای روز قبل از آمدنش  کرد. هایمون حتی از اتفاق 

گونه بود هم خبر داشت، عجب نفوذی! با تایید هایدرا همان 

 با لحنی مرموز و مشکوک ادامه داد:  

افتاد کار چه اتفاقی میکنی با اونکه چی بشه؟ فکر می  -

 مثلاً؟  

حرف هایمون به او چشم دوخت و پوزخندی زد.  هایدرا با  

داد با  سپس در حالی که نگاهش را به موهای هایمون می

 تمسخر گفت: 

 کنی فرمانده؟ خودت چی فکر می -

دانست منظور هایدرا چیست.  هایمون به فکر فرو رفت، می

نامه ریخته می  شد، هنگامی وقتی آب دهن دکاموند روی 

زد و آن را برای ارائه مدرک  می  که آیوشی از آن نامه حرف



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  866  

داد، پادشاه هاله قدرت دکاموند  حرفش به پادشاه نشان می

اسمی  احس  نامه  آن  روی  میرا  گمان  او  پس  کرد  کرد. 

خواند. اما غافل  دکاموند آن را فرستاده است و او را مقصر می 

 که کار دختر خودش است!از آن 

ای نداشت، چرا؟ همه اژدهایان هاله داشتند  زیرا هایدرا هاله 

هایی که بسیار ضعیف بودند. شاید، شاید چون هنوز  حتی آن 

نشده قدرت  فعال  هالههایش  نیست.  اند  مشخص  هم  اش 

توانست گاه نمیآری، تا دو ماه دیگر او نیز هاله داشت و آن 

. هایمون با  این کارها را تکرار کند. هرچند، اگر فعال شود

گره   هم  در  ابروهایش  مجدد  ماجرا  تحلیل  و  مکث  کمی 

 خوردند و با تشری روی به هایدرا گفت:  

کنی به همین راحتیه؟ خب که چی؟ بر فرض که  فکر می  -

 دکاموند گیر افتاد، بعدش چی؟ 

ای شوکه شد. بعدش که راحت  هایدرا با سوال هایمون لحظه 

ای بالا انداخت سپس  انهپرسد؟ شبود چرا هایمون از او می

 متعجب و بی حوصله پاسخ داد: 
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نمی  - گیر مییعنی خودت  دیگه  معلومه  اون دونی؟  افته. 

 وقت پدرم اون رو... .

شاهزاده نگاه خشمگینش را به سرعت از روی زمین گرفت  

اش داد، سپس کلافه  های خاکستری و به هایدرا و آن چشم

 غرید:  

 ی؟ بس کن هایدرا! دیوونه شد   -

هایش گشاد  هایدرا متعجب از واکنش سریع شاهزاده چشم 

شدند و با تعجب به شاهزداه نگاه کرد. سپس خواست دلیل  

نامعقولش را بپرسد که هایمون خود  این واکنش سریع و 

 ادامه داد:  

که دکاموند با هایدرا واقعاً با خودت چی فکر کردی؟ این  -

می نقشه گیر  تو  تموم؟ی  هم  بعد  و  کردی   افته  فکر 

می دست  روی  دست  جوری  همین  تا  اعلیحضرت  ذاره 

 پسرش و هم دستش گیر بیوفته و تبعید بشه؟ واقعاً! 
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زده در فکر فرو رفت. هایمون هایدرا با سخن هایمون بهت

جا را نکرده بود؟ اگر دکاموند  گوید، چرا فکر این درست می 

می کاری  هر  حتم  به  اعلیحضرت  بیافتد  رگیر  او  تا  ا  کند 

همان نرسید؟  فکرش  به  چرا  واقعاً  بدهد،  که  نجات  طور 

نقشه است  به  مشخص  هستند.  نیمه  و  نصف  همه  هایش 

کند و تنها به حال توجه دارد. هایدرا کلافه  آخرش فکر نمی

آن قبول  و  فهمیدن حقیقت  میاز  درست  هایون  گوید که 

های مشکین شاهزاده گرفت و به زمین چشم  نگاه از چشم 

 ای آهسته گفت: با زمزمه  دوخت. سپس

 انگار درست میگی. -

 هایمون با اعتراف هایدرا، پوفی کرد و با تمسخر ادامه داد:  

ات  کار کنی؟ الآن فکر کن نقشهخواستی چی بعدش می   -

 خوب پیش رفته، بعدش چی؟ 

می  اما  سوالهایدرا  برای  پاسخی  دیگر  که  هایش  دانست 

ز به  همچنان  و  کرد  سکوت  پس  ماند.  ندارد.  خیره  مین 

باید چینمی واقعاً  تا هماندانست  او  نقشه  کار کند.  به  جا 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  869  

دار است.  فکر کرده و پایانی برایش در نظر نگرفته بود! خنده 

ای است، اما هیچی جز  خواست تظاهر کند خیلی حرفه می

هایدرا   سکوت  با  هایمون  نیست.  وارد  تازه  مبتدی  یک 

ک فریادی  عصبانیت  روی  از  او  ناخواسته  به  و خطاب  شید 

 گفت: 

 کار کنی؟  خواستی بعدش چیدِ جواب بده دیگه! می -

هایدرا با فریاد بلند و ناگهانی شاهزاده لرزی بر اندامش افتاد. 

حق   هرچند  بکشد.  فریاد  سرش  هایمون  نداشت  انتظار 

را سرزنش   بیشتر خود  بلکه  نترسید  تا  کرد. آنداشت.  که 

بخشد همه چیز از  را نمیانگار است. خودش  این حد سهل 

جا های خودش شروع شده و اکنون کارش به اینفکری بی

رسیده است. از رفتن به راذان گرفته تا فریاد شاهزاده، همه  

 چیز تقصیر خودش بود. 

متوجه  هایمون  راستی  گرفت،  را  گلویش  بغض  مجدد 

قدر که داخل اتاق ملکه و پادشاه  هایش نشده است؟ آناشک

طور هایمون  ود صورتش متورم شده است. چه گریه کرده ب
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خواهد  هایش نشده؟ شاید هم فهمیده منتها میمتوجه گریه 

ابتدا او را بابت کارش تنبیه کند و سپس به او دلداری بدهد.  

های جلویش  دانم. هایمون نگاه از هایدرا گرفت و به نرده نمی

 چشم دوخت. سپس غمگیم زمزمه کرد: 

 قدر تغییر کردی؟  عزیزم، از کی این  -

ناگهان   بغضش  هایمون  آهسته  زمزمه  شنیدن  با  هایدرا 

هق با  و  می  -شکست  خارج  دهانش  از  که  به هقی  شد، 

اشک میان  کرده  سختی  طغیان  سیل  همچون  که  هایی 

 بودند، پاسخ داد: 

 ا... از وقتی ت... تو رفتی.  -

هایش را  هایمون که اصلاً انتظار آن پاسخ را نداشت انگشت 

با این پاسخ ت کرد و محکم به هم مش دیگر فشرد. قلبش 

خواست به شامبالا  واقعاً به درد آمد. او از صمیم قلب نمی

برود اما دستور پادشاه بود. آن روز هنوز قدرتش فعال نبود  

که بتواند با دستور پادشاه مخالفت کند. هنوز تنها نوجوانی 
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رزمی  بود که مشغول آموزش و یادگیری قدرت و هنرهای  

 بود. 

باغ پیچید و  هق  -صدای هق های هایدرا در تمام محوطه 

هایش بیدار  شکست. پرندگان از صدای گریهسکوت باغ را  

گه  و  میشدند  پرواز  باغ  آسمان  در  صدای  گاهی  کنند. 

رسید، گویی ها در سپیده دم باغ سلطنتی به گوش  چلچله 

  -ا کمها جغدهاند. برعکس آنها هم از خواب پریده که آن 

هایشان پناه  رفتند و به درون لانه کم داشتند به خواب می

چشم  می هایدرا  به  و  گرفت  نرده  از  نگاه  هایمون،  بردند. 

هایش را روی صورتش گرفته  دوخت. دخترک بیچاره دست 

لرزیدند  هایش می ریخت. شانه و به پهنای صورتش اشک می 

 کردند.و پاهایش به سختی وزن سبکش را تحمل می

یمون که با دیدن او بیشتر از قبل کلافه و درمانده شد  ها

نهاد.  هایدرا  راست  و روی شانه  آورد  را جلو  دست چپش 

 سپس با لحنی سرزنشگر گفت: 
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نداشتم.    - قدرتی  روز  اون  من  من،  عزیزم.  کن  گوش 

 جام. ببین، این مهمه! تونستم بمونم. و... ولی الآن ایننمی

که رایکا برایش تعریف کرده    سپس با به یاد آوردن دردهایی

اش را از  هایش را خشمگین محکم بست و تکیه بود، چشم

ها گرفت. هایدرا را از صمیم قلب به سرعت در آغوش  نرده 

فشرد، کنار  خود گرفت و درحالی که او را کمی به خود می

 گوشش با لحنی شرمنده زمزمه کرد:  

این  - نداشتم  ببخ انتظار  رو  من  بکشی،  سختی  ش  قدر 

 هایدرا، من رو ببخش معشوق سلطنتی من. 

هایش  های شیرین هایمون میان گریه هایدرا با شنیدن حرف 

به سختی درحالی که سرش را به سینه پهن هایمون تیکه 

 داد گفت: می

م...     - ه کشیدم چ... چی  از سختی هایی ک...  ا...  تو  تو، 

 دونی؟می
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داد   تکان  راست  و  چپ  به  کمی  را  سرش  و هایمون، 

چانههمان  که  می طور  قرار  هایدرا  شانه  روی  را  و  اش  داد 

 گذاشت، زمزمه کرد: اش را از پشت روی سر هایدرا می دست

کنی. رایکا همه چیز رو بهم گفت. همه  نه، تو اشتباه می  -

می  نمیچیز.  سختی  دیگه  ولی  کشیدی،  چی  کشی دونم 

کنارتم. بهت قول میدم. همه چیز تموم شده چون من الآن  

 من... 

حرف به  دیگر  اما  نمیهایدرا  گوش  شاهزاده  با های  دهد، 

هایش  که هایمون از همه چیز با خبر است گریه فهمیدن آن 

بیشتر شد و با صدایی بلندتر که دیگر حتی سعی در پایین  

نگه داشتن آن هم نداشت، هق زد. صدایش بلندتر در کل  

ته شده است، دلش  باغ پیچید او اما توجهی به آن ندارد. خس

ها با تمام توان گریه کند تا تخلیه  خواهد پس از مدت می

بی دخترک  است.  شبی  عجب  امشب،  روز  شود.  در  چاره 

گونه خورد شد. دلش  گونه سختی کشید و در شب نیز این آن

خواست خواست همراه با هایمون از این قصر برود. نمیمی
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ی با معشوق را به  دیگر اهالی این قصر شوم را ببیند. تنهای

ترجیح   قدرت  و  تجمل  همه  این  به  مقام،  و  جایگاه  این 

 داد.می

  سعی   و  گذشته دیگر به آرامییکی پشت سر هم   -دقایق یکی

یک گرم  آغوش  در  بیشتر  را  نفر  دو  آن  نگه  داشتند  دیگر 

دارند. یک ساعت از آمدن هایدرا گذشته و اکنون خورشید 

شرق   سمت  از  کمی  آسمان  است.  کردن  طلوع  حال  در 

پاشد. به هایمون  نارنجی شده و به نیم رخ هایمون رنگ می

هایش خمار بودند. سفیدی چاره چشمنگاه کردم، پسرک بی

هایش را به سختی  ش روی به قرمزی رفته و پلک های چشم

 نگه داشته بود.  

خاطر   به  هرچند  داشت،  را  وضعیت  همین  نیز  هایدرا 

هایش  های زیادش وضعیت او از هایمون بدتر بود. دستگریه 

که در  کرد. با آن لرزیدند و قلبش بی نهایت بی تابی میمی

آر تنها  نه  قلبش  ضربان  اما  است  هایمون  گرم  ام  آغوش 

 آن نیز بیشتر شده است.  نگرفته بلکه شدت تپش 
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  تکانی   دو  هر  باغ   درب  شدن  باز  صدای   با  که گذردمدتی می

  کیست؟ .  شوندمی   جدا  دیگریک   آغوش  از  آرام  و  خورده

  به   و  گرفت  را   هایدرا  های شانه  هایش دست  با  هایون

  راستش   دست  آهسته  سپس.  شد  خیره  متروکش  های چشم

ورت هایدرا نزدیک کرد. به نرمی دست ص  به   و  آورد  بالا  را

روی  بود،  کرده  پینه  زیاد  نبردهای  خاطر  به  که  را  زبرش 

هایش را با ملایمت  گونه چپ هایدرا نهاد و در حالی که اشک

 زدود آهسته زمزمه کرد:  می

تونه اذیتت من پیشتم فقط همین مهمه، دیگه کسی نمی   -

تمام کارهاشون رو   کنه. این موضوع فیسله پیدا کنه تلافی

 در میارم. مطمئن باش عزیزم. 

با  های هایمون شاید توجهی نمیهایدرا به حرف  کند زیرا 

های خوش فرم هایمون خیره شده و  لبخند کم رنگی به لب 

دهد. هرچند با اتمام  به صدای مردانه و جذابش گوش می

درد چشم حرف  با  که  اش  حالی  در  بست. سپس  را  هایش 

اشک ناخواسته از چشم راستش را سرزنش  داشت آن قطره  
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رفته  می تحلیل  با صدایی  هایمون  به  آهسته خطاب  کرد، 

 گفت: 

 دیگه فایده نداره. دیگه نه... . -

کرد هایدرا هنوز از دستش ناراحت است، هایمون که فکر می

را جلو میاخمی کرد و در حالی که پیشانی به  اش  تا  برد 

 م و قاطع پاسخ داد:  پیشانی هایدرا تکیه بدهد، مصم 

 بهم اعتما کن پرنسسم، دیگه نمیرم. مطمئن باش.   -

های زیبا و خوش فرم هایدرا بود  های هایمون به لب چشم

نمی گرم  دلش  هایمون  تاکیدهای  از  اما  زیرا  او  شد. 

خبر  می رفتنش  موضوع  از  هنوز  حتم  به  هایمون  دانست 

این  و  وعده ندارد  تنها  نیستنها  بیش  پوچی  با  های  د. پس 

کرد. هایش را باز  صدایی غم زده لبخند سردی زد و چشم 

 های سیاه هایمون خیره شد و پاسخ داد:  متقابلاً به چشم 

 موضوع اعتماد من به تو نیست شاهزاده من.  -
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پیشانی به  هایمون  پیشانی  برخورد  از  با  هایدرا دست  اش، 

هایش را مجدد با آرامش وصف  حرف زدن برداشت و چشم

های  اش را جلوتر آورد و لب ای، بست. هایمون چانهنینشد

های هایدرا  گرم و نرمش را با محبت و عشق بسیاری به لب

بارانی و صحنه  واقعاً لذت چسباند. هوای  بخش  ای عاشقانه 

ها از معاشقه لذت ببرند. بعد از  ها ایستادند تا آناست. ثانیه 

به  آن و  شد  تزریق  زیادی  انرژی  دو  هر  به  آرامی  که 

هایشان از هم جدا شدند. شاهزاده نفس عمیقی از لذت  لب

لب به  نفسش  گرمی  که  خورد.  کشید  هایدرا  خیس  های 

گذشت که این احساس  لرزی بر بدن هایدرا افتاد. مدتی می

هایدرا   او  خلاف  بر  و  گرم  هایمون  بود.  نکرده  تجربه  را 

طبیعت  بی خاطر  به  حدی  تا  هرچند  است.  سرد  نهایت 

ست که بدنی نامتعادل دارد اما تا این اندازه سردی،  هایدرا

 طبیعی نیست! 

هایمون که گویا تازه متوجه دمای عجیب بدن هایدرا شده  

اش را عقب ببرد، آهسته دستش را  که پیشانی بود، بدان آن
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از روی بازوی هایدرا برداشت و به سمت پایین حرکت داد. 

انگشت رسید  که  دستش  مچ  مردانهبه  درون  اش  های  را 

و  انگشت  گرفت  را  دستش  کرد.  گره  هایدرا،  ظریف  های 

از پیشانی اش سردتر  متوجه سردی آن شد. دستش حتی 

هرچه  هایدرا  نیست.  طبیعی  اصلاً  دیگر  این  هم  بود!  قدر 

اش سرد باشد. الان که  ناقص است تا این اندازه نباید بدن

یاد می دقت می  به  بودند!آورد که لب کند   هایش هم سرد 

نمی که  آن جایی  از  خاطر  هایمون  به  هایدرا  بدن  دانست 

زادگان   بریل  باقی  به  نسبت  کمتری  دمای  تولدش  نقص 

اش را با نگرانی  دارد، به سرعت واکنش نشان داد و پیشانی

چشم با  سپس  برد.  به عقب  که  حالی  در  مضطرب  هایی 

طور که اش را گرفت و همانکرد هر دو دست هایدرا نگاه می 

 داد تا مجدد گرم بشوند؛ گفت: را مالش میها  آن

 کنی!قدر بدنت سرد شده، چرا به خودت توجه نمیچه -

های آرامی، سکوت کرد و به پشت سر با نزدیک شدن قدم

ای غم زده و هایدرا چشم دوخت. آن رایکا بود که با چهره
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به آن شانه افتاده  نزدیک می هایی  با دیدن  ها  شد. هایمون 

ا چشم  سپس  رایکا  داد.  هایدرا  به  مجدد  و  گرفت  وی  ز 

های  خواست حرفش را ادامه بدهد که هایدرا ناگهان دست

های گرم و آتشین هایمون بیرون سردش را از میان دست

 کشید.  

مجدد   خواست  هایدرا  کار  این  از  متعجب  شاهزاده 

هایش را بگیرد که هایدرا یک قدم به عقب برداشت و  دست

پا را  سرش  که  حالی  میدر  او یین  به  نگاهش  تا  انداخت 

 نیافتد، غمگین گفت: 

 جاست؛ دیگه باید برم.  رایکا این  -

شاهزداه که هنوز متوجه موضوع نشده بود، نگاهی به اطراف  

انداخت و با دیدن سپیده دم زیبایی که در مردمک مشکین  

طرف  چشم به  مجدد  را  سرش  بود،  شده  منعکش  هایش 

حنی که سعی داشت سرحال به هایدرا بازگرداند. سپس با ل 

 نظر برسد گفت: 

  .بریم بعد ببینیم باهم رو طلوع  بیا پس -
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نهایت خسته بود اما هنوز هم بودن کنار هایدرا  شاهزاده بی 

داد. منتظر به هایدرا چشم  را به استراحت کردن ترجیح می

و   چپ  به  را  سرش  هایدرا  انتظارش  خلاف  بر  که  دوخت 

قطره    -هایی که قطرهراست تکان داد. هایمون متوجه اشک

چکیدند و بر روی سطح چوبی پل سقوط  هایش میاز چشم 

کردند، نشد. پس هایدرا با تمام تلاشش سعی کرد بغض  می

 درون صدایش مشخص نباشد و سپس پاسخ داد: 

 نه باید برم. وقتمون تموم شده.  -

او مخالفت کند،  با  هایدرا  نداشت  انتظار  اصلاً  هایمون که 

خواست حرفی بزند که با کار هایدرا شوکه به او خیره شد.  

اهایدرا می  احتمالاً  که  آندانست  دیدار  آخرین  هاست.  ین 

زیرا رفتن به راذان، هیچ فرقی با رفتن به قتلگاه ندارد. مردم  

راذان، از دیرین تا کنون با آزتلان دشمنی دارند. اما کسی  

زند. زیرا دلیلش مثل روز  از دلیل این دشمنی حرفی نمی

 مشخص است. 
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قبل از صلح با راذان، غذای اژدهایان بریل روباه بود. البته  

که روباه نبوده و نینفو  که هنوز هم است. مردم راذان با آن 

شدند. زیرا  هستند، اما گاهی توسط اژدهایان بریل شکار می

روباه  از  نینفوها  بودند  معتقد  زادگان  معمولی بریل  های 

طعم خاطر  خوش  به  خصوص  به  هستند.  لذیذتر  و  تر 

می ترشح  بدنشان  در  ترسیدن  هنگام  که  شود، دوپامینی 

 شوند. تر و تردتر می شیرین  حتی

شاه   کمک  به  که  آزتلان  و  راذان  صلح  از  پس  هرچند 

خوردن   اجازه  دیگر  بریل  اژدهایان  افتاد،  اتفاق  جورمونند 

های قدیمی گذشته و از  نینفوها را ندارند. اما به خاطر کینه 

خانواده  از  زیادی  اعضای  دادن  مردم  دست  نینفوها،  های 

راذا وارد  نمیآزتلان هیچگاه  به  ن  آزتلان  تجار  تنها  شوند. 

های بسیاری وارد  ها هم با محافظ کنند که آنراذان سفر می 

شوند تا مبادا ناگهان با حمله دسته جمعی  آن پادشاهی می

رو نشوند. برای همان تمام مدتی که  نینفوهای عصبانی روبه 
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قرار   راذان  ارتش  حفاظت  تحت  دارند  حضور  راذان  در 

 گیرند.  می

که پرنسس بریل زادگان قرار بود وارد پادشاهی شود،    اکنون

آن واقعاً نمی قدر عصبانی  جا چهشد حساب کرد که مردم 

شوند. هرچند هنگامی که بفهمند او به عنوان گروگان  می

بی است  در  آمده  شبی  بود  ممکن  و  شده  خشنود  نهایت 

وداع   را  فانی  دار  و  شود  بسته  تنفسش  راه  ناگهان  خواب 

 بگوید.

هایی یدرا از این موضوع به خوبی آگاه است، زیرا در کتاب ها

که مادرش مجبورش کرده بود بخواند نوشته شده بود که 

روش  از  و  هستند  مکار  همیشه  کار  نینفوها  انحرافی  های 

دهند. اگر بخواهند کسی را بکشند هزار  هایشان را انجام می

آن کسی  که  شکلی  به  آن  کشتن  برای  مقصر  روش  را  ها 

ها راه به یکی از نژادهای مکار  اند، بلد هستند که این آن ند

 و شرور حومورا تبدیل کرده است.
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هایش از سد  ها، باری دیگر اشک هایدرا با فکر کردن به این 

هایش عبور کرده و شروع به بارش کردند. قدمی دیگر  چشم

ها را  هایش را بالا آورد. آن از هایمون دور شد و سپس دست

نزدیک  اروی سینه  به گردنش  احترام،  نشان  به  و  نهاد  ش 

هایش ضربان تند قلبش را  کرد. سپس در حالی که با دست

کرد، زانوهایش را خم کرد و کمی جلوی هایمون  لمس می 

تعظیم کرد. این تعظیم سلطنتی بود که برای ادای احترام  

یک به  سلطنتی  خاندان  میاعضای  استفاده  شد. دیگر 

ظیم متعجب شده بود، با شک و تردید  هایمون که از این تع

 پرسید:  

 .  …کنی؟ هایدراچرا داری تعظیم می -

قبل   از  بیشتر  قلبش  هایمون،  توسط  شدنش  زده  صدا  با 

تابی کرد. دیگر باید برود، وگرنه ممکن است نتواند از او  بی

مجدد   شاهزاده  به  پاسخ  بدان  سرعت  به  پس  شود.  جدا 

هایش را پابین آورد. بدون نگاه کردن به او  ایستاد و دست 

ه  رویش را برگرداند و خواست از پل پایین برود که با کشید
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شدن دست راستش توسط شاهزاده، ایستاد. صدای حیران 

پیچید و سکوت آن فضای  باغ  هایمون در کل  و متعجب 

 آور را شکست.خفقان

 قدر...شده که اینکنی هایدرا؟ چیکار میداری چی   -

 های دست   حصار  از   هایدرا پاسخی نداد و دستش را محکم

. نهاد  قدم  رایکا  طرف  به  سپس   و  کشید  بیرون  شاهزاده

.  بود  خیره  رفتنش  و   هایدرا  به  متعجب   همچنان  شاهزاده

لحظه کش   پر  پیش   ساعت   یک  سوی   به  فکرش که ید.  ای 

هایش متورم و قرمز بودند. ابتدا هایدرا تازه رسیده و چشم 

احتمال داد به خاطر اشتباهش گریه کرده باشد و پس از در  

هم گرفتن  گمان  آغوش  کردنشان  صحبت  و  از  دیگر  کرد 

ست.  دلش بیرون آورده است. اما گویی موضوع چیز دیگری 

 گوید؟ چرا؟! موضوع چیست؟  اما چرا هایدرا چیزی نمی 

ای مکث کرد و سپس خسته  هایدرا با رسیدن به رایکا، لحظه

 پرسید:  

 کنه؟ کِی حرکت می -
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رایکا، با سوال هایدرا و آن لحن سردش به سختی در حالی  

 را قورت بدهد، پاسخ داد: که سعی داشت بغضش  

 چند ساعت دیگه، باید یکم استراحت کنی.  -

هایدرا اما سرش را به چپ و راست تکان داد و با بغض زمزمه  

 کرد:  

های آخر همه جای این قصر  خوام این لحظه تونم. مینمی  -

 رو دوباره ببینم. 

 -هایش یکیرایکا با حرف هایدرا، بغضش شکست و اشک 

چشم  از  نمیهایکی  حتی  دویدند،  بیرون  به  توانست  یش 

های  هایش را بگیرد. هایدرا اما بی توجه به اشکجلوی گریه

نمی  دیگر  که  حالی  در  کند چون چشمه او  گریه  توانست 

های  هایش از غصه و گریه زیاد خشکیده بود، به گلاشک

 کنارش خیره شد و با دلی شکسته گفت: 

 کارینا رو پیدا کردی؟   -

 فین کنان پاسخ داد:  -ن گریه به سختی فین رایکا میا
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 دونم ک... کجا بردنش.  ن... نه هنوز. نمی -

های هایش را با دندانهایدرا، با پاسخ ناامید کننده رایکا، لب

 خود گاز گرفت و سپس غمگین زیرلب گفت: 

دلم براش تنگ میشه. اما مطمئنم هایمون بهش آسیب    -

فقط مینمی آخرین زنه.  برای  ازش  خواستم  و  ببینمش  بار 

 خداحافظی کنم. 

 سپس نفس عمیقی کشید و ادامه داد:  

 هام شد. بیا بریم رایکا.دیگه از حسرت  این هم یکی -

از حرکت   با صدای شاهزاده مجدد  نهاد که  به جلو  قدمی 

نمی چرا  آخر  ایستاد.  لحظات  این  در  چرا  برود؟  گذاشت 

 داشت؟ اش بر نمیتاب و زخم دیده دست از سر قلب بی

 پرنسس هایدرا آیریس صبر کنین! لطفاً!    -

که به طرفش  بدون آنهایش را مشت کرد و  هایدرا انگشت 

 بازگردد، با صدایی لرزان پاسخ داد: 

 شاهزاده من، متأسفم اما باید برم.    -
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طور که نگاهش به رایکا  تر از قبل همانشاهزاده اما مصمم

 بود؛ بی توجه به حرف پرنسس خطاب به رایکا ادامه داد:  

 رایکا، بیا جلوتر!  -

هایمو  توسط  رایکا  شدن  زده  صدا  با  سرعت  هایدرا  به  ن 

سرش را به سمت راست که رایکا ایستاده بود، چرخاند. رایکا  

که   همچنان  پرنسس  کرد.  نگاه  او  به  مضطرب  نیز 

می مشت محکم  را  به  هایش  نامحسوس  را  نگاهش  فشرد، 

معنای منفی حرکت داد تا مبادا رایکا چیزی از موضوع را 

ز هایمون  توانست از نگاه تیبه هایمون بگوید. رایکا اما آیا می

قسر در برود؟ رایکا نفس عمیقی کشید و با سری که پایین  

ایشان  قدمی  چند  در  رفت.  ایشان  طرف  به  بود،  انداخته 

تعظیم،   از  پس  شد.  کمر خم  تا  شاهزاده  جلوی  و  ایستاد 

 آهسته با صدایی مضطرب گفت: 

 سرورم با من کاری دارین؟ پرنسس دیرشون شده باید...  -

واک آن  با  که  حرفش، هایمون  از  پس  رایکا  و  هایدرا  نش 

با   و  زد  پوزخندی  است،  افتاده  اتفاقی  بود  شده  مطمئن 
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جدیت تمام؛ درحالی که به هایدرا خیره بود خطاب به رایکا  

 دستور داد:

 شده. بگو چی  -

کرد.  اختیار  سکوت  و  شد  شوکه  شاهزاده  دستور  با  رایکا 

دانست باید به ایشان نمیزد.  نهایت تند میضربان قلبش بی

داد اما آیا  چه پاسخی بدهد. پرنسس اجازه حرف زدن نمی

بگوید؟  می دروغ  آزتلان  ارشد  شاهزاده  جلوی  توانست 

همچنان ساکت بود و به پاسخی منطقی، برای شاهزاده فکر 

 کرد که هایمون پلک زد و ادامه داد: می

 منتظرم!  -

د که با احساس  رایکا هنوز در جست و جوی پاسخی خوب بو

ها و کل بدنش، ناگهان جیغی از  قدرت زیادی بر روی شانه

سر درد کشید و بر روی زمین سقوط کرد. هایدرا با جیغ 

ها چرخید و با دیدن  بلند و تیز رایکا به سرعت به طرف آن

افتاده  رایکا که بر روی زمین پا  های سنگی چهار دست و 

روی زمین گذاشته    بود، شوکه شد. رایکا دو دستش را محکم
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شد و سعی داشت با تمام توان با آن نیرویی که دیده نمی

مقابله کند. سعی داشت مانع آن شود که نیرو کل بدنش را  

لرزیدند و هر  هایش از فشار زیاد می ها بکوبد. دستبه سنگ

دست  ساق  بود  ممکن  روی  آن  زانوهایش  بشکنند.  هایش 

را تحمل می  به قدری فشار زیادی  کردند که سنگ  زمین 

پاره و درون    -های کوچک کمریزه  را  کم داشتند دامنش 

 کردند. گوشت زانوهایش نفوذ می

کرد به حتم آسیب زیادی  اگر این روال بیشتر ادامه پیدا می

توانست بکند؟ وقتی حرف از هاله روحی  دید. اما چه میمی

شاهزاده  می از  قدرتمندتر  آزتلان  در  هیچکس  هاله  شد 

هم  هایمون   اعلیحضرت  و  شاه  از  حتی  ایشان  هاله  نبود. 

که بیشتر و قدرتمندتر است. پس دخترکی مثل رایکا با آن

از خون اصیل کولد است ممکن نیست بتواند مدت زیادی 

 در زیر این هاله ترسناک دوام بیاورد. 

رایکا در حالی که همچنان با تمام قدرت در جدل با آن هاله  

اش را قورت  به سختی آب دهان  کرد،دست و پنجه نرم می
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های متعددی  های بسیار، نفس زنان جیغداد و میان تلاش

 کشید. سپس با صدایی بغض آلود گفت:

ک...   - تمومش  فاً  لط...  شاهزاده  ن...  ش...  دیگه  کنین، 

 کنم... . تونم تحمل کنم. خواهش م... ی نمی

، به های سوزناک رایکاتوجه به گریه و جیغشاهزاده اما بی

هایدرا چشم دوخت و منتظر شد تا واکنشی نشان داده و  

اش نمرده است به حرف  که ندیمهخود زودتر تا قبل از آن 

زیرا   ندارد.  رحمی  واقعاً  مواقع  جور  این  در  هایمون  بیاید. 

مطمئن است که هایدرا به رایکا بسیار وابسه است و به خاطر  

می به حرف  شده  که  هم  بستگی  او  منتها  سرعت آید.  به 

گیری  زنده  تصمیم  هنوز  رایکا  آن  از  پس  آیا  که  دارد  اش 

 است یا خیر!  

کند و یقین  هایدرا همچنان با بغض و گریه به رایکا نگاه می

کشد، اما ترسیده است. رایکا  دارد که هایمون رایکا را نمی

یک دخترست و اگر بیشتر در زیر آن فشار وحشتناکی که  

کند، بماند از آن را احساس می  حتی هایدرا نیز مقدار کمی
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آسیب  حتم  چشم  به  پس  دید.  خواهد  را  بسیاری  هایش 

محکم بست و با باز کردنشان، به هایمون نگاه کرد. با فکی 

های متعدد رایکا که ناشی از درد بسیار  قفل شده میان جیغ

 زیاد بودند، عصبی گفت: 

 باشه بس کن. بهت میگم، فقط تمومش کن.   -

حفظ پوزخندش، پلکی زد. رایکا کمرش از فشار    هایمون با

کشید به حتم کمر زیاد خم شده بود و اگر بیشتر طول می

شدند. با قطع شدن ناگهانی و لگنش به دو قسمت تقسیم می

بی رایکا  شاهزاده،  قدرت  هاله  روی فشار  خسته  و  جان 

به زمین  محکم  بدنش  و  کرده  سقوط  سرد  سنگی  های 

نسنگ  کرد.  برخورد  بلند  -فسها  توان  دیگر  و  میزد  نفس 

شدن نداشت. زیرا تمام قدرتش را صرف مقابله با آن هاله  

 کرده بود.  

رفت خطاب به هایدار با اخم، در حالی که به طرف رایکا می

 شاهزاده گفت:  
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قدر عوض شده باشی هایمون، این چه  کردم این فکر نمی   -

 کاری بود؟! 

پ هیچ  بدان  هایدرا،  حرف  با  اخم هایمون  یک  به  اسخی 

بسنده کرد. چهار سال گذراندن در جنگ او را از آن پسر  

نوجوان مهربان و دلسوز دور کرده است. هرچند که خیلی  

زیرا می بود  رایکا رحم کرده  بسیار  به  هایدرا  برای  دانست 

 اهمیت دارد. 

ای ذهنش به آن روزها که در پایگاه ارتش آزتلان در  لحظه 

ک  سفر  بودند،  سربازهای  شامبالا  که  روزهایی  آن  به  رد. 

ها دو انتخاب بیشتر  داد و آن گونه شکنجه می جاسوس را این

دادند  های خود را لو می نداشتند. یا باید تمام اطلاعات ارباب 

شکنجه  زیر  یا  هرچند  و  کردند.  می  تسلیم  جان  ها 

آنارباب  به  نمی هایشان  انتخاب  حق  و  ها    از  زودتر دادند 

جه با تیرهای زهرآلود خود  شکن  میان  در  کنند  فکر   چهآن

رساندند تا مبادا به خاطر فشار زیاد، دهان  ها را به قتل میآن

 باز کنند. 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  893  

را   نفسش  اطراف  در  هایدرا  آلود  بغض  صدای  پیچیدن  با 

بیرون داد تا از فکر گذشته بیرون بیاید. به آن دو دختر نگاه  

های سنگی بر روی شکم افتاده حال روی زمین کرد. رایکا بی

زد و سعی و هایدرا کنارش نشسته بود. مدام صدایش می

ه  داشت حالش را جویا شود که هایمون در حالی که کلاف

 کشید، گفت: دستی بر درون موهایش می 

بره تا قدرتش برگرده. توی این مدت وقت  یکم زمان می  -

 داری دلیل این رفتارت رو توضیح بدی، عزیزم. 

هایدرا با اخم و اندوه سرش را بالا آورد و از پایین به هایمون 

قدر تغییر کرده است. نه، این مرد جلویش آن  خیره شد. چه 

ساله هفده  همان    پسر  مرد  این  نیست.  پیش  سال  چهار 

دوید و با آن  ها و دریاها میپسری نیست که با او بر فراز کوه

 خندید، نه نیست! می

قدر بی رحم  قدر ظالم نبود. اینآن پسر تا به یاد داشت، این

دراز   اگر  را  بود که دستش  پسر، جوانی  نبود. آن  و جدی 

پروانه می روی کرد  خوبش  بوی  خاطر  به  او   ها  انگشت 
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گذاشتند.  های زیبایشان را به نمایش مینشستند و بالمی

های کاخ آینه و  های زیادی را در باغچه او کسی بود که گل

ها باعث شادی  شورا کاشت. زیرا معتقد بود بوی معطر گل 

 شود. اما اکنون، نه به حتم او آن پسر نیست.افراد قصر می 

خ و  نرم  موهای  روی  بر  دستی  رایکا  هایدرا،  عرق  از  یس 

به   تکاند و خطاب  را  برخاست. دامنش  از جایش  و  کشید 

 هایمون با بغضی که سعی داشت نشکند، گفت: 

می  - خبردار  چی  هنوز  که  کنم  باور  باید  بشنوی؟  خوای 

 هات بهت نگفتن؟ نشدی؟ جاسوس

 هایمون متعجب ابروهایش را بالا داد و با جدیت پرسید:  

 ی خبر ندارم؟ هایدرا بگو!  چی رو بهم نگفتن؟ از چ -

شانه آخرش،  فریاد  لحظه با  ترس  از  هایدرا  بالا های  ای 

پریدند. سپس در حالی که بخاطر فریاد هایمون شوکه شده 

هایش مجدد بر روی صورتش  بود، بغضش شکست و اشک 

جاری شدند. هایمون که از گریه هایدرا کلافه و عصبی شده  
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د را به خاطر شکستن  بود، چندبار نفس عمیقی کشید و خو

دل دخترک بیچاره سرزنش کرد. این حقیت محض است  

که بودن در میدان جنگ او را تغییر داده. لطافت گذشته را  

 شود ناخاسته هایدرا را برنجاند.  ندارد و این باعث می

را   کشید، دستش  عمیقی  نفس  باری  که چند  آن  از  پس 

تردید،  مجدد بر حسب عادت درون موهایش فرو کرد و با  

 آهسته لب زد:  

متأسفم. قصد بدی نداشتم عزیزم. لطفاً بهم بگو چی شده.    -

 نگرانم کردی. 

بغضش   نبود.  مهم  برایش  هایمون  عذرخواهی  اما  هایدرا 

بود. می لبریز شده  اندوه  از  قلبش  زیرا  و  خواست شکست 

کرد. هرچند  خالی شود زیرا فشار بسیار زیادی را تحمل می 

که هایمون مجدد سرش فریاد نزند ای آن هایش برمیان گریه 

 هق شروع به حرف زدن کرد:  -با هق
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می  - شاهزاده چی  بشنوی  اینخوای  فهمیدن  من؟  که  ی 

مادر و پدرم با درخواست آیوشی برای بردن من به راذان به  

 کنه؟ عنوان گروگان موافقت کردن راضیت می 

خیس    های زده، به تیلههایی بهتشاهزاده هایمون با چشم

پرنسسش   منظور  ماند.  خیره  هایدرا  رنگ  خاکستری 

نهایت  چیست؟ رفتن به راذان آن هم به عنوان گروگان؟! بی

چه  اصلاً  نداشت.  را  خبر  این  انتظار  اصلاً  شد.  طور شوکه 

ممکن است پادشاه و ملکه با این درخواست موافقت کرده  

  گفت، حقیقتاً باورش باشند؟ اما هایدرا که چیز دیگری می

مینمی گمان  شوخیشود.  یک  تنها  نیست. کند  بیش  ای 

شاهزاده همچنان سکوت کرده بود که مجدد صدای بغض 

 آلود هایدرا به گوش رسید.  

حرف   - میرم،  قولدارم  و  هیچکدومشون  هات  دیگه  هات 

میرم. م... جا میفایده ندارن هایمونم، چون مطمئنم او... اون

آیا   اما  کردم  اشتباه  من  من  هایمون،  مرگه؟  تاوانش  واقعاً 

 ترسم! خیلی... . نمی خوام برم. می
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روی  بر  محکم  و  کرده  سقوط  زانوانش  حرفش،  اتمام  با 

های سرد و سفت باغ فرود آمد. خورشید صبحگاهی  سنگ 

هرچند   است،  آورده  وجود  به  را  زیبایی  افق  و  آمده  بالاتر 

رون حال و هوای درون باغ بر خلاف فضای آرامش بخش بی 

سوزد اما  بدجور متشنج و غم انگیز است. دلم برایشان می

 آید. افسوس که کاری از دستم بر نمی

تازه کم انگار  را  کم داشت حرف  -هایمون که  هایدرا  های 

او  تحلیل می به  و  آمد  بیرون  بهت  از  هایدرا  با جیغ  کرد، 

و   گرفته  دستش  دو  با  محکم  را  سرش  دوخت.  چشم 

کرد و از فشار زیادی که  د. گریه میکشیهای بلندی میجیغ

می رنج  بود،  و  متحمل شده  آمد  جلو  درد  با  هایمون  برد. 

رویش زانو زد. او را در آغوش بزرگ خود جای داد و با  بهرو 

 لمس موهایش زمزمه کرد: 

عزیزم نترس، نترس هایدرا. تو پرنسس منی پس تا من    -

 پیشت هستم نباید بترسی.
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با حرف هایمون   را  همان هایدرا  او  طور که عطر خوشبوی 

 بویید میان گریه گفت:می

 فایده نداره، کاری از دستت بر نمیاد شاهزاده من. -

زند، او را  ای که در صدای هایدرا موج میهایمون با ناامیدی 

 از خود جدا کرد و با برخاستن از روی زمین مصمم گفت:

 نگران نباش، فقط بهم اعتماد کن عزیزم.  -

دوید. در آن هنگام  باغ    و کلافه به طرف درب   سپس عصبی

اش نشسته بود با صدایی خطاب به پال که هنوز روی شانه

 نگران و بغض آلود گفت: 

جا، زود  پال، برو گریس و کارو رو پیدا کن و بیارشون این -

 باش پسر. 

به   و  آمد  در  پرواز  به  لحظه  در  خود  ارباب  دستور  با  پال 

غ در آسمان اوج گرفت و به طرف  سرعت با گذر از درب با

پایین پرواز کرد. هایمون نیز با سرعت بسیار خود را به درب  

 رساند و خطاب به سرباز های نگهبان با جدیت تمام گفت:  
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 جا بیرون بیان تا برگردم. نذارین پرنسس از این  -

دو سرباز با آن که بسیار متعجب گشته بودند اما از ترس  

 ان را خم کرده و بلند گفتند:  شاهزاده به سرعت سرش

 بله اعلیحضرت شاهزاده.  -

های ها نماند و به سرعت به طرف پله هایمون اما منتظر آن 

ها را یکی پس از دیگری  پل رفت. از روی پل گذشت و پله

بی سرعتی  رسید.  با  آینه  کاخ  جلوی  به  تا  کرد  نظیر طی 

بدون هیچ تردیدی نگاه خشمگینش را به ساختمان بزرگ  

نهاد.   قدم  آن  طرف  به  و  داد  جلویش  طلایی  مجلل  و 

سریع را  او  و  بودند  بلند  مقصدش  قدم.هایش  به  تر 

 رساندند. می

با پرس و جویی سطحی متوجه شد که ملکه و پادشاه اکنون 

در تالار اصلی هستند. پس به طرف تالار سلطنتی آبگین  

روانه شد. دقایقی نگذشت که به درب آن رسید. دربی که  

طرف آن اژدهایی قرمز و در طرف دیگر آن اژدهایی  یک   در

کنند.  دیگر تعظیم میطلایی ساخته شده و هر دو به یک
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ها را با خشم گرفت  ها دستگیره هرچند او بدان توجه به آن

و با تمام قدرت آن درب را گشود. درب به خاطر قدرت زیاد  

را   ترسناکی  و  بلند  باز شد و صدای  ارشد محکم  شاهزاده 

 ایجاد کرد که در کل تالار اکو شد. 

خدمه از کار شاهزاده متعجب و ترسیده بودند اما اعتراضی  

در   دخالت  اجازه  اصلاً  واقع،  در  نکردند.  ایشان  رفتار  از 

اعتراض!   به  رسد  چه  نداشتند  را  ارشد  شاهزاده  کارهای 

قش را داخل تالار آبگین  های مشکین و براشاهزاده چکمه 

به طلاهای زیر پایش به طرف تخت پادشاهی  توجه  نهاد و بی

 قدم نهاد. 

اش ای که جسم پادشاه با ردای طلایی به سوی تخت طلایی

می خودنمایی  آن  روی  کردم،  بر  نگاه  شاه  به  رفت.  کرد، 

هایی سرشار از اندوه و درد به آمدن شاهزاده  غمگین با چشم 

اش تکیه داده  پر افتخارش خیره شده و سرش را به دست 

ها  ت. به کنارش چشم دوختم. چه جالب، پس از مدت اس

  ملکه .  دارد  حضور  تالار   این  درون   ایشان  کنار  در   ملکه هم
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و  مت  هایشچشم.  ندارد  خوشی  حال  شاه  همچون  نیز ورم 

لباس هستند،  پریشان  و  موهایش  شده  چروک  هایش 

نهایت عرق کرده است. شاه نیز موهایش ژولیده  صورتش بی 

 اند. های کوتاهش، به هم ریخته و ریش 

هم چه جالب است، پادشاه انگار انتظار آمدن شاهزاده آن  

اصلاً  این شاهزاده  رفتار  از  چون  داشت.  را  خروشان  گونه 

بلکه   نکرد.  چنگ  تعجب  گلویش  به  بغض  بیشتر  حتی 

های  هایی به خون نشسته به پلهانداخت. شاهزاده با چشم

ها بالا آمد.  شاه نشین تالار نزدیک شد و بدون مکثی از آن

هیچ   بدان  و  ایستاد  پادشاهی  تخت  جلوی  به  رسیدن  با 

 تعظیمی با فریاد گفت:

کار کردین؟! مگه نگفتم یکم صبر کنین؟  سرورانم چی   -

 کردین!  بهم اعتماد می باید

شاه با فریاد شاهزاده، نه تنها عصبانی نشد بلکه فقط به او  

خیره شده و هیچ پاسخی برای سوالش نداشت، ملکه اما با 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  902  

طور که سعی داشت بغضش را کنترل  فریاد شاهزاده همان 

 کند، غمگین با صدایی تحلیل رفته پاسخ داد: 

جا نبودی، آیوشی  نتونستیم بکنیم؟ تو که اوکار میچی   -

 با جون مردم تهدیدمون کرد! 

شاهزاده با حرف ملکه سرش را چرخاند و به ایشان چشم 

 دوخت. سپس با خشم پرسید:  

تونست بکنه؟ ما آماده بودیم تا باهاشون کار میمگه چی  -

 بجنگیم. چرا... .

ملکه اما سرش را به سرعت به چپ و راست تکان داد و با  

 ان سخن شاهزاده گفت:  اندوه بسیاری، می

اون، اون مردم روستا های مرزی رو گروگان گرفته، اگر    -

 شدن. کردیم هزاران اژدها کشته می قبول نمی

شاهزاده که آماده انفجار دیگری بود، با سخن ملکه ناگهان  

آرام گرفت و سکوت اختیار کرد. همچون آبی سرد که روی 
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شعله  میآتش  ریخته  شده  بهتور  با    زدهشود.  متعجب  و 

 اند، زمزمه کرد:هایی که گشاد شده چشم

 طوری؟ مردم رو گروگان گرفتن؟ چه  -

نمی  هنوز  خود  که  چه ملکه  افتاده  دانست  اتفاق  این  گونه 

است، سرش را مجدد به چپ و راست تکان داد و درمانده و  

 نالان پاسخ داد: 

 دونیم، اما راهی نبود. هایدرا، بچم با توهه؟ نمی -

برد، شوکه روی پله اول  شاهزاده که هنوز در بهت به سر می

ند. عصبانیت دیگر  هایش پوشانشست و صورتش را با دست 

او از دستیگر شدن مردم   فایده ندارد، چرا کسی زودتر به 

بی  مردم  نداد؟  این  خبر  از  هم  روحشان  حتی  که  گناهی 

گروگان  اتفاق  که  داشتند  تقصیری  چه  نداشت  خبر  ها 

 شرورهایی مثل نینفوها شوند؟! 

ای خاطرات چند روز گذشته  ای، تنها لحظه شاهزاده لحظه 

آور یاد  به  درون را  از  و  بودند  شده  مرز  وارد  که  روزی  د. 
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قدر خوشحال بودند،  گذشتند. مردم چه روستاهای مرزی می

مردم روستایی با ساده لوحی تمام آذوقه گران بهای خود را  

آن  از  و  کرده  خسته  سربازهای  از  تقدیم  حفاظت  برای  ها 

 کردند.  کشورشان تشکر می

ها را نجات بدهد؟  آن قلبش به درد آمده، واقعاً چرا نتوانست  

تا مردم مرزی به پایتخت منتقل   اصلاً مگر به کارو نگفت 

این به  اکنون  که  است  کرده  غلطی  چه  پس  جا شوند؟ 

 اند؟ رسیده 

درخشید که  ملکه هنوز نور امید کمی در درون وجودش می

از  شدن  مطلع  از  پس  شاهزاده  آشفته  وضعیت  دیدن  با 

نور و  پاشید  فرو  امیدش  کل  وجودش    موضوع،  جان  کم 

و   هایدرا  نجات  برای  راهی  دیگر  حتم  به  گشت.  خاموش 

اینمردم  هایمون  که  موقعی  است، شان،  شده  ناامید  گونه 

نیست. باید یکی را انتخاب کنند، یا هایدرا، یا مردم اما مگر  

ست؟ مردم به پادشاه و ملکه به شاهزاده ارشد  انتخاب راحتی 
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اعتمادهای این چند سالشان  اند. آیا پاسخ تمام  اعتماد کرده 

 این است؟ 

معشوق   و  هایدرا دختر  بود؟  نکرده  اعتماد  هایدرا  مگر  اما 

. او ها بود، او چه گناهی داشت؟ اما حقیقت همین استآن

گناه کاری است که باید مجازات شود. اما واقعاً با رفتن به  

شود. همه این را  جا کشته می راذان؟ زیرا او به حتم در آن

ها اژدهایانی دانند. حتی پادشاه و ملکه، زیرا آن وبی میبه خ

نبودند که با گروگان گرفتن فرزندشان تا این حد شکسته  

گفتند قرار است دوماه دیگر بازگردد. شوند. آن هم وقتی می

شدند که هایدرا دو ماه در آزتلان  حتی باید خوشحال می

کشتنش  خیال ماجرا شود و برای  نیست، شاید آن غریبه بی

گونه حتی ممکن نیاید. حداقل جانش در امان بود. اما این

 است زودتر از موعود کشته شود! 

دست سپس  ملکه،  و  نهاد  خود  قلب  روی  را  لزرانش  های 

 خطاب به شاهزاده زمزمه کرد: 

 کار کنیم؟ اگر دخترم رو بکشن، اگر...الآن باید چی  -
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اع و  به خاطر سردرد شدیدی که داشت  را  پادشاه،  صابش 

کرد، سرش را کمی به معنای منفی بیش از پیش خورد می

 تکان داد و آهسته زمزمه کرد:

نگران نباش. آرونا ممکن نیست بذاره هایدرا به همین     -

هنوز   شامبالا  ارتش  وقتی  تا  نه  حداقل  بمیره.  راحتی 

 اینجاست. 

آرام  پادشاه،  پاسخ  با  آسوده  ملکه  خیالش  کمی  و  شد  تر 

فهمید،    گشت. شاهزاده  را  تنها یک چیز  با سخن شاه  اما 

که هایدرا به  که شاه نیز از تمام ماجرا با خبر است. از آن این

شد مطلع است و تنها سعی جا کشته می حتم با رفتن به آن

او زنده   قانع کند که به خاطر ارتش شامبالا  دارد ملکه را 

یوشی قدر مسخره و امیدوار کننده. اگر آرونا و آماند! چه می

ترسیدند، هرگز مردم مرزی را گروگان  از ارتش شامبالا می

تهدید  نمی را  عظیم  پادشاهی  این  پرنسس  و  گرفتند 

 کردند، چه خوش خیال واقعاً... نمی
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کرد، اما چه کاری؟ هیچ فکری  هایمون باید یک کاری می 

نمی سرش  نمیبه  چهزد،  باید  هرچند  دانست  کند.  کار 

هایدرامی خود  به  را    تواند  ماندن  او  بدهد.  انتخاب  حق 

کند یا مردن را؟ تاوان گناهش شاید بسیار زیاد  انتخاب می 

است.  خودش  اشتباه  نتیجه  این  صورت  هر  در  اما  باشد 

تر جوابش را داده بود. شاهزاده، با  هرچند که هایدرا پیش 

های خم شده از جای خود برخاست. قامت رعنایش را  شانه

برگرد تالار  درب  از  به طرف  به سختی  که  حالی  در  و  اند 

 رفت، زمزمه کرد: ها پایین می پله

تونیم به خودش حق انتخاب بدیم. اگر خواست  فقط می  -

کنم. مهم نیست چی  بمونه، تا پای جون ازش محافظت می

 بشه. 

ملکه با شنیدن حرف شاهزاده هایمون، بلند و نگران خطاب  

 به ایشان پرسید:

 اما اگر خواست بره چی؟    -



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  908  

شاهزاده، با سؤال ملکه از حرکت ایستاد. غمگین لبخند زد، 

کند  هایی که از او دیده، گمان نمیممکن نیست. با آن گریه 

در   بدهد. درضمن خود  ترجیح  ماندن  به  را  بخواهد مرگ 

 خواهد بماند. پس آهسته پاسخ داد:  میان گریه گفت می

گر خواست بره اون وقت دیگه کاری  مونه. اما امطمئنم می   -

 از دستمون بر نمیاد.  

پاسخ  با  ملکه  نیز محو شد.  لبخندش  ادای کلمات آخر  با 

رحمانه شاهزاده در لحظه هینی کشید و با صدای فریاد  بی

هوش  بلند و نگران شاه مشخص شد که از اندوه بسیار بی 

مرد. هفده سال  شده است. حق داشت، دخترکش داشت می

  کرده   مراقبت  ازش   و با ترس و رنج از آن غریبه بزرگ  او را

  ملکه   آن  آرونا،  تقدیم  دستی  دو   را   او  باید  اکنون  گاهآن  بودند،

 ! کردندمی تقدیم راذان   خودپسند

هایش بسته  چاره روی زمین سقوط کرد و چشمی بیملکه

شدند. پادشاه با اندوه بالای سرش ایستاد و سعی کرد ایشان  

و به اتاقشان ببرد. خدمه نیز با عجله از کنار    را بلند کرده
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شاهزاده   برسانند.  ملکه  به  را  خود  تا  گذشتند  شاهزاده 

هایمون اما در آن هیاهوی خدمه، میان تالار آبگین ایستاده.  

هایش به سقف طلایی تالار خیره سرش را بالا گرفت و چشم 

می  فکر  چه  به  چشمماند.  کمال  کند؟  در  بستم،  را  هایم 

ب ذهنش خالی است. سکوت مطلقی در ذهنش پدید  تعج

خلسه حالت  در  نیز  خود  و  است.  آمده  رفته  فرو  واری 

تماشای چشم انداختم.  پایین  را  سرم  و  گشودم  را  هایم 

جالب  شاهزاده  برایم  واقعاً  ناتوان،  چنین  این  غرور  پر  ای 

نیست. همیشه او را مردی سرحال با افکاری پیچیده و تیز  

گونه شکسته و خورد شده  . اکنون که اینشناختم بین می

واقعاً دیدنش برایم سخت است. هرچند، مقصر این وضعیت  

 او نیست. 

***  

اش توانست پال به پایگاه رسیده بود و با حس بویایی قوی 

در کمترین زمان گریس و کارو را در چادر فرمانده بیابد. با  

جدد  قدرت سخن گویی خود حرف فرمانده را منتقل کرد و م 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  910  

به طرف باغ انعکاس پرواز کرد. کارو و گریس نیز با دریافت  

دستور، به سرعت از پشت میز چوبی درون چادر بلند شدند  

و شمشیرهایشان را از داخل جایگاه برداشتند. سپس سریع  

از چادر بیرون آمدند و با تبدیل شدن به اژدها، به آسمان 

 آبی صبح روز شوم صعود کردند.

آمد. دو  املاً طلوع کرده بود و از شرق بالا می خورشید تازه ک

اژدهای ورتلس یکی بنفش با تیغ های برنده و دیگری آبی  

اش، به طرف قصر پرواز  با شاخ حلالی شکل در مرکز پیشانی

گذشتند. هردو نگران  کردند و از بالای جنگل گلهاید میمی

یک با  و  نمیهستند  سخن  ترسیده دیگر  نه گویند.  اند؟ 

نمیمضطر  هستند؟  حس ب  هست  که  چه  هر  های دانم. 

فهمم این چه  کنند و دقیق نمی زیادی را به طرفم ساطع می

 دهند.  ها از خود نشان میواکشنی است که آن

دقایقی که گذشت بر روی پل آینه فرود آمدند و با تبدیل  

از آن  تا  پریدند  پل  درون  به  انسانی خود،  به جسم  شدن 
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وط نکنند. کارو در حالی که شمشیرش  ارتفاع بسیار زیاد سق

 فشرد، خطاب به گریس پرسید:  را مدام در دستش می 

 پس فرمانده کجان؟    -

نهاد، به اطراف  طور که در کنارش قدم می گریس نیز همان

 نگاهی انداخت و با تردید پاسخ داد:  

 دونم، صبر کن.  نمی -

به   نزدیک شدن  با  و  رفت  باغ  ورودی  به طرف سربازهای 

های قصر در  ها ایستاد. دو سرباز با دیدن فرمانده نگهبان آن

فه بدان  جلوی خود، به سرعت تعظیم کردند. گریس اما کلا

 ها و تشریفات دیگر پرسید:توجه به تعظیم آن

 فرمانده هایمون کجان؟  -

سربازی که در سمت راست ایستاده بود به سرعت سرش را  

 بالا آورد و پاسخ داد: 

 جا بیرون رفتن. ایشون نیم ساعت پیش از این -
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نزدیک که  میکارو  بلند  تر  سرباز  صدای  شنیدن  با  شد 

 پرسید:  

 چیزی نگفتن؟  -

بار سرباز سمت چپی سرش را بالا آورد و با تردید پاسخ این

 داد: 

ایشون. خب پرنسس داخل باغ هستن گفتن تا برنگشتن    -

 جا خارج بشن.  نذاریم از این

 هایش گشاد شد و به گریس کهکارو با پاسخ سرباز چشم 

نیز متعجب شده   او  نگاه کرد.  ایستاده بود،  اکنون کنارش 

هایمون   شاهزاده  توسط  هم  آن  باغ،  داخل  پرنسس  است. 

شد شاهزاده  حبس شده است؟! گریس که گویا باورش نمی

چپی  این سرباز سمت  به  خطاب  مردد  باشد،  کرده  را  کار 

 پرسید:  

 مطمئنی؟ شاهزاده خودشون این رو گفتن؟!  -
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د نیز از دستور شاهزاده به همین اندازه متعجب  سرباز که خو

شده بود، سرش را تکان داد و باری دیگر با تردید کمتری  

 پاسخ داد:  

 نی بودن. عصبا هم خیلی. قربان بله …ب -

بار با شنیدن کلمه عصبانی بیشتر از پیش  کارو و گریس این

تعجب کرده و خواستند حرفی بزنند که با شنیدن صدای  

از دور هر دو سکوت کرد و سرهایشان را به عقب هایی  قدم

شکسته  مرد  که  دوختند  چشم  راهرو  به  ای برگرداندند. 

می بر  قدم  آهسته  دیدند.  را  شاهزاده  و همچون  داشت 

 کردند.  های بزرگی را حمل می هایش گویی وزنه شانه

ای پل خیره  سرش را پایین انداخته و نگاهش به کف شیشه

بار اش در آن وضیعت اسف وست صمیمیبود. کارو با دیدن د

به سرعت به طرفش دوید. با رسیدن به او جلویش ایستاد و  

دست شانه با  محکم  را  با  هایش  سپس  گرفت.  خود  های 

نگرانی به موهای پریشانش خیره شد و خواست سؤالش را  

چشم دیدن  و  فرمانده  سر  آمدن  بالا  با  که  های بپرسد 
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شده است؟! چی اتفاقی   نهایت تعجب کرد. چهقرمزش، بی 

های  گونه خورد کرده است؟ چشمافتاده که دوستش را این 

به خون نشسته شاهزاده بیشتر از همیشه او را متعجب کرد. 

 هایش خیره بود، پرسید:  طور که به چشمپس همان 

 قدر به هم ریختین؟ شده سرورم؟ چرا این چی  -

خنده  سؤالش  از  ناخوداگاه  کهشاهزاده،  کرد  نیز   ای  من 

خندد؟!  متعجب شدم. در این وضعیت نابسامان برای چه می

روحیه  اندازه  این  تا  وقتی  هم  است.  آن  شده  داغون  اش 

نداشت،  هم  شدیدی  تپش  بود،  آرام  قلبش  ضربان 

هایش بودند که گواه لرزیدند، تنها چشمهایش نیز نمیدست

می او  اطرافیان  به  را  خرابش  همانحال  که  دادند.  طور 

 ها گواه همه چیز هستند! گویند چشممی

خندید، کارو نیز بیشتر از قبل تعجب کرد. چه مرگش شده  

شد، با دیدن ها نزدیک می است؟! گریس در حالی که به آن

 های خندان فرمانده، با تمسخر گفت:  لب

 خوابی...  خبری نشده فقط نخوابیدن و بی -
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اغ، ادامه زد که با صدای باز شدن درب بداشت حرفش را می

حرف خود را خورد و به عقب چرخید. متعجب به رایکا و  

پرنسس چشم دوخت. رایکا حال خوشی نداشت و پرنسس  

این   دیدن  با  گریس  نیافتد.  بلکه  تا  بود  گرفته  را  بازویش 

وضعیت ابروهایش را بالا انداخت و با خنده زیر لب زمزمه  

 کرد:  

 خبره!امروز چه   -

گریس از کنارش گذر کرد و به    توجه به حرفشاهزاده بی

طرف هایدرا قدم برداشت. کارو و گریس نیز پشتش راهی  

آن جلوی  شاهزاده  رایکا  و  هایدرا  به  رسیدن  با  ها شدند. 

گذشت طور که از کنارشان میایستاد و با جدیت تمام، همان 

 شد، گفت: و وارد باغ می

 پرنسس لطفاً برگرد داخل، باید باهم حرف بزنیم.  -

ایدرا با حرف هایمون ناامید به تکان دادن سر اکتفا کرد و  ه

توان کاری انجام داد؟  پاسخ نداد. چه فایده دارد وقتی نمی
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گریس  بی که  بازگردد  تا  کرد  کمک  رایکا  به  مجدد  حال 

 قدمی جلو نهاد و با اضطراب گفت:  

 آم، سرورم بزارین من بهشون کمک کنم. شما بفرمایین.   -

اهی به گریس انداخت و سپس به رایکا نگاه  هایدرا نیم نگ

کرد. رایکا که حرف گریس را شنیده بود، سرش را آهسته  

تکان داد که پرنسس آرام بازویش را رها کرد و عقب رفت.  

کار هایدرا خشنود گشت و جلو آمد. با نرمی  گریس با این 

بازوی ظریف رایکا را گرفت و سپس به او کمک کرد تا به  

باز باغ  ها خیره شده بود و  گردد. هایدرا به رفتن آن داخل 

گویا قصدی برای رفتن نداشت که کارو قدمی جلوتر نهاد و  

های ایشان  با تردید خطاب به پرنسس با نگاهی نافذ به چشم

 پرسید:  

 سرورم پرنسس، چه اتفاقی افتاده؟ چرا شاهزاده...  -

پرنسس بدان هیچ پاسخی به کارو نیم نگاهی به او انداخت  

بسنده کرد!   "دونین؟یعنی باور کنم نمی"و تنها به گفتن  

و   پریدند  بالا  مجدد  ابروهایش  پرنسس  حرف  این  با  کارو 
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خواست در کمال تعجب بگوید نه که پرنسس صبر نکرد و  

 کمی  با  و  داد  تکان  اطراف  به  را  سرش   راهی شد. کارو گیج

  بقیه  دنبال  به نرسید، هم ای نتیجه  هیچ  به که  تفکر  و مکث

  سطنتی   های صندلی  راس  بر  هایمون  شاهزاده.  شد  باغ   وارد

  یکی   روی   بر  او  به  رسیدن  با  یکی   -یکی  نیز  بقیه  و   نشست

با    کناری   های صندلی   از نشستند.  خوری،  غذا  بزرگ  میز 

طرف میز نشست و با اخم  رسیدن هایدرا او نیز بر راس آن

و سر درد شدیدی، به میز طلایی براق چشم دوخت. هایمون  

اما با نگاهی قرمز و به خون نشسته به هایدرا خیره شد. با 

کنار   صندلی  روی  برو  و  بود  نفر  آخرین  که  کارو  رسیدن 

اهزاده کلافه نفس عمیقی کشید و  هایمون جای گرفت، ش

 گفت: 

عجیبه اما ما دیرتر از بقیه خبر دار شدیم که ملکه آرونا    -

 چه تصمیمی گرفته.  

کارو و گریس با حرف او متعجب شده و خواستند سؤالی  

ها فرصتی نداد. سرش را به طرف  بپرسند که شاهزاده به آن
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سته  گریس که در سمت راست در کنار رایکا میان میز نش

 بود چرخاند و با جدیت تمام گفت: 

گریس، مگه خبرها رو به مرز نرسوندی؟ گفتم مردم رو     -

 شد؟ به مرکز انقال بدین. چی

بالا   مجدد  را  ابروهایش  بود،  شوک  در  هنوز  که  گریس 

انداخت و سرش را بالا و پایین کرد. سپس با اطمینان پاسخ  

 داد: 

یه    - و  درافیل  یه  موقع  همون  من  گفتین.  رو  همین  بله 

تا سریع فرستادم  براشون  کنن.  لیتلی  دریافت  رو  اخبار  تر 

 طور مگه؟ چه

جا بود تر که اینقبلهایدرا با سؤال هایمون مشکوک شد. او  

این  نمیاز  حرف  جدیدی ها  چیز  است؟  شده  چه  باز  زد. 

بی  آن  از  هایدرا  بالا  فهمیده که  را  است؟ پس سرش  خبر 

 آلود پرسید: آورد و با نگاه کردن به او، بلند و بغض
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ها  زنین شاهزاده؟ اون مردم؟ چرا یکهو از مردم حرف می    -

قرار   دارن؟  این موضوع  به  ربطی  نیست جنگی شروع  چه 

 ها به مرکز بیان. بشه پس لازم نیست اون 

هایمون با حرف هایدرا، ناخواسته پوزخندی زد و خطاب به  

 او با نگاهی عمیق و اندوهگین پرسید:  

کنین مردم فقط به خاطر شروع جنگ و  پرنسس، فکر می  -

 ندیدن خسارت به مرکز منتقل میشن؟  

شتر تعجب کرد. خواست  هایدرا با حرف و رفتار شاهزاده بی

ای میان ابروانش  اش را بپرسد که شاهزاده گره سؤال بعدی 

 انداخت و با اندوه ادامه داد:  

مردم رو گروگان گرفتن. به پادشاه و ملکه گفتن یا جون    -

مردمشون رو انتخاب کنن یا پرنسس رو به عنوان گروگان 

 جا بفرستن. به اون

و هایدرا نیز شوکه شدند. بار حتی رایکا  کارو و گریس، این

کارو و گریس از دریافت کل اخبار و رایکا و هایدرا، از نیمه  
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ها  دوم خبر، مردم؟ از مردم استفاده کرده بودند. اما چرا؟ آن 

گناه هستند پس چرا؟ هایدرا با شنیدن سخن  که کاملاً بی

از جایش برخاست که به خاطر دامن   شاهزاده، به سرعت 

ب پرت شد و با صدای بلندی بر زمین  بزرگش صندلی به عق

ها از ترس به هوا پریدند.  افتاد. صدا در باغ پیچید و پرنده

چلچله  صدای  و  آنسر  خلاف  بر  تاثر  ها  همیشه  مثل  که 

منفی   تأثیر  حاکم  جو  روی  بر  بیشتر  باشد  داشته  مثبت 

هایی  گذاشت. هایدرا با بهت، با ابروهایی بالا پریده و چشم 

 هایی از هم جدا شده زمزمه کرد:   بگشاد شده، با ل 

 مردم رو گروگان گرفتن؟ چرا؟ برای چی؟! -

هایش را روی میز شاهزاده، سرش را پایین انداخت و آرنج 

کرد  اش میهایش را ستون پیشانیطور که دستنهاد. همان

به میز خیره شد. سپس آهسته با صدایی که انگار از پشت  

بیکوه دست  دور  از  و  بلند  می های  گوش  رون  به  و  آمد 

 رسید، پاسخ داد:  می

 یه اهرم فشار برای گرفتن شما.  -
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هایدرا با شنیدن زمزمه شاهزاده بیشتر از قبل شکست. برای 

گرفته گروگان  را  مردم  او  چیز  گرفتن  چه  او  مگر  اما  اند؟ 

آن که  آوردنش  داشت  دست  به  طالب  اندازه  این  تا  ها 

وی دامن لباسش نهاد و هایش را رهستند؟ هایدرا، انگشت

فشرد، هایش محکم میدر حالی که لباس را در میان انگشت 

 خطاب به شاهزاده با نگرانی و تردید پرسید:  

 مگه من چی دارم؟   -

پیش  را  سؤالش  که  نگاهشاهزاده  آن  و  او  ذهن  از  های  تر 

 تعجب برانگیزش خوانده بود پوزخندی زد و پاسخ داد: 

فکر می  - نداره. یک  کنی؟  خودت چی  بیشتر  احتمال  دو 

جا  که آرونا از کارهایی که کردی با خبره و این یعنی ایناین

 که...  های زیادی داره و دو اینجاسوس

هایدرا و رایکا هر دو منتظر ادامه سخن شاهزاده و فهمیدن  

 دلیل دوم بودند که هایمون با مکثی بلند مدت ادامه داد:  
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ها پیش رو با گرفتن  نتقام سال خوان اکه میدلیل دوم این   -

تو از بریل بگیرن. تو تنها وارث این پادشاهی هستی و این  

می کشور  به  بزرگی  دربار  آسیب  تو  دیدن  آسیب  با  زنه. 

 دگرگون میشه.  

با   زیاد  اندوه  و  ناراحتی  از  شاهزاده  اتمام سخن  با  هایدرا، 

کرد، سقوط کرد  فشار بیش از حدی که این روزها تحمل می 

وی زمین فرود آمد. دیگر برایش مهم نبود که باید روی  و ر

و   را جلوی مشاور  یا غرور و شأن خویش  بنشیند  صندلی 

فرمانده قصر، حفظ کند. نه، دیگر هیچ چیز در این شرایط  

 دانست باید چه کند، نبود. تر از آن که نمیبرایش مهم 

آن  خلاف  بر  می شاهزاده  انتظار  خود  چه  جای  از  رفت، 

ت و برای کمک به هایدرا نرفت. کارو و گریس انتظار  برنخاس

داشتند فرمانده سریع خود را به هایدرا برساند تا وضع روحی  

از  آشفته  بیشتر  فکرش  اما  شاهزاده  ببخشد.  بهبود  را  اش 

بهبود  این و  هایدرا  به  بتواند  که  است  شده  مغشوش  ها 

اش کمک کند. تا حدودی موافق این اتفاق است زیرا  روحیه 
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کرد، تقریباً حقش  این فشارهایی که اکنون دارد تحمل می 

می  عبرتی  درس  این  فکر  بود.  بدون  را  کاری  دیگر  تا  شد 

توانست نهایتش به او نمیانجام ندهد. اما به خاطر عشق بی

بگذارد برای درس گرفتن از اشتباهش، جان وی را به خطر  

اذانی  اندازد و او را دو دستی تقدیم آن حیوانات پست ر بی

کند. پس با افکاری درهم نفس عمیقی کشید و خطاب به  

 گریس گفت:  

چرا     - ببین  کن،  پرواز  مرز  به طرف  الآن  همین  گریس، 

کسی بهمون خبر نداده. با یه نامه بهم خبر بده و خودت  

 جا بمون تا ارتش برسه. باید از مرز محافظت کنیم.  اون

ش مدام  گریس متعجب و آهسته از جایش برخاست. نگاه 

می پرنسس  و  شاهزاده  شاهزاده  بین  چه؟  یعنی  چرخد. 

خیال شده و پرنسس را نجات بدهد؟  خواهد مردم را بیمی

 اما این... 

گریس خواست حرفی بزند که با احساس برخورد چیزی به 

پایش، سرش را به طرف کارو برگرداند. نگاه کارو خبر از آن 
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دارد دستوری که    داد که نباید حرفی بزند و تنها وظیفهمی

به او ابلاغ شده است را انجام دهد. پس اخمی کرد و سرش  

خانواده انداخت.  پایین  زندگی  را  مرزی  روستای  در  اش 

های گاو داشتند. پدر و مادر پیرش به حتم  کردند و گله می

 اند! اکنون در دست آن نینفوهای پست اسیر شده 

  کرد،می  خدمت  برایش   دل  و   جان   با  که  ای فرمانده   گاه،آن 

  حق   به  این...  این.  دادمی  نجات  را  خودش  پرنسس  داشت

  خواست   و  آورد  بالا  را  سرش  تفکر  اندکی  با   گریس،!  نبود

دار  ند که صدای بغضک  اعتراض  مصمم   شاهزاده  به   خطاب

 هایدرا، او را محکوم به سکوت کرد.  

می   - اژدهای  شاهزاده،  همه  اون  از  من  جون  بگی  خوای 

 تره؟!  گناه، با ارزشبی

هایش  هایش را ستون سرش کرده و چشم هایمون که دست

بی هایدرا  صدای  با  بود،  بسته  چشم را  را  حال  خود  های 

 که سرش را بالا بیاورد، با تحکم پاسخ داد:  گشود. بدان آن
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ارزش هم نیست. دو راه که  تره اما بی نه، نگفتم با ارزش   -

 خواین برین؟ بیشتر نداریم، نکنه می

گونه حرف زدن با  قدر سنگ دل شده است. اینشاهزاده چه 

است،  شدن  له  حال  در  زیادی  فشارهای  زیر  که  دختری 

بی سنگدلی نهایت  و  نمیرحمی  را  با اش  هایمون  رساند؟ 

هایش را  سکوت طولانی مدت هایدرا خواست مجدد چشم

می  قتلببندد.  به  خود  پای  با  هایدرا  که  خود  دانست  گاه 

کرد  رود. ملکه بیش از حد خوش خیال بود که فکر مینمی

فدا   مردمش  برای  را  جانش  خودش  مثل  نیز  دخترش 

 کند.می

با سخن  از آن دو نفر  گریس  های شاهزاده و پرنسس نگاه 

گرفت و بدان هیچ حرفی از پشت میز بیرون آمد و به طرف  

را گرفته    تصمیمشای نداشت. شاهزاده  ب قدم نهاد. فایده در

آن  برایش  از کی مردم  اما عجیب است،  بی بود.  ارزش  قدر 

 اند؟  شده
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ایجاد شده بود، از   شاطر شاهزاده در دله خبا ناراحتی که ب 

کنار پرنسس گذشت و خواست از دو پله سکوی میز پایین 

 ایستاد.  برود که با سخن پرنسس میخکوب در جای خود 

فرمانده گریس صبر کن. این اشتباه منه پس خودمم باید   -

 تاوانش رو بدم. 

شد پرنسس آن حرف را زده باشد، به  گریس که باورش نمی

سرعت سمت ایشان چرخید و با نگاهی حیران به او چشم 

دوخت. پرنسس هنوز روی زمین نشسته بود، هرچند آهسته  

از   با  از رایکا کمک خواست تا بتواند  جایش برخیزد. رایکا 

روی  آن از  سرعت  به  اما  بود  نشده  خوب  کاملا  هنوز  که 

صندلی بلند شد و کنارش جای گرفت، بازویش را آهسته  

هایش را با آن  اش، اشکگرفت و او را بلند کرد. با ایستادن

با  دست که  شاهزاده  به  و  زدود  خود  ظریف  و  لرزان  های 

خیره شده بود، چشم    زده به اوهایی متعجب و حیرت چشم

قلب را روی  تند میکه بی  ش دوخت. دستش  کوبید نهایت 

 توجه به درد عمیق آن آهسته گفت: گذاشت و بی 
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ای هم برای  رایکا، برو وسایل رفتن رو آماده کن. فرستاده  -

 بانو آیوشی بفرست که منتظرمون بمونه.  

ا را  انتظار همچین حرفی را نداشت، بازو هایدر  رایکا که اصلاً 

 رها کرد و با بغض خطاب به ایشان گفت: 

 پرنسس، منظورتون چیه؟ چرا؟ جونتون...  -

های پرنسس دستش را به سرعت بالا آورد و مانع از التماس 

 رایکا شد. سپس مصمم و اندوهگین زمزمه کرد:  

بود خانواده    - و  ی  کارینا گفته  ارتش  از سربازهای  نیمی 

 کنن.می ای قصر، در مرز زندگیهنگهبان

حرف   میان  معترض  نبود،  موضوع  متوجه  هنوز  که  رایکا 

گرفت، هایش را با تمنا می ایشان پرید و در حالی که دست

 گفت: 

 تونن... کشن، مطمئنم نمیخب که چی؟ مردم رو نمی   -
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شاهزاده که مشتاق بود بداند منظور هایدرا چیست و چرا  

ندی خطاب به  گونه نظرش تغییر کرده است، با فریاد بلاین

 رایکا گفت:  

 رایکا، کنار بایست!  -

رایکا با فریاد شاهزاده هایمون، سکوت کرده و دست پرنسس  

اش شکست. را رها کرد. ناامید چند قدمی عقب رفت و بغض

گریس پشت سر پرنسس ایستاده و منتظر بود تا پرنسس  

چه چیز نظر ایشان را تغییر داده است؟    واقعاًرا بزند.    شحرف

هایمون و کارو نیز منتظر به ایشان خیره ماندند. هایدرا، تنها  

پرنسس آزتلان سرش را بالا آورد و خطاب به همه با نگاهی  

بود  داده  میز سوق  بالای  پیچک  از  پر  به سوی سقف  که 

 گفت: 

اون   - سالش  سیزده  خواهر  اونکارینا،  تنهایی جاست.  جا 

 ها سیر بخوابه. کنه تا بتونه شبای مردم کار میبر
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از گوشه چشمش سقوط   سپس در حالی که قطره اشکی 

کرد، سرش را پایین آورد و خطاب به هایمون که حیران می

 به او خیره مانده بود گفت:

وقتی     - شاهزاده.  شماست  های  سرباز  دست  توی  اون 

این سال برای جبران  بگین  بهش  ی که  هایآزادش کردین 

رو   خواهرش  انداخت،  خطر  به  رو  جونش  و  کرد  کار  برام 

 نجات دادم. 

شاهزاده که اصلا انتظار همچین دلیلی را برای تغییر نظر  

پرنسس نداشت به سرعت از جایش برخاست و خطاب به 

 ایشان گفت: 

اطر یه دختر  ه خپرنسس دیوونه شدی؟! هایدرا داری ب   -

زی؟ تو یه پرنسسی نه اندابچه یه پادشاهی رو به خطر می

 فهمی؟! یه فرد عادی، چرا نمی 

لحن   و  شاهزاده  رحمانه  بی  سخن  از  متعجب  گریس 

نامتعادلش خواست اعتراض کند که با پاسخ پرنسس، مجدد  

 سکوت کرد. 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  930  

داری     - رو  اژدها  همه  اون  جون  که  دیوونه شدی  تو  نه 

اندازی، هایمون تو این نبودی! بیدار  بخاطر من به خطر می 

دره؟ پس الان  ق  مگه نگفتی تاوان کاری که کردم همین   شو

 چت شده؟ جون صد ها نفر بخاطر من به خطر افتاده و تو...  

با  و  کشید  فریادی  پرنسس  میان سخن  هایمون  شاهزاده 

 تحکم و عصبانیت بسیار ادامه داد: 

کنی من اون همه اژدها  چی داری میگی پرنسس؟ فکر می  -

؟ اگر یکم صبر کنی خودم همه  کنم که بمیرنرو رها می

کنم، هم اون ها رو نجات میدم هم تو رو،  چیز رو درست می

 من... 

شوکه  هایمون  که  زد  لبخندی  شاهزاده  سخن  با  هایدرا، 

لبخند روی لب  به  اختیار کرد و  هایش خیره ماند.  سکوت 

هایدرا، از پشت میز بیرون آمد و به طرف شاهزاده قدم نهاد. 

به   با رسیدن  آهسته دست سپس  و  ایشان  برد  را جلو  اش 

های هایدرا، با گرمی  را گرفت. سردی دست  راستش دست  

های هایمون هارمونی و تضاد زیبایی در عین حال غم  دست
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های شاهزاده خیره  انگیزی را تشکیل دادند. هایدرا، به چشم

اش را کمی فشرد. سپس غمگین و آرام زمزمه  شد و دست 

 کرد:  

من، اگر تو بتونی هم مردم و هم من رو  شاهزاده شجاع     -

کنم. نجات بدی، باور کن بیشتر از همیشه بهت افتخار می 

 اما، هیچ به من فکر کردی؟  

شاهزاده گره میان ابروهایش را بیشتر کرد و خواست مانع 

 های هایدرا شود که پرنسس زودتر ادامه داد:  ادامه حرف 

جا برگرده، من خودم اگر فقط یک نفر نتونه زنده از اون    -

بخشم. اینجا کسی غریبه نیست، کارو و گریس خوب  رو نمی 

دونن من چی کار کردم و رایکا هم همدست خودم بود.  می

 پس بذار برم. بذار منم مثل خودت بزرگ بشم. 

هایش  طور که اشک سپس سرش را پایین انداخت و همان 

چکیدند و  می  روحشهای خاکستری بیچشمیکی از  -یکی

 کردند، ادامه داد: هایشان سقوط میبر روی دست 
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مثل     - هم  هنوز  برگردی  وقتی  کردم  فکر  رفتی،  که  تو 

الآ ببین،  اما  بزرگ و    نقبلیم.  تو  تغییر کردیم.  هر دومون 

بالغ شدی. اما من نه، پس بذار با این اتفاق منم بزرگ بشم. 

ها و  های بریلتنها ناراحتیم آزار و اذیت ها،  تموم این سال 

م نقصم بود. هیچ وقت به مردم فکر نکردم. شاید اتنها نگرانی 

قدر حساس و در عین حال  ه چ  مطوری بفهم که جایگاهاین

کردم. با اتمام  تر از اون چیزیه که فکر می تاریک و وحشتناک 

هایمون   که  کند  رها  را  شاهزاده  دست  خواست  حرفش، 

تر از قبل گرفت و با فریاد و  دست پرنسس را محکم ناگهان  

 عصبانیت خطاب به گریس غرید: 

 گریس چرا ایستادی؟ برو دیگه! کاری که گفتم رو بکن!   -

ای انتظار این کار را از هایمون نداشت، لحظه   هایدرا که اصلاً

شوکه شد. اما سعی کرد سریع خود را جمع کند و دست و  

به سرعت جیغی کشید و در حالی  پایش را گم نکند. پس  

را از حصار دست    شکه با شدت از هایمون جدا شد و دست

 پر قدرت او بیرون کشید، خطاب به گریس با کلافگی گفت: 
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های قصر، این یه دستور سلطنتیه. گریس فرمانده نگهبان   -

 بایست! 

عقب   به  قدمی  شوکه  هایدرا  ناگهانی  کار  این  با  شاهزاده 

ای هایدرا چه بود که ناگهان همه جز  هبرداشت. در دست

شاهزاده بر روی زانو های خود نشسته و تعظیم کردند؟ به 

درخشید  های هایدرا به زیبایی مینشان براقی که در دست 

خیره شدم. نشان سلطنتی طلایی که طرحی از یک اژدهای  

 بریل بر روی آن هک شده است.

اد استفاده  نشانی که تنها برای دستور های خاص و شرایط ح

با شاهزاده برابری    قدرتششود. هایدرا در حالت عادی  می

از نشان سلطنتی، مینمی با استفاده  اما  تواند دستور  کند، 

خودش را نسبت به دستور شاهزاده ارشد، ارجعیت ببخشد. 

انتظار این کار هایدرا را نداشت، بیشتر از    هایمون که اصلاً

نتی خود گشت. اما قبل عصبی شد و به دنبال نشان سلط

جو کرد که  ورا جست  لباسشهای مخفی  نبود، تمام جیب

جا   شیوا  تالار  در  شورا  کاخ  در  را  آن  آورد  یاد  به  ناگهان 
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کرد به آن نیازی نخواهد داشت. گذاشته است. زیرا گمان می

طور که با نگاهی هایدرا که متوجه نبود نشان او شد همان

چشم غم به  ناامید  و  شآلود  عقب  های  قدمی  چند  اهزاده 

 رفت، گفت: می

م وظیفم رو به عنوان یه پرنسس،  ه متاسفم. اما بذار من  -

 هرچند گناهکار انجام بدم.

هایمون با شنیدن این حرف، خواست قدمی دیگر جلو برود  

این  طرف که  به  کارو  ایستاد.   شبار  جلویش  و  کرد  حرکت 

نگاه کرد و خواست کارو  هایمون، به چشم او  را کنار  های 

 بزند که کارو آهسته زمزمه کرد: 

 بس کن هایمون، تو تلاشت رو کردی. فقط بس کن. -

بار  قدر زیاده روی کرده است که کارو این هیعنی شاهزاده چ

دهد تا به خود بیاید؟ کارو  پیش قدم شده و به او اخطار می

بی پرنسس  خاطر  به  هایمون  که  بود  تمام  فهمیده  خیال 

شده است. داشت حتی جان مردم را به    قوانین و اصولش

دانست که انداخت تا او را نگه دارد. او به خوبی میخطر می 
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و   ندارد  وجود  بیچاره  مردم  جان  نجات  برای  دیگری  راه 

 هایمون تنها آن حرف را زد تا هایدرا را قانع کند. 

می باور  باید  یاد  یعنی  به  لحظه  آن  در  شاهزاده  که  کرد 

کنند و اکنون اسیر  س در مرز زندگی مینداشت خانواده گری

دانست، شاید به یاد نداشت و بی توجه اند؟ نمینینفوها شده 

با  به حضور گریس آن  آورد، شاید هم  به زبان  را  ها حرف 

بی خیال همه چیز شد. اما    واقعاً خبر بود و بخاطر پرنسس  

کارش درست است یا خیر؟ پرنسس هنگامی که دید    واقعاً

اهزاده شده است، بدان حرف دیگری از آلاچیق  کارو مانع ش

سلطنتی بیرون آمد و به طرف درب باغ قدم نهاد. رایکا نیز  

پشت سر ایشان حرکت کرد و گریس ماند که در سکوت  

 کند.  ها را تماشا میرفتن آن 

ها را زد وقتی با خبر  او اندوهگین بود. شاهزاده چرا آن حرف

کنند؟ یعنی بخاطر یک  میجا زندگی  بود خانواده او در آن 

دختر به همین راحتی بی خیال جان هزاران نفر شد؟ نه  

ممکن نیست. درست بود که آن دختر هر کسی نبود اما غیر  
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سال  این  تمام  او  که  مردی  است  دل  ممکن  و  جان  با  ها 

به خاطر عشق سهل  برایش خدمت می اندازه  این  تا  کرد، 

نهاد و کنار کارو  انگار شود! گریس، به طرف شاهزاده قدم  

ایستاد. سپس غمگین و ناامید، خطاب به شاهزاده که سرش  

 کشید، گفت: های عمیقی میرا پایین انداخته بود و نفس 

مادرم     - و  پدر  من،  خانواده  زدین؟  رو  حرف  اون  چرا 

باون شما  بعد  افتادن.  گیر  هام  اون  پرنسس  ه خجان.  اطر 

 بیخیال جون همه شدین؟ این بود...  

ای که داشت، اده میان آن همه اندوه و درگیری ذهنی شاهز

ش را تمام کند،  فکه بگذارد گریس حرلبخندی زد و بدان آن

 گفت:

 ا توی پایتختن.  هت در امانن گریس. اوناه خانواد  -

طور ه گریس و کارو هر دو با سخن شاهزاده شوکه شدند. چ

این بدان  بود  آنممکن  داشته که  خبر  موضوع  این  از    ها 

گریس   باشند؟!  پایتخت  در  اکنون  گریس  خانواده  باشند، 

 هایی گشاد شده، به سرعت پرسید:  حیران و با چشم
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 طور ممکنه؟ همنظورتون چیه؟ چ -

دوخت.  چشم  گریس  به  و  آورد  بالا  را  سرش  شاهزاده، 

روی شانه آهسته  و  برد  بالا  را  گریس  دستش  مردانه  های 

 نهاد، سپس غمگین زمزمه کرد: 

قدر وضعیتم بده که بهم شک  فکر کردی مرد؟ این  چی   -

 کنی؟ 

گریس با حرف شاهزاده سرش را پایین انداخت و شرمنده  

این  که  دهد  پاسخ  آمد.  خواست  حرف  به  زودتر  کارو  بار 

 رسید.  صدای حیران و متأسف کارو بود که به گوش می

دادین برای آخه چطور؟ شما خیلی به پرنسس اهمیت می  -

 کردیم که نکنه... همین شک  

 شاهزاده پوزخندی زد و دلخور به کارو نگاه کرد.

 یال جون بقیه بشم؟ نه، من پست نیستم.خکه بی  -

صندلی   روی  خسته  بدنی  با  مجدد  که  حالی  در  سپس 

 نشست، گفت:می
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مواظب     - باید  برگردوند،  رو  سربازها  خانواده  پال 

بجنگن.هخانواده آسوده  خیالی  با  تا  باشیم  به    اشون  تازه 

خبر   پال  بشیم،  باغ  وارد  اینکه  از  قبل  رسیدن  پایتخت 

شون رو بهم داد. سپس مکثی کرد و مجدد با لحنی  رسیدن 

 منقلب شده ادامه داد:  

می  - انتظار  فکر  اما،  بره،  سربازها  خانواده  بخاطر  کردم 

 یال همه چیز بشه.خنداشتم بخاطر یه دختر بچه بی 

سرعت جلوی پاهای شاهزاده  گریس با شنیدن آن حرف، به  

پایین   را  سرش  کرد.  تعظیم  و  نشست  خود  زانوان  روی 

و دست با  انداخت  بلند  نهاد. سپس  را روی قلب خود  اش 

 صدایی شرمنده گفت:

 سرورم من رو عفو کنین که بهتون شک کردم.  -

دس شاهزاده  که  بکند  را  کار  این  خواست  نیز  را  ت کارو  ش 

 مزمه کرد: حوصله بالا آورد و خسته زبی
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خواد، بلند شو. هر کس دیگه هم جای شماها بود حق  نمی  -

 داشت بهم شک کنه. 

های شاه  طور که سرش را به تاج زیبای صندلیسپس همان 

 داد، غمگین زمزمه کرد:  نشینی تکیه می

باورم     - که خودش    نمیشهتموم تلاشم رو کردم که نره، 

 خواست! 

بار خطاب به گریس،  و این   هایش را با درد و اندوه بستچشم

 رسد، گفت: با صدایی که انگار از دور دست به گوش می

  گریس، به سمت مرز برو. ببین دقیق چه خبر شده. اصلاً   -

 حس خوبی ندارم. 

بلند   از روی زانوانش  با دستور شاهزاده، به سرعت  گریس 

شد و سرش را خم کرد، سپس به طرف درب خروج رفت تا  

ز کند. کارو نیز خسته و کلافه کنار شاهزداه  به طرف مرز پروا

اش بیرون نشست و سرش را روی میز نهاد تا کمی خستگی

 برود.  
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ساعت  دو،  از  هر  برسند،  پایتخت  به  تا  بودند  مسیر  در  ها 

رسیده که  و  دیروز  شده  داخلی  مسائل  درگیر  بند  یه  اند 

اند. کارو و گریس در مورد  اکنون حتی شب را هم نخوابیده

چادر    جنگ در  و  بودند  بیدار  تا صبح  ارتش  ساماندهی  و 

کردند، فرمانده نیز با پرنسس  فرمانده همه چیز را بررسی می 

درگیر مسائل ما بین خودشان بود. آخرش هم که درخواست 

 م ریخت.  ه آرونا و آیوشی همه چیز را بیشتر از قبل به

ی گریس، با خروج از باغ از روی پل به پایین پرید و در کسر

آبی   آسمان  در  و  شد  عظیم  اژدهایی  به  تبدیل  ثانیه  از 

های صبحگاهی اوج گرفت. به طرف مرز بال زد و با چشم 

تر خود  قرمز تیزبینش، به جلو خیره شد. باید هرچه سریع

را به مرز برساند و اخبار را برای شاهزاده ارسال کند، زیرا  

ل  امنیت پادشاهی و جان مردم مرزی، اکنون به سرعت عم

 او بستگی داشت.

عده بچه هرچند  بودند.  بازی  حال  در  شهر  درون  از  ها  ای 

ها دست از بازی کشیده و به اژدهای آبی و قرمزی که با  آن
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می پرواز  پایتخت  آسمان  در  زیادی  چشم  سرعت  کرد، 

چشم آن  با  زیرا  داشتند،  کوچکی  رویاهای  های  دوختند. 

می آرزو  خود  امیدوار  و  روزی  درخشان  بتوانند  کردند 

فرمانده و  همچون  کرده  پرواز  این شهر  آسمان  فراز  بر  ها، 

هایی از غرور سر بدهند. هرچند از کجا معلوم؟ شاید  غرش 

 ها نیز فرا برسد. آن روز کم و بیش برای آن

می  آماده  نیز  آیوشی  گریس،  شدن  راهی  راهی  با  تا  شد 

های زیبا و  ای که به نخلبازگشت به راذان شود. پادشاهی

هوای ریاچه د که  پادشاهی  بود.  معروف  دلپذیرش  های 

های سرد و مرطوب و گرمی داشت و بر خلاف آزتلان، شب

از   و  گرم  سال  تمام  بلکه  نداشت،  و خنکی  گرم  های  روز 

 هوای متعادلی برخوردار بود.  

همان موقتآیوشی،  اتاق  قدی  آینه  جلوی  که  اش  طور 

گوش  بر  دستی  است،  ناایستاده  فرم  اش رنجی های خوش 

کشید و دمش را آهسته به چپ و راست تکان داد. حرکت 

داد. به آینه خیره بود و  می  بودنش دمش خبر از خوشحال  
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می  را  اتاق،  خود  درب  کوبیده شدن  صدای  با  که  پرستید 

که نگاه از آینه بگیرد، اجازه ورود را صادر کرد. یکی  بدان آن

بودند، وارد شد و خطاب    همراهشاز دو سربازی که همیشه  

 به او با تعظیمی گفت: 

 شاهدخت، پرنسس آزتلان پیامی براتون فرستادن.  -

آیوشی با شنیدن خبر ابرویی بالا انداخت و از توی آینه به 

 سرباز نگاه کرد، سپس با پوزخندی گفت:

 بیارش.    -

سرباز سرش را مجدد خم کرد و چند قدمی جلو رفت. با 

ای سفید که در  جلویش زانو زد و پارچه رسیدن به آیوشی  

هایش بود را به طرف آیوشی گرفت. آیوشی با کمی دست

های زبر مرد برداشت و با لذت باز  مکث آن را از روی دست 

افتاد، پوزخندش بزرگ   نگاهش کرد.   نامه  از  که به متن  تر 

اش بیشتر رنگ و رو گرفت و  قبل شد. لحظه به لحظه چهره 

توانستم به خوبی حدس جلوه کرد. می  تر از قبلخوشحال 

که هایدرا گفته  بزنم در آن نامه چه چیز ذکر شده است، آن 
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زد. پس  بود برای او نیز صبر کند مُهری بر تمام افکارش می

راضی شده بودند که پرنسس را راهی    واقعاًپادشاه و ملکه  

تر هم حدس زده و مطمئن بود. البته کنند. هرچند او قبل

داد که پادشاه و ملکه بخاطر علاقه  را احتمال می   درصد کمی

او   کردن  تقدیم  به  را  جنگ  پرنسس،  به  حدشان  از  بیش 

 ترجیح بدهند.  

نامه را روی زمین انداخت و با غرور چکمه مشکین پاشنه  

دارش را روی آن نهاد. در حالی که سعی در کثیف کردن  

 آن پارچه سفید باارزش داشت، خشنود گفت:  

 تموم شد؟  کارتون  -

 سرباز با پرسش شاهدخت، با اندکی مکث پاسخ داد: 

 ها آب و غذا بدیم. بله سرورم، فقط مونده به اسب  -

را   سرباز  و  داد  تکان  را  وضعیت سرش  از  راضی  شاهزاده، 

های اتاق با  مرخص کرد. با رفتن سرباز و بسته شدن درب

ه هایش جا خوش کرده بود، بلبخند گشادی که بر روی لب 
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های راش خیره شد  طرف بالکن اتاق رفت. با لذت به درخت 

 و با رضایت تمام، زمزمه کرد: 

تونم از این جهنم برم، بالاخره از بوی گند این دیگه می   -

 های مزخرف راحت میشم! درخت 

***  

یندی ندارد. خدمه غمگین  شادربار امپراطوری وضعیت خو 

نسس را با اندوه  روند و اسباب پرطرف میطرف و آنبه این

ای که چهار  گذارند. کالسکهای میبسیار درون کالسکه نقره

اسب سفید سلطنتی به آن بسته شده است تا مبادا پرنسس  

افسار   بستن  مشغول  سربازها  کند.  ناراحتی  احساس 

اسب  و  کالسکه  به  نظافتچیمخصوص  هستند.  برای  ها  ها 

اسب بار  تمیز میآخرین  را  و دمشاها  مو  را شانه  کنند،  ن 

اسبمی کثیفی  بخاطر  راذان  مردم  مبادا  تا  ها  زنند 

های  پرنسس  گارد  کنند.  مسخره  و  کرده  سرزنش  را  شان 

اسب  یکیزینتی  سینه    -ها  جلوی  و  پیشانی  روی  یکی 
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یی به رنگ مشکی و قرمز که  هاشوند. گاردهایشان بسته می

 کنند. ها را زیبا می بی نهایت اسب

یک پشت  می دقایق  خود  دیگر  با  را  چیز  همه  و  گذرند 

شادی می را  برند.  حسرت  و  اندوه  بذر  و  کرده  پارو  را  ها 

آیند. زیرا طاقت  پاشند. پادشاه و ملکه برای پیشواز نمی می

توانند خود های دخترشان را ندارند. نمینگاه کردن به چشم

ملکه   ندانند.  مقصر  او  داشتن  نگه  در  بودن  ناتوان  برای  را 

ش پادشاه غرق شده و از پشت پنجره بزرگ  بیچاره در آغو 

های سفید پرنسس خیره  و بلند اتاقشان به کالسکه و اسب

اش را به منظره زیبا و دل فریب  است. هایدرا، آخرین نگاه 

ای داد. باید برود و دل کندن از پنجره   اتاقشبیرون پنجره  

تر  برد به حتم برایش سخت ها کنار آن به سر میکه ساعت 

را با حسرت از    نگاهشندن از آن همه تجمل است.  از دل ک

ای که روی طاقچه نشسته بود گرفت و  پنجره و آن چلچله 

ایستادن جلوی درب  با  برداشت.  قدم  اتاق  به سمت درب 

 ای، نفس عمیقی کشید و آهسته زمزمه کرد:  نقره
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رایکا، تو لازم نیست بیای. این تاوانیه که من باید پس بدم    -

 اری.  تو تقصیری ند

رفت تا درب را باز کند،  رایکا که کنارش ایستاده بود و می

نهاد و آن  اش را روی دستگیره درب میطور که دستهمان 

 حوصله پاسخ داد: گشود، بیرا می 

هایدرا برای آخرین بار دارم میگم. منم باهات میام پس     -

 قدر این حرف رو تکرار نکن. دیگه این 

خندی زد و سرش را آهسته بالا  هایدرا با پاسخ قاطع رایکا لب

برخورد    صورتش و پایین کرد. با باز شدن درب باد ملایمی به  

 هایش را بست و آرام زمزمه گویان گفت: کرد. چشم 

 وقت رفتن رسیده. واقعاًانگار  -

هایی رایکا نیز غم زده پلکی زد و پشت سر پرنسس با قدم 

برای   پرنسس  حضور  با  خدمه  آمد.  بیرون  اتاق  از  لرزان 

گذاشتند.  آخرین  احترام  و  شدند  خم  ایشان  جلوی  بار 

ها گذشت. بازگشتی در کار  پرنسس لبخندی زد و از کنار آن
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ها را در خاطرش حفظ  نیست پس لحظه به لحظه این صحنه 

قدم کندمی در  که  نامحسوسی  لرزش  و  طمانیه  با  هایش  . 

شد، در راهرو قدم نهاد و از پلکان پایین آمد تا  احساس می 

کاخ   بزرگ  تالارهای  از  گذر  با  برسد.  آینه  کاخ  دروازه  به 

مجلل آینه و رسیدن به ورودی آن، جلوی دروازه ایستاد و  

ی،  بار به پل آینه نگاه کرد. دنبال کسی است؟ آربرای آخرین

تحسین   را  او  همیشه  که  مردی  آزتلان  ارشد  شاهزاده 

را به پل داد و تلاقی نگاه دیگری را لمس    نگاهش کند.  می

  پل   روی   بر  ابهتش    کرد. شاهزاده با آن ردای مشکین و با

  پرنسسی   رفتن  شاهد.  هایدراست  رفتن  شاهد  و  ایستاده  آینه

 به  هم  کنار  در  آرامش  با  نباید  شاید  اما  دارد  دوست  را  او  که

 دازند.بپر معشاقه

آن لحظه  دو  هر  نگاه  این  ای  و  کرد  تلاقی  یکدیگر  با  ها 

پرنسس بود که نگاه از آن ابهت چشم نواز شاهزاده گرفت.  

شنل مشکینی که در آغوش باد به پرواز در آمده است، او را  

که بسیار زیبا و در عین حال با شکوه کرده. شاید دلیل آن 
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آ است،  همین  هم  گرفت  هایمون  از  نگاه  اول  که نهایدرا 

که نتواند برود. زیرا دل بستن آسان  ترسد دلش بلرزد. آن می

 است اما دل کندن دشوار!

ای و چهار اسب  سرش را پایین انداخت و به کالسکه نقره 

بودند،   ایستاده  آینه  سفید سلطنتی که جلوی دروازه کاخ 

چشم دوخت. خدمه در دو طرف کالسکه ایستاده و مسیری  

اش را به  د. پرنسس آخرین نگاه میان خود شکل داده بودن

هایش را بست. آخرین تنفس  تاج ورودی کاخ داد و چشم

عمیقی  بازدم  با  و  کرد  استشمام  آینه  کاخ  در  را  عمیقش 

های ورودی، دامن آبی  قدمی به جلو نهاد. با رسیدن به پله

پله  از  و  گرفت  بالا  را  زیبایش  تاج رنگ  کرد.  عبور  ها 

داد بر روی  ادگی را نشان میمرواریدی سفیدش که نهایت س

درخشید و با هر تکان آویز های روی  موهایش به زیبایی می

کردند. دامن آبی موهایش صدای آرامش بخشی را تولید می 

های سفید اکلیلی که طرح گل کاربنی هایدرا با آن دوخت 

بر روی آن هک شده بود، بی نهایت جلب توجه کرده و مدام  
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با نزدیک شدن  میرا به خود معطوف    حواسم کند. خدمه 

ای اندوهگین  پرنسس تا کمر خم شدند و تعظیم کردند، عده 

 خندیدند. ای شاد و خوشحال می و عده 

اما   آن   حواسشپرنسس  توجهبه  نبود.  آن طرف  ها  به  اش 

ایی که در مسیر جلوی هزادهکاخ جمع شده است. اشراف

شد تحقیر  و  رفتن  به  سینه،  به  دست  و  ایستاده  ن  کاخ 

کنند. دردناک است، اما زجر  پرنسس نمادین آزتلان نگاه می 

آور تر از همه آن بود که وارنا و ساتیا به همراه روژان که  

بالا   بلند  این صف  جلوی  در  بود،  لیماک  دست  در  دست 

 شوند. رؤیت می 

وارنا با پوزخندی کنار مادرش ایستاده و با غرور و تحقیر به 

زنند  یش خوشحالی را فریاد می هاکند. چشم هایدرا نگاه می 

لب  میو  پخش  را  شادی  شلاق هایش  آن  گویی  کنند.  ها 

برایش کافی نبودند تا دست از سر پرنسس بردارد! بقیه نیز  

در سمت راست او ایستاد و با خنده و شادی با یکدیگر حرف  

ای هم زنند. لیماک و روژان با دیدن نگاه هایدرا لحظه می
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کشید آغوش  در  را  لبدیگر  و  هم ه  ولع  های  با  را  دیگر 

ایی بالا  هشان که تمام شد با ابروبوسیدند. عشق بازی لوس 

 رفته به هایدرا خیره شدند و مفتخر خندیدند. 

کنند برای هایدرا مهم است که اکنون چرا گمان می  واقعاً

آن دو در جلوی همه با یکدیگر رابطه دارند؟ نه جدی چرا؟  

شاهز و  پارسوماش  راسا  اعلیحضرت  کنار  نیز  دکاموند  اده 

اند. دکاموند با پوزخندی به هایدرا خیره شده است  ایستاده 

به او نیست. رد نگاه ایشان را گرفتم   نگاهشاما اعلیحضرت 

ای که باز است  و به بالاترین اتاق کاخ آینه رسیدم. به پنجره 

 جا به همه تسلط دارند.  و ملکه و پادشاه از آن 

کند که ها نگاه میای به آنپیروزمندانهاعلیحضرت با لبخند  

شوند و چگونه دارند در جلوی تمام وزرا و اشراف خرد می

نیز بر روی پل آینه تمام  نمی توانند حرفی بزنند. هایمون 

بیند و بیشتر از  ها را می این واکنش و رفتارهای زننده آن

این پیش عصبانی می تمام  باید هر طور شده تلافی  شود. 

هایش را محکم مشت  آورد. باید... انگشت شان را در  ایه کار
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هایش تا آخرین حد  های پل را گرفت و در دستکرد، نرده 

توان فشرد. کارو که کنارش ایستاد بود با دیدن وضعیت و 

عصبانیت بیش از حد وی سری از روی تأسف تکان داد و  

پرنسسش   رفتن  شاهد  تا  انداخت  پایین  را  غمگین سرش 

هاید نمی نباشد.  این  از  بیشتر  دیگر  که  این را  توانست 

با چند   نهاد.  وضعیت را تحمل کند به طرف کالسکه قدم 

قدم بلند خود را به آن رساند و خواست به کمک رایکا از  

ها را از  های آن بالا برود که صدای دخترانه ظریفی آنپله

 حرکت نگه داشت. 

 صبر کنین. لطفاًسرورم پرنسس،  -

شندی  با  آشنا  هایدرا  حال  عین  در  اما  ناآشنا،  صدایی  ن 

متعجب ایستاد و رویش را برگرداند. دختر به سرعت خود  

را به پرنسس رساند و با سنگینی نگاه ایشان، سرش را خم  

کرد. او، همان دختری که  کرد. هایدرا متعجب به وی نگاه  

مادرش   گفت  که  همانی  نیست؟  بود،  دیده  کوهستان  در 

چید برای  و  است  آزتلان  مریض  به  شیطان  پنجه  گیاه  ن 
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آمده! هایدرا متعجب خواست حرفی بزند که دختر به سرعت  

 با نگاهی سرشار از انرژی و اعتماد به نفس پاسخ داد: 

لی هستم ملکه من رو برای اعلیحضرت، پرنسس هایدرا. لی  -

 محافظت از شما فرستادن.  

لحظه ملکه  نام  شنیدن  با  قلبهایدرا  مادر  شای  ش  لرزید. 

کند، هرچند نه در حالت عادی و  هنوز هم او را حمایت می 

معقول! سرش را پایین انداخت و رویش را برگرداند. اکنون 

گویی حوصله پرسش دیگری را نداشت. کنجکاو نبود و شاید 

بعدا با او بیشتر حرف میزد. پس بدان حرف دیگری، آهسته  

 ای گفت و دست رایکا را گرفت. باشه

لی را تا به حال ندیده بود، تعجب است زیرا لیرایکا هنوز م

پله   دو  از  رایکا  کمک  به  هایدرا  نیاورد.  خود  روی  به  اما 

ای کالسکه که با  های نقره کالسکه بالا رفت و روی صندلی

های قرمز مخملی پوشانده شده بودند، نشست. رایکا  تشک 

اش را به سختی درست کرد و خود نیز بر روی صندلی  دامن

 ایشان جای گرفت. سپس بلند دستور داد:   مقابل
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 کنیم. ا رو ببندین. حرکت می ه در  -

سربازها به سرعت دستورش را اطاعت کرده و آهسته درب  

چی در جایگاه خود نشست و افسار  کالسکه را بستند. درشکه 

لی اسب گرفت.  به دست  را  به  ها  نیز  دیگر  سرباز  دو  و  لی 

جایگ در  و  رفتند  کالسکه  پشت  خود  طرف  مخصوص  اه 

 ایستادند.  

دقت لی با  و  گرفت  کالسکه  بدنه  به  محکم  را  دستش  لی 

اطراف را مشاهده کرد تا مبادا خطری پرنسس را تهدید کند. 

کند  اما به راستی او کیست؟ مگر نگفت در آگاذ زندگی می

و مادرش مریض است؟ پس این جا در آزتلان، در پایتخت  

می چه  قصر  درون  شمشیرش  و  دست  کند؟  در  محکم  را 

فشرد. آیا او واقعا یک محافظ است؟  گرفته و آن را می   چپش 

 کند؟! یا تنها ادعای محافظ بودن می

نفس  درشکه  کالسکه،  روی  بر  همه  شدن  مستقر  با  چی 

هایش را کمی بالا و پایین کرد. افسار  عمیقی کشید و دست 

ها با های زیبا برخورد کرد. اسب با شدت کمی به لگن اسب 
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ای مکث کرده و سپس هر چهار  ای نسبتا بلند لحظه یعهش

ای که اتاقی راس باهم شروع به حرکت کردند. کالسکه نقره

به شکل دایره دارد و مجسمه ای به شکل اژدهای کوچک  

بال به چشم میبا  آن  بالای  در  به  هایی گشوده شده  آید، 

نرمی به حرکت در آمد. هایدرا با دلی گرفته به پنجره سمت  

  پدرش  و مادر راست کالسکه تکیه داد و به بیرون نگاه کرد.

  فریاد   بلند  خواستمی  ببیند،  نتوانست  بار  آخرین   برای   را

 گفته  طبق.  نتوانست  اما  نیست  شماها  تقصیر  که  بزند

  تر خراب   هم  این   از  وضعیت  بگوید   را   چیز   همه  اگر  هایمون

عذاب    تنها  و  کرده   سکوت  بود  مجبور  پس.  شودمی بار 

 را تحمل کند.   وجدانش

با  با  آرامی  به  کالسکه  حرکت  با  خدمتکار  ای ره بیست 

سنگین و سبک خود راهی پادشاهی راذان شدند. هر بیست  

کالکسه پشت  صف  دو  در    همه .  دارندبرمی  قدم   نفر 

  پایین   را  سرهایشان  اندوهگین  و  بوده  زن   خدمتکارها

به پ  با  خواهدنمی  هیچکس  زیرا.  اندانداخته  خود  ای 
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ای جز  ای برود که قصد جانشان را دارند. اما چاره پادشاهی 

اطاعت از دستور ملکه ندارند. کالسکه در مسیر معلق قصر  

می حرکت  آرامی  آن به  از  مسیر  ارتفاع  کند.  در  که  جایی 

کم است  شده  شیب-ساخته  می کم  پایین  دار  به  تا  شود 

اسب  می برسد.  بر  قدم  سختی  به  تا  ها  بخاطر  دارند  مبادا 

ثم  زیاد  کاخ  شیب  دروازه  جلوی  هنوز  بخورد.  لیز  هایشان 

ام و کالسکه لحظه به لحظه بیشتر از قبل دور  آینه ایستاده 

اندازه می ای که پس از چند دقیقه، کالسکه دیگر  شود. به 

 مشخص نیست زیرا وارد شیب شده است. 

در   را بالا آورده و به پل چشم دوختم، شاهزاده هنوز  نگاهم

از  آن که  حالی  در  و  زد  پلکی  هرچند  است.  ایستاده  جا 

برود،  ا  هگرفت تا به طرف راهرو پله های پل فاصله مینرده 

 خطاب به کارو پرسید:  

 کشه تا گریس به مرز برسه؟ قدر طول میهچ  -

نمی  واقعاًیعنی   میخودش  تنها  هم  شاید  یا  خواهد  داند؟ 

حرفی زده باشد تا افکارش را متراکم کند. کارو که از سوال  
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زد، با اندکی  شاهزاده متعجب نشده بود و همین را حدس می

 مکث پاسخ داد: 

نیم روز، اگر با تموم سرعت بره در کل با رفت و برگشت   -

 یه روز.   میشه

تکان   را  آهسته سرش  نگفت. شاهزاده  دیگر چیزی  و  داد 

ها هم  از این بالا به ملکه و پادشاه افتاد. وضعیت آن   نگاهم

بار است. ملکه مجدد از هوش رفته و  همچون شاهزاده اسف 

می  اشک  سرش  بالای  مردانه  قدرت،  پادشاه،  ابهت،  ریزد. 

هایشان خورد وقتی صاحب شکوه و تجمل به چه دردی می

د؟! سرم را پایین انداختم و  آیهیچ کاری از دستشان بر نمی

تکان دادم. عجب وضعیت   و راست  به چپ  تاسف  از روی 

 داغونی شده است... 

***  

هم ریخته  ه  تمام شهر با خبر راهی شدن پرنسس به راذان ب

اند و پرنسس را  ای ایستاده بود. مردم هر چند نفر در گوشه

می قضاوت  و  تشویق  عده تحقیر،  مترسک  کنند.  را  او  ای 
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کنند که با استفاده  زادگان، ملکه و پادشاه خطاب می ف اشرا

کرده  پنهان  را  خود  وی،  عدهاز  قهرمانی  اند.  را  او  نیز  ای 

ها را از عذاب الهی جنگ نجات داده و خود  نامند که آن می

پرستند و برایش دعا  اش کرده است. او را میرا فدای مردم 

ای ود. عدهکنند تا در دنیای دیگر هنگام مرگ اذیت نشمی

کنند. دلیل  نیز رفتن او را با افکار پیچیده خود تحلیل می 

اش برای رفتن چه بود؟ چرا حاضر شد تن به اجبار  اصلی

ها مهم نیست. مهم بدهد؟ برای چه و... اما هیچ کدام از این 

آن است که هایدرا با رسیدن به شهر و خروج از دروازه اصلی  

از ز با عبور  آزتلان  امنیتی قصر،  قصر طلایی  آبشارهای  یر 

نهاد. صورت    صورتش هایش را روی  بغضش شکست و دست 

 خود را پوشاند و از اعماق دل گریست.

های ها رفت و پرده پنجره   طرف  به  او،  وضعیت  دیدن  با   رایکا 

خواست در این وضعیت  قرمز را کشید. به حتم هایدرا نمی

این را  او  ببیند. آن هم هنگامی که مردم همه  کسی  گونه 

کردند. کنارش  ای را به راحتی ساخته و پخش میجور شایعه
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سوزد اما ام برایش میکنم. دلهستم و به او خیره نگاه می

نمی بکنم.  کاری  پایین  شانهتوانم  و  بالا  نهایت  بی  هایش 

اشکمی و  لابهروند  از  انگشت هایش  و  لای  ظریف  های 

که توسط خدمه  چکند. موهایش با آن لرزانش به پایین می

هایی که کرده  خاطر عرق ه  بسته و آراسته شده است، اما ب

 اند.  ریخته  هم  در اطراف گردن و سرش به

خورد صدای  که میآویزهای بسته به موهایش با هر تکانی  

تولید می را  اعصابش خط  ظریفی  بر روی  بیشتر  کنند که 

خواهد در یک لحظه تمام آویزها را بکند و با اندازند. میمی

تواند اکنون در  تواند. نه، نمیصدای بلند گریه کند، اما نمی 

پایتخت بشکند. باید در راذان قوی بماند تا دو ماه بعد به  

خواهد را  تواند هر کاری که میمی کشور بازگردد. آن روز  

انجام بدهد، زیرا دیگر هجده سال دارد! آن روز جانشین بر  

 شود، البته... اگر بتواند بازگردد!  حق پادشاهی خطاب می 

کند، همه در سمت  کالسکه به آرامی از میان مردم عبور می 

ایستاده کالسکه  چپ  و  یک راست  با  و  مورد  اند  در  دیگر 
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زنند. خوشبختانه صداهایشان به قدری در میپرنسس حرف  

گویند مشخص نیست چه می   هم ادغام شده است که اصلاً

 فهمد. و هایدرا نمی 

هرچند رایکا در کنار پنجره نشسته و نیم نگاهی به بیرون  

به وضوح میمی و  اندازد.  پنجره کوچک  از  بیرون  در  بیند 

ونه در مورد  گه های دیگر چبزرگ، پیر و جوان، اژدها و گونه

می و  زده  حرف  گریه  هایدرا  و  بودند  عصبانی  خندند، 

عدهمی نیستند.  رنگ  یک  همه  مردم  و  کردند.  ساده  ای 

اش ها بودند. دل ای از جاسوس گر، شاید هم عده ای حیلهعده 

با دیدن مردم هزار رنگ، بیشتر گرفت. آن بیچاره هایی که  

می  خود  پرنسس  حال  به  و  بودند  از  گریستنساده  خبر  د 

از   او و هایدرا را بیشتر  این  اتفاقات پشت پرده نداشتند و 

می  آزار  انگشت قبل  از حصار  را  پرده  گوشه  پس  های داد. 

ها را به یاد  هایش این صحنهخود رها کرد و گذاشت چشم

نسپارند. خسته سرش را به کالسکه تکیه داد و آهسته زمزمه  

 کرد:  
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 ؟ میشه دو ماه، یعنی زود تموم  -

اش را که شنید سرش را بالا آورد.  هایدرا میان گریه، حرف 

بیچشم بودند.  متورم  دیروز  مثل  به هایش  هم  خوابی 

کلاً  سراغش و  بیحا  آمده  بود.  کرده  پریشان  را  حال لش 

 خطاب به رایکا لب زد:  

 گردیم. مطمئنم!زنده بر نمی   -

خند  هایش را کلافه بست و لب رایکا با پاسخ شوم هایدرا چشم 

 گرمی زد.  

 یکم امیدوار باش دختر.  -

سرش را به کالسکه   متقابلاًپاسخ  هایدرا با حرف رایکا، بی

خواست امیدوار باشد اما مگر ممکن بود؟ مگر تکیه داد. می

شد با آن مطالبی که از نینفوها خوانده بود امیدوار باشد؟!  می

که با    هایم را ببندمشد! خواستم من نیز چشم نمی  واقعاًنه  

رنگ و پاره شده  های بی دیدن لبخندی عمیق بر روی لب

 هایدرا، شوکه به او خیره شدم. 
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تواند بخندد؟! رایکا  طور میه خندد!؟ در این وضعیت چمی

هایش را باز کرد و خواست مجدد سوالی بپرسد که او  چشم

هم با دیدن لبخند هایدرا حیران به او خیره شد. سپس با  

بزرگ شچشم تحلیل های  با صدایی  مانده،  باز  و دهانی  د 

 رفته پرسید:  

 خندی؟ نکنه دیوونه شدی؟! چرا می  -

هایش را باز  که چشمهایدرا با شنیدن سوال رایکا بدان آن 

کند، کمی سرش را به چپ و راست تکان داد. سپس آهسته  

 و زمزمه گویان گفت:

میدممی   - رو  کارم  تاوان  دارم  که  این  با  رایکا،  و    دونی 

 م. اناراحتم اما خیلی از انتخابم راضی

هایش را بالا انداخت  رایکا با پاسخ عجیب و گنگ هایدرا ابرو 

نزدیک  را  سرش  شد.  خم  او  طرف  به  کنجکاو  و  و  برد  تر 

 پرسید:  

 طور؟  هچ -
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ای مکث کرد، انگار که چیزی را به یاد آورده  سپس لحظه 

 د و ادامه داد:  های بلند هایدرا نگاه کرباشد مجدد به مژه 

تونست خیلی راحت چرا راضی شدی؟ شاهزاده می   اصلاً      -

 خاطر خواهر کارینا بود؟! ه ب واقعاًنجاتت بده، نگو که 

تر از قبل شد، اما سرش  هایدرا با سوال رایکا، لبخندش پهن

  واقعاً را مجدد به چپ و راست تکان داد. عجیب است، اگر  

خب را  ه  او  چیز  چه  پس  نبود،  کارینا  کوچک  خواهر  اطر 

گونه شجاع کرد تا راهی راذان شود؟! رایکا نیز خواست  این

لب  زودتر  خود  هایدرا  که  بپرسد  را  سوال  های همین 

 اش را گشود. شکیده خ

با     -  باغ  توی  اومدم،  بیرون  پدرم  و  مادر  اتاق  از  وقتی 

اما اون موقع   شاهزاده قرار داشتم. قرارمون نیمه شب بود 

 خیلی از نیمه شب گذشته بود.

دانست، زیرا تمام مدت خود جا را به خوبی مینرایکا تا ای

وگرنه    یادآور پرنسس شده بود که مبادا قرار را فراموش کند.

دید. بنابراین تا  اش را شاهزاده هایمون از چشم او می نرفتن 
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ا همه چیز واضح است، پس سرش را تکان داد و به  جبه این

 های هایدرا گوش سپرد. ادامه حرف 

 هایدرا نیز نفس عمیقی کشید و ادامه داد:  

ها بالا برم، توی  که به دروازه کاخ برسم و از پله قبل از این   -

کاخ صدایی شنیدم. انگار صدای گریه بود، یکی   ای هراهرو 

دنبالش  داشت گریه می آینه!  توی کاخ  اونم  اما چرا؟  کرد 

 ای رو دیدم که جزو خدمه گشتم و به طرز جالبی دختر بچه

بود. تازه به قصر اومده بود و پشت یکی از ستون های راهو  

ها  قایم شده بود. با دیدنش خیلی نگران شدم. کنار ستون

شد از ارتفاع زیادی سقوط د و اگر یکم حواسش پرت میبو

کرد. به سمتش رفتم و آروم نزدیک شدم. اول با دیدنم  می

می  فکر  انگار  به  ترسید،  یکم  وقتی  اما  سرخدمتکارم،  کرد 

لباس و تاج روی سرم دقت کرد و فهمید با بقیه فرق دارم،  

  کرد. کنارش آروم گرفت. از بس گریه کرده بود سکسکه می

دست و  گونهنشستم  روی  رو  تپلش  هام  و  کوچیک  های 

 های خیلی غمگینی داشت. کشیدم. دخترک بیچاره چشم
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را می بر روی  رایکا که گویی آن دخترک  شناخت، دستی 

 ناراحت گفت:    سخنشموهایش کشید و با مکث هایدرا میان  

 شناسمش، اسمش دایاست. می -

تیکه نام دخترک،  با شنیدن  راهایدرا  بدنه کالسکه   اش  از 

هایش را گشود. به رایکا نگاه کرد و سرش را  گرفت و چشم 

 تکان داد. سپس پرسید:  

 آره خودشه، گفت اسمش دایاست، اطلاعاتی ازش داری؟   -

رایکا با سوال هایدرا کمی در فکر فرو رفت و سپس پاسخ  

 داد: 

، پناهنده هستن، پدرش یه هیدره که به ارتش  آره تقریباً  -

کنه. مادرش موقع فرار از پادشاهی کارتاژ مرد،  خدمت می 

برای همین پدرش اون رو به عنوان خدمتکار آورد توی قصر  

اذیتش   زیاد  سرخدمتکار  هرچند  باشه.  داشته  امنیت  که 

شد تا نتونه پیداش کنه.  کنه. بیشتر اوقات هم قایم میمی

 خورد...هرچند آخرش خیلی کتک می 
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کلمات آهی کشید و با مکث کوتاهی    رایکا با بیان آخرین

 زمزمه کرد:  

بینم قلبم از  ش رو می اهای آهوییهر بار که اون چشم   -

 گیره.  مظلومیتش درد می

داد، با اتمام  های رایکا گوش میهایدرا که با دقت به حرف

غمحرف  مجدد چشماش  قطره  زده  سپس  بست.  را  هایش 

د و با صدایی اش چکیبر روی گونه  چشمشاشکی لجوج از 

 آلود زمزمه کرد:  بغض

 دونی چی بهم گفت؟ می -

اصلاً که  دختر    رایکا  آن  به  هایدرا  تصمیم  نداشت  انتظار 

 مرتبط باشد، کنجکاو پرسید: 

 خاطر اون راضی شدی؟ ه چی؟ ب  -

 هایدرا نفس عمیقی گرفت و با درد پاسخ داد:  

 بری؟  میشهبهم گفت   -
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اش شکست و  هایدرا با زمزمه همین دو کلمه مجدد بغض 

هایم را بستم، چه شده است  هایش جاری شدند. چشماشک

گونه او را وادار به همچین تصمیمی کرده؟! به درون  که این

افکارش سفر کرده و پرسه زدم. دخترک را دیدم که هایدرا  

  شود. هایدرا روی زانوانش خم شد وآهسته به او نزدیک می

گونه  روی  بر  دستی  که  درحالی  دختر  آهسته  زیبای  های 

 کشید، زمزمه کرد:  می

 اسمت چیه کوچولو؟  -

آن سالی  کوچولو؟  پنج  حداقل  نیست،  کوچک  هم  ها  قدر 

سن دارد. اما آیا یک کودک پنج ساله تحمل کار کردن در  

یک قصر بزرگ با یک سرخدمتکار وحشتناک را دارد؟! دختر  

های آهویی بزرگش به  نان با آن چشمبا ترس و عدم اطمی

 هایدرا خیره شد و پرسید:  

 ش... شما کی هستی؟   -
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هایدرا که دخترک زیبا سوالش را با سوال جواب داد، میان  

اندوهی که داشت لبخند زد تا دل دخترک را بیشتر به دست  

 بیاورد. سپس آهسته پاسخ داد: 

 نجا خونمه، حالا تو بگو، کی هستی؟  ای  -

ها بود که متوجه مفهوم پاسخ هایدرا  تر از این کوچک   دختر

شود، پس لبخندی زد و به راحتی به او اطمینان کرد. سپس  

 با بغض جواب داد: 

 من دایا هستم.  ..م. -

تر شد. دختر  هایدرا با شنیدن نام زیبای دایا، لبخندش پهن

اش را  از او نام   متقابلاً که گویی از هایدرا خوشش آمده بود،  

ویا شد. هایدرا نیز با آرامش نام خود را به دخترک گفت  ج

 تا بیشتر با او ارتباط بگیرد.  

 من هایدارم دایا، از دیدنت خوش...  -

دخترک اما با شنیدن نام هایدرا واکنش عجیبی نشان داد.  

اشک و  چشم ترسید  از  مجدد  درخشان هایش  های 
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تکیه مرواریدی  سرعت  به  چکیدند.  ستون اش  از  را  ها  اش 

نشست. سپس    کوچکشگرفت و جلوی هایدرا روی زانوهای  

دو دست که  حالی  یکدیگر در  به  التماس  نشانه  به  را  اش 

  داد، جلوی هایدرا سجده کرد! پرنسس که کاملاً مالش می 

شوکه شده بود، به سرعت از جایش برخاست و چند قدمی  

های دخترک خیره شد. ناگهان  عقب رفت. حیران به التماس 

کند؟ خواست سوالی بپرسد  گونه رفتار میچرا این  چه شد؟

 هایش چشم بسته گفت: که دختر بچه میان گریه 

تونه پیشم .  ت..اون می  اگر شما بری، او.....  بام گفت ا.  با..  -

 بمونه. . ب..

هایدرا با شنیدن حرف آن دختر بغض کرد. حتی این بچه  

سرباز    لاًهم از این ماجرا با خبر است. پدرش کجاست؟ احتما

را تنها    دخترکششود  است، زیرا با وقوع جنگ مجبور می

تواند در غیاب پدر از وی  بگذارد. اما مادرش که هست، او می

محافظت کند. هرچند این ابتدا در افکار هایدرا بود اما پس  

 از شنیدن جمله بعدی بیشتر از قبل شوکه و غمگین گشت.  
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 ..گرده ولی از وق.بر می.  مانم هم اون روز گفت بر..  .. ما.   -

چشم  هنوز  برگشته  رو قتی  شبه    هاش  چند  نکرده،  باز 

 نخونده.   م لالایی ن...اهو..واس

بود  شده  متوجه  تازه  که  هایدرا  است.  مرده  مادرش  انگار 

هایش خیره ماند که دایا به سرعت  شوکه به دختر و التماس 

را با   دامنشاز جایش بلند شد و به پاهای هایدرا چسبید.  

د، اش گرفت با گریه در آغوش کشی های کثیف و خاکی دست

هایی خیس و صورتی خاکی  سرش را بالا گرفت و با چشم 

می نگاه  او  به  بهت  با  بالا  از  که  هایدرایی  میان  به  کرد، 

 هایش گفت:سکسکه

 بری؟   میشه  -

گریست خیره  حیران از افکارش بیرون آمدم و به او که می 

هایدرا   نکرد،  اشتباه  هایمون  و  می  واقعاً شدم.  ترسد 

و انتظار یک تلنگر را نداشت! هایدرا  خواست برود اما انمی

های هق -کند و رایکا با شنیدن ماجرا در میان هقگریه می

اش، با قلبی شکسته او را در آغوش خود گرفت. گاه و بی گاه
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ناراحت است. پس   تازگی شنیده  به  از ماجرایی که  نیز  او 

هایش را  گریست، چشمطور که هایدرا در آغوشش می همان 

را سرش  و  شانه   بست  و  به  داد  تکیه  هایدرا  لرزان  های 

 واقعاً اند.  جا رسیده ای به این فکر کرد که از کجا به این لحظه 

 از کجا؟  

شان گذشته است و اکنون از پایتخت دور  ها از حرکتساعت 

اند. هایدرا از گریه بسیار سرش را به کالسکه تیکه داده  شده

تی  که داده و به  و به خواب رفته است. رایکا هم به پنجره 

های سبز آزتلان مثل همیشه با  کند. دشت بیرون نگاه می 

میان چمن  در  باد  زیبایی میعبور  به  کوتاه  و  های  رقصند 

های کوچک  کنند. برکهتیرگی و روشنی جالبی را خلق می

ها را در خود طراحی  که کم هستند اما انعکاس دشتبا آن

 افزایند. ها می کرده و به زیبایی آن

یکا به خاطر هوای خفه کالسکه شیشه پنجره را کنار زد را

اش که تا کمی هوای داخل عوض شود. موهای بافته شده

های باد  های گوشش باز شده بودند، در دستکمی از کناره 
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خاطر گریه  ه  را نوازش کردند. ب  صورتشبه پرواز در آمده و  

حوصله به این منظره درخشان  زیاد سرش درد گرفته و بی 

لی همچنان دلپذیر خیره شده بود. به عقب نگاه کردم، لیو  

کند. پشت کالسکه ایستاده و با دقت تمام به اطراف نگاه می 

 دارند.  خدمه نیز خسته پشت سر کالسکه قدم بر می

گاهی سکندری    -آلود گهای خوابای نفس زنان و عده عده 

خوردند. دو سرباز در جلوی کالسکه سوار بر اسب پیشتاز  می

با   خدمتکارها  پشت  در  هم  سرباز  بیست  و  هستند 

آن خود  برنزی  میشمشیرهای  ساپورت  را  رایکا  ها  کنند. 

دست  حال  بی  و  با  خسته  آورد.  بیرون  کالسکه  از  را  اش 

لیکاین اسب  ارش  روی  بر  کالسکه  پشت  از  به سرعت  لی 

آمد، پرید. اسب برای خودش بود  ای که کنارش راه می قهوه

کرد. افسار اسب را با  و در مواقع حساس از آن استفاده می 

های کالسکه آزاد کرد و به رایکا نزدیک  یک حرکت از نرده 

شد. با رسیدن به پنجره سرش را خم کرد و خطاب به رایکا  

 با صدایی آرام گفت:
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 بانوی من. امری دارین؟    -

لی انداخت. دختری  حوصله نگاهی به سر و وضع لیرایکا بی

کند.  خیال به رایکا نگاه می های بازی پوشیده و بیکه لباس 

از   بیشتر  کوتاه مشکینش  بخاطر شلوارک  پاهای سفیدش 

می نشان  زیباتر  را  او  و  کرده  توجه  جلب  رایکا  بقیه  دهد. 

 کلافه نگاه از او گرفت و آهسته پرسید: 

 قدر دیگه مونده تا برسیم؟ هچ  -

لی با سوال رایکا، متعجب سرش را بالا آورد و به اطراف لی

رایکا   به طرف  را  انداخت. سپس مجدد سرش  نگاهی  نیم 

 بازگرداند و خطاب به او پاسخ داد: 

هنوز تازه حرکت کردیم، تا چهار روز دیگه به مرز آزتلان   -

میمی طول  روز  پنج  هم  طرف  اون  از  به  کرسیم،  تا  شه 

 برسیم. خیلی مونده. 62جوروان 

لی  حرف  اتمام  با  و رایکا  داد  تکان  را  سرش  خسته  لی، 

به    بازگشتشلی و  وصله او را مرخص کرد. با رفتن لی حیب
 

62 Jorvan 
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های کالسکه را کشید و روی پشت کالسکه، رایکا خسته پرده 

صندلی سه نفره به سختی خوابید. انگار کمرش درد گرفته  

گونه تسکین دهد. نفس از درد را این  و سعی داشت کمی

عمیقی کشیدم و به جلو چشم دوختم. چندین متر جلوتر  

سرباز  و  همراه  خدمه  به  که  بودند  راذان  فرستاده  های 

می باز  خودشان  کشور  به  با پرنسس  آیوشی  گشتند. 

اش نشسته و با لذت به منظره  خوشحالی درون کالسه برنزی 

ه راذان برسد و پرنسس را  خیره شده بود. صبر نداشت تا ب 

تقدیم کند. به حتم افتخار بزرگی را به دست    مادربزرگشبه  

گونه به حتم برای ولیعهدی، از خواهران و خاله  آورد. این می

گرفت! پوزخندی زدم، هرکس به فکر  هایش پیشی میزاده 

برای دیگری کاری   این دنیا  سود خود است؛ هیچکس در 

 دهد. انجام نمی 

***  

فرسا بالاخره به  ها پرواز سخت و طاقت پس از ساعت گریس  

صحنه   مرزی،  شهرهای  به  رسیدن  با  هرچند  رسید.  مرز 
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روستا  نبود.  منتظرش  بهزیبایی  همه  مرزی  م  ه  های 

ها به آتش کشید شده و مزارع کشاورزی به  اند، خانه ریخته 

 اند. کل خراب شده 

قاومت ای از مردم که گویی محیوانات قتل عام شده و عده 

اند. یکی خود را با آب  کردند، همه از دم خودکشی کرده می

خفه کرده است، دیگری خود را زیر خاک دفن کرده و تنها  

ها خودکشی  پاهایش مشخص است. دیگری هم... اما نه این

جور تسخیر  اند، یکها دچار توهم شدهنیست، به حتم آن

ن، خود اند و خودشاکه قدرت اصلی نینفوهاست. توهم زده 

ها مگر چه تقصیری داشتند؟  چاره، آن اند. مردم بیرا کشته 

 که مردمان یک پرنسس نالایق بودند.جز آن 

کرد، با  گریس که با حیرت و بغض در بالای روستا پرواز می 

هایش را با درد  ناراحتی به طرف پایگاه مرزی بال زد. چشم 

قیق  دوخت تا اطلاعات دبست و مدام به اطراف چشم میمی

برایش    واقعاًها  تری به دست بیاورد. هرچند دیدن این صحنه 

ای جز آن نداشت. در واقع هرکس دیگری  سخت بود اما چاره 
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افتاد. با رسیدن به پایگاه  هم جای او بود به همین وضع می

و نشستن بر روی برج مراقبت، حیران به پایگاهی که بخاطر  

های اه کرد. چمناش قرمز شده بود، نگخون سربازها، زمین

اند و بخاطر جسدهای رها  سرسبز پایگاه با خون آغشته شده

 شده، بوی به شدت بدی در کل پایگاه پیچیده است. 

ای از اجساد در گوشه و کنار پایگاه شکل گرفته است و  تپه 

مورچهبدن توسط  تکههایشان  می  -ها  گریس  تکه  شود، 

انسانی حیرت  بر  زده به جسم  روی زمین  اش تبدیل شد و 

نمی باورش  نهاد.  قدم  این رنگین،  نینفوها  گونه شد 

را قتل عام کرده باشند! شوکه به طرف یکی از    شیهاهمرزم 

 های اجساد قدم برداشت. بوی بسیار بدی به مشامش کوه

هایی خیره است  توجه به آن بوی بد به چهره خورد اما او بی

های  به چهرهاند.  های باز مرگ را ملاقات کرده که با چشم

سال که  بودند. آشنایی  دیده  آموزش  باهم  پایتخت  در  ها 

های گوشت خوار قرمز  دوستان و آشنایانی که همه با مورچه 

هایش  اند. از فشار زیاد، کمرش خم شد و اشکپوشیده شده 
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هم  پشت  گونهپشت  روی  برو  انتظار    هایش دیگر  چکیدند. 

ای تنها عده   کرددیدن همچین وضعیتی را نداشت. گمان می

اند، انتظار نداشت حتی یک نفر هم زنده نمانده  آسیب دیده 

باشد. گویی دلیل نرسیدن اخبار به پایتخت هم همین بود، 

 زیرا کسی برای اطلاع رسانی باقی نمانده است! 

اند، مانند مردمی که بیرون ها هم دچار توهم شدهبه حتم آن

برای خودشان بود نه  ها نیز  پایگاه در روستا دیده بود. خون

قدر به خود ضربه زده بودند تا بمیرند.  ای راذان آنه سرباز

آید. ایجاد  ها بر میآری این کار کثیف تنها از دست نینفو

بی نهایت  دشمن  به  ضربه  برای  بیتوهم  و  رحمی  انصافی 

با گریه روی زمین زانوان اش  است! گریس  ها فرود آمد و 

ها در  فتند. صدای پردنده های روی زمین فرو ردرون خون

رسد و همه جا ساکت است. بوی این اطراف به گوش نمی

ها را هم دور کرده چه رسد به پرندگان  بد جسدها حتی کلاغ 

های قرمز  زیبا روی خوش صدا، هرچند به حتم اگر مورچه

ها را جمع کرده و برده  ها تمام لاشهنبودند، اکنون کرکس 
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گریستن بود که با شنیدن بودند. گریس همچنان در حال  

این در  اکنون  که  بود؟ کسی  چه  کرد.  جا  صدایی، سکوت 

زنده نمانده، پس صدا از کجاست؟ گریس متعجب و با تردید 

هایی که از سر و کولش  بسیار از جایش برخاست و آن مورچه 

تر  رفتند را با دست تکاند. سپس شمشیرش را محکم بالا می 

لازم، سریع آن را از غلاف    با دوست خود گرفت تا در صورت

 بیرون بیاورد. 

آرام به طرف کلبه چوبی که صدا از درون آن به گوش   -آرام 

رسید، قدم برداشت. با رسیدن به کلبه درب آن را که  می

نیمه باز بود، با پا گشود که غبار کمی از وسایل درون کلبه  

آن   میان  است. گریس  پایگاه  انباری  کلبه  بلند شد. گویی 

راست   سمت  در  انداخت.  نگاهی  اطراف  به  سرفه  با  غبار 

های کلبه جسمی در تاریکی بر روی زمین افتاده و صدا انت

آید. گریس همچنان با احتیاط به طرف آن  از آن بیرون می 

ای که روی زمین افتاده بود، شوکه رفت که با دیدن پسر بچه 

  به او نزدیک شد. 
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زده به جسم بچه که  شمشیرش را روی زمین نهاد و بهت

م دوخت. پاهایش  تکه شده بود، چش  -ها تکهتوسط مورچه

اش اند و خون اطراف جسم از بین رفته به استخوان رسیده 

 را گرفته است. 

صورت  از  مورچه   هب  شنیمی  توسط  خون،  سوراخ خاطر  ها 

شده و میاز تمام بدنش را پوشش داده است. گریس دستش  

گرفت که صدای ناله؛ مجدد از دهان    دهانشرا حیران جلوی  

هایش باقی نمانده  از لب   زخمی و خونی آن پسر که چیزی 

 بود، بیرون آمد. 

بود، چ زنده  پسرک  ههنوز  است؟  نمرده  درد  از  هنوز  طور 

ها از روستا به این انباری پایگاه  اطر نینفوه خاره گویی بچبی

آن خیال  به  بود  آورده  محافظت  پناه  ازش  سربازها  که 

نمیمی فکر  اما  و کنند،  بزنند  توهم  کرد که سربازها خود 

اما  همدی نکردند  پیدا  را  او  نینفوها  کنند.  عام  قتل  را  گر 

نینفومورچه خلاف  بر  قرمز  خور  های  لاش  موجودات  ها 

باهوشی هستند و در ردیابی لاشه خونین و ناتوان بهترینند.  
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دیدن مرگ دست جمعی سربازها نیز به حتم آسیب روحی  

بسیاری به این کودک وارد کرده است که به طور قطع قابل  

 ن نخواهد بود.جبرا

با درد بست. انگشت گریس چشم  را  هایش را مشت  هایش 

بر بی  کرد و محکم فشرد. دیدن همچین وضعیتی مهری 

لیاقتی پرنسس بود، او از همه چیز خبر داشت پس هنگامی  

را می  وضعیت  این  کاملاًکه  مطلع    دید  رویدادش  دلیل  از 

ماع  کردند نیفوها طبود، برعکس مردمی که تنها گمان می

تنفر   و  عصبانیت  با  دارند!  چشم  آزتلان  به  و  هستند 

کنار  چشم زمین  روی  که  شمشیرش  به  گشود.  را  هایش 

او   است،  همین  حقیقت  دوخت.  چشم  بود  افتاده  پایش 

ها انتقاد  تواند مقابل شاهزاده و پرنسس بایستد و از آن نمی

کند، پس نفس عمیقی کشید و با آه و افسوس خم شد تا 

 نهایت خاکی انبار بردارد.  ز روی زمین بیشمشیر را ا 

را به پسرک داد، شمشیر   نگاهشبار  با برداشتن شمشیر، این

های روی زمین به خون آن طفل معصوم اطر خونه خنیز ب
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دست اکنون  و  است  شده  رنگین  آغشته  نیز  گریس  های 

اند. گریس، نفس عمیقی کشید و شمشیر را محکم در  شده

به طرف دسته شمشیر اش فشرد. دست دیدست را  گرش 

کشید،  برد و در حالی که آن را به آرامی از غلاف بیرون می

 زمزمه کرد:  

 امیدوارم اشتباه نکنم!   -

خواست چه کند؟ آیا هنوز هم قصد داشت از شاهزاده و  می

آن  همراه  و  کرده  اطاعت  نمیپرنسس  باشد؟  اما  ها  داند، 

مشیر به خاطر  کند ش اکنون شمشیرش را از غلاف خارج می 

اش با خروج از غلاف صدای تیز و بدی از خود برنده بودن

دهد. گریس اما  را آزار می   ای گوشکند که لحظه تولید می 

تر از قبل  هایش، آن را مصمم توجه به سوت درون گوش بی

لرزنند  هایش می بیرون آورد و به طرف پسرک گرفت. دست 

ا بغض، خطاب به آن پسر  برد و باما تردید ندارد. آن را بالا  

اما دیگر روحی در بدن ندارد،  بچه ای که هنوز زنده است 

 گفت: 
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 !لطفاًمن رو ببخش...  -

صدای حرکت برق آسای شمشیر و فریاد آخر آن پسر که از  

ای نبود که با شنیدن  درد بود، در کل پایگاه پیچید اما پرنده 

ه با شنیدن  آن صدا بترسد و به پرواز در بیاید. گرگی نبود ک

با سرعت بیشتری بوزد.  صدا، زوزه بکشد و بادی نبود که 

رکت است. گویی که انگار اصلا  حخنثی و بی  همه چیز کاملاً

با  نخواد داشت. گریس،  و  نداشته  اینجا جریان  زندگی در 

طور  را به طرف غلاف برد و همان  شبغض شمشیر خونین

با خون را  آن  منقلب  با حالی  ازش  که  چکید  میهایی که 

کرد، نگاه از جسم بی سر آن پسر که  درون غلاف فرو می

ای جان در بدن نداشت، گرفت. سرش را اکنون دیگر ذره

زده بود تا زودتر بمیرد و دیگر این درد وحشتناک که حتی  

 فکر کردن به آن هم عذاب آور است را تحمل نکند. 

س  اما یک چیز را در این لحظه به خود قول داد، اگر پرنس 

ایستد.  گونه ادامه بدهد به حتم دیگر کنار او نمیبخواهد این 

گونه حامی پرنسس  شاهزاده هایمون نیز اگر بخواهد همین 
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ها دوست  باشد، متاسف است اما شاید او را هم ترک کند. آن

صحنه  همچین  دیدن  اما  فراموش    واقعاًای،  بودند 

جات داد  که شاهزاده خانواده سربازها را ن ست. با آننشدنی

بچه  این  مگر  کرده اما  گناهی  چه  آن ها  مگر  چه  اند؟  ها 

این باید  که  بودند  کرده  درد  اشتباهی  کودکی  در  گونه 

قدرت   حتی  کنند،  تحمل  ناچاری  روی  از  را  وحشتناکی 

 این طفل چه عذابی کشیده؟!    واقعاًکشتن خود را هم ندارند.  

انبار بیرون آمد و مجدد وارد   از  محوطه  گریس خشمگین 

بی افکارش  شد.  بهپایگاه  ریخته ه  نهایت  اعصابم    ش اند، 

خواهد به هر طریقی انتقام  مغشوش شده است و گویی می

چشم  رنگ بگیرد.  خون،  همه  آن  دیدن  از  گویی  هایش 

لرزند  هایش از خشم میکنند. پلکدرخشان قرمز را ترد می 

به یک چیز فکر می  تنها  اما مرگ کی؟ چه  و  کند، مرگ! 

خواهد با نام انتقام بکشد؟ پرنسس؟ یا شاهزاده  را می   کسی

هایمون؟ شاید هم ارتش نینفوها که مردم را گروگان گرفته  

اند؟! گریس خشمگین به دنبال  و این بساط را فراهم کرده 
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مقصر این اتفاق گشت و آن کسی جز پرنسس هایدرا نبود. 

 اطر اوست! ه خآری شروع این ماجرا ب

اش کشید و در  ، فریادی از اعماق دل پس با خشم و نفرت

طور که به پرواز در  لحظه به اژدها تبدیل شد، سپس همان 

ای از خشم در کالبد  گرفت نعره آمد و در آسمان اوج میمی

های اقاقیا اطراف  اژدهایی خود کشید. با غرش او تمام درخت 

آمدند. چمن  در  لرزش  به  نبودند،  زیاد  های  های دشتکه 

  واقعاً خورده و باد از ترس پای به فرار گذاشت.  مجاور تکان  

که  می گویی  آری،  بود؟!  بکشد؟ جدی  را  پرنسس  تا  رفت 

مصمم  الآهیچگاه  از  به تر  زیادی  سرعت  با  است.  نبوده  ن 

هایش را با نهایت قدرت به هم  طرف پایتخت پرواز کرد، بال 

کوبید تا سرعتش چندین برابر معمول شود. باید هرچه  می

 گرفت، باید...انتقام آن پسرک را می  ترسریع

های مرزی دور نشده بود که با  هنوز زیاد از پایگاه و روستا 

ای کوچک در میان دشت سرسبز و پر علف،  رسیدن به برکه 

به  ناگهان سرگیجه آمد. چه شد؟! سرش گیج   سراغشای 
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هایش هماهنگی خود را  رفت و تعادلش را از دست داد، بال

دمش مسیر را گم کرد. بنابراین با شتاب  از دست دادند و  

بسیاری به طرف برکه سقوط کرد و به سمت زمین فرود  

به حتم   زیاد  بخاطر سرعت  اما  نداشت  زیادی  ارتفاع  آمد، 

 دید. پس از برخورد آسیب بدی می 

در حال سقوط است و چیزی نمانده تا در درون برکه بیافتد  

سمت چپ؛ با شدت که ناگهان با برخورد جسم بزرگی از  

ها افتاد. چند  زیادی به سمت راست پرت شد و بر روی چمن 

اش دور خود چرخید و در هوا معلق زد  بار با آن جثه بزرگ 

هایش از درد  تر بر روی زمین سقوط کرد. بال بار محکمو این

اصلاً را  نبودند، دمش  به حرکت  قادر  دیگر  گم    زیاد  انگار 

نهایت کرد. به حتم سقوط بیکرده بود و آن را احساس نمی 

 دردناکی داشت. 

که سر دردش حتی از قبل هم بیشتر شده و جانی برای آن 

گردن  چشم سختی  به  هرچند  ندارد.  کند،  باز  را  هایش 

بتواند کمی موقعیت خود را درک   تا  درازش را تکانی داد 
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ری گشود که متوجه باهایش را به سختی چندکند. چشم

 رش شد. او کیست؟  جسم بزرگی در بالای س

خاطر وجود خورشید  ه  خواست به بالای سرش نگاه کند که ب

نهایت درد گرفتند. جسم  هایش بیدر مرکز آسمان، چشم

بزرگ که اژدهایی زیبا و مقتدر بود، با دیدن وضعیت او کمی  

های گریس برخورد نکند.  جا شد تا نور آفتاب به چشمجابه

دندان آن  با  زیبای سفیدشسپس  پوست    های  بخاطر  که 

کرد، خطاب به  نهایت جلب توجه می مشکین و براق خود بی

 گریس با گویش محلی گفت:

یال  خکنی؟ فکر کردم دربار بیار می کا چی جخوبی؟ این    -

 مردم مرزی شده! 

شیرین   لحجه  و  اژدها  آن  صدای  شنیدن  با  گریس 

اما اش، چشمسومری  گشود.  سختی  به  و  مجدد  را  هایش 

در بالا رفته؟! با شنیدن قچرا ضربان قلبش این   عجیب است،

ای گرفته است،  صدای آن اژدهای زیبا گویی که انرژی تازه 

زیرا به سختی تلاش کرد تا بدن غول پیکرش را تکانی داده  
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و بلند شود. هرچند زیاد موفق نبود چون با بلند شدنش به  

لرزش   زمین  و  افتاد  زمین  روی  بر  پهلو  به  مجدد  سرعت 

 سوسی به خود گرفت. نامح

آن   با  ناخواسته  گریس،  وضعیت  دیدن  با  سیاه  اژدهای 

اش خندید و در حالی که تاج زیبای  های تیز و برنده دندان

کرد، دمش را محکم به جلو آورد  قرمزش را باز و بسته می

و با قدرت زیادی به پهلوی گریس زد. سپس خطاب به او با  

 خنده گفت:  

 اوه انگار پیر شدی پسر!   -

گریس که با برخورد دم تیغ تیغی آن اژدها دردش گرفته و  

اش کلافه شده بود، باری دیگر به سختی  اطر طعنهه خهم ب

تلاش کرد از جایش بلند شود و به شکل جالبی این دفعه 

ای روی پاهایش بایستد، هرچند  موفق شد و توانست لحظه 

در حالی که سعی داشت    هنوز تعادل نداشت. پس آهسته

مجدد با پهلو روی زمین نیوفتد، روی پاهایش خم شد و به 

را که    گردنشدرستی روی چهار پای خود خوابید. سپس  
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کرد بالا آورد و به اژدهای مشکین زیبا چشم  بسیار درد می 

 دوخت.  

ای گویی که تازه متوجه موقعیت شده است زیرا شوکه لحظه 

ران به اطراف نگاه کرد. پس از  به فکر فرو رفت و سپس حی

این نه غرب آن جآن که مطمئن شد  است  آزتلان  ا شرق 

مجدد کنجکاو به او نگاه کرد و متعجب با صدایی دردآلود  

 گفت: 

 کنی؟! کار میجا چی کاترین، تو این -

کاترین، دختری که از کودکی با گریس در آگاذ بزرگ شده  

این  در  راستی  به  میجبودند،  چه  غرب  کرا  در  آگاذ  د؟ 

این  و  دارد  قرار  پادشاهی  پایتخت  این  شرقی  مرزهای  جا 

هستند، این مسافت زیاد را برای چه طی کرده است؟ آن 

هم بدون هیچ اطلاعی به گریس، مشکوک نیست؟! کاترین  

از سوراخ  روی حرص،  از  زیادی  بخار  گریس  های با سوال 

روی   گ  دماغشبزرگ  به  نافذ  نگاهی  با  و  داد  ریس  بیرون 

 گفت: 
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این   - اومدم دنبال مامان و  جا چی انتظار داری  کار کنم؟ 

 ا اسیر شدن. جبابا، گفتن مردم این

گریس با این پاسخ کاترین لبخندی زد و به او چشم دوخت.  

خواست حرفی بزند که کاترین، عصبانی از آن لبخند گریس  

 فریاد زد:

طور  هچخندی؟  مامان و بابا رو گرفتن اون وقت تو می   -

 تونی؟!  می

اری پلک  بای ترسید، چندگریس که با فریاد کاترین لحظه

 ای نگران کاترین پاسخ داد:  هزد و با آرامش خیره به چشم 

آروم باش دختر، مامان و بابا توی پایتخت جاشون امنه.    -

 جا.انتقالشون دادیم به اون

طور ممکن  های سکوت کرد. چکاترین با پاسخ گریس، لحظه 

ها را ندیده باشد؟ هرچند توجهی نکرد و  ت او در راه آناس

آسوده  آننفس  حال  که  همین  کشید.  بود ای  خوب  ها 

کافیست. با آرامش درون، به اطراف نگاهی انداخت. متعجب  
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منطقه   به  تنهایی  گریس  یعنی  کجاست؟  ارتش  پس  شد. 

برایش مهم نیست که بر   واقعاًجنگ زده آمده؟! یعنی دربار 

گناه چه آمده است؟! کاترین که مجدد با  ردم بیسر این م

ای به طرف گریس  این فکر عصبانی شده بود، به سرعت نعره 

 سر داد و با فریاد گفت:

چی    - بقیه  خودت  میشنپس  همراه  ارتشی  یعنی  ؟ 

 چاره بشه؟  خیال این مردم بی خواد بینیاوردی؟ دربار می

کرد، به سختی با درد  گریس که هنوز موقعیت را درک نمی

تمام   در  که  خود    بدنش شدیدی  جای  از  بود  پیچیده 

را حفط  تعادل خود  و در حالی که سعی داشت  برخاست 

 حوصله پاسخ داد: کند، بی

. من برای بررسی وضعیت اومدم.  لطفاًآروم باش کاترین،     -

 شاهزاده هایمون، منتظر خبر... 

پیدا  ادامه ح خاتمه  در سرش،  بدی  درد  پیچیدن  با  رفش 

  گردنش رود؟ تعادل ندارد و  قدر سرش گیج میکرد. چرا این 

خورد. کاترین که عصبانی بود با دیدن  مدام پیچ و تاب می
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طرف به  و  کرد  اخمی  گریس  او  وضعیت  جلوی  آمد.  اش 

 آلودش زمزمه کرد: های خوابایستاد و با نگاهی به چشم

 بودی؟ گریس، کجا    -

گریس که همچنان سعی داشت تعادل آن بدن سنگین را  

 حفظ کند، با سر درد بسیاری پاسخ داد:

 . .ها..مورچه. توی پایگاه مرزی، همه مرده بودن! مور.. -

پوفی  گریس کلافه  نیمه  و  نصف  پاسخ  با شنیدن  کاترین 

کشید و دمش را روی کمر گریس نهاد، سپس او را مجبور  

یند. با نشستن گریس روی چهار پایش،  کرد تا مجدد بنش

 چرخید گفت:طور که دورش میکاترین همان 

از    - از عوارض بعد  انگار توهم زدی، سر درد و سر گیجه 

 جان!نینفوها هنوز اون  توهمه. حتماً

خسته   بود  شده  بهتر  کمی  حالش  نشستن  با  که  گریس 

 حال زمزمه کرد:را روی زمین نهاد و بی  گردنش
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ن که خوب بودم. اون بالا هم  سر درد شدم؟ الآ  یکهوچرا     -

 طوری شد... این

ش را  مکاترین کنارش نشست و خطاب به او در حالی که د 

 داد، گفت: های تر و تازه تکان می به زیبایی درون علف 

مدتی    - تا  اما  میاد  گاهی  گه  نینفوهاست،  قدرت  عوارض 

بیشتر   انرژی  بهتر بشی، هرچی  تا  بخوابی  باید  داره.  ادامه 

 .  میشهتر از قبل مصرف کنی بدنت ضعیف 

 اش انداخت و خندید.سپس نگاهی به بدن بزرگ 

بخوای دوباره این بدن رو تکون بدی فکر نکنم دیگه بتونی   -

 کنی.   زپروا 

ای تردید کرد و به فکر فرو واب کاترین لحظه گریس با ج

آن  قبل  لحظات  چرا  مورد  رفت.  در  بدی  احساس  قدر 

آن حس   تمام  اکنون گویی  اما  داشت  پرنسس  و  شاهزاده 

آور بر طرف شده است؟! آن حس کشتن و  منفی و عذاب 

خون آن  روستایی،  پسرک  آن  و  انتقام  بود  دیده  که  هایی 
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بریزدمی را  مقصرش  خون  گفته  خواست  به  همه  یعنی   ،

 گرفت؟!کاترین از توهم و قدرت نینفوها نشأت می

متعجب و گیج به سمتی که روستاها بودند نگاه کرد، خیلی  

ها باشند، اند پس اگر واقعا نینفوها هنوز در روستا دور شده 

این  فعلاً هرچه  با  باید  اما  هستند.  امان  در  بودنشان  جا 

  واقعاً تر خبر را به شاهزاده برساند. این قدرت نینفوها  سریع

  احساسش قدر  ه خطرناک است، به خوبی به یاد دارد که چ

خواست در آن لحظه  واقعی بود، گویی که از صمیم قلب می

با دندان را    - هایش تکهشاهزاده هایمون و پرنسس هایدرا 

 هایشان را با کمال میل نوش جان کند! ده و گوشتتکه کر

اش در مورد شاهزاده  گریس کلافه از افکار چندش و حقیرانه 

نمی باورش  شد.  عصبانی  خود  دست  از  پرنسس،  شود و 

قدر راحت توسط نینفوهای حقیر به بازی گرفته شده و  این

حتی متوجه آن توهم هم نشده است! پس کلافه آهی کشید  

 ه کرد:  و خسته زمزم
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به    - رو  خبر  شده  طور  هر  باید  برگردم.  زودتر  باید  ولی 

 خطرناکه. واقعاًشاهزاده برسونم. این قدرت 

اش را شنید، نگاه از او گرفت و به دشت کاترین که حرف

خواست به پایتخت برود، زیرا  نمی   زیبای جلویش داد. اصلاً

ه  های شلوغ را دوست نداشت. به این سفر هم تنها بمکان

برایشان  اتفاقی  مبادا  که  بود  آمده  پدرشان  و  مادر  خاطر 

اش افتاده باشد. وگرنه او را چه به مسافرت و گردش؟ دل 

خود، روی تخت نرم و    خواست اکنون درون اتاق کوچک می

باشد و کتاب جدید پزشکی خود را بخواند که در    گرمش

مورد گیاهان دارویی است. هرچند که کتاب را همراه خود  

اصلاًآور  کتاب  خواندن  شرایط  اکنون  اما  است،  محیا    ده 

مدام   گریس  حضور  با  پرت    حواسشنیست.  او  سمت  به 

را  می پانصد صفحه کتاب  از آن  به حتم هیچ چیز  و  شود 

می نمی صبر  باید  پس  و سپس  فهمد.  برود  گریس  تا  کرد 

هایش را نیاورده بود، مشغول خواندن شود. شاید اگر کتاب 
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بازگشت به آگاذ شهر پرستوها، تردید    یک لحظه هم برای 

 کرد.نمی

های خمار به آسمان و  چند ساعتی گذشته است و با چشم

را می نهایت لذت  پرواز در آن  با  ، چشم دبرنپرندگانی که 

است. حوصله اکنون خواب کمدوخته  و  رفته  کم  -اش سر 

هایش  آید. به گریس نگاه کردم، چشمدارد به سراغ اش می

یر نور آفتاب گرم و دلپذیر ظهرگاهی، به خواب  را بسته و ز

را برای    توانشتر  عمیقی فرو رفته است تا بتواند هرچه سریع

آورد.  به دست  پایتخت،  به  پرواز طولانی مدت  و  بازگشت 

می  آن  به  افکارش  در  به  هرچند  کاترین  آیا  که  پرداخت 

می  استراحت  پایتخت  باید  فقط  اکنون  اما  خیر.  یا  آید 

 کرد. می

هایش، نگاه از  لای فلس کاترین با وزیدن باد آرامی به لابه

آسمان گرفت و به برکه داد. آهسته از جایش برخاست و به  

های  طرف برکه رفت. به آرامی پاهای بزرگش را روی چمن

شد. تر میها، به برکه نزدیکگذاشت و با له کردن آن نرم می 
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چشم دوخت و   با رسیدن به برکه، ایستاد. به آب راکد برکه 

انعکاس تصویر خود را به زیبایی دید. اژدهایی مشکین به  

رنگ شب که بالای سرش تا پشت کمرش، تاجی به رنگ  

نیز از همین جنس    شقرمز خونین قرار داشت. انتهای دم

آن  از  سرعت  بهتر  کنترل  برای  که  بود  گرفته  شکل   تاج 

 کرد. استفاده می 

گرفته بودند، باز شوند.   هایی کههایش را گشود تا عضله بال

هایش هر کدام دو متر طول داشتند و بسیار نازک بودند. بال

بار آنبال باز کرد و چند  را  با قدرت زیادی بالا و  ها  را  ها 

اش بیرون رود. هرچند با این کارش پایین کرد تا خستگی 

ها را  از سمت راست و چپ باد پر قدرتی ایجاد کرد و چمن 

باد به بدن گریس خورد اما او دریغ از هیچ  به لرزه انداخت. 

عمیق خواب  در  همچنان  است.   شواکنشی  مانده  غرق 

را به آب نزدیک    گردنشهایش،  کاترین با بستن مجدد بال 

کرد تا کمی از آب زلال و شفاف برکه را بخورد که با شنیدن  
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صدایی به سرعت سرش را بالا آورد. با ترس به اطراف نگاه  

 است؟ کرد، صدا از کج 

بوی بدی به مشامش خورد و آن بویی جز بوی نینفوها نبود.  

تر و غیر  گذرد غلیظبه حتم زیا هستند زیرا بو هر چه می

شود! پس به سرعت از برکه فاصله گرفت  تر میقابل تحمل 

و به طرف گریس دوید. ترسیده محکم دم تیغ دارش را به  

ریس با  بال گریس کوبید و نگران به اطراف چشم دوخت. گ

های تیز در بالش، با  برخورد محکم آن دم و فرو رفتن تیغ 

زده به اطراف نگاه کرد. درد زیادی از خواب پرید و وحشت

عصبی   خواست  بود  ایستاده  کنارش  که  کاترین  دیدن  با 

فریادی بکشد که کاترین سرش را برگرداند و به او چشم 

مردمک اتفدوخت.  از  خبر  کاترین  لرزان  و  بزرگ  اق  های 

 دادند.جالب و خوبی نمی

دانست گریس اکنون آسیب دیده  زیرا کاترین به خوبی می

است و به حتم توان مبارزه با این همه نینفو را ندارد. او نیز  

بار هم با نینفوها  مبارزه بلد نبود و تمام این مدت حتی یک 
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رو نشده است مگر از دور که شاهد برده شدن مردم بود.  روبه 

دن ترس درون نگاه کاترین، به سختی از جایش  گریس با دی

هنوز تعادل کاملی    بدنشبرخاست و روی پاهایش ایستاد.  

نداشت اما بهتر از چند ساعت پیش بود. با گردنی کوفته، 

 آلود گفت: های لرزان کاترین با صدایی خوابخطاب به نگاه 

 ده؟ چرا ترسیدی؟  شچی -

اطراف نگاه کرد،  کاترین نگاه از گریس گرفت و مجدد به  

 سپس میان بازرسی خود مضطرب گفت: 

 بویی نمی فهمی؟  -

حال بست. هایش را بیگریس با حرف او، تمرکز کرد و چشم

لابد   بود،  نکرده  احساس  را  چیزی  حرکت  که  اطراف  در 

شوخی باز  بستن کاترین  با  هرچند  است.  گرفته  اش 

به چشم تندی  بوی  اطراف،  بوهای  روی  تمرکز  و  هایش 

هایش را  اش خورد. با استشمام آن بو به سرعت چشمشام م

ها دور  از سرش پریده است. آن  گشود. گویی خواب کاملاً
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شوند. گریس نگران سرش  هستند اما به سرعت نزدیک می

 را به طرف روستا چرخاند و نگران زمزمه کرد: 

 کنن، لعنتی! نینفوها! انگار دارن پیشروی می  -

کاترین که با حرف گریس بیشتر از پیش ترسید، به سمت 

بزرگ بودند دوید و سپس در    های کنار برکه که تقریباًبوته

انسا جسم  به  به  نیلحظه  شدن  تبدیل  با  شد.  تبدیل  اش 

به سرعت با آن دو پای ریز خود را به پشت   کوچکشجسم  

لباس  بوته دامن  شد.  قایم  و  رسانده  تازه  و  سبز  های 

خیال و فارغ از  ها گیر کرده بود، اما او بیاش به بوتهمعمولی

پاره شود، چشمآن است  احتمال دهد ممکن  را  که  هایش 

را   لرزان خود  و  واکنش  بست  با  گریس  گرفت.  آغوش  در 

ها نگاهی انداخت  سریع کاترین نگران مجدد به سمت روستا 

اش تبدیل شد. سریع به  به جسم انسانی  متقابلاًو خود نیز  

سمت کاترین رفت و برکه را دور زد. با رسیدن به او، کنارش  

پشت بوته سمت چپی جای گرفت و سرش را کمی از پشت  

آن  تا  آورد  بالا  ببیند. محکم  بوته  به خوبی  بتواند  را  طرف 
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فشرد، اگر بیشتر از بیست نفر  شمشیرش را گرفته بود و می 

 شود. شان نمیباشند، به حتم حریف 

نگران سرش را به سمت راست چرخاند و به کاترین نگاه  

گذشتند متوجه  ها می کرد، به حتم نینفوها چون از کنار آن

د. اسیر شدن در دست  شدنشان میبوی دو اژدها در نزدیکی 

اصلاً نگران   نینفوها  بیشتر  را  او  این  و  نیست  جالبی  ایده 

  چه  اما  کنند،  فرار   هاآن   دست  از   تا  کند   فکری   یک   باید کرد.

  ها آن  با  بتواند  نیست  ممکن  آید؟می  بر  اشدست   از  کاری 

آن   واقعاً  که   اکنون  خصوص  به بجنگد، توهم  قدرت  ها  با 

که  روبه  است  این  حقیقت،  دارد!  هم  درد  و  است  شده  رو 

بی آن  قبول  که  بود  افتاده  دلش  در  برایش  ترسی  نهایت 

 سخت، دشوار و به حتم تلخ است. 

چشم   مسیر  به  و  گرفت  کاترین  از  نگاه  مجدد  مضطرب 

داشتند    دوخت، جلویشان سراشیبی بود و نینفوها احتمالاً

اند. هرچند  آمدند که هنوز رؤیت نشده بالا میاز سراشیبی  

تر شدن بوها سر اولین نینفو در  طولی نکشید که با غلیظ 
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مسیر پدیدار شد. سپس پشت آن باقی نینفوها از تپه بالا  

ها بیشتر و بیشتر نزدیک شدند. گریس نفس  آمدند و به بچه 

عمیقی کشید و پس از تفکر بسیار، سرش را پایین انداخت.  

آورد،  طور که آهسته شمشیرش را از غلاف بیرون می همان 

 خطاب به کاترین با صدایی آرام گفت:

گوش کن کاترین، وقتی باهاشون درگیر شدم تبدیل شو    -

 و فرار کن، فهمیدی؟ 

کاترین با حرف گریس، شوکه سرش را از درون آغوش خود  

مردمک  دوخت.  چشم  او  به  و  آورد  قهوهبیرون  ای  های 

 کمی تکان داد و حیران گفت:  را  شلرزان

کار  خوای چیچی داری میگی؟ بذارم برم؟ اون وقت می   -

 کنی؟! 

خندد؟ آن هم  گریس، با لحن نگران کاترین لبخندی زد، می

در   دادم،  تکان  راست  و  به چپ  را  این وضعیت؟! سرم  در 

شود. کاترین  ها همیشه دیوانه، احمق میرین زمانتحساس 

به گریس می برادرانه دست  همچنان  نگریست که گریس، 
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آزادش را بالا آورد و روی گونه نرم و لطیف کاترین نهاد،  

 سپس با همان لبخند زمزمه کرد:

ه ککنم. فقط اینم یه راهی پیدا می ه  نگران نباش، من   -

امن ترین جاست،    جا فعلاً با تموم سرعت به پایتخت برو، اون

جا ودت رو به اون کنن پس باید سریع خبوت رو ردیابی می

 جا دور شو متوجهی که؟ برسونی. از این

تکان   راست  و  چپ  به  مدام  را  سرش  ناباوری  با  کاترین 

خواست گریس را تنها بگذارد، این چهار سال  داد، نمیمی

اند اما که ناتنیدوری از برادرش او را تنها کرده بود. با آن

چ پس  دارند.  عمیقی  میهپیوند  نهطور  در  ایت  تواند 

معرفتی او را در بحران رها کرده و فرار کند؟ پس مصمم، بی

پلک زد و خواست مخالفت کند که گریس بدان توجه به او  

اش برداشت و در حالی که شمشیرش  دستش را از روی گونه

با دست دیگرش لمس می  نگران  را  آرام و  با صدایی  کرد، 

 گفت: 

 نه که بومون رو بفهمن.الآ -
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  ذهنش ای در  کاترین گویی که با شنیدن حرف گریس جرقه

ش را درون موهایش  خورد، هینی کشید و به سرعت دست

لابه در  که  حالی  در  سپس  جسبرد.  موهایش  جو  وتلای 

 کرد، خطاب به گریس با خوشحالی گفت: می

 صبر کن، یه چی دارم که شاید خیلی به دردمون بخوره. -

بالا   را  ابروهایش  با شنیدن صدای کاترین متعجب  گریس 

اش کند که دو دست داد و سرش را برگرداند. به او نگاه می 

گردد.  را بالا آورده و در میان موهایش به دنبال چیزی می 

آن  در  بپرسد  شنیدن  خواست  با  که  چیست  دنبال  به  جا 

زده سرش را به سرعت به طرف آن سربازهایی  صدایی بهت

 شدند، برگرداند. نزدیک می که 

شاهدخت پرنسسشون رو گرفته، باید کمین کنیم و کارش    -

رو یکسره کنیم، به همه گوش زد کن که نباید هیچکس  

 جون سالم به در ببره.  

می فرماندهانی  از  یکی  را  حرف  قرمزی  این  شنل  که  زند 

اش آویزان است. شنل قرمز، به حتم مقام بالاتری  پشت زره 
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قیه که شنلی ندارند، داشت. فرمانده پایین رتبه  نسبت به ب

تری که در پشت سرش سوار اسب بود، با اتمام جمله مافوق  

 پاسخ داد:  متقابلاًخود سرش را بالا و پایین کرد و 

 ولی فرمانده، اگر فرمانده هایمون...   -

لحظه  داشت،  را  سوال  این  انتظار  گویی  که  ای فرمانده 

و سپس  چشم بست  را  آن  هایش  پاسخ  در  تردید  با کمی 

 فرمانده پایین رتبه آهسته زمزمه کرد: 

ای نیست، امیدوارم فرمانده هایمون دنبالش نیومده  چاره   -

 باشه، وگرنه... 

ایشان را بشنود که با هگریس گوش تیز کرده بود تا حرف 

ها  سکوت ناگهانی آن فرمانده ارشد، کمی بیشتر پشت بوته

ها نبود به حرف آن   حواسشاصلا  قایم شد. کاترین که گویی  

است،   کرده  پیدا  را  بود  نظرش  مد  که  تازه چیزی  انگار  و 

 بلند گفت:  خشنود خطاب به گریس با صدایی تقریباً

 . . ایناهاش پیدا.. -
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را روی دهان او نهاد و    شهرچند که گریس به سرعت دست

اش شود اما فرمانده نینفوها صدا  سعی کرد مانع ادامه حرف 

تر حتی  پیش   سکوتشوضوح شنید. او به حتم با آن  را به  

ها شده است وگرنه چه لزومی داشت ناگهان متوجه بوی آن

همان  گریس  شود؟  دهان  ساکت  روی  را  دستش  که  طور 

اش را به فرمانده داد. ابروان فرمانده  کاترین گذاشته بود، نگاه

کند. با  اند و مشکوک به اطرف نگاه میدرهم گرهه خورده 

قدم    پشتشس چیز عجیبی، آن سی سربازی که در  احسا

 داشتند را متوقف کرد و به فرمانده پایین رتبه گفت:  بر می

 یه بویی میاد، صدای چی بود؟  -

نگاه   اطراف  به  ارشد خود کمی  با حرف  فرمانده،  آن یکی 

های مشکینش  را چند باری تکان داد. گوش  دماغشکرد و  

ای بعد با دند و لحظهبه طرز جالبی به چپ و راست چرخی

 تردید پاسخ داد:

 بوی اژدهاست! -



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1005  

سپس گویی که شکش به یقین تبدیل شده است، با فریاد  

 گفت:

 ا رو بگردین! جسرباز ها، این  -

بالا رفت    شکاترین با شنیدن فریاد آن فرمانده، ضربان قلب

اصلاً  این  ترسید.  بیشتر  ترسیدنش،    و  با  زیرا  نیست  خوب 

شود چندین برابر شده و همه چیز  طع میبویی که از او سا

ای زیرلب  کند. گریس با دستور فرمانده لعنتی تر میرا خراب 

که   حالی  در  سپس  چرخید،  کاترین  طرف  به  و  گفت 

گرفت و سعی داشت او را بلند کند با صدایی اش را میدست

 تقریبا بلند گفت:

 فرار کن کاترین، فقط فرار کن!  -

ای ی که در آن قرار گرفته بود، لحظه کاترین شوکه از وضعیت

خنثی به گریس چشم دوخت و سپس در ثانیه از جایش 

برخاست. گریس جلو افتاد و با گرفتن دست کاترین او را به  

سمت مرکز آزتلان کشید، هر دو از پشت بوته بیرون آمدند  

ها شده بودند  و با تمام سرعت دویدند. نینفوها که متوجه آن
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کردند. فرمانده ارشد  ا و فریاد دنبالشان مینیز با سر و صد

 زد:   ها را دید و با عصبانیت فریاد هم آن 

 خوام! بگیریدشون، هر دوشون رو زنده می -

های آزاد آزتلان به دنبال دو اژدهای  سی سرباز، در دشت

ها را دستگیر کنند. آن دو اژدها نیز  دویدند تا آنورتلس می

ها اسیر نشوند، اما  ند تا به دست آن کردبا تمام توان فرار می 

این نمیسوال  تبدیل  چرا  که  پرواز  جاست  و  شدند 

همینمی پاسخ  تبدیل  ن کردند؟  بخواهند  تا  زیرا  جاست، 

ها  شوند و به پرواز در بیایند نینفوها با سرعت زیاد خود آن

شان گرفتند و دیگر کارشان تمام بود. زیرا تبدیل شدنرا می 

زیادی داشت اما برای اوج گرفتن در آسمان شاید سرعت  

آن  از  و  داشتند  نیاز  زیادی  بسیار  این  قدرت  در  که  جایی 

اطراف صخره و پرتگاهی که ارتفاع زیادی داشته باشد، وجود 

 شود. ندارد پس کارشان بسیار سخت می

دوید، سرش  زد و میفس می ن  -طور که نفسگریس همان 

نینفوها چیزی تا رسیدن به    را برگرداند و به عقب نگاه کرد. 
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شدند، بالاخره  تر می ها فاصله نداشتند و هر لحظه نزدیک آن

شان بیشتر از  ها از نژاد روباه بودند و سرعت هرچه نبود آن 

را    نگاهش اژدهایانی بود که استاد پرواز هستند. پس مجدد  

محکم که  حالی  در  تعلل،  کمی  با  و  داد  جلو  دست  به  تر 

دوید و د، خطاب به او که در کنارش میفشرکاترین را می 

 سعی داشت از گریس عقب نیافتد، گفت: 

طوری بخوایم بدویم فایده نداره، آخرش هر  کاترین، این  -

جنگم و برات  کنن، من باهاشون میدومون رو دستگیر می 

 خرم، تو باید بری.وقت می

کشید و گویی لحظه به لحظه  کاترین که به سختی نفس می 

داد، مصمم سرش را به چپ و  را از دست می  شیدنتوان دو

 راست تکان داده و با بغض گفت: 

 . .ذارم..ن تنهات نمی. منه گریس م.. -

نفس  بود؛  شده  او  آوردن  کم  متوجه  نیز  به  گریس  هایش 

افتاده  اصلاًشماره  این  و  گریس    اند  نیست.  خوبی  خبر 
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کنار  بی از  که  در حالی  بلندتر  کاترین  به حرف  یک  توجه 

 گذشتند فریاد زد: درخت اقاقیای دیگر می 

باید بری، به پایتخت برو و شاهزاده رو ببین، بهش بگو     -

این  نزدیک  کردن.  کمین  پرنسس  برای  شرقی  مرز  های 

 خیلی مهمه کاترین! 

کاترین با بغض سرش را به چپ و راست تکان داد و خواست 

اعتراض کند که گریس، به ناگاه دستش را رها کرده و او راه  

  نینفوها   طرف  به  سپس  شود،  دور  هاآن  به جلو هل داد تا از  

.  کشید  بیرون  غلاف   از   سرعت   به  را   شمشیرش   و  بازگشت

  و   براق   شمشیر  آن  با  ها آن  طرف   به   فریاد  با   که  طورهمان 

 فت: گ کاترین به  خطاب کرد،می حمله اشبرنده 

 برو، زود باش فرار کن کاترین!  -

قلبی که بی و  با بغض  اما  به  کاترین  را محکم  نهایت خود 

ها  کوبد، از حرکت ایستاد و به نبرد آن اش میدیواره سینه 

اند لرزند، پاهایش تزلزل پیدا کرده هایش می خیره شد. دست 

اراد برادر  ه و  و  دوست  گریس  است.  شده  سست  اش 
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گونه میان سربازهای نینفویی  ه بیند که چ اش را میکودکی

خود شمشیرش را به شمشیر    محاصره شده و با تمام توان

کوبد تا بلکه کاترین را نجات بدهد. اما بر فرض  ها می های آن 

خواست داد، پس خودش را کی میکه کاترین را نجات می 

   نجات بدهد؟

لحظه   این  در  اما  داشت  ترید  برای   واقعاً کاترین  وقتی 

هایش گرا نبود، پس چشم های سنگین اژدهایان درونتحلیل 

را محکم بست و با جیغی که سعی داشت اندوهش را تخیله  

کند، پلک زد. در کسری از ثانیه به اژدهایی عظیم تبدیل  

ی ظهر هایش را گشود تا در آسمان زیباای، بالشد و با نعره

اش با صدای برخورد آهنگین و رعد  اوج بگیرد. صدای نعره

آسای شمشیرها طنین انداز شد و در کل دشت پیچید. اگر  

ها فرار  توانستند از دست آندر جنگل بودند به راحتی می

با بودن در دشتی که هیچ نقطه کوری نداشت،  اما  کنند، 

 رفت.این شانس برایشان از بین می 
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آسم  در  چندکاترین  و  گرفت  اوج  آن بان  سر  بالای  ها اری 

دانست که اگر بیشتر  رفت به خوبی میچرخید، اما باید می

ها توهم بزند و  ا باشد ممکن است توسط زنان آن جدر این 

زحمات گریس به فنا برود. پس با تمام وجودش مجدد نعره  

هایی که اشک از  کشید و به طرف پایتخت آزتلان با چشم

هایش جمع  ، بال زد. تمام قدرتش را در بالچکیدها می آن

چنیدن    شرا گشود تا سرعت  گردنشکرده و تاج قرمز روی  

 داد.آورد. باید او را نجات می برابر شود. باید سریع کمک می

می  دورتر  نبرد  آن صحنه  از  لحظه  به  و صدای  لحظه  شد 

شدند. با دور شدن  تر می رنگکم   گوششها در  برخود صلاح 

تر به بیرون راه  هایش سریع شکست و اشک  غضش جا باز آن 

پیدا کردند، اما توقف نکرد. به خودش در آن لحظه قول داده  

ر  بود که هر طور شده گریس را نجات بدهد. اینکه اکنون د 

آن  می  دست  وگرنه  اوست.  خاطر  به  است  نشده  اسیر  ها 

که   خود  و  کرده  قربانی  خود  جای  به  را  کاترین  توانست 

به فرمانده  تعهدی  او  زیرا  دهد.  نجات  را  بود  توانمند  ای 
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کار را  کاترین نداشت و پدر و مادرشان مشترک نبود. اما این 

 نکرد و این ارزشمند است. 

طرف، سرسختانه با تمام  ر اینشد و گریس د کاترین دور می

جنگید. شمشیرهایشان محکم به همدیگر برخورد  می   توانش

آزردند. هرکس دیگر بود به هایشان را میکردند و گوشمی

کردند تا  حتم از فشار زیادی که نینفوها با هر ضربه وارد می

کنون تسلیم شده بود. او اما بر خلاف بقیه افراد، داشت تمام  

کرد بیشتر وقت بخرد تا کاترین دور شود و  تلاشش را می 

نیافتد. نینفوها ب که فنون رزمی را آموزش  خاطر آنه  گیر 

دیدند، قدرت ضربه هایشان چند برابر از ضربه معمولی  می

این بی و  فرسا،  بود  مبارزه طاقت  این  به گریس در  نهایت 

طور که گفتم او زیاد هم با بقیه  آورد. هرچند همانفشار می 

 اد تفاوتی نداشت.افر

ای بود که اراده قوی تری نسبت به بقیه زیرا او فقط فرمانده

پشت   از  سربازها  از  یکی  ناگهانی  حرکت  با  پس  داشت. 

را   به پهلویش اصابت کرده و وی  او  برنده  سرش، شمشیر 
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زخمی کرد. گریس با درد وحشتناکی که در پهلوی سمت 

ش را توی پیچید، فریادی از درد کشید و شمشیر  راستش

به سختی    را  دیگرش  دست  و   داد  تکیه  آن  به زمین فرو کرد.

زخم   روی  از  دست  داشت،  بساری  درد  نهاد.  زخم  روی 

های قرمزی  برداشت و سرش را پایین آورد. با دیدن خون

آمدند و دستش را رنگین  بیرون می  شدرنگ از بدنکه بی

اش  کرده بودند، به سختی نفس عمیقی کشید و مجدد دست 

اطر خون ریزی بیش از  ه خا روی پهلویش نهاد تا بلکه بر

 جا جان ندهد. حد همان 

می گیج  نگاه  سرش  بقیه  به  دیدن  رود،  با  سربازها  کرد. 

چکد با پوزخند دورش ایستادند  می  بدنشهایی که از  خون

ه او اکنون در چنگ  کو به او با تمسخر نگاه کردند. در این 

نیز به  ها اسیر شده است، هیچ  آن تردیدی نیست. گریس 

خیال مقاومت شده. هرچند اگر  داند، زیرا گویی بیخوبی می

بخواهد مقاومت هم بکند دیگر توانی برایش باقی نمانده زیرا  
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خاطر سقوط آسیب دیده بود و اکنون ه  از قبل هم بدنش ب

 با آن زخم عمیق، حق داشت شکست بخورد.  

ن  گویی همین الآ  شدند.کم داشتن تار می  -هایش کمچشم

هم خون زیادی از دست داده. به سختی با شنیدن ثم های 

شود، سرش را بالا آورد. به سربازهای  اسبی که نزدیک می 

ها با  جلویش نگاه کرد، فرمانده ارشد بود که از پشت سر آن 

داشت، نزدیک  جان قدم بر میای پیرش که بی آن اسب قهوه

آخرین  می با  گریس  روی توانششد.  سقوط    زانوان  ،  خود 

هایش  اش را به دسته شمشیر تکیه داد. چشمکرد و پیشانی 

اند، فرمانده نزدیک شد  هنوز هم روی آن فرمانده قفل مانده

و سربازها از جلوی پای اسبش کنار رفتند. افسار اسب را  

محکم کشید و با پوزخند به گریس چشم دوخت. سپس به  

کسی است، هنگامی که    اطراف نگاه کرد. گویی که به دنبال

ابروانش   میان  گرهی  نکرد،  پیدا  را  نظرش  مد  آن شخص 

 انداخت و بلند با صدای زمختش گفت:  

 پس دختره کجاست؟    -
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با   بود،  ایستاده  فرمانده  اسب  راست  سربازی که در سمت 

 سری افتاده و صدایی خسته از نبرد پاسخ داد:

رفت، این مرد    فرمانده متاسفانه فرار کرد. تبدیل شد و در   -

هم خیلی نیرو داشت برای همین نتونستیم به اون برسیم. 

 فکر کنم باید آموزش خاصی دیده باشه. 

اتمام حرف سرباز،   با  را به گریس دوخت.    نگاهشفرمانده 

آن  که  است  ممکن  دارد؟  زیادی  را  قدرت  مهمی  مرد  ها 

خوش  روی  از  و  باشند  فرمانده  شانسیگرفته  باشد؟!  شان 

زد و مرموز خطاب به گریس با صدایی که سعی    پوزخندی 

 داشت تحکم داشته باشد، گفت:

 کی هستی؟   -

گریس که از درد، لحظه به لحظه داشت بیشتر از پیش بی  

می میحال  دست  از  را  تمرکزش  و  لبشد  به  داد،  هایش 

که  لبخندی کم  و صدایی  تمسخر  با  و  رنگ گشوده شدند 

 تحلیل رفته پاسخ داد: 
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 کنی ماهی بزرگی گیرت اومده؟  فکر می  -

را بزند و چند باری پشت هم    شسرفه نگذاشت ادامه حرف 

گلویش را زدود، دردش زیاد شده و هر آن ممکن است بی  

چمن شود.  سمت  هوش  شده  راستشهای  و  خونی  اند 

زیاد خیس لباس  - هستند. نفس  هایش بخاطر خون ریزی 

 اد: اش باری دیگر پاسخ د نفس زد و با تمام توان

یکی از اون  .  جز پسر ی...  ستم ج..  ...هیچی نی...  ه  . منم..  -

 .  که گرفت.... پیرمرد و پیر زنی ک..

درپی و سرگیجه سنگینی که  های پی با سرفه  ش ادامه حرف

کرد.  زمین سقوط  روی  بر  و  پیچید، قطع شده  در سرش 

ها افتاد. فرمانده  سرش محکم به زمین خورد و روی چمن 

اش تردید  خاطر گیجی ه  که گویی حرفش را باور نداشت و ب

کرده بود، لبخندش محو شد و با اخم خطاب به سرباز کناری  

 گفت: 

اه ببرینش، چند نفر رو هم بذار مراقبش باشن.  به پایگ   -

کردین،  لباس  پیدا  مهمی  چیز  شاید  بگردین  رو  هاش 
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ها بگو با توهم ازش حرف بکشن و بفهمن درضمن به بچه 

 خوام تا شب بدونم چه هویتی داره. کیه، می

فرمانده   جلوی  را  و سرش  گفت  سرعت چشمی  به  سرباز 

مسئ که  ارشد  فرمانده  کرد.  پرنسس  ارشد، خم  ول کشتن 

آزتلان شده بود، افسار اسبش را محکم فشرد و در حالی که  

گرداند، به جلویش چشم  آن را به سمت مسیر اصلی باز می

اش همچنان در مسیر خاکی  دوخت. دو فرمانده پایین رتبه 

 اند. ایستاده بودند و منتظر به او چشم دوخته 

و سوارش    داشتها قدم بر می آرام به طرف آن   -اسب آرام 

می  سیر  خود  افکار  گفته در  طبق  مرد  آن  اگر  های کرد. 

سربازش آموزش خاصی دیده است، پس باید از افراد مهم  

آزتلان باشد. زیرا آزتلان تنها به سربازهای بالا رتبه خود،  

می آموزش  معمولیاختصاصی  سربازهای  وگرنه  شان دهد. 

ست بخورند.  قدر نالایق نبودند که به راحتی با توهم شکاین

گونه سرباز زن این مرد را در پایگاه  ه هرچند که خود دید چ

آزتلان کنترل کرد و گفت زیاد از نظر ذهنی قدرت ندارد.  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1017  

آن  از  برای جست اما  که  با دیدن جسد  وجایی  و  آمده  جو 

دهد که شخص خاصی  هم ریخت، خبر از آن میه  سربازها ب

 خت آمده!  است و شاید برای بررسی وضعیت از سوی پایت 

ماهی بزرگی گرفته باشد،    واقعاًکه ممکن است  با گمان بر آن 

ملکه حتم  به  زد.  میپوزخندی  بسیار خشنود  اگر  اش  شد 

اش همچین ماهی بزرگی برایش گرفته.  فهمید فرماندهمی

شود، اگر مقام بالایی داشته باشد، به حتم به نفع راذان می

آن مردم ساده لوح، چیز  توانستند در ازای این مرد و  زیرا می 

پرنسس  بیشتری جز  به های  آینده  در چند شب  که  شان 

بهای میرد، از آزتلان چیزهای گراندلیل بیماری لاعلاج می

 بیشتری درخواست کنند.  

که پرنسس  شد که با آگاهی بر آنگونه آزتلان محکوم می این

پیش  راذان  به  را  آن  است،  بوده  بیمار  و  بسیار  کرده  کش 

می مقصر   خوانده  خودشان  پرنسس  آن مرگ  گاه شدند. 

از بین رفتن گروگان راذان می بایست  آزتلان برای جبران 

دهد و  داد و این قدرت راذان را افزایش میتاوان بزرگی می
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های مردم راذان به چه زیباست که مردم آزتلان در دست 

زیر دست   به آن دو  با رسیدن  فرمانده  بازی گرفته شوند. 

عمیقی گرفت و وارد مسیر خاکی شد. سپس در  خود نفس 

 رفتند، پرسید:حالی که هر سه به سمت مقصد می

بره تا با این تاخیر پیش اومده  قدر زمان می ه چ63آکاش    -

 به مقصد برسیم؟ 

کرد  ای بود که در سمت چپ وی حرکت می آکاش فرمانده 

خود،   مافوق  سوال  با  داشت.  زیبایی  مشکین  موهای  و 

 به آسمان داد و با چندی تاخیر، آهسته گفت:  اش رانگاه 

 رسیم.با دو ساعت تاخیر می احتمالاً -

فرمانده با پاسخ آکاش، کلافه پوفی کشید و آهسته در حالی  

 که به دشت جلویش خیره بود، زمزمه کرد: 

 هم نریزه. ه لعنتی، امیدوارم برنامه ب  -

 
63 Akash Noel 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1019  

آکاش که زمزمه او را شنید، آهسته خطاب به فرمانده خود  

 گفت: 

 کنه تا برسیم مگه نه؟ آیوشی صبر می -

فرمانده با سوال آکاش، اخم کرده و سرش را نود درجه به  

ای که میان ابروهایش  سمت چپ چرخاند، سپس با گرهه 

 افتاده بود خطاب به آکاش غرید:

 من...که شاهزاده آیوشی، درضاول این   -

 سرش را برگرداند و با پوزخند ادامه داد:  

خواد نرسیم تا خودش کارش رو تموم  با تموم وجودش می  -

بزنه. چی فکر کردی؟  افتخارش رو به اسم خودش  کنه و 

 تر بریم.  برای همین باید سریع

آکاش با حرف فرمانده، غمگین سرش را پایین انداخت و با  

را به بازی گرفت. رفتار  های اسب سفیدش  هایش یالانگشت 

ها به اصطلاح او را خسته کرده است. آن 64آیوشی و اوشیش  

 
64 Oshish Noel 
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دیگر سر جنگ دارند  خواهر و برادر هستند اما همیشه با یک 

 اند. و هر کدام گویی به خون همدیگر تشنه 

شد، آیوشی آن را به نام خود اگر کاری به اوشیش سپرده می 

شد، به آیوشی سپرده میطرف اگر کاری  کرد و از آن ثبت می 

کرد. اوشیش از هر تلاشی برای خراب کردن آن دریغ نمی

ها ادامه  که قرار است این بازی مسخره تا کی بین آناما این

 معلوم نیست.  داشته باشد، واقعاً

ماند و یک قلب خسته و درمانده که  در این بین آکاش می

ست؟  چی   ششد. اما دلیل هر بار توسط آیوشی پس زده می

از نظر نینفوها واقعاًمسخره   هیچ، دلیل کاملاً   ای که شاید 

آید. آن هم این است که آکاش به قدر  می  ی جدی و اضطرار 

رحم و قدرت طلب نیست. آیوشی نیز او را به همین  کافی بی

گوید او لایق بودن با من نیست.  کند و هربار می دلیل رد می 

تواند ر روش که میشود، هر دفعه به هاما آکاش تسلیم نمی

کند تا از این نبرد خیالی با برادرش در امان  به او کمک می 

شود و اگر قرار بود بشود با آن  بماند. زیرا حریف قلبش نمی 
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ضربه  بود،  همه  شده  رد  و  خورده  آیوشی  طرف  از  که  ای 

 بایست سر عقل آمده باشد.اکنون می

آن  از  و  بود  آیوشی  دایی  پسر  نآکاش  خون  که  ژاد جایی 

شود، مردهای سلطنتی که جزو  ها منتقل می نینفوها از زن 

دربار پادشاهی راذان هستند، همیشه پیشانی بندی بر روی  

ای پست و پایین رتبه دیگر  هبندند تا با مردپیشانی خود می

ست، به خصوص با  اشتباه گرفته نشوند. آکاش پسر زیبایی

ی بر روی  های براق زیبایآن پیشانی بند مشکین که طرح

برد. اند بیشتر از پیش دل دختران راذان را می آن گلدوز شده 

آن   از  دل  و  مانده  دیگری  فرد  اسیر  قلبش  که  حیف  اما 

اصلاًنمی آکاش  دعوا    کند.  و  اهل جنگ  نیست که  پسری 

پی در های پیخاطر درخواسته  باشد، با این اوصاف ملکه ب

زند دختر  پسر کوچک خود، او را به زیر دستی اوشیش، فر

خاطر توانمندی او، آکاش  ه  ارشدش در آورده بود تا بلکه ب

 هم تغییر کرده و پسرش از وی راضی شود. 
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دانست اما آکاش به خوبی مطلع بود که هرچند هرکس نمی

نمی تغییر  هرگز  دست او  در  شاید  شمشیر  کند.  هایش 

طرف حم به اینریای قرار داشت و همراه نینفوهای ببرنده 

آن  میطو  ارتش  رف  ارشد  فرمانده  اوشیش  با  شاید  رفت، 

های زیبایش نفوذ کرده بود، راذان به مرزهای آزتلان و دشت

کند. نه گناهی آغشته نمیاما هیچگاه دستش را به خون بی

حتی اگر به قیمت جان خودش تمام شود. با غم و اندوهی  

ب اینه  که  در  حضورش  اسبش  جخاطر  یال  از  نگاه  است، 

به دشت دلپذیر چشم دوخت. نگاهش به سربازهایی  گرفت و  

عده  که  آنافتاد  سمت  به  میای  باز  مجدد  ها  تا  گشتند 

ای نیز آن اسیر را به  فرماندهان خود را همراهی کنند و عده 

 گرداندند. سمت پایگاه باز می

بی آن  برای  می دلش  درد  چاره  بود  قرار  حتم  به  سوخت، 

نفعش است که خود   بسیاری را تحمل کند، پس شاید به

ها  کردند به آنچه را از او طلب می حقیقت را برملا کند، آن

تا مبادا به دست آن انگیز توهم  ها در دنیای وحشتبدهد 
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نینفو   یک  خود  که  آکاش  است،  عجیب  اما  بیافتد.  گیر 

چسلطنتی  اینگهست،  می ونه  خوب  توهم  قدر  دنیای  داند 

وهم و  عادترسناک  مردان  است؟  توسط  انگیز  شاید  ی 

قرار  همسران  شان در هنگام عصبانیت مورد شکنجه توهم 

زاده بود، پس چرا این درد  گرفتند اما او که یک اشرافمی

 را کشیده است؟ 

سوال سختی نیست و باید گفت پاسخ دردناکی دارد. آکاش  

اصلاً نینفوهای سلطنتی  و   بر خلاف  ریزی  دنبال خون  به 

را    قدرت نیست، پس طبیعی است که پدر خود  انتظارات 

اش است! نتواند برآورده کند، بنابراین شکنجه تاوان ناتوانی

مادرش یک نینفو سلطنتی است که از نوادگان ملکه قبلی 

شود. برای همان با پسر ملکه فعلی ازدواج کرد  محصوب می 

تا پسر کوچک ملکه آرونا، همچون برادر بزرگ خود بتواند  

ی بماند و مقامی در شأن یک در قصر و در خاندان سلطنت

است!  قوانین  بر خلاف  هرچند  باشد،  داشته  راذانی  پرنس 

زیرا فرزندان پسر در راذان جایگاه چندان مهمی ندارند و  
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ها حمایت نکند، ممکن است یک شب  حتی اگر ملکه از آن 

اصلاً و  گویند  وداع  را  دارفانی  خواب  مهم   در  کسی  برای 

خلا بر  آرونا  ملکه  اما  ملکهنباشد.  به  هف  بسیار  دیگر،  ای 

از این نظر  های خود اهمیت میخونفرزندان و هم  دهد و 

می است.  شاید  امان  در  سلطنتی  خاندان  جان  گفت  توان 

 هرچند اطمینانی نیست.

 65آکاش نگاه از دشت سرسبز پیش رو گرفت و به هاردیک 

که دوستش بود و در کنارش سوار بر اسب، او را همراهی  

آلود خطاب به  م دوخت. سپس خسته و خواب کرد، چشمی

 هاردیک گفت:  

 هی اون کی بود که گرفتنش؟  -

اصلاً واقع  صرفاً  در  و  نیست  مهم  ا برایش  را    سوال  ین 

هایش بپرد و مجدد توسط  پرسد تا بلکه خواب از چشممی

زبان تند اوشیش مورد ضرب و شتم قرار نگیرد. هاردیک که  

ن از مسیر جلویش بر  با صدا زده شدنش توسط آکاش  گاه 

 
65 Hardic Mils 
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ای خیال شانه ، بیشداد، با شنیدن سوالداشت و به او میمی

 بالا انداخت و گفت:

 همراه تو بودم، از کجا بدونم.  هم من  -

هایش را در هم کرد و پوفی کشید. سپس سرش  آکاش اخم

ای را چرخاند و نگاهش را به جلو داد. در همان حین به گونه

 را بشنود، دلخور زمزمه کرد:   که هاردیک هم صدایش

 طور حرف بزنه.  ه دونه باید چنمی اصلاً -

ای کرد و هاردیک که به خوبی سخنش را شنیده بود، خنده 

نگاه  نگفت.  لبخندی   شچیزی  با  و  داد  جلو  به  مجدد  را 

عمیق اما کم رنگ به دشت خیره شد. هاردیک و آکاش در  

با یک هرچند که    اند،دیگر آشنا شده و دوست شدهارتش 

یک  کاملاً تضاد  پسری  در  هاردیک  زیرا  هستند.  دیگر 

نهایت نهایت آرام و جنگ طلب است و آکاش، پسری بیبی

دیگر کنار  ها با همونه آنگهکه چشلوغ و صلح طلب بود، این

ای جای تعجب دارد. چون آکاش پسر سر زنده   آیند، واقعاًمی

است و همیشه سعی دارد با دیگران حرف بزند یا در اطراف  
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عمل  مکان نینفوهایی  برعکس  درست  بگردد.  جدید  های 

کند که از او انتظار دارند همچون اقوام دیگرش، همه را  می

های زیبا را به جهنمی خونین  به کام مرگ بکشاند و مکان 

تش تبدیل کند. پس با این اوصاف و این تضاد  و سرشار از آ

خوبش  ی ها این روحیهنهایت، اینکه تا کنون در کنار آنبی

 دهد.  نظیر نشان میرا حفظ کرده است، او را خاص و بی 

ها با سرعت بیشتری  گذرند و آندیگر می دقایق پشت یک

پیشروی می  آزتلان  نزدیک  در خاک  به جنگل  باید  کنند. 

رسانند،  زیرا هنگامی که پرنسس را به قتل می  مرز برسند.

باید به اندازه کافی از راذان دور شده باشند که آزتلان نتواند  

آن گردن  به  را  پرنسس  بیمرگ  اینها  که اندازد.  گونه 

را کرده مشخص است آن و نقشه خوبی    ها فکر همه چیز 

نباشد آنکشیده  زیرا هر چه  نینفو هستند. گونهاند،  ای ها 

 مکار در جهان حومورا!

***  
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ها بر  با تکان شدید کالسکه که دلیل آن عبور یکی از چرخ 

زده از خواب پرید و  روی سنگ بزرگی بود، هایدرا وحشت 

خود نهاد   هایش را گشود. ترسیده دستش را روی قلبچشم

هایی گشاد و ابروانی بالا پریده، به جلو نگاه کرد.  و با چشم 

زد و به رایکا خیره شده بود. رایکا نیز با آن  میفس ن -نفس

به  از حالت خوابیده  و  است  ترسیده  کالسکه،  تکان شدید 

نشسته تغییر کرده اما به اندازه هایدرا وحشت زده نیست. 

پنجره  به  دلهره  و  ترس  با  پرده هایدرا  که  هایشان  هایی 

بکشیده شده  کرد.  نگاه  پرده ه  اند،  فضای  خاطر  قرمز  های 

دگرگون  نبی   سکهکال را  حالش  و  شده  سهمگین  هایت 

پرده می از  نگاه  لحنی  کند.  با  رایکا  به  خطاب  و  گرفت  ها 

 ترسیده پرسید:

 ده؟!شیچ -

رایکا، خسته و نگران به سمت پنجره سمت راست خم شد 

اش را کنار زد. با کنار رفتن پرده قرمز نور کمی به و پرده 

ون را  زگی تاریک و قرمداخل اتاقک کالسکه تابید و آن فضا
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تر کرد. با آن فضا شاید هایدرا حق داشت بترسد.  کمی آرام 

هایدرا با دیدن دشتی سرسبز در پشت پنجره و آسمانی که  

رفتهه  ب مرگ خورشید  می  -خاطر  قرمزتر  نفس رفته  شد، 

عمیقی کشید و آهسته به کالسکه تکیه داد. سرش را کمی  

 مه کرد:هایش مالش داده و خسته زمزبا دست

 یه لحظه فکر کردم بهمون حمله کردن. -

و همان زد  لبخندی  هایدرا  با شنیدن حرف  که  رایکا  طور 

ب را  خدامنش  میه  درست  شدنش  چروک  با  اطر  کرد، 

 ای ریز جواب داد:  خنده 

 دیدی؟ چرا باید بهمون حمله کنن آخه؟! خواب می -

قدر سرد  اینهایدرا نگران به رایکا چشم دوخت. چرا نگاهش  

چشم  کمی  شده؟  چه  هایدرا،  است؟!  با  شده  را  هایش 

را  دست قلبش  داد و سپس در حالی که  مالش  های خود 

 کرد تا ضربان تندش آرام بگیرد، متفکر زمزمه کرد: لمس می 

 یعنی خواب بود؟   -



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1029  

رایکا با شنیدن حرف هایدرا به سرعت سرش را بالا آورد و  

هایش  رون کردن چروک و بی  شدست از درست کردن دامن

های سرد هایدرا که گویی برداشت. سپس مشکوک به چشم

حتی نور کم جان خورشید دم مرگ را هم دیگر منعکس  

 کردند، چشم دوخت. آهسته و با تردید زمزمه کرد:نمی

 مگه چه خوابی دیدی؟  -

هایدرا که گویی با فکر کردن به آن چیزی که دیده است،  

های عمیقی پشت یکدیگر نفس مجدد حالش دگرگون شده  

را به دور تا دور کالسکه گرداند. خودش هم    ش کشید و نگاه 

را  نمی یا در بیداری آن  بود  دانست چه شده است، خواب 

 اتفاقی افتاده است؟   مگر واقعاً دید؟ اصلاً

های گیج به او نگاه کردم، رایکا نیز همچون من به واکنش 

ت رفتارش را زیر  عجیب و ترسیده او چشم دوخت و با دق

اش کاوش کرد. هایدرا به حتم مشکلی دارد. یا  بین نگاه زره 

آورده که   او فشار  به  یا آسیب روحی  و  چیزی دیده است 

کنند! یعنی درد  هایش حس منفی ساطع میگونه چشماین
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دارد؟ شاید هم... با ایستادن کالسکه، هایدرا ناخوداگاه جیغ 

ش خم  رایکا  سمت  به  و  کشید  و  بلندی  مضطرب  د. 

با صدایی که  زده دستوحشت  را گرفت و  رایکا  های سرد 

 تند زمزمه کرد:   -لرزید، تندمی

شده؟ چرا ایستاد؟! ب... بهشون بگو برن، بگو حرکت  یچ  -

 کنه. باید بریم!

زده به او  لرزد و رایکا حیرت هایدرا در جای خود از ترس می

تفاقی افتاده  کند. چه شده است؟ برای هایدرا چه انگاه می 

دهد؟ به اطراف نگاه  گونه شدید واکنش نشان میبود که این

دیدند جا وجود داشت که بقیه نمیکردم، آیا چیز نامرئی این

دید؟ اما نه در این حوالی چیزی جز دشت  و تنها او آن را می

بی  و  آواز  بزرگ  خوش  و  شاد  پرندگانی  با  سرسبز  انتهای 

ود و چیزی نیست که او را  همچون چلچله، قابل مشاهده نب

بترساند و در کالسکه حبس کند. پس مشکل از کجاست؟  

هایش را  های هایدرا که محکم دسترایکا با شوک به دست 

دست گرفته  کرد.  نگاه  کوهاند،  همچون  ریزان  هایش  های 
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بدن می و  و    شلرزند  بالا  است  شده  تشنج  دچار  که  گویی 

 رود.پایین می 

ایش نگاه کرد که از شوک و ترس  هرایکا ترسیده به چشم 

جیغ بلندی کشید و خود را به عقب هول داد تا سریع از 

هایدرا فاصله بگیرد. محکم کمرش به بدنه کالسکه خورد، او 

توجه به درد زیادش به هایدرا چشم دوخته  اما ترسیده و بی

لرزد.  هایش را جلوی دهانش گرفته و فکش می است. دست

 چه دیده است؟ 

برگرداندم و به هایدرا نگاه کردم، وای بر من، چه    سرم را

بلایی سرش آمده؟! نگاه خاکستری رنگش از بین رفته است  

اند! ابروانش بالا  هایش تبدیل به سفیدی مطلق شده و چشم 

می  پایین  لب و  و  هم روند  محکم  می هایش،  را  جوند.  دیگر 

با یکدندان تواند می کنند که کدام  یگر مبارزه میدهایش 

بالا    ش هایش همراه با بدنزودتر دیگری را خورد کند. دست

خاطر لرزش و تحرک زیاد  ه  روند و موهایش، ب و پایین می 

اند. تمام صورتش عرق کرده و قطرات آب از  هم ریخته ه  ب
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خیس  می  شپیشانی  نرمی  گونهبه  روی  بر  و  هایش  چکند 

 کنند. سقوط می

هایم را  ا سر در بیاورم. چشمشود، باید از ماجرگونه نمیاین

مرور   را  رویاهایش  کردم.  نفوذ  افکارش  درون  به  و  بستم 

دارم.  قدم بر می  شکنم و قدم به قدم در تالار تاریک ذهن می

زد کجای این جهان بی کجاست، خوابی که از آن حرف می

 هم ریخته؟  ه گونه بپایان پنهان شده است که او را این

یدرا را بهم ریخته و اکنون مجدد  جاست، رویایی که هاآن

کند را پیدا کردم. چند قدمی جلو رفتم و در  در آن سیر می 

این تاریکی مطلق؛ به آن نور سیاه خیره شدم. نوری که از  

تاریک، به چشم میاعماق آب  جا کجاست؟  خورد. آن های 

از   شوکه  صحنه،  تغییر  با  نور...  منشأ  چیست؟  از  آن  نور، 

نگاه    شزده به جسمشوم، حیرت رت میافکارش به بیرون پ

لرزد.  کنم که همچنان در حالت خلصه قرار دارد و می می

جایی که آن نیروی شوم  جا، همان جای قبلی بود. همانآن

 را پریشان کرد!  م متوجه من شد و افکار و قدرت
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دانم، برای او کیست، او چیست و از کجا آمده است را نمی

م پاسخی نیست و این من را کلافه یهادام یک از سوالکهیچ 

نگاه می  هایدرا  به  آن  کرده.  و  آبی  نیلوفر  مرداب  آن  کنم، 

اژدهایی بسیار عظیم در آن نشسته    جایگاه ترسناکی که قبلاً

بود، همه را به خوبی در یاد دارم. آن روز که به کاخ فیتا 

رفتند. آری، درست همان روز هم همین  برای نبرد با وارنا می

های منتهی به کاخ رخ داد. آن نیروی قدرتمند  در پله   اتفاق

آن روز هایدرا را در زنجیرهای آهنین و محکم توهم اسیر و  

 او را در رویا غرق کرد.

حال بود.  نترسیده  اصلا  هایدرا  روز  آن  این  هرچند  تا  اش 

اندازه دگرگون نشده و گویی متوجه آن توهم نشده است.  

خبر  واکنش نشان داد؟ چرا... چه پس چرا امروز تا این اندازه  

است؟ باید بفهمم، پس مجدد به درون افکارش سفر کرده  

روم. وارد رویا شده و به او که بر  و مستقیم به سمت رویا می 

های عظیم ایستاده است و به بقیه روی برگ یکی از نیلوفر 

آید، ها بیرون می نیلوفرهای آبی که بخار صورتی رنگی از آن 
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شود، انگیزی در آب منعکس میتاریکی وحمچشم دوخته.  

 ترسد؟ از آن نمی 

اطراف را مه سیاهی در برگرفته و نوری که از نیلوفرها ساطع  

را نمیمی دهد،  شود گویی کفاف روشن کردن آن منطقه 

تاریکی فرو می از قبل در  به لحظه بیشتر  رود.  زیرا لحظه 

شاید از  هایدرا ترسیده و خود را در آغوش گرفته است تا  

بار به وضوح همه  این جا رهایی یابد. برخلاف دفعه قبل، این

کرد. احساس ترس و سرما در  دید و احساس می چیز را می 

ضعیف   پیش  از  بیشتر  را  او  و  کرده  نفوذ  وجودش  تمام 

طور که ترسیده است و پریشان سرش را مدام  کند. همان می

ش را باز کرده  های لرزد، لب چرخاند و به خود میبه اطراف می 

 گوید: و بلند می 

. و کی هستی؟ چ... تکنم؟ تو..کار میا چی جمن این.  م..   -

 خوای؟ جونم می. چی از ج..

زند؟ به اطراف  شوم. با کی حرف میمتعجب به او خیره می 

نگاه کردم اما کسی را ندیدم. ترس، در وجود من نیز لانه 
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روح به  نیلوفرها  از  که  سرمایی  و  می  مکرده  کند،  نفوذ 

شود. آن اژدها، جا هرگز برایم عادی نمی کند. این ام می کلافه

به دور خود چرخیدم و به دنبال آن   او کجاست؟ ترسیده 

اژدها اطراف را کاوش کردم. اما برخلاف قبل دورم را مردابی  

کند، نیلوفرهای  تها در برگرفته است که تا چشم کار می انبی

رنگ سبز مرداب و تاریکی اطراف   آبی و گاز های صورتی با

دیگر این صحنه زشت را  اند تا با یکدست به دست هم داده 

گویم. می  ترکیب جالبی نیست، واقعاً  به وجود آورند. اصلاً

او چه  نمی هایدرا،  اما  بمانم،  شوم  مکان  در  بیشتر  خواهم 

 کند؟  می

مجدد  است،  سوالش  پاسخ  منتظر  هنوز  گویی  که  هایدرا 

رلب آن هایش  با  بلندتر  و  کرده  خیس  دهانش  آب  با  ا 

 گوید. مخاطب خاص سخن می

ن فقط  . مکنم. م..اهش می.  از سرم بردار. خو..   . .دست ا.  -

 . . یه اژدهای ناقصم که... یه..
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نعره  حرفش،  در  با  را  مرداب  تمام  وحشتناک  و  عظیم  ای 

اندازه  به  سال برگرفت.  گویی  که  مرداب  آب  که  بود ای  ها 

امت مانده است، به حرکت در آمد و موج عظیمی راکد و ث

خاطر ارتعاش صدا در آب ایجاد شد. هایدرا با شنیدن آن ه  ب

واکنش گل و  ترس،  صدا  از  و جمع شدنشان  لوتوس  های 

در   را  سرش  نشست.  زانوانش  روی  و  کشید  بلندی  جیغ 

از ترس نفس زند. به مینفس    -آغوش گرم خود گرفته و 

اژد  کردم.  نگاه  نعره جلویش  اما  نیست  همچون  هایی  اش 

ای سیاه از هیچی به  آمد. هاله اژدهایی قدرتمند به نظر می 

وجود آمد و جلویش معلق ماند. در حالی که قطرات خون 

می رنگ  مرداب سبز  درون  به  هاله  آن  مرکز  و  از  ریختند 

کردند، صدایی مجدد در مرداب به گوش  زیرش را خونین می

بی  آوا  زمختنرسید.  داشت.    هایت  عجیبی  ارتعاش  و  بود 

 کند!  گویی که با افکارت بازی کرده و تو را بازیچه خود می

 بهت گفتم، بهت گفتم اما تو گوش ندادی!  -
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هایدرا که گویی احساس کرد آن هاله اکنون جلویش قرار  

دیگر فشرد و با گریه  های خود را محکم به هم گرفته چشم 

 ود پاسخ داد: آلو صدایی بغض 

وباره بگو د  ..من یادم نیست؟ دو..  چی رو گفتی؟ چرا م..   -

 م گفتی.. یا نه، نه بذار برم. برام مهم نیست چی به... ی..

های هایدرا کلافه و عصبی شده است، هاله که گویی از ترس 

نعره  این مجدد  که  کشید  وجودش  ای  اعماق  از  هایدرا  بار 

فضای  هایش با صدای بلندتری در آن  جیغ کشیده و گریه 

مسکوت و سنگین، به گوش رسیدند. سکوت مرداب به لطف  

ای بر اندامش انداخت. جیغ بلند هایدرا درهم شکست و لرزه 

طور که این مکان خود نیز قدرت زیادی دارد! هاله، همان 

خون لحظه  به  می لحظه  ازش  که  شدت  هایی  ریختند 

می  صدای  بیشتری  با  و  چرخید  هایدرا  دور  به  گرفتند، 

 ش گفت:ترسناک 

 . . کنم. تو باید بمیری، تو.. هایدرا، دیگه بهت رحم نمی  -
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هایدرا، ترسیده از حرف آن هاله خواست مجدد جیغ بکشد  

که با صدای بسیار بلند جیغی که در مرداب پیچید، شوکه  

زند و حیران و ترسیده  فس می ن  -هایش را گشود. نفسچشم

  شرا به صورت  آب  قطرات   به رایکا که جلویش نشسته و انگار

کند. من نیز به ناگاه از از افکارش به بیرون  پاشد، نگاه میمی

بار هم متوجه حضورم شد، زیرا  پرت شدم، انگار آن هاله این 

ام را تخلیه کرد. به هایدرا  گویی چیزی تمام نیروی درونی

خود ندارد. توی  لرزد و کنترلی بر اندام نگاه کردم، هنوز می 

ستند و رایکا او را در انتهای کالسکه خوابانده تا  کالسکه ه

 فشار بیشتری به وی وارد نشود. 

کرد،  هایدرا که گویی تازه داشت موقعیت خود را درک می 

های روی صورتش را زدود. سپس  را بالا آورد و عرق   شدست

هایش را ستون بدنش کرد و خود را  متعجب و حیران دست

صندلی روی  مجدد  کشید.  جلوی هبالا  در  و  نشست  ا 

شوکچشم خاکهای  که  حالی  در  رایکا،  روی  زده  های 

 زدود، متعجب پرسید:را می  ش دامن
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 هام خاکی شدن. بودم؟ آه، لباس جاچرا من اون  -

متقابلاً آب   رایکا حیران  هایی  روی صندلی نشست، سپس 

چکیدند را مجدد به سمت  اش به بیرون میکه از درون دست

ت کرد که با واکنش ناگهانی هایدرا بیشتر  صورت هایدرا پر

ها را از روی صورتش  از قبل شوکه شد. هایدرا عصبی آب 

 پاک کرد و معترض خطاب به رایکا گفت:  

 پاشی؟! اَه بس کن رایکا چرا بهم آب می -

سپس گویی که تازه متوجه تعجب بسیار رایکا شده است،  

ی هایدرا نگاه  ها اش را بالا انداخت و متعجب به چشم ابروان 

 کرد. پرسید:  

 جوریه؟ چی شده؟ ت ایناه چرا قیاف  -

هایش را از بین برد و دست راستش را  رایکا آب درون دست

هایش به حتم دیگر گشادتر از  روی دهانش گذاشت. چشم

پرند و افکارش در  شوند. ابروهایش مدام بالاتر می این نمی

 کرد و پرسید:  اند. متعجب به هایدرا نگاههم تنیده شده 
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 و چت شد؟ کهتو ی -

رایکا اخمی کرد و بی خیال پاسخ   با سوال عجیب  هایدرا 

 داد:

 چیزیم نیست که!  -

تر هایدرا دستش را از جلوی دهان خود رایکا با پاسخ عجیب 

های نرم خود  پایین آورد و ناگهان، سیلی محکمی به گونه 

خفه هین  هایدرا  که  در  زد  حیران  و  کشید  که  ای  حالی 

گرفت تا باز دیوانه نشود، شوکه و با های رایکا را می دست

 لحنی متعجب گفت:

می چی  - این کار  چرا  چته؟  رایکا  رفتار  کنی؟  عجیب  قدر 

 کنی؟ می

کند یا متعجب به هایدرا نگاه کردم، رایکا عجیب رفتار می 

او؟ رایکا که گویی با این ضربه و درد شدیدی که احساس  

اب نبودن خود برد، شوکه خطاب به هایدرا و  کرد پی به خو
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طبیعی  آن چشم مجدد  اکنون  که  رنگش  خاکستری  های 

 اند، گفت:شده

 تو مگه نگفتی خواب دیدی؟   -

خبر  هایدرا با سوال رایکا بیشتر تعجب کرد و از همه جا بی

 پرسید:  

 کی گفتم؟  چه خوابی؟ من گفتم؟ اصلاً  - 

عج  سردرگمی  این  از  کلافه  دو  رایکا  هر  که  یبی 

و  گریبان  پیشانی خود کشید  بر  بودند، دست  گیرش شده 

تکیه می کالسکه  به  را  حالی که سرش  در  پوف گیج  داد، 

 کشان گفت: 

هو  کهمین چند لحظه پیش، همین که کالسکه ایستاد ی  -

هات کامل  لرزید و چشمانگار تشنج کردی. بدنت خیلی می

 سفید شده بودن. 

های عجیب که انگار  شنیدن آن حرف   هایدرا با سخن رایکا و 

و  دوخت  چشم  پنجره  به  متفکر  بودند،  خودش  مورد  در 
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مشغول نظاره کردن دشت زیبای جلویش شد. رایکا از چه  

هایش سفید شده و گویی تشنج کرده  زند؟ چشمحرف می 

یاد ندارد. تنها چیزی که در   او که چیزی را به  اما  است؟ 

ا  تازه  که  بود  هنگامی  است  آمده  یادش  بیرون  پایتخت  ز 

هایش را  اطر سر درد چشمه خبودند و به خواب رفته بود. ب

این  اما  بود. همین!  داد  تکیه  به کالسکه  را  بسته و سرش 

کدام به یاد  زند را هیچها حرف میاتفاقاتی که رایکا از آن 

ها را  ندارد. ممکن است که رایکا تنها برای شوخی این حرف 

سرش   کلافه  باشد؟  و  زده  داد  تکان  راست  و  چپ  به  را 

خواست از رایکا سوالی بپرسد که با شنیدن صدای از بیرون  

 کالسکه، سکوت اختیار کرد.

ایستاده و    شلی بود که کنار پنجره سوار بر اسب صدای لی

منتظر پاسخ است. رایکا با شنیدن آن صدا، به سمت پنجره  

می به  زد تا هوا کرفت و در حالی که شیشه آن را کنار می 

به لی نگاه کرد. لی داخل نفوذ کند،  با حضور رایکا،  لی  لی 
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سرش را کمی خم کرد و پس از تعظیم، با صدای لطیفش  

 با لحنی محترم گفت: 

بانو رایکا، فرستاده گفتن کمی کنار این برکه استراحت    - 

 کنیم و بعد ادامه بدیم.

کالسکه  لی ابتدا نیم نگاهی به بیرون  رایکا، با اتمام حرف لی 

برکه کوچکی در سمت راست کالسکه   با دیدن  و  انداخت 

سرش را به سمت هایدرا برگرداند و آهسته خیره به گونه 

 هایدرا پرسید:  

اجازه    - کنیم.  استراحت  کمی  گفتن  فرستاده  پرنسس، 

 دین؟ می

واس حکرد، بی فکرش جای دیگری سیر می  هایدرا که اصلاً

پایین کرد و   بالا و  را  افکارش  آرهسرش  ای زیر لب گفت. 

حرف  و  اتفاق  آن  محور  می حول  رایکا  چه  های  چرخند. 

متوجه آن نشده است؟!   اتفاقی برایش افتاده که خود اصلاً

موافقت  شد،  هایدرا  پرتی  حواس  متوجه  که  رایکا  چرا؟! 
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ا اطلاع ه لی رفت تا به سربازلی ابلاغ کرد و لیهایدرا را به لی

 حوصله گفت: فس عمیقی کشید و بیبدهد. هایدرا، خسته ن

 چرا من هیچی یادم نیست؟   -

ب خاطر نشستن زیاد در کالسکه، کمر  ه  رایکا در حالی که 

اسب ایستادن  با  و  بود  گرفته  میدرد  باز  را  درب  کرد،  ها 

 ای بالا انداخت و گفت:شانه

 بیا بیرون یکم هوا بخور شاید یادت اومد. دونم، فعلاًنمی  -

لب روی  بر  رنگی  کم  لبخند  رایکا،  حرف  با  هایش  هایدرا 

نشست و پشت سر رایکا از کالسکه بیرون آمد. به سختی  

دامنش را بالا گرفته بود تا مبادا زیر پاهایش برود و او را  

عمیقی، بی نفس  با  و  آمد  پایین  کالسکه  پله  دو  از  اندازد. 

ازه و پاک دشت را استشمام کرد. باد ملایم دشت، هوای ت

لای موهایش پرسه زد. هایش را لمس کرده و در لابه گونه

سرش را بالا آورد و به آسمان نگاه کرد، نزدیک غروب است  

کران آزتلان، رفته در خط افقی دشت بی  -و خورشید رفته 

  در   زیبایی  به  و   بودند   بلند  دشت  های چمن شود.ناپدید می 
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  جان بی  نور.  کردندمی   حرکت  راست  و  چپ  به  باد   های تدس

 زیبایی  صحنه   بسیار   و   تابیدمی  هاآن   به  پهلو  از   هم  خورشید

  جای   خود  دل  در  زیادی   آب  که  رو  پیش  برکه  آن  کنار  در  را

 .است کرده ایجاد داده،

تا   داد  تکان  راست  و  چپ  به  را  گردنش  کمی  هایدرا، 

اش بیرون برود. سپس در حالی که به سمت برکه خستگی 

داشت تا زیبایی آن را از نزدیک ببیند، خطاب به  قدم بر می

 داشت، گفت: رایکا که پشت سرش قدم بر می

 خیلی وقته بیرون از شهر نیومده بودم.  -

شد که بیرون مدتی می   اشرایکا که پس از آخرین مرخصی 

نشانه  به  را  سرش  و    ی نیامده،  کرد  پایین  و  بالا  موافقت 

لی و نزدیک شدنش،  خواست پاسخ بدهد که با رسیدن لی

سکوت کرد. سپس آهسته و کلافه به ابرو های هایدرا خیره  

 شد و زیر لب زمزمه کرد: 

 لی داره میاد. لی -
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سرش را تکان    هایدرا با شنیدن صدای آرام رایکا، نامحسوس

لی که تازه از نزد سربازها  لی برسد. لیداد و منتظر ماند تا لی 

می و  باز  کرده  خم  را  سرش  پرنسس  به  رسیدن  با  گشت 

 آهسته با احترام گفت: 

استراحت    - دارن  و  شدن  مستقر  همه  پرنسس.  سرورم 

به داخل کالسکه برگردین ممکنه خطری در    کنن. لطفاًمی

 کمین باشه.

طور که به برکه رسیده  لی، همان با شنیدن حرف لی هایدرا  

های درون آب چشم دوخت  ایستاد، به جلبک و کنار آن می 

 و مصمم گفت: 

 کنه. جا ما رو تهدید نمینیازی نیست، خطری این   -

لی اما مردد مجدد سرش را خم کرد و با تحکم بیشتری  لی

 گفت:

کالسکه    اما ممکنه کسی در کمین باشه، باید به داخل   -

 برگردین. 
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از تحکم درون لحن لی نیامده بود، هایدرا که  لی خوشش 

لی اخمی کرد و چشم از آب راکد برکه گرفت. به سمت لی 

لی با  چرخید و با اخم و جدیت تمام به او چشم دوخت. لی

هایش  نگاه عصبانی پرنسس، سرش را پایین انداخت و چشم

را ریز کرده   ش های را به زمین دوخت. هایدرا مشکوک چشم

 لی گفت: و خطاب به لی 

جا  راستی، مگه نگفتی مادرت توی آگاذ بیماره؟ پس این   -

 کنی؟ کار می چی

ای دست و پایش را  لی با سوال هایدرا، ترسید و لحظه لی

کاملاً هرچند  کرد.  به    گم  رایکا  گویی  اما  بود  نامحسوس 

و    سرعت متوجه تغییر رفتارش شد. هایدرا همچنان منتظر

 لی با کمی تعلل پاسخ داد:  کرد که لیکنجکاو به او نگاه می

 ب..بله پرنسس، توی کوهستان آزتلان هم دیگه رو دیدیم.  -

هایدرا ابرویی بالا انداخت و منتظر ماند تا ادامه حرفش را  

دانست باید چه بگوید. نباید همه چیز را  لی اما نمیبزند. لی

می  برایشخراب  اکنون  این  و  باید   کرد  که  است  چالشی 
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پرنسس را راضی نگه دارد و اعتماد او را جلب کند و در عین  

حال نباید حقایق را بفهمد! پس کمی بیشتر به مغزش فشار 

هایی  آورد و خواست جواب بدهد که با شنیدن صدای قدم

 به سرعت واکنش نشان داد و به عقب بازگشت.

را  آن  و  برد  خود  به سرعت سمت شمشیر  را  در    دستش 

برنده   سر  سپس  کشید.  بیرون  غلاف  از  ثانیه  از  کسری 

لباس  با  که  زنی  سمت  به  را  جلویش  شمشیر  مجلل  های 

لی پوزخندی  ایستاده بود، گرفت. هایدرا با واکنش سریع لی 

زد و به آیوشی چشم دوخت. راضی است، زیرا متوجه شده  

برایش   این  و  گذاشته  برایش  خوبی  محافظ  ملکه  که  بود 

لی گویی که به است. آیوشی با واکنش شدید لی ارزشمند  

ی میان ابروهایش، به  قبایش بر خورده اخمی کرد و با گره 

لی ایستاده بود چشم دوخت. انعکاس هایدرا که پشت سر لی

های قرمزش هویدا است و  نور بی جان خورشید در چشم

 گویی برای کار مهمی نیامده. 
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  کنار  که  رایکا  و  یدراها  به  اخم   طور که با حفط همانهمان 

مییک نگاه  بودند،  ایستاده  با  دیگر  و  زد  پوزخندی  کرد 

دست برداشت.  جلو  به  قدمی  با   شتمسخر  و  آورد  بالا  را 

انگشت ای خونچهره  برنده  اشاره  سرد  و  تیز  لبه  به  را  اش 

لی  نگاه  شمشیر  سپس  کشید.  کنار  را  شمشیر  و  زد  لی 

 لی دوخت و با اخم گفت: اش را به لیجدی 

 بهتره با پای خودت از جلوی راهم کنار بری دختر جون! -

ای کرد که به حتم صدای آن  هایدرا با حرف آیوشی، خنده 

هایش  اهی آیوشی رسید. گوشهای بسیار تیز و روببه گوش

اخم لحظه  و  تکان خوردند  درهم  ای  پیش  از  بیشتر  هایش 

شدند. آری به حتم شنیده است. هایدرا دستش را بلند کرد  

 لی کوبید. سپس آرام زمزمه کرد:  و آهسته بر شانه لی

 کنار بایست.   -

لی که به خوبی متوجه حرف هایدرا شده بود، به سرعت  لی

سریع به   یرش را در یک حرکت کاملاًچشمی گفت و شمش

داخل غلاف برگرداند. سپس کمی سرش را جلوی آیوشی 
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ایستاد. هرچند تمرکزش کاملاً افراد    خم کرد و کناری  به 

جلویش بود و سعی داشت از تمام ماجرا نکته برداری کند  

فرستاد، عیب و  تا در گزارشی که باید برای ارباب خود می 

 .نقصی وجود نداشته باشد

لی، به هایدرا نزدیک شد و در یک  آیوشی با کنار رفتن لی 

او ایستاد. سپس سرش را کمی جلوتر آورد و در حالی    متری 

داد و به غروب آفتاب پشت  اش را به نرمی تکان میکه دم 

 سر هایدرا خیره شده بود، زمزمه کرد: 

چه احساسی دارین که جلوی همه    نپرنسس هایدرا، الآ   -

 و خفیف شدین؟  مردمتون خار

انگشت  و  کرد  اخمی  آیوشی  سوال  با  به  هایدرا،  را  هایش 

دیگر فشرد. نباید جلوی او و دیگر افرادش ضعف نشان هم

میمی مگر  اما  اتفاقی  داد  تا  که  بود  دختری  او  توانست؟ 

اشک می میافتاد  جاری  چهایش  اکنون  پس  طور  هشدند، 

 تواند به ظاهر قوی باشد؟ می
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اش ای جز آن ندارد، پس نیم نگاهی به خدمه هرچند، چاره 

های تازه نشسته  های نِم و چمن که پشت کالسکه روی زمین 

بودند، انداخت. همه چشم انتظار و کنجکاو به او خیره بودند  

ببینند پرنسس و می شان قرار است چه واکنشی  خواستند 

رستاده راذان داشته باشد. هایدرا، نگاه از  پس از صحبت با ف

این آن و  است  گرفته  قرار  فشار سختی  تحت  برداشت.  ها 

فرساست. البته که آیوشی همین قصد  دشوار و طاقت  واقعاً

خواهد او را پریشان کند تا شاید هنگام مرگش،  را دارد. می 

پخش   اطراف  در  که  ترسی  هاله  و  ریزی  خون  از  بیشتر 

 رد!  شود لذت بب می

خود نگاه از غروب آفتاب گرفت و به    آیوشی با اتمام حرف 

اش بودند، چشم های هایدرا که اکنون در سی سانتیچشم

اش  های خاکستری رنگ دوخت. انعکاس خودش را در چشم

دید و پوزخندی زد. سپس خواست ادامه بدهد که با پاسخ  

 رایکا، اخمی در میان ابروانش شکل گرفت.
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ون نره که شما فقط فرستاده راذان و شاهزاده  یادت  لطفاً   -

مردم خودتون هستین، ایشون هنوز هم مقام پرنسس این  

پادشاهی رو دارن و یادتون نره که شما هنوز توی مرزهای  

 برین شاهزاده خانم!آزتلان به سر می

اخم  رایکا،  با حرف  همآیوشی  به  بیشتر  پیوند هایش  دیگر 

دندان  فشردن  با  و  یک هایخوردند  به  از  ش  قدمی  دیگر، 

هایدرا دور شد. سپس با تسمخر در حالی که سعی داشت 

 اوت نشان بدهد ادامه داد:  تفخود را بی 

 اوه، بانو رایکا شما نایب پرنسس هایدرا هستین؟ از کی؟   -

را   پاسخ  این  انتظار  آیوشی گویی  و تمسخر  با طعنه  رایکا 

  که   بدهد   جوابی نداشت. زیرا عصبانی شد و خواست مجدد

  سپس .  گرفت  او  صورت  جلوی   و  آورد  بالا  را  اشدست   هایدرا

 :کرد  زمزمه کلافه

 کافیه رایکا.  -
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رایکا با دستور پرنسس سرش را پایین انداخت و شرمنده به  

اش  خواست پرنسس های جلوی پایش خیره شد. نمیچمن

گونه خراب کند و تنها قصدش کمک به او بود. هرچند  را این 

خواست پیش نرفت. هایدرا دستش را  ور که میطگویی آن

هایی که سرشار از اشک است، پایین آورد و با بغض و چشم 

 های قرمز آیوشی چشم دوخت و زمزمه کرد: به چشم

می   - اینچی  بس  خواین؟  گرفتین  گروگان  رو  من  که 

الآ این جلوی ن مینیست؟  از  بیشتر  رو هم  خواین غرورم 

 همه خرد کنین؟ 

ای زد و به دور  هقهدیدن بغض هایدرا ناگهان قهآیوشی با  

بلند،   صدایی  و  تمسخر  با  سپس  چرخید.  شادی  از  خود 

همراه  همان  که  آزتلان  سربازهای  و  خدمه  به  که  طور 

 کرد، گفت: پرنسس بودند نگاه می 

تونن  می  - نمی  رو  از قصر  انگار دوری  پرنسستون  بینین؟ 

 مستقل بشن! قدری بالغ نشدن کهتحمل کنن. هنوز اون 
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گونه او را جلوی انتظار نداشت آیوشی این  هایدرا که اصلاً

و خفیف کند، چشم  و  همه خار  به سرعت بست  را  هایش 

آید  دیگر سابید. کاری از دستش بر نمیهایش را به هم دندان

اشک آن  مگر  اما  است.  حل  راه  بهترین  سکوت  ها  و 

دی می با  نگوید؟  چیزی  و  کرده  سکوت  که  دن گذاشتند 

شود. پس  هایش به حتم حتی بیشتر از پیش خورد میاشک

با بغض، خطاب به آیوشی با صدایی بلند که به جیغ شبیه  

 بود، گفت: 

 بس کنین شاهزاده، بس کنین!  -

برد، مجدد  آیوشی که گویی از حرص خوردن هایدرا لذت می

به سمتش چرخید و با سرعت زیادی به طرف او هجوم آورد. 

اش که از لباس بیرون بودند  ه های برهنزیادی شانهبا شدت  

های تیزش فشرد. ها و ناخن را گرفت و درون حصار انگشت

های خونین نافذش، سپس رخ به رخ هایدرا ایستاد و با چشم

چشم خاکستر  لحنی  به  با  آهسته  و  شد  خیره  او  های 

 تهدیدآمیز زمزمه کرد:  
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م گوی لایترا  خواین به همه بگم اسبس کنم؟ پرنسس می   -

 طوری به دربارتون کشیده شد؟ هچ

اش شوکه  هایدرا و رایکا، هر دو باهم با شنیدن زمزمه آهسته

به آیوشی چشم دوختند. او، او از کار هایدرا با خبر بود و  

چیز عجیبی است! از کجا؟ از کجا با خبر شده؟    این واقعاً

چشم حرفش،  شنیدن  با  و  هایدرا  بست  درد  با  را  هایش 

هایش به بیرون راه پیدا  کی از زیر پلک ی  -هایش یکیشکا

کردند. آری، این دیگر آخرش بود. امیدوار بود پدر و مادرش  

ها فرستاده راذان متوجه کارش  نفهمند که اکنون بدتر از آن 

 شود؟ شده است. در نهایت چه می

تهدید پشت تهدید، این اولینش است و در آینده به حتم  

رسند. اما آیا این دختر  ری نیز از راه میتتهدیدهای بزرگ

تحمل این بار سنگین را خواهد داشت؟ امیدوارم که داشته  

باشد. هرچند، اگر زنده از این پادشاهی بیرون برود. آیوشی 

های هایدرا سر خوش و خرم از او فاصله گرفت  با دیدن اشک 
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و سپس زیر لب جوری که تنها او متوجه شود، با لحنی شوم  

  گفت:

 این تازه شروعشه پرنسس آزتلان! -

هایدرا با شنیدن حرف آیوشی، بیشتر از پیش دل شکسته  

و غمگین شد. کاری است که خودش کرده و اکنون برای  

می باهزارمین  پس  را  کارش  تقاص  دارد  را  ر  سرش  دهد. 

انداخت و دست به یک پایین  را  فشرد، صدای  دیگر  هایش 

ورتر بودند، روانش را به  چ خدمه و سربازهایی که دپ  -پچ

جایی که داند باید چه کند، گویی از آن بازی گرفتند. نمی

های او چشم دوخته بودند، همه با تمرکز زیادی به واکنش 

  پرنسس   ناخوش با آن بغض و افتادن سرش متوجه وضیعت

 ود گشتند. خ

اصلاً که  نمی   هرچند  بوده  حدس  چه  راجب  موضوع  زنند 

یشان این است که پرنسس و  هاال ها نهایت احتماست. آن

دیگر  خاطر موضوع گروگان گیری راذان با یک ه  فرستاده ب

ه آیوشی کاند. البته که اولش هم همین بود تا اینبحث کرده 
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حقیقتاً این  است!  خبر  با  هایدرا  کار  از  او  کرد  یک    برملا 

می محصوب  بیشتر  فاجعه  مجدد  خواست  آیوشی  شود! 

یش از پیش او را آزار بدهد اما با  هایدرا را اذیت کرده و ب

صدای یکی از سربازهایش که با سرعت زیادی به او نزدیک 

با  می سرباز،  بازگرداند.  عقب  به  را  و سرش  کرد  اخم  شد، 

نفس به او نزدیک شد و با رسیدن به آیوشی، تعظیم -نفس

کرد. آیوشی که گویی ضد حال خورده بود، کلافه خیره به  

 برکه عصبانی پرسید:

 ده؟ شباز چی   -

اما چاره  ترسید  آیوشی  لحن  با  ای جز رساندن خبر  سرباز 

طور که سرش پایین بود، با ترس پاسخ  نداشت. پس همان

 داد: 

باید . شاهدخت آیوشی، یه درافیل پیام رسان رسیده. ب.. -

 تر بخونین.خبرش رو هر چه سریع

هایش ریز  آیوشی با اتمام حرف آن سرباز به سرعت چشم

شده و حالت مرموزی گرفتند. سپس گویی که تازه به یاد  
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آورده است که منتظر یک خبر بوده با حفظ همان اخم به  

هایدرا نیم نگاهی انداخت و در حالی که به سمت کالسکه  

 گشت، خطاب به هایدرا فریاد زد:خود باز می 

هاتون بگین بسه م پرنسس، به این نوچهباید حرکت کنی  -

 هرچی تنبلی کردن.

های خود را مشت رایکا با حرف آیوشی و توهینش، انگشت 

به یک  و  و  دیگر فشرد. آن کرد  آزتلان هستند  ها هنوز در 

حترامی کردن به یک پرنسس آزتلانی، به حتم اگونه بیاین

تواند یگونه مهمجازات سنگینی به همراه دارد. اما آیوشی چ 

بی آن این پقدر  کشور  این  پرنسس  با  و  باشد  گونه روا 

 آمیز برخورد کند؟  توهین 

هایی خیال به سمت کالسکه بازگشت و با قدم آیوشی اما بی

کالسکه   روی سقف  که  درافیلی  به  را  بلند؛ خود  و  استوار 

نشسته بود، رساند. به سرعت دستش را به    شرنگ   نارنجی 

بر بالا  و  گرفت  او  و  سمت  گشود  بال  رنگ  آبی  درافیل  د. 

دست روی  نشست. مجدد  آیوشی  اندام  ریز  و  ظریف  های 
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بی هیتآیوشی  به  درخواست  ه  -وجه  و  درافیل  کردن  ی 

اش کشید و آن پارچه  نوازش او دست به سمت پشت شانه

را برداشت. با عجله طناب بسته    نشمچاله شده پشت گرد

هایش پنهان  تشده دور گردنش را گشود و پارچه را در مش

کرد. سپس درافیل را در یک آن به طرف آسمان پرتاب کرد  

چاره که از نوازش ناکام  راحت شود. درافیل بی  شتا از دست 

ای فراموش  مانده بود، با حرکت ناگهانی آیوشی گویی لحظه

بال باید  بود  کرد که  نزدیک  برای همان  باز کند.  را  هایش 

خوشبختانه به سرعت    سقوط کرده و به زمین بخورد. هرچند

 خود را جمع و جور کرد و مجدد در آسمان اوج گرفت.

آیوشی با به پرواز در آمدن درافیل آبی رنگ زیبا، به سمت  

درب باز شده کالسکه قدم برداشت و با بالا رفتن از یک پله 

های نارنجی و زرد رنگ  کوچک آن، به سرعت روی صندلی

دو  توسط  کالسکه  در  او  گرفتن  با جای  درب  نشست.  آن 

چی کالسکه را به حرکت در  خدمتکارش بسته شد و درشکه

از آور  کسی  مبادا  تا  چرخاند  سر  اطراف  به  احتیاط  با  د. 
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پرده  شود.  خبر  با  نامه  درون  رنگ  محتویات  زرد  های 

ها را کشید و با احتیاط و نفس عمیقی روبان سفید  پنجره 

روی پارچه توسی رنگ را گشود. روبان به آرامی بر روی کف  

چشم جلوی  پارچه  و  کرده  سقوط  مشتاق  کالسکه  های 

 د. آیوشی، باز ش

هایش گرفت و خط میخی نوشته او با شادی آن را در دست 

شده با مرکب اصل را با تمام وجود مطالعه کرد. نامه از طرف  

مادربزرگ  آن  شملکه،  بر خلاف  نامه  فکر  بود. محتوای  چه 

کرد نگارش نشده و او را به شدت ناامید کرد. زیرا قرار  می

ش را نصیب خود  بر آن بود که خود هایدرا را بکشد و افتخار

گفت. کند. اما محتوای درون نامه، بر خلاف آن سخن می 

گویی که قتل هایدرا تنها پرنسس آزتلان، پادشاهی بزرگ  

دوش   روی  بر  بود،  راذان  دیرینه  دشمن  که  قدرتمندی  و 

بزرگ  برادر  اصلاً اوشیش  این  و  است  شده  گذاشته   ترش 

لان سختی  کند. او تمام این مدت در آزتآیوشی را قانع نمی

کشید و جان خود را به خطر انداخت تا بتواند این اطلاعات  
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بی گیر  را  پرنسس  و  آورد  دست  به  را  آن مهم  گاه اندازد. 

  زنند؟ این اصلاًاش را به نام اوشیش می افتخار بزرگ و نهایی

ای جز اطاعت ندارد. زیرا ملکه  بر وفق مرادش نیست اما چاره 

اجرای حکم حساس است.   آرونا بسیار روی دستورهایش و 

تمام   دادن  دست  از  با  مساوی  او  دستور  از  سرپیچی  یک 

سال ایی هاعتماد  این  طی  در  که  و  ست  سخت  های 

 فرسا جمع کرده بود.  طاقت

پس با جیغ بلندی که از سر حرص بسیار بود لگد محکمی  

و   کالسکه  بدنه  به  را  کمرش  محکم  و  زد  کالسکه  کف  به 

ها کوبید. با این کارش صدای بدی در اطراف  گاه صندلی تکیه

پیچید و سرباز های دورش به خوبی متوجه حال ناخوش و  

کس جرأت  بسیار عصبانی او شدند. اما به طرز جالبی هیچ

نمی حرف   جرأت  هم  خدمتکارش  نداشت. حتی  کرد  زدن 

حالش را جویا شده و ببیند آیا اتفاقی برای اربابش افتاده  

دیگر  هایش را به هم طور که لب است یا خیر! آیوشی همان 
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داد، زیر لب  دیگر مالش میهایش را به یکفشرد و دستمی

 با تنفر بسیاری زمزمه کرد: 

ای  - تا  زدی  کلکی  باز چه  از چنگم  اوشیش،  رو  افتخار  ن 

 بیرون بیاری لعنتی؟!

سرم را از روی تأسف به چپ و راست تکان داده و به هایدرا  

و رایکا که اکنون مجدد در کالسکه جای گرفته و اندوهگین  

اند، چشم دوختم. هایدرا در سمت  ها نشسته بر روی صندلی 

کند. به دشت نگاه می   راست کالسکه نشسته است و عمیقاً

به رایکا   مغشوش  افکاری  با  کالسکه  چپ  سمت  در  نیز 

و  انگشت  کرده  غروب  دیگر  خورشید،  شده.  خیره  هایش 

کران اکنون جایش را به تاریکی  های بیآسمان آبی دشت

های درخشان و پرنور،  گاهی ستاره مطلقی داده است که گه

ریزند. هرچند ماه در  چکند و به سمت زمین میاز آن می 

  شده   پنهان  زیبا  سفید  های   ابر  پشت  در  آسمان   ای ازگوشه

  نیز   هایدرا .  کندمی  بازی   باشک  قایم  هایش ستاره  با  گویی  و

گونه جغدها و  ه چ  که  بیندمی  بیند،می   را  هاصحنه   این  تمام
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با یک درافیل  تاریک شب  و ها در آسمان  پرواز کرده  دیگر 

می میبازی  چ کنند.  جیرجیرک هبیند  آواز  گونه  ها 

قورباغه می یک خوانند،  جفت  سر  بر  میها  و  دیگر  جنگند 

شوند، اما بی توجه به تمام  رفته مجدد غنچه می  - ها رفتهگل

ها با نگاهی که گویی دیگر احساس در آن وجود ندارد،  آن

از آن رخت بسته است، سرش را به  انگار که روح زندگی 

و چشم  داد  تکیه  بیشتری شیشه  تمرکز  تا  بست  را  هایش 

 داشته باشد.  

افکارش مغشوش شدهاند و دیگر حوصله تماشای چیزی را  

خواهد بخوابد. به  ندارد. فقط اکنون و در این وضعیت، می

خوابی ابدی فرو رود که تا مدت هایی طولانی به هوش نیاید. 

 خوابی که شاید به نفعش باشد... شاید! 

***  

قدم  بر  هایدرا  جلو  به  غرور  پر  و  استوار  را  دارد.  می هایش 

یکی خود را جلوی -های آبی به زیبایی یکیر های نیلوفبرگ

ها عبور کند و به  اندازند تا او به نرمی از روی آن پاهایش می
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هایش بر خلاف همیشه، با صلابت  سمت مقصد برود. چشم 

ایش اخم زیبایی به خود  ه رسند و ابروو مستحکم به نظر می 

نیلوگرفته  صورتی  گازهای  انعکاس  در  اند.  آبی  فرهای 

هایش بسار زیبا شده است و موهایش بر خلاف رنگ  چشم

اش اکنون به رنگ سیاه مطلق در آمده. موهای بلوند قبلی

 تر کرده است. برایش زیبا بود اما مشکی او را با ابهت

با آن پفی که دارد درون آب فرو   دامنش به طرز عجیبی 

فتن دامنش  شود! آب با فرو رای خیس نمیرود اما ذره می

خورد و در اطراف حرکت  به درون مرداب به زیبایی موج می

میمی که  گویی  نیلوفرها  با  کند.  و  ببینند  را  او  توانند 

های درونی خود وی را زیر نظر بگیرند. از این رو حس  چشم

احترام خاصی در اطراف پخش شده است که هایدرا را فرد  

 دهد.  محترمی جلوه می

تاج آن  با  می  هایدرا،  موهایش  روی  بر  که  و  زیبا  درخشد 

و   تاج  مرکز  در  که  بزرگی  رنگ  مشکی   بالای  جواهر 

  از  که  بزرگی  جایگاه  طرف  به  دارد،  قرار  اشپیشانی 
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  به   رسیدن  با.  رودمی  است،  شده   ساخته  مرمرین  های سنگ 

  یک   و  زیبا  ستون  چهار  که  کوچکی  اقامتگاه   طرف  به  جا،آن

قدم  دارد   گرد  سقف گرد  ،  زیر ستون  ایستادن  با  برداشت. 

هایش را بست و آهسته  سفید رنگ براق آن جایگاه چشم

 چیزی را زیر لب زمزمه کرد: 

 جام. من این 66خودت رو نشون بده کروک.   -

اش، مرداب در سکوت فرو رفت و مدتی بعد با اتمام زمزمه 

بیرون   مرداب  درون  از  عظیم  موجودی  آمد.  در  لرزش  به 

لرزد و از سقف  شکافد. زمین میها از وسط میآید و آب می

می ریزش  خاک  از  بارانی  بی  اقامتگاه  هایدرا  هرچند  کند. 

همان  هنوز  تردیدی،  هیچ  بدون  و  و  توجه  ایستاده  جا 

خونچشم کمال  در  را  گلسهایش  است.  بسته  های ردی 

هایشان را جمع کردند  نیلوفر به سرعت با لرزش دریاچه برگ

اند اما از چه؟ گازهای صورتی  نچه شدند. گویی ترسیده و غ

در کسری از ثانیه از بین رفته و جای خود را به گازی سیاه  

 
66 Croc 
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اقامتگاه و آن جایگاه پیچید. لحظاتی   دادند که در اطراف 

بعد، مه سیاهی تمام منطقه را در بر گرفته و هایدرا در آن  

 اقامتگاه از دید پنهان گشت.  

جثه به رنگ سبز از مرداب بیرون آمد و به اژدهایی عظیم ال

چشم  کرد.  نگاه  و  هایدرا  دارند  بسیاری  درخشش  هایش 

هایش به بزرگی یک  درخشند. شاخهمچون زمرد آتشین می

هایش هر کدام به اندازه یک اسب  درخت سرو اند و دندان 

را  موجودی  هر  حتم  به  اژدها،  این  دیدن  هستند.  قوی 

هایش  کند. اژدها چشمترک می   ترساند و از ترس زهره می

اش به هایدرا جلب شد،  را به سوی پایین هدایت کرد و توجه

و   اژدها  آن  به  وجودش  در  تردیدی  هیچ  بدان  اما  هایدرا 

اش چشم دوخته است. عجیب است، هنوز  های براق چشم

    نترسیده؟ 

اطر بیرون آمدن آن اژدها از زیر مرداب بهم  ه خها که بآب 

اند، در کسری از ثانیه با قدرتی عجیب  ن کرده ریخته و طغیا

هاست که  ای که گویی سالگیرند. به گونهو نامرئی آرام می
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بی و  مانده  راکد  مرداب  آن  بدن  آب  اژدها  است.  حرکت 

با شعلهعجیبی دارد. بدن از  اش گویی  های سبز رنگی که 

حاصل   متانول  و  اسیدبوریک  همچون  موادی  سوختن 

محاصره شدمی بدنشود،  از  سیاه  و  سبز  دودهای  به   ش ه. 

 بیند؟  شوند اما آیا بدنش آسیب نمیطور متوالی خارج می

هایدرا با آرام گرفتن آن اژدها، قدمی به جلو نهاد و آهسته  

 لب زد: 

 دوبار از حدت فراتر رفتی کروک! -

کروک که گویی نام آن اژدهای سبز رنگ وحشتناک بود، 

ن حال عجیبش را بست و  های زیبا و در عی ای چشملحظه 

بال  داد.  تکان  را  عظیم  جثه  آن  و  سپس  گشود  را  هایش 

های تاریک و لجنی  سرش را جلوی هایدرا تا روی سطح آب 

می تعظیم  او  آیا  است،  عجیب  آورد.  پایین  کند؟  مرداب 

انگیز در پاسخ به حرف هایدرا  کروک با صدایی زمخت و وحم 

 با سری خم شده گفت: 
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ن سرورم، هایدرا، میشه یه فرصت کوچیک  من رو عفو کنی  -

 بهش بدین؟ اون دختر... 

هایش را بیشتر در هم  هایدرا، با پاسخ مغرورانه کروک؛ اخم 

کشید و دستش را بالا آورد. در کسری از ثانیه از هیچی با  

دست پودر  در  براق  سیاه  شکل  نیزه   شهای  بلند  و  زیبا  ای 

گرفته است که به    گرفت. نیزه، به اندازه یک درخت تازه پا

شده.  داده  زینت  ارزشمندی  جواهرات  با  طلایی  رنگ 

هرچند، جواهرات خاصی در آن کار شده است، چهار جواهر 

 به نماد چهار عنصر! 

زمین   به  را  نیزه  زیبای  و  گرد  انتهای  عصبانیت  با  هایدرا 

ها مجدد طغیان  کوبید که تمام مرداب به لرزش در آمد. آب 

ها در هم فرو  گر هجوم آوردند. موجکردند و به سوی یکدی

شدند. ها قربانی  رفتند و نیلوفرها در میان نبرد سهمگین آن 

به گوش رسید، صدای جیغ  در مرداب  صدا های عجیبی 

های مختلفی در این  ها و لحن ها موجودی که با زبانمیلیون

بودند. اما نه صداها همچون آن است   هیاهو به وحشت افتاده 
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کشند و چیزی برایشان عذاب آور  ند زجر می که گویی دار

گیرد. کروک  است و این گویی از قدرت آن نیزه نشأت می

هایش را بیشتر باز کرد و  ، بال با شنیدن صداها و طغیان آب 

 با صدایی که گویی ترسیده است مجدد گفت: 

 خوام سرورم، امر، امر شماست. عذرمی  -

نیزه را مجدد به زمین  هایدرا با سخن کروک پوزخندی زد و  

کوبید. در کسری از ثانیه همه چیز آرام گرفت. مرداب مجدد  

بین  از  صداها  کشیدند.  راحتی  نفس  نیلوفرها  و  شد  راکد 

رفتند و تالاب مجدد در سکوت سنگینی غرق شد. کروک  

هایش را  با آرام شدن اطرافش نفس عمیقی کشید و چشم

را عصبانی کرده    شبا احساس درد بسیار شدیدی بست. ارباب

هایش که همچون فرو  فرسای چشماست و این درد طاقت

میلیون مردمک رفتن  در  سوزن  تاوان  ها  است،  هایش 

بسیار   درد  از  توجه  بی  هایدرا،  اوست.  دستور  از  سرپیچی 

انداخته است رویش  چشم او  های کروک که خود به جان 

قدمی   کرد،نگاه می  نیلوفرها  به  که  حالی  در  و  برگرداند   را
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های سبز برداشت. سپس آهسته و سرد زمزمه  به سمت آب 

 کرد:  

 هرچند ازت انتظار داشتم.   -

که بسیار آرام بود اما به طرز شگفت انگیزی  صدایش با آن 

در کل تالاب اکو شده و به خوبی به گوش کروک رسید.  

هایدرا، قدمی بر روی آب برداشت و در کمال حیرت پاهایش  

  از   یکی  سمت ند. سپس در حالی که به  درون آب فرو نرفت

 :  داد ادامه  داشتمی بر  قدم نیلوفرها

 باید از گذشته عبرت گرفت کروک!  -

دندان هایدرا،  حرف  آن  با  به  کروک  ناراحتی  از  را  هایش 

هایش را بست. سپس سرش را  دیگر فشرد و بالاخره بال یک

زجر   یا  است  ناراحت  اما  برد،  فرو  آب  به میدورن  کشد؟ 

توجه به کار کروک، با نزدیک  راستی کدامین یک؟ هایدرا بی 

های نرمش را  شدن به نیلوفر روی زانوانش نشست و دست

های آبی رنگ آن نهاد. نیلوفر با لمس  بر روی یکی از گلبرگ 

های گلبرگش توسط انگشت هایدرا در لحظه جلوی چشم
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کرد. هایدرا،    وی شکوفا شد و گاز صورتی زیادی از خود آزاد 

با کارش لبخندی زد و دستش را روی مرکز نیلوفر گذاشت. 

خواست، با لبخند ملیحی  سپس در حالی که از جایش بر می

 به نیلوفر سیاه رنگ جلویش نگاه کرد و با افسوس گفت: 

خوام زودتر بر  پس هر چه زودتر کارش رو تموم کن. می   -

 گردم و استراحت کنم.

را از آب بیرون آورد و در حالی که  ، سرش  شکروک با حرف 

 گشود، زمزمه کرد: هایش را میکرد و بال مجدد تعظیم می

 بله ارباب!   -

با   با پاسخ کروک لبخندش محو شد. خطاب شدن  هایدرا 

هاست که دیگر  کرد. سال القاب سرور و ارباب او را شاد نمی

نمی خوشحال  و  شاد  چیز  هیچ  کابا  خسته  رهشود.  ایش 

اند و دیگر چیزی از روح سر زنده سابقش باقی کننده شده 

قدم  با  و  گرفت  نیلوفر  از  نگاه  پس  به  نمانده.  بلندی،  های 

شده،   سیاه  نیلوفر  کرد.  حرکت  مرداب  آباد  ناکجا  سمت 

زرد   اکنون  گازهایش  دوخت.  چشم  رفتنش  به  غمگین 
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ه. اما چاراش را از دست داده. بیاند و رنگ زیبای قبلیشده

ش به حال ارباب خود  دل اش برای خودش نیست.  ناراحتی 

سوزد. اربابی که بر خلاف ظاهر سردش، باطن مهربانی می

 دارد. 

، سرش را بالا آورد  شکروک نیز با رفتن هایدرا و دور شدن 

هایش را تکانی داد و آهی کشید. و به او چشم دوخت. بال 

های اطراف  وفر دامن مشکینش دنباله زیبایی دارد و به نیل

می حتم  برخورد  به  کشید،  عمیقی  آه  مجدد  کروک  کند. 

کشد در مقابل درد ناچیز او هیچ است.  دردی که اربابش می 

اتفاق عظیم  ها چه دیر میسال از آن  هزاران سال  گذرند. 

 گذشته است و گویی او هنوز با آن کنار نیامده.

***  

ود و به  زده گشهایش را وحشت با احساس سردی آب، چشم 

نگاه کرد. نفس  پاهایش  زد، گویی بسیار  فس مین  -جلوی 

شوکه شده است. سر درد گرفته و بدنش از سردی بسیار  

آورد  حواس به اطراف نگاه کرد. چرا به یاد نمیلرزد. بیمی
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بینند  هایش از شوک زیاد تار می که اکنون کجاست؟ چشم

و  گیرد  ش لحظه به لحظه شدت بیشتری میب و ضربان قل

سینه محکم حرارت  پر  قفسه  به  را  خود  میتر  کوبد.  اش 

همچون   داده،  رخ  اتفاقات  تمام  که  نکشید  طولی  هرچند 

هایش عبور کرد و به مقصد  داستانی مصور در جلوی چشم 

 رسید. 

زلف  تا  داد  تکان  راست  و  چپ  به  محکم  را  های  سرش 

سرش،    شمشکین آوردن  بالا  با  کند.  خشک  آب  از  را 

چکیدند و بر  طرات آب از روی موهایش میطور که قهمان 

پیشانی  دو اش میروی  به جلویش چشم دوخت.  ریختند، 

لباس  که  تن  مرد  بر  راذان  ارتش  هایی همچون سربازهای 

  نگاه    دارند، جلویش ایستاده و با لبخند های شروری به او

 . کنندمی

به اطراف نگاه کرد، سردی بسیاری که بر پوستش نفوذ کرده  

ناش یخاست  از  در  ی  که  بود  شکلی  مکعب  و  بزرگ  های 

داده قرار  مواد اطرافش  گویی  که  خانه  سرد  جور  یک  اند. 
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می نگه  آن  در  را  روستایی  حبس  غذایی  را  نفسش  دارند. 

کرده و سرش را پایین انداخت. خودش را دید که دست و  

پاهایش اسیرند و به صندلی چوبی بسته شده است. شکنجه 

ست شکنجه شود؟ در فکر بود که با جلو شده یا هنوز قرار ا

اش را معطوف او کرد. سرباز  آمدن یکی از دو سرباز، حواس 

جلو آمد و با اخم و لبخندی شرور، خطاب به وی با تمسخر  

 گفت: 

 به نفعته بگی کی هستی.   -

با آن و  زد  پوزخندی  به خود  گریس،  بسیار  از سرمای  که 

بیرون    ش زیادی از دهانلرزید، نفس عمیقی کشید. بخار  می

 آمد و سپس پاسخ داد: 

 بهتون گفتم، پسره اون پیرمرد و پیرزنی هستم که...  -

سربازی که هنوز عقب ایستاده بود، پوزخندی زد و در حالی  

اش، به بیرون که از آن سردخانه با درب چوبی خراب شده 

 داشت بلند میان حرف گریس گفت:قدم بر می 
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کنه هنوز  ها یه دندن، فکر میتلانی بهت گفتم که این آز  -

 از ما سر تره.  

به  دوم  ناسزایی گفت که سرباز  زیرلب  آهسته  ادامه  در  و 

و قه  طور که  ای زد. سپس همانقههخوبی متوجه آن شد 

رفت و به دیوار چوبی سردخانه تکیه  چند قدمی عقب می 

 داد، خطاب به گریس گفت:  می

 ببین، خودت خواستی. -

به  که  اضطراب   گریس  لحظه  به  لحظه  بود،  افتاده    ش شک 

شد، قرار است چه کنند؟ کارش به کجا  بیشتر از پیش می

شکنجه می اصلاً هرسد؟  باشد  معمول  روش  به  اگر   ایشان 

هایی که اختصاصی آموزش  نگران نیست، زیرا در آن سال 

ای را از سر گذرانده بود. ترسش از  دید همه جور شکنجه می

ها را امتحان نکرده. حتی  ال توهم نینفوآن است که تا به ح

سال  آن  او  در  با  را  کار  این  که  نبود  نینفویی  هیچ  هم  ها 

که  داروهایی  آن  با  داشت  انتظار  هرچند  کنند.  امتحان 
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داد بیشتر  ها میطبیب قصر برای مقابله با این توهم به آن 

 فایده بود. مقاومت کند، اما بی

رف از  بیشتری  زمان  چه  هر  سرباز  استرسش  آن  تن 

گرفت. آیا قرار بود همه چیز  گذشت، شدت بیشتری میمی

ها بدهد؟ نه  را بی محابا بیان کرده و تمام اطلاعات را به آن

او فرمانده قصر بود و از خیلی مسائل سیاسی آگاه بود، اگر  

توانند از او  این توهم همچون هیپنوتیزم باشد به حتم می

د، هرچند به اطلاعات مهمی  تمام اطلاعات آزتلان را بپرسن 

دسترسی نداشت اما همین اطلاعات هم کم چیزی نبود تا  

  شده   ترعصبی   و آزتلان را به زانو در بیاورد! افکارش مغشوش

  هایشدست  اما  شود  تبدیل  باید  کند،  پیدا  راهی   باید.  است

به    کاری   تواندنمی   و  اندبسته نینفوها  گویی  بدهد.  انجام 

دانستند که هر اژدهایی نوع تبدیل متفاوتی دارد  خوبی می

ها از کجا  هایش بود. اما به راستی آنو برای گریس، دست

ها تبدیل نشد!  جلوی آن  اند؟ گریس که اصلاًاین را فهمیده 

 پس...
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دیگر فشرد. یک جاسوس دیگر  هایش را محکم به همچشم

چیز جالبی نیست. خسته سرش    و این اصلاًدر ارتش است  

به   کاترین سلامت  حداقل  است  امیدوار  انداخت.  پایین  را 

شهر رسیده باشد و اطلاعات را به شاهزاده بدهد. اگر او هم  

خراب   چیز  همه  حتم  به  باشد  افتاده  شروران  این  گیر 

لب می عصبی  صدای  شود.  که  گرفت  دندان  به  را  هایش 

. دو نفر به سردخانه نزدیک شدند  هایی به گوش رسیدقدم

قدم یکی  شد.  متوجه  خوبی  به  را  این  او  بر  و  آرامی  های 

کوبد و توجه بر زمین میهایش را بیدارد و دیگری قدممی

 کند. ا را له میهسنگ 

سرش را بالا آورد و به درب چشم دوخت. طولی نکشید که  

ری  سرباز بازگشت و در چهار چوب درب نمایان شد. هوا اب

تابید. مرد وارد شد و  بود و آفتابی به داخل سرد خانه نمی

زنی پشت سرش به داخل سردخانه قدم نهاد. سپس درب  

را آهسته بست و با لبخندی ذوق زده به سمت گریس که  

 های عظیم بسته شده بود، آمد. در مرکز سردخانه و آن یخ
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دانست  طور که میگریس نگران به او چشم دوخت. همان 

خوب   ای نینفو قدرت توهم بسیاری داشتند و این اصلاًهزن

لحظات   این  در  باید  کرد.  نگاه  اطراف  به  نبود. پس کلافه 

تلاش می  ش حساس حداقل  اگر چیز  را  شاید  شاید...  کرد، 

ها را ببرد راهی برای فرار باشد. اما  تیزی پیدا کند و تناب 

از  تواند یک متر هم  چه فایده، در هر صورت با توهم نمی

جا تکان خورده و فرار کند. پس ناامید به آن زن نگاه  این

های آهسته  زد و به حرف کرد که با ذوق با سربازها حرف می

ها گوش داد. گریس کمی دیگر فکر کرد، اگر هویت خود  آن

آن  به  اجباری  هیچ  بدون  نیست؟  را  بهتری  راه  بگوید،  ها 

این خیلی   شوند وگونه حداقل از چیز دیگری مطلع نمیاین

 شود! خوب می

کرد، خواست حرفی بزند  ها نگاه میطور که به آن پس همان 

شان با هم تلاقی کرد.  بازگشت و نگاه   شکه آن زن به سمت

نارنجیچشم موهای  با  زن  رنگ  نارنجی  توجه  های  اش 

گریس را معطوف خود کرد، در کسری از ثانیه سردرد شدید  
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و چش آمد  گریس  سراغ  به  دردناکی  از  م و  گشادتر  هایش 

همیشه شدند. حیران به صحنه نگاه کردم، حتی نتوانست 

واقعاًلحظه  توهم  این  کند!  مقاومت  است.    ای  وحشتناک 

بدنش بدان هیچ واکنش و تقلای دیگری آرام روی صندلی  

اش به جلو خیره است. زن  های بزرگ شدهنشسته و با چشم

یستاد. شاد با خوشحالی و ذوق به او نزدیک شد و جلویش ا

و سرخوش سرش را خم کرد و به او نزدیک شد. رخ به رخ 

او ایستاد و در حالی که با ذوق به جزء به جزء صورت گریس  

 کرد، با ذوق گفت: نگاه می

 قدر جذابه! هچ -

ا با شنیدن حرفش، اخمی کرد و به گریس  هیکی از سرباز

ته   آن  با  ورتلسی  مرد  آن  مردنی  لاغر  صورت  کرد.  نگاه 

های مشکینش چیزی نیست که  های نامنظم و چشم ش ری

ین دختر را به خود جذب کند! پس چند قدم به او   اواقعاً

نزدیک شد و محکم بازویش را گرفت و او را به عقب کشید.  

 هایش خیره شد و گفت:  سپس زیر لب با عصبانیت به چشم
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 کار به جذابیتش داری رزالین؟! تو کار خودت رو بکن! چی  -

آن به  دختر،  آن  اسم  شنیدن  با  کردم.  متعجب  نگاه  ها 

هایش  ؟! نام آن دختر ریشه راذانی ندارد! اما گوش67رزالین 

طور ممکن است یک بانوی هکه همچون دیگر نینوهاست! چ 

باشد؟!  بالا مقام نینفویی نامی بر پایه کشورهای دیگر داشته  

طور که هنوز بازوی رزالین را در دست داشت،  آکشی همان 

 ار زمزمه کرد: وتهدید

کارت رو بکن و برو! وگرنه قول نمیدم این    رزالین لطفاً  -

 پسره رو به کشتن ندم. 

آهسته   و  خندید  آکشی،  زیبای  صدای  شندین  با  رزالین 

سرش را به سمت او بازگرداند. با این کارش هر دو رخ به 

نفس رخ   به قدری که حرارت  را  های گرم هم شدند،  دیگر 

لب  بر  لبخندی  با  رزالین  کردند.  زیبایش،  احساس  های 

 آهسته خیره به دماغ زیبای آکشی زمزمه کرد: 

 
67 Rozalin Fwma 
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ات خیلی لذت  هشاید باورت نشه اما از این حرص خوردن    -

 برم روباه جان.  می

که آکشی واکنش نشان بدهد، سپس به سرعت قبل از آن 

لباسهبو روی  بر  زبان نای  کشیدن  با  سپس  و  کاشت  ش 

خیسش بر روی آنان کمی عقب رفت و صاف ایستاد. آکشی  

زده شده بود، که از حرف رزالین و کارش متعجب و حیرت 

آن  کار  به  که  دوستش  به  و  کشید  خجالت  نگاه  کمی  ها 

واران می دوخت.  چشم  صحنه  خ  68کرد،  دیدن  از  و  ندید 

های واران  رد. آکشی با دیدن خندهجلویش نهایت لذت را ب 

بیشتر از پیش خجالت کشید و از رزالین به سرعت دور شد. 

را  ایستاد و دستسپس در حالی که کنار واران می هایش 

 فشرد؛ آهسته زمزمه کرد:  می

 کارت رو بکن رزالین.  . ک..  -

شانه  خنده رزالین  با  و  انداخت  بالا  سمت  ای  به  دیگر  ای 

برد. آکشی  ایش لذت میهارکمیشه از این گریس بازگشت. ه

 
68 Varan Kop 
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که او را خیلی دوست دارد اما از معاشقه با رزالین بسیار  با آن 

ست. کشد و این برایش جذاب و دوست داشتنی خجالت می

کرد، فرقی نداشت چه  هرگاه جلوی دیگران این کار ها را می 

های های خوش فرمش باشد، چه بوسیدن گونهبوسیدن لب

او   شد و به درون  در هر صورت از شرم گلگون می زبرش، 

می  فرو  تکرار  زمین  را  کار  این  رزالین  هم  همیشه  رفت. 

ها  کند زیرا همین خصوصیت جالب اوست که برای مدت می

 آید. کنارش مانده و پای به پایش می

این  و  دوخت  چشم  گریس  به  با  رزالین  کرد.  تمرکز  بار 

لحظه لبخندی عمیق چشم  را  بسهایش  باز  ای  ت و سپس 

داد تا بتواند به ذهن  کرد. باید افکارش را سر و سامان می

گریس نفوذ کرده و سد الهی آن را بشکند. البته موفق هم  

ای زنی بود که تازه به خدمت ارتش  ه شد. او یکی از سرباز

ست که این کار را روی یک  ا   راذان در آمده و اولین بارش

های مرین تنها روی بچه برای ت  دهد. قبلاًگروگان انجام می

بیمار یا نینفوهایی که لب مرگ بودند امتحان کرده بود. اما 
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کرد و  داشت به درون ذهن یک اژدها نفوذ می  بار واقعاًاین

تر بود و همین برایش جذاب است. به مراتب کارش سخت 

چشم به  کشید  عمیقی  نفس  قدرتش،  تمام  با  های  پس 

آن   روی  سپس  کرد.  نگاه  گریس  و  عسلی  شده  متمرکز 

 آهسته لب زد: 

 اسمت، رو، تکرار، کن.   -

ای سکوت کرد و سپس  ها، گریس لحظه با هجی کردن کلمه

 آهسته و کلمه به کلمه پاسخ داد:  متقابلاً

 گریس، آرماند. -

بود،  شده  خوشحال  گریس  پاسخ  اولین  با  که  رزالین 

.  پرید  هوا  به   دیگر کوبید وهایش را به همسرخوش دست 

 : گفت  شوق با و بازگشت  آکشی سمت  به سپس

 وای تونستم! دیدی آکشی؟   -

آکشی با دیدن ذوق رزالین خندید و سرش را بالا و پایین  

 کرد، سپس با غرور پاسخ داد:  
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 غیر از این هم ازت انتظار نداشتم روباه نارنجی!  -

رزالین با تحسین شدنش توسط آکشی، ذوق زده مجدد به  

ای بست  هایش را لحظه و دوباره چشم  سمت گریس بازگشت

بار  های گریس چشم دوخت. اینو با تمرکز، به درون مردمک 

 سوال دیگری را مطرح کرد.

 چند، سال، داری؟  -

ها پایه هایی بودند که ذهن کنترل شونده را به  این سوال

دادند. وگرنه به طور غیر ارادی ذهن  سوال و جواب عادت می

گونه انرژی بیشتری رفت. آن از بین می  کرد و نفوذمقاوت می 

نینفو می پایه طراحی  گرفت. پس سوالاز یک  برای  هایی 

کم این اجبار را قبول کرده    - شده بودند تا ذهن بتواند کم

شود های بلند و سنگین از او پرسیده می و بعد از آن سوال

های صحیح را بیان کند.  که مغز بدون هیچ تردیدی پاسخ

باد گرمی به درون گریس، مکث ک  با وزیدن  وتاهی کرد و 

 سردخانه، پاسخ داد:  

 بیست، و، دو، سال. -
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رزالین ابروانش را با آن پاسخ بالا انداخت و در حالی که به  

 کرد، زمزمه گویان گفت:اندام او نگاه می 

های درب  قدر جوون باشه! با این عضلهخوره این بهش نمی   -

 داره. و داغونش فکر کردم یه سی سالی

 ای زد و آهسته گفت: قههآکشی با حرف رزالین ناگهان قه

 کارت رو بکن، باید به شاهزاده اوشیش خبر بدم. لطفاً -

ای زیر لب گفت. سپس  خندید و باشه  روزالین نیز متقابلاً

 جدی شده است، آهسته پرسید:  بار که گویی واقعاًاین

 بهم، بگو، اهل، کجا، هستی؟   -

های قبل گویی گریس، با مکث کوتاه تری نسبت به سوال 

 کرد پاسخ داد:کم طبق انتظار عادت می   -که داشت کم

 آزتلان.  -

  سوال   و  کرده  پایین رزالین راضی از پاسخ او سرش را بالا و

 . پرسید را بعدی 

 ، کجا، هستی؟ ندونی، الآ می  -
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بار تردید را کنار گذاشت و بدان هیچ مکثی پاسخ  گریس این

 داد: 

 آزتلان.  -

های رزالین با پاسخ سریع او خندید و با غرور نگاه از چشم 

برداشت. سپس با خوشحالی به سمت آن دو نفر    شسیاه 

 بازگشت و گفت:

 ست.هآماد نشد؟ الآهاتون چیسوال -

نگاه   واران  به  او  حرف  با  نگاهی  آکشی  با  نیز  واران  کرد. 

ای رنگ  را به سمت جیب مخفی شلوار قهوه  ش متقابل، دست

ای کثیف و خاکی از درون آن بیرون آورد.  خود برد و پارچه

 سپس به سمت رزالین گرفت و گفت: 

 ها رو ازش بپرس. فقط صبر کن یادداشت کنم. این -

ی  رزالین پارچه را گرفت و سرش را تکان داد. سپس در حال

سوال به  نگاهی  میکه  بیرون  ها  مشغول  واران  انداخت، 

ها را  ای تازه به همراه دوات و قلمو شد تا پاسخ آوردن پارچه 
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مستقر   با  بفرستد.  اوشیش  فرمانده  برای  و  کند  یادداشت 

شدن واران روی یک صندلی چوبی و پهن شدن پارچه روی  

د.  پاهایش، رزالین به سمت گریس بازگشت و به او نگاه کر

واران نیز دوات را روی زمین نهاد و با دقت تمام قلمو به  

تند مکاتبه کند. -دست منتظر شد تا او به حرف بیاید و تند

 رزالین نگاهی به سوال اول انداخت و بلند آن را پرسید: 

 کردی؟ بهم، بگو، توی، آزتلان، چی، کار، می -

در   صدایش  و  گرفت  نفسی  رزالین  سوال  اتمام  با  گریس 

 ری از ثانیه در سردخانه به گوش رسید: کس

 دادم.سرباز، ها، رو، آموزش، می  -

رزالین با پاسخ گریس، ابروهایش را بالا انداخت و به سراغ  

سوال دوم رفت. در حالی که روی زانو هایش خم شده بود، 

 پرسید:  

 مقامت، چی، هست؟   -

 صدای زمختش مجدد به گوش رسید.  
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 قصر، هستم.  فرمانده، نگهبان، های،  -

رزالین با پاسخ گریس زانوانش را صاف کرده و سرش را به  

ها  سمت آکشی برگرداند. پاسخ مهمی داده است اما چرا آن

اند؟ چرا خوشحال نیستند؟! عجیب بود. رزالین  هم ریخته ه  ب

انداختند که مشغول نوشتن  واران  به  نگاهی  نیم  و آکشی 

کشی نگاه از  هایش به خط بسیار سخت میخی بود. آحرف 

واران گرفت و به رزالین داد. سپس سرش را نامحسوس به  

بدهد.   ادامه  که  زد  لب  آهسته  و  داده  تکان  راست  و  چپ 

رزالین نگران سرش را تکان داد و به سمت گریس بازگشت.  

سپس به سختی آب دهانش را قورت داد و سوال بعدی را 

 از گریس پرسید.

 اومدی؟  برای، چی، به، دشت، های، شرقی، -

را به سمت آکشی   لرزان رزالین  نگاه  پاسخ گریس، مجدد 

 خبر است؟  روانه کرد. چه 

به، دستور، فرمانده، برای، بازرسی، وضعیت، مردم، مرزی،    -

 اومدم.  
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هایش  بالا رفته و دست  شرزالین ترسیده است، ضربان قلب

لرزند. آکشی نیز مضطرب نگاهش میان گریس و رزالین  می

ا باید چه کند؟ لب در گردش  هایش را خیس کرد و  ست؛ 

خواست حرفی بزند که رزالین مجدد به سرعت به گریس  

 نگاه کرد و سوال دیگری پرسید: 

 کدوم، فرمانده، بهت، دستور، داد؟  -

و   واران  به  نگران  رزالین  برنامه  از  خارج  سوال  با  آکشی 

و   آورد  بالا  را  سرش  سرعت  به  واران  کرد.  نگاه  واکنشش 

ها یاد آوری کند که همچین سوالی در لیست  به آن  خواست

نبود که با پاسخ گریس رزالین به سرعت دست روی دهان 

 زده هینی کشید.خود نهاد و وحشت

 فرمانده، کل، ارتش، شاهزاده، هایمون، آدونیس. -

شان چشم ها و واکنش عجیبمتعجب و شوک برانگیز به آن

این چرا  وحشت دوختم.  و  ترسیده  با  ده زقدر  رزالین  اند؟ 

شنیدن نام شاهزاده هایمون دست و پایش بیشتر از پیش  

ات به آکشی  ثب هایی لرزان و بیبه لرزش در آمد و با چشم
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نگاه کرد. وضعیت آکشی نیز بهتر از او نبود، واران متعجب  

 ها نگاهی انداخت و با تردید پرسید: به هر دوی آن 

 قدر ترسیدین؟ چتونه؟ چرا این -

ی که خود ترسیده بود، به سمت واران چرخید و به او  آکش

شدند تا هایی که به سختی باز مینگاه کرد، آهسته با لب

 کلمات را ادا کنند گفت:

 هیچی. ما که نترسیدیم!.هی.. -

تعجب  با  آکشی  ترسیده  لحن  درون  لکنت  با  واران 

و  چشم بلند  با صدایی  تعلل  با کمی  و  هایش گشاد شدند 

 پرسید:مشکوک 

 مشخصه! رزالین چرا سوال...  کاملاً -

جوری واران را از موضوع پرت  دانست باید یک آکشی که می 

با  و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  سرعت  به  کند، 

 استرس گفت:  

 چیزی نیست فقط، فقط...  -
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ن  یال الآخای جور کند؟ بیچه بهانه  گفت؟ اصلاًباید چه می

این مهم نیست، باید با آن شاهزاده چه کار کنند؟ بدان هیچ  

اران به گریس نگاه کرد. این مرد زیر دست آن  پاسخی به و

فرمانده آزتلانی بود، اگر به او کمک نکنند بعد ها باید تاوان  

شرایط خوبی ندارند. رزالین با    اصلاً  اکنون  اما  پس بدهند،

 ترس به آکشی نگاه کرد و زمزمه گویان گفت: 

ا..اگر از دستور سرپیچی کنیم آیندچی  - ون  مه کار کنیم؟ 

 . . اما... شه. ا..تباه می 

همان  فکر آکشی  و  بود  انداخته  پایین  را  سرش  که  طور 

 کرد، آهسته ادامه داد:  می

 میریم. اگر اون شاهزاده رو ناامید کنیم هر دومون می -

واران از شنیدن حرف آکشی پارچه را از روی پایش برداشت  

و روی زمین نهاد. سپس از جایش بلند شد و با عصبانیت  

 آکشی گفت:خیره به  
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می   - مورد چی حرف  در  دارین  تا  دو  آکشی،  شما  زنین؟ 

 کنین؟! کار می رزالین سریع بگین دارین چی 

وجه به  تآکشی اما نگذاشت حرفش تمام شود و آهسته و بی

 هایی خیره به زمین زمزمه کرد:  او با چشم 

 .  متاسفانه اون تحقیر رو هنوز فراموش نکردم. نه... -

آک دید  که  اصلاً واران  نمی   شی  توجه  او  فریاد  به  با  کند، 

های گشاد شده قرمزش  طور که به رزالین و آن چشمهمان 

 کرد، گفت: نگاه می

 هر دو تون برین بیرون، باید بازجویی بشین.  -

آکشی و رزالین با فریاد واران، همچنان سکوت اختیار کرده  

چه باید  ندادند.  جوابی  باید  کاو  تاسف  کمال  در  کنند؟  ر 

ها را هنوز به یاد  دانند. آن صحنه بگویم خودشان هم نمی

ای که در مرزهای شامبالا مردم را اذیت کرده  دارند. صحنه 

کردند. آن دوران که  ها تغذیه میو از گوشت لذیذ و تازه آن 

که شامبالا هنوز تحت سلطه ارتش خودش بود. قبل از آن 
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جا برایشان خوب  حمله کند همه چیز آن   آزتلان به شامبالا

می  میپیش  روز صبح  هر  بچه رفت.  به  توانستند  تازه  های 

ها جرأت بیرون آمدن  دنیا آمده را بخورند و مردم از ترس آن

هایشان را نداشتند. اما، اما درست زمانی که در اوج از خانه 

تماماً روزهایشان  و  بودند  می  خود  سحر  خوشی  شد، به 

 مله کرد.  آزتلان ح

شاهزاده هایمون فرمانده کل ارتش آزتلان، لشکر میلیونی 

ا را از شامبالا بیرون هآزتلان را فرماندهی کرد و تمام نینفو

نمیراند. هیچ  فراموش  و  گاه  ترس  با  را که  روزی  آن  کند 

خود   پادشاهی  از  پست  موجوداتی  همچون  وحشت 

آزتلانی ساخته  و  شدند  رانده  بیرون  به  باشان  و    ها  نیزه 

 دویدند. ها  شمشیر به دنبال آن 

ها کشته  هایشان در راه فرار به دست آنچند تا از دوست

که  شدند و از صخره های برفی افتادند. ارتش آزتلان با آن

کولدها به    برای حمله به شامبالا خیلی قوی نبود و مسلماً

شدند اما به طرز عجیبی با فرماندهی  ها میخوبی حریف آن
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و  آن ش زیادی تصرف کرده  تلفات  بدون  را  اهزاده شامبالا 

مستعمره خود کردند. آن روز موقع فرار بر لبه صخره برفی  

دویدند، رزالین تازه به هجده سالگی رسیده و  و مرتفعی می 

هایش تازه کامل شده بودند. آن روز از استرس زیاد  قدرت 

رچند  قتی، از روی کوه سُر خورد. هدپایش لرزید و با یک بی

را گرفت تا نیافتد اما هر دوی    ش های نحیفکه آکشی دست 

توانستند در مقابل اصطکاک کم برف و لغزندگی  ها نمی آن

 شدید آن پیروز شوند. 

از   را  او  بنفش،  اژدهایی  که  بود  افتادن  آستانه  در  رزالین 

افتادن از روی صخره نجات داد و با پاهای بزرگش بدن او  

با غرشی دل فریب او را مجدد روی را به چنگ گرفت. اژدها  

ها به انسانی خوش کوه نهاد و در کسری از ثانیه جلوی آن

قد و بالا تبدیل شد. رزالین آن روز دلش لرزید. آن مرد که  

هایش خوش آمد. هرچند آن  کارو نام داشت عجیب به چشم 

دیگر آشنا  ا هنوز زیاد با آکشی که تازه در شامبالا با یکهروز 

ش به کارو توجه  ا، صمیمی نشده بود. نگاه خیره شده بودند
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آکشی را به خود جلب کرده و حسادت تازه پا گرفته او را  

برانگیخت. هرچند که با رسیدن فرمانده کل ارتش کارو به  

های تنومند ایشان قرار گرفت. او تعظیم کرد و پشت شانه 

ا تازه قدرتش را به دست آورده و احساس  هرزالین که آن روز

کرد نیروی بیشتری نسبت به یک اژدها دارد، با تمسخر  می

و تحقیر به شاهزاده چشم دوخت. سپس با تحکم و لحنی  

 وار گفت: سبک 

تو حقیرتر از اونی که بخوای ما رو از این جا بیرون کنی!   -

 ا حقتونه... هشما آزتلانی

ها،  های تکراری نینفوفرمانده هایمون اما خسته از این حرف 

بیهای چشم را  ثانیه  ش  از  کسری  در  و  بست  حوصله 

شمشیرش را بیرون کشید و به سمت گردن باریک و ظریف  

رزالین، پیچ و تاب داد. صدای بلند شمشیر با شکستن سپر  

هوای سرد در کوهستان برفی اکو شد و مدتی بعد همه جا  

را که  زده چشمرا سکوت فرا گرفت. رزالین وحشت هایش 

ی متوجه نشده است چه اتفاقی بسته بود، باز کرد. ابتدا گوی
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گردن،  ناحیه  در  شدیدی  درد  احساس  با  اما  افتاده 

را روی گردن خود نهاد و به کف دستش    شزده دست وحشت 

نگاه کرد. با دیدن رنگ قرمز و گلگون خون ترسید و جیغ  

بلندی کشید. سرش را بالا آورد و با ترس به شاهزاده نگاه  

هم نتوانست در مقابل او  شد که با قدرت توکرد. باورش نمی

اش به پشت سر شاهزاده افتاد که کارو با  مقاومت کند! نگاه

خندید. آکشی با  پوزخندی بر لب به او و ضایعه شدنش می 

و   آمد  سمتش  به  نگران  رزالین  گردن  روی  خون  دیدن 

به   خطاب  فریاد  با  و  گرفت  را  بازویش  ایستاد،  کنارش 

 شاهزاده آزتلانی گفت: 

 تونین اون رو بکشین! کنی؟ شماها نمیار می کچی  -

 کارو با حرف آکشی، مجدد خندید و بلند پاسخ داد: 

این  - نیستی  متوجه  واسه شما حیوونانگار  دیگه  های جا 

الآ نیست،  اینپست  ما  که  ن  همین  مطلقیم.  قدرت  جا 

ازشون تشکر   باید  رو نکشت  دراز  زبون  این دختر  فرمانده 

 کنی. 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1097  

شد، بغض کرد  لحظه دردش بیشتر می رزالین که لحظه به  

هایش شکل گرفتند. رزالین  هایی از اشک درون چشمو حلقه 

 که ناامید شده و ترسیده بود، آهسته زمزمه کرد:

ازتون دور  برای چی دارین این کار رو می  - کنین؟ ما که 

 هامون رو کشتین؟  بودیم. چرا دوست

ان ابروهایش  ای میشاهزاده با سوال رزالین اخمی کرد و گره 

 شکل گرفت. سرش را پایین انداخت و به رزالین که قد نسبتاً

تا سینه  با  اش میکوتاهی داشت و  نگاه کرد. سپس  رسید 

 اش پاسخ داد: های اشکیتحکم خیره به چشم

بهم بگو برای چی باید شما ها رو زنده نگه دارم وقتی     -

 خوردین؟  زنده می -گناه رو زندهی بی هانوزاد

لین میان درد بسیاری که داشت سرش را به چپ و راست  رزا 

 تکان داد و با کلافگی خیره به نگاه نافذ فرمانده گفت:
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اون  ..ا.   - اوناما  بودن.  اون  ها خوشمزه  ها، صبر کن پس 

ا رد  ه قدر راحت از مرزمردم احمق بهتون کمک کردن این

 ها...  ای مرزی بیاین؟ اون احمق هبشین و تا شهر 

که شاهزاده با پاسخ و توهین رقت انگیز رزالین و فهمیدن آن 

ایش پشیمان نیست، شمشیرش را مجدد تکان ه از کار  اصلاً

داده و به سمت رزالین سوق داد که آکشی به سرعت جلوی 

زده  رزالین ایستاد، سپس با فریاد و نگاهی ملتمس و وحشت 

 گفت: 

 ین بریم. ارذکنم بکشیم، خواهش می دیگه کسی رو نمی -

های آکشی ناراضی نبود، سرش  رزالین که گویی از التماس 

را پایین انداخت و آهسته سرش را با هر التماس آکشی بالا  

کرد تا موافقتش را نشان بدهد. گویی به خوبی  و پایین می 

با کار شاهزاده متوجه برتری قدرتش شده بود و دیگر توهم  

ها و  های آن التماس   برتر بودن را نداشت. شاهزاده، با دیدن

تفکر  کمی  با  بود  شده  پخش  اطراف  در  که  ترسی  حس 

شمشیرش را تکان داد و به غلافش برگرداند. سپس با تحکم  
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شان که از روی ترس  های حقیقیخطاب به آن دو و اشک 

 ریختند، گفت:می

 ذارم برین، اما باید سوگند وفاداری بخورین.می  -

شوکه   دو  هر  رزالین  و  هم آکشی  کردند،  به  نگاه  دیگر 

یکچشم و  بود  خیس  میهایشان  تار  را  اما  دیگر  دیدند 

شنید. سوگند وفاداری برای یک  ایشان به خوبی میهگوش

ماند که  می   شنینفو مثل زنجیری مادام العمر در دور گردن 

باید آن را تحمل کند. آن هم چه کسانی،   تا انتهای زندگی

ه تمام شروران نیفویی در  آکشی و رزالین که خود سر دست

شاهزاده،   حرف  شنیدن  با  رزالین  هستند!  شامبالا 

هایش فرو برد  هایش را از سر حرص در گوشت دستناخن

لب  زندگی  و  و  مرگ  میان  باید  گرفت.  دندان  به  را  هایش 

ای توانست اکنون مرگ شرافتمندانه یکی را انتخاب کند. می

بار ادامه دهد؛ اما این اش  توانست به زندگیداشته باشد یا می

زیست. نگران و مستاصل به آکشی رقت انگیز و پست می

بود، ایستاده  جلویش    چیست؟   او  تصمیم.  کرد  نگاه   که 
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 های چشم  به  و   آورد  بالا  را  سرش  صبر  و  تفکر  کمی  با  آکشی،

 :پرسید تردید با سپس. کرد نگاه شاهزاده مشکین

ها  ت بشیم؟ چرا دنبال یه روباه نمیری؟ اوناه خوای بردمی  -

 تر از ما هستن. بامزه 

شاهزاده با طعنه و توهین آکشی، در کمال تعجب لبخندی  

 زد و آهسته پاسخ داد: 

که سوگند بخورین، بهتون کاری ندارم اما تنها شرطم این   -

 باید به راذان برگردین.

ش را  سپس سرش را به سمت کارو برگرداند و کلافه گردن

 پیچ و تاب داد و زمزمه گویان گفت: 

البته    - کنید.  کمک  بهم  بشین  مجبور  گاهی  شاید  فقط 

زود  این شاید.  که  ندارم  زیادی  وقت  بگیرین  تصمیم  جا  تر 

 باهاتون مذاکره کنم. 

دیگر نگاه کردند، منظورش از  آکشی و رزالین شوکه به هم 

سوگند    ها نداشت چیست؟ یعنی با بستنکه کاری به آناین
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تنها کافی بود به راذان بازگردند؟ و گاهی به او کمک کنند؟  

اما... این بیش از حد عجیب و شک برانگیز نیست؟ رزالین  

بازوی آکشی را لمس کرد و آهسته کنار گوش او با تردید و  

 شک زمزمه کرد:

 کار کنی؟ به نظر خوب میاد. خوای چیمی -

انداخت  ها میبه آنتر در حالی که نیم نگاهی  سپس آهسته 

 ادامه داد:  

 تونیم براش بکنیم آخه؟! درضمن مگه ما چه کاری می -

آکشی سرش را کمی به چپ و راست تکان داد و آهسته در  

کرد، با احتیاط پاسخ  حالی که مشکوک به شاهزاده نگاه می

 داد: 

ها هم قدرت خوبی  ه اما عجیبه؛ اون یه فرماندست. نینفوآر  -

 خال تو و قدرتت بشه؟ تونه بیمی طوره دادن، چ

تر فشرد و  رزالین با حرف آکشی بازویش را بیشتر و محکم

 زمزمه کرد:  
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ترسم. این من می.  برای همین میگم بیا قبول کنیم، م..  -

واقعاً اون  میده  نشون  گردنم  بزخم  مثل   جدیه.  اهامون 

 اون خیلی قدرتمنده! . های خودمون نیست. ا..شوخی

به معنای تایید حرف رزالین تکان داد و به   آکشی سرش را 

ها شوخی نداشت و گفت، او با آن فکر فرو رفت. درست می

گوشت   گرفتن  و  بیشتر  قدرت  کسب  برای  بازی  یک  این 

ای نیست که نینفوها با قدرت بازو  نوزاد بیشتر نبود. مبارزه 

دیگر حمله کنند و بجنگند تا یکی هایشان به همو توهم زن

جا بحث مرگ و زندگی است. آکشی کلافه  د. این برنده شو

  " اون خیلی قدرتمنده!"با به یاد آوردن حرف آخر رزالین  

 سرش را پایین انداخت و با تأسف و افسوس زمزمه کرد: 

 خوریم.باشه. سوگند می -

شان هایمون با حرف آن دو، سرش را بالا آورد و به سمت

ایش،  هلب روی بازگشت. سپس با لبخندی رضایت بخش بر  

 ها ایستاد و گفت: جلوی آن

 پس تعظیم کنین. -
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هایش را بیشتر از پیش  رزالین با لحن دستوری وی، ناخن

در دست خود فرو کرد و بازوی آکشی را رها کرد. سپس  

کنار او قرار گرفت و هر دو باهم جلوی پای شاهزاده سجده  

مورا  کردند. چهار سجده متوالی به نماد چهار عنصر حاکم حو

و سپس در نهایت نشستند و انگشت شصت دست راست  

خود را روی مرکز پیشانیشان نهادند. ابتدا آکشی شروع کرد  

هایی که به نگاه مشکین فرمانده قفل شده  و بلند با چشم 

 بودند، گفت: 

به چهار عنصر حاکم سوگند، تا پایان جان به شما وفادار    -

دم محروم خواهد  خواهم بود و تنها مرگ مرا از حفظ سوگن

 کرد.  

ناتوانی از  و کلافه  اتمام حرفش شرمنده  را    با  خود سرش 

لرزید و  اش را پایین آورد. فکش میپایین انداخت و دست

آمد. رزالین نیز با  عصبانی بود. اما کاری از دستش بر نمی 

جمله همین  آن  بغض  اتمام  با  آخر  در  و  کرد  تکرار  را  ها 

بلندش در کوهستان برفی های  بغضش شکست. صدای گریه 
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ام سوگندشان روی برگرداند  اتم   با  فرمانده.  شد  اکو پیچید و  

 رفت خطاب به کارو گفت: طور که میو همان 

می  - بر  راذان  به  شو  بذار  مطمئن  هم  نفر  دو  گردن. 

 مراقبشون باشه.

آن روز رزالین و آکشی که جزو محدود نینفوهای زنده مانده  

ها  د. رزالین و آکشی هر دو تا مدت بودند، به راذان بازگشتن 

به  می پنهانی  هم  زیرا  بودند.  شده  گیر  گوشه  و  ترسیدند 

دو نفر در  کردند آنکشور بازگشته بودند و هم مدام فکر می

آن فرمانده  تعقیب  به  را  کارهایشان  گزارش  و  هستند  ها 

شان نیز از آن بود که فرمانده کار های بزرگی دهند. ترس می

ها نتوانند آن را انجام بدهند. زیرا در  واهد و آنها بخاز آن 

راذان مردم قدرت چندانی ندارند و دربار تمام مردمی که  

ها قدرت مطلق هستند  رساند. زناعتراض کنند را به قتل می

خانم برای  خدمتکار  همچون  مردان  میو  کار  و ها  کنند 

در راذان هر کس    69زنند.هایشان را به خوبی لیس میدست

 
  .یک اصطلاح، به معنای آنکه مرد ها چاپلوسی زنها را میکنند تا نیاز هایشان بر طرف شود 69
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درنگ در جلوی ملکه خیانت کند به هر جرم و دلیلی، بی

های سطنتی هدیه داده  گردن زده شده و جسدش به روباه

  شود تا اثری از او باقی نماند.می

ها در کودکی  ترسیدند. آن رزالین و آکشی نیز از همان می

تا   بودند  کرده  سفر  شامبالا  به  خود  مادر  و  پدر  با  همراه 

بتوانند آزادانه مردم را بکشند و بخورند. زیرا سالیان سال  

کشتن   آرونا  ملکه  نشستن  تخت  به  با  راذان  در  که  بود 

رحمی، ممنوع موجودات دیگر به دست نینفوها در کمال بی 

رفتند  ای که خلاف نظر ملکه پیش می شده بود. هرچند عده 

 ای دیگر رفتند. هاز کشور فرار کرده و به پادشاهی

ها در شامبالا طی سالیان سال  در و مادرهای هر دوی آنپ

زندگی کردند و در آخر به دلیل بیماری و حوادث دیگر جان  

دیگر به تازگی آشنا شده و باهم  ایشان با یک ه باختند. کودک 

به  آزتلان  حمله  با  هرچند  بودند.  کرده  پیدا  خوبی  رابطه 

زگشته و به ها مجدد مجبور شدند تا به راذان باشامبالا آن 

خوردن گوشت خرگوش و ماهی های خوراکی بپردازند اما  
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ها در طی گذر چندین سال، هنوز هم معتقد بودند که آن

یک نینفو با خوردن گوشت موجوداتی چون اژدها و دیگر  

شود! در غیر آن صورت  نژادها یک نینفو اصیل محصوب می

بازیچه دیگر گونه آن تنها  و مورد تمسخر  ها  ها آن ها شده 

 شدند.واقع می

سال  این  در  آن هرچند  آن ها  ترس  از  کننده  ها  تعقیب  دو 

شدهبی لذیذ  و  تازه  گوشت  گوشت خیال  خوردن  به  و  اند 

اند. حقیقت اما این است که فرمانده ماهی و خرگوش راضی

آن تعقیب  برای  را  نفر  دو  اصلاً هیچگاه  زیرا  نفرستاد،    ها 

خواست را کرد چون نمی  برایش مهم نبود. او تنها آن کار

ب خسربازهایش  زیادی  ه  آسیب  ها  نینفو  توهم  قدرت  اطر 

کرد سوگند بخورند و سپس  ها را مجبور می ببینند. پس آن 

می راذان  سریع راهی  تا  به کرد  کند.  تصرف  را  شامبالا  تر 

راستی که او یک فرمانده، با افکاری هوشمندانه است که به  

 امبالا کمک بسیاری کرده. تر در شاو برای پیرزوی سریع
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هایش ندارند،  واران که دید آن دو هنوز هیچ توجی به حرف

عصبی نفسش را بیرون داد و به سمت درب رفت. سپس در  

به  حالی که زیر لب عصبانیتش را بروز می با رسدین  داد، 

 درب سردخانه بلند فریاد زد: 

ن هی، چند نفر رو بفرست بیان این دو تا رو ببرن و ازشو  -

 بازجویی... 

خاطر دست زمخت و زبر آکشی خفه  ه  خوشبختانه صدایش ب

اش به گوش آن سربازی که در پست خود در  شده و ادامه 

با این  بلند حال چرت زدن بود نرسید. سرباز  با صدای  که 

کند اما متوجه  واران از خواب پریده و گیج به اطراف نگاه می 

آرام اطراف،  مفهوم جمله نشده است. پس با دیدن وضعیت

چشم و  داد  تکیه  خود  نیزه  به  را  سرش  را  مجدد  هایش 

ای محکم به بر از حوادث اطراف، بست. آکشی با ضربهخبی

گردن واران او را بی هوش کرد. واران که تا آن هنگام در  

جان آرام گرفت.  کرد، اکنون بیآغوش مردانه آکشی تقلا می

خوا زمین  روی  آهسته  را  او  سرعت  به  به آکشی  و  باند 
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صورتش چشم دوخت. سپس با بغض و ناراحتی بسیار زمزمه  

 کرد:  

این  - مجبورم  اما  رفیق،  ببخش  رو  جونمون بار  من  روی 

 ریسک کنم.  

 آورد ادامه داد:  طور که سرش را بالا میسپس همان 

حتم    - به  ما  و  قدرتمنده  خیلی  هایمون  شاهزاده  چون 

یم و ازمون کینه  خوام اذیتش کنحریفش نیستیم. پس نمی

 به دل بگیره. 

سپس از روی زانوانش بلند شد و به سمت رزالین بازگشت. 

هایی که یکی  کار نایستاده بود و با افسوس و اشکرزالین بی

چشم  از  دیگری  از  میپس  زمین  روی  بر  چکیدند،  هایش 

های بسته شده به دست و پاهای گریس را باز داشت طناب 

بین  می از  با  گریس  و  کرد.  بود  گیج  هنوز  توهم  رفتن 

اما  هوشیاری  است.  نیاورده  دست  به  کامل  طور  به  را  اش 

شود ولی از درک را کم و بیش متوجه می  شصداهای اطراف 

آن تشخیص  تمام  و  کردن  باز  با  رزالین  است.  ناتوان  ها 
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ها با دست خود بازوی گریس را گرفت و سعی کرد او  طناب 

را از جایش بلند کند. هرچند آکشی به سرعت خود را به او  

رساند و با اخم او را کنار زد. سپس خود بازوی مردانه گریس  

 کلافه زمزمه کرد:  را گرفت و

 چسبی؟! قدر بهش می چرا این  -

حرف   شنیدن  با  بسیار،  نگرانی  و  دلهره  آن  میان  رزالین 

آکشی و حسادتش خندید اما پاسخی نداد. اکنون وقت لذت  

بردن از حسادت مردانه و عاشقانه معشوقش نبود. پس به 

سرعت از کنار آکشی دور شده و به سمت درب رفت. نگران  

ناخندر حالی ک را میه  آرام زمزمه  هایش  با لحنی  جوید، 

 کرد:  

طوری باید ببریمش؟ اون بیرون هنوز هم چندتا هن چالآ  -

 نگهبان هست.  

آکشی در حالی که به سختی بدن سنگین و ورزیده گریس  

می تکان  میرا  حرکت  به  وادار  را  گیج  گریس  و  کرد،  داد 

 پاسخ داد: 
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جا برو بیرون  از این   است دیگه،هقدرت برای همین موقع   -

  هم   زنی منو بگو نامه رو بفرستن. تا تو باهاشون حرف می

برمش، پشت سرد خونه نگهبان نیست چون  از اون سمت می

نمی  خطری احتمال  خودمون  مرز  توی  اینجا  دادن 

دونستن پس زیاد  اش رو هم که نمی تهدیدشون کنه. مقام 

هم به آزتلان  براشون اهمیت نداشته، فقط سریع برگرد که با 

 بریم. 

داد، سرش  های آکشی گوش میرزالین که با دقت به حرف 

با نفسی عمیق، به سمت   را به سرعت بالا و پایین کرد و 

ای که قبلا واران روی آن نشسته  پارچه و دوات کنار صندلی

هایی که گریس گفته  بود رفت. با سرعت زیادی تمام حرف

و در آخر مهری پایین    بود را با خط زیبایش به میخی نوشت

آن پارچه زد تا نشان اعتماد و حقیقی بودن نامه باشد. زیرا 

این  اشتباه  راذان  اطلاعات  رسیدن  و  شدن  کپی  از  گونه 

کرد. مهر سنگی را روی زمین نهاد و به آن  جلوگیری می 

جوهر قرمزش که در حال خشک شدن است خیره شد. با  
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پارچه را تا  هر ناب و درجه یک شیامنی،  رخشک شدن ج 

با   زد و از جایش برخاست. سپس به سمت در بازگشت و 

 نیم نگاهی به آکشی گفت:

 ای؟ آماده  -

کشید تا نیافتد، سرش را تکان آکشی که گریس را بالا می 

 داد و با ملایمت گفت:

 مواظب خودت باش عزیزم.    -

و  داد  تکان  را  دلگرم کننده آکشی سرش  با حرف  رزالین 

سوی او روانه کرد. سپس سرش را بازگرداند    لبخند گرمی به

و با کمی مکث درب را گشود. با اعتماد به نفس بالایی از  

آلود بود  سردخانه بیرون رفت و به سمت سربازی که خواب

 هایش را گره زد و بلند گفت:  قدم نهاد. با رسیدن به او، اخم 

 وجهی به وظیفه چیه؟  ت دونی مجازات بیسرباز! می  -

که با صدای بلند رزالین از خواب پریده بود، با ترس سرباز  

زده به رزالین چشم دوخت. مقام رزالین به  و نگاهی وحشت
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گونه  خورد که این افسوس می  تازگی بالاتر رفته بود و واقعاً

خیال مقام بسیار خوبش که به سختی آن را  مجبور است بی 

شود.    فرسا به دست آورده بود،پس از چند ماه تمرین طاقت 

لباس دیدن  با  سرعت  به  رزالین  سرباز  رنگ  نارنجی  های 

برخوردار   بالایی  مقام  از  که  زنانی  زیرا  کرد.  را خم  سرش 

پوشند و این نشانه آن هایی به رنگ نارنجی می هستند زره 

آن که  دسته است  جزو  قدرت  ها  که  هستند  ارتش  از  ای 

شده استفادتقویت  بازجویی  و  شکنجه  برای  و  دارند  ه  ای 

 شوند. سرباز پس از تعظیم، با لحنی ترسیده پاسخ داد: می

خوام بانو. من، خب دیشب با همسرم شیطنت  اوه عذرمی  -

 کردیم و نتونستم بخوابم، برای همین سر پستم غافل شدم.  

 سپس بیشتر سرش را پایین آورد و با التماس ادامه داد: 

 خیال بشین.  ین دفعه رو بی  الطفاً  -

این برایش مهم نبود، آهسته، البته با    رزالین که اکنون اصلاً

حفظ همان اخم سرش را کمی بالا و پایین کرده و پارچه  

 را به سمت سرباز گرفت، سپس عصبانی گفت:



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1113  

امروزه. سریع برای فرمانده اوشیش    - این نتیجه بازجویی 

ه شب بشه  کبفرست. خیلی فوریه متوجهی؟ باید قبل از این 

 شون برسه.به دست

طرف که رزالین نکات مهم برای ارسال پیام به فرمانده    از این 

بی  سرباز  به  را  می اوشیش  زد  گوش  به  چاره  آکشی  کرد، 

ایجاد   با  و  برد  بیرون  خانه  سرد  از  را  گیج  گریس  سختی 

های گل رز قرمز گذراند. هر  کمترین سر و صدا از میان بوته

ها درون پاهایش فرو  گل از گاهی هم خار های بسیار تیز  

شد. گریس نیز با هر  رفت که از درد صورتش جمع میمی

اش را بیشتر به دست  بار فرو رفتن خار در بدنش هوشیاری 

کردند. تا جایی  آورد زیرا خارها اعصابش را تحریک می می

تقریباً سردخانه،  پشت  به  رسیدن  با  عادی    که  حالت  به 

بسیار درد  سر  هرچند  بود.  سراغ بازگشته  به  آمده  ی  اش 

است. آکشی گریس را به سنگی در پشت سرد خانه تکیه  

های خشک نشست. خسته  داد و خود نیز کنار او روی زمین

 زد و سرش را به سنگ تکیه داده بود.نفس می -نفس
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داد،  گریس دستش را بالا آورد و در حالی که آن را مالش می 

د؟ نتیجه آن  به اطراف نگاه کرد. کجا بود؟ آن دفعه چه ش

بازجویی؟ نگران به آکشی نگاه کرد. این همان مردی است  

که به دنبال آن زن رفته بود. با آن سر درد بدی که داشت، 

 آهسته با صدایی که تحلیل رفته پرسید: 

 کنی؟ار می کداری چی. کجام؟ دا.. نتو! الآ -

او  طرف  به  را  سرش  گریس،  صدای  شنیدن  با  آکشی 

له و خسته به او چشم دوخت. سپس  بازگرداند و بی حوص

گرفت و به آسمان مشکی بالای در حالی که نگاه از وی می

 داد، گفت: سرش می

 های فرمانده هایمون هستی، درسته؟  تو از زیر دست -

آکشی جوری سوالش را بیان کرد گویی که هنوز امید داشت  

اشتباه متوجه شده باشد. گریس اما گویی نگران بود نکند  

های بسیاری را لو داده باشد، پس کنجکاو آب دهانش  چیز 

بی و  داد  قورت  جواب  تورا  در  آکشی،  نگران  لحن  به  جه 

 پرسید:  
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 طور؟  ه آره، چ -

آکشی با پاسخ بی رحمانه گریس، کلافه پوفی کشید و با  

ای  ایش نشسته بود، شانههحفظ همان اخمی که روی ابرو

 بالا انداخت و ناامید پاسخ داد:

گردونیم و  . فقط بدون داریم به کشورت برت میهیچی  -

لطفاً  ازت    چیز خاصی نیست. پس  همکاری کن و صدایی 

 بیرون نیاد. 

با چشم در حالی که  اشاره  سپس  به پشت سرشان  هایش 

 کرد، ادامه داد:می

رو    - صدامون  اگر  ایستادن،  پشت  این  سربازهامون  هنوز 

 بشنون کارمون تمومه.

او،   حرف  با  را  گریس  سرش  و  کشید  بالاتر  را  خود  کمی 

بوته  و  سردخانه  دیوار  دیدن  با  در  برگرداند.  که  رز  های 

شان روییده بودند و بسیار هم بزرگ هستند، تعجب  اطراف 

 زده پرسید:کرد و حیرت 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1116  

 ها بیرون اومدی؟ طور از بین اینه قدر بوته رز، چهچ  -

 د:خیال پاسخ داآکشی به سوال گریس لبخندی زد و بی 

 یه نگاهی به پاهات بنداز. خودت متوجه میشی.  -

گریس که گویی تازه با این حرف متوجه درد و سوزش بسیار  

هایش را به سمت پاهای خود  پاهایش شده بود، شوکه دست 

با  برد و به سرعت شلوار نازک پاره شده  اش را بالا کشید. 

زخم آن  خوندیدن  و  خودنمایی  ها  پایش  روی  که  هایی 

دند، اخمی کرد و کلافه مجدد شلوارش را پایین کشید  کرمی

بند   که  حالی  در  سپس  نشود.  خونش  وارد  عفونت  تا 

بست، با صدایی ها را می کرد و آنهایش را درست میکفش 

 تحلیل رفته گفت:

 ایم؟ جن برای چی اینلآخب ا -

آکشی با سوال او آهسته کمر صاف کرد و نشست، سپس  

 گفت:

 جا برم. تونم بدون اون از این تا بیاد. نمی منتظر رزالینم  -
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شناخت اما حدس زد منظورش همان  گریس رزالین را نمی

دختری باشد که به داخل سردخانه آمده بود. تنها به تکان 

های خاکی دراز  دادن سرش اکتفا کرد و کمی روی زمین 

اند او را به  ها راضی شدهطور آن هکه چکشید تا او برسد. این

و نزد فرمانده بازگردانند جای تعجب و سوال بسیاری    آزتلان

می  ترجیح  پسر  آن  که  اکنون  اما  نزند، دارد  حرفی  دهد 

زیرا   ندارد.  ماجرا  فهمدین  برای  اصراری  هم  گریس 

هایش بیشتر از آن بودند که به این چیزها بها بدهد. نگرانی

رزالین هنگامی که گمان کرد به اندازه کافی او را سرگرم  

است، با خاتمه دادن به اصولی که آن سرباز را کلافه    کرده

کرده بود، از آن سردخانه دور شد و به سمت مسیری که  

می باز  پایگاه  طرف  به  آن  از  البته  همیشه  رفت.  گشت 

هنگامی که سرباز به دنبال کارش رفته و از دیدرس دیگر  

هایی که کنارش  سربازها خارج شد، به سرعت به سمت بوته

ها با کمری خم شده به سمت  وید و از درون بوته بودند د

 سردخانه بازگشت.
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های رز خود را به سرعت به پشت کلبه رساند و از میان بوته

به سختی عبور کرد. با رسیدن به سنگ بزرگ و دیدن دو  

اند، آسوده نفسی گرفت و بدن جا دراز کشیده مردی که آن

و پاهایش    جانش را کنار آکشی رها کرد. دستزخمی و بی

هایش  سوزند. آکشی با دیدن او دستزخم شده و بسیار می 

های نحیفش گذاشت و او را به آغوش خود دعوت  را دور شانه 

 ای بر پیشانی او کاشت و زمزمه کرد: کرد. سپس بوسه

 خسته نباشی روباه نارنجی من. کارت خیلی خوب بود.  -

آ انگیز  بر  تحسین  و  کننده  دلگرم  حرف  با  کشی  رزالین 

 خشنود شد و آهسته پاسخ داد:

 خیلی خوشحالم که تو رو دارم. -

کرد.   نوازش  را  رزالین  مشکین  موهای  و  خندید  آکشی 

تر کشید  رزالین اما راضی به نوازش نبود. پس سرش را بالا 

های گوشتی گریس را با دندان به لب گرفت  درنگ لب و بی

دست  بی و  را  امامهایش  کوتاه  موهای  درون  و    حابا  نرم 

ای وحشیانه خرمایی رنگ آکشی فرو برد. هر دو به معاشقه
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متوجه   نیز  گریس  نکردند.  توجه  گریس  به  مشغول شدند 

هایش را باز نکرد. زیرا از دیدن  آمدن رزالین شد اما چشم 

برای یک مجرد خوشایند  ای که حدس می صحنه  زیاد  زد 

می دوری  به نباشد،  ناخوشایندی  صداهای  هرچند  کرد.  

 کرد.رسید که او را دگرگون میوش میگ

که رزالین رسید و به معاشقه و استراحتش  دقایقی بعد از آن

ها  ها به راه افتادند تا به سمت مرز آزتلان بروند. آن رسید؛ آن 

بردند پس تا رسیدن  در روستا های مرزی راذان به سر می

به مرز حدود یک ساعتی بیشتر راه نداشتند. گریس بدون  

های آسیب دیده و خاکی  ای با شلوار پاره و کفش وسیله هیچ  

گذاشت و تمام تلاشش را  های گل رز قدم میدر میان بوته

کرد تا پاهایش بیشتر از آن درون خارها فرو نروند. رزالین  می

دیگر با مهارت بسیار از  و آکشی نیز جلوتر از او در کنار یک 

ها هم از گزش  ه آنکردند. هرچند کها عبور می لای بوتهلابه

این   به  بیشتر  به گریس،  نسبت  اما  نبودند  امان  در  خارها 

بسیار   خستگی  با  گریس  داشتند.  عادت  شرایط  و  اوضاع 
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نگاهش را از روی زمین و خار ها گرفت. سرش را بالا آورد  

 به جلو نگاه کرد.

های گل رز بود  ر از بوته  پچپ و راست، جلو و عقب تماماً

های کاج بزرگ جنگل رشد کرده و به خوبی  درخت که زیر  

آن  با  قرمز  رزهای  بودند.  گرفتنه  غنچه  انرژی  هنوز  که 

تمام   در  را  معطری  بوی  اما  بودند  نشده  و شکوفا  داشتند 

اند که بسیار دل پذیر است. گریس خسته  جنگل پخش کرده

به آزتلان،   از رسیدن  ناامید  بوته خار و  این همه  از دیدن 

 ن دو نفر گفت:خطاب به آ

 رسیم؟ پس کی می  -

بازگشت و با اندوه    شرزالین با شنیدن سوال گریس، به سمت

 پاسخ داد:  

نیم ساعت دیگه، باید از این جنگل رز بیرون بریم. بعدش   -

 ای آزتلانه. همرز 
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گریس کلافه از شنیدن این پاسخ خواست مجدد اعتراض  

فریاد شنیدن  با  که  که  هکند  دور  از  نزدیک  ایی  سریع 

شدند، نگران در جایش میخکوب شد. رزالین و آکشی  می

کردند.  نگاه  عقب  به  و  ایستادند  حرکت  از  سرعت  به  نیز 

اش را به چپ و راست تکان های نارنجی رنگ رزالین گوش 

 داد و ناگهان با ترس زمزمه کرد:

ها فهمیدن فراریش دادیم. انگار واران به هوش اومده،  اون  -

 رو گرفتن چیزی نمونده تا بهمون برسن. رد بوی اون

ها نزدیک شد و با  گریس دلواپس پس از حرف رزالین به آن

 ایشان نگاه کرد و پرسید:هدو، به چشمرسیدن به آن 

 کار کنین، نقشه چیه؟  خواین چیمی  -

دست کلافه  خرمایی  شآکشی  موهای  درون    شکوتاه   را 

 کشید و سردرگم جواب داد: 
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از  دونم. اونیدونم، نمنمی  - ها آموزش دیدن، فرار کردن 

ها نیست، به خصوص حالا که یه  دستشون به همین راحتی 

 ای در کار نیست! اژدها با بوی غلیظ همراهمون داریم. نقشه

 سرش را پایین انداخت و آهسته با خود زمزمه کرد: 

 . . فرار غیر ممکنه.. -

اخت و سپس  رزالین اما ناامید نشد و به سمت مرز نگاهی اند

 امیدوار به حرف آمد:  

نه هنوز یه راهی هست، اگر سریع خودمون رو به مرز     -

های آزتلان با سرعت  تونیم توی دشتبرسونیم اون وقت می

 بیشتری فرار کنیم.

دو به خوبی متوجه شرایط بدشان  های آن گریس که از حرف

نزدیک  با  بود،  گوشده  در  که  صداها  شدن  اکو  شتر  ش 

ای زیر لب گفت. سرش را پایین انداخت و  لعنتی  شدند،می

بوته کرد. سپس چشم به  نگاه  به های خار  را بست.  هایش 

دید جا تبدیل شود، آسیب کمی میخواست اینحتم اگر می
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اش داشت زیاد  هایی که روی جسم اصلیخاطر فلس ه  زیرا ب

نمی  درخت زخمی  الان  اصلی  مسئله  اما  کاجی  شد.  های 

بال قد علم کرده   شطرافبودند که در ا با آن  ها و بدن  اند. 

 ها عبور کند؟ تواند از میان آن درخت بزرگ آیا می 

هرچند تا آمد به خود پاسخی بدهد، با رویت شدن سایه آن  

ای مبارز و انعکاس نوری که از نیزه هایشان بازتاب  هنینفو

به  می پس  ندانست.  جایز  آن  از  بیشتر  را  کردن  فکر  شد، 

بی سرعت   که  قلبی  با  و  آورد  بالا  را  را  سرش  خود  نهایت 

سینه  دیواره  به  میمحکم  آناش  به  چشم  کوبید،  نفر  دو 

 دوخت. 

رزالین در آغوش گرم و پهن مردانه آکشی فرو رفته بود و از  

می خود  به  ترس  و  راحتی ناراحتی  به  گریس  لرزید. 

  ها شده و تبدیل شود. اما با فکر به توانست بی خیال آن می

آن که اگر آن دو نبودند اکنون هنوز در سردخانه و در دست  

 ها گفت:نینفو ها اسیر بود، کلافه خطاب به آن
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دو متر برین عقب، باید تبدیل بشم. همین که به جسم    -

 م در اومدم روی کمرم بشینین. این تنها راه فراره. ااصلی

یده  رزالین که تا به حال بدن اصلی یک اژدها را از نزدیک ند

درخت  کرد.  نگاه  بالا  به  سرعت  به  مانعش  بود،  آیا  ها، 

نگران  نمی نزدیک شدن سربازها  به  توجه  بی  شدند؟ پس 

 گفت:

درخت   - این ولی  چهای  نزدیکن،  بهم  خیلی  طور هجا 

 . . خوای..می

آکشی اما به سرعت مانع ادامه حرف رزالین شده و با اخم  

 د، گفت:کشیدر حالی که او را دو متری به عقب می

 ولش کن رزالین لابد یه فکری کرده که این رو گفته.  -

های عسلی گریس نگاه کرد و با کمی مکث سپس به چشم

 ادامه داد: 

 یالمون نشدی!خازت ممنونم که بی -
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گریس نامحسوس سرش را کمی تکان داد و با دور شدن 

متری  آن ده  به  سربازها  شدن  نزدیک  مقابل  در  و  نفر  دو 

را بالا آورد و بشکنی در هوا زد. در کسری  خودش، دستش 

از ثانیه صدای نعره اژدهایی عظیم در جنگل رز راذان پیچید  

شد.   رؤیت  نینفوها  چشم  جلوی  گریس  اژدهایی  جثه  و 

حیران با دهانی باز مانده، به    شرزالین با دیدن جسه بزرگ 

قدر بزرگ  او نگاه کرد. انتظار نداشت یک اژدهای ورتلس این

 باشد!

  هنوز   که  طورهمان   سرعت  به  هااین  به  توجه  بی  اما  آکشی 

  گرفته   دستش  در  را  رزالین  آتش  همچون  اما   لطیف  دست

  رزالین   به  خطاب  فریاد  با  و  دوید  اژدها  آن  سمت  به  بود،

 :گفت

 رزالین بدو، زود باش! -

خواهند از  ها میای نینفو که متوجه شده بودند آن ه سرباز

فریاد   با  بگذارند،  فرار  به  پای  و  کرده  پرواز  آسمان  طریق 
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نیزه  خود  فرمانده  هفرمانده  کردند.  پرتاب  آماده  را  ایشان 

 پایین رتبه با تمام انرژی خود فریاد زد:

اژدها  هنیزه   - اون  اتون رو پرتاب کنین، نذارین فرار کنن. 

 ز زمین بلند بشه. نباید ا

گریس با شنیدن آن دستور، نگران گردن بلندش را چرخاند  

های خود و به آن سمت نگاه کرد. بیش از ده ها سرباز نیزه 

کرد  هایشان به عقب حرکت میرا در دست داشتند و دست 

طور که نگاهش  شد. گریس مضطرب همان و آماده پرتاب می

که به سختی از گردنش    هاها بود، خطاب به بچه به آن سرباز 

 آمدند، گفت:های روی پایش بالا میو آن تیغ 

ها رو پرت کنن خیلی آسیب  زود باشین دیگه، اگر نیزه   -

 بینم. می

های رزالین که به سختی داشت پاهایش را جوری روی فلس 

ها درون بدنش فرو نرود، مستأصل  گذاشت که تیغاژدها می 

آن صدای وحم که  به  موهای انگیز گریس  بود  باعث شده 

 بدنش سیخ شوند، پاسخ داد: 
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با این همه تیغ    هم  طوری تند بیایم بالا اونه بگو چ  دقیقاً  -

 تیز و...

می  شحرف   داشت  هنوز  رزالین  متوجه  را  گریس  که  زد 

ها در رابطه با بالا رفتن از اژدها شد. سپس  اطلاع نداشتن آن

زگرداند.  ها بابه سرعت دمش را حرکت داد و به سمت آن

به دم بزرگی که جلویش نگه داشته شده   رزالین متعجب 

هایش بسته شده بودند، چشم دوخت و خواست  بود و تیغ

از   را  گریس  اژدهایی  زخیم  و  بلند  که صدای  بزند  حرفی 

 بالای سرش شنید:

 از دمم بیاین بالا، زود باشین. -

دیگر نگاهی کرده و به سرعت  رزالین و آکشی هر دو به هم 

روی پاهایش به پایین پریدند. سپس از دمش بالا رفته و   از

فس زنان، ن  -با رسیدن به پشت گردن گریس، خسته و نفس

های پشت گردنش که بسیار  هایشان را به تیغ محکم دست 

سرش   پشت  آکشی  و  جلو  رزالین  گرفتند.  بودند،  بزرگ 

ها، آکشی که  نشسته بود تا مراقبش باشد. با جای گرفتن آن 
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خاطر ارتفاع زیاد گردنش صدایش  ه  کرد گریس بیگمان م

 شنود، فریاد زد و گفت:را به درستی نمی

 برو.   -برو -

گریس که نگاهش هنوز به آن سربازها بود، با فریاد آکشی  

ای بلند سر داد. فرمانده که متوجه  هایش را گشود و نعره بال

 شده بود او قصد پرواز دارد، با تمام وجودش فریاد زد:

 پرتاب کنین، پرتاب کنین!  -

آن  محض  به  شنیدند،  سربازها  را  فرمانده  دستور  که 

ها در هوا به  هایشان به سوی جلو حرکت کرده و نیزه دست

زمین   روی  از  لحظه  همان  نیز  گریس  آمدند.  در  پرواز 

ها را گشود. هرچند بال   گشهای بنفش بزر برخاست و بال 

درخت به  شدت محکم  با  و  کردند  برخورد  اطرافش  های 

زیادی مجدد به زمین افتاد. گریس از درد و آسیب شدیدی  

هایش را  ای سر داد و بالهایش وارد شده بود، ناله که به بال

لیس زد تا از دردش بکاهد. آکشی که متوجه وضعیت شده  
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صدای خوشحال فرمانده    بود، نگران خواست حرفی بزند که

 را از ده متری شنید:

 تونه پرواز کنه، برین جلو! اون نمی  -

ها رسیده و بر بدن ها بودند که به آنهایش نیزه میان حرف 

خاطر محکم بودن ه  کردند. خوشبختانه بگریس بر خورد می

فرو   بدنش  درون  به  زیاد  ها  نیزه  از  نیمی  اژدها  فلس 

اندکی درون پوستش  رفتند اما همان تعدانمی دی هم که 

فرو رفتند، او را بسیار تحت فشار گذاشتند. تمام بدنش در  

ها زخمی شده و بسیار درد داشت. گریس با  ه اصابت با نیز 

کشید و با دمش سعی  برخورد هر نیزه فریادی از درد می

اش نخورند. به طرز  ها را بگیرد تا به بدن داشت جلوی نیزه 

هایش در تمام جنگل رز پیچیده و  غم انگیزی صدای نعره

ها از ترس به بالای آسمان جنگل هجوم آورده بودند. پرنده 

نیزه از  آکشی  تعدادی  و  رزالین  سر  بالای  از  هم  ها 

ها با حیرت و ترس، شاهد بارش نیزه در  گذشتند و آنمی

آسمان بودند. آکشی با دیدن جسم رنگین گریس که خون 
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چکید، ها میدش بر روی زمین همچون آبشار از ارتفاع زیا

 خطاب به گریس با فریاد گفت:

 کار کنی اژدها؟ خوای چیمی -

بی این  گریس  کرد.  نگاه  اطراف  به  آکشی  سوال  به  پاسخ 

ها، مشکل ساز بودند اما گریس الکی فرمانده نشده  درخت 

ای افتد. پس با نعره بود که اکنون در جنگل رز راذان گیر بی

های خوابیده   گرفت و با باز کردن تیغعظیم، دمش را بالا

های اطراف  روی دمش، آن را با تمام قدرت محکم به درخت

نگاه   کارش  به  حیران  نیز  رزالین  و  آکشی  کوبید.  خود 

های روی گردن و کمرش را  کردند و با تمام قدرت تیغ می

 افتند.گرفته بودند تا مبادا بی 

حیرت  هم  نینفوها  جل فرمانده  صحنه  به  چشم  زده  ویش 

کرد که آن اژدها این کار را  دوخته بود. فکرش را هم نمی

درخت  به  دمش  با  که  محکمی  ضربه  هر  با  وارد  بکند.  ها 

کرد، تنه درخت به دو نیم تقسیم شده و درخت بر روی می

کرد. طولی نکشید که  دیگر درخت های اطرافش سقوط می
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ر  ، فریادی از س شگریس با قطع کردن چندین درخت اطراف

 تر مجدد گشود.هایش را آزادانهشادی کشید و بال 

سربازهایش   به  بود،  شده  او  موفقیت  متوجه  که  فرمانده 

تا طناب  داد  پرتاب  دستور  اژدها  آن  به سمت گردن  هایی 

که زخمی  کنند و او را بگیرند. گریس اما با تمام توانش با آن

اج  های کزده و چندین متر به هوا رفت. درختشده بود، بال

خوشبخانه زیاد بلند نبودند و تنها هشت متر طول داشتند. 

ار بال زدن، از درون آن جنگل بیرون آمد و به  بپس با چند

سرعت به سمت مرز آزتلان بال زد. فرمانده نینفوها با رفتن  

آن اژدها و دو نینفو فراری، لگدی به درخت تنومند کنارش  

های گل  زد و حیران به صحنه جلویش چشم دوخت. بوته

ها  اند. شاخ و برگ درخت هایشان پرپر شدهرز له شده و گل

های دیگر افتاده و همه چیز را  اند و بر روی درخت شکسته

دور   بود،  فریبنده  و  زیبا  شدت  به  که  نظمی  و  ترتیب  از 

 اند.کرده 
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فرمانده کلافه نگاه از آن آشوب برداشت و به درخت کنارش  

شد و سرش را پایین انداخت.    تکیه داد. سربازی به او نزدیک

 با لهجه شیرین سومری خود خطاب به فرمانده گفت: 

 ار کنیم؟  کچی  نفرمانده الآ -

 فرمانده سرش را بالا آورد و با خستگی پاسخ داد:

گردیم، یکی رو هم بفرست اتفاق افتاده رو  به پایگاه بر می  -

 به فرمانده کل گزارش بده.

فرما  دستور  دریافت  با  به ندهسرباز  و  گفت  چشمی  اش، 

هایش را بست.  سرعت دور شد. فرمانده اما اندوهگین چشم 

واقعاً  باورش    رزالین  هنوز  است؟  رفته  آکشی  با  همراه 

بینمی اندازه  آن  تا  نادانش  خواهر  که  که  شود  باشد  فکر 

همراه با آن سرباز جدید به یک گروگان مهم کمک کند و  

آن  بدهد.  فراری  را  آآن  حتم  به  پیش  ها  در  خوبی  ینده 

چ و  داشت  خواهرش  هنخواهند  نادانی  برای  دلش  قدر 

سالمی یعنی  آنسوزد.  دوری  آنها  به قدر  نسبت   را  ها 

فرار  ادیگر بی هم به  پای  رزالین راحت  عتنا کرده است که 
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گذاشت و به برادرش فکر نکرد؟ افسوس او که به عنوان یک  

از دست  پایه مرزی، هیچ کاری  آید  ش بر نمی فرمانده دون 

حتماً بی  وگرنه  آن  می وبه  کمک  این  فا  جبران  تا  کرد 

 های دوری باشد.سال

***  

گریس و دو سوارش، با سرعت زیادی در آسمان تاریک شب  

روند. پس از گذر دقایق طولانی، از  به سمت مرز آزتلان می

شوند. گریس جنگل رز رد شده و وارد پادشاهی آزتلان می

های شرقی آن گویی که  کشور خود و دشتبا بازگشت به  

انرژی خیال  ناگهان  و  آسوده شده  تحلیل    -اش کماش  کم 

نفس می میرود.  بیرون  سختی  به  خونهایش  و  های آیند 

ای که اگر  ریزد. به گونهاش بر روی زمین میبیشتری از بدن

کند که از بالای سر کسی عبور کند، فرد به حتم گمان می

خ از  بارانی  ناتوانی، زیر  از  که  نکشید  طولی  ایستاده.  ون 

برکه  تشسرع کنار  و  کرد  آمد.  را کم  فرود  مرز  از  دور  ای 

هرچند فرودش هم رضایت بخش نبود و با افتادنش بر روی  
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زمین، متوقف شد. خوشبختانه اتفاقی برای رزالین و آکشی  

 نیفتاد و تنها اندامشان درد گرفت.

عت با کمک آکشی از  با متوقف شدن گریس، رزالین به سر

روی گریس پایین آمد و نگران کنار سر بزرگ گریس جای  

با دست به سمت چشمگرفت.  را  لرزان دستش  های  هایی 

 زیبا و بزرگ زرد رنگ گریس برد و خطاب به آکشی گفت:

 در زخمی شده!  قه ببین چ -

هایش خیره شد، درد را به خوبی در اقیانوس  رزالین به چشم 

که کرد. آکشی با آن دید و احساس مییهایش مزرد چشم 

حواسش به کار و رفتار رزالین بود اما این لحظه را مناسب  

ندید تا حسادت کند. پس نگاه ناراحتش را به بدن خونین 

نیزه  هنوز  که  فلس گریس  میان  در  بودند  ها  گیر  هایش 

 انداخت و پاسخ داد:  

 یشه. ها رو در بیاریم وگرنه از این بدتر مباید نیزه  -
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برکه  دیدن  با  و  چرخاند  را  سرش  کنارشان،  سپس  در  ای 

 ادامه داد:  

ها رو در بیاریم. باید بره توی این بلند شو رزالین، بیا نیزه -

 کنن.ها عفونت نمیجوری زخم نبرکه، ای

رزالین با حرف آکشی به سرعت بلند شد و دست از نوازش  

به سختی های نرم و خوش فرم گریس برداشت. هر دو  فلس 

های  ها شدند که درون فلسمشغول بیرون آوردن آن نیزه 

گرفتند  محکمش فرو رفته بودند. هر دو با هم یک نیزه را می 

ها بار تکرار  کشیدند تا بیرون بیاید. این کار را دهقدر می و آن 

کردند تا زمانی که تمام آن پانزده نیزه بیرون آمدند. گریس  

کرد و  ای میها از درد ناله آن نیزه نیز با هر بار بیرون آمدن  

 گذاشت.مجدد سرش را روی زمین می

ها، به سختی از جایش برخاست و خود را  با تمام شدن نیزه 

به برکه رساند. سپس آهسته و ناتوان وارد برکه شد و ناگهان  

های برکه به بیرون پاشیده شد و اطراف را  افتاد که تمام آب

اما همچنان    خیس کرد. رزالین و آکشی هم خیس شدند 
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گونه خود نگران به گریس خیره بودند. زیرا از بی جانی این

برکه روی چمن های را در آب رها کرده بود. رزالین کنار 

به   که  به جسم زخمی گریس  اندوهگین  و  خیس نشست 

کرد خیره  هایش را باز نمیکشید و چشمسختی نفس می

ی گرفت و  های سرد جاشد. آکشی نیز کنارش روی چمن

هایش نهاد. رزالین در حالی که سرش اش را روی شانهدست

 گذاشت، گفت: اش میرا روی شانه

 اگر بمیره، تقصیر ماست؟    -

 آکشی با مکث لبخندی زد و آهسته جواب داد: 

راحتی  نمی  - همین  به  اژدهایان  اژدهاست،  اون  میره. 

 میرن.نمی

هایش را  شمرزالین با پاسخ آکشی نفس عمیقی کشید و چ 

 آسوده خاطر بست. سپس لب زد: 

این   - هوای  حال  و  چحس  گرمای  هجا  اون  از  بهتر  قدر 

 جا باشیم. شد اینفرسای راذانه. کاش میطاقت
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زمزمه  با شنیدن  اخمآهسته ی  آکشی  رزالین،  را  وار  هایش 

ا هوای بسیار خوبی داشت شکی  جکه این درهم کشید. این

با   به خصوص  نیست.  تقریباًدر آن  و  باد ملایم  این    وزش 

دهد. اما ماندن در  ها می سردی که حس بسیار خوبی به آن

اصلاً جاین راذان،  از  نینفو  دو  برای  هم  آن  جالبی    ا  چیز 

جا آید این اش، او هم بدش نمینیست. هرچند از اعماق دل 

در صلح و آرامش به دور از هر تنش و ارتشی جنگ طلب  

ایی که در شامبالا،  هت آن کارخواسزندگی کند. دلش می

هایی که در  های بسیاری که انجام داده بود و سال آن قتل 

داد را فراموش کرده و  راذان مردم را به عنوان سرباز آزار می 

ها دشمن بودند، زندگی ا در کشوری که از دیرینه با آنجاین

کند. هرچند غیر ممکن اما رویایش هم برایش شیرین است. 

با رویایی شاد سرش را به سر رزالین تکیه داد و  پس او نیز  

ه  دانست او اکنون بکه میهایش را بست. سپس با آنچشم

 های منظمش به خواب رفته است، پاسخ داد:  اطر نفس خ

 م نمیشه... ه بد -
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سپس آهی کشید و سکوت اختیار کرد. زیرا هرگز همچین  

 چیزی ممکن نبود.

***  

بالاخره با تمام سرعتی که    کاترین پس از گذشت نیم روز،

جان، تبدیل به  در توانش بود، خود را به پایتخت رساند و بی 

اش شده و وارد شهر شد. تمام بدنش غرق در  جسم انسانی

خاطر بوی تند ه  گذشت، بعرق بود و از کنار هرکس که می

صورت  میعرقش  فاصله  او  از  و  شده  جمع  گرفتند.  شان 

آنعده  از  اما  بای  که  نبود،  جایی  مهم  برایشان  عرق  وی 

به چهره  و کنجکاو  کاترین    ی متعجب  قرمز شده  و  خیس 

ونه ممکن است یک گهگفتند چکردند و با خود مینگاه می

اندازه خسته شود که صورت این  تا  تغییر  این  شاژدها  قدر 

توجه به بقیه در مسیر اصلی شهر  رنگ بدهد؟ کاترین اما بی 

ت تا به قصر برسد. اما گمان  داشآهسته قدم از قدم بر می 

آورد، زیرا به وضوح  کرد که تا رسیدن به قصر دوام نمی می
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میانرژی  خارج  بدنش  از  لحظه  به  لحظه  که  را ای  شد 

 کرد.احساس می 

های اقاقیا؛ زیراندازی از جنس  دو دختر بچه، در زیر درخت 

نشسته آن  روی  و  انداخته  بازی  گلیم  مشغول  دو  هر  اند. 

عر با  تازگی  وسککردن  به  که  هستند  خود  نمدی  های 

پدرشان برای تولدشان هدیه گرفته است. دو خواهر دو قلو، 

ای و موهایی کلاغی که بسیر زیبا و بلند  هایی قهوهبا چشم

گفتند و دو  بودند، هر کدام به جای عروسک خود سخن می

این معجزه عروسک  با  یکگونه  با  ساده  حرف  ای  دیگر 

طمی آن  در  بچه زدند.  پسر  خیابان،  از  رف  متعددی،  های 

اصلی   شده  فرش  مسیر سنگ  در  بزرگ  تا  گرفته  کوچک 

دوند و مسیر را شلوغ و پر  پایتخت به دنبال توپی نمدی می

 اند.از سر و صدا کرده

بالای سرشان، خانه از چوب گردو ساخته  در  ای دو طبقه 

ایوان طبقه دوم مشغول تکاندن   بانویی، در  شده است که 

از گرفتن آب آن هس الب تا پس  است  لباس ایشان  را  ها،  ها 
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های چوبی براق پهن کند تا خشک شوند. قطرات روی نرده 

دست  از  تکانی  هر  با  صورت  هآب  و  سر  روی  بر  بانو  ای 

ها معترض و گاهی شاد به  ریخت و بچههای پایین میبچه

می نگاه  می آسمان  فکر  چندی  باران  کردند.  دارد  کردند 

شدند و با فریاد به  بارد و چندی متوجه کار آن خانم میمی

 کردند.سمت او اعتراض می 

شهر، پر از هیاهوی و شلوغی است اما کاترین، در سکوت و  

افکاری درهم با قلبی که کل نیم روز را از نگرانی مدام به  

در و دیوار سینه خود زده، همچنان درگیر است. کاترین،  

را به بازی گرفته بود.  عذاب وجدان داشت و ا افکارش  ین 

اگر گریس نتواند نجات پیدا کند، اگر اتفاقی برای گریس  

بخشد. پس هر طور شده حتی اگر  بیافتد هرگز خود را نمی 

برساند.   فرمانده  به  را  خبر  باید  برود  هم  مرگ  کام  تا 

شدند. نزدیک قصر  هایش آهسته روی زمین کشیده می قدم

ها پرواز کرده  با شادی از زیر آبشار های چلچله  است و پرنده 

 کنند. و گویی حمام می
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کاترین، با رسیدن به دروازه اصلی قصر ایستاد و به سرباز  

او چشم دوخته   با کنجکاوی و دقت بسیار به  جلویش که 

می آیا  اکنون  کرد.  نگاه  قصر  بود،  وارد  راحتی  به  توانست 

جلوی او   اش راتر شدن کاترین نیزه شود؟ سرباز، با نزدیک 

 گرفت و با صدایی محکم پرسید:

 بایست. کی هستی؟    -

ای کرد. زیرا از ظهر تا کنون آب نخورده بود  کاترین، سرفه 

هایش خشک شده و ترک بخورند.  و این باعث شده است لب 

اش گلوی خود را خیس کرده و سپس به کمی با آب دهان

رون های مرتفع بیسختی و با صدایی که گویی از پشت کوه 

 آید؛ پاسخ داد: می

 رای شاهزاده هایمون خبری دارم.. بمن، ب.. -

هایش بیشتر شد و سرباز با شک به او این چنین جواب  سرفه

 داد:
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شاهزاده هایمون؟ بیا برو دنبال کارت دختر جون، واسه    -

 من دردسر درست نکن.

خیال شود و برود،  سرباز قدمی به عقب رفت تا کاترین بی 

کاتری اخماما  سرباز  آمد.  جلوتر  و  ن  کرد  هم  در  را  هایش 

هایی  خواست مجدد به او تذکر بدهد که کاترین میان سرفه

رمق  ها شود، به سرباز خیره شد و بی که سعی داشت مانع آن

 زمزمه کرد: 

 باید ببینمشون. . بهشون بگو، از گریس خبر دارم با.. -

سمت    سرباز با شنیدن نام گریس، به سمت هم رزمش که در 

او   انداخت.  نگاهی  بود،  ایستاده  قصر  عظیم  دروازه  چپ 

شناخت زیرا فرمانده خودشان بود. مردد مجدد  گریس را می 

هایش را بست. سپس با باز به دختر نگاهی انداخت و چشم

چشم  قصر  کردن  داخل  سمت  به  که  حالی  در  و  هایش 

 رفت، خطاب به دختر با لحنی تهدیدآمیز گفت:می

 جا صبر کن تا به شاهزاده بگم. تکون نخور!   باشه، همین -
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کاترین که دیگر توانی برای مقاومت نداشت، روی زانوهایش  

فرود آمد و آهسته سرش را تکان داد. سرباز سمت چپی با  

دیدن وضعیت بد آن دختر جلو آمد و بازویش را به نرمی  

 گرفت. سپس آهسته و مهربان گفت: 

 کیه بده تا دوستم برگرده. خانم زیبا، بیا کنار دیوار ت -

به دست را  داد و خود  تکان  را آهسته  های  کاترین سرش 

کمی   و  شد  بلند  سرباز  کمک  به  سپرد.  سرباز  قدرتمند 

زمین  طرف آن روی  آهسته  و  داد  تکیه  قصر  دیواره  به  تر 

های سفید و طلایی قصر تکیه داد  نشست. سرش را به سنگ 

بی چشم و  دیگر  حال  بست.  را  نمانده  هایش  برایش  توانی 

سوزاند و این دیگر برایش قابل  است. تشنگی گلویش را می 

چشم  پس  نیست.  به  تحمل  و  کرد  باز  را  خمارش  های 

سپس   کرد.  نگاه  نداشت،  چندانی  جذابیت  که  سربازی 

 آهسته لب زد: 

 آب بهم بدین؟ . میشه، یکم آ.. -
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های کاترین حرفش را شنیده  سرباز که به سختی میان سرفه

اتاقک کنار   به سمت  و  داد  تکان  به سرعت  را  بود، سرش 

دروازه دوید. سپس لیوانی از کنار کوزه آب برداشت و برای 

دختر با آب سرد آن را پر کرد. با اتمام کارش به سمت او  

بازگشت و کنارش ایستاد. دستش را به سمت او دراز کرد و  

 گفت:

 بگیرینش.   -

دن لیوان آب، بغض کرد. با کاترین سرش را بالا آورد و با دی

تشکری  دست به سرباز  و خطاب  را گرفت  آن  لرزان  هایی 

از درخشش چشم این  بود و  هایش  کرد. خیلی قدر دانش 

اش نزدیک کرد  های خشکیده مشخص است. لیوان را به لب 

و یک نفس آب سرد و گوارای درون لیوان سفالی را نوشید. 

یابد، ی رهایی میهنگامی که در این سمت کاترین از تشنگ

برد و در تالار  شاهزاده همراه با کارو در کاخ شورا به سر می 

شیوا، مشغول رسیدگی به امور ارتش و دیگر مشکلات شهر  

تعدادی از وظایف خود را به او محول    است که پادشاه موقتاً
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کرده تا کمی استراحت کند. زیرا ملکه و پادشاه در این یک  

ر دو هنوز از اتاق خود بیرون نیامده  رزوی که هایدرا رفته، ه

گرفته   عهده  به  شاهزاده  را  پادشاه  وظایف  مدتی  و  بودند 

 است. 

آن  نمیهرچند  آن ها  در  همیشه  و  توانند  امروز  بمانند.  جا 

فردا بالاخره باید بیرون بیایند. قصر در تاریکی زیبایی فرو  

گرفته.   فرا  بخشی  آرامش  را سکوت  و همه جا  است  رفته 

بستاره  در  ه  ها  خوبی  به  قصر  درونی  زیاد  نورهای  خاطر 

کران شب مشخص نیستند اما قصر در شب، نمای آسمان بی

تاب سفید رنگ که در زیر  های شببسیار زیبایی دارد. کرم 

های آبشارها حبس شده بودند به زیبایی و ابهت قصر  صخره 

 افزودند.  می

*** 

عید همگی مبارک، اولین سال قرن پانزدهم رو به همه تبریک میگم. امیدوارم سالی سراسر  

 هایت شادی در پیش داشته باشید.نبا برکت و بی 

 .  باشد که خاطره شود _ شب، اولین تاریخ رند قرن پانزدهم   9:53 _   1/1/1401 
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با تمام سرعت به اژدها تبدیل شد و به سوی کاخ  سرباز، 

مخصوص   جایگاه  در  کاخ،  به  رسیدن  با  کرد.  پرواز  شورا 

درونی کاخ فرود آمد و به جسم انسانی خود بازگشت. سپس  

نیزه به دست به سمت تالار شیوا رفت و با رسیدن به پشت 

 درب آن نفس عمیقی کشید و خطاب به پیشخدمتکار گفت: 

 باید سرورمون رو ببینم.  -

خدمتکار پنجاه ساله شاهزاده، با درخواست سرباز سرش را  

ها  ها نگاه کرد. با این کارش ندیمهتکان داد و به دیگر ندیمه 

تالار   وارد  با سرباز  پیشخدمتکار همراه  و  را گشودند  درب 

هایش بسیار آرام  شیوا شد. بر خلاف آن خدمتکار که قدم 

که داشت تا آن ایی سریع و مستأصل بر می هبودند سرباز قدم 

به جایگاه شاهزاده رسیدند. شاهزاده پس از یک خواب کوتاه  

بود و ساعاتی   بیدار شده  از خواب  تازه  انرژی  پر  اما  مدت 

گذشت که مشغول بررسی مشکلات امروز بود تا پادشاه  می

آید کمرش از سنگینی کار ها  هنگامی که از انزوا بیرون می 

زیرا مشکلات کشور قرار نبود با رفتن پرنسس خاتمه  نشکند.  
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عنوان یک معشوق  به  او  نیست که  اما عجیب  پیدا کنند. 

 سرد است؟ قدر آرام و خونآن

قدر توی این یک روز شکسته هبه هایمون چشم دوختم. چ

اما نه در حالت عادی معمولی بود و هنوز هم   شده است. 

دانم که آید. اما تنها خودم میمیمثل قبل با شکوه به نظر  

چ درون  دیدن  ه از  پرنسس،  رفتن  دیدن  شده.  خورد  قدر 

های کالسه  هایی که در پشت پردهخداحافظی هایدرا و اشک 

ها واقعا برایش سخت بود. ریخت، تحمل ایندر سکوت می 

 اما چیزی نگفت زیرا درخواست هایدرا بود!

اش کرد و  مراهیاو تا بیرون پایتخت به صورت ناشناس ه

هایی که گاهی خوب های مردم شد. حرفمتوجه تمام حرف

کردند و حرف هایی که گاهی بودند و پرنسس را تحسین می

ها را  قدر بد و منفی هستند که به حتم اگر پرنسس آن آن

کند. اما شاهزاده به خوبی گیری میبشنود از مقامش کناره 

رند، وگرنه به حتم دانست که مردم از هیچ چیز خبر ندا می

ابزارهای کشاورزی خود  و  با سنگ  هایدرا  به  موقع  همان 
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خورد که در نبودش هایدرا تا  کردند. افسوس میحمله می

سیاسی   کارهای  انجام  بر  علمی  و  کرده  تغییر  اندازه  این 

ندارد. کلافه سرش را روی میز طلایی جلویش گذاشت و  

د. کارو که  صندلی را کمی عقب کشید تا کمرش درد نگیر

کنارش نشسته بود و به مسائل و بودجه دو ارتش رسیدگی  

ای که در دست داشت  کرد، با رفتار هایمون تومار پارچه می

 را روی میز گذاشت و غمگین به او خیره شد. 

اش به های براق ای سیاه زلف هاند و تارموهایش بهم ریخته 

با   که  بزند  حرفی  خواست  کارو  هستند.  مشخص  وضوح 

آمد،  دن پیشخدمتکار و سربازی که در پشت سرش میرسی

آن  سمت  به  را  سرش  و  کرده  بازگرداند.  سکوت  ها 

تا   رفت  کنار  آهسته  و  کرد  تعظیم  شاهزاده  پیشخدمتکار 

 سرباز حرف بزند.

اولین  که  اینسرباز  بود  شاهزاده    گونه شخصاًبار  حضور  به 

ید ارشد این پادشاهی رسیده است، کمی استرس دارد اما با
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خبر آن دختر را به ایشان ابلاغ کند. پس به سرعت تعظیم  

 کرد و در همان حالت تعظیم لب گشود.

درود، سرورم شاهزاده ارشد آزتلان سلامت باشن. دختری    -

جلوی دروازه قصر با سر و وضع نامناسب اصرار داره شما رو  

 ببینه. همچنین گفت از گریس براتون خبری داره.  

حوصله به حرف و گزارش  ایقی پیش بیشاهزاده که تا دق

داد با شنیدن نام گریس، متعجب شد و  آن سرباز گوش می

ابروهایش بالا پریدند. کارو نیز با شنیدن نام گریس متفکر  

به میز و تومارهای جلویشان خیر شد. در این پادشاهی کی  

کند؟ همه او را  او را جز شاهزاده و کارو گریس خطاب می 

ها بود که او را  شناختند و کسی سال قصر می   به نام فرمانده 

گریس صدا نکرده. اما اکنون دختری آمده و او را... کارو که  

گویی به یاد آورده است آن دختر کیست، به سرعت از روی  

 صندلی بلند شد و سراسیمه خطاب به وی گفت: 

کاترین! سرورم، اگر اشتباه نکنم اون باید کاترین خواهر     -

 باشه! ناتنی گریس
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شاهزاده با شنیدن نام کاترین، متعجب از جایش برخاست  

آمد و به سمت  و در حالی که سریع از پشت میز بیرون می 

 نهاد پرسید: خروجی تالار قدم می 

کنه؟ ر می کاجا چی کاترین؟ اون که توی آگاذ بود، این   -

 گریس به شرق رفته بود که! 

کرد،  نده حرکت میکارو که همراه با آن سرباز پشت سر فرما

بر شده. خدانست چهدیگر پاسخی نداد. زیرا خودش هم نمی

شاهزاده به همراه کارو و آن سرباز به سرعت از مسیر هوایی  

قصر به سوی دروازه راه افتادند و دقایقی بعد به دروازه اصلی  

رسیدند. شاهزاده از دور جسمی را دید که به دیواره قصر  

اش افتاده. کارو نیز او را دید و  نه تکیه داده و سرش روی شا

 هر دو با شنیدن صدای سرباز سرعتشان را بیشتر کردند. 

 ست قربان. ههمون دختر   -

نشست.  زانو  روی  او  کاترین جلوی  به  رسیدن  با  شاهزاده 

های ظریف کاترین را گرفت و به صورت خسته  سپس شانه 

روحش چشم دوخت. چه بر سر این دختر که تا این  و بی



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1151  

انرژی خود استفاده کرده است؟ کارو نیز کنارش   اندازه از 

روی زانو نشست و آهسته با قلبی گرفته خطاب به کاترین  

 گفت:

 کنی؟! کار می جا چیکاترین خودتی دختر؟ این  -

کاترین که در خواب و بیداری بود، با شنیدن صدایی آشنا  

  هایش را باز کند. سرش را کمی عزمش را جزم کرد تا پلک 

چشم  کرد.  بلند  را  گردنش  سختی  به  و  داد  هایش  تکان 

لحظه  و  شدند  چشمگشوده  به  که  ای  کارو  مشکین  های 

در دلش برای او تنگ  قهکنارش نشسته بود خیره ماند. چ

قدر... کاترین با دیدن کارو و با به یاد آوردن  هشده است. چ

در  اش افتاده بود، بغض  اتفاقی که برای گریس، برادر ناتنی

و کارو که هر دو متوجه   گلویش جا خوش کرد. شاهزاده 

دیگر نگاه کرده  ای به همهایش شدند، لحظه درخشش چشم 

 و کارو بود که سکوت میانشان را شکست. 

طور از او خبر  هده؟ گریس کجاست؟ تو چشکاترین چی  -

 داری؟  
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بغ کارو  زبان  از  گریس  نام  شدن  جاری  با    ضش کاترین 

ای که از ناتوانی زیاد به سراغش  شکست و همراه با سرگیجه 

 آمده بود، جواب داد:

 او..اون، اسیر شد.  -

کاترین شانه اتمام حرف  با  دو  و شاهزاده هر  هایشان  کارو 

حیرت  و  چپرید  ماندند.  خیره  او  به  بود  ه زده  ممکن  طور 

این رفت.  دیدبانی  برای  تنها  که  او  شود؟!  اسیر  بار  گریس 

زاده کلافه بازوهای کاترین را رها کرده و در حالی که  شاه

ب موهای  درون  ریخته ه  دستی  لحنی  اش میهم  با  کشید، 

 جدی گفت:

اسیر    - چرا  و  کجاست  گریس  بزن،  حرف  درست  کاترین 

 شده؟ 

ای به خود  کاترین با لحن جدی و دستوری شاهزاده، لحظه

نگا  با  آهسته  قورت داد، سپس  را  و آب دهانش  هی  لرزید 

 لرزان به کارو جواب داد:  
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ون خواست من رو نجات بده برای همین خودش  ا  ..اون.  -

گفت بهتون بگم  .  رو فدا کرد تا من بتونم فرار کنم. گف..

خوان پرنسس رو  می  . .کنن. می.نینفوها دارن پیشروی می

توی جنگل نزدیک مرز بکشن. گفت بهتون بگم همه مردن  

 جا خوب نیست. اون  ضعیت اصلاًاسیر شدن، و و  و مردم واقعاً

های کاترین، با عصبانیت از جایش  فرمانده با شنیدن حرف

 غر زیرلب گفت: -برخاست و با غر 

 کردم تا این اندازه پیش بری! آیوشی، فکر نمی -

تعظیم  بی او  به  دروازه  کنار  در  که  سربازهایی  به  توجه 

 کنند، به سوی قصر بازگشت و با فریاد گفت: می

 کارو کاترین رو ببر تا استراحت کنه. سرباز!   - 

با فریادش، آن سرباز بیچاره در جای خود لرزید و به سرعت  

 به سمت شاهزاده بازگشت. سپس با ترس پاسخ داد: 

 بله سرورم.  . ب..  -
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شد و متوجه لرزش اندام آن طور دور می شاهزاده که همان

بی جدی سرباز  با  بود،  نشده  لح تچاره  در  رین  ممکن  ن 

 صدایش دستور داد:

به پایگاه برو و صد زره پوش رو آماده کن. بعدش هم به    -

ها بگو توی کل قصر وضعیت سیاه اعلام کنن. سریع فرمانده 

 باش.

انتظار نداشت شاهزاده همچین وظیفه مهمی    سرباز که اصلاً 

اش بگذارد، با حیرت و شوک چشم بلندی گفت و بر عهده 

دانست یز تعجب کرده بود، نگاه کرد. نمیبه دوستش که او ن

ا را به سرعت انجام دهد و شاهزاده  هطوری این کارهباید چ

گونه است؟ چون او تنها  ه ترتیب کارها چ  را ناامید نکند. اصلاً

توجه قصر بود. کارو نیز بی   سربازی نگهبان در جلوی دروازه

دست  یک  سرباز  آن  دست    شبه  و  کاترین  گردن  زیر  را 

را زیر زانوهایش نهاد. سپس در حالی که بدن نحیف    دیگرش

 کرد، محکم خطاب به سرباز گفت:او را بلند می 
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ها اطلاع بده و بعد به پایگاه برو. یکی به  اول به فرمانده  -

اسم سپاستین رو پیدا کن و بهش دستور فرمانده رو ابلاغ  

 کن. بقیش هم خودم انجام میدم. زود باش برو. 

ز سر قدردانی به کارو که برایش روشن کرده  سرباز نگاهی ا

گونه است انداخت و به سرعت رفت تا  ه بود ترتیب کارها چ

به وظایفش برسد. کارو نیز کاترین را به سمت قصر برد و  

خواب و  حال  بی  کاترین  رفت.  شیوا  کاخ  طرف  با به  آلود 

چکند، در سکوت هایش می آرام از چشم  -هایی که آرام اشک

  را   کاترین  کارو  کاخ،  آن  به  رسیدن  با یره است.به مسیر خ

  تخت   روی   و   برد   کاخ  فرعی  تالار   های اتاق   از   یکی   در

قرار گرفتن روی تخت،  نفره  دو   ابریشمی با  نهاد. کاترین   ،

هایش را بست و سرش را از رخ کارو برگرداند. گویی  چشم

آمادگی حرف زدن با او را نداشت. کارو نیز با اندوه به    فعلاً

او که اکنون آهسته و آرام روی تخت دراز کشیده است، نگاه  

اکنون که می اما  بود  تنگش  را کرد. خیلی دل  او  توانست 

باید می  ببیند  نیز  پس از چهار سال مجدد  رفت و کاترین 
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شان درد  گونه دیدنقدر این هآماده حرف زدن با او نبود، چ

 دارد. 

شاهزاده مشغول تعویض لباسش بود و خدمه به سرعت و  

لباس  میمضطرب  درست  را  و هایش  ردای طلایی  کردند. 

را با یک لباس رزمی و جذب بدن به رنگ سیاهی    شکینش م

اش توسط هایش را بست و یقهبندشب تغییر داد. سپس مچ 

ندیمه شد.  درست  احترام  خدمتکارها  با  را  شمشیرش  ای 

بسیار جلو آورد و به سمت ایشان بلند کرد. شاهزاده با اخمی  

غر و اخم با اتمام کار    - ربسیار به شمشیر چنگ زده و با غ

اش های مشکین و رزمی خدمه از اتاقش بیرون آمد. با چکمه

داشت صدای بلندی  در راهرو قدم نهاد. با هر قدمی که بر می 

 شد.ایجاد کرده و در تالار اکو می 

ها باهم ادغام شده بودند  وی جغدها و چلچله ه  -هوصدای  

بازی می به  را  اعصابش  از رفتن هایدرا  و  گرفتند. یک روز 

واقعاًمی اگر  و  اقاقیا  می   گذشت  جنگل  در  را  او  خواستند 

آن  به  دیگر  تا ساعاتی  بکشند،  مرز  رسیدند.  جا مینزدیک 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1157  

آن  اگر مگر  وگرنه  کنند.  تمام  را  کار  روز  در  بخواهند    که 

واقعاً نظر    آیوشی  به  عاقلانه  باشد  جدی  تصمیمش  در 

رسد ک همین امشب کار او را تمام کند و در صبح فردا،  می

دیگر پرنسسی از آزتلان وجود نخواهد داشت! شاهزاده نیز  

جا ها همراه زره پوشان به آنکه تا آنترسید، آن از همین می 

از کاترین    برسند خیلی دیر شده باشد! کارو که گویی بالاخره

دل کنده بود از اتاق بیرون آمد و هم زمان با شاهزاده که از  

رو شد. پشت سر ایشان رفت، روبه ساختمان کاخ بیرون می 

 طور که به شانه ایشان خیره بود گفت: راه افتاد و نگران همان 

 ن باید پرنسس رو نجات بدیم یا گریس رو؟ الآ  -

های  سرش در دستشاهزاده با شنل مشکینش که در پشت  

می  همانباد  و  شد  خارج  کاخ  درب  از  به  رقصید  که  طور 

 رفت با لحنی عصبی پاسخ داد:سمت دروازه می

اول پرنسس، چند نفر رو هم بفرست برای کمک به گریس    -

 مخفیانه دنبالش بگردن و ببینن کجاست. 
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کارو سرش را خم کرد و چشمی گفت. اکنون جایز نیست  

ای که آزاد کرده  او حرف بزند. زیرا از هاله   که بیشتر از این با

چ که  است  مشخص  وضوح  خشمیگن  قهبه  و  عصبانی  در 

 رو نشوند.زیاد با او روبه شده. پس به نفع همه بود فعلاً

***  

شاهزاده دقایقی بعد همراه با صد زره پوش و مشاور ارتشش،  

به سوی مرزهای شرقی راهی شد. اژدهایان زره پوش که با  

نقره هزره  میای  پرواز  آسمان  دل  در  خود  در  ای  و  کردند 

ها، اژدهای طلایی عظیمی قرار داشت بسیار با ابهت  رأس آن 

 رسیدند.به نظر می 

ها بود که مردم اژدهایی طلایی رنگ در آسمان شهر  مدت

جایی که ماه آن شب به خوبی در آسمان  ندیده بودند و از آن

و طلایی به زیبایی نور   ای های نقرهجا خوش کرده بود، زره

ها، با دیدن اژدها  ماه را منعکس کرده و مردم پس از سال 

طلایی خوشحال شدند. همه از روی زمین برای شاهزاده هو  

تشویق میمی را  او  و  اگر در هر  کشیدند  کردند. شاهزاده، 
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آن به  حتم  به  بود  دیگری  از موقعیت  دست  که  هایی 

بودند   خانواده کشیده  با  زره  همنشینی  ارتش  به شکوه  تا 

وقتی برای    کرد. اما اکنون اصلاً پوش نگاه کنند، توجه می

نگرانی نداشت.  کار  بیشتر  این  و  بیشتر  زمان  گذر  با  اش 

شد. باید امیدوار باشد که هایدرا خود ترجیح بدهد در  می

 ها مشکوک شود.ای به آنشب استراحت کند و یا به گونه

زره پوش ارتش آزتلان به پایین   از آن بالا در کنار اژدهایان

درخت کردم.  شده نگاه  کوچک  همچون  ها  مردم  و  اند 

روند. کارو  طرف میطرف و آن کش به اینهایی دانهمورچه

به   بالا گرفته و  را  از وضعیت پیش آمده سرش  نگران  نیز 

آسمان خیره شده است. بر خلاف درون قصر و روی زمین،  

مشخص هستند. گویی که اگر    ها به خوبیاز این بالا ستاره

کند و  ها برخورد میبالش را کمی بیشتر بالا ببرد به ستاره 

 کنند. ها از دل آسمان سقوط میآن

آرایش نظامی خاص خود در هنگام   با  اژدهایان زره پوش 

گذرند و با لذت به این  پرواز از درون ابرهای تیره شب می
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پاها زیر  زیبای  منظره  و  دلپذیر  و  سرد  نگاه  هوای  یشان 

بال می با تمام تلاش  اما  های عظیم طلایی  کنند. شاهزاده 

کند تا سرعتش را افزایش داده  خود را بالا و پایین می  رنگ 

ست اما و زودتر به پرنسس برسد. اما او اگرچه از نژاد طلایی

تواند معجزه کند و با تلپورت جلوی پرنسس ظاهر شود.  نمی

کارو برگرداند خشمگین   پس کلافه سر بزرگش را به سمت

 پرسید:  

 کشه تا برسیم؟ قدر طول میهبا این سرعت چ -

کارو با سوال شاهزاده نگاه از آسمان پر ستاره گرفت و سرش  

پایین آورد. با چشم های زردش به شاهزاده نگاه کرد و  را 

 نگران پاسخ داد:

 چهار ساعت.باً تقری -

شاهزاده با جواب ناامید کننده کارو غرشی سر داد که در  

از   سرش  پشت  اژدهایان  شد.  اکو  شب  آن  عظیم  آسمان 

ای تعادل  عصبانیت و قدرت آزاد شده او ترسیدند و لحظه

ای که در خواب به سر خود را در پرواز از دست دادند. عده 
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ای هم که از صحنه  بردند نیز با وحشت بیدار شدند. عده می

هایشان بردند، وحشت زده به سرعت چشمو منظره لذت می

 را بستند.

کارو اما هیچ واکنشی نشان نداد و همچنان کنار شاهزاده  

می داشت.  بال  او  از  را  واکنشی  همچین  انتظار  زیرا  زند. 

کرد پس عادی است که ها بود با او زندگی میبالاخره سال 

رفتار و  عادت  مورد  در  را  بداههمه چیز  را  ایش  ند. سرش 

کرد   آرزو  دل  ته  از  کرد.  نگاه  زمین  به  و  انداخت  پایین 

مشکلی برای گریس و پرنسس پیش نیاید و کاترین، امیدوار  

گردد بتواند خبر  بود او هم بهتر شود تا هنگامی که باز می 

 خوبی را به او بدهد. 

***  

اش آلود تکیه هایی خواب با ایستادن کالسکه، هایدرا با چشم

پشتی صندلی قرمز کالسکه گرفت و به بیرون نگاه کرد.  را از  

آسمان تاریک شب به زیبایی همه جا را در برگرفته است و  

اقیانوس ستاره  اعماق  در  مرواریدی  همچون  آن  درون  ها 
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درخشند. رایکا نیز با تکان شدیدی که حاصل از ایستادن  می

  هایش را آلود چشمکالسکه بود از خواب بیدار شده و خواب

هایدرا   به سوی  را  نگاه کرد و سرش  بیرون  به  داد.  مالش 

 چرخاند، خسته گفت:

 جا بخوابیم؟  قراره این  -

هایش را بالا انداخت و درحالی که  هایدرا با سوال رایکا، شانه

 سعی داشت درب را باز کند گفت: 

 . .دونم. آره انگار..نمی  -

شد. از جلو باز ها نزدیک  لی به آنزد که لیداشت حرف می

گشت و این یعنی نزد فرستاده بوده است. هایدرا اخم  می

ش را  اای لی اسب قهوهلی برسد. لی کرد و منتظر ماند تا لی 

گه داشت و با خم کردن سرش خطاب  ن کنار درب کالسکه 

 به پرنسس گفت:

سرورم فرستاده میگن باید هر طور شده سریع به پایتخت    -

 وان شبانه حرکت کنن. خبرسن، برای همین می
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اتمام حرف لی  با  انداخت و  هایدرا  بالا  ابرویی  لی، متعجب 

 زیر لب زمزمه کرد:  

 . شبانه حرکت کنه...  -

 لی نگاه کرد. مصمم و ناراضی گفت: سپس مجدد به لی

نمی  - بگو  اسب شبهش  سرباز ه،  هم  ها خستن  خدمه  و  ها 

باز حرکت  مونیم و فردا صبح  جا می طور. شب رو این همین 

 کنیم.می

رایکا  لی که  کرد  تعلل  گویی  پاسخ  در  کمی  تردید  با  لی 

با کمی تکان خوردن در جایش و جلو   نیز  او  متوجه شد. 

 لی چشم دوخت و مشکوک گفت: آمدن، به لی

 مخالفت کرد درسته؟    -

 لی به سرعت سرش را تکان داد و مضطرب جواب داد:  لی

تم اما خیلی عصبی شدن  م همین رو بهشون گفه  بله، من   -

 و باز حرفشون رو تکرار کردن. خیلی تاکید دارن. 
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هایش را مشت کرد. او  ، انگشت هایدرا با شنیدن این حرف

پرنسس بود اما هیچ قدرتی در مقابل آن فرستاده پیش پا  

ک توهین عظیم به حساب   یافتاده راذانی نداشت و این واقعاً

پشتی صندلی قرمزش   آید. با اعصاب خوردی سرش را بهمی

 حوصله دستش را در هوا تکان داد.تکیه داد و بی

 طور، به حرفش گوش بدین. که این  -

دیگر نگاه  لی هر دو با حرف هایدرا غمگین به یکرایکا و لی

لی چشمی گفت و اسبش را مجدد به حرکت در  کردند. لی 

همان نیز  رایکا  میآورد،  جایش  در  باز  که  به طور  نشست 

را چشم دوخت. بغض درون گلویش را به خوبی احساس  هاید

لرزد نشانه  هایش میگونه مردمک چشم هکه چکرد. آن می

پلک  پشت  در  که  بود  آب  از  جمع  انبوهی  زیبایش  های 

 اند و اجازه ریزش ندارند. شده

رایکا با احوالی خسته و نالان چشم از هایدرا گرفت و نگاهش  

ها سوق داد. این چند روز  را به سوی آسمان تاریک این شب

چقدر همه چیز بد پیش رفته است. یعنی ممکن بود بدتر  
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بی  اتفاق  هم  این  یک  از  برای  این  حتم  به  دیگر  نه  افتد؟ 

 پرنسس آخرش است.

شت سرش گرفت و به داخل  آیوشی با نفرت نگاه از کالسکه پ 

کالسکه خود بازگشت. با بسته شدن درب کالسکه؛ خطاب  

ها استراحت  اش گفت تا حرکت کنند. هرچه اسب به ندیمه

کرده بودند کافی بود. باید سریع در نیمه شب به آن جنگل  

می  راهی  بین  اسیر  کوچک  برای  جنگل،  درون  رسیدند. 

ترین مکان بود. زاده بهکردن یک اژدهای به اصطلاح بریل

اژدهایان می دیگر  در هرجای  قالب  زیرا  نبرد  در  توانستند 

میان  و  جنگل  در  اما  داشتند،  پرواز  قدرت  چون  باشند 

توانند به راحتی تبدیل شده و یا  انبوهی درخت بزرگ، نمی 

شوند هم ممکن نیست بتوانند به راحتی و بودن حتی اگر می 

 هیچ آسیبی فرار کنند.

نقصی که کشیده بود، لبخند شومی  ه نقشه بیبا فکر کردن ب

زد. هرچند با به یاد آوردن اوشیش و افتخاری که قرار بود 
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ای کشید و از حرص فکش را فشرد. شود، جیغ خفه  شنصیب 

 این هنوز هم برایش قابل قبول نیست و نخواهد شد. 

ها را او کشید و اکنون آن اوشیش بی همه چیز  تمام زحمت 

افتخار را به نام خود خواهد زد. لعنتی، کاش  اسم و رسم این  

دانست ملکه ای به مادربزرگ بنویسد اما میتوانست نامهمی

دهد و به حتم اوشیش  سود کاری را انجام نمیدلیل و بی بی

باز برایش کاری کرده یا قرار است بکند. آیوشی با سر درد 

  هایی که کنار مسیرسرش را به پنجره تکیه داد و به چمن 

و   آماده شدند  بودند، خیره شد. همه مجدد  روییده  اصلی 

مدتی بعد دو کالسکه با تکان شدیدی مجدد به راه افتادند. 

با توقفچاره اسب بی از صبح تا کنون  های کوتاه  هایی که 

اند. کالسکه آیوشی دو اسب  این همه مسافت را طی کرده 

را  قهوه بزرگ  کالسکه  آن  سختی  به  که  داشت  ای 

اسبکشیمی اما دند.  بودند  خسته  نیز  هایدرا  سفید  های 

اسب  به  بدن نسبت  در  نیرو  هنوز کمی  گویا  آیوشی،  های 

چی آیوشی انگار بویی از وجدان نبرده بود. داشتند. درشکه 
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بار بر بدن نحیف آن زیرا شلاق را محکم هر چند دقیقه یک

قهوه اسب میهای  هیکل  درشت  پاهای  ای  مبادا  تا  کوبید 

 شان از حرکت بایستد.  جانبی

از روی تأسف سرم را به چپ و راست تکان دادم و به آن  

رو چشم دوختم. گریس چند ساعتی را در  سوی جنگل روبه

آن برکه سر کرده و گویی بهتر شده است. رزالین و آکشی  

یک  کنار  در  همچنان  می نیز  سر  به  خواب  در  برند. دیگر 

آلود به اطراف  ب هایش را گشود و خواگریس به سختی چشم 

نگاه کرد. گردن درازش را بلند کرد و تکانی به آن هیکل 

بزرگ داد. خسته سرش را بالا آورد و با نگاهی به اطراف، از  

جا تاریک شده و تنها نور ماه  که همه جایش برخاست. با آن 

توانست بیشتر و بهتر  منطقه را کمی روشن کرده بود اما می

سرد شده بود و    شی ببیند. بدن از موجودات دیگر در تاریک

می خود  به  و  کمی  آمد  بیرون  آرامی  به  برکه  از  لرزید. 

گرفتگی  بال تا  کرد  بسته  و  باز  باری  چند  را  هایش 

دمش  عضله  کرد.  نگاه  اندامش  به  نالان  شود.  رفع  هایش 
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نیز سوراخ بدنش  است.  و زخم شده  وراخ  س  -آسیب دیده 

 اند.ها متورم شده شده و جای نیزه

ها دوخت.  با آهی که کشید، نگاه از بدنش گرفت و به بچه

او نگاه می کردند. گویی هنگامی که  کنار برکه بودند و به 

هایش را بهم میزد قطرات آب رویشان ریخته و از خواب  بال

بیدارشان کرده بود. شرمنده نگاه از    70ای رویاییهاسطوره 

 ها دوخت. سپس آهسته گفت:ها گرفت و به چمنآن

 ممنون که بهم کمک کردین. -

طور که به بدنش کش و  آکشی از جایش برخاست و همان 

اش بیرون برود، قدمی به او نزدیک  داد تا خستگی قوسی می

شد. سپس با کمی تعلل به بدن گریس نگاه کرد و مشکوک  

 هایش پرسید:با ریز کردن چشم

 تغییر کردی!  کلاً. چرا رنگت عوض شد؟ ک..  -

 
 .یک داستان تاریخی در حومورا که اشاره ای به اسطوره های بزرگ دارد. در جلد های بعدی توضیح داده می شود 70
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رزالین نیز از جایش برخاست و با تعجب و حیرت به گریس  

آبی   بدن  و  رنگ  قرمز  شاخ  به  که  حالی  در  شد.  نزدیک 

 زده پرسید:  کرد، حیرت درخشانش نگاه می

های روی بدنت  آره، مگه تو بنفش نبودی؟! پس اون تیغ   -

 کجا غیب شدن؟ 

آن  تعجب  دیدن  با  جسمگریس  به  و  زد  لبخندی    ها 

را به سمت   شاش بازگشت. سپس در حالی که دست انسانی

 برد آسوده پاسخ داد: جیب شلوار خود می

 جسم اصلی من همینی بود که دیدین.  -

رزالین و آکشی که با این حرف بیشتر تعجب کردند، با دیدن 

های گشاد  گوی سفید درخشان درون دست گریس با چشم

به گوی درخشان    شده به آن خیره ماندند. گریس خود نیز

ها بود، اطر زخم ه خسفید رنگ نگاه کرد و با کمی درد که ب

 ادامه داد: 

 خاطر قدرت این گوی بود.  ه اون بدن ب -
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رزالین که گویی سر ذوق آمده است، خوشحال به گریس  

تر شد و خواست گوی را از روی دستش بردارد که  نزدیک 

ستش  گریس به سرعت گوی را درون مشتش پنهان کرد و د

 را عقب کشید. سپس با احتیاط و شرمگین گفت:

 تونم بهت بدم.متاسفم اما این یه شیء مهمه، نمی  -

رزالین که ذوقش کور شده بود، قدمی باز به عقب برداشت. 

 اما با نگاهی سرشار از نشاط ادامه داد:

 ور این قدرت رو داره؟  طه اون چیه؟ چ -

 زده پاسخ داد: جالت بار با نگاهی خ گریس لبخندی زد و این

تونم اطلاعات زیادی از این گوی بهتون  متاسفم اما نمی   -

فرماندهان قصر میدن. قدرت   به  این چیزیه که فقط  بدم. 

کنه تا در صورت  یکی از ارشدها رو توی خودش ذخیره می 

محدوده.   ازش  استفاده  اما  کنیم.  پیدا  تغییر  اون  به  لزوم 

بیشتر بود سرش را تکان   رزالین که مشتاق شنیدن اطلاعات
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آکشی،   حرف  با  که  بپرسد  دیگری  سوال  خواست  و  داد 

 سکوت کرد. صدای مردد آکشی در منطقه به گوش رسید.  

 اون اژدهای بنفش، ارشدت بود؟ اون، برام آشناست. -

ها همیشه باهم  رزالین با حرف آکشی به فکر فرو رفت. آن 

د. هرچند طولی  بودند پس به حتم باید برای او هم آشنا باش

هایش به سرعت  نکشید که با به یاد آوردن آن اژدها چشم 

آکشی   به سمت  را  ترس سرش  کمی  با  باز شدند. سپس 

 برگرداند و آهسته زمزمه کرد:

اون، همون اژدهاییه که اون سال همراه فرمانده هایمون   -

 بود. 

آکشی با حرف رزالین، اخمی کرد و آهسته سرش را تکان  

آری خود  روز آنداد.  آورد. آن  یاد  به  اکنون  بود.  از  ش  ها 

جانشان گذشتند و امروز این دو نفر جان فرمانده زیر دست  

دیگر برابر نیستند؟ گویی ها را نجات دادند. آیا دیگر با همآن

 بله! آکشی با همان اخمش خطاب به گریس گفت:
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فرمانده هایمون و مشاورش چند سال پیش به ما کمک   -

م ما به تو کمک کردیم پس دیگه بهش مدیون ه  نکردن، الآ

 بهش بگی. هرچند...  نیستیم. باید حتماً

سرش را پایین انداخت و با صدایی تحلیل رفته زمزمه وار  

 ادامه داد: 

هرچند بازم قسم پابرجاست و هر وقت بخواد مجبوریم     -

 بهش کمک کنیم.

شنید،  خوبی  به  را  آکشی  آهسته  زمزمه  آن  که  گریس 

نگاهش به سمت رزالین که اندوهگین شده بود سوق پیدا  

آن  که  موضوعی  از  او  می کرد.  حرف  موردش  در  زدند  ها 

دانست اکنون خبر است اما طبق اطلاعاتی که داشت، میبی

راه بازگشتی ندارند. زیرا در دربار نینفوها خیانتکارها فرصتی  

بازگشت ندارند. پس آهی کشید و به فکر فرو رفت .  برای 

ها به فرمانده مدیون بودند و  های آن هرچند که طبق گفته 

گذاشت خاطر او گریس را نجات دادند اما وجدانش نمیه  ب

ها را  خاطر او خراب شده است آنه  ها باکنون که زندگی آن 
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جا رها کند. پس کمی فکر کرد. رزالین نینفو بود و  همین 

گروگآن از  بازجویی  بخش  در  است  فهمیده  که  ها ان گونه 

باید تمرین زیادی بر روی    فعالیت داشته. بنابراین احتمالاً 

ارتش   به  باشد  مایل  اگر  او  باشد. پس  داده  انجام  قدرتش 

کند.  آزتلان بپیوندد به حتم ارتش قدرت بیشتری پیدا می

شوند و شاید در آینده دیگر تر میها قوی گونه آموزشاین

نینفو  توهم  قدرت  از  آزتلان  نباشد  پس  لازم  بترسد!  ها 

دو نفر نگاه کرد. سپس خطاب  لبخندی زد و خوشحال به آن 

 به هر دویشان گفت: 

خواین ن میتونین به راذان برگردین. الآ دونم دیگه نمیمی  -

 کار کنین؟  چی

خرمایی  موهای  درون  دستی  گریس،  حرف  با  اش آکشی 

کشید و خسته به دشت تاریک جلویش خیره شد. سپس  

 پاسخ داد: 

ای همسایه  ه شخص نیست، شاید یه جایی توی کشورم   -

 قایم بشیم.
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ها هنوز هدفی برای آینده  گریس که به سرعت فهمید آن

 ندارند، میان حرف آکشی گفت: 

  شین!چرا به ارتش آزتلان ملحق نمی -

آکشی و رزالین هر دو با حرف ناگهانی گریس شوکه به او و  

هم به  کردند.  سپس  نگاه  بالا  دیگر  را  هایش  ابرو  رزالین 

 انداخت و آکشی با اخم و تردید پرسید:

کنی ارتش آزتلان ما دوتا رو قبول  منظورت چیه؟ فکر می   -

 کنه؟ می

گریس لبخندی زد و آهسته سرش را تکان داد، سپس به  

 رزالین اشاره کرد. 

ارتش وقتی    اون یه نینفو زنه و قدرت توهم داره، مسلماً   -

 کنه.ودمندین قبولتون میببینه شماها س

ای به بازوهای بزرگ و قوی آکشی کرد و راضی  سپس اشاره 

 ادامه داد: 
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توی ارتش بودی پس نیازی به آموزش    م که قبلاًه  خودت   -

 اضافه نداری. 

درون   تردید  و  تعجب  دیدن  با  و  کرد  سکوت  گریس 

ای بالا انداخت و در حالی که به سمت هایشان شانهچشم

 کرد، گفت: پایتخت حرکت می

به هر حال مجبور نیستین. این فقط یه پیشنهاد بود. افراد    -

 خوبی به نظر میاین خواستم دینم رو بهتون ادا کنم.

گذشت، از کنار برکه میشد و  ها دور میطور که از آنهمان 

دستش را بالا آورد و به نشانه خداحافظی تکان داد. رزالین  

او که کم شد، خیره ماند و آهسته زمزمه  کم دور می   -به 

 کرد: 

 کار کنی؟ خوای چیآکشی، می  -

اش را بیرون داد و با کمی مکث پاسخ آکشی نفس عمیق 

 داد:
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پل  - کل  به  کار  این  اما  نمیگه،  پشتبد  رو    های  سرمون 

 کنیم. داریم خیانت می  وری واقعاًجکنه. اینخراب می 

سرش را به سمت رزالین که کنارش ایستاده بود چرخاند و  

 نگران ادامه داد: 

اینتدل  - نمیشی؟  داداشت  هیچوقت  جنگ  دیگه  وری 

 تونی ببینیش.نمی

هایی بغض آلود لبخند زد. او چندین سال از  رزالین، با چشم 

ود. اکنون چه فرقی داشت؟ با یک عویل که برادرش دور ب

ای بالا  پس شانه  71رو به رو شوی دیگر تعداد مهم نیست. 

 انداخت و با قلبی گرفته جواب داد:  

م  - تنگ  پیدا  یشدلم  رو  هم  باز  ساله  چند  فقط  ما  اما  ه 

نمی  هم  برگردم  بخوام  درضمن  میکردیم.  که  تونم  دونی 

ح نداره  رحمی  هیچ  آرونا  ملکه  اون دربار  ممکنه  م  ه  تی 

 .بشه ما کار درگیر

 
 .یک اصطلاح، یعنی وقتی با یک چیز بد رو به رو شوی دیگر بعد آن مهم نیست 71
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آکشی از سر اندوه آهی کشید و در حالی که به جلو قدم بر  

 کرد گفت:داشت و مسیر رفته گریس را دنبال می می

پس بیا مسیر جدیدی رو شروع کنیم. هرچند شاید زیاد    -

 راحت نباشه. 

طور که به دنبال رزالین با حرکت آکشی لبخند زد و همان 

 های بزرگش برسد سر خوش جواب داد: دوید تا به قدممی او  

 تا وقتی کنار همیم، همه چی راحت و شیرینه. -

آکشی با حرف او خندید و بازویش را خم کرد. دست رزالین  

شانه   به  شانه  دو  هر  و  شد  حلقه  بازویش  دور  نرمی  به 

تازه  یک افتادند. شروع مسیری  راه  دیگر پشت سر گریس 

جذاب   همه  دارد  برای  بستگی  اما  بود.  خواهد  هولناک  و 

چگونه به آن نگاه کنید، از روی اجبار باشد یا برای کسب  

تجربه؟ شاید هم از سر ناچاری. مهم نیست، مهم آن است  

 که چگونه با آن کنار خواهید آمد. 

***  
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دو ساعت گذشته و جنگل اقاقیا کوچک بین راهی، درست  

کالسکه جلوی  هادر  گرفته.  قرار  در  ها  دو  هر  رایکا  و  یدرا 

می سر  به  چشم خواب  با  آیوشی  و  منتظر  برند  براق  هایی 

انگشت   شروع توطئه  به  است.  بسیاری  با وسواس  را  هایش 

به جلویش که  یک لبخندی شرورانه،  با  و  دیگر قفل کرده 

لی  مانده.  خیره  است  کالسکه  خوابصندلی  سوار  لی  آلود 

می پرنسس  کالسکه  کنار  در  و  است  سربازها  اسبش  آید. 

خوابعده  عده ای  و  هستند  کلاًآلود  بر    ای  قدم  رویا  در 

های  حال و خسته پاهایشان را روی زمیندارند. خدمه بیمی

می گه خاکی  و  چمنکشند  زیر  گاهی  را  مسیر  کنار  های 

 کنند. پاهایشان له می 

که   البته  بود پس  زمستان  نزدیک  عجیب سرد شده.  هوا، 

ن ماه  به  است.  درخشانمنطقی  کردم،  شب  گاه  هر  از  تر 

چشممی با  و  زمین تابد  به  مشتاق  و  نگران  بزرگش،  های 

ها نیز در کنارش نشسته و گویی در حال خیره است. ستاره 

در   آرامی  به  باد صبا،  داستان مصور هستند.  تماشای یک 
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درخت لابه میلای  نمیها  سفر  عزم  و  هم  پیچد  او  کند. 

افتد. امشب، همه اتفاقی بی  منتظرست ببیند قرار است چه 

عناصر نگران هستند. اتفاقی شوم و ناگوار در پیش روست،  

 ماند؟ پس چه کسی خوشحال می 

شود و لحظه به  ها کشیده می ها به نرمی روی زمین ثم اسب

اند و نای راه رفتن  ها خسته شوند. اسبلحظه وارد جنگل می

های  رین روزنه گرداند و به آخندارند. آیوشی، سرش را بازمی

تواند نور ماه کند. هایدرا به حتم دیگر نمی نور ماه نگاه می

های آزتلان را ببیند و این احساس خوبی را به او  تابان شب 

تازه نقاشی شده روی لبتزریق می  هایش  کند. آن لبخند 

هم گویی حاصل آن حس خوب کشتن است. ماه، غمگین  

شت اقاقیا ناپدید شد  های پرپلای شاخ و برگ درخت بهدر لا 

ترسناک  و کالسکه  فرو رفتند. صدای  تاریکی جنگل  ها در 

ها را کمی ترسانده  ها، اسب هوهوی باد با گذر از میان درخت

می ناآرامی  زیار  تعلل  بود.  رفتن  جلو  در  کمی  و  کردند 

 داشتند. 
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شان برخورد کرد، با درد چشم  هرچند با شلاقی که به بدن

چی هایدرا نیز به  تاریکی قدم نهادند. درشکهبستند و بر دل  

هایش زد تا تردید را کنار بگذارند  اجبار شلاقی بر بدن اسب

گاه شوند. هایدرا، با صدای برخورد شلاق و  و وارد آن قتل

اسب درد  پر  چشمشیعه  لای  آهسته  گشود.  ها  را  هایش 

ری پشت هم پلک زد و در آخر مجدد به خواب رفت.  باچند

ای ر اطراف پخش شده است، حسی منفی و هاله حس بدی د

خواست فریاد بزنم و بگویم ای از مرگ! دلم میتاریک، هاله 

او   که  هرچند  نیست  خواب  وقت  اکنون  که  برخیز  دختر، 

 شنود.نمی

ها، گویی خواب کمی از سرش  لی با صدای شیعه اسب لی

هایش بازتر شدند. با سردرگمی به اطراف نگاه  پرید و چشم 

رسیده  کرد راه  میان  در  جنگلی  به  باید  که  داد  احتمال   .

درخت به  بیباشند.  تاریکی  و  دوخت.  نهایتها  شان چشم 

جا بهترین مکان برای جا... افکارش به کمک او آمدند. ایناین

کمین کردن است! گویی با فکر کردن به این موضوع، در  
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افسار  پرید.  سرش  از  کل  به  خواب  و  شد  هوشیار  لحظه 

گرفت خود را به  را محکم فشرد و با لبی که گاز می  اسبش

کالسکه نزدیک کرد. با احتیاط تمام لگد آرامی به کالسکه  

 را صدا زد.  شزد و آهسته پرنسس

بیدار شین باید چیز مهمی    سرورم پرنسس، پرنسس لطفاً  -

 رو بهتون بگم. اعلیحضرت!  

اسطوره  هفت  خواب  در  گویی  اما  سر    هایدرا  به  رویایی 

جایی که برد، زیرا هیچ واکنشی نشان نداد. رایکا اما از آن یم

دانست با صدای  دل نگران بود و خودش هم دلیلش را نمی 

لی به سرعت چشم باز کرد. کمی تمرکز کرده و  آهسته لی 

با شنیدن مجدد صدای او پرده را آهسته کنار زد. پنجره را  

صورتش   باز کرد و سرش را کمی بیرون آورد، باد سردی به

خورد و لرزی به اندامش انداخت اما او با کنجکاوی و البته  

 :  دلی نگاه کرد و پرسیآلودگی به لیخواب

 لی؟ شده لی چی  -
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از  لی قبل  مجدد  و  گشت  خشنود  رایکا  بیدار شدن  با  لی 

جواب دادن به اطراف نیم نگاهی انداخت. تاریکی او را به  

نیست، این تاریکی به حتم خوب    اندازد. این اصلاًوحشت می 

توانست انبوهی از جاسوسان و قاتلان را در آغوش خود  می

لی  کند.  نزدیک پنهان  را  با  لی سرش  و  مضطرب  و  برد  تر 

 احتیاط گفت:

جا خارج  جا امن نیست، باید هوشیار باشین تا از ایناین  -

 بشیم.

لی بیشتر دلواپس شد و به اطراف نگاه کرد.  رایکا با حرف لی

توان کند تاریکی مطلق است و به سختی می ا چشم کار می ت

هایی  های اطراف را دید. به خصوص با شاخ و برگتنه درخت 

بیشتر   بودند  گرفته  چتر شکل  همچون  بالای سرشان  که 

انگیز باد نیز  حس بدی پیدا کرد. سردی هوا و صدای وحم

ا  تر کنند. رایکا باند تا جو را متشنج دست به دست هم داده 

دیدن جو حاکم در جنگل به سرعت سرش را تکان داد و  

پنجره را باز گذاشت و پرده را نکشید تا بتواند حرکات بیرون  
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نظر داشته باشد. سپس آهسته دستش را به سمت را تحت 

زانوی هایدرا برد و او را تکان داد. هایدرا، با تکان رایکا خسته  

درون کالسکه  چشم گشود و به او در آن تاریکی نگاه کرد،  

تاریک  بیرون هم  از  به سختی چندحتی  بود. پس  اری  بتر 

 پلک زد تا بتواند به خوبی رایکا را ببیند. 

با دیدن رایکا، خواست دلیل بیدار کردنش را جویا شود که  

های ناگهانی که در کل جنگل پیچید و اکو با فریاد و جیغ 

یدرا  ها ترسیدند و کالسکه به شدت تکان خورد. هاشد، اسب

زده به کل خواب از سرش پرید. سرش را چرخاند و  وحشت 

به بیرون نگاه کرد، تاریکی همه جا را در برگرفته بود، پس  

ها از کجا آمدند؟ رایکا که اکنون دلیل آن حس شوم را  صدا

ها را  درک کرده بود، با وحشت درب پنجره را بست و پرده 

ف کالسکه  کشید. سپس دست هایدرا را کشید و او را به ک

آورد. هر دو سرشان را خم کرده و در وسط کالسکه نشسته 

ها بودند تا از بیرون مشخص نباشند. زیرا هرچند که پرده 
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شده  که کشیده  قلبی  با  هایدرا  نیستند.  زخیم  اما  اند 

 اش شدت گرفته بود، نگران از رایکا پرسید:ضربان

 هو؟ کشد ی چی. چ.. -

همان ترس  و  بغض  با  صداهای طور  رایکا  به  حواسش  که 

 بیرون بود، زمزمه کرد: 

ترسم هایدرا باید زیر  لی مشکوک شده بود، خیلی میلی  -

 سر آیوشی باشه.

هایدرا با پاسخ رایکا، بیشتر نگران شد. گمان کرده بود که  

انتظار   اما  باشد  کرده  را  جانش  قصد  است  ممکن  آیوشی 

انجام بدهدکار را آن این  نداشت واقعاً ، آن هم در  قدر زود 

باور نکردنی است، شاید هم باید   آزتلان! این شجاعتش واقعاً

حماقت  مضطرب  تحسین   شگفت  هایدرا  است.  برانگیز 

بیرون  صداهای  تصویر  به  و  بیاورد  بالا  را  سرش  خواست 

او  نگاهی بی اندازد که رایکا به سرعت دستش را روی سر 

ای تقریبی  نهاد و باز او را پایین کشید. سپس با شماتت به ج

 او در این تاریکی نگاه کرد و گفت: 
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به کشتن  کنی؟ میار می کداری چی    -  رو  خوای خودت 

 بدی؟ 

با دست  کلافه  و  نگران  بیهایدرا  بدنی  و  لرزان  رار،  قهایی 

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:  

این سر و صدا از افراد ماست، خدمه و سربازها مگه چه    -

شون خانواده داشتن. باید، باید یه کاری  هگناهی دارن؟ هم

 بکنم.

ها هم با  هایش بیشتر شده بود و شیعه اسبکالسکه تکان 

و   بغض  با  رایکا  بودند.  شده  ادغام  فریادها  و  جیغ  آن 

این  چشم در  هرچند  کرد،  نگاه  هایدرا  به  درخشان  هایی 

های خاکستری هایدرا که  بیند اما چشمتاریکی چیزی نمی

زنند به خوبی مشخص هستند. پس آهسته زمزمه  می برق  

 کرد: 

تونی نجاتشون بدی هایدرا، فقط خودت رو نجات  تو نمی  -

 جنگن. خاطر تو دارن میه ا بهبده. اون
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هایدرا اما مصمم شاید هم با تردید، سرش را به چپ و راست  

 تکان داد و با بغضی که سعی داشت آن را نگه دارد گفت:  

م شدم. رایکا بسه. من پرنسسشونم، تنها  بسه هرچی قای  -

 امیدشون توی این شرایط!

تمام  ناگهان  که  کند  مخالفت  او  با  مجدد  خواست  رایکا 

ها در لحظه آرام گرفتند و کالسکه از  صداها قطع شد. اسب

هوی باد مجدد به    -نهایتش دست کشید. هوهای بیتکان

بیدار    ها و جغدهایی کهقار کلاغ   - گوش رسید و صدای قار

بار با وزش باد ادغام شد. طولی نکشید که  شده بودند، این 

صدایی بلند و ناآشنا، به میان آن صداهای ترسناک آمد و  

 در تمام جنگل منعکس شد. 

 پرنسس هایدرا! -

رعشه  پرنسس،  نام  ندیمهفریاد  و  هایدرا  اندام  به  اش ای 

انداخت. اکوی آن کلمه شش بار به گوش رسید و سپس باز  

تماماًفر که  فریادی  در جنگل پخش شد،  تهدید    یادش  با 

 آغشته شده است.
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اسب  - مثل  هم  رو  افرادت  وگرنه  بیرون  بیا  هات  خودت 

 کشم!می

رایکا به سرعت به هایدرا نگاه کرد و سرش را بی تردید به  

چپ و راست تکان داد، نه هایدرا نباید بیرون برود. وگرنه به 

ن هم دیر ما گویی به نظرش الآکشند. هایدرا احتم او را می 

رفت. او یک پرنسس  شده بود. او باید زودتر از این بیرون می 

بود؛ مقام پرنسس به یک کلمه پنج حرفی نیست به شکوه  

جشن  و  تجملات  به  بود،  نخواهد  ثروت  بیو  پایانش  های 

نمی  از  بسنده  وظایفی  دارد  وظایفی  بودن  پرنسس  شود، 

ه اشکی سمج که از گوشه  جنس خون و مرگ! هایدرا، قطر

اش زدود و آخرین  به پایین چکید را با انگشت اشاره   شچشم

 را به رایکا داد، آهسته زمزمه کرد:  شنگاه 

الآ  - از  نیا،  بیرون  به شامبالا  تو  آزادی.  تو دیگه  بعد  به  ن 

 ت.اهبرگرد رایکا، برگرد پیش خانواد 

لفت  ریختند خواست مخاپی میدر هایی که پیرایکا با اشک 

کند که هایدرا صبر نکرد و از کف کالسکه بلند شد. کمرش  
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ها با باز شدن تردید درب را گشود. پرده را صاف کرد و بی

خاطر  به  کالسکه  و  خوردند  شدیدی  تکان  درب  ناگهانی 

سنگینی  اسب که  نبود  اسبی  دیگر  زیرا  لرزید.  مرده،  های 

یرون  وزن آن را تحمل کند. هایدرا با احتیاط از کالسکه ب

آمد تا چپ نشود. به زمین خیره است و هنوز سرش را بالا  

نیاورده. همه جا تاریک است و به سختی جلوی پای خود را 

او  بیند. هرچند طولی نمی می کشد که آتش در دور تا در 

هایی هستند که در دست  مشعل  شود. آری، شعله روشن می 

 سربازهای راذان قرار دارد.

در گلویش، سر بالا آورد و به دور تا    هایدرا با بغض سنگینی

و   با شمشیر  راذانی  انداخت. سربازهای  نگاهی  نیم  دروش 

اند و در ها را محاصره کرده نیزه و گاهی سپر به دست، آن

میچشم موج  کشتن  عطش  هایدرا،  هایشان  زند. 

دوخت. انگشت  چشم  جلویش  به  و  کرد  مشت  را  هایش 

تهد  صدای  آن  صاحب  گویی  ناآشنا  بود. یدپسری  آمیز 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1189  

از  باز کند و چیزی بگوید که صدای آیوشی،  خواست لب 

 پشت سرش در کل جنگل پیچید.

 تونه! چاره امشب آخرین شب زندگیاوه، پرنسس بی -

از کنارش می با طعنهسپس در حالی که  و  به گذشت  ای 

رفت با لحنی تحقیرآمیز ادامه  پهلویش، به سمت اوشیش می 

 داد:

ذارم آخرین حرفت  ایم، میکه خیلی بخشندهی  جایاز اون   -

 رو بزنی پرنسس!

به اوشیش رسید و به سمت هایدرا بازگشت، تا شانه اوشیش  

قدر اوشیش قد بلند است. هدهد چ رسد و این نشان میمی

زیرا آیوشی در حالت عادی از هایدرا نیز بلندتر بود. هایدرا  

ک اکنون  شد.  خیره  پسر  آن  و  او  به  عصبانیت  توجه  با  ه 

دو شبیه هم هستند. گویا خواهر  در آن قه فهمد چکند می می

اند؟ جا آورده گونه سربازهایشان را تا این هو برادر بودند، اما چ

که راذان به آزتلان تجاوز کرده  و این تنها یک معنی دارد، آن 

هایش را گاز گرفت و با بغض به آیوشی نگاه کرد. است! لب
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کارشان جنگ بزرگی شروع شود و  خاطر این  ه  ممکن بود ب

 این باز تقصیر اوست! با همان بغض پاسخ داد: 

 م کسی مثل شماها؟!  ه بخشنده؟ اون -

سپس ناخوادگاه از سر عصبانیت خندید که آیوشی متعجب  

گونه زبان درازی ست که این ا   باربه او خیره شد. این اولین 

ون کالسکه  رخ او را از درکند. رایکا نیز در حالی که نیممی

ست که  ا  اربزده ماند. زیرا او نیز اولیندید، شوکه و بهت می

ن  بیند هایدرا در مواقع حساس و متشنجی همچون الآمی

دهد! هایدرا اما بر خلاف دیگران تعجب  گونه پاسخ میاین

می  زیرا  ایننکرد،  سال  همه  این  از  پس  برای خواست  بار 

نظر بیاید. هرچند  بار هم که شده یک پرنسس واقعی به  یک

هایش را جبران کند. اما طولی تواند نالایقی این سالکه نمی

و   سربازها  به  اندوه  با  و  شد  محو  لبخندش  که  نکشید 

هایی نگاه کرد که در پشت آن دو خواهر و برادر اسیر  خدمه

تیغه  و  کنار    شده  راذانی،  سربازان  شمشیرهای  برنده 

اش  رگی میان ابروانگلوهایشان جا خوش کرده بود. گره بز
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آهسته لب و  با نشست  آیوشی  به  را گشود. خطاب  هایش 

 استرس گفت:  

 خوای؟ رو ولشون کن. مگه فقط من رو نمی  هااون -

و   کرد  جور  و  جمع  را  خود  او  حرف  با  سرعت  به  آیوشی 

هایش بیشتر از این نمایان شود، نگذاشت تعجب درون چشم 

اسخی بدهد  سپس شمشیرش را محکم فشرد و خواست پ

مانع حرف زدن  اوشیش  مردانه  اش شد. صدای  که صدای 

گوش درون  اوشیش  زخمت  و  و  بلند  پیچید  هایدرا  های 

 ای به اندامش انداخت. لرزه 

های  جا خبری از داستان پریان نیست که این جملهاین  -

پرنسس! کلیشه  بری  در  قسر  باشی  امیدوار  و  بگی  رو  ای 

کار کنه نه تو ی ره و کی چگیرم کی بجا من تصمیم میاین

 و نه آیوشی، متوجهی؟! 

چشم چشم به  مشکینش  گره  های  هایدرا  خاکستری  های 

هایش شعله کشیده است  خورد. تنفر و عطش مرگ در چشم

که نو این از نگاه دلواپس هایدرا پنهان نماند، اوشیش بدان آ
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نگاه از هایدرا بگیرد پوزخندی زد و خطاب به افرادش دستور  

 د:دا

ببرین اونسربازها رو بکشین، زن  - پایگاه  به    ها ها رو هم 

 هنوز هم قابل استفادن!

هایش  ای به فکر فرو رفت و چشمهایدرا با این حرف لحظه 

را بست. هرچند طولی نکشید که با تحلیل حرف اوشیش،  

و   توهین  این یک  کرد.  نگاه  او  به  و  عصبانی چشم گشود 

محصوب   آزار  دستور  میرسما  از  خوشحال  سربازها  شود. 

ها ارباب خود شمشیرها را حرکت دادند. سربازهای دیگر زن

های هوس  را با زور و کتک از روی زمین بلند کردند و با نگاه

آن  خواستند  آستانه  انگیزشان،  در  شمشیرها  ببرند.  را  ها 

رعدآسای   و  بلند  جیغ  با  که  بودند  بریدن  و  آمدن  پایین 

ا  اژده   به  زدهوحشت   و  برداشتند  عقب دمی بههایدرا همه ق

نهایت عصبانی شده و  سبز جلویشان خیره شدند. هایدرا بی 

در لحظه به جسم اژدهایی خود در آمده بود. با این تبدیل  

اش کالسکه به کناری پرت شد و جیغ بلند رایکا به ناگهانی
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و خورد   کالسکه شکسته  به  و  ترسید  هایدرا  رسید.  گوش 

کرد، هرچند با دیدن سر رایکا که سعی داشت از  شده نگاه  

اش از جانب او راحت شد. پس  کالسکه بیرون بیاید، خیال 

بزرگ  با    شمجدد سر  و  بازگرداند  را به سمت آن شیاطین 

 گفت: شها، با صدای پر هیبت ای بلند به سوی آننعره

 به افراد من دست نزنین!  -

ازهای دشمن  بلندش در تمام جنگل اکو شد و سربی  نعره

های را ترساند. هرچند سربازها با پوزخندی که بر روی لب 

آیوشی و اوشیش بود، ترس را قورت دادند و مجدد عزمشان  

را جزم کردند. هایدرا نیز متوجه پوزخند متمسخر اوشیش  

ها نگاه کرد که صدای آیوشی و آیوشی شد. با شک به آن

ان است. آیوشی بیشتر از قبل به او فهماند که چه قدر ناتو

با نگاهی شرورانه قدمی به جلو برداشت و با خنده خیره به  

 اژدهای عظیم جلویش گفت:

اش رو نکرده  جکنی من فکر این پرنسس هایدرا فکر می    -

کنن بعد کنی همه مثل خودت اول کار میبودم؟ فکر می
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چ ببینم  بگو  شده فکر؟  خم  گردن  و  بدن  اون  با   اته طور 

 بارزه کنی؟  تونی با ما ممی

ای در سرش زده باشند  هایدرا با حرف آیوشی، گویی جرقه 

اطر شاخ و  ه خگوید، ببه پشت سرش نگاه کرد. درست می

ها نمی توانست درست بایستد و گردنش را بالا  برگ درخت 

بگیرد. همچون موجود بزرگی، که در جای تنگی فرو رفته  

ای لعنتی،  ندارد.  وول خوردن  برای  فضایی  و  دیگر است  ن 

 آخرش بود، هایدرا غرشی کرد و جواب نداد. اوشیش با خنده 

عده  بکنند.  را  کارشان  تا  داد  دستور  سربازها  به  ای مجدد 

ها را به درون تاریکی جنگل بردند. به وضوح صدای جیغ زن

هایشان به گوش هایدرا رسید و او را بیشتر ناتوان و التماس 

 و عصبی کرد. 

گرفت و به سربازهایش داد که ناگهان با ها  هایدرا نگاه از آن

چشم   جلویش  اجساد  به  شوکه  شمشیرها  آمدن  پایین 

دوخت. گردن سربازهایش بود که در کمال حیرت از روی  

افتاد و بدن هایشان همچون بدنشان به پایین پاهایشان می
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تنومند که قطع شده است، فرو می  ریخت. هایدرا  درختی 

  خدمه   جیغ  صدای    شده است وحرکت به صحنه خیره  بی

  رایکا  رسد.ندتر در جنگل به گوش میبل  صحنه  آن  دیدن  با

 کسی  تا  بود  گرفته   اشدهان   جلوی   را   هایشدست   زدهبهت

  به  هایدرا  سبز  های چشم .  نبیند  را   شوکش   از  شده  باز  دهان

  بیرون   به  فواره  همچون  گردنشان  از  که  هاییخون  آن

 وار فرو رفته.خلسه  حالتی  به و است شده  قفل پاشیدمی

هایشان همچون خندند و صدای خنده آیوشی و اوشیش می 

  - ها، صدای قار رود. صدای جیغ پتکی بر سر هایدرا فرو می 

هوی وزش باد که سرعتش بیشتر    -ها و صدای هوار کلاغ ق

توسط  نور  خوردن  تکان  حتی  همه،  و  همه  است،  شده 

بیمشعل آتش  دهای  به  دست  چیز  همه  هم  جان  ست 

اند تا هایدرا را متوجه نتیجه اشتباهش کنند. اشتباهاتی  داده 

آوری داشت و این تنها یکی از نتایجش بود.  که نتایج زیان

را   خود  شمشیرهای  روی  خون  لذت  با  راذانی  سربازهای 

میمی هم  با  و  میخورند  افتخار  گویی  که  خندند،  کنند 
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کشته  را  ورتلس  د اژدهایان  هایدرا  نگاه  بهت  اند.  کمال  ر 

هایشان  زدگی به سوی سر سربازهایش سوق پیدا کرد. چشم

ها شکسته است،  هنوز باز بود و گویی سد محکم پشت آن 

اشک  چشم زیرا  از  بسیاری  سرعت  با  مرده ها  به های  شان 

 کنند. چکند و روی زمین سقوط میبیرون می 

اش بود قلبش به وضوح درد آمد. اگر اکنون در جسم انسانی

تواند  گذاشت اما اکنون حتی نمیرا روی قلبش می   ش دست

هایش، رایکا که گویی تکان بخورد چه رسد به باز کردن بال

شد، جیغ  تر میلحظه به لحظه باور این صحنه برایش سخت 

بلندی کشید و با گریه خیره به آیوشی و آن لبخند رضایت  

 بخشش گفت:  

همهچ  - تونستی  عوِیله طور  بکشی  رو  از  پس  72شون  ت؟ 

 تون متنفرم! ه تون متنفرم، از همه هم

هق بلند رایکا گویی هایدرا باز به خود   -با صدای گریه و هق

های بزرگ اژدهایی  های مروارید گونش از چشم آمد. اشک 

 
 .نماد شرارت در حومورا که نام یک نژاد است 72
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بار باز صدای متمسخر  زیبایش به بیرون راه پیدا کردند و این 

 داد.آیوشی بود که او را هدف قرار می

اولین اژدهایان هم مگه گریه میاوه    - اژدها  کنن؟  یه  باره 

 کنه!های بزرگش گریه می بینم که با اون چشممی

هایش را در  سپس هر دو با اوشیش خندیدند. هایدرا پنجه

را از روی خشم    شنهایت عصبانیت در زمین فرو کرد. دم

به اجساد اسب  های سفیدش که وسط جاده  تکان داد که 

ب بودند،  به افتاده  و  برگرداند  آهسته  را  کرد. سرش  رخورد 

اسبآن آن  گردن  دوخت.  و  ها چشم  بودند  زده  هم  را  ها 

نهایت خون رنگین  این  بود.  را قرمز کرده  تمام زمین  شان 

گونه هکنند، چها که به اژدهایان رحم نمیست. آنرحمیبی

 ها رحم کنند؟!  توان انتظار داشت به اسب می

د قلبش فشرده شد و بیشتر از پیش  با دیدن آن اجساد مجد

کند. مرگ یا  ها رحم نمی بار دیگر به آنعصبانی گشت. این

تنها   اکنون  نبود.  مهم  برایش  لحظه  آن  در  دیگر  زندگی، 

سعی داشت بار سنگین عذاب وجدان و مسئولیتش را تحمل  
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شانه  روی  از  شاید  و  ممکن  کند  که  هرچند  بردارد،  اش 

بازگردان  را  د و به خود تکانی داد. مدام  نیست. پس سرش 

هایشان بشکند  کوبید تا شاخ و برگ ها می بدنش را به درخت

و بتواند آزادانه حرکت کند. رایکا از ترس له شدن زیر پاهای  

هایدرا به سرعت از درون کالسکه بیرون پرید و خود را به 

ها پرت کرد. چند متری به خاطر  درون تاریکی بین درخت 

 ه پایین پرت شده و در تاریکی غرق شد. شیب کنار جاده ب

را   با دستش آن  بالا آورد و کمی  را  خسته و گیج، سرش 

نشسته روی دامن سفیدش را زدود و    های مالش داد. خاک

بار  به هایدرا و آن فریادهای بلندش نگاه کرد. سربازها این 

شدند. از این ترسیده بودند و همه عقب رفته و پراکنده می 

ه آیوشی نگاه کرد. او نیز نگران شده اما هنوز هم  نقطه کور ب

می  موج  نگاهش  در  عجیبی  نفس  به  با  اعتماد  رایکا  زند. 

و   آورد  پایین  را  سرش  دستش،  در  سوزشی  احساس 

های کوچک سیاه  هایش را بالا گرفت. با دیدن تیغانگشت 
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بالا   ابرو  بودند، متعجب  رفته  فرو  رنگی که درون پوستش 

 جا ریخته است؟!ها را این ها، کی آن انداخت. این تیغ

کنجکاو به زمین نگاه کرد، لحظه به لحظه تعجبش بیشتر  

شد. خطی پهن روی زمین توسط این پودرهای تیغ مانند 

ایجاد شده و به سمت چپ و راست کشیده شده است. رایکا  

سرش را بالا آورد و به انتهای هر دو سمت نگاه کرد، سپس  

به   رفت.  فرو  فکر  آنبه  این حتم کسی  را در  ریخته ها  جا 

گرفته شده    73ها از گیاه افوربیا است، اما چه کسی؟ این تیغ 

بودند و طبق مطالعات هایدرا، رایکا متوجه شده بود که این  

پودر در آزتلان بسیار نایاب است، اما در راذان به راحتی در  

رسد. زیرا در قسمتی از شهر رونای  همه جا به فروش می

پر از افوربیا وجود دارد. اما مسئله این است که چرا  دشتی  

اکنون باید این خط پهن سمی در این جنگل ریخته شده  

باشد؟ رایکا در افکارش غرق شد و به دنبال دلیل آن گشت  

که با صدایی در سمت چپ، دست از فکر کردن کشید و به 

 
73 Euphorbia 
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رسد. گویی آن گوش داد. صدا آهسته و لرزان به گوش می

 کردند.  چ میپ  -دیگر پچفر با هم که دو ن

 وقتشه؟ اون خیلی ترسناکه!  نالآ -

گونه جواب صدای زمخت دیگری در پاسخ به آن سوال این

 داد:

نه صبر کن شاهدخت هنوز علامت ندادن. اون پرنسس    -

امسال  کنه.  فرار  بتونه  نقشمون  با  نیست  ممکن  آزتلانی 

 اش.گیریم، مطمئن بون با کشتنش ترفیع می مه هم

 سرباز اولی خشنود گشت و شاد مجدد پاسخ داد: 

چ  - زنم  داشت، میقه آره،  آرزو  یه  در  بریم  برگشتی  گفت 

ام همه منتظرن برگردم و براشون اسب  هتر، بچه خونه بزرگ 

پولدارها  بگیرم که به دوست از  هاشون نشون بدن و دیگه 

 کتک نخورن.

 مرد مقابلش، خندید و سرخوش گفت: 
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که چیزی نیست،    ههاسب و خونه؟ وقتی برگردیم این   -

خانوادحتی می  و  بشی  گارد سلطنتی  جزو  توی  اهتونی  ت 

زندگی کنن، بی نینفوهای کوچک  قصر  نیست میگن  خود 

 آرزوهای کوچکی دارن.

رایکا کلافه نگاهش را مجدد به زمین و آن پودرهای سیاه  

ها روشن بود. اگر  تی. نینفوها آتش داشتند و مشعل داد، لعن

این پودر روشن شود و همه جا را دود بگیرد به حتم روی 

تاثیر می  شوند. ها هم مسموم میگذارد و آن خودشان هم 

خیال  قدر بیاما، به حتم باید پادزهری داشته باشند که این 

 زنند! در مورد چیزهای دیگر حرف می

است. رایکا مضطرب به اژدهای سبزی  نه، هایدرا در خطر  

ها درگیر بود. با  درخت   نگاه کرد که همچنان با شاخ و برگ

های کرد، تنه ها وارد می ای که با بدنش به درختهر ضربه 

دیگر  شدند و بر روی یکها از وسط خورد میتنومند درخت 

می دم سقوط  میکردند.  تاب  را  به  اش  توان  تمام  با  و  داد 

کوبید تا نور ماه به درون جنگل  ی سرشان میچترهای بالا
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نیز   اوشیش  و  آیوشی  میان  این  در  هرچند  کند.  پیدا  راه 

آماده میبی نبودند، گویی داشتند  را  کار  ها  پودر  تا  شدند 

آن  به  زدن  دست  با  که  پودرهایی  کنند.  دست  روشن  ها 

شد، استشمام آن نیز همان  زخمی شده و سم وارد خون می

داش را  همانتاثیر  هایدرا  ت.  از  آیوشی  و  اوشیش  که  طور 

گرفتند تا آسیب نبینند، رایکا به دستش نگاه کرد.  فاصله می

به شدت می و  بنفش شده  و  سوخت. اطراف دستش سبز 

بازوهایش می تا  میدرد  مسمومیت  از  نشان  و  داد. پیچید 

آهی کشید، شنیده بود قبل از مسموم شدن با این پودر اگر  

است را  با  پادزهر  او  و  ندارد  درمانی  دیگر  باشی  نکرده  فاده 

 احتیاطی تمام به آن برخورد کرده بود. بی

سرش را بالا آورد و مجدد به هایدرا چشم دوخت. اژدهایی  

فهمد. متوجه اطراف خود  که گویی دیوانه شده و چیزی نمی

نیست و حتی به حرکات مشکوک نیفوهای شیطان سفت 

چشم رایکا،  است.  نکرده  شک  بست. هم  درد  با  را  هایش 

خواست چه کند؟ تردید داشت و این به خوبی از لرزش  می
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زند و با صدای تند می  ش هایش مشخص بود. ضربان قلبپلک 

که  ها و جغدها، بیشتر تردید کرد. جنگل با آنقار کلاغ   -قار

نهایت ترسناک است. این  کمی روشن شده اما هنوز هم بی

ا در شب همچون دره اشباح  جنگل در روز بسیار زیباست ام 

های مرتفع،  شود، متنها با آن تفاوت که به جای صخره می

 های بلند و ترسناک دارد.درخت 

اش با هایدرا  های بسته به خاطرات بچگی رایکا با آن چشم

سفر کرد، آن روز ها که او تازه به عنوان گروگان به آزتلان  

اگر هایدرا نبود به حتم نمی  توانست دوام  آورده شده بود، 

ش، به دروازه خاطرات  نآورد. در گذر از تالار خاطرات ذه بی

آن روزی رسید که قصد داشت از بالای برج قصر خودش را  

بی پایین  اینبه  اژدهایان  که  هرچند  آسان اندازد.  گونه 

نیز بیشتر بود.   شمردند اما چون بچه بود احتمال مرگ نمی

ک دوست عجیب دنبال  آن روز اگر هایدرا او را به عنوان ی

ماند و شد، به حتم تا کنون زنده نمیکرد و مانعش نمینمی

نمی  بزرگ  هایدرا  اینهمراه  با  در  شد.  زیادی  سختی  که 
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نمی جاین اما  است  کشیده  شادی ا  منکر  با  هتواند  که  ایی 

از آن قبل  او  باشد  هایدرا داشته، شود.  برایش پرنسس  که 

هایش را باز کرد  غض چشم یک خواهر و همراه بود. پس با ب

خیال قدم زدن تا انتهای تالار خاطرات شد. لازم نبود  و بی

 برای انجام این کار تا این اندازه مردد باشد. 

  تنها   فدای   را   چیزش   همه  تا   بود  کافی  برایش  خاطره   این 

. بود  مانده   کنارش  غم   و  شادی   در  که   کند  همراهش  و  خواهر 

به جای هایدرا تصور کرد و با خود زمزمه    را  خود  ای لحظه 

کرد که اگر او نیز در خطر بود به حتم هایدرا هر کاری برای  

می  پس  نجاتش  است!  منعکس  رابطه  یک  این  زیرا  کند. 

با آن دردی که درون   به سختی  و  را کنار گذاشت  تردید 

پیچد، از جایش برخاست. به آسمان نگاه کرد،  دستش می 

ا در بالای سرش ساخته بودند. نور ماه  هبه چتری که درخت

توانست زیبایی آن را در پشت این  دید اما میرا دیگر نمی

لش به حتم برای هم نشینی با ها تصور کند. د شاخ و برگ

شود. اش تنگ میهایدرا در کنار آن پنجره بزرگ درون اتاق 
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هایش  دلش برای شب نشینی و دیدن ماه کامل زیبا و ستاره 

های باغ سلطنتی را هم فراموش  ود و به حتم شب شتنگ می 

 کند. نمی

کشد و خاطرات  های اقاقیا پایتخت پر میدلش برای درخت

نمی یاد  از  را  پایتخت  برفی  همه،  کوهستان  و  همه  برد. 

هایش با پرنسس این سرزمین را  خاطرات بچگی و شیطنت 

از یاد نمی  ناآرام برد. چشم نیز  را    شهایش را بست و قلب 

سلی داد. او با این زهر دیگر فرصتی برای زندگی ندارد پس  ت

 باید این آخر عمری مفید واقع شود. 

 *دفترچه لغات*  

جایی که به شدت به نور علاقه دارد در سواحل  (: این گیاه از آن Euphorbiaگیاه افوربیا )

کند. از گذشته تا  های آن که پر از خارهای سرسبز است، رشد می پادشاهی راذان و دشت 

کنون از این گیاه برای کشتن موجوداتی اعم از اژدهایان قدرتمند استفاده شده است و این  

ا اژدهایان مقابله کنند. این گیاه پس از خشک شدن و  ابتکاری از نینفوها بوده تا بتوانند ب

هایش همچنان دارای خارهای ریز و به شدت سمی است که با لمس آن  پودر کردن برگ 

بیست و چهار ساعت، هدف کشته می  نبرد چندین ساله  در  بیشتر در  این گیاه  از  شود. 
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زادگان با دیدن آن  بریل   شد، زیرا به آتش حساس است و زادگان استفاده می نینفوها و بریل 

شدند. این گیاه  استفاده کنند، وگرنه مسموم شده و کشته می   توانستند از نیرو آتشنمی 

 همانند کاکتوس است و بسیار به آن شباهت دارد. 

***  

قلبش، چشم اعماق  از  تصمیمی  و  تاخیر  با  را  پس  هایش 

  گشود و سرش را بالا گرفت. به دیوانگی هایدرا نگاه کرد و 

را   آتش  برادرش چرخید. شعله  و  آیوشی  به سمت  سرش 

های سرباز کنارشان دید که دستش مشعل آتش  درون دست 

کند، ترس و تردید را به ناگاه  را به سوی زمین هدایت می 

آورد.   زبان  بر  را  هایدرا  نام  بلندی  با جیغ  و  گذاشت  کنار 

زده از صدا زده شدنش توسط رایکا پایش را از  هایدرا، شوک

های سفید برداشت و سرش  وی جسد له شده یکی از اسبر

را به سوی او بازگرداند، اما طولی نکشید که تا خواست به 

خود بیاید اطرافشان را آتشی سرکش و سوزان، در برگرفت.  

ترسید اما متاسفانه بر  هایدرا بریل بود و نباید از آتش می 

ودهای  خلاف دیگر بریل ها او در مقابل آتش محفوظ نبود! د 
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سیاهی از آتش بلند شد و در کمترین زمان در کل منطقه  

پراکنده شدند. رایکا با جیغ بلندش به سوی هایدرا دوید و  

اش، به اژدهایی بزرگ و  در عانی با گاز گرفتن انگشت اشاره 

سفید رنگ تبدیل شد. سربازها با دیدن اژدهایی از نژاد کولد  

چشم جلوی  پادشادرست  در  هم  آن  آزتلان  هایشان  هی 

زده شدند و با ذوق و ترس به او چشم زده و شگفتوحشت 

 دوختند.

قندیل  با  رنگ  بدن اژدهایی سپید  تمام  از  که  یخ  اش های 

تیغ  دودهای همچون  آن  میان  در  بودند،  آویزان  تیز  های 

تاریکی می اعماق  در  مروارید  درخشد. سیاه رنگ همچون 

آتش هستند که  های  نوری در کار نیست و تنها پرتو شعله

وهم  در  را  زیبایی  کرده صحنه  ایجاد  لحظه  ترین  اند. انگیز 

ای از دود سیاه که با نور زرد آتش  اژدهایی سپید در هاله 

این  می در  اگر  به حتم  زیباست.  چقدر  که  راستی  به  تابد 

کرد تا در  ها او را محکوم میوضعیت نبودند هایدرا ساعت 

اش  های خاکستری با چشمجا بایستد تا خود آن صحنه را  آن
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آن اکنون  که  افسوس  کند،  ثبت  ذهن  تبدیل  در  از  قدر 

رفتن   فرو  متوجه  حتی  که  بود  شده  شوکه  رایکا  ناگهانی 

 هم نشد!   ش های روی دم رایکا بر بال تیغ

از چشم  نگاه  مانند  رایکا شرمنده  و خورشید  های متعجب 

فته  هایدرا گرفت و به بالش داد که تیغ دمش درون آن فرو ر

ایشان وجود داشت، به سرعت هخاطر تضادی که در نژاده  و ب

رفت. درست است آتش و یخ هیچگاه  به سمت کبودی می

گیرند! هیچگاه. رایکا سریع دمش  در کنار همدیگر قرار نمی 

های سرد از درون بال هایدرا بیرون را به عقب برد که تیغ

پیچید،  آمدند و تازه او متوجه درد بدی که در بال راستش  

ای بالش را کمی تکان داده و باز به رایکا خیره  شد. با ناله 

ایشان در آن جاده تنگ و تاریک فشرده  هشد. هر دو بدن 

شده بود و به سختی فضایی برای حرکت داشتند. البته به  

های هایدراست که اکنون رایکا نیز توانست  لطف دیوانه بازی 

بدیل شده بود تمام تر تتبدیل شود. وگرنه به حتم اگر قبل
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به  تیغ به حتم  و  بودند  رفته  فرو  هایدرا  بدن  درون  هایش 

 دید.شدت آسیب می

آتش  به  نگاهی  کمهایدرا  که  انداخت  دورشان  کم    -های 

می شدت  خاموش  بیشتر  دودها  تعجب  کمال  در  و  شدند 

نگاهمی آن گرفتند.  نگران  و  است  اطراف  به  اش 

ارند تسلیم شده  کم د-ست که در دل آتش کمهایی درخت 

شعله برای  خشک  چوبی  به  تبدیل  و  آتش  شدن  تر  ور 

ها، با نگرانی غرشی سر داد  توجه به آنشوند. رایکا اما بیمی

 اش گفت:و خطاب به هایدرا با صدای اژدهایی 

می  - هستن،  سمی  ها  دود  این  کن،  فرار  خوان  هایدرا 

 بکشنت! برو! 

مو متوجه  تازه  که  انگار  و  ترس  با  باشد،  هایدرا  ضوع شده 

نگران شد و به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد.  

های بزرگش نشسته بود  سپس با بغضی که درون آن چشم

 ل زد و با ترس گفت:زش های سفید براق به رایکا و چشم 

 . نه، تنها نمیرم، من پرنسسم باید...  -
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شرایط مدارا کردن با هایدرا را    رایکا که گویی اکنون اصلاً 

نداشت، فریادی از سر عصبانیت به سوی او سر داد که هایدرا  

او خیره ماند.   به  ناراحتی بسیار  با تعجب و  و  سکوت کرد 

با دیدن دود   و  اطراف چرخاند  به  ترس  با  را  رایکا، سرش 

بودند،  شده  پخش  اطرافشان  در  پیش  از  بیشتر  که  هایی 

 بازگرداند و گفت:   سرش را به سوی هایدرا

برو هایدرا، مگه یه پرنسس نیستی؟ چرا متوجه نمیشی     -

 که اگر بمیری آزتلان دیگه وارثی نداره؟! برو!  

هایدرا با حرف رایکا ناخواسته خندید و به سرعت با تمسخر  

 پاسخ داد: 

من نباشم وارنا و بقیه هستن که به جای من بشینن! از    -

 . زنی رایکا؟ تو که... چی حرف می 

نعره  تمام وجودش  با  به سمت رایکا  را  ای کشید و سرش 

را باز کرد و انبوهی از یخ از دهانش    ش چپ چرخاند، دهان

نیم دور چرخاند و سعی کرد   را  پاشید. گردنش  بیرون  به 
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آتش مهار کند. آیوشی با دیدن این شان را از  چپ و راست 

 کار رایکا اخم کرد و خطاب به اوشیش با خشم گفت:

خواد دختره رو فراری بده! جلوش رو بگیر، نذار  انگار می    -

 فرار کنه!

 اوشیش متقابل اخم کرد، زیرا از لحن دستوری آیوشی اصلاً 

طور خوشش نیامد. پس به سرعت و با لحنی پرتنش همان 

 یره بود پاسخ داد: که به جلو خ

کنه؛ لازم نیست تو یکی کار میدونم داره چی خودم می  -

 بهم یاد بدی!

  ش های خشمگینآیوشی با نفرت سرش را چرخاند و با چشم 

به اوشیش نگاه کرد، سپس با فکی قفل شده زیر لب جواب  

 داد: 

بازی الآ  - مسخره  این  وقت  این ن  اگر  اوشیش،  نیست  ها 

ای یا افته متوجه ن توی بد دردسری می دختره فرار کنه راذا

 نه؟!
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اوشیش از آیوشی روی برگرداند و خطاب به سرباز هایش با  

 ل با آیوشی بود، فریاد زد:ک -عصبانیتی که ناشی از کل

با     - متولد شده  یخ  از  اون  کنین  پرت  آتیش  به سمتش 

بینه، بیستاتون هم با شمشیر  آتیش بیشترین آسیب رو می 

 یب بزنین. و نیزه بهش آس 

سربازها با فریاد چشمی گفتند و دست به کار شدند. آیوشی 

اما گویی هنوز راضی نشده بود، زیرا با خشم خطاب به آکاش  

نظاره  تنها  دست  دور  در  مدت  تمام  جنایت که  آن  گر 

 وحشتناک بود، فریاد زد:

شون کن ه طرف محاصرآکاش! سربازهات رو ببر و از اون   -

 زود باش. 

اص که  بدهد،    لاً آکاش  دستور  او  به  آیوشی  نداشت  انتظار 

ای با تعجب و حیرت ابرویی بالا انداخت و سپس، آب  لحظه 

نمی  او  داد.  قورت  مضطرب  را  این  دهانش  درگیر  خواست 

کرد به  جنایت شود اما اگر اکنون دستور آیوشی را اجرا نمی

ب را  او  آیوشی  به ه  حتم  نظامی  دستور  از  سرپیچی  خاطر 
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داند که او رحمی  کند. زیرا به خوبی میمیشدت مجازات  

 ندارد.  

پس شمشیرش را محکم در دست خود فشرد و با چشمی  

باید   بدوند.  جنگل  درون  به  تا  داد  دستور  سربازهایش  به 

دور می یخ را  آنهای جلویشان  به  تا سریع  که  زدند  طرف 

فرار کند همه    پرنسس بود برسند. وگرنه اگر پرنسس واقعاً 

ریزد. اگر قرار بود با مرگ پرنسس همه چیز  چیز به هم می

به ضرر آزتلان تمام شود اکنون با فرار او همه چیز برعکس  

شود. از آن بدتر ملکه آرونا  شده و راذان به تباهی کشیده می

گذرد و این  جا نمیدام از افراد حاضر در این کاز جان هیچ 

   تر از هر چیزست.وحشتناک 

پس با تمام توانش به درون جنگل پای گذاشت و با تمام  

ها به طرز  های سرد و بلورین گذشت. یخسرعت از کنار یخ

را می  نیرو میعجیبی قدرتش  او  از  تا  کشند، گویی  گیرند 

یخ سردی  نشکنند.  و  بمانند  در  قوی  بخار  شکل  به  ها 

شان معلق شده و صحنه جالبی را ساخته است. یخ اطراف 
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را درون خود  همچو نورهای آتش  برای همان  بود،  آینه  ن 

انگیز که  کرد. درست همچون منشوری شگفتمنعکس می

تقریبمی گفت  یخ  اًتوان  این  خاطر  به  جنگل  از  ها  نیمی 

 تر شده!  روشن 

هاست، دم و بدن  طور که آکاش مشغول دور زدن یخ همان 

رایکا هنوز به سمت آیوشی و اوشیش است و با شمشیر و  

با آننی قرار گرفته.  و  که فلس زه مورد هدف  هایش محکم 

کردند اما در مقابل نینفوهایی که با همچون سپر عمل می

فلس  وقاحت  میتمام  جدا  او  بدن  از  را  و  هایش  کنند 

فرو می  پوست سفیدش  درون  را  کم   -برند، کمشمشیرها 

از دست میتوان را  با دردی طاقتاش  فرسا که  دهد. پس 

را تحمل کند تا هایدرا بتواند فرار کند، به    سعی داشت آن

اش را به او زد و به عقب  او خیره ماند و محکم بال باز کرده 

 هلش داد. سپس با درد زمزمه کرد:  

 برو هایدرا، برو پرنسسم. فقط برو!   -



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1215  

آلود سرش  هایی اشکتردید با گریه و چشمهایدرا اما باز بی

ت مخالفت کند که رایکا را به چپ و راست تکان داد و خواس

هایی قرمز شده  با درد نفس عمیقی گرفت و نالان با چشم 

 گفت:

هایدرا، برو و پرنسسی شو که همه بهت افتخار کنن. برو،    -

خاطر مردمی  ه  کار رو نکردم. بخاطر تو این ه  یادت باشه ب

پرنسس   عنوان  به  هنوز  شاید  شاید،  رو  من  که  کردم 

ن با شماهاست،  شامبالا الآپادشاهی خودشون قبول دارن.  

 . . مواظب مردم منم باش.. لطفاً ..پس، ل.

هایش را کندند و از بدنش باالا  در زمانی کم، نیمی از فلس 

جاری شده و همچون آبشاری از ارتفاع    شآمدند. خون از بدن

ریزد. رایکا، از درد و ناتوانی به پاهای لرزانش تکانی  زیاد، می

کند و راه را برای بقیه بگشاید، با   که سقوطداد و قبل از آن 

که  هایدرایی  به  خطاب  گویان  ناله  خود  توان  آخرین 

جان دیدند، بیجایی را نمی  هایش بخاطر اشک تقریباً چشم

 گفت: 
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. برو، تو برام مثل خواهر بودی و هستی، فقط، فقط ل..  -

 کن. . فراموش ن... من رو ف.. لطفاً

و بغض چشم را بستمبا درد  اصلاً هایم  این صحنه    . دیدن 

آن  از  قبل  رایکا  نیست.  بجالب  بمیرد،  ه  که  خاطر آن سم 

نینفوهای خون آن  اگر  خوار کشته می توسط  و حتی  شود 

تواند به دادش برسد. هایدر  پادزهری هم در کار باشد، نمی

خاطر ناتوانی ه  کند باما از ماجرای سم خبر ندارد و گمان می

دوستش   تنها  که  کام  اوست  به  و  فداکاری شد  به  مجبور 

بی  نهاد. دخترک  قدم  برای چندمین مرگ  باز  در  چاره،  بار 

شانه روی  را  وجدان  عذاب  سنگین  وزن  روز  دو  های  این 

 نحیفش احساس کرد. 

ر پشت  باشود، چندینهایدرا با قلبی که به شدت فشرده می

اشک تا  زد  پلک  این  هم  در  بتواند  و  کنند  سقوط  هایش 

پای وقتی  لحظات  اما  بسپارد.  یاد  به  به خوبی  را  رایکا  انی، 

ها همه جا را در بر  شد و دودنمانده بود، آکاش نزدیک می

گرفتند. هایدرا هنوز با تردید بسیار در چهار متری رایکا  می
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ای بار او، به کل شکست. نعرهایستاده بود که با سقوط تأسف

های ن چشمهایش را به آخرین روزنه نور درو سر داد و چشم 

چ  که  داد  رایکا  براق  و  نیفوهای  هسفید  آن  پای  زیر  گونه 

افتاد و لگد مال شد. هایدرا به وضوح  وحشی، روی زمین 

نیزه  و  را دید که چگونه فلس تیغه شمشیرها  را  ها  او  های 

هایش را  اند. فلس کنده و درون پوست حساسش فرو رفته 

ی سفیدی که هااند. فلس دید که در اطراف بر زمین افتاده

 اند. هددر خون غرق ش 

هایدرا، پلک زد و با فریاد بسیار بلندی نگاهش را به آیوشی  

و اوشیش داد. سپس با لحنی سرشار از تنفر که تا به حال  

های آیوشی خطاب به هر  در او ندیده بودم، خیره به چشم

 ها غرید: دوی آن 

 خورم!دین! قسم میتاوان کارتون رو پس می   -

ب طرف ه  سپس  به  که  سربازهایی  شده  حمله  شخاطر  ور 

دو نفر  بودند، ناچار شد پای به فرار بگذارد. پس نگاه از آن 

که بسیار هم شوکه شده بودند گرفت و در کسری از ثانیه  
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به جسم خودش بازگشت. آخرین نگاهش را به رایکایی که  

بدن از  می   ش روح  دامنخارج  بغض  با  و  داد  بالا  ش  شد  را 

کفش  رایکا  گرفت.  از  نگاه  و  کرد  پرت  اطراف  به  را  هایش 

از هم جدا   تلخ  و چقدر  بود  این آخرین دیدارشان  گرفت. 

اش شروع به دویدن کرد و با  شدند. هایدرا با پاهای برهنه 

تمام سرعت به درون تاریکی جنگل پناه برد. ترس، استرس  

داشت. را به تپش وا می  شو بیشتر از همه تنفر بود که قلب

اش های فراموش نشدنی زندگی حنه مثل دیگر صحنه این ص

 ها برای اوست.رین آن تنیست. این صحنه، بدترین و دردناک 

همان لحظه به خودش قول داد تا انتقام رایکا را بگیرد. به  

او قول داد از مردم شامبالا محافظت کند و با خود عهد کرد  

یی  هاجلوی گوی لایترا این قسم را رسمی کند. زیرا قسم

شدند، با شکستن قسم آن  که توسط گوی لایترا رسمی می

کشته می نیز  نمیفرد  و  بیشد  را  قسم  آن  خیال  توانست 

اش شود. هایدرا اما قصد فرار کردن نداشت، قصد داشت قسم

افسانه  زیرا  شود.  آن  متوجه  نیز  رایکا  تا  کند  رسمی  ها  را 
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قربانیان میگفتند قسم می به  زودتر  به  رسندهای رسمی   .

آن برای  که  میکسانی  قسم  نفرت  ها  با  هایدرا  خورند. 

ریختند را با دست زدود و  هایش میهایی که از چشم اشک

ت هر  سهایش سرزنش کرد. کافیدر دل خود را برای گریه 

ها با گریه به کجا رسید که اکنون  قدر گریه کرد، این سال هچ

سربازها با    دود و آنبخواهد برسد؟ هایدرا با تمام توان می

ها پیوسته  آیند. آکاش نیز به آنفاصله کمی به دنبال او می 

بود و با کماندارهایش در پشت سربازهای دیگر او را تعقیب  

ها با دیدن آکاش در پشت سرشان کرد. یکی از فرمانده می

تواند با کمان پرنسس  فریاد زنان به او یادآوری کرد که می

 جوری وانمود کرد که گویی اصلاًاندازد. آکاش اما  را گیر بی 

این مخالف  او  است.  نشنیده  را  اکنون  حرفش  و  بود  کارها 

خواستند آن دختر ترسیده و بی دفاع را در  ها از او می آن

بی  او  رکمال  نبود  ممکن  نه  بزند؟  تیر  با  پشت  از  حمی 

 گونه ناجوان مردانه حمله کند!این
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چا برای  و  خودمختار  سربازها  از  یکی  نزد  هرچند  پلوسی 

آیوشی و اوشیش، تیری از کوئیورش بیرون آورد و به سرعت  

تردید از حرکت ایستاد و در آنی زه را  در زه کمان نهاد. بی

با تمرکز بسیاری قلب آن   کشید. یک چشمش را بست و 

دخترک را از پشت نشانه گرفت. قلبی که اکنون سعی داشت 

. نفس عمیقی  هایش را نابود کند لبریز از نفرت شود و ضعف 

کشید و در لحظه زه را رها کرد. تیر با سرعتی همچون باد،  

از سربازها پیشی گرفت.  از کنار گوش آکاش عبور کرد و 

شکافت به کتف سمت  سپس با صدای تیزی که باد را می

چپش برخورد کرد و صدای جیغ بلند و سرشار از درد هایدرا  

اگر به گوش رسید. هایدرا  تاریک  هایدرای    در کل جنگل 

شد. ایستاد و با گریه تسلیم میهمیشگی بود، به حتم می 

اما اکنون دردش را کنار گذاشت و همچنان مصمم هرچند  

اشکآرام  داد.  ادامه  دویدن  به  قبل  از  تندتر  تر  هایش 

ر ادامه داد. باید از این جنگل تاریک  تچکیدند اما او جدی می
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خاطر رایکا هم که  ه  بیرون برود تا بتواند پرواز کند. باید ب

 ها نجات بدهد. باید...شده خود را از چنگ این دیو صفت

نهاد، ها میاش را روی شاخ و برگ مرده درختپاهای برهنه 

  ش کردند و درون پوست نرمگاهی خارها به دامنش گیر می 

کرد، کشیده شده  ها گیر میرفتند. موهایش به شاخهفرو می

شدند. اما او همچنان مصمم  از ریشه کنده می   و گاهی کلاً

گونه هدهد. دلم برایش سوخت، در این چند ثانیه چادامه می

قدر تغییر کرد؟ تلنگر! یعنی این تلنگر او برای تغییر و  این

و را به یک پرنسس  توانست اتحول بود؟ تلنگری که شاید می

دانم، به راستی که آینده این دختر  حقیقی تبدیل کند؟ نمی

تند با پاهای زخمی و کتفی   - برایم مبهم است! هایدرا تند

های اقاقیا گذشت تا به روزنه نوری  لای درخت خونین، از لابه 

  که بالاخره جلویش پدیدار شده بود، رسید. سربازها تقریباً 

دیدند. جدی قط چند نفر هنوز او را میعقب افتاده بودند و ف

همه توان دست کم گرفت. آن دختر با آن قدرت اراده را نمی

زخم و درد توانست از این مردانی که اکنون از خستگی به  
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نفس افتاده بودند، پیشی بگیرد! به طور حتم قابل    -نفس

 و  داد  سر  فریادی   هایدرا،  شدن  دور  با  آکاش تحسین است.

  و  گرفته   نفسی  با  سپس   کرد،  ایستادن  به  مجبور   را  همه

 :گفت  بسیار خستگی

تون پخش بشین  ه وری نمیشه. همجدیگه فایده نداره، این   -

و اطراف رو بگردین. ممکنه تغییر مسیر داده باشه! دو نفرم  

برگردن پیش فرمانده و چند نفر رو از مسیر اصلی بفرستن 

 تونه فرار کنه.نمیجوری تا انتهای جنگل رو ببندن. این

فرمانده دیگری که همراه آکاش بود، سرش را تکان داد و  

گذشت مردانه و پر غرور دستش  در حالی که از کنارش می 

 را روی شانه آکاش کوبید و گفت: 

 رسید باهوش باشی!نه خوشم اومد، به نظر نمی  -

نمی او  نداد.  پاسخی  و  کرد  اخم  اینآکاش  را  خواست  کار 

اما چ از  اره بکند  با یکی  فرمانده همراه  نداشت.  آن  ای جز 

دیگر  کی از یک ی  -سربازهایش راهی بازگشت شد و بقیه یکی

پراکنده   با  آکاش  کنند.  پیدا  را  پرنسس  آن  تا  شدند  جدا 
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از  بیشتر  را  شمشیرش  و  کشید  عمیقی  نفس  همه  شدن 

پیش در دست خود فشرد. سپس ناگهان شروع به دویدن 

ید. عجیب است، هایدرا که به سمت کرد و به سمت غرب دو

دود؟ نکند دارد فرار  شمال رفته بود، پس او چرا به غرب می 

بیمی نینفوهای  این  دست  از  را  خود  و  نجات  رکند  حم 

 دهد؟  می

بی لابه آکاش  از  سرعت  تمام  با  برگتردید  و  شاخ  ها  لای 

گذشت و دقایقی بعد در کمال تعجب به دختری رسید که  

خاطر  ه  اش بی تکیه داده بود و قفسه سینهنالان به درخت 

پایین   و  بالا  وضوح  به  بود،  نزدیکی  در  که  نوری  روزنه 

رفت. آکاش با رسیدن به او ناخواسته لبخندی زد و دست  می

هایی نرم و آرام نزدیک شد  از دویدن کشید. آهسته و با قدم

صدای   متوجه  سرعت  به  اما  هایدرا  بترسد.  او  مبادا  تا 

شقدم وحشت هایش  و  دیدن  د  با  آورد.  بالا  را  سرش  زده 

مردی همراه با شمشیر عصبی از جایش برخاست و با تنفری  

چشم درون  که  میعمیق  موج  شد.  هایش  خیره  او  به  زد 
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خواست آن مرد را بکشد و کمی از خشمش را تسکین  می

می نه  و  داشت  دست  در  شمشیری  نه  اما  توانست  بدهد. 

از کشتن آن مرد در همین    تبدیل شود. هرچند این مانع

شد! آکاش اما با رسیدن به دو متری او ایستاد و  لحظه نمی 

 هایش، لب گشود.با نگاهی عمیق به خاکستر چشم

گردن. ممکنه هر لحظه  چرا نشستین؟ دارن دنبالتون می  -

 افتین.گیر بی 

ای متعجب  لحن غمگین و شرمسار آکاش، هایدرا را لحظه

به لحنش گاردش را پایین نیاورد و    توجهکرد. هرچند او بی

 مشکوک گفت:

الآ   - داره!  فرقی  میه  نچه  چیه  افتادم،  گیر  ترسی  م 

 بخورمت؟  

به سمت جیب   را  و دستش  زد  لبخدی  او  با حرف  آکاش 

و قدمی   داد  نشان  واکنش  به سرعت  برد. هایدرا  شلوارش 

هایش را بالا آورد و جلوی صورتش  عقب رفت. سپس دست 

ای آماده نبرد شد. هرچند طولی نکشید که  ه گرفت، به گون
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بغض   با  و  سریع  جیبش،  از  آکاش  دست  آمدن  بیرون  با 

گاردش را پایین آورد و ناباور به او نزدیک شد. آرام به سوی 

وی قدم نهاد و با حیرت دستش را به سوی دستی که به 

همان برد. سپس  بود،  دراز شده  به شیء  سمتش  که  طور 

 مانده بود، با بغض زمزمه کرد: درون دست آکاش خیره 

 طور... ه رایکا! تو چ -

شد و حق داشت. او نتوانست در آن لحظه که  باورش نمی 

را ملاقات می  برایش  رایکا مرگ  این  و  بماند  کرد، کنارش 

درخشان   و  زیبا  شیء  این  اکنون  اما  بود.  دردناک  بسیار 

با  می هایدرا،  کند.  جبران  را  او  کوتاهی  این  توانست 

و آن هایی اشکچشم برد  را جلو  و درخشان دستش  آلود 

شیء را برداشت. آکاش با برداشته شدن آن شیء، دستش  

را پایین آورد و با لحنی شرمنده سرش را پایین انداخت و  

 گفت:

تونستم برای دوستتون کاری بکنم، اما این رو جبران  نمی   -

 هاشون در نظر بگیرین...این وحشی بازی 
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حواسش به حرف آکاش نبود، ترس و نفرت   اصلاًهایدرا اما  

لحظه برای  و  گویی  عشق  و  رفتند  بیرون  افکارش  از  ای 

ها را گرفت. با قلبی ضعیف که از درد خود  حسرت جای آن

کوبید، به آن فلس براق اژدها که در هوا  اش میرا به سینه 

اش معلق بود، خیره شد. فلسی سفید که برق  و روی دست 

ن اشکی بزرگ که در تیزی پایین آن یک بلور زند. همچومی

چرخد و هایدرا لحظه به  یخ وجود دارد. فلس به زیبایی می

شکند. این فلس رایکاست، فلسی که آخرین  لحظه بیشتر می 

ها  دارد تا اطرافیان آنذره روح اژدهایان را در خود نگه می

 آورند. بتوانند عزیزانشان را همیشه به خاطر بی 

  ات**دفترچه لغ

کند، اشک اژدها  اشک اژدها: به آخرین فلس اژدها که روح مرده آن را در خود ذخیره می 

گویند. اشک اژدها آخرین فلسی است که یک اژدها در هنگام مرگ،  یا همان فلس روح می 

میرد. آن روح هرچند ذره کوچکی  کند و سپس می ای از روح خود را به آن منتقل می ذره

اژدهاس  باقی می از وجود آن  اما  اطرافیان ت  تا  و دلتنگ ماند  نکرده  فراموش  را  او  اش  اش 

از گذشته تا کنون هر نژاد یک مکان ویژه برای نگهداری اشک اژدهایان نیاکان خود   نشوند.
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جا نگه می دارد. برای هر گونه و هر خاندان متفاوت است. برای مثال  ها را در آن دارد و آن 

آن  گاهی  ورتلس  خانه   هااژدهایان  در  می را  نگه  خود  مقبرههای  به  گاهی  و  هایی  دارند 

 ها محافظت کنند. دهند تا از آن می 

کنند  ها را در آب روان رها می ای ندارند و فقیر هستند اشک جایی که خانهای نیز از آن عده

  نامند. اشک اژدها نسبت به هر نژاد رنگ متفاوتی دارد. و آب را نماد خانواده مرده خود می 

  گیرد.ها سفید است و از یخ و آب نشأت می به طور مثال برای کولد 

فلس روح    اًواقع  این  بود  نشده  باورش  هنوز   که  گویی  هایدرا 

رایکا است، زیرا آن را در آغوش خود گرفت و با دو دستش  

بگیرد.   او  از  را  آن  کسی  مبادا  تا  کرد  بغل  محکم  را  آن 

درون تالار افکارش    اش را با حسرت به آن مالید و بهگونه

هایی بسیار، جلو سفر کرد. قدم زنان در آن تالار تیره با درب 

اش به طور عجیبی  رود؟ صدای هر قدم رفت. به کجا میمی

اش منعکس شده و به  در کل تالار تاریک بی انتها خاطرات 

می گوش  گوش  به  صدایی  است،  آرام  چیز  همه  رسد. 

زند. با رسیدن یاد می نهایت حسرت را فررسد و این بینمی

تردید به درون آن قدم نهاد. ها، ایستاد و بیبه یکی از درب 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1228  

ای را به او نشان داد که به دنبال آن  درب درخشید و صحنه 

ثانیه  از  این  یکی  کنار  که  رایکاست  بود.  کرده  طی  را  ها 

آنبرکه درون  قصر  آبشارهای  آب  که  میهایی  ریزد، ها 

کند. او فرزند آب و  زلال نگاه مینشسته و با لبخند به آب  

آرامش بخش  به حتم  بود، پس  ترین جای حومورا جز  یخ 

 خانه، برایش کنار آب و یخ است.

هایدرا از پشت به او نزدیک شد و با خستگی کنارش نشست.  

حواس دامنش را بالا زد و پاهایش را درون آب انداخت.  بی

سردی آب به او حس خوبی داد و او متوجه حضور رایکا و  

دانست هایدرا  اش به آب نشد. هرچند رایکا نیز می وابستگی 

ده  ناخواسته و از روی حواس پرتی آب عزیزش را کثیف کر 

او چرخاند.  به سمت  را  و سرش  نگفت  پس چیزی  است. 

هایش را بسته بود و با خستگی نفس  چشم  هایدرا با لذت 

کشید. گویی از نزد ملکه بازگشته است و مثل هر روز  می

هایی که جو  های بی پایان ملکه را گذرانده بود. کلاس کلاس

ها تنها از  هایی که در آنسنگین و سردی داشتند، کلاس
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آموختند تا یک پرنسس  گفتند و میآداب و رسوم قصر می 

فرسا و آزار دهنده  ای طاقتگونه رفتار کند. به اندازه هباید چ

ا و جهستند که رایکا از صمیم قلب خوشحال بود که در این 

به عنوان پرنسس آزتلان به دنیا نیامده است. پس خندید و  

 با آرامش گفت:  

 ، مگه نه؟ کنههایدرا، آب آرومت می -

هایدرا با سوال رایکا چشم گشود و با لذت به آب خیره شد. 

 سپس سرش را تکان داد و با آرامش گفت:  

 گیره. آره، سردی آب تموم عصبانیتم رو می   -

 رایکا، با این پاسخ غمگین شد و اندوهگین زمزمه کرد:  

 دونی چرا؟ می -

آب گرفت.    هایدرا با لحن غمگین رایکا، متعجب شد و نگاه از 

 سپس به او چشم دوخت و آهسته پرسید:   

 چرا؟    -
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هایش را بست و قبل از جواب دادن، روحش را  رایکا چشم 

ها از آبشار، حس خوبی به  نزد آب سپرد. صدای سقوط آب

 داد. حس زندگی؛ پس لب گشود و با اندوه جواب داد: او می 

ای  آب روح داره، برای همین خواسته یا ناخواسته گرم   -

ات سردی داره و برای ذگیره. آب در واقعیت  بدنت رو می 

بلعه تا مبادا بمیره، چون  همین با احساس گرما، اون رو می 

 کشه.گرما آب رو می

هایدرا با حرف رایکا، به سرعت پاهایش را از آب بیرون آورد  

دانست لذت او باعث زجر  و شرمنده به آب نگاه کرد. نمی

می دیگری  سکشیدن  شرمنده  شود.  و  گرفت  بالا  را  رش 

 خطاب به رایکا زمزمه کرد: 

 خواستم اذیتش کنم. من...متاسفم رایکا، نمی -

با   با لبخند بزرگی که روی صورت پهن رایکا بود،  هرچند 

ای بلند و خوش طنین از  قههتعجب سکوت کرد. رایکا با قه 

می  که  حالی  در  و  برخاست  خود  میان  جای  خندید، 

 هایش گفت: خنده 
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کشه! روح داره  باور کردی؟ آب که درد نمی   دیوونه واقعاً    -

 کنه، الکی که جزو چهار عنصر نیست!  اما درد رو حس نمی

هایدرا با این حرف رایکا با عصبانیت از جایش برخاست و به 

حمله او  بیسوی  شد.  درد  ور  آب  بود  شده  باورش  چاره 

درست می می رایکا  نیز جزو چهار خدای  کشد.  آب  گفت، 

جاودان حومورا بود. چهار عنصر و روح قوی و بزرگی داشت.  

ها ساعاتی را به آب بازی و دعوا گذراندند و در نهایت، با  آن

میان  هایدرا  نشستند.  برکه  کنار  مجدد  تمام  خستگی 

شاخستگی  با  را  اش  خیسش  دامن  آب  که  درحالی  دی 

 گرفت، گفت: می

خوشحالم که تو رو دارم، وگرنه تموم مدت توی این قصر   -

 کردم. باید اون اساتید عبوس و مادرم رو تحمل می 

رایکا، سرش را تکان داد و خندید. سپس مجدد مثل ساعاتی  

قبل به آب خیره ماند. مشکلی دارد؟ چرا حس بدی داشت؟ 

با کمی تعلل خطاب به هایدرا با صدایی تحلیل  آهی کشید و  

 رفته گفت:  
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چاره مریض  های قصر مرد. بیهایدرا، امروز یکی از خدمه    -

 بود و بیماریش درمان نداشت. 

هایش  هایدرا با شنیدن این حرف در لحظه لبخند از روی لب

ماسید و ناراحت شد. سپس سرش را به معنای تایید حرف  

 گفت:او تکان داد و 

 م شنیدم.  ه  آره من  -

سرش را بالا گرفت و به آبشار خیره شد. با لحنی غمگین  

 ادامه داد:  

 ای نداشت.  فلس روحش رو انداختن توی آب چون خانواده  -

هایش را بست و نگاه از آب گرفت. با درد زمزمه رایکا چشم

 کرد:  

 ه درخواستی ازت بکنم؟  شمی -

پایین کرد و منتظر ماند تا   حواس سرش را بالا وهایدرا بی 

هایش را مشت کرده و لب  رایکا حرفش را بزند. رایکا انگشت

 گشود. 
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 ه به شامبالا برم گردونی؟ شوقتی من مردم، می -

به   را  به سرعت سرش  نیز  هایدرا  را گرفت،  گلویش  بغض 

انتظار نداشت رایکا    سوی او چرخاند. متعجب شده بود، اصلاً

داشته باشد. با حیرت خواست دهان  از او چنین درخواستی  

باز کند که رایکا با همان بغض که سعی داشت نشکند، ادامه  

 داد: 

م مردم روحم توی آب بمونه. من  ه  خوام وقتی مننمی  -

خواد ها من رو نخواستن اما دلم می خانواده دارم، هرچند اون 

بخش  های سرد و لذت وقتی مردم به خونه برگردم. دلم برف 

 خواد.و بلورهای یخش رو می  شامبالا

رایکا چشم ماند.  او خیره  به  با شرمندگی  را  هایدرا  هایش 

هایش به او خیره شد. حسرت درون  گشود و با خیسی چشم

ب اگر  آزرد.  را  هایدرا  رایکا  ه  نگاهش  اکنون  نبود،  او  خاطر 

می زندگی  پدرش  و  مادر  نزد  هم  میهنوز  و  توانست  کرد 

دراز بکشد. پس نگاه از او گرفت و  ها  آزادانه در آغوش برف

 با درد و شرمندگی گفت:
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خوام ترکم کنی، اما، اما. آه اگر روزی رفتی، بهشون  نمی  -

 میگم روحت رو به خونه بر گردونن. 

آن روز هایدرا این جمله را گفت اما انتظار نداشت پس از  

هشت سال، رایکا او را ترک کند و برای همیشه از حومورا  

کرد وقتی بسیاری برای متقاعد  آن روز گمان میجدا شود.  

جا دارد، اما، اکنون زمان  کردن رایکا و ماندن فلس در این

و دیگر نمی بود  باد گذشته  را راضی  به سرعت  او  توانست 

رود.  کند. او قول داده است، یک اژدها سرش برود قولش نمی

به  خواست. اگر رایکا را  کرد اما نمیپس باید به آن عمل می

تواند او را هرگاه که خواست ببیند.  شامبالا بفرستد دیگر نمی 

این شاید تنها یک فلس روح بود، اما برای هایدرا حکم یک  

دیگر   اکنون  که  خواهری  یک  داشت.  را  همراه  و  دوست 

نمی  گرم هیچگاه  آغوش  در  از    شتواند  و  کرده  گریه 

جا های زندگی یک پرنسس برایش گلایه کند. از این سختی 

 به بعد گویی همه چیز تغییر خواهد کرد.  
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کشید،   عمیقی  نفس  و  آمد  بیرون  افکارش  تالار  از  هایدرا 

طور که فلس  میان اشک و آه، سرش را بالا گرفت و همان 

همچنان در آغوش گرمش مانده بود، به آکاش نگاه کرد. او  

یک نینفو است، چرا باید به یک پرنسسی که مردنش برای  

دی دارد کمک کند؟ پس لب گشود و کشورش منفعت زیا

 با برانداز کردن آن پسر، شکاک پرسید: 

من رو تحویل هم    نتونی الآچرا بهم کمک کردی؟ می   -

 بدی و ترفیع بگیری! 

یک  و  خندید  به  آکاش  و  چرخاند  را  سرش  زد.  پلک  بار 

لبخند پاسخ  درخت  با  های سمت راست خیره شد. سپس 

 داد:

 ا نیستم.هقط بدون مثل اون نیازی به ترفیع ندارم، ف -

سپس مجدد سرش را به سمت هایدرا چرخاند و با لحنی  

 جدی گفت: 

 خوای ببرمت؟  اگر راضی نیستی می -
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هایدرا به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد و قدمی  

ترسیده به عقب برداشت. آکاش با دیدن آن واکنش سریع، 

هایش را برای اطمینان چندی بالا و  خندید و آهسته دست 

 پایین کرد، بعد با آرامش گفت:  

 آروم باش، شوخی کردم.   -

را تمام کرد و با نگرانی سرش را به چپ و راست    شحرف

می  را  پاهایی  صدای  نزدیک  چرخاند.  اطراف  از  که  شنید 

بازگشت.  می به سوی هایدرا  و  شدند. نفس عمیقی گرفت 

اندازه آکاش، بالاخره   اما نه به  هایدرا نیز متوجه شده بود 

اژدهایان بود. آکاش قدمی به  نینوها و  تفاوتی در شنوایی 

 ایدرا برداشت و با نگرانی گفت: سوی ه

 رسن. برو! زود باش برو، دارن بهت می  -

حرف، نگران و سراسیمه به اطراف نگاه    هایدرا با شنیدن این

کار می  تا چشم  و چیزی مشخص  کرد.  است  تاریکی  کند 

بینند اما اژدهایان در  نیست. نینفوها به خوبی در شب می 

د آتش برای هایدرا خیلی  آن اندازه توانمند نیستند. پس نبو
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شود. با ترس نگاه از اطراف گرفت و در حالی  گران تمام می 

 فشرد، با نگرانی گفت: که فلس روح را بیشتر به خود می

 تونستی... نگفتی، برای چی بهم کمک کردی؟ می -

تقریباً  با صدای  و  کرد  اخمی  سوال،  این  از    آکاش خسته 

 نی گفت: بلندی خطاب به او با شماتت و پریشا

 دارن میان، زود باش فرار کن! برو!  -

و   باور کرد  هایدرا سریع  و چه خوب که  ترساند  را  هایدرا 

نگاه   آخرین  و  گذاشت  فرار  به  پای  با سکوت  زیرا  ترسید. 

تمام   با  و  کرد  پشت  او  به  کرد.  آکاش  حواله  را  قدردانش 

سرعت به سمت روزنه نوری که خبر از پایان یافتن جنگل  

خیره شد.    شدوید. آکاش با بغض و لبخند به رفتن   داد،می

این بود. جتوانست  کافی  برایش  این  و  شود  واقع  مفید  ا 

برای  این اما  نباشد  کافی  گذشته  جبران  برای  شاید  گونه 

 ست. اش مرهمیتسکین درد قلب
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هایش را  دوید و سعی داشت اشکهایدرا با تمام سرعت می 

نمی  باورش  کند.  درکنترل  روزی  آزتلان    شد  پادشاهی 

گونه فراری شود و در  گونه بیچاره و سرگردان شود. ایناین

برد وحشت زده  شان لذت می هایهای اقاقیا که از گل جنگل 

و ترسیده با مرگ دست و پنجه نرم کند. با نزدیک شدن به  

خیره   جلو  به  بهت  با  ایستاد.  از حرکت  ناگهان  نور،  روزنه 

خواست فرار کند؟ باید در  یرود؟ مگر نم است، چرا جلو نمی

 . . دشت تبدیل شود و..

که شاخ و  سرش را بالا گرفت و به آسمان خیره شد. با آن

شوند، اما یک چیز را به خوبی ها مانع دیدش می برگ درخت 

دهند. اکنون که شب است! پس روزنه نور، از کجا  اطلاع می

تاریک نشأت می این جنگل  به  در  را  گیرد؟! مردد، سرش 

او را دنبال میعق کردند.  ب برگرداند. صداها هنوز داشتند 

سردرگم سرش را بازگرداند و باز به جلو نگاه کرد. اکنون راه  

فراری نیست. تردید جایز نبود. پس مجدد قدم برداشت و  

رفتن  جلو  با  هرچند  کرد.  حرکت  جلو  سوی  تمام    شبه 
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یی  هاامیدش به ناگاه فرو ریخت. منشأ آن نور و روزنه، آتش 

ا در سراسر خروجی جنگل روشن کرده بودند  هبود که نینفو

 افتد! تا پرنسس به سوی آن نور برود و به دام بی 

قدر  چرا حواسش نبود اکنون نیمه شب است و ماه این  جداً

ندارد؟ چرا لحظه  ای گمان کرد صبح شده و خورشید  نور 

کند؟! با سرزنش و شماتت بسیار خود را مورد  دارد طلوع می 

ها رفت و  قضاوت قرار داد. با ترس به سوی یکی از درخت

.  .پشت آن پناه گرفت. باید چه کار کند؟ راهی نیست. باید.

ها نزدیک  صدایی از سمت راست به گوش رسید. یکی از آن

را در    شزده نفساند. وحشتشده است، سربازها به او رسیده 

  سینه حبس کرد و با صورتی عرق کرده به تاریکی جنگل 

های زیادی هر لحظه به گوشش  چشم دوخت. صدای قدم 

شد. راهی نیست، اگر اکنون شروع به دویدن  تر می نزدیک 

هایش از فرت  افتد. به خصوص که چشمکند به حتم گیر می

 بینند. خستگی و درد، جایی را نمی 
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طور که فلس را در آغوش گرفته بود، شانه چپش را  همان 

می  درد  داد  تکیه  درخت  اما  کربه  بود.  خورده  تیر  زیرا  د 

شد. چون با وارد کردن فشاری  گونه شاید دردش کم می این

کرد. هرچند با شنیدن صدای پایی بیشتر درد را خنثی می

ای نفس کشیدن را از یاد برد.  درست در پشت درخت، لحظه 

که او بتواند فرار  افتاد! رایکا به خاطر آن نه، نه نباید گیر بی

 شود. نه...فایده میگونه مرگ او بی کرد. این   کند خود را فدا

به سختی نیم نگاهی به تیر چوبی انداخت که هنوز آن را  

تواند همچنان  بیرون نیاورده بود. باید چه کند؟ با این تیر می 

بدود؟ نگران سرش را به چپ و راست تکان داد و خواست  

بار دیگر  فرار کند که با نزدیک شدن صدایی از جلویش، این

تاریکی   در  داد.  دست  از  را  امیدش  کامل  طور  صدایی به 

جایی که دقیق جلویش  شد و از آن تر می نزدیک و نزدیک

هایش را بست.  کرد. با بغض، چشم اش را بیشتر می بود، ترس 

نه تحمل دیدن شکستش را نداشت. شرمنده رایکا هم شد.  

باره در  ست. نور امیدش به یک در این مواقع هم هنوز ناتوان 
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اریکی  خاموش گشت و همه چیز برایش در ت  شاعماق قلب 

فایده تمام  غرق شد. این پایان اوست. پایانی که برایش بی

 شد... 

***  

آکاش از درون تاریکی جنگل بیرون آمد و به سوی جایی  

ایستاده بود بازگشت. در راه از کنار جسد فاسد شده    که قبلاً

انداخت. رایکا گذشت و شرمنده  پایین  را  از قبل سرش  تر 

د فلس روح و ناگهان جدا  خاطر تکمیل نشدن فراینه  جسد ب

 ای اندازه  به.  شدمی  فاسد   کم  -شدن فلس توسط آکاش، کم

  ها آن   تا  کردمی   جلب  خود  به  را  خار  جسد  حیوانات  که

یکی آب    -یکی  یخ  بلوهای .  بکشند   را   شدنش  تمام   زحمت 

ها  چکند. خونقطره بر روی زمین تشنه می -شوند و قطره می

ها از  کولد، سرد شده است. مورچه اند و گوشت اژدهای  بسته

یکی می -دور  رؤیت  مییکی  سوی  این  به  که  آیند. شوند 

اند. دیگر ایستاده آیوشی و اوشیش، هر دو با اخم کنار یک 
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کند، طور که به نزدیک شدن آکاش نگاه می آیوشی همان 

 گوید: گشاید و با تمسخر می لب می

پیداش کن    دختره از دستمون فرار کرد، حالا برو خودت   -

 وگرنه...

ب اطر فرار هایدرا عصبانی شده است،  ه خاوشیش که خود 

 فریادی سر داد و با تنفر گفت:  

خفه شو آیوشی! به تو هیچ ربطی نداره. اگر تو نبودی    -

ا جاون دخترک لوس خودش این   ی به جای جسد ندیمه   نالآ

 فهمی؟ مقصر اصلی تویی و... افتاده بود! می 

را بالا آورد،   شه سوی او بازگشت و دست آیوشی با نفرت ب

گونه به  محکم  با    ی خواست  آکاش،  که  بکوبد  اوشیش 

اش دست ظریف و لطیف آیوشی را گرفت.  های مردانهدست

 با اخم به هر دو نگاهی انداخت و غرید.  

سرباز  - کنین،  میه بس  دنبالش  دارن  مطمئنن  ا  گردن 

 ن هم...کنن. چرا مثل اژدها و نینفو به جوپیداش می 
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آکاش حرفش تمام نشده بود که آیوشی محکم دستش را  

های مردانه او بیرون کشید و با دو دستش،  از حصار دست 

ای به سینه پهن آکاش وارد کرد. آکاش حیران به عقب  ضربه

هایی بزرگ شده به آیوشی خیره ماند. رانده شد و با چشم

 ش را قورت داد و جیغ زد.  ان آیوشی با تنفر آب ده

ور به خودت اجازه میدی به من دستور بدی؟ تو فقط  طهچ  -

یه فرمانده دون پایه توی ارتش راذانی، برو دختره رو پیدا  

 کن وگرنه گزارش تو رو هم به ملکه میدم! 

نمی باورش  اینآکاش  را  او  آیوشی  کرده  شد  تحقیر  گونه 

دایی پسر  او  نباشد  هرچه  میباشد،  محصوب  شود.  اش 

گونه او را زیر سوال ببرد؟ آکاش، اخم  توانست این گونه  هچ

از آن از آنکرد و  ها  ها روی برگرداند. سپس در حالی که 

 گشت، با خشم گفت:شد و مسیر آمده را باز میدور می 

 ون بمیره. تقدر باهم بجنگید تا یکی این  -

کردند  دیگر نگاه میآیوشی و اوشیش هر دو با نفرت به هم 

وجه حرف آکاش شدند. اما جوابی به او ندادند  و به خوبی مت
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های و این آکاش بود که دلخور از آیوشی و ناراحت از کمک 

اش به او، مجدد وارد تاریکی جنگل شد. کلافه و  دیده نشده 

افتاده روی زمین زد و زیر  خشمگین لگدی به شاخه های 

 لب زمزمه کرد: 

 ه احمق؟! بهت اهمیت نمید  چرا عاشق یکی شدی که اصلاً  -

از روی تأسف سری برای خود تکان داد و در تاریکی جنگل  

بهانه جست از  به  پیدا کردن هایدرا محو شد.  برای  وجوی 

این رو آیوشی نفسی گرفت و با پوزخند و تمسخر خیره به  

 ای پیوسته اوشیش گفت: هابرو

ملکه وقتی بفهمه نوه عزیزش همچین گندی به بار آورده   -

 شه! ت ناامید می مطمئنم خیلی از

قه  عصبانیت  از  سوی  ههقاوشیش،  به  را  دستش  و  زد  ای 

درنگ آن را از غلاف بیرون کشید و به  شمشیرش برد. بی

طرف آیوشی گرفت. آیوشی اما بدان هیچ واکنشی همچنان  

جلویش ایستاده و منتظر است ببیند اوشیش قصد چه کاری  

پیش اوشیش  هایش بیشتر از  را دارد. آن لبخند کج روی لب 
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زند که اوشیش  کند و در سکوت فریاد می را خشمگین می

آورد. اوشیش محکم دسته شمشیر  تواند بلایی سر او بینمی

های نارنجی رنگ درخشان آیوشی  را فشرد و خیره در چشم 

 گفت:

 فهمه! اگر تو مرده باشی، ملکه چیزی نمی  -

را بالا آورد. با    شای زد و دست قههآیوشی با این حرف، قه 

انگشت اشاره و شصت، به راحتی لبه تیز شمشیر را گرفت  

و آن را کنار زد. سپس در حالی که موهای چتری جلوی  

 کرد، با تمسخر گفت:را درست می  شصورت

 یکی مثل تو؟  هم خوای من رو بکشی؟ اونتو می -

آیوشی عادت داشت همیشه از کاه، کوه و از کوه، کاه بسازد.  

قدر ترسیده و مضطرب شده است  ه بینم که چضوح میبه و

کند که اوشیش را بیشتر  اما در ظاهر تمام تلاشش را می

این تلاشش    مسخره کرده و خود را قوی نشان بدهد. حقیقتاً 

ست. اوشیش، شمشیر را مجدد بالا آورد و خواست  ستودنی

درنگ گلوی آیوشی را با آن ببرد که با صداهایی ترسناک  بی
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زده نگاهش را به اطراف به گوش رسیدند ترسید، حیرت که  

های زیادی به گوش  جا را بررسی کرد. صدای نعرهداد و همه 

بلکه می تا،  دو  یا  یکی  نه  آن هم  اژدها!  نعره  رسد. صدای 

وحشت  آیوشی  همانصدها!  و زده  چپ  به  سرش  که  طور 

 چرخید با صدای بلندی پرسید:  راست می 

 ؟  این صداها از کجان  -

سربازها که خود به جنب و جوش افتاده و به دور فرماندهان  

می حلقه  آن خود  از  تا  یک  زدند  هیچ  کنند،  محافظت  ها 

آن  زیرا  نداند.  نمیپاسخی  هم  صداهای  ها  این  دانستند 

که شنوایی رسند. نینفوها با آنانگیز از کجا به گوش میوحم

تش اژدهایان  متوجه حضور ار  ای داشتند اما اکنون اصلاً قوی 

ای منحصر به فرد ارتش زره  هاند و این یکی از ویژگی نشده

دایره  مرکز  در  هایمون  فرمانده  بود!  آزتلان  که پوش  ای 

زند و با خشم به  اند بال می اژدهایان در آسمان شکل داده 

ها نور  لای درخت های آتشی که از روی زمین و از لابهشعله

خواهد  زند و میند می ت  -کند. قلبش تنددهد، نگاه میمی
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قرارش  هر چه زودتر هایدرا را کنار خودش ببیند تا قلب بی

 آرام بگیرد.  

نعره با  و  کشید  عمیقی  نفس  تمام  بنابراین  که  بلند  ای 

داد. درخت  حمله  دستور  لرزیدند،  آن  صوت  موج  از  ها 

تردید به هایی که در پاسخ به او دادند، بیاژدهایان با نعره

از سرشان  سوی   جنگل شتاب گرفتند. پاهایشان را جلوتر 

های تیز خود را درون شاخ  آوردند و با خشونت بسیار چنگال

ها،  ها فرو بردند. صدای شکستن چوب درخت و برگ درخت 

هایی که  زده پرندگانی همچون کلاغ و جفدبا صدای وحشت

گیرد و  کنند کل جنگل را در بر میایشان فرار می هاز خانه 

شکند. نینفوها با حیرت  باره در هم میوت جنگل به یکسک

به آسمان خیره شده بودند. چتری که مسیر را پوشش داده  

بود، با شگفتی تمام در دقایقی که گذشت در هم شکست و 

 ها فور ریختند.های درختشاخه

دندان  با آن  و  رؤیت شدند  تیزشان  اژدهایان  و  بزرگ  های 

قدر شوکه  مله کردند. نینفوها آنتردید به سوی نینفوها حبی
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ایشان با  هدانند فرار کنند یا بمانند. فرماندهاند که نمیشده

اند و آری اکنون غرور و خشم به سمت اژدهایان روانه شده 

شمشیر  تیغه  رعدآسای  برخورد  صدای  به این  که  هاست 

می زره  برخورد  اژدهایان  محکم  گوش  های  به  بلند  و  کند 

دار این ارتش نیست، این ده اژدها تنها  رسد. چیزی جلومی

جنگل   بالای  در  که  هستند  اژدهایی  صد  از  کمی  تعداد 

دهند. اژدهای طلایی  کنند و نگهبانی میهمچنان پرواز می

دارد زمین  آید. با هر قدمی که بر میبا غرور و عزت جلو می

می  در  لرزش  به  وزنش  سنگینی  درخت از  برگ  ها  آید. 

هایش را  کند. بالهای اطراف حرکت میلرزد و آب برکه می

ایش بتوانند راحت کار را تمام کنند.  زهبسته است تا سربا

نگاه  میان،  این  و    شدر  شاخ  زیر  که  اژدها  یک  جنازه  به 

 افتد.ها مفقود شده، میبرگ

 و   شاخ.  ایستدمی  اژدها   آن  سر  بالای   و   آیدمی  جلو  بهت  با 

  مشخص   اشچهره   و   افتاده  اژدها   آن  روی   زیادی   های برگ

 که   خونینی  های فلس   و  هایشبال   رنگ  وجود  با  اما  نیست،
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 او  فهمدمی  خوبی   به  اند،افتاده  هابرگ  روی   و  زمین  روی 

هایدراست. این یعنی رایکا    دوست   و  ندیمه  او   رایکا،.  کیست

مرده است، پس هایدرا کجاست؟ اژدهای طلایی با تحلیل 

تر از قبل شد و با خشم به اطراف  شواهدی که دید، عصبانی 

و  آیوشی  کجاست؟  جدال  این  کننده  شروع  کرد.  نگاه 

اوشیش هر دو در انتهای مسیر و درست جلوی هایمون در 

اند و تند. خسته حال جنگیدن با دو اژدهای زره پوش هس

از صورت  اما بیشان میعرق  را در  چکد،  درنگ شمشیرها 

دهند و سعی دارند گردن اژدهایان حریف  آسمان تکان می

که شوکه شده زمان استفاده از  را ببرند. آیوشی به خاطر آن 

را از دست داد و این یک ویژگی مثبت برای ارتش    شقدرت 

می محصوب  با خشم  آزتلان  هایمون  آنشود.  سوی  ها  به 

کند. دو اژدهایی که  ای باز میهایش را با نعره رود و بال می

می آیوشی  و  اوشیش  به  با  خود  فرمانده  حضور  با  جنگند 

می کنار  میسرعت  ایشان  پشت  و  هایمون، روند  ایستند. 
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میدندان نشان  خشم  سر  از  را  عصبانیت  هایش  با  و  دهد 

 غرد: می

 کارخودتون رو کردین!  -

که خسته است و دیگر جانی در بدن ندارد، با  آن  آیوشی با

آورد تا بتواند به  کند و سرش را بالا می تحقیر به او نگاه می

براقچشم مشکین  و    شهای  عجیب  صحنه  کند.  نگاه 

با گوشزیبایی  نینفو  یک  و  ست.  رنگ  نارنجی  و  زیبا  های 

های رزمی در مقابل یک اژدهای طلایی عظیم الجثه  لباس 

کنند و نور  دیگر نگاه میست. هر دو با تنفر به یکایستاده ا

ایشان را روشن کرده است. تاریکی جنگل  هها چهره مشعل

آن پشت سرشان  میدر  بیشتر شکوهمند  را  ماه  ها  و  کند 

نوک   آیوشی،  است.  چیده  سرشان  بالای  در  را  ها  ستاره 

با نفس و  بر زمین کوبید  از فرت خستگی  را    - شمشیرش 

 فس گفت: ن

این  - بگم  باید  و  اعلیحضرت.  البته  رسیدین  دیر  شما  بار 

 . . شما..
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آمد ولی همچنان قصد داشت او را عصبانی  بالا نمی  شنفس

نعره  هایمون  از کند.  نوری  و خواست  داد  از خشم سر  ای 

ها روانه کند تا برای همیشه و تا  اعماق دلش به سوی آن

ژدهایان طلایی که از آخر عمرشان عذاب بکشند. زیرا نور ا

تواند درجا تمام موجودات را کور  آید، میدهانشان بیرون می

ها را درون توهمی از ترس هایشان  کرده و تا آخر عمر آن 

به   که  سالیانی  این  در طی  به حال  تا  هایمون  کند.  اسیر 

اما   است.  نکرده  استفاده  خود  قدرت  از  بود  آمده  حومورا 

شان بگذارد. باید تاوان  دست  امشب، باید حق این ها را کف

ها را از  بدهند. آری، دهان بزرگش را گشود و خواست نور 

اعماق دلش فرا بخواند که با فرود ناگهانی یک اژدها درست  

در جلویش متعجب شد و دهانش را بست. به اژدهای بنفشی 

های خونین جلویش بال گشوده است و  نگاه کرد که با تیغ

 د. سعی دارد مانع کارش شو

هایمون با نفرت به پشت سر او خیره شد و چیزی نگفت، 

آنمی کشتن  که  بعداًدانست  چهها  ایجاد  ق  دردسر  در 
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کند تا در جلوی شود. کاری میکند، اما او بیخیال نمیمی

همه این دو نفر به پیشواز مرگ بروند! کارو نگاه از هایمون  

ند داد،  عصبی گرفت و به دو اژدهایی که کنارش ایستاده بود

 سپس با لحنی جدی گفت: 

 ا رو دستگیر کنین. تاین دو -

دو اژدها به سرعت اطاعت کردند و به جسم انسانی خود در  

ایی که همراه داشتند به سوی هآمدند. با طناب و شمشیر 

ها را ببندند. آیوشی و اوشیش هر  آن دو روانه شدند تا آن

ارزه کنند  دو با نزدیک شدن آن دو نفر سعی کردند مجدد مب

های روی  ها کوبید، تیغدرنگ دمش را به پای آنکه کارو بی 

دمش به پاهایشان خورد و این جیغ بلند آیوشی بود که در  

تمام جنگل پیچید. آیوشی به زانو در آمد و دستش را روی  

  ش ساق پایش گذاشت. اوشیش نیز پایش زخمی شد اما زبان

رون بیاید. هایمون  را به دندان گرفت تا مبادا صدایی ازش بی

ثانیه به جسم  پوزخندی به غرور آن  از  ها زد و در کسری 
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آرام  انسانی فرمانده  دید  که  هنگامی  کارو،  بازگشت.  اش 

 اش ایستاد.گرفته است خود نیز تبدیل شد و کنار فرمانده

با خشم در حالی که دست را میآیوشی  به  هایش  بستند، 

ای  اند و عده کشته شدهاطراف نگاه کرد. بیشتر سربازهایشان  

اسیر گشته  به جسم اصلی خود محدود  اژدهایان همه  اند. 

مانده را کت بسته کنار  بازگشتند و با طناب چهار سرباز باقی

طور که با نفرت به فرماندهایشان پرت کردند. هایمون همان

 آیوشی خیره بود با خشم زیر لب زمزمه کرد: 

 هایدرا کجاست؟   -

ای میان درد سر داد که  هقهسوال او قه  آیوشی، با شنیدن

ذره  بدان  بیرون  فرمانده  غلاف  از  را  شمشیرش  تردید  ای 

ترس   با  آیوشی  گرفت.  نشانه  گلویش  سوی  به  و  کشید 

کردند که بیچشم بست. همه گمان  را  را  هایش  او  درنگ 

نگه  می را  شمشیر  گلویش  نزدیکی  در  فرمانده  اما  کشد 

خواب مرگش  برای  زیرا  است!  داشت.  دیده  زیادی  های 

هم  نزدیک  قدری  به  گردن  و  اگر  شمشیر  که  بودند  دیگر 
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می بیشتر  را  میدستش  حرکت  کمی  و  پوست  فشرد  داد 

می را  آیوشی  به سفید  نهایت  بی  خشمی  و  تنفر  با  برید. 

 اش خیره شد و زیرلب غرید:  های بسته چشم

 کجاست؟   -

دی زد.  آیوشی باز هم در کمال پررویی چشم گشود و پوزخن

سپس با نگاهی سرشار از تنفر به خط پیشانی هایمون خیره  

 شد و پاسخ داد: 

نمینمی   - شاهزاده!  ایندونم  جسدش  نیست؟  بینین  جا 

 انگار عطش عشق کورتون کرد... 

فرمانده فریادی سر داده و ناگهان شمشیر را حرکت داد. در  

کمال حیرت شمشیر گردن ظریف آیوشی را برید و خون 

بلندی همچو پاشید. آیوشی جیغ بسیار  بیرون  به  آبشار  ن 

کشید و با ناباوری دستش را روی زخم عمیق خود گذاشت. 

فشرد، با بغض سرش را بالا  طور که آن را می سپس همان

ای که با ابهت تمام بالای سرش گرفت و خطاب به فرمانده

 ایستاده بود گفت: 
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 ون! راذان... مونه شاهزاده هایمجواب نمیاین کارت بی  -

اما آن  بود که بیفرمانده  پوچ  قدر عصبانی  تهدید  به  توجه 

آیوشی، مجدد فریادی کشید و با خشم بسیاری خیره به او 

 ی قرمزش گفت:هام و چش

مونه که بخواد به  اگر پرنسس پیدا نشه دیگه راذانی نمی   -

ب امیدوار  ه خمن  و  برو  بده!  اطر توی حیوون صفت جواب 

هایدرا رو زنده پیدا کنم وگرنه همین امشب آخرین  باش  

 ه!  یششب عمرت محصوب م

بار ترسید، صدای عربده فرمانده در کل  این  آیوشی حقیقتاً

داد. او دیگر  جنگل پیچید و این خبر از عصبانیت زیادش می

نشدنی  را درک  مهار  لحظه  این  به خوبی  نیز  آیوشی  ست. 

داد وضعیت  تغییر  سرعت  به  زیرا  پایین  کرد  را  سرش   ،

انداخته و نیم نگاهی به اوشیش که کنارش روی زمین زانو 

هایش را بسته است و  زده بود، کرد. اوشیش با تأسف چشم

کند. هنوز هم  به فرمانده هایمون و سرعت عملش فکر می 

نمی فرمانده باورش  این  است  شود  ایستاده  که جلویش  ای 
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آناین از  گونه  را همچون روش خودشان  تاریکی ها  سقف 

های اژدهایی بر روی سرشان جنگل غافلگیر کند و با جثه 

از   پوش  زره  اژدهایان  که  آن صحنه  به  وقتی  خراب شود. 

درخت  ظاهر  روی  سرشان  بالای  از  و  افتادند  پایین  به  ها 

 آید. اش به لرزه در میکند، تمام بدن شدند فکر می 

ارتش  حقیقتاً حال  به  تا  ترسید،  خیلی  لحظه  آن  زره    در 

قدر ترسناک  کرد آنپوشان آزتلان را ندیده بود. گمان نمی

ها شنیده  هایی که از آنبا تعریف   و وحشتناک باشند. واقعاً

کرد، جدا این  بود کمتر از آن چیزی که بودند تصورشان می 

زدند کجا.  هایی که در موردشان میارتش کجا و آن حرف

یلی ترسناک  میان مردم شایعه شده بود که زره پوشان خ

اوشیش می  دارند،  زیادی  قدرت  و  و گمان  هستند  خندید 

آنمی به  حد  از  بیش  مردم  داده کرد  پر  و  بال  اما  ها  اند، 

شد که یک ارتش  ها باورش نمی حقیقت داشت. با دیدن آن

قدر اژدهایان قدرتمندی داشته باشد. به  از اژدها بتواند این

ش مساوی با چهار توانست بگوید هر سرباز زره پوجرأت می
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سرباز معمولی بود و این جدا برای یک نینفو که غذای لذیذ  

 شود، وحشتناک است!اژدهایان محصوب می

چشم آن  بستن  و  آیوشی  گرفتن  آرام  با  های  فرمانده 

به  کریه  خطاب  و  برد  فرو  غلاف  درون  را  شمشیر  اش، 

 اند با فریاد گفت:سربازهایی که دورشان ایستاده

 ا ایستادین؟ برین پرنسس هایدرا رو پیدا کنین!  جاین چرا     -

همه ترسیده چشمی گفتند و در یک ثانیه دورشان خلوت  

درد   از  و  داشت  ریزی  خون  شدت  به  آیوشی  گردن  شد. 

رنگش پریده بود اما جرأت ناله کردن و شکایت نداشت، از  

می خرسند  را  فرمانده  این  و  بود  ترسیده  با  هایمون  کرد. 

خواست آیوشی را با یک بهانه بکشد صمیم قلب میکه از  آن

اما امیدوار بود هایدرا زنده باشد. زیرا بهانه پیدا کردن برای 

تر از این حرف هاست. کلافه کشتن این موجود پست راحت 

خاطر  ه  دستی درون موهایش کشید و به آسمان خیره شد. ب

ها فرو ریخته و  سقوط اژدهایان عظیم الجثه، اکنون درخت 

بنابراین چتر مسیر جنگل  هایشان شکسته شاخ و برگ  اند. 
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از سال  ها نور مهتاب به درون جنگل  شکسته شده و پس 

 تابد. می

چشم چاله  با  شد.  خیره  مهتاب  به  امید،  از  سرشار  هایی 

اینچوله از  ماه  چشمجهای  با  خوبی ا  به  تیزبینش  های 

یعنی    جا به حومورا نگاه کند.خواهد از آنمشخص است. می

از  ه منظره چ را  زیبای حومورا  بود؟ دریا های  گونه خواهد 

می بالا  آن  از  حتم  به  اما  است  ندیده  ببیند.  نزدیک  تواند 

باید مشخص  دشت بالا  از آن  را چی؟  های سرسبز آزتلان 

که میان ابرهاست،  طور؟ آن ه باشند. آهی کشید، الدورادو چ

را مشت کرد  هایش  آیا از آن بالا هم مشخص نیست؟ انگشت 

دیگر فشرد. هایدرا اگر نباشد، به چه امیدی در این  و به یک 

به   باید  این همه سال،  از  آیا پس  بماند؟  سرزمین خونین 

ای؟! به پادشاه چه  الدورادو بازگردد؟ آن هم بدان هیچ نتیجه 

می بود! جوابی  نیامده  حومورا  به  هیچی  برای  او  دهد؟ 

را به دست باد سپرد. هایمون نفسی گرفت و خود و افکارش  

وزد، سردی خاصی درون خود  بادی که از سوی دشت می 
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وجوی پرنسس گمشده  پنهان کرده. سربازها مشغول جست

راذانی   خائنان  آن  از  نیز  سرباز  چندی  و  کارو  و  هستند 

گذرند و لحظه  دیگر میکنند. دقایق، پشت یکمحافظت می 

نزدیک می به طلوع خورشید  لحظه  پنج  شوند. چهل  به  و 

دقیقه از پیروز شدن آزتلان بر راذان گذشته است که با به  

هایمون   بدن  بار  دومین  برای  بلند  فریادی  رسیدن  گوش 

اولین بارش کی بود؟ آری به خوبی آن را به یاد  می لرزد. 

 دارد، زمانی که در الدورادو ماموریتی به او داده شد.

ن تاریکی  فرمانده با نگرانی به سمت منشأ صدا دوید و درو

قدم  دلهره  و  ترس  با  گذاشت.  پای  بر جنگل  بلندی  های 

حواس از روی شاخ و برگ جا برسد. بیداشت تا به آنمی

گوید این فریاد نشان از پیدا  گذرد و با خود می ها می درخت 

سالم!   و  صحیح  زنده،  هم  آن  نه؟  مگر  هایدراست  شدن 

جسد    هایمون هنگامی که در نبرد بر راذان غالب شد و با

ای از زنده ماندن هایدرا نیز  لحظه  رو شد حقیقتاً رایکا روبه 

گفت  آیوشی  تمام  ناامیدی  در  وقتی  اما  گشت.  ناامید 
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اش مجدد روشن  بیند، روزنه امیدی در دل جسدش را نمی

شد. امیدوار بود او نمرده باشد. مردن رایکا به حتم آسیب  

و احساس او  به  لطفاًات بسیاری  اما،  باش    ش زده است  زنده 

 هایدرا، لطفا!  

هایمون با تمام سرعت خود را رساند. سربازها جمع شده و  

اند. البته با رسیدن فرمانده همه کنار  ای درست کرده دایره 

رفتند و تعظیم کردند. فرمانده قدمی به جلو برداشت و با  

واقعاً شکست.  صحنه،  چ  دیدن  که  و ه دیدم  گونه شکست 

صدای خورد شدن شیشه وجودش را  خورد شد. از درون،  

نهاد،  قدم  به جلو  ناباوری  با  نابود شدم.  نیز  و من  شنیدم 

های بیدار شده نیز روانش را به بازی ار کلاغ ق  -صدای قار

به   مطعلق  سبز  روح  فلس  این  نیست  ممکن  نه،  گرفت. 

 پرنسسی از دیار این پادشاهی باشد، نه!

ای آری  بگویم که  باید  نهایت تأسف  برای خودش  اما در  ن 

از دست آن   تا لحظه آخر قصد داشت  است. دخترکی که 

از  یکی  به  پایش  فرار  موقع  اما  کند  فرار  شرور  نینفوهای 
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تنومند  سنگ  تنه  به  سرش  و  کرده  برخورد  کوچک  های 

خاطر سرگیجه توان راه رفتن را از  ه  کند. بدرخت اثابت می

می که  کنند. هنگادهد و سربازها او را محاصره میدست می

شان ببرند،  خواهند به نزد فرماندهاو را دستگیر کرده و می 

هایی که به سختی توانسته بود از دست ارتش  یکی از سرباز 

به آن فرار کند،  پوش  و  رسد. سرباز وحشتها میزره  زده 

به   نگاهی  نیم  است  افتاده  نفس  از  که  حالی  در  زخمی، 

هایش  شم چکد و چاندازد که از سرش خون میپرنسسی می 

به سربازتار می  ای دیگر که متعجب  ه بیند. سپس خطاب 

 گوید:اند میشده

ارتش زره پوش آزتلان رسیده، خیلی قوین همه رو گرفتن    -

پرنسسشون  بچه دنبال  دارن  کنیم  فرار  باید  کشتن،  رو  ها 

 گردن. می

حرف مفهوم  متوجه  و  است  گیج  مرد  هایدرا،  آن  های 

شوند و پاهایش توان  ته میهایش مدام بس شود. چشمنمی
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نگه داشتن سنگینی وزنش را ندارند. یکی از دو سربازی که  

 گوید:کند و با ترس میاو را نگه داشته است، به بقیه نگاه می

 کار کنیم؟ ولش کنیم؟ این رو چی نالآ -

یکی دیگر از سربازها که گویی بسیار شخصی جدی است،  

 با تحکم قدمی جلو گذاشت و گفت:

ا دوستامون رو کشتن ماهم باید پرنسسشون رو  هنه، اون  -

 بکشیم. 

یک  به  همه  حرفش  این  لب  با  یکی  کردند،  نگاه  دیگر 

 گوید: گشاید تا حرف بزند که آن پسر مجدد می می

یادتون نره هدفمون چی بود، قرار بود پرنسس رو بکشیم    -

م  تونن کارشون رو تموها گیر افتادن و نمیحالا که فرمانده 

 کنن پس ما باید کار این پرنسس رو تموم کنیم!

دیگر نگاهی انداختند و با تردید، موافقت همه مجدد به یک

ردید رها کردند که به خاطر  تکردند. بازوهای پرنسس را بی 

حالی  کرد. چشم بد  زمین سقوط  روی  به  اش  دیگر  هایش 
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برگخوبی نمی و  بوی خیسی خاک  و  پوسیده بینند  های 

خورد. آن سربازی  از سطح زمین به مشامش می ها،  درخت 

که همه را توجیح کرد، شمشیرش را بیرون آورد و بی درنگ  

های شوم سیاسی کرد. شمشیر  پرنسس را قربانی این نقشه

رود، درست  درنگ درون قلب پرنسس فرو میاش بی ای نقره

کشد و ای میهمان جایی که تیر خورده بود. پرنسس، ناله 

که گیج شده بود اما درد را به نپیچد. با آ ود میاز درد به خ

 کرد. خوبی و با تمام وجود احساس می

رحمی بیرون  سرباز خشنود از کارش، شمشیر را در کمال بی

میمی گوش  به  ضعیفی  ناله  مجدد  که  سرباز  کشد  رسد. 

بالا می  را  بالا گرفته و شمشیرش  افتخار  با  را  آورد. سرش 

 ید:گوسپس با خوشحالی می

 ما معموریتمون رو انجام دادیم.   -

هرچند   و خوشحال هستند.  کردند  شادی  با حرفش  همه 

سربازهای  شادی  رسیدن  با  زیرا  ندارد  دوامی  زیاد  شان 

فرار   به  پای  همه  پاهایشان،  صدای  شنیدن  و  آزتلانی 
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پراکنده شدند  و  و گذاشتند  ماند  پرنسسی  میان،  این  در   .

را در برگرفته است. سربازها    ای خونین که اطرافش دریاچه 

ای او را دوره کردند و  دقایقی بعد به پرنسس رسیدند، عده

ای به گشت و گذار پرداختند تا سربازهایی که صدای  عده 

که  خنده  هنگامی  کنند.  پیدا  بودند،  شنیده  را  هایشان 

فرمانده رسید، آن سربازها هم پیدا شده بودند و با زور ترس  

دو نفرشان به حرف آمده و ماجرا را این  و تهدید از شکنجه،  

 چنین بازگو کردند.

آری، اکنون این فرمانده است که با حیرت به جای خالی 

هایدرا خیره مانده. فلس روح در بالای دریاچه خون معلق  

زند. هایمون هنوز هم باورش  چرخد و برق می در آسمان می

واقعاًنمی ر  شود  فلس  وجود  اما  باشد.  مرده  در  هایدرا  وح 

تواند دروغ و توهم باشد. نمی  جلوی چشم بیست نفر، واقعاً

را جلو برد و فسل را لمس کرد.   شهایمون، با بغض دست

دست در  و  درخشید  سبز،  گرفت.  فلس  آرام  فرمانده  های 

هایش گرفت.  هایمون با ناباوری آن را بالا آورد و جلوی چشم
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ین نگاه  مرده است؟ به زم  دخترکی که عاشقش بود، واقعاً

کرد. به جایی که دیگر ردی از جسم خونینش نیست. زیرا  

تمام جسمش به درون فلس روح کشیده شده و اثری از او  

باقی نمانده است. با بغض آب دهانش را قورت داد. رایکا،  

نتوانسته بود تمام جسمش را به فلس روح انتقال بدهد و  

کار  را این اش باقی ماند، اما هایدبرای همان جسم فاسد شده

کرده   تحمل  را  زیادی  درد  یعنی  این  و  رساند  اتمام  به  را 

چ و  بوده  زنده  هنوز  لحظه،  آخرین  تا  دردناک    رقدهاست. 

 قدر. هاست. چ

شد هایدرا مرده  کم داشت باورش می  -هایمون، گویی کم

اش ، شلوار و زره رزمی است، زیرا روی زانوهایش افتاد و خون

شکست و    شتوجه به آن بغض هرچند او بی را رنگین کرد.  

انداخت،  پایین  را  سرش  فشرد.  خود  آغوش  در  را  فلس 

های پهنش به  هایش را بست و مردانه گریست. شانه چشم

قدر دیدن گریه یک فرمانده  ه وضوح بالا و پایین شدند و چ

شکست خورده، دردناک است. سربازهایش با دیدن گریه او  
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شان به رسمی برای پرنسس مرده همه زانو زدند و تعظیمی 

بود   زنده  که  هنگامی  در  شاید  که  پرنسسی  آوردند.  جای 

برای  خاطرش  اما  نداشت  مردم  و  پادشاهی  برای  سودی 

فرماندشان بسیار عزیز بود. فرمانده فلس را بیشتر در آغوش  

 خود فشرد و با بغض آهسته زمزمه کرد: 

. اون رو هم  یه فلس روح سفید هم باید این اطراف باشه..  -

 پیدا کنین.  

مشغول   و  برخاستند  جایشان  از  ایشان،  دستور  با  سربازها 

چشمجست هایمون  شدند.  به وجوی  و  گشود  را  هایش 

گذارد، خون  واب نمیجها خیره ماند. این کارشان را بی خون

تک ریختند، خون  را  پرنسسش  را  -رنگین  عزیزانشان  تک 

میمی غرق  را  راذان  آن  با  و  و حسرت  کندریزد  تنفر  با   .

هایش را ببندد که درخشش چیزی از  خواست مجدد چشم

هایش  اش را جلب کرد. یکی از دست زیر دریاچه خون توجه

ها را از دور فلس برداشت و جلو برد. دستش را درون خون 

فرو کرد و با لمس شیء تیزی، آن را بیرون آورد. با اندوه به  
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گویی تا لحظه مرگ  آن فلس روح سفید خیره شد. هایدرا،  

همچنان فلس روح رایکا را رها نکرده بود. هایمون با دیدن  

دو این فلس در میان دریاچه خون بیشتر بغضش گرفت. آن 

دیگر بودند. چه خوب بود که هر  دختر مونس و همدم یک 

گونه شاید کمتر اذیت  دو باهم حومورا را ترک کردند. این

نست دوری رایکا را تحمل  تواشوند. زیرا به حتم هایدرا نمی

این شاید  اما  نیست  خوشی  پایان  که  هرچند  گونه کند. 

 برایشان بهتر باشد. 

شود. زانو هایش  هایمون، به سختی از روی زمین بلند می

گوید یک مرد آن هم یک فرمانده  لرزند، چه کسی میمی

شکنند  ها هم میهمیشه باید قوی و با شکوه باشد؟ نه. آن 

ها هم  ها هم روح دارند همانند بقیه. آنه. آندرست مثل بقی

کشند. ها هستند که بیشتر درد می احساس دارند و حتی آن 

های لرزان و خونینش به سوی فلس روح رایکا را با دست 

یکی از سربازهایی که کنارش ایستاده بود گرفت و خیره به  

 دریاچه خون زمزمه کرد: 
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 گردیم. به همه بگو بر می -

ب و چشمی  سرباز  گرفت  را  زیبا  سفید  روح  فلس  احترام  ا 

سرباز  فرمانده  دستور  با  یکیهگفت.  جمع  ی  -ا  مجدد  کی 

شدند و به سوی مسیر بازگشتند تا عازم برگشت به پایتخت  

ای از خون که  شوند. دقایقی بعد فرمانده مانده بود و دایره

روشن جنگل،  است.  مانده  باقی  راکد  و  جلویش  شده  تر 

آید تا  م در آسمان بالا می ک  - کرده است. کم  خورشید طلوع 

مجدد بر حومورا بتابد. ماه از آسمان پایین آمده و به خواب  

این  و  به  رفته  باد  رسید.  به صبح  نیز  دیگر  گونه یک شب 

گیرد.  اش را به بازی میوزد و موهای بهم ریخته آرامی می 

  اش را بالا گرفت و فلس روح سبز را از خود های لرزاندست

جدا کرد. آهسته در حالی که به آن فلس خیره بود، زمزمه 

 گویان با بغضی که درون صدایش نشسته است گفت: 

 خوب بخوابی، پرنسس من...    -

به درد آمد. هایدرا رفت، پس این م  با گفتن این حرف، قلب

مرد چه می شود؟ او چه تقصیری دارد؟! از جایش برخاست  
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نگاه دریاچه خون جلشش  و  به  انعکاس  را  داد،  پایش  وی 

 خودش را در خون دید و مجدد زمزمه کرد:  

 راحت بخواب، دیگه کسی نیست که اذیتت کنه. -

طور که نگاه از  هایش فشرد و همان فلس روح را در دست

داشت، زیر  گرفت و به سوی مخالف قدم بر میها می خون

 لب با تنففر زمزمه کرد:  

کشم. اول شون رو میه طور همه حالا از اون بالا ببین چ   -

 کنم!از همه هم، از دربار آزتلان شروع می

بی  و  بازگشت  سربازها  نزد  به  و  توفرمانده  آیوشی  به  جه 

ای طور که با اخم و چهره اوشیش از کنارشان گذشت. همان

این را  او  کسی  کنون  تا  که  بر  عجیب  قدم  بود  ندید  گونه 

 داشت، خطاب به کارو با خشم گفت:می

 برگردن.  هاچند نفر رو بذار با این   -

و  شد  محو  هایدرا  روح  فلس  ثانیه  از  کسری  در  سپس 

الجثه  عظیم  طلایی  اژدهای  به  با  هایمون  شد.  تبدیل  ای 
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بال  اندوه  و  زخیم  عصبانیت  صدای  با  و  گشود  را  هایش 

 اش ادامه داد: وحشتناک اژدهایی

شصت نفر رو بفرست مرز تا روستاها رو پاک سازی کنن،    -

 زیادی داریم مشاور.م همراه من برگرد. کارهای  ه خودت

هایش را گشود و به سوی آسمان صعود با اتمام حرفش بال

اطر بال زدن فرمانده به  ه خکرد، آیوشی با باد شدیدی که ب 

سویش روانه شد لرزی بر اندامش افتاد و خطاب به اوشیش  

 کنجکاو زمزمه گویان پرسید: 

 کی اون دختره رو کشت؟ ما که...    -

دید. آیوشی حیران و متعجب با  اوشیش پوزخندی زد و خن

 رخ او نگاهی انداخت و گفت:  سرزنش به نیم

 خوان بکشنمون اون وقت تو...  خندی؟ میچرا می  -

هایش اشک  در حالی که از گوشه چشم  اوشیش میان خنده 

 جاری شده است، جواب داد:  
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چه اهمیتی داره؟ دیگه امیدی برای زنده موندن نیست.    -

 هاش خوندم!ه. این رو توی چشمکشهردومون رو می

آیوشی با این حرف اوشیش، ناگهان از تکاپوی افتاد و آرام  

گرفت. از ناامیدی دستش را که روی زخم خود نگه داشته  

بود پایین انداخت و به زمین اصابت کرد. اگر اوشیش این را  

کند پس وضعیت خیلی بدتر از آن است که گمان  اعتراف می 

پ اوشیش  بود.  به  سر مغروری کرده  را  و راحت چیزی  ست 

آورد که غرورش را بشکند، اما اکنون میان خنده  زبان نمی

میرند. پس آیوشی باید  گوید که هر دویشان میو گریه می 

دستورهای  انجام  با  کارو  باشد؟  امیدوار  چیز  چه  به  دیگر 

فرمانده، اوشیش و آیوشی را با کالسکه خودشان مجدد راهی  

آزتلا به  راه  بازگشت  در  تا  گذاشت  را  نفر  بیست  و  کرد  ن 

اش ها را همراهی کنند. خود نیز به جسم اصلیبازگشت آن 

تبدیل شد و به دنبال فرمانده راهی بازگشت به سوی آزتلان  

شد. مشاور خطاب شدنش توسط شاهزاده یک فاجعه بود. 

 یعنی کار های بسیاری برای انجام دادن وجود داشتند! 
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در باید  ساعت  می  چندین  آزتلان  راه  به  مجدد  تا  بودند 

برسند. در این لحظات، شصت سرباز به مرز رسیدند و به  

نینفو تمام  خود،  فرمانده  آنهدستور  در  که  مانده ایی  جا 

فرمانده   روش  و  رسم  این  نه  کردند.  عام  قتل  را  بودند 

از خونهایمون، مردی که عدالت را می ریزی و  پرستید و 

کنند. همه  ما اژدهایان تغییر میجنگ واهمه داشت نبود. ا

شوند و او نیز از این قائده مستثنا  با یک تلنگر متحول می 

 ست!نیست. زیرا تغییر یک عضو از زندگی

***  

قصر   رسیدند.  پایتخت  به  بالاخره  از حرکت،  پس  ساعاتی 

طلایی آزتلان در ظهر اولین روز پس از مرگ هایدرا، در زیر  

درخشد. شاهزاده،  رز عجیبی می ابرهای بارانی آسمان به ط

هایش را با درد بست و خطاب به کارو که در کنارش  چشم

 کرد پرسید:پرواز می 

 پادشاه و ملکه از رفتنمون خبر داشتن؟    -

 کارو، سرش را آهسته بالا و پایین کرد و گفت:
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بله بهشون اطلاع دادم. برای حرکت ارتش زره پوش به   -

   دستور پادشاه نیاز داشتیم.

شاهزاده، سرش را آهسته تکان داد و با کمی تعلل مجدد  

 پرسید:  

 م خبر دارن؟ ه از دلیل حرکت چی؟ از اون  -

با این سوال مکث کرد. اکنون متوجه دلیل سوال  ها  کارو، 

می فکر  ملکه  و  پادشاه  برای شد،  پوش  زره  ارتش  کردند 

فکر   اشتباه  هرچند  است،  رفته  پرنسس  جان  نجات 

کردند اما متأسفانه دیگر پرنسسی نیست و این به حتم نمی

زند. کارو، سرش را پایین انداخت  ها می آسیب بسیاری به آن 

 تردید پاسخ داد:  و با 

 بله.   -

هایش را مجدد با درد بست و  هایمون با این جواب، چشم

های بسیاری  نفس عمیقی کشید. باید خود را آماده سرزنش 

از همه بدتر، گریه  های ملکه و شکست مردی بزرگ  کند. 
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ها بسیار سخت خواهد بود. است که واقعا دیدن و تحمل آن

نفش با سرعت بسیاری از  دو اژدها، یکی طلایی و دیگری ب

و بی روی خانه  پایتخت گذشتند  به سوی قصر  های  درنگ 

ها  رفتند. با گذر از زیر آبشارهای قصر سربازها از پایین به آن

اصلاً اما  فرمانده  گذاشتند.  احترام  و  کردند  آن  نگاه  ها به 

ای نکرد. زیرا تمام فکر و ذهنش نزد انتقام بود. نباید توجه

بیهوده فدا شود. پادشاه و ملکه در کنار    بگذارد پرنسسش

اتاق یک پنجره  پشت  بیرون دیگر  به  و  بودند  ایستاده  شان 

کردند، ملکه سرش را روی شانه همسرش گذاشته  نگاه می 

بود و با بغض به آسمان ابری امروز خیره بود. نگاهش، به دو  

  رنگ.  آیندمی  سوی   این  به  که   افتاد  اژدهای در حال پرواز  

  سرعت   به.  کرد  جلب  را  اشتوجه   اژدهایان  از  یکی  طلایی

.  گشود  را   پنجره   و  برداشت  پادشاه   شانه  روی   از  را  سرش

 بسیاری   شادی   با  و   گذاشت  پنجره   لبه  روی   را  هایشدست

 : گفت زد،می موج  صدایش در که

 نجاتش داده. اون شاهزاده هایمونه! هایدرا! حتماً  -
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پادشاه   سوی  به  را  و  سرش  اندوه  با  پادشاه  برگرداند. 

زد، به همسرش نگاه  ها موج میهایی که شادی در آن چشم

غم لبخند  بسیار  کرد.  ملکه  برای  پادشاه  شادانه  و  انگیز 

آرامش بخش است. پادشاه میان بغض سنگینش خندید و  

 گفت:

خوره، تا هایدرا با کالسکه  وقت شکست نمیهایمون هیچ   -

 رو آماده کنیم.  برسه، باید مقدمات جشن

ملکه خوشحال از حرف پادشاه، سرش را چندین بار بالا و  

پایین کرد و با خوشحالی در حالی که به سوی درب اتاق  

 رفت، گفت:می

 باید به مونیکا بگم کارها رو بکنه. هایدرا داره بر...  -

حرفش  ادامه  پادشاه  و  شد  دورتر  با    ملکه  شاه،  نشنید.  را 

لبخند نگاه از درب اتاق گرفت و به سوی پنجره بازگشت.  

آمد و این اش به سوی کاخ آینه میشاهزاده ارشد پادشاهی 

ای در این پادشاهی  باعث افتخارش بود که همچون شاهزاده 

در پشت  وجود دارد. ملکه با شادی همراه با بیست ندیمه که  
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ها پایین رفت.  ند از پله ت  -کردند، تندسرش او را همراهی می 

نیست،   مهم  سلطنتی  وقار  برایش  دیگر  که  بود  زیبا  چه 

اکنون دل تنگ تنها دخترش است، دختری که برایش بسیار  

 ارزشمند بود. 

را بالا گرفت و از آخرین پله هم پایین آمد. با شادی   شدامن

ورودی کاخ آینه رفت. با رسیدن    دامن را رها کرد و به سوی 

به طاق عظیم و شکوهمند کاخ، جلوی آن ایستاد و با نشاط 

و بغض به آسمان چشم دوخت. شاهزاده هایمون که فرود  

بیاید باید حتما از او تشکر کند. او دخترش را نجات داده و  

این برایش خیلی با ارزش است. شاهزاده، از آن بالا با دیدن  

امیدوا ملکه بال ای  کرد.  کم  را  سرعتش  منتظر  و  هایش  ر 

شدند و سعی داشت دیرتر از همیشه  مق بالا و پایین می ربی

ای آرزو کرد کاش زمان متوقف شود و او هرگز  برسد. لحظه 

پادشاه  و  ملکه  به  تلخی  خبر  همچون  دادن  به  اش مجبور 

 ای نداشت. زیرا قرار نبود زمان متوقف شود!نباشد اما چاره 
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شاهزاده همراه با مشاور ارتش، با شکوه بسیار جلوی کاخ  

آینه فرود آمدند و در محوطه باز و مرمرین جلوی کاخ آینه  

ایستادند. ملکه با شادی از شش پله ورودی طاق کاخ آینه  

پایین آمد و به سوی شاهزاده قدم نهاد. با رسیدن به جلوی 

تند و چند  هایش به شاهزاده ارشد احترام گذاشایشان ندیمه

قدمی عقب رفتند. شاهزاده اما بر خلاف رسم سلطنتی که  

گشت، سکوت کرد و در  اکنون باید به جسم انسانی باز می 

چشم به  نگاهی  نیم  کارو  ماند.  باقی  اژدهایی  های  کالبد 

اش انداخت و به ملکه خیره شد. ملکه،  طلایی رنگ اژدهایی

ارشان نگاه  ها ایستاده و با تعجب به رفتمتعجب جلوی آن

 کند.می

هایش را بست. در شاهزاده، از اعماق دل آه کشید و چشم 

ای خونین که از خون  لحظه به جسم خود بازگشت و با زره 

آیوشی بود، قدمی جلو گذاشت. سرش پایین است و به ملکه  

هایی سرشار از امید و تحسین  کند. ملکه اما با چشم نگاه نمی 

ن وضعیت فرمانده، قدمی به  به او خیره است. کارو با دید 
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و   است  پایین  سرش  زد.  زانو  ملکه  جلوی  و  نهاد  جلو 

قدر بی روح و ناامید زانو زده. ملکه هاند. چهایش آویزاندست

با حیرت   او نگاه کرد و  با دیدن این کار کارو، متعجب به 

 پرسید:  

 کنی؟ کار می مشاور، داری چی -

زان نیز  کارو خود  کار  این  با  را  شاهزاده  و شمشیرش  زد  و 

حابا روی زمین انداخت. ملکه با این کار شاهزاده یک  مبی

آن  به  با شوک  و  برداشت  عقب  به  امید  قدم  کرد.  نگاه  ها 

های خیس  اش به چشم بسیاری داشت اما هنگامی که نگاه 

یک به  افتاد،  فرمانده  اشک  سوی  از  به  امدیش  تمام  باره 

قلبش  و  پر کشید. وجودش خالی شد  از  لحظه   آسمان  ای 

اشک به  ناباور  ایستاد.  سکوت حرکت  در  که  فرمانده  های 

ریختند خیره شد. پادشاه نیز از آن بالا، شاهد این اتفاق  می

بود. او نیز شوک زده دستش را روی لبه پنجره نهاد و به  

گونه شکست اش اینجلو خم شد. چه شده است که شاهزاده 

 کند؟  خورده رفتار می
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سکوت سنگین را نداشت، پس ناگهان جلو  ملکه، تحمل آن  

زانوان روی  و  شانهآمد  شد.  خم  با  اش  را  فرمانده  های 

با چشم دست و  گرفت  شد.  هایش  خیره  او  به  لرزان  هایی 

 سپس با لحنی سرشار از تردید، گفت:

شاهزاده هایمون هایدرا، پرنسس هایدرا کجان؟ دارن با     -

طوری رفتار  این گردن مگه نه؟ چراکالسکه خودشون بر می

 کنین؟ چرا...می

با   نداشت،  این تحمل  از  بیشتر  شاهزاده هایمون که دیگر 

چشم  درون  بسیاری  به  درد  و  گرفت  بالا  را  سرش  هایش 

 ای ملکه خیره شد. سپس آهسته زمزه کرد:های قهوهچشم

 هایدرا، برای همیشه رفت.  -

با این حرف دقایقی ساکت ماند و فقط به شاهزاد ه  ملکه، 

 شود که هایدرا رفته باشد. اصلاًخیره نگاه کرد. باورش نمی

طوری هچ نترسد. پس الآ به کجا؟ او که از تبدیل شدن می

می و  است  رفته  دیگری  جای  در  به  همیشه  برای  خواهد 

جا بماند؟ به کجا چنین... پادشاه با این حرف، دستش را  آن
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از درد ک  شید.  به سرعت روی قلب خود نهاد و آه عمیقی 

برای همیشه؟   تنها دخترش رفته است؟ آن هم  دخترش، 

زانو نیست!  مردانهممکن  زمین  های  روی  و  اش خم شدند 

سقوط کرد. سرش را به دیوار تکیه داد و در سکوت گریست.  

او پادشاه بود اما مگر پادشاه حق گریه کردن ندارد؟ ملکه  

هایی  ه نیز گویی که تازه باورش شده باشد، جلوتر آمد. با گری

 ق گفت:ه  -کوبید و با هقهای مردانه شاهزاده  بلند به شانه 

مگه شما نرفتین تا نجاتش بدین؟ پس چرا هایدرای من    -

رو نیاوردین؟! شاهزاده هایمون هایدرای من کو؟ کجاست؟  

 هایدرا دخترکم، پرنسسم...

کرد، با کمک چند ندیمه ملکه  مونیکا در حالی که گریه می

شاهزاده از  آینه    را  کاخ  داخل  به  را  ایشان  و  کرد  جدا 

گریه  صدای  و  رفتند  سرشان  پشت  خدمه  های بازگرداند. 

ملکه در تمام کاخ آینه پیچید. سربازها با شنیدن این خبر  

سرشان را پایین انداختند و زانو زدند. زیرا احترامی بود که  

شد. شاهزاده، موقع مرگ یکی از خاندان سلطنتی اجرا می 
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کند. هوای ابری امروز  کاخ آینه مانده و گریه می  تنها جلوی 

آید و بارانی نسبتا سنگین شروع به  ها مینیز به کمک آن

می اشکبارش  تا  صدای کند  نباشد.  مشخص  هایشان 

شود لای صدای قطرات باران گم میهای ملکه در لابه گریه 

 ریزد. تر از همیشه زیر باران اشک میو شاهزاده، مردانه

را    ربااین  او  سربازهایش  نیست  نگران  است،  آزاد  دیگر 

ببینند. نه برای چه باید نگران باشد؟ اگر هایدرایی نباشد،  

شود و سربازها را برای همیشه  او به زودی عازم الدورادو می 

دهد. کارو  مهابا درد قلبش را بروز میکند. پس بی ترک می 

اش را  افتاده دستکه کنارش زانو زده بود، با سری پایین  

اشک روی شانه دوست خود می  و  آرام گذارد  رام  آ  -هایش 

می چلچله سقوط  می کنند.  در  پرواز  به  آوایی  ها  با  و  آیند 

رسانند. ناقوس طلایی قصر  انگیز خبر را به تمام قصر میدل 

دقایقی   از  پس  دارد  قرار  آینه  کاخ  نقطه  بالاترین  در  که 

از سربازها آید. آوای  به صدا در می  طولانی به دست یکی 

بلند ناقوس طلایی، تمام پایتخت را از اتفاق افتاده با خبر  
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انگیز ناقوس دست از کار کشیدند  کند. مردم با صدای غممی

ها نیز بیخیال  اصلی قصر روانه شدند. بچه  و به سوی دروازه

شده  میبازی  نگاه  قصر  بزرگ  دروازه  به  و  که  اند  کنند 

 ها آویزان شده است.نگی از آن های سیاه رپارچه 

های عزاداری خاندان سلطنتی متعجب  مردم با دیدن پارچه 

شده و همراه با جمعیت به زانو در آمدند. زانو زده و جلوی  

ها در جلو دروازه  های قصر سجده کردند. یکی از سرباز دروازه 

ایستاد و با صدایی بلند مرگ پرنسس این پادشاهی را این  

 رد: چنین اعلام ک 

در روز سوم از ماه دهم سال اژدها، عضو دربار آزتلان،    -

پرواز    پرنسس  خود  نیاکان  سوی  به  بریل،  آیریس  هایدرا 

 کردند. باشد که همیشه دعای خیر مردم همراه ایشان بماند. 

نمی  خبر  شنیدن  با  هم مردم  شاید  و  ناراحت  شاید  دانم 

استند و  ای با تمسخر از جای خود برخخوشحال شدند. عده 

ای نیز در حینی که  های خود روانه شدند. عده به سوی خانه

از   گویی  بد  به  شروع  بودند،  سجده  حالت  در  و  زده  زانو 
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و   از   نیمی.  کردند  او  مرگ  از   خوشحالی  ابراز   پرنسس 

 عده   فقط  و  شمردند   هودهبی  را  او  بودن  مرده  یا  زنده   مردم

ی  ناراحت  با  گفتند؛می  لوح  ساده  هاآن  به  که  مردم  از  کمی

طور در حالت سجده ابراز اندوه کردند. صدای  ظاهری همان 

اصلی   دردآور ناقوس برای دومین بار به گوش رسید و دروازه 

های جلوی قصر که نماد یک اژدها با بال بسته شد. پرچم

های سیاه تغییر  باز شده بریل در زمینه قرمز بود، با پرچم

های کل قصر بسته شد و اشراف و  زه یافت. برای ده روز دروا

کردند. هرچند،  وزرا از امروز تا ده روز دیگر باید عزاداری می 

 به گمانم هیچکدام از این اتفاق ناراحت نیستند.

درب پشت  ناراحتی  و  اندوه  از  ملکه  و  بسته  پادشاه  های 

خیزد. زیر  اند و شاهزاده خسته از جایش بر میاتاقشان مانده 

چکد. سرش را بالا  و از تمام بدنش آب می   باران خیس شده

میمی گوش  سوم  ناقوس  صدای  به  بغض  با  و  دهد.  آورد 

جا روی  هایدرا، دیگر برای همیشه رفت. شمشیرش را همان

زمین رها کرد و به سوی کاخ شورا قدم برداشت. کارو به  
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سرعت برخاست و با برداشتن شمشیرش او را همراهی کرد.  

پایین   سرش  سربازها  شاهزاده  حرکت  متوجه  و  است 

جابه نمی بسیاری  سرعت  با  سربازها  میشود.  و  جا  شوند 

 دهند. شان را تحویل میشیفت

زره  جدید  پوشیده سربازهای  مشکین  خدمه،  های  و  اند 

داده لباس  تغییر  را  و  هایشان  مقام  هر  در  خدمه  تمام  اند. 

لباس رتبه  پوشیده ای  سفید  و  مشکین  مقدمات  های  و  اند 

می مر آماده  را  وداع  بیاسم  اما  شاهزاده  وارد  کنند.  حواس 

دارد. کارو  شود و به سوی تالار شیوا قدم بر میکاخ شورا می 

جور داند که در این کند. زیرا می اما دیگر او را همراهی نمی 

مواقع بهتر است او را مدتی تنها بگذارد تا با خود کنار بیاید.  

تمام خدمه را مرخص کرد.    شاهزاده، وارد تالار شیوا شد و 

سنگ  روی  تالار  سنگمیان  به  و  نشست  مرمرین  ها  های 

ش گرفت. ضخیره شد. انعکاس خودش را دید و بیشتر بغ 

افتد. کنارش خالی است و بیشتر از پیش به یاد هایدرا می 

هایش  ها گرفت و دست شرمگین و با افسوس نگاه از سنگ 
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مجدد شکست    غضهایش کرد. با آهی مردانه برا چتر چشم 

های درد آورش در  و با صدای بلندی گریست. صدای گریه 

تالار   از  خدمه.  رسید  بیرون  افراد  گوش  به  و  پیچید   کل 

  گمان   زیرا.  شدند  متعجب  خود  شاهزاده  گریه  صدای   شنیدن

  در   را  شانبزرگ   فرمانده   اشک   بتواند  چیزی   کردندنمی

 .  آوردبی

را   سرش  خود،  ارباب  گریه  صدای  شنیدن  با  سرخدمتکار 

 پایین انداخت و خطاب به بقیه دستور داد: 

 مرخصین.  -

احترام   سرعت  به  بودند،  جوانی  دخترهای  که  خدمه 

ها،  پچ دور شدند. سرخدمتکار با رفتن آن   -گذاشتند و با پچ

جلوی درب تالار زانو زد و با بغض و نگاهی خیره به درب  

 مزمه کرد:  عظیم، ز

 ارباب من، انگار دیگه زمان بازگشت فرا رسیده.  -



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1286  

مرده  چشم هایدرا  گرفتم.  مرد  آن  از  نگاه  و  بستم  را  هایم 

می هایمون  همراهان  تمام  اکنون  و  به  است  باید  دانستند 

الدورادو بازگردند. از تالار شیوا دور شدم و به سوی مکانی 

م ناخوشایند است. ناملوم قدم برداشتم. هرج و مرج قصر برای

ام کرده. زمان به سرعت  دیدن شادی ها در سایه غم کلافه

دسته به سوی کاخ فیتا    -گذرد. وزرا همه با هم دستهمی

شوند  های خود آماده می زادگان در اقامتگاه روند. اشراف می

یک  همراه  می و  در  پرواز  به  فیتا  کاخ  سوی  به  آیند.  دیگر 

کند  ه سوی کاخ فیتا پرواز میکارو، با سربازهای زره پوش ب

 جا را در این مراسم حساس تأمین کند.تا امنیت آن 

ها نشسته و کز  ها بر خلاف روزهای دیگر، کنار آبشار چلچله 

خواب کرده  همچنان  جغدها  کلاغ   نداند.  امروز  عجیب  ها  و 

اند. خورشید اکنون در حال غروب است و مراسم فعال شده 

شب همیشه  برگذار  وداع  معتقدند  میها  مردم  زیرا  شود. 

بیدار شده و در روز می نیاکان در شب  تا شاهد  ها  خوابند 
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حوادث بد نباشند. هرچند کشته شدن هایدرا به حتم نیاکان 

 را بسیار رنجانده است زیرا در هنگام طلوع رخ داد.

آسمان قرمز شده و در انتهای آن به سوی رنگ نیلی تغییر  

تیره کنپیدا می  از  کند. آبی  نیلی جا خوش کرده و ماه  ار 

کمآن خورشید  است.  آمده  بالا  آسمان  ناپدید    -طرف  کم 

خواهد شد و ماه در آسمان پادشاهی خواهد کرد. ملکه و  

لباس  با  دو  هر  پله پادشاه،  از  مشکین  آینه هایی  کاخ  های 

ای با آیند. ملکه برخلاف همیشه لباس بسیار ساده پایین می 

پوشیده   لایه  یک  نگیندامن  با  مشکین  دامن  های  است. 

تاج  از  خبری  دیگر  زیباست.  هم  باز  که  سفید  های اندک 

بزرگ و عظیم نیست و ردی از تجملات باقی نمانده است.  

است و همچون    های پادشاه مقتدر آزتلان بهم ریخته زلف 

ها را ندارد. هرچند که  ملکه گویی حوصله رسیدگی به آن 

 دهند. خدمه برایش انجام می 

هر دو با تردید به جسم خود تبدیل شدند و به سوی کاخ  

فیتا اوج گرفتند. در لحظات پایانی غروب، دو اژدهای اصیل  
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اند و این بسیار شکوهمند  بریل در آسمان به پرواز در آمده

ها، با صدای شوم  انگیز است. صدای ریخته شدن آب اما غم 

رکلاغ  قلب  عجیب  که  آوایی  ساخته.  عجیبی  طنین  ا ها 

میمی خورشید  میلرزاند.  پادشاهی  ماه  و  کند. شب میرد 

شده است و کارو برای همراهی شاهزاده به کاخ شورا آمده. 

شاهزاده، دست از گریه برداشته و در اتاق خود ایستاده است  

را   مشیکنش  ردای  بدهند.  انجام  را  کارهایش  خدمه  تا 

رو  پوشیده و شنل سفیدش را از پشت آویزان کرده است. کا

 نیز در کنارش ایستاده و منتظر است تا کارش تمام شود.

می  موهایش  سوی  به  را  دستش  آنخدمتکار  تا  را  برد  ها 

عقب   به سرعت  را  شاهزاده سرش  اما  کند  و درست  برده 

 گوید:آهسته می

 لازم نیست... -

کرد. شاهزاده با  خدمتکار با این حرف عقب آمد و تعظیم  

مرد   آینه آن  درون  مرد  انداخت،  نگاهی  آینه  به  بی حالی 

اش  روزهای قبل نیست. نه، خسته است و گویی روح از بدن
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اتاق روانه   از آینه گرفت و به سوی درب  خارج شده. نگاه 

روح، یک فرمانده شکست خورده و  شد. تصویر یک مرد بی

ک عاشق دل شکسته در آینه که دیدن ندارد. دارد؟ همه  ی

فیتا، در سقف آسمان جمع شده ها پر  اند. صندلی در کاخ 

اند تا با رسیدن شاهزاده ارشد،  شده و همه سیاه پوش آماده 

مراسم وداع با پرنسس را آغاز کنند. دقایقی نگذشته است  

ش  هایرسد. چشم ها می که شاهزاده ارشد نیز به کمک پله 

خمار هستند و خسته از بالا آمدن از آن همه پله به بقیه 

آید و از کنار وزرا و  ای غمگین جلو میکند. با چهره نگاه می

اند اما او بی خیال  ها برایش تعظیم کرده گذرد. آناشراف می 

دارد. گویی دیگر چیزی  به سوی پادشاه و ملکه قدم بر می

 برایش مهم نیست.

ایستاد. سرش  تعظیم کرد و کنار پادشاه    ها،با رسیدن به آن 

اکنون   که  لایترا  گوی  نور  انعکاس  به  و  انداخت  پایین  را 

دوخت. سپس آهسته  درخشد، چشم  درست در جلویش می 

 زمزمه گویان با بغض گفت:
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 بود. جان ایناگر زودتر رسیده بودم الآ -

دهد.  شنود اما پاسخی نمیپادشاه به وضوح حرف او را می

تواند بگوید؟ اکنون در شرایطی نیست که بتواند او چه می 

را دلداری داده و سرزنش نکند. ملکه نیز در سکوت اشک 

نمیمی حرفی  و  نگاه  ریزد  مقتدر  سه شخص  این  به  زند. 

کنم. کمر هایشان خم شده است اما همچنان به ظاهر  می

اند. راهب ارشد که کنار گوی لایترا ایستاده  استوار ایستاده 

آید. با سری پایین افتاده و اندوهگین  ، با تعلل جلو میبود

 گوید: می

این   - در  همه  که  آغاز    جااکنون  رو  مراسم  دارن،  حضور 

 کنیم. می

 سپس به شاهزاده نگاه کرد و آهسته گفت:  

 فلس روح پرنسس رو بدین.  سرورم، شاهزاده بزرگ. لطفاً -

انگشت به یکشاهزاده،  و  را مشت کرد  دیگر فشرد.  هایش 

دستش را مردد جلو آورد و در یک لحظه، فلس روح پرنسس  
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با دیدن فلس   هایدرا در بالای دستش نمایان شد. پادشاه 

به درد آمد و نگاه    شروح سبز درخشان تنها دخترش، قلب

از آن گرفت. ملکه نیز با دیدن رنگ سبز آن فلس آهی از  

دخترکش،  عمق   دردهای  آوردن  یاد  به  با  و  کشید  دلش 

اشک و  گریست  پیش  از  سقوط بیشتر  سکوت  در  هایش 

کردند. راهب جلو آمد و با احترام، فلس روح را با دو دستش  

برداشت. شاهزاده با برداشته شدن آن فلس روح آخرین نگاه  

هایش را بست. راهب با  را به آن داد و با درد چشم  شدلتنگ

ام فلس روح سبز درخشان را بالا برد. گوی لایترا  احترام تم

را به سوی آن  با حضور یک فلس روح درخشید و نورش 

 روانه کرد.

  آسمان   در   که  رنگ  سبز  فلس  روی   بر  سفید  نور   تابیدن  با 

قرار  می لایترا  گوی  بالای  در  و  شد  بزرگ  فلس  چرخید، 

هایش را گشود و به فلس روح عظیم  گرفت. شاهزاده چشم

چچشم  جلوی  کرد.  نگاه  سبز ههایش  زیباست...  قدر 

درخشان این فلس روح به حتم همتا نخواهد داشت. تمام  
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حضار با دیدن فلس عظیم سجده کردند و دعایی را زیر لب  

گفتند برای رستگاری پرنسس است. پادشاه  خواندند که می 

و ملکه به همراه شاهزاده سرهایشان را خم کردند و در شأن  

 سس احترام گذاشتند.خود به پرن

اش شکست و ناگهان از  با بالا آوردن سرهایشان، ملکه بغض

هوش رفت. در آستانه سقوط بر زمین بود که خدمه دورش  

آورند.   هوش  به  را  او  کردند  سعی  نگرانی  با  و  گرفتند  را 

بی ملکه  به  بغض  با  و پادشاه،  کرد  نگاه  خود  شده  هوش 

 آهسته گفت:

 نگار دیگه نتونست.خیلی تحمل کرد. اما ا  -

به خدمه دستور داد تا ایشان را به کاخ آینه    شبا اتمام حرف 

بازگردانند. سپس سرش را بالا آورد و با رفتن ملکه به فلس 

اش است،  روح سبز درخشنده خیره شد. آن نماد دختر مرده

توانست آن فلس روح را در نزد خود نگه دارد و هر کاش می 

دیدا دخترش  با  خواست  که وقت  افسوس  اما  کند،  ر 

که پادشاه بود. پس اندوهگین خطاب  توانست حتی با آننمی
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هایی که انعکاس فلس روح در سیاهی  به هایمون با چشم

 زد گفت: ها موج میآن

 توی آخرین لحظه، حرفی نزد؟  -

به فلس روح خیره    شاهزاده با این سوال با حسرت متقابلاً

 حال پاسخ داد:شد و بی

رسیدم، فقط یه فلس ازش باقی مونده بود. نتونست وقتی     -

 چیزی بگه...

هایش را باری دیگر از درد  پادشاه با شنیدن این حرف چشم

ها را گشود. سرش را تکان داد و  بست و با تعلل مجدد آن 

 به سختی زمزمه کرد: 

 باید مراسم رو تموم کنم.  -

کوبد. گویی  بسیار کند می  شبا بغض به او خیره شدم. قلب

ترسد او هم مثل ملکه دیگر نتواند ادامه بدهد و از حال  می

گذاشت و با درد دست    شاش را روی قلببرود. پس دست

پایین   را  سرش  کار،  این  با  شاهزاده  آورد.  بالا  را  چپش 
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خواست این صحنه  ها داد. نمی اش را به سنگ انداخت و نگاه 

برانگیزی است.  ای زیبا اما حزنصحنه آورد. زیرا را به یاد بی

پادشاه با حسرت و غم نیروی خود را آزاد کرد. با این کار  

هایش خارج شد و به  ای قرمز رنگ همچون نور از دست هاله 

سوی فلس روح روانه شد. با برخورد به آن فلس گوی لایترا  

 آرام به درون گوی لایترا فرو رفت. -درخشید و فلس آرام 

تا   تک  پادشاه  روح  فلس  شدن  ناپدید  شاهد  آخر  لحظه 

دخترش شد و در آخر با درخشش نهایی گوی لایترا و ایجاد  

های سبز رنگی که در آسمان شکل گرفت، سرش را  گرده 

لحظه  قلبش  انداخت.  بی پایین  کار  از  خواست  و  ای  افتد 

اش را از دست داد که شاهزاده به سرعت بازوی ایشان  تعادل 

روحش را به ریش های خرمایی پادشاه داد  بی  را گرفت. نگاه 

 و آهسته زمزمه کرد:  

 سرورم، باید برگردین.   -
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پادشاه مخالفتی نکرد و سرش را تکان داد. سپس در حالی  

رفت، با صدایی تحلیل  که به سوی لبه سکوی کاخ فیتا می 

 رفته گفت:  

 جای من انجام بده.ه شاهزاده، برای مدتی، کارها رو ب -

که صبر کند و نظر او را جویا شود خود را به  آن سپس بدان  

هایش را بست  پایین پرت کرد و تبدیل شد. شاهزاده چشم 

و سرش را پایین انداخت. حرفی نداشت که بزند. با رفتن  

پادشاه و ملکه همه از سجده برخاستند و به آسمان خیره  

زنند و از آسمان به پایین  شدند. زرات ریز سبز رنگ برق می

های کوچک، سپس  یزند. همچون بارانی از شهاب سنگ رمی

می  زمین  به  رسیدن  همیشه  با  برای  ناگهان  و  درخشند 

ای از مرگ و نماد آن است که  شوند. این نشانهناپدید می 

پایانی پرنسس را در خود   اکنون گوی لایترا روح و جسم 

پذیرفته است و برای دیدار مجدد، باید به دیدن گوی لایترا  

با چشمآینبی ایستاد و در سکوت  هایی  د. شاهزاده کناری 

 روح، شاهد تعظیم وزرا و اشراف به گوی لایترا شد. بی
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می  منگاه اطراف  در  میرا  را  بقیه  و  وارنا  بینم. چرخانم. 

اند و گویی ناراحت  ها هم مشکی پوشیده برخلاف انتظار آن

می باطن  از  و  ظاهر  به  هرچند  چهستند.  که  قدر ه بینم 

تواند پرنسس  اند. به خصوص وارنا که اکنون می ل شده خوشا

کنار   نیز  پارسوماش  اعلیحضرت  و  دکاموند  شاهزاده  شود! 

ایستاده آن یکها  با  بسیار  خوشحالی  با  و  حرف  اند  دیگر 

دادم،  می تکان  راست  و  چپ  به  را  سرم  افسوس  از  زنند. 

با ضربه دست ساتیا به پهلوی وارنا،   اندازه؟  تا چه  وقاحت 

رنا نیم نگاهی به شاهزاده انداخت و با کمی تعلل به سوی  وا

خواهد  گوی قدم برداشت. با اخم به کارش خیره شدم. می

چه کند؟ به حتم اکنون که هایدرا نیست راه را برای تصاحب  

 بیند! جایگاه همسر شاهزاده ارشد باز می

ایی آرام جلو آمد. ابتدا به سوی گوی لایترا رفت؛ به  هبا قدم 

می و نرمی به ظاهر برای پرنسس تعظیم کوتاهی کرد و  آرا

بلند شد. نگاهش را به گوی لایترا داد و زیر لب پوزخند زد. 

زند و از مرگ  برق می   شکینه و موج شوق پیروزی در نگاه 
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نهایت راضی و خشنود است. لحظاتی بعد نگاه از  هایدرا بی

وی گیرد و به سوی شاهزاده که در کنار گگوی لایترا می 

دارد. با رسیدن به ایشان خود  لایترا ایستاده است، قدم بر می 

را ناراحت جلوه داد و با سرخوردگی خیره به دماغ باریک و  

 زیبای ایشان گفت:

اوه سرورم، شاهزاده هایمون. تسلیت میگم، مرگ پرنسس    -

 ست. ه ناراحت کنند واقعاً

شاهزاده با شنیدن صدای تیز وارنا، از فکر بیرون آمد و به او  

نگاه کرد. اخمی میان ابروانش شکل گرفت. اندوهی دروغین!  

 با جدیت تمام مثل همیشه سرش را کمی تکان داد و گفت:  

 مرخصین شاهزاده.  -

ای دست و پایش را گم کرد اما به  وارنا با این حرف لحظه 

ت مجدد حرفی بزند که با صدای  سرعت به خود آمد و خواس

کارو فرصت را از دست داد. زیرا کارو با احترام به آن سه نفر  

 نگاه کرد و گفت: 
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 ن حال خوبی ندارن. سروران من، شاهزاده الآ -

دیگه  بدان حرف  و  کرد  اخم  کارو  این حرف  با  از  وارنا  ای 

و  به سوی سکو رفت  با عصبانیت  برگرداند.  شاهزاده روی 

ل به پایین پرید. ساتیا و روژان نیز در کمال وقاحت  بدان تعل

به سوی کارو تفی روانه کردند و به دنبال وارنا از سکو پایین  

آن  رفتن  با  کارو  و خسته  پریدند.  کشید  عمیقی  نفس  ها، 

 کرد، غرلند گفت: ها را با چندش پاک می طور که تفهمان 

 در غیر قابل تحمل!  قهچ -

به   و  زد  را  هیچ این حرف  اما  هایمون  کرد.  نگاه  شاهزاده 

متوجه حرف وی نشد. بلکه   واکنشی نشان نداد. زیرا اصلاً

ها  کرد تا آن داشت تمام کار های وزرا را مرور می  شدر ذهن 

را قتل عام کند. اول از همه نیز شاهزاده دکاموند را هدف  

قرار داده بود، زیرا او مقصر مرگ هایدراست! اما او از کجا  

شان را تصور کرده  یکی نحوه کشتن   -د؟ از این رو یکیدانمی

ها  کرد. آری آنشان را زیر پاهایش له می و اجساد خونین

بی  با  کارو  باید...  بدهند.  پس  تاوان  آهسته  باید  او  توجهی 
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داد،   تکان  را  آن  و  گذاشت  شاهزاده  شانه  روی  را  دستش 

 سپس نگران گفت: 

 خوبی؟  -

ارو که در کنارش ایستاده بود شاهزاده به خود آمد و به ک

کشید.   عمیقی  نفس  و  داد  تکان  را  آرام سرش  کرد.  نگاه 

 روح گفت:  رفت، بیطور که به سوی لبه سکو میسپس همان 

 یکم به پرواز نیاز دارم. -

تایید تکان داد. در یک   کارو آهی کشید و سرش را برای 

چشم برهم زدن شاهزاده تبدیل شد و به آسمان صعود کرد.  

آسمان   در  روز  چند  این  در  دیگر  باری  طلایی  اژدهای 

این و  رؤیت شد  فتیا  پایتخت  کاخ  در  افراد حاضر  تنها  بار 

قدر بالا هستند که توسط  توانستند او را ببینند. زیرا آنمی

اند. اژدهای طلایی در بالای کاخ فیتا  ابرها پوشش داده شده 

  کشد. قبلاً میاش نعره  کند و از اعماق دل با حسرت پرواز می

هم گفته بودم، نعره یک اژدها تنها دو معنا دارد. یا از سر  
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ها  قدرت است یا از روی درد، پس فهمیدن دلیل این نعره 

 چندان هم سخت نیست...

اعلیحضرت   همراه  به  فیتا  کاخ  درون  از  دکاموند  شاهزاده 

کند. با پارسوماش به اژدهای عصبانی درون آسمان نگاه می

آید. شاهزاده  شان به لرزه در میدهای طلایی، اندام هر نعره اژ

آن  برای  این  و  است  عصبی  خیلی  آزتلان  بسیار  ارشد  ها 

شود. دکاموند همچنان به آسمان خیره  خطرناک تلقی می

است که اعلیحضرت پارسوماش، کلافه سرش را پایین آورد 

و نگاه از آسمان گرفت. سپس در حالی که به سوی سکو 

ه کاخ خود بازگردد، با لحنی سرزنشگر خطاب  رفت تا بمی

 به دکاموند گفت: 

بهت گفتم کاری که در توانت نیست نکن، حالا عواقبش    -

 پای خودته بقیه رو نباید درگیر کنی!

شود. در کند و به سرعت تبدیل شده و ناپدید می صبر نمی 

این میان دکاموند مانده است و وزرایی که طرف او هستند.  

نعره ه همه ترسید از یک طرف  های رعدآسای شاهزاده  اند. 
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طرف این حرف اعلیحضرت پارسوماش، این طلایی و از آن 

ها اکنون در بدترین حالت خودشان هستند و هر  یعنی آن

لحظه ممکن است نابود شوند. چه جالب که اعلیحضرت هم  

اژدهای   و  است  شب  برداشت!  را  خودش  حمایت  اکنون 

بزرگ  ماه  نور  زیر  شب   طلایی  می این  فریاد  ها،  درخشد. 

لرزند. در آغوش باد خود را  های بزرگش میکشد و چشم می

رها کرده است و به آسمان پر ستاره خیره شده. با افسوس 

های جدیدی از  های درون کاخ فیتا و نقشه خبر از حرف بی

 گوید: های بزرگش می لای دندانجنس شوم، آهسته از لابه 

 ها تویی؟ ن یکی از این ستاره لآهایدرای من، یعنی ا -

با این حرفش، یکی از ستارگان در جلوی نگاهش بیشتر از  

درخشید و ماه آن را به وضوح نادیده گرفت. شاهزاده  بقیه  

نگا به   هشنیز  و  و آن ستاره گرفت  از آسمان  تردید  با  را 

عظیم  طلایی  اژدهای  یک  دیدن  داد.  ادامه  با  پرواز  الجثه 

ست. اما نه در این شرایط،  رزوی همههیبت شکوهمندش، آ 

های با شکوه اژدهای طلایی نه برای این دلیل، شنیدن نعره
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و حسرت   درد  از سر  که  هنگامی  نه  اما  است  بخش  لذت 

باشند. بلکه در اوج قدرت و برای شادی آن لذت حقیقی را 

 داراست. 

***  

دهد. چهار  آسمان ابری این روزهای آزتلان، گواه خوبی نمی

از وداع با هایدرا و خاکسپاری فلس روح رایکا در آزتلان    روز 

درخواست  می از  هایدرا  جزء  کسی  که  افسوس  و  گذرد 

مرگ از  پس  رایکا  روح  فلس  خبر    ش بازگشت  شامبالا  به 

نداشت، برای همان آن دختر در هنگام مرگ هم نتوانست  

دست به  و  بازگردد  کشورش  شد.  به  سپرده  آب  نرم  های 

ها به سختی  نان سیاه پوش است و ثانیه افسوس! قصر همچ

گذرند. در دربار دیگر از تجملات همیشگی بانوان و درد می 

برد و پادشاه  خبری نیست. ملکه هنوز در سکوت به سر می

امور کشور می  به  آینه  تالار  در  روز  به  هر  پردازد و سپس 

با همسرش روانه می  اتاق خواب مشترک خود  شود.  سوی 

ای دردناک در تالار شیوا  هپس از آن فریادشاهزاده هایمون  
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کند وارد آن تالار شود. البته، مانده است و کسی جرأت نمی

آورد و گذارش  ا را برای ایشان می ههمه به جز کارو، زیرا خبر 

ای قبل از مراسم وداع شاهزاده  دهد. اما خبر چه؟ لحظه می

 ای نوشت و به راذان فرستاد. نامه

ه شدت خطرناک از جانب شخص خود  نامه حاوی تهدیدی ب

شاهزاده هایمون، شاهزاده ارشد آزتلان بود که برای ملکه 

که   قرارست  این  از  نامه  محتوای  بود،  شده  نوشته  آرونا 

شاهزاده به وضوح اعلام جنگ کرده و از راذان خواسته بود 

ردید تمام پادشاهی را با  تمردم آزتلان را آزاد کند وگرنه بی

کند. همچنین گفته بود که جنگ خواست  یکسان میخاک  

بیآن با  آرونا  ملکه  اما  است  نبوده  جان  ها  خود  خردی 

باقی   راهی  هیچ  صلح  برای  و  گرفته  نادیده  را  مردمش 

 نگذاشته است. 

نامه چهار روز است که ارسال شده و اکنون باید به دست  

ملکه رسیده باشد. شاهزاده هایمون با اخم به صندلی خود  

ای زیبایش، نشسته است. با تکیه داده و در پشت میز قهوه 
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شدهدست قفل  هم  در  که  به  هایی  پنجره،  بیرون  به  اند 

هایش  های اقاقیا کاخ خیره مانده. تردیدی در چشم درخت 

واقعاًنمی این  و  در    بینم  کشتن  عطش  است.  ترسناک 

ست. خطری  تر از بقیهزند و این خطرناک هایش موج میرگ 

اش آزتلان را هم در مرداب انتقام فرو  ه شاید عواقبجدی ک

ببرد. اما در نهایت او تغییر کرده است. شاهزاده شکوهمند  

ترسند  آزتلان اکنون به مردی تبدیل شده که همه از او می

 شوند. و با حضورش، افراد به سرعت از ترس ناپدید می

***  

تالار  درون  به  پای  نفرت  و  غرور  با  آزتلان،  مرکزی    سرباز 

ردید جلو رفت. با تنفر تعظیمی از سر  تراذان گذاشت و بی

و   کرد  روانه  آرونا  ملکه  نینفوها  ملکه  سوی  به  اجبار 

هایش را با اکراه بالا آورد. ندیمه ملکه با ترس جلو آمد  دست

هایی لرزان نامه را به و تومار را از او گرفت و سپس با دست

دارد  پوزخند نامه را بر می ملکه خود تقدیم کرد. ملکه اما با  

کند. هرچند هنگامی که محتوای  درنگ آن را باز می و بی
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کند و به مرور  خواند گویی انتظارش را ارضا نمینامه را می

گیرد. نگاهش  زمان لبخدش محو شده و اخم جای آن را می 

نامه گرفت و به سرباز اجازه مرخصی  از محتوای درون  را 

مجدد تعظیم کرد و راهی بازگشت    داد. سرباز نترس آزتلان

شود؟ لازم نیست،  به آزتلان شد. اما پس جواب نامه چه می

نمی نامه  پاسخ  منتظر  اصلا  فرمانده  او  زیرا  چراکه  ماند 

 تصمیمش را از پیش قاطعانه گرفته است! 

از مردمک  این  و  ترسیده  لرزان ملکه  مشخص    شهای قرمز 

دست کشیداست.  صورتش  روی  کلافه  را  به    هایش  و 

نشسته او  دور  تا  دور  که  تالار  درباریانش  کرد.  نگاه  اند، 

ای بزرگ است که درباریان و وزرا  اش همچون دایرهمجلل 

پرنسس  و  شاهزادگان  همراه  آن  به  دور  تا  دور  همه  ها، 

شان هر کدام رتبه بالا تری دارد  اند و نسبت به مقام نشسته

تر  دارد، نزدیک به تخت پادشاهی ملکه که در شمال کاخ قرار  

  مجلل   تخت  روی   که  او  به  ملکه  حالت  تغییر  با  همه است.
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 نفس  تعلل  با  ملکه.  انددوخته   چشم  است،  نشسته  اشطلایی

  : گویدمی و کشد می عمیقی

 شاهزاده هایمون، اعلام جنگ کردن.   -

به   ثانیه  از  کسری  در  را  جایش  تالار،  سنگین  سکوت 

دیگر  اند و با یکدهد. همه ترسیده می انگیز  ای وحمهمهمه 

ای کنند و عده زده اعتراض می ای وحشت زنند. عدهحرف می 

نوشند. ملکه در این میان  بیخیال و خوشحال نوشیدنی می

به دامن زرد رنگش خیره شد.    سرش را پایین آورده و عمیقاً

ای نبود که با خود گفت اکنون باید چه کند؟ زیرا این نتیجه 

انت کشید! ملکه درون افکار خود غرق شده  ظارش را میاو 

بود که با صدای نرم و لطیف دختر ارشد خود سرش را بالا  

آواسا   شاهزاده  دوخت.  چشم  او  به  و  دامن 74آورد  آن  با 

مشکین زیبایش، در حالی که درست در جایگاه کنار ملکه  

بلند شد. کف دست از جای خود  هایش را به نشسته بود، 

اش قرار داد و سپس، نود  باند و جلوی سینهدیگر چسیک

 
74 Avasa Noel 
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هایی درجه تعظیم کرد. با کمی تعلل مجدد ایستاد و با چشم 

درخشان به رنگ نارنجی به ملکه خیره شد. ملکه با اتمام  

را    شتعظیمش، کلافه به او خیره ماند و منتظر شد تا حرف 

  بزند. شاهزاده بالا رتبه آواسا، با تاخیر و با لحنی سرشار از 

  نگرانی پرسید:

اون    - از  خبری  کجان؟  آیوشی  و  اوشیش  ها  مادرجان، 

 نیست؟ 

ملکه با این سوال دخترش اخم کرد و با عصبانیت بسیاری 

 پاسخ داد: 

بهتره مرده باشن، وگرنه با این گندی که بالا آوردن غذای   -

 های سلطنتی میشن! روباه 

مجدد در  شاهدخت آواسا با این حرف ملکه غمگین شد و  

جای خود نشست، سکوت اختیار کرد و به فکر فرو رفت.  

نمیمی را  خانواده  اعضای  از  مادرش کسی  و  دانست  کشد 

اما هنوز هم نگران است، تنها آن  تبعید خواهد کرد.  را  ها 

ها گوید یعنی او نیز از وضعیت آن ه ملکه این گونه میکاین
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دو   ترساند.  را  شاهدخت  همین  و  ندارد  فرزند  اطلاعی 

این سال  با جان و دل آندلاورش که تمام  را بزرگ  ها  ها 

اند؟ آب و غذا به اندازه کافی در دسترس  کرده بود کجا مانده

دخترک  نکند  نکند  دارند؟  پسرش  باشد؟  شده  لاغر  اش 

افکارش   از  جوره  هیچ  نگرانی  بکشد؟  درد  و  شده  زخمی 

   را دزدیده است.  شرود و آرامشبیرون نمی

شستن دختر ارشد خود، نفس عمیقی کشید و در  ملکه با ن

های  ها زنده باشند. زیرا آن دو نفر جزء نوهدل آرزو کرد آن

کرد. پلک زد  ها افتخار می ارشدش بودند که همیشه به آن

گوید؟ مگر  و کلافه به وزرا خیره شد. چرا کسی چیزی نمی

موافق  آن و  همراه  آن  اجرای  و  کشیدن  نقشه  هنگام  ها 

اند؟! ملکه، با صدایی زخیم  پس اکنون چرا لال شده  نبودند؟

 وزیر گفت: اما زنانه که ابهت عجیبی داشت خطاب به نخست

 وزیر، مگه نگفتی این نقشه هیچ خطایی نداره؟  نخست   -
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اش توسط ملکه به سرعت از  نخست وزیر با صدا زده شدن 

جایش بلند شد و به ملکه که سمت راستش بود نگاه کرد.  

 من کنان جواب داد:  -کمی تعلل، منبا 

الآ  - ها کارشون رو درست  ن هم میگم. ولی شاهزاده خب 

 ا، باید مجازات بشن. هاون   انجام ندادن. جسارتاً

حرف   ادامه  مانع  و  آورد  بالا  را  دستش  سرعت  به  ملکه 

های  وزیر شد. سپس با اخم خطاب به او و خیره به لب نخست 

 قرمزش گفت: 

صلی این وضعیت آیوشی و اوشیش بودن  درسته، مقصر ا   -

 که نتونستن وظیفشون رو درست انجام بدن. 

پوزخند در   با  و  به سوی دیگران چرخاند  را  سپس سرش 

 ها خیره مانده بود، ادامه داد: حالی که به آن 

وزیر، فراموش نکن که پسر خودت و بقیه وزرا  اما نخست   -

ارم قوانین قصر  ها بودن و تا جایی که به یاد دهم همراه اون 
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می حکم  دربار  فرماندهو  اگر  تمام  کنه  بشه،  مجازات  ای 

 گردانش باید مجازات بشن! 

سپس با تحقیر مجدد به نخست وزیر رنگ پریده نگاه کرد  

 و ادامه داد:  

 نظرت چیه؟  نالآ -

بقیه  نخست  به  با تردید  و  پایش را گم کرده  وزیر دست و 

شان را به چپ و راست  کند. تمام وزرا نامحسوس سرنگاه می

دهند. آری، جان فرزندانشان که در خطر باشد همه  تکان می

وزیر نفس عمیقی کشید.  خیال قانون خواهند شد! نخستبی

اش  مردد تعظیم کوتاهی کرد و سپس با صدای نرم و لطیف 

 جواب داد: 

 اشتباه کردم ملکه من.   -

سپس بدان حرف دیگری در جای خود نشست و با نشستن  

صورتا روی  آب   شخمی  که  تالار  مرکز  بزرگی  به  نمای 
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نخست  از  نگاه  عصبانیت  با  ملکه  شد.  خیره  وزیر  داشت، 

 گرفت و با جدیت تمام خطاب به وزیر جنگ گفت: 

ارتش رو آماده کنین، شاهزاده هایمون هیچوقت شکست    -

نخورده اما ما باید شکستش بدیم تا دیگه به خودش جرأت  

 !مبارزه با ما رو نده

وزیر جنگ به سرعت از جایش برخاست و با تعلل به سوی 

نخست کرد. هرچند  تعظیم  از  ملکه  به سرعت مجدد  وزیر 

 جایش برخاست و خطاب به دستور ملکه با اعتراض گفت: 

اما سرورم، شاهزاده هایمون خیلی قدرتمنده. ارتش زره     -

پوشی که در اختیار داره حریف یک سوم ارتش ماست. باید 

ون مذاکره کنیم. شروع جنگ آسیب زیادی به همه باهاش

 زنه!می

های بلندش را روی دسته تخت فشرد و با اخم  ملکه، ناخن

 وزیر فریاد زد:روی به نخست 

 خوای بگی باید به اون التماس کنم؟  وزیر، مینخست  -
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وزیر به سرعت با این حرف ملکه رنگ بیشتر از رخش  نخست 

 جواب داد:   پرید و با سری پایین افتاده

کاش   - میگم  فقط  نداشتم.  جسارتی  همچین  سرورم  نه 

تا بی بزنین  باهاشون حرف   یال جنگ بشن. مثلاًخبتونین 

 امت مرگ پرنسس رو بهشون بدیم یا مردم رو آزاد کنیم. غر

وزیر گرفت و از جایش بلند شد. با بلند  ملکه نگاه از نخست

بلند   شدن ملکه همه به سرعت از روی صندلی های خود

شدند و به ایشان چشم دوختند. ملکه آرونا در حالی که با  

های تخت پادشاهی  آن دامن زرد مروارید دوزش از روی پله 

 آمد، با خشم جواب داد:پایین می 

وزیر، بهتره سکوت کنین. وگرنه لازمه دوباره برای  نخست   -

 ایی؟ ججایگاهتون فکری بکنم! وزیر جنگ، چرا هنوز این

فریاد با    با  و  کرد  تعظیم  به سرعت  وزیر جنگ  ملکه  آخر 

 صدای بلندی پاسخ داد:

  کنم.بله سرورم، هرچه سریع مقدمات نبرد رو آماده می -
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اش، رضایت خود را با  های گوشتیملکه با لبخندی روی لب 

تکان دادن سر نشان داد و با آن تاج بزرگ زرد رنگی که از  

اش آویزان بود، از کنار آبنما و  نارنجی روی دو گوش روباهی  

رفت. با 75گذشت و به سوی درب عظیم تالار فیمو    شحوض

ای بزرگشان  ه های گل رز، با خارتنفری بسیار از کنار بوته 

گذشت و به سوی اتاق خود قدم برداشت. باید یک فکری 

نخست حرف  بکند.  وضعیت  این  حال  خیلی  به  وزیر 

ها مذاکره  درست بود. اگر بتوانند با آن  آمیز اما واقعاًتوهین 

رسد. اما مسئله این است  کنند آسیب کمتری به راذان می

شود و او این  که با این کار غرور ملکه آرونا به کل خورد می 

 خواهد.را نمی 

تر  خندد، غرور او مهمشوند؟ میاما پس مردم راذان چه می

ملکه    اش؟ خب معلوم است دیگر، جاناست یا جان مردم 

ارزش آن مردم ناتوان  تر از جان بیبزرگ این پادشاهی مهم 

 
75 Fimo 
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طور که از مسیر شنی کاخ با گل های رز  است. ملکه همان

 گوید:گذرد، خطاب به ندیمه ارشدش می قرمزش می 

 آکتا یه اعلامیه توی کل کشور پخش کن.   -

ای رنگی از درون جیب  با این حرف، به سرعت پارچه   76آکتا 

بیرون آورد و با یک ذغال آماده نوشتن شد.   شمخفی دامن 

 داشت، شروع کرد: تند قدم بر می  -طور که تندملکه همان

کند. هر مرد و زنی که  ملکه شکوهمند راذان صحبت می   -

به ارتش بپیوندد و در جنگ پیش رو دربار را همراهی کند،  

 شود. داده می  77به خانواده او دو سنگ طلایی 

نمای بزرگی، متوقف شد. با رسیدن به آب ملکه مکثی کرد و  

های زلالش خیره شده بود، مردد  نما و آب در حالی که به آب

 گفت:

 تونی بری. بقیه هم مرخصین.همین، می   -

 
76 Akta Fill 
 سنگ های مادی که در حومورا ارزشمند هستند و برای خرید و فروش استفاده می شوند. _ یک سنگ طلایی معادل صد میلیون  77
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ها تعظیم کردند و به با این حرف ملکه، آکتا و دیگر ندیمه

رفتن آن با  ملکه،  به سرعت دور شدند.  و  نفسی گرفت  ها 

آب نسوی  قدم  دایره نما  حوض  سنگی  لبه  شکل هاد.  ای 

این   را درون آب سرد و زلال  نرمش  آرام دست  و  نشست 

حوض فرو برد. آب با کمک جادوی گوی بلوآن همواره به  

که ملکه را خیس کرده بود اما گویی پاشید و با آنبالا می

کاملاً نظر می   ملکه  به  به راضی  و  آورد  بالا  را  آمد. سرش 

وهای کوچک با شادی در عصر آن  آسمان نگاه کرد. پرست

این  به  شر آب    -روند و صدای شرطرف می طرف و آنروز 

نمایی ای تنها در کنار آب کند. ملکهها را زیباتر می آوای آن

پاشد،  ساده به شکل گل رز که آب از درون آن به بالا می

بوته  از  تا درو آبانبوهی  در دور  قرمز  رز  و مسیر  های  نما 

صحنه    قدم زدن ساخته شده است، واقعاً  کوچکی که برای 

  اند.عجیبی ساخته 

اش طلایی   های قرمز و ابروهای باریکملکه آرونا با آن چشم

اما بر خلاف ظاهرش  به نظر مقتدر، متفکر و آرام می آید. 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1316  

فردی به شدت مغرور و جنگ طلب است. کسی که به فکر  

ارزش   با  و  مهم  را  دربارش  تنها  و  نیست  کشورش  منافع 

داند. برای همین است که مردم سعی دارند به هر نحوی می

سربازها   و  خدمه  از  عضوی  یا  و  شده  دربار  وارد  شده  که 

ان به حتم وضعیت بهتری را طی  شگونه زندگی شوند. این

 78جا کاخ گرینفکس کنم، اینخواهد کرد. به اطراف نگاه می 

دهد و اقامتگاه اصلی  است که مرکز قصر راذان را تشکیل می 

تالار   یک  کاخ،  این  در  دارد.  قرار  کاخ  این  در  بسیار  ملکه 

بزرگ به شکل دایره ساخته شده است که تمام مراسم دربار  

همه و همه در این تالار عظیم که تالار فیمو نام دارد، برگذار  

اربابمی خلاف  بر  گرینفکس  کاخ  و  ششود.  زیبا  بسیار   ،

های کوچک  نماجای این کاخ، آب   -دلنشین است. در جای 

د که تمام  های دایره شکلی قرار داربه شکل رز و حوضچه 

 رسد.شر لذت بخش آب به گوش می -مدت صدای شر 

 
78 Grinfox 
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گه  هستند،  آمد  و  رفت  حال  در  مدام  گاهی  خدمه 

ای  ههای رز قرمز که دور تا دور مسیر هایشان به بوتهدامن

ایشان  هکند و دامناند، برخورد می رفت و آمد را در بر گرفته 

ن های دربار در راذاشوند. برای همان بخش خیاط پاره می 

ها دارد و این نه  بیشترین فعالیت را نسبت به دیگر بخش 

تنها برای خدمه، بلکه برای سرباز ها، وزرا و اشراف دیگر نیز  

ها  کند. با این اوصاف ملکه هیچگاه اجازه کندن گل صدق می 

دهد. زیرا معتقد است یک روباه در کنار یک رز قرمز  را نمی 

پادشاهی راذان، شکوهمند و زیباست، از همین روی پرچم  

یک روباه نشسته با شاخه رزی در دهانش است که زمینه  

زیبایی چشم گیری دارد و از    مشکین دارد. این پرچم واقعاً

های بسیار بزرگ  همین جهت در حومورا راذان را با دشت

  شناسند.گل رزش در سراسر پادشاهی، می

توان گفت هیچ جایگزینی برای چای رز راذان  به جرأت می 

آننمی زیرا  گرفت.  نظر  در  و خوش  توان  عطر  قدر خوش 

می معتادش  آن،  خوردن  بار  یک  با  که  است  شوید.  طعم 
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ملکه، با افکاری درهم از جایش برخاست و به حوض پشت  

نهاد، به طور که به سوی اتاق خود قدم میکرد. سپس همان

بوتهپرستو  روی  که  کرد  نگاه  بودند. هایی  نشسته  رز  های 

رها  گوینمی را  خود  جفت  هرگز  زندگی  در  ها  پرستو  د 

و  نمی پایدار  هایشان  عشق  که  زیباست  چه  پس  کنند، 

نینفو همچون  نه  است.  یک هحقیقی  به  که  اعتماد  ا  دیگر 

ا بر خلاف دیگر نژادها به ظاهر  هندارند. اعضای خانواده نینفو

 نزدیک اما در باطن خیلی دور هستند.

با و با نشاط بود. اما زندگی  ملکه آرونا، در کودکی دختری زی

ولیعهد   نگرفت.  نظر  در  را  شادی  برایش  آسمان  گردانه  و 

پیشین، پس از چهل سالگی ازدواج کرد و در هنگام تولد  

آرونا، دار فانی را وداع گفت. پدرش او را رها کرد و به امید  

کسب مقامی بیشتر راهی سفر شد تا در پادشاهی دیگری 

ه نیستند، شخص بزرگی شود زیرا  ها در آن همه کار که زن 

نمیافت.  دست  مقامی  به  دیگر  او  و  بود  مرده  همسرش 

هرچند، در مسیر توسط راهزنان خطرناک حومورا کشته شد  
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اش را به کل از دست  و به آرزویش نرسید، همچنین اموال

های مادربزرگ خود  نظر آموزش داد. آرونا از نه سالگی تحت 

اش او را تنها گذاشت،  دربزرگ بوده و تا بیست سالگی که ما

تاثیر امور درباری و مردانی جنگ طلب بود. تمام مدت تحت 

از ملکه البته ناگفته نماند که مادربزرگ نیز یکی  هایی اش 

حکومت دوران  در  که  را  بود  جنگ  بیشترین  راذان  اش، 

 های جدید را او برای راذان گرفت.داشت و نیمی از زمین 

های زیادی از دست رفت و خونهرچند که جان موجودات 

کند.  کار افتخار میبسیاری ریخته شد. اما او همیشه به این

حتی در هنگام مرگ موقع وداع، وصیعت کرد بر روی سنگ  

یادبودش کار های بزرگش را هک کنند تا کسی نتواند او و 

به   و  ایستاد  حرکت  از  ملکه  کند.  فراموش  را  خدماتش 

در   که  شد  خیره  با  پرستویی  و  نشسته  خود  جفت  کنار 

کرد. آهی کشید. اگر او هم خانواده  ، او را نوازش می کشنو

شد. اما اکنون  بهتری داشت شاید راذان به اینجا کشیده نمی
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چیز   هیچ  به  را  غرورش  او  زیرا  نیست،  مهم  برایش  دیگر 

 فروشد و این حقیقتی انکار ناپذیر است. نمی

با خود زمزمه می می زاده هایمون مردی  کند شاهخندد و 

مقتدر است، اما او نیز نواده ملکه پیشین راذان ملکه آسی 
تواند او را ناامید کند.  مادربزرگ قدرتمندش است و نمی79

پس مجدد حرکت کرد و با اعتماد به نفسی عجیب به سوی 

اش رفت تا آماده نبرد شود. به حتم کارهای زیادی برای اتاق 

 انجام دادن دارد. 

ها  ی بعد هزار نوشته دست نویس، به کمک لیتلی در ساعات

همه   به گوش  ملکه  دستور  و  پخش شد  راذان  سراسر  در 

تر شد، زیرا  قصر راذان نسبت به همیشه شلوغ   رسید. دروازه 

به سوی جوروان   پادشاهی  از سراسر  این  80مردم  پایتخت 

و جوان،  پیر  و کوچک،  بزرگ  بودند.  راهی شده  پادشاهی 

انسان و ارتش آمده   نینفو،  نام در  اند. الف، همه برای ثبت 

الف انسان و  می ها  نام  ثبت  ارتش  برای  مرد  و  های  کردند 

 
79 Asy Noel 
80 Jorvan 
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گروه  برای  زن،  و  مرد  پذیرفته  نیفوهای  تری  مهم  های 

ها حق بیشتری در این  شدند. به هر حال هرچه نبود آن می

ای شده است که تا کنون کشور داشتند. درون قصر همهمه

درپی ملکه آسی نظیر نداشته است.  ای پی ه از زمان جنگ 

سرباز ها در پایگاه ارتش در حال آموزش و تمرین سنگین  

ملکه   همراه  به  بزرگی  گردهمایی  در  فرماندهان  هستند. 

نقشه طرح  حال  در  نبرد  خود،  آماده  و  بودند  جنگی  های 

های قصر نیز بیشتر از همیشه شلوغ شدند. بخش خیاط می

شوند که به لباس  جدیدی اضافه میاست. زیرا سرباز های  

فرم ارتش نیاز دارند. وزرا به این سوی و آن سوی قصر در  

دوند تا اجازه ایشان را  اند و گاهی به دنبال ملکه میحرکت 

 دریافت کنند. 

وزیر نیز مشغول مجادله با وزرای حزب مخالف است  نخست 

نی  ها را آرام کند. زیرا اگر در هنگام جنگ دربار دروتا آن

هفته   یک  از  کمتر  در  راذان  حتم  به  شود  اغتشاش  دچار 

وزیر خود نیز با  درهم شکسته و سقوط خواهد کرد. نخست 
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که مخالف این نبرد است اما سعی دارد وزرا و اشراف را  آن

آرام نگه دارد تا ملکه، بلکه در جنگ شکست نخورد. هرچند  

ست،  از نظر او پیروزی درصد بسیار کمی دارد. ولی عجیب ا

او خبری نمی از  گیرد؟ پدرش، در دربار  آکاش، چرا کسی 

این   و  نگفت  سخنی  نیز  مادرش  نزد.  او  از  حرفی  اما  بود 

کنند که گویی اصلا ای رفتار می عجیب است. زیرا به گونه 

 آکاشی وجود ندارد! 

جمع مشغول  راذان  که  حالی  افزایش  در  و  آذوقه  آوری 

رباز هایش را آموزش  نیروست، آزتلان نیز آرام ننشسته و س

دهد. پایگاه ارتش در این چند روز هر لحظه و هر دقیقه  می

ترسیده  مردم  تکاپوست.  آندر  از  نیمی  سفر  اند،  بار  ها 

پادشاهی بسته سوی  به  آزتلان  از  فرار  قصد  به  و  های اند 

ای نیز با حتمی شدن جنگ، شعار  برند. عده مجاور پناه می 

ها جلوی را دارند. ساعت دهند و قصد لغو کردن جنگ  می

می قصر  کند. دروازه  لغو  را  جنگ  پادشاه  بلکه  تا  ایستند 

ساده عده  هستند.  دربار  و  ارتش  همراه  اما  از  ای  و  اند 
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کنند. این روزها، ارتش افزایش نیرو  کشورشان محافظت می

های مختلف یک به یک به  داشته و مردهای بسیاری از گونه

پیوسته  آارتش  آذوقه اند. سربازها  و  نبرد شده  انبار  ماده  ها 

 شوند تا ارتش دچار بحران غذا نشود.  می

شاهزاده هایمون بیشتر از هر موقع درگیر است و مدام از  

رود تا کار ها را نظارت کند.  طرف میطرف قصر به آن این

اند اما دربار دیگر زرق  شان بیرون آمده پادشاه و ملکه از اتاق 

ندارد. پادشاه در سکوت به کارها    و برق روز های گذشته را

کند و مسائل مربوط به جنگ  های وزرا رسیدگی می و عریضه 

روزها،  این  در  است.  کرده  واگذار  هایمون  شاهزاده  به  را 

عجیب است که اعلیحضرت پارسوماش و شاهزاده دکاموند  

کنند. به قدری که وارنا برای اعتراض به اقامتگاه  کاری نمی

اش را جویا شود. د تا از او دلیل سکوتاعلیحضرت رفته بو

دانستم  پاسخ او را مرخص کرد اما تنها من میاعلیحضرت بی 

 گذشت.در افکارش چه می
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وی منتظر وقوع جنگ بود تا در خفا دربار را در هنگامی که  

گونه که در بدترین وضیعت قرار داشت، تصاحب کند. این

پیش برود    کشد، حاضر است تا جاییدر افکارش نقشه می

دست با  را  فعلی  ملکه  و  پادشاه  شد  مجبور  اگر  های که 

خودش بکشد تا دکاموند را جانشین بعدی پادشاهی کند. 

و   وارنا  پادشاه شوند،  و  ملکه  روما،  و  هنگامی که دکاموند 

گاه  لیماک پرنسس و پرنس این پادشاهی خطاب شده و آن 

در شد.  خواهد  کشیده  نابودی  سوی  به  آزتلان  بار  واقعا 

می اژدهایانی  دست  به  از  پادشاهی  درکی  هیچ  که  افتد 

اند و به حتم در آن زمان  وجدان ندارند. بویی از رحم نبرده

هایمون خون امیدوارم  شد.  خواهد  ریخته  بسیاری  های 

گدار به آب نزند. وگرنه  احتمال این اتفاق را داده باشد و بی

و حماسی    تواند مانع این رویداد بزرگدیگر هیچ چیز نمی

 شود.

هایدرا می  مرگ  از  روز  بیست  درست  این  بله،  در  و  گذرد 

اند. راذان ارتش خود  مدت، هر دو پادشاهی آماده نبرد شده 
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آن  اختیار  در  بسیاری  تجهیزات  و  است  کرده  کامل  ها  را 

پوش  زره  ارتش  آزتلان،  و  نهاده.  است  داده  افزایش  را  اش 

آن نبرد  این  در  نیز  شامبالا  رارتش  میها  همراهی  کند.  ا 

مردمی که عازم سفر شده بودند اکنون در پشت مرز های  

اند و به دستور شاهزاده هایمون اجازه خروج آزتلان مانده 

و   کرده  خیانت  به  محکوم  را  فراری  افراد  ایشان  ندارند. 

به خانهگفته اگر  آن اند  نگردند،  باز  عنوان  هایشان  به  را  ها 

هد کرد. مردم ترسیدند و با  خیانتکار دستیگر و اعدام خوا 

اجبار و تردید به شهر و روستا های خود بازگشتند. آزتلان  

گیرد اما طولی نکشید که راذان با استراتژی مجدد آرام می

اصول   از  یکی  زیرا  کرد.  را شروع  ابتدا حمله  جنگی خود، 

تواند جنگ آن بود که هرکس نبرد را زودتر شروع کند، می 

 ت بگیرد.هدایت نبرد را در دس

شاهزاده، در تالار شیوا پشت میز خود نشسته بود. جلویش  

های رنگی قرار داشت که شامل انبوهی از عریضه و پارچه 

های مردم و نیازهای ارتش برای جنگ بود. خسته است  نامه
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لحظه  گرفته.  بازی  به  را  افکارش  سردرد  از و  دست  ای 

داخل دست عریضه  بر میخواندن  رااش  و سرش  به   دارد 

دهد. بی حال عریضه را روی میز رها کرده  صندلی تکیه می

چشم می و  را  شود.  هایش  کمتر  سردردش  بلکه  تا  بندد 

آرامش  عجیب  شیوا  تالار  حس  سکوت  اما  است.  بخش 

ای که انگار آرامش قبل از طوفان، این ای دارد. به گونهمنفی

طولی   بله،  و  است  برگرفته  در  را  مجلل  و  بزرگ  تالار 

کشد که درب تالار با صدای بلند و شتاب بسیاری باز  نمی

تالار  می درون  به  اضطراب  و  ترس  با  که  کاروست  شود. 

 دود.می

هایش را گشود  شاهزاده با شنیدن آن صدا، به سرعت چشم 

شد، نگاه کرد.  و به کاروی ترسیده که حراسان نزدیک می 

م  کارو با رسیدن به شاهزاده سریع سرش را خم کرد و احترا 

فشرد طور که شمشیرش را محکم میگذاشت. سپس همان 

 اش نیافتد گفت:تا از دست عرق کرده 

 فرمانده، راذان حمله رو شروع کرده. -
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شاهزاده با شنیدن این خبر ناگهان از روی صندلی برخاست  

هایش را روی میز نهاد. با جدیت تمام خیره  و با نگرانی دست

 پرسید: های روی پیشانی کارو به عرق 

 خب؟!   -

 کارو، نفس عمیقی کشید و ادامه داد:  

ارتش نینفویی راذان به مرز های شرقی حمله کرده، مردم     -

 رو قتل عام کردن و پایگاه مرزی رو به دست گرفتن. 

فرمانده با پوزخندی، به جلو خیره ماند. کارو که انتظار این  

نگاه  های آرام فرمانده  واکنش را نداشت با حیرت به چشم 

 کرد و گفت: 

رو حرکت    - ارتش  بکنیم.  کاری  یه  باید  رو کشتن.  مردم 

 بدم؟ 

شاهزاده اما با کمی مکث، سرش را به چپ و راست تکان  

هایش را از روی  داد که بیشتر موجب تعجب کارو شد. دست 
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می  تالار  درب  به سوی  که  حالی  در  و  برداشت  رفت، میز 

 گفت:

 آیوشی و اوشیش کجان؟  -

در آن هنگام انتظار شنیدن این سوال را از شاهزاده  کارو که  

همان  بعد  و  کرد  مکث  کمی  سر  نداشت،  پشت  که  طور 

 داشت، جواب داد: فرمانده قدم بر می

می  - زندانن.  مردم  توی  جون  الان  کنی؟  کار  چی  خوای 

 مرزی در خطره، باید یه کاری...

شاهزاده ناگهان از حرکت ایستاد و کارو چون مشغول حرف  

دن بود، از پشت به او برخورد کرد. هرچند با تاخیر یک  ز

 قدم عقب رفت و متعجب پرسید:

 چرا ایستادی؟  -

روی   به  رو  دو  هر  اکنون  بازگشت.  او  سوی  به  هایمون، 

اش را بالا آورد و روی شانه راست اند. دستدیگر ایستاده هم

های کارو خودنمایی  ای که روی شانهکارو نهاد. سردی زره 
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اش  ای سوزاند. اما او دسترد، دست شاهزاده را لحظهکمی

های کارو زمزمه وار  را بر نداشت و با نگاهی عمیق به چشم 

 گفت:

این تازه شروعشه، قراره مردم زیادی جونشون رو از دست    -

بدن. مهم نتیجه جنگه متوجهی؟ اینکه مردنشون بی فایده 

 یم!نباشه. برای همین باید هر طور که شده برنده بش

اش را برداشت و مجدد به سوی اش، دستپس از اتمام حرف

درنگ از تالار خارج شد و با چرخش در  درب قدم نهاد. بی

راهرو از دیدرس کارو خارج شد. کارو اما شوک زده همچنان  

کرد. اش فکر میهای دوست جلوی درب ایستاده و به حرف 

این که  شد  تکرچه  افکارش  در  حرفی  کرد؟  تغییر  ار  قدر 

مرد، هایمون هم همراه می هایدرا که  آری، شود.  مرد.  اش 

با چشم را  نامه  آن  که  هنگامی  میباید  اشکی  نوشت  های 

متوجه  می لحظه  همان  باید  چیست.  قصدش  که  فهمید 

شد که شاهزاده هایمون دیگر آن مرد مقتدر و محترم  می

 سابق نیست. نه... او دیگر تغییر کرده است. 
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تواند از  ایین انداخت و حرکت کرد. نمیبا تأسف سرش را پ

چه   گناه  بی  مردم  آن  اما  کند،  سرپیچی  فرمانده  دستور 

   اند که باید در این نبرد خونین قربانی شوند؟  اشتباهی کرده 

کارو به دنبال شاهزاده دوید تا به او برسد، با رسیدن به او 

بدان هیچ حرفی پشت سرش قدم برداشت و سکوت اختیار  

کرد. شاهزاده نیز متوجه سکوت سنگین و پر از فریاد کارو  

شد اما به روی خود نیاورد. شاید نیاز داشت در سکوت به 

اده با  سر ببرد و کار هایش را بی تردید انجام بدهد. شاهز

رود. سدابی که در  می81های بلند به سوی سرداب آکو  قدم

ترین نقطه قصر، در زیر زمین است. مکانی که از بوی  پایین 

شود. نه،  بدش هیچ سربازی حاضر به نگهبانی در آن نمی

جا نیست. حتی جسدی هم نیست  موش و سوسکی در آن

ا از  قدرتمند  هاله  یک  بلکه  کند.  ایجاد  را  بو  این  ین  که 

می محافظت  میسرداب  ساطع  آن  از  بو  و  تا  کند  شود 

 زندانیان را بیشتر رنج بدهد.

 
81 Aco 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1331  

به   و  پایین رفت  به  از مسیر هوایی قصر  با عبور  شاهزاده، 

دارد.  های بی پایان منتهی به سرداب، قدم بر می سوی پله

کند  کارو نیز با تعجب او را همراهی کرده و به این فکر می

د در این وضعیت به طرف سرداب برود.  که چرا فرمانده بای

پله  وقار  با  میشاهزاده  پایین  را  در  ها  که  سربازهایی  آید. 

پل  روی  سرداب  به  منتهی  ایستاده راهرو  حضور  ها  با  اند، 

ها ای به پله شاهزاده سر خم کرده و نیزه هایشان را لحظه

میمی تولید  جالبی  صدای  که  اما  کوبند  شاهزاده  کنند. 

بهبی پلهآن  توجه  شوم  افکاری  با  میها،  طی  را  و  ها  کند 

منتظر است تا به درب اصلی برسد. دقایقی بعد که بسیار  

و   سرداب  اصلی  درب  به  شاهزاده  شدند،  سپری  طولانی 

رسد و از  هم به مشام می  نورودی زندان رسید. بوی بد الآ 

گیرد تا کمتر  این رو کارو با دستش جلوی دماغ خود را می 

 ر قابل تحمل به مشامش بخورد. آن بوی غی

نمی احساس  بویی  او  آیا  است.  عادی  اما  با شاهزاده  کند؟ 

نگاهی به سرباز مسئول، سرباز با استرس از حضور فرمانده  
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می  باز  برایش  را  می درب  کنار  راه  جلوی  از  و  رود. کند 

شوند و درب  شاهزاده با اخم و کارو با تعجب وارد زندان می 

ص با  زده  زنگ  بسته  آهنی  سرشان  پشت  در  بلندی  دای 

 شود.  می

فضای زندان، بسیار تاریک است و تنها با چند مشعل که در 

شدن خاموش  زندان  آستانه  مانده.  روشن  در  هستند،  ها 

شده  ساخته  راست  دیوار  سمت  تنها  چپ  طرف  در  و  اند 

کار  تا چشم  نهایت،  بی  راهروی  این  در  دارد.  قرار  سنگی 

ای است که زندانیان در آن محفوظ ههای نردکند اتاقک می

دارد و  اند. شاهزاده، با تعلل مجدد به جلو قدم بر می مانده

کند. صدای هر قدمش در این راهروی بی پایان حرکت می 

می  متوجه حضور خود  را  زندانیان  و  شده  اکو  کند. زندان 

ها را  ای که دستور زندانی شدن آنای با دیدن فرمانده عده 

ها هجوم  ای با تمنا به سوی نرده ا خشم و عده داده است، ب

 آوردند و با فریاد نفرین و درخواست کمک کردند. 
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کند. او  کارو هنوز متعجب است و به مسیر فرمانده نگاه می

با زندانی به کجا می  های جدید را  رود؟ نکند قصد ملاقات 

الآ اکنون؟  اما  راذان    ندارد؟  و  هستند  در خطر  مردم  که 

وع کرده است؟! کارو کلافه پلک زد و با خود  جنگ را شر 

چه در سر دارد. شاهزاده با طی کردن مسیر    گفت او واقعاً

اتاقک  از  یکی  جلوی  بالاخره  به  زیادی،  و  ایستاد  ها 

های درون آن چشم دوخت. کارو با ایستادن فرمانده  زندانی

ها نگاه کرد. با دیدن  سرش را به سرعت بالا آورد و به زندانی 

وار  ها از روی تاسف سرش را به طرفین تکان داد و زمزمه آن

 گفت:

 کار نیست.قت اینن وهایمون، الآ -

شاهزاده، با شنیدن زمزمه بسیار آرام کارو پوزخندی زد و با  

 لحن عجیبی گفت:

 ست!بهترین موقع الآن اتفاقاً -

کارو با این پاسخ، سرش را به طرف او چرخاند و کنجکاو به  

نگ نیم افکارش  رخش  در  چه  چیست؟  قصدش  کرد.  اه 
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دو خواهر و  پروراند؟! شاهزاده با نگاهی پر از تنفر به آنمی

 برادر خیره شد و با لحنی غمگین گفت:

ی مردم رو  راذان به مرزهای شرقی ما حمله کرده، همه   -

 کشتن.

آیوشی با شنیدن این حرف از سر شادی و تحقیر خندید،  

همان جایش  سپس  از  که  کاه طور  بر  درون  گندیده  های 

ها آمد و از پشت نرده به شاهزاده  خواست به سوی نردهمی

 خیره شد. سپس با افتخار گفت:

ذاره! به  هات رو بی جواب نمیر بهت که گفتم. راذان کا   -

 نفعته ما رو آزاد کنی تا بیشتر از این آسیب ندیدی.

در   و  انتظار  برخلاف  آیوشی  حرف  این  با  کمال  شاهزاده، 

تعجب خندید و سرش را به نشانه تایید سخن او تکان داد.  

 شد، گفت: به سوی کارو دراز می  شسپس در حالی که دست

 اشتباه بزرگی انجام دادم.  درست میگی شاهزاده، واقعاً  -

 سپس خطاب به کارو با لبخندی بزرگ گفت:
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 کارو، کلید.  -

رخ این مرد بزرگ  نیم زده به شاهزاده نگاه کرد.  کارو حیرت 

درخشد. کارو در  جان آتش عجیب می های بیدر زیر شعله 

به   آویزان  کلید  دسته  سوی  به  را  دستش  حیرت  کمال 

شمشیرش برد و آن را روی دست دراز شده فرمانده گذاشت.  

شاهزاده با رضایت تمام کلید را به سوی قفل سلول آورد و  

به   حیران  آیوشی  شد.  آن  کردن  باز  نگاه  مشغول  کارش 

اش باز مانده بود. اوشیش نیز با شک و تردید  کرد و دهانمی

ایستاد. سپس مشکوک   آیوشی  و کنار  برخاست  از جایش 

خطاب به شاهزاده که مشغول باز کردن قفل بزرگ سلول  

 بود، پرسید: 

چیمی  - داره؟  خوای  معنایی  چه  کارت  این  کنی؟  کار 

 خوای ما رو تحقیر کنی؟  می

های سفیدش نمایان شدند. آهسته  ید و دندان شاهزاده خند

 و با اطمینان پاسخ داد: 

 خواهرت که گفت. -
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اوشیش نیم نگاهی به آیوشی انداخت. مجدد به هایمون نگاه  

 کرد و مردد ادامه داد:  

 ؟ جدی هستی؟ خوای بگی اشتباه کردی؟ واقعاًمی -

آیوشی با این سوال به سرعت سرش را چرخاند و به شاهزاده  

های  نگاه کرد. شاهزاده هایمون، سرش را بالا آورد و به چشم

با صدایی آهسته و تحلیل رفته   اوشیش خیره شد. سپس 

 گفت:

 خوای به شکستم با صدای بلند اعتراف کنم؟ می -

انتظار این حرف    همه با شوک به او خیره ماندند. کارو اصلاً 

به    های بزرگ شدهرا نداشت. آیوشی و اوشیش نیز با چشم

شد که فرمانده مقتدر و  او خیره شده بودند و باورشان نمی

سخن    ششکست   ها ازگونه جلوی آنقدرتمند آزتلان، این

به می زندان توسط شاهزاده،  باز شدن درب  با  کارو  گوید! 

سرعت مانع او شد و دستش را روی درب سلول گذاشت. با  

رد  های زنگ زده برخواین کارش درب آهنی مجدد به نرده 

کرد و صدای بلندی در کل راهرو پیچید. شاهزاده متعجب  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1337  

از این کار کارو اخم کرد و خطاب به او که اکنون جلویش 

 ایستاده بود، پرسید:

 کنی؟ار می کمشاور، داری چی -

با مشاور خطاب شد فرمانده خود    نش کارو  متوجه جدیت 

است  در کارش جدی    داد که کاملاًگونه نشان میشد. او این 

دهد. اما کارو درنگ کرد و با  هوده این کار را انجام نمیو بی

چ دوخت.  چشم  او  به  کارهتردید  این  با  او  به  ای  هگونه 

اعتماد کند؟ پس سرش را به چپ    شاخیرش و تغییر عجیب

 و راست تکان داد و با صدایی حیران، پرسید: 

ای هکنین؟ این دو تا از زندانی فرمانده دارین چی کار می   -

 مهم ما هستن. از چه شکستی حرف...

شاهزاده به سرعت میان کلام او پرید و با عصبانیت و خشم  

 فریاد زد: 

کنی؟ کنار بایست  مشاور داری از دستور من سرپیچی می    -

 کنم!وگرنه این کارت رو خیانت تلقی می
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ای اش بالا پرید و لحظه کارو با صدای بلند فرمانده، ابروان

اخم   با  صورتبعد  روی  که  کناری    شبزرگی  بود،  نشسته 

توجه به  ایستاد و سکوت کرد. شاهزاده با کنار رفتن کارو بی

 اش گفت:او، به آیوشی و اوشیش نگاه کرد و با لحن جدی 

 بیاین بیرون.  -

آیوشی و اوشیش که هر دو حیران مانده بودند، آهسته و  

با تردید بسیاری از سلول بیرون آمدند. شاهز اده  همچنان 

ها از همان راهرویی که آمده بود هایمون با بیرون آمدن آن

بازگشت و آن دو نیز با حیرت پشت سرش راه افتادند. کارو  

کرد.   حرکت  شده  آزاد  زندانی  دو  آن  پشت  تاخیر  با  هم 

طلسم شده چشم گویی  روزها  این  ارشد  شاهزاده  اند، های 

نمی  میزیرا  چه  افکارش  در  فهمید  دلیلتوان  این    گذرد. 

می درست  کارو  بود؟  چه  شکستی  کارش  چه  از  او  گوید. 

زند وقتی حتی هنوز با راذان وارد نبرد تن به تن  حرف می 

های این چند نفر بیشتر و بیشتر در  اند؟! صدای قدم نشده

اندازد.  شود و همه را به ترس میراهرو تاریک نم زده اکو می 
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ودی سرداب  لای درب آهنی ورصدای هوهوی باد که از لابه 

می  بیعبور  میکند،  گوش  به  سرداب  مهابا  سرمای  رسد. 

ای ناخواسته لرزی به اندام همه انداخته و بوی بد را لحظه 

می هماندور  آیوشی  بر  کند.  قدم  اوشیش  کنار  که  طور 

هایش بازوهای خود را در آغوش گرفت  داشت، با دستمی

 و آهسته زمزمه کرد: 

 ظرت مشکوک نیست؟  ه نب -

هایی ریز شده که با دقت حرکات فرمانده  یش با چشماوش

 را زیر نظر گرفته بود، مشکوک پاسخ داد: 

 گذره! دونم چی تو سرش میخیلی، اما نمی -

آیوشی با این جواب مکثی کرد و نامحسوس به پشت سرش  

بسیاری پشت آن با عصبانیت  کارو  انداخت.  نگاهی  ها  نیم 

 فت و مجدد گفت:داشت. پس نگاه از او گرقدم بر می 

شاید راذان    ..طور رفتار کرد؟ ش.ه.دیدی با مشاورش چ  -

 برنده شده! واقعاً
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را به آیوشی داد و با تردید سرش را    شنگاه   اوشیش متقابلاً 

 به چپ و راست تکان داد. سپس زمزمه کرد:  

نمی  - داشت.  کمی  شانس  ارتش  برنده  نه،  شایدم  دونم 

  شدیم.

های سر بالای اوشیش، پوفی کشید  آیوشی کلافه از جواب 

و خواست مجدد حرف بزند که با ایستادن فرمانده، سکوت 

کرده و به جلو چشم دوخت. درب اصلی سرداب است که  

می  گشوده  چشمجلویشان  به  کمی  نور  و  هایشان  شود 

تابد. شاهزاده با باز شدن درب از سرداب بیرون رفت و  می

پشت  نیز  از    بقیه  اوشیش  و  آیوشی  افتادند.  راه  سرش 

اند، لحظه به  جایی که یازده روز در سرداب به سر برده آن

می زمین  سطح  به  که  بیشتر  لحظه  آفتاب  نور  رسند 

دهد. برای همین آیوشی دستش را  هایشان را آزار میچشم

 ها نگاه کرد تا نیافتد.  هایش گرفت و به پلهجلوی چشم

م ریزی که روی صورتش مانده بود،  اوشیش اما با همان اخ

ها خیره شد و منتظر ماند ببیند شاهزاده  به بالا و انتهای پله



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1341  

واقعاً در سر می  چ هایمون  که  ه  کند  باور  باید  آیا  پروراند. 

واقعاً  لمشاورش  بی   کارش  مقصود  تنها  ز  یا  است؟  خبر 

تا آنای نقشه از دقایق طولانی، به ست  باور کنند؟ پس  ها 

درنگ به  ها و به سطح زمین رسیدند. شاهزاده بیه بالای پل

سوی مسیر هوایی قصر راه افتاد و با قاطعیت خطاب به کارو  

 گفت:

هم     - لیتلی  یه  کن.  آماده  رو  سربازها  از  تا  چند  مشاور، 

بفرست تا با ملکه آرونا در جنگل اقاقیا نزدیک مرز شرقی  

 باهم دیدار کنیم.

 اد:  مکث کرد و خندید، سپس ادامه د

 کنم.هاش رو آزاد میتوی نامه ذکر کن که دو تا از نوه -

کارو با اخم، بدان هیچ اعتراضی چشمی گفت و با سرعت 

به اژدها تبدیل شد. در آسمان به پرواز در آمد و به زیبایی  

اوج گرفت. آیوشی سرش را بالا آورد و به اژدهای بنفشی  

بود   در آسمان  در حال محو شدن  بالای سرش  چشم  که 

قرار است به کشورش باز گردد؟ قرارست    دوخت. یعنی واقعاً
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طول  ساعتی  چند  هست؟!  نیست!  ممکن  نه،  شود؟  آزاد 

ها، آماده شود. اکنون  کشید تا تشریفات سفر تحویل گروگان 

زینو، به همراه بیست سرباز    ش شاهزاده سوار بر اسب سیاه 

دقایقی   است.  شده  آرونا  ملکه  با  دیدار  راهی  از  معمولی 

 اند.شان گذشته است و تازه از پایتخت خارج شده حرکت 

کند، به یاد  کارو، در حالی که در کنار شاهزاده حرکت می

فرسا  دقایق پیش افتاده است. دقایقی که برایش بسیار طاقت

گاه از یاد  زده مردم را هیچ و خفت بار بود. زیرا نگاه حیرت

ها هم  کردند. آنه می برد که با ناباوری به این کاروان نگانمی

نمی  آن  باورشان  وجود  به  که  افتخاری  پر  فرمانده  که  شد 

اینمی نبردی گروگانبالیدند،  را گونه بدان هیچ  های مهم 

آن  دست  در  که  مردمی  پس  کند.  دشمن  اسیر  تقدیم  ها 

شوند؟ او حتی در مقابل این دو گروگان مهم  بودند چه می

برای همان کارو زیر بار  ها را هم درخواست نکرد!  آزادی آن 

نگاه  از  آن  سرشار  سرزنش،  و  شکایت  از  پر  سنگین  های 

اولین  برای  شد.  خورد  و  شکست  حماقت  و  در  بتحقیر  ار 
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خواست زیر دست فرمانده هایمون باشد. اما  اش، نمیزندگی 

روابط  چرا  پس  نبود  دوستش  مگر  ایناو  شده  شان  گونه 

 است؟!

با صدای فرمانده، به خود کارو در افکار خود غرق بود که  

های زینو فرو را درون یال  شآمد. هایمون درحالی که دست 

 کرد، پرسید:ها بازی میبرده و با آن

 نامه رو فرستادی؟   -

 کارو، سرش را آرام تکان داده و آهسته در جواب گفت: 

 بله فرمانده.  -

هایمون با پاسخ قاطع کارو، لبخند کمرنگی زد که مطمئنم  

متوجه آن نشد. زیرا سرش را به طرف مخالف چرخاند  کارو  

ناراحتی کارو   و دیگر حرفی نزد. هایمون به خوبی متوجه 

شده است اما گویی سعی ندارد تا رفتارش را توضیح بدهد.  

گونه رفتار کند. اما  شاید به نظرش لازم است او مدتی این

ا  توانم افکارش را بخوانم؟! کلافه سرش ر برای چه؟ چرا نمی
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را به ابرهای سیاهی داد    شبه سوی آسمان گرفت و نگاه 

که نیمی از آسمان جلویش را پوشش داده بودند. قرار است  

دیگر   ببارد  باران  اگر  نیست؟  بد  این  نه،  اوه  ببارد؟  باران 

اژدهایان دورگه بریل شانسی برای پیروزی در میدان مبارزه  

 نخواهند داشت! 

شود ند، اما دلیل نمی درست است که سرباز ها ورتلس هست

هایشان وجود نداشته باشد. زیرا  که یک خون بریل در رگ 

اند و این خون را از  ها در آزتلان متولد شده هرچه نباشد آن 

اند. شاهزاده نگاه از آسمان گرفت و  نیاکان خود به ارث برده 

 خطاب به سرباز ها با صدای بلندی فریاد زد:

 یم.تندتر، باید تا شب نشده برس   -

سربازها یک صدا چشمی گفتند و سرعت کاروان بیشتر از  

ای پیاده  زهروند و سرباها تقریبا یورتمه میپیش شد. اسب 

آنمی پای  به  پای  بتوانند  تا  کالسکه  دوند  بروند.  پیش  ها 

کند نیز  چوبی که نرده دارد و آیوشی و اوشیش را حمل می

ای مسیر خاکی تکان هی خاطر پستی و بلنده  بی نهایت ب
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تکانمی بخاطر  آیوشی،  دستخورد.  شدید  به  های  را  اش 

ها به های کالسکه گرفت و در حالی که از پشت نرده چوب

 کرد، گفت:دشت زیبای جلویش نگاه می 

 کنه؟ جدی داره آزادمون می -جدی  -

های تکراری آیوشی پوفی کشید و  اوشیش، خسته از سوال 

زد، عصبانی جواب  ها می چوب  در حالی که لگد محکی به

 داد:

دونم چی توی کنی؟ نمیقدر یه سوال رو تکرار میه اَه چ  -

می  کثیفش  ذهن  ببینیم  اون  کن  صبر  یکم  پس  گذره، 

 ار کنه. کخواد چیمی

هایش را  آیوشی با صدای عصبی اوشیش، سکوت کرد و لب

  - آمد و کمدیگر فشرد. اضطراب مدام به سراغش میبه یک

دانست باید  کشاند. نمیاهه میرت افکارش را به بی کم داش

چه کند. آیا حقیقت داشت؟ شاهزاده هایمون دارد در کمال  

آن  می وقاحت  آزاد  را  واقعاًها  شود؟!  تمام  جنگ  تا  ! کند 

اند و  درحالی که آیوشی و اوشیش در افکار خود غرق شده 
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 اند، کاروان لحظه به لحظه به هر دو به منظره چشم دوخته 

ای که شود. به اندازه جنگل اقاقیا بیشتر از پیش نزدیک می

رسند. خورشید که تا ساعاتی  جا میتا ساعاتی دیگر به آن 

می آسمان  در  سیاه  پیش  ابرهای  توسط  اکنون  درخشید، 

 احاطه شده و تنها هاله نوری از آن پیداست. 

به لانه  برده حیوانات همه  پناه  تا  هایشان  دارند  و سعی  اند 

از بارش باران به پناهگاه برسند تا مبادا خیس شوند.   قبل

در حالی که در دشت  لیتلی  متولد شده  تازه  های کوچک 

علف میان  میمجاور  بلندش  درون های  سرعت  به  دوند، 

درخت لانه تک  روی  بر  گاهی  یا  زمین  درون  های هایشان 

می  ناپدید  لحظه  در  و  برده  پناه  شدیدی  دشت  باد  شوند. 

وزی به  چمن شروع  و  است  کرده  امواج دن  همچون  را  ها 

ها  دهد. یال و دم اسب خروشان اقیانوس به اطراف سوق می 

ها  های باد به بدنشان برخورد کرده و آنبه زیبایی در دست

می لذت  از  سرشار  خون را  و  پوست  در  سرد  هوای  کند. 

شان را به لرزش انداخته  سربازهای خسته نفوذ کرده و بدن
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را از دشت گرفت و به جلو داد.    شنگاه عمیق است. شاهزاده  

آن با  و  است  غروب  حال  در  اصلاًخورشید،  خودش    که 

به   از  نارنجی رنگ خبر  اما آسمان قرمز و  مشخص نیست 

ای سیاه با ترکیب رنگ نارنجی  هدهد. ابر خواب رفتن او می

 اند.ای زیبا اما شوم را ایجاد کرده و قرمز حقیقتا صحنه 

های اقاقیا جلویش داد و افسار  ا به درخت شاهزاده نگاهش ر

دست  درون  محکم  را  به  زینو  که  لحظه  هر  فشرد.  هایش 

شدند اخم روی صورتش جای خود را  تر میجنگل نزدیک 

می رنگی  کم  لبخند  اندازه به  به  به  داد.  رسیدن  با  که  ای 

ورودی جنگل پوزخند صدا داری زد و آهسته با خود زمزمه  

 کرد: 

 ایشه!وقت اجرای نم -

که شاهزاده این را آرام گفت، اما به خوبی صدایش  کارو با آن 

را شنید زیرا در کنارش ایستاده بود. پس سرش را به سوی 

او بازگرداند و با ابروانی بالا پریده به وی نگاه کرد. منظورش  

ای بالا انداختم،  زند؟! شانهچیست؟ نمایش؟ از چه حرف می
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آن  است  افکارش  درهم شده  آنقدر  به  اگر  به حتم  ها  که 

  شوم.نفوذ کنم در تاروپود افکارش غرق می 

سقف  تاریکی  در  و  شد  جنگل  وارد  تعلل  بدان  کاروان 

ها فرو رفت. مسیر مثل همیشه تاریک است و اکنون  درخت 

دانید، درست  تر هم شده. می با نور کم آسمان قرمز، ترسناک 

ا نشسته  ایست که نینفو ها در کمین هایدرمثل آن لحظه 

چون آن لحظه  ها هم بودند. حال و هوای خوبی ندارد. ثانیه 

دیگر  می اکنون  دارد.  فرق  شرایط  دفعه  این  اما  گذرد 

هایدرایی نیست که آن را بکشند. بلکه شاهزاده ایست که  

خیال! صدای ثم  دانم. بیقصد بزرگی دارد. اما شاید... نمی

د در گوش افراد  داشتنها، با هر قدمی که به جلو بر می اسب

 داد.شان پرورش میپیچید و ترس را بیشتر در دل می

واقعا وحمتاریکی  برگرفته،  را در  اطراف  است.  ای که  انگیز 

هایی که محکم همه دلهره زیادی دارند. با استرس و شمشیر 

های لای درخت اند به لابهها را گرفتههای خود آنبا دست

کنند تا مبادا غافلگیر شوند. درست است که اطراف نگاه می 
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و  ها زره آن اژدها هستند  پوشان هم  زره  اما  پوش هستند، 

ست، پس نباید فراموش کرد  مرگ برای همه امری طبیعی 

ه، با رسیدن به میانه  که همه از مردن واهمه دارند! شاهزاد

مسیر افسار زینو را کشید و او را وادار به ایستادن کرد. زینو  

چشم آن  با  دقت  می با  نگاه  اطراف  به  بزرگش  کند. های 

سقف  این به  توجه  با  نیست.  سختی  سوال  کجاست؟  جا، 

شکسته درخت  و  پاشیده  هم  از  که  به هایی  توجه  با  و  اند 

رن آسمان  قرمز  نور  از  کمی  درون جنگل  روزنه  به  که  گی 

 جا کجاست! شود فهمید این تابد، میمی

پایین   را  سرش  افسوس  با  رو  پیش  صحنه  دیدن  با  کارو 

اما گویی  اختیار کرد. شاهزاده  انداخت و همچنان سکوت 

مجدد بغض درون گلویش نشست. اما با تمام تلاش خود،  

های را قورت داد و مصمم به انتهای جاده که شعله  شبغض

شدند، چشم دوخت. نه اکنون نباید ز دور نزدیک میآتش ا 

بشکند. اکنون وقت قوی بودن است! زیرا سرنوشت آزتلان  

که   است  داده  قول  به خود  او  دارد.  بستگی  لحظه  این  به 
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ها نشان بدهد و عظمت را به آزتلان شکوه و قدرت را به آن

 باز گرداند.

راذان شد. در  ایستاد و منتظر رسیدن کاروان    کاروان متقابلاً

شود که در رأس  مقابل، کاروانی با دویست سرباز نزدیک می

زره آن و  نشسته  سفید  اسبی  بر  سوار  آرونا  ملکه  های  ها 

اش نشان مقام سلطنتی اوست. شاهزاده اما بر خلاف  طلایی

ای را انتخاب کرده است. تنها  وی زره ای ساده به رنگ نقره 

ر ها جزئیات  با دیگر سرباز  و شنل طلایی  تفاوتش  زره  یز 

کند! آیوشی  پشت سرش است که او را از دیگران متمایز می

اند و با نگرانی و کنجکاوی  و اوشیش نیز در کالسکه ایستاده

کنند. با نزدیک شدن ملکه ها به جلو نگاه میلای نردهاز لابه 

آرونا به چند متری شاهزاده، آیوشی خوشحال شد و با فریاد 

 گفت:

 من، ملکه من!ملکه   -

ای از سربازها با صدای آیوشی سرشان را برگرداندند و  عده 

ها  توجه به آنبا ناراحتی و تنفر به او چشم دوختند. او اما بی
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اش به واکنش ملکه بود. ملکه با شنیدن صدای  تمام حواس 

او لبخندی زد و با تمسخر خطاب به شاهزاده هایمون در  

سلطنت سفید  اسب  افسار  که  میی حالی  را  تا  اش  کشید 

 بایستد گفت:

نوه  - شاهزاده؟  هستین  چی  تا  منتظر  برگردونین  رو  هام 

 خیالتون بشم!بی

خندید    شاهزاده با لحن متمسخر و تحقیرآمیز ملکه متقابلاً

هایش نشسته  و در سکوت با آن لبخند محوی که روی لب 

نشانه به  را  را  ی  بود، سرش  داد. سپس سرش  تکان  تایید 

 سوی کارو کج کرد و آهسته گفت:  کمی به 

 مشاور بگو بیارنشون.  -

کند، با ها را آزاد می شد او دارد آن باورش نمی   کارو که واقعاً 

درخشش  چشم کرد.  نگاه  فرمانده  به  شده  گشاد  هایی 

هایش از نگاه تیز شاهزاده دور نماند اما به روی خود  چشم

 نیاورد و مجدد گفت:
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 پس منتظر چی هستی؟   -

های شاهزاده و جدیت  و کلافه با دیدن برق توی چشمکار

ای نصارش کرد که  کلامش نگاه از او گرفت و زیر لب کلمه

قابل بیان نیست. سپس خطاب به یکی از فرماندهان پایین  

  رتبه پشت سرش با لحنی جدی دستور داد:

 برو بیارشون.   -

شاهزاده با این سخن کارو خیالش راحت شد و به آرونا چشم  

ا  هجایی که از خانواده سلطنتی نینفودوخت. این زن، از آن 

شد. به دقت به او  بود نسبت به دیگر نینفوها دیرتر پیر می 

ها پیش که او را دیده  و چهره متمسخرش نگاه کرد. از سال 

از آن زمان   بود، تغییری نکرده است زیرا تنها پانزده سال 

گذرد. فرمانده پایین رتبه به همراه چند سرباز به سوی می

گشود. آیوشی و    کالسکه رفت و با نارضایتی درب کالسکه را 

اوشیش که باورشان شده بود دیگر آزاد هستند، با خوشحالی  

سوی   به  که  حالی  در  اوشیش  پریدند.  پایین  کالسکه  از 

رفت با تحقیر شانه خود را محکم به شانه  کاروان راذان می
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فرمانده کوبید و با خنده صدا داری از کنار سربازهای دیگر  

 عبور کرد. 

ها نگاه کرد و با شادی  قیرآمیز به آن آیوشی نیز با نگاهی تح

که   سربازی  هر  کنار  از  شد.  راهی  خود  برادر  دنبال 

کردند. هیچکس در این  ها نگاه میگذشتند با تنفر به آنمی

ها نیست.  کاروان جز فرمانده ارشد راضی به آزاد شدن آن

ای جزء اطاعت از فرمان ایشان ندارند وگرنه شاید  اما چاره 

کشتند. اوشیش با برداشتن  ن دو نفر را میهمان لحظه ای 

های بلندی به کنار اسب فرمانده هایمون رسید. چند  قدم

قدم دیگر جلو رفت و جلوی زینو ایستاد. آیوشی هم کنارش  

قرار گرفت و هر دو با تمسخر و نگاهی که سرشار از افتخار  

ای بلند و تحقیرآمیز  بود، به او خیره شدند. اوشیش با خنده 

 گفت:

تونم  خوبه که به اشتباهت اعتراف کردی شاهزاده. اما نمی  -

 ببخشمت! 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1354  

سپس سرش را برگرداند و به ملکه آرونا نگاه کرد. ملکه، با  

هایش ظاهر شد  این حرف اوشیش لبخند عمیقی روی لب 

و سرش را بالا و پایین کرد. با این کار اوشیش با نیتی شوم  

اش به  ای درخشانهسرش را بازگرداند و مجدد با آن چشم

شاهزاده پر غرور آزتلان که این چند روز عجیب ساکت شده 

 است، خیر شد. مجدد خندید و با وقاحت تمام گفت:

بتونم    - موقع  اون  شاید  بزرگ.  شاهزاده  بزن  زانو  جلوم 

 ببخشمت و به کشورت رحم کنم!

ای تمام جنگل  با اتمام حرف اوشیش سکوتی سنگین لحظه 

برگرفت. حتی و کلاغ   را در  و  جغدها  ها هم ساکت شدند 

ها  اند زیرا از آن ها نیز شوکه شدهدیگر فریاد نزدند. چلچله 

نمی گوش  به  صدایی  با  هم  آزتلان  سربازهای  همه  رسد. 

ای حیران ماندند و برعکس، صدای شنیدن این حرف لحظه 

سرباز  رضایتمند  و  رسید.  هشادی  گوش  به  راذان  ای 

زاده بزرگ آزتلان جلوی خواهد شاهمنظورش چیست؟ می

 این نینفوهای حقیر زانو زده و طلب بخشش کند؟  
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کارو نیز با این حرف، سرش را به سوی هایمون چرخاند و  

به   کنجکاوی  با  نیز  من  شد.  او  واکنش  منتظر  نگرانی،  با 

اش خیره شدم. اوشیش دیگر از خط قرمز  هایمون و چهره 

ب دیگر  هایمون  حتم  به  است،  کرده  عبور  رحم  خود  او  ه 

طور ممکن  ه اش، حیران ماندم. چنخواهد کرد. اما با دیدن 

، حتی یک لبخند پهن هم  است؟ دریغ از هیچ واکنش منفی

لب  حرف  روی  شدن  تمام  با  نیز  آرونا  ملکه  است!  هایش 

دلاورانه  دستور  و  آزتلان،  اوشیش  بزرگ  فرمانده  به  اش 

ناگا قههقه به  را  جنگل  سنگین  سکوت  که  داد  سر  ه  ای 

خنده  اکو  صدای  گوش شکست.  در  زیبایش  های های 

تر از قبل نشان داد! های او را جذاب شاهزاده پیچید و خنده 

ای ه قدر رفتاربه راستی اینجا چه خبر است؟! چرا همه این 

دهند؟! ملکه آرونا با افتخار میان  عجیبی از خود نشان می 

 هایش گفت:خنده 

 اوشیش از شجاعتت خوشم اومد پسر! -
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هایی مرموز به فرمانده خیره شد و با افتخار  پس با چشم س

 گفت:

 شاهزاده هایمون، پس منتظر چی هستین؟! -

شاهزاده با مورد خطاب قرار گرفتنش توسط ملکه، خندید  

و سرش را مجدد تکان داد. همه با ناراحتی به او خیره بودند. 

و عده عده  ناباور  واقعاًای حیرت ای  فرمانده  دا  زده؛  رد  قصد 

جلوی اوشیش زانو بزند؟ هایمون لگد آرامی به پهلوی زینو 

زد و اسب به حرکت در آمد. نرم و متین به دستور سوارش  

دایره  درون  دو  هر  چرخید.  آیوشی  و  اوشیش  دور  ای به 

ایستاده  و  فرضی  گرفته  بالا  با سری  آن  دور  به  زینو  و  اند 

را بالا    چرخد. فرمانده نیز در حالی که سرشهیجانی بالا می 

کند. سپس با همان لبخند پهن  گرفته و به اطراف نگاه می 

  گوید:و صدایی آرام می

 پس میگی...   -

خون با  و  کرد  مکث  چشم  کمی  اوشیش  به  تمام  سردی 

 دوخت. ابرویش را بالا داد و در ادامه گفت:
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 من چون اشتباه کردم باید جلوی تو زانو بزنم؟   -

سر تا پای او با تحقیر چشم    را قطع کرد و به   شمجدد حرف 

کرد ادامه  دوخت. سپس در حالی که خنده صدا داری می

 داد:

 بخشی؟  وقت تو، مردمم رو می و اون -

هایش جا  اوشیش با جدیت تمام و پوزخندی که روی لب

 خوش کرده بود سرش را تکان داد و با افتخار گفت: 

 البته، نینفوها به قولشون پایبندن! - 

ی سر داد. همه متعجب  اقهههایمون با این حرف خندید و قه 

گفتند که  به این واکنش او خیره شده بودند و با خود می

ه است که ناگهان، افسار زینو را محکم  دیوانه شد  وی واقعاً 

کشید و شمشیرش را از غلاف بیرون آورد. با صدای تیز و  

بلند شمشیر؛ همه شوکه به صحنه جلوی خود خیره ماندند. 

با  ثانیه  افتاده  اتفاق  بهت  و همه در  به سرعت گذشتند  ها 

خشکچشم شده  بزرگ  بیهایی  هایمون  زد.  تردید شان 
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به س را  بیغلاف شمشیرش  و  پرت کرد  درنگ گردن  ویی 

اوشیش را با یک حرکت با آن شمیر تیز و برنده از بدنش  

جدا کرد. آیوشی که کنارش ایستاده بود با شوک به بدن 

برادر خود که اکنون چیزی بیشتر از یک جسم بدون سر 

خاطر پاشیده شدن خون ه  نبود خیره ماند. صورت شاهزاده ب

او بی اما  به  ارنگین شد  از  این خونهمیت  پر  نگاهی  با  ها 

حرف و لبخندی زیبا و رضایت بخش به آرونا خیره شده بود 

او نهایت لذت را می از حیرت  برد! دقایقی که گذشتند،  و 

ای در جنگل شکل  گویی همه تازه به خود آمدند و همهمه 

فریاد  با  آزتلان  سربازهای  شادی  فریاد  صدای  گرفت. 

ها از ترس با سر و  شد. پرنده آور سربازان راذان ادغام  حیرت 

در   فرار گذاشتند.  به  پای  و  پریدند  به هوا  بسیاری  صدای 

زده رعد و برق عظیمی روانه  همان لحظه، آسمان نیز حیرت 

 های کوچک آن دنباله دار به گوش رسیدند.  کرد و رشته 

هوای ابری، عجیب حال و هوای این جنگل را مرموز کرده  

است، به خصوص که اکنون خونی ریخته شد که شاید به  
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حق و شاید هم به ناحق بود. کارو از کار هایمون به وجد 

آمد و با نگرانی خواست حرفی بزند که با جیغ آیوشی به او 

را گرفته بود،   ش توجه کرد. آیوشی با دستی که جلوی دهان

 ا گریه و شوکه زمزمه وار خطاب به هایمون گفت:ب

 اون رو کشتی؟!. ار کردی؟! ا..کی. چچی.. -

هایمون، به سرعت شمشیرش را به سوی گردن او روانه کرد  

نگه داشت. آیوشی که هنوز در شوک    نشو در کنار رگ گرد

بود، با احساس سردی تیغ شمشیر، ناگهان صدایش در گلو  

بهت و  و حیران  اوشیش که جلوی خفه شد  به جسد  زده 

پایش روی زمین افتاده بود، خیره ماند. ملکه آرونا با قرار  

گرفتن شمشیر هایمون در کنار گردن آیوشی، محکم افسار  

اسبش را فشرد و گویی که تازه از شوک بیرون آمده باشد  

با اخم و جدیت تمام اسبش را حرکت داد و در حالی که  

 تهدید گفت:آمد، با چند قدمی جلو می

 طور به خودت اجازه دادی نوه من رو بکشی هایمون؟!هچ   -
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با چشم هایی خشمگین به شمشیرش  سپس در حالی که 

را   آن  و  برد  به سوی شمشیر خود  بود، دست  خیره شده 

به  بی فریاد خطاب  با  بیرون کشید. سپس  از غلاف  درنگ 

 فرمانده گفت: 

 ! انگار از جونت سیر شدی  -

زد و شمشیر را بیشتر    ای قههحرف مجدد قه   شاهزاده با این 

ا با شادی و  هبه گردن آیوشی فشرد. کارو با نگرانی و سرباز

اش، اطمینانی که  افتخار به او خیره شدند. برق درون نگاه 

چشم  میدرون  موج  خوبی  هایش  اتفاق  از  خبر  خورد، 

را کشت؟  نمی اوشیش  ناگهان  دهد. قصدش چیست؟ چرا 

قصد دارد تمام آزتلان را به    ت؟! آیا واقعاً جا، چه خبر اساین

می چه  دربار  و  مردم  مردم،  پس  بکشاند؟!  شوند؟ نابودی 

می است  رفته  هایدرا  که  تمام  اکنون  جان  بیخیال  خواهد 

های موجودات زنده و با احساس شود؟! شاهزاده میان خنده 

 بلندش، این چنین به حرف آمد. 
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آرونا؟! فکر می  - بدبختم که  اینکنی  چی فکر کردی  قدر 

بینوه اوناهای  کنم؟  تقدیمت  دستی  دو  رو  ا  هرزشت 

قدر  کنم که اینپرنسس من رو کشتن، دارم بهشون لطف می

می  به  راحت  لحظه  شدن  جدا  درد  باید  وگرنه  کشمشون! 

 چشیدن!هاشون رو می لحظه استخوان 

ملکه آرونا با شنیدن این حرف شمشیرش را محکم در دست  

 فشرد و با فریاد جواب داد:خود 

مردمت    - تموم  مطمئنم  بود.  مرگ  لایق  تو  پرنسس 

داشت؟  براتون  چه سودی  مگه  مرده،  که  خوشحال شدن 

متوجه نیستی من آزتلان رو از شر اون نفرین شده نجات  

 دادم...

میان   پیچید،  جنگل  تمام  در  که  بلند  فریادی  با  هایمون 

 حرف ملکه با خشم بسیاری گفت:

آزتلان تصمیم  خفه    - برای  شو! تو کی هستی که بخوای 

بگیری؟ تو کی هستی که بخوای مرگ و زندگی پرنسس  

 من رو تعیین کنی؟ بهم بگو لعنتی تو کی هستی؟ 
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هایمون از شدت خشم ناگهان سکوت کرد و سپس با نیم  

خندید.   بسیارش  عصبانیت  میان  آیوشی  به  نگاهی 

چشم  خوش  سر  و  داد  حرکت  را    هایش شمشیرش 

بی  و سر  درخشیدند. شمشیر  برید  را  آیوشی  درنگ گردن 

های به خون نشسته اش در لحظه جلوی چشمبریده شده 

برخورد سر   کرد. صدای  زمین سقوط  به سوی  آرونا  ملکه 

های زیبای برای همیشه در گوش ملکه  آیوشی با آن گوش

این  او بود که بیماند و  بالا گرفتن شمشیرش  بار  با  تردید 

 زد: فریاد می 

 ن رو بکشین! سر اون قاتل رو برام بیارین!شوه هم  -

های تیز درنگ حمله کردند. نیزهبا فریاد ملکه، نینفوها بی

پرتاب   پوش  زره  ارتش  سوی  به  زیادی  سرعت  با  که  بود 

ترسیده که رم کرده شد. صدای شیعه اسبمی با های  اند، 

گوش   به  براق  شمشیرهای  بلند  و  محکم  برخورد  صدای 

زره رس ارتش  از  نیمی  با  ید.  و  شده  تبدیل  اژدها  به  پوش 

با بدن انسانی خود  چنگ و دندان می جنگند. نیمی دیگر 
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های خود را  کنند و با تمام قدرت سر تیز شمشیر مبارزه می

می  فرو  نینفوها  قلب  سر  درون  با  مجدد  پرندگان  کنند. 

عظیم  اژدهایان  حضور  و  جنگ  فرار  گرفتن  به  پای  الجثه 

آنگذاشت ترسیده  صدای  و  و  ند  ترس  حاکم  جو  به  ها، 

افزود. خون سربازها بود که گه گاهی به  اضطراب بیشتری 

می زمین  هوا  بر  دیگری  از  پس  یکی  اجساد  و  ریخت 

دیگر درگیر شدند.  افتادند. فرماندهان دو پادشاهی با یک می

بی  آرونا  شاهزاده  ملکه  سوی  به  سفیدش  اسب  با  درنگ 

هایمون نیز با نزدیک شدن آرونا از روی  هایمون هجوم برد.  

 درد خندید و زمزمه وار گفت: 

می   - آشغال  خودم  روباه  توی  از  رو  هایدرا  انتقام  کشمت. 

 گیرم! می

هایمون با تمام وجود فریادی سر داد و به سوی آرونا هجوم  

دیگر نزدیک شدند. با  برد. دو اسب با سرعت زیادی به یک 

ای ورد دو شمشیر براق و نقره عبور از کنار هم صدای برخ

ای سرش را محکم به هایشان را آزار داد. زینو لحظه گوش
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چپ و راست تکان داد و آرام گرفت. اما اسب سفید ملکه  

ایستاد و دست از حرکت  هایش را بالا برد و شیعه  ناگهان 

دردناکی سر داد. با این کارش ملکه که انتظار این واکنش  

نتوانس نداشت  او  از  به را  نگه دارد و  را روی اسب  ت خود 

باران نمزمین  باریدن  ن  -های گلی اصابت کرد.  م شروع به 

ها  خاطر بزرگ بودن قطرات آب، زمین ه  کرده است. هرچند ب

ها  اند و در این زمان کم از برگ درخت به سرعت خیس شده 

ه چکد. به خصوص که این قسمت از مسیر بقطره آب می

بیشتر از بقیه جاها در معرض    هاخاطر شکسته شدن درخت 

 باران قرار گرفته است.

دامن   و  سنگین  زره  آن  با  سختی  به  بلندی  ناله  با  ملکه 

ها بلند شد و با بالا آوردن شمشیر به  کوتاهش از درون گِل

ملکه   وضعیت  دیدن  با  هایمون  دوخت.  چشم  شاهزاده 

درنگ از روی زینو پایین پرید و در حالی که به او نزدیک بی

 شد، با تمسخر گفت: یم
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که   - پرنسسی  همون  بشی!  اسب  سوار  نیستی  بلد  حتی 

تونست اسب سواری کنه گفتی لایق مرگ بود، بهتر از تو می

  ملکه عزیز!

ملکه که با این حرف بی نهایت مورد توهین قرار گرفته بود،  

هابا شمشیرش  مور شد و بی با جیغ بلندی به سوی او حمله

ی هایمون پایین آورد. شاهزاده به سرعت  را بالا برد و به سو

با این حمله شمشیرش را از کنار حرکت داد و محکم مانع 

دیگر  اصابت شمشیر ملکه به سرش شد. هر دو رخ به رخ یک 

یک به  کثیف  صورتی  و  سر  با  و  گرفتند  نگاه  قرار  دیگر 

روی  می بزرگ  اخم  همان  با  هایمون  شاهزاده  کنند. 

با تمام قدرت به جلو هل داد    اش شمشیر را ناگهانصورت 

که ملکه نتوانست مقاومت کند و از پشت مجدد روی زمین  

ها افتاد. با تنفر خواست به سرعت از جایش بلند  و درون گِل 

شود که هایمون با عصبانیت وصف ناپذیری شمشیرش را  

خواست آن را با تمام تنفری که از او دارد درون  بالا برد. می

اش طر مرگ هایدرا قلب بی تابه خابلکه بفرو ببرد تا    شقلب
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دانست که با این کار هم قلب  آرام بگیرد. اما به خوبی می

 حراسانش به آرامش نخواهد رسید.

به   آب  قطرات  برخورد  صدای  و  شده  بیشتر  باران  بارش 

رسد. در آن هیاهوی مبارزه  ها، به خوبی به گوش میدرخت 

به   شمشیرها  آسای  رعد  برخورد  صدای  یک و  و  دیگر 

ای ملکه و شاهزاده در خلسه فرو  های اژدهایان، لحظه نعره

هایشان توهمی از سکوت ایجاد کردند و  رفتند. گویی گوش

صداها برایشان مبهم شد. ملکه مضطرب و با قلبی لرزان و  

های هایمون کوبنده به شمشیر براقی خیره ماند که در دست 

د. شاهزاده نیز از صمیم  رفت تا در قلبش جای بگیربالا می 

فشرد و منتظر بود خون رنگین  شمشیر را محکم می   شقلب

اش بپاشد تا بلکه از عطش  این ملکه شرور راذانی، به صورت

 انتقام سیر شود.

گذشت که با پایین آمدن شمشیر و فرو  زمان به سختی می

رفتن آن در پهلوی ملکه، صدای جیغ بلند و دردناک ایشان  

هر دو نفر ناگهان گویی که ضربه محکمی به به هوا رفت.  
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سرشان وارد شده باشد از خلسه بیرون آمدند. ملکه از درد  

خود   به  بود  رفته  فرو  پهلویش  درون  که  آن شمشیری  با 

پیچد و هایمون متعجب به شمشیر چشم دوخته است  می

که به اشتباه به جای سوراخ کردن قلب ملکه، به پهلویش 

اطر این اشتباه، بیشتر عصبی شد  خ  هبرخورد کرده است! ب

توجه به درد بسیار بیرون کشیدن شمشیر از یک زخم  و بی

درنگ از درون پهلوی ملکه بیرون کشید که  تازه، آن را بی

صدای دردناک ملکه در نهایت عجز به هوا رفت. با خشم به  

عقب بازگشت و خواست شمشیر را درون قلب آن شخصی  

و کند که با دیدن کارو در پشت  که او را هل داده بود فر

 اش فریاد زد: سرش، دست نگه داشت و با خشم در صورت 

 چرا نذاشتی بکشمش؟! چرا!   -

توجه به فریاد ایشان و اشتباهی که انجام داده  کارو اما بی

چشم به  سراسیمه  و  نگران  و  بود،  کرد  نگاه  هایمون  های 

 مضطرب گفت:

 ! نلآفرمانده، قصر! باید برگردید همین ا -
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اصلاً که  اشاهزاده  نداشت،    را  قصر  کلمه  شنیدن  نتظار 

ای سکوت کرد و از حرکت ایستاد. سپس گویی که به لحظه 

 خود آمده باشد با تعجب پرسید:

 ده؟!شقصر چی؟ چی -

کارو با اضطراب نیم نگاهی به اطراف انداخت، همه درگیر  

ها نبود. سپس به ملکه نگاه  بودند و کسی حواسش به آن

ها دست و پا لولید و درون گِلد که از درد به خود میکر

اش خیره  های نگرانزد. پس مجدد به شاهزاده و چشممی

 شد و گفت:

شاهزاده دکاموند و اعلیحضرت پارسوماش شورش کردن.    -

خوان  پادشاه و ملکه رو توی تالار آبگین زندانی کردن و می

 بکشنشون!

کرده  را شروع  کارشان  از پس  هایمون  آمدن  بیرون  با  اند. 

را غنیمت شمرده  فرصت  برای   قصر  را  آخرشان  و حرکت 

داده انجام  تخت  و  تاج  تمام شدن  تصاحب  با  اند. شاهزاده 

و   عصبانیت  با  سلطنتی،  لیتلی  یک  توسط  رسیده  خبر 
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هایش سوت بلندی ناپذیر به سرعت با دست خشمی وصف 

صدای سوت شیعه اسبی به صدا در آمد و  زد. با پیچیدن  

هایش به گوش رسید. زینوست که با سوت صدای تاخت ثم 

ها به میان  لای درختفراخوانده شد. خود را به سرعت از لابه 

میدان مبارزه رساند و جلوی شاهزاده ایستاد. هایمون نیز به  

و سوارش شد، سپس   را در دست گرفت  افسارش  سرعت 

 الی که به ملکه خیره بود، گفت:خطاب به کارو در ح

 این زن رو بکش، نذار زنده بمونه! فهمیدی؟   -

ای متعجب ابروهایش را بالا داد و سپس با تردید  کارو لحظه 

سرش را به نشانه تایید تکان داد. هایمون با مطمئن شدن 

از جانب کارو و مرگ حتمی ملکه در حالی که زینو را حرکت  

از کنار ملکه گذمی تنفر آب دهانداد  با  و  را روی    ششت 

صورت درد آلود او ریخت و به سرعت دور شد. کارو با نگرانی  

زمان رسیدن   تا  ارتش  امیدوارست  ماند.  او خیره  رفتن  به 

آن  به  اینشاهزاده  با  زیرا  کند.  مقاومت  بتواند  صد  کجا  ه 

اعلیحضرت  زره  ارتش  اما  بودند  پایتخت  در  هنوز  پوش 
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کاموند هم کم از ارتش هزار نفری  پارسوماش و شاهزاده د

 کل آزتلان نداشت! 

کم ناله  و  فریاد  میدان ک  -صدای  و  جنگل  سوی  هر  از  م 

رسد. سربازها یکی پس از  مبارزه بلند شده و به گوش می

زمین بر  عده دیگری  و  کرده  سقوط  خیس  فریاد های  ای 

دهند. کارو، با دور شدن شاهزاده از جنگل  خوشحالی سر می

یدان نبرد بازگشت. نگران به جنگلی چشم دوخت  به سوی م

درخت برگ  و  شاخ  اکنون  پیش  که  از  بیشتر  هایش 

اژدهایان  شکسته ندارد.  را  قبل  زیبایی  و  نظم  دیگر  و  اند 

پوش در قالب جسم خود هستند و فریادی از سر شادی  زره 

های تیز  کنند و دندانای هم از درد ناله می کشند. عده می

غلتند. کارو نگاه  ها می فشرند و در گلِ یگر میدخود را به هم 

از صحنه پیش رو گرفت و به ملکه چشم دوخت. از درد بی  

رود. سر تأسفی اش تحیلی می رفته انرژی -حال شده و رفته

برای این ملکه پر ادعا تکان داد و با صدای بلندی خطاب به  

 سربازها گفت:
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و به پایتخت  ایی که زنده موندن ر ههمه گوش کنین، اون   -

 برگردونین، سرباز های دشمن رو هم به پایگاه ارتش ببرین. 

ها افسار اسب کارو را گرفت و برایش آورد. کارو  یکی از سرباز 

 شد ادامه داد: طور که سوار مینیز همان

ملکه رو هم سوار کالسکه خودمون کنین، اون رو هم به    -

 بریم.پایتخت می

ریادی از درد سر داد و آهسته  ملکه با غروری شکسته شده، ف

 با گریه و ناله گفت: 

 ر!. وخفیفم نکن مشا...  ولی خار و خ..  ..ن رو بکش. و.. مم..  -

کارو، با شنیدن صدای ضعیف ملکه خندید و آرام در حالی  

 کشید، جواب داد: که افسار اسبش را به راست می

ب  - اما  بکشمت،  جا  همین  گفتن  هایمون  نظرم ه  فرمانده 

 خودش تو رو بکشه بهتره! 
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و   داد  سر  حرص  سر  از  فریادی  کارو  حرف  این  با  ملکه 

را بالا    خواست مجدد حرف بزند که کارو بلافاصله دستش

 آورد و با اخم دستور داد:  

 دهنش رو ببندین.  -

ای سربازها که گویی منتظر دستور او بودند به سرعت پارچه 

دهان  دور  را  گِل  از  راحت مشغول   شپر  با خیال  و  بستند 

به سمت کالسکه چوبی شدند. ملکه از درد دست و    شبردن

است    دارزد و سعی داشت خودش را رها کند. اما خنده پا می 

فعلی وضعیت  به  توجه  بی  در سر  که  را  آزادی  رویای  اش 

پروراند. کارو با افسوس سوار بر اسب به آسمان تاریک  می

خیره شد. باران همان لحظات اولیه جنگ بند آمد اما هنوز  

درخت  برگ  و  شاخ  خیسی  بوی  میهم  مشام  به  رسد.  ها 

ی  سرباز ها مشغول آماده شدن برای بازگشت هستند و دقایق

گذرد. کارو با ناامیدی  از حرکت فرمانده به سوی پایتخت می

هایش را بست و آهسته زمزمه گویان روی به آسمان  چشم

 ابری این شب سرد گفت: 
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 امیدوارم اتفاق بدی نیوفته. -

یک پشت  ثانیهدقایق  و  حرکت  دیگر  منظم  صفی  در  ها 

ها من را به وجد آورده است. کنند. سرعت بسیار کم آنمی

فرسا، این رسمش نیست. درست در لحظات سخت و طاقت 

دهند و با خلایق  دیگر می ها دست به دست یکدقایق و ثانیه 

  کنند. حومورا لج می 

شاهزاده در میان مسیر از زینو پایین آمده و با یک حرکت  

پایتخت   به  زودتر  تا  بود  تبدیل شده  اصلی خود  به جسم 

از بابت او راحت    شال برسد. زینو مسیر را بلد بود پس خی

 هایبال  است. برای همین با تمام سرعتی که در توان داشت

کرد تا زودتر از چهار ساعت  یی بزرگش را بالا و پایین میطلا

آن ساعت  به  چهار  هستند.  حیاتی  لحظات  این  برسد.  جا 

و   پادشاه  تغییر  و  کشور  سرنوشت  تغییر  برای  کمی  زمان 

حظاتی که او در حال  ملکه نیست! ممکن است در همین ل 

طاقت  ملکهپرواز  و  پادشاه  است  شده فرسایش  کشته  اش 

مرده  پرنسس  جایگزین  دیگری  پرنسس  و  اش شده باشند 
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لطفاً نه!  نه،  تحمل    باشد!  لطفا  بیاورید،  طاقت  دیگر  یکم 

کنید. او در راه است، شوالیه طلایی به زودی خواهد رسید! 

وزد و سرعت بسیاری دارد.  باد بر خلاف مسیر هایمون می

چشمه  ب و  شده  کمتر  سرعتش  باد  وزش  از  خاطر  هایش 

شده  تبدیل  باریک  خط  یک  به  باد  وزش  زیاد  اند. قدرت 

تک  به  را  باد  محکم  فلس   -برخورد  طلاییتک  اش های 

زند تا به قصر  درنگ بال میکند اما هنوز هم بی احساس می 

 طلایی برسد.

تر  سردی هوای امشب، همه چیز را بدتر و شرایط را سخت 

کند. سرما در تاروپود استخوان مردم این سرزمین نفوذ  می

بر از اتفاقات شومی که در حال رخ  خها بیکرده است و آن 

های  ر لحاف گرم و نرم خود در کنار شومینهدادن است، زی

اند و در کنار خانواده خود به عشق بازی و  آجری خوابیده 

های خود دیگر مشغول هستند. کودکان در اتاق بوسیدن هم

بر از  خگذرند و بی های داستان اژدهایان می از فراز و نشیب 

ی  ها بالا رفته و با افتخار بسیاررویدادهای شوم بر فراز تپه 
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می  سر  شادی  گمان  فریاد  دربار  یمدهند.  واقعیت  کنند 

های نام دار به همین  سلطنتی و طلاهای بی پایان شوالیه

های اژدهایان و هفت شاه درخت  سادگی است. اما نه، خواب

هایی هستند که برای کودکان همه تنها داستان   82باستانی

تا آن روایت می  از دنیای کودکیشان دور نشوند  را  کند. ها 

زیرا هنوز زود است که به این دنیای خونین و پر از نفرت و  

هایم را بستم و به دنیای تاریکی  دروغ پای بگذارند. چشم

شد همه چیز دیگر تمام شود. من، برای  وارد شدم. کاش می

کنم؟ اکنون که او رفته  جا هستم؟ در حومورا چه می چه این 

ته و رهایم  است، هدف من چیست؟ چرا خون دورم را گرف

از اینجا بروم؟ لطفا بگذار  ام، میکند. کلافه شده نمی توانم 

 نجا، تنهایم. تنهای تنها...بازگردم. من در ای 

***  

یخدانه روی سطح  بر  با حوصله،  و  نرمی  به  برف  زده  های 

های کاج با آن رنگ زیبای  اند. درختبلورین دریاچه نشسته 

 
 .یک داستان اسطوره ای در حومورا است که بعد بیشتر در مورد آن توضیح داده خواهد شد 82
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شده  ترکیب  برف  سفیدی  با  صحنه  انسبزشان  و  د 

ها با شادی اند. پنگوئنناپذیری را از طبیعت شکل داده وصف 

ها برای  کنند و راسوها به دنبال آن ها بازی میدر میان برف 

های کوچک و سفید بر خلاف آزتلان  دوند. درافیل شکار می 

این روی درخت جدر  و  زیاد هستند  بسیار  اند. ها خوابیدها 

غرق   سیاهی  در  آسمان  و  اینجا  شب شده  اما  است.  شده 

چشم هنوز  زیرا  نیست،  می تاریک  زیبایی ها  و  ها  بینند 

همچنان قابل رؤیت هستند. چون بلورهای یخ از خود نور  

جا  های اینزنند. آری یخجا برق میکنند و در همه ساطع می

 به لطف گویشان قابلیت شب رنگی دارند. 

زده روز هر  تک درخت کنار دریاچه، یادبود اوست. در این پان

زده لوزن ایستاده بود و به جا کنار دریاچه یخلحظه در این 

های آبی شاهد زجر  ها و شقایق گریست. قاصدک یاد او می 

سر   پشت  را  سختی  لحظات  بودند.  او  تغییر  و  کشیدن 

واقعاً کسی  دیگر  گویی  روزها  این  و  است  را    گذرانده  او 

را  بارها قدم گذاشته و    تششناسد. در خاطرا نمی افکارش 
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ترسد. سر و سامان داده است. اکنون اما گویی هنوز هم می

تواند از گذشته جدا شود. البته که برای هرکس رهایی  نمی

و   ساده  دامن سفید  آن  با  است.  بسیار سخت  خاطرات  از 

به   و  ایستاد  بزرگ خاس  به رنگ یخ جلوی درخت  شنلی 

ومند  های ریز و قرمزش چشم دوخت. تنه این درخت تنمیوه

بسیار بزرگ است به قدری که شاید یک اژدها هم به سختی  

کنار   از  رفت.  جلو  و  کشید  آهی  کند.  قطع  را  آن  بتواند 

دریاچه لوزن گذشت و به تنه درخت تکیه داد. سُر خورد و  

حوصله به تنه درخت تکیه  روی زمین نشست. سرش را بی

 داد و آهسته زمزه کرد: 

 رت بودن. ا همه منتظ جکاش بودی، این -

هایش نیز کمی  درخت بزرگ خاس، به لرزش در آمد و میوه 

و  بود  شده  حرف  این  متوجه  او  که  گویی  خوردند.  تکان 

دردی کند. این درخت، نشانه حضور  خواست با وی هم می

او و نشانه هاله روحی وی است. یعنی رایکا، هنوز هم زنده  

توسط    ست کهاست؟ نه او مرده اما این درخت آخرین چیزی 
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مقدار   و  گرفته  برف شکل  در  گرفتن  قرار  با  او  روح  فلس 

را درون خود نگه داشته است. اگر آن    ش بسیار کمی از روح

بدهد   انتقال  فلس  درون  را  روحش  تمام  بود  توانسته  روز 

تری در کنار این دریاچه عظیم  اکنون به حتم درخت بزرگ 

 کرد.خودنمایی می

  *دفترچه لغات*

های ظریف سیاه تشکیل شده است.  این درخت برگ ندارد و تماما از شاخهدرخت خاس:  

باشد. طعم میوه این درخت به شکل یک توپ کوچک است که به رنگ قرمز درخشان می 

های این درخت بسیار ترش و آبدار است. این نوع درخت تنها در شامبالا و در مناطق  میوه

 نیازمند است.  نهایت به برفروید و بی سردسیر حومورا می 

گیرد. هرچه روح درون فلس  یادبود روح: یادبود روح از آخرین نیروی فلس روح نشأت می 

تر روح بیشتر باشد و انرژی بیشتری درون آن منتقل شده باشد یادبود شکل گرفته بزرگ 

کند تا هنگام دلتنگی به  تر خواهد بود. این یادبود به خانواده فوت شده کمک می و با شکوه

اغ او آمده و با فرد مرده ارتباط بگیردند. هر نژاد یک یادبود دارد که برای کولدها یک  سر

نیز می  باید حتما درون زات  درخت خاس است؛ زیرا نماد شامبالا  البته فلس روح  باشد. 

 حقیقی خود فرو رود تا شکل بگیرد. به طور مثال برای کولد، برف و برای بریل، آتش است. 
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هایش را با درد بست و به صدای باد گوش داد. بادی  چشم

ها را به کرد و آنهای کوچک عبور می لای میوهکه در لابه 

ست. نفس عمیقی کشید  کوبید. طنین قشنگیدیگر می هم

و ناخواسته در افکارش به آن روز سفر کرد، روزی که همه  

د آکاش  گونه تغییر داد. صدای فریاچیز بهم ریخت و او را این 

شد.  تداعی  ذهنش  در  روزها،  آن  افکار  تالار  به  ورود  با 

و مجدد همه  صحنه  گرفتند  از دیگری شکل  یکی پس  ها 

 ای گرفت... هایش جان تازه چیز جلوی چشم

 گفت:)صدای آکاش بود که با فریاد می

 دارن میان، زود باش فرار کن! برو!  -

ای به فرار  هایدرا در آن لحظه بی خبر از آینده ترسید و پ

گذاشت و آخرین نگاه قدردانش را حواله آکاش کرد. به او  

پشت کرد و با تمام سرعت به سمت روزنه نوری که خبر از  

هایش را  داد، دوید. سعی داشت اشکپایان یافتن جنگل می

نمی  باورش  کند.  آزتلان  کنترل  پادشاهی  در  روزی  شد 

ری شود و در  گونه فراگونه بیچاره و سرگردان شود. ایناین
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زده  برد، وحشت هایشان لذت میهای اقاقیا که از گُل جنگل 

و ترسان با مرگ دست و پنجه نرم کند. با نزدیک شدن به  

روزنه نور، ناگهان از حرکت ایستاد. با بهت به جلو خیره شد.  

خواست فرار کند؟ باید در دشت  رود؟ مگر نمیچرا جلو نمی 

 تبدیل شود و... 

که شاخ و  رفت و به آسمان خیره شد. با آنسرش را بالا گ

شوند اما یک چیز را به خوبی  ها مانع دیدش میبرگ درخت 

دهند. اکنون که شب است. پس روزنه نور از کجا  اطلاع می

تاریک نشأت می این جنگل  به  در  را  گیرد؟! مردد، سرش 

کردند. عقب بازگرداند. صداها هنوز داشتند او را دنبال می 

ش را چرخاند و باز به جلو نگاه کرد. اکنون راه  سردرگم سر 

فراری نیست. تردید جایز نبود. پس مجدد قدم برداشت و  

رفتن جلو  با  هرچند  کرد.  حرکت  جلو  سوی  تمام  به  اش، 

هایی  امیدش به ناگاه فرو ریخت. منشأ آن نور و روزنه آتش 

بود که نینفوها در سراسر خروجی جنگل روشن کرده بودند  

 افتد!به سوی آن نور برود و به دام بی  تا پرنسس
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قدر  نبود اکنون نیمه شب است و ماه این  شجدا چرا حواس 

ندارد؟ چرا لحظه  ای گمان کرد صبح شده و خورشید  نور 

کند؟! با سرزنش و شماتت بسیار خود را مورد  دارد طلوع می 

ها رفت و  قضاوت قرار داد. با ترس به سوی یکی از درخت

رفت. باید چه کار کند؟ راهی نیست. باید...  پشت آن پناه گ 

شدند،   نزدیک  رسید.  گوش  به  راست  سمت  از  صدایی 

رسیده  او  به  وحشتسربازها  نفس اند.  سینه    شزده  در  را 

حبس کرد و با صورتی عرق کرده به تاریکی جنگل چشم  

قدم  صدای  گوشدوخت.  به  لحظه  هر  زیادی  اش های 

کنون شروع به دویدن  شد. راهی نیست، اگر اتر می نزدیک 

هایش از فرط  افتد. به خصوص که چشم کند به حتم گیر می 

 بینند.خستگی و درد جایی را نمی 

اش را  طور که فلس را در آغوش گرفته بود، شانه چپهمان 

می  درد  داد.  تکیه  درخت  اما  به  بود.  خورده  تیر  زیرا  کرد 

میاین کمتر  دردش  شاید  کردن  گونه  وارد  با  چون  شد. 

میفش خنثی  را  درد  بیشتر  شنیدن  اری  با  هرچند  کرد. 
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ای نفس کشیدن  صدای پایی درست در پشت درخت، لحظه 

که او  افتد! رایکا به خاطر آنرا از یاد برد. نه، نه نباید گیر بی

فایده  گونه مرگ او بی بتواند فرار کند خود را فدا کرد. این

ه با نزدیک  شود. نه... خواست به جلو بدود و فرار کند کمی

بار دیگر به طور کامل امیدش را  رو این شدن صدایی از روبه 

شود و  تر میاز دست داد. در تاریکی صدا نزدیک و نزدیک 

کند.  را بیشتر می  ش ترس جایی که دقیق جلویش است،از آن

هایش را بست. نه تحمل دیدن شکستش را  با بغض، چشم

نداشت، شرمنده رایکا هم شد. در این مواقع هم هنوز ناتوان 

یک به  امیدش  نور  قلباست.  اعماق  در  خاموش  باره  اش 

شود. این پایان گشته و همه چیز برایش در تاریکی غرق می 

 شده!   فایده تماماوست. پایانی که برایش بی 

در  چشم شمشیری  رفتن  فرو  انتظار  به  و  بسته  را  هایش 

هایش را با بهت  قلبش ایستاده بود که با صدایی آشنا چشم

 گشود.

 پرنسس بشین روی زمین! -
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با   ناخودآگاه  و  انداخت  نگاهی  گریس  به  حیرت  با  هایدرا 

حرف او پاهایش خم شدند و روی زمین پناه گرفت. همه  

ق افتاد که هایدرا حتی متوجه حضور  قدر سریع اتفاچیز آن 

دو نفر دیگر در کنار گریس نشد. گریس با سرعت بسیار به  

لحظه  و  کرد  حمله  نینفویی  سربازهای  صدای آن  بعد  ای 

برخورد بلند شمشیرهای گریس و آکشی به گوش رسید که  

کردند. هرچند طولی نکشید که  درنگ مبارزه می ها بی با آن

رفت و سر و صدا آرام گرفت.    جنگل مجدد در سکوت فرو

هایش را روی گوش خود گذاشته و با  هایدرا ترسیده دست

لرزشی بسیار در بدنش، به زمین پر از شاخ و برگ زرد شده  

خیره مانده بود. رزالین نیز با اضطراب در حالی که به آکشی 

کرد کنارش نشسته و شمشیر به دست، و گریس نگاه می

تانه سربازها زیاد نبودند و طولی  آماده مبارزه بود. خوشبخ

نبرد،   شدن  تموم  با  شدند.  کشته  نفر  سه  آن  که  نکشید 

درنگ شمشیرش را به سوی آکشی پرت کرد و به  گریس بی 
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طرف هایدرا آمد. با رسیدن به او که هنوز پشت تنه درخت  

 قایم شده بود، روی زانویش نشست و نگران پرسید:

 ین؟  طور آسیب دیده سرورم، پرنسس. چ -

زده بود، به سختی سرش را بالا آورد  هایدرا که هنوز وحشت 

 و به گریس چشم دوخت. سپس آهسته و ناباور زمزمه کرد: 

 سرباز ها بهم شلیک کردن.. س..  -

گریس که به سرعت متوجه شد پرنسس اکنون در وضعیت  

خون بسیاری از دست داده، با    خوبی قرار ندارد و احتمالاً 

ای  بازوی  کند.  احترام  بلندشان  کرد  و سعی  گرفت  را  شان 

 سپس گفت: 

 بلند شین، باید به پایتخت برگردیم. شاهزاده... لطفاً  -

از   را  بازویش  به سرعت  بازگشت  با شنیدن کلمه  پرنسس 

چنگ گریس رها کرد و با ترس مجدد به تنه درخت برخورد. 

سپس با اندامی لزران سرش را متوالی به چپ و راست تکان 

 فت: داد و گ
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نمی   - بر  من  اون نه،  می گردم.  بکشن.  ها  رو  من  خوان 

 شون... ه ر..رایکا رو کشتن! هم هاا رحم ندارن! اون هاو..اون

با به زبان آوردن نام رایکا بغض کرد و خواست ادامه بدهد 

که با شنیدن صدایی همه با ترس سکوت کردند، او نیز نفس  

تاریکی جلویش خ  به  و در سکوت  یره شد.  عمیقی کشید 

در  موجودی  است.  جنگل  تاریکی  سوی  به  همه  چشم 

شود. کیست؟ کی در تاریکی جاسوسی تاریکی نزدیک می

گیرد و آن  کند؟ گریس شمشیرش را سریع از آکشی میمی

کشد. سپس با صدایی کنترل  درنگ از غلاف بیرون می را بی 

 گوید:شده می

 کی هستی؟ خودت رو نشون بده، سریع!   -

که   می بویی  مشام  نینفو  به  یک  حضور  از  حاکی  رسد، 

آنمی چرا  است  عجیب  اما  متوجه  دهد.  لحظه  آن  تا  ها 

قدم صدای  نشدند؟  میحضورش  گوش  به  که هایش  رسد 

تر شده است، سپس با صدایی چند قدمی جلو آمده و نزدیک 

 دهد:  آرام پاسخ می کاملاً
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 باید برین، فرار کنین!  -

اند تا بتواند بلکه  ه ریز شده هایی ک گریس مشکوک با چشم 

 پرسد: او را در این تاریکی ببیند، می 

 تو کی هستی؟ چی میگی؟   -

ای را با شنیدن آن صدا به فکر فرو رفت، این  هایدرا لحظه 

سرعت   به  پس  آری،  او...  که  است  ممکن  آشناست.  صدا، 

آن   سوی  به  را  شمشیر  که  گریس  دست  روی  را  دستش 

گذاشت و آن را پایین آورد. گریس    غریبه نشانه گرفته بود

متعجب از این کار پرنسس، خواست اعتراض کند که هایدرا  

 به حرف آمد و با تردید خیره به آن هاله تاریک پرسید: 

 تویی؟ همون مردی که کمک کرد فرار کنم؟   -

  متعجب سرم را برگرداندم و به آن مرد خیره شدم. او واقعاً 

ها نبود، او  در جهت مخالف آنکاش بود؟ مگر نرفت؟ مگر  آ

همه  در  کم  زمان  در  که  است  روح  دارد؟!  مگر  حضور  جا 

چ سوال ه کارهایش،  با  آکاش  هستند!  مبهم  و  گنگ  قدر 
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خنده  صدای  که  زد  لبخندی  رسید.  هایدرا  گوش  به  اش 

 سپس سرش را آهسته تکان داد و در پاسخ به هایدرا گفت:

گردن. تا  خودمم. باید برین، سربازها دارن دنبالتون می   -

 پیداتون نکردن باید فرار کنین.  

گریس، با این حرف مردد و با صدایی که هنوز گویی شک 

 زد، خطاب به وی گفت:و تردید در آن موج می

 شاهزاده هایمون توی راه هستن، به زودی...   -

و صدایی نسبتا    ب آکاش به سرعت قدمی جلو نهاد و با اضطرا

 بلند گفت:

گرده. برای همین میگم باید برین.  نه، اون دیگه بر نمی   -

گرده. باید همین  اون شکست خورده و داره به آزتلان بر می 

 کنن. ها پیداتون می برین وگرنه به زودی اون  نالآ

از کنار گریس گذشت و چند قدمی جلو  هایدرا، بهت زده 

هایی که به اد و حیران با چشم آمد. در نزدیکی آکاش ایست

 اند، گفت:آکاش محو شده در تاریکی خیره مانده 
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 شاهزاده شکست خوردن؟ کی رسیدن که بخوان شک...  -

آکاش سرش را پایین انداخت و پاسخی به این سوال نداد.  

ام. هایدرا در بهت است و من نیز به طرز عجیبی گیج شده 

اصلاً و   هنوز  منظورش چیست؟ هایمون که  نرسیده است 

ونه گه کند. پس چجا پرواز می دارد در مسیر منتهی به این 

ها را برای رفتن ترغیب دهد و آن آکاش خبر از شکست او می 

میمی پایین  را  سرش  پاسخ  این  با  گریس  و کند؟!  اندازد 

شکست خورده است؟ یعنی    کند. شاهزاده واقعاًسکوت می

ند همه چیز تمام شد؟ اما  که او بتواند خود را برساقبل از آن 

این پیروزی    کهنه،  یک  خودش  است  زنده  هنوز  پرنسس 

شود. مگر نه؟ باید ایشان را به آزتلان برگرداند.  محصوب می

آری باید شاهزاده را از زنده بودن پرنسس مطلع کند و به 

  حتم تا کنون به مرگ پرنسس شک کرده است، زیرا مطمئناً 

 هی مرگ ایشان باشد!هنوز جسدی پیدا نشده که گوا 
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بنابراین با امید سرش را بالا آورد و خطاب به پرنسس که  

چند قدمی از او جلوتر بود و همچنان به آکاش خیره مانده  

 است، گفت:

گران   نسرورم، باید به پایتخت برگردیم. شاهزاده مطمئناً   -

 سلامتی شما هستن. 

قت هایدرا، با حرف گریس سرش را تکان داد و خواست مواف

 کند که آکاش به سرعت و با لحنی پریشان مخالفت کرد.  

 نه!  -

هایدرا و بقیه با این واکنش سریع او به وی نگاه کردند و  

متعجب و شاید مشکوک به آکاش خیره ماندند. آکاش که  

سرفه بود،  شده  خود  تند  واکنش  متوجه  و  گویی  کرد  ای 

 سرد ادامه داد: ها خونخیره به آن

اینکه  نمی  نالآ   - مگر  برین  بیرون  جنگل  این  از  تونین 

 جسدتون پیدا بشه. چون کل جنگل محاصره شده!

 گریس اخمی کرد و با این حرف معترض پرسید:
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 کنی؟  تو چرا داری به ما کمک می اصلاً  -

او مشکوک   به  قبل  از  بیشتر  و گریس،  نداد  آکاش جوابی 

نیت  این  پشت  قصد شومی  باید  باشد! پس  شد.  های خیر 

قدمی جلو نهاد و خواست مجدد شمشیرش را به سوی او 

 بگیرد که هایدرا به حرف آمد و نگران پرسید:  

 ار کنم؟ کباید چی  -

ناشناس   مرد  این  حرف  به  دارد  چرا  هایدرا  است،  عجیب 

که او را نجات داده درست، اما آیا باید  دهد؟ اینگوش می

بدهد و به  اکنون در این شرایط سخت و مبهم به او گوش  

جا، عجیب حال و هوای جادو  گریس بی توجهی کند؟ این

و  می گریس  به  توجه  بدان  آکاش  طلسم!  هم  شاید  دهد، 

با  های براق هایدرا خیره میاش، به چشم عصبانیت  شود و 

 گوید:اطمینان می 

یه فلس روح قلابی از خودت بساز و نیمی از روحت رو     -

طور، باید  هم همینبهش منتقل کن. از فلس روح دوستت  
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می  باز  حصار  طوری  این  مردی.  تو  که  کنن  و باور  شه 

 تونین فرار کنین.می

راه حل، سکوت می این  شنیدن  با  راه خوبی گریس  کند. 

توانند پرواز کنند.  ها اکنون حتی نمیبرای فرار است. زیرا آن

شوند. اما اگر این کار را انجام بدهد  چون به حتم دیده می

ه خبر  شعلهاین  آزتلان  در  آتشی  میمچون  خبر  ور  شود. 

همه  پرنسس  میمرگ  بر  در  را  آنجا  و  خاموش گیرد  گاه 

ست. پس سرش را بالا آورد و خواست کردن آن کار دشواری 

هایش را بست  مخالفت کند که هایدرا با اندکی تعلل، چشم 

 هایش را بالا آورد. و دست 

ه گرفت و به  اش به شکل دایرهایش را جلوی صورتانگشت  

در یک خودش  روح  فلس  به  فکر  با  سپس  چسباند.  دیگر 

واقعیت و جلوی چشم رزالین و آکشی به کمک هاله قدرتش  

نشأت می او  درونی  از هسته  به  که  زیبا  فلس  یک  گرفت، 

هایش به وجود آمد.  رنگ سبز درخشان میان دایره انگشت 

هاله   مگر  نبود؟  کم  هایدرا  قدرت  مگر  نیست؟  عجیب 
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کمی درون چاش  پس  نبود؟  خاموش  تقریبا  و  گونه ه رنگ 

ت، زیرا او بریل است  سه توانست این کار را انجام بدهد؟ ساد

کار  ای دارند. گریس با اینزادگان هسته درونی قوی و بریل 

 زمزمه کرد:  شزده کنار گوشاو، بهت

حرف     - به  دارین  چرا  پرنسس.    گوش   مرد   این سرورم 

 .شهبا جاسوس ممکنه دین؟می

چشم  آهسته  هایدرا  و  مبهم  پاسخ،  در  و  گشود  را  هایش 

 جواب داد: 

 خاطر یه حس دورنی.ه دونم. شاید بنمی  -

گریس اخم کرد و دیگر چیزی نگفت. یعنی چه؟ منظورش  

است که تنها به    از یک حس درونی چیست؟ مگر بچه بازی 

می  ش حس واقعاًاتکا  یک    کند؟  نالایق،  پرنسس  یک  او 

دختربچه است که هنوز باید درون قصرش باشد و به خاله 

هایش بپردازد! هایدرا فلس روح خودش را به آکاش داد  بازی 

و از فلس روح رایکا که درون جیب مخفی لباسش گذاشته  

بود هم یک توهم ساخت و آن را نیز به آکاش سپرد. آکاش  
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لس روح هایدرا خیره شد و  به ف  با گرفتن دو فلس، عمیقاً

 شد زمزمه کرد:آهسته زیر لب که به سختی شنیده می 

 خودشه...   -

اما   فهمید منظورش چیست.  و فقط خودش  نشنید  کسی 

کنم او تنها یک  ام. او کیست؟ چرا احساس میکنجکاو شده 

ها باشد. البته،  نینفو و یک شاهزاده نیست؟ باید بیشتر از این 

 ساس است. یک حس درونی... شاید این فقط یک اح

آکاش پس از تعللی طولانی نیم نگاهی به همه انداخت و در  

های خاکستری رنگ  انتها نگاهش روی هایدرا و آن چشم

نزدیک  او  به  آرام  شد.  اما  قفل  عجیب  لحنی  با  و  شد  تر 

 جادویی گفت:  

تونین دیگه کنم. میای میپرنسس هایدرا... بهتون توصیه  -

تهیچ  چیز  همه  برنگردین.  آزتلان  به  می وقت  کنه. غییر 

 ه. شخواستین میدرست مثل همون چیزی که همیشه می 
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هایدرا ابروانش را بالا انداخت و متعجب خواست بپرسد او  

را باز    ش خواهد، اما تا آمد دهانداند که چه می از کجا می 

شد. هایدرا نفس  ها دور می کند، آکاش بود که داشت از آن

اگر دیگر رفت.  فرو  فکر  به  و  باز    عمیقی کشید  آزتلان  به 

کند؟ اما او چه  خواهد دست پیدا می نگردد، به چیزی که می

خواهد؟! در این وضعیت گویی همه چیز را فراموش کرده  می

اکنون زمان درستی  داند چه میاست. نمی خواهد و شاید 

برای فکر کردن نباشد. پس رویش را به طرف گریس، رزالین  

 و آکشی بازگرداند و آرام گفت: 

 کنه باید فرار کنیم. ید بریم. تا اون مرد راه رو باز می با -

حواس رویش  گریس با اخم سرش را آهسته تکان داد و بی

ای بالا  را برگرداند و به سوی شمال قدم نهاد. هایدرا شانه

رود  که به کدام سوی میانداخت و به دنبال او راه افتاد. آن

فعلاً نیست،  مهم  رهایی ترمهم  اکنون  چیز  هاست.   ین  آن 

ها راه افتادند و با کنجکاوی  رزالین و آکشی نیز پشت سر آن

های کردند. اولین بارشان بود که درخت به اطراف نگاه می
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های دیدند و در جنگل اقاقیا معروف آزتلان را از نزدیک می

می قدم  آکشی  اقاقیا  به  بیشتر  ناخودآگاه  رزالین  نهادند. 

ها تمام  یعی است. زیرا آنطب  نزدیک شده بود و این کاملاً

زندگی  جنگلمدت  در  را  کرده شان  سپری  که  هایی  اند 

های زیادی زیر  بوته  های بلند و کم پشتی داشته و نهایتاً کاج

این   اکنون و در  اما  بودند.  را پوشش داده  پاهایشان زمین 

های نور را از آسمان و  های اقاقیا تمام رزونه جنگل، درخت 

تی اکنون که شب است تاریکی بیشتر  اند، حاطراف گرفته 

 ترساند.شان میها را از اعماق دل کند و این آنهویدا می

قدم  برگصدای  های های خشک و شاخه هایشان که روی 

می گذاشته  میپوسیده  گوش  در  صدای  شود،  پیچد. 

ها حیوانات اطراف را گوش به زنگ کرده و  شکستن شاخه

روند و در رأس این  می   دهد. همه پشت سر هم راهفراری می 

ست زیرا  دارد. عصبانیصف گریس با عصبانیت قدم بر می

پرنسس  داشت  حرفش  انتظار  به  و  کند  حمایت  او  از  اش 

قدر به  ارزش توجه کند و آنگوش بدهد، نه به آن راذانی بی
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بی  اما  هایدرا  باشد!  داشته  اطمینان  عصبانیت  او  به  توجه 

می بر  قدم  پشت سرش  گریس  به مشهود  نگاهش  و  دارد 

اند زمین جلوی پایش معطوف است. افکارش در هم گسسته 

داند باید چه کند. اکنون باید به کجا برود؟ سرنوشتش  و نمی

گونه خواهد بود؟ با حرف آن مردی که حتی  ه پس از این چ

آزتلان  نام به  تا  است  شده  مردد  بود،  نپرسیده  هم  را  اش 

دیگر برای کل آزتلان مرده    بازگردد. زیرا اکنون او تا ساعاتی

 آمد!به حساب می 

داشت؟   خواهد  آزتلان  و  او  برای  سودی  چه  بازگشتش 

گردند یا اطرافیان  شوند؟ مردم شاد میسربازها خوشحال می

کنند؟ هیچکدام بلکه مطمئنأ درباریان خوشحال  افتخار می

تر از هر موقع به زندگی خود ادامه خیال گشته و مردم بی

ربازها هم که برایشان فرقی ندارد، زیرا در هر  دهند. سمی

کند و همچنان باید جلوی  ها تغییر نمیحال چیزی برای آن

یا در   بدهند  نگهبانی  از قصر  و  و راست شده  دیگران خم 

 جنگ کشته شوند و افتخار کسب کنند. 
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هایدرا عمیق در افکارش غرق است که با ایستادن گریس  

به او برخورد کند. سرش را بالا    ایستد تا مباداناخوادگاه می 

میمی اطراف چشم  به  تمرکز  با  و  کجا  آورد  اکنون  دوزد. 

درخت است.  کند مجدد دشت بی هستند؟ تا چشم کار می

های مجاور رسیده بودند. پس  گویی به مرز جنگل با دشت 

شوند و چه خوب است که سربازهای  ها بالاخره آزاد میآن

کمک ماه پر نور شب روشن    راذان دیگر نیستند. دشت به

درخت تک  است.  رؤیت  قابل  خوبی  به  و  درون  شده  های 

خورند و صدای بهم های باد آرام تکان میدشت در دست 

منتقل میخوردن چمن را  احساس خوبی  بلند،  کند. های 

هایدرا با چشیدن دوباره طعم آزادی نفس عمیقی کشید و  

 آرام گفت:

 باید بریم. ممکنه شک کنن.   -

ریس بدان مخالفتی دیگر، در سکوت جلو رفت و با دور  گ

شدنش از بقیه به اژدهایی عظیم به رنگ آبی و قرمز تبدیل  

هایدرا چشم   به  و  داد  تکان  را  بزرگش  گردن  سپس  شد. 
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دوخت. هایدرا اما گویی برایش سخت است که جلوی بقیه 

زاده ناقص است و این تبدیل شود. زیرا او هنوز هم یک بریل 

ای نیست، باید تبدیل  اه تغییر نخواهد کرد. اما چاره هیچگ

از سرعت تا  بخواهد همراه  شود  او هم  اگر  نشود.  شان کم 

رزالین و آکشی سوار گریس شود سرعت گریس به شدت  

می داشته  افت  اضافه  وزن  اندازه  هر  اژدهایان  زیرا  کند. 

کند و  شان به شدت افت میباشند، چه کم و چه زیاد توان 

 گونه است. نقص بزرگ برای این  این یک

رود و با بالا آوردن  اندازد. جلو میپس سرش را پایین می

سرش پلکی زده و در لحظه به اژدهایی بزرگ و سبز تبدیل  

شود. رزالین با دیدن رنگ او ابرو هایش را بالا انداخت و  می

به هایدرا    خطاب به آکشی که کنارش ایستاده بود و عمیقاً

 بود، گفت:  با حیرت خیره

 اِ! مگه اون...  -

آکشی به جلو قدم برداشت و در حالی که به سوی گریس 

 رفت با احتیاط زمزمه کرد:می
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 رزالین عزیزم، توی امور سیاسی دخالت نکن.  -

رزالین به سرعت متوجه منظور آکشی شد. در چیزی که به  

او مربوط نیست، نباید دخالت کند. زیرا ممکن بود سرش را  

باد بدهد. پس سکوت کرد و با تعجب به دنبال آکشی راه  به  

افتاد. هایدرا نیم نگاهی به گریس انداخت که آن دو سوارش  

را به جنگل پشت    ششده بودند. سپس با کمی تعلل نگاه

های اقاقیا همیشه برایش زیبا بودند اما از  سرش داد. جنگل

تمام جنگل از  به حتم  اقاقیا وحشت خواهد  این پس  های 

داشت. اما موضوع دیگری هم ذهنش را درگیر خود کرده  

این جنگل  دیگر  قرارست  آیا  آن است،  زیرا  نبیند؟  را  ها  ها 

های  رویند. گریس خسته از این فعالیت تنها در آزتلان می

 گوید: اش میحوصله و کلافه با صدای اژدهایی اخیر بی 

 سرورم، پرنسس. باید هرچه زودتر بریم!   -

یدن صدای گریس، سرش را برگرداند و آهسته هایدرا با شن

هایش را گشود و با تاخیر  را تکان داد. بعد بال   شگردن بزرگ 

به آسمان صعود کرد. گریس نیز پشت او به پرواز در آمد و  
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هر دو اژدها در آسمان معلق شدند. هایدرا هنوز هم مردد  

دور   و  جنگل  به  و  آورد  پایین  را  سرش  مجدد  زیرا  بود. 

آزتلان خیره شد. باید چه کند؟ چرا آن مرد غریبه    های دست

در مرموز بود. آیا او از چیزی خبر  قه این حرف را به او زد؟ چ

 بر است؟  خدارد که شاید هایدرا از آن بی 

ها را پاره  بستگی افکارش شد و آن صدای گریس، مانع از هم 

 کرد. 

 ار کنیم؟ کن قراره چی سرورم، الآ -

کمی فکر کرد و آهسته در حالی که از    هایدرا با این سوال

 گذشت پرسید:درون ابرهای نرم و لطیف می 

 تر هستیم، به کدوم پادشاهی؟ به کجا نزدیک  -

 گریس نیم نگاهی به اطراف انداخت و پاسخ داد:

 بینم. تونمباید برم پایین. از این بالا درست نمی -

ن سیاه  هایدرا در جواب آرام سرش را تکان داد و به آسما

های بسیارش خیره شد. گریس نیز  بالای سرشان و ستاره 
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ها به  ارتفاع خود را کم کرد و در زیر ابرها محو شد. زیرا آن

لای ابرها پنهان شوند تا ای بالا آمده بودند که در لابهاندازه 

آن سربازها  بارانی  مبادا  امشب  سیاه  ابرهای  ببینند.  را  ها 

وا بدن هایدرا خیس شده بود و  بودند، زیرا در کنار سردی ه

چکید. هایدرا مدتی همچنان در سکوت آسمان از آن آب می 

به افق خیره بود که طولی نکشید گریس مجدد بالا آمد و  

 کنار هایدرا قرار گرفت. سپس با نگرانی گفت: 

ریم. تا چند ساعت دیگه  داریم به طرف شیامن مین  الآ   -

 ترین پادشاهی اینه.   رسیم فعلا نزدیکها میبه مرز اون 

هایدرا سرش را تکان داد و به فکر فرو رفت. اگر اشتباه نکند  

پس از شیامن باید شامبالا باشد. رایکا، آری باید قولش را  

آن به  رسیدن  از  پس  کند.  میعملی  آینده  جا  برای  تواند 

مبهمش تصمیم بگیرد. او قول داده و باید پای آن بایستد.  

 گوید: م میپس خطاب به گریس مصم

 باید به شامبالا بریم و فلس روح رایکا رو به خاک بسپاریم.    -
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می غرشی  معترضانه  حرف،  این  با  جواب  گریس  و  کند 

 دهد: می

 کشه سرورم!جا با پرواز یک هفته طول میاما تا اون   -

های بزرگ سیاه رنگ به  زند و با آن چشمهایدرا پلک می 

با  گریس نگاه می  او سکوت کرده و اخم  کند. گریس  نگاه 

بیمی پرنسس  این  با  بحث  واقعاًکند.  ندارد  فایده  عقل  ای 

چ که  بهتر  حفظ یهمان  را  خودش  آرامش  و  نگوید  زی 

 وگرنه.  کند  اطاعت   او  از  است  مجبور  که  حیف   فقط کند.

.  گشتمی   باز  آزتلان   به  و   کرد می   رهایش  درنگبی

کند که  تلقین میخندم. او واقعا مجبورست یا به خود  یم

تواند راحت پرنسس را رها کند و برود. باید بماند؟ آری او می 

تواند به دروغ بگوید او را ندیده و باور کند که پرنسس  می

او   به  را  کار  این  اجازه  شرافتش  و  وجدان  اما  است.  مرده 

چنمی این  و  سربازقهدهد  آزتلان  که  زیباست  ی  هادر 

فسوس که پرنسس این را درک  وفاداری همچون او دارد. اما ا

می نمی گریس  که  نیست  متوجه  حتی  رهایش  کند،  تواند 
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کند و برایش یک وظیفه نیست! آن هم وقتی به ظاهر مرده 

 است!

کم در چشم افرادی نادان   -بگذریم، این جور مسائل باید کم

ثانیه شوند.  دقیقه دیده  دست  در  جلو  ها  به  زنان  قدم  ها 

گذارد. در  سختی را پشت سر می  روند و آزتلان شرایطمی

آن لحظاتی که خبر به گوش ملکه و پادشاه رسید پرنسس  

از مرز های   و  به طرف شامبالا حرکت کرده  این سوی  از 

می عبور  و  شیامن  شده  مرز  وارد  ناشناس  به صورت  کند. 

که نظر کسی را جلب کند، لحظه به لحظه بیشتر از  بدان آن

شود. همه چیز  زتلان دور می پیش به شامبالا نزدیک و از آ

اند. آکاش با جدا شدن از هایدرا  دیگر جور شده عجیب با هم 

دیگر دیده نشد و گویی مردم راذان اصلا به یاد نداشتند که  

 پسری به این اسم در دربار وجود داشته.

گونه به  مادرش  و  می پدر  رفتار  اصلاً ای  انگار  که    کنند 

اگر   و  ندارند  نام  این  به  کجاست،  فرزندی  آکاش  بگویی 

ها چه نسبتی  دهند که او کیست و با آنحیران پاسخ می
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ترین بخش ماجراست که من نیز از  دارد. آری، این عجیب 

های ایی که گذشتند و ارتش هدلیل آن مطلع نیستم. در روز 

شدند پرنسس آزتلان هایدرا به  دو پادشاهی آماده نبرد می 

تا   و  شده  نزدیک  بیشتر  آنشامبالا  به  دیگر  جا  ساعاتی 

رسد. استرس دارد و از سرمای هوا، دست و پاهایش یخ می

را    شکند و گویی هر بار که بالهایش درد می اند. بالکرده 

تواند در هوا  ر است که میباکند انگار آخرینبالا و پایین می

واقعا  معلق بماند. هر لحظه احتمال سقوط می این  دهد و 

 است.  انگیز و درد آوردغم

گریس نیز خسته است اما با توجه به این که او آموزش دیده  

و یک فرمانده رسمی است وضعیت جسمانی بهتری نسبت  

زندگی  مدت  تمام  که  دارد  پرنسسی  یک  پشت  به  را  اش 

دیوارهای بزرگ قصر گذرانده و نهایت زمان پروازش از قصر  

چشم  هایدرا  بوده.  مجاور  کوهستان  با  تا  را  خمارش  های 

دای شاد رزالین به سختی باز کرد و با خستگی بسیار به ص

 جلو خیره شد.  
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 ببینین، رسیدیم! -

شده چشم همیشه  از  زیباتر  هایدرا  انعکاس  های  زیرا  اند 

های های کاج و خاس برفی شامبالا در چشم ها و درخت کوه

زیبایی آن می سیاه  به  و  بسته  نقش  رزالین  اش  به  افزایند. 

ال است و گویی بوی آشنایی به مشامش  کنم خوشحنگاه می 

زند  خورده. به یاد خاطرات گذشته در تالار افکارش قدم می

کند. آکشی نیز همین وضعیت  وجوی می و خاطرات را جست

ای را دارد و با اشتیاق به جلو خیره مانده. گریس اما خاطره 

جا ندارد پس تنها به زیبایی پادشاهی جلویش چشم  از این 

ی دارد از این بالا تمام این زیبایی کوهستان  دوخته و سع

در   بسیاری  انرژی  گویی  هایدرا،  بسپارد.  یاد  به  را  برفی 

هایش تزریق شده. زیرا با سرعت بسیار مجدد بال زدن  رگ 

خواست جلب توجه را از سر گرفت و با غرشی آرام که نمی

 کند، گفت:

 بالاخره رسیدیم! -
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اش، لبخندی زد و  ازه گریس با خوشحالی پرنسس و انرژی ت

را بالا برد. قصر سفید و یخی شامبالا    ش به دنبال او سرعت

های منجمد یخ ساخته شده بود اکنون به خوبی  که از بلور 

پادشاهی   قصر  اما  دورست  هنوز  پایتخت  است.  مشخص 

قابل  آن از کیلومتر ها دورتر هم  زیباست که  و  بزرگ  قدر 

 پرسد: به گریس می رویت است! هایدرا، با خوشحالی خطاب  

 قدر راه مونده؟ هتا پایتخت چ  -

زند و سعی دارد تنفسش  فس مین  -گریس در حالی که نفس

 دهد: را منظم کند، خیره به جلو پاسخ می

 تنها چند ساعت دیگه. بهتره یکم استراحت کنیم.   احتمالاً   -

تا سریع با دیدن  هایدرا خواست مخالفت کند  اما  تر برسد 

را سنگین وضعیت گریس   او  تر کرده  و سوارهایی که وزن 

بودند، آرام سرش را تکان داد و ارتفاعش را کم کرد. هر دو  

نرمی روی زمین  به  فرود  اژدها  برفی کنار یک روستا  های 

گریس   شدند.  تبدیل  خود  انسانی  جسم  به  و  آمدند 
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هایش فشرد و خطاب به آکشی  شمشیرش را محکم با دست 

 گفت:

جا نزدیک خودت نگهدار. ممکنه این   آکشی شمشیرت رو   -

که شامبالا الان تحت سلطه آزتلانه اما  خطرناک باشه. با این

این زیادی  خیانتکارهای  رو  ممکنه  پرنسس  و  باشن  جا 

 شناسایی کنن.

را   و شمشیر  داد  تکان  فهمیدن  نشانه  به  را  آکشی سرش 

محکم در دست فشرد. پرنسس شروع به قدم زدن کرد و به  

خانه میسوی  نظر  به  که  روستاییهایی  برای  هاست،  آمد 

رفت. رزالین در کنارش قدم نهاد و گریس و آکشی نیز جلو  

کردند و حواسشان به شدت به و پشت سرشان حرکت می

ترسید  که می ای که هایدرا با آن اطراف متمرکز بود. به اندازه 

ها نیم نگاهی  کسی به او حمله کند اما آهسته و نگران به آن 

 داخت و گفت: ان

طوری رفتار کنی اینجوری  فرمانده گریس. لازم نیست این  -

 کنین!  هردوتون بیشتر جلب توجه می 
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گریس با حرف پرنسس؛ محتاط قدمی عقب آمد و در حالی  

رفت و با دقت به جلو خیره بود پاسخ  که کنار ایشان راه می 

 داد: 

 گین. اما ممکنه... سرورم درست می -

ای گریس دستش را بالا آورد و به مغازه   رزالین میان حرف

فروخت.  هایی زیبا برای زنان و مردان میاشاره کرد که شنل

 سپس با شادی گفت: 

رو  هچ  - ایشون  کسی  اینجوری  بگیریم؟  شنل  یه  طوره 

 شناسه. نمی

هایدرا به آن مغازه نگاه کرد و سرش را تکان داد. بد فکری 

زد. زیرا به نظرش فکر  نبود. گریس نیز سکوت کرد و حرفی ن

روند و از مسیر برفی و  بدی نیامد. هر سه به سوی مغازه می 

می عبور  روستا  برف بلورین  روی  هایشان  قدم  رد  کنند. 

شود. دقیاقی بعد هر  ماند مدتی بعد به زیبایی محو میمی

می اصلی  مسیر  وارد  مجدد  پوش  شنل  نفر  و  چهار  شوند 

هایدرا سرگردان به شهر  دارند.  دف به جلو قدم بر می هبی
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توانست زادگاه حقیقی  ر بود که میباکند. برای اولین نگاه می 

رایکا را ببیند و این برایش بسیار دردناک و زجر آورست.  

آن از  و  دردناک  زیبا  مکان  همچین  حسرت  در  رایکا  که 

که دیگر نیست تا بتواند در  سردی بوده و زجر آور برای آن 

 بردارد و آری، این نیز تقصیر اوست. جا کنار وی قدم این

زنند و با  رزالین و هایدرا پشت سر گریس و آکشی قدم می

چشم  با  و  شماتت  و  نگاه  شادی  اطراف  به  درخشان  هایی 

درخشش  می هایدرا  اما  است  خوشحال  رزالین  کنند. 

نشأت چشم خاکستری  مرواریدهای  آن  خیسی  از  هایش 

واند خوشحال باشد و  تونه در این اوضاع میگه گیرد. چمی

و  کوچک  خانه  آخرین  به  رسیدن  با  گریس  کند؟  شادی 

ای که از بلور یخ ساخته شده بود، ایستاد و به سوی کلبه

و   شد  خیره  پرنسس  به  احترام  با  سپس  بازگشت.  هایدرا 

 گفت:

سرورم. استراحت کردین؟ باید دوباره به سمت پایتخت     -

 افتیم.راه بی 
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ت آهسته  را  سرش  خارج  هایدرا  روستا  از  همه  و  داد  کان 

ها را نبیند و  شدند. به مسیر انحرافی وارد شدند تا کسی آن 

آمدند. گویی همین   در  اصلی خود  به جسم  سپس مجدد 

شدن   سوار  با  بود.  کافی  کردن  استراحت  برای  کم  زمان 

آکشی و رزالین به آسمان صعود کردند و مجدد به سوی  

ظهر افتادند.  راه  شامبالا   جا آن  به  شب  تا  و  بود   پایتخت 

  قرار   جا،آن   به  رسیدن  با   که  است   این  سوال  اما .  رسیدندمی

  رسوم   با  بقیه  و  گریس  حتی  یا  هایدرا  مگر   کنند؟   چه  است

  به   را  فلس  بخواهند  که  هستند  آشنا  جاآن  سلطنتی  خانواده

 .نکنم فکر  بسپارند؟ خاک

کنم. می بندم و به درون افکار هایدرا سفر  هایم را میچشم

کند و پاسخی برای این  نه، گویی او هم به همین فکر می

آیا می ندارد.  به آنسوال  از رسیدن  به قصر  تواند پس  جا، 

شان را  برود و بگوید چه؟ که فلس روح پرنسس   برود؟ اصلاً

آن را فراموش    آورده و او مرده است؟ پرنسسی که شاید اصلاً 

ای به فراموش سپردن  اند. زیرا هجده سال زمان کمی برکرده 
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او نیست. آن هم پرنسسی که به عنوان اسیر خودشان وی 

ها هم با او بد کرده بودند اما  را به آزتلان فرستادند. آری آن

اند این اشتباه را فراموش کنند؟ ملکه چی؟ چگونه توانسته 

او نیز تک دخترش را فراموش کرده؟ به راستی که کنجکاوم  

 بدانم.

***  

شان طی های طولانی که به سختی دقایقعتبا گذشت سا

ها به شامرا رسیدند. پایتخت برفی شامبالا که  شدند، آنمی

درخت  میوهبا  است.  شده  پوشیده  خاس  قرمز  های  های 

های سفید رنگ، بسیار زیبا  های خاس در میان برفدرخت 

و البته شکوهمند هستند. هایدرا با خستگی بسیار بر روی  

ود آمد و بر فراز قله آن کوه به جلویش  یک کوه مرتفع فر

خیره شد. قصر بزرگ پایتخت اکنون به خوبی قابل رؤیت  

شد این قصر بسیار بزرگ  بود. آری همان گونه که تصور می

شد! است. زیرا از ورود به شامبالا هرچند محو اما دیده می

با  عظیم  قصر  آن  یخی  بلورهای  به  که  حالی  در  هایدرا 
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بتاج و  تیز  حضور  رجهای  با  است،  خیره  بانی  دیده  های 

 گوید: گریس در کنارش می

 ... نرسیدیم. الآ -

اندازد و نفسی  گریس نیم نگاهی به اژدهای سبز کنارش می 

ای ندارد.  کشد. یک دندگی با این پرنسس فایدهعمیق می

داند و  باید او را حمایت کند؟ یا برود و رهایش کند؟ نمی

  را  سرش  حال  بی  و  خسته   پس .  است  کرده این او را کلافه

 :دهدمی  پاسخ آرام و   آوردمی  پایین

جا نبینه. ممکنه به گوش  سرورم، بهتره کسی ما رو این  -

 راذان برسه و چند نفر برای کشتن شما بفرسته.

جان یهایدرا با حرف گریس سرش را آهسته تکان داد و ب

 :شد گفتاش تبدیل می در حالی که به جسم انسانی

 پس بریم یه اتاق بگیریم تا یکم استراحت کنیم.  -
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گریس که در تمام این چند هفته هیچ لحظه بیشتر از اکنون  

بال  به سرعت  نبود،  پرنسس موافق  و  با  آورد  بالا  را  هایش 

 اش گفت:خوشحال در کالبد اژدهایی 

 ها بیاین پایین کمرم درد گرفت دیگه.  بله سرورم. بچه -

ف گریس در حالی که از روی بدنش پایین  رزالین با این حر

 آمد، خندان گفت:می

 گیرن؟  مگه اژدهایان هم کمر درد می  -

اش بازگشت. سپس  آکشی خندید و گریس به جسم انسانی

هایش کمر خود را از روی زره مالش  در حالی که با دست

 داد غرلند گفت:می

 نه ولی این همه پرواز بهم فشار آورده.  -

ای کرد و سرش را تکان داد. هایدرا کلاه شنل  ده رزالین خن

اش را روی سرش کشید و خسته به سوی پایین کوه  مشکی

آن گویا  شدند.  راهی  سرش  پشت  نیز  بقیه  نهاد.  قدر  قدم 

را   از کوه  پایین آمدن  و  پرواز  توان  بودند که دیگر  خسته 
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گذشتند و  های خاس مینداشتند. به آرامی از کنار درخت

ها نور از  دیدند. شب شده بود و یخخ نورانی را می بلورهای ی

می ساطع  صحنه خود  را  کردند.  کس  هر  و  بود  زیبایی  ی 

می خود  پنگوئن عاشق  بازی  کرد.  برف  در  دیگری  با  ها 

ها  رفتند. از روی یخ دیگر بالا می کردند و از سر و کول هم می

 . رفتندهای برفی بالا میخوردند و با شادی از تپهسُر می

شنل گویی   شهایدرا  گرفت.  خود  دور  به  بیشتر  کمی  را 

فشاری    ست. مطمئناًطبیعی  سردش شده است و این کاملاً

می  تحمل  شامبالا  در  اکنون  هایدرا  از  که  بیشتر  کند 

و آکشی متحمل میفشاری  رزالین  شوند. ست که گریس، 

زیرا هایدرا هسته یک بریل را داشت و برف قاتل آتش بود. 

او نفوذ می بر  از دیگران  کند و سعی  بنابراین سرما بیشتر 

از رسی  او را وادار به شکست کند. دقایقی بعد  دن به دارد 

شهر، گریس به سمت یک خانه ساخته شده از یخ رفت تا  

اتاقی بگیرد و شب را در آن بمانند. رزالین با دلتنگی و مرور  

می  نگاه  جلویش  شهر  به  خود،  گذشته  کرد. خاطرات 
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های یخی چند طبقه هنوز هم هستند. بلورهای  ساختمان 

ها های درخت خاس در کنار ساختمان یخ نورانی که از چوب

کالسکه  مسیر  هستند  کرده آویزان  روشن  را  به  ها  و  اند 

 اند. های یخی، زیبایی وصف ناپذیری هدیه دادهجاده 

ها رد  ها از روی آنافتند و اسب گاهی می های قرمز گهمیوه

آنمی شادی  با  کوچک  های  بچه  گاهی  یا  بر  شوند.  را  ها 

می می و  میوهدارند  آبخورند.  زور های  به  اگر  که    داری 

آن دست بخواهند  بچینند،  درخت  از  را  زخمی  ها  را  شان 

میمی سمی  و  چند  کند  از  یکی  خاس  درخت  زیرا  شود. 

های بسیاری از خود دارد  درخت کهن حوموراست که گونه

و انواع زیادی از این درخت در حومورا وجود دارند. اما چرا  

روح  درخت کهنی  یادبود  زیرا یک  دارد؟  و چرا روح  ست؟ 

ژاد کولد است و این آن را به درختی مهم و با ارزش برای ن

درخت دیگر  که  کرده  تبدیل  انتخاب،  قدرت  را  با  آن  ها 

 ندارند.
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هایدرا بی خبر از قوانین این شهر به سوی درخت کنار مسیر  

چشم با  و  رفت  خوابیخی  شد.  های  خیره  آن  به  آلودش 

را  میوه آن  طعم  بود  کنجکاو  و  کرده  جلب  را  نظرش  ای 

را بالا برد و به سوی   شحواس دستتوجه و بیشد. پس بی بچ

دور   آن  از  رزالین  کرد.  دراز  زیبا  بسیار  رنگ  قرمز  میوه 

را به سوی آن درخت    شچشمش به هایدرا افتاد که دست

ای بچیند. پس نگران با  دراز کرده و گویی قصد دارد میوه

 صدایی تقریبا بلند فریاد زد: 

 پرنسس...  -

در گلویش خفه شد. دست گریس بود که  صدایش ناگهان  

روی دهانش قرار گرفت تا مبادا هویت اصلی هایدرا را جلوی 

همه افشا کند. رزالین اما نگران همچنان به هایدرا خیره بود  

هایش گشاد شده بودند. نه، او نباید به آن میوه دست  و چشم 

کنند و درد  اش او را مصموم میبزند وگرنه خارهای سمی 

می بسیار   جانش  به  بیبدی  گریس  عصبانی  افتد!  و  خبر 
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را از روی دهان رزالین برداشت و خواست به او تشر    ش دست

 بزند که رزالین نگران و مضطرب زمزمه کرد: 

 اش رو بچینن! اون درخت سمیه، پرنسس نباید میوه   -

چه   برای  رفت  یادش  حرف  این  شنیدن  با  که  گریس 

قرار دهد، سرش را به   خواست رزالین را مورد بازخواستمی

را جست اطراف  به دنبال هایدرا  و  آورد  بالا  وجوی سرعت 

هایش را  کرد. با دیدن او که در آستانه چیدن میوه بود، لب

گشود تا او را آگاه کند. اما دیگر دیر شده بود زیرا هایدرا به  

آن میوه قرمز آبدار دست زد. رزالین هینی کشید و گریس  

ها حیران مانده  آکشی نیز همانند آن   اش زد.ای خشک لحظه 

با چیدن آن میوه و واکنش عجیب هایدرا هر سه   بود که 

بهت زده به سوی او قدم برداشتند. هایدرا بی خبر از خطر  

میوه را چیده و با شادی مشغول خوردن آن شده بود! رزالین  

هایی گشاد شده و دهانی باز مانده با رسیدن به او با چشم

 پرسید: 

 طور تونستین اون رو بچینین؟  هما، چش  -
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برد،  هایدرا که اکنون از طعم لزیز و آبدار آن میوه لذت می 

از سر   را  ابروهایش  و  بازگشت  او  به سوی  رزالین  با سوال 

 تعجب بالا انداخت. سپس با دهانی پر از میوه پرسید:  

قدر خوشمزست. این چه  هطور تونستم؟ اوم چه چی رو چ  -

 ش چیه؟  ایه؟ اسممیوه

رزالین نگاه از هایدرا گرفت و به گریس و آکشی داد. گریس  

و آکشی نیز بهت زده بودند و پاسخی برای خود نداشتند.  

دست تردید  با  و  نهاد  جلو  قدمی  سوی   ش آکشی،  به  را 

های درخت بلند کرد. رزالین نگران به او چشم دوخت  میوه

وه  شود که با برخورد دست آکشی به می  شو خواست مانع 

اش فرو رفت و او با آخ بلندی  های میوه درون دست قرمز تیغ 

درون  دست بسیاری  درد  پیچیدن  با  آورد.  پایین  را  اش 

دستش با دست دیگرش آن را گرفت و فشار داد. انگشت  

اش کبود شد و با فشار زیادی که به آن وارد کرده بود، اشاره 

بلحظه  ریز  خیلی  که  زخم  از جای  رنگی  زرد  ماده  ود،  ای 

بیرون زد. رزالین به او نزدیک شد و در حالی که کمی یخ  
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مالید، حیران  داشت و به جای زخم میاز روی زمین بر می

به پرنسس چشم دوخت. هایدرا متعجب از این اتفاق نگاهی  

 به درخت انداخت و مجدد به رزالین نگاه کرد. 

 چرا زخمی شد؟  -

خ به  خیره  آرام  بود،  شوکه  هنوز  که  اکستر  رزالین 

 هایش پاسخ داد: چشم

ها اجازه نمیدن شدین، این درخت شماهم باید زخمی می  -

 طور تونستی... ه شون رو بچینه! اما شما چکسی میوه

با   آکشی  که  بود  خیره  رزالین  به  متعجب  و  گیج  هایدرا 

 صدایی دردناک زمزمه کرد:  

 قدر درد داره. سوزه. یادم نبود اینلعنتی، خیلی می -

همان سپس  زد.  لبخندی  روی  رزالین  را  دستش  که  طور 

 داد با لحنی گرم و صمیمانه گفت: شانه آکشی تکان می

ها رو  کردیم تا بتونیم میوهزیاد این درد رو تحمل می  قبلاً  -

 بخوریم. چقدر زود گذشت، انگار همین دیروز بود... 
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  ها، کنجکاو به هردویشان نگاه کرد. سپس هایدرا با این حرف

 پرسید: 

 جا بودین؟ این  مگه قبلاً  -

سپس   داد.  تکان  را  سرش  و  کرد  نگاه  هایدرا  به  رزالین 

میان  گریس  که  کند  تعریف  او  برای  را  ماجرا  خواست 

 اش پرید و با احترام خطاب به پرنسس گفت:حرف 

 بیاین.   سرورم. یه اتاق پیدا کردم. لطفاً  -

افتادند،  همه سرشان را تکان دادند و پشت گریس به ر اه 

راه مشغول تعریف کردن ماجرا شد. آکشی   نیز در  رزالین 

داشت و گاهی حرف هایش را تایید  هم کنار او قدم بر می

خود داستان را ادامه داد تا رزالین بتواند    کرد و متقابلاًمی

زیاد   تعریف کردن  برای  از بس که ماجرا  تازه کند.  نفسی 

ای کاملا خونسرد  چهره   ها باتوجه به آنبود. گریس اما بی

داشت و در آرزوی رسیدن به مکانی آرام  به جلو قدم بر می

 هایش خیره بود. به شهر و خانه 

***  
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شب را در اتاقی از جنس بلور یخی گذراندند. نوری از آتش  

یخی  بلور  یک  از  پرتویی  اتاق،  دیدن  برای  و  نبود  کار  در 

ی سبز و  اشد که هاله کوچک به شکل فلس اژدها ساطع می

می پخش  خود  از  زیباست.  آبی  بسیار  گفت  باید  کرد. 

ها، محو شده و  های یخی اتاق به سادگی با لمس آنپنجره 

شدند تا مانع ورود  ها مجدد نمایان میپس از دور شدن از آن 

هوای سرد به درون اتاق شوند. برای همه این امکانات یخی 

اذان این قدرت ها در آزتلان و رو مدرن جالب بود. زیرا آن

هایشان را جادو کنند. به حتم منظور  را نداشتند که پنجره 

که قدرت گوی هر پادشاهی شکوه آن سرزمین را رقم  از آن

قدرت  می باید  حتم  به  شامبالا  گوی  است!  همین  زند 

 بیشتری نسبت به دو گوی بلوآن و لایترا داشته باشد.

رفته  آغوش خواب  به  و همه  در آن  اند. هرچند  شب شده 

شب سرد فقط یک نفر نتوانست به خوبی بخوابد. آن هم 

او فرزند آتش  بود و اکنون در   کسی جز هایدرا نبود. زیرا 

کرد و افکارش  درد می   شبرد. تمام بدناتاقی از یخ به سر می
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از اتاق خارج شده و در    پریشان شده  ابتدا خواست  بودند. 

از داخل اتاقک  فصای باز، شب را صبح کند. اما بیرون حتی  

ای جز ماندن در آن اتاق و  یخی هم سردتر بود. پس چاره

غرق شدن در زیر پتوهای سفید و آبی مخملی نداشت. صبح  

های زیبا  ها و پرواز و آواز درافیلزود، با صدای بازی پنگوئن

از خواب بیدار شدند. رزالین با شادی از کنار هایدرا بلند شد  

اش بخاطر فشار بسیار  را که بدنو به سمت پنجره رفت. هاید 

ها سرد شده و گویی فلج شده بود و شب بسیار بدی را  یخ

هم گذرانده بود خطاب به رزالین که داشت به منظره بیرون  

 کرد به سختی زمزمه کرد:نگاه می

 . . رزالین بیا.. ..رزا.  -

نیم   بازگشت.  عقب  به  ضعیفی،  صدای  شنیدن  با  رزالین 

انداخت او  به  چشم  نگاهی  دیدن  با  کم  و  و  روح  بی  های 

رنگش، نگران شد. سریع به سویش آمد و مضطرب خطاب  

به گریس که هنوز روی تخت نشسته و در فکر فرو رفته  

 بود، گفت: 
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 فرمانده، پرنسس!   -

همین دو کلمه بلند کافی بود تا گریس و آکشی هر دو از  

ا  های یخی بلند شوند و به سرعت خود را به هایدرروی تخت 

برسانند. گریس جلوی ایشان زانو زد و با احتیاط دستش را  

اش را عقب کشید و  روی گونه ایشان نهاد. اما سریع دست

بدن شد.  خیره  او  به  بهت  به   کاملاً  شبا  بود.  شده  سرد 

ای که در یک لحظه دست گریس را سوزاند. نگران به اندازه 

را به  اطراف نگاه کرد و با به یادآوردن چیزی محکم دستش  

 پیشانی خود کوبید. سپس با شرمندگی و تاسف گفت: 

این   - نبود  حواسم  جهنم  لعنتی،  مثل  ایشون  برای  جا 

 مونه!  می

رزالین ناراحت در حالی که نگاهش بین گریس و هایدرا در  

 پرسید:  شگردش بود، مضطرب میان حرف 

 کار کنیم؟ بدنشون خیلی سرد شده! ن باید چیخب، الآ  -
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های خاکستری آکشی متفکر کمی به پرنسس و آن چشم 

رنگش که اکنون به سفید نزدیک شده بودند، خیره ماند.  

اگر او بریل است پس به آتش نیاز دارد. اما در این شهر و 

آید؟ گریس  درست در پایتخت شامبالا، آتش از کجا گیر می

قدم   را  اتاق  که  حالی  در  و  برخاست  جایش  از  پریشان 

 نگران پاسخ داد: کرد، می

 دونم. آتیش نیاز داریم. باید گرما...دونم، نمینمی -

ای در افکارش زده  آکشی با شندین کلمه گرما ناگهان جرقه 

 شد. با امید به رزالین نگاه کرد و جدی گفت:

ریم رزالین گوش کن چی میگم. من و فرمانده گریس می    -

 یشه گیر اورد. ونم از کجا مد بیرون تا آتیش پیدا کنیم. می

او بازگشت و مضطرب   با این حرف سریع به سوی  رزالین 

 پرسید: 

 پس پرنسس چی؟ اگر توی مدتی که شما نیستین...  -
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را بالا آورد تا رزالین سکوت کند. جلو آمد و    شآکشی دست 

چشمروبه  به  اطمینان  با  ایستاد.  رزالین  نارنجی روی  های 

 رزالین خیره شد و گفت: 

میگم، تا ما میایم تو به ذهنشون نفوذ کن  گوش کن چی    -

و بهشون تلقین کن که آتیش جلوشونه و سردشون نیست.  

 متوجهی؟ 

بالا داد و چشم را  ابروانش  این فکر  با  هایش گشاد  رزالین 

آمد اما مطمئن نبود که تا چه  شدند. فکر بدی به نظر نمی

! اندازه بتواند روی فردی که خون سلطنتی دارد، اثر بگذارد

ای نشده بود. هرچند  زیرا او تازه آموزش دیده و هنوز حرفه 

راه دیگری نیست پس سرش را تکان داد و گریس و آکشی  

با تعلل به سرعت از اتاقک بیرون رفتند تا آتشی پیدا کنند.  

یخی   نفره  دو  تخت  روی  ها  پتو  میان  هایدرا  کنار  رزالین 

به چشم  تردید  با  و  ماند.  نشست  خیره  خمارش  باید  های 

 بتواند به او کمک کند. باید بتواند... 
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هایم را بستم و به افکار هایدرا نفوذ کردم. تالار افکارش  چشم

برخلاف همیشه که گرم بود، اکنون به شدت سرد شده و  

های فکر یخ زده بودند. رنگ آبی سرد، تمام تالار  درب اتاق 

را در برگرفته است. نگران جلو رفتم. کجاست؟ اکنون در  

ها، عجیب  بیند؟ یکی از اتاق دام اتاق توهم رزالین را می ک

اش قدم نهادم. دهد. به آن نزدیک شده و به دروننور می

های های بزرگ خاس که میوه ای زیبا از درخت دیدن منظره 

می گمان  بود.  انتظار  از  دور  داشتند،  قرمزی  کردم  زیبای 

دایره  در یک  باید  نهاکنون  باشد  از گدازه شکل  که آن   ای 

  توهم او را بیشتر در برف و یخ غرق کند.

کلافه شدم. رزالین انگار متوجه نشده که منظور آکشی چه  

ه این سردی بسیار در تالار افکار هم ب  بوده است! احتمالاً

ای القای آتش،  ه جخاطر اجرای اشتباه توهم بوده و رزالین ب

ه بدهد به  گونه ادامیخ را به او منتقل کرده است. که اگر این 

کشد! خواستم از اتاق توهم بیرون بیایم که با حتم او را می
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شنیدن صدایی ایستادم. حیرت، تعجب و کنجکاوی، همه و  

 شود!همه ناگهان به سویم حجوم آوردند. باورم نمی 

 بیا جلوتر.   -

صدای خودش است. سرم را برگرداندم و با دیدن جسم او، 

این در  در  شوکه شدم.  هایدرا چه میجا  رویا؟  افکار  کند؟ 

توهم؟ اما رزالین که رایکا را ندیده است! دشت برفی جلویش  

او بی اما  برفزیباست.  به آن  زیبا و درخت توجه  های های 

اند، های قرمز رنگشان که فریبنده ای رنگ با میوه خاس قهوه

دارد. گویی مشتاقانه منتظر آمدنش  به سوی او قدم بر می 

زند. با رسیدن به وی  هایش فریاد می ی از چشمبود. دلتنگ

هایش را باز کرد و در آغوش او حل شد. سپس بغض  دست

 عمیقی درون صدایش به گوش رسید. 

 من رو ببخش، تقصیر من بود...   -

تر  را دور کمر هایدرا محکم   ش رایکا لبخند گرمی زد و دست 

 فشرد. سپس آهسته کنار گوشش زمزمه گویان گفت: 
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 هی، تقصیر تو نبود. من خودم خواستم میفهمی؟  -

هایی خیس از اشک به رایکا  هایدرا از او جدا شد و با چشم 

های آبی رایکا همان است. یعنی خودش خیره ماند. چشم

قدر تغییر کرده؟ نه تغییر ظاهری بلکه بود؟ اما پس چرا آن 

  تغییری باطنی زیرا وقتی او را در آغوش کشید دیگر گرمایی

هایدرا   چرا...  پس  بود؟  برنگشته  رایکا  مگر  نکرد.  احساس 

را   سرش  است،  شده  خود  موقعیت  متوجه  تازه  که  گویی 

چرخاند و به اطراف نگاه کرد. با دیدن دشت برفی و چند  

به   خیره  مردد  و  شد  خیره  رایکا  به  مجدد  خاس  درخت 

 اش گفت:های آبی چشم

 تو، یه توهمی؟   -

را به چپ و راست تکان داد و با  رایکا مجدد خندید. سرش  

 آرامش گفت: 

 توهم؟ نه نیستم. اما واقعی هم نیستم. -
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گلویش چنگ   به  بغض  واقعیت  پذیرش  از سختی  هایدرا، 

انداخت. نگاهش در میان اجازای صورت رایکا چرخید و گیج  

 پرسید:  

 ور...طه پس تو چ -

  رایکا آرام و مطمئن قدمی جلو آمد و دست هایدرا را گرفت. 

ندارد.    ش دست وجود  اصلا  گویی  گرم؛  نه  و  است  سرد  نه 

 آهسته جواب داد:

فلس روح من هنوز پیشته، سرمای عجیبی درون بدنت   -

کنی هایدرا؟ مگه  کار می احساس کردم. کجایی؟ داری چی

 کشه؟ دونی سرمای بیش از حد تو رو می نمی

هایدرا با شنیدن این حرف، ناامید سرش را پایین انداخت.  

اطر  ه خب  جاس رایکا زنده نشده بود بلکه حضورش در اینپ

نیمی از روحش بود که درون فلس روح جای داشت و به  

افکار او منتقل کرده بود. فلس روح، باید از آن ممنون باشد 

های که توانست مجدد با رایکا دیدار کند. نگاهش به دست 

ا را دید  هشد آنروح بودند. فقط میرنگ و بی رایکا افتاد. بی
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شد احساس کرد. سرش را بالا آورد و آهسته با خیره  اما نمی

 های رایکا گفت:  شدن در چشم 

  هم  نبهت قول داده بودم وقتی رفتی، بیارمت شامبالا. الآ  -

 اییم. توی پایتخت، توی یکی از مهمانسراهای شامرا. جاین

که رایکا، با شنیدن این حرف از زبان هایدرا بغض کرد. با آن 

روح بود اما هنوز هم احساس داشت. مگر نه؟ پس جلوتر  

ای درون جسم هایدرا محو شد. او قصد داشت  رفت و لحظه 

جایی که جسمی برایش  هایدرا را در آغوش بگیرد اما از آن

م انرژی درون فلس روی به اتمام  ک  -باقی نمانده بود و کم 

سپس    دردی کند.گونه با او هم توانست این رفت، تنها میمی

 با سرزنش گفت:

 جا دووم نمیاری.حماقت کردی، باید بری. این  -

هایی که از  ای نالان سر داد و در پاسخ با چشمهایدرا، خنده 

 سر درد بسته شده بودند، زمزمه گویان گفت: 

 کنم؟ جسمت... هوا خیلی سرده. چرا احساست نمی -
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  - ماش توجه کرد. صورتش کرایکا از او جدا شد و به چهره

های زیر پاهایشان شود. رایکا،  رفت تا هم رنگ برف کم می

نگران به اطرف نگاه کرد. همه چیز داشت بیشتر از قبل یخ  

بست. آسمان اتاق فکر ابری شده و برف شروع به باریدن می

کرده بود. رایکا با نگاهی دلتنگ و ناراحت به هایدرا خیره  

لرزید. با میهایش خمار شده بودند و به خود  شد که چشم

را  دست بازوهایش  و  بود  گرفته  آغوش  در  را  خود  هایش 

هایش را بست و چیزی زیر لب  داد. رایکا، چشممالش می 

 زمزمه کرد.  

کم    -هایدرا مدتی بعد چشم گشود و رایکا را دید که کم

  به  خطاب  آلودبغض   لحنی  و  ناامید  نگاهی  با شد.  محو می

 :کرد  زمزمه رایکا

 تونم ببینمت؟  بازم می   -

اش در تالار افکار اکو شده و در  رایکا خندید، صدای خنده 

لحظه همه چیز در تاریکی فرو رفت. صدای رزالین بود که  

 گفت:با بغض خطاب به فردی می
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دیگه نتونستم تحمل کنم. تموم تلاشم رو کردم ولی یه    -

 مانعی جلوی ورودم رو گرفته بود.

هایش را آهسته گشود. خسته به  گمی چشم هایدرا، با سردر 

هایش نمایان  بالا نگاه کرد. سقف یخی اتاقک جلوی چشم

شد و فهمید که مجدد پای به رویای حقیقی نهاده است. 

پلک  حرف ناامید  به  و  زد  برهم  را  گوش هایش  بقیه  های 

است. صدای  نیامده  هوش  به  هنوز  اصلا  که  گویی  سپرد. 

را بخاطر بود که خود  انگاریش سرزنش    گریس  این سهل 

 کرد. می

جمع    - بیشتر  رو  حواسم  باید  بود.  من  تقصیر  لعنتی، 

 کردم. من...می

 صدای رزالین با تردید در اتاقک پیچید: 

 ؟ یعنی دیگه به هوش نمیان؟ واقعاً -

 و صدای آکشی بود که در آخر به گوش رسید: 
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  هیچکس .  کنیم  پیدا   کافی  آتیش   نتونستیم دونم،نمی  -

 ...نمیده کسی به آتیش پادشاهی گارد  اجازه بدون

چشم  خواست  هنوز  هایدرا  من  بگوید  و  کند  باز  را  هایش 

ام، کافیست اما ناگهان دردی در سرش پیچید. دردی زنده 

بی اندازه نهایت طاقتکه  به  بود.  از جا فرسا  ناگهان  ای که 

با جیغ را گرفت  پرید و  با دو دستش سرش  تا  های ممتد 

ای نداشت، همه با شوک به  بلکه از درد کم شود. اما فایده 

های بلند و تیز  واکنش ناگهانی او خیره بودند. صدای جیغ 

می  اتاقک  در  می هایدرا  آزار  را  همه  گوش  و  دهد. پیچد 

هایش نهاد و با حیرت  رزالین بهت زده دستش را روی گوش

 گفت:

 د؟ شهو چیکی -

سکوت کرد و به زمین خیره ماند.  هایدرا میان سوال او یکهو  

آکشی و گریس سریع به سمت او رفتند و هر دو کنارش  

وح رهای بینشستند. گریس مضطرب با خیره شدن به چشم

 او پرسید: 
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 پرنسس، خوبین؟  -

توهم   تالار  آوایی که درون  با صد  ادغام  صدای گریس در 

می اکو  میان هایدرا  سردرگم  هایدرا  رسید.  گوش  به  شد، 

چشم تار با  و  بود  ایستاده  مطلق  وحشتیکی  اش  زده های 

کرد. همه جا سیاهی است و تنها صدا های اطراف را نگاه می

می گوش  به  اما  مبهمی  آشنا  عجیب  که  هایی  صدا  رسد. 

که  غریبه  بکشد  بلندی  جیغ  خواست  سردرگم  هایدرا  اند. 

 صدایی بلندتر از دیگر صداها به گوش رسید. 

ها چال کن هایدرا و بگو این آخرین  فلس روح رو توی برف  -

 .83 هیرونا دیدار ماست، بدرود تا 

گریس هنوز مشغول صدا زدن پرنسس بود که هایدرا ناگهان 

تکان شدیدی خورد و با بهت به بقیه نگاه کرد. دیدن صورت 

گریس و آکشی تا این اندازه نزدیک برایش عجیب و خوش 

های گیجش  شمآیند نبود! گریس با به هوش آمدن او و چ

 تر نشست و نگران گفت:کمی عقب

 
83 Hironaدنیای میانی بین جهنم و بهشت که با عنوان دنیای مردگان شناخته می شود._ 
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 ن...پرنسس، چی شد؟ الآ -

ای که در سرش جان گرفته بود، زمزمه  هایدرا با سرگیجه 

 گویان سرش را مالش داد و پرسید:

 بره؟ رایکا؛ اون زنده بود!خ، چه جادونم. ایننمی  -

می  چه  شد.  خیره  هایدرا  به  گیج  با  گریس  هایدرا  گفت؟ 

برد که همه چیز  واکنش عیجب آن از پیش پی  ها بیشتر 

قدر به رایکا  تنها توهمی درون ذهن او بوده است. شاید آن

فکر کرده بود که ذهنش او را برایش ساخته و خلق کرده  

حرف  اش رفع شود. هایدرا بیاست تا بلکه کمی از دلتنگی

با  اتاقک رفت. سپس  از جایش برخاست و به سمت درب 

 عظیم گفت: اندوهی

 بهتره بریم. باید مراسم رایکا رو انجام بدم.   -

جا که پرنسس از آن گریس از جایش برخاست و قبل از آن

 خارج شود، با احترام گفت:
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استراحت     - یکم  بهتره  نیست.  خوب  حالتون  سرورم  اما 

 کنین.  

هایدرا بی حال سرش را به چپ و راست تکان داد و در میان  

 راه زمزمه کرد: 

 جا دووم بیارم. تونم زیاد اینوقتی نیست. نمی -

بار آکشی بود  گریس با شنیدن این پاسخ سکوت کرد اما این 

 آمد. که به حرف می 

دونیم. کولدها رسم عجیبی  اما پرنسس، ما رسوم رو نمی   -

 برای یادبود روح دارن و...

ها  هایدرا ایستاد. تازه به یاد آورد که او چیزی از این رسم 

ای مجدد متوقف  داند. پس خواست بازگردد که با جرقه نمی

آن حرف   اگر  بود؟  واقعی  آن سیاهی  درون  آن صدا،  شد. 

واقعاً را  رایکا  او  باشد یعنی  از    واقعی  دیده است و توهمی 

هایش را مشت کرد و با امید  ذهن خودش نبوده! پس دست 

 های جلویش پاسخ داد:بسیار خیره به منظره برفی خانه
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 ید بدونم. شاید!شا  -

به یک متعحب  گریس  و  رزالین  کردند.  آکشی،  نگاه  دیگر 

داند؟ گریس مردد  پرنسس بریل ازکجا رسوم کولدها را می

سرش را به چپ و راست تکان داد و در حالی که پشت سر 

 شد، گفت:پرنسس از اتاق خارج می 

 پس بیاین بریم.   -

با افکاری مغشوش و آکشی با چهره  تعجب به  ای مرزالین 

آن و  دنبال  شد  اصلی  مسیر  وارد  هایدرا  افتادند.  راه  دو 

توجه به مردم، به سمت قصر قدم برداشت.  درنگ و بیبی

انتهای مسیر که قصری عظیم  الجثه در  گریس متعجب به 

آن قرار داشت، خیره شد. نکند پرنسس قصد دارد به قصر  

سر بقیه    رفته و با ملکه و پادشاه دیدار کند؟ رزالین در پشت

ابهت  که  قصری  شد.  خیره  قصر  به  و  آورد  بالا  را  سرش 

بسیاری داشت. او تا به حال قصر آزتلان را ندیده است اما  

خیلی عظیم و پر    این قصر نسبت به قصر بزرگ راذان واقعاً 
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نزدیک  قصر  به  که  بعد  دقایقی  گریس  است.  هیبت  تر  از 

 شدند، جلو آمد و خطاب به هایدرا گفت: 

این  سرورم،  - نمیپرنسس.  توصیه  رو  وارد  کار  بهتره  کنم. 

 قصر نشیم. 

هایدرا، نیم نگاهی به گریس انداخت و آرام سرش را تکان  

 داد. سپس گفت: 

 ریم... نه، به قصر نمی -

کجا   به  پس  بپرسد  خواست  و  انداخت  بالا  ابرویی  گریس 

رود که هایدرا خود زبان گشود و به سمت  چنین شتابان می

 چپ اشاره کرد. 

 جا... اون -

نگاه  می   ش گریس  اشاره  هایدرا  که  داد  سویی  به  کرد.  را 

های آزتلان جلویشان بود.  ای بزرگ به وصعت دشتدریاچه 

ریاچه تماما از یخ پوشیده  چه زیبا و عظیم است! د  جااین

تا  شده و هیچ درختی در کمال تعجب اطراف آن نیست. 
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توک   و  تک  مجدد  بعد  و  ندارد  وجود  درختی  متری  چند 

شوند. گریس دهان گشود و متفکر  های خاس پیدا می درخت 

 گفت: 

 جا؟  این  -

جواب به آن خیره  هایدرا به سمت دریاچه قدم برداشت. بی

برف روی  از  و  گریس  هاشد  کرد.  عبور  زده  یخ  نرم  ی 

این   افتاد.  راه  بقیه  سر  پشت  و  کشید  درهم  را  ابروهایش 

به   دریاچه  لبه  به  رسیدن  با  هایدرا  بود!  دیوانه  پرنسس 

که  آب  یخ  از  بلورین  سطحی  شد.  خیره  زده  یخ  های 

های زیبایی زیر آن در حال شنا کردن بودند. سوالی ماهی 

آن  آمد،  یخ  پیش  سرما  این  در  نمینمی ها  دانم. کنند؟ 

اش است، فقط همین جذابیت آب و یخ به موجدات دریایی 

ست! هایدرا خم شد و روی زانوهایش نشست.  را بدانید کافی 

 دستش را دراز کرد و لرزان به لبه یخ زده دریاچه کشید. 

اش سردی سطح دریاچه به سرعت همچون رعد درون دست 

عبور کرد و به قلب آتشینش حجوم آورد. هایدرا بلند آخی  
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گفت و از جایش برخاست. دستش را روی قلب خود نهاد و  

هایش را  با درد آن را فشرد. رزالین با این واکنش او دست

 هایش گذاشت و نگران پرسید: دور شانه 

 پرنسس چی شدین؟  -

فشرد  میش  را محکم روی قلب   شطور که دست یدرا، همان ها

نفس عمیقی کشید تا درد کمی آرام شود. سپس لرزان و  

 خیره به دریاچه پاسخ داد:  

مونه برای همین  چیزی نیست. یخ برای من مثل سم می  -

 بدنم واکنش نشون داد. 

رزالین گویی که قانع شده است سرش را بالا و پایین کرده  

را از روی بازوان پرنسس برداشت. خسته به   هایشو دست 

این یاد داشت  به  تا جایی که  جا همان دریاچه خیره شد. 

دریاچه بود.  معروف  لُوزن  خانواده  دریاچه  سالانه  که  ای 

می  آن  کنار  به  زلال سلطنتی  آب  از  و  دیدار  آمدند  اش 

جا از قدیم برای یادواره اعضای خاندان  کردند. زیرا اینمی

نظر گرفته    سلطنتی و روح کولدها در  یادبود  برای  مکانی 
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هایی های اطراف نگاه کرد. درخت شده بود. رزالین به درخت 

از آب دور شده نیستند. آنکه  پژمرده  به اند ولی هنوز  ها 

یادبود آب  حتم  چرا  اما  بودند.  سلطنتی  خاندان  روح  های 

 قدر کم شده است؟ آهی کشید و روی به هایدرا پرسید:  آن

 برای چی...  -

را بپرسد و دست راستش را بالا    شهایدرا نگذاشت او سوال 

هایدرا که    آورد. رزالین با دیدن فلس روح سفیدی در دست

هایش  زند، چشمچرخد و برق می به زیبایی معلق در هوا می 

 گشاد شد و حیران گفت:

 یه فلس روح! این همون فلس روح رایکا ندیمه شماست؟    -

آهسته تکان داد و با نگاهی ناامید به فلس  هایدرا سرش را  

 خیره شد. سپس زمزمه گویان گفت: 

 جا برای این فلس بهترین جای دنیاست. این -

سپس برای آخرین بار فلس را محکم در آغوش گرفت. فلس  

ای که سینه گرم  مجدد مثل دفعه اول بزرگ شد. به اندازه 
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تش را  آمد. هایدرا صورهایدرا برایش کوچک به حساب می 

 اش گفت:به فلس مالید و با بغض در ذهن

 خیلی دلم برات تنگ میشه، رایکا...  -

هایش یکی پس از دیگری روی هایش را گشود، اشکچشم

از آنها می برف بخار  و  بلند می ریختند  از  ها  را  فلس  شد. 

ها را با یکی از  آغوش خود جدا کرد و روی زانو نشست. برف 

با  دست زد.  کنار  میهایش  برف دستش  اما لمس  سوخت 

توجه به آن سوزش دردناک به کارش ادامه داد تا چاله  بی

کوچکی در برف درست شد. نگاه آخرش را به فلس داد و  

ها را روی  آمد برفنمی   شآن را مردد درون چاله نهاد. دل 

داند، شاید... در تعلل بود آن بریزد. این دیدار آخر بود؟ نمی

مد و بدان هیچ حرفی پایش را آرام  که گریس کلافه جلو آ

ها ناگهان روی فلس ریختند  کارش برف حرکت داد. با این

نور عظیمی از فلس ساطع شد. همه چند قدمی عقب رفتند  

برف  روی  شوکه  هایدرا  گریس  و  نداشت  انتظار  افتاد.  ها 

های نور  زده به آن ریزه کار را به جای او انجام بدهد. بهتاین
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های نور که به رنگ زیبای آبی ره شد. پولک معلق در هوا خی 

و سفید بودند، از فلس بلند شدند و در هوا شکل گرفتند. 

هایش او را به خود آورد. یادش آمد که هنوز  سوزش دست

تر  هم از یخ معصون نیست. پس به سرعت بلند شد و عقب 

 رفت تا بتواند به درستی همه چیز را ببیند. 

درخت بسیار عظیم در آمدند. های نور، به شکل یک  پولک 

درختی زیبا که منشأ ریشه آن یک فلس سفید و براق بزرگ  

چشم درون  وضوح  به  را  اشک  جوشش  هایدرا  هایش  بود. 

احساس کرد. به این درخت عجیب احساس نزدیکی داشت. 

ایستاده  انگار که رایکا را درون آن می دید. گویی جلویش 

و خواست جلو برود که زند! پلک زد  است و به او لبخند می 

ناپدید شدند و درختی عظیم به جنس  پولک  ها در لحظه 

زده به آن خیره شد. ها را گرفت. هایدرا بهتواقعیت جای آن

های کهن بود.  درختی بزرگ از گونه خاس که جزو درخت 

 آکشی حیران با دهانی باز مانده زمزمه کرد: 
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معمولی،   چه یادبود روح بزرگی، اون کی بود؟ یه کولد   -

 همچین قدرتی نداره! 

هایدرا با این حرف، لبخندی زد و میان اندوه، روی زمین  

زانو زد. سپس در حالی که سرش را جلوی آن درخت خم  

 کرد گفت: کرده و گویی به رایکا ادای احترام می 

 اون پرنسس این سرزمین بود. -

رزالین و آکشی هر دو به وضوح شوکه شدند. به گریس نگاه  

ند که او نیز صحت حرف پرنسس هایدرا را تایید کرد. کرد

همه به دنبال هایدرا زانو زدند و برای پرنسس این سرزمین  

از سال  رایکا  که پس  احترام کردند.  ادای  بود،  بازگشته  ها 

زندگی در  نظرم،  شاید  به  اما  بود  شده  خفیف  و  خار  اش 

چیزهای با ارزشی را به دست آورد. به طور مثال، دوستی  

 زادگان هایدرا. مهربان و ساده همچون پرنسس بریل 

***  

دانهچشم به  و  گشود  را  شنل  هایش  روی  که  برفی  های 

ای اش نشسته بودند، نگاه کرد. مرور خاطرات چه فایدهیخی
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ها را  دارد وقتی قرار نیست چیزی تغییر کند؟ آهسته برف 

میوه  کرد.  نگاه  بالای سرش  به  و  درخت خاس  تکاند  های 

می راحت  نیز  او  بودند.  آنخوشمزه  بچیند  توانست  را  ها 

برای  میلی  حتی  اکنون  اما  بود.  نامعلوم  دلیلش  هرچند 

ها هم رسیده است.  خوردن هم ندارد. زیرا خبر به گوش آن

خبر نبرد آزتلان و راذان حومورا را تکان داده اما پرنسس  

ن باز  آزتلان را بیشتر مردد کرده. گریس اصرار دارد به آزتلا

توانند در  گوید با حضور نینفویی مثل رزالین میگردند. می 

اعلان جنگ زده    نبرد برتری داشته باشند. گویی امروز رسماً

 شود. می

اما هایدرا بدان هیچ پاسخی به گریس از اتاقک یخی خارج 

دانست چه کند. حرف آن مرد  شد و به نزد رایکا آمد. نمی

د تا چه کند؟ مگر او کاری از  او را مردد کرده بود. بازگرد

میدست بر  میاش  فکر  حرف  آن  به  که  اکنون  کند آید؟ 

خواست مثل یک فرد عادی  خواهد. میچه می  فهمد واقعاًمی

خواست کسی او را سرزنش نکند. مسخره نشود و  باشد. می
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ساده  چیز  کند.  پرواز  آسمان  در  نه؟  آزادانه  مگر  است  ای 

د پرنسس  یک  است  ممکن  آه  چگونه  آرزو  این  حسرت  ر 

بکشد؟ دستش را به تنه درخت کشید و با بغض خیره به  

 سرزمین برفی جلویش زمزمه کرد: 

 همه منتظرت بودن. جابودی، اینن کاش الآ  -

خوبی   به  زد.  تلخی  لبخند  هایدرا  خورد.  تکانی  درخت 

اش  ای ندارد. خانوادهدانست که دروغ گفتن به رایکا فایده می

را   شامبالا حتی  او  سلطنتی  خانواده  بودند.  کرده  فراموش 

ای که در پایتخت پخش کردند و  بار هم پس از شایعهیک

خبر از حضور یادبود روح پرنسس در کنار دریاچه لوزن را  

ها  به گوش آن  اش نیامدند. گویی حتی اصلاًدادند، به دیدن

  نرسیده بود. در روز های دوم و سوم مردم زیادی برای ادای 

آوردند و کنار درخت  احترام آمدند. میوه و شیرین زیادی می

میمی احترام  پرنسس  به  میوه چیدند.  و  های گذاشتند 

می  زمین  روی  که  شاید  خاسی  و  شادی  بغض،  با  را  افتاد 
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می بی میوهتفاوتی  زیرا  برای  خوردند.  رایکا  قدردانی  ها 

 ها به او گذاشته بودند. احترامی بود که آن

 آهی کشید و آهسته ادامه داد:هایدرا، 

بودن. می   - ایستاده  مردم منتظرت  کنار  اون  وقتی  دونی 

دونم از چی ولی  اشون خیلی ناراحت بودن. نمیهبودم بعضی

دونی رایکا یکیشون عجیب  که اومدن ببیننت. میمهم این

توجه هم رو جلب کرد. یه پسر بود. کسی که انگار همسن  

می کخودمون  از  وقتی  چزد.  که  دیدم  گذشت،  قدر  ه نارم 

خاطر گریه ورم کرده. عجیبه اما حس آشنایی  ه  هاش بچشم

 اش با تو یکی بود. اما شبیهت نبود. داشت. انگار که هاله 

اش ای های روی کفش قهوه سرش را پایین آورد و به برف 

 خیره شد. سپس با تردید زمزمه کرد:

بود. گریس    خوام خوشحالت کنم اما فکر کنم برادرتنمی  -

ای ه تحقیق کرد و فهمیدم سه تا برادر داری. آخرین فرزند

انگار راشا بوده که برای دیدن تو  اون،  ملکه دو قلو بودن. 

 اومده بود.
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با اتمام حرفش از جایش برخاست و به درخت خیره شد.  

 سپس دستش را روی تنه درخت نهاد و ادامه داد:

رایکا، منم هیچ    خوام بگم همه تو رو فراموش نکردنمی  -

کنم. متاسفم اما دیگه باید برم. پس آره  وقت فراموشت نمی

 برای خداحافظی اومدم... 

درخت خاس با شنیدن این حرف تکان شدیدی به خود داد 

های رویش بر سر هایدرا ریخت. هایدرا خندید  که تمام برف 

 و چند قدمی عقب رفت. سپس خود را تکاند و گفت:

این چند روز حال خوبی  دونی که نمیمی   - بمونم.  تونم 

شه. باید برم. اما،  ندارم. لحظه به لحظه حالم داره بدتر می 

 گردم یا نه... دونم به آزتلان بر مینمی

هایش  مجدد جلو آمد و تنه درخت را در آغوش گرفت. چشم

 را بست و با بغض ادامه داد:
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اون الآ  - دیگه  تو  که  چجن  نیستی  پیشم  تونم  می طور  ه ا 

تحقیرها رو تحمل کنم؟ ولی برای دیدنت میام. فراموشت 

 کنم رایکا، مطمئن باش. نمی

گونه روی  بر  دیگری  از  یکی پس  اشک  اش جاری قطرات 

حال  و  سخت  شدند  همیشه  وداع  کردند.  دگرگون  را  اش 

است، همیشه. فرقی ندارد کی باشی، یک شاه یا یک گدا،  

همیشه سخت ترین کار  دل کندن از عزیزان و اموال خیش  

ممکن است. گریس، رزالین و آکشی سوار بر اسب به کنار  

دریاچه آمدند. رزالین با دیدن هایدرا که درخت را در آغوش  

 گرفته بود، آهسته زمزه کرد:

 مرد؟  چرا باید می   -

گریس نیم نگاهی به او انداخت و ترجیح داد سکوت کند. 

 آکشی اما آهسته جواب داد: 

 قدیرشون بوده. شاید ت  -
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آن   از  وداعی طولانی،  از  و پس  از درخت جدا شد  هایدرا 

فاصله گرفت. برای آخرین بار به پرنسس این پادشاهی ادای  

اسب سوی  به  و  کرد  اسب احترام  به  رسیدن  با  آمد.  ها 

سفیدی که برای او بود سوار شد و افسار را محکم فشرد. با  

 فت:هایی پف کرده به گریس چشم دوخت و گچشم

 بهتره بریم.    -

لگدی به پهلوی اسب زد و به سمت خروجی شهر حرکت 

کردند. سرش را برگرداند و تا لحظه آخر که درخت در پشت  

آمد  ها ناپدید شود، چشم از آن نگرفت. دلش نمی ساختمان 

گذشتند و  ای نداشت. از میان مسیر یخی میبرود اما چاره 

کرد که  ایی نگاه میهه زدند. هایدرا به بچمردم را کنار می

های کوچک بودند. کنار مسیر یخی مشغول بازی با درافیل 

درخت  به  را  کمنگاهش  که  داد  داشتند    - های خاسی  کم 

می  میتمام  دورتر  پایتخت  مرکز  از  هرچه  و  شدند، شدند 

 دادند.های کاج میجایشان را به درخت 
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راه    هایش را به جلو داد. به مردمی که از سراندوهیگن چشم 

میاسب کنار  بی ها  و  سواررفتند  به  کنارشان   ها توجه  از 

اینمی اگر  نمیجگذشتند.  را  او  کسی  بماند،  شناسد. ا 

جا راحت باشد. تبدیل شود و آزادانه  تواند تا همیشه اینمی

که   شهری  در  ورتلس  اژدهای  یک  حتم  به  کند.  پرواز 

رنسس  اژدهایان ورتلس زیادی دارد و کسی او را به عنوان پ 

اما به خوبی میشناسد، جلب توجه نمی نمی داند که  کند. 

این   شماندن به کشتن می در  را  او  فقط  اینجا  او  کدهد.  ه 

دهد. ماندن در مرکز  فرزند آتش است چیزی را تغییر نمی 

کشد. برای همین تولد برف و یخ او را در عرض یک سال می

تواند در زمان ی باید برود. هرجا که باشد اشکالی ندارد اما نم

اش هم انرژی  جا بماند. همین چهار روز ماندن طولانی این

 زیادی از او گرفته است.

فلس  کمرش  روی  که  قدری  پدیدار  به  رنگی  سبز  های 

میشده نیرویش  شدن  کم  از  نشان  که  هسته  اند  دهد. 

بماند  درونی  اگر بیشتر  از دست داده و  انرژی بسیاری  اش 
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ن تبدیل شود. آهی کشید و وقتی به تواند به انسادیگر نمی

درخت  را  شان  دورتادور  دید  آمد  برفی  خود  کاج  های 

اند. به عقب نگاه کرد. قصر زیبای یخی شامبلا  محاصره کرده 

خانهمی و  پوشش  درخشد  را  دورش  درشت  و  ریز  های 

اند. آهی کشید. هنوز هیچی نشده دلش برای رایکا تنگ  داده 

اش محکم کشید  را افسار اسب شد. گریس با توقف اسب هاید 

بود   به جلو خیره  به پرنسسی که  ایستاد. سپس خطاب  و 

 گفت: 

سرورم پرنسس، باید سریع به آزتلان برگردیم. کشور در    -

 وضعیت بدی قرار داره. 

با نفس عمیقی مصمم پاسخ  هایدرا به گریس نگاه کرد و 

 داد: 

 گردم. فرمانده گریس. من برنمی  -

 حرف، متعجب و با صدای بلند گفت:  گریس با شنیدن این
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شماست.  -  اجدادی  کشور  آزتلان  چیه؟  منظورتون  چی؟! 

 تونین به اونجا برنگردین؟!چطور می 

اش را فشرد. خوشش نیامد گریس  هایدرا محکم افسار اسب 

 سرش فریاد زد اما خود را کنترل کرد و آهسته جواب داد:  

 تونی بری فرمانده.  شما می -

 رزالین نگاه کرد و سپس ادامه داد:به آکشی و  

هم    - نفر  دو  شما  شدم.  خوشحال  باهاتون  آشنایی  از 

 گردم. تونین برین. ولی من بر نمی می

به    ش سپس اسب برود که گریس  را حرکت داد و خواست 

از اسب خود پایین آمد. به سمت او دوید و افسار   سرعت 

این  از  را گرفت. هایدرا عصبانی  ارش، به وی کاسب سفید 

 خیره شد و غرید:

 کنی؟ کار می فرمانده، داری چی -

گریس با تنفری که تا به حال از او ندیده بودم خطاب به 

 اش بلند گفت:ی خاکستری هاهایدرا و آن چشم
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این بود جواب اون همه تلاش و علاقه شاهزاده هایمون     -

تونین وقتی الان جون همه در خطره به  طور میه به شما؟ چ

 عنوان یه پرنسس این حرف رو بزنین؟ شما...

هایدرا با این حرف با صدایی بلند که بغض بزرگی درونش  

 نهفته بود پاسخ داد:  

تو چی    - تو چی می میفرمانده  این  دونی؟  فهمی که من 

ا چه دردی کشیدم؟ همه با دید حقارت بهم جهمه سال اون 

کردن، من بریلم اما تو رنگ قرمزی توی بدن من  نگاه می

جایی می به  باید  چی  برای  ندارم.  هم  آتیش  حتی  بینی؟ 

دونی. برگردم که هیچ کس منتظرم نیست؟ تو هیچی نمی

 من... 

حرف پرنسس پرید و با غرشی جواب    محابا میانگریس بی 

 داد:

هایمون    - شاهزاده  نیستن؟  مهم  براتون  مادرتون  و  پدر 

اون حمایت  تحت  سال  همه  این  نداره؟  ارزشی  ها  براتون 

میرن ولشون کنین و  وقتی دارن می   نبزرگ نشدین که الآ
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تونین این حرف  طور می هبگین کسی منتظرتون نیست. چ

 رو بزنین؟  

با عص را کنترل  هایدرا  بانیت و بغضی که سعی داشت آن 

درخت  به  و  گرفت  فرمانده  از  نگاه  داد.  کند  کنارش  های 

 سپس با غرشی زیر لب گفت: 

افسار اسبم رو رها کن فرمانده. من پرنسس توهم و بهت     -

 دستور میدم توی تصمیم دخالت نکنی.

ای زد که رزالین  گریس با این حرف پرنسس، خندید. قهقه

اند. یکی دیوانه شده   نفر واقعاً   دو را متعجب کرد. آنو آکشی  

باز نمی گردد و دیگری به پرنسس به کشور اجدادی خود 

آنخود می به  ناراحت  رزالین  قدر  هها خیره شد. چخندد. 

کند  خواست به راذان بازگردد. وقتی به این فکر میدلش می 

فکارش  خواهد به آزتلان برود اکه هایدرا با تصمیم خود نمی

تواند از سرزمینی که در آن بزرگ  ریزد. چطور می م می ه  به

شده است دل بکند؟ گریس با تنفر افسار را رها کرد و جلوی 
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نهاد.   شهایش را بالا آورد و روی قلبپرنسس زانو زد. دست

 با صدایی زخیم سرش را پایین انداخت و گفت: 

برا  - شما  به  آرماند  گریس  قصر،  سربازهای  ی فرمانده 

میآخرین  احترام  ادای  که  بار  باشد  هایدرا  پرنسس  کنه. 

 سلامت بمانید. 

حرف   هیچ  بدان  و  برخاست  جایش  از  سرعت  به  سپس 

اسب به    شدیگری سوار  داد و خطاب  را حرکت  شد. اسب 

 آکشی و رزالین با اخم گفت:

 ها بیاین بریم. بچه  -

هایش درست  هایدرا با رفتن گریس، به او خیره شد. حرف 

ها با  ودند اما هایدرا تصمیمش را گرفته بود. تمام این سالب

بار هم که  خواست برای یکحقارت زندگی کرد، دلش می 

شده خودش باشد. مجبور نباشد تظاهر به چیزی که نیست  

بکند. آکشی پشت سر گریس راه افتاد و با گذشتن از کنار  

 هایدرا آهسته گفت:
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از دست  - رو  و مادرم  پدر  اما می  پرنسس، من  تونم  دادم 

 در شاه و ملکه الان دلتنگ شما هستن.قهبفهمم چ

را تمام کرد و دور شد. هایدرا    ش با گذشتن از هایدرا حرف

 لبخندی زد و آهسته زمزمه کرد:

کنن من مردم. پانزده روز گذشته تا حالا  فکر می  هااون  -

فراموشم کردن. مادرم دیگه خیالش راحته که کسی    حتماً

 کنه... شأن مقام پرنسس رو خراب نمی

می هایدرا  کنار  از  که  حالی  در  را  رزالین  حرفش  گذشت 

هایش خیره شد. هایدرا  شنید. اسب را نگه داشت و به چشم

گوش و  رزالین  به  روباهی نیز  رزالین  های  کرد.  نگاه  اش 

 ناراحت گفت:  

 یازده روزه که مرده، مگه شما فراموشش کردین؟  رایکا هم     -

هایدرا با این حرف شوکه شد و نتوانست جوابی بدهد. رزالین  

یال  به  و  گرفت  او  از  قهوهنگاه  اسب  چشم های  خود  ای 

 دوخت. سپس با اندوه و حسرت ادامه داد:
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خواستم یه بار دیگه به راذان برگردم. اما دیگه هرگز  می   -

وقتی  نمی رو  میتونم.  پدرتون  و  مادر  هنوز  که  شما  بینم 

شاهزاده و  نمیدارین  اما  نشسته  انتظارتون  در  خواین ای 

چ میشم.  متعجب  میهبرگردین  بیطور  یالشون ختونین 

 بشین؟ 

 سپس لبخند تلخی زد و ادامه داد:

رو    - دارن  که  چیزهایی  قدر  اژدهایان  میگن  که  درسته 

از دستشون بدی  دونن. حتماً نمی تا بفهمین چباید  در  قه ن 

 براتون مهم بودن. نه؟ 

***  

پادشاه و ملکه هر دو روی تخت پادشاهی، در تالار آبگین  

این شورش خیره  نشسته فرمانده  به  و غضب  تنفر  با  و  اند 

اند. اعلیحضرت پارسوماش که در مرکز تالار آبگین یک  شده

اند و با سر خوشی روی آن تکیه داده  صندلی برایش گذاشته 

می اس نگاه  شاه  به  چ ت  می هکند.  رویش  هنوز  شود گونه 

نیز   دکاموند  شاهزاده  شود؟  آفتابی  ملکه  و  پادشاه  جلوی 
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آن  به  تحقیر  و  خوشحالی  با  و  ایستاده  چشم  کنارش  ها 

کرده محاصره  را  تالار  ها  سرباز  است.  داخل    دوخته  از  و 

اند. ارتش زره پوش نیز از بیرون  پادشاه و ملکه را اسیر کرده 

اند تالار آبگین را محاصره کرده است و همه به انتظار نشسته 

کند یا  تا ببینند کی پیروز میدان خواهد بود. شاه تغییر می

 شوند. شورشیان سرکوب می

می  که  اکنون  پادشاهی  هرچند  نفع  به  زیاد  اوضاع  بینم، 

با چشم ملکه  اعلیحضرت  نیست.  به  نشسته  به خون  هایی 

می  لبخند  نگاه  با  لبکند.  آتش  روی  بیشتر  ایشان  های 

 گوید:گیرد و با خشم میمی

که   - هم  مقامی  هر  در  نیست!  بخشش  قابل  کارتون  این 

 باشین اجازه...

بی  حرف اعلیحضرت  به  نگاه    شتوجه  ملکه  کنار  سرباز  به 

ملکه  می گردن  روی  را  شمشیرش  سرعت  به  سرباز  کند. 

کند و با عصبانیت  گذارد؛ ملکه با این کار سرباز اخمی میمی

 دهد:ادامه می 
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این همه سال مخارج تو رو خاندان سلطنتی داده، بعد به    -

 سمت ملکه و پادشاهت شمشیر کشیدی؟  

شرمنده سکوت کرد. حرفی سرباز سرش را پایین انداخت و  

نداشت بزند. او از اول هم قرار نبود در این شورش وقیحانه  

آن  از  اما  کند.  خانواده  شرکت  دکاموند  شاهزاده  که  جایی 

ای جز این  ها چاره ا را گروگان گرفته بود، آنهبیشتر سرباز 

تکیه    شنداشتند. پادشاه بدان هیچ حرفی، سرش را به دست

 کرد:  داد و با افسوس زمزمه

 جا رسیدیم... کجای کارم اشتباه بود که عاقبت به این -

 اعلیحضرت خندید و در پاسخ به شاه گفت:

های این  اشتباه نکن. تو و ملکت یکی از بهترین حکمران   -

کرد.   خراب  رو  چیز  همه  دخترتون  اما  بودین.  سرزمین 

عظمت خاندان سلطنتی با این پرنسس دورگه از بین رفته.  

ه مرده و دیگه جانشینی برای این پادشاهی نیست  الان هم ک

 ها عوض بشن.پس باید حکمران
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دم به شاه ق  -سپس از جایش برخاست و در حالی که قدم

 شد با افتخار گفت: نزدیک می 

تر نیست؟ با  که خودت کناره گیری کنی آبرومندانهاین   -

تموم   کردی.  خراب  بدجور  رو  خودت  اخیرت  های  کار 

ن کنار بری برای  اختیاراتت رو به شاهزاده ارشد دادی. الآ

نمی دیگه  مردم  بهتره،  حقیقت خودت  جورمونند،  خوانت 

 همینه! 

خنده  و  برخاست  جایش  از  حرف،  این  با  کرد. شاه  ای 

به   خطاب  و  انداخت  بالا  ابرویی  شاه  خنده  با  اعلیحضرت 

 شاهزاده دکاموند گفت:

 اون حکم رو بیار ولیعهد!   -

زاده دکاموند با ولیعهد خطاب شدن توسط اعلیحضرت  شاه

ای طلایی با شادی حکمی را به سمت ایشان گرفت. پارچه

شاه  سوی  به  را  آن  اعلیحضرت  است.  شده  لوله  که  رنگ 

 ها با افتخار گفت:گرفت و از پایین پله 
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 تصمیم درستی گرفتین سرورم!   -

ا امضا کند؟  قرار است آن ر   شود، آیا پادشاه واقعاً باورم نمی 

از   انداخت. ساتراس به سرعت  شاه به ساتراس نیم نگاهی 

ها پایین آمد و حکم را گرفت. سپس آن را با عجله به  پله

پادشاه تقدیم کرد و جلوی ایشان خم شد. پادشاه حکم را  

های ساتراس برداشت و آن را گشود. با لبخند از روی دست

ت و معترض  ملکه با دیدن وضعیت حیران از جایش برخاس 

 گفت:

 کنی؟ نباید... ار می کعزیزم داری چی  -

شاه لب گشود و با دیدن خطوط زیبای میخی که به رنگ  

میان  بودند،  نوشته شده  زیبا  پارچه طلایی  آن  در  مشکی 

 حرف ملکه گفت:

 شینین؟ اعلیحضرت، چرا خودتون به تخت نمی  -
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.  ملکه با این حرف سکوت کرد و با حیرت به شاه خیره شد

های عصبانی اعلیحضرت نگاه کرد و  پادشاه مصمم به چشم

 با تمسخر ادامه داد: 

  بهتر   نکرده؟  تون  خسته  بودن  پرده  پشت   سال  همه  این  - 

و  ن  های غارت   عامل  کی  بدونن  مردم   نیست اگهانی 

 های سود جویانست؟ تجارت 

 نشست ادامه داد:  در حالی که مجدد روی تخت پادشاهی می

بهتره بدونن ناپدید شدن ناگهانی گوشت خشک شده یا    -

 خراب شدن مزارع کشاورزی، به دستور کی بوده.

دست  تفکر  حالت  به  چانه   شکمی  زیر  سپس  را  و  زد  اش 

 مجدد گفت:  

با راذان شروع    - یا بهتره بدونن که جنگ واقعی رو کی 

 کرد!  

با این حرف  ها خشمگین به سمت شاه حجوم  اعلیحضرت 

پله و  تخت آورد  به  رسیدن  با  کرد.  طی  سرعت  به  را  ها 
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پادشاهی یقه لباس شاه را محکم گرفت و با خشم در صورت  

 ایشان غرید:  

کنی یا خودم هر دو  اون حکم رو مهر می  نیا همین الآ   -

 خیال این رسم میشم!  کشم و بیتون رو می 

ب آنشاه  در  ا  تفی  و  خندید  بود  مرگ  قدمی  چند  در  که 

های صورت اعلیحضرت انداخت، سپس با اطمینان به چشم

ای درهم کشیده و پیوسته ایشان خیره شد و  هسیاه و ابرو 

 پاسخ داد:  

می   - بی اگر  صبر  تونستین  حالا  تا  بشین،  مراسم  خیال 

 کردین! نمی

با زمزمه  اعلیحضرت با این حرف مشتی بر دهان شاه زد و  

ها پایین آمد. با عصبانیت به سوی درب تالار  فحشی، از پله 

 رفت و با فریاد گفت:

این   - از  رو  پاشون  خودم  جنذارین  وگرنه  بذارن!  بیرون  ا 

 کشم!تون رو میه هم
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اعلیحضرت بسیار عصبانی شده،   شاهزاده دکاموند که دید 

از  به سرعت پشت سر ایشان راه افتاد. هنگامی که هر دو  

با احتیاط  تالار خارج شدند و درب  ها بسته شد، آهسته و 

 گفت:

سرورم باید زودتر کار رو تموم کنیم. اگر شاهزاده هایمون    -

تونه می  جاریزه! حضورش در اینهم میه  برگرده همه چیز ب

 اون رو ولیعهد کنه. اون... 

سر   بر  فریادی  خشم  سر  از  و  ایستاد  ناگهان  اعلیحضرت 

 : شاهزاده کشید

دونم؟ خفه شو ببینم باید  کنی خودم نمییعنی فکر می  -

 کار کرد!  چی

عصبانیت   انداخت.  پایین  را  سرش  و  ترسید  شاهزاده 

باشد.  داشته  خوبی  عاقبت  که  نبود  چیزی  اعلیحضرت 

اعلیحضرت به راهش ادامه داد و از راهرو خارج شد. شاهزاده  

ای گویان با چهره دکاموند نیز به رفتنش خیره شد و زمزمه  

 شرورانه گفت: 
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زنم! وقتی پادشاه این سرزمین بشم، شما رو هم کنار می   -

 دین پدربزرگ!تاوان این همه تحقیر رو پس می

قدرت   و  سیاست  از  دادم،  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرم 

دلیل بی برای  و  کافی  شزارم  نمونه  بفهمم همین  که  ست 

این در  خونی  برای .رابطه  حرفی  دیگر  از    جا  ندارد.  گفتن 

کرد، به طرف ملکه مثل همیشه که احساس تنهایی میآن

آغوش شاه خود پناه برده بود. هر دو روی تخت پادشاهی  

نشسته بودند. ملکه در آغوش گرم و نرم شاه سرش را به  

هایش را بسته است. شاه نیز شانه ایشان تکیه داده و چشم 

  شده و عمیقاً   به درب تالار و آن طرح اژدهای رویش خیره 

در تالاب افکارش غرق گشته. عاقبت این پادشاهی قرار است  

به کجا ختم شود؟ نفس عمیقی کشید، دخترش را از دست  

 تواند بگذارد این پادشاهی هم نابود شود.داد. نمی

هایش  سرش را روی سر ملکه گذاشت و دستش را دور شانه

فرو رفت و    کار، بیشتر در آغوش شاه حلقه کرد. ملکه با این 

 آهسته و اندوهگین گفت: 
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 کردم. ا بود. کاش بهتر باهاش رفتار می جن اینکاش الآ -

در   را  اشک  جوشش  نازش،  دختر  آوردن  یاد  به  با  شاه 

پلک چشم سریع  پس  کرد  احساس  بست.  هایش  را  هایش 

ملکهنمی همانخواست  ببیند.  را  او  ضعف  که اش  طور 

 داد: کشید آهسته پاسخهای عمیقی مینفس

 کنی؟ اون... عزیزم، چرا خودت رو اذیت می -

با باز شدن ناگهانی درب تالار هر دو سکوت کردند و با اخم  

لازم   تشریفات  بدان  که  شدند  خیره  دکاموند  شاهزاده  به 

توجه به این رفتار زشت و ناپسند  داخل شده بود. شاهزاده بی 

یز و  خود، تا مرکز تالار جلو آمد و سپس با لحنی تحقیرآم

 صدایی بلند خیره به ملکه و پادشاه گفت: 

اعلیحضرت تا فردا بهتون وقت دادن، بعد از یک روز اگر    -

 کنن!هنوز من شاه نشده باشم خودشون حکم رو صادر می 

 سپس پوزخندی زد و خیره به پادشاه ادامه داد:
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برادر. بهتره تا مردم هنوز ازت ذهنیت خوبی دارن خودت    -

 طوری برای همه بهتره!  . اینکناره گیری کنی

 مکثی کرد و به ملکه خیره شد. سپس ادامه داد:

بخوان می  - اگر  رایو  ملکه  ملکه  البته که  جایگاه  در  تونن 

 باقی بمونن! 

از جایش   این حرف دکاموند خشمگین خواست  با  پادشاه 

نگه   را  او  پایش  ران  بر روی  ملکه  برخیزد که فشار دست 

که منتظر  ر خندید و سپس بدان آنداشت. دکاموند با افتخا 

بماند و پاسخ شاه را بشنود راه آمده را بازگشت و از تالار  

خارج شد. تمام سربازها همراه او بیرون رفتند و درب تالار  

تا   توسط قفلی بزرگ مهر و موم شد. راهروی جلوی تالار 

انتها که حدودا سی متر بود پر از سربازهایی شد که از چپ  

دادند. محافظت به قدری شدید بود که بانی میو راست نگه

 توانست وارد شود.حتی یک موش هم بدان اجازه نمی

 آلود زمزمه کرد:، بغض هاملکه با خارج شدن تمام سرباز 
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 کار کنی؟  خوای چیوقیح! جورمونند می  -

به و  م ریختهه  شاه کلافه دستی درون موهای  اش کشید 

 نالان پاسخ داد: 

 ار کرد؟ کید چبه نظرت بای   -

هایش  ملکه سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. با انگشت 

بازی کرد و به ادامه حرف شاه گوش سپرد. شاه ملکه را از  

آغوش خود جدا کرد و از جایش برخاست. در حالی که به  

 رفت، گفت:های بزرگ و عظیم تالار میطرف پنجره 

امیدوارم فرمانده اون خبر رو به موقع به شاهزاده هایمون     -

 رسونده باشه. 

بزرگ   پنجره  جلوی  شاه  کنار  و  برخاست  جایش  از  ملکه 

های چوبی و زیبا  ایستاد. به شهری خیره شد که پر از خانه 

 بود. به جنگل اقاقیا گلهاید نگاه کرد و زمزمه وار گفت:

 . . رسن؟ اگر..تا فردا می   -
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هایش را گرفت و به طرف  به سمت ملکه چرخید. شانه  شاه

رخ  دو  هر  برگرداند.  یکبهخود  انگشت  رخ  هستند.  دیگر 

لب اشاره  روی  آرام  را  ملکه  اش  باریک  و  فرم  خوش  های 

های  کشید و سرش را آهسته جلو برد. بوسه کوتاهی بر لب 

بزرگ اما باریک ملکه کاشت و سپس با فاصله کمی که از  

 رفت آهسته زمزمه کرد: هایش گلب

 هیس، اون میاد عزیزم. مطمئنم.  -

های لطیف  هایش را به لبمجدد لب ش پادشاه با اتمام حرف

ملکه   بوسید.  را  ایشان  ولع  با  و  چسباند  ملکه  نرم  و 

به  چشم آرامش  طولانی  مدتی  از  پس  و  بست  را  هایش 

نفسرگ  رخم  شد.  تزریق  به  هایش  شاه  حراسان  های 

می گونه میهایش  شادی  و  لذت  غرق  را  او  و  کرد.  خورد 

ای پادشاه جدا کرد  ههایش را از لبهایی بعد ملکه لبثانیه 

 و از ایشان کمی فصله گرفت. سپس آهسته زمزمه کرد: 

 دونی چه روزیه؟  فردا، می -
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شاه، به وضوح لرزیدن قلبش را احساس کرد. زیرا به خوبی  

ست. فردا سالگرد ازدواج ملکه و دانست فردا چه روزی می

پادشاه و همچنین تولد تنها دخترش، پرنسس هایدار بود.  

توانست آن روز را فراموش کند؟ به وضوح دیدم  طور می هچ

گونه یک قطره اشک لجوج از کنار چشمش به بیرون  هکه چ

های لای ریش هایش روانه شد. لابه فرار کرد و بر روی گونه

ملکه   کرد.  خورد  درون  از  را  او  و  شد  محو  پشتش  کم 

چشم چشم به  آورد.  بالا  را  سرش  و  گشود  را  های هایش 

 زدند خیره شد. با بغض گفت:برق می  ای شاه کهقهوه

این همه سال ازش محافطت کردیم تا به فردا برسه اما     -

آخرش دیگه   هم  نشد.  شد.  گفت  غریبه  اون  که  همونی 

 نیست... 

را روی  بغضش شکست و در آغوش شاه فرو رفت. سرش 

مهابا اشک ریخت. دیگر مهم  سینه پهن شاه گذاشت و بی 

ای ید شأن خود را حفظ کند. ملکه نبود که او ملکه است و با

یا کشته می  تا فردا  یا کناره گیری میکه  کند، دیگر  شود 
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اش چه فکر  برای چه باید برایش مهم باشد که مردم درباره 

قلبمی در  حسرت  لاکنند؟  افسوس ش  است،  کرده  نه 

قدر سخت نگرفته بود. اکنون خورد. کاش به هایدرا آنمی

تا به حال  که فکر می با دخترش مثل یک کند  نشده بود 

را   قدرش  چرا  چرا،  بگذارند.  وقت  معمولی  دختر  و  مادر 

ندانست؟ به حتم این حسرت تا ابد گلویش را رها نخواهد  

 کرد...

ای شاه با لرزش ملکه، او را میان بازوان خود اسیر کرد و بوسه

به موهای  روی  ملکهریخته   هم  بر  کاشت.  حال  اش  اش 

گذاشت حتی یک تار مویش با می خوشی نداشت. همیشه ن

اختیار خود از ردیف منظم بافت موهایش بیرون بیاید. اما  

در این چند روز، تغییر کرده است. اندازه چند سال پیرتر  

لب ندارد.  را  قبل  و شوق  آن شور  دیگر  و  ترک  شده  های 

خرابخورده  وضعیت  از  خبر  لباساش میاش  و  های  دهد 

به بیشتر  را  او  رنگ،  بی  مشکین  ملکه  تبدیل  یک  روح 

رسد. هوای ابری  ها به گوش می اند. صدای قارقار کلاغ کرده 
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را   قصر  و هوای  و حال  بدتر کرده  را  روزها همه چیز  این 

کند. کاش همه چیز تمام شود. فردا، روز آخر  تر می روحبی

آن  برای  چگونه  سرنوشت  اینکه  میاست.  رقم  با  ها  و  زند 

کند، برایم جالب تقدیر رسم میجوهرنویسش بر روی پارچه  

 شود؟ است. به راستی که فردا چه می

طرف که دکاموند و اعلیحضرت مشغول تدارک مراسم  از این 

می آماده  فردا  برای  و  هستند  حکم  و  اعطای  ملکه  شوند، 

پادشاده برای روز های پایانی خود خاطرات گذشته را مرور  

کجاست؟ هنوز    می کنند. اما یک نفر نیست. شاهزاده ارشد،

ای وزد و هوای ابری نرسیده است؟ در آن باد تندی که می

کاری    اًکه هر آن ممکن است باران بزند، زود رسیدنش واقع

جا  کنم. ابرهای سیاه همه ست. به آسمان نگاه میغیر ممکنی 

اطر باد تند محکم  ه خهای اقاقیا باند. درخت را در برگرفته 

کنند. شب شده  را ایجاد می خورند و صدای جالبی  تکان می

ها در پشت ابرها پنهان مانده. دلم است و ماه به همراه ستاره 
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ها را  شد برای آخرین بار آنشود. کاش میبرایشان تنگ می

 ببینم، زیرا شاید فردا دیگر نباشم... 

***  

هوی باد با آوای زیبای جغدهای    -نیمه شب است. صدای هو

کند. همه خواب  هایم نجوا میگوش قصر، طنین جالبی را در  

آب   ریختن  فرو  و  طبیعت  صدای  جز  صدایی  و  هستند 

روم. پادشاه و  رسد. به تالار آبگین می آبشارها، به گوش نمی

یکملکه آغوش  در  زمین  اش،  روی  پنجره  طاق  زیر  دیگر 

اند. تالار تاریک است و تنها با  نشسته و به خواب فرو رفته 

تخ رنگ  زرد  یک شمع  است. نور  رؤیت  قابل  پادشاهی  ت 

تالار دل هوای خفقان این  دگرگون میآور  را  فردا،  ام  کند. 

ترساند. اینجا قیامتی به پا خواهد شد. مطمئنم و این مرا می 

میای  خانواده  کاش  این  پایان  شاهد  و  بروم  اینجا  از  شد 

 شد... کاش مینباشم. ای 

لطافت، بر روی هایم را نرم و با  آیم. قدماز تالار بیرون می

گذارم. دل تنگ اتاقی هستم که روز  های کاخ آینه میچمن
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بردم. به طرف راه پله  های گذشته همیشه در آن به سر می 

ها را یکی پس از دیگری بالا رفته و با ایستادن روم. پله می

کنم. ای رنگ دارد، تعلل میهای نقرهجلوی اتاقی که درب 

را از دست    شدت هاست صاحب شوم. اتاقی که موارد اتاق می 

برانگزی غرق شده است. به سوی  داده و در تاریکی حضن 

میپنجره  صاحب ای  که  بود. روم  آن  عاشق  اغراق  بی  اش 

گرفته شیشه خاک  پنجره  از  های  پر  اتاق  کف  اند. 

ای است که گویی دیگر پس از رفتن او،  های خاکیسرامیک 

ها سال  اند و چراغ ها، تار عنکبوت بستهاند. پرده تمیز نشده 

جا لانه کرده و  اند. تاریکی در این هاست به خواب فرو رفته 

قدر درد دارد دیدن این اتاقک غم گرفته و به یاد آوردن  هچ

 ی پر شکوهش.  هاروز 

می نگاه  بیرون  اینبه  تمام  با  این  کنم.  بیرون  منظره  ها، 

های اقاقیا هنوز هم از  پنجره هنوز هم با شکوه است. درخت 

این  بالاترین نقطه  زیبا هستند. قصر هنوز هم در  بالا  این 

طراوت   با  و  آبی  هم  هنوز  آبشارها  و  دارد  قرار  پادشاهی 
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لای بهاند. به ظاهر چیزی تغییر نکرده است. نگاهم به لا مانده

میدرخت  گلهاید  جنگل  و  های  اشتیاق  با  مردی  افتد. 

می ارتش  نظامی  پایگاه  سمت  به  بسیار  او    دود.سرعتی 

گشایم، به بندم و هنگامی که میهایم را می کیست؟ چشم 

می احساس  را  سرد  باد  وزش  شنل وضوح  با  مردی  کنم. 

چشم و  باد  مشکی  با  زیاد  مقابله  شدت  از  که  سیاه  هایی 

اند. پس او رسید، بالاخره آمد. امید این قدرتمند، قرمز شده

ده بود  پادشاهی سر رسید. با تمام توانی که برایش باقی مان

رفت. هرچند با رسیدن به با دو پایش به سمت پایگاه می

کمآن سرعت  -جا،  از  خالی    شکم  پایگاه  زیرا  شد.  کاسته 

است. کسی اینجا نیست و همه چیز در پایگاه بهم ریخته.  

اند. شمشیرها و سپرها  ها واژگون شده در مرکز افتاده نیزه 

بدتر، جسد    جای به جای این پایگاه پراکنده شده و از همه 

 اند.اند که زمین پاک این پایگاه را رنگین کرده هایی مانده 

ها بهم  شاهزاده با سری افتاده وارد پایگاه شد. اسطبل اسب 

ها آتش گرفته بودند و همه چیز، دیگر مثل  ریخته بود. اتاق 
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قبل نبود. با افسوس به سمت اتاق خود رفت. این شورش  

ه بود. با وارد شدن به اتاقش گویی ابتدا به پایگاه حمله کرد 

کسی را ندید. فقط اتاقکی مانده بود که بدتر از خود پایگاه  

آن را داغان کرده بودند. گویی برای کاوش آمده و همه چیز  

ریخته  بهم  او  را  رفت.  شمشیرهایش  جایگاه  سمت  به  اند. 

آن همه  که  داشت  ارزشمند  شمشیر  با چندین  ها 

دیه به او تقدیم شده بود.  های مختلف به عنوان همناسبت 

دستش را به سمت شمشیری دسته طلایی با غلافی براق و  

مشکین رنگ برد. تا به یاد دارم این همان شمشیری بود که  

ارشد   شاهزاده  مقام  به  او  کردن  منصوب  هنگام  پادشاه 

خواست آزتلان؛ آن را به وی هدیه داده بود. گویا اکنون می

کام مرگ نجات بدهد! شمشیر  ها را از  با همین شمشیر آن 

را برداشت و از اتاق خارج شد. با نفرت و عصبانیت، به سمت 

قدم  با  و  برداشت  قدم  به  قصر  را  شمشیر  مقتدرش،  های 

خاطر جنگ شب گذشته  ه  اش آویزان کرد. زره هنوز ب زره 

خون بود  قرار  داشت؟  اهمیتی  چه  اما  بود.  های خونین 
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ای ز کردنش چه فایده بسیاری آن را رنگین کنند. پس تمی 

 دارد؟  

با رسیدن به ورودی قصر، سربازها به سرعت کنار رفتند و  

شاهزاده   کردند.  خوشحالی  ابراز  ارتش  فرمانده  دیدن  از 

ها را دلگرم کند و سپس در حالی که وارد  لبخندی زد تا آن

 شد به یکی از نگهبان گفت:قصر می 

حضورم باخبر    به فرمانده بگو بیاد. درضمن نذار کسی از   -

 بشه. 

سرباز سریع چشمی گفت و به درون قصر دوید. شاهزاده نیز  

که شورش بدان هیچ درنگی به سمت کاخ شورا رفت. با آن

شده بود اما قصر حال و هوای ساکت همیشگی را داشت و 

هرکسی مشغول کار معمول خود بود. در بین مسیر هر که 

رد و با تاکید فرمانده  کدید با شادی ادای احترام می او را می 

شد تا به کارش  اش، راهی می برای پخش نشدن خبر رسیدن

شد دهان همه را کنترل کرد و دیر یا  برسد. هرچند که نمی

به گوش دشمن می  به  زود خبر  با رسیدن  رسید. هایمون 
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تعویض  مشغول  و  رفت  خود  اتاق  سمت  به  شورا  کاخ 

تر احت هایش شد. یک ست چرم مشکین پوشید تا رلباس 

در آن حرکت کند و خنجری را با شمشیر طلایی معاوضه 

تر بتواند از  اش نهاد تا راحتکرد. خنجر را در جیب مفخی

اش بست تا  ای جلوی دماغ و دهانآن استفاده کند. پارچه 

 شناسایی نشود و اکنون آماده بود تا کارش را انجام بدهد. 

ی درب اتاق دید.  با بیرون آمدن از اتاق خود، فرمانده را جلو

گریس با دیدن مردی ناشناس به سرعت خواست شمشیرش  

را بیرون بکشد که شاهزاده سریع پارچه را از روی دماغش  

پایین کشید و به گریس چشم دوخت. گریس با شناختن 

شاهزاده، به سرعت سرش را خم کرد و پس از ادای احترام  

 با لحنی خوشحال گفت:

 ومدین! سرورم شمایین؟ بالاخره ا -

شاهزاده خندید و دستش را روی شانه گریس گذاشت. چند  

 ای آرام به او زد و با افتخار گفت:ضربه

 کارت خوب بود پسر!   -
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نبود؟   پرنسس  نزد  او  مگر  شدم.  خیره  گریس  به  حیران، 

همه جا چه میاین و شوک،  تعجب  ناباوری،  و  بهت  کرد؟ 

لی که اکنون کند؟ سواجا چه میچیز به سراغم آمد. او این

مطرح بود، این است که اگر او از همان اول پس از فرار از  

راذان به اینجا آمده، پس کسی که نزد پرنسس بود کیست؟  

شاهزاده به راه افتاد و گریس نیز پشت سرش حرکت کرد.  

پله  از  که  حالی  میدر  پایین  گریس  ها  به  خطاب  رفت، 

 پرسید: 

 ورن؟ طهاون دو تا نینفو چ -

 گریس لبخندی زد و با افتخار پاسخ داد:

رزالین خیلی خوب تونسته با بقیه کار کنه. هر روز داره     -

هاش کم  ها هنوز جلوی حملهکنه، بچه با سربازها تمرین می

 میارن اما خیلی پیشرفت خوبی داشتن.

فرمانده راضی از وضیعت سرش را بالا و پایین کرد و با خروج 

 یگری پرسید:از تالار شیوا سوال د
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کار  توی نامه گفته بودی یه پسر دیگه هم هست. اون چی    -

 کنه؟ می

و   داد  تکان  فرمانده  تایید حرف  نشانه  به  را  گریس سرش 

 گفت:

تا عاشق هم هستن. آکشی مبارز خوبیه و مثل   - اون دو 

رزالین توی ارتش راذان بوده. از استراتژی جنگی راذان با  

 کنه. مک میخبره و خیلی داره بهمون ک

و   زد  گرمی  لبخند  کرد.  نگاه  گریس  به  و  ایستاد  فرمانده 

 راضی گفت:

خسته نباشی فرمانده. نامه خیلی سریع به دستم رسید     -

می اتفاقی  چه  فردا  نبود  معلوم  خودتوگرنه  م هافتاد. 

ای، تازه چند روزه برگشتی و هنوز استراحت نکردی. خسته 

 استراحت کن.امشب رو من هستم تو برو یکم 

گریس با این حرف، خوشحال شده و با تشکری به فرمانده  

رفتن   با  نیز  هایمون  شد.  دور  او  از  و  گذاشت  احترام  کل 
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شاه   دیدار  به  باید  اکنون  آمد.  بیرون  شورا  کاخ  از  گریس 

ها به  هایی که جاسوس رفت. تازه رسیده بود و طبق خبر می

شد. حکم برگذار می او داده بودند، فردا مراسمی برای اهدای  

پوزخندی زد. اگر اعلیحضرت قصد داشت با آن مراسم به  

این او  کند، پس چرا  وارد  فشار  به حتم  پادشاه  نکند؟  کار 

هم  آن انتظار  اما  بودند  نگرفته  کم  دست  را  هایمون  ها 

قدر زود به پایتخت بازگردد. آن هم درست  نداشتند او آن 

 سم باقی مانده بود! در نیمه شب که تنها چند ساعت تا مرا

ترین سر و صدا مخفیانه  هایمون به سرعت راه افتاد و با کم

ها  به سمت کاخ آینه رفت. با وارد شدن به کاخ آینه، سرباز 

را دید که در هر یک متر ایستاده و شمشیر به دست همه  

  این  برای    برند. از روی تأسف سرش رادر خواب به سر می

  از   بفهمند،  کهآن   بدان  و   داد  تکان  راست  و  چپ   به  وضعیت

  طویل   راهروی   به  رسیدن  با.  کرد  عبور  آرامی  به  کنارشان

توقف شد. دیگر راهی نبود. سرباز های  م   اجبار  به  آبگین  تالار

شورشی همه هوشیار بودند و با تمام حواس خود نگهبانی  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1483  

گونه راهی برای نفوذ نداشت. اگر  دادند. اخمی کرد، این می

شوند. حتی اگر به  ها بجنگد همه با خبر می بخواهد با آن 

خواب سربازهای  فایده کمک  دیگر  شود  تالار  وارد  ای آلود 

شوند. پس با  . زیرا همه متوجه رسیدن او مینخواهد داشت

پله راه  سمت  به  و  شد  خارج  راهرو  از  رفت. احتیاط  ها 

رود و فکرش مشغول شده بود. به این نبود کجا می   شحواس

کرد که اکنون باید چه کار کند تا مخفیانه وارد تالار  فکر می

حرکت   از  مشامش،  در  بویی  پیچیدن  با  که  شود  آبگین 

 ایستاد. 

را بالا آورد و با دیدن درب بزرگی که جلویش بود،   سرش

نقره  درب  شد.  هم  شوکه  باز  تاریکی،  آن  در  رنگ  ای 

یاد  می به  را مست کرد.  او  نیلوفر آبی  درخشید. بوی عطر 

 گونه در این وضعیت سر از اتاق او در آورد؟  ه هایدرا افتاد. چ

در    با تردید درب اتاق را گشود. انتظار داشت قفل باشد اما

کمال تعجب باز بود. تاریکی، با ورودش به اتاق چشم او را  

هایش عادت کردند. آزار داد. هرچند با گذشت زمان چشم
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وارد شد، اتاق سرد و کثیف است. به سمت تخت سلطنتی  

رفت. تختی که تا به یاد داشت هایدرا عاشق آن بود. خم  

خاک  روی  را  دستش  و  ملافه شد  روی  بر  نشسته  ها های 

ید، هنوز هم نرم بودند. بوی عطر گل نیلوفر آبی در تمام  کش

اتاق پیچیده است. کاش هنوز هم بود... آهی کشید و روی  

های زیادی در  اش روی تخت خاک تخت نشست. با نشستن 

را در هوا تکان داد تا    شهوا بلند شد و به سرفه افتاد. دست

  ها دور شوند که با صدای عجیبی، به سرعت از جایش خاک 

درنگ  بلند شد و متعجب به تخت نگاه کرد. خنجرش را بی

 از زیر لباسش بیرون کشید و آهسته گفت: 

 است؟ بیا بیرون!جکی اون -

تیغه براق خنجر به سمت تاریکی نشانه گرفته شده است.  

موجودی سفید و سبز رنگ از تاریکی و از پشت تخت بیرون  

بوده؟  می اینجا  هنوز  مدت  تمام  هارپر،  نرفته  آید.  چگونه 

است! هایمون با دیدن هارپر بیشتر بغض کرد. خنجر را در  

اکنون  به سمت هارپر که  با خوش رویی  برد و  فرو  غلاف 
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اش ایستاده بود، قدم  روی تخت خاکی با آن پاهای کوچک

برداشت. حال خوبی نداشت، مدت زیادی در این اتاق مانده  

ون با مهربانی  اش تحلیل رفته بود. هایمو دیگر تمام انرژی 

کرد،  او را در آغوش گرفت و در حالی که سرش را نوازش می

 گفت:

 جایی پسر؟  هارپر، تو چرا این -

پیشانی  نهاد.  سپس  هارپر  مخملی  و  نرم  سر  روی  را  اش 

احتمال داد که هایدرا قبل از رفتن با هارپر وداع نکرده و  

یا  متاسفانه هارپر اطلاع ندارد که دیگر دوستش در این دن

نیست. ناراحت شد و هارپر به خوبی حس غم و اندوه را از  

اش شروع شد و ناله سر داد. هایمون او دریافت کرد. ناآرامی 

روی   را  او  رفت.  پنجره  به سمت  و  کرد  از خود جدا  را  او 

سکوی لبه پنجره نهاد و با یک حرکت پنجره را گشود. باد  

بازی گرفت.    سرد به درون اتاق وزید و موهای زیبایش را به 

لابه در  باد  پیچیدن  با  پشم هارپر  بسیارش،  لای  های 

 خوشحال شد و با شادی به دور خود چرخید.  
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هایمون از این کارش خندید، سپس روی به هارپر با اندوه  

 گفت:

برو پسر خوب. برو دیگه هم برنگرد. هایدرا دیگه نیست.     -

 اون دیگه قرار نیست برگرده. 

هایش پر از اشک شدند  یمون، چشمهارپر با درک حرف ها

جا روی سکو نشست. سرش را پایین انداخت و با  و همان 

صدایی هوهو مانند، ناله سر داد. هایمون دستی از نوازش بر  

روی سرش کشید و سپس نگاهی اجمالی به اتاق انداخت.  

توان کرد؟  او هم دلش برای هایدرا تنگ شده بود اما چه می

 با صدایی تحلیل رفته گفت: پنجره را باز گذاشت و

تر شدی. برو پسر  از آخرین باری که دیدمت خیلی بزرگ   -

خوب، برو زندگی جدیدی برای خودت شروع کن. مواظب 

 خودت هم باش.

پله  راه  به سمت  و  آمد  بیرون  اتاق  از  تعلل  بدان  ها  سپس 

دانست باید چه کار کند. دیدن هارپر و  بازگشت. اکنون می

ش او را به یاد شخص خاصی انداخت. کهای کوچآن شاخ
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توانست در این شرایط به او کمک  شخصی که به حتم می

کند. غم از دست دادن هایدرا و دیدار مجدد با هارپر را کنار  

را   پادشاه  و  ملکه  باید  نبود.  وقت غصه خوردن  اکنون  زد. 

نجات بدهد. برای آخرین روزهایی که در این سرزمین است،  

برای افرادی بود که این همه سال از او    این بهترین هدیه

 حمایت کرده بودند. 

در   رفت.  به سمت سیاه چال قصر  تاریکی  در  و  آرام  پس 

های بسیار زیاد  توانست به او کمک کند؟ از پله جا که می آن

زیر زمینی پایین رفت. با رسیدن به ورودی زندان، نگهبان 

بیرون  را  شمشیرش  سریع  پوش  سیاه  شخصی  دیدن    با 

ور شود که هایمون با پایین  کشید. خواست به سوی او حمله

  اش گفت:کشیدن پارچه روی صورت 

 منم سرباز.   -

نگهبان با شنیدن صدای پر هیبت فرمانده خوشحال شد و  

برای او احترام گذاشت. هایمون نیز سری برای او تکان داد  

هایی که صدایی و با باز شدن درب زندان داخل شد. با کفش 
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نمی تو به  لید  بودند،  برای جاسوسی طراحی شده  و  کردند 

با   سوی سلولی رفت که آن شخص درون آن قرار داشت. 

کردم.  نگاه  زندانی  به  کنجکاو  یک سلول،  جلوی  ایستادن 

آشنا بود. دختری که از پادشاهی کارتاژ آمده و در جنگل  

گلهاید دستگیر شده بود. شاهزاده با دسته کلید بزرگی که  

گهبان گرفته بود، درب سلول را باز کرد و وارد شد.  از آن ن

آلود با دیدن فرمانده و قد بلندش به سرعت  دخترک خواب 

های سیمانی و کثیف سلول بلند شد و به دیوار از روی زمین 

هایش در  داد. گویی که شب چسبید. نگاهش بوی ترس می

 اند.بخش نبوده زندان آن چنان هم آرام و لذت 

ت روی  از  شاخ سری  و  موها  به  و  دادم  تکان  های أسف 

تر بود. اش چشم دوختم. چقدر آن روز در جنگل زیبا آشفته 

کلاً گویی  شاخ ه  به  اکنون  است.  ریخته  و  م  کثیف  هایش 

اند. اند و موهای قرمز رنگ زیبایش درهم تنیده نامنظم شده 

به   بود  بعید  او  از  شرایط  این  در  که  آرامشی  با  شاهزاده 

 اش نگاه کرد و گفت:و ترسیده  های لرزان چشم
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یه کاری واست دارم. اگر درست انجامش بدی، بعدش آزاد    -

 میشی. 

کند؟ دخترک اما با شنیدن  او را آزاد می   متعجب شدم. واقعاً

این حرف بیشتر از پیش ترسید و بیشتر به دیوار چسبید. 

 سپس با لکنت پرسید: 

 . . ر شب..ه ..ه کاری؟ من ه.چ ..چ. -

 را به سرعت بالا آورد و با اخم گفت: شدست  شاهزاده

 نگران نباش. اون نیست. -

سپس بدان هیچ حرف دیگری از سلول خارج شد و جدی 

 گفت: 

 دنبالم بیا.   -

دخترک که گویی تا حدودی مطئمن شده بود خبری از آزار  

اذیت  در  و  و  افتاد  راه  پشت سرش  نیست،  همیشگی  های 

نهاد. در حالی که پشت سر    راهرو باریک و طویل زندان قدم

راه می زندانیشاهزاده  به  از  رفت  های دیگر چشم دوخت. 
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جا صمیم قلب خوش حال است که دیگر قرار نیست به این 

واقعاً اگر  البته،  به    بازگردد.  رسیدن  با  شاهزاده  شود.  آزاد 

درب، کلید را به نگهبان بازگرداند و سرش را به سوی گوش  

هایش به گوش ی که گرمی نفساو خم کرد. سپس در حال

 خورد، با لحنی تهدیدآمیز گفت:آن نگهبان می 

 کردی تا کی قرار بود نفهمم؟ فکر می  -

پایین   را  سرش  ترسیده  و  پرید  رخش  از  رنگ  نگهبان 

و   ترس  با  و  زد  زانو  شاهزاده  جلوی  سرعت  به  انداخت. 

 اضطراب، به ایشان التماس کرد.

چشم پوشی کنین سرورم.  کنم این دفعه رو  خواهش می   -

 کنم. خواهش...دیگه اشتباهی نمی

توجه به  دخترک حیران به سرباز خیره شد. شاهزاده اما بی

پله  از  به آن دختر  او  بلند خطاب  با صدایی  و  بالا رفت  ها 

 زده گفت: بهت

 بیا.  -
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دخترک با صدای بلند شاهزاده به خود آمد و با ترس از کنار  

اش به او خیره مانده  های عصبی چشمآن مرد زانو زده که  

بود، عبور کرد. با سرعت چند پله را بالا رفت. گویی قصد  

داشت از دست آن مرد فرار کند. با اضطراب خودش را به  

هایش  پشت شاهزاده رساند. ضربان قلبش بالا رفته و نفس

لب   سرش  پشت  در  او  دیدن  با  شاهزاده  بودند.  شده  تند 

 پرسید: گشود و با لحنی خونسرد

 اسمت چیه؟   -

دختر سرش را بالا آورد و از پشت به شاهزاده نگاه کرد. مرد  

آمد. جلویش بزرگ و قد بلند بود، اما فرد بدی به نظر نمی 

 پس با تردید جواب داد: 

 آلاکا، قربان.  -

شاهزاده پوزخندی زد و راضی سرش را تکان داد. در حالی  

 رفت ادامه داد: یها را یکی پس از دیگری بالا مکه پله 
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خوام از قدرتت استفاده کنی و پیامی به کسی  آلاکا. می   -

 تونی بری. که میگم بفرستی. بعد از او می 

اش بالا پریدند.  دختر که آلاکا نام داشت، با این حرف ابروان 

ساده  کار  همچین  بود.  کرده  در  تعجب  آزادی  بعد  و  ای 

عمیقاً بود؟  امیدی    انتظارش  با  و  قلب خوشحال شد    ش در 

پله  پله به آخرین  با رسیدن  بالا رفت. هر دو  اراده  با  را  ها 

ایستادند. شاهزاده به آسمان نگاه کرد و نگران زمزمه گویان  

 گفت:

 چیزی تا صبح نمونده. امیدوارم هنوز بیدار باشن.  -

دخترک   کرد.  نگاه  آلاکا  به  و  آورد  پایین  را  سپس سرش 

های زیبایش را  ت چشمآلود بود اما سعی داشبیچاره خواب 

باز نگه دارد. هایمون لبخند گرمی زد و به سوی کاخ آینه  

راه افتاد. بیچاره آن دختر راه زیادی را باید تا کاخ آینه که  

با رسیدن به   در بالاترین نقطه قصر بود برود. دقایقی بعد 

کاخ آینه و وارد شدن پنهانیشان به زیر تالار آبگین، پشت  
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کاخ قایم شدند. شاهزاده با احتیاط اطراف  های  یکی از ستون

 را بررسی کرد و سپس روی به آلاکا گفت: 

 تونی؟ یه پیام برای افراد داخل این تالار بفرست، می -

بالا برد و به پنجره را  با این حرف سرش  های بزرگ  آلاکا 

شاهزاده   به  و  آورد  پایین  را  سرش  سپس  کرد.  نگاه  تالار 

 اسخ داد: چشم دوخت. با کمی تعلل پ

 تونم. بله می -

درخت  به  را  همه  نگاهش  از  درخت  یک  داد.  اطراف  های 

تر بود. برایم جالب است زیرا تنها با یک نگاه به یکی نزدیک 

ها، برگ به زیبایی از درخت جدا شد و به سوی او از برگ 

های دراز شده او نشست و مجدد گویی که آمد. در دست 

را به سوی شاهزاده دراز کرد  روح ندارد، آرام گرفت. دستش  

 و گفت:

 .پیام رو بگین لطفاً  -
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و فقط   ندیده  نزدیک  از  را  این کار  به حال  تا  هایمون که 

زده به دست دختر خیره شد.  درباره آن شنیده بود حیرت 

هرچند سعی کرد خود را کنترل کند. پس تمرکز کرده و با  

 تفکر روی به آن برگ گفت:

هایمون هستم و تازه رسیدم. فردا  ی من،  پادشاه و ملکه  -

کنین.   واگذار  رو  سلطنت  تا  شده  دیده  تدارک  مراسمی 

ای دارم که لازمه با شما در میون بگذارم. فردا موقع نقشه

اعطای حکم، شما جلوی همه اعلام کنین که کناره گیری  

از  می رو  شورشیان  حکم  تحویل  موقع  درست  من  کنین. 

ت و شاهزاده رو دستگیر  کنم و اعلیحضربیرون سرکوب می

 کنم. در واقع لازم دارم تا برام وقت بخرین. می

اتمام حرف  به آلاکا چشم دوخت.  با  هایش، سکوت کرد و 

 سپس با آرامش عجیبی گفت:

 تموم شد. حالا براشون بفرست. -

ها، قدمی عقب رفت و نگران زمزمه  آلاکا با شنیدن این حرف 

 کرد:  
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 . . من... من، م... م.. -

ترسیده  ه نامه  محتوای  از  دخترک  آن  فهمید  که  ایمون 

 است، اخم کرد و جدی گفت: 

وظیفه تو، فقط ارسال پیامه. نه چیزی شنیدی و نه چیزی    -

 دیدی! فهمیدی؟ 

دخترک بیشتر ترسید و سرش را بالا و پایین کرد. سپس با  

هایش را بست و کمی بعد برگ به پرواز در آمد.  تردید چشم 

ها بسته بودند و  ها رفت. اما پنجره وی پنجره به سرعت به س 

دریغ از حتی یک حاشیه کوچک که آن برگ بتواند عبور  

دید، کند. آلاکا که از طریق برگ وضعیت بالا را به خوبی می

 هایش را گشود و نگران خطاب به شاهزاده گفت:چشم

 راهی به داخل نیست! -

ای لعنتی هایمون با این حرف عصبی لگدی به زمین زد و  

زیر لب گفت. دستش را لای موهایش کشید و خطاب به  

 آلاکا با کمی تفکر گفت:
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ای نداری؟ من با تکنیک شماها آشنا نیستم.  هیچ راه دیگه    -

 راهی که بشه با افراد داخل ارتباط گرفت. 

را به زمین داد و به فکر فرو رفت. چه راهی    شآلاکا نگاه

انجام بدهد؟ چشم می را  هایش را بست و  توانست این کار 

هایش را مرور کرد. بحث آزادی او در کار بود. موزش  آعمیقاً

آزاد شدن کار  بودن  ناموفق  با  است  منحل  ممکن  هم  اش 

کرد. راهی برای حل این مشکل پیدا می   شود. پس باید حتماً

های گذشتند و آلاکا تقریبا تمام آموزش به سرعت می  دقایق

خود را بالا و پایین کرده بود، اما دریغ از راه حلی که بتواند  

بسته   ارتباطی  های  راه  تمام  بگیرد.  ارتباط  داخل  افراد  با 

ای هم در تالار وجود نداشت که از  بودند. حاشیه یا خرابی 

گذشت سرش  طریق آن برگ را به داخل بفرستد. مدتی که  

را بالا آورد و ناامید به فرمانده نگاه کرد. هایمون منتظر و  

امیدوار به او خیره شده بود که با تکان دادن سرش به چپ  

هایش را مشت کرد  و راست، ابروهایش درهم شدند. انگشت 

ای زیر لب گفت. سپس با عصبانیت در تاریکی کاخ  و لعنتی 
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ت. آلاکا از ترس  آینه حرکت کرد و به سمت خروجی بازگش

اش دوید و با استرس در حالی که سرش را  به سرعت دنبال 

شاخ تا  بود  گرفته  درختپایین  به  های  هایش  دیوار  و  ها 

 اطراف گیر نکند، مضطرب پرسید: 

 تونم برم؟ ی. ممن م.. نالآ -

هایمون کلافه سرش را به چپ و راست تکان داد و با اخم  

 پاسخ داد:  

 مفید نبودی. -

آن دخت از  ترسیده  آن  رک  به  مجدد  شود  مجبور  مبادا  که 

نگرانی   با  و  ایجاد شد  در صدایش  لرزشی  بازگردد،  سلول 

 گفت:

هر کاری که از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. فقط به    -

 کنم.اون زندان برم نگردونین. خواهش می 
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نگاه می هایمون همان  اطراف  به  احتیاط  با  تا  طور که  کرد 

لو   دست حضورش  تمام  نرود  جدیت  با  و  آورد  بالا  را  اش 

 زمزمه کرد: 

ساکت شو. اگر کسی از حضورمون با خبر بشه دیگه    فعلاً   -

 تونی فرار کنی!نمی

دخترک با این حرف ترسیده به اطراف نگاه کرد. با دیدن 

کردند، ترسید  آلود به دور و بر نگاه می ایی که خوابه سرباز

ب دو  هر  کرد.  اختیار  سکوت  و  و  محتاط  خمیده  کمری  ا 

مخفیانه در تاریکی از آن سربازها عبور کردند. شاهزاده با  

خروج از کاخ آینه به سمت مسیر کاخ شورا راه افتاد و آلاکا  

می  بر  قدم  سرس  پشت  که  حالی  به  در  حیرت  با  داشت 

به صحنه  تا  او  بود.  مانده  قرار داشت، خیر  ای که جلویش 

نرفته بود. از بدو ورود یا در  حال در قصر معلق آزتلان راه  

چال قصر به سر برده بود. اکنون گشت یا در سیاه شهر می

دید بدان هیچ بال و پری در این ارتفاع بسیار زیاد  که می

اند، های زیبای نسترن دورش را احاطه کرده قرار دارد و گل 
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طور که با اقتدار قدم بر  برد. شاهزاده همانبسیار لذت می 

عقب نگاه کرد. آن دختر چقدر خوشحال است.  داشت به  می

ای چطور  از دیدن همچین صحنه تکراری و خسته کننده 

شانهمی شود؟  شاد  اندازه  این  تا  و  تواند  انداخت  بالا  ای 

  اما   آلاکا.  گذشت  آن  ورودی   طاق   از  شورا،  کاخ  به  رسیدن با

  خوابیده   گویی  طاق  بالای   که  بود  شده  اژدهایی  آن  مبهوت

دهانی باز مانده به آن خیره بود که با صدای شاهزاده    با.  است

 به خود آمد:  

 زود باش، منتظر چی هستی.  -

های  به خود آمد و با تعلل قدمی به داخل کاخ نهاد. درخت 

نمایی که زیبای این کاخ هم او را به وجد آورده بودند. آب 

درنگ به درون  کرد تا بیدر سمت چپ بود او را وسوسه می

  ش توانست. زیرا هنوز معلوم نبود سرنوشت د. اما نمیآن بپر

میگهچ رقم  آب  ونه  حوض  از  نگاه  و  کشید  آهی  خورد. 

تالار   به  با وارد شدن  و  افتاد  راه  به دنبال شاهزاده  گرفت. 

و نشستن شاهزاده پشت میز قهوه ای رنگش، جلوی شیوا 
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رد سمیز ایستاد و با اضطراب به او خیره شد. هایمون خون

ش را از جیب مخفی بیرون آورد و جلوی او گرفت. خنجر

 طور که به خنجر خیره شده بود، گفت:سپس همان 

بر فرض قرار شد پیش من بمونی، چه کاری از دستت بر     -

 میاد؟  

دهان   تردید  با  و  دوخت  شاهزاده چشم  به  آلاکا مضطرب 

 :گشود

 م. ها منتقل کنتر از لیتلیها رو سریعتونم پیام ن می. مم..  -

هایمون ابرویی بالا انداخت، خنجر را از غلاف بیرون کشید  

ای و براق آن  اش را روی تیغه نقره و آهسته انگشت اشاره 

ای رنگ آلاکا  های بزرگ و قهوه کشید. سپس خیره به شاخ 

 ادامه داد: 

پس  لیتلی    - هستن.  کافی سریع  اندازه  به  های سلطنتی 

 ای. انگار بی فایده 
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بیشتر شد بود تا مبادا او را    ش حرف استرسآلاکا که با این  

هایش را بالا آورد و با  به زندان بازگرداند، به سرعت دست

 احتیاط گفت:

جا رو تمیز کنم. به یه  تونم همه صبر کنین. من، من می  -

 چشم به هم زدنی... 

با   خسته  و  آورد  بالا  را  خود  دست  حرفش  میان  هایمون 

 گفت: ش های نارنجی رنگنگاهی به آن چشم

 کافیه، خدمتکار برای چی دارم پس؟ سودی نداری دختر.    -

 سپس از جایش برخاست و با صدای بلندی فریاد زد:  

 سرخدمتکار!   -

به   و سرخدمتکار  تالار گشوده شد  درب  بلندش  با صدای 

سرعت وارد شد. پیر مرد بیچاره با تمام توان خود جلو آمد  

. سپس با صدایی  کرد احترام گذاشتو با کمری که درد می 

 ملایم و آرام گفت: 

 سرورم شاهزاده. امری داشتین؟  -
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برد و به هایمون در حالی که خنجر را درون غلاف فرو می

 حال گفت: رفت، بیها میسمت پله 

 این دختر رو به زندان بر گردونین. -

آلاکا ترسیده به سرخدمتکار خیره شد که با تعظیم مجدد  

کرد. دو تا از سربازها را فرا خواند. بازوان به سوی او نگاه  

آلاکا در دست سرباز ها اسیر شده و او را با قدرت کشیدند  

ها زده به هایمون نگاه کرد که از پله تا ببرند. آلاکا وحشت

می نمیبالا  نه  از  رفت.  آزادی  برای  را  فرصت  این  توانست 

ذهن  به  کمی  پس  بدهد!  چیدن  ش  دست  با  و  آورد  فشار 

 دیگر با صدای بلندی جیغ زد: ت پازل در کنار هم قطعا

 ! شاهزاده، صبر کنین! لطفاً -

هایمون در حال بالا رفتن از آخرین پله ایستاد و به پایین  

نگاه کرد. سرباز ها تعلل کردند و دختر با صورتی عرق کرده  

 خیره به شاهزاده گفت:
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  تونم همه رو براتون بکشم! دستگیر کنم، شکنجه کنم می   -

 و هر کاری که بخواین انجام بدم!

هایمون گویی که منتظر همین پیشنهاد بود، زیرا لبخندی 

ها پایین آمد. دستش را بالا آورد و  از سر رضایت زد و از پله 

 ای خوشحال گفت:خطاب به سرخدمتکار با چهره 

 مرخصین. -

به   سرباز  دو  آن  به  نگاهی  با  و  کرد  تعظیمی  سرخدمتکار 

بازگشت درب  سکوت  سمت  تالار،  درب  شدن  بسته  با   .

صندلی  همه  روی  خشنودی  با  هایمون  برگرفت.  در  را  جا 

هایش را روی میز گذاشت و کنجکاو خطاب به  نشست. آرنج

 آلاکا گفت:  

بود. چ  - این طور می هخب، پیشنهاد جالبی  رو  کتونی  ارها 

 بکنی؟ 
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هایش عرق کرده بودند آلاکا سرش را پایین انداخت. دست

هایش را به دندان گرفته بود. با تردید خیره  استرس لب و از  

 به زمین جواب داد:

 هنر های رزمی مسلطم و.... با قدرتم. من بخ ه... ب..  -

هایمون ابرویی بالا انداخت و با پوزخند خیره به موهای بلند  

 ، مشکوک پرسید:ش و نارنجی رنگ 

داشتی    تونی این کارها رو بکنی پس چرا وقتیاوه! اگر می   -

 شدی فرار نکردی؟ دستگیر می 

آلاکا به سرعت سرش را بالا آورد و حیران به هایمون خیره  

شد. گویی موضوعی این بین وجود داشت که من از آن بی 

خبر بودم. آلاکا نفس عمیقی کشید و با اخمی که تازه میان  

کاملاًابروان  بود،  نشسته  چشم  اش  به  هایمون هجدی  ای 

 : خیره شد و پرسید

 از کی فهمیدین؟! -
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از چه حرف می نگاه کردم.  متعجب شدم.  به هایمون  زد؟ 

لبخندش گشادتر شد و با افتخار از جایش برخاست. از پشت  

میز بیرون آمد و درست جلوی آلاکا ایستاد. با کمی تاخیر،  

راست  و دست  اندکی خم کرد  را  را پشت کمر  سرش  اش 

ینه خود گذاشت  اش را هم روی سخود قرار داد. دست چپ

 و با احترام گفت: 

 از آشنایی با شما خوشبختم بانو.  -

دامن    رو شده بود، متقابلاً  شدیگر دست   آلاکا که گویی کاملاً

کثیفش را با دو دست خود گرفت و کمی بالا آورد. زانوهایش  

اشرافی   با لحن  آورد، سپس  پایین  را  را خم کرد و سرش 

 گفت:

شاهزاده    - هموناعلیحضرت،  شایعههایمون.  که  ها  طور 

 باهوش هستین.  گفتن واقعاًمی

که   حالی  در  و  آورد  بالا  را  سرش  حرف،  این  با  شاهزاده 

را به سمت صندلی کنار میز خود گرفته بود، جواب   شدست

 داد:
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هنرمندهمون   - کارتاژ  مردم  بودم،  شنیده  که  ای  هطور 

 .  ماهری هستن! بفرمایید لطفاً

لندی سرش را بالا آورد و به سوی آن صندلی  آلاکا با خنده ب

های آداب بانوان چرمی قدم برداشت. با رعایت تمام شیوه 

سلطنتی، روی صندلی نشست و به شاهزاده چشم دوخت. 

هایمون نیز به سمت صندلی خودش رفت و با لبخندی که 

 شد گفت:هایش پاک نمیرقمه از روی لبهیچ 

 کنه. ما کمک می جا، خیلی به حضورتون در این   -

های تالار شیوا که  آلاکا سرش را بالا آورد و خیره به پنجره 

 دادند، پرسید:  شب را به زیبایی نشان می

چه اتفاقی افتاده؟ مدتی در سیاهچال بودم و زیاد از    واقعاً  -

 وضیعت بیرون اطلاع ندارم. 

هایمون با این حرف، سری از روی تاسف تکان داد و شرمنده  

 گفت:
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عذر  ا  - افتاده  براتون  سیاهچال  توی  که  اتفاقی  برای  بتدا 

 شه.خوام. اون سرباز مطمئنا مجازات می می

خاطرات شب  یاد  به  این حرف  با  افتاد.  آلاکا  گذشته  های 

با تنفر چشم انگشت  هایش را بست.  هایش را مشت کرد و 

های فکش را فشرد و به سختی سکوت اختیار کرد. تجاوز 

ریزند. بهتر  تحمل کرده بود روانش را بهم  میبسیاری که  

ها فکر نکند. مهم آن است که تمام شده و آن مرد  بود به آن

به حتم مجازات خواهد شد! هایمون که متوجه عصبی شدن  

 شاهزاده شده بود به سرعت بحث را عوض کرد و ادامه داد: 

 فقط بدونین یک جنگ داخلیه، همین.    -

کرد افکار خود را کنترل کند. سپس  آلاکا با این حرف سعی  

سرش را به سوی هایمون چرخاند و با ابرو های بالا رفته  

 متعجب پرسید: 

دونین که دخالت  تونم بکنم؟ میپس من چه کمکی می   -

خانواده  برای  جرم  یک  داخلی،  امور  سلطنتی  توی  های 

 ه!شهای دیگه محصوب می پادشاهی 
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د و با نهایت احترام  هایمون با این حرف لبخند صدا داری ز

 های پرنسس آلاکا پاسخ داد: خیره به چشم 

خوام پرنسس آلاکا. لازم نیست کاری انجام بدین. فقط می   -

 توی مراسم فردا حضور داشته باشین. همین کافیه. 

پنجره  سمت  به  و  برخاست  جایش  میز  از  نزدیکی  در  ای 

 حرکت کرد. آلاکا با تعجب پرسید:

 چه مراسمی؟  -

ی معلق در آسمان خیره شده ها ن در حالی که به ابرهایمو

 بود، با اندوه پاسخ داد:

 مراسم منصوب پادشاه جدید!  -

از روی صندلی بلند   آلاکا با شنیدن این حرف، به سرعت 

 زده زمزمه کرد:  شد و حیرت 

 این یه شورشه!  -

های پهن شاهزاده از پشت خیره  سپس در حالی که به شانه

 ی ادامه داد: بود، با ناباور
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می   - انتظار  فکر  اما  وفادارین.  حاضر  شاه  به  شما  کردم 

  شاهزاده    نداشتم بخواین علیه شاه جورمونند شورش کنین!

 !  کردممی  فکر اشتباه موردتون در کل به انگار هایمون،

با   و  دوخت  چشم  او  به  بازگشت.  آلاکا  سوی  به  هایمون 

 خیالی پاسخ داد:بی

از جانب من صورت  می اشتباه     - کنین شاهزاده. خیانتی 

در تالار سلطنتی زندانی شدن.   ننگرفته. پادشاه و ملکه الآ

اون کافیه  فقط  شما  داخلیه.  مشکل  که  حضور  گفتم  جا 

ار کنین. پس  کداشته باشین. بهتون توضیح میدم باید چی 

 بشینین.   لطفاً

مجدد    گوید؟آلاکا با تردید به هایمون نگاه کرد. راست می 

نشست و هایمون شروع به توضیح دادن کرد. چهل دقیقه 

هر دو در مورد اتفاق فردا حرف زدند و پس از آرام گرفتن  

آلاکا، هایمون با احترام از روی صندلی خود بلند شد و با 

صدایی بلند سرخدمتکار را صدا زد. پیر مرد وارد شد و با  

 ام گفت: احترامی منتظر دستور شد. شاهزاده با جدیت تم
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اتاق   - از  یکی  به  رو  بذار  این دختر  هم  رو  نفر  ده  ببر،  ها 

 مواظبش باشن. متوجه شدی؟ 

سرخدمتکار به سرعت چشمی گفت و پرنسس آلاکا که قرار  

شد هویتش تا فردا مخفی بماند، پشت سر او راهی شد. با  

ال و خسته  ح، هایمون بیرفتن پرنسس و بسته شدن درب

هایش را از فرط درد بست و  چشم  روی صندلی سقوط کرد.

 ای آرام مجدد از جایش برخاست. با زمزمه 

 فردا، انتقامت رو میگرم پرنسسم.   -

شد. دلگیر  حسرت، درد و تنهایی بود که از روحش ساطع می

رفت  ها مینگاه از آن شاهزاده دل شکسته که به سمت پله

ه  دراز بکشد، گرفتم. هوا سرد شد  شخوابتا در آغوش تخت

ای سیاه شروع ه اطر حضور آن ابره خاست، باران شدیدی ب

همه  و  کرده  باریدن  در  به  باران  زیبای  آوای  خاطر  به  جا 

اند اند، ارواح به راه افتاده سکوت غرق شده. پرندگان خوابیده 

هایم را  سپارند. چشمها همه چیز را به فراموشی میو آب 
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با گشودن آن  خود دیدم.    ها قصر آزتلان را جلوی بستم و 

 زد مردمان زیادی است. قصری که از زیبایی بسیارش زبان

ای هستم که یک آبشار معلق روی آن  روی بلندترین صخره 

که همه خواب هستند اما خدمتکار های قصر  قرار دارد. با آن

طرف آیند. با عجله به اینبیشتر از همیشه مشغول بنظر می

ا، تالار آرگا را آماده  دوند تا برای مراسم فردطرف میو آن 

کنند تا برای فردا  های آرگا را آبیاری می ها گلکنند. باغبان 

های خود را به حضار نشان دهند و خدمه سخت  بهترین گل 

هرچه   زیرا  هستند.  وسایل  چیدن  و  کردن  تمیز  مشغول 

نباشد فردا یک جورایی مراسم تاج گذاری شاه جدیدشان 

ر دقت کنند تا در همین  شود. پس باید بسیا هم محصوب می

 ابتدا ایشان را نرنجانند.  

آهی کشیدم، فردا، چه خواهد شد؟ به راستی که اگر این  

شان به کل تغییر  دانستند فردا سرنوشتمردم بی گناه می

 خوابیدند.خواهد کرد هیچکدام به این آرامی نمی

***  
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طلوع خورشید در آن روز، حس و حال عجیبی داشت. خدمه  

با   شب،  شیفت  های  سرباز  و  بودند  کار  مشغول  همچنان 

ها و پرستوها به دنبال  شدند. چلچله شیفت صبح تعویض می

کردند و از این درخت به آن درخت پرواز کنان هم بازی می 

می رد  دیگران  سر  بالای  و  از  دکاموند  شاهزاده  شدند. 

 اعلیحضرت پارسوماش زودتر از همه به تالار آرگا رفته بودند 

از رسیدن میهمان را قبل  به عنوان میزبان همه چیز  ها  و 

خندم. میهمان هایی که همه از افراد  کردند. میبررسی می 

 شدند، مگر نه؟! خودشان بودند که میهمان محصوب نمی

های  اول صبحی اوقات پادشاه و ملکه را تلخ کردند، لباس 

جا  همین رسمی را به تالار آبگین برده بودند و انتظار داشتند  

آمد! یک توهین بزرگ به حساب می   آماده شوند. این واقعاً

خدمتکارهایش   و  مونیکا  کمک  به  تمام  نارضایتی  با  ملکه 

سادهلباس  به  را  موهایش  خدمه  پوشید،  را  مدل  ها  ترین 

به   لعابی  و  رنگ  دادن  بدان  و  حوصله  بی  بستند.  ممکن 

به کمک صورت  نیز  پادشاهی نشست. شاه  اش روی تخت 
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ای ایش آماده شد. به مردی نگاه کرد که تاج دایره همتکار خد

حمل   مخملی  قرمز  کوسن  یک  روی  را  پادشاهی  شکل 

قلبمی از  کرد.  خیلی  دلیل  تاج  این  آمد،  درد  به  اش 

 دردهایش بود. واقعا ارزش این همه سختی را داشت؟ 

اش تاج را درست  سرش را کمی خم کرد تا پیشکار شخصی 

سنگینی تاج، هر بار او را به ترس    روی سرش قرار بدهد.

داشتن می نگه  زیرا  به    واقعاً   ش انداخت.  بزرگی  مسئولیت 

به   آورد و  بالا  را  تاج، سرش  با جای گرفتن  همراه داشت. 

ملکه نگاه کرد. ملکه از جایش بلند شد و کنار پادشاه ایستاد.  

میان دست و  نرمی گرفت  به  را  های گرم  دست همسرش 

به   شاه  فشرد.  احساس  خود  را  خود  همسر  نگرانی  وضوح 

گذاشت ملکه ناامید  کرد، خودش هم نگران بود اما نباید می

  ش ای نرم، پشت دستشود. پس دست او را بالا آورد و بوسه

کاشت. سپس در حالی که دست دیگرش را دور کمر ملکه  

 کرد، گفت: حلقه می

 قدر نگرانی؟ رایو عزیزم، چرا این   -
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چشم به  استرس  پر  و  مستأصل  نگران،  پادشاه  ملکه  های 

 خیره شد و جواب داد:  

طور نگران نباشم؟ شاهزاده هنوز نرسیدن و این همه  ه چ   -

 کنه. چیز رو خراب می

رخ ایشان بهسپس به سمت شاه بازگشت و در حالی که رخ

 ایستاد، با ناباوری زمزمه کرد:می

 خت رو بهشون بدی؟ خوای تاج و ت می نکنه واقعاً  -

اما   این سوال، در پاسخ دهی تعلل کرد. مردد بود،  با  شاه 

اش را از  ای نداشت. پس سرش را پایین انداخت و نگاه چاره 

 ملکه گرفت. با لبخند گرمی جواب داد: 

 شاید...  -

 های گشاد شده اعتراض کرد و گفت: زده با چشمملکه حیرت 

 جورمونند! چی داری... -

ای ملکه های قهوهت سرش را بالا آورد و به چشم شاه به سرع

 خیره شد. سپس آرام جواب داد: 
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کرد.   - داغون  رو  دومون  هر  هایدرا  دادن  دست  از  غم 

 خوام تو رو هم از دست بدم رایو! متوجهی عزیزم؟  نمی

ملکه با این حرف آرام گرفت و همچون آتشی که رویش آب  

کان دادن سرش، اکتفا  اند، سرد شد. با بغض تنها به تریخته 

کرد. کنار هم ایستاده و آماده بودند تا به مراسم بروند. شاه  

طور گیری، همانتصمیمش را گرفته بود. کناره   گویی واقعاً

 تر از برکناری بود. که برادرش گفت آبرومندانه 

اما   او کار اشتباهی نکرده بود که لایق برکنار شدن باشد، 

نمی  که  اومردم  پس  سال   دانستند.  تا  مقصر  را  بعد  ها 

خواست بعد از برکناری آرامش در مکان دانستند و او نمیمی

بود   بهتر  پس  برود.  همیشه  برای  و  ببندد  تبعیدش رخت 

کرد تا همچنان برای آن مردم ساده  خود کناره گیری می

لوح و زود باور محترم باقی بماند. ملکه، در حالی که همراه  

گذشت، نگاهش به  کاخ آینه می با شاه خود از راهرو های  

اش ای ها افتاد. هایدرا، دخترک بیچاره راه پله منتهی به اتاق 

کاش بود. امروز تولد هایدراست. تولد هجده سالگی او که  
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قدرت می بالاخره  از  توانست  پس  همه  و  کند  فعال  را  اش 

شناختند. افسوس، افسوس که ها او را به رسمیت می سال

 نبود.

ه پادشاه و ملکه همراه با سرباز های شورشی طرف کاز این 

رفتند، شاهزاده هایمون زودتر بیدار  به سمت کاخ آپادانا می

اش شده و مشغول ترتیب دادن مراحل عملی کردن نقشه

متوجه  به وضوح  آینه،  کاخ  از  آمدن  بیرون  با  پادشاه  بود. 

نبودن سربازهای خودشان شد. با شک به اطراف نگاه کرد.  

آمد و این  ها ناراضی به نظر نمیروگان گرفتن آن کسی از گ

هنوز نرسیده است؟ سربازها    او را ترساند. نکند هایمون واقعاً 

چ انداخت.  گه را  پایین  غمگین  را  سرش  کردند؟  آرام  ونه 

ها  توان خرید. آنست، با پول هر کسی را میسوال راحتی 

های  که دیگر چند سرباز بیچاره بودند که با دیدن رنگ سکه

 کردند.طلایی، همه چیز را فراموش می

ملکه نیز متوجه نبود حامیانشان شده بود. زیرا نامحسوس  

این   به  لبخندی  فشرد.  را کمی  آن  و  را گرفت  دست شاه 
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قدر هر دو همدم و همدل بودند. احساس هکارش زدم. چ

ها را بیشتر به  کردند و این آن دیگر را به خوبی درک میهم

کرد. ساعات اولیه صبح است اما به طرز  می  دیگر نزدیک یک

ها، وزرا و اشراف زادگان در تالار آرگا  عجیبی تمام میهمان

ای هستند که  اند و منتظر رسیدن پادشاه و ملکه جمع شده 

حکومت دوران  اتمام  تا  شاهزاده  چیزی  نمانده.  باقی  شان 

گیری شاه را به گوش مردم هم رسانده  دکاموند خبر کناره 

در واقع سعی داشت شاه را در عمل انجام شده قرار    بود و

  ش دانست شاه خود زودتر تصمیمبدهد. هرچند که او نمی

های  را گرفته است. با رسیدن شاه و ملکه به تالار آرگا، درب 

رفت.   فرو  تالار در سکوتی سنگین  و  عظیم گشوده شدند 

ملکه با اندوه به جمعیتی خیره شد که به او و همسرش نگاه  

این موقعیت قرار نگرفته  می تا به حال هیچگاه در  کردند. 

شت و بقیه با بود. همیشه او زودتر از همه در تالار حضور دا 

ایستادند. اما  ورودشان به او تعظیم کرده و سپس کناری می 

 اکنون، گویی جای او با بقیه عوض شده بود. 
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با تعلل، همراه با پادشاه به طرف انتهای تالار قدم نهاد. از  

تخت   به  و  تالار  انتهای  به  که  قرمز  ابریشمی  فرش  روی 

که شاید  رسید عبور کرد و به افرادی خیره شدسلطنت می

حزب هروز  در  گذشته  چند آن  ای  اکنون  اما  بودند  ها 

ها  اند! وزرایی که سال شان را تغییر داده ست که حزب شبی

ایستاده  ها را همراهی میآن افرادی  کردند اکنون در کنار 

حمایت   را  اعلیحضرت  و  کرده  فساد  آشکارا  که  بودند 

خندهمی می کردند.  چ اش  ایهآمد.  که  افرادی  همه  گونه  ن 

آن  بود؟  نشناخته  را  کردند  خدمت  کنارش  در  سال 

 خیانتکاران، به حق لایق مرگ بودند!

به همراه شاه به تخت پادشاهی رسید. از چند پله بالا رفتند  

و با رسیدن به جلوی تخت، رویشان را به سمت جمعیت  

ملکه   سپس  و  نشست  تخت  روی  ابتدا  شاه  بازگرداندند. 

ز ملکه به سمت چپ افتاد. یک  کنارش جای گرفت. نگاه تی 

صندلی اضافه در کنار تخت پادشاهی و در پایین پله سوم  

 بود! پوزخندی زد و آهسته پرسید:
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 اون صندلی برای چیه؟   -

توجه  این حرف  با  دیدن شاه  با  صندلی جلب شد.  به  اش 

های قرمزش، آهی کشید و  های طلایی رنگ و مخملدسته 

 با صدایی غمگین زمزمه کرد: 

 دیگه اهمیتی نداره! انگار تصمیمم، واقعاً -

ملکه با این حرف پادشاه اخم کرد و اندوهیگن دستش را  

گونه ببیند اما کاری هم  خواست شوهرش را اینگرفت. نمی

آمد. پس با غمی بسیار  از دستش بر نمی  شبرای بهبود حال 

  کنار .  کند  تردلگرم   کمی   را ش او م فقط توانست با دست گر

  میزهای   کنار   همه .  کنممی  نگاه  جلو  به  و   هستم   ملکه

 ملکه  و  پادشاه  به  خود  شراب  های جام   با  و  اندایستاده   ای دایره 

  بزرگی  خبر  منتظر  و  درخشد می   هایشانچشم.  کنندمی   نگاه

به همهجام   که   هستند را  بکوبند و شراب ایشان  های دیگر 

 شان را نوش جان کنند.تلخ و قوی 

ها، سمت راست نگاه کردم. شاهزاده دکاموند و  به پایین پله 

اعلیحضرت پارسوماش بودند که با پوزخندی مطمئن روی  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1520  

ماندهلب خیره  پادشاه  و  ملکه  به  ملکه  هایشان  اند. 

مضطرب  نفس نیز  شاه  دارد.  استرس  و  شده  تندتر  هایش 

از تصمیم  اما هنوز هم  بازنگشته. تالار در سکوت    شاست 

سن  خفقانبسیار  لحظات  این  و  است  رفته  فرو  آور،  گینی 

انگیز و سهمگین هستند. شاه به آرامی از جایش بلند  دلهره 

کرد.   نگاه  دقت  با  همه  به  عمیقی  نفس  کشیدن  با  و  شد 

به چهره  و  گذراند  دیدگانش  از  را  بسیاری  خیانتکار  های 

 کسی رسید که تمام این اتفاقات زیر سر وی بود.

شا به  نیز  هم اعلیحضرت  در چشم  کرد. چشم  نگاه  دیگر  ه 

را  عجیب  اتصال  این  کردن  قطع  قصد  هیچکدام  و  بودند 

همان  پادشاه  می نداشت.  نگاه  او  به  نفرت  با  که  کرد،  طور 

 آهسته و زمزمه گویان گفت: 

 بالاخره کار خودتون رو کردین پدربزرگ!   -

می مدتاو  از  اعلیحضرت  که  ماندن دانست  با  پیش  ها 

روی   تمام  جورمونند  زیرا  است.  مخالف  پادشاهی  تخت 

توانست مثل قبل کار  ره بین شاه بود و نمیذ کارهایش زیر  
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کند. همه چیز را غارت کند و به تاراج ببرد. شاه مدتی بعد 

نگاه از او گرفت و این اتصال بالاخره قطع شد. با افسوس  

رسا    هایش با صدایی کاملاًدهان گشود و با خیس کردن لب

 فت:اما مردد گ

 وتون اعلام کنم. ه متاسفانه باید خبر مهمی رو به هم  -

فشرد، به حضار  هایش را محکم می ملکه در حالی که دست

با افتخار  قدر بیخیره شد. افرادی که آن  وجدان بودند که 

خواست کنند. میاند و هنوز به شاه نگاه می ا ایستاده جاین

آن   همه  و  تبدیل شود  لحظه  اما  در  بکشد.  را  خیانتکاران 

گیری هنوز هم  متاسفانه به عنوان یک ملکه در حال کناره 

باید شأن خود را حفظ کند. پس تنها با بغض و عصبانیت 

ها خیره شد و سعی کرد چهره  به همراه نفرتی بسیار به آن

با افسوس سرش را  ک آن ت  -تک یاد بسپارد. شاه  به  را  ها 

ر نبود جویای حال واقعی او  پایین انداخت. گویی کسی قرا

بیماری  شود. همه فقط منتظر اعلام کناره  نه  گیری بودند 
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آلودش مجدد در تالار  حقیقی یا دروغین پادشاه. صدای غم

 انداز شد. آرگا، طنین 

بهم  حمله  - بیشتر  حکمرانی  برای  فرصتی  قلبی،  های 

این  از  اما زندگی شیرین خواهد بود.  تلخ  نمیدن. حقیقت 

من   مقام  پس،  از  آزتلان  حق  بر  پادشاه  جورمونند  شاه 

 خیش...

دنفس ادامه  م  شنیدن  منتظر  و  بود  شده  حبس  سینه  ر 

بودم که با صدای باز شدن ناگهانی درب تالار، شاه    شحرف

سکوت کرد و با نگاهی امیدوار به کسی خیره شد که گویی  

منتظرش بوده است. آری، درب تالار گشوده شد و شاهزاده  

ارشد بالاخره رسید. کجا مانده بود؟! هایمون با غرور و افتخار  

نل قرمز  پای به داخل تالار نهاد و با هیبت بسیاری که آن ش

اش به او داده بود، به سوی تخت پادشاهی  با دوخت طلایی

قدر از حضور ناگهانی وی تعجب کرده  قدم برداشت. همه آن

 دانستند اکنون باید چه واکنشی نشان بدهند.بودند که نمی
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کردند یا باید بی آیا باید به ورود او توجه کرده و تعظیم می

می  بی خیال  او  به  و  شاه  می احترامی  شدند  اگر  کردند؟ 

گاه بدبخت  آمد آنکرد و شاه جدیدی نمیگیری نمیکناره 

پچمی با  همه  پس  یکپ   -شدند!  با  کردن  تحلیل چ  دیگر 

ها با توجه به آنکردند که باید چه کنند. شاهزاده اما بیمی

اش چسبیده بودند و  های چرمی رسمی که به بدنآن لباس 

گذاشت نمایش  به  را  زیبایش  نزدیک اندام  بودند؛  شد. ه  تر 

درخشند و تاج زیبای روی  اش میهای براق مشکین چکمه

سرش که طرح یک خار تنیده زیبا را دارد، زیر نورهای تالار  

 تابد. همچون خورشید می

این  یک  او  عنوان  به  نه  بود  آمده  شاهزاده  عنوان  به  بار 

ن توانست به راحتی عنواای بود که میفرمانده، بلکه شاهزاده 

او   دیدن  از  وضوح  به  شاه  بکشد!  دوش  به  را  ولیعهدی 

با   تا برسد. شاهزاده  افتخار منتظر ماند  با  خوشحال شد و 

پله  به  چپ  رسیدن  سمت  به  را  سرش  و  کرد  توقف  ها 

چرخاند. شاهزاده دکاموند و اعلیحضرت با حیرت، شوک و  
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آن به  وضوح  به  خندید،  بودند.  شده  خیره  او  به  ها نفرت 

ها بالا رفت.  ها گرفته و از پله ا تمسخر نگاه از آن خندید و ب

با رسیدن به پادشاه، سرش را به نشانه تعظیم خم کرد و با  

 صدایی آرام و مطمئن گفت: 

 سرورم، پادشاه آزتلان. درود من بر شما.  -

پادشاه که از دیدن او بغض کرده بود، به سختی لب گشود. 

چشم و  افتخار  لرزان با  دست  براق  شانه  هایی  روی  را  ش 

 هایمون نهاد و گفت:

 خوش اومدی شاهزاده. خوش اومدی...  -

ملکه به سرعت از جای خود برخاست و با صدایی بلند که 

می به گویی  بشنوند خطاب  را  آن  وضوح  به  بقیه  خواست 

 شاهزاده ارشد گفت:

هم    - باز  گفتم  همیشه  اومدین.  خوش  هایمون،  شاهزاده 

شناسی   وقت  فرد  شما  موقع  میگم.  به  درست  هستین. 

 اومدین!



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1525  

اش در این وضعیت لبخند  شاه از حرف ملکه و واکنش سریع

نیز خندید و   تیر دو نشان زده بود. شاهزاده  با یک  او  زد. 

سرش را مجدد برای تعظیم به ملکه خم کرد. سپس آن را  

  بالا آورد و با صدایی بلند و کنجکاو پرسید:

 ور اعلیحضرت؟  طهچ -

که با همان لبخند به سوی حضار حاضر در    سپس در حالی

گرداند و به شاهزاده دکاموند و اعلیحضرت  تالار روی برمی 

 پارسوماش خیره شده بود، ادامه داد: 

 دادم؟  چه چیز جالبی رو داشتم از دست می  -

چشم کردم.  نگاه  اعلیحضرت  کاسه  به  دو  همچون  هایش 

ده دکاموند  کشد. شاهزاها زبانه میخون شده و آتش از آن 

با گوش ها نگاه  هایی قرمز و فکی منقبض شده، به آننیز 

طور که به شدت برخلاف بقیه از وضعیت  کند. شاه همانمی

اش را به سوی صندلی  پیش آمده راضی بود، خشنود دست

واضح   و  کرد  بلند  داشت  قرار  در سمت چپ  که  جدیدی 

 گفت:
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 شینین شاهزاده.   بنلطفاً  -

پارسوما که  اعلیحضرت  با صدایی  این حرف  شنیدن  با  ش 

 سعی داشت در مقابل پادشاه بالا نرود. معترض گفت: 

است. ایشون جای اینسرورم، اون صندلی برای چیز دیگه  -

 جا بشینن!  طوری اونتونن همین نمی

طمانیه   با  و  کرده  اخمی  کرد.  نگاه  اعلیحضرت  به  پادشاه 

 پاسخ داد: 

که     - برای حکمی  این البته.  کنم  صادر  بود  است. جقرار 

 درسته؟! 

که به اعلیحضرت نگاه کند، روی  سپس با اطمینان بدان آن

 رسا و بلند اینچنین گفت: به حضار با صدایی کاملاً

من، پادشاه آزتلان در هزار و پانصدمین سال حکمرانی     -

گیری کرده و شاهزاده ارشد آزتلان، خود از سلطنت کناره 

آ هایمون  تاجشاهزاده  ولیعهد  مقام  به  را  این  دونیس  دار 

 کنم.پادشاهی منصوب می
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بر لب  پارسوماش  با پوزخدی که  اعلیحضرت  به  بود  هایش 

 خیره ماند و بلندتر ادامه داد: 

دار آماده بشین! امروز  برای مراسم تاج گذاری ولیعهد تاج  -

 ظهر مراسم باید برگذار بشه.

ت دیگری بود اکنون  به حاضرین نگاه کردم. اگر در هر موقعی

و فریاد شادی سر می  این  همه تعظیم کرده  اما در  دادند. 

همه  همچنان  سنگین  سکوتی  برگرفته. وضعیت  در  را  جا 

هایی ترسیده، نگران  گوید و همه با چشمکسی چیزی نمی

اند. شاهزاده  و مضطرب به پادشاه و اعلیحضرت خیره مانده 

جلو نهاد و خطاب دکاموند معترض و با عصبانیت، قدمی به  

 به شاه با تنفر و فریادی بلند گفت:

تونی کسی که از خون بریل نیست رو  طور می ه برادر! چ   -

پادشاهی   این  به  خیانت  کارت  این  کنی؟!  آزتلان  پادشاه 

 ه! شطرقی می

های  پچ کنان حرف-با این حرف شاهزاده، چندی از وزرا پچ

مه تازه به  گفت. گویی هاو را تحلیل کردند. او درست می
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توانست این موضوع توجه کرده بودند. او بریل نبود، پس نمی

بریل برای  که  شود  سرزمینی  پادشاه  پادشاه  بود!  زادگان 

ولیعهد   به  و  کرد  سکوت  پس  نداشت،  دادن  برای  جوابی 

پاسخی   چه  است  قرار  او  ببیند  بود  منتظر  دوخت.  چشم 

! ولیعهد  کشید یا جوابی در آستین داشتبدهد. آیا کنار می

هایی مطمئن، به همه نگاه کرد و سپس در  هایمون با چشم

پله چند  که  پایین حالی  میای  بلندش  تر  صدای  با  آمد، 

 خطاب به همه پرسید: 

طوره، پس بهم بگید چطور یه شاهزاده که از خون اگر این    -

زاده  تونه شاهزاده ارشد یک پادشاهی بریل بریل نیست می 

 باشه؟! 

ای برای  ها پیش تر در جلسهگفت. آنمی   خندیدم. درست

منصوب کردن او به مقام شاهزاده ارشد، به نتیجه رسیده  

اگر هایمون توسط گوی لایترا به رسمیت   بود  بودند. قرار 

شناخته شود و اگر قصدی شوم و پنهانی برای آزتلان در  

توانست آینده نداشته باشد، او را بپذیرند. زیرا گوی لایترا می 
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اتفاقات آینده را از سرنوشت افراد بخواند. پس آن روز  تمام  

که گوی او را تایید کرد و به او اجازه گذر از سپر محافظ  

خود   شاهزاده  عنوان  به  را  او  همه  داد،  را  پادشاهی  تخت 

منکر آن شوند! پذیرفتند. پس چگونه می اکنون  توانستند 

به   خطاب  شده  منقبض  فکی  با  حرف،  این  با  اعلیحضرت 

 زاده دکاموند غرید:  شاه

 خفه شو! بسه!  -

خواست همه چیز  شاهزاده که قصدش لو رفته بود و تنها می

لب   زیر  و  آمد  افتاده عقب  با سری  بدهد،  اشتباه جلوه  را 

 شرمگین زمزمه کرد: 

 خوام سرورم.عذر می   -

ولیعهد لبخندی از سر تحقیر زد و سپس به سوی پادشاه 

قدر راحت کنترل افکار را  اینروی برگرداند. جالب است که  

در دست گرفت. برایم عجیب است، اینکه تعجب نکرد یعنی 

حدس زده بود قرار است پادشاه همچین کاری کند؟ سرش  

 را سمت شاه خم کرد و با احترام گفت:
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 سرورم. افتخار بزرگی نسیب من شده اما...  -

 ای سکوت کرد و با تردید ادامه داد:  اما چی؟ لحظه 

 کنم.با نهایت احترام، این مقام رو رد می  اما -

شده خیره  شاهزاده  به  حیران  پادشاه  و  چمن  طور هایم. 

تواند این وضعیت را درک نکند و جلوی همه این مقام  می

هایی که دندان تیز  را رد کند؟ آن هم درست جلوی افعی

با  کرده  تالار  را درسته قورت بدهند!  پادشاهی  تا تخت  اند 

هزاده ارشد در همهمه فرو رفت. سر و صدا بالا  این حرف شا 

گرفت و هرکس چیزی گفت. پادشاه که بیش از حد شوکه  

شده بود و انتظار این حرف را نداشت، سعی کرد محترمانه  

شاهزاده را به تالار آبگین دعوت کند تا دلیل رد کردن او را  

جویا شود. ملکه نیز با آن دامن بلند به دنبال شان رفت تا  

باورش  بل کس  هیچ  کند.  منصرف  را  شاهزاده  بتواند  که 

شاهزاده  نمی حتی  کند.  رد  را  موقعیت  این  شاهزاده  شد 

دکاموند و اعلیحضرت پارسوماش. وزرا این کار شاهزاده را  

اش را حدس زدند و  تحلیل کرده و دروغ بهم بافتند. دلایل
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دقیقه،  شایعه چند  عرض  در  کرد.  پیدا  درز  بیرون  به  ها 

های شاهزاده بود، توسط  ایی که شامل اتفاقات و حرف هنامه

افراد    ها از تالار به بیرون راه یافت و تقریباًها و لیلتیدرافیل 

مهم پادشاهی که اجازه حضور در آن میهمانی را نداشتند،  

 خبر دار شدند. 

م ریخته بود و مردم نیز دقایقی بعد کم و ه   همه چیز به

عده شدند.  مطلع  ماجرا  از  نمیبیش  باورشان  که ای  شد 

ای غمگین  شاهزاده هایمون ولیعهد خطاب شده باشد و عده 

ای نیز بی  بودند که چرا او این عنوان را رد کرده است. عده

امور همیشگی خود   به  دربار سلطنتی  و  از سیاست  خیال 

پرداختند. اما، در این بین پس از نیم ساعت خبر به گوش می

این شهر گذاشته بود و او کسی  کسی رسید که تازه پای به  

جز ولیعهد بر حق این پادشاهی نبود! پرنسس هایدرا، باورم  

شود که بازگشته است! او که قرار بود دیگر نیاید. مگر  نمی

خواست حومورا را بگردد و از آزادی لذت ببرد. پس چه  نمی

 شد؟ 
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را جلوتر کشید.    شبا بدنی کوفته و خسته، شنل مشکین رنگ

های به همراه گریس، رزالین و آکشی قدم روی سنگ فرش 

پایتخت گذاشت و تفس عمیقی گرفت. هر چهار نفر شنل  

بر سر داشتند و سرهایشان تا حد امکان پایین بود تا کسی 

گریس و هایدرا را نشناسد. گریس جلوتر از همه بود و هایدرا  

شی و رزالین بودند  پشت سرش قرار داشت. بعد از او نیز آک

آمدند. با شَک به آن مرد که خود را به عنوان گریس  که می

جای زده بود نگاه کردم. به راستی او کیست که هایدرا هنوز  

گاهی متوجه دروغین بودن هویتش نشده است؟ هایدرا گاه 

می نگاه  شهر  به  دلتنگی  با  و  آورده  بالا  را  کرد.  سرش 

امادل  نداشت  مردم  این  از  نبودند.    خوشی  بد  که  همه 

طور طور که فهمیده بود همه نیز خوب نیستند. همان همان 

بود همه خانواده  فهمیده  فرزندان که  را آنها  طور که شان 

پدر و مادر او دوست دارند، دوست نخواهند داشت. لبه کلاه  

شنل را با دست گرفت و باز کمی آن را جلوتر کشید، گویی  

امامی قدر مضطرب و  چرا مردم آن   ترسید شناسایی شود. 
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پرجنب و جوش شده بودند؟! تا به یاد داشت مردم آزتلان 

می سعی  خون همیشه  کمکردند  و  کرده  رفتار  ترین  سرد 

تحرک و هیاهوی را در روز های عادی داشته باشند. پس  

 اکنون چه شده بود؟ 

با صدایی آرام و تحلیل رفته که بخاطر خستگی زیاد بود،  

 از روی کنجکاوی پرسید: خطاب به گریس

 خبره؟ این همه سر و صدا برای چیه؟  فرمانده چه  -

گریس سرش را بالا آورد و به اطراف با دقت نگاه کرد. لبخند  

نگرانی   با  دیدم. سپس  را  آن  فقط من  زد که  نامحسوسی 

 ظاهری خطاب به هایدرا پاسخ داد:

 ون خبر واقعی بوده!   احتماً  -

هایش را  ه دارد در حالی که قدم سپس گویی که بسیار عجل

 داشت مضطرب گفت:تر بر می تند 

  تر به قصر برسیم.سرورم، پرنسس. زود باشین باید سریع   -
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تر برد و با هایش سرعت خود را بالا هایدرا متعجب از حرف 

 دوید پرسید: می کنجکاوی در حالی که تقریباً

 زنی؟ خبری؟ فرمانده از چی داری حرف می  چه  -

اش ادامه داد و کاری کرد تا هایدرا  ریس بدان پاسخ به راه گ

تر از پیش به دنبالش بیاید. مدتی بعد که به سختی  مشتاق 

از هیاهوی مردم و جمعیتی که هر چند متر دور هم جمع 

زدند گذشتند، به دروازه قصر رسیدند.  شده بودند و حرف می

ایدرا  گریس با رسیدن به دروازه متوقف شد و منتظر به ه 

نگاه کرد. هایدرا با تعجب به او و قصر چشم دوخت و سپس  

 زد پرسید:  نفس می -مجدد در حالی که نفس

 فرمانده. چرا ایستادی؟ بریم، مگه نگفتی باید...   -

های خاکستری هایدرا خیره شد و با تردید  گریس به چشم 

چشم در  که  عجیبی  دلتنگی  میو  موج  زمزمه  هایش  زد، 

 گویان گفت: 

 سرورم، امیدوارم دوباره بتونم شما رو ببینم.  -
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ابروان حرف،  این  از  متعجب  با   شهایدرا  و  داد  بالا  را 

 هایی گشاد شده خیره به نگاه عسلی وی پرسید: چشم

 فرمانده گریس. منظورت از این حرف...  -

هایش به ناگاه ناپدید شد. گویی  گریس درست جلوی چشم

درا شوکه چند قدمی عقب وجود نداشته است. های  که اصلاً

رفت و حیران به جلویش خیره شد. او کجا رفت؟ چه شد؟  

جا... افکارش مغشوش شده بودند که یکهو درد بدی در  این

هایش گویی از شدت درد، در آستانه  سرش پیچید و شقیقه

اش انفجار قرار گرفتند. جیغ بلندی سر داد و بر روی زانوان

را محکم گرفت و با تمام    سقوط کرد. با دو دست خود سرش

ای توان آن را فشرد تا بلکه از دردش کمتر شود. اما فایده

 نداشت. درد آرام که نگرفت هیچ حتی بدتر هم شد.

افکارش  متعجب چشم  هایم را بستم و به سرعت به درون 

آن ناگهان چه شد؟  کردم.  دروغین چه  سفر  گریس  حرف 

ریخت؟ گریس    مه  گونه بهچیز در خود داشت که او را این

های هایدرا ناپدید شد؟! کجا رفت؟ چرا ناگهان جلوی چشم
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چرخد. سر دردش بیشتره شده و  تالار افکارش دورانی می

تأثیر قرار داده بود. اما به طرز عجیبی یک  افکارش را تحت

تاریک می تالار  با  اتاق در آن  و  درخشید. به سویش رفتم 

چه خبر است. مرداب،  ا  جورود به آن، متوجه شدم که این

ست! به یاد آن  جاباز هم همان مرداب نیلوفر، او باز هم این 

با  او  از  نیمی  و  بود  افتادم که همیشه در مرداب  اژدهایی 

که در زیر مرداب محو بود، اما هنوز هم هیبت و ابهت  آن

از رنگ درخشان سبز   بسیاری داشت. دودهای سبزی که 

وحخارج میش  بدن را  او  واقعا  به شد  بودند.  کرده  شتناک 

همیشگی  پس  مکان  نیست.  است،  عجیب  کردم.  نگاه  اش 

 تواند رفته باشد؟  کجاست؟ با آن بدن بزرگ کجا می  نالآ

به آن طاق قوس دار نگاه کردم که آن دفعه هایدرا زیرش  

الآ  است  عجیب  بود.  آن   نایستاده  عجیب هم  و  بود  تر جا 

زانوآن روی  سرش  پشت  هم  دیگر  نفر  یک  خود هاکه  ی 

می تعظیم  و  هستم. نشسته  کنارشان  رفتم.  جلوتر  کرد. 

هایدرا، هایدرا نیست. تنها جسم اوست ولی شخص دیگری  
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برد. زیرا نگاه هایدرای حقیقی خشمگین،  به سر می  شدرون 

پر از نفرت و عصبانی نیست. اما این نگاه تمام این صفات را  

می آن  در  عجیبی  چیز  که  خصوص  به  گدارد،  ویی بینم. 

حسرت است! به فرد پشت سرش نگاه کردم. متعجب شدم،  

کند؟ نکند، نکند او همدست  گریس دروغین! او اینجا چه می

آن است؟  فرد  چرا گریس  این  دارند؟  کار  هایدرا چه  با  ها 

تمام این مدت همراه او بود و اکنون درست جلویش ناپدید  

جنگل   از  چرا  اصلا  شود؟  بودنش  دروغین  متوجه  تا  شد 

ایگزین گریس واقعی شد؟ چرا؟ هدف چه بود؟! در کاوش  ج

اتفاقات اخیر بودم که آن هایدرا متوجه حضورم شد. به سوی 

 هایی سرد و لحنی سردتر گفت:من نگاه کرد و با چشم 

 84کارت خوب بود کَروک!  -

کَروک؟ حیرت زده به گریس نگاه کردم که لبخندی عظیم  

ناباوری تبدیل به هاله روی لب  با  ای هایش نشست. سپس 

سیاه رنگ شد و به سوی مرداب سبز رنگ حرکت کرد. با 

 
84 Caroc 
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ها در لحظه به آن اژدهای سبز رنگ عظیم  رسیدن به آب 

زده به او خیره  تبدیل شد و درون مرداب قرار گرفت. بهت

همان اژدها بود! پس گریس دروغین همین اژدهای  شدم. او  

به  کرده! شوکه خواستم  لانه  افکارش  در  که  است  سبزی 

سرعت از آن مرداب خارج شوم که با صدای هایدرا در جای  

 خود میخکوب شدم.

جا بری. ذارم از این باره که می دفعه قبل، بهت گفتم آخرین   -

 چرا برگشتی؟  

واقعاً او  اما  مرا مورد خطاب خود قرار    باورش سخت است 

در آن لحظه ترسیدم. با وحشت و    داده بود. ترسیدم. واقعاً

با  اتاق بروم که  بدان هیچ پاسخی خواستم به سوی درب 

دست  قدرت حرکت  همه  تنفس  اش  کرد.  محدود  را  هایم 

قفل  م  سخت شد، اما من که نیازی به تنفس نداشتم! بدن

تر بود. اما من که د شد و گویی روشنایی برایم از هیمشه سر

است!   نبوده  گرم  برایم  وقت  هیچ  روشنایی  و  ندارم  بدنی 

برای   کردن  تقلا  داشتم.  عجیب  شدت  به  و  بد  احساسی 
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ست و همچین احساسی دارد!  زندگی، پس واقعا این چنین 

حال بدی داشتم که مدتی بعد مرا رها کرد. دست از سرم  

آب راه برداشت و بی حوصله در حالی که مثل قبل روی  

گذشت، رفت و بیخیال از کنار نیلوفر های سیاه شده میمی

 حس گفت:بی

این    - همیشه  اخطاره.  آخرین  این  برنگرد.  با  دیگه  قدر 

 حوصله نیستم.

چشموحشت  او  زده  بازگشتم.  حومورا  به  و  بستم  را  هایم 

کند؟ قصدش چیست؟ چرا  کیست و در افکار هایدرا چه می

ومی و  ببیند  مرا  چتواند  که  اما  قه ای  بود  زیاد  سوال  در 

پاسخی نداشتند. سرگیجه امان مرا هم برید. به هایدرا توجه  

وش هاند. بیکردم. میان مسیر افتاده و همه دورش را گرفته

پیر   است.  کرده  تحمل  را  بسیاری  فشار  یعنی  این  و  شده 

گفت ممکن است مرده باشد.  مردی بالای سرش بود و می 

گوید شاید خوابیده و  ش ایستاده، میکودکی که کنار مادر

گوید و خندند. هرکس چیزی میمردم دیگر به حرفش می 
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کسی واقعا خبر از دلیل حقیقی این وضعیت ندارد. نگران 

دست از  کاری  کردم.  نگاه  اطرف  نمی  مبه  هم  بر  او  آمد. 

جا بماند. رزالین و آکشی هم به همره آن  توانست ایننمی

ها باقی نمانده بود  د. هیچ ردی از آن گریس ناپدید شده بودن

 . نداشتند وجود هم  اول همان  از  گویی اصلاً

کردم که با حضور شخصی آشنا  سرگردان به اطراف نگاه می 

ارتش   مشاور  کارو،  شد.  تزریق  درونم  به  شادی  دور  از 

گشت و تازه به پایتخت  هایمون. او از جنگ با راذان باز می

ام و به موقع! کنار مسیر ایستاده رسیده بود. آن هم درست  

پوش  ای با سرباز های زره منتظر به او که سوار بر اسبی قهوه

می  می نزدیک  نگاه  کاروشود،    با   و  آمد  جلو  اخم   با   کنم. 

 از   یکی  به  خطاب  چیزی،  دور  به  جمعیت  ازدحام  دیدن

 گفت: سربازها

 مردم رو پراکنده کن.    -

  جلو   به   دیگر  سرباز  چند  همراه  به  و   گفته  چشمی  سرباز 

  هرکس   و  شدند  دور   هایدرا  از  ها سرباز   حضور  با  مردم .  دویدند
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  مدتی  و  شد  بیشتر  ها  سرباز  حضور  با  سروصدا.  رفت  طرفی  به

  از   واکنشش.  دوختم  چشم  او  به.  رسید  جاآن  به  کارو  بعد

میان مسیر آن هم درست جلوی دروازه    که  هایدرایی   دیدن

 هوش افتاده بود، جالب است.قصر بی 

شوکه و حیران به سرعت از اسب پایین آمد و به طرف او  

شانه و  نشست  زانو  روی  کنارش  تعجب  با  را  دوید.  هایش 

گرفت. او را درون آغوش خود نگه داشت و به چهره رنگ  

های اش خیره شد. زمزمه گویان در حالی که به لب پریده 

 اش خیره بود گفت: ترک خورده 

 پرنسس هایدرا!   -

سپس روی به سرباز کنارش مضطرب فریاد    این را گفت و

 زد:

 برین یه کالسکه بیارین، سریع!  -

سرباز بیچاره از ترس با سرعت به سوی قصر دوید و مدتی  

کردند، رسید. ای که چند نفر آن را حمل می بعد با کالسکه 
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کارو پرنسس را با احترام در آغوش کشید و ایشان را توی 

های سلطنتی و شیک نبود. کالکسه گذاشت. از آن کالسکه 

شد. یک جورایی از آن  رای حمل و نقل استفاده می  ب صرفاً

های فوری. خودش نیز سوار اسب شد و به یکی از  کالسکه 

فرماندهان سپرد تا سرباز ها را به سوی پایگاه ارتش روانه  

کند. آهی کشیدم. او خبر از وضعیت داغون پایگاه نداشت.  

ن به موقع شاهزاده به پایتخت  کرد با رسیدزیرا گمان می

 همه چیز تمام شده است...

کارو به همراه کالسکه هایدرا به سوی کاخ شورا رفت و به  

سرباز ها سپرد او را به درون اتاقی که کاترین در آن به سر  

خواست اما ابتدا باید برای اش کاترین را میبرد ببرند. دلمی

س با احترامی به  رفت. پبررسی وضعیت به نزد شاهزاده می

کاخ   کنار  را  اسبش  آن  در  خوابیده  پرنسس  و  کالسکه 

گذاشت و به سرعت به سوی کاخ آینه رفت. به حتم شاهزاده  

برد، زیرا در تالار شیوا  باید اکنون در تالار آبگین به سر می

شد.   متعجب  آینه،  کاخ  به  رسیدن  با  نداشت.  حضور  که 
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و خدمتکاری  نه  سربازی،  نه  نیست!  بسیار   هیچکس  این 

خاطر آن شورش امنیت  ه  عجیب است. مگر شاهزاده نباید ب

کرد؟ به سوی تالار آبگین حرکت کرد و  اینجا را بیشتر می

واقعاً بود.  خیره  اطراف  به  کاخ    همچنان  این  در  هیچکس 

نیست! سرباز ها کجا بودند؟! با رسیدن به تالار آبگین، بیشتر  

ر واقعا مشکوک و از پیش شوکه شد. کسی نبود و این دیگ

آن از  سرعت  به  است.  سمت  عجیب  به  و  شد  خارج  جا 

خروجی دوید. با رسیدن به بیرون کاخ آینه گریس را دید  

هایی گشاد شده، خطاب به  که به دنبال او آمده بود. با چشم

 گریس با خوشحالی پرسید:  

 طوره؟ شاهزاده و سرباز ها...ه هی پسر خوبی؟ وضعیت چ -

اش را تمام کند و با نگرانی پاسخ  رو حرف گریس نگذاشت کا

 داد: 

 در دیر رسیدی! شاهزاده توی تالار آرگاست! قه مشاور چ -

کارو با شنیدن نام تالار آرگا، بیشتر از پیش نگران شد. گویی  

نتوانست  را متوجه شده است. شاهزاده هایمون  همه چیز 
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  جلوی این شورش را بگیرد. کارو اخم کرد و در حالی که به 

 رفت جدی گفت:سمت کاخ شورا می

 گزارش بده گریس، گزارش بده. -

نفسگریس همان و  بود  افتاده  راه  پشت سرش  که    -طور 

 زد، جواب داد:  نفس می

شاهزاده تموم نیروهایی که هنوز بهمون وفادار بودن رو    -

وقتی   گفتن  کردن.  مستقر  مخفیانه  آرگا  تالار  دور  تا  دور 

یار و پادشاه و ملکه رو پوشش  رسیدی بگم سرباز ها رو ب

از قصر ببری. ایشونم می باید اون ها رو  مونن و وقت  بده. 

 خرن.می

کارو ناگهان از حرکت ایستاد. به گریس که اکنون کنارش  

 ایستاده بود نگاه کرد و متعجب پرسید: 

 ر کنین؟  کلخواستین چی اگر نرسیده بودم چی؟ می  -

ناامیدانه  های متعجب  ه به چشم ای زد و خیرگریس لبخد 

 کارو گفت:  
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ای نداشتیم. چون شاهزاده مطمئن بودن که  نقشه دیگه   -

 میای!

داد،  اش ادامه میکارو لبخند گرمی زد و در حالی که به راه

 آمیز گفت: با لحنی سرزنش 

 اومدم چی!اگر نمی   -

گریس نیز شنید اما پاسخی برای آن نداشت. زیرا خودش  

سربازها خبر رسیدن کارو را به او  هم تا دقایقی پیش که  

می گمان  بودند،  اما  نداده  است.  شده  دیوانه  شاهزاده  کرد 

دانست از کارو ممنون بود که به موقع رسید، وگرنه نمی  واقعاً

با  باید چه می  وارد کاخ شورا شدند. گریس  کردند. هر دو 

 کرد گفت: تعجب در حالی که به کاخ نگاه می

 باید به تالار آرگا بریم. چرا...   -

کارو صبر نکرد و مستقیم به سمت راهروها رفت. گریس به  

ها بالا رفتند  ناچار دنبالش راه افتاد تا قصد او را بفهمد. از پله 

قهوه که  اتاقی  درب  جلوی  به  رسیدن  با  بود،  و  رنگ  ای 
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گریس   زد.  در  آرام  و  آورد  بالا  را  دستش  کارو  ایستادند. 

او به درب خیره شد. چرا کارو برای دیدن کاترین که  کنجک

که چرا خود  نکرد، آمده بود؟ و ایداخل اتاق استراحت می

نمی  ورود  وارد  اجازه  او  به  کاترین  است  منتظر  و  شود 

به   درب،  شدن  باز  صدای   تا  کشید  طول  ایلحظه  بدهد!  

گوش رسید. کاترین بود که درب را باز کرده و کناری ایستاد  

 تا آن دو وارد شوند. 

شد، نگاهی به کاترین انداخت.  کارو در حینی که داخل می 

لبخندی زد. حالش بهتر بود و این خیلی خوب است. بعد  

که از حال کاترین مطمئن شد، نگاهش را به داخل اتاق  آن

ره دراز کشیده بود و بی حال،  داد. پرنسس روی تخت دو نف

کرد. گریس حیران از دیدن پرنسس، سریع ها نگاه میبه آن

 تعظیم کرد و سپس با شادی گفت: 

 این! پرنسس، شما زنده  -

هایش  هایدرا هنوز توی شوک آن اتفاقی بود که جلوی چشم

رخ داد اما با دیدن گریس و تعجب او از زنده ماندنش، لبخند  
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یس، آن رزالین و آکشی همه دروغ بودند؟ تلخی زد. آن گر

تمام این مدت او همچون دختری تنها بود که    یعنی واقعاً

ها را دیده بود یا نه. رایکا چی؟ او  کرد؟ آیا کسی آن سفر می

ها  توانست آنکرد یا فقط هایدرا می ها را احساس مینیز آن 

را در طی این مدت بیست و پنج روزه ببیند؟! کارو و گریس  

جلو آمدند، به هایدرا تعظیم کردند و سپس صدای کارو در  

 اتاق پیچید. 

 پرنسس، حالتون خوبه؟ بهترین؟  -

 ال پلک زد و به وی خیره شد. سپس آرام گفت:حهایدرا بی

 خوبم.    -

های بی حال  کارو کمی سکوت کرد و سپس، مردد به چشم 

 پرنسس خیره شد و پرسید:  

ممکنه؟ من فلس روح شما و    طورچهخوام اما...  عذر می  -

فلس روح رایکا رو به وضوح توی صحنه قتل دیدم! همراه  
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شاهزاده بودن و ایشون از صحت هر دوشون مطمئن شدن!  

 طور ممکنه؟ه پس چ

ه به  لآن کهایدرا کمی به این سوال فکر کرد. درست است، ا

شد او که قدرتی نداشت  طور میه کند چاین نکته فکر می

  هایمون   که  ای اندازه   به  همآن ح را کپی کند.آن دو فلس رو 

اخم کرد. آن پسر، در    نشود؟  هاآن   بودن  دروغین  متوجه   هم

جا بود. آکاش! همه چیز زیر سر او بود. حالا که  آن لحظه آن 

می را  فکر  کار  این  گفت  پسر  آن  جنگل  در  روز  آن  کند، 

کند تا جبران شود. اما جبران چه وقتی او را تا به حال  می

حال خوشی   اکنون  و  است  عجیب  چیز  همه  بود؟!  ندیده 

حوصله تنها به گفتن جمله  ها ندارد. پس بیبرای تحلیل آن 

 کوتاهی اکتفا کرد.

دونم کی اما از راذان ا بهم کمک کرد. نمیجیه پسری اون  -

 بود. انگار همه چیز زیر سر اونه.

 کارو اخم کرد و با جدیت تمام پرسید: 

 سرورم. اسمش چی بود؟   -



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1549  

هایدرا سرش را ناامید به چپ و راست تکان داد و خیره به  

 ه زمزمه کرد:دیوار جلویش خست

 دونم.نمی  -

کارو متفکر سرش را کمی تکان داد و سپس با اندکی تاخیر  

رفت خطاب به گریس  در حالی که به سوی درب اتاق می

 گفت:

گریس تو پرنسس و کاترین رو از اینجا ببر. قصر دیگه امن    -

 نیست.

گریس سرش را بالا و پایین کرد اما پرنسس با شنیدن این  

کرد از روی تخت بلند  طور که سعی میانحرف، نگران هم

 شود پرسید:  

توی   - مگه  نیست؟  امن  قصر  چرا  چیه؟  منظورت  مشاور 

 جنگ پیروز نشدین؟!

عمیقاً گریس    هایدرا  از  که  هایی  جنگ  خبر  بود  امیدوار 

دروغین شنیده بود هم دروغ باشند. اما متأسفانه همه چیز  
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یدوار پرنسس  های امواقعی بود. مشاور نیم نگاهی به چشم 

 انداخت و غمگین پاسخ داد:  

 های اخیر خبر ندارین!  پس شما از اتفاق  -

هایدرا کنجکاو و نگران روی تخت نشست و منتظر به کارو  

خیره شد. گریس نگاهی به آن دو نفر انداخت و ترجیح داد 

خود برای گزارش وضعیت به پرنسس، پیش قدم شود. پس  

 قدمی جلو نهاد و آهسته گفت: 

به    - پدربزرگتون  هستن.  آرگا  تالار  توی  ملکه  و  پادشاه 

 همراه عموتون شورش کردن و...  

های گریس گوش بدهد. هایدرا منتظر نماند تا به بقیه حرف 

 به سرعت از جایش برخاست و با شوک و صدایی بلند گفت:

 طوره؟ ه حال مامان و بابام چ  -

الا به او زده  هایی که رزالین در شامبدر لحظه تمام آن حرف

نمی نه  نه،  آورد.  یاد  به  را  همان  بود  دچار  هم  او  خواست 

کسی با   سرنوشت شود. شاید رزالین واقعی نبود. شاید اصلاً
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نمی اما  نداشت  وجود  او  اینشرایط  شود. خواست  گونه 

باشد. نمینمی خواست خواست فردا دیگر کشوری نداشته 

این نه  باشد،  نداشته  مادری  و  پدر  را نمیهفردا  خواست! ا 

پس سریع به سمت درب اتاق قدم نهاد و مضطرب زمزمه  

 کرد: 

 نه، نه! باید برم. باید...  -

اش جلوی او ایستاد.  شد و با اندام ورزیده   شکارو سریع مانع

نگاه   پرنسس  به چهره خسته  تمام در حالی که  با جدیت 

 کرد، با احترام گفت:می

ا همه چیز رو بدتر  جسرورم پرنسس. حضور شما در اون    -

 جا هستن. ایشون... کنه. شاهزاده ارشد اونمی

انداخت سرش را پرنسس با بغضی که به گلویش چنگ می 

مصمم به چپ و راست تکان داد و با صدایی تحلیل رفته  

 های کوچک کارو گفت:خیره به لب 
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ام در  نه، نه باید برم. هایمون هم اونجاست، همه خانواده  -

جا بمونم؟ برو کنار مشاور،  تونی بگی اینور میطهخطرن. چ

 برو کنار این یه دستوره!  

حنی قاطعانه  کارو سرش را پایین انداخت و با اطمینان و ل 

 خیره به لباس کثیف پرنسس پاسخ داد:

ا برین.  جتونم بذارم از اینمن رو ببخشین پرنسس اما نمی   -

 من رو مجازات کنین.  بعداً لطفاً

خاطر سرپیچی کارو از دستورش خشمگین شد،  ه  هایدرا ب

هایش را بالا آورد و محکم به سینه کارو کوبید. سعی  دست

قدرت بدنی    و عبور کند اما کارو مسلماً  داشت او را کنار بزند

در   همیشه  که  داشت  پرنسسی  یک  به  نسبت  بیشتری 

برد. کارو مصمم به گریس نگاه کرد و در  اش به سر میاتاق 

 آورد، گفت:های پرنسس دوام می حالی که زیر مشت

گریس پرنسس رو بگیر. وقتی بهت خبر دادم ایشون رو     -

ببرینش  شده  طور  هر  باید  ماهم  ببر.  منتظر  فهمیدی؟  ون 

 نمون فقط برو! 
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گریس مردد سرش را تکان داد و با زمزمه یک متاسفم به 

سرعت پرنسس را از پشت در آغوش خود قفل کرد تا نتواند  

هایش را جلوی سینه پرنسس قفل کرد و به  فرار کند. دست 

 چشم های کارو خیره شد. نگران خطاب به کارو زمزمه کرد:

 ، زنده بر گردین.اشین. لطفاًمواظب خودتون ب -

کارو لبخند گرمی زد و بدان هیچ پاسخی به سرعت از اتاق  

خارج شد. درب را محکم بست و به سوی تالار آرگا روانه  

اش خیره شدم. امیدوارم امروز  شد. آهی کشیدم و به رفتن 

به خوبی تمام شود. با شادی اتمام یابد، یک پایان خوش. 

ج کارو  رفتن  با  تمام  هایدرا  و  گرفت  بالا  فریادش  و  یغ 

های قدرتمند گریس  کرد تا از حصار دست اش را می سعی

گرفت و سعی داشت رها شود. گریس محکم لبش را گاز می 

ها را بیشتر  پرنسس را هر طور که شده نگه دارد. نباید آن

بی  خطر  آندر  به  پرنسس  رفتن  با  زیرا  حتم  اندازد  به  جا 

از زندآشوب می  اگر  شود. کسی  او خبر ندارد پس  ه بودن 

می بهم  قبل  از  بیشتر  چیز  همه  چون بفهمند  ریزد. 
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توانستند او را گروگان بگیرند و از طریق او، به ملکه و  می

پادشاه و همچنین شاهزاده هایمون فشار بسیاری وارد کنند.  

ای به اجبار تسلیم  ها به حتم بدان هیچ درگیری گونه آناین

کردند. برای همین هم که  واگذار می  شده و تاج و تخت را

 شده به هیچ وجه نباید کسی متوجه زنده بودن هایدرا شود. 

را   ناراحتی به کسی خیره شد که لقب پرنسس  با  کاترین 

فعلییدک می  های  رفتار  اما  واقعاًکشد.  یک    اش  در شأن 

پرنسس  نیست.  و  پرنسس  شاد  همیشه  نباید  مگر  ها 

ز ناراحتی و اندوه این دنیا رها  خوشحال باشند؟ مگر نباید ا

قدر زندگی دردناکی دارد؟  باشند. پس چرا این دختر، این

های ممتدش گوش سپرد. مدتی که  آهی کشید و به جیغ

تقلا  جانگذشت،  کم  لحظه  به  لحظه  تا  هایش  شدند  تر 

جان در آغوش گریس آرام گرفت. در حالی  ای که بیاندازه 

اش را خیس کرده  صورت هایش پر از اشک بود و  که چشم

هوش شد. گریس او را به سختی به طرف تخت  ، بیبودند
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برد و روی تخت خواباند. سپس بالای سرش ایستاد و خطاب  

 به کاترین خسته گفت:

 تو بهتری؟   -

اش را با محبت گرفت.  کاترین به سوی گریس آمد و دست

 بخش جواب داد: لبخند زیبایی زد و با لحنی آرامش 

 خیلی بهترم.  آره،  -

خندید و مجدد به هایدرا نگاه کرد. غمگین    گریس متقابلاً

 و زمزمه گویان گفت:

دونم چرا  که به عنوان پرنسس مفید نبودن اما نمیبا این   -

 سوزه.ن دلم براشون میالآ

کاترین ابرویش را بالا انداخت و متعجب خیره به پرنسس  

 خوابیده پرسید: 

شون شنیده بودم. اما اینکه توهم ه دربارهای زیادی  حرف   -

 طوری میگی یعنی بیشترشون واقعی هستن!این
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گریس سرش را نامحسوس تکان داد و در حالی که نگاه از  

 گرفت، زمزمه کرد: هایدرا می

 بهتره بین خودمون بمونه.   -

 سپس نیم نگاهی به کاترین انداخت و با تردید ادامه داد:

 یه؟  دونی که منظورم چمی -

کاترین خندید و سرش را تکان داد. گریس با اطمینان به  

سوی درب اتاق رفت و در حالی که محتاطانه بیرون را چک  

 کرد گفت:  می

تر از قصر  میرم مقدمات رو آماده کنم، باید مخفیانه سریع  -

 بریم. 

و   برداشت  به سوی درب  قدمی  و مضطرب  نگران  کاترین 

 پرسید: 

 م؟  کار کنمن باید چی  -

طور که درب را آهسته  گریس از اتاق بیرون رفت و همان

 بست از لای درب گفت: می
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 هیچی. فقط از کنار پرنسس تکون نخور تا برگردم. همین.   -

صدای بسته شدن درب، در اتاق پیچید و کاترین با دهانی 

 به  بزند،  گریس  به  را  حرفی  خواستمی   انگار   باز مانده که

را    شدهان  ناراحت.  کرد  حرکت  تخت  کنار  صندلی  سوی 

بست و با نشستن روی صندلی به پرنسسی چشم دوخت که  

های  روح روی تخت دراز کشیده بود. تصورش از زندگی بی

می گمان  که  میاشرافی  لذت  آن  از  صاحبانش  برند، کرد 

را    کاملاً این وضیعت  او که پرنسس است  بود.  بهم ریخته 

دارد. دختری که بالاترین مقام این پادشاهی را داراست و  

بگیرند. وضعیت  هم را  او  ه در آرزوی آن هستند که جای 

گونه باشد، وای به حال دیگر اشراف زادگان  زندگی او که این

 و رعیت زادگان! 

پس با افسوس نگاه از هایدرا گرفت و سرش را به تکیه گاه  

هایش را بست و خسته سعی کرد  صندلی تکیه داد. چشم

باشد. داشته  انرژی  راه  در  تا  بخوابد  راه    کمی  حتم  به 

از آن اصلاً طولانی قرار است به    ای در پیش داشتند. بدتر 
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کند و شورش به راه  کجا بروند وقتی پادشاه دارد تغییر می 

 افتاده است؟  

 دانم... داند. نمینمی

*** 

شاهزاده ارشد و پادشاه، به همراه ملکه به کاخ آینه بازگشته  

با هم حرف می  . شاه عصبانی  زدندبودند و در تالار آبگین 

اند شاهزاده  دهد. گویی نتوانستهاست و این گواه خوبی نمی

منصرف کنند. اما دلیل او چیست؟ پادشاه    ش را از تصمیم 

کرد، کلافه  با اخم میان ابروانش در حالی که تالار را قدم می

 گفت:

کنی؟ چرا؟ حداقل یه دلیل بهم بده تا قانع  چرا قبول نمی   -

 بشم!

لبخند   لبشاهزاده  روی  فکر  تلخی  آن  به  و  است  هایش 

کند که این همه دلیل برای پادشاه آورده بود اما او هنوز  می

تواند بیاورد؟  خواست قبول کند. دیگر چه دلیلی میهم نمی

داد. ملکه نیز هایشان گوش میپس سکوت کرده و به حرف 
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کرد، به شاهزاده  هایش بازی مینگران در حالی که با انگشت

 ت و گفت: چشم دوخ

پادشاهی بهم می  - این  برین،  اون اگر شما   ریزه. رفتنتون 

 تصمیم درستی نیست شاهزاده.  توی این شرایط اصلاً هم

شاهزاده هایمون سرش را بالا آورد و با همان لبخند قاطعانه  

 ای ملکه پاسخ داد: های قهوهخیره به چشم 

ید  اعلیحضرت، ملکه من. دلیلی برای موندن من نیست. با  -

 به الدورادو برگردم. سال هاست که... 

 پادشاه خشمگین شده و فریادی سر داد: 

جا  بس کن شاهزاده، بس کن! الدورادو خونه تو نیست، این   -

 فهمی؟ خونه توست. می

شاهزاده سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. زیرا پادشاه  

این در  او  واقعی حضور  دلیل  تنها از  شاه  نداشت.  خبر  جا 

دانست هایمون از الدورادو رانده شده است زیرا از دستور  می

آن  از  خروج  برای  نیز پدرش  او  بود.  کرده  سرپیچی  جا 



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1560  

هایمون را زیر بال و پر خود گرفته و او را به آزتلان آورده  

حمایت  تا  از  بود  چیزی  او  ندارد.  هم  تقصیری  کند.  اش 

اهزاده خواست لب بگشاید و پاسخ  داند. شحقیقت ماجرا نمی

های تالار سکوت کرد. بدهد که با صدای کوبیده شدن درب 

همه نگاهشان را به درب دادند و صدای شاهزاده در تالار  

 آبگین طنین انداز شد. 

 بیا تو. -

درب  دستورش،  در  با  کارو  و  شدند  گشوده  بزرگ  های 

خنده  او  دیدن  با  شاهزاده  شد.  نمایان  درب،    چهارچوب 

بلندی سر داد و با شادی به سویش قدم برداشت. کارو نیز  

  به  سپس    ابتدا احترامی به بزرگان حاضر در تالار گذاشت

 شانه  به  را  هایشاندست  مردانه  دو  هر.  آمد  شاهزاده  سوی 

  خوشحال   بسیار  شاهزاده  اما.  بود  نگران  کارو.  زدند  دیگر هم

  دید،  را  کارو  نگران  های چشم  وقتی  هایمون.  آمدمی  نظر  به

 :گفت گرمی با

 خوشحالم که به موقع رسیدی پسر!   -
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شاهزاده   شانه  بر  مشتی  که  حالی  در  و  کرد  اخمی  کارو 

 کوبید معترض پاسخ داد:  می

خواستین  رسیدم میگریس گفت منتظرم بودین. اگر نمی   -

 کار کنین؟!چی

شانه  که  حالی  در  و  خندید  می شاهزاده  بالا  انداخت ای 

 ت: خونسرد گف

 دونستم میای!می  -

کارو برای این حماقت شاهزاده سر تأسفی تکان داد و سپس  

 ای رنگ ایشان پرسید: خیره به موهای قهوه

 ن نقشه چیه؟ الآ  -

از روی لب  لبخند  هایش محو شد. سکوت کرد و  شاهزاده 

کرد، جدی طور که به پادشاه و ملکه نگاه میمدتی بعد همان

 گفت: 

تالا   - به  متوجه  شما  نفر  دو  اون  نذارین  برگردین.  آرگا  ر 

 حرکات ما بشن. منم کمی بعد میام.  
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اش بود، سرش را از روی  شاه با همان اخمی که میان ابروان

نارضایتی به چپ و راست تکان داد و سپس با تعلل در حالی  

 رفت، ناراضی جواب داد:که به طرف درب تالار می 

 امیدوارم حماقت نکرده باشی.  -

ا خروج از درب تالار ملکه هم به دنبال او رفت و در سکوت  ب

درب بسته شد. با خالی شدن آن تالار بزرگ و طلایی رنگ،  

هم  ه  هایمون کمی تردید کرد. اگر واقعا همه چیز بیشتر ب

فایده می اما دیگر  را  ریخت چی؟  او تصمیمش  نداشت.  ای 

ه کارو کرد گرفته است. پس باید تا انتها برود. بنابراین روی ب

 و با اطمینان گفت:

  مراسم  به های کاخم، یه هیدر هست. برو اون روتوی اتاق    -

نامه  اون  به  دیشب.  کارتاژه  پادشاهی  پرنسس  اون.  بیار جا 

فرستادم. تا الان باید شاهشون متوجه شده باشه. حضورش  

 های بیشتر جلوگیری کنه. تونه از جنگمی

 سپس متفکر گفت:کارو ابرویی بالا انداخت و 
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نمی این  - اعلیحضرت  پادشاه  طوری  به  مراسم  توی  تونه 

شاهزاده   نشستن  تخت  به  بعد  درست  وگرنه  کنه!  حمله 

دکاموند باید وارد جنگ با کارتاژ بشه. از این طرف راذان و  

 از اون طرف کارتاژ!  

هایمون پوزخدی زد و سرش را تکان داد. سپس در حالی  

 پرسید:رفت، که به طرف درب می

 کار کردی؟ اش چیهبا ملکه آرونا و سرباز   -

کارو برای پاسخ کمی تعلل کرد. شاهزاده از حرکت ایستاد.  

دهد؟ اخم کرده  چرخید و به او چشم دوخت. چرا جواب نمی 

به   کارو  که  کند  تکرار  را  سوالش  مجدد  خواست  و 

 هایش نگاه کرد و با تردید گفت: چشم

هچاله. سرباز هاشم توی پایگاه  ملکه آرونا الان توی سیا  -

تا   بمونه  زنده  که  بهتره  شاید  گفتم  شدن.  حبس  ارتش 

 خودت اون رو بکشی! 
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به هایمون نگاه کردم. او گفته بود ملکه را بکشد اما اینکه  

اکنون هنوز زنده است کارو از دستورش سرپیچی کرده خبر  

نمی نیست.  واکنش خوبی  بود.  دانم  خواهد  چه  اش 

خطری نیست. مدتی بعد    ثی هستند و فعلاًهایش خن چشم

که انگار صد سال گذشت، لبخند گرمی به سوی کارو روانه  

 کرد و این چنین جواب داد:  

 کنه!طوری فعلا راذان حمله نمیخوب کردی. این -

را آسوده بیرون داد و متقابلا لبخند زد. هایمون   شکارو نفس

یا به  با  کارو  تالار خارج شود که  از  آوردن چیز  خواست  د 

 مهمی سریع و با صدای بلندی گفت:

 صبر کن، باید یه چیزی بهت بگم.  -

هایمون در میانه راه ایستاد و رویش را برگرداند. کنجکاو به  

 کارو خیره شد و پرسید:

 چی؟ بگو.  -

 کارو نفس عمیقی کشید و با تعلل لب گشود.  



 

 

جلد اول؛ پیشگویی در رویا  _ مجموعه رمان کابوس افعی  1565  

 توی راه پرنس...  -

ایمون که آن همه انتظار  خواست زنده ماندن پرنسس را به ه

و غم را تحمل کرده بود، اطلاع بدهد که با باز شدن ناگهانی 

درب سکوت کرد. هر دو به شخصی که وارد شده بود چشم  

دوختند. مونیکا، خدمتکار ملکه بود! شاهزاده ابرویش را بالا  

او را جویا شود که مونیکا  انداخت و خواست دلیل حضور 

 یده خیره به شاهزاده گفت:خود زودتر با صدایی ترس

 سرورم. خبر بد. شاهزاده دکاموند ملکه رو گروگان گرفتن!    -

هایمون با این خبر، فریاد بلندی سر داد و با سرعت زیادی  

و   انداخت  پایین  را  سرش  کلافه  کارو  شد.  خارج  تالار  از 

شاهزاده    شنفس دنبال  به  داد. سپس  بیرون  افسوس  با  را 

رعت خود به بیرون کاخ دویدند. ملکه دوید. هر دو با تمام س

چ پس  نبودند،  باهم  مگر  پادشاه  شده  ه و  اسیر  ملکه  گونه 

از   احتیاط  با  آینه،  کاخ  ورودی  طاق  به  رسیدن  با  است؟ 

پله بالای  دکاموند  شاهزاده  ایستادند.  خنجری حرکت  ها، 

فشارد. به کنار گلوی ملکه گرفته است و محکم آن را می
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های خون یکی پس  خم شده و قطره قدری که گردن ملکه ز 

 چکند.از دیگری بر روی یقه لباسش می

هایمون با احتیاط به اطراف نگاه کرد، سربازها دو قسمت  

عده بودند.  میشده  پوشش  را  شاهزاده  عده ای  و  ای دادند 

هم روی  به  ملکه  از  حفاظت  شمشیر  برای  خود  رزمان 

می می شاه  دنبال  به  هایمون  ایشکشیدند.  کجا  گردد.  ان 

باورش   کرد،  نگاه  سرش  پشت  به  کارو  صدای  با  هستند؟ 

اش ها برخورد کرده و شانه شد. پادشاه به یکی از ستوننمی

زخمی شده بود. با ناباوری به سرعت به سوی ایشان رفت و  

کنارش نشست. صورت شاه از عرق بسیار زیادی که بخاطر  

ی  اطر زخم بزرگه خاش بدرد بود، خیس شده است. شانه

ای که اگر مانع که برداشته خون ریزی شدیدی دارد. به گونه

نمی ریزی  میخون  حتم  به   نگرانی  با  هایمون مرد!شدند 

  نگاه   شاه   به  بود،  آلودغم   اشنگاه   که   حالی  در  گویان  زمزمه 

 : گفت و کرد

 هو چی شد؟ کسرورم، ی -
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نفس   بسیار  درد  بخاطر  سختی  به  که  حالی  در  شاه، 

 کشید، آرام پاسخ داد: می

از پشت، حمله کرد. از پشت. ناجوان مردانه از پشت بهم     -

 خنجر زد. ملکه، شاهزاده... ملکه من... 

ملتمس   لحنی  با  و  داد  تکان  به سختی  را  دیگرش  دست 

 های حیران شاهزاده ادامه داد:خیره به چشم 

خوام اون رو هم از دست بدم. لکه رو نجات بده. نمی ملطفاً  -

 .لطفاً

و خیس    هایش به خون نشسته نگاهش پر از درد بود. چشم 

گونه هایم را با درد بستم. برای یک پادشاه، ایناند. چشمشده

التماس کردن آخر حقارت بود. باور کنید! هایمون با خشم 

ار پادشاه بلند  اش شکل گرفته بود، از کنبسیاری که در قلب

بسیاری   عصبانیت  با  و  بازگشت  شاهزاده  سمت  به  شد. 

شمشیرش را بیرون کشید. گویی شاهزاده در قالب اژدهایی  

به ملکه و پادشاه حمله کرده بود. زیرا صدای آن انفجار از  

ها را سوزانده  آتشی بود که این اطراف را سیاه کرده و درخت 
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به سوی او گرفته  بود! خشمگین در حالی که شمشیرش را  

   است، فریاد زد: 

کنه. ملکه رو رها  شاهزاده این کارت همه چیز رو بدتر می   -

 کن تا نکشمت! 

قه  هایمون قههشاهزاده  به  پاسخ  در  پوزخندی  با  و  زد  ای 

 عصبانی گفت: 

ن داره همه وزرا  هایمون چی فکر کردی؟ اعلیحضرت الآ   -

باشن، دیگه اون  کنه. وقتی اکثریت طرف من  رو متحد می 

 جا نیست! میفهمی؟ جورمونند شاه این

دانست دیگر فشرد. میهایش را محکم به یکهایمون دندان

این به  کار  می آخر  ختم  تصمیم  جا  خود  شاه  اگر  شود. 

کردند و شاه جدیدی گرفت، هیئت وزرا او را برکنار می نمی

نشست! این رسم حکومت بود. آسمان ابریست بر تخت می 

نقره  تیغ  میاما  هم  هنوز  شمشیر  برق  ای  و  رعد  درخشد. 

لحظه  آسمان  و  گرفته  شکل  روشن  عظیمی  بسیار  ای، 

طنین اندازه شده و لرزه   شود. صدایش در کل پادشاهیمی
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می  خیانتکاران  اندام  به  بر  نفرت  تمام  با  هایمون،  اندازد. 

 گوید:کند و می شاهزاده نگاه می

 بار بهت میگم! ملکه رو رها کن دکاموند! برای آخرین   -

 ای زد و با تمسخر پاسخ داد: شاهزاده اما قهقه

 شاهزاده ارشد. زیادی خودت رو بالا گرفتی!  -

اده ارشد را از روی تمسخر بیشتر کشید تا او را  لقب شاهز

و   داد  سر  بلندی  فریاد  خشم  سر  از  هایمون  کند.  تحقیر 

به   ثانیه سربازها  از  در کسری  کرد.  را صادر  دستور حمله 

دیگر درگیر  رزمان دیرینه با یکور شدند. هم دیگر حمله هم

شدند و صدای برخورد شمشیرها با صدای رعد و برق ادغام  

شر باران با   -باران، شروع به باریدن کرد. صدای شر   گشت.

رفت، پوشش  هایی که از درد به هوا می صدای فریادها و ناله 

های خیس  داده شد. سرباز ها یکی پس از دیگری بر زمین

آینه سقوط می  کاخ  و چشم و خونین  برای کردند  هایشان 

شد. این نبرد واقعی است، برای سرکوب  همیشه بسته می

ام برای  جنگند تا بکشند یا کشته شوند. دلجنگند، می نمی
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ها می با هم سرباز  است  ده سال  دیگر  سوزد. سربازانی که 

دیگر را بکشند؟  توانند یک اند، اکنون چطور میدوست بوده 

شده بزرگ  باهم  که  برادرانی  طرف  یا  یکی  اکنون  اما  اند 

 گونهههپادشاه فعلی است و دیگری طرف پادشاه جدید، چ

 دیگر شمشیر بکشند؟  توانند بر روی هممی

یعنی   مرگ  و  مرگ  یعنی  جنگ  است.  همین  جنگ  اما 

آزادی، همیشه همین مفهوم را دارد. هایمون با تمام توان  

کشت تا به ملکه برسد.  سرباز هایی که جلویش بودند را می

قدر  دانست که هایمون آندکاموند از ته دل ترسیده بود. می

و را بدان هیچ درنگی بکشد. اما باید دوام  مصمم است که ا

بیاورد تا اعلیحضرت همه را راضی کند. باید وقت بخرد! پس  

- به سختی در حالی که ملکه را گرفته بود؛ خواست عقب

با   مشاور  که  پشتیبانی  سربازهای  که  کند  حرکت  عقب 

ای توسط یک لیتلی پر سرعت آن را به پایگاه فرستاده  نامه

زده به اطراف  ای زیر لب گفت و وحشت عنتی بود، رسیدند. ل

شد. بیست سرباز از  رو نزدیک مینگاه کرد. شاهزاده از روبه
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کردند برای همان هنوز  تمام جهات دکاموند را پشتیبانی می

با بقیه درگیر نشده بود. به راهروی تالار آبگین نگاه کرد. 

آن فریاد  با  است!  مبارزه  آری خودش  به سمت چپ  را  ها 

توانست از کنار میدان نبرد به درون گونه میایت کرد. اینهد

قدر تالار هایش امنیت  کاخ پناه ببرد. مطمئنا کاخ آینه آن 

داشتند که سرباز ها نتوانند وارد شوند. زیرا هر چه نباشد از  

 دیرینه این کاخ برای خانواده سلطنتی ساخته شده بود!

ب ه شاهزاده داد.  هایمون در میان میدان مبارزه نگاهش را 

آن  چرخاند.  راست  سمت  به  را  سربازسرش  ای  هطرف 

توانست  کمتری بودند و رفتن شاهزاده به آن سوی فقط می

شود.   تالار  وارد  بگذارد  نباید  نه  باشد!  داشته  معنا  یک 

آن این دادن  شکست  میگونه  ممکن  غیر  پس  ها  شد! 

به  یی که  هاداد و به سربازطور که شمشیر را تکان میهمان 

آوردند ضربه میزد، فریاد زنان خطاب به هجوم می  شطرف

 جنگید گفت:کارو که کنارش می

 کارو. نذار وارد تالار آبگین بشه!   -
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  ش شاهزاده دکاموند به وضوح صدای هایمون را شنید و اخم 

خبر خوبی    بیشتر شد. اینکه او متوجه نقشه شده بود اصلاً 

ر کرد تا کارو نتواند  اش را بیشتنیست. پس با نگرانی سرعت 

نیز  شورشی  سربازهای  شود.  آبگین  تالار  به  ورودش  مانع 

دویدند تا از وی  دورش را محاصره کرده و به دنبال او می 

محافظت کنند. کارو با شنیدن دستور و دیدن سرعت عمل  

کشید، با چند سربازی  شاهزاده که ملکه را به دنبال خود می

دوید تا مانع وارد شدن شان   هاکه دورش بودند به دبنال آن 

آن از  شود.  آرگا  تالار  پادشاه  به  طرف  به  هایمون  طرف 

رفتند تا افتخار  بازگشت. زیرا دو سرباز به سوی ایشان می

درنگ  کشتن پادشاه را به اسم خود ثبت کنند. شاهزاده بی 

شمشیر را بالا برد و با تنفر آن را از گردن هر دوی آن دو  

جس داد.  عبور  بیمسرباز  روی های  بلندی  ناله  با  جانشان 

لباس  و  افتادند  پادشاه  پاهای  جلوی  درست  های زمین، 

خونین پادشاه را بیشتر از پیش رنگین کردند. شاهزاده در  

دو را  ها نگاه کرد. آن گذشت به آنحالی که از کنارشان می
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دومی این  که    سربازهایی  جزو   نفر   شناخت.  بودند 

راذان  خانواده دست  در  اکنون  و  شده  اسیر  مرز  در  شان 

ها را  گروگان بودند. سرش را بالا آورد. شاید اگر آن خانواده

ها بودند. شاید نجات داده بود اکنون این دو نفر طرف آن 

نمی  اصلاً سر  نمیجنگی  دیگر  گرفت.  اکنون  هرچند  داند. 

ذشته فکر کرد، اکنون مهم نیست. نباید به اگر و شاید های گ

 شود. باید شرایط را درست کند وگرنه خیلی دیر می

طور که شمشیر را در دست  پس به سختی خم شد و همان

گرفته بود، به پادشاه کمک کرد تا از جای خود بلند   شچپ

شود. شاه شانه زخمی خود را به هایمون تکیه داد و در حالی  

 د: کشید، نگران پرسیهای عمیقی میکه نفس

 ملکه. ملکه کجاست؟   -

قدم به سوی تالار    -گونه که قدمهایمون به سختی همان 

می  را آبگین  نفر  چند  شمشیرش  با  گاهی  از  هر  و  رفت 

 کشت، پاسخ داد:می
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پس     - بدم.  نجات  رو  ایشون  دادم  قول  اما  اسیرن،  هنوز 

تالار   ببرم.  امنی  به جای  رو  باید شما  اول  نباشین.  نگران 

ب خآبگین  اونجا    اطر ه  باید  داره.  بالایی  امنیت  لایترا  گوی 

 بمونین تا همه چیز آروم بگیره. 

حال تکانی داد و در حالی که سعی داشت شاه سرش را بی

های بلندتری بر داشت. سرباز ها  جلوی پایش را ببیند قدم 

فرماندهان  اما  بودند  اکنون دیگر در  همچنان مشغول  شان 

ک تعداد  ندارند.  حضور  نبرد  باقی صحنه  شورشیان  از  می 

فعلاًمانده و  زره  اند  سربازان  میدان  هایمون پیروز  پوش 

اما   است  رسیده  آبگین  تالار  به  دکاموند  شاهزاده  هستند. 

اند و  ای کارو درگیر شده هتواند وارد شود. زیرا با سربازنمی

کارو   شده.  محاصره  آبگین  تالار  درب  جلوی  اکنون 

ظر شد تا ملکه را رها  شمشیرش را به سوی او گرفت و منت 

کند. اما دکاموند قصدی برای آزادی ملکه نداشت. زیرا به  

با رها کردن ملکه، جانش را هم رها  خوبی می دانست که 

خواهد کرد. هایمون به همراه پادشاه و با کمک چند سرباز  
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رسند. شاهزاده ارشد با دیدن شاهزاده محاصره  به تالار می 

ها را  را به دو سربازی که آن  شده، پوزخندی زده و پادشاه

 پوشش داده بودند سپرد تا ایشان را به درون تالار ببرند.

را   ایشان  و  گرفتند  را  شاه  بازوان  زیر  احترام  با  سرباز  دو 

ای که برادرش را در  همراهی کردند. نگاه پادشاه به محاصره 

مهم   برایش  مگر  عجیب  چقدر  اما  افتاد.  است،  گرفته  بر 

اش را که کند. رد نگاه و به برادرش نگاه نمیاست؟ اما نه، ا

ه است. شدایشان در هم قفل  هگرفتم به ملکه رسیدم. چشم 

به ملکه نگاه کردم، او نیز مثل پادشاه وضعیت خوبی ندارد.  

بیشتر زخم شده و خون   زیاد خنجر گردنش  بخاطر فشار 

ه  قدر که لباسش بچکد. آنهایش میهمچنان بر روی شانه

خون   سریع خاطر  سربازها  کشیدم.  آهی  شده.  تر  خیس 

ریزی ایشان بیشتر شده بود و خون  پادشاه را بردند زیرا خون

شانه از  خون  از  آبشاری  میهمچون  رفتن  شان  با  چکید. 

پادشاه، هایمون به درون محاصره قدم نهاد. شمشیر را بالا  

هایشان همچون  آورد و کنار گردن شاهزاده گذاشت. چشم
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خون   کاسه  مرگ  دو  ترس  از  دکاموند  شاهزاده  بود. 

درخشد و شاهزاده ارشد، از شدت نفرت و هایش میچشم

اند. زیرا به  هایش این چنین خونین رنگ شدهانتقام چشم 

داند که کی واقعا هایدرا را کشت. اگر دسیسه های خوبی می

آیوشی   نبود،  اعلیحضرت  و  دکاموند  شاهزاده  پرده  پشت 

نمیهیچ  هایگاه  راذان توانست  به  گروگان  عنوان  به  را  درا 

 ببرد و در راه به خود اجازه حمله بدهد. 

ر را کرد زیرا به خوبی خبر داشت که قدرت بزرگی  کتاما این

کند. هرکس دیگری هم که بود او را در آزتلان حمایت می

به یاد آوردن    اچرا باید بترسد؟! ب  کرد. اصلاًهمین کار را می

عصبا بیشتر  او  کارهایشان،  گردن  به  را  شمشیر  و  شد  نی 

ای فشرد. لبه تیز شمشیر به گردنش خورد و سوزشی لحظه 

هایش شل شدند. اش انداخت. بدنش لرزید و دست را به اندام 

فشرد را کمی پایین  خنجری که محکم به گردن ملکه می

 هایی ترسیده به هایمون خیره ماند.آورد و با چشم 
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خوبی   گواه  هایمون  است.  نمینگاه  شده  پر  انتقام  از  داد، 

ترسم ترسم، میهایش اقیانوس نفرت را در بر دارد. می چشم

درنگ این  دیگر برای جان ملکه هم ارزشی قائل نشود و بی

از حد   بیش  را بکشد. شاهزاده که متوجه عصبانیت  خائن 

شاهزاده ارشد شده بود، به سرعت ملکه را به سوی هایمون  

ور شد.  ر برنزی، به طرف سرباز ها حملههل داد و با آن خنج 

می  فرار  سرباز باید  و  دوید  تالار  سمت  به  به  کرد.  نیز  ها 

دنبالش دویدند. ملکه محکم به سوی آغوش هایمون پرت  

شد. شاهزاده ملکه را به سرعت گرفت و با واکنشی سریع، 

 خطاب به کارو فریاد زد:

 مشاور، مواظب ملکه باش!  -

کا سمت  به  را  از ملکه  یکی  کمان  بلافاصه  و  داد  هل  رو 

سربازهایی که کنارش ایستاده بود را از پشتش برداشت. تیر  

را از درون کوئیور آویزان شده از کنار ران پای سرباز بیرون  

آورد و با سرعت بسیاری آن را درون زه کمان نهاده و آن را  

م را حبس کردم. نور زیادی نبود  ساش کشید. نفتا کنار دماغ 
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جلویش  که   هم  زیادی  های  سرباز  ببیند.  دقت  با  بتواند 

تر، درب تالار  دویدند تا شاهزاده را بگیرند و از همه مهممی

در حال بسته شدن بود. اگر قبل از بسته شدن شاهزاده وارد  

کاملاًمی درب  و  می  شد  بسیاری  بسته  قدرت  با  تیر  شد، 

 کرد. ی ور مگشت و به پرتاب کنند آن حملهبلافاصله باز می 

دیگر   گویی  هایمون  اما  بود.  بزرگ  بسیار  ریسک  یک  این 

را   زه  اطمینان  با  نداشت. پس  دادن  از دست  برای  چیزی 

هایی که خیره به گردن شاهزاده بودند، زه  کشید و با چشم

ای بعد رها کرد. صدای سوت حرکت تیر در میان را لحظه 

ر کمال  باد ها و شکافته شدن هوا را به خوبی شنیدم. تیر د

ای بعد، فریاد  حیرت از کنار گوش سرباز ها گذشت و لحظه 

دردناک شاهزاده در راهرو به گوش رسید. ناباور به مردی  

خیره شدم که همین الان در حال دویدن بود اما اکنون روی  

افتاده و آخرین نفس  کرد. هایش را آزاد می شکم بر زمین 

عصاب و نخاع، اش خورده بود. به مرکز اتیر درست به گردن 

به حتم او را درجا فلج کرده است. ملکه با شوک دستش را  
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بر   افتاده  به جنازه  ناباور خیره  و  روی دهان خود گذاشت 

پاشید  زمین که خون بسیاری از پشت گردن آن به بیرون می

 زمزمه کرد: 

 شاهزاده. مردن؟  -

کارو در حالی که کنار ملکه ایستاده و با تمام دقت مراقب 

ن بود، سرش را به چپ و راست تکان داد و با افتخار  ایشا

 پاسخ داد:  

 خیر سرورم. ایشون فقط فلج شدن.  -

دو، کمان را روی زمین  توجه به حرف های آنهایمون اما بی

و   شد  اکو  راهرو  در  چوبی  کمان  افتادن  صدای  انداخت. 

ا در بیرون ناگهان آرام گرفت. گویی  ه صدای برخورد شمشیر

جنگ تمام شده بود. یا همه کشته و یا تسلیم طرف هم  آن

اند. از روی کمان گذشت و به طرف آن مرد افلیج قدم  شده

برداشت. از کنارش عبور کرد و جلویش ایستاد. روی زانویش  

آلود شاهزاده دکاموند  نشست و سرش را خم کرد. نگاه اشک 

 آمیز گفت:را که دید خندید و طعنه 
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تونه ی برای این سرزمین مییک پادشاه افلیج چه کار   -

 انجام بده، شاهزاده؟! 

صدای  با  و  کشید  قبل  دقایقی  مثل  درست  را  شاهزاده 

نامفهومی که از دهان دکاموند خارج شد، خشنود از جایش  

هدف  دلش  برخاست.  مراد  به  که  بود  او  کردن  تحقیر  اش 

رسید. انتقامش را اما هنوز نگرفته است. یک سر ماجرا این  

است و سردیگر ماجرا، اعلیحضرت که هنوز زنده است.  مرد  

های  کلافه به ملکه نگاه کرد و با تحکم در حالی که خون

 کرد گفت:ش را پاک میتخشک شده روی دس

توی تالار آبگین بمونین سرورم. به هیچ وجه بیرون    لطفاً   -

 نیاین. جنگ اصلی تازه شروع شده.

گذشت، جنازه میسپس در حالی که از کنار آن به ظاهر  

 خطاب به کارو با تاکید بسیار گفت:

حمله    - آرگا  تالار  به  کن.  جمع  رو  ارتش  تموم  مشاور 

تسلیم  می هرکی  و  کن  زندانیش  تسلیم شد  هرکی  کنیم. 

 نشد درجا بکشش. درضمن.  
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کمی مکث کرد و سپس با پوزخند، در حالی که از راهرو  

 دامه داد:  کرد اشد و به اجساد بیرون نگاه میخارج می 

 اعلیحضرت برای خودمه. -

  بدرقه   را  ایشان  بلندی   چشم  با  و  کرد  خم  را  سرش  کارو 

  از   یکی  به  و  کرده  هدایت  تالار  داخل  سوی   به   را  ملکه.  کرد

ا سپرد تا فرماندهان ارتش را که هنوز وفادار بودند، ه سرباز

کرد. باید  مانده را بسیج میاحضار کند. باید تمام قوای باقی

کردند. هیچ کس نباید فرار کند!  شورش را از ریشه قطع می

تمام  درب  و  بسته شده  بلندی  با صدای  آبگین،  تالار  های 

می تنها  ملکه خونین  کاخ خارج شدند.  از  تالار  سربازها  ان 

کرد. شاه با شانه اش نگاه میزخمی   ایستاده بود و به پادشاه 

هایش را بسته است. خونین خود به تخت تکیه داده و چشم 

ملکه با درد به سوی ایشان قدم برداشت و غمگین به مونیکا  

آمد چشم دوخت. مونیکا کی بازگشته بود  که به سویش می

نمی نشدم؟  متوجه  من  هرچند  که  نیست. دانم.  مهم  که 

مونیکا زیر بازوی ملکه را گرفت و به ایشان کمک کرد تا از  
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و  پله رفته  عقب  پادشاه،  تخت  به  رسیدن  با  برود.  بالا  ها 

نشست و در حالی    شتعظیم کرد. ملکه غمگین کنار پادشاه 

 آلود گفت:انداخت، بغضکه به شانه زخمی او نگاه می 

 عزیزم. حالت خوبه؟   -

هایش را  برانگیزش، چشمکه و صدای حضن شاه با حضور مل

 گشود. به ملکه نگاه کرد. خندید و نالان پاسخ داد:

 بهتر از این... نمیشم ملکه من.  -

سپس لبخندی زد تا ملکه از نگرانی بیرون بیاید. رایو نیز  

می اصلاًخندید،  همسرش  حال  اما   دانست  نیست  خوب 

هایش  ه رگ همین شادی ظاهری هم انگار انرژی را مجدد ب 

شود.  کرد که شاید خوب میگرداند. او را امیدوار میباز می

ماند... از تالار بیرون آمدم و آن دو عاشق را  شاید زنده می 

نیست.   حاکم  خوبی  وضیعت  آرگا  تالار  در  گذاشتم.  تنها 

پله  پایین  در  پارسوماش  و  اعلیحضرت  است  ایستاده  ها 

سط سرباز هایشان  آلود در دست دارد. وزرا توشمشیری خون 

شده  یکیدستگیر  و  قرار    -اند  بازخواست  مورد  یکی 
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توسط می نشود  ملحق  اعلیحضرت  به  که  هرکس  گیرند. 

شود. آهی کشیدم، افراد کمی  شمشیر خود ایشان کشته می 

مانده وفادار  حاضر  حال  پادشاه  به  هنوز  که  اما  بودند  اند 

وی پای  اند و جنازه هایشان جلبیشترشان اکنون دیگر مرده 

 خورد.اعلیحضرت همچون کوه اجساد، به چشم می

ترسیده  دیگر  آنوزرای  با  دوستی  دست  ظاهر  به  و  ها  اند 

آن می بزدل!  اژدهایان  پادشاهی  دهند.  این  شرم  مایع  ها 

به گوشه تاریک تالار  م  هستند. در این مرداب مرگ، نگاه

اند و ایستاده افتاد. روما، به همراه راسا و آن جوانان شرور،  

کنند. اشتیاق درون  های زیبای جلویشان نگاه میبه صحنه 

واقعاًچشم برای چیست؟  دیگر  ل هایشان  است؟    ذت بخش 

نمی احساس  لذتی  من  چرا  کاملاً پس  لباسی  وارنا    کنم! 

اش مشکین رنگ پوشیده است برق مرواریدهای سفید لباس 

دی در  کند اما او را همچون خورشیهایم را اذیت میچشم

تاریکی، درخشنده کرده است. او اکنون مورد توجه همه قرار  

گرفته، البته، چراکه پرنسس آینده است! رزالین و ساتیا نیز  
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لباس  ترتیب  پوشیده به  بنفش  و  نارنجی  رنگ  به  اند، هایی 

آید. شان نمیهای آرایش کرده به آن قیافه   دروغ چرا، اصلاً 

از همیشه شده تتوانم بگویم زشت حتی به جرأت می اند. ر 

پوشید های خز دار می لیماک اما بر خلاف همیشه که لباس 

بار لباسی ساده به رنگ مشکی پوشیده است. همچون  این

هایش را درون جیب شلوارش  اژدهایان از خود راضی دست 

 خندد. فرو کرده و به نمایش جلویش می

ی  هایش گویی از نمایش راض روما نیز با آن پوزخند روی لب 

بوده و نهایت لذت را برده است. راسا اما چرا؟ او مگر طرف  

ها همه  رایو و جورمونند نبود؟ نکند آن رفتارها، آن حمایت

های کثیف  به ظاهر بودند؟ نکند او نیز در پشت پرده سیاست

دست بوده است؟! وای. وای بر خیانتکاران  این خانواده هم 

سرشار از ترس  که عاقبت خوشی نخواهند داشت. جو تالار  

ای تاریک است. ترس در قلب همه لانه کرده، حتی  و هاله 

می  نفوذ  هم  شورشی  های  سرباز  قلب  خبر  به  زیرا  کند 
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به  دکاموند  شاهزاده  شکست  و  ارشد  شاهزاده  موفقیت 

 گوششان رسیده. 

اعلیحضرت با پایین آوردن شمشیر و کشتن یکی دیگر از  

از خبر مرگ   پادشاه جورمونند،  آگاه شد.  پیروان  شاهزاده 

ای زیر لب این  تر شده و با زمزمه اش غلیظ گره میان ابروان 

 چنین گفت: 

حتی نتونست یه کار رو درست انجام بده! به هیچ دردی    -

 خورد!نمی

خندیدم. مگر نباید اکنون ناراحت باشد؟ پس چرا فقط برای  

کلافه شد؟ همین است، محبتی در کار نیست. او    ششکست

بو غریبه پدربزرگش  باهم  گویی  اما  اعلیحضرت  د  اند. 

را لحظه چشم به سمت  هایش  را  و سپس سرش  ای بست 

راست چرخاند. یکی از فرماندهان شورشی ادوارد، او فرمانده  

مواقع  در  که  ارتشی  بود،  سرزمین  این  سرخ  اقاقیا  ارتش 

کرد و برای سرکوب شورش  فوری به دستور او حرکت می 

می  استفاده  داخلی  داشتم    شد.های  یاد  به  که  جایی  تا 
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از او می ترسیدند. فرمانده ادوارد مرد معتمدی بود و همه 

اندزاه  به  وزرا،  میان حتی  به  او  پای  جایی  در  اگر  که  ای 

توانست به دروغ قسر در برود. زیرا فرد  آمد هیچکس نمیمی

مهم  همه  از  بود.  زیرکی  و  باهوش  اما  بسیار  بود!  عادل  تر، 

که او نیز به شورشیان پیوسته است؟    عجیب است. چه شده

وفاداری  از  همه  که  ادوارد  مثل  مردی  هم  شاه آن  به  اش 

کرد.   نگاه  او  به  اعلیحضرت  هستند!  خبر  با  جورمونند 

 بلندی گفت: پوزخندی زد و با صدای نسبتاً

 فرمانده ادوارد.   -

، به سوی اعلیحضرت روی برگرداند  شادوارد با صدا زده شدن

ایشان جلوی  دست   و  زد.  روی  زانو  و  آورده  بالا  را  هایش 

ن  اش، سکوتی که همین الآنهاد. سپس صدای زمخت  شقلب

 در تالار حاکم شده بود را شکست.

 بله سرورم.  -

از   رنگ  که  داد  وزرایی  به  و  گرفت  او  از  نگاه  اعلیحضرت، 

شود.   همگان  برای  عبرتی  درس  باید  بود.  پریده  رخشان 
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بیند. پس  حد خود را بزرگ میشاهزاده ارشد دیگر بیش از  

خندید و با سری بالا گرفته و نگاهی مغرورانه، در حالی که  

 کرد دستور داد:تک وزرا و سربازها نگاه می   -به صورت تک

برو پادشاه و ملکه رو بکش. همچنین، سر هایمون رو برام     -

 بیار! 

نگاه از دیگران گرفت و به ادوارد داد. هاله قدرتش را ناگهان  

رو شد. کمرش خم اد کرد که ادوارد با فشار بسیاری روبه آز

شده و سعی کرد با آن قدرت قوی مقابله کند. اما به حتم  

توانست. زیرا هاله بسیار قدرتمند بود و همچون امواج  نمی

اعلیحضرت   پاهای  زیر  از  هستند،  نارنجی  رنگ  به  که  آب 

می بهخارج  زیرا  بودند  ترسیده  پیش  از  بیشتر  همه   شد. 

کردند. ادوارد به سختی لب  وضوح آن قدرت را احساس می

گشود و با فکی منقبض شده، در زیر آن فشار وحشتناک  

 پاسخ داد:  

 امر، امر شماست!. .بله سرورم. ا... ب. -
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با این حرفش، اعلیحضرت هاله را از روی او برداشت و ناپدید 

شد. همه از سر آسودگی نفس راحتی کشیدند و با ترس به  

زمین  ا روی  از  نیز  ادوارد  فرمانده  شدند.  خیره  علیحضرت 

بلند شد و با تکاندن خاک روی شلوار مشکین رنگش با ادای 

احترام به اعلیحضرت، به سوی درب تالار قدم برداشت. در  

اند. راه به وزرا نگاه کرد. همه با ترس و تحقیر به او خیره شده 

را  عده  او  پادشاه بودند  شماتت کرده و  ای که هنوز موافق 

گرفتند. زیرا انتظار نداشتند که ادوارد نیز پیرو  نگاه از او می 

آن اما  شود.  که،  اعلیحضرت  نداشتند  او  دل  از  خبر  ها 

از   نگاه  ادوارد  ندارند!  قضاوت هم  داشتند؟ خیر، پس حق 

های جلوی پایش داد. خون کسانی ها گرفت و به خونآن

بودند.   شده  کشته  وفاداری  بخاطر  و  که  کشید  آهی 

دیگر فشرد. این هایش را با درد بست و محکم به یکچشم

کشور روی به تباهی است. مطمئن بود. با رسیدن به درب،  

درب  بسته شدن  با  تالار خارج شد.  در پشت  از  تالار  های 

و دست داد  بیرون  را  نفسش  روی صورت  سرش  را  هایش 
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 طور که خود کشید. غمگین، کمی تعلل کرد و سپس همان

می آینه  کاخ  طرف  فرماندهان  به  از  یکی  به  خطاب  رفت 

 حال گفت:اش بیپایین رتبه 

 صد سرباز رو جمع کن و همراهم بیا.   -

که دلیل را جویا  فرمانده به سرعت چشمی گفته و بدان آن 

رفتن به  و  کشیدم  آهی  فراخاند.  را  سربازهایش  اش  شود 

مراه با  خیره شدم. صدای قدم برداشتن آن صد سرباز که ه

دویست سرباز دیگر تالار را محاصره کرده بودند، در سکوت 

می بزرگ  گوش قصر  به  معمول  حد  از  بلندتر  و  پیچد 

که اند. با آنرسد. امرزو گویی پرندگان هم خواب مانده می

اما هیچ صدایی    تقریباً نمانده است  تا ظهر بیشتر  ساعاتی 

ها و  چلچله ها،  رسد. کلاغ جز صدای آبشارها، به گوش نمی

اند؟ کاش بودند. حداقل در این لحظات  پرستوها کجا مانده

شد. زیرا سکوت، پایانی با صدای خوبی همه چیز تمام می 

بدتر می  را  ادوارد،  همه چیز  فرماندهی  به  کند. صد سرباز 

تا   آینه شدند  کاخ  راهی  پادشاه جورمونند  معتمد  فرمانده 
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های شاهزاده  سر  و  بکشند  را  ملکه  و  برای شاه  را  مون 

ایشان که به زمین  هاعلیحضرت پیشکش کنند. صدای نیزه 

میمی سیخ  خدمه  بدن  بر  مو  جلوی خورد  از  همه  کرد. 

می کنار  پایین  راهشان  را  سرهایشان  سکوت  در  و  رفتند 

آینه، می کاخ  بزرگ  طاق  به  رسیدن  با  ادوارد  انداختند. 

سرپیچی کند.  توانست از دستور  ایستاد. بغض داشت اما نمی

های ریخته شده  پس صبر کرد و سپس با نگاه کردن به خون

را   کاخ  تا  داد  زمین، دستور  روی  بر  اجساد پخش شده  و 

 محاصره کنند.

ا به سرعت دور تا دور کاخ را در بر گرفتند. کسی  ه سرباز

داخل نرفت اما بیرون کاخ دیگر غیر قابل نفوذ بود. راه فراری  

کسی دیگر  و  است  شود.  نمی  نمانده  خارج  یا  وارد  تواند 

ی فرمانده ادوارد همچنان به منظره کاخ آینه خیره بود. سازه

بزرگ و عظیم طلایی رنگ جلویش که چهار برج بزرگ و  

اش بود. زیبا داشت برایش یادآور خاطرات بسیاری با پادشاه 
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در خاطرات خوش گذشته غرق شده بود که با صدای یکی  

 بیرون آمد.از سربازها، از گذشته 

 محاصره شد.  فرمانده. کاخ کاملاً  -

با صدایی که گویی می و  تکان داد  را آهسته  لرزید  سرش 

 گفت:

 میریم داخل. اول...  -

از حرکت وا   را  او  صدایی که از پشت سر به گوش رسید، 

 داشت.

 رفت خیانت کنین! استاد! از شما انتظار نمی -

که با شاهزاده  لرزید. تمام مدت نگران همین بود. این   شبدن

روبه  نگاه میهرو شود. چارشد  او  به  باید  کرد؟ طاقت  گونه 

اما چاره  نداشت.  دیگر  را  یکی  را  این  رویش  نبود. پس  ای 

  ملاً های او نیز کابرگرداند و به شاهزاده چشم دوخت. لباس 

مشکین و چرمی بودند. گویی شاهزاده هم آماده نبرد شده  

پوش آماده  است. به پشت سرش نگاه کرد، سرباز های زره
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در   زد. سپس  لبخند غمگینی  و  آهی کشید  نبرد هستند. 

می خم  را  سرش  که  کند  حالی  تعظیم  ایشان  به  تا  کرد 

 شرمنده پاسخ داد: 

ی ندارم باهاتون تسلیم شین، میل  شاهزاده هایمون. لطفاً  -

 بجنگم.  

هایمون با این حرف اخمی کرده و با جدیت تمام در حالی  

 کرد گفت: های سیاه ادوارد نگاه میکه به چشم

خوام با کسی  نمی   هم  محاصره رو متوقف کن فرمانده، من  -

 که سال هاست بهش اعتماد دارم و استادم بوده، بجنگم.  

ها  زهایش انداخت. آن ادوارد سکوت کرد و نیم نگاهی به سربا

عقب ه سرباز دستور  اگر  حتم  به  بودند.  اعلیحضرت  ای 

می مینشینی  خبر  با  سرعت  به  او  کشید.  داد  آهی  شد. 

بود. پس  توانست بینمی نیز گیر  پای وی  زیرا  خیال شود 

شرمنده سرش را بالا آورد و به شاهزاده خیره شد. آهسته و  

 ناامید پاسخ داد:
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لنمی   - سرورم.  معذورم    طفاًتونم  فقط  من  کنین.  درک 

 ای که بهم محول شده رو انجام بدم. وظیفه

را به چپ و راست تکان داد و در   ناراضی سرش  شاهزاده 

 پاسخ، با کمی تردید گفت: 

 پس متأسفم استاد. چون منم باید وظیفم رو انجام بدم.    -

ای صدای سپس بدان درنگ فریاد بلندی سر داد که لحظه

 کل قصر پیچید و اکو شد.   اش درعصبانی 

 حمله کنین!    -

هم سوی  به  که  سربازها  می فریاد  دل دیگر  را  دویدند،  ام 

بوده و برای نبردی   لرزاند. مسیرهای هوایی کوچک و باریک 

ا موقع حمله به  زهکنند. برای همان سربابزرگ کفایت نمی

شدند. دقایقی پریدند و ناگهان به اژدها تبدیل می آسمان می

د صدای نعره اژدهایان زیادی که دور تا دور کاخ آینه در  بع

یک با  و  بودند  معلق  می آسمان  گوش دیگر  به  جنگیدند، 

خواستم این صحنه را ببینم اما اکنون  رسید. هیچگاه نمی
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نشسته  تماشایش  به  دندانناچارا  رفتن  فرو  های ام. صدای 

ام رفت، حال های حریف فرو میتیز اژدهایان که درون فلس 

جان از آن ارتفاع  کرد. دیدن اژدهایانی که بیرا دگرگون می

آورد اما هیچ کاری  را به درد می  مکردند قلبزیاد سقوط می

 توانستم برایشان انجام بدهم.نمی

جنگیدند.  شاهزاده و ادوارد نیز روی مسیر هوایی با هم می

شاهزاده ترجیح داده بود تبدیل نشود، ادوارد نیز به احترام  

شاهزاده خواست مبارزه برابری داشته باشند. برای همان او  

برخورد شمشیر   زد. صدای  به حمله  با شمشیر دست  نیز 

رها هم دست  دهد. ابام را آزار میهای آن دو نفر مداوم گوش 

دیگر برخورد  اند تند و مداوم به یک دیگر داده به دست هم 

بارد حس  کنند. صدای رعد و برق و باران ملایمی که میمی

و حالم را عجیب دگرون کرده است. باد نیز وزیدن گرفته و  

تزریق   زخمی  و  خونین  اژدهایان  بدن  به  را  سردی  هوای 

آینده جالبی در  کند. وضعیت خوبی نیست و باید بگویم  می

کنم که با صدای پیش ندارند. غمگین به این صحنه نگاه می 
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ای لرزاند شوکه به اطراف  انفجار بزرگی که کل قصر را لحظه

کشد! چشم دوختم. آتشی به رنگ سیاه از هر سو زبانه می

صدای جیغ و فریاد ساکنان قصر همراه با صدای نعره سرباز 

 ، افکارم را مغشوش کرد.  دادها که خبر از اتفاق بدی می

چه خبر شده؟ آتشی سیاه، آن هم در آزتلان؟! این آتش،  

هایی به رنگ سیاه ندیده  رای چیست؟ تا به حال شعله باصلاً

ها خیره شدم که ابتدا کاخ شورا را در  بودم. با حیرت به آن

آمدند اند. خدمه با عجله و ترسیده از کاخ بیرون میبرگرفته 

های دویدند. آتش به سرعت به کاخ ه قصر می و به سوی درواز 

کرد و با شتاب بسیاری به کاخ آینه نزدیک  دیگر سرایت می

آرام  می اژدهایان  کشیدند.  نبرد  از  دست  ها  سرباز  شد. 

گرفتند و همه در چشم هایشان انعکاسی از آن آتش سیاه  

می  آندیده  بهتشد.  شوکه،  نیز  بودند.  ها  ترسیده  و  زده 

 یدن آن آتش ناباور و زمزمه گویان گفت: هایمون با د

 ور ممکنه!طهچ  -
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چی  بهت است؟  ممکن  چی  شدم.  خیره  دهانش  به  زده 

طور؟ کسی آمده بود؟ چیزی شده است؟ چرا من خبر  هچ

ای به آتش خیره شد و سپس با فریاد  ندارم! هایمون لحظه 

 خطاب به همه گفت:

 ن!الآ همه از قصر برین بیرون. از قصر برین! همین  -

 سپس روی به ادوارد کرد و با نگرانی دستور داد: 

 همه رو از کاخ ببر بیرون. سریع!  استاد. لطفاً -

گونه شد چه چیزی جلویش آن ادوارد که هنوز باورش نمی 

کشد و سرعت زیادی  های بزرگ قصر زبانه میاز ساختمان 

 در تخریب دارد، زمزمه گویان گفت: 

 ..من... .من. م  -

است،   هایمون شده  شوکه  اندازه  از  بیش  ادوارد  دید  که 

دستش را بالا آورد و ناگهان مشت محکمی به صورت وی  

بلندی   آخ  با  و  کرد  نگاه  هایمون  به  شوکه  ادوارد  کوبید. 
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را   او  نگران شاهزاده  و  بلند  بزند که صدای  فریاد  خواست 

 متوجه وضعیت فعلی کرد.

 بیرون! زود باش!   جا ببراستاد! دارم میگم همه رو از این -

ادوارد که تازه متوجه وضیعت شده بود، به اطراف نگاه کرد.  

میسرباز  هجوم  طرف  همه  به  و  بودند  ترسیده  بردند.  ها 

ها گرفت و نگران به شاهزاده چشم دوخت.  ادوارد نگاه از آن

 سپس مردد پرسید:

 تونم شما رو تنها...کنین؟ نمیار می کپس شما چی -

شاهزاده صبر نکرد تا ادوارد حرفش را بزند، در حالی که به 

 دوید با فریاد پاسخ داد:  سمت کاخ شورا می

 تونم از بین...گیرم، اما نمیمن جلوش رو می  -

باقی   ادوارد  و  شد  گم  اطراف  هیاهوی  در  صدایش 

و حرف  به چپ  را  و عصبی سرش  نشنید. کلافه  را  هایش 

یی ترسیده به آسمان نگاه کرد.  هاراست تکان داد و با چشم

شود. باید سرباز ها را سر و سامان بدهد وگرنه  گونه نمیاین
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همه چیز بدتر خواهد شد. پس در کسری از ثانیه به اژدهایی 

سیاه رنگ تبدیل شده و به دل آسمان صعود کرد. با رسیدن  

ای ای بالاتر از دیگران نگاهی به پایین انداخت و نعرهبه نقطه

ها با شنیدن نعره آرام گرفتند و به  ز سر داد. تمام سربا  بلند

او چشم دوختند. ادوارد سرش را برگرداند و به آتش نگاه  

ن کرد. چیزی نمانده بود تا به کاخ آینه برسد! کاخ شورا، الآ

چ شاهزاده  بود.  شده  غرق  رنگ  سیاه  آتش  آن  ونه گه در 

حدس  می وقت  اکنون  اما  کند؟!  متوقف  را  آن  و  توانست 

با  برد. اینگمان نبود، باید همه را می جا امن نیست. پس 

 صدای بلندی گفت:

 همه از قصر برن بیرون. به سمت دروازه برین. زود باشین.   -

سربازها با شنیدن این حرف به سرعت به سمت پایین هجوم  

می  خدمه  برسند.  دروازه  به  تا  نگرانی بردند  با  و  دویدند 

ادوارد نگاهی به کاخ هایشان را همراهی می دوست  کردند. 

 حفظ  را  اشبزرگی  و آینه انداخت، از این بالا هنوز هم ابهت  

  آرگا   تالار  سمت  به  زیادی   سرعت  با  و  کشید  آهی .  است  کرده
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  بال   توان  تمام  با  پس.  کردمی  آگاه  را  اعلیحضرت  باید.  رفت

  رسیدن   با  هرچند.  کرد  پرواز  کاخ   طرف  به  باران،  آن  در  و  زده

ازه  درو  سمت  به  همه  ها  سرباز  زیرا.  کرد  تعلل  جا،آن  به

زده  کردند و وزرا وحشت دویدند. خدمه جیغ زنان فرار میمی

اش گرفته بود. شدند. خنده به اژدها تبدیل شده و دور می

زده به جسم اصلی خود تبدیل شده  اعلیحضرت نیز وحشت 

ای که به بقیه توجه کند پای به فرار گذاشت. برو بدان آن

خودش متأسف بود که مجبور شده به حرف همچین مرد  

واقعاً بدهد.  گوش  ساد  ترسویی  چه؟!  زیرا  هبرای  ست 

ای جز اطاعت  های او اسیر شده و چاره همسرش در دست

ندارد. آهی کشید. حداقل خیالش راحت بود که اعلیحضرت  

است.  زندانی  قصر  از  خارج  در  همسرش  و  ندیده  آسیبی 

 یگر به دنبال او بگردد و... گونه نباید د این

زده به عقب نگاه کرد. آتش به  با انفجار عظیم دیگری، بهت 

های کاخ را  کاخ آینه رسیده بود و همچون بمب ساختمان 

کرد. از این طرف نیز به کاخ آپادانا رسیده بود و  منفجر می 
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بی درخت  را  میها  بین  از  گل درنگ  آن  به  حتی  های برد. 

دانید، کرد. به آتش خیره شد. مینمی  زیبای آرگا هم رحم

آتش نیست. گویی اسیدی است که شعله دارد! تا به حال  

این نوع ماده را ندیده بودم اما این ماده چرا باید در قصر  

باد،  ور شود؟ چه کسی اینآزتلان شعله  کار را کرده است! 

ای  گرمای بیش از حدی را در آسمان پخش کرده، به گونه

سیاه   آتش  میکه  زبانه  بیشتر  داغ هرچه  نیز  هوا  تر کشد 

با آنمی باران هم میشود.  اما آب که  اند و  ها داغ شدهآید 

می  گرم  را  هوا  دروازه  بیشتر  به سوی  مجدد  ادوارد  کنند. 

انداخت. پرواز کرد و با نگرانی مدام به پشت سرش نگاه می

سال  که  بزرگی  اکنون قصر  بود،  کرده  خدمت  آن  در  ها 

هایش در حال نابود شدن بود. پادشاه  جلوی چشم  درست در

 و... 

ها کجا بودند؟ با  ناگهان از حرکت ایستاد. شاه و ملکه، آن 

آن هایمون  که  بود  ممکن  به عقب خیره شد.  را  شوک  ها 

نفس   پس  آری،  نیست.  ممکن  نه  باشد؟  کرده  فراموش 
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ها  ای کشید و مجدد حرکت کرد. مطمئن بود که او آن آسوده 

ر از تالار آبگین خارج کرده است. مدتی بعد ادوارد  را زودت 

آن رسید.  دروازه  مسیر  به  که  بود  شده  شلوغ  دروازه  قدر 

خارج  نوبت  به  تا  بودند  ایستاده  صف  در  خدمه  را  زیادی 

شوند. همه مردم به جلوی دروازه هجوم آورده و با ناباوری  

به آتش سیاهی خیره بودند که کل قصر را در برگرفته بود. 

عده عده  ترسیده،  عده ای  و  خشنود  هستند.  ای  خنثی  ای 

طور است. همیشه افرادی هستند که بر  البته، همیشه همین

 خلاف وضعیت پیش بروند.  

آب  بالای  از  تایید  ادوارد  را  او  لایترا  گوی  زیرا  ها گذشت، 

کرده بود و اجازه ورود و خروج داشت. برای همان حفاظ  

ا خارج شدن از قصر به پایین نگاه  ها به او آسیبی نزدند. بآب 

می که  دنبال  اینکرد.  اعلیحضرت.  فایده گشت؟  گونه 

توانست با دقت قدر اژدها در آسمان بود که نمینداشت. آن

بود به کسی نخورد.  پایین را ببیند و مدام باید مواظب می

پس به سرعت به جسم خود تبدیل شده و فرود آمد. میان 
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گرانی به دنبال اعلیحضرت گشت. باید مردم قدم نهاد و با ن

داد، در این آشوب ممکن بود هر بلایی  همسرش را نجات می

با چشم بیاید.  با دقت کاوش  سرش  را  اطراف  هایی خسته 

اقاقیا در کنار جاده  کرد که در زیر یکی از درختمی های 

اش را دید. وزیر جنگ و شهر، اعلیحضرت و وزرای همدست

هم در یک قایق بودند. با نگرانی ظاهری وزیر اقتصاد همه با

ها رفت. اعلیحضرت با پوزخند به اطراف خیره  به طرف آن 

اش، جلوی ایشان  بود که ادوارد را از دور دید. با نزدیک شدن

 ها را روی قلب هایش را بالا آورد. آنزانو زد و با احترام دست 

 : گفت  مضطرب لحنی  خود نهاد و با

 ای ندیدین. که صدمه سرورم. خوشحالم   -

زد.   پوزخندی  و سپس  ماند  خیره  او  به  کمی  اعلیحضرت 

باور نمی را  ادوارد  وفاداری  این  نیز  او  نیم  گویی  کند. پس 

 نگاهی به قصر انداخت و کنجکاو پرسید:

شد؟ شاه و ملکه رو کشتی؟ هایمون چی؟ این آتیش  چی   -

 سیاه چیه؟ سریع گذارش بده.  
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 دیگر فشرد و با تاخیر پاسخ داد:  هایش را به یک ادوارد لب 

نتونستم شاه و ملکه رو بکشم، کاخ رو محاصره کردیم که    -

شاهزاده ارشد سر رسید. آتیش هم یکهو شکل گرفت، هنوز  

 نفهمیدم منبعش چی بوده. 

اعلیحضرت با ناکام ماندن، فریادی سر داد و لگدی محکم  

قدر  ناگهان به زمین افتاد، ضربه آن  به سر ادوارد زد. ادوارد

اش جاری شد  شدت داشت که رد خون از زخم روی پیشانی 

بر روی گونه-و قطره اما چیزی قطره  پیدا کرد.  راه  هایش 

نگفت، همچنان در سکوت مجدد به حالت قبل بازگشت و  

ای سرش را پایین انداخت. عصبی شده بودم. ادوارد فرمانده 

انداخت. ش، لرزه به اندام خراب کاران میابود که با آمدن نام 

الآ میاما  اجازه  که  داشت  قرار  وضعیتی  در  پادشاه  ن،  داد 

خرابکاران آزتلان او را تحقیر کند اما همچنان حرفی به او  

ها گرفتم و به مردم دادم. همه با  زد! کلافه نگاه از آننمی

های درخشان که انعکاس آتش  هایی باز مانده و چشم دهان 

آن د قصر  ر  به  غمگین  بودند.  خیره  قصر  به  بود،  افتاده  ها 
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کشید، چشم دوختم. آتش لحظه به لحظه بیشتر زبانه می

ا سعی در خاموش کردن آن داشتند اما هیچ رقمه  ه سرباز

 شد! اما چرا؟ برای چه...  خاموش نمی

 صدای اعلیحضرت، توجه مرا مجدد به خود جلب کرد. 

 وزیر جنگ.   -

کردم که در سمت راستش ایستاده بود. مردی    به وزیری نگاه

ای رنگ که مشخص بود هر ماه  های قهوهسالخورده با ریش 

با سری خم شده  ها را رنگ میآن کند. قدمی جلو آمد و 

 پاسخ داد: 

 بله سرورم.    -

به ادوارد   شاعلیحضرت با عصبانیت در حالی که هنوز نگاه

 بود، این چنین دستور داد:

ا بسپار دنبال شاه و ملکه بگردن. اول اون  هازبه همه سرب   -

 ای؟ خوام، متوجهشون رو میه . جنازدو تا رو بکشین 

 وزیر سرش را بیشتر خم کرد و با چاپلوسی پاسخ داد:
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 شه. البته سرورم، اطاعت می   -

قدم   سربازها  سوی  به  و  رفت  عقب  قدمی  چند  سپس 

او نگاه  برداشت. به رفتنش خیره شدم. سربازها منتظر به  

کردند و آماده دریافت دستور جدید بودند. خواستم نگاه  می

از او بگیرم که با دیدن یک درافیل نارنجی رنگ که روی  

راست دست  چشمبازوی  نشست،  قفل  اش  رویش  را  هایم 

 کردم. صدایش از آن دور واضح به گوش رسید، متعجب بود. 

 کنه؟ کار میجا چی این درافیل این -

 داد:سرباز ها بود که با کنجکاوی پاسخ می  صدای یکی از

بچه    - از  یکی  برای  که  انگار  باری  آخرین  های خودمونه. 

 جنگید.  دیدمش هنوز توی قصر بود. داشت با مشاور کارو می

اخم کردم. یکی از سرباز هایی بود که همراه ادوارد بودند. 

ها نگفت از قصر خارج شوند؟ پس چرا  اما مگر ادوارد به آن

او هنوز در قصر بود؟ پوزخندی زدم. حماقت محض، برای  

کسب اطلاعات و طلب پاداش بیشتر حاضر بود خود را به  
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افکارم   از  مرا  و  رسید  گوش  به  وزیر  بدهد. صدای  کشتن 

 منحرف کرد. با شادی گفت:

 بهم بگو، چه خبری داری؟   -

می  درافیل  به  درافیل  خطاب  کردم،  نگاه  او  به  گفت. 

هایش را بست و چندی در هوا بال زد. گویی داشت چشم

کرد. طولی نکشید که وزیر با شادی درافیل  نامه را منتقل می

اعلیحضرت   سمت  به  سرعت  با  و  داد  پر  آسمان  در  را 

اش نگاه کردم. با رسیدن بازگشت. کنجکاو به نزدیک شدن

 به ایشان فریادی از سر شادی سر داد. 

 وش! خبر خوش!  سرورم، سرورم. خبر خ -

اعلیحضرت با این سر و صدا به سوی او روی برگرداند و با  

 ابروانی بالا رفته کنجکاو پرسید: 

 ها رو آوردی؟! د؟ مگه نرفتی؟ جنازه شچی  -

 ای مستانه سر داد و با نشاط پاسخ داد:وزیر خنده 
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یه درافیل برام خبر    ن نه اما کم از این نیست. همین الآ   -

 م از قصر!  ه  اورد. اون

اعلیحضرت پوفی کشید و منتظر، با اندک چاشنی عصبانیت  

 گفت:

 جون بکن و بگو!   -

همان  و  خندید  مستانه  مجدد  چشموزیر  به  که  های  طور 

 اعلیحضرت خیره شده بود با افتخار گفت:

خوش خبری سرورم، خوش خبری. سربازها خبر دادن     -

پا و  جوری ملکه  این  افتادن.  گیر  آبگین  تالار  توی  دشاه 

میرن. اون آتیش سیاه همین الان هم به کاخ خودشون می

کنه. تبریک میگم  آینه رسیده و داره همه چیز رو نابود می

 سرورم...

اند؟ ها گیر افتاده شنیدم. وای بر من، آندیگر صدایی را نمی

ن نداد؟ شامگر کسی نجاتشان نداده بود؟ مگر کسی فراری 

زده به زمین خیره  با ترس به ادوارد نگاه کردم. او نیز بهت
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شد هایمون فراموش کرده باشد که ملکه است. باورش نمی

 و پادشاه را نجات بدهد! 

خواستم به سوی قصر بروم که با فریاد اعلیحضرت، از حرکت  

ادوارد   کردم.  نگاه  عقب  به  شد؟  چه  ناگهان  ایستادم. 

اعلیحضرت گذاشته بود و با خشم   شمشیرش را روی گردن

در   اعلیحضرت مجدد  بود. صدای عصبانی  ایشان خیره  به 

 گوشم پیچید:

 کنی خیانتکار؟ نکنه از جون زنت سیر... کار میداری چی    -

اش شد. صدای فریاد خشمگین ادوارد مانع ادامه دادن حرف 

توانست همان لحظه شمشیر را  به قدری عصبانی بود که می

 ه و او را بدان هیچ ترسی بکشد.حرکت داد

دیگه برام مهم نیست. روی تمام عقایدم پا گذاشتم. سورا   -

خطارش چه کارهایی کردم هیچ وقت نه من  ه  اگر بفهمه ب

 بخشه!و نه خودش رو نمی
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ای به خواست ضربه درنگ شمشیر را بالا برد. میسپس بی 

به   مشتاق  شود.  راحت  دستش  از  همیشه  برای  و  بزند  او 

پایین  ص بسیاری  شدت  با  را  شمشیرش  شدم.  خیره  حنه 

آورد. با کنجکاوی به اعلیحضرت نگاه کردم و منتظر ریختن  

بودم که با دیدن تیغ فرو رفته شمشیر در    شخون رنگین 

پرت   او  جلوی  را  اقتصاد، خشمگین شدم. خود  وزیر  قلب 

کرده بود تا اعتماد اعلیحضرت را بیشتر به خود جلب کند.  

ماندناعلیحضرت   سالم  و  اتفاق  این  دیدن  با  اش، شوکه 

فریادی سر داد و با عصبانیت در حالی که با دست به ادوارد  

 کرد دستور داد:  اشاره می 

 سربازها، این خائن رو بکشین! -

ادوارد شمیشر را ها کرد، به وزیر اقتصاد چشم دوخت که  

کننده  ناراحت  واکنش  هیچ  بدان  بیاعلیحضرت  ال خیای، 

جانش زد و او را کناری انداخت. پوزخند  ه جسم بیلگدی ب

کنی و از سر  طوری اعتماد میزدم. همین است، وقتی همین 

شود. او زمانی برای  گیری، این چنین می منافع تصمیم می
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اعلیحضرت ارزشمند بود. وقتی برایش مفید باشید با شما  

همچون   باشید،  نداشته  سودی  دیگر  وقتی  و  است  همراه 

را دور می آشغال شم بازی کثیف  ا  قانون همیشگی  اندازد! 

 سیاست! 

با هجوم سربازها نگاه از وزیر گرفت و به سرعت به طرف  

سربازها   که  بود  محال  جمعیت،  آن  میان  در  دوید.  قصر 

می سعی  بیشتر  بگیرند.  را  او  گروه بتوانند  میان  های کرد 

پوئن   یک  این  برسند.  او  به  نتوانند  تا  برود  مردمی  بزرگ 

هایش نگاه کردم. گویی ثبت در این وضعیت بود. به چشمم

شد؟ به او  همسرش چه می  85غم بزرگی در دل داشت. سورا 

قول داده بود پس از آرام گرفتن اوضاع در آزتلان و به تخت  

نشستن پرنسس از مقامش کناره گیری کند و باهم در یک  

نون  روستای زیبا به زندگیشان در آرامش ادامه بدهند. اما اک

به کجا رسیده بود؟ پرنسس مرده و شاهزاده هایمون مقام 

آستانه مرگ   در  و ملکه  پادشاه  بود.  رد کرده  را  ولیعهدی 

 
85 Sura Mig 
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هستند و سورا نیز مشخص نیست کجا زندانی شده است. 

در واقع اکنون هیچ چیز در جای خود قرار ندارد. همه چیز  

 بهم ریخته است! 

تر بود،  دیگر جاها شلوغ   با رسیدن به دروازه بزرگ قصر که از 

آن   از  دور شدن  با  دوید.  راست  دیوارهای سمت  به طرف 

شلوغی و تراکم جمعیت به اژدها تبدیل شد. به اطراف نگاه  

ای کشید  اند. نفس آسودهکرد. سربازها دیگر او را گُم کرده

و بال گشود. از روی دیوارها رد شد و از زیر آبشار گذشت. 

اکنوبهت او که  به  پرواز  زده  آتش  به سوی دل  ن مستقیم 

آغوش  می به  است؟! چرا  دیوانه شده  نگاه کردم. مگر  کرد 

خواست اش سیر شده؟ مگر نمیرود؟ مگر از جان مرگ می 

با سورا باشد، پس این کارش چه معنایی دارد؟ کلافه اخم  

دانم قدر همه چیز بهم ریخته است که دیگر نمیکردم. آن 

ختحلیل  ختم  کجا  به  و  هایم  چیست  نتیجه  شد.  واهند 

توانم به رفتنش در دل آتش  حقیقت کدام است. فقط می
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نگاه کنم و در سکوت آه بکشم. امیدوار بودم امروز همه چیز  

 ها باشد. به خوبی تمام شود. اما گمان نکنم به همین راحتی 

کردند، سری به درون  طرف که خدمه از قصر فرار می از این 

ام  جا رفته بود؟ درون راهرو ایستاده کاخ شورا زدم. هایمون ک

می نگاه  اطراف  به  فرار  و  خدمه  تمام  خوشبختانه  کنم. 

اتاق کرده  خالیاند،  به ها  کاترین  و  هایدرا  یعنی  این  و  اند 

اند. آخرین اتاق نیز خالی  همراه گریس از قصر خارج شده

است.   کرده  فرار  نیز  کارتاژ  شاهدخت  آلاکا،  یعنی  است. 

ا هایمون نقشه کشیدند اما به مرحله اجرا  قدر بدیشب آن 

دانم. شاید هم  نرسید. خب این هم خوب است هم بد. نمی 

برداشتم. کهیچ  قدم  خروجی  سمت  به  ندارد.  فرقی  و  دام 

بینم. در تالار شیوا هم نبود. زیرا تالار در هم  هایمون را نمی 

بدنه تمام  و  بزرگ  شکسته  درب  به  است.  ریخته  فرو  اش 

م. خواستم از آن خارج شوم که با دیدن دو سایه  راهرو رسید 

آن ایستادم.  حرکت  از  ورودی،  جلوی  بودند؟  در  که  ها 

ها برسم. دختری با موهای ام را بیشتر کردم تا به آنسرعت 
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نگاه   بلند و خوش هیکل  قد  به پسری  به من  بلوند پشت 

کرد. او کیست؟ آلاکا؟ نه او شاخ داشت و موهایش قرمز  می

 اند. ها که رفته رین است؟ اما آن بود. کات

هایش خیره شدم. هایدرا،  زده به چشمبا رسیدن به او بهت

اینجا چه می از جانش سیر شده  او  بود؟  نرفته  مگر  کند؟ 

است؟ به پسر نگاه کردم. هایمون بود که با نگرانی و بهت 

هایشان در هم گره خورده است  کرد. چشمبه هایدرا نگاه می

درا عجیب تغییر کرده! گویی هایدرای همیشگی  اما نگاه های

بینم. انگار خودش  نمی   شنیست. اما آن روح مرموز را درون

متحول شده. اما چرا؟ او که تا چندی پیش خوب بود. پس 

 چرا یکهو... 

ور  با انفجار کوچکی در پشت سر هایدرا، آتش بیشتر شعله 

گرده  و  ریخت. خاک  فرو  راهرو  از سقف  نیمی  و  های شد 

بلند شدند و صحنه جالبی را پشت سر   آتش باهم به هوا 

نگاهی به پشت سرش   نیم  هایدرا درست کردند. هایمون، 
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و   گرفت  را  هایدرا  مچ  نهاد.  جلو  قدمی  کلافه  و  انداخت 

 مضطرب گفت:

بیا  ه زنده کباورم نمیشه زنده موندی! این   - ای یه نعمته، 

داره   کاخ  بریم.  باید  باش،  خیلی  میزود  آتیش  این  سوزه 

 داغه...

هایدرا با عصبانیت و جیغ بلندی که مرا بسیار شوکه کرد،  

انگشت دست چنگ  از  را  کشید. اش  بیرون  هایمون  های 

با لحنی عجیب  هایش از همیشه خشمگینچشم تر بودند. 

بودم همان  ندیده  او  از  به حال  تا  را  طور که دستکه  اش 

مون خیره شده بود با تنفر های های برد و به چشمعقب می

 گفت: 

 کنم. هیچ وقت! ولم کن عوضی! دیگه بهت اعتماد نمی  -

گفت؟ از چه  زده به هایدرا خیره ماند. چه میهایمون بهت

می این حرف  چرا  هایمون زد؟  است.  کرده  تغییر  قدر 

هایش را بالا آورد و به نشانه حفظ آرامش، بالا و پایین  دست

 اضطراب گفت:  کرد. سپس با نگرانی و
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 زنی؟  هایدرا چی داری میگی؟ آروم باش، از چی حرف می  -

ای سکوت کرده و سپس گمان کرد که هایدرا بخاطر  لحظه 

اش از دست آیوشی عصبانی است. پس لبخند  نجات ندادن 

چشم که  حالی  در  سرعت  به  و  زد  خمار  گرمی  را  هایش 

 کرد تا داغی آتش اذیتش نکند گفت:می

کشتم.  میببین     - خودم  رو  آیوشی  اما  ناراحتی  دونم 

 انتقامت رو ازشون گرفتم، ملکه آرونا الان توی... 

هایدرا بغض کرد. ناباور به هایمون نگاه کرد و سرش را به 

چپ و راست تکان داد. هایمون که از این واکنش او متعجب  

 هایش پرسید: شده بود، با تردید خیره به خاکستر چشم 

 ...، بیا بریم بعداًهایدرا ببین  -

انداخت،  هایدرا با همان بغض بزرگی که به گلویش چنگ می

طور که سرش ر  زمزمه گویان میان حرفش با ناامیدی همان

 داد زمزمه کرد:  ا به چپ و راست تکان می

 کنی. عوضی کثافت!ن هم، اعتراف نمیحتی الآ -
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  زند؟ هر هایمون ناگهان سکوت کرد. هایدرا از چه حرف می

دیگر خیره شدند و دقایقی بعد که اندازه دو در سکوت به هم

ده سال گذشت، هایمون با شَک و تردید خطاب به هایدرا و  

 های لرزانش پرسید: لب

 زنی عزیزم؟ از چی حرف می  -

خنده صدای  خندید.  روانهایدرا  بر  چنگ  هایش  ام 

خندد!  انداخت. دیوانه شده است؟ در این وضیعت چرا می می

های یمون اخم کرده و به او خیره شد. هایدرا میان خنده ها

 بلندش این چنین پاسخ داد: 

دونی شاهزاده. همه چیز رو، بهم از چیزی که خودت می   -

 دونم! گفت. لعنتی همه چیز رو می 

از روی لب هایش محو شد. با جیغ به سوی  ناگهان خنده 

هایش  هایمون حمله کرد و با نفرتی که تا به حال در چشم

هایش را روانه سینه  آن هم برای هایمون ندیده بودم، مشت 

پهن و مردانه او کرد. سپس با بغضی که شکسته بود میان  

 گریه گفت:
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را  .  چرا؟ چر...  داشتم. چ...  ن بهت اعتماد د... م عوضی، م..  -

هیچ  .  ؟ کاش ه... مباشه. چرا باید بفهم..  ..طوری ب.باید این 

نمی ای..وقت  راحتنی  .فهمیدم،  مرگ  د..طوری  . تری 

 داشتم... 

 کمی مکث کرد و با درد ادامه داد:  ق و گریه ه  -میان هق

هیچ  .  دیدمت. کاش ه..اش هیچ وقت نمیک  . .هایمون، ک.  -

 اومدم...وقت به دنیا نمی

به  گرفت.  آرام  هایمون  آغوش  در  و  رفته  تحلیل  صدایش 

نگاه کردم که دور کمرش  های مردانهدست و  اش  پیچیده 

بدن  دارد.  نگه  را  او  اجبار  به  او  اش میسعی داشت  لرزید، 

می  مگر  چرا؟  می دیگر  حرف  چه  از  هایدرا  زند؟ دانست 

هایمون با آرام گرفتن پرنسس، با بغضی که سعی در کنترل  

اش را روی شانه او نهاد و با درد زمزمه  اش داشت چانهکردن 

 کرد: 

بهت توضیح میدم.    عزیزم. من رو ببخش، همه چیز رو   -

 من... 
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به او تزریق شده بود،   هایدرا که گویی ناگهان قدرت عجیبی

هایش  هایمون را محکم به عقب هل داد. به قدری که دست 

باز شدند و چند قدمی به عقب برداشت تا نیافتد. هایدرا با  

هایش را  هایش دیده بودم، اشکهمان نفرتی که در چشم 

دامن پاره شده لباس خود    زدود و سپس دستش را به سمت

برد. با برق تیغه خنجری طلایی که زمردی سبز رنگ روی  

کرد، شوکه به صورتش نگاه کردم.  دسته آن خودنمایی می

نیز بهتمی زده به هایدرا و آن  خواست چه کند؟ هایمون 

نگاه می  آرامش ظاهری خنجر  با  و  آمد  نگران جلوتر  کرد. 

 گفت:

ین برات خطرناکه. گوش کن. بهم هایدرا، اون رو بذار زم   -

 گوش کن عزیزم همه چیز رو بهت توضیح میدم.

گرفتند و این  های آتش بیشتر جان می لحظه به لحظه شعله

گونه که متوجه شده بودم  گویی به هایدرا ربط داشت! این

شدند و وقتی عصبانی ها کم میگرفت شعله وقتی او آرام می

فتند. اما این چه معنایی  گرها بیشتر شدت میشد شعلهمی
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دارد؟ برای چه او باید به این آتش سیاه مرموز ربط داشته  

اشتباه می به حتم  نه  نمیباشد؟  این  پاسخ کنم.  با  تواند... 

 زده سکوت کردم و سعی در تحلیل پاسخ داشتم.  هایدرا بهت 

تو   - با  ارتباطی  آدونیس من هیچ  هایمون  بعد،  به  این  از 

اکستر تبدیل میشه، برای همیشه. همه  ندارم. گذشته به خ

ما، . اوقت نبودی. ام..کنم. انگار که هیچ چیز رو فراموش می

 نبود! ..این رسمش ن.

  فرو   احساس  با  که  شد  خیره  هایدرا  به  زدهبهت  هایمون 

  نگاه  پایین  به شوکه اش،سینه  راست  سمت در  چیزی   رفتن

د. بو  گردش   در   هایمون  و  هایدرا   میان  امنگاه   ناباور.  کرد

چهچ توانست؟  توسط ه طور  حرکت  یک  با  خنجر  طور؟! 

تقارن  در  درست  و  شده  پرت  هایمون  سوی  به  هایدرا 

برای قلب گویی  نبود.  کشتن  مقصود  بود.  آمده  فرود  اش 

اش، شاید هم برای تاوان اشتباهی که از  خالی کردن نفرت

وردن خون زد این کار را کرد! هایمون با بالا آآن حرف می
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ها که روی زمین ریخته  ها را به بیرون تف کرد. به خونآن

 طوری شد؟ چرا...شدند نگاه کردم. چرا این 

دیگرش    شدست دست  با  و  گذاشت  زخم  روی  درد  از  را 

هایی به خون  خنجر را گرفت تا کمتر تکان بخورد. با چشم 

های  نشسته به هایدرا نگاه کرد و به سختی خیره در چشم

 وی پرسید:خونین 

 طور، فهمیدی... هچ. چ..  -

های آتشینش به گردن  ای که نفسهایدرا جلو آمد، به اندزاه

 خورد. سپس با بغض آهسته زمزمه کرد:زخمی هایمون می

 ای رابطه   باهم  ما  دیگه  بعد  به  این  از خودش بهم گفت!   -

 !  من عاشق  شاهزاده نداریم

با   را  آن  محکم  و  گذاشت  خنجر  روی  را  دستش  سپس 

در  بی هایمون  دردناک  فریاد  کشید.  بیرون  تمام  رحمی 

هایش پیچید و سپس زانوهایش خم شدند. بر زمین  گوش

شدند اش خارج میهایی که از سینه داغ سقوط کرد. خون
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دریاچه  و  کردند  رنگین  را  زمین  مهابا  زانوانبی  زیر    ش ای 

به پایین نگاه کرد، نفرت تمام وجودش را  ساختند. هایدرا  

بچگی  خاطرات  تمام  و  داشت  بغض  بود.  در گرفته  شان 

ذهنش به نمایش در آمده بود. روحش آسیب دیده است.  

کرد؟ یعنی از همان  چرا، چرا بیاد هایمون به او خیانت می

قدر  نهاد. نه زخمی نبود. بلکه آن  شرا روی قلب   شاول؟ دست 

ها را ندارد زیرا  ده است که دیگر تحمل آن فشار به او وارد ش

حقایق زیادی را فهمیده است! با بغض سنگینی که شکسته  

قطره  و  گونهبود  روی  از  آرام  که  اشکی  هایش  های 

چکیدند، از کنار هایمون گذشت. خنجر را در پشت او  می

با سنگ  برخورد خنجر  هایش  ها در گوش رها کرد. صدای 

مغشوش  را  افکارش  و  قدم   پیچید  از  کرد.  پس  یکی  را  ها 

که به عقب نگاه کند  دیگری برداشت و به سختی بدان آن

برد؟ اگر او را نبرد  به سوی درب کاخ رفت. هایمون را نمی

تغییر کرده ه میرد! هایدرا چجا می به حتم همین  ای؟  گونه 

   مگر در این لحظات مبهم چه بر تو گذشته است؟
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***  

قصر طلایی آزتلان در آتشی سیاه فرو رفته بود که لحظه به  

شد. خدمه و سرباز  لحظه بیشتر از قبل به نابودی کشیده می 

اتاق  از  و جیغ  فریاد  با  و سالن ها همه  بیرون  ها  های قصر 

آمده و با گریه و نگرانی، ترسیده از دروازه شمالی قصر بیرون 

ندامی یاد  به  لحظه  آن  در  گویی  و رفتند.  ملکه  شتند 

پادشاهی هم وجود دارند که در تالار آبگین گیر افتاده و در  

اند. آسمان قصر به خاطر آتش  میان آن آتش سیاه اسیر شده 

به سیاهی کشیده شده بود و پرندگان با استشمام دود بر  

ها با آخرین نفس خود را به  کردند. چلچلهزمین سقوط می

می  قصر  محوطه  از  تابیرون  مجدد    رساندند  بتوانند  بلکه 

هوایی پاک را استشمام کنند. پرستو ها گایی در میان راه  

 مردند. افتادند و برای همیشه می درون آتش می 

با افسوس، حسرت و اندوه به درون تالار آبگین نگاه کردم.  

چشم  به  پادشاه  و  زد  پلک  کرد،  باز  سختی  به  را  هایش 

آتش  اطراف  زیاد  حرارت  انداخت.  نگاهی  درست  اش  مانع 
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کرد  شد و این یعنی عمق فاجعه، زیرا گمان میاش میدیدن

توخالی  و  پوچ  هایش  تهدید  گویا  است.  آمده  بالاخره  او 

آننبوده که  بود  کرده  بزرگی  اشتباه  چه  و  را جدی  اند  ها 

اش پشیمان  از کار و تصمیم اشتباه  ننگرفت! شاید باید الآ

بینم. انعکاس غم هایش چیز دیگری میبود اما در چشممی

موج میو عشق در چشم زنده  هایش  از  هنوز خبر  او  زند. 

داند واقعا کسی نیامده است.  ماندن هایدرا ندارد. حتی نمی

همچون   شاه  کجاست؟  از  آتش  این  منشأ  راستی  به  اما 

شود به همسرش که  دریایی که در اواخر روز عجیب آرام می

لکه رایو پاره و  های مکنارش افتاده بود چشم دوخت. لباس 

گرفت به حتم  اند، با آن همه پارچه اگر آتش میسیاه شده 

زنده می-ملکه  چشمزنده  جلوی  در  این  و  های  سوخت 

معشوقش بسیار دردناک است. اما آتش که متوجه این چیز  

ها نیست. شاه به قطرات آتشی نگاه کرد که همچون اسید  

 آمدند. ریختند و کنار ملکه فرود میاز سقف طلایی می
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اش نگران کمی خود را تکان داد تا به ملکه که در یک متری 

تحمل   پاهایش  که  زیادی  با حس سنگینی  اما  برسد،  بود 

کردند سرش را به عقب برگرداند تا مانع را ببیند. با دیدن  می

بغض و  کشید  عمیقی  نفس  داد.  آن  فرو  به سختی  را  اش 

اده و او را زمین  لوستر بزرگ طلایی تالار بر روی پاهایش افت 

گیر کرده بود. از آن بدتر از جنس طلا بود. فلزی که با داغ  

می  آب  مطمئناً شدن  آن   شد.  اما  داشت  بسیاری  قدر  درد 

احساس   را  درد  ناگاه  به  که  بود  همسرش  و  دختر  نگران 

نکرده و گویی فراموشش شده است! پادشاه میان آن همه  

ناامیدی، چشم  و  را بست و  درد  آرام سرش را روی  هایش 

های براق یشمی گذاشت. از گوشه چشم به همسرش  زمین 

کشید اما انگار بی هوش خیره شد. ملکه هنوز هم نفس می

هایش بسته بودند و واکنشی نشان  شده بود چرا که چشم

 داد.نمی

کاخ آینه با صداهای دلخراشی که لحظه به لحظه بیشتر به  

سوخت و تش سیاه میدر آن آ  رسید، گویی کاملاًگوش می
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داشت. پادشاه که انگار دیگر از  به سوی نابودی قدم بر می 

این بود  شده  ناامید  پرنسس  نجات  طرف  به  فکرش  بار 

ها از او مواظبت کرده  اش پر کشید. پاره تنش که سالمرده 

ای نداشت. او زودتر از موعود مرده بود. به حتم بود ولی فایده

قدر به خود زحت آمدن آنآن شیطان خبر نداشت وگرنه  

ای کند در این ماه های اخیر نامه داد. اکنون که فکر می نمی

شیطان هم    اند. میان درد خندید. گویی آندریافت نکرده 

ها قصدی برای رها کردن هایدرا ندارند. دیگر فهمیده بود آن 

ها را برای  چکید. خواست آن  شقطره اشکی از گوشه چشم

هایش را  ه با صدای جیغ بلندی چشموداع پایانی ببندد ک

جیغ وحشت  آن  صاحب  دیدن  از  ناباور  گشود.  مجدد  زده 

دوید  سرش را بالا گرفت و به دختری که در میان آتش می 

 شد چشم دوخت. و به او نزدیک می

دویدن و  دختر  آن  دیدن  با  لحظه  آتش،  در  میان  به  اش 

ه طرفش  به لرزش در آمد. او، زنده بود! زنده است و ب  شقلب

دود. اما مگر دیوانه است که با جان و دل بر آغوش آتش  می
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می شوکه، قدم  هایدرا  بودن  زنده  از  که  پادشاه  گذارد؟! 

نزدیکبهت و  آمدن  با  بود  خوشحال  و  شدنزده  اش  تر 

آمد. اگر از قتل جان سالم به در برده بود  ترسید. نه نباید می

می حتم  به  آمدنش  با  وحشتاکنون  پس  به  مرد.  و  زده 

 سختی نفس عمیقی کشید و از ته دل فریاد زد: 

برو    - فرار کن!  فقط  هایدرا  جلو.  نیا  فرار کن،  برو!  هایدرا 

 دخترم!

هایی اشک آلود و ترسیده به سختی از  پرنسس اما با چشم

گذشت تا به پدر و مادرش برسد. مسالح خراب شده قصر می 

اش نهاد و  لباش را روی قپادشاه از درد بسیار دست زخمی

 اش، با خود زمزمه کرد: خوشحال از دیدن دوباره فرزند مرده 

 چرا کسی نیست تا جلوش رو بگیره... -

لحظات به سختی گذشتند و هایدرا با آن دامن پاره و لباس  

لای مصالحی که از سقف ریزش  به سختی از لابه  شکثیف

با رسیدن   پدرش رساند.  به  را  و خود  بودند گذشت  کرده 

های اشکی و درا به بالای سر پادشاه، جورمونند به چشمهای
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اش بهم اش نگاه کرد. موهای بلند و طلاییهای سیاه گونه

و چشم بودند  خاکستری ریخته  شده  های  سیاه  غم  از  اش 

اش را با درد زیاد بالا آورد و  بودند. پادشاه آرام دست زخمی 

ستری های خاکبر گونه راست هایدرا نهاد. دلتنگ به چشم 

 رنگش خیره شد و با درد زمزمه کرد: 

 ای! باورم نمیشه...تو زنده   -

 ای کرد و مجدد ادامه داد:سرفه

است به خاطر تو اومده.  ججا فرار کن، اون اینهایدرا از این   -

 جا نمون... باید بری، برو دخترم این 

با   اما مردد سرش را به چپ و راست تکان داد و  پرنسس 

 فت:هق گ -گریه و هق

 جا نیست بابا، کسی نیست.کسی این  -

هایش را از روی درد بست و سپس مجدد باز کرد. مگر  چشم

نامه او می از  پادشاه چه کسی است؟  ها که  دانست منظور 
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ام  گونه... با صدای بغض آلودش توجهه خبر نداشت، پس چ

 ها جلب شد.مجدد به آن

شماها نمیرم.  بابا بلند شو. شماهام باید بیاین من بدون    -

 ریزه. باید بریم. مامان...  جا داره فرو میاین

رفت.   ملکه  سمت  به  و  برخاست  جایش  از  سریع  هایدرا 

به مادرش خیره شد. ملکه ناباور  و  ای که جلویش نشست 

های قدر مقتدر بود اکنون چه بر سرش آمده است؟ دستآن

رش  را جلو برد و صورت ملکه را لمس کرد. با این کا   ش لرزان

ای بعد به سختی چشم  های ملکه تکان خوردند و لحظه پلک 

گشود. مردمک قرمز رنگ ملکه لرزش زیادی داشت و خبر  

نگاه    ش داد. به زخم روی گردناز بدخیم بودن اوضاعش می 

کردم. بدتر شده و خونریزی بسیاری داشت. به خصوص با  

ب بدن ه خآسیبی که  بر  ماندن  آوار  زیر  وارد شده،  اطر  اش 

های سقف ن بیشتری از دست داده بود. آهی کشید. تکهخو

ها را له کرده بودند. ملکه با شنیدن روی پاهایش افتاده و آن 

هایش را باز کرد. با طمانینه و  صدای هایدرا به سختی چشم 
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های ترک خورده و  خاطر درد بسیار با آن لب ه  به سختی ب

 خشکیده زمزمه کرد: 

 دخترم.... ای؟! هایدرا، د..زندهو . تهایدرا ت... ه..  -

نمی  واضح  حتی  را  هایدرا  تا  دهد  تکان  را  سرش  توانست 

هایش را کنار زد تا  ببیند. هایدرا میان گریه خندید و اشک 

مادرش را واضح ببیند. سپس سرش را بالا و پایین کرد و  

بر گونههمان  نوازش  با  های ملکه میطور که دست  کشید 

 شادی پاسخ داد:

ره من برگشتم، زنده و سالم. مامان بلند شو. باید بریم.  آ   -

 دارم، باشه؟ ها رو از روت بر می این تیکه 

سپس سریع خواست بلند شود که با صدای ملکه در جای  

 خود میخکوب شد.

ب..   - فقط  هایدرا.  بنه.  ن...  دیگه  ازت،  نمی.  رو.  تونیم 

 فقط برو...  ..نیم. برو هایدرا ف.. کمحافظت ک..
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های آن صد رفتن نداشت و به خطار حرف  قایدرا که اصلاًه

دو نفر ناامید شده بود، از سر عصبانیت جیغ بلندی کشید  

 و با گریه گفت: 

گین بدون شماها برم؟ نه من نمیرم، بدون شماها  چرا می    -

میرم. میریم یا منم کنار شماها  هیچ جا نمیرم. یا باهم می

دم چقدر برام با ارزش بودین. بعد مدتی برگشتم و تازه فهمی 

 نمی...  

جیغی هایدرا    -ملکه در حالی که با دلتنگی به صدای جیغ

می آخرین گوش  برای  شد. داد،  خیره  او  تار  تصویر  به  بار 

و عشق چشم درد  از  پر  نگاهی  با  را  سپس غمگین  هایش 

برای همیشه بست و نگاه آخرش را به دخترش تقدیم کرد. 

اش خارج شد. هایدرا  د و روح از بدننفس آخرش را بیرون دا 

دیدن   ناگهان ذبا  مادرش،  بدن  اطراف  در  نور  قرمز  رات 

ا به بالای  هزده به جسم او خیره شد. نورسکوت کرد و بهت

اش را تشکیل دادند. بدن ملکه رسیدند و در نهایت فلس روح 

تازه   گویی  بریل،  بزرگ  قرمز  فلس  شدن  ظاهر  با  هایدرا 
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برای همیشه او را ترک کرده است.    باورش شد که مادرش

های خونین ملکه زد و با هایش را محکم به گونهناباور دست 

 شوک جیغ کشید:

نمردی     - تو  نه  نه  بلند شو چرا خوابیدی؟  مامان  مامان! 

از این همه   مامان بلند شو! دارم بهت میگم بلند شو. بعد 

ای بر  هم  رین. اونبار شماها دارین می وقت برگشتم و این

همیشه؟ نه من برای مدت کمی رفتم نامردیه، نکنین، نرین. 

قول میدم حرفت رو گوش بدم. قول میدم دیگه باهات لج  

کنم. مامان! مامان چرا گوش نکنم. مثل یه پرنسس رفتار می 

ملکه تو  دستوره،  یه  این  ملکه  نمینمیدی؟  و  از ای  تونی 

 دستوراتم سرپیچی... 

ت را به او هدیه داد. سرش را برید و سکو  شق امان ه  -هق

های مادرش گذاشت و از ته دل گریست. پس  را روی گونه 

از بیست روز بازگشته بود و در حسرت آغوش این دو نفر  

توانست آن آغوش  سر رسید. اما اکنون دیگر هیچوقت نمی

شان را از دست داده بود. را داشته باشد. برای همیشه آغوش
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گذشت. ای ه از کنار آن میتوجها بی آغوشی که برای سال

آن به  بیشتر  میکاش  توجه  حرف ها  لحظه  در  های کرد. 

شد. رزالین دروغین به یادش آمد. همه چیز داشت واقعی می

گفت. همه چیز از پیش مقدر شده  گویی کروک راست می

خواست باور کند. سرش را بالا آورد و از حجم  بود. نه، نه نمی

ها دروغ باشند،  ید. آرزو کرد اینبسیار درد از ته دل جیغ کش

رویایی  نه  و  بودند  دروغ  نه  هیچکدام  اما  باشند.  خواب 

 غمگین. 

با انفجار عظیمی در بالای کاخ و لرزش دیوارها، هایدرا به 

بار بیشتر داغ شده و گویی اطراف نگاه کرد. سقف طلایی این

به  هبه درجه ذوب رسیده بود. طلا  فلز  از  بارانی  ا همچون 

شکستند. هایدرا با بغضی ریختند و آوار در هم میزمین می

با پاهایی لرزان از جایش  که به گلویش چنگ می  انداخت 

بدن روی  داغ  طلای  اگر  حتم  می   شبرخاست.  به  چکید 

پخت! با حسرت و اندوه،  همچون نانی در کوره از درون می

خواست به نزد پادشاه باز گردد که در میان راه شخصی از  
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هایش را دور کمر وی حلقه کرده و او را همچون دست   پشت

چتری از پشت در آغوش کشید تا مانع از ریزش قطرات طلا  

و کول  بسیار شوکه بر سر  کار  این  از  هایدرا که  اش شود. 

شده بود، سریع به عقب بازگشت تا آن شخص را ببیند که 

با دیدن فرمانده اقاقیا سرخ ادوارد خوشحال شده و با امید 

 فراوان گفت:

ایی، بیا کمک کن مادر  جفرمانده شمایین! خوبه که این   -

جا ببرم. زود باش. چرا من رو گرفتی؟ ولم  و پدرم رو از این

 کن باید... 

نمی  گوش  او  به  اما  جسد  فرمانده  به  نگاهش  بلکه  دهد. 

ها برایش احترام زیادی قائل بود. هایدرا  ست که سالای ملکه

بار عصبانی توجهی فرمانده را در این آشوب دید، اینبیکه  

 اش فریاد زد: های همیشگی روی صورتخیره به اخم 

کنی؟ ولم کن باید بابام رو نجات بدم،  ار می کفرمانده چی  -

 دارم میگم ولم کن! بهت دستور میدم...
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کشید و در آغوش فرمانده دست و پا میزد  هایدرا جیغ می 

فرمانده گویا  نداشت،    اصلاً  اما  او  کردن  رها  برای  قصدی 

ادوارد با اندوه نگاه از جسد خونین و له شده ملکه گرفت و  

از   چیزی  دیگر  که  پادشاهی  دوخت.  چشم  پادشاه  به 

در خون قرمزش غرق  ش  اش باقی نمانده و تمام بدنابهت

نداشت؟   فرقی  دیگر  کلا  یا  رسیده  دیر  یعنی  بود!  شده 

موق  است. کاش همان  آمد  شرمنده  یادش  به  راه  در  ع که 

های هایدرا به  کاش... پادشاه با شنیدن جیغ بازگشته بود. ای 

نیز کم او  توان  آورد.  بالا  را  به   کم  -سختی سرش  داشت 

رسید. تکانی خورد که ادوارد متوجه به هوش بودن اتمام می 

ایشان شد. به سختی هایدرا را میان آن آوارها به جلو هدایت  

 شاه رسید. کرد و به سر پاد

  بالا   را  اشنگاه  سختی  به  و  دید  را   جدید  فرد   پاهای   شاه 

  رنگی کم   لبخند  و   گشت   خشنود  بسیار   ادوارد  دیدن  با.  آورد

تر از قبل پرنسس را با  خیره پادشاه محکم  نگاه  با   ادوارد.  زد
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هایش گرفت و گردنش را برای احترام به شاه خم کرد، دست

 مصمم و غمگین خیره به بدن نیمه جان ایشان گفت: 

 خوام که دیر رسیدم. من... اعلیحضرت، پادشاه من. عذرمی   -

شاه ادوارد را در تالار آرگا دیده بود که در کنار اعلیحضرت  

  اما .  است  کرده   خیانت   نیز   او  دانست   می  خوبی  به   ایستاده و

هر چند دیر تحسین کرد و دیدنش  ش  آمدن  از  را  او  دل،  در

های در تالار آرگا را به فراموشی سپرد. به سختی با سرفه 

درپی که ناشی از آسیب دیدن  ای پیهخشک آرام و با مکث

 زیاد بدنش بود، پاسخ داد:  

 ومدی... . اممنون که ا... وارد. م... اد.. -

های خونین شاه نگاه کرد. سپس با  لب ادوارد با حسرت به  

خیره شدن به لوستر طلایی که روی بدن ایشان ذوب شده  

 بود، با درد گفت:

 تونم نجاتتون...دارم. می لوستر رو بر می  -
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شاه با بالا آورد خون به سختی سرش را به چپ و راست  

 تکان داد و گفت:

ببر. اون .  رو ب..یدرا  .  ادوارد های...  لازم، نیست. ا...  نه، ل..   -

رو نجات بده.  . م  نذار به دستش بیوفته، دختر...  رو ببر. ن..

 ین درخواسته م.... رین آخ... اکنم. ا..می  ..ازت خواهش م.  ..ا.

فرمانده که بین نجات شاه و پرنسس گیر کرده بود با بالا 

زیادش،   بسیار  پادشاه و حجم  از دهان  دوباره خون  آمدن 

اش شان گردنوس بست و با باز کردن هایش را با افسچشم

های ممتد پرنسس  را تا کمر به سختی در میان لگد و تکان

گریه  میان  اندوه  با  سپس  کرد.  خم  تعظیم  نشانه  های به 

 پرنسس گفت:

گردم تا شما و ملکه رو  پرنسس رو نجات میدم و برمی   -

 ببرم. 

چشید، به سختی  شاه اما در حالی که مزه شوری خون را می 

 ب زد:  ل
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ورم  .  خرین دست... آیگه برنگرد. این، آ...  رنگرد، دی... بب..  -

 . .. به توست.

و   کرد  اختیار  سکوت  خون،  دریایی  مجدد  آوردن  بالا  با 

اش شروع شدند. شوری بسیار خون در  درپیهای پی سرفه

ها را  دهانش، به او حس خفت باری داده بود. به سختی آن

ها سعی کرد آخرین  میان سرفه س  خ   -قورت داد و با خس

 هایش را هم بزند.حرف 

.  ف ها و ان... لببر. ا...  با ب...  بام...  رو...  هایدرا رو به ا...  ه..  -

 فی ب...  .  باید مخ..  ن  ..امنه. او..  جا جاش ا..اون.  سان ها ا..

. 

هایش را تمام کند و با آخرین  افسوس که شاه نتوانست حرف 

رزمین حومورا جدا شد. زرات نور  ، برای همیشه از س شنفس

م از بدن او نیز رؤیت شدند و به سمت بالای بدنش  ک  -کم

در  و  شد  خیره  صحنه  به  شوک  با  هایدرا  کردند.  حرکت 

آغوش ادوارد آرام گرفت. لحظاتی بعد فلس روح پادشاه نیز  

بالای بدنش درخشان به چشم خورد. هایدرا با دیدن فلس 
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بار بیشتر  که برای پدرش بود این  های طلاییروح قرمز با رگه 

شد اکنون دیگر نه مادری دارد  از قبل شکست. باروش نمی

و نه پدری! نه ممکن نبود! خواست به طرف پدرش هجوم  

وش  هببرد که ادوارد با یک ضربه محکم به گردنش او را بی

قدر ناراحت بود که دیگر تحمل بیتابی  کرد. گویی خود آن

کرد مرده  م پرنسسی که گمان میپرنسس را نداشت. آن ه

جیغ جلویش  زنده  اکنون  و  میج  -است  هایدرا  یغ  کند. 

جان در آغوش ادوارد فرود آمد و در آغوش مردانه او آرام  بی

تعظ  پادشاه  و  ملکه  به  مجدد  ادوارد  آهی    یمگرفت.  کرد. 

 کشید و آهسته گفت:

 سروران من، متاسفم.   -

ها گرفت و به اطراف داد. کاخ  آن سرش را بالا آورد و نگاه از  

ست و دیگر جای ماندن نیست، باید برود.  در حال فرو پاشی

ها دراز کرد و با  خسته و درمانده دستش را به سمت فلس 

 وار گفت:اندوه زمزمه 

 امیدوارم آسوده و در آرامش بخوابین.   -
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کردن دست دراز  فلس شبا  کردند. ،  او حرکت  به سمت  ها 

ر دو فلس درون دستش جای گرفتند و همراه  ای بعد ه لحظه 

با اجساد ناپدید شدند. قطره اشکی از گوشه چشمش سقوط  

کرد که آن را سریع زدود و با نگاهی آخر به جای خالی اما  

بدن محکم خونین  را  پرنسس  سریع  سرورانش  در  های  تر 

آغوش گرفت و با تبدیل شدنش به اژدهای سیاه که درون  

رسید،  ب و وحشتناک به نظر میآتشی مشکین رنگ عجی

های خونینش را گشود و به سمت قسمتی از سقف که  بال

که ها گذشت، با آنکامل باز شده بود پرواز کرد. از میان آتش 

گویی  فلس  آتش  این  اما  بود  آتش  زد  اژدهایان  های 

زیرا بدن را تحمل می مستثناست.  زیادی  کند. اش حرارت 

می  دورن  از  دارد  ب گویی  دایره پزد.  به  شدن  نزدیک  ای ا 

هایش را بست و با پرنسس که  آتشین در بالای سقف چشم

 عبور کرد.  های پایش اسیر بود، از میان آتش در میان پنجه 

ای بالا رفت  با تمام توان، در آسمان اوج گرفت و به اندزاه

ابرهای   اما  بود  تمام شده  باران  ابرها رسید.  نزدیک  به  که 
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د. خورشید هنوز هم نمایان نشده بود و سیاه هنوز هم بودن

با    کلاً ادوارد  نداشت.  را  امروز  در  نمایی  رخ  قصد  گویی 

ناراحتی بسیار به پایین نگاه کرد. کاخ آینه با انفجار دیگری  

خاطر معلق بودند در  ه  به کل در هم شکست و فرو ریخت. ب

به زمین  های آسمان، به حتم ریزش آوارش آسیب زیادی 

میزد. امیدوارست    زیرین  بود.  بهیاری  آن  در  که  جایی 

ها چه؟ سیاهچال هم  ها نیز فرار کرده باشند. زندانیطبیب 

جا قرار داشت. آهی کشید. دیگر کار از کار گذشت.  در آن 

آوار ها فرو ریختند و صدای مهیبی تمام پایتخت را در بر  

گرفت. گرد و خاک بسیاری در میان آن آتش بلند شد و  

کاخ  کاخ    ها،دیگر  و  آپادانا  کاخ  جمله  از  ریختند.  فرو  نیز 

خاطره  که  هایی  تالار  آنشورا،  با  بسیاری  داشتیم  های  ها 

ناگهان   دنیا  و  درهم شکست  رفتند. خاطرات  بین  از  همه 

 تغییر کرد. 

چشم کمی  متوجه  هایدرا  و  است  خمار  گشود.  را  هایش 

اما چشم  شوضعیت  هایش در آن وضعیت اسفناک،  نیست. 
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شه آن صحنه فرو ریختن قصر را به یاد سپردند.  برای همی

ها، به راستی تقصیر که بود؟ پلک زد و  تقصیر کیست؟ این

دیگر فشرد. کسی مقصر نیست.  هایش را به هم محکم چشم

او اخطار داد بود. گفت به پدر و مادرش اخطار داده است اما 

  چنگ انداخت.   شبار به قلب اند. بغض اینای نکرده ها توجه آن

ونه داده بود؟ آهی کشید. کاش  گه جواب آن همه خوبی را چ

را   هایدرا  و  بودند  داده  گوش  آن  حرف  به  مادرش  و  پدر 

ای می آن کشتند.  نمیکاش،  را  وضعیت  این  این گاه  دید. 

نمی یاد  در  همیشه  برای  را  ابد حسرت  صحنه  تا  و  سپرد 

 خورد... نمی

این آتش، در  دانید چرا؟ زیرا منشأ  حسرت، برای چه؟ می

آورد   بار  به  را  ویرانی  این  که  بود! کسی  هایدرا  واقع خود 

خودش بود نه کس دیگری. او خود دنیای زیبایش را خراب  

طور که اربابه کرد. همه چیز را از دست داد. درست همان 

 آن اژدهای سبز، کروک گفته بود!

 این داستان ادامه دارد... 
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***  

 سخن نویسنده:

میگم، سخن خب خب خب.   بازم  گفتم  آخر  همیشه  های 

 تر است.رمان از همه خوش

مرسی از همه دوستانی که از اول تا آخر جلد اول، همراه  

من آنلاین رمان رو خوندن و لحظه به لحظه همراهی کردن. 

نمیاین که  ارزش هست  با  برام  همراهیتون  این  دونم قدر 

بچه کنم.  بیان  گریه چطور  با  گریها  شخصیت  ه  های 

خندیدند. این انرژی هاتون رو  هاش، می کردند و با شادی می

نمی فراموش  جلد  هیچوقت  توی  امیدوارم  هیچوقت.  کنم. 

  1401های بعدی هم همراه من باشید. جلد دوم از آبان  

ماه شب و روز همراه من بودید.    8شه. مرسی که  شروع می

می  تشکر  هم  خانواده  از  همگی،  از  کمک  مرسی  که  کنم 

و روحیه دادن. دمتون گرم. منتظر تمام نظراتتون چه    کردن

مثبت و چه منفی هستم. برای پیدا کردن من کافیه آیدیم  

رو توی اینستاگرام سرچ کنید یا نام کاربریم توی نودهشتیا  
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( بی صبرانه برای جلد  82رو در گوگل سرچ بزنید. )سادات.

 دوم منتظرتون هستم. 

هم   ویژه  تشکر  تا  چند  یه  آقای  اینجا،  از  اول  بکنم.  باید 

می تشکر  مانش  رمان  اسماعیل  آخر  تا  اول  از  که  کنم 

بهم   رو  رمان  مشکلات  لحظه  به  لحظه  و  کردن  همراهی 

گفتن. واقعا ممنونتون هستم. نفر دوم هم ستایش عزیزم که  

کردن.   کمک  خیلی  و  هستن  لیسی  حس  رمان  نویسنده 

و بهم  بهترین دوستمه که بهم روحیه داد و نکات ظریف ر 

گفتی  گفت. ازت ممنونم رفیق. از اینجا میگم هر وقت می

می لذت  خیلی  حومورا  خالق  عزیز،  درود  الهام  از  بردم. 

کنم که با نقد های  نویسنده مجموعه متانویا هم تشکر می 

 مهم و با ارزشش خیلی بهم کمک کرد. دمت گرم. 

بزرگ   خدای  به  رو  ها  شما  بعدیمون،  وعده  تا  عزیزان 

 . سپارممی

21/4/1401  

 بامداد    4:28
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